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حق طبع محفوظ 


بنام خدا 
نقدیم ه همسرم» بیاس رنجپاش 


راز دلبستگی بدیوان خواجة شیراز» نه فقط در معانی بکر و 
«لطا ثف حکمی ْ کلام قرآنی» و صورتگری او در تارگاه دنده و 
خبال است» بلکه در موسیقی دل‌انکیز شعر اوست و۶ در سمتاع 
حاودا نه!بکه از تلفیق حبر ت‌آور کلمات انیس داده است. سماغی که 
" ساز عشق, در آن از همه خوش نواتر اسست. 

رزبان! حافظء زمان او را انشا می‌کند» شعر او آئینه عصر 
اوست. دردها را به تصویر کشسیده اسست» بی‌دردی‌ها و نامردمی‌ها 
زا می‌نماید» و در اخلاق» ارزشسا را می‌ستاید و ضدارزشنا را برملا 
می‌سازد. در حاننداری از حق؛ هیچ جد‌ی نمی شناسبك» و از همسة 
اعتبار و حیثیت خود مایه می‌گذارد بی‌آنکه ابابی داشته باشدکه 
دربارة او چه بگویند و چگونه به‌قضاوت بنشینند. در سلوك» سه 
ملامت شستر دل ستته اسبت تا به‌سلامت. اما آنجا که از خود. سخن 
می‌گوید. بنوعی استتار شخصیت خویش اعتناء بلکه اهتمام دارد. 
شاید بدین قصد که نمی‌خواهده «معیار» باشد و خود را بدیگران 
تحمیل کند و اين منتهای فروتنی. اوست درمقابل حقیقت و خیر 
مطلق. در فلسقة صات» ب سکمان» حافظ عاشق آاست و عارف»عشق 


سیگ 


و عرفان را دربیان خود بزیباترین شکل ممکن درهم‌آميخته استت. 
غم و درد» بعنی ادراك حقیقت دارد. غم بزرگک او» عشق اوست. 
عشق به‌حقیقت. اما «غم 2 و«غم بیجارگان» و غم‌گرانباران 
و غم کناهکاران در سویدای دل او خانه ساخته است. به عدالت 
می اند یشب و ناستم و ریا درستیز ۰ اسبت. تا آن‌حد که «عدلی مذهب» 
نودن» در شاه اعتقاد به تنشیع 9" بدهن دوستداران کنحکاو حو .یش 
ترسیم می‌کند. به «دولت قرآن» مستظیر است و به «درویشی و 
و حرسندی» منعم. ۱ 

همه آنچه دربار حافظ گفتیم و همه آنجه که نتوانستیم 
بگو تیم . ابناء زبان ما را به‌عستجوی حافظ بر! نگیخته است. ابا 
آنکه مدت مدیدی است که «حافظ .یس!» اعلام شده تلاش دی حببة 
«حافظ‌شناسی» همحنان مداوم است و شاید هر گز متوقف نشود. 

در این تلاش فرهنگی بدیگر» با نامی دیگر (براساس متن‌دیوان 
حافظ. باهتمام علامه محمده قزوینی و دکتر قاسم غنی) تدوین‌یافت 
باعنوانی نه‌چندان منطبق بررکمیت درونمایه خود. بلکه دربرگیر ندة 
تعداد تقرسبی تك‌وازه‌ها (مفردات) و همواژه‌هاء بعنی تر کییات‌دیوان 
خواجه... امید است که صتاحبنظران دوستدار حافظ و حستجوگران 
حافظ بعین رضا و قبول در آن ننگر ند و از راعنمایی دلسوزاقمه 
دریغ دکنند. . 

اما ۳4 کار در تدوبن فرهنگ ده‌هر ار واژه از حافظ» همان 
روال کلی و معمول ترتیب الفبائی است» با تفاوتهایی: 

۱- هویت دستوری مفردات» بدون استثناء و تر کیبات غالبا» 
داده‌شده‌واگر اختلالاتی بدر تر تیب‌الفیابی دیده‌میشود»بعلت‌دنباله‌روی 
تر کیبات از مفردات اصلی خود. که درفرهنگیپا چندان معمول‌نیست, 

۲ب رای مفردات فارسی. تا حدم امکان» ما بازاهای عر بی 
سیس اصل دری با پپلوی و گاه اوستاتی و فارسی باستتان آپا 
آمله است. 

۴ ارتباط تر کیبات و عضامین شعر خواحه با مصطلحات 
عرفانی و باقرآن کریم و احادیث دراین فرهنگ دیده میشود و 
همچنین از نشان دادن صنایم لفظی و معنوی حتی‌المقدوز دریغ 


چبار 


نيامده است. 

بمنظورمحدود بودن‌هرچه بیشتر حجم فرهنگ, اضطر ار 
از تکرار شواهد و آوردن مقداری از تر کیبات پرهیز شده و بذ کر 
شمارء غزل و سطر دربسیاری از مفردات و ترکیبات پس از معنی 
اکتفا کردیده. بپمین علت تعداد مراحعات با علامت (رك:) فراوان 
است. با این وحجود کمتر بیث با مصراعی است از دبوان خواجه که 
عناصر و اجزاء کلامی و معانی هريك» و عمدة با چندین شاهد» در 
این فرهنگ دیده تشود. 


۹ - ابوالفضل مصفی 


ق - حافظل قروینی و غنی 


نشانه‌ها 


۵ ۱ (همر ه مغفد 
۳ همز معتو ح) و مصو ته 
۲ (الف 
۹ ممدود) و به رل 
8 ۱ (تلفظ دا رب ِ ۳ 
0 | (همره مه 
یز حمر مصموم) ژزمصو به 
0 ۱ 

(همر ه مضصمو 


8 اي (همرء که 
_ زه کشیده) و بساء 
1 ای ( تشبده) 3 دلند 


ما 6 
۳ 


صفحه سنتون ‏ سطر غلط ك- 
۱۳ ۲ ۰-۹ زائد است 
۲ ۲۱ ایفاق ایغاغ 
۳۳ ۲ ۲۵ فقصری دسری 
1۹۷ ۲ ۱۸ اعمام اعال 
5:۹۸ ۲ ۱۸ اراشته دا نسته 
3 ۱ ۲۱ کوا کب و آلار (زائد) 
۰۹ ۲ ۱۳ ۱ (عص) اضافة بیان مصدر 
۸4 رح قاتا تم اض تب تام 
۱۳۹ ۱ ۳۹ بدرك ولایوستب درك ولایوصف 
۱۳ ۱ ۱۰ مستغتی است (زاند) 


۱۳۳۹ ۱ ۱۱ غایهالعم غایةالنمم 
۷ ۰۲ ۲ فجعة اه 


«ً : الف ممدوده یا ملسنه . ون | 


حساب جمل مانند الف با همزء 
(ابجد) برابر يك است. در تقطیع 
دو حرف وبحای يك‌سیپ خفیف 
در رکن بحساب می‌آید مانند: 
آب حبوان اگر اینست. که دارد 
۱ 
بروزن: فاعلاتن» فعلاتن» فعلاتن 
لعلن. بحررمل‌مثمن مخبون اصلم. 
فع . تعال(ع) بباء دوم شخص 
فرد از مصدر آمدن و مخفف آی 


لب دوست 


بازاء که ریخت بی‌گل رویت 


سار عمر ۳ 
آت بن عاشقان شسنو . وز درطرب 
بازاً ۶۷۳ 


۲- از گکسوشه‌ای برون آی» ای 


کوکب هدایت ۹ 
بسه شیراز آی و فیض روح 
قدسی ۳۷۹ 


آثن 7 قا نون قاعده. نظام» 
اسلوب» رسیم رسوم» عادت» 
سنت» دیمسن» مذهب(ع) روش» 


سا و مور میت با 


آعب 


روال» رفتار جم » فر هنگ» و 
آهنگ.. 

تا ببیتی که تکارت به جه آئین 
آمد ۱۷۹ 
آئسن نندگی | تست اختصاصی. 
طریق خسدمت و آثئین بندگسی 
کردن ۳۷ 
آئین بادشاهی - 

هر غان‌قاف‌دانندا لین بادشاهی ۰:۸۹ 
آئس نقوی ب 


آئين تقوی ما نیز دانیم 8۱۸ 
آیین خوش- ۱ ض - وصفی 
به آئین خوش نغمه آوازده ۲۹۰ 


آئین درو شیب ۱ ض. - اختصاص. 
گفتگو آئین درو یشمی نود ۲5۹۹ 
آئین دلبری س 

به زلف گوی, که آئين دلری 
نگذار ۳۹۹ 
آئسن دین زردشتی 

بباغ تازه کن آئین. دین زردشتی 
کنونکه لاله بسرافروخت آتش 
نمرود ۳۱۹ 


وه هسمجو کل همه آئین رن و 
نو داری 241 
آئین سروری س 

۱ نه هر که طرفب کله ك نپاد 


و ناه شنت 
کلاهصسداری, و آیشتی سروری 
دا ند ۱۷۷ 


۲- کلاه کوشه به آئین سروری 
بشکن ۳۹۹ 
آئین عشرت س 

ساز چنگ آئین عشرت» صحن 
مجلس جای رقص ۳۷۱ 
آنین عیاری س 

کدام آهن دلش آموحت این آثین 


عیاری ۱ 
آئين مذهب س 

گفتم شراب و خرقه نه آئین 
مذهب است ۱۹۸ 
آئین نو (نوآئین) ۱ 
مغنی» بزن‌آن‌نوائین سرود ۲۵۹ 


آئینه ۰.۱ (- آینه) مراآة (ع) 


بپلوی: 276881 

اس دود آهنش در آثنه4 ادراك 
آنداز . ۳۹ 
۲ حسن روی نو بيك جلوه که 
در آینه 5 

این همه نقش در آئینه اوهصام 
افتاد ۱۲۱ 


ی 


روی اوست 


وت یی وس یو ای یت انس سای ی وس خی ای سرد نس سک لب تلم سای یت 


فرهنگ ده هزار واژه 


تاج خورشید بلندش خاك نعل 
مر ات ض 
دسسده آئمنه دار طلست 
اوست اب 
۵- در روی حود فرح صنع 
خدای کن 

کائننه‌خدای تمامی فرستمت ٩۰‏ 
1- آئینشه نسدارم» از آن آه 
مي کشم ۳۳4۸ 
۷- تو کز خورشید و مه آئینه 
داری ۷:: 
شاهد بخت. جون کرشمه کند 
ماش آلینه رخ جو ممپیم ۳۸۰۱ 
9 آشننه‌روداء آه‌از دلت» آه ۶۱۸ 
۰- آئینه سکندر» جام میاست» 
بنگر ۲ 
۱ من‌آن آثینه را روزی بدست 
آرم سنکندرو ار ۱:۹ 
۲ سول که اه قباهرز اسیت: 


غباری دارد 2۹ 
۳.- بردلم کرد ستممپاست. 
خدایا مستتثده 

که مکدرشودآئینه‌مبرآئينم ۲۵۵ 


۶ ای جرعه نوش مجلس جم. 
سینه باك دار 

کآئینه‌ایست جام جبان‌بین که 
آه از او 3 
۵۰- نظر پاك تو اندر رخ جانان 
ددن 

که در آئینه نظر جز بصفا نتوان 
گره ۰ ۱۳۹ 


فرهنگ ده زار وازه 


ش (۱) 
ش (۲) ۱ 
آئیثه خدای‌تما - ۱ ضد - وصف,م 


آئمنه‌دار سا ص. ۵. صفت فاعلی و 
شغلی شش (ه) 

آندنه داشتن تب مص. م 

ش (۷) و (۷) 


ش (۸) 
آتینه دوی - ص. م 


ش (۱۰) و (۱۱) 

آئمنه پادشاهی - ۱ ضم - نسیت با 
اختصاص ش (۱۲) 
آسئه صبرآئین ۱ ضد - وصی 
ش (۱۲) 

آئسنه و آمب تن ش (*) و زر 2: 
آینه و آه 

آیب ۰۱ ماء (ع) پپلوی: مد 
بکی از حپار عنصر. در اصطلاح 
آب فیوضات معنوی و حقایق و 
معازف حقه است. 

9 بار مردان خدا ساش که دز 


کشتی نوح 

ورن ات خاکی که به آبی نسخرد 
طو فان را : ۹ 
۲- در لب تشنه ما بین و مدار 


آب در یم ۲۰۷ 


ش )٩(‏ 
آثیله سکندر ۱ ض ‏ اختصاص ‏ 


آورد ۱۷۳۹ 
4- صد حوی آپ سته‌ام ازدیده 
بر کنار ۱ 
۵- حافظاء باز نما قصه خونابة 
چشم ‏ . 

که بدین چشمه همان آب روان 
است که ود ۳۱۷ 
1 حیره آن د یده که آیش نبرد. 
کریه عشق ۳.۸ 


آب‌واشلت تن‌وآب بمعنی مجازی 
اشك. ر ۵: آب ش (۲) و () و 
(۵) و (1) و ر 2: آب در جشسم 
و آب داشتن. و آبد یده و آب 
روان. 

آیب در معنی استعاری شراب 
اس سین استت: درودشت» بسا 


نانگذار یم 

تست ار هن انس 
سراست ۲۹ 
۲ هر که این‌آب خورد رخت‌بدریا 
فکند ۳۸۱ 
ساقی از ۱۳ از جشنمة 
خرابات 2:۸٩‏ 
۳۳ می‌دهنده. آ دی که دلسا راتوانگر 
می کند ۱۹۹ 


۵- رندان تشنه لب را آنی‌نمبدهد 
رك: آب در مبکده. آب آتنشگون. 
آب طریناك» آب اند یشمه‌سوز 


آب خرابات د آب در میکده و آب 
طر بناك. 

آب در معنی آبروی تب 

۱- هرجند بردی آبم» روی از 


درت. نتایم ۹ 
۲ مباد کاتش محر ومی آب ما 
تسرد : ۱۳۹ 


آب دز معنی صیقل و جلا و حدت 


با ایپام 


نسغی کهآسمانش ازفیض خوددهد ‏ 


اب ۰:۸۹ 
آب در معنی روانی و سسپولت. 


۱- هر دانشی که در دل دفتسر 


تیامدست 

دارد حو آب خامة تو سر سر 
زا قیز 
۲ حجاپ ظلمت از آن بست آپ 
خضر که کشت 

زشعر حافظ و آن طبع همحو آب 
خححل ۳۰۵ 
آب آتشسگون- ااض - وصعفی 
ساقیاء يك جنرعه‌ای زان آب 
آنشگون که من 

درمیان پختگان عشق او خامم 
هنور ۳۹۵ 
آب از چشم گشادن تب 

گشاده نرگس رعنا زحسرت آب 
از چشم ۱ ۳۹۵ 
آب انداشه‌سوژب . شراب 

بیا ساقی آن‌آب‌اندیشه سوز ۲۵۸ 
آب انگورت 2. شراب راضافة 


فرهنک ده هزار واژه 


بیان جنس) 

رو که تو مست آب انکوری 85۵۲ 
آب بردن- مص. م رك: آب 
در معنی آبروی (۱) و (۲) 

آب بردیده ژدن تب 

بخت خواب‌آلود ما بیدار خواهد 
شد مکر 

زانکه زد بردیده آبی رویرحشان 
شما ۱ 
آب تن تب 

صد جوی آب سته‌ام از دیشه 
بر کنار ٩۱‏ 
آب ترابآلوده سا ض وصفی و 
کنایه از تن يا کالبد و اشاره به 
آب و کل بمعنی تن 

پا و صافی شو واز چاه طبیعت 
بدر آی 

که‌صفایی ندهدآب‌ترابآلوده 8۲۲ 
آب چشم تب ا ضد - بیان ظرف و 
کنایه از اشكث 

2 آب دل و جشم 

۲ آب جشیمم که درو منت حخاك 
در ست 

زیر صد منت. او خاك دری نیست 
که سست ۷۳ 
آب خیاتت ا ض - لامیبه (ماء 
للحبوة) آب ز ندرگی. 


قوت جان ۸ 
۲- وندران ظلمت شب آب حیاتم 
داد ند ۱۸ 


ف هنک ده هزار وازه 


۲سکردلیت. بنفشه‌ازآن نازه‌ترست 
تآب حیات می‌خورد از حسویبار 
تیور ۱۹ 
اتر.حه زرنده رود آب حبانست 
ولی‌شیر ازما از اصفبان‌به ۶۱۹ 
۵ کفتم که لست؟ گفت: لیم آب 
حبات ۱۷۹ 
(- جو هست. آب حیانت بدست» 
تیه میت اف ال ی 8۳۲ 
۷-سکندررانمی‌بخشنه آبی ۲2۵ 
حافظط» ار حبات ا رین 


می‌حواهی 
منیعش خاد در خلوت دروشان 


آب حیات اژلیه ۱ ض. - وصفي. 
ر ك: آب حیات (۸) 

آب حیوان- (< آب حیأت) 

۱ آب حیوانش زمنشار بلاغت 


می جکید ۳۱ 
۲ لپ تو خضر و دهان تو آب 
حبوان است ۷۹ 
۳ آب حیوان اگر اینست. که 


دارد لب دوست ۱۳ 
ء۶- آب‌حیوان تیره‌گون شد» خضر 


فر ج ون کحاست؟ ۳۳۹ 
۵- آب حیوان می‌رود هردم از 
اقلامم هنوز ی ۲۶ 
- نبان زجشم سکندر چو آپ 
حیوان باش ۳۷ 
۷- صد چجشمه آب حسوان از 
قطرة سیاهی 1۸٩‏ 


۵ 
٩٩٩ 7٩۷۰2-777 77 ۹72‏ > ۰۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰ جح سس تا 


آب حیوان و اسکندر- تن وتلازم. 
ر د: آب حبوان () 

آب حیوان و خضر- تن و تلازم. 
ر د: آب حبوان (۲) و () 

آب خراباتس . ۱ ض - پیان‌ظرف 
مکان و نوع. شراب با ایمیام 

اب خرقه زهد مرا آب خرابات 
ببر د ۱۷ 
وزیا ات ای نی ا نات 
بر کشسیم ۱۷۵ 


آب خضوت ۱ ض - نسبت و کنایه 


از آب حیات 
یی ی و 
ظلمات. حای اوست ۳۹ 
۲ دهان شپد تو داده رواج آب 
تین ۹۷ 
۴ ححاب ظلمت. از آن, سست. آب 
خضر که کست 

زشعر حافظ و آن طبع همچو 
آب خجل ۹9 
6 خیال اب خضر بست جام 
اسکندر ۱۹۷ 
۵ آب خضر زنسوش لسیانت 
کفایتی ۷( 
آب خضر صسه اسکتدر 
آمدی ۶۳۹ 


ر ك: آب خضر (۶) و (ع) و راه: 
آب‌خوزت ۱.م ( < آبخورد)مشرب. 
قسمت» نصیب( ع) سقیان(تر حمان) 


۶ غرجنگ ده دزار واژه 
روزی آب دیدب (ل). اضافه استعاری. 
۱- در عش نقد. کوش که اش 
آ«خور نماند را به آب د یده بشو ثیم خر قه‌ها 
0۳1 9 ثر لك آبخورد ش ۳ از می ِ 


خ و گرم ۳۳۹ 
(2سوردت (< آبخور) ش (۲) 
آب دادن مص.م رلد) سقایت(ع) 
شراب دادن. 
ر ه: آب در معنی شراب ش(۵) 
آب دادن- مص. م سقایت (ع) 
محازا در معنی صبقل‌دادن و حدت 
بخشیدن با ایمیام. 
ی که آسمانش 
دهد آب 


از فیض حود 
۸۹٩‏ 

آب‌دازت (< آبدار) ص. م نادل 

(ع) روشن. صفت لعل و لب 


درحسرت لعل آ بدارت‌مردم ۱۳/۸۲ 
آب داشتن مص. م. سقایت (ع) 
آب دادن 

جشم من کرد بر گوشه روان 
تا سببی سروترا تازه‌تر آی 
دارد ۱ 


آب‌دز مکی ا! ض. استعاری (2) 
رح آب خرابات) 
خرم آن روز که با دیده‌گریان بروم 


تاز نم آب‌درمیکده یکباردیگی ‏ ۲۵۲ 
آب دردم داشتن مص. م کنابه 
یر 


در لب تشنة ما بین و مدار آب 
دریغ 2 


بت خاک و حود۵د ما را از آب د دد ه 


کل کن ۱۷۱ 
۲ به آب دیده و ون حکسر 


طپارت کرد ۱ 
ترا صبا و مرا آب دیده شد 
غماز ۱۹۰ 
ما را به آب دیده شب وروز 
ماحراست ۳ 
1 سیل است آب دیده وهر کس 
که نگذرد ۳۳۰ 
۷- تو آب دبده ازین رهگدر 
دریغ مدار ۱:۷ 


#سمی‌رودآب‌دیده‌ام که‌میر س ۳۷۰ 
آتش دل کی یه آب دسده 


بنشانم جو شمح ۳۹ 
۰- از آب دیده صدره طوفان 
نوح دیدم 

۱ مدد. بخشش ز ( دنده 
خو بش ۳۰۵ 
۲ ببا شام غرببان و آب دید 
من ان ۹ : 
۲- باز نشان حرارتم زآب دو 
دیده و سین ۱۳۸۷۲ 
آب دو ددم ل. اشك ر اه : 
آب د یده (۱۲ 


فرهنگ ده هار واژه‌ای 


اس دستخوش جفا مکن آب رخم | 


که فیض ابر ۱۹۲ 
۲ دیده گو آب رخ دحله بغداد 
سر ۲۵۰ 
۲ حافظ آب : حود بردر هر 
سقله مر بز ۱۳۷ 


اد رکتایات اض ‏ سبیت یابیان 
فا آر: و منبم آن 
نت اللها تسش تاضت.. دز سال 
۸ حجری قمری بوسیله د کن- 
الدوله دیلمی نپر آن احداث شده 
باغ نو و تکیه هفت تنان ود چیل 
تنان و تکه خواحه حافظ را 


هوشر وب می کند 

کنار آب زر کناناد ۵ یت 
مصبلا را ۳ 
نب شنت از اقر انب رکنی و آن باد 
یی سیم ۳۹ 


۳ ۳ زلال 
۱ ك : ان 
آب رکنی ۱ض - نسبت 


ر د: 


آب روان. ۱ ض - وصفی و کنابه ۱ 
را این که سای افاا ند 


از . اشبك 
۱- جشسم‌جشم مراءای گل‌خندان؛ 
در باب 


4 رافند لو حو شش روانسی 
دارد ۱۲۵ 


۲- در جر تو گر چشم مرا آب 


آب روان و آب دیدم تن 


برآمیزد 


روان است. ۳۸ 


قله زو با دنل از حو بباز ب دومن 


بجای‌سرو ج زآبروان‌نمی‌بینم ۲۵۸ 


و همر اه ۳ آب دبده بمعنی اصلی 


8 حو نالان آمدت آب روان بیشی 


مدد بخشش 4۱ آب‌د یده‌خو ش ‏ ۰ ۲۵۵ 
آب‌روان وحشمه». تن ز ك: آب 
روان (۱) 


آب روان و جویبار- تن ر ك: آب 
روان(۲) و رز د: آب روان بودن 
آب روان و سرو تن ر 2: آب 
روان (۲) 

ر ه: 
آب روان () 

آب روان و شمشیر- تن و تشبیه 
حویباز ملت را آب روان, شمتمیر 
یت ۳۹۰ 
اب وومی میب هدب ای 
به آب روش می عارفی طبارت 
کرد ۱۳ 


آب دوی (آبروی)- ۱. م. اضافه 


۱ استعاری. تا استعاره متتته: 


عرق‌القام: نم آعشسسانشه شرفت بد 
ناموس - روشنی و حلای رخسار 


: موصول 
۱ آیروی خویی از حتاأهمز نخدان 
یشرت ۱۲ 


ٍ- سر ی که تا ۱ حاك 0 
و۱ 


رت 


۲ که آبروی شریعت. بدین‌قدر 


نرود. ۳۲ 
۶- هرابرهای که اندوحتم زدانش 
و دین ۱ ۱۳۵ 
۵ که آب‌روی, تو آتض در ارغوان 
اتداخت ۱۹ 
1سجون آب‌روی لاله و کل فیض 
حسن تست ۳۹ 


۷ ز خاد بای تو داد آب‌روی 
۸- قحط حو داسست آبروی ود 


نمی‌باید فروخت ۳ 
آب‌روی اندوختنت مص. م ر ش2: 


آب‌روی (۶) 

آبروی خویسی ۱ ض - نسبت 
ر 34: آب‌روی (۱) 

آب‌روی باخاك آمیختن- مص. م 
آبرو برزمین ریختن ر 4: 
آبروی (۲) 

آب‌روی‌شر بعتت ۱ ض ماستعاری. 
رونق شردعت. ر ك: آبروی )۱( 
آب‌روی رفتن- مص. م ر ك: 
ابر خطاپوش 

آب‌روی لاله و گل- ۱اض - نسبت 
ر ۵: آبروی () و (۷) 

آب‌زوی فروختن- مص. م ر ش۵؛ 
آبروی, (۸) 

آب ژدنت مص. م. آب خوردن. 
شستن. خنك کردن. داده‌خوردن 
رك: آب در مبکده. و رك: آب و 


فر هتشگ ده هزار وازه 


آتش (۱۶) 

آب‌زدب ا. مق. شسته» آب‌پاشیده. 

در سرای مغان رفته ود و آب‌زده 

آب ژلال ا ض - وصفی 

ات ۵ ند شالت تاره در ات 

زلال ۳۸۱ 
۲ ر د: زلال 

لس ژه‌زم و کولر ساض ت ذسسنت 

آب جاه زمزم در مکه. و کور 

حشمه‌است در سپشت 

به آب زمزم و کولر سفید نتوان 

کرد ۳۷۲ 

آب زنددگی س 

ر< آب حیسوان» آب خضر. آب 

حیات) 

۱- معنی آب ز ند لطی و روضهة 

ازم ۵ 
که آب زند کیم در تلحر 
نمی آ دد. ۳۳۷ 

۲ شاهدی از لطف و با کی‌رشك 

آب زندگی ۱۰۹ 
۶ حافظ. از آب زندکی شعر تو 
داده شر دتم ۸۹۲ 

آب زندگانی 

رح آب زندگی) ماءعالحياة. ماء 

البقاء رع) 

۱ هوای منزل یار آب زندگانی 

ماسست و 

۲ به آب زندکانی بسرده‌ام 


۳۱۰۵ ۳ 


فرهنک ده هزار واژه 


(ع) پپلوی: .حعاددقه . (1 + 


پس ۲ تن) بعنی پسن تنل داز. 
۱ ببین تا جه زاید شب» آیستن 
است ۳1۰ 
5 ۳ کسونند شب آسستن 
کو مرد ندید از جه آبستن 
شد؟ 

آبستن بودن- مص. م. 
آستن (۱) و (۲) 
آنتتلور شتالن تن ۰ :م: 
آبستن (۲) 
ایح ستودیه: ۶ ۴ 
ر لد: آسمتن (۲) 

آبشخوو- ۰۱ م شریعه. مشرب. 
توت صب (۳) مس صوستت: 
آیخور و آبخورد 

بخت بد تا بکجا می‌برد آبشخور 


ر ژد : 


ر شد: 


متا؟ (شسر ح سودی. تر حمه 0 ۱ 
ص ۱۰۹) 

آب سن.ب مص. م ذوب!. دوب 
(ع) تبدیل به آب شدن. غرق در 
آب شدن. و آب به معنی سرشكت: 
که دیده آب شد از شوق خاله آن 
۶۱ 
آب صاقی دل. ۱ ض استعاری و 
تتابع - کنایه از اشك 

طربق صدق بیاموز از آب صافی 
دل ۱۳۸۸ 
آب طر الب ۱ ضد - وصفی و 


در گاه 


ص‌ ۷۸ 


توافت تاه تفت 


خیز و در کاسه زر آب طربناك 


انداز ۳۹ 
آب‌عارضش- | ضم - استعاری ر ش4: 
عارض 

آنب عنص س 


۱- رند را آب عنب یاقوت. رمانی 
نود ۳۱۸ 
۲- مستی به آب يك دوعنب وضع 
۳۳۹ 
9 


بنده مست 

آب کو تر ا ضرت تست 
آب زمزم 

آب گلزانت ۱ ض. . استعاری و 
اسپام. روق گلزار ر ژه: گلرزاد 
آبگینهب ۱. زجاج. زجاجه (ع) به 
عربی زجاجه گویند (تسرجمان 
القسرآن») (آب + کینه << .کین) 
بپلوی ۵1 20۵ 

آیکينة شامی- | ضد اب وصفی 
سبان باده صای در آیکنتة 
شامی ۰۹۹ 


۸۷۷ 
۲ جون صبا مجموعه گل را به 
۲ یاقوت جان‌فزایش از آب لطف 
6 


آب. ها ا ض بت ثستت. 7 


زاده 


۱۰ 


امه رتیت مس سس 


آب ز کناباد 

فرق است از آب خضر که ظلمات 
حای, اوست. 

تا آب‌ما که‌منیعش‌اللها کبرست. ۷۹ 
آب مي لعل- ۱ ضد - تشبیپی و 
تتابع ۱ 
تنون,آب‌می لعل‌خرفه می‌شویم ۱۱ 
آب بقطعهة رم اضر استعاری. 
تنابه از اشك 

کدا اکر بر باك داشتی در اصل 
ببس رآب نقط+ شرمش مدار 


دایستی ۱۳۷۳ 
آب نوش !۰ص ات احتصاص اب 
حبات ۱ 


بنازم آن مره شوخ عافست نش ر 
که موج می‌زندش آب نوش بر 


سر نیش ۱۹۰۰ 
عستصسر 

۱- تا درآب وآتش عشقت کدازانم 
جو شم ۱ ۳۹ 
۲ درمبان آب و آتش حمجنان 


۳۹۵ از دم مسولن ویو حون آتش و 
5 ئل بجوش آمدواز می‌نزدیمش 
ارم زآتش خرمان و صوس 


می‌ جو شم ۱۳۳۲ 


۵- آب و آتش بپم اميختة از لب 


3 


فرهنگ ده هزار واژه 
كد: آب خرایات (۱) 

۷ ۱ لد : آب دیده (۱۰) 

۸- ر كد: آب در معنی آبروی(۲) 
٩‏ ر كد: آت و ناد (۲) 

۶ که آب‌زروی‌ت و آتش در ارعوان 


| نداحت ۱۹ 
آب و ناب تن و تلازم. از عناصر 
حبرار کا نه 

۱ شبراز و آب ۳ و این باد 
حرش نسیم ۳۹ 


آب و ثیغ- تن - ر لك: تیغ (۲) 
آب و چام تن 

آبروی خوبی از چاه زنضدان 
ما ۱۲ 
آب وخاك. تن.!زعناصر حپار اه 
ر لد: آب (۱) و (۲) آب جشم (۲) 
آب حیات (۱) آب دیده (۲) و () 
آب‌روی (۲) و () و (۷) آب 
زندگی (۲) آب زندئانی (۲) آب 
طر بناك 

آب و ال و هسواه تن و تلازم 


" سه عتصی از عناصر حمپار گانه. 


ر ك: آب دیده )٩(‏ 

آب و رن تن - طراوت. 
روشنی. و نیز سفیدآب و گلگونه 
که زنان در آرایش بکار می برد ند 
و خال و خطی نیز برآن‌میافزودند 
اس به آب و رنگ و خال و خط 
جه حاجت روی زیبا را ِ 
ات وان آب و رش رحسارش حه 
جان دادیم و خون خورديم ۱۵ 


رهگ ده هزار واژه 


وس سس سس 


۲ نا جه خواهد کرد با ما آپ و 
رنگ عارضت [ 4 
آب و دانم تن - ر ك: دانه و آب 
آب و گل-- نن و کنابه از کال.د 
انسان. دز توحید وحودی 

ندیم و مطرب ساقی همه اوست 
خسال آب و کل در ره پأنه 2 
آب وگل- تن. جوی آب و کل 


بستان 
خوش بود لب آب و کل و سبزه 
و نسرین ۳۹۹ 
آب و صوات تن. آب و هصنوای 
خرادات 


ر د: راه خرابات 

آب و واه تن با ایپام. 
آب دیده )٩(‏ 

آب هفت:«<ر- ۱ ضء - احختصاص و 
ظر فیت. ر ل: هفت بحر 
0 
مقابل خاکی 
چی. لاک صتتع؟ رم کرد نیز 
۳ ۱ 
#برب با باء نکره و تقلیل. آب 
اندك. مقایل خاکی با باء تفخیم 
۱- بار مردان خدا باش که در 


ر (ه: 


مسوحودات آب‌زی 


کشتی توح 

هست خاکی. که به آبی نخرد 
طو فان را ۹ 
۲ زانکه زد بر دیده آبی دوی 
رخشان شما ۷۱ 


آدی و<اکیت ك و تلازم. ر (د: ]زره 


آنش س ۱. نار (ع) پرلوی تلا 
از عناصر حبپار کا نه 

عاشتقان را كت در آتش می بسندد 
لطف دوست ۳۰ 


وی 


از پی‌قافله دا[ تش ۱ ۳۹۹ 


آتش اکندن- مص. م ر شژ4: 
آدم د‌ جوا 


آتش و ارغوان 

آنش برخاستن- مص. م و کنایه 
کاتش از خررقه سالوس و کرامت. 
برخاست ۲۱ 
آتش اشاكت ۱ ض - تشبیمم 

سوز دل بین که زبس آتش اشکم 
دل شمع ۱۷ 
آتش بودنب مص. م 

حه آتش است. که در مر غ صبح 
خوان کیرد نکح 
اش برافروختن- حص. م ‏ ر ك: 
انش و سنیند 92 

آنش بر ست ۳ م. مجوس. 


9 
بر ست سای 


آتش بروانهب ۱ ض - استعاری 
آتضش هدمع . ر (ه ؛: آنض گرفتن 


۱۳ 


آنش ثانالغ ۱ ض ‏ دصفی. کنابه 
از باده. 

با ساقی آن آتش تابناك ۲۵۵ 
آتش ره س اض - نشتیمری 

و آتش حیره بدین کار برافروخته 
نود ر ۵: آنش و سیند 
آتش حسرمان و هوس س ۲ ضد ب 
شبییی 

لاجرم زآتش حرمان و صوس 
می جو شمم ۳۷۳۹ 
آتش خلبل.- اشاره و تلمیح به 
«قلنا 8 نار کو نی برداوسلاماعلی 
ابر اهیم» (۱ -. ۲۱) 

بارب» این آتش که برحان منست 
سردکن» زانسان که کردی سر 
خلیل ۳۰۸ 
آتش درون سا ض - ذسیت‌و ظرف 
آتش دل کنابه از عشق 

۱ کز آتش درونم دود از کفن 
مت 

.۱ آتش درون بکند. هم 
سرایتی ۰:۷ 


آتش دلب (- آتش درون) 

۱- سینه از آتش دل درغم حانانه 
بسوحت 

آتشی بود درین خانه که کاشانه 
سوخت ۱۷ 
۳۹ در شمع ترفت از کذر آتش 
دل دوش ۸ 


آن دورد که از سور حکر در سر 
ما رفت 


فرهنگ دم هزار واژه 


مروت سیي: پوسسسی در 


آتش دل ۱۹۰ 


۶- آتش دل کی بآب دیده‌بنشانم 
جوا شتمم ۳۹ 
منکه از آتش دل جون: خم‌می 
در جوشم ۳ 
1- از آتش دل پیش تو جون‌شمع 
کدازم ۳۳ 
۷- برآب دو دیده و پر از آتش 
دل ۳۷/۸ 
‌-- تن دل سوزان و دود آه 
۳۶:۲ 
و ر ل: آب جشم (۱) و آتشی که 
نمیرد 
آتش دوریس ۱ ض . تشبیسی 
(آتش هجر) 
زتاب آتش دوری شدم غرق عرق 
حون گل ۳۵ 
آتش رحب ا ضص ‏ تشسیی 
بر آتش رخ رسای او نجای 
سین ۰:۷ 
آتشی رخسار- (< آتش رح) 
رح آتش روی) 


" آنش رخسار کل حسرمن دلیل 


سیوحت ۱۷۰ 
آتش رویب (< آتش رح) 

۱- تا جان برآتش روش کنسم 
ینت ۰ ۱۸ 
۲ که برقص آوردم آتش رویت 
جو سنند ۱۸۰۱ 


چم یی بای مق یناجم 


آتش زدن- مص. م قدح (ترجمان 
القرآن) روشن کردن آتش. 
سوزاندن 

۱ زمانه گر بزند آتشم به خرمن 
عّ ۷۹ 
۲- در خرقه‌زن آتش که خمابروی 
ساقی ۸۹ 
۲ ای‌بسا خرقه که مستوجبآتش 
باشد ۱۹ 
- مائیم و کنه دلقی کاتش در 
آن توان زد 
۵- آتش زدم چو گل بتن لخت 


لخت؛ خویش ۱۳۹۹۲۰۱ 
آتش زند بخرمن غم دود آه 
تو ٩‏ 2 
ٍ- مکدر است. دل» آتش بخر قه 
خواهم زد ۱( 
۸- عشق پیدا شد و آتش ببمه 
عالم زد ۱6۲ 


۲۹۰ دگر رندمغ‌آتشی می‌زند‎ -۹٩ 
که‌زد بخرمن ما آتش محبت‎ -۰ 
1:۰۵ او‎ 
آتش زرق- ۱ ض - استعاری‎ 
عحب گر آتش این زرق در دفتر‎ 
۱:۹ تک‎ 
آتش ژهد ریا ر- آتش زرق)‎ 
آتش زهد ریا خرمن دین خواهد‎ 
2:۰۷ توا‎ 
«ر ل: زهد ریا)‎ 
- آتش سودات | ضه‎ 
منکه در آتش‎ 


ل 


تشمسپی 


5 ۱۳ 
نز ام ۷۰ 
۲- چون عود و برآتش سودا 
پسورهم 1 


۲- زتابآنش‌سودای‌عشقش ۲۸ 
آتش شدن مص. م 

که گ رآنش‌شوم.دروی نگیرم 
آنش شوق. ۱اض ‏ تشبیبی 
در آتش شوق از غم دل ضرق 
کلاست ۲۳۹ 
آتش شمع ر د: آتش و شمع 
آتش‌طورت | ضد نسیت (< آتش 


۳۳۱ 


موسی) 

۱- آتش طور کحاء موعد. دیدار 
کحا ۱۹ 
۲- مددی گر بحراغی نکند. آتش 
طور ۱:6 


آتش عشق تب ۱ض ‏ تشبیمی 

آتشم عشق و دلم عود. و تنم محمر 
گس ۱۰۷ 
آنش عارض س اضد. - اسنتعاری 

کآتش زعکس عارض ساقی در آن 
گرفت ۸۷ 
آتش هب اض - تشیییی ‏ 
فکر عشق آتش غم در دل حافظ 
زد و سوخت ت 
آشکده فارس ۱ ض - اختصاصی 


۱ و ظرف. در فارس حندین آتشکده 
و ده است که معروفتر دن آنبا 


آتشسکده فارس باآتشکده آذر برزین 
در اصطخر فارس بوده 5 دیگری 


سودای نو آهی . آتشنکده آذر حو و آ تشبکده تنك کرم 


۱۳ 


فسا (آنارالعجم ص ۸۰ و ۱۰۱). 
کتاپ حدودالعالم به دو آتشخده 
در فارس اشاره می کند. «شمس از 
فصبه پارس است. و اندر وی 
آتش‌دهایست که آثر ا یو 0 لب 
دار ند» رص ۱۲۱) «اندر خره‌یکی 
آنشضکده است که آ ثرا فتت رت 
دار ند و زیارت کنند و نناد. او 
دار | نمپاده اسنت» (ص ۱۲۱ 
سیته کو شعله آنشبکدن ۱ 
بکش ۳۵۰ 
آنش گرفتن- مص. م اشتعال (ع) 
احترای (ع) 
۱- زیرق تیغ وی آتش بدودمان 
کر 3 قکط 
۲ عجب گر آتش این زرق در 
دفتر نمیگیرد ۱۶۹ 
۲- پیش شمع آنش پروانه بجان 
گو در گیر ۳۰۷ 
4- کاآتش زعکس عارض ساقی 
در آنل گرفت ۷۷ 
ب که گر آتش شوم در وی 
نگیرم ۳۳۱ 
آنش محبتس اض - تشبیبی 
که زد بخرمن ما آتش محبت 
او ۱ ۶۰۵ 


مج وم ری 


ماد کش محروم یبرد ۱۳۹ 


۵ 


(< آتش طور) اشاره و تلمیحی 


اس تست و یمیت و وت نیمرا روسچ توت و و و 


فرهنک ده هزار واژه 


آنست نارا ساتیکم منپا به‌خبر او 
آتیکم بشمپاب قبس...» (نحلآیه 
۷ و به ایة «نلما آتیبا نودی من 
الشاعی الوادالایمن فسی‌المقعة 
المبار که من‌الشحرة آن با موسی 
انی اناائله رب‌العالمین» (قصص 
آیه ۲۰) 

یعنی بیا که آتش موسی نمود کل 
تا از درخست نکتة تسوحسید 
بشنوی 3 
و ر د: شاب قیس. و وادی ایمن 
حانم از ای بش او حا نا نه 
سوحت ۱۷ 
۲- همجنان در آتش مبر تسو 
سوزانم جو توت ۳۹ 
همحجو : نیم دمیرود انتیمی مسر 
۸۲ 


هگ 


از تاب آتش می» برگرد عاضش 
حوی -<۰۵ 
آتش هبخانه. ۱ ض. - استعاری. 
استعاره مکننه. کنایه از می 

وا نة عقل مرا آتش منخانه 
«سبو حت. و ه ؛ ان ۳ خرادات 
ناگ ص. م 

آه آتشناك‌وسوزسینه‌شیگیرها ۱۰ 
آتش نسمرود (< آتش خلیل) 
! ض - نسبت وتلمیح به‌آتشی که 


یت تست تب تمس مس . 


ف هنک ضه هزار وازه 


بفرمان نمرود برای سوزانسدن . 


ابراهیم برپا شده بود. ر شك: 
آئین دین زردشتی 

آتش نمبفنه [ ض - وصفقی. کنابه 
ار عشنق 


زین آتش ررفت4 5 4 در منة . 


منست ۸۷ 
ار و ی 
ر 4: 
آنشی آه. و آتش 1 و آموآتش 
آنش و ارغوانس تن و تشبیه 

که آبروی نو آنتش در ارعوان 
-انداحت ۷۱۹ 
آتش و خلیل س تن و تلمیح سه 
«آتش نمروده و آیة «قلنا با نار 
کونی برداً و سلاما علی ابر اهیم» 
(انبیا - )٩٩‏ 

بازب» این آتش که در حان منست 
9 . آنسان که کردی سر 
حلیل 

آنش و دوه تن 
دل (۲) و (۸) 
آتش و سپند تن 


از م۳ 


ر د: آتض 


۱- برآتش تو به‌جز جان او سیند 
۰۹ ۱ 
۲س حان عشضاق سیند رخ شنود. 


مباد 


می‌دانسست: 
دوه ۳۱۱ 
و رد : سیند و سنتت و آتش 


چم ی 


انش و غود نن. 


9 ۸ 


۱۵ 


عشق و آتش سودا  )۲(‏ 
آنش هحران- ۱ ض. - تشبیم 
۱- آن کشسیدم زتسو» ای آتش 


هحران که جو شمع . ۳۹ 
۲- قرین آتش هجران و مم‌قران 
فراق ۳۹۷ 


۱ نه این زمان دل حافظ درآتش 


هو س اسست ۸ 
او 3 آتش حرمان و هوس 
آنشمی که نمیر دب آتشی - 


دمی‌مبر د. آتش مفغان. کناسه از 
عشق. ر د: درمغان 
آنسی که کاشانه بسوختب کنابه 


ار عشق 

آتشی بود درین خانه که ی 
سوحت ۷۱۷ 
سین صفت نسبی. صفت تعل 
و زبان و آه 


راح‌جون لعل آتشین‌در یاب ۷۱ 
۲- زبان آتشینم هست امس 


در نمیگیرد ۱ 


آتار- ع جمع ار 
برو. ای طایر میمون همایون 


آثار ۳۸۵ 


«استلال السبف من غشمده» (ع) 
پپلسوی: آهختن و 
آهیختن» بمعنی بس رکشیدن و 


21210 


ر (د: آتش | برآوردن تیم از غلاف.. صورت 


۱۳ 


ماضی نقلی دوم شخص مفرد: 
وزمیان تیغ بما آخته‌ای» بعضنی 
حه؟ ِِ- 
آختص ص مف. مسحوب. مرفوع. 
مغزوف (ع) بر کشیده. برآورده. 
ر د: آختن 

آخرت ع (یکسر خاع). پسایان. 
سرانجام. آخرون و آخرین جمع 
و دیکر حمع آن اخر (بضم همزه 
و فتح حخا) (و بفتح خا دمعنیدیگر . 
دیگری) 


سوی افه‌ای کآخر صبا زان 


طرة بکشاید ۱ 
۲ همه کارم زحود کامی ببدنامی 
کشید آخر ۱ 
۲ آخرء بجه گویم هست از حود 
بر م» حون نیست ۳۷ 
نرود کارش و آخر بخحالت 
رود ۳۳۲ 


۵ در بایان فنا م شدن» آخر 
تا کی؟ ۲۷۲ 
که آخر کی شود. این اتوان 
به ۱۹ 
آخر بودن- مص. م 

که پریشانی این سلسله را آخر 
نسست ۷۰ 
آخر پبری ۱ ض - نسبت 

دبدی دلاء که آخر ببری و زهد و 
علم 2 
آخرت ع (بکسر خا و فتع را) 
پایان این جبان. مقابل دنیا 


ت ‏ ی 


من این مقام بسدنیا و آخرت 
ندهم ۰:۷۷ 
آخرالسلواء س ع (یکسر خسا) 
«آخر الدواع الکلی» ضرب‌المثل 
معروف 3 «آخر الداع» الکی» 

علاج تسعتین 8 آخرالدواء 
الکی ۳۰ 
آخرالامر ع بایان کار سرانجام 
آخرالامر گل کوزه‌گران خواصی 
شله .2۸ 
آخرزمان ۱ ض. مقلوب و بجای 
«آخرالزمان» ازحمله ادوار عسمر 
عالم است که آنرا دور قمری هم 
گفته| ند 

۱- زین فتنه‌ها که دامن آخر زمان 
گرفت ۳۱ 
۲ ایمن زشر فتنهة» آخر زمان 
شدم ۳۳۱ 
آخر شدن- مص.م بپایان‌رسیدن. 
«آخر شد» بصیغه ماضی مطلق 
ردیف يك‌غزل هشت‌بیتی بامطلم: 
روز هجران و شب فرقت يار آخر 
شد 

آخر صحتت به جنای آخسر 


زمان 
که نه در ۳ صحیت نندامت 


آخر کار جبان دیدن- مص. م 
می خور. که هرکه آخر کار جبان 


یرس عرص 


بدید ۸۷ 
آخر کم اژ...- لااقل (ع) اقلا 
سماز آن دور لعلم » آخحر کسیم از 
بعنی لااقل جوابی بده. دو لعل < 
دو لب 


آدم ع (بفتح دال) آدم ابوالبشر. 
بدر نخستین و در اصطلاح جامع 
اسماء و صفات خداو ندی 

ات آدم دپشست روضهة دارالسلام 
را ۷ 
اس سر آن دانه که‌شد رهزن‌آدم با 


او سست ۷ 
۲ کاندر آنحا طبنت آدم مخمر 
میکنند ۱۹۹ 
وب شعر حافظ در زمان آدم ابدر 
دا غ خلد ۳۰۹ 
5- بخواه جام و کلابی بخاك آدم 
زر سس ۳۹۹ 
7 آدم آورد درین دب خسراب 
آدادم ۱۷ 


سم آدمی در عالم خاکی تم ایت: 


رداست 5:۷۰ 
۸- ملك در سحدء آدم زمین بوس 
تو ثیت کرد ۷ 
ام دز مه عشیس ۱ ض - وصفی 

من آدم بشتسیامء اما درین 
سبقر ۱۳۳۸ 
آده صفتب ص . م 

آدم صفت از روضه رضوان 


۱۷ 


بدر آبی ۹ 
آدم صعی (ع آدم صضی‌الله) 
ا ض ‏ وصشی (صفی بمعنسی 
دوست خالص است) 

جائیکه برق عصیان برآدم صفی 
زد 3 
دم و حواس تن. حسوا یعنی زن 
مارافسای. نام مادر نخستین 

از دل تن گنه کار در آز م آهسی 
کاآتش‌اندر کنهآدم‌وحوافکنم ۲۸ 
آدم و شبطان- تن. ر 3: شیطان 
رجیم 

آدم و ملكث تن و تلمیح واشاره 
به «واذقال ريك للملائکة انی‌حاعل 
فی‌الارض حلفه قالوا آتحعل فیما 
من پفسد فیپا و لیفسك الدماء و 
قال انی اعلم بما تعلمون» (دقره- 
0( 

جلوه‌ای کرد رخت» دهد ملك. 
عشق نداشت 

عین آتش شد ازین غبرت وبرآدم 
ود ۲ ۱ 
آده ب با باع نسبت 


۱ که من حو آهوی وحشیزآدمی 


بر میدم ۳۹ 
۲ آدمی در عالم خاکی نمی‌آید 
بد ست ُِ2۷ 
آدهمی بچه ۱ ض - مقلوم (< بچة 
ادمی) 


ات ادمتی. فقته واه تس 6 


کشت ۱۷/۷ 
ادمی و بری- تن 
۱ ر د: آدمی بجه 


۳ طفبل هستی عشفقند آدمی ۴ 


۲ عیش با آدمیئی چند پریزاد 
لش 3 


آدینهب ۱. (یکسر دال) جمعه (ع) 
ر ك: خواجه قوام‌الدین حسن 

آذار ۱. نام یکی از ماهپای رومی 
برابر است با فروردین. نام 


دوازده ماه رومی تر‌تیب جنسی ۱ 


اسست : 

دوتشرین ودو کانون و پس آنکه 
شباط و آذر و نیسان اسارست 
حزبران و تموز و آب و ایبول 
نگبدارش زمن کاین بادگاراست 


ابر آذار ی در ۳۹ ساد نو رودی 
وز بد ۳2۰ 


آذادی- 3 با تسنسیت: ر (د: آذار 


مفرد فعل امر از عصدر آوردن. و 


2 آور 
کحل‌الحواهری بمن آر. ای 
سیم صسح 5 : کحل الجواهر 


۲ جزء دوم ردیف يك غزل هفت 
بیتی با مطلع: 

ای صبا نکنبتی از کوی فلانی بمن 
آر ۳:۸ 
آراس ص( < آرای) حلاق. مزین(ع) 


۱ 


فرهنگ دم هز ار واژه 


رو هسوسو سرت جست. 


مخت آراینده. اسنم ناعل مر حم 


| از مصدر اراسین و آراستن. 


آراشگر 
۱ حمن‌آرای حیان خوشتر ازین 
غنحه نکست ۲ 


۲- هر کل نو که‌شد حمن‌آرای 0٩‏ 
۲ من اگر خارم و گر کل چمن-ت 
آرایی هست ۳۸۰ 
آراستن- مص. تزیس. تحلسه. 
ترئیب. تحپیز. اعداد. تیه (ع) 
بپلوی 220 
۱- تو کر خواهی که جاویدان 
جپان یکسر بیارایی س 
۲- شمشاد خرامان کن تا باغ 


بیارابی 2 
۲ تا بدانی که بجندین صتر 
آراسته‌ام ۱۳ 
آراست ص. مفذ. مزین. مر تب. 
محپز ۰ ع ر ك: آراستن (۲) 
«بپلوی: 21( 


آرام ص. حصدوء. لبات. تممیل . 
سکون. امن. استراحه (ع) 

آرام و حواب خلق حپان زا شنت 
تویی ۹ 
آرام جان- ص . م 

آرام‌جان‌ومو نس‌قلب‌رمیده‌ای ۶ 2 
آرام دل- (< آرام حان) 

هرجند کان آرام دل» دانم ببخشد 
کام دل ۳۶ 
آرامگهب ( < آرامگاه) ۱.م 

ان" اک سیم سحر » آرامگه بار 


ثرهنگ ده هزار وازه 


۳۹ صدفی سسته حافظط ود 
رامگیش ۳۸۹ 


ا 

ارام و خوایت تن وترادف 
آرام و خواب خلق جپان زا سبب 
توبی ۶۰۹ 
آرژو- ۰۱ امنیه. شموة (ع) امید. 
کام و در اصطلاح میل است به 
اصل خود باندك آگاهی و علم به 
بعضی ازاصل‌و مقصد(اصطلاحات 


عرافی) 

۱- بسوختيم درین آرژوی حام 
و نشد ۱۸ 
۲- حافظ» عروس طبع مرا حلوه 
آرزوست ۳۸ 
۴ آرزو می دخشد و اسرارمی‌دارد 
نگاه ۳۷۱ 
در آرزوی بوس و کننارت 
ِ- ۳۸۲ 
۰- بکام و آرژوی دل جو دارم 
ری سا تن ۳۳۷ 
- آن زمان کآرزوی دیدن جانم 
باشد ۱۳:۷ 
آرژو ب‌خشیدنت مص. م ر ش2: 
آرزو (۲) 

آر ژو بودن- مص. م زگ ا زر 
,۲( 


آرژوی دیئن حان اضافه بمصدر 
ر د: آرزو (۲۷) 

آرژوی سسوس وکنازت ۱ ض - 
به اسم مصدر رك: آرزو () 


آرژویدلت ۱ ض تست رز ش۵: 
آرزو (ه) 

آرژوی خا اض - وصفی ر ش2: 
آرزو (۱) 

آرزوی خاك و دبار ‏ اضد. رز ك: 
خاك و دبار 

آرژودیت ۱. مص. م. شوق. 
امل (ع) 


اس حدیت آرزومندی که در این 
نامه ثست افتاد ۳۵ 
۳۵ سیجر 3 ناد م یگفتم حسلدبت 


آرژومندی 3 ۲ 
۲ ورای حد تقریبر است شرح 
آرزومندی ۰ 


مصدر آر امیدن. بسرلوی: 2 
گام آز مره قدم آهسته و آرام و 


مو فقر 
و آن رفتتن خوشش بین و آن کام 
آر میده ۵ 2 


آری- حرف‌جواب. < ای» بلی (ع) 
(ترجمان‌القرآن) و حرف تاکید 
۱ ناظر روی تو صاحبنظر انند. 


ارگ ۷ 
۲- آری باتفاق جببان میتوان 
گرفت ۸۷ 


۰ آری آری‌طبب‌انفاس هواداران 


ر ژه: طبباثفاس 
برآستان تو مشکل تسوان 
رستل آری ر 4: آستان (۲) 
از همجو تو دلداری» دل 


ی ‌. مه 
<دو الم میس ایس 


۲+ 


بر نکنم» آری ۱ ۶ 
آری» آری- قیدنکرار رل:آری) 
آژب ۱. حرص. طمع. ولع (ع) 
ر د: حرص (۲) 

آژاد صمختار. طلیق.حر.اصیل 
(ع) بپلوی: 2200 و عماه222 
آزاده. ر د: سوسن آزادوسوسن 
آزاده و (ر ل: آزادی)و آزادگی در 
اصطلاح‌مقام‌محوعاشق ازذات وصفات 
در ذات صفات معشوق است 
آزادان ح. آزاد. آزادکان (احرار 
ع) .و شاید صفت نسبی 

بای آزادان ننندند. ار سحای 
رفت» رفت حافظ خانلری 
۷ر ۸۲ در ق‌وخ:پای‌آزادی. ۸۲و۸۲ 
آزادگاذ ص ج آزاده. احسراز. 
بنی‌الاحرار بر ایرانیان مقیم یمن 
اطلاق میشده مقابل بندگان و 
«بنی‌الاغلال» و نیز بر طبقه اشراف 
ایرانی درداخل‌ایران. ناصر خسرو 
در انتساب خود باین طبقه‌ایرانی 
گوبد: 

تن باك فرزند آزادگانم 

نگفتم که شایور بن ار دشیر م 

در حافظ آزادکان مقال ننده با 
بندکان آمده: 

بخواه حان‌ودل از بنده‌وروان‌بستان 
که حکم بر سر آزاد. گان‌روان‌داریه 6 
آزاد بودنت مص. م 

۱- اسیر عشق تو از هر ده عالم 
۳۵ 


سای سور یت وم و و زا وت ۳ رز رس ۳ج ودوج زر دک لح خر ی اه روا ریس ی ی و زا تا سس ی ی زج ور یتح - سر و رس مهو یر 


۱ 


وه خی هه حصصات یی تپ دی مت اج 


ثرهنگ ده هزار واژه 


اس هر حه رن تعلق درد 


چه باشد» ارشود از بند غم دلش 
آزاد 2۱ 
آژاد کردنب مص. م 

که دم همت‌ما کردزنند. آژادت ۱۸ 
آژاد ص . حرء مختار (ع) ر (: 
سنو سین آزاده 

آژادیت ما. مص . حر بت . اصالت. 
تحابت. ع پپلوی اماهتة 
- سس به آز اد کی از حلق بر آرم 


جون سرو ۲۵9 
2 بر استی طلب آز اد کی رز سر 
و حمن ۸۹۸ 


عبارت از حروح بند کی کائنات و 
قطم حمیع علائق و دارای مراتمی 


اه 
۱ حریت عامه: خروج از بند کی 
شمو ات 


اب حریت خاصه: خسروج از 
مراودات. است فنای اراد خود در 
اراد حق 

"سب حریت احص خواص: حروج 
از نند کی رسوم و آثار «و اسعلة 
محو شدن در تحلی نورالانوار که 
مقام حبرت است 

آژایب ۱. تعب. اذیت. عذاب (ع) 
بپلوی: 2272۳ از مصسر 2۵272110800 


دوم شخص مقسرد 


فرهنک ده هزار واژه 


نععل امر «آزار» از عم مصدر 


است در «میازار» فعل نمی 
۱- مباش در پی آزار و صسرجه 


خواهی کن ۷۹ 
۲ کندم 3صد دل رش به آزار 
د گر ۲۰ 
۲ نقد بازار جیان بنگر و آزار 
حسان ۳۹4۸ 
۶ بیکی حرعه که آزار کسش در 
یی تست ۳۳ 


سکس بناله مباز ار و سحتم سر 
حافظ 0 
زنهار تا توانی اعل نظسر 
مبازار ر د: اهل نظر 
آزار جستن- مص. م 

ناز برورد وصال است» محو 


آزارش ۳۱۷۷ 
آژاز حبان اض - نسبت ر ژد : 
آزار (۲) 

آژار فرمودن مص-. م ر لد : 
آر ارها 


رقیب آزارها فرمود و حای آشتی 


نگذاشت ۱۹۹ 
آژار ودازازت -عناس لاحق . رژد: 
آزار (۲) 


آژردهس ص. موّذی. معذب. متعب. 
محروح. غضبان (ع) غمگین 

دل آزرده ما را شسیمی 
نواز ۱۳۸۹۰ 
۲ وحود از کت آزرده گس ند 


۳۱ 


مباد 
آزرده سودلنت مص ۰ م 
آزرده (۲) 

آزمو دنت مص. تحر به. امتهتان 


۱۰ 
ر (د: 


(ع) آزمایش. بپلوی: 221020 
از ز شمه نع اوستاتی 
اب هرجند کآزمودم از وی نبود 
سبودم ۶2*۱۸ 
ها آزمودها یم درین شپپر دخت 
خو بش ۲۹۱ 


آسانب ص. سپل. صون (ع) 
راحت (ع) بپلوی: 2928 
۱ که حه آسان شد و کار مرا 
مشکل لرد ر ك: قرقالعین 
۲- بتركگ صحبت پاران خود چه 
آسان کفت ر د: ترك (۱۵) 
وق رز دل را تو آسان, بردی از 
من ر د: حان بردن 
:- زیادتی مطلب کار برخود آن 
و ۳۹۹ 
آسان ر‌ نس مص ۰ م 

پارسابان مسدی تا خوش و آسان 


دروم ۱۳۵۹ 
سان کرد مص. م۰ 5 : 
آسان, (4) ۱ 
اسان گرفنن- مص ۰ / و ی : 


اسان و سیتب تن و نضاد 
گفت آسان گبر برخود کارها. کز 


روی طبع 


سخت می‌گیرد جبان بر مردمان 


۳۳ 

سخت کوش ۲۳۸۹ 
آسانیب ۱. مص. سپولت. یسر 

(ع) بپلوی: تلحوعة 
۱ زدلبردی نتوان لاف زد به 
آ ماه قکت 
۲- بکش دشواری منزل بیادعید 
۳ ۷ 


۲ شکفته باد گل دولتت سه 
آسانی ر 4: کل دولت 
آسای- استرح (ع) فعل امر» دوم 
شخص مفرد. از مصدر آسودن. 
با باء تاکید با التزام (بیاسای) 

۱- خوش بیاسای زمانی که‌جبان 


اشیمه نسست ۷ 
۲- پیاله کیر وبیاساز عمر خویش 
دمی 4۸ 
رر 2: آسودن) 


بمپلوی: صطوا 2و۸ 
۱- آسبایش دو گیتی تفسیر این 


دو حرف است 6 
۲ بیر آسایش این دیده خونبار 
سار ۲:۹ 
ات لس آسایش ما مصلحت. وقت 
زد باه 2۷ 
> ر ش(ه: جتسم آسایش و شحسد 
آسایش 


آسایش و خوایت تن و ترادف. 
ر د: شید آساشی 
(ع). درگاه. پیشگاه. آستانه 


جح 


فرهنگک ده هار واه 


شتمانستت ۲ 
۲- از آن زمان که رین آستان 
نمپادم روی. اف 
۲ برآستان تو مشکل تسوان 
ز سستل» آری 2۹ 
۶ حن آستان توام در حسان 
پناهی نیست ۳۹ 


- از آستان پبر مغان سر حرا 
کشیم؟ ۳۹ 
1- براستان» 1 نمپادم بر آستان 
فراق ۲۳۹ 
۷- سرها بدین تخیل برآستان 
توان زد ۱۰۵ 
4 سر بر عز تم آن حالد آستان 
«و دی ۶۱ 
آستان افیا ۱ ض - استعاری 
سرآستان امیدت کشاده‌ام در 
جشیم حافظ خانلری ۲ر ۲۱۷ 
آستان بوسیدن- مص .م 
۳ آن آستان نو سند که حان در 


آستین دازد ۱۳ 


آستان پیر مانب ۱ ض, - استعاری 


ر د: آستان (۵) 


آستان لوب 

ما را برآستان تو س حق خدمت 
اسبته ۷ 
آستان حانان. ا ض ‏ استعاری 
۱- برآستان جانان گر سر توان 
نپادن ۱9 


نادور استتان حانان» از ۷ 


2۵ 
اسان حضرت دوست س حشو و 

استعاره و تتابم 
سر ارادت ماء و آستان حضرت 


میاند یش 


دوست ۸ 
آس‌مان مها تب اضر - استعاره. رك: 
آستان (۱) 

استان فراق- اضرب استعماری. 
استان (۲) 

آستان مراد س اض - استعاری 
بسرآستان مرادت نپاده‌ام در 
چشم ۱۳۷۰ 
آستان منکلف ۱ ضر ‏ تست 

بر آستان میکده خون مسی‌خورم 
مدام ۳۱ 
آستان و داستان- جناس لاحق. 
ر لد: آستان (۲) 

آستان و آستین- جناس لاحسق 
ر د: آستان بوسبدن 

آستانه ۱. (< آاستان) 

۱- کو برو و آستین بخون. جر 
شوی 

هر که درین آستانه‌راه‌ندارد ۱۲۷ 
۲ جو آستانه دین در هميشه 
سر دارد ۱۱۳۹ 
کش و ره کر او ود این آستعا قبة 
۳۱ 
*- با خاك آستانة این در سس 


ناد آز ند 


در سم ۳۷۲ 
۵ ولی خلاصه حان خاك آسستا نه 
نیت ۳ 


۳۳ 


آسسانه سودیت مص. م ر ژد : 
آستان و رواق 

آستا نه لب اضب . استعاری 
بر آستانة لسلیسیم سر شب 
حافظ ۱۰۵ 
آستانه دو لتب ا ض ‏ استعاری 
مائیم وآستانه دولت‌پناه تو ۰٩‏ 
آسخاده عنسقس ا ض _ استعاری 
مائیم وآستانة عشق وس نیاز ٩۰‏ 
آستانه مبخانه ۱ ض تب نسبت 

اش بر آستانة ممخا نه هر که یافت 
رهی 2:۷ 


نی 
او ۰.۵ : 


با مضمون این بیت از حلال‌الدین 
بلخی: 

هین زبدنامان نباید ننگ داشت 
هوش بر اسرارشان باید گماشت 
(دفتر ششم ص ۸۲۰ر٩)‏ 

آستانه و آستین- تن و حناس. 
ر د: آستانه (۱) 

آستانه و حضرت- تن و ترادف 


0 د: آستان حضرت دوست 


آستانه و رواق- تن 

رواق منظر جشم من آستانة 
نت ۳ 
آستین- ۱. کم‌الئوب (ع) 

گو بسرو آستین بخون جکسر 


شوی ۱۳۷ 


۳۳ 


رتست ۱ 


آستین دئون چگر شستنب مص. 
م. کنایه از غم بسیار داشتن و 
ر ۵: آستین 
سین <انب اض ‏ اسستعاری 
در آستین جان تو صد نافه مدر 
حست ۳۸ 
آستین‌افشاندن- مص.م(2) جودو 
سخای, بسیار داشتن 
۱- که آستین بکریمان عالم 
افشانی قکه 
و كمك و پناه خواستن. یأمعترض 
بودن 
۲ خواهم شدن بکوی مان 
آس‌تمن‌فشان ۸۷ 
رقص و دست افشاندن بپنگام 
سماع و وجد 
گاه وجد و سماع مصسريك را 
بر دو کون آستین‌نشان بینی 
صانف. دوان ۲٩‏ 
آستین که تا ۱ ض ب و صئنی ۰ 
آستین جبه يا دلق صونیان 
ای دل» بیا که ما به پناه خدا 
رویم 
از نسحه آستن کوته و دست‌درارز 
کرد ۱۳۳ 
۲ ای کوته‌آستینان» تا کی دراز 


دستی 2:۲ 
۲ درازدستی این کوته‌استینان 
بین و 


آستین گلت ۱ ض - بیان ظرف. 
و مقدار 


فرهنک ده هز ار وازه 


ترسم کزین چمن نبری آستین 
گل 9 
سین هرقع | ضد - وصفسی. 
آستین رقعه‌دار . آستین وصله‌دار . 
آستین مرقع يا آستین دلق وخرقه 
پا جبه مرقع. 

در آستین‌مرقم‌پیاله پنپان‌کن ۱ 
آسمانت. ۰.۱ سماع. فضا. فلك. 
سقف.. عرش () پپلوی: وه 
و نام ایزدی که بپمراهی ایزد 
(زامیاد) به نکپبانی سییر و خاك 
گمارده شده و روز بیست ونیم 
هر ماه شمسی در تقویم پارسی 
قدیم» ونام فرشته نکپبان آن‌روز 


قضای اسمانل است. این و 
دیگرگون نخواهد شد 


۱۹ 
۲ بر نخت حم که تاحش, معراج 
استشفان. اسنتت ۱۷۱ 
ن: اشتتهان کشستی ار ناب هنسر 
می‌شکناد ۱۳۷۸ 
۶- آسمان بار امانت تتوانست 
کسید ر (4: باز امانت 
۰- که باشد مه که بنماید زطاق 
آستجان ایرو؟ 325 
- بیاور می که نتوان شد زمکر 
آسمان ایمن ‏ زر لد: زهره‌جنگی 
در آستان حانان» از آسمان 
میندبش ۹ 
۸- خورشید شعله‌ایست که دز 
آسمان گرفت. ر 2: آتش نپفته 
٩‏ گلبانک سربلندی برآسمان 


فرهنگک ده هزار واژه 


سیخ ات ترس رو و 


توان زد ۱۹ 
۰ شد از بروج ریاحین جسو 
آسمان روشن ر لد : برح 1۶ 
۱- برباد رای انور او آسمان 
بصیح ر لد: رای, انور 
۲- آسمان گو مفروش‌این عظمت 
کاندر عشق زر لد : خرمن‌مه 
۲ ر (د: معراج اشتمان 
آسمان وقا ۱ ض. - تشبیپی 
زینحا تآسمان وفا می‌فر ستمت 
حافظ خانلری ۲ر ٩۱‏ 
در 9 آشیان وفا) 
سودنت. مص. استراحت. هدوء 
توق (ع) ركد: آسای‌وآساش 
آسودم ص. فارغ. راحت. ع 
آسوده‌بر کنارچوپر گارمیشدم ۸۷ 
آس‌وده‌خاطرت ص. م فارغالبال. 
مرتاح‌البال (ع) 
سر اه اس نار . ۲۸۲ 
الم. ضربه. عیب. نقص (ع) آزار 
دولتی را که نباشد غم از آسیب 


۱ 
7 
1 


زوال 
بی‌تکلف شنو. دولت دروشان 


آسبیت زوال- | صلا سب توضصیحی. 
ر ك: آسیب 

آشمعیت " صلع. سسلم . مصالحه 
(ع) سازش. دوستی 

۱- رقیب آزارها فرمود و جبای 


آشتی نگذاشت ۱۳ 


1/٩ 73 ٩ 


۳۵ 


23 آشتی طلیم» با سر عتات 


رود ۳۲۱ 
اس برخاست بوی کل ‌ در آشتی 
در ای 2:۰۸ 
اشستی طلساسن بت مص. م ر ژه: 
2 ۰ ۱ (۲ 


آشفتن مص.اضطراب. تشضویش. 


احتلال (ع) ازریشه (شوب با واو 
مجرول با پیشو ند «آ» 


آمختل. متفرق (ع) بسر‌شان از 
ه‌صدر آشفتن 
مر لقت:. اسفته و حوی کرده و 


خندان لب و مست ۳۹ 
۲ بدو جام دگکر آشفته شود 
دستارش ۳۷۷ 
۲ کاشفته گفت باد صبا شرح 
حال تو 5:۰۸ 
۶- کاشفته هن طره و دستار 
مولوی 1:۷ 


۵- همه جمعبت است. آشفته 
ای ۳ 
بود آشفته همجون موی 
فرخ ۹۹ 
آشفته سودنب مص. م ر د: 
آشفته (5) 

آشفته حالی- ۱- مص. م 
آشفته (۵) 


ر ژد : 


۳ 


آشفته (6) 
سوه ستوت معی: .ی از رگ 
آشفته (؟) 
اتیب ود من از 9۳ 
آشفته (۲) 


0 س ما سس مص .۰ برشانی 


7 ۰:۳۹ 
۲ زآشفتگ حال من گاه سوم 
۷1 ۱/۸۰ 


9 (د : آشوب و هد فد 


۳ وج تودنب مص ۰ 8 ۳ : 
آشفتگی (۱) 


آشم تن [۵9 
آشکاوب ص. واضي. بسدیری. 
مر ی. محشوف. علا نیه (‌( 3 


بپلوی 2٩0162726‏ 
۱- دردا که راز پنپان خواهد شد 
آشکارا : 
۲- جون راه کنج بسر همه لس 
اککاو رهش ۷ 
۳ ۳ بر بط ۱۲ 
آشسکاره ۳۵۰ 


آشکاراد ص. ن آشکار (۱) 

آشکارم ص. رل. آشکاز (۳()۲) 
آشناس ص. صدیق. مأنوس.عریف 
رفی رع با 3۵ سسه» معشوق. 
بپلوی: 0و2 و تخفیف از 
آپ شناور. یا آب‌شناس بمعنی 
شناگر و آشنا باآب. و شناکننده 


و نقیض بیگانه 

۱- باشد که باز بینم دیسدار 
آشنا را ۱ 
۲ستد. لت اشتتا سخن 
۳ ۱۲ 
۳ ۱۳۰ 


۶ شکسر: گنت اشتاض و 
آشنایی بخت 

بیاد دار غریبان دشت و صحرا را 
ترجمة شرح سودی ج ۱ صس ۲۸ 
و ای که در ز نجیر زلفت جای 


ی ات 4 
- گفت حافظ آشنایان در مقام 
ت ۳ 
تا کی ۳/۵ کب 
ت ۱۳۷ 
۸- برروی ما رواست اگر آشنا 
نت ۲۲۰ 
-٩‏ از بسار آشتا سخن آشنا 
نت ۲:۳ 
۰ - در پی آن آشنا ازهمه بیگانه 
2 ۱۷۰ 


۳ مازن تا شا 


نگو ۶۱۵ 
سم :4 پیام آشنابان شوازد 


آشنا را ِ 
کرد و 


- که آشنا نکند در میان آن 
71 ۹۸ 


فر هنک ده هر ار وازه 


ی ۱ 


آنسنا و بیگانف تن وتضاد ر ك: 
(شنا (۱۰) و ر د: بیکانه4 و 
آشنتا و رلد: آشناسان ره 
عشق (۱) 

آثنا بان جح 
آشنا ز) و (۱۲) 
آنمدایان ده عشسقت اض - سیت. 
۱- آشنایان ره عشق گرم خون 
ی 

دا تسم کر به‌شکایت سوی بیگانه 
روم 
۲- آشنایان ره عشق درین بحر 
مت 3 
آشنابیت ما. مص. معرفت. ائس. 
قرابت (ع) در اصطلاح تعلق رقبه 


۳ اد : 


ربوبیت است. که بموجودات 
پیوسته مانند تعلق خالقیت به 
مخلوقیت (عراقی) 

۱- ندانم از جسه سیب زرنگ 
آشنایی نیست 4 
۲ سلامی جو وی وش 
۳۹۹3 ۳ صحست اشخاص و 
آشنایی بخت ترجمه شرح 
رودی ج ۱ ص ۲۸ 

:- که کویی خود نبودست 
آشنا یی 5۵ 
۵- »راباتست‌حندان‌آشنایی ۷۲۵۵ 
آشتا دیس با یاء نکره با و حدت. 
آشمنایی ده غر سست.» که دلسوز 


هنت ۱۷ 


۳۷ 


آشنایی «ختب آشنایی با بخت. 
ر ۵: آشنایی(۲) 
با عشق آشنا شدن. عاشق شدن 
تا آشنای عشق شم زاهصسل 
رحمتم ۳۲ 
آشوبب ا, فتنه. فساد. صرج و 
مرج. انقلاب. ازدحام (ع) آشفتکی 
۱- بتماشای نتسو آشوب قیامت 
رخاست ۳۱ 
۲ بجشم عقل درین رهگذار بی 
آشوب كِه‌ِ 
۲ دلم ز حلقة زلفش بحان خرید 
آشوب ۱۳۲ 
۶- کاشفتگی مبادت از آشوب 
باددی ۶:۹ 
و ر 4: دل آشوب. شپررآشوب. 
پررآشوب. و رك: کفر زلف و آفت 
آشوب ساد دیت اضت نسیت 
ر د: آشوب (۲) 

آشوب خسرستن- مص - م 
ر ۵: آشوب () 

آشوب قیامت ب اض - استعاری 
ر ۵: آشوب (۱) 


بختیار بودن. 


آشوب بسرخساستن- مص. م 


ر ك: آشوب (۱) 
آسوب و آشفتگیس تن و ترادف 
ر ۵: آشوب (۲) 
آش.وب و آقفت.ب رت اد 
ر د: طریق عشق 
آ میات 1 مسکن. کوخ. حجنرت 


سس سس تیزیو تاته ز رسسم و بسن هو 


۳۸ 


چم لب بترم ماوت هس 


الحیوانات. و کر الطیور» طلبقه (ع) 
آشبانه. حانه. بپلوی: 

40 موه ۵20که 
اس حیف اسبت طایری جو تو در 
خاکدان غم 
زینجا به آشیانوفامیفرستمت ٩۰‏ 
٩ب‏ سردم جو اي ببیمن که برین 


جمن بکرم 

طرب. آشیان بلبل بنگر که زاغ 
ك ۱۷ 
نت تا کنجم بال در هوای 
وصال 

که ربخت مر غ دلم پر در آشیان 
غراق ۳۹۷ 
#س مرخ روحش کوهمای آشیان 
دس دود 

شد سوی باغ بپشت از دام این 
داز محن 13 


۳ 2 وهم رانبود قوت‌عروح 
0 ۱۳۳ زنگاری آشیان 
ك قکز 
آئیان ساختن- «مص.م 

ر د: آشیان. تن «ه) 

آشیان طرب بلبل- «طرب آشیان 
كِ 

افیتان: ش: (۲) 

آشیان ثفراق اضافة تشسبیمی 

ر د: آشیان. ش (۲) 

آشیان گرفتن- مص .م 

ر ۵: آشیان. ش (") 


رهتف ده هزار وازه 


۲ 7 اشان: نز )۱( 
0 


۰ -که‌عنتارایلندست‌آشیانه 1۲۸ 


اروت رل چم من اس ند 
3 ۱ 
اصشفت ع (یکسر صاد) آصف‌بن 
فا میتی ی از وت 


نخت. بلقیس را در زمانی اندك از 
شا 4 سش ساتفان امرو دلی 
در نتیجه‌اهمال‌او انگشتری‌سلیمان 
بدست دیو افتاد و مدتی سلیمان 
را از تخت فرمانروایی دور 
نگاهد اشت . 

از بان هو 4۰ اطتفت و زار بعرت 


‌‌ و حاتم حم یاوه کرد 3 


و بنحجو استعاره. آصف لقب جند 
تن از وزبران و دولتمردان فارس 
است در دوره فرمانروابی آل مظفر 
اج رفن رامیت اجب 


۳ باد ۳۹ دو مصرع زمن بنظم 
دری 5 


۳۹ می | ندر ل‌ آً بنورور 


فرهنک ده هزار واژه 


جلالی نوش 9 
آصف ئانی- () حلال‌السدین 
تورانشاه 

۱- حافظ این گوهر منظوم که‌از 


زار ترست آصف انی دانست 
۳۳۳ مکسر جنسم عنات» رال 


حافظ باز 


و گر نه حال بگو نم به [ صب و 


۲ غفلام آصف. انی حلال‌الحق 
والد ینم 

آصف«ماقندار  )(‏ برمان‌الدین 
ابو نصر خواجه فتع‌الله‌ین خواجه 
کمالالدین محمد. ابوالمعالی وزیر 
امیر مبارزالدین متوفسی بسال 
هفتصد و شصت رر 2: خواحه 
فتح‌الله) 

حافظ اسیر زلف تو شد. از خدا 
رم 

و ازانتصافآصف‌ج اقتدار هم 9 
آصف‌حمشیدمکان. (ل) توامالدین 
محمد نن‌علسی. با حلال‌السدین 


تورانشاه 
حافظ که هوس میکندش جام 
جمپان دین 
داش ۳۷۳۲ 


آصیف صاحب عبا- (ك) قوامب 
الدین محمده صاحبت عباز 

زمانه گر نه زر قلب داشتی, کارش 
بدست_ آصب صاعسب عسار 


۳۹ 


۰-۰۰۰ ۰۰-۰-۹۰۰۰ بسچ -أچ(س (۰ب(ب(ببب(۹۰ ۰ب --ب۰--جص ۳[ 


بایستی ۳۷ 
اصف دودان- () واه 
حلال‌الدین تورانشاه 

ور جو حافظزبیابان نبرمره‌بیرون 
همره کو کبه اصف‌دوران بروم ۱۰۹ 
آص.ف صاحتقران- (ل) حلال‌الدین 
تورانشباه 

ساقبا؛ مید ه که رندیپای حافظ 
فپم کرد 

آصف صاحبقران جرم بخش عیب 
یوش .۰ ۳۱۸۹ 
ام عراس (ل) قوام‌الدین‌محمد 


"صاحب یار يا برهان‌السدین 


ابونصر» یا جلال‌الدین تورانشاه 
و در يك‌جا عمادالدین محمود 

۱- من غلام نظر آصف عبدم کورا 
صورت. خواحگیو سیرت‌درویشان 
اسبت: ۹ 
۲ بخواه جام صبوحی بیاد 
آصف عید 

وزیر ملك سلیمان عمادالدین 
محمود ۳۱۹ 
ات تنل آصف‌عمپلم» دلم ازراه‌مس 
که اگر دم زنم» از چرخ بخواهد 


کینم ۱6۵ 
۶ صافست جام بناده در دور 
آصف عپد 

قم فاسقنی رحیقا اصفی من 
الز لال : 
۵- آصف عبد زمانل جان جبان 
تورانشاه ۳۹۱ 


۳۰ 


۰-۹۰-۰۰۰۰ ۰بچبأذچضهصبپبچ+چب«ب+۰9۰۰+۰ب(بصبپب۰ب۰۰ 1۳ 


حافظاء گر ندهد داد دلت 


کام دشوار بدا سینت آوری از حود. 
کامی ۷ 


اصف مك سلبمان. (3» حلال- 
الدین تورانشاه (نار یخ‌عصر حافظ 
0۲۷۵۵3۳ 

محتسب داند که حافظ عاشقاست 
و آصف ملك‌سلیمان نیزهم ۲۱۳ 
اصفیب ص ن 

۱- شکوه آصفی و اسب و باد و 
منطق طیر 

بباد رفت وازو خواجه هیچ طرف 
نست ۲۵ 
۲ هه حافظط می کند تئمیا دعای 
حواحه تورانشماه 

ز مدح آصفی خواهد جیان عیدی 
و نوروزی 19 
آغاژ ۱. شروع. ابتتداء. اوان 
(ع) دخست 

۱ در آن ساط که حسن تسو 
حلوه آغازد ۱۰۹ 
آجت اق. اعار ره ماهتا تسه 
عمر ۱/۸۰ 
۲ نماز شام غریبان چو گربه 
آغازم ۹ 
هب دقول‌وغزل نغمه آغاز کن ۳۵۹ 
آغاز کردن مس مص ۰ م ر اه : آغاز 
2 

آغازد,رادن- مص. م ر ك: ش(۲) 
آغاژ:نب سص. رلد: آغاز ش (۱) 


ژرهنک ده هشزار وارزه 


و (۲) 
آغستهب (بکسر يا وفتح غین وفنح 
تا) مخلوط» مرسوش (ع) از 
مصدر آغشستن» آلوده» آمیخته. تر 
کرده 

ر د: جشم (۱۸) 
کردن. و آغشته بودن 
وال ۱ حانب. صدر. حضن 
(ع) بغل. بر. کنار. سینه. آگوش 
هم گفتهاند. در اصطلاح در بافت 
اسرار است و استعداد قسول 
علمی و عملی و صوری و معنوی 
(حافتك بژمان. لغات واصطلاحات) 
مقداری که در بغل کنجد از چوب 
ر غر آن (فرهتگ اصطلاحات 
رسالة قشیریه) 
۱- آغوش ه‌شد منزل و آسایش 


و حوایت 6۵ ۱ 
۲- تا در آغوش که می‌خسسد و 


۳ کنار بوس و آغوشش چگویم 
حون نخو اهد شد ۱۹۵ 


۶- کرش همجون غبا گیرم در 


آغوش ۳۸۰۲ 
۵ گرجه پیرم» تو شمی نگ 
در آغوشم گیر ۳۳۵ 
ش () و (6) 


آفاق- 2 حمع افق . کسرانه‌ها. 


فرهنگ ده هزار واژه 


۱- مم‌رورزی تو» با ما» شپرة 


آفاق نود ۲۰ 
سر بفرازم ۳ 
۲ برخ جو مبر فلك بی‌نظیر در 
آفاق 31 
۶- همه اطراف گرفت و همه 
آفاق کشاد ۱۷ 


آفتب ع (بفتح خاء) آسیپ. بلا. 
زیان. آفات حمح 

۱-بارب» مکنادآفتایام‌خرابت ۱۵ 
۲- که آفتپاست در تخسبر و 
طالب را زیان دارد ۱۷۲۰۰ 
۲ تا به مبخانه پناه از همه آفات 


بر دم ۳۷۳۲ 
۶ دور باد آفت دور فلك ازجان 
و نش ۲۸۱ 


۵- خداوندا از آفانش نکپسدار 
ر د: خداوندی 
حپر خندان شمع آفت‌پروانه 
شد ۱۷۰ 
آقت ایا ۱ ض - نسبت ش (۱) 
آفستن دور فلت ۱ ض - سبت 
ش (4) 
آ[وت شب مص. م ش (۷) 
آفت دودنب مص.م ش. (۲) 
آفتایت ۱. (با سکون فاع) شمس. 
ابن‌الذکاء (ع)هور.خور.خورشید. 
۱- داور دارا شکوه, ای آنکه تاج 


۳۱ 
آفتاب "۰ 
۲ لطف ۹1 سبایة سر آفتاب 
انداحتی ۰:۳۲ 
اک آفتاب سایه زما سر ندار 
هم "۱۳۹ 
ع۶- حمالت آفتاب‌هر نظر باد ۱۰۶ 


۵ دم از مما لك حور بی حجو آفتاب 


زدن 2۰-۱ 
ات ساقی. حراعغ مسی ره 
آفتاب‌دار 3 


۷- توبی که خوبتری زآفتاب و 
شکر خدا ۳۰ 
۸- عایدان آفتاب از دلیر مسا 
غافلند ر ك: عایدان آفتاب 
آفتا خویان- ۱ ض - استعاری 
ای آفتاب خوبان مسی‌جوشد 
اندر و نم ۹ 
آثتاب صب‌امیات ۱ ض - استعاری 
برآ, ای آفتاب صبح امید ۳۲۱ 
آفتاب طلعتت ۱ ض. - تشبیمبی 
زءشرق سر کو, آفتاب‌طلعت‌تو ۵۶ 
آثتاب فعجب | رات ۱ 
آفتاب فتح مرا هصردم طلوعسی 
می‌د هد 1 
آفتاب فلت ۱ ض. - نست 

بالله: کسن آفتاب قلک خسو بتر 
شوی 1۸۷ 
آفتان قدح. | ورد شون با 
استعاری درصورتیکه آفتاب‌بجای 
می داشد 

زآفتاب قدحار تفا ع‌عیش‌بگیر ۲۵۸ 


آتمانب کرم‌رو- اض - وصفی 
عکس خوی بر عارضش بین» 
تافتاب گرم‌رو "۳ 
این تر کیپ در شعر کمال‌الدین 
اسماعیل هم آمده است: 

تیغ حکمت آفتاب گرم‌رو راپ ی کند 
تاب‌عزمت‌آورد خالزمین‌رادرروش 
(المعجم‌شمس قیس رازی ۱۷۱) 
آقتاب ملکت ۱ ض - استعاری 

۱- تو آفتاب ملکی و هرجا که 
می‌ وی ت 
۲ دارای دهر شاه شحاع. آفتاب 
۲ ای آفتاب ملك که در جنب 


آثتاب هی ۱ ض - تشبیم‌ی 
چو آفتاب می از مشرق پیاله 
۳۹ 


ر د: ذره و 


برآید 

[فتاب و ذرم تن. 

حورشید 

آذتاب و سای تن زر ك: سابه 

ور د: آفتاب ش (۲) 

آفتاب‌وشرق- تن ردذ: آفتاب 

قد ح 

نات و سجابب 9 

آفتابی است که در پیش سحابی 

ر كد: سحابت 
ر (ء: ماه 

ر شك: 


دارد 

آفتاب و ما تن 
آثتابیب با یاء نکره 
آفتاب و سحاب 

آفر :دنب مص. (بفتح فا) خلنق. 


ی ی و ی مس ۱ ِ 
دس ود سس سس سس رای عیسو و را ای تسوت اد ار 


رهگ دم هر ار وازه 


سس ی ۱۳ 


ایجاد. تکوین(ع)بپلوی: صفهالعاه 
آفرینش. از نیستی بسه هستی 
آوردن (ا نبا در ه. فا وه ددع 
رنررحمانالقر آن) 

۱ جسمی که دیده باشد. کسز 
روحش افریدند؟ ر ش2: جسم 
و روح 

۲- میان او که خدا! آفر یده است 
از هیچ 

نکشاید ۳۵ 
آفر بدهب ۱. مذ. مخلوق (ع) خلق 
شده ش (۲) 
آفرین- حرف یبا قید استحسان 
(حرف تحسین. کلمه تحسین) 
بپلوی: 22010 در معنی 
احسنت و بارلدائله عر دی و «زه» 


فازسی 

۱ آفرین بر نظر پاك خطاپوشش 
باد ۱۰۵ 
۲- آفرین بر نفس دلکش ولطف 
تفن ۲۸۱ 


۲ بر آن نقاش قدرت آفرین‌باد 

ر د: نقاش قدرت 
4- آفرین بردل نرم تو که از 
دبر واب ر ۵: دل نرم 
۵- آفرین برتو که شایستة صد 
جند‌ینی ۶:۸ 
1- آفرین بر نفست‌یاد که خوش 
بردی بوی ر د: بوی بردن 
آفربن- ۱. فاعل مرخم بجای 


فرهنک ده هزار واژه 


زر ك: آفرین و آفرین 
آذرین و آفرینت تن وجناس 
برآن چشم سیه صد آفرین‌باد 


آفر دننده 


که در عاشق شش سح رآفسرین ‏ 


انیب ۵0۵ 


گام ص. مطلم. حنس (من عنده ‏ 


الخبر) ذکی. واقف. عالم رع) 


آکه. هوشار. باخر. بپلوی: عقطة 
۱ زین معما هیچ دانا در جمان 
آگاه سست 52 


۲- زاهد ظاهر برست. از حال ما 
آگاه نیست ر .ژه : ژاهد . 


ر شك: سرغیب ‏ 


آتصه مخوان 


4 زشعر دلکش حافظ کسی بود. 
سك : شعر دلکش حافظ : 
رو اندر آن آینه از حسن تو 
ر ۵: آینه(۱)۲۵ 


آگاه 


ود آگاهم 
۲ بودنت مص. م 
(۱) و (۲) و (۲) و () 
گاه کسردن مص .م 
آگاه (۵) 
آگاهی- ما مص .۰ . آگاه نودن 
برتو جام جبان‌بین دهدت آگاهی. 
ی ۲۱ : 
آ کب مخفف آگاه 


‌ 30 آ گاه 


- سیم موی نو ببو ند حان ۳ 


که رت که کاوش جو کم 


هه 


۳۳ 


ولتت رتم ارزو ارت نموت کت رات ری رت ۳۳۳ است: :ها 


کجا رفتند ۱۰ 
۶- آگبی و خدمت دلپای آکسه 
۳ ۳۷ 
۵- دل خرابی می‌کند» دلدار را 
1 کته ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۲۳ 
او که کرد که‌زراز رورش ره پل 


آگه بودن مص. 1 ر ۵: ۱ 
ش (۱) و (۲) 
آگه کردن مص.م ر لء: ۲ که 


ش (8) و (۲) ۱ 
آ میب ما.مص (مخفف. آگاهی) 5 


یاء مصدری. ر د: آگاهی 
۱- تایو که یام آکسی از سنایسه 
و :۳ 
ات نسیم باد صباء دو شم آکمبی 
آورد . . ۱ ۱۷ 
۲ قوش آلپی زیار سفر :رکه 
۰ داد اد ٍ۱۰ 
انس آوددن- مص.م ار 3 
1 یس اش )۱ ۱ 
:| آگری دادن مص.م ‏ رز ك: آلبی 


۱۳ 
"| آگبی بافتن- مص.م ر ل:أگبی 
| آلوت امد بااطفت مفقزگی جغفت 


۱ "آلوده. از مصدر آلسودن. (ر 3 


آلودن و آلوده) 


ٌٍ- حافظل بخود. با این خر قه 


میآلود 0 


۲ عیتم نیوش. ان ای, حرقه 


۳۳ 


می‌آلود ۱۷۱ 
آلسودن- مص. دلك. دلك‌الشئی 
بالشنی. اتساخ. توسیخ. ترطیب 
رع) پپلوی: 2108۵0 

مالیدن جیزی بر چیزی. بنحویکه 
اثر آن بماند 

بخنده گفت که حافظ. خدایر! 
ک 

که بوسة تورخ ماه رابیالاید ۲۲۰ 
ات منم که دیده نبالوده‌ام تس 
۳۹۳ 
آلود ۱.مف. با صفت مفعولسی. 
ملوت. موسخ (ع) ناپاك. ازمصدر 
آلودن 

۰ آلودة تو حافظ. فیضی زشاه 


درخوام ۱۷۱ 
۰ جون نیست نماز من آلوده 


۲ گر من‌آلوده‌دامنم چه‌عجب 9 


3" کالوده تمه حامه. ولی پاك 
۳ ۳۳ 


۵- چشم آلوده نظر از رخ جانان 
۳ ۱۳ 


دور است 
1- آلودگی خرقه خرابی جسبان 


اسسته 


۷- درین حرقه4 بسی آلودکسی 


#سست نا 
۸- دوش رفتم بدر میکده خواب: 
آلوده ۳ 


و ز : خر قهآلوده. صو معه آلودن 


آلوده دامن ص .م۰ گناهمکار 


ی 


فرهنک ده هزار واژه 


۳۹ ی ۳ ۲ سوه اد ی روا وک ای مهم وس يد سرسار سوت ی ی دج ان و خی بای مس امس کی 8 ۱ خخایلایت دار وت رم ی ور رازم موو : اههد وه چم سا 


ر د: آلوده ش (۲) 
آلودگی سودنب مص.م 
آلوده (۷) ۱ 
آلودکی شسرقت | ضر تب تسیت 
ر د: آلوده ش (*) و (۷) 


ر (4: 


آلسوده گشتن- مص.م ر ل2: 
آلوده ش (۶) 
آلسوده شدنب مص.م ‏ ر ش2: 


صومعه ش (۲) 

آمادم ۱. مغ با صفت مفعولسی. 
حاضر. مستعد. مپیا (ع) ساخته 
و پرداخته. از مصدر آمادن. 
مکر اسباب بزرگی همه آماده 
3 __ 2-۸۱ 
آماده کردب مص. م. رك: آماده 
آمکنب مص. ایتان. جیثه (ترجمان 
القر آن) نقیض رفتن. بمفنی قدوم 


کت حور عرسی. ۶ در 


اصطلاح رجعت را گویند بعالم 
بشریت از عالم ارواح تا عالم 
استغراق و سکر (عراقی). آمدن 
از افعال عموم است و دمعنی‌شدن 
نبز می‌آید بپلوی: مه( 
ساقیا. آمدن عید مبارك‌بادت ۱۸ 
بصیغه فعل‌ماضی ردیف وگاه جزء 
دوم ردیف چندین غزل بامطلعبای 


زیر : 
- دوش از حنتاب آصف. ببك 


دز نماژم خم ابروی تو با باد 


رهنگ ده هزار وازه 


امد ۱۷ 
۰ موده ای دل که دگر باد صبا 
باز آمد ۱۷ 


- صبیا به تبپنیت پیر می‌فروش 
آمد ۱۷۵ 


ی سححر م دو لت نندار شتا لس 


آمد ۱۷۳۹ 
و بصیغه فعل مضارع: 

۸- دوستی کیآخرآید دوستداران 
جه‌شد؟ 


آب 
و 2 نزن 


٩‏ هر دانشی که در دل دفتر 


نیامده اسست قبر ۱ 


و ردیف يك غزل هفت‌بیتی بامطلع: 
۰ ایکه با سلسلة رلف دراز 


آمده‌ای ۲ ۶ 
و صیعة مضار ع استمراری ردیف 
رت رباعی با مطلع : 


۱ این کلز بر هم نفسی میآید ۳۷۹ 


و با باء خواب و رد يك غزل . 


۵ لد ی با مطلم: 


۲- دیدم بخواب دوش که چا شور 
۳۹ 
و در وحه ءصدری: ر ل: آمسن ‏ 
آمرزش- ۱.مص (بضم‌ميمم و کسر 


در آمدی 


زا» عنو. غفران. مغفره. صفح(ع) 
آمر ز بدن و بخشبدنگناه مخصوصا 
دعد از مرگ توسبلة حجداو نله 


بپلوی: 


2000۳2 


۱ اندشه آمرزش و بروای 


۹ 


تون ص سا 


۳۵ 


و ی سا ب, 


نوابت ر : پروای لواب 
۲- آمرزش نقد. است. کسی راکه 
در نها ۱ 3 
آمرزش نقاب ۱ ض. بیان نسوع 
ر د: آمررزش ش (۲) 

آمرزگازت صد.م و اسیم فاعل. 
غفار . غفور. مسامح. رحمان. رحیم 
(ع) بخشنمنده گناه. بخشایشگر کناه 


ععنی عفب و رحمت آمرز ار 


وه وم 


آمرزبدنسمص (2< آمرزش) درفعل 


دعایی بیامرزاد 

خدای عزوجل جمله را بیامرزاد 
ر 4: خدای, عزوحل 

آموزژب ص. بای آموزنده. 

از مصدر آموختن 

تغمزّ ه مسئله آموز صد مدرس 

شد ر ك: مسثله‌آموز 

| آموختن- مص. تعلم. تعلیم (6) 

یاد دادن. یاد گرفتن. پپلسوی: 


3008 

۱- آنکه در طرز غزل نکته بحافظ 
آموحت 31 
۲- ایکه از دشر تعیل ابته عضی 
آموزی 1۸ 
۲ حافظ» تو این سخن» زکسه 
آموختی که بخت 9 
۶ دلنرا» بنده‌نوازیت» که‌آموخت 
نگو ۳۳۸ 
۵- زخط بار بیاموز مب با رخ 

خوب ۳۹۳ 


۳۲ 


اتب سای تب پیت : 


زهد رندان توآموخته راصسی 


۲۶۱ 
۷-: زدوستان تو آمسوخت در 
اطر بقت. مبپر ر ك: طریقت 
۸- مکرم جشم سیاه تو بیاموزد 
کار ۰ ر ك: جشنم سیاه ۱( 
آمو خنهب ۱ مف. متعلم .معتاد . موّدب. 
منوس (ع) آموزش‌بافته. تعلیم 
گرفته. بادگرفته. ر ك:آموختن() 
آهمخننس مص. مسر حج. احتلاط . 
معاشرت (ع) پپلوی: 
۱- قند آميیخته با گل نه علاج دل 
۱۸ 
بوسه‌ای چند برآمیز بدشنامی‌چند 
۲- آب و آنش دمم آمیخته‌ای از 
لب لمل . . راك: آب و آنش 
۳ ببس آبروی که با خاك ره 
بر آمیزد. رژه: آبروی 

غْ- در محلس ما عطرميامیز که‌مارا 
آفسخته. ۱. مف. رك: آمیختن 
آمینت ع کلمه بعد از دعا 


دی بخ 


ماسسبت: 


آهمراه با آستم مشارالبه حود استم 
اشاره‌است. گاهی اسم حعذف 


میشود. و نیز کیفیتی از زیبایی " 


که قابل ادرااست اما قابل‌وصف 


۱- .شاهد» آن سست که موبی و 
مبانی دارد 


یی رز جر سور رت دس تن ری رت رس زا سوه مس 


۱۱۹ 


آمینی . 
"یگو ۱۲ 


آب ضمیر اشاره بدور مقابل‌این. 


فرهنگی ده هزار دازه 


بندة طلعت آنیم که آنی‌دارد ۱۲۵ 
ادا ار «سان» آن طلب ار حسن 
شناسی ای دل ۲۰ 
و انیکه می گو دند. «دآن» حوشتر 
رحسن 

بار ما این دارد و آن‌نیزهم ۲۱۲ 
کمینه پیشکش بندگانش آن 
بودی ۱ 33 
۵- قرةالعین من» آن میوه دل 
ر ژء: قرة‌العین 
ماه کنعانی من» مسند مصرآن 
ر 4: ماه کنعانی 
۷- حون رحت از آن تست» بغما 
تم ما تجسسمت ر ك: یغما 
۸- آن نافة مراد که می‌خواستم 
ز بخت. . ۳۱ 
آب (بکسر نون) در حال اضانفه. 
مر اختصاص یا ملت ر (ء : 
آن ش () و (۷) 

آنجاب قید مکان مرکب از آن + جا 
آنجا هميشه باد بدست است 


یادش‌باد 


نو شد 


دام را ۷ 
آثچ مخفف آنجه. مبیم مر کب از 
آن + جه 

در غم افزوده‌ام آنچ از دل و حان 
کاسته‌ام ۳۱۱ 
آچنان- قید حالت مرکب از 
آن + جنان ۱ 
مستم کن. آنحنان که ندانم 
ز بینخودی ر ل: بیخودی 


آنچنان و این‌چنین- تن. اشاره 


فرهنگک ده هزار وازه 


میبیم به نزديك و دور 

هر چند کاین چنین شدم و آنچنان 
شمدم ۳۳۸ 
آ ناساس از مسیمات مر کب از 
آن + جه (موصول) 

۱- دیکران هم بکنند آنچه مسیحا 
مش کرد :۱ 
۲- آنچه زر می‌شود از پرتو آن 
قلب سیاه ض 
آنلگب مخفف آنکه‌از مبپمات‌م رکب 
از آن + که (موصول) 

من بخیال زاهدی گوشه‌نشین و 
طرفه آنك ۲۹۹ 
آنکوب مخفف آن که او یا آن کس 
که او ۱ 
وآنکونه این ترانه سرایسد» خطا 
کش ر ۵د: ترانه سرودن 
آنکات ازم‌مپمات» مر کب ازآن + که 
۱- آنکه پیشش بنبد تاج تکبر 
حورشیاد 
۳ آنکه بو سف زر باسره دفر وخته 
3 ۲۱ 
۳۲ آنحه بی‌جرم بر اجید و بتیغم 
زد و رفت ر ك: خدا را (۲۳) 
آن و اذن- اشاره ندور و اشاره 
به نزديك 

۱ بار ما آن دارد و این تیسسن 
هم ۱ ر 4: آن (۲) 


این کمند بل 


طه آبه ۱۰) و 
۱ سا نکم منمعا تخیر ...»۰ (سوره‌نمل 
۲- آن را که دل نکشت گرفتار | 


هست. و اینش هست 
و بنازم دلیر خود را که حسنش 
این و آن دارد ۱ 
_ این شاهد بازاری و آن پرده 
نشین باشد ۱۲۱ 
آنان- ح آن 
آنان نتسه خسالد را بنظر لیمیا 
کنند ر لد: کوشه جشم 
آنان و اینانت تن 
خلاف مذهب آنان جمال ابنان 
اسبت ر ك: جمال 
آش و ابنشت آن و این +رش 
ضمیر ر ل: آن و اس ش (۲) 
آنگا قید زمان مر کب: از آن + 
گاه. بتخفیف: آنگه 
۱- من رند و عاشق آنگاه توبه 
۱ آر كد: رند و عاشق 
۲- آنکه بگویمت که دو پیمانه 
بر کشسم ر ك: پیمانه بر کشیدن 
آنست. (ع) متکلم وحده. فعل 
ماضی از ماد انس. یعنی انس 
کرفتم ۱ 
لممالبرق من‌الطوروآنست‌به 66و 
اشاره است به «انی آنست ناراً 
لعلی آتیکم منیا بقیس...» (سشوره 


۳۳۹ 


آنست به. (ع). انس گرفتم به‌آن. 


آنهب پسوند اتصاف يا لیاقت یا 


۳۸ 


با تسیت در صنوفيانة: وهروانة و 


نظیر آن 
۱ يك حرف صوفیانه بکسویم» 
اجاز تست ۰22۱ 


1 دل به‌می‌در بندتأمی دا به‌وار 2۷۸ 
اواژس ۱. صوت. صدا. صراخ. 
نغمه. غنا ‌ع( آو!. بانك. آوازه 
آوای. پپلوی: 

سسر فراگوش من آورد به‌آواز 


حزین ِ 
۲- تا بکوش دلم آواز درا ب‌از 
آمد ۱ ۱۷ 


۲_جنان بر کش آو ازخنیا گری ۲۹۰ 
5 به‌آئین خوش نغمه‌آوازده ۲۹۰ 
۵-آمد یخوش نا کم آواز بلبلی ۱5 
7- غلام حافظ خوش لپجة خوش 
آوازم ر : جنگ زهره 
اوایت ر- آواز) در اصطلاح ندای 
طلب حقیقت است» حقیقت عشق 
ر د: آواز 
آواز بلبلت ۱اض - نسبت ش (۵) 
آواز حجز بنت اد ورصفی ش (۱) 
آواز خشاگکریت اض - نسیت 
ش (۲) 

آواژ دراس ۱ ض - نسیت. ش (۲) 
آواز دادن مص. م ش () 

آواز رود ۱ ض. - نسبت 

۱- زجرخش دصسد زصره آواز 
رود ۱۳۵۸ 
۲-بگو باحریفان بآوازرود ۲۵۹ص 
آواز سوال اض ‏ بیان نوع 


1 قرة ت. حق 


فرهنگک ده هزار واژه 


از هر طرفی که کوش .کردم 


آواز سوآل حبرت آمد ۱۷ 
آواز عندلیست ۱ ض - نسیت 
جون کرددردلما ثرآوازعندلیب ۵ : 
آواژ نیت ۱ ض - نسیت 

در کار حنگ وربط و آواز نی 
کنم ۳۰۱ 
آواژم ۱. (< آواز) صبت. شرت 
صسسست مسعودی و آوازة شه 
سلطا نی 4 0 
آوردن- مص. (فتح‌واو) ایتان(ع) 
نقیضص بردن. بپلوی: 2۷۵ 


بصیغة ماضی‌مطلق‌ردیف دوغزل‌با 
مطلم مهای 

سر جه مستی است» ندانم که رو 
بما آورد ۱ 
۲- نسیم باد صبیاء دوشم آگپی 
آورد ر ۵: ۱ لمپی آوردن 
ژ این مصراع: ۲ آورد حرزحان 
زخط مشکبار دوست ۹ 
و بصیفه ماضی استمراری.ردیف 
۱ غزل با مطلع: 

صبا وقت سحر بویی ززلف 
بار می‌آورد ۱۶3 
بصفه فعل امر . دوم شخص مقر د 
بصورت.«آور»و«بیار»ودآر»( < بیاور) 
۵- ای باد» از آن باده نسیمی 
بمن آور ر ك: باده و باد 
1- بیار ای باد شبگیری» نسیمی 
زان عرق‌جینم ۱ ۶ ورد: آر 


فرهنگ ده هزار وازه 


۷- عزم سبك عنان تو در جنیش 


آورد ر ك: عزم سيك‌عنان ‏ 
۸- وزجینت آورند بدرکه خراج 
حان كت 


صد کو نه حادوبی بکنم تسا 


بیازمت ۹۱ 

کات تعلیق(ع). پپلوی: 
م2۷ 

وان شدن و آویزان کسردن. 

متوسل شدن 

اس در سنبلش آویختم از روی 

نیاز ۳/۸۰ 


در عبش حوش آوبز نه درعمردرار | 


اند دز سم زلف بو آو بخت دل از 
چاه زنخ ر ۵: چاه زنخ 
آویزب ۱. شرابه (ع)» گوشوار. 
گوشواره. حلقة گوش. 

آن "توش که‌حلقه کرد در گوش‌جمال 
آو بز ه در نظم حافظ بادش ۱ص 
آمب ۱. نفس بلند که از شادی با 
از درد از سینه بر آور ند 

۱- راهی بزن که آهی : برساز آن 
توان زد ۱۰ 
توس هداز عفیم 
حسود مه‌چرخ ر لد: ماه کمانابرو 


۲-کاین‌همه‌زخم نپان‌هست‌ومجال | 


آه سست ۷۱ 
هه گفتم آه از دل دیوانه حافظ 
دی تو ۷ 


۳۹ 


9و ی و شرت سیر سرت نمی یت ی مر اس ول ۳ سرام مک جر 2 


آه از این راه که در وی خطری 


نسست. که سست ۷ 
1- آه کز جاه برون آمد و در دام 
افتاد ۳ 
۷- آ* از آن نرگس جادو که جه 
بازی انگیخت . . ۱ 
آه از آن مست که با مردم هشیار 
حه کرد 

۸ آه ازین حور و تطاول که‌درین 
دامگه است 

آه از آن سوز و نیازی که در آن 
محفل نود ۱ ۰۷ ۲ 


٩‏ که در آن آه مرا قوت تاثبر 


سود و ره : آننه حسین. 
* ات ۳0 اگر عاطفت شاه نگیرد 

۱ ی را 
آهم ۳۱ 
- آئسنه رو باء آه از دلست. 
آه ۶۱۸ 
۲۳ آه اگر ازیی امروز ود 
فردابی 2:٩۱‏ 
6 آه ادین گبرب‌آرو .اه و 
جلال ‏ ۳۰ 
۵ آه کر خرف بقسمتن .نگرو 
نستاننه . ۱۹۳ 


- آه کز طعنةٌ بدخواه ندیدم 
2 رز لد: آئینه (6) 
۷- فغان از این تطاول آم ازین 
زجر 9 


۸- آننه‌دانی که‌تاب آه‌ندارد ۱۳۷ 


۳0۰ 
آه آنستاك. ۱ ض وصف ر (د: 
آ تشتاك و اخ شیگیر . ۱ 
آه تشن !۲ ض - وصفی ر ژد : 


آنشین. و دز شعر حاقانی: 
جون آه آنشین زنم از حان آهنین 
9 وش کداز بآهن بسرآورم 
۳ دیوان/ ۲۶ 
آه یتسشن مص.م 
از دل تننف. ده کار بسرآرم 
آحی ر (د : آدم و حوا 
آه مات ۲ ض اب تسیت 
که در پی‌است. ز هر سویت آه 
بیداری ۳ 
اه چکرسوز | ضب ‏ وصفی 
مکن» آنرزسبینه‌ام ۳ جگر‌سوز ۳/۹۹ 
آه خون‌انشان‌زدن- مص.م 
ان آه خون‌افشان که من» مرصبح 
ود شامی میز نم ۱ 
آه دردالودت [ صر رصعمی 
روی ززد است و آه درآلود 
آد,زدن- مص.م آه کشیدن 
۱ ر ل: آه (۱) 
۲ ر لد: آه خبون‌افشان زدن 
۳ منکه در آش سودای تو آهی 
تزنم.. . .  .‏ در الد: آتش سودا 
آه سبچرت ا ض - نسیت با اضافه 
بیان ظرف زمان. 
ك ورنة گر بشنود آه سحرم باز 
آید . ۳۳۹ 
۲- من بهآه سبحرت زلف مشوش 


از 


دازم 


فرهنگک ده هزار واژه 


۲ سوز دل» اشسسك زوان: اه 
سحر. نالة شب ۳۰۷ 
آه سحچرخیزان. ۱ ض - نسیت 
مگر آه سحرخیزان» سوی کردون 
نخواهد شد ۱۹ 
آه سیئه نالانت ۱ ض - نسبت و 
با بیان ظرف مان 

دود آه سینه الان من ۸ 
آه تصیحیس ا ضب تست و ظرفیت 
دعای صبح و آم شب کلید کنج 
مقصود است 3 
آه عذرخوامف ۱ ض - وصفی 

نوای من به سحر آه عسذرخواه 


ی 21 
آه کشیدن- مص.م 
۱- آئينة ندارم از آن آه می لشم 
ر ك: آثینه داشتن 
۲- از بسکه دست مي‌کزم و آه 
می کنسم " رك: دست گزیدن 
آه گرفتن- مص .م . الر کردن آه 
ر ۵: آه (۱۱) ۱ 
آه گوشه‌نشان- ۱ ض. - نسیت 
کز تیر آه گوشه‌نشینان هذر نکرد 
۱ ر لد:جوان‌دلاور 
آه نیمه‌شیب ۱ض - نسبت بیان 
ظرف زمان 
سرمکش» حافظزآه نيم‌شب ۱۹۷ 
آه و آینه- تن 


تا حو صحبت آینه رخشان‌کنند 
ور ك: آ۱۲(۰) و(۱۸) وآه کشیدن 
۲۹ آأ 


فرهنگ ده هزار واژه ۷۱ 


سس سس 


۳ 


ات | (ع) آهنگ.موسیقی. پپلوی: 20208 


ام حاسدت از سسماع آن محرم‌آه 
و ناله شد ۳-۹ 
۲ حافظ زآه و نله امانیم 
نممدهك ر د: امان ره) 
آهختن- مص. (یکسر هاع) سل. 
سل‌السیف (ع) آختن. بر کشیدن 


ون 
غمزذ ساقی بیغمای خرد آهخته 
۳۹ 


آهختهب ۱. مف. رك: آهختن 
ساکت (ع) آرام. کند. ر ل: دعا 
کردن ۱ 

آهن- ۱. (بفتح ها) حدید (ع) 
کدام آهن دلش آموخت این آئین 
عیاری؟ ۱۰ 
آهن دلب صد. م. لیر حم. تن 
دل. شحاع. نامپربان. ر لك: آهن 
آهن و روی- تن و ایام 

قابل ساز 


ورنه هرگز گل و نسرین ندمد | 


زآهن وروی 1۸۰ 
۲- نیست چون آینه‌ام روی زآهن 
۷5۵ 


نون) فقصد. عرم . ازاده. لحن . صد! 


۱- با چشم پر نیرنگ او حافظ 


مکن آهنک او ۱۹۱ 
۲ آهنگک خصم او به سراپردة 
عدم ۳ 
ض نا کشوده گل نقاب » آهنک 
رحلت ساز کرد 3 
۶ شمشاد خرامان کن و آهنک 
گلستان کن 3 
*- و آهنگ باز کشت براه حجاز 
کرد ۱۳۳ 
۱- ارعنون ساز کند زهره 4 
آهنگ سسماغ ۳۹۳ 


۷- ساز جنگ آهنگت عشرت. 
صحن مجلس جای رقص ۲۱۷ 
۸- طامات و شطع در ره آهنگ 
چنک نه ر ك: تسبیح‌وطیلسان 
آهنکگی سازژگشتت ۱ ضد ‏ بیان 
مصدر ر د: آهنگ () 
آهنگ چنگ ب اض - بیان نوع 

ر 4د: آهنگ (۸) 
آهنگک رحلت. ۱ ض - بسن 


مصدر ر د: آهنگ (۲) 
آهنگک سماعت 
۱ ر د: آهنگ (۲) 
آهنکب عشرتب 
۱ ر د: آهنگ (۷) 
آهنک کرد مص. رژك: 


0 آهنگ (۵).و (ع) 


آهنگ ۱. (یفتح ها و سکسون ۱ آهنگ گلستان کسردن- مص.م 


ر لد: آهنگ ع۶ع) 


۳۳ 


آ شوت 5 غر ل۱» غزاله. ظبی 2 


پسپلوی: نامه 
لفت جشم شیر یر و عنیح آن 
آهو ببین لول 


آهوان- ج آهو ۱ 
باآهوان نظر شیر آفتاب بگیر ۳۹۹ 
آشوان نرب | ض ب‌نشسییی ر ك: 
آهوان ۱ 
آهوانمص. ر شكد: چشم آهوانه 
آهو روش ص .م 
آهوروشی کبك خرامی نفرستاد ۱۰۹ 
آهوی تتارب ۱ ض - نسیت 
مکن عیبم به‌خو نخواری‌درین دشت 
که کارآموز آهوی تتازم 

(شرح سودی غزل ۲۷۱) 
آهوی .۱ مدب وصنی 
ر د: آهوی مشکین (۲) و (۲) و: 
آن آهوی سیه‌جشم از دام مابرون 
شند ۱ 2 
آهوی هشکت ۱ ضء - وصنی. 
غزال‌المسك (ع) آهویی که نافه 


مشسك دارد 

۱- که زصحرای‌ختن‌آحوی مشکین 
آمد ۱۷۰ 
۲- دردا که از .آن آهوی, مشکین 
سه چشیم ۴ ۱۰ 
َُ- مکش آن اهوی مشکین مر(» 
ای صباد 


شرم از آن چشم سیه داد و 
4- با رب. آن آهوی مشکین به 


ختن باز رسان ۸۵ 
آهوی کموه سببه تسس | صخ اج 
وصفی و تتاأیع ر ك:آهوی 
مشکین (۲) و (۲) 

آهوی وحشی- ۱ ض - وصفی . 
اه شاه جشسم سیاه نو نود وگردن 


دلخو اه 

که من چر آهوی وحشی ز آدمی 
برمیدم . _ ۱ 7ص 
ُ- الا ای آهموی وحشسسی» 
کجابی؟ 4 


آهو وشیرت تن ر د: آهووآهوان 
آهووناف تن ر د: آهوی‌مشکین 
() و (۲) 

ایب فعل امر» دوم شخص مفرد 
از تن امن 

بازآی؛ ساقیاء که هم وا حو اه 
خدمتم 3 


و ر شك.: [ 


آباب کلم بر سش » قبد استفیام 


- آیا بود که کوشه چشمی بما 


کنند؟ ۱۳۹ 
۲ با دل سنگیتت» آیا هیچ 


در گیرد شسبی ر ك: دل‌سنگین 
۱ ۲ آیاء سحه حطا دید که از راه‌عطا 

رفت؟ ار 

آیابود آنکه دستگیرد ر ش4: 

دست گرفتن 

۵- آیا درین خیال که دارد گدای 

شسمیر ر (ه : گدای شمیر 


کحاست حامی ر د: مخمور 
۷ ود آیا که کسندیادزدرد 
آشامی 
۸- ود آیا که در میکده‌صسا 
بکشایند؟ "1۹ 
آبا ودب جمله پرسشی براق 
تردید یا تمنی و ترجی. ر شك: 
آیا (۱) و (4) 
آبت. رع) آیه. علامت. !یه قرآن. 


آبات جمع 

۱- روی خوبت آبتی از لطف 
برما کشف کرد سس 
ان نود عذاب» انده حافظط 
بی تو ۳ 
۲ هر سطری, از خصال تو وز 
.حمت آبتی ۳۰ 


۶ آنتی‌درونا ودربخشش ۲5۱۸ 
۵ نرکس ساقی «خوانسد آبت 


1- ای که از دفتر عقل آبت عشق 
آموزی 1۷ 


آیبت افسونگریت ۱ ض. ‏ استعاری 
دعای سحر ‏ ر ل: آیت (0) 
آبت عشق- ر ك: آیت () 
ابیت با باعء نکره با وحصدت 
ر ك: ابیت (۱) و (۲) و (۲) و (ع) 
آیتی از لطفت آیت. لطف مقابل 
آبت عذاب و آبت قپر. آدات قبر 
را قوارع گویند ر ل: آیت. 
ش (۱) 

سعدی گو بد: 


ر ك: درد آشام 1 


سس بح :ی یواست سا تسار اس اجب 


روا ات سای ماو سس رونت سح ای تن .ای وی .منم تا میس وروت ب 


۳۳ 


از خدا آمده‌ای غایت رحمت برخلق 
وان کدام آبت لطف است که در 
شأن تو نیست 

تهب (ع آئینه) رر ك: آئینه) 
- و ندران آننه صد کو نه تماشا 
می کرد :۱ 
۲ ماه و حورشیده همین آیشه 


مي‌گردا نند ۱۹۳ 
فلز سار ۸۰ 


4 حسن روی تو بيك جلوه که 
در آیته کرد ۱۳ 
5- بر کشد آینه از جیب افق‌چرخ 


و در آن ۳۹۳ 
1- بررخ او نظر از آینه اد 
ایشا 3 
۷- عکسر وی تو چو در آینه جام 
افتاد ۷۱۷۱ 
۸- یبین در آینه حام نقش بندی 
غیت ۷ ۶ 
٩‏ یارب این آینه حسن چجسه 
حوهر دارد ۱ 
۰- هیچ رویی نشود آینه حجلهة 
بخت. ۱۸۱ 
۱- ای آفتاب آینه دار حمسال 
ئ ۰۸ 
۲- جشمم از آینه‌داران خط و 
خالش کشت ۱۰۵ 
۳ به‌ییش آننة دل هر آنحه 
می‌دارم ۲۹۱ 


۶ تا جو صحت آیته رشان 


توت 


ع فرهنش ده هزار دار 
کند ۱ ۷ | آینه جاب ۱اض - تشبیپی ر لد: 
۵۰- نه‌هرکه آینه سازدسکندری | آینه ش (۸) 
داند ۷ | آنینه‌حس اض - تشبییی ر ك: 
- صوفی. بیاء که آینه‌صافی | آینه ش )٩(‏ 
است حام را ۷ | آینه حجله بختت اض ‏ سبت 
۷ روی مقصود که شاسسان | ر ۵: آینه ش (۱۰) 
حبپان می‌طلبند آیئه‌دارت ص. رلد: آینه‌ش (۱۱) 
منظیرش آینة طلعست درویشان | آینه‌دارانه ص.مجرك:آینه‌ش(۱۲) 
اسبت: ۶:۹ آبئنة دلب ۱ ضد - تشسمی ر اه : 
۸- ساقیا آن قدح آینه کردار | آینه ش (۱۳) 
بیار ۹ | آبنه رخشان کردن مص.م ر لد: 
- ماه و خورشید همین آینه | آینه ش (4) 
مي‌گرداننهه ‏ ۳ | آشه ساختن. مص. م ر د: 
۰- روی تو مکر آینه لطف البی | آینه شی (۱5) 
است ٩‏ | آینه صافی بودن- مص.م ر لد: 
۱- نپادم آینه‌ها در مقابل رخ | آینه ش ۱۰) 
دوست ۱ ۸ | آشه طلعت دروشان. ۱ ض - 


۲- بعد ازین روی من و آئینه 


۱ ۱۸۳ 
۳۲ که در آن آننه صاحبنظران 
حیر انند ۱۹۳ 
۶ در پس آننه ط‌وطی‌صفتم 
خاشته‌اند ۱۳۸۰ 
۵- و ندر آنه آینه از حسن نو 
کرد. آ کاهم ۱۳۱ 

آینه بر کشیدن- مص. .م 


ر (: 
تن( ۱ 
آینه باللب | ضد - وصفی و 
آینه ش () 


تشسسمی و نسبت و تا بع ر 2 : 
آبنه ش (۱۷) 

آبئه کردار ص. م مانند آینه 
ر ۵: آینه ش (۱۸) 

آینه گرداندن- مص. م 
آینه ش )۱٩(‏ 

آدنة. لطف‌المپیت ۱ ض - تشبیمیی 
و سست و تتایم ز‌ لد[ ننه‌ش (۲۰) 


ر (د: 


آپنه وصف‌جمال- ۱ ض -استعاری 
وتتابع رك: آینه ش (۲۲) 
۱ آینه و اسکندر. نیو تلمیح ر آه : 


ر ك: آینه ش (۱۵) و ر (:. . .۰ 


فرهنگ ده هزار واژه ۳۵ 


سید سر مره نموت یی سس نیت هون سور سره ات و رو سا و 


آینه و طوطیب تن و تلمیح ر ك: | يك غزل هشت بیتی با مطلم: 
آینه ش (۲) ای دل گر از آن حاه زنخدان بدر 


آبی شع - دوم شخص‌مفرد مضار ع ۳ 1۹ 
از مصدر آمدن و حرعآخر ازردف 


منت تتایستت سس تست ۳9899988 9999999 بت مج با سس بات 


الف_ا 


(«)»س حرف اول از حروف الفت‌ای 
فارسی و عربی و حروف جمل و 
در اصطلاح اشار تست سدات 
احدیت از حست اتصاف‌او صفات 
یه وان 

در اشعار خواجه بیشترین 
انواع الف قابل بررسی است از 
آ نحمله: 
۱- الف مپموز متحركد اصلی و 
وصلی در اول‌وازه‌ها اعم ازفارسی 
یا عربی مانند ابر و اشتیاق 
۲ الفب مپموز متحر ك اصلی و 
فصبلی مانند اسکندر و انکندن و 
افنغان و افلاطون و اسیند که 
سکندر و فکندن و فغان و سیندهم 
آمده استت. 
۲ب الف ساکن اصلی در ناد 
و باد و شاد و الف اصلی در آخر 
وازه‌ها و الفپای قافبه مانند الف 
روی محرد در رعنا و «ما»: 
صبا بلطف بگو آن غزال رعتا را 
که سر بکوه و بیایان تو داده‌ای 
ما را 4 
وردف اصلی در سحاب واصحاب: 


ا 


می‌دمد صبح و کله بست سحاپ 
الصبوح الصبوح با اصحاب ۱۷ 
و الف تأسیس در شمائل و قائل: 
هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن 
شمائل 

هر و شنید گفتا لله‌در قائل ۳۲۰۷ 
الف زائد (اطلاق) درقوافی خواجه 


دنده شند) 


4 الف ساکن‌غیر اصلی وفصلی: 
درای ثسبت دریالا وحارا وحالیا و 
درای ندا در: 

خسروا دادگرا. شیردلاه بحسر 
گفا. .. 4 
و نگارا و حانا. رای صفت مشببه 
در دانا و بینا وگویا و آشکارا. 
برای دعا و تقاضا در بادا و میادا 
و مباد و مرواد. برای جواب در 
گفتا. برای ندبه در «دردا» ودر بغا 
توح کثرت در «خوشا» و «سباه» 
برای عطْف يا وصل در باداباد و 
دعا و پپاوریا واعدا و اعضا و 
اف مقصوره در ماجرا و مصلا و 
مبتلا که در اصل ماجری» مصلی 


تست مت 


و مبتلی می ناشد و برای سو گند 


«رحقا» 

حقا کزین‌غمان بر سدمژدغامان ۱۸۲ 
و الف نداء عربی» آحادیاً وأمن 
«» حرف نداع عر بی» بمعنی : ای 
۱- آحاذیاً بحمالالحبیب قسف و 
انزل ۳۰۳ 


۲-امنانکر تنی عن‌عشق‌سلمی۸؟2 : 


و نشانة تنو ین نصت. ره : ایدا» عمداً 


آحادداس ر 4: ً 

ابدب ع (یفتح اول و دوم) ی 
ازل. بی‌انجام.در اصطلاح استمر ار . 
وحود است به زمان غیرمتناهی‌به . 
طرف آینده. ازل استمر از وحود" 
است در زژمان غیرمتناهی بطرف 
گذشت 


« | بد ام : بقاسنت واندالاید با اند 


ا دك 9 است ۹ زمان» . 
9 از کران ئا بکران؛ شک هم 


اسنت » ولی 
از ازل تا بادد فرصت ی 


است ۳ 
۲- جز دل من کزازل تابابدعاشق: 
رقت... ۷۸ 
۲- بضرب سیفك قتلی حی‌اتقا 
ابكا. .. ۱ 
ِ- پدرم نیز 7 ابد از دست: 
دپشت ‏ ۱ ۱ ۸۰ 
7 شا اند وی محبت بمشامش 
۰ ۷۱ 


۳ 
۱ 
1 
/ 


تا یج یت سعتات با میرحت تا ریت ورد ماه ود ما سم 


۰ درگاه حق... 


و 


1- تا اید جام مرادش همدم جانی 
نود ۳۲۱۸ 
۷- زر د: ازل و ابد و رك: ازل 
(۵) و فتح ابد و شام ابد و ر لك 
معمور بودن 

اردآب منون ومنصوب‌ابد. منصوب 
به نزع خافض. ر ك: ابد ش (۲) 
ابدال- ع (بفتح همزه وسکون با) 
جمم بدل يا بدیل. جمع دیگر بدلا 
بمعنی عوض خلف کریم و شر یف 
و نجیت در رد احبار و ابر ارو 
اوتاد. و نقیب یا نقبا و قطب یا 
اقطاب. ابدال جپل نفرند. واحیار 
سیصد نفر و .ابرار هفت. نفر و 
او ناد . حپاد نفر و تثقبا سه تفر و 
| قطب با غوث يك نفر و آنان همه 


«اهل حل و عقدند و سرهنگ‌ان 


بن جمله مر یکدیگر 
را ۳ ودر مر بان بکدیگر 
محتاج باشند» و 
هجویری ۲۶2۲) 


دگر بقیه بدال‌شیخ یمین الدین ۳۹ 


ابداعب ‌ع (یکستر همزه وسکون 
با) خلق (ع) نوآوری 
بامدادا که زخلو تکه کاخابداع ۳۹۳ 


الرت ۱. وت مره و 7 با) 


ارت ماو و در 
بپلوی: 20 دمعتی: بر ده آب 


آمده "و در اصطلاح «ححانی» را 
گو دند وضو ل شسود باشد 


‌9۹«« ۹۰-۹۹۹۹ سب« كبِ.,.ِ(ِ‌‌‌س 


دو اسطه آفت‌عابکه دنماشسد» 


(عراثی) 

۱- دست. تو را با بر که بنارد 
شتا وه ده قیز 
۲- از کوه و ابر سباخته ناز برو 
ساییان قیح 


۲ دست خوش جفا مکن آب رخم 
۶ فیض ای ... نت 
و ر (2: سبایة ابر 


ادر آذاریت اضر - وصفی (در ماه 


آذار. ماه رومیان. ر د: آذار 
ابر و آیت تن. _ ر ك: ابر (۱) 
ابر سمارانت ۱ ضر - سیت. ابر 
دپار . با اضافه وصفی. جسون 
دپاران صفت: نسبی اسبت 


۱ که حود نی در بعش خنده بر 


ادر بپاران زد ۱۰ 
۲- موافق کرد با ابربپاران ۲۵۵ 
ابر منت اضد ‏ تسمت. اير ماه 
بپمن, «ادر دار نده باشس» (برهان) 
سزد چو ابر بیمن برین چسمن 
بگر بم... ر ۵: آشیان (۲) 
ای هنوت ۱ 2 23 ور .. 
صمحست و 41 می‌حکد. از اسر 
نمپدمنی ۰۰۰ ۰:۷۹ 
ابر خطابهو شب ا ض - وصفی 
آدرو می‌رود. اي ابر حطابوش. 
بیار ... ۳۹ 
ابر رحمتت ۱ ضد - تشبیی 
: نمیکنم گلك. لیك‌ابررحمت دوسنت 
۰ بکشستهز ارحگر تشنگان ندادنمی۷۱ ؟ 


فرهنگ ده هزار داژه 


ی وت ی و سس چا مس بای ور سور وی ری سر سب هس یات ۳2 وا سسکا توسصل/ لس ور یر ی سک امتح ار سر تخوس رس 


ابر رحمت دوستب اض ‏ وتتایح 
رك: ادر رحمت 

ابر لطفت ۱ض - تشبییی 

ای ابر لطب سرمن تا لته 
بباز هم ر ك: آیروی () 
ابر و نم تن. . زر ك: ابر رحمت 
ابراب ع (بکسر عمزه و سکنون 


با) اصرار. مزاحمت (ع) بستوه 


آوردن ۱ 
دردسر باشد نمودن‌بیش ازین 
ابرام دوست 2 
۲ حال ما در فرقت حانان وابرام 
و کمتب.: ۲۵۵ 


اس ام‌دوستت ۱ ض تب سینت 
ر (: ابرام (۱) 

ابر ام رقیبب اضرا تست ور اه : 

ابرام (۲) 

اروت ۱. (بفتح همزه و سکون با) 

حاحب (ع) بپلوی: ۱۵ 

و در اصطلاح صفات است کب 

حاحب ذات. خداو ند می داشد 

۱ که طاق اسروی بار منش 


۲ نا بی‌طاق ادروی تو نماز مرا 


و يك غزل هشت بیتی با ردیف 


«ابرو» ۳ مطلع : 


۲ مرا حشمی است.. خون‌افشان 
زدست آن کمان ابرو ۶۱۲ 

۶ محراب کمانجه زد و ابروی: تو 
سازم ۳۳ 


فر هنک ده هرز ار دازه 


۵- بابروان دو تا قوس مشتری 
بشکن ر ۵: آهوان‌نظر 
1 نماز در خم آل اسروان 
محرابی ۱۳ 
۷- ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و 
رو سست ۳۰ 
۸- که باشد مه که ننماید زطاق 
آسمان! یرو ۶:۲ 
ابرو و جشمت تن - جسییان: پس 
فتنه خواهد. دید از آن چشم و از 
آن ابرو... ۲ ۶ 
ابرو وطغرا تن وتشبیه- ر ك: 
ابرو و کمانجه و طغرا. و ابروی 


ابر وکمازت ص.م (< کمان ابرو) 
۱ عدویا حان حافظ آن نکردی 
که‌تیر جشم‌آن ابرو کمان‌ کرد ۱۳۲۹ 
۲ که دل بدست. کمان ابروبی 
است. کافر کیش ۳۹۰ 
۲ مرا حشمی اسبت خون‌انشان 
زدست آن. کمانابرو... ۶۱ 
4 بتیر غمزه صیدش کرد چشمم 
آن کمان‌ایرو ۲ ۶ 
فد زستاقی کمان انزوشتندم ۶۲۸ 


ور د: کمان ایرو. ابروی فرخ 


ابرو و کیسو؛ جلوة ابرو.» ابروی 
شوش مأه گمانا درو 

ابرو و کمان- تن و تشبیه 

۱ ر ك۵: ابرو کمان 

۲ ر د: کمان ابر 

۲ رز ك: ابروی شوخ 
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۴۹ 


سوت بو و اه جارس سیسوس وتات رت ری 


ر د: ابروی کماندار 

ابرو و کمانچه تن و تشبیه 

۱- از آن کمانجه ابرو د تبر جشم 
تجاح ۹4۸ 
۲ از آن کمانحة ابرو رسد به 
طغرابی ۹: 
ارو و کمانخانه. (< کمانخانهة 
ابرو) تنل و تشبیه 

دل که از ناوك مد گان تو در خون 


می آشت 

باز مضتاقی کمانخانه ابروی تو 
دود ۳۱۰ 
ابرو وگیسوت تن رك: کمانکش. 
غالیه. کیسو 


ابرو وماه نو تن 

شیدا از آن شدم که نکارم چوماه نو 
ابرو نمود وحلوه‌گری کرد و در 
وت ۳۰ 
اسرو و9 محرایبت تن و تشبسه 
ر لژ ؛: ابر وی دار )۲ و ابروی 9 
محراب(۱) ومحراب‌ابرو(۲) و (۲) 


و ابروی دوست (۲) و اروی 
ساقی. و ابرو () و () و ر ش: 


محر اب دل و ابروی دوست. (۲) 
ارو نمودلت مص.م . ر ك: 


[ر و و ماه تو . 3 ادرو ۷ و ۸( 


اسرو و هلال تن و تشبته 
ر د: ابروی همحون ملال و هلال 
و ایر و - ۱ 

ایروی توب ۱ ضد - اختصاصی 

از خم ابروی توام هیچ کشایش‌ی 


سم ۳ ۳۹۹ 
ر د: ارو و کمانخانه - کوشه 
ابرو (4) و خم ابرو (۲)و(۲)و(ه) 
اتروی حانانب ۱اض - اختصاص 

اب منظر چشم مرا» ابروی جانان 


طاق نود ۳۰۹ 
نا کار حود زایروی حسانان 
کشاده‌ایم 


۲ کمان ابروی جانان, نمی‌پیچد 
شیر از حافظ... ۲۷۸ 
و ر ك: جشم‌وابرو(۲()۱) (۶) (ه) 
اسسروی او ۱ ض. - اخحتصاص. 
ر د: خم جوگان (۲) 

آبووی خورعگر بت ستت عبر یج 


اس کر ببیتم خم ابسروی جسو 


محراش, باز ... ۳۹۰ 
۲- حافظا سحجده بابروی جسو 
محر اش در ۰۰۰ 

و ر (د: محراب ابر و 

ابروی دلبتاب ۱ ض - وصفی 


شاد کار مشتاقان در آن ابروی 


دلننده | ی وان ۷ ۶ 


احتصاص 

دل زما گوشه گر فت» ابروی دلدار 
کحاست؟ ۱ ۱۹ 
ابروی دلستان- (< دلستان‌ابرو) 
زر د: .خم.ابری (۸) 

ابروی دلگشات ۱ ض - وصفی: 
خدا جو صورت انروی دلکشای 
و سست... ۱ 3 ۳ 


آدولت است 


(۰ 


انروی دوستّت ۱ ضد - نسیت. با 
احتصاص 

۱- ابروی‌دوست؛ کی شوددستکش 
خبال من ۳۹۹ 
۲- ایروی دوست. گوشه محراب 
و3 
۲ شدم فسانه بسر کشتکی و 
ابروی دوست. زر 2:خم‌ج و گان(۲) 
ابروی ساقیت ۱ ض. - اختصاص 
در خرقه زن آتش که خم ابروی 
ساقی... ۸۹ 
ابروی شوخ ۱ ض - وصفی 

خمی که ابروی شوخ تو در کمان 
| نداخت... ۱۳۹ 
ادروی فرح ( هت احتصاصی 
زغم بیوسته جون ابروی‌فرخج ٩٩‏ 
ابروی کماندارت ۱ ض. - وصفی 
ابروی کماندارت. می‌برد هه 


ابروی مایلت اض - وصفی ر 2: 


ابروی مشکین‌مثال- ۱ ض -وصفی 
مطبو غ ترز نقش توصورت نبست. باز 
طغرا نویس ابروی مشکین مثال 
۰۸ 
ادروی همحون هلال | ضد - 
وصفی و تشبیه صریح . 

کو عشوه‌ای زابروی همچون هلال 
تو 5۹ ۰۸ 
ادروی باب ۱ ض - نسبت 

۱- ابروی يار در نظر و خرقه 


فرهنگ ده هرار وازد 


سوحته . 3 ۰ 
۲- ملال» عید در ابروی يار باید 
د باس ۳۳۸ 


ابر پشمت ۱. (یفتح همزه و شین) 
ی (ع).پپلوی: 
نا ۵0۵169 
که بستته‌اند بن ابر شم طرب دل 
شاد ۰ 
ابرشیم طریت ۱ ضد - و استمارة 
مکینه. تارهای ابریشمی جنگ یا 


هر ساز زهی از وع جنگ ر شد: 


اس وم 

ابلقس ع (یفتح همزه و لام) فرس 
الا بلق . بر خی گفبتبه| ند که بلق معرب 
اباك‌است و فارسی (المعجسم تم 
الذهیی) اسپ سیاه و سفید 

به پیش خیل خیالش کشسیده ابلق 
جشیم ۳۳۵ 
ابلق جچسم- ۱ ض -تشبیبی. چشیم 
با وحه شبه سیاه و سفید بودن‌به 
اسب ابلق‌مانند شدم ر ۵: ابلق 
ایناء - ع «بفتع‌همزه وسکون با) 
حمع ادن. بسران 


۱- حافظ. ابناء زمان را سم 


مسکننان دیسنت. .۰ ۱/۸۵ 
۲ آن شد اکنون که ز ابناع» عوام 
اند یشیم... . ۰ 1:۸ 


ابناء ژمان ۱ ض. - استعاره مکینه 
یا کنایه از مردم روزگار ر لد: 
انناء (۱) 

ابتاء عوام اضد - بیان نوع یا 


۱اه 


نسبت‌یا اضافه وصف. توده‌مردم. 
ر ۵: ابناء (۲) 

ابو ع. (یفتح همزه وضم با) کنیه 
مردان. و از اسماء سته در حالت 
رفع. در حالت حرابی و در حالت 
نصب ایا. مقابل کنیه ام برای 
ان 

انواسحق- (ع) کنیه شاه شیخ 
ابواسحق اینجو نرزند امسر 
شرف‌الدین محمود اینجو. که در 
سال ۷۶۲ تا ۷۵۷ بر اصفیان و 
شیراز حکومت میکرد. خواجه را 
دربارة او مدایحی است از آن‌جمله 
قتصبده‌ای با مطلع : 

سییده‌دم که حبان نوی لطف جان 
گیرد 

چمن زلف‌هوا نکته برجنان‌گیرد 
حمال چپرة اسلام شیخ ابواسحق 
که ملث در قدمش زب وستان 
و2 قکط - قکو 
و غزلی با مطلع: 

باد بادآنکه سر کوی توام منزل‌بود 
اد بدهر اروشتی از خا ددرت حاصل بود 
راستی خاتم فیروزه تواسحقی 
خوش درخحشمدولی دولت‌مستعحل 
نود ۳۰۷ 
ودر اشاره به قتل او بفرمان امیر 
مبارزالدین در بیت تخلص گوید: 
دیدی آن‌قبقبة کيكك خرامان, حافظ 
که زسر بنجة شاین‌قضا غافل بود 
و در توصیف و تعریف عپدسلطنت 


۵۲ 


اس 


او در قطعه‌ای بمطلعز بر چجنین آورده 
اسنت : 

نعید سلطنت شاه شیح ابواسحق 
به پنج شخص عجب ملث فارس 
نود آیاد ۳۹ 
و در تاریخ قتل او «بلیل و سرو 


و سمن یاسمن و لاله و گل» دا 


مطاق را ۷ ماده تاریخ ساحته 


اسبت: 


تلبل وسرووسمن پاسمن‌و لاله و کل 


هست‌تاریخوفات‌شه مشکین کاکل 
حسرو روی‌ژمسن عززمان بواسحق 
که مه طلعت او نازد, وخندد بر گل 
حمعة سست. ودوم‌ماه حمادی‌الاول 
دریسین بود که‌پیوسته شداز جزء 
لاله ۰71۱ کل 


ِ ۵ هن 


ابوالفوادس- ع بقرینه سلطان 


کنیه عام برای جلال‌السدين, شاه 
شحجاع (۷۱۰ - ۷۸۱) پسر امیر 
مبارزالدین محمد ۷۱۸ -۰ ۱۷۲۷) 
است. و قبلا دز مورد شاه شحاع 
کرمانی از عارفان قرن سوم هم 
گدای شیر نگه کن که‌میر محلس‌شد 
بجرعه نوشی سلطان ابوالفو ارس 
شلد ۱ ۱۹۷ 
و رك: شاه شحاع 

ابونصر خواجه فتح‌الله . برهان- 


أ 
۱ 


فرهنی ده هزار وازه 


سوبس وو وی بو 


الدین تن کمال‌الدین ابوالمعالنی 


زمتوفی ۷۲۸) وزیر. امیر مبارز- 
الدین ۴ قساضی‌القضات. شیراز 
متوفی بسال ۷۱۰ یا مقتول درین 
سال 

۱- برمان ملك و دین که زدست 
و ۳۲ 
۲ب برهان ملك و ملت. بو نصر 


بوالمعالی ۳۹۲ 
۲ وزیر کامل ابونصر خسواجه 
قتح‌الله... ۷۲ 


(ه سبال هفتصد و شصت از حپان 
شید ناگاه 

۰۵ ر 2د: آصفب جم اقتدار وآصف 
حمشید مکان و آصف عبد 
انوالوفاء - خواجه کمال‌السدین 
ابوالوفاء شیرازی. بقول فرصت 
الدوله شبرازی در آثار عجم «از 
احوالش چیزی معلوم نشد. جسز 
اینکه سبدی است حلیل‌القدر. از 
اولیاءالله و تا شاه داعی الی‌الله 
معاصر دود... زمانی شاه نعمت الله 
و شبراز آمده شرف خدمت 
آن جناب را دریافته. بقعه سید 
ابوالوفاء در سمت راست شمال 
غربی شیراز است خارج از شیر 
دمسافت رک مبدان, است. سمعه 
کوجکی دارد و اطرافش قبرستان 
است» حامی در اشعه‌الموات از او 
به «قدوةالعرفاء. خواحه ابوالوفا» 
داد منکند. حافظ درباره او گو بد: 


فرهنک ده هرار واره 


وفا. از خواجکان شبر با من 
کمال دولت‌و دین‌بوالوفا کرد ۱۲۰ 
ابولبیبت (< بولیب) عبدالعزی 
ابن عبدالمطلب عموی پیامبر (ص) 
این کنیه را مسلمانان ساو داده 
دودند. سوزه «نیت» : نت بدا 
ابی لمیب وتب و بقیه آن در حي او 
و من او آمده استت. 


5 
ابوایت ع (بفتع همزه و سکون 

با) جمع باب 
نت 3 مفتع‌الا بو اب ۱ 


اه (تر کی) از انا (بدر) + رث 
معنی پدر بزرگ عنوانی که 
سلاحقه به برخی از غلامان خود 
داده‌اند چون سرپرستی برحی از 
شاحر اد گان سلجوفی بعمپدها بشان 


دوده است و دز امارت سرزمینمپابی 


حون فارس ۰ آذر با یجان ولرستان 
و شام و موصل 5 دمشی.. درشعر 


وت که در سال هفتصد و بنساه 
و هفت: امسر مبارژالدین حکومت 
ارستان را (وی سر د۵. 

ای صیا. بر ساقی بسزم اتابك 
عرضه دار .. ۱۹۰ 


و در ۵: پوریشنگ 
انس ع (بفتح همزه و تاء اول) 


ی ملك سلغر شام وشات 


۱ افتاده نو ۵ 


اتفاق افتاده بود.. 
ع (نفتح همزه و اء) نشان. 


وزه 


فعل ماضی مفرد موّنث غائب از 
اتی یآتی. یعنی آمد 

اتت‌روایعر ندا لحمی‌وزادغرامی۱۱ ۶ 
یعنی بوی خوش درخت قرقگاه 
معشوق یمن رسیسد و عشق و 
اتجادت ع (بکسر همزه و تشندید 
تاع) در اصل اوتحاد. مصدر لا لی 


راید ۳ تات افتعال. پیوستگی- 


دنو شلل. در اصطلاح شسود 
وحود واحد مطلي است از حبت 
آنکه همه‌اشیاء موحودیذات او نند 


زاتحاد هیسولا و اختلاف 


صور.. قکح 
۲ اتحادیست که در عمله قدیم 


اتساق ع (بکسر همزه وتشدید 


تاعء) سوق دادن. راندن و مترادف 
کار ملك ود دین زنسسظم و اتساق 
تکک 


اتثاق- ح (دکسر همزه در تشك ید 


تا) انحاد. همراهی. دفق. موافقت 


ی ۸۱ 
۲ بث دو حامم» دی» سح رکه 
۳۱ 


علامت. تأثیر. نشانه. در اصطلاح ‏ 
سخنی که از اسلاف و بیشینیان 
روایت. کنند. مقابل خبر که سخن 


رز 


رسول(ص) است. (رساله قشیر یه 


ثمپر سست) 

۱ تیمار غریبان اثر ذکر جمیل 
اسنت.. .۰ 1۹ 
۲ راست حون سوسنن و گل» از 
اثر صحبت گل 9 
۲ که دعای صبحگاهی اثری کند 
شما را . 1 


- از وجودم قدری نام و نشان 
هسست که تست 

ورنه ازضعف درآنجا اثری نیست 
که تست ۷ 
اثرذکرجمیل- ۱ ض -نسبت‌ش(۱) 
اثر صحست بالكت ۱ ضم - نسبت 
۳9۵ 

اتر کردنت مص.م ش (۲) و (۲) 
اتر بودن مص.م ش )4٩(‏ 
اجازتت ع (بکسر همزه وفتح زا) 
احاژه. رخحصت. دستوری. بروانه 
۱- غرور حسنت.»اجازت مگر نداد 


ای ص و 4 
۲- نمیدهند احازت مرا به سیر و 


۲ يك حرف صوفیانه بکویم» 
احازت است؟ ر :حرف صوفباثه 
احتنابت (نکسر همره و بتتاا 


برهیر. دوزی 
که اجتناب زصببیا مگر صبییب 
کید ۱۸۸ 


اجژاء - ع (بفتح همزه و سکون 
حیم) جمع جزعء اعضاء 


فر هنک ده هزار واژه 


| از یکدیگر جدا شود اجزاء 
توامان 


ر كد: توامان (۱) 
احرت ع (بفتح همزه و سکون‌جیم) 
احرت. مزد. باداش عمل. اجور 
سوت 

۱- ببرد اجر دوصد یندم که آزاد 
کند ۱۹۰ 
۲ که در این ره نباشه کار 
بی اجر 2 
۲ احرها باشدت» ای خسرو 
شبر ین دهنان... 2-۸۱ 
۶- اجر صبری است که در کلبة 
اخران کردم ر د: کلبة اخران 
۵ احر صبری است کزان شاخ 
نباتم دادند ر لد: شاخ نبات 
ا<ر بردنت مص .م. ر (ه: احر (۱) 
اجر دودن‌سمص .مرك: اجر(۲)و(۲) 
اسر صبرت | ض - نسبت زر ۵ك: 
اجر (۶) و (۵) يا اضافه لامية 
بقول سودی 

احرقاب ج بحایاجور رك: احر(ع) 
وت و 
مبلت. نبایت زمان عمر. مرگ. 
اجل موعود. آجال جمع 

۱- وصل تو اجل را زسرم دور 


همی داشت... ۳۸ 
۲ ولی» اجل بره عمر رهزن امل 
است 4 


احل مر ۰۰.۵ ۱۸۹ 


| و ر ك: تیغ اجل و روز اجل 


فرهنک ده هزار واژه 


احادیاه ع. ای‌حدی خوان رك: ]۲ 
احیاپس. ع (بفتح هنزه و سکون 
حاع) جمح حبیت. مقایل اعداء و 
جمع تن آن احباء و اه 


دوستان 

۱- ای باد اکر به کلشن احباب 
بگذری... ۱۱ 
۲- احیاب حاضر‌ند یاعدا چجسبه 
حاحتست ٩‏ ۱ ۳۷ 


اباب و اعسداء س تن و تضاد. 
ر ك: احباپ (۲) 

احباء - ع (بفتح همزه و کسر 
حاء و تشدید. با) جسمع حبیب. 
دوستان 

درویش» مکن ناله زشمشیر 
احبا ۸۹ 
احتراز ع (یکسر همزه) دوری 
که از ءصاحب ناحنس احتسراز 
کنید ۳ 
احتراز کردن- مص.م ركد: احتراز 
احتمال. ع (بکسر همزه) تحمل 
کردن» بردیاری» صس 

زین بیشتر نباید سر صسجرت 
احتمالی 2:1۹ 


احَیاج. ع(بکسر همزه) نیازمندی 


نت ۳۳ 
1 سخن در احتیاج ما واستغنای 


احتیاج و استغناء - تن و تضاد. 


ر ك: احتیاج (۲) 

احلس ع (بفتح همزه و حا) واحد. 
بکتا. در اصطلاح آاسیم. ذات اسست 
باعتبار انتفای تعدد صفات‌واسماء 
و نسب و تعینات و باعتبارسقوط 
اعتبارات و نفی اضا فات از اسیماء 
و صفات («فر‌هنگب .اصطلاحات 
عر فا ننئل از شاف ۱۲۲ ۱۶) 
ر لد: حضرت احدی. و ر د: احدی 
احدیت ن. حداوندی. احسدنته. 
در اصطلاح مرنبه: ذات. حداو ند 
است. زر د: حضرت. احدی 
احرامب ع (بکسر همزه) دو تکه 
حامه نادوخته که در ایام حج» یکی 
را بکمر می‌بندند و دیگری بدوش 
میا نداز نله. 

۱ - احرام طوف کعبه دل بی در فهر 


1 مسنت ۳۰ 
اس اد احرام طواف حرمت 
می دندد . . ۷۰ 


۲ب احرام چه‌بنديم چو آن قبله نه 
ایتیچاست؟ ۸۷ 
احرام سستن- مص. م از مناسك 
حج (۱) و (۱) و (۲) 

احرام و وضو تتی 2 تن و تلازم. 
حه وضو داشتن و طاهر بودن از 
لوازم احرام است‌وسعی ازمناسك 
جح . ر شد: اجراع: 96۱۳ 4 
صفا و مروه 

اخرایها ری جع رت 
آنیوه‌ها: غمیا. ور : کلب احران 


۵ 


و تلبه (۱) و (۲) و (۲) و (4) 
احسان- ع (یکسر همزه) نیکی» 
بخشش. دراصطلاح کمال عبودیت 
آفر بد.کار است. و نیز کمال عنابت 
حداو نله 

۱ سراسر بخشش جانان طریق 
لطف و احسان بود.. ۱:1 
پر شان زا... ۷۲ 
آحملی- ۳ (دفتح همر ه وسکون حاء 
و الف مقصوره در آخر) افعل 
تفضیلی از ماده حلو (شیرینی) 
شیر ین نر . 

آنیمری ناو احلامن قملها لعذ ار ا ۵ 
احملب ع (یفتح همزه) ۳ 
نفتسمای از ماده حمد ۱ 

اجه شمح او یس ست: استاطا ی انسنید 
دس مس لسن بای مس سس 
ابلکانی از آل‌حلایر (۸۱۳-۷۸۶) 
| ماس ع (یفتح همزه و سکون 
حا و فتح میم و ضم دال) شععل 
مضارع متکلم‌وحده. ستایش‌میکنم 
احمدالله علی معدلت: سلطانی 
احمدشیخ اویس حسن‌ایلکا نی ۲ 2 
احمدالله ع. ستایش میکنسم 
حدا بر ۰۱ رز (د: احمد 
احمد شیخ اویس- ۱ ض - نسبت 
با ثبوت ر اد: احمد 
ا<مرت ع (یفتح هازه) سرخ. ز : 
پاقوت احمر 

اجمیت ع (بروزن احمر) گسول. 


فرهنگک ده هزار وازه 


نادان دارای حمق بسیار 

نو تو خوش باش که ما کوش به 
احمق نکنیم ۳۸۷ 
احوالت ع (بفتح همزه) جمع‌حال. 
در اصطلاح واردات غیبی هستند 
که گاه بدل سالك فرود می‌[بند و 
: مراقننه. قرب. 
محبت. خوف. رحاع. شوق. انس. 
اطمینان. مشاهد ه. بقمن. راد حال 
۱- زیر کی را گفتم این احوال بین 


بتر تیب عبار تنداز 


خندید و گفت... 2 
۲- تانبنداری کهاحوال حمپانداران 
خو شست ر د: حپانداران 
ات بر سیدم از طبیبی احصسوال 
دوست» گفتا.. ۰:۲۹ 
۶ احوال نب قارون کایام داد 
بر باد. ۰۰ ر ك: کنج قارون 


۹۰ "۳ در همه احوال خدا با 
او بود.. ر اد: خدا را (۲۳) 
ر اد: ملك‌دارا ۱ 
۷- احوال کل به یلیل دستان- 
سرا بگو ۱۵ 
احوال حبان‌داران اضر - سینت 
ش (۲) 

احوال‌دودستت ۱ ض -نسسبت‌ش(۲) 
احوال گنج قارونت ۱ ض. - نست 
ش (۶) 

احوال مك دازات ۱ ضد - ذسبت 
ش  )(‏ 


اخوال گرانبارالت ۱ ض - نسیت 


ر د: تاز بان 


ما 


فرهنک ده هزار واژه 


احیاء س ع (بکسر همزه) ز ده . 
کردن. و از معجزات عیسی است 


و در اصطلاح هدایت است بطریق 
حق. ‏ 

عیسی دمی کجاست که احیای ما 
ف ۱۸۹۱ 
اخترت ۰۱ (بفتح همزه) کو کب (ع) 
فتیتا رح رع ستاره. بپلوی: 27107 

۱- زاخترم نظری سعد دررهست 
که دوش... ۳9 
۲ب از جنگ منش اختر بد مر 
بان برد... ۳۱۹ 
"سب ردون نیاوردجوتو اختر بصد 
قران قیو 
ءس تکبه بر اختر شب دزد مکن. 
تا قاس 2۰۷ 
۵- ای شینشاه بلنداختر» خدا 
راء همتی 

۳ و همحو اختر خاك ابوان 
۳ ۱ 


4 شست: تسا روز :اسر 
می‌شمار م ۳۳ 


۷- باسبیر اختر وفلکم داوری بس 
و ۳۹ 
۸- از سر اختران کین سیر و 
ی 1 
٩‏ زدم این فال و گذشت اختر و 
کار آحجر شند ۱۲۹ 


اختر شمررت اض - وصفی. اخش 
ر ای * احتر ,۲( 


رد و 65 


رس ناسحا سس 


وه 


انتر شب دزد ا ض - وصفی. 
1 1 
احتر طالسح 
در دشب. دردی نه شب بدردی 


در شپ. شپ‌دزد. 


می‌رود. ‏ . ر لد: اختر. ش () 
اختر شسمردنت مص.م. رصهد کردن 
ستار کان. و کنایه از تحمل بی- 
خوابی و شبزنده‌داری. ر شك: 
اختر. ش() 

اختر ثللیّت اضر نسیت. با بیان 
ظرف مخان. ر ك: اختر (0۷. 
اختران سپن‌سیر- ۱ ض - وصفی. 
سننعه سنیاژه ر : احتر (۸) 
اختر سعد یا نحس از موضع‌طالم 
و سپب شدن تغییر حکم ر ك: 
اختر ش )٩(‏ 

اختر میمون ۱ ضه ‏ وصفی. احتر 
سعد ر كد: خروج ش (۱) 
اختیار- ع(بکسرهمزه) بر گزیدن. 
آزادی در تصمیم. مقابل احبار و 
تفویض و اضطرار . در اصطلاح 
آزمایش و امتحان حق بندگان 
صادق حود را تا صدق اشان, به 
لبوت برسد و حجتی باشد برای 
ادب گرفتن مریدان و نیز بمعنی 
بر گزبدن آنچه را که حق برگز بده 
است و اختیاد کردن اختبار حق 
بر اختیار خود. و بمعنی اختیار 
ساعت و وقت در احکام نحو می . 
۱- جکونه‌شادشود اندرونغمگینم 
باختیار کهازاختیار برون‌است ۵۸ 


سس سس 


۵۸ 


۲-گناها گرجه نبود اختیارماء حافظ 
تو در طریق ادب کوش و کنو 
کناه منست رف 
۲ مستور و مست هردو چو از 
ی قبیله‌اند 

ما دل به عشوء که دهیم » احتبار 
جیست؟ 1۵ 
رضا بداده بده» وزجبین ره 
بکشای 

که برمن و توء در اختیار نکشاد 
دست ۳۷ 
۵- باختیارت اگر صد هزار تیر 
نقصد جان. من خسته در کمان 
داری ۶:۶۵ 
1- نفاق وزرق نبخشد صفای‌دل. 
حافظط 

طریق رندی وعشق اختیار خواهم 
کرد ۱۷۳۵ 
۷- دل به رغیت می‌سیارد جان به 
چشم مست یار 

گر حه هشباران ندادند احتارخود 
۳ ۲2 
اخضرت ع (بفتح همزه و ضاد) بر 
وزن افعل. بسیار سبز. سبز 


اخلاق- ع (یفتح همزه) جمع‌خلق. 
ر اک : خوبی احخلاق و دفتر احلاق 
ادا ب ع (یفتح همزه) بجا آوردن. 
تاد به بیان 


فرهنکگ ده هزار وازه 


اب ار دا نیون فرضدار من 


بای 2۷ 
۲- صاحبدلان حکایت دل خوش 
ادا کنند ۱۹۹ 
۲ بعد از ادای حدمت. و عرضص 
دعا بکو 5۱۵ 
ادای خدمتت ۱ ض - اضافة بیان 
مصبدر ش‌ )۲( 
ش (۲) 


ادا کردن مص. م ش (۱) و (۲) 
ادیت ع (یفتح همزه و دال) خوی 
خوش, رفتار بسندیده. فرهنگ 
معرفت. حیا و شرم. اصل این 
کلمه را فارسی و سرحی از 
بونانی مدا ننك. 
23 اصطلاح ادب‌حق‌است ومقصود 
از آن دانستن اینکه جه از تست و 
چه از حق است» یعنی وقوف به 
حق حق و حق خود. آداب جمع 


۱- تو در طریق ادب کوش» گو 


گناه میت 0 
۲- ادب وشرم‌ترا خسرومپرویان 


۸ 
۲ را د: بزمکه خلق و ادب 

ء- ر ش۵د: طر بق ادب 

اب جشیم در دع» ادب نگتاه 


ندارد ۱۳۷ 
اذب تخاهداشتن- مص.م ‏ ر د: 
ادب ش (۵) 
ادب و شرم تن وترادف-ر : 
ادب ش (۲) 


فر هنک ده هزار واژه 


قت یجید روت زیوب سری خصی تسج ی : 


ادرت ع (بفتح همزه و کسر دال) 
امر مخاطب از مصدر دور و ازباب 
افعال» بعنی دور بزن در «ادر کأسا» 
رد: الا. ش (۱) 

ادرالات ع (بکسر همزه و سکون 
دال) فمهم (ع). دریافتن 

۱- بقدر دانش خود» هر کسی کند 
ادر اك ۳۰۰ 
ات ححات د ده ادراكگ شد شعاع 
1-9 ۳۹۷ 
۲ که همجو صنع خدابی ورای 
ادراکی 3 
ی آئینه ادراك 

ادعوت ع (یفتح همزه و سکون‌دال 
و ضم عین) متکلم وحده فعل 
مضارع از مصدر دعوت یا دعا 
وادعو بالتواتر والتوالی ‏ 1*۳ 
ادیبت ع (بفتح هصسمزه و کسر 
دال) ادب‌دان. شاعر. نوبسنده. 
سخن‌سنج. معلم و مربی. ادباء 
جمع 

ادیب عشقت ۱ ض. - لامیه» بر 
طریقت. و يا شاعر عاشق 

۱- در مکتب حقایق و پیش ادیپ 
عشسق ...۰ 0 
۲- گر می‌شنیدی پندادییان ۲۸۲ 
اد بنایب جمع فارسی ادیب. رز (4: 
اد ش (۲) 

اس ع (یکسر همزه) اسم زمان. 
بمعنی اذا. وقتیکه. زمانیکه 
شری اذالسلامه حلت بذی ستلم 


آجام انلازد... 


۵۹ 


مزده‌ای دهم همه را درین وقت که 
بررلامتوامنیت» بمناسیت باز کشت 
شاه‌شجاع به شیراز بساز کشته 
اسنت. 

اذاب ع (یکسر همزه) اسم زمان» 
«معنی اذ. وقشنکه. زمانبکه 
اذاتغرد عن‌ذی‌الاراك طاثرخیر ۶۱٩‏ 
زماننکه درذی‌الاراك بر نده ححسته 
و خوش پیام می‌خواند 

ارب (یفتح همزه) مخفف اگرء با 


شو اهد. ستیاز از آ نحمله: 


ارم میات ادا کرد باقن 
اشارت.... ۹ 
۲- درد عشق ار حه دل از حلق 


آنگه مند‌ارد.. ۷۵ 


۳ ساقی؛ ار باده ازین دست به 
۱۹۰ 


۳ نفشش بحرام » ارحود صور نگر 


۵- عاشق‌شو» ار نه روزی کار 
حبان سر آید . .. ۶:۱۵ 
ارح (مخفف) اگرجه ش ۲ 


ارخودب (مخفف) اگر خود ش(8) 
از نب (مخفف) ار نه ش (۵) 
ارادتت ع (یکسر همزه و قتح 
دال) محبت (ع) دوستی و صوا 
حواهی. در اصطلاح رکت دل 
اسست؛ در طلب حق و اراده سر 
گفتهاند و اراده حق. و دمعنی عزم 
و قصد و اختیار 

۱ سر ارادت ما و آستان‌حضرت 


نم 


ده سس 
که هرجه بر سر ما می‌رود ارادت 
اوست 6۸ 


۲- داده فلكث عنان ارادت دست 
۲-ارادتی بنمانا سعاد تی‌ببری 5۰ 
ارادت نمودنت مص .م ر (د: 
ارادت ش (۲) 

ارالاب ۱. خاص. رلد: دی‌الارالد و 
رادی‌الار ار 

اباب ع (بفتح همزه وسکون‌را) 
جمع زرپ. در فارسی امروز معنی 
مفرد خود را میدهد. سزرگان 
صاحبان. صاحتب 

۱- عاشقان زمر ارباب امسانت 
باشند ۳۳ 
۲- مرو بخانة ارباب سی‌مروت 
د نما 0۰ 
۲ اریاب حاجتیم و زبان سوال 
نیست ۳۷ 
۶ آنچه در مذهب ارباپ‌طریقت 
شود ۳۰۸ 
۵- که نیست سین ارباب کینه 
محرم راز ۳۲۸ 
1- چون بیرسیدن ارباب نیز 
"۳ 
۷- جانپرورست قصه ارباب 
۱ 2۱۱ 
۸- آسمان کشتی ارناب هنر 
ر لد: آسمان (۶) 
٩-براهل‏ فضل‌وار داب بر اعت ۱۳۹۱ 


آمده‌ای 


با حتمندان 


فرستب ده صرار ژازه 


ارداب اس زمیات اضد ب بیان‌نوع 
سا حبان امانت. با امانت‌داران له 
عاشقانو عارفان داشند. رز :ریات 
ش (۱) و امانت 

ارساب دراعتب ! ض و بیان دو ۶ 


آدانشمندان و صاحسان فضل. 


رك: امانت. ش )٩(‏ 


۴ از نات «ی‌مروت د نبا اضافه4 


اه بر لت زا نکاز در ده: 


بر در ارباب بی‌مروت دنیا 
حند نشینی که خواحه کی بدرآید 
.را ك: اریاپ. ش (۲) 


از ساب حاحتتب ! ضد - بیان نو ع 
بر د: ارتات ش (۲) 


اریاب طربقتت ۱ ض - بیان نوع 


اهل طریقت. رك: ارباب. ش (1) 
ارباب کین ۱ ض - بیان نوع یا 
صاحبان کینه. کینه تنوزان . 
رك: ارباب ش (9) ۱ 

ارباب معرفت- ۱ ضد - بیان نوع 
عارفان و عسالمان و پسران 
طریقت ر لد: ارباب ش (۷) 
ارراپ نیاژ- ۱ ض - بیان نوع 


ارباپب ش ۱() 

دیاب رت ۱ خه دا توح 
هنر مندان ركث: ار باب ش (۸) 
ارنعین- ع (یفتع‌همزه و با) جهل. 


جبلم» جله. زیاضت چپل روزه 


۰ 


صوفیان و مدتی است که مبتدی 
در سلوك می‌گذراند 

که در شبشه بماند. اربعینی 2۸۲ 
و ماخوذ از «. 
ار بعین لبله» (اعسراف ۱۶۱) و 
حد یت «من اخحلص لله ار بعسن 
صباحاً ظبرت. ینا بیعالحکمه من 
قلبه علی لسانه» 

ارتفاع- ع (یکسر همزه) بلندی. 
۱- ذروه کاخزتبتت» راست‌زفرط 
ار تفا ع ۱۳۹ 
و اصطلاح نحومی است و عملی که 
بوسیلةٌ اسطرلاب‌برای تعیین‌وقت 
و تعیین مقدار مساحت کو کب از 
افق تا سمت‌الرأس انجام می‌شود 
نب زآفتاب قدح ار تفاع عمش 
«گیر ر ك: طالع وقت 
45 ناظر است. هه این 
مذو حپری: 

منجم ببام آمد از نور می 
گرفت ارتفا ع‌سطرلاببا (دیوان ع) 

اردوال- ۱. (بفتح همزه) پادشاهی 

! زنسلگشتاسب(قدسی) پادشاه 

اشکانی که او را «اردوان بزرگک» 
دبا «اشکان‌الاکیر» و برخسی 

«اردوان‌الاصغر» نام داده‌اند. 


۳ ختم مىقات. ر به 


ست: از 


آخرین بادشاه اشکانی (اردوان 
بنجم) که بسان ۲۲۶ میلادی از 
ار دشمر سناساثی رت خورد و 
مقتول گشت 

تاج نوعین افسرداراواردوان. قیز 


اردیسنستت ۱. ماه دوم از تسقویم 
پارسیان و تقویم جلالی و تقویم 
امروز ایران و نام یکی از ایزدان 
و امشاسیندان زردشتی. ماه دوم 
بپار از سال شمسی برابر با لور 
عر«ی. بمپلوی: :2 
حمن حکایت‌ار د سپشت م یگوید ۷۹ 
ارژانی- (بفتح همزه و سکون را) 
۱. مص. موهوب رع) اززان. 
یخشنده شده 
اس مرحیا» ای بچنین لطف خدا 
ارزانی 37 
۴-ای‌جلالتو با نواع‌هنرارزانی ۶۷5 
۳۹ حنین فیس متاعی ره حون 
نو ارزانی قکو 
لت فقر » خدایا» یمن یمن ارزانی 
دار اش 
۵- در ازل هر کسو دضضص دو لت 
ارزانی بود ر ك: فیض دولت 
ارزبدن- مص (یفتم‌همزه وسکون 
را) لباقت (ع) ارزش. قیست 
مناسب بین کالا و نرخ. بصیغه 


فعل مضار ع 
هر‌ار درست. ۲۸ 


۹1 حرع دوم رد یف يك غزل هفت 
ستی با مطلع: 

دمی باغم بسر بردن» جبان‌یکسس 

ره ۱۱ 
ارس ۰.۱ (یفتح همه و را) رود 
ارس کهازتفلیس» مابینآذربایجان 


یس ی نس تس 


زو 


و ار آن‌می گذرد.امروز رودسر حدی 
ادران و شوروی است. 


ای صبا گر بگذری برساحل رود : 


ارس ۱ ۳۷ 
ارغنون- ۰.۱ (بفتح همزه و غین) 
بروزن اندرون. ارغن. نوعی ساز 
از کلمة بونانی ارکانون 

بعضی کفته‌اند ارغنون تسرجمة 
مزامیر است بعنی جمیع سازهای 
نفسی با بادی و نیز گفته‌اند که 
حون هزار آدمی از پبرو حوان‌همه 
بیکبار باصداهای مختلف بخوانند 
آن حالت را ارغنون گویند و نیز 
گفته‌اند که ارغنون آوای هفتاد 
دختر حواننده است. ارغن هصسم 
گفتها ند. و امروز ارگ 

می گو بنده 

ارغنون ساز کند زهره به 
آهنگ سماع ۳۹۲ 
۲- ارغنون ساز فلك رهزن احل 
هنر است ۱۳۷۹۱ 
و ر د: زهره و ارغون 

ارغنون ساژ قلألت ۱ ض - مقلوب. 
فلك ارغنوان ساز. ارغنون‌زن و 
«می‌تواند کنایه از زهره باشد 
ر 2: ارغنون ش. (۲) 

ارغنون سازکردن مص.م ارغنون 
نواختن. ر د: ارغنون ش (۱) 
ارغنون و عرص تن و تلازم. ر : 
ارغنونل ش (۱) 

ارغوان ۱. (یفتح همزه و غین) بر 


رنف ده هر ار وازه 


ورن ازردوان. ارجوان (مع) شم 


کفته‌اند. درختی است با شاخه‌ها 


۳ کلپای سس ح 

۱ همحو قن وب ارغوان بر صفحه 
نسرین غربپ ۱ 
۲- که آبروی تو آتش در ارغوان 
اند ات ۱۹ 
۲ ارغوان جام حقیقی بسبه سمن 
حو اهد داد ۱۹ 
ات ران می که داد حسن ولطافت 
به ارغوان ۰:۹ 
سوادی‌از خط‌مشکی برارغوان 
داری ۵ 2 


ر د: خون, ارغوان 

۷- شراب ارغوانی زا گلاب اندر 
درم ۳۷۶ 
۸- ده ساقی شراب ارعوانی ۹۹ 
٩‏ کانکس که بخته شلد می حون 


ارغوان گرفت ۸۷ 
۰ دواش حز می حون ارغوان 
نمی دینم ۱۳۵۸ 


ارغوانی- ص. ن.رنگ ارغوان. 
رك: ارغوان (۷) و (۸) 

ار کانت ع (بفتح همزه و سکون‌را) 
جمم رکن. پایه‌ها» اساس. جپار 
عنصر. حپار آخشیج. عشاصر . 
آخشسبحان. ‏ 

ار کان نیرورد جو تو گوهر بپیچج 
قرن قیز 
ارم ع. (بکسر همزه و فتح را) 


باغ معروف شداد در دارم ذات 


هنک ده هرار واژه 


۳۳ 


العماد» التی مم بخلق مثلپا فی 
البلاد» (فجر/ ۷ و ۸) دز معانسی 
ارم و با حاهای ان اختلافته اسشنت 
(رجوع شود به تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج ۲۸۲/۱۰ - ۲۸۰) گو یند 
عبدالله‌ین قلابه. ارم را در زمان 
معاو به دربسا بان عدن دیده ووصف 
آن را برای معاو به گفتسه است 
ربا غارم شبراز معروف است که 
بعدا بوسیلة مبدی‌قلی‌خان ایلخانی 
تاسیس شده و حاحی نصیر الملك 
ابوالقاسم‌خان متوفی ۲۱۱ هجری 
قمری آنرا خرید و حاجی محمد 
حسن معمار عمارتآنرا بنیادنباد) 
(آثار عجم فرصت لدو له ۱--۵۲۱) 
۱- معنی آب ژند سین و روضه 


از م ۵ 
۲ در کلستان ارم» دوش حجو از 
لطف هوا ۸۱ 
۳ مفروش بباغ ارم و نسخوت 
شداد 2۰۱ 
۶ شد عرصه زمین جو سا 
ارم جوایه  .‏ ۱ قیو 


آرتی ع (بفتح همزه و کسر را) 
آماخود از ۵( ۰ ۰ ۰ فال رب ار نی انظر 
اليك..» (اعرافر ۱۶۲) 


عمجو موسی ارتی گوی. بمبقات 


بریم ۰ ۰ 
مخفف ارنیگوبان. 
ازی ع( بفتع‌همز هو الف‌مقصوره) 


ر لد: ارفی 


و۵ 


عضارج متقلج»وحاه: میزینم 

۱- اری‌اسامرلیلی لبله‌القمر 6۲ 
۲- ازی‌ماآلر محیایمن‌محياك ۱۱ 
از ح (بفتح همزه) من. عن (ع) 
اه ۰0 برای‌آغاز و ابتدا 
و بیان حنس و نوع و سیب و 
مالکیت و تبعیض و تفادت و 
مجاورت و شرح و تفصیل و 
اسیتعانت, و بدل و عوض و بجای 
باء اضافه و اغراض دیخر. و 
«صورت. مخففب (ز) نیز آمده 


ات 
از ازل تا باب قید زمان وفاصله 
از بی‌آغاز تا بی‌انجام. ۱ 
از ازل تا بابد فرصت دروشان 
است. 5:۹ 
اژان- ( > از آن). از آن جحبت 
ازان بدیر مفانم عزیز می‌دارنسد 
ر ك: آنئسی که دمعرد 
از انلب (- از آنکه) ازآنحست 
بیاض, روی‌ترانیست: نقش‌درخور» 
از اتك ر ك: ارغوان. (5) 
از بر خواندن- مص .م از حنفظ 
خواندن ۱ 
قرآن زیر بخوانی» در جضمارده 
روایت ۱ ۹ 
از نر کردنب مص.م. حفظ کردن 
قدسان گو دی که شعر حافثئل از 
در می کنند ۱۹۹ 


"از بد حادئص من قضاءالسوء (ع) 


از بدحاد ثه| بنجا به پناه‌آمده‌ايم ۳۹۲ 


#ره 


که دم همت ما کرد زبندآزادت ۱۸ 
از بای افتادنت مص.م 
۱ از پای فتادیم چو آمد غسم 


۲ من رمیده زغیرت زپا فتادم 
دوش ۷ ۶ 


از بای درانداختن- مص.م 

بازم از پای‌درانداختةبعنی‌حه ۶۲۰ 
آزبای درآمدن- ۰ص .م 

ما را نگذارد که در آئیم از پای ۱۸ 
ازیای درآوردن- مص .م 
عم اکستق از پایم در آرد 
از پای ننشستن- مص.م 
در سر‌کوی تو از پسای طلب 
۰ 


۳۱ 


ننشستم 

از برده برون آملن- مص.م 
۱- که تنگ دل حه نشبنی. 
زبرده برون‌آی قکه 
۲- چون گل و می دمی از پرده 
رون‌آی و درا ۱۷ 
از پرده برون شدن- مص.م و از 
پرده شدن. از قاعده و نظطسم و 
سکون بیرون شدن (با ایپام) 

2۱ دلم ازپرده‌برون شد» کجایی. 
ای مطرب ۳ 
۲ دلم از پرده شید حافظ خوش 
گوی کحاست ‏ ۳۳۷ 
۷۲ اگر از برده برونشد دل من 
عیب من ۱۷۸ 
از در ده برژون افستادن.- مص.م 


فرهنک ده هزار وازه 


تا شقلان 
مصلحت نسبت. که از پرده برون 
افتد راز ۷ 
از پرده بدر افتادن- مص.م ر ك: 
پرده تقوی 

از دی از برای» بعد از. ازدنبال. 
دربی. پس از 

۱ عاقلان دوانه گرد ند از پسی 
ز نحیر ما ۱ ۷۰ 
۲- آنکه مدام شبشه‌ام از بسی 
عش داده است ۳/۸۹ 
۲س راحت جان طلیم» وزبی حجانان 
بروم ۱۳۰۹ 
از پیش رفتنب مص.م از عپده 
بر آمدن 

شیوءة مستی و رنسدیی, رود از 
بر ۳:۱ 
از <ا رفتن- مص. از حای کنده 


رود 
از <ان بجان. از دل و جاأن» با 
دل حان و دل. سشتر از حان 

من از ان نسدء سلطان 


او یسم ۱۹ 
۲ صبحت گوش. کن حانا» که‌از 
حان دوستر دارند ۳ 


از حاه برون‌آمدنو دردام افتادن- 
هص .م ارسال!امثل : از حامد زآمدن 
و در حاله افتادن. 

آه 13 حاه «رونه آمد و در دام 


فر هنک 6 مرار وازه 


سورتموجوم ب سووج صو بو 7 ور ۳و7 ازج را تعاس۳ . 


افتاد 
ازجه و از جه روی- برای چه 

۱ لخلخه سای شد صا. دامن 
با لش» از حه روی (حافظ خانلری 
۲ ۱۸۷) 


۲ب شیشهام از جه می‌برد پیش 


طبیب هر زمان ۳۸۲ 
از حده بردن- افراط. تفریط (ع) 
ی ز حدمی بر دشیوءبی‌وفایی 1:۹ 
نت سل رحد برد تنعم » نفسی » 
رخ بنما ر 2: تنعم 
۲ وعده از حد تشد و ما نه دو 
دیدیم و نه يك ۱۰ 
و ر 4: حد 

ازحدشلن. ر د: ازحدبردن (۲) 
از خاك کمتر بودنت خوار بودن 
ببحاره ما که پیش تو از خساك 
کمتر دم ۳۷ 
از خدا ترسیلن س 

حافظ اسبر زلف تو شد. از خدا 
ترس ۱۳ 
از خلق بریدن- 

ببر زخلق و چو عنقا قیاس کار 
بگیر :3 
از خود انداختن- از خوددور کردن 
نصيهة ازل از خود نمسی‌توان 
انداحت ۱2 
از خود برون شدن- از خودیخود 
شدن. ی‌طاقت شدن 

۱- زخود برون شلد و برخود در ید 
پیر اهن ۳۸۸ 


۲ زحود. رود شدم و نان 
در نمی‌آید. «حافظ خانلری ۲۲۶) 
از خود خبر نبودن- 

آخر به چه کویم هست از خود 
یر مت ون ممعت ۳۷ 
از خود فار غ‌شدنب از حودرستن. 
و رسیدن بحال حضور در مقابل 


حال غیبت 
اینکه من در جستجوی او ز خود 
فار غ شدم 

کس ندیدست و نبیند مثلش» از 
هر سو ببین ۰ 
از خویش برفتن- از خود بیخود 
شدن 

چون من ازخویش برفتم» دل‌بیگانه 
سبوحت ۱ ۱۷ 


از خویش برون آمدن- از خود 
گذشتن» خود را فراموش کردن 

مردی از خوبش برون آید و کاری 
بکند ۱ ۱۸۹ 
از خویش بردن- از خود بیخود 


. گردن 


دار سگانه مشو» تا نسیری از 
خو یشم ۳۹۹ 
از در از درگاه. و دمعنی لابق و 
شایسته. با ایپام بپردو معنی: 

برای دیده بیاور غبساری از در 


دوست نت 
از در درآملن- داسعل شسن. وارد 
شدن ۱ 


ای کاج هرجه زودتسر از در 


سس یج روپ ج چرس تست مج وروی رورم عون جوا وس رت و رد وه سس رس مرا تست هرک نارکا زين چنیی رت ری 


ی 


از در خویش راندنب طرد کردن 


باغیان» همچو نسیمم ز درخویش . 
می‌ان .. ِ ۱ ۸ 
از در رحمت اامید شدن- اشاره 
د تلمیحی است به «قل يا عبادی ‏ 
الذی اسرفوا علی اتفسیم لاتقنطو . 
من رحم‌الله ان‌الله بغفر السذنوب ‏ 


حمعیا | نه‌هوا لغفورالر حیم» (زمر 9۲) 


ناامید از در رحمست مشو» ای 


باده‌پرست . ّ ۲ 
از دست‌بر آمدنب ازعیده برآمدن. ‏ 
۳ ِ ۱ 
- گرت زدست ند ماد اه 
۱ ِِ 
تقو نون آنم که کر زدست . 
"بر آید ۳۲ 


5 ۱ برآید نگار من 


باشنی ۱ /3442 


"از آدست برخیزیدن س از ۳ 


برآمدن 


گرم از دست » برخیزد که ی 
7 ۱ 5۱« 


از دست بردن. ناتوان ساختن 
۱ دوش بیماری جستم مس برد 


از دشتتم 
ون دستت: در ده بود خمار غمم 


ی _ِ5 


2 پرده : مطر دم از آدسست رون 
از دست درون بردئت نستاتوان 
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ول از دست 


هنک ده هر ار وازه 


ساختن بیپوش کردن. در ثش۵: 


| از دست بردن (۲) 


از دست سستن- از دست دادن 
- پدرم نیز پپشت ابد از دست 


۲- در دل جرا نکشتی» از دست 
جون برشتی ۳۷ 


از دست دادن 
۱- حافظ از دست مده دولت این 


هی نوح ۱۸ 


1۰4۸ 
از دست رفتن. و از دست شدن 
۱- دل می‌رود زدستم؛ صاحبدلان 
بجد! را ‌ 


دسست: مش 


۳ ناجار باده توش که از دست 
۳۱ 
ور رد نت جو از دسست 
دوا رفت ۱ لژ 
بگو که جان عزیزم ز دست 
رفت» خدا را رز د: جان‌عزیز(۳) 
۵- دل سمار شد از دست.»رفیقان 
مددی ‏ ر ۵: دل بیمار (۲) 
1- با چنین حیرتم از دست‌بشد 
صوفه کار ۳۱۱ 


رفت کار 


_- سرم ز دسبت: شد تنییم از 


2:۹۱ 
4 سود و آزیان و مایه چو خوافد 
رت ۸ ۳ ۱۰۰ 
4 دانست که حواهد شد نم مر غ 
۷ 


فرهنک ده هزار واژه 


از دست شسسنب ر د: از دست 
رفتن (۵) و (۱) و (۷) و(۸) و(٩)‏ 
از دست گذاردنب فراموش کردن 
نوسندن لب بت و اول زدست 
مگذار 
از دست نبادنب غفلت کسردن 
ر د: سیل غم 

از دل آمدنب رضایت دادن 


از دل نیامدش که نوسد گناه , 
تو 9 


ز دل برآهدم و کار بر نمی‌آید ؛ 
(حافظ خانلری ۲۳/۱). 
از دمن راز دوست نبان کردن- ‏ 


به شمشیرم زد و با کس نگفتم 


که راز دوست از دشمن تجتنان 
به ۱۹ 


از دل و حانب با دل و حان 

از دل و حان شرف صحبت حانان 

غرض است ر ل: دل‌وحان (۱) 

از راه افتادن- راه گم کردن 

کار از تو میرود. مددی» ای 

دلیل راه 

کاتصاف می‌دهیم‌و زراه اوفتاده‌ایم 
۳۹ 

از دراه افکنن- فریبب دادثن. ازراه 

بازداشتن 

زر رهم میفکن‌ای شیخ بدانه‌های 

تسبیح ۶:۹۸ 

از راه ردنب از راه افکندن. 


۳ ننده اضصنیت عمپدم . . دلم از رآه ۱ رود 


۲ 


۷« 
مبر ۳۵۵ 
آت بردم از ره دل حافظ بدف و 
حنگ و غزل ۳۹۱ 
از راه رفتنت شرب حسوردن. 
مغرور شدن 
۱ آن عشوه داد عشق که صوفی 
زره برفت ۸۷۱ 
۲- ببال و پر مرو از ره که .تیر 
پرتابی کِ 
۳۲ از ره مرو به عشوء دنیا. که 
این عجوز ۳۲۵ 


*- بمپلتی که ای دهد زراه 
مرو رك: سپییر (۷) 
از روی طبعت طبیعه. طیعا. .. 
گفت آسان گیر برخود کارها کز 
روی طبع 

سخت می‌گیرد حجبان بر مردمان 
سخت کوش ۳۸۹ 


از سر بدرآوردن. ‏ ر ل:خرقه 
از سر بدر آوردن 

از سر ب رکشیدن.ت. ‏ ر ل:صوف 
از سر بر کشیدن . 

از سر بیرون کرد نراموش 
گردی. .۲ ۱ 

دوش سودای رحش گفتم زسر 
"سرون کنم ۳:۹ 


از سر پیمان رفتن- غبدشکستن 


1 ِ سر بیمان بر فت» ۷ سر 


- ۰ 


دی 


از سر جان برخاستنت از جت‌د . 


ی 


مزده وصل نو کو کز سرجان : 


«رحبزم ۳۳۹ 


۳۹ 


از سر چیزی برخاستن- ترك آن ‏ 


چیز کردنه . . 
از سر حو | حگی کون و تفت ان 
برخیزم ‏ ۳۳ 


هر کز نمیشود زسر خود خر 
خر ۳0۳ 
از سر رفتن- رها کردن. حداشدن 


که رور بیخسنی آخر نمی رو یر سر م ۱ 
۳۳۰ 
با انسوس و دریغ (یپردو معنی 


با ایمهام) 


دی گلة زطره‌اش کردم و ازسر 


گفت که این‌سیاه کج گوش بمن 
نمیکند ۲( 


از دسر فکر- (يا از سر مکر؟) 
هزار خیله برانگیخت حافظ از 
۱ ۱۹۸ 


آحد خود فراتر رفتن 


اس 


فرهنگ ده شرار دازه 


۳ ۰ مت ِ ۸ ‌ِ ۱ 
دیس ار تیم حویش مسر سب 


تا لشسنده‌ای 3 
محو شدن 
اب پشکر تبمت تکفیر کز میان 
۲- یا رب از ابر هدایت برسان 
پارا نی 
پیشتر زانکه چو کردی زمیان 
بر حیزم ۳۳۹ 
از یاد بردن- نسیان (ع) به‌یاد 
نباودردن 


گو نام ما زیاد بعمد! جه بری 
خود آیدآ نکه‌یادنباری زنام‌ما ۱۱ 
از دثر رفتن بسسجشم آمدن. 
فراموش شدن با ایهام) 

برق دولت که برفت از نظیرم 


باز] ید ۳۳۹ 
از نظر فکندن- فراموش کردن. 
تحقیر کردن 


برآاستان مرادت فکنده‌ام در جشم 
که يك نظر فکنی» خود فکندی‌از 
نظرم ۳۳۰ 
از واسطه- دواسطه. سسب 

دلم ازواسط‌دوری‌دلس گر فت ۱۷ 
از هوش بردرب ر ۵: وقت سماع 
از :اد بردن- فراموش کردن. 
دادن (با ابپام) 

کر اد درده‌اند هوای‌نشیمنم ۲۶۲ 
از باد رفتن- نسیان (ع) 

۱ باد هر قوم مکن. تا نروی از 


فرامو* 


فرهنگ ده شهزار واژه 


نادم ۳۲۹ 
۲- و آن مواعید کردی مرواد از 
بادت ۱۸ 
۳۹ هی تن حدهت‌دیر ین من از باد 


برفت ۱۷ 
ازبراس ازین جپت 

من حسوهری مسفلسم» ازیسرا 
مشوشم ۳۳۸ 
آزین دستت بدینگونه. ازین نوع 
با ایپام 

۱- ساقی ار باده ازین دست بجام 


اندازد ۱9۰ 
۲- گر ازین دست زند مسرب 
مجلس ره عشق ۳۰ 


اژرقس ع (بفتع‌همزه و را) بروزن 
افعل مذ کر زرقاء. کبود. خرقه 
بود. جامه با دلق و هر چیزی 
بدین‌رنک. ازرق‌پوشان» کنایه‌از 
صو بان است. «تعضی گفته‌اند 
حال اشان بود رنک‌ستاه‌مناست 
حال کسی استت ٩ته‏ دون ظلمات 
نفس منغمر و منغمس بود... 
حامة سمید مناستب حال اشان 
نبود... لابق حال ایشان جامة 
ازرق باشد. جه زرقت ر نکی‌است 
مر کب از اختلاط و امتزاج نور و 


ظلمت» (مصباح‌البدانه 1۱9۱-۱۵۰ 
۱ 7 در ازل بو حسنت زتحلی دم 


۱ سر #قلر 5 2 من انلءز چسق 
اررق‌بوشان 


زر حصت حنتث ‏ نداد ار نه سکا نتما ۱ 


7۹ 


بود ۲۰ 
۲ نه آن گروه که ازرق لیاس و 
دل ند ۲۰ 


۲ جامهة کس سیه و دلق خنود 
ازرق نکنیم ۱ ۳۷۸ 
*- بر کشم این دلق ازرق فام‌را ۸ 
ازرق‌یوشان س ص.م (22) صوفیان 
رلد: اروق: (۱) 

ازرق تام ص.م ر ل۵: ازرقی(2) 
ازرق کردن- مص.م د لد:ازرق(۲) 
آزرق‌نناست ص.مرلك) رك:ازرق(۲) 
ازل- ع (یفتح مره و را) مقابل 
ابد. نی‌آغاز. در اصطلا ح امتداد 


۱ ثیض حق اسبت؛. و «ازل معني‌قدم 


است ‌ ازل ازل وحود حق اسسبت 
بی‌رسم» (شرح شطحیات ۰۱۸) و 
نامی از نام‌های خداوند و از لت 


صفتی از صفات او و آنجه را اول 


۱ ر د: روز ازل 


۲ در ازل هس کو بفیض دولت 
ارزانی بود 


ر لد: فیض دولت 
۲ کاین جنین رفتست در عبد 


آزن تقدیر ما ۷۰ 
6 گفتی زسر عید ازل يك سخن 
. بگو ر ۵: پیمانه (غ) 
۵ب اامیدم مکن از سابقة لسطف 


ازل ۸ 


۱5۲ 3 


۷ حلقة بیر مفان از الم در کوش 


۷۰ 


است 
انجه آغاز نداردنیبذ بردانجام ۲۰۵ 
۸- یارب این غافله را لطف ازل 
بدرقه باد ۹ 
٩‏ دارم از سابقة لطف ازل جنت 
ذر دوس طمح ۱۱۹ 
بود که لطفب ازل رهنمون 
شود حافظ ۳۷ 
۱- ر د: فیض ازل 

ار اک .اسستاد:. ار 

۳ ر د: بادة ازل 

:۱ ر د: اید و ازل 

ازلی- منسوب به ازل - صفت 


خی 

- حافظ ار آب حبات. زره ۱ 
می‌خواهی ۱ ِِ 
بت در کار گلاب و ثل حکم ازلی 
این ود ۱ ۱۹۱ 
اساس- ع (یفتع‌همزه) اصل (ع) 
بنیاد. پایه 


آبادست.__. ‏ (حافظغانلری ۵ر۳۷۸) 


۲- اساس توبه که از محکمی چو 


سنگ نمود ۲۵ 
۲ وین خانه را قباس اساس از 
حباب کن ۳۹۵ 


اسالوات ع (بفتح همزه اول و 
دوم) ببرسید. فعل امر حاضر 

فأسلوا حالبا عن‌الاطلال . . ۲۰۲۳ 
استاهرت 3 رضم .مره و کسس 
مىم) فعل مضار ع متکلم و حده از 


فرهنک دم هزار واژه 


| باب مسامره. قصه می گویم 


اری اسامر لیلای لیله‌القمر 10۵۲ 
یمیت آ. (بفتح همزه و سکون 
سین) فرس (ع) پبلوی: 2502 
شکوه آصفی و اسب باد و منطق 
طیر ر ك: آصفی 
اسب باب ۱ ض. - تشبیم, مار شهگ* 
اسب 

اسب‌سیاف! ض وصفی.ادهم(ع) 
فکر اسب سیهوزین‌مغرق نکنیم ۲۷۸ 
اسپ و قبا قسرستادنت رسم 
درباری قدیم و نشانه تشویق و 
عزت برای طرف بوده است 

بشتاب مان که اسپ و قیامی 


وتو , 
اسیایت ع (یفتح همزه و سکون 
تیتین)تجمع سیب 


۱- باده پیش آر که اسیاب جبان 


انیم ست " ۷ 
۲- که قلم بر سر اسباپ دل خرم 
زد ۱۰ 
۲ بعجب علم نتوان شد زاسیاب 
طرب محروم 1 
مگر اسباب بزرگی همه آماده 
شود 2۱۰۱ 
0 اسباب حمح داری و کاری 
تیک ۸ 


7 زئنپار دل مبنده سراسیاب 


دنبوی 2:۸1 
_ٍ- دل‌منند برد نبی‌واستات‌او ۳۳۹ 


اسیاب بزرگیت ۱ص - اختصاص. 


فرهنک ده هزار واژه 


وسائل و دواعی بزرگک بودن. 
ش (4) 

اسیاب جپان- ۱ ض - اختصاص. 
ش (۱) ۱ 
اسپاب جمع‌دانتن‌سص.م ش(ه) 
ساب دل‌خر مب ا ض ‏ اختصاص 
ش (۶) 

اسیاب‌طربت اضر -احتصاص‌ش(۲) 
استت رابطه. مر کز ثقل‌جمله. در 
اصل از مصدر استاتن صهافاه 
بپلوی. وسوم شخص مفرد مانده 
در ماضی نقلی و فعل کمکی برای 
صرف آن بصورت ام.ای است. که 
در اصل استم.استی. است. بوده. 
دعقندة شمس قیس رازی» است‌در 
حمله حرف رب و البات است. 
اثبات صفت در موصوف و رای 
رب صفت به موصوف و میگوید 
سخن در اکثر موارد بی‌آن تمام 
نباشد و روا باشد که در وصل 
همزخ آن را حذف کنند گویندفلان 
عالمست و فلان توانگرست 
(المعجم 4 

در مواضع‌بسیار در کلام حافظ. 
ربط‌یا ردیف يا جزء دوم ردیف 
نیز آمده است از آن حمله: 

حال دال با تو گفتنم هوس است 
خبردل شنفتم هوس است 
استاد- ۱. (بضم همزه و سکون 
سین) اسبتاذ (معرب) معلم. عالم 
(ع) پیر و مرشد. پپلوی. هاوة 


ثَ<- 


۷۱ 


۱- مزد اکر میطلبی طاعت استاد 
۸ و 1 
۲ جکنم حرف در یاد نداد 
استادم ۱ ۳۷ 
و ی 
استادش ۲ زذرکن 
۶- آنجه استاد ازل گفت بگوء 
می‌کویم ِ 
استادنت مص. (نکسر همزه) 
قیام. توقف (ع) پایداری. مخففب 


استادن 
اسستاده‌ام یو شمع متسرسان 
زآتشم ۳۳۸ 


است‌تازمبع( تکسر‌همزه) طلب‌خیر 
۱- دز کاز خیر حاجت هیچ 


استخاره سست ۷ 
ُ- بعزم و به‌سحر گفتم استخاره 


کنم ۳۵۰ 
استخاره کردن مص.م ش 5 
استخوانت ۰۱ (بضم همزه) عظم 
(ع) ستخوان(یضم سین).بپلوی: 
0202 


استخوان یز 
۲- زلطف غیب بسختی رخ‌ازامید 
متاب 


که مغز نغز مقام اندر استخوان 
استدلالب ع (بکسر همزه) دلیل 
حو استن. دلیل آوردن. دراصطلاح 
تقریبر دلیل است رای اات 


۷۲ 


اس جساتخ :اش حء ید شلل یه تسه حخاام 4 ناه : دمسنه الوا برسال یت اج فاص سس سخوهمنم ی شاوی ور سور شین رس ۵ اه سا ی رز 2 ۱۳ 


مطلوب. ۱ 

بعده ازینم نبود شائبه‌بر جوهر فرد 
دهان تو در این ننته خبوش 
استدلالسست 24۸ 
استرت ۱. (یفتح همزه و نا) بغل 
(ع) قاطر (تر کی). بپلوی: کفا25 
ات تارب این نودولتان را بر خر 


ن سح ا. 


1 


آنگاه توبه استغفر الله 
استعناء بت ع (یکسر همزه) بی- 


فرهنگک ده هزار واژه 


دا ی سس شا ی و ۱ 


ماخوذ از آبة «واستغفر الله 
ان‌الله تان‌غفورارحیما (النساء ع) 
۱ از دست. زاهد کردیم تو به 

وزفعل عاید استغفرالله 2۱۷ 
۲- من رند. و عاشق در موسم کل 
۶24۸ 


خو‌دشان شان نیازی. استغنای حق یبا معشوق 
کاین همه ناز از غلام ترك و استر و تلمیح و اشاره به «ان‌الله خلق 
میکنند ٩‏ | الخلق حین‌خلقیم غنیاعن طاعتم» 
۲ بسته برآخر او استسر من | (حدیت) وآیاتی چنداز قرآن کریم 
جو می‌خورد ۹ | از آن‌حمله«ان‌الله‌لغنی عن‌العالمین» 


استر و خر تن و تلازم. ش (۱) 
ملکی) ش (۲) 

استطابت ع (یکسر همزه) فعل 
ماضی. خوش گردید. گوارا شد 


منامی ۶:2۹ 
استطاعتت ع (نکسر هسمزه) 
توانایی 


بطاعت قرب ایزد می‌توان بافت 
قدم‌درنه» گرت‌هست‌استطاعت ۲۱۲ 
استطاعت و اطاعنه نتاس 
اشنتقاق. ر ۵: استطاعت 
استظیار- ع (بکسر همزه) پشت 
کرمی آخواستن. پشتگرمی 

دلی همدرد و باری مصلحت شن 
که استظمهار هراهل‌دلی‌بود ۳۷ 
استغفر الل (یفتح همز ه) حمله 


اسان طلب غفران میکنم از 


هزاز خرمن طاعت ته نیم جسو 


(عنوت 3 و با ایب الناس انتم 


الفقراء الی‌الله والله ص‌والغتی 


الحمیه» (فاطر ۵( 


ان اک کل تا ای اگوی 


۲ این حه استغناست بارب‌وین 
-ج4 قادر ۳ اسست. 
تا همه ز حم نبان هست ومحال 


آه سست ۷ 
۱ تیووی اسست ۱۹ 


اسستغنا 


بنک مه 


۳۰ 
شا آندم کز استغنای‌مستی 
فراغت باشد ازشاهو وز برم ۱۳۳۱ 
1- گریه حافظ جچه سنجد پیش 


سس سرت تیه 


استغنای عشة 
کانشرین در یا نماید هفت دربتا 0 
ینمی 

اسستتنا نودن- مص .م 


۰ ۳ 
۱ در احوال» اطلاق ممشود و گفتهاند 


 )۱( ش‎ 

استغنای هستیت ۱ ضد - تست 
ش (۵) 

استعنای معشوق. ۱ ض - نسبت 
ش (۲) 


استما ع- غ(یکسر_ همزه) شنیدن. 
استماع سماغع وش به سماع‌دادن 
سین که رقص کنان میرود ننالة 
کسبی که رخحصه نفرمودی استماع 
سماع ۳۹ 
استما عسما عساضافه اسم به‌مفعول. 
و جناس اشتقاق. ‏ ر د: استماع 
استمداده ع (بکسر عمزه) مدد 
خواستن 

وز رغبتان ره استمداد همست 
میکنم ۳5 
استه‌داد همتت ۱ ض. بیان نوع 
استمداد از هیت. زر اد: استهداو. 
استوارب ص (یضم همزه) محگم. 
ثابت (امین. معتمد) (ع) پایدار. 
یپلوی: ۱ 

در اصطلاح استیلای السبی بر 
مت سالك است 
بثای عبد قدیم استخواز 
کرد 


ّ 
1 


یر | 


داد 
۱ ۳1 ساقبا» حام میم ده که نخار نده 


کیت 


۱ ی حموش 


ش (۲) 
اسعغشسای عضقت ا ضد - ثسبیت 
رهی 


ت1۳ 
| بنمپانی 


۷۳ 


تن پموپسرور 


اسرازت ع‌ (یفتح همر ه) جمع سر . 
اسر از المپی . در اصطلاح بر آنجه 
پوشیده است میان بنده و خالق» 


اسراز بکر است. و اندشه کس 
دا نما تر سنا 


۱- دلم‌خزانه‌اسراربود دست‌قضا 


درش سست و کلیدش به‌دلستنی 
۱۷ 


ت 


سینت معلوم که در بر ده اسر ار 


جه کرد 


1-۰ 


۱ سبردار دلند 


جرمش این بود که اسرار هویدا 
می کرد ۱:۲ 
5 حافظ. اسراز تین / ۳ 
۱۹۹ 


ود ها راشای شا رت 
داثست ‏ 3 
۳ دلم که گو هراسرار حسن و 
عندی دروست 

توان بدست. تو دادن گرش نکو 
داری ۰:۱ 


7 مامت گو حه دژ انب مبان 
عاشق و معشوق 


تسد جشم ناسنا حصوص اسر از 
۷ 


۷۳ 


۸- آرزو مسی: خشد و اسراز 


می‌دارد نگاه 9۸ 
4 نکته‌ها هست سی وتع مت رام 
اسرار کحاست ۱۹ 
کوص مخزن اسرار همان 
است که بود ۳ 
۱ در حاقه : ند اسراز 
عشقیازی . ۱ ۱ 
۲ گفتم اسرار غمت هرجه بود 
کومی‌باش ۱/۱ 
۳ مرا برندی و عشق آن‌فضول 
که اعتر اضص ۳ اسر ار علم غیب 
کند ۱ ۱/۸ 
ء سمستوران مسو اسرار 
مستی ۳6 
۵- بامدعی مکوئید اسر ارعشق‌و 
مستی ۵ 
وین سوحته را محر م اسر از 
نبان باش ۷۲ 
۷- دوستداران صاحب اسرار و 
حریفان دوستکام ۲۰۹ 
۸- اسرار کرم زخواجة قتبر 
پر سن ۳۸۷۱ 


اسراز البی- ۱ ضد - وصفی‌ش(؟) 
اسراریشپانیسا ض. -وصفی‌ش(۷) 
اسراز خسن و عسسقب ۱ 
سبت. . ش (۱) 


| صات 


اسر ارخانقام. ۱ ض. -نسبت‌ش )٩(‏ 
ش (۱۱) ۱ 


فرهنک ده هزار واژه 


اسراز عسق و میت ۱ ضر بت 
سست ۱ ش (۱۶) 
اسرار عسلم غیت اضر بت تسیت 
ش (۱۲) 

اسراز گت | ضد بت نسبت ش(۱۲) 
اسرار کرمب ۱ ض - نسیت‌ش(۱۸) 
اسرازستتیها ض نسیت‌ش(۱۶) 


۱ اسر ارنمپانبت ا ض وصفیش (۱۱) 


اسرار نگاهداشتنت مص .مش(۸) 
اسراز هو بدا کردنت مص .مش (۲) 


۱ اسقنیب ع‌ (یفتح‌همزه) فعل آمر از 
اسکنلرت ۱. 
فیلیت بادشاه بت رت سنه 
۱ 2 از ۳۳۶ ۳ ۳۳۱ قل ۳ 
: میلاد داریوش سوم هخامنشی زا 
۱ داد. 
! خواجه گاه با آینه و گاه با خضر 


(بکسر همزه) پسر 


نام وی در سعر 


او با" آب حبوان همر اه است. 
. اسلامت ع (یکسر همزه) دین 


اسلام .خاتم اد بان . ۱ دراصطلاح گردن 
نبادن به حکمپای ازلی و در لغت 


اعمسال و متابعت را گو بند. و 


خضوع و انقیاد است در ظاهر .. 


۱ ار و ی :۳ 


مد ۱ 1 ۳۳ 
۲۳۹ جنان زند ره اسلام عمیر هم 
نتاقظ ۸۸ 


فرهنگ ده هزار وازه 


اسب _ع(یکسرهمزه) نام. اسم‌اعظم 
در پناه بك اسم است خسام 
سلیمانی 5*۷۲ 
اسچ اعقظهت ۱ ض. - وصفی. نسام 
خداو ند است. 4 حامم حمیع 
اسم اعظم. الله است: زیرا اسیم 
ذات موصوف بس+ حمیع صفات 
است. و تعضی و یند تمامی‌اسامی 
خداو ند اسم اعظم است 

۱ اسم اعظم بکند کار خود ای 


دل خوش باش ۳۳۷ 
۲ جو اسم اعظمم باشد چه بالاز | 
اعرمن دازم ۳۷ 
۲ کاسم اعظم کرد ازو کسوتاه 
دست هرمن ۱ 
هس بر اهرمن نتاند انوار اسم 
اعظم 1۸۹ 


اسماعل- (بکسر همره) امام 
قاضی شیخ میحدالدین اسماعیل ین 
محمدین خداداد ر ك: شیح 
مجدالدین. مربی اسلام. 

اسیر- ع (بفتح همسزه) دربند. 
گرفتاز 

ایسرانه ج 

۳۳ ره اسبران قفس مزده گلزار 
بباز ۲۶۹ 
۲- عمری است تا دلت زاسبران 
اسیر بودن- مص.م 


۷۵ 


4 دردست‌شب‌هجر آن اسیرم ۲۳۳۱ 
اسیر زلف سودن. ر ك: 
اسیران (۲) 

اسبر ژلف شدنت 

حافظ اسر زلف تو شد از خدا 


نتر س ۹ 
اسیر عشقت ۱ض تب نسیت یبا 
احتصاص 

۱- اسیر عشق و از هر دوعالم 
آزادست ۷۵ 


۲ حالی اسیر عشق حسوانان 


مپوشم ۳۸ 
ری اسبر عشق شدن حارءة خلاص 
9 ۰.۰ 


اشارب ع (بکسر همزه) اشارت. 
نشان دادن‌حیزی بارمز بی‌و اسطه 
لفن و در اصطلاح حبر دادن از 


مراد ومقصود است شون عبارت و 


الفاظ 
. - آن کس است ال بشارت که 
اشارت. داند ۰ ۱۹ 
۲- عمری گذشت تسا بامید 
اشار تی ۱ ۳۹۵ 
۰ ۲ ئلقین و درس امل نظر یكث 
۱ اشار تست ۳۵۷ 
ع- موه سیاهت ار کرد دخون ما 
اشارت ۳۳ 
کاین اشارت زجبان گذران ما 
: را سس ۳۹4۸ 


حضرت سلیمان عشرت 


ی 


نت هلال عید بدور قدح اشارت 
برد ۱۹ 
اشازت دانستنت مص.م ش (۱) 


اشارت کر دن- مص.م ش(۸)و(۷) | ه 
: ۲ پاكکن چپرة حافن بسر زلف 


اسازت نو رب مص.م ش )۲٩(‏ 


اشدارت و شارت حناس لاحق |[ 


ش (۱) 

اشدارتیب با یاء وحدت ش (۲) 
اشتیاق- ع (یکسر همزه) شوق 
[ع) آرزومندی.در اصطلاحا نجذاب 
باطن محب به‌محبوب است درحال 
رصال برای رسیدن به زیادت 
اذت و دوام آن. و کمال انزعاج را 


و عشقی مدام بطریقی که بافت و 
نایافت نکسان شو ند. 

(- طایر فکرش‌بداماشتیاق افتده 
ود ۳ 
۲ که ثیست‌صس حمیلمز اشتیاق 
خیان ۳۰.۳ 
۲- ای رکبانکم‌طالاشتیاقی 81۰ 
۶ که درد اشتباقم قصه جان 
کرد ۱۳۷ 
0 مردم زاشتیاق ودرین پرده‌راه 
بیست ‏ (حافظ خانلری ۲۲۲) 


سبب ش(۲) 
اشتباقی- با یاء متکلم. اشتیاق 
من ض‌‌ )( 


اشعازت غ (یفتح همزه) جمع شعر 
۳ ی : دفعر اشعار 


فرهنتک ذی هزار وازه 


اتب 1. (یفتح همر ه) یسح ۰ 


۱ قطره (ع) سرشك 


۱ عسل در اشك زدم تسامل 
طر بت کویند ۳۹ 


زاشك ۳۳۷ 


۲ ببار ای شمع اشك از جشم 
خونین 
۳ اشكآلوده ما گر جه رواست 
. ولی 
اشك‌آلودب ۱ ض - وصفی. ر (ك: 
: اشات. ش (8) ۱ 
۱ اشکسازت ور 2 اد شکار تنسده. 
آویند در میل کلی و طلبی تمام 


۳۸۹۹ 


۳۹/۸ 


ر د: سیل اشکیار 


وت ساریدلب هعض ۰م رِ اگ : 


اشسك. (۲) 

۱ اشرات برده‌درت ۱ ضد - وصفی 
اشات روان- ۱ ض - وصقی وا : 
۱ اشك ۴ سبل 
اشك غماژ. 
و (۲) و (۲) و () و (ه) 

اشث گلون- 

: گر کمیت اشك گلونم نبسسودی 
: گرمدو 
اشكث تدامتت ۱اض ‏ بیان علت 

! تدامت ۸۷۵ 


اشك و <وی- تن ود تشبیه 


ر (ه : غماز س (۱) 


۳ 


در اخبك ما حجو دبدروان کفت کاین 
اند [5 و شون تن و ند سا - ۳ اه : 


فرهتک ده هزار واژه 


اشبت و کوحر را) ۱ 
اشك و دانه تن و تشسیبه ر ژد 
دانه اشك ۱ 
اشك و شفققت تن و تشبیه 

اشک‌من رنف شفق دافت ز بی‌مرری‌یا 
اشك و سیل- تن و تشبیه 

سیل این اشبك روان صب و دل . 
حافظ : برد 1 
اشك وشمعت تن ر ك: اشك(۲). 
اشك و عقیق- تن و شبیه ۱ 
اکر برنگ عقبقی شد اشكه من 
۹۹ 


جه عحب 

اشك و ئوهرت تن و تشبیه 
ون تورهن اشك غرق خون 
ناد ۱۰۷ 
تا زاشك و حپره رزاهت پرزد 
و گوهر کنم ِِ" 
یا که لعل و کین در نثار 
مقلتم . لو 

ز گنج خانة دل میکشم بسنروزن 
جشم ۳۳۹ 
اشك و گوهر و .لعل- تن و تشبیه 
ش (۲) 

نم بیس ع‌ (بفتح هم ه) ال 
تفضبلی. لذنذتر 

اشسمپی لناو احلی می‌قملهالعذار ۱ (۵) 
افتوایت: .( نج رو چتیع 
صاحب. دوستان. همراهان. در 
اصطلاح اصحاب بدابات و کسانی 
که در نخستین‌مراحل سلول باشند. 
می د مد صسح و کله دست سحاب 


۷۷ 


ی زر سس سح خی نک نت کی موش 


الصبوح الصبوح : با اصحات ۱۲ 
که بادآوراین ست ازخواحوست : 
طلم! لصیح من وراء حجاب 
عحلو ا بالرحیل یا اصحاب 
اصطبرتت ع (بکسر همزه) فعل 
ماضی متکلم و حسنده از مصدر 
اصطار . صس کردم ۱ 
انا اصطبرتقتیلاو قا تلی‌شاکی 9 
یعنی من بر کشته شدن و قتیل 
بودن صس کردم درحالنکه کشندغ 
مُن از من شکایت می کرد 
اصطیل- ع (بکسر همزه) طویله 
گذرافتاد بر اصطبل شم پنسا نی 5 ۲۷ 
اصشانب ۱. (بکسرهمزه) «شمبری 
است برهامون نپاده آب وهوانی 
هش دارد»(سفر نامه اصر حسرو 
۳۷ 
۹ اگر حه زنده رود آب‌حیانست 
دلی شبراز مااز اصفبان‌ه ۱٩‏ 
و نام بکی از آهنگپای فدیمی 
است با ایام 
۲- نوای محلس ما را جو بر کشد 
مطرب 
گپی عراق ز ند گاهی اصشبان 
یرد قکط 
ی وت ی 
| پاك‌تر 
قمذ فاسقنیر حبقااصفی من الز لال :۰ 
۱ اصل- ع (بفتح هصسمزه) زر شه. 
| گوهر. تبار. اصول جمع و اصل- 


۱ 
۱ 
1 


۷۸ 


الاصول در اصطلاح عسبارت از 
هدایت. است واصول. اصول ین 
ات هانند. حا.: فلت .مها 
عدل. امامت و نبز معرفت وایمان 
و یقین و صدق و اخسلاص. در 
نسیت. اصلی (و ر ۵: اصول) 


۱- مقام اصلی ما گوشة خرابات ‏ 


حافظ خانلری ۳ر ۱۲۷ 


اسبت 


۲ با طینت اصلی چه کندبد گپر . 


افتاد ۷۱۹۰ 


۲ سال و فال ومال و حالواصل ‏ 


د سل و تحت و بحخت ۳۹۹ 
4 اصل ابت» نسل باقی» تخت 
عالی» بخت رام ۳۹۹ 
اصل و نسل- تن. ش (۲) و (:) 
اصلی- بایاء نسبت. ش (۱)و (۲) 
اصلاح» ع (بکسر همزه) دپشسر 
کردن 

یادیاد آنکه باصلاح شما میشد 
راست ۳۰ 
اصول- ع(بضم همزه) جمع‌اصل. 
اصول هفتگانة موسیقی است که 
هر کدام را نامی است مانند اصول 
(برهان) و ضرب اصول اشاره به 
همین معنی اسست. ۳ 
بضرب اصولم برآور زجای ۲۹۰ 
اضدادت ع (یفتح خمزه) جمع‌ضد: 
دو امر وجودی که اجتماع آننپادر 
موضوع واحد ممکن نباشد 

خلوت دل نیست ای صحیت 


و حت. 


فرهنک ده هزار واژه 


اضداد ۳۱۲ 
اطرافت ح (بفتح همر ه) جسسمع 
طرف 

حکمت روان حوباد در اطراف 
بر و بحر قیز 
۲ شنمع خاور فکند بر صمه 
اطراف شعاع ۱۹ 
اطلال- ع (بفتح همزه) جمع طل. 
خر ابه‌ها 


- فاستلوا حالما عن‌الاطلال ۲۰۲ 
۲- ریع‌رابرهم زنم‌اطلال راجیحون 
کنم ۳:۹ 
که یادآور این مصراع از معزی 


چه 


اسبت : 
ریم از دلم بیرون کنم اطلال را 
جیحون کنم 

اطلس- ع. این کلمه اصلا بونانی 
126 نام رب‌النوع 
حامل زمین. و جامة اب‌ریشمی 
برزدار (و کتابی که شامل نقشه- 
های جغرافی است) اطلس مقر نس 
زردور زرنگار» کنابه از آسمان 
است (قیط) و رك: قبای اطلس 
اطوارت ع (بفتح همزه) جمع‌طور. 
انواع. حالات. دگر گو نی‌ها. اطو از 
سیر : حالات سیر و سلوك که در 
اصطلاح عبار تنداز: سیر الی‌الله و 
سیر فی‌الله و سیر بالله 

وقت آن شنیرین قلندر خوش که 
در اظوار سیر 

ذکر تسبیح ملكث در حلقهً زنار 


است. 


فرهنک ده هزار واژه 


داشت ۷۷ 
اطواز رس اضا ت تسیت. ‏ ز 4 
اطو ار ۱ ۱ 
اظبارت ع (یکسر همزه) آشکار 


کر دن. تیان کردن. اقر ار 


۱- اظبار احتیاج خود آنجا چسه ا 


حاحتست 3 
۲- اقرار ون کر ای ۳ 
جاکری ۱ 


اظباراحتیاج کردن- مص.مش(۱) 


اظبار چاکری- مص.م و حاصل 


مصدر. ش (۲) 

اظیار واقرار- تن و ترادف‌شی(۲) 
اغتناژ-- ع‌ (بکسسن همزه) عسنرت 
گرفتن. معتبر بودن. ارزش 


ات نو و حطای ثنه ه کرش 
اعتبار سست ۵ 
۲ عسد و بیمان فلك را سست : 


جندان اعشار . ۳:۹ 


اعتبار سخن عام جه خوامد 
۱( 
۳ دیدخ‌اعتار : 


بودن 


کوک ۶۱۶ 


"اعتبار بودلت مص.م ش (۱) و 


(۲) و (۲ ۰" 


اعتراضش.- ع (بکسر همزه) ایراد. ۱ 
| احباب حاضرند با عدا جله 
حاجتست ۳۳ 
اعغناء 7 ۳ (بفتخ‌همزه) جمم‌عضو 


تعرضس . 0 
3 اعتراض ر د: بار 


۲- که ی بر "امتراز 


۷۹ 


اعتقاد ع (بکسر همزه) یقین. 
باور. اعتقاد نمودن.در شمرخواجه 
بمعنی ثیت کردن است. و اراده 
کردن 
اعتقادی نما و بگذر بر خد! ۳۶۱ 
«حمزةین عبدالله العلوی گوید: 
نزديك ابوالخیر تیناتی شدم و 
اعتقاد کرده بودم که بروی میا 
گنع و خبي ین" بتوزدم... 
(ترجمه رسالة قشبر یه و 
اعتقاد کردن و اعتقاد نمسودن س 
مص.م نیت کردن. اراده کردن. 
ر : اعتقاد . 

اعتماد ع (بکسرهمزه) اطمینان. 
اتکاء. اتکال (ع) 

۳ فی‌الحمله اعتماد مکن بر لبات 


دهر ۳۰ 
۲- بر مبپر چرخ و شیوة اواعتماد 
ثیست ‏ ۱ ۰:۹ 
اعتماد بونب مص. ام . ش (۱) 
اعتماد کردن- مص.م . ش (۲) 


اعذاع س ع (بفتح همزه) جمع عدو. 
دشمنان. مقابل احباب. دشمنان 


طریقت یا مدعیان دروغین این‌راه 


ممپرش بان چوروح دراعضای 


"اس و شا را قیز 


۸۰ 


تست وت رو مهو تحارص 


۲- زانکه آنجا جمله اعضا چشم 
باید بود و کوش ۳۸۹۱ 
اءتلم ع (یفتح‌همزه و ظا) افعل 
تفصیلی مذکر عظمی از عظطم. 
بزر گترین 

اعضم حلال دو لت‌ودین آنکهر فعتش 
رك : حلالالدین تورانشاه‌و اسماعظم 
اعمال ع (یفتح همزه) جمع عمل. 
کردارها اعم از واب با کناه 
آبی بروزنامة اعمال مافشان ۱۳: 
اعمهی- ع( بفلتع‌همر موالف‌مقصوره 


در آخر) کور 
وصل خورشید به شب‌پرة اعمی 
نر سد ۱۹ 


آعوذ ع (یفتح همزه و ضم عین و 
ذال) کلمه استعاذه در اعوذبالله 
و اعوذبك و اعوذ بالرحمن و اعوذ 
برب‌الفلق و اعوذیرب‌الناس آیات۲و 


۱ ۱۲9۲و ۱۶ سوره‌های . 


بقره و هود و مریم و مومنون و 
فلق و ناس. اعوذی با یاء نکره. 


نا اعوذی: خوانم و انديشه دیگر ‏ 


کم (حافظ قدسی ۲۳۱) 
اعودی‌خواندن مص.م ر: اعوذ 
اغیارت ع (بفتح همزه) جمع شیر 
سکانکان. تامحز مان . نااملان 

۱- اغیار عمی بیند از آن. سته 


۲ می خور که صبد ناه زاغمار 


افتادن- مص (بضم و کسرهمزه) 


ای خی ۱ 


فرهنگ ده هزار واژه 


سفوط. ع بهلوی: 01۵0 
اوفتادن از افعال عموم است شی 
معانی واقم شدن. و روی دادن و 
شدن دیده میشود. بصیغه ماضی: 


۱- زتاب حعد مشکیتنشء حه خون 


افتاد در دلما ۱ 
۲ که در این دامکه حادله حون 
افتادم ۳۷ 
۲- آنکس که‌اوفتاد خدایش گرفت 
دست ۸ ۶ 


ردیف يكه غزل هشت بیتی با 
مطلع: 

بمز !بیع وی ی جوا نیو 9 سین 
افتاد ۱۷۰ 
۵- ردیف يك‌غزل ده‌بیتی بامطلع: 
عکس روی تو جو در آیضه جام 
افتاد ۱۲۱ 
بصیفة ماضی نقلی 

7- ندانمت که درین دامگه حعه 
افتاده است ۳۷ 
۷- ردیف يك غزل ٩‏ بیتی با 
تر زلف تو در دست سیم 
افتادست ۹ 
«صفغة مضار ع التزامی و شرطی 
ردیف يك غزل هشت بیتی با 


4 همای اوح سعادت بدام فتجعا 
اقتد . . 
اگر ترا گذری برمقام ماافتد ۱۹۶ 


فرهضنگ ده هزار واژه 


ویس هه سر سور تسه اور مر اری اي یرمع و مهو زر 


مفعورل 
افتادم ۱.مف. واقم.سافط .ضعیف 


(متواضع. فلیلالحیاع) (ع)مجنوب. 


فرص رخ انا سرب ان ۳و 
رقت برصوفی: پدآیدرواندرین‌معنی 
سنخن کفته‌اند...و اندرصوفی نیز 
که او خود کیست و هر کسی از 
افتادة خویش عبادرتی گردهاند...» 
(ررسالة قشربه 21٩‏ و فپرست 


لغات) 
کس نیست. که افتادة آن زلسف 
دو تا ای دییات 1۹ 


افتادگان حمع افتاده. 

گو برتو اد تا غم افتادگان 
خوری فّ 
افتاد کی تجاْ. مص ۰ و اضیم. دلت. 
نقصان (ع) دد اصطلاح ظسور 
حالت را گویند و عم قدرت. بر 


عسودیت 

افتادگی از دست مده زانکه 
حسود ۱:۱ 
اقتانب صفت حالیبه. در ال 
افتادن 

با صبا افتان و خیزان می‌روم تا 
کوی دوست ۱۳۰۷ 


افتان و خبزان- تن رلد: افتان 
افتتاح- ع (بکسرهمزه) گشودن. 
باز کردن. ر ۵: افتتح 
افتخازت ع «بکسر همزه) نازیدن. 
سرافر ازی. ر .اک : تاج (۱۲) و 
ر ۵: فقر و افتخار کح 


۸۱ 


وس میحرت و ی او موی سس سوت سا و وی نس 


افنتج ع زبکسرهمزه) فعل امر. 
باز کن. بکشا 

افتتح یا مفتح‌الابواب تن 
افراختن- مص. (یفتسح همسزه) 
ار تفاع (ع)بپلوی: 

و افراز دن. افر اشتن 

۱- قد برافراز که از سروکنی 
آزادم ۳۳۹ 
ات نکوی مبکده دیب کر عسسلم 
برافرازم ۱ 
۲ جون صبح در آفاق حپان سر 
بفر ازم ۳۷ 
افر اختهب ۱ مف. مر فو ع. مسخوب 
(ع) افراشته 

ماهی که شب به طلعتش افروخته 


دی 
شاهی که شد به همتش افر اخته 
زمان قیو 


افراخته و افروخت تن و جناس 
لاحق ر 4 افر احته 
افر اسیانب از (بفتح همز ه) شخص 
هراسنناك (ذیل برهان) پپلوی: 
-(, نام پادشاه توران 
پسر بشنگونیای مادری کیخسرو 
۱- جام کیخسروطلب کافراسیاب 
انداختی ۳ 
۲-کهد بدست! بوان‌افراسیات ۲۵۷ 
افروختن- مص (بفتح هصمزه) 
اشتعال (ع). ببلوی 1( 
۱- و آتش حپره بسدین کسار 
ب‌افروحته ود ۳۱ 


۸۳ 


۲- جون تمام افروخت بادش 


در دمید. ۷ 
افروزیدنه مص (بفتح هص‌مزه) 
رت افروحتن) 

۱ جو شمع صومعه افروزی از 
جراغ کنشت ۷۹ 
۲ که شمع دیده افسروزیم در 
محراب ابرویت ِ 


۲ چراغ افروز چشم ما». نسیم | 


زلف حانان است ۶۰.۷ 
و ر ل: مجلس‌افروز. میرافروز. 
شمع دل‌افروز و دلافروز 

افزودنب مص. (بفتح همیره) 
تزوید. تکثیر (ع) فزودن.افزایش 
۱ از هرطرف کهر فتم جزوحشتم 
نیفزود ۹ 
۲ زخطت. صد جسمال دب کر 
آفز ود :۰ 
۲ در غم افزوده‌ام آنجه از دل و 
حان کانسته‌ام 
از ون ص‌ (بفتح همزه) زائده 
اضافه (ع) جشم دارم که بجاه از 


همه افزون باشی ۶۸ 
هر آن حضمت که آنحا رفت ازآن 
انزون نخواهد شد ۱۹ 
و در كد: حسن روزافزون (۱)و (۲) 
افزون بودن- مص.م. شش (۱) 
اژزون شنت مص.م ش (۲) 


اقسانشه. ۱. (بفتح همزه) قصه. 
حکایت. حرافه . اسطوره. مثل(ع) 
داستتان. عمل با حرف بینوده 


۳۸۱ 


رهگ ده هزار وازه 


۱- ترك افسانه بکو حافظ و می 


نوش دمی 
که بخفتیم شب و شمع بافسانه 
فته جر ۱۷ 
۲ ده روز ممیر گردون افسانه 
است و افسون 0 
۳ حلقة او را دما محلس افسانه 
هنك ۱۷۰ 
ع- حون ندیدند حقبقت ره‌افسانه 
زد ند ۱۸ 
من نه آنم کزویاین افسانه‌ما 
باور کنم :۳ 
7- فسون ما براو گشته است 
افسانه ۶:۳۷ 
۷- عشق درهر گوشه‌ای‌افسانه‌ای 
خواند زمن 32 
۸- دیدخ بخت. بافسانهة او شد در 
حواب ۹ 
۹ که ساز شرع ازین افسانه 
بی‌قانون نخواهد. شد ۱۹ 
افساثه دودنب مص.م (۱) 


افسانه‌خواندن مص.م ش (۷ 


افسانه گشتن عص.م ش (") 
افسانه‌هات ج ش (۵) 
افساثه 3 افسون- تن و ترادف 
ش (۲) 

افسانه و فسونت تن و ترادف 
ش (۷) 

اکلیل (ع) بپلوی 213۳ 


فرهنک ده هزار وازه 


( تاج نو عیسن افسر دارا و 
اردوان قیز 
۲- زمانه افسر زرندی نداد نز 
تکسی ۶:۷ 
۴ بتاج عالم آرایش که‌خورشید 
جنین زندة افسر نباشد ۱۱۲ 
و یر خاظر»ها کوش کاین کلام 


دمشه 
آورد ۱:۷ 
۵- شکل هلال هر سرمه میدهد 
شتان 


از افسر سيامك و ترك کلاه‌زو ۰۰ 

افسر و قاچ تن وترادف ش(۲) 
و (۶) 

افسر داراه ا ض. - نسیت ش (۱) 
افسررندیت اض - استعاریش(۲) 
اقسر شمیت ا ض. مسبت ش(؟) 
افسر و شکل هلال- تن و تشبیه 
افسر و کسام تن و تسرادف 
ش. (6) 

ش (۶) و (ه) 

افسرسیافثت | ض. -نسبت‌ش(۵) 
اقسبر کیت ۱ ضم - نسبت 

زتخت جم سخنی مانده است و 
افسر کی 1۰ 
افسر شاهنشاهی- [ ضر ‏ تست 
کسه ستانشد و دهد افسر 
شاهنشاهی ۶:۸۸ 
اقسر و سر - تن و جناش زاید 

حه افتاد این سر ما را که‌یك‌افسر 


۸۲ 


نمی‌ارزد 2۵ 
اسر سلطان گل- اض - تست و 
تسبیه و تتابم 

افسر سلطان گل بیدا شد ازطرف 
جمن ۳۹۰ 
اقسردهب ص .۰ (بفتح همزه و ضم 
سین) ذابل. منحمد. زعلان (ع) 


"غمگین. بپلوی: از مصسدز 


20" در صیغه حجمع: 
دود آه سنه نالان من 

سوخت این افنسردگان خامرا ۸ 
افسردگان خامب | صه بت وصضی 
ر ه: افسر ده 

افسوس سا شتا حمله. دریسم 
رشخند و تمسخر. بپلوی: 215۵5 
۱ افسوس_ که شد دلیر و در 


دید گریان ۳۹ 
۲ گفت افسوس که آن دولت 
دار بخفت ۸۱۱ 


۲ بر این دو دیدة گربان من‌هزار 
افسوس (حافظ بژمان ۲۵۲) 
6- ن رگسش عربده‌جو و لبش 
افسوس کنان ۳3۹ 
۵ که بافسوس و جفا مبپر وفا 


کت ۳۱ 


مه افتتواست کنان لا بادد 


۹ افسوس که آن گنج روان 
رهگذری بود ۳۳۹ 


تس رکنان ش (8) و 0 


۸۴ 


ات بو اک یکی رای وی ری وا هید و نو سور شرت اس زا هیهت ج وروی شوت ارات ع رها ۱ سا رس تیا سا ول ۵ و نيد رارسا جر وروت ت۳۳ بح شف ج0 0 ی بات باه ی مه از سس یتوص 


السوس وحثات تن. نمسخر و جفا 
ش )٩(‏ ۱ 

افسون- ۰۱(بفتع‌همزه)(< فسون) 
حیله. مکر. خدعه. تزویر. عزیمه. 
دمدمة ساحر (ع) نیرنگ مشتق 
از افتتاشندن: 

۱- می‌دهد هر کسش افسونی و 


معلوم نشد ۷ 
آ من از افسون جشمت مست و 
او از بوی گیسوبت ه‌ 
۲ در جشم پرخمار تس پنبان 
فنسون سحر. ۱۳۹۸ 
منم آن‌شاعر ساحر هه‌بافسون 
سسخن 1( 


۵ که ازافسون ونیر نکش‌ملولاز 
حان شیر بنم ۳ 
- یا رب که فسونیا برود از 


یادش ۳۸ 
۷ ر د: افسانه و افسون 

افنون چشنب ش (۲) 
افسون دادن ش (۱) 
افسون سحرت ش (۲) 
افسون ستن- ش (4) 
افسون و افسانه جناس و لاحق 
ش (۷) ۱ 


افسونگری- ر د: آیت‌افسونگری 
افسون و نیرنگ. تن و ترادف. 
ش (۵) 


افسون دسن- مص. م رد : فسانه 


ش (۱) 
السون و رنگ . تن و ترادف. 


فرهنک ده هزار واژه 


رن اس بو حی یج و یرای ار لا جر ریز ورد رای رایس یت سل وی وی نیو خی 6 و ود و و ی ور پوس 


ر د: رنگ و فسون 

افسونیاب ج (فسونبا) ش (۱) 
اشانت ص (یفتسح هصمزه) 
(< فشان) بحای افشاننده و 
فشاننده (اسیم فاعل مر حم) 

اس این آه خون‌افشان که من هر 
صح و شامی می ز نم ۳ 
۲ صباٌ عبیر فشان کشت‌ساقا 
بر خیز ۶۱ 
افشان کردن- مص.م نثار کردن 
خیز تا بر کلك آن‌نقاش حان‌افشان 
کنیم ۷۷ 
افشاندن- مص. (بفتح هصسمزه) 
(< انضانیدن) نشر. نثاد (ع) 
پراکندن. پاشیدن ۱ 
۱ ز زلف عنبرین جانیا جسو 
۲- بشوق چشمهة نوشت چه 
قطره‌ها که فشىاندم ۳ 
۳۹3 مرغول را برافشان بعنی برغم 


۶ بیفضان جرعذبر خاك وحال‌اهل 
دل شنهو ۱ ۱۰ 


۵ بیفشان زلف و صوفی را با 
دازی و رقص آور 

که از هررقعه دلقش هرازان. بت 
بیفشانی ۷ 
و ر 24: حرعه افشاندن. حسان 
براقشاندن. دامن افشاندن و گرد 
نشاندن و اشك فشاندن. و ناو 4 
فشاندن و آستین فشاندن و عقد 


ریا فشاندن و کل افشاندن 
آتشانیدن. مص (یفتح هسمزه) 
هشن متا 
نشر. نثاد 2٩‏ , 

رتشماعء < ع (بنسر همزه) ناش 
رت ۱ 
۱- آفشای راز خلوتیان حواست 
ترد شمع ۱ ۸۷۷ 
۲- چو شمع هر که بافشای راز 
اتعال- ع (بفتح همزه) جمع فعل. 
کردارها و افعال همراه با صفات 
است.. و افعال قلوپ که دراصطلاح 
بصدیق و مبدق و توکل و محبت 
و رضا و ذکر وشکر و خشیت. و 
تفوی و مراقبت و فکر و اعتبار و 
خوف و رجا و صبر و قناعت و 


| دور ردن. کستردن 


مر بوط باعضاء ظاهری بدن است 
که اعمال استکه گفته‌اند الاعمال 
باننیات. 5 

خد! راضی زافعال و صفاتش ۲۱۸ 
افعیس ع ربفتح همزه) (ع افعا در 
تلفظ) مبار بزدگ پر زصر 
شیر سرحیم. افعی سيپيم ۱۸۱ 
اذعی سیام ۱ ض - وصفی ر ش2: 
افعی ۱ 
افغانت ۰۱ (بفتح همزه) انیسن. 
صبراخ. تالم. تاوه. (ع) (ع فغان) 
فر باد. ناله ۱ 

و افغان زنظر بازان برخاست جو 


تس تست سس سس 


۸۵ 


هسوسو دی سوسع موق تس سیسوس 


او بنشست. ‏ . ۷ 
اتغان برخاستن- مص.م ریاد 
برخاستن را ك: افغان 
الق ع (بضم همزه و فا) کرانه. 
ناحیه. آفاق‌جمع. دراصطلاح‌نیایت 
مقام روح است و نپایت مقام قلب 
را افق سین کفته‌اند که آخحرین 
مراشیة تال اشنت. در اقتعر خانعه 
مراد از افق افق حسی است. 

۱ حلال را ز کنار افق کنبید 
نگاه ۶۷۱ 
وی زگ فتفتییق. بز لگ 
گلستان گرد قکز 
۲۳ ر (ژد: عمود افق. ر د: آفاق 

افکاس- مص ربفتح یا کسر همزه) 
ر < فکندن) اسقاط. قذف. رمی 
(ع) بپلوی: ۱ 
از ريشه نع افکندن. انداختن. 
ر (ه: 

فکندن. نقاب افکندن و نظر فکندن 
و در پا افکندن . . 
افگاز ص.(بفتم‌همزه) (ع< انکار) 
متالم. متعب. مجروح (ع) آزرده. 
ر 3:. دل افکار 
افلاطون- ۰۱ (< فلاطون. پلاتون) 
شاگرد سقراط و معلم ارسطسو 
را ۱ ۱ سل از 
مسلاد . تشن حکمت او براشست 
که محسوسات ظواهر ند نه‌حقایق 
و علم برآنها تعلق. نمیگیرد وانچه 
علم برآن قرار می‌گیرد عالم 


(2 


۸ 


معقولات. اسبت و هر امری ار امور 
عالم چه مادی و چه معنوی سر 
مشقی دارد. و نمونة کامل که آنرا 
(اسده تن 1060 ) نام داده و 
حکمای اسلامی آنرا مثل می نامند 
و حعمت او را حکمست اشراق 
گفته‌اند. و متصوفه تایم حجکمت او 
و حکمای اشراق بعنی افلاطو نیان 
هستند (ر د: فلاطون) 

انلالاس ع (بفتح همزه) جمع فلك 
رر د: فلك) 

افیون- ع (یفتح همزم) عصارةه 
خشخاش. تریاك و آنرا لسن 
الخشاش (شیره خشخاش) صم 
کفته‌اند و از بونانی 00100 
آمدی د «بیون» در شعر رود کی: 
تلخی و شیرینیش آميخته است 
کش نخورد نوش و شکر با پیون 
و در شعر ناصرخسرو هپیون 
آمدو: 

جه حالست اینکه مبدهوشند 
یکسر 

که بنداری که خوردستند هبیون 
وبا مقداری افیون یا هپیون در 
شر اب میز بختها ند زا مستی آن 
فرونی یابد 

از آن افیون که ساقی درمی افگنل 
حریفان را نه سر ماند و نه 
دستار ۲ 
و حنانکه خاتانی گو بد : 

لاله چو جام شراب باره افیون‌درو 


فرهنگک ده هزار وازه 


تن اه از تخس 
حرعه‌دان 

و سعدی کوید: 

عارف اندر جر خو صوفی درسماع 
آورده‌ایم 

شامد اندر رقص د افسسون در 
شراب انکنده‌ايم 

و از زمانپای سبیار دور به اثر 
مخدر و مسکن افیون و ترباك پی 
برده بودند حنانکه فخرالدین‌اسعد 
گرتانی آورده: 

مرا در دل بماند از تو يك درد 
که درمانش بافیون نی‌توان کرد 

و اطلاق پادزهر برافیون ازین‌بابت 
است. و نار کو ك با کو کنار ر۱ عم 
افبون گفته‌اند. 

اقامتت ع (بکسر همزه) مقیم 
شدن. استادن. در اصطسلاح 
نپدیب دلپاست. ویکی از درجات 
سه‌گانه استقامت. داز استتاد 
ابوعلی دقاق شنیدم... که گفت 
استقامت بر سه درچته اسنت. 
تقویم است و استقامت و اقامت. 
تقو دم تأدیب نفس بود و اقامت 
تپذیب دلبا و استقامت تقریب 
اسرار (ترجمة رسالة قشیریه 
۳۳۸( ر اد: حای اقامت 
یت وق 
نمودن. پیش آمدن و پیش آوردن 
و نزدبك شدن. دولت و بخت 
۱ نگ تا حلقة اقبال ناممکن 


فرهنگک دم هرار واژه 


نجنبا نی ۷ 
بسه تضمینی است از شعر 
انوری در قطعة با مطلع: 

نگر تا حلقة اقبال ناممکن نجنبانی 
سلیما. ابلپا. لابلکه محروما و 


مستکیتا 

۲- جو در گلزار اقبالش حراما نم 
بحمد | لله ۳۷ 
بت حلوه گاه طایر اقبال باشد هر 
کحا ۰:۱۰ 
عْ- شک ایزد که باقبال کله 
کوشة کل ۱۹ 
د دیده نادیده باقبال تو ایمان 
آورد ۲ 2 


1- باقبال دارای‌دیمپیمو تخت ۲۵۹ 
اشال ناممکنب | ضصد - وصفسی. 
دولتی که هرکز بدست. نمی‌آید 
و ناممکن است دست‌بایی به‌آن. 
ش (۱) 

افتدار- ع (بکسر همزه) فسدرت 
داشتن. توانایی ر‌ د: اصف 
جم افتدار 

اقدام- ع (بفتح همره) جمع و 
کاما 

حاك رای کان مشرف گکردد از 
اقدام دوست ۲ 
اقدام دوستت ۱ ض - اختصاص 
اقرازت ع (بکسر صمزه) مقر 
دن. اعتراف. خستو شهن. 

۱ ر د: اظپار و اقرار 

۲- هر که اقرار ددین‌حسن خداداد 


۸۷۲ 


نکرد - 
افراز کردن- مص.م ش (۲(9)۱) 
وه ۱۳۲ 
مها 

در خلم آورده حافظ قصه لعل لیش 
آب حموان می زود هر دم زاقلامم 


هنوز ه‌۳۲۹ 
ر ك: اقلا 


اقلیپب : ِ ۳ حمزه) معرپ 
آللتمستیا 2 بسونانی. 
تشور. ناحیه.سرزمین اقالیم‌جمع 

۱ حافظ از بپر تو آامسد. سوی 
اقلیم وحود ۳۰ 
"سس نا باقلیم وحود این همه راه 
آمده‌ایم ۳۹۹ 
۲ سلطان‌نشین عسرصه اقلیم 
اقلیم‌سلطنت ۱ ض. -نسبت‌ش(۲) 
اثليم وجود- ۱ ضد . تشییسی 


ش (۱) و (۲) 

اتبر ع «یفتح را و یا) مونث آن 
کبری.یزرگ‌تر. رز د: الله! کس 
اکرامب ع (بکسر همزه) بد آمدن. 
احبار 

در حق ما هرچه گوید جای هیچ 
اکراه نیست ۷۱ 


اکسیرت ع (بکسر همزه) کیمیا. 
و يا جوهری که دد علم کیمیا به 
دنبال یافتن آن بوده‌اند تابوسیله 
آن ماهیت. اشیاءوو یژه فلزات را 


۸۸ 


تغییر دهند و آنرا السیر اعظم ۱ 


میخنتهاند, و لبسریت احمر. دز 


اصطلاح انسان تامل است و نظر ۱ 
4 کامل نات نوتسا ۱ 


۳ ۳ در میخ‌انه ظلیس قه 


! لسیری است ۱2۲ 
تِ ساقبا ناده 1 | کسیر حبات 
است بیار ۳۷/۰ 
7 باطل در ین خبال که اکسیر 
میکنند ۳۰۰ 
قلب بی‌حاصل ما را بزن 
ات ما ۲:۸ 


(کنون (رفتع‌همزه‌وسکون کاف) ‏ 
۱ رجات ۱۵۷ هر تاه 


زلان(ع) قیدزمان ویمعنی‌حال‌است 
و امروز و کنون. بپلوی: 12010 
۱ حقا که می نمیخورم اکنون و 
سر‌حوشم ۳۳۸ 
حیفب است بلبلی چجسو من 
اکنون درین قفس ۳۶:۲ 
1 کر (بفتح همر ه و کاف) حرف 

شرط و از قبود است. و تخفیف 
« .گر » 
و بمعنی (یا) له حرف ربط و 
نسوبه است یز نار رفتته. 


و «ازه نیز ستتار آمده‌است 


پمپلوی: تفه 

(- اگر میگیرد این آتش زمانی» 

۳ ۱1۹ 
دار ی به‌شو د کارت اک اکنون 

اشنه 


3۳ از حمر بمرشست‌است گر 


فرهنتتب دم هزاز واژه 


باده شسنست ۳ 


| شرط ‏ ۱ ۱ 
| نس ار معاشر مائی» بنوش نیس 
عمی ۷۱ ۶ 
اثرت تب (اگر +ت ضمییر) اکر 


نو را 

۱- اثرت میل لب جوی و تماشا 
باشد ر ك: لب جوی 
۲- به نیمشب اکرت آفستاب 
موب با ر ۵: نیم شب 
۴ اکرت سلطنت فقر نسخشد ای 
دل . ر4: سلطنت فقر 
و رلد: ار. و کر و ترنه. و لرنی ۰ 


اب صورت از نظر ما اکیرجه 
مححوب است ر كد: محجوب 
۲- اکرچه مستی عشقم خسراب 
کرد ولی. . ر ۵: مستی عشق 
۲ اگرچه باده فرح‌بخش و باد 
تلممز است. ‏ ركد: باده‌فر ح بخش 
بودن 

:- اترجه صنعت بسیار درعیادت 
کرد ر 4: صنعت کردن 
عفاالله جین اروش اکرحه 
ناتوانم کرد ر 4 :عفاالله 


۱ 7 حافظ اگر حه در سخن حافظ 
گنج حکمت‌است رز : کنج‌حکمت 
. الب (یفتح هص‌مز 
۱ حرف تعر یف عر بی. 

الاب ع (یفتح همزه) حرف استنتاج 


همزه ود سکون لام) 


ثرهنک ده هزار وازه 


و- تنییه است مانند الا انیم 
السفیا ولا کن لابعلمون (سوره : 
آیه ۱۲) و بمعنی مان. بدان. 

اه باش. در شعر حواحه «۱!ا» ۱ 


قبل از با و بیشتر بعدازدای» بخار 
درده شنده اسنت. 

۱- الا با ایپا السانی ادر کاسا و 
ناو لها ۱ 
ماخوذ از مصراع دوم‌بیت منسوب 
به ابومالك غیاث‌الاخطل‌ین غوث 
التغلبی النصرانی شاعسر دوره 
بني‌امبه اسست : 

انا لمسنموم ماعندی سر باقولاراق 
ادر کاسا وناولمپا الایا ایبپاالسافی 
و علامه فقید: محمد فسروننی در 
مسحله باد کار تما ۱ تارج ٩‏ 
انتساب بیت مد ور را به بزیدین 
معاو به مردود دانسته است. و نیرز 
ابوالفضل عباس‌بن اخفش شاعر 
معاصر هارونالر شید کفته‌اسبت: 
با ایبپاالساقی ادر کاس واکرعلینا 


سید الاشر بات 


۲- الاای‌طوطی گویای‌اسراد ۲4۵ | 


۲- الا ای دولتی طالع که قدروقت 


مبدا نی ۳/۸ 
2- ال ای پبر فرزانه» من عیبم 
ز ممخانه ۷ ! 
۵- الا ای همتشنین دل که‌یارانت 
برفت از یاد ۳۹ 


۷۰۲ ای بوسف مصری که کردت | 


3 ۱ 
۷۱-۷ تعسا لایام‌الفراق ِ«ِّ 
۸ الاواد الاراكد ومن‌علیمیا . ۱۲ 


3 الاای‌آهوی وحشی تحایی ۲۰۶ 
۰ لا ای‌همای‌همایون نظر ۲۵۹ 
1 -الاای‌ساروان‌منزل‌دوست ٩۱۰‏ 
دلانس ع (یفتح همزه) النسون. 
هم! کنون 

در نیل غم فتاد سپپرش. بطنسز 
گفته ‏ 

آلان قد ندمت وماینفم‌الندم ۲۱۳ 
معنی مصراع دوم: یعنی اکنون تو 
پشیمان شدی و پشیمانی‌فایده‌ای 
ندء‌از ۵ 

رن یه اشاس ع (حرف استفتساح 
الا -- باع ندا + حرف تنسه و نداء 
ایپا) در مجموع برابر است بسا 
«هان‌ای» در فار سی. مانند صان 
ای دل عبرت‌بین. «مطلع قصیده 
معروف خاقانی. ر ۵: الا ش (۱) 
الاقی- ع (یضم صمزه) متکلسم 
وحده. ملاقات میکنم» می‌دینم 


| لاقی من نواها ماالاقی 11۰ 
الابوایت ع رز 3: انواب 
| آلارالا ع ر 4۵: اراك 
الاطلال ع ر 4د: اطلال 
الانبادس ع ر ك: انپار 
یو ر ك: ایام 


الله ع (یفتح همزه و تشدیدلام 


الپیت و الوهیت و زبوبیت است. 
از اسیماء الحسنی ۴ اسنج اعظلم و 


اسم جامع در مقام ذات و تجلی 
اول در «یسم‌الله ال ر حمن‌الر حیم» 
پس از الله «الرحمن» داتی است 
که با رحمت منیسط تجلی کرده 
باشد و «رحیم» ذاتی است که با 
حمتی که سط کمال است تجلی 
کند. 

ادلهاکپرت ع تکبیر است و نام 
محلی درشمال شیراز يك‌فرسخی 
میان دو کوه چببل مقام و بایا کوحی 
بنام تنک الله! تبر و منم آب 
زر کناباد. ر ك: آب خضر 
انیه اللم ع حمله تحدیر در مقام 
نعحب 

الله الله که تلف کرد و که اندوخته 
نود ۳۱۱ 
الله معلئب ع برای دعا و بدرود. 
بعنی حدا بپمر اهت 

حق نکه‌دار که من مي‌زوم. الله 


معكت ۱۳۰ 
و ر 4۵: عفالدانله و عفاالله 
البرق- ع رك: برق 
البشیر ع (بفتح با و سر شین) 
«شبازت‌دهنده 
متی نطق‌البشیرعنالوصال راه: 
اموت 
التچاء ب ع (بکسر همزه) پناه 
آوردن 

فلك غلامی حافظ کنون بطو ع 
کند 


که التجا بدر دولت‌شما آورد ۱2۵ 


فرهنگک ده طزار واژه 


۲ب رساند رابت منصور برفلك 


حافظ 

که التجا به جناب شپنشمیی 
آورد ۱:۷ 
اللیا آوردنت مص.م. رز لش: 
التجاء . ش (۱) و (۲) 


الْتحرس ع نجر (بفتح تا و سکون 
جیم. تجارت. ر كد: تحر 
التفات.- 3 (نکسر همزه و ت) 
اعتنا. توحه. «پارسی التفات از 
پس نگر بستن بود رترجمان‌القرآن 
٩‏ وبه‌معنی تعارف امروزش(1) 
۱ شامان کم التفات بحال کدا 
کنند ۱۹۹ 
۲- مرا یکام جبان هرگز التفات 
نمود ۳ 
۳ کی باشه التات بقصد 
کبوترم ۳۳۹ 
6 التفاتش بمی صاف مسروق 
نکنيم . ۰ ۳۸۷ 
التفات بودنب مص.م ر (2: 
التفات. ش (۲) و (۲) 

النفات کردن س مص. م. تعارف 
کردن ش (4) ر ك۵: التفات. ش 


(۱) و (4) 
التلاقی- ع تلاقی (بفتح‌تا) ملاقات 
کردن. دیداز 


حماكالله با عپدالتلاقی ‏ 81۰ 
حما بت کند حدای تو را ای‌روز گار 
دیدار و وصل ِ0 
التوالی- ع توالی (بفتح تا 


فرهنک ده هزار واژه 


بی‌درپی بودن» پشست. سر‌هم 
وادعو بالتواتر والتوالی 

ر د: ادعو 

التواترت عتواتر (بفتح نا)مترادف 
نوالی. پشت سر هم قرار گرفتن. 
ر ك: التوالی 


۱ 


بی‌دد بی 

التکاسل- ع تکاسل ربفتح تا) 
کاهلی و تنبلی ر 4: تعاسل 
الجواهرت ع ر ك: واه 
ر تحل الجو اهر) 

الحاح- ع ز(بکسر همزه) التماس 
ر زاری 

گرفت کام دلم زو صد مار 
الحاح ۹۸ 
الحال- ع ر ك: حال 


العان- ع (بفتح همزه) جمع لحن 
ر (ه: خوش‌الحان 

اس )رس برع جیت 
الحجر- ع (یفتح همزه) حجر 
او رس مرو رام 
انجزن- ع(نفتح‌همزه)رك: یت 
الحزن 

الحکم‌للهت ع کلمة تسليم. حکم 
با خداست 

کردن نپادیم الحکم‌لله ۶۱۸ 
الحه‌دللف ع کلمة تحمید. سیاس 


خدایرا. منت خدای را (-- لله 
حمد) 

کارم یکام است الحمد لله ۶:۷ 
الحمی ع ر 4: حمی 


الخبانت ع ر ۵: خبائث 


9 
(امالخبا ثث) 
۱ لخصانل- ح 9 لك حصائل 


اتخصوص.- ع ر : علی‌الخصوص 


التخیر ع ر ك: صیاحالخیر 
الر بح 2 ز لد : ریح 


الزلال. ع رد: زلال ورك: اسقنی 
الساقی- ع (ساقی) ساقی 
ااستت ع (یفتح همره و لام و 
سکون سین) ازل. ماخوذ از «واد 
قال ربك من بنی‌آدم من ظپورهم 
دریتمیم و اشمپدهم علی انفسیمم 
الست بریکم قالوا بلی شیدنا ان 
تقو لوا بوم‌القیمه انا کنا عن هذا 
غافنین». (سوره‌اعرافت آیه ۱۷۱و 
۱ که به پیمانه کشی شمره‌شدم 


روز الست ۲ 
۲ که ندادند حز این تحفه ما 
روز الست ۳۹ 


تن حرم درل آنکه همحو حافظط 

جامی زمی الست. گیرد ۰ ۱2۸ 
بلی بحکم بلا بسته‌اند عید 
الست ۲۵ 
دراصطلاح روزالست. نخستین‌روز 
ار تباط‌خدا باانسان‌است.روزخلق 
انسان و پیمان ربوییت خداو ندبا 


اسان است. 

السلامم ع ر د: سلامت 
السلطان- ع ر ك: سلطان 
الصبرب 3 ۱ ر 4: صبر 
السچایا ع ر ك: سجایا 


۳ 
السکارات ع ر ك: سکارا 
ای ع. و .و 

علیالصیاج 5 


الصبوح- ع صبوح (بفتح صاد) 
هر حبز که درصیحو با مداد نوشتند 
با خورند و نیز شرابی که در 
تامداد حور تنل . الصبوح» الصبوح 
تکرار و تاکید و آگاهی دادن از 
کاز صسسوح و اهمیت آن است. 
بعنی شتایید برای نوشیدن 
صبوح 

الصبوح الصبوح با احیاب ‏ ۱۳ 
و خواحه باستقبالاین‌غزل حو احو 
رفته است با مطلع زیر: 

طلح الصبح من وراء ححاب 

عجلوا بالرحیل یااصحاب ‏ ۵۰ 
اتصماس ع صمد (یفتح صاد و 
میم) بی‌نیاز. سرور و مپتیر. از 
صفات باری تعالی ار ی : عبدا لصمد 
الضمان- غ ضمان ر اه : ضیان 
الطاقب ع» جمع لطف ‏ 

(- که هرچه ساقی ما کرد عين 


الطافس ‏ ۱ ء : 
۲- خطاب آمدکه وائق‌شو بالطاف 
خداوندي را 22 
الطاق ع ر اد: طاقت 
الطورب ع ر د: طور 
ااعبادب. ع ر 4: رب‌العباد 


(عباد. جمم عبد. بند.گان) 


فرهنگ ده هزار وازه 


العذارات ع جمع عدرا دود شیر کان 
ر ژد : قبله‌ا لعذارا 


العر ات ع ر : عراق 
العرش- ع ر د: عرش 
العشق- ع ر د: عشق 
العمر ع ر ك: عمر 
العپوخت ع ر 4: عمود. 


جمع عسد ر (ه: انا لعبود. .. 
العین- ع عین (بفتح عین) چشمه. 
چشم. عیود واعین واعیان جمع. 
رك: عین‌القین. و حورالعین و 
قرتالعین 
الفزل- ع 
بیت! لغزل 
الغفور- ع غضور «بفتح غین) 
بخجشسنده کناه. ر (ه: هو الغفوز 
الغنی ع غنی (بفتح غین) بی‌نیاز. 
ر ك: هوالغنی 

الغیات- ع غیاث (ب‌کسر غین) 
فریادرسی. فریادرس.الغیاث کلمة 


ر لد: غزل و 


استغاثه است و ردیف يك غزله 


3ج 


در دما را سست؛ درمان‌الغیاث ۹3 
الفت اسم حرف‌اول‌الفبای ابجدی 


" وابتشی و در اصطلاح ذات احدیت 
بی‌نیاز و شريك است و مسوجد 
۱ موجودات. و خالق مخلوقات و 
شتا هر حمز در «الله) 


. الف قد و 
الف قامت دو اخبانه تشبیبی (با 


۱ قد همه دلبران عالم پیش الفب 


فر هنک ده هزار واژه 


ندت حو نون اد 
۲- نیست بر لوح دلم جز الف 
تامت دوست ۷ 
و الف با سکون لام عدد هبار 
است که در شعر باباطاهر_ با الف 
اسیم حرف همراه آمده و الف قد 
بمعنی فرد کامل و مرشد بسالغ 


‌ه 


است ۱ ۱ 
پر الفی الف قدی برآید 
من آن الفم که در الف آمد ستم 


یم ۲ 


الف قامتت ۱ ض - تشبیپسی 
ر (د: الف ش (۲) 

الف قلس ۱ ض - تشبیمپی 
الف ش (۱) 

و «الفی قد» بعنی قد. الفی وقامت 
راست وصفب دنسناس» است در 
سخن نظاأمي عر وضی «. و ناس 
حبوانی است. در بیابان تر کستان 
منتصب‌القامه» الفی قد. غر بض 
الاظفار و آدمی ۳ عظیسم دوست 
دارد» (جپار مقاله ۱۶) 

الفت سر ع (بضم همزه وفتح فا) 
انس . محست. دوستی. عشق از لی . 
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت 
نود ۱۳۹ 
الفجرت ع ر ل: فجر 
القام ع (یفتح همزه و سکون 
لام و ضم‌ها) مضار ع متکلم وحده 
بعنی مي‌بینم او را 

با لیت: شعری حتام‌القاه ۶۱۸ 
القناههب عَ رل: قیامت 


ر آد: 


۱ 
۱ 


السکاتبین- ع جمم کساتب. 
نو سند تان. رز (ه : کرام‌الکاتبین 
الکر ام ع کرامت 

حتی بذوق منه کاسا من‌الکرامه 
ر د: کاس 

الکمالت ع کمال 

فی جمال الکمال ثلنت‌هتی 
و ركد: عین کمال 

الکیب ع کی: داغ 
آخرالدواء الکی 

اللالی ع. لآلی جمع لوعلوع. ركه: 
درجامن الالی و رك: دارج 

اللوی- ع لوی: مکانی از معشوق 
ر ل: ودار باللوی فوق الرمال 
اللیالی- ع. لیالی‌جمع ليك.شببا 
ر ك: لیالی 

الما ب ع. ماء. آب 

فلاتمت و من‌الماء کل شی نضتوم 
(حافنظ خانلری ۵ر۲۲) 

المبلاغ- ع مبلغ. رسانندة پیام 

هن المبلغ عنی‌الی سعادسلامی 5۱٩‏ 
المغالی -ع ر 4: مثالی 
المغانی ع ر د: مثانی 
الم ع (یفتح همزه و لام) درد. 
رنج. و خماری بعسد از مستسی. 
مقابل لذت 

نی دولت, دنیا به ستم می‌ارزد 

نی لذت مستی‌اش الم‌می ارزد ۲۷۸ 
المعریت ع . . ۰ ر ك: مجرب 


۳۹۹ 


زوا هه 


۴ 


المداه 2 ر (د: مدام 
المدام المدام- تکرار برای تعجیل 
دعنی عحلو ا با لمدام ماننده الصیوح 


الصیوح 

می‌ حکد زا له در رح لاله 

المدام المدام با احیاب ۱۳ 
لام) پادشاهی 


الملك قد تباهی من‌حده‌وحده ۰۲ 
پادشاهی مبامات می‌کنداز بزرگی 
و کوشش او(که که خواجه‌بررهان- 
الدین ابونصر باشد) 

المت ع. منت (بکسر میم و فتح 
نون سپاس و شکر 

۱- بحمدالله‌والمنه بتی‌لشکرشکن 


دارم ۱۳۷ 
۲- المنهة‌لله که جو ما بی‌دل ودین 
بود ۳۷۱ 
۲ المنة‌لله که در مبکده از 
است. 5۰ 
الندامف ع ر ۵: ندامت 
الندمب ع پشیمانی ر د: الان 
النبی ع جمع نپیه بمعنی عقل و 
خرد ر 4: ان‌العپود 
الودا ع ز 4: وداد و بحرالوداد 
الوصال- ع ر د: وصال 


ال ع (بکسر همزه) ذات‌واحب.- 
الوجود و در اصطلاح «بطون قدم 
ر ك: لطف البپی و حکمت المپی 


فرهنف ده هز ار واژه 


الپچر ع ر ك: هچر 
الی ع‌ (یکسسن همزه در آخر الف 
مقصوره) از حروف جر. بسوی. 
بطرف 

نت الیز کبا نکم طال‌اشتیاقی 2 
۲- من المپلسغ عتی السی سعاد 


سلامی 1۹ 
البقین- ع ر : بقین و ر 4ه: 
علمالیقین 

الیهب ع (بفتح همزه د کسر یا) 
درد یاك 

روح را صسصست ناحنس عداسی 
است الیم ۳۷ 
السپود ع. ر د: شرب‌الیبود 
و ر ك: یرود 


اماب «یفتح همزه) در لپجه شیراز 
زمان حافظ بمعنی «ما» ضمیر اول 
دیص خیا و د: پزما مان 
اما ع (بفتح همزه و تشدید میم) 
حرف تفصیل و شرط و استدراك 
اسست.» نمعنو و لی» ولمکن, 

۱ لبت را آب حیوان. گفتم. اما 
حه حای آب» کان‌ما معین اسنت 


(منسشوب) 
۳ کلاحی دلکش است. اما بتر ‏ 
سر دمی‌اززد ۷۱۸ 


۲-قدحمیدةماسمپلت نما نداما ۱ 
من آدم / مس ام اما در این 
سفر ۳۳۸ 
ام‌الخسانثب ع‌ (بضم همه و 
تشدید میم). الخبائت < خبائث با 


فرهنگ ده هزار واژه 


حرف تعریف جمع خبیثه کنیه 


شراب اسبت: 
آن تلخ ودشض که‌صوفی اما لخبا تثش 
خواند ر د: اشیپی 


امامت (ع) (یکسر همزه) پیشوا. 
ابوعبدالله محمدین نعمان (شیسخ 
مفد) در «النکت الاعتقادبه» گو ید: 
«اکر گویی تعریف امام جیست» 
گو بم: امام کسی است. که در 
کارهای دینی و دنیوی جانشین 
پیغمبر بود و رباست عامه داشته 
باشد» (ترحمه دکتر محمد حجواد 
مشکور ص ۲۲ با تضمام ناریح 
مذاهب) حمع: اثمه 

۱- اگر امام جماعت طلب کنه 


امروز ۱ 
۲ امام حو اجه که نودش سر نماز 
دراز ۱۳۲ 


۲ امام سنت‌وشيخ جماعت ۲۱۱ 
و ر د: بپاءالحق 

امام شپر که سجاده میکشید 
بدوش ۱ ۳۸ 
۵ ركد: محراب امامت. محراب. 
ش (4) 

امامت تب ع. پیشوابی. پیشنمازی 
ر ژد: مراب اماهست 9 
محراب (؟) رك: امام. ش (۵) 
امام حماعتت پیشوای جساعت. 
امام حمعه رك: امام. ش (۱) 


| آر 


۹۵ 


اسر چتوزوس تستاتق تک وی ی ات روج مخسسسگاید 


امام خواح پیشوای فقبا که 
خواحه امام نیز میگفته‌اند: ر 4: 
امام. ش (۲) 

امام سنتب ع پیشوای اهل سنت؛ 
وییشوای آنان رك: امام. ش (۲) 
اما مشپ سب امام‌حمعه شپر. ر 4۵: 
امام. ش () 

امانت ع (یفتع‌همزه) ایمنی. پناه. 
بی ثرسی و بی‌تشویشی از جیزی» 
فرصت دادن» فرصت یافتن» زنپار 
۱- حقا کزین غمان برسد مردهة 


امان ۱۳۹ 
۲ گرش شان امان از بد زبان 
اه 0 ۶ 
۲ ازسایه بخورشید اگرت‌هست 
امان ۱۳۸۷۰۱ 
- دلم زث گس مستش اسان 
نخواست سحان /3 
۵ حافظ زآه و ناله ام‌انم 
تمد هل ۳۳۹ 


سه بارت امان‌ده تا باز بمند ۱۸۹۳۲ 
۷- شرع از تو در حمایت و دین 


از نز درامان قیز. 
۸ جنان رسد که امان ازمیان 
کران گیرد قلب 


۳ 3 زدیوان قضبا حمل اما نی دمن 
ر (د: خحط امان 


و ۰ 


سً 


امان از میان کران گرفتن مص.م 
دور شدن امان. امان سرحاستن 
امان بودن- مص.م ش(۳) (۲()۷) 
ش (۸) 

اما خواستن- مص.م ش (4) 
امان دادن مص.م ش (۵) و«۷) 
امان زمسیدن مص.م  .‏ ش (۱) 
امانت ع (بفتح‌همزه)درستکاری» 
امین بودن. ودیعه وسبرده.امانات 
حمع. دراصطلاح عشق‌است‌برخی 
گفتهاند دین است و برخ یگفته‌اند 
عقل ر(ر ۵: بار امانت. ارساب 
امانت و عبد امانت) . 

گر امانت به سلامت ببرم باکی 
و 1۸ 
امتحانت ع (بکسر همزه) محنت 
دادن. منت کشیدن. سسخشی. 
آزمایش. ریاضت و در اصطلاح 
بلائی است., که از حق رسد 

۱- ازامتحان‌توایام‌ر! غرض‌اینست 
که از صفای رباضت دلت شان 
کیرد قلا 
۲- وگکرنه پایة عسزت از آن 
بلئد ترست 

که روزگار برو حرف امتصان 
رد قلا 
۲ امتحان کن که بسی گنج 


مرادت بدهند ۷۱۹۰ 


امتحان‌گرفتن- مص. م. ش (۲) 


سس سس 


فرهنگ : ده ه هزار واژه 


اعرب خ (بفتح همزه و سکون میم) 
فرمان. حکم . آموز جمع .. ر (د: امور 


کیرد قلا 
۲ فرحه در عالم امر است. بفرمان 
تو باد ۱ ۱۰۸ 
۲ رز لد: حلقة امر ‏ ۸۰۹ 


۶ ماه و خورشیيد به‌منزل‌چو به 
امر تو رسند ۳۸۹ 
ام کن‌فکان- ماخوذ از «اذاقضی 
اما فانما شول له ص فیکون» 


(سوره بقره آیه ۱۱۷) زر ل۵:امر 
ش (۱) 
امروژت (بکسر همزه) قید زمان. 
اکنون. حال 

۱ امروز له در دست. توام 
مرحمتی کن 

فر دا 1 شوم خاك حه سود اشك 
تدامت ۹۸ 
۲ آه اگر از یس امروز ود 
فردابی ۹۰ 


امروژ و فردا تن ش (۱) و (۲) 
آمروزیت صفت نسبی. منسوب و 
متعلق به امروز 

عشق من داخحط مشکین توامروزی 
ور ژد : حطٌ مشسکین 
اهسالت غ دنکن هم حودداری 
از شرب و اکل. سخل و حست. 


مذهب همه کفر طر بقت. است 


تیست 


فرهنگ ده هزار واژه 


امساك ۳۹۹ 
که بادآور این‌بیت‌از سنایی‌است: 
از دئائت شمر قناعت را 
همنت را که آز کرده بنام 
امشبت قید زمان. شب جاری. 
«ام» تکسر همزه و سکون میم‌باید 


یکنوع حرف اشاره با حسرف 


تءریف دز ز بان فارسی باشد. در 


امشتب و امسال و امروز و با 
احتمالا مخفف «این» ضممیر اشازره 
به نزديك است چون دنه د «م» 
هردو از حروف غنه و قتربست 


المخرج و قابل تبدیل بیکدیگر ند. ‏ 


دیده‌برهم زن رز لد: خدا را(۲۶) 


۲ ای صبا امشیم مددفرمای ۲؟ ‏ ۱ 2 


اهشسیب امشب + ضیر مفعولی. 
اعکانب (ع) (یکسر همزه) ممکن 
بودن 

امکان خلود اضر بیان 
مصددر. ممکن‌بودن‌خلود.رك: امکان 
امل- ع (یفتح همزه و میم) آرزو 
آمال جمع 

۱ بباغ ملك ز شاخ امل بعمر 
دراز تکو 


نماد اسست ۷ ۱ 


۲ ولی اجل به ره عمر رهزن 
امل است : 


۷ 


مظبر لطف ازل روشنی چشسم 
امل ۱ ۳۹ 
د, تا کین استتن فنا" تفن :اما 
باطل کرد ۱۳ 
اه ع (بفنح همزه و سکون‌میم) 
امان. سلامت. صلح. ضد خوف 
اس مرا در قظال تعاقان حه؛ #فن 
عیش جود هردم ۱ 
۲- جمال صورت و معنی ز امن 
صست نست ۳ 
۲ در طرق عشقبازی امن و 
آسایش بلاست 2:۷۰ 
امن عسصت اض. - لامیه شی (۱) 


! امن صحبته ! ض - لامیه. ش (۱) 


امی‌وآساش- تن و ترادف ش(۲) 


۶ از حاز حیز مگذر کر عاقلی و 
امن و شراب بیغش معشوق وجای 
خالی وود 
که بادآور این دو بیت از دقیقی 
است: ۱ 
دقیقی حار خصلت ب رگزیده 
بکیتی از همه خوبی و زشتی 

لب یاقوت رنگ و ثالةٌ چنگ 
می خون رنگ و دین زردهشتی 
و ر ل2: جار جیز ۱ 
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اهب ع (یفتح همزه‌ومیم) (حرف 
ند + من (موصول) ای کسبکه 


0 | ان انکر تنی عن‌عشق‌سلمی۳۸: 


۹۵۸ 


اموتب. ع (ربفتح همزه و ضم میم و 
تا) فعل مضارع متکلمرو حده. بعنی 
امزت صبابه یا لیت‌شعری . 
منتی بطق البشیر عن‌الوصال 

این بیت در ق و خ نیامده است 
(حافظ خانلری 20۶ سط ۵) 
معنی بیسست: در شوق و آرزوی 
دبداز معشوق .می‌میرم» ای کاش 
میدانستم که چه‌وقت.و لی. پيك 
بشارت از وصل او برای من سخن 
میخفت» یعنی مزدة وصل میداد 
اموزت ع (بضم همره و میم) جمح 


امر 
ٍ- پیا که چارة ذوق حضور و 
امور" ۱:۳ 


ات عطلفت 4 امور اتفاقی 3 
امنور اتفاقی را غنیمت دانستن- 
بادآور : ضرب المثل آنجه پیشآید 
خوش آید. یا الخیر فی ماوقع 
ر 2 : وا ۱ 
امیب ۱. (بضم همزه و کسر میم) 
(و گاه بضرورت بتشدید میم) 
امسل» » رغبة» امنية (ع) آرزو 


جشم داشمت» توقع: ۰ بپلوی: ۰ ۱ 0۳۱ 
اب عمری گذشت تا ۳ 
اشار: یگ 9 : اشارت. شش ۲۱( 


۲ امید بر شب زلفت بر وز. عم 
نمنستم ۱۳ 
۲ بسسته‌ام دز غم کینتبوی! تو اند 


دراز 


۲ ف رهگ ده هزار. واژه 


۳1 
4 سبخن دراز. کشیدم ولی. امیدم 


هست زر لد: سخن. ش(۱۰) 
۵- تا کس امید جود ندارد دکر 


ز کس, ۰ ص 
(- دارم امد عاطفتی از حنشاب 
دوشن ۹ 
۷- از چرخ بپرگونه همسی‌دار 
امید ۳۷۹ 
نت برامید. دانه‌ای افتاده‌ام ,در دام 
دوست ۲ كه: دام . ش ۲۷( 
اه شا نک رکه دل امید دروفای 
نو ست ر د: خطا ش. (۲) 
۰ نیست امید. صلاحی زفساد 
حافظ ۳:۷ 

اص ۳ که درین. ره. سخدا 
ت ‌ 24 
۲ سعی ابرده. حه امید عطا 
میداری ۶ 
۲- شده‌ام حراب و بدنم وهنوز 
امتدوارم ۳۸ 


۰ص ما تا منك عمت ۳ شادی 


طلبیم . ۳2۸ 


۵۰- دلم امید فراوان وصل‌روی 


بو داشت # 1 ۳ 50 


۲ حافظ مداز امید فرح ازمدار 


۷- که امیدکرمم همره‌این محمل 
گر د 


5 ۱ ۱۹۹ 
۸- دلطفآن‌سری امیدوارم ۲۳۲۳ 


۳ رهگ یم هزار وازه 


دریغ مدت عمرم که به امید 


وصال ۳۹۷ 
۰ بربوی کنار تو ۳ غری و 
امید است ۳۹۵ 
۱ برامیدجام #۹ درد یآشامم 
هنوز . ۳۹۵ 
وت 1 یامن روی او یام حان 

نمی‌شود ۳ 


لوگ در انتظار رو دسبت مساو 
امیدواری.. رد : خیال و خواب 
امک اشارتس 
امید سمتن ش ق۲) و( و )٩(‏ 
امید بودن- ش (؛) و (: )0 


امید <ام لعل- ش (۲۱) 
امیك حوی. ی ره( 
امک داش ش (۲) 7 و 1 
اهمد دانهب ش )۸( 
امید. درازت ش (۲) 
امید دواس ر د: می‌نوشین. صی. 
ش(۱۲۲) 

امید روی- ش (۲۲) 


امید مبداشتن سً و میک داشتن ِ- 
ش (۱ و ۱۲) ۱ 
امید صلاح از فاد داشتن تب 


س‌ ۱۰( ۱ 

امید عاطفت- بش () 
امید عطاب بش (۱۲) 
امید غمت ش (۱۶) 
امید فراوان- ش (۱۵) 
امید. فرح ش (۱۰) 


ش (۱) . 


۹۹ 


۱ 
5 ی ۳ 


امیك کر هم .بش (۱۷) 
اء دوار بودیه.__ ش (۱۲) (۱۸) 
و ر لد: خواب شدن. ش (۲) 

امیدواریت حا. مص : ش (۲۳) 
ابید وصالت.   .‏ ش (۱۹) 
امین ع (بفتح همزه و کسر میم) 
امانت‌دار . درستکار» 3 


ز نماد دار . امناع جمع ‏ 
امین‌الدین حسن- ۳ 
توام‌الدین حسن ۱ 


امس‌الدین سسیجچت شیخ‌امینا لدرین 

هحمدین علی‌بن‌سمود کازرونی 
بلیانی .از خواص دربار شیسخ 
اسواشحق اینجسو و عبارف 
مشسپور آن .عصیر. بوده اسبت و او 
سوای خواجه امین‌الدین جیرمیی 
ندیم و وز در شاه ابواسحق است 
که «عسد زا کانی اشعار شنیعی در 
حنجو او و .همسرش جبان‌خاتون 
سروده است. مو لد او د! «بییان 
گازرون» نوشتته‌اند و خیرقه از 
دست عم خود شیخ عبدالله بلیانی 
پوشید. خواجوی کرمانی در بایان 
مننوی گل و نوروز . او را «امین 
ملت؛ و دین» د «معینالخلسق» 3 
«سرالله فی‌الارض» لقب داده و او 
ر؟ با القاب دیگر نیز ستوده‌است: 


امن ملت. و دین شیح اعظم 
مه برج حقیقت کپف عالم .. . 
معین الخلق سرالله فی‌الارض . 


۱ ۰ 


که تعظیمش بود بر اهل دین‌فرض ۱ 
| القمامه 
| انا ع (یفتح همزه و نون) ضمیر 


مقیم راه‌رو» قطب یکانه 
امام‌الوا صلس سیر حیل او ناد 


وجودش زیده قانون ایجاد 


رد حنین مردی می با بد مورد ارادت 
حافظ نیز باشد که او زا «قیه 
ابدال» مبخواند: 

دگر بقیه ابدال شیخ امین‌الدین 
که یمن همت او کارهای سته 
کشاد ۳۹ 
وفات شیخ امین‌الدین بسال ۷۵ 
در گازرون اتفاق افتاد و او را در 


خانقاهش بخاك کت نیقی ۲ 
نم 3 سجن | ور یر 


رباعی اثر طبع اوست. 


ایدل پس زنجیر چو دیوانه نشین ‏ 
در دامن درد حخویش مردانه. شین ۱ 


زآمدشدن بیبده خود را بی‌کن 
معشوق جوخانگی است در خانه 
۰ 

(آثار عمجم . ص 6۲۲ 


انب ع (یکسر همزه وسکون نون» . 


حرف‌شر طب» سمعنیاگر آرد: «وان 
دعست» ومخفغهدر «وان بکاد حو اندن» 
انب ع (بکسر همزه و فتح نسون 
مشسدد) ازحروف‌ناصبه بدرستیکه 
در ان العپود عند مليالذبی ذمم 
۱ ۳۲ 
انی- ع بکسرهمزه ونون مشدد 
مکسور. بدرستیگه من ۱ 


۱ در (ا نا اصطرت قتملا 5 
رتاریخ عصر حافظ ۱۲۲) ۱ 
| و «| نالعق» 

| انا اصطبرتب ع 
| انالحق- ع 


فرهنگ ده هزار واژه 


انی رات دهرا من هجرك 
۱ ۶ 


منفصل متکلم وحده. بمعنی_ «من» 
فا تلی 
شاکی» (۳۱:) و رله: (اصطرت) 


ر (د: اصطیرت 
د: سرانالحق 
انبانف انبان» (یفتح همزه) کيسة 
بزرگی که از پوست گوسفنه یا بز 
پس از دباغی شدن درست کنند. 
وهنبان نیز کفته‌اند . پپلوی 
مقطامه انبانه < انبا نك 


۱ ازین حیل که در انباة ماه 
۳- که ای سالك حه دز انبانفه 
داری ۳6۵ 
انتب عخ (بفتح همزه وسکون نون 


| و حرکت‌تا) ضمیرمنفصل مخاطب 


برای مذ کر و موّنث هردو بمعنی 
تو. انتم وانتن جمم در؛ 


ذات حعوای‌وهااتتوتلك الایام۳۱۰ 


بعنی : دعوی همیس است و توهمان 
و روزگان همان (یعتی هیچ جیز 
تغییر نکرده است) ر ل: ترحم 
ش (۲). ترحم کردن . و رز شد: 
ایام. ش (۵) 

اتتخابت ع (بکسر همزمو تا) 


فرهنک ده هر ار واژه 


اختیار. انتزاع» برگزیدن, گزیدن. 
انتخاب رفتن بمعنی چاره لردن» و 
نیز معنی کندن موی سییده از 
میانة موی‌های سیاه و همچنیسن 
نمعنی گربستن بصدای بلند! 

سواد نامه موی ستتاه حون طی شد 
ار کم ود مه سر 


انتخاب رفتن مص. م. اصطلاح 
2 (ه : انتخاب 


انتصافت ع (بکسر همزه و تا) | 


عدالت». نصفت: گرفتن حسق و 
خواستن حق خود با حق دیگران 
از دیگری.«انتصف‌منه ای‌استوفی 
حقه» (قاموس) ونیز بمعنی انتقام 
(ا تتصف من فلان ای انتقم منه» 
(المنجد) 

حافنذ اسبر زلف تو شبد از حدا 


بصن 

وز انتصاف آصف حم افتدار 
هم ۳۹ 
انتظار ع (بکسر همزه و تا) » 
منتظر بودن 

۱ سباقی کجاست؟ کسو سیب 
انتظار حیست؟ 1 


۲-مما رباز برس کهورا نعظارنت ۱ 
۲ در کمینم و انتظار وقست و 
فرصت میکنم 
۶- گوشه‌گیران انتظار جلوه‌ای 
خوش میکنند ۳۹۶ 


۱۰ 


ب. ای تور حشسم مستان» درعین 
ی ۳۸۹ 
۳۳ باز آ؛ یازا : فاگ 
رد : بازآمشن 
اسظار کردن- مص.م . انتظار بر دن 
ر (4: انتظار. ۳ و 1 
تلافی 6 1 کفر 


. بئشای تیرمز کان‌و بریز خون‌حافظ 


انجاع 


که حنان شدای را نکند لس 
انتقامی ٩‏ ۶ 
انتقام کردن- مص.م کیفر دادن 


۰ انجا (یفتح همزه و سکون نون) 


انتمبی و آخر کار با بان 

اس هرحه آغاز ندارد» نیدیرد 

انحام ۳۱۰ 

ترحمه این‌ضرب‌المثل عر بی‌است: 

مالا اول نه» لاآخر له 

کون را وقوف ند یست که انحام 
2۵ 

نس مص.م پایان‌یافتن 


پذ یرفن 


ر (د: | نجام . ض ۱( 


انجام کارت ۱ ض - نسیت پایان کار 
ر ه: انحام. ش (۲) 

انجیب ع (بفتح همزه و سکون 
نون و ضم جیم) جمع‌نجم (ستاره. 
هر چیزی که ظاضر گردد وطالع 
شود) ستارگان» کواکپ. جموع 
دیگر نجم‌عبار تنداز: نجوم» انجام 
نحم. آفتاپ را نجم روز گویند و 


۹ 


انجم‌سوز صفت حوزشید است. 
جون دیگر کواکب در روز :تحت 
الشعاع او قرار میگیر ند . 

که جون خورشید انجم‌سوز تنمبایر 
هن ا زان .زد ۱۰۲۳ 
انجی‌سوژه صفت مر کب مرخم 
فاعلی است پچجای, انجم‌سوزنده و 
صفت., خورشید است زر ك۵: انجم 
انجمنت ا.ج (یفتع‌همزه و سکون 
نون و ضم جیم د فتج میم) مو تمر. 
محلس (ع) از اصل اوستایی و 
بپلوی محصدعصه بمعنی باهم 
آمدن. مجلس و مجمع را گویند. 
دمعنی گروه و فوج مسردمان هم 
آمده. (برهان وذیل‌برهان ازدکتر 
معین) و بمعنی محفل ۱ 
۱ نه من سنوزم و اوشمع انجمن 
باشد ۱2۰ 
۲ چه فکر از خبث بدکویان میان 


انحمن دارم ر د: آرزوی دل 
۲ اگرجه دز پیم افتند هر دم 
نجمنی 2:۷۷ 
4 کلك زبان بریدة حافظ دز 
ات ۱۳۸ 


۵‌- ر ۵: داستان انجمن 
1ب نو شمم انجمتی. يك زبان و 


بك دل شو. :3 رن ۰ ۲ 


۳ 1 ند ۳۳۳ 


فر هنگ ده هزار وازه 


انداختن ست . مس (یفتح همزه و 
سکون نون‌وخاوفتح‌تا) طرح.رمی. 
سط. .اقامه(ع) افکندن. کشیدن. 
گذاردن. ۰ نقش کردن. پبلسوی 
۱( صنئغهة مساضی 
مطلق سوم شخص مقرد ردیف‌يك 
غزل ۱۱ بیتی با مطلع: 

۱- غمی که ابروی شوخ تو در 
کمان انداخت ۱ ۱ 
! تداحت ۱۹ 
ودوم شخص مفرد ردیف یك‌غزل 
۲ بیتی با مطلع : 

۲- ایکه بر ماه از خط مشکیسن 


انداحتی 3۵ 
۲ دلپا همه در حاه زنضدان 
| نداجت ۱۳۷۷ 


۶ ر آد: در دل انداختن و اندر 
دل انداحتن 

انداژسص. فاعلی. از اندازنده از 
مصدر انداختن. ر ل۵: . خاكا نداز . 
بار انداز . -- ۱ 


انداژت فعل امر دوم شنتحعص عفر د 


از مصدر انداختن. ردیف‌يك غزل 


۰ بیتی. با مطلع: 


خیز و در کاسة زر آب طربناك 


انداز ۳۹ 


و دز معانی دیگر در ردیف همان 


فرهنگ ده هزار واژه‌ای 


غرل و رلد: خالهانداز و غزل ۲۷۱۳ 
انلازص .۱. کیل. مقدار. مقیاس. 
قباس ‌ع( مقدار معس( وهندسه 


معرب آن) 
صوفی ار باده باندازه ورد 


میز ند هر لحنله نیعی مو برا ندامم 
هنوز. - ۳۹۹ 


و ر شك: حوش‌اندام. بی‌اندام 
اندر (یفتح همزه و فتح دال) 
فی. تحت. داخل (ع) قید ظرف و 
تاهی حرف اضافه رای بیان 
تا کمد بپلوی 22 
در درون و اندرون 

۱- اندرآن ساعت که بر‌شت صبا 
بندند زین ۳1 
۲- ننگرد دیگر بسرو اندرچمن ۸ 
۲ حیاب زا جوّ فتد باد نخوت 


نمعدی ! 


اندر سر - 
کلاهدار بش‌اندارسرشر ات‌رود ۲۲۱ 
4- میرمن» خوش میروی»: کاندر 
سرو با میرمت ر ل(د: قد رعنا» 
رعتا ش (۷) 
۵ بقرآنی کهاندر‌سنه‌داری :۷ 2 5 
1 ند غرض. اندر.:مسان سنلامت 
اک 


او سسمته. 


۷ عاشق در دی کش اندر مندمال 


۰ 
۰ 
3۳۹ 
‌ 


۳ 


| و جاه‌نیست ر.ل:برصدرنشستن 


| اندرسرچیزی رفتن‌ند. .مص.م تباه 
شدن» ازمیان رفتن» ازدست‌رفتن 
بربر جیزی رك: اندر. ش (۲) 
اندر جمنت. داخل جمن. در جمن. 
ر.د: اندر. ش (۲) 9 
استر آن: ساعتت در آن ساعت. 
ر لد: اندر. ش (۱) 

اندر سر افتادنه در سر افتادن. 
بفکر فروافتادن.ر 4: اندر.شی(۲) 
اندر نند مال و حاه بودنت مص. 
اسر مال و جاه نودن ر (د: اندر . 
ش (۷) ٩‏ . 

اندر سرویا مردن- فندای قد و 
( بالای کسی‌شدن. ر ل :۱ ندر .ش(8) 
| آندز سیله‌داشتن- بخاطر داشبتن . 
از حفظ داشتن. از سر داشتن. 
ر د: اندر. ش (۵) 

اندر میان- در ضمن. غرض اندر 
میان. مقصود اصلی و «اول..ر 2ك: 
اندر. ش (۲۷) 

اندرون- قید 0۳ ویمعنی 
دل 

۱- در اندرون من خسته دل ند مم 
۲؟- ندای عشق سم دیشب در 
اندرون داد‌ند ۳۷ 
۳. حکونه شاد شود انسدرون 
21 
و گاه «اندرون» بسك شعستر 


۰۴ 


خراسانی بعدء از ام مضاف بباء : 


اصافه درمی آ بده: 


۶- ای آشکار ۱ 


کرد کار 


دار د جمسی بيردة غیب اندرون 9 


نپان قکا 


1- ای. آفتاب خوپان میجسوشد | 


اندرو نم ر ل: آفتاب خوبان 
انسسدلاب ص (یفتع همزه و دال) 


قلیل. قصیر (ع) کم. ناجیز 
(اند + تصغیر) بپلوی ‏ 130026 
مقابل بسیار 


۱- به لفظاندد ومعنی‌بسیار ۲۶۵ 


۲ ز نامساعدی بخشش اند کی 
گله بود ۳۱۵ 
۲- گر اندکی نه بوق رضاست 
خرده مگیر ۲۰۹ 


اند ویسیارت تن وتضاد. ش(۱) 
اندکی- با یاء تقلیل ش (۲) و(۲) 
اندوختن- مص .ادخار . اعداد. جمم 
(ع) ب‌لوی: 20( 
الله الله که تلف کرد و که 
انسوحته بود 
۲ عرض و مال از در میخانه 
نشاید اتدوخحت ۱۸۱ 
۲رد د: آبروی اندوختن 
اندوخت ۱. مذ. مدخر (ع) ش(۱) 
انلو دم ۱ مف. مدلوك. مطلی. 
مدذ‌هون. 
اندوزت از مصدر اندوحتن. دوم 


مفضض (ع)رل : قلب‌اندوده 


رهگ جج هزار وازه 


شخص مفرد امر 

۱ ۱ گوهر معرفت. اندوز که باخود 
ببری ۹۷ 
و اسم فاعل مرخم بجای اندوز نده 

2 : زرانوز 

تکوم ۱. قلق. اسف. حزن. عم 
دم (ع) بپلوی روط 

| و بتخفیف‌اندی. دراصطلاح‌حال 


۱ حیرت را گویند و کاریکه در انجام 


آن درمانند ۱ 
7 آیتی نود عذاب انده حافظط 
ی . ۳۰۹ 
۲ مبتلایی بغم محنت د انسدوه 
فر ای ۷۵ 
۲ کوه اندوه فراقت بحه حالت 
بکشد 2۸ 


انلوه‌حاقگ. ۱ ضم -نسیت.ش (۱) 
انسسلوه قسراقت ا ضد - نسیت. 
ش (۲) و (۲؟) 

اندوه و غیت تن و ترادف ش و۵ 
انادمب ۱. مخفف اندوه ش (۲) 
اندیش- دوم شخص مفرد 


فعل امر بجای بیا ندیش 


امروز مکشی سر ز وفای من و 


اند شش ۷۳۲۵ 
و اسم فاعل مر حم . زر 24: بداند ش 


اخیال (ع) ترس. بیم. پروا 


4 اندیشه آمرزش و پسروای 
وابت ۷۱۵ 


ور هنک 0 هز ار وازه 


۲- نا باز حه اندشه کند رای 


صوایت 

۲- دری دکر زدن اندیشه تبه | 
دانسسته ۷ | 
*- که کفت حافظ از اندیشه تو 
باز آمد . ۸4۸ 
۰ فراغت آرد و اندشه خطا 
مر ۱۳۹ 
7- کر شوند آگه از اندشهة مسا 
مغیجگان ۱۹۲ 
۷- پارب از خاطرش‌اندیشه بیداد 
سر ۱6۰ 


اندشه از محبط فا تدسست 
هر کرا رل 


باطل 
۰ . پیش ازینت بیش ازیسن 
اندیشة عشاق بود ۳۰۹ 
۱- مسبت نگذشتی و از حافظت 
انديشه نبود ۱۳۰۱ 
۲- و اندیشه از بلای خماری 
نمیکنی [ 3 
۳ کس حوحافظ نکشاد ازرخ 
انديشه نقاب ر ث۵: رخ‌اندیشه 
- حافظ اندیشه کن ازناز کی 
خاطر يار ر كد: خاطر يار 


۵- ردیف يك ریاعی بامطلع: ‏ 


گفتی که‌تراشوم مداراندشه ۲۸۶ 
تامل. تخوف (ع) ترسیدن 


۱ 


۳۰ 


۱۰۵ 


آن شد اکنون که زابناء عوام 
| ند یشیم ر 2: ایناء (۲) 


۲ منکه بدنام جپانم چه صلاح 


افدیشم ۶۱ 


۲ب گر من از سرزنش مد+دعیان 
اندیشم 

راد : مصلحت اندیشی 
انزل- ع (بفتح همزه وسکون نون 
" و کسر زا) فعل امر حاضر مذ کر. 
فرودآی 
آانسس ع (بضم همزه و سکون 


۲۶۱ 


ر كه: احادیاً 


نون) خوی کسردن» در اصطلاح 


تیحه محبت و آنار آن است. و 


عبار تست از استشعار قلب‌وفرح 


مجلس انس ۱۷۰ 
۲- مطرباء مجلس‌انس است» غزل 
حوان و سرود ۱۹ 
۲ مجلس انس ۶ حریف همدم و 
شرب مدام ۰۹ 


نامحرمان خلوت ا نسیم شم 
مخور ر ۵: آشنا. ش(۱۰) 
۵ حضور لسوت انس است و 
دوستان حمعند ۳ 
انشب ع (ب‌کسر همزم) آنسان. 


آدمی. مقایل «حن» و د«حان» ممال 


۱ عطبه‌ایست که در کار انس و 
جان گیرد . قلب 


2 


۲- مبپرش نبان‌چو روح‌دراعضای 


هب 


ادس و یجان فبر 
9 خرمست. ندو خال انستی و 
۳ ری 
انسانه ع (یکسر .همزه و سکون 


نوتن) آدمی. در اصطلاح عالم کییر 
است درمقابل جبان که عالم‌صفیر 
قلمداد شده. آناس جمع 
۱ دد کجا این ظلم را انسان 
کنند ۹۷ 
اس و حان- تن ر ش2: انس. ش 
(۱) و .(۲) 
انسی وجانی- تن و ن. رك:انس. 
ش (۲) . 
انشاء س ع (بکسر همزه و مین 
نون). جلق,(ع) نکارش 
ای که انشاء عطارد صفت شو کت. 
تست ۱۰۸ 
اشاء عطارشه ض - تستت. 
اشاره به منسویات عطارد که 
اختر دانش و کتلابت است ‏ 
انصافت ع (بکسر حمزه وسکون 
۳ حق. حق. دادن. درستی 
کانصاف میدهیم وز راه "۳ 


ی 
۲- انصاف شاهبساد درانن "5 
باودم ۳۳۹ 


نکنی . 
انصاف. ش (۲) 


ار 3: 


۱ 
(اسشعاره) ر ژه: نفقس (۱). 


رهنگ ده هرار واژه 


انصاف دادن مص.م حق دادن 
ر د: انصاف. ش (۱) 

ش (۲) ۱ 
انامس. ع (بکسن همزه) نعمت 
دادن. انعامات جمم و انعام ره 
فتح همزه) جمع نعم (بفتح نون و 


عبن) و حمع!الجمم «| تاعیم» حبرار 
پابان ‏ 

۱- جشم انعام مدارید ز انعامی 
چنك 

۲ این کدا بین که حه شاستة 
انعام افتاد ۱۱۱ 
۲ رضای ادزد و انعام پادشاهت 
سس ۳۹۹ 
۶ وگ طلب کند انعامی از شما 
حافظ ۲:۵ 
۵ انعام تو بر کون و مکان فایض 
و ۳۰ 


جو هر خاکی که باد آورد 
فیضی برداز انعامت ۱۳1 
۷ صحنتش قوهتی دان و شدن 
انعامی ۶:۷ 
انعام و انعام س‌ حناآس محر ف. 


اش (۱) 
جات ت هروک نىکون 
7 شر قد ان 


دم ودعا ی سجن و کلام مو لس . 


اس آری آری طبب انفاس هوا- 


۷ج - یس 


داران خوشست رذ 
۲ همت حافظ و انفاس سبحرت 


ان نود ۱۸۲ 
وت مژده‌ای دل که مسی‌جا نقسی 
میآید 


ته ز انفاس خوشش بوی کسی 


مي ید (حافظ خانلری ع:۲۲۰) 
ت لدم صبح مدد یا دی وانفاس 
نستیم ۳۹۷ 
۵ انفاس عیسی از لسپ لعلت 
لطنفه‌ای 2:۷ 
(- ما را بکشت بار باتفاس 
عسسوی 2:۸۱ 


انفاس خوش- ۱ ضد وصفی ش(۲) 
انفاس خوش بودن- مص.م ر ش۵: 
)۱( 

انفاس سحرخبزانت ۱ ض نسیت 
و استعاری. ش (۲) 

انشتاس عسسویت اضر - سیت 
ش (1). ۱ 

انقاس عیسیب ا ضد ست ش (۵) 
انففاس نسیمب | ض استعاری‌ش(8) 
انفاس‌هو ادارازبت ۱ ضد - 
اتقصام. ع (بکسر همزه و ف) 


و 


انفاس ش 


سست 


قصة. العشق لانفصام‌لبا ‏ ۲۰۲ 
انفعالته ع (یکسر همزه و ف) 


خجلت (ع) شرمند کی 

که شبر بنان ندادند انفعالش ۲۷۹ 
1تفعال دادن مص م. ر لد: اتفعال 
انقلابت ع (یکسر همزه و قساف) 


((فشقچب۰ ۰1۰٩۰٩۷٩۷۷۹۷۰۹۰۰‏ چيچي7٩|٩‏ لب ۱۴۳۳7/377 ۴۳7/۳7٩۱‏ ۷ ۶/3 ۳۳۳« رتست 
_ص-ب۰ هب-٩‏ هب٩۰‏ 7 ۹۹۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰ ۹۰۰27۹ ۹ ۹ ی ی ی ی ی کی یی یی یی رم 


د کر کو نی ۱ 

ز انقلاب زمانه عحب مدار کسننه 
جرخ ف 
اتلا. زما 4 اضافه نسبت. زر 4: 
!نقلاب 

ادکارت ع (بکسر همزه و سکون 
نون) نپی کردن در ارتباط سا 
«منکر» و (نمری از منکر) و منکر 
..انستن عملی 1 حلاف شر ع باشد 
۱ زاحد خام که انکار می‌و جام 


کند ۱5۰ 
اه نگاو ماش یه ای 
جم نداشت ۱ ۷۸ 
.من و ایکار شراب! این حه 
هنارت باشد؟! ۱۸ 
نس امن انکرتنسی عن عشق 
سلمی ر ك: ۱ 

انکاز شرابت._ زر ك: انکارش (۲) 
انکار کردنت مص.م ر كد: انکار 


ش (۱) و (۲) 

انکر تنیت ع (بفتح همزه و کاف و 
تا) انکار کردی تو مراء بعنی نمی 
کردی و بازداشتی با منکرمن در 
باب جیزی بودی. که در منست.: 
فعل ماضی بصيغة مفرد مخاطب. 
نی: نون و قا به اضافة باء ضمیر 
متکلم در ۵: انکار ش (:) 
اذگاشتنب مص. (بکسر همزه) 
خیال(ع) خیال کردن. ماغاط کردم 


ب صلع نکاشتيم رل : شمیو هجشیم 


۱۰۸ 


آنکشتت ۱. (یفتسح همزه و ضم 
ناف فازسی 3 سکون شین) 
عضوی ازدست: و بکیانانگشتان. 
اصبع (ع) ویجمع اصایع. و در 
اصطلاح صفت احاطت را گویند 
(عرافی» . 

۱- گپی انگشت بر دندان» کبی 
سر بر سر زانو ِ 
۲ گرانگشت‌سلیما نی‌نباشد 1۸۲ 
۲ ایکه انکشت نمایی بکرم در 
مار شسیون ۸ 
انگشت بر دندانگرفتن- اضطلاح 
و کنایه از حیرت‌زدگی و یا بی- 
صبری و بی‌طاقتی و نیز حسرت و 
افسوس. ‏ ر لد: انگشت ش(۱) 
انگشت سلیمانی- اضافه نسیت 
و سلیمانی صفت نسیسی است. 
انکشت سلیمان. ر د: انگشت 
ش (۲) 

انگشت‌نمانودن- اصطلاح. مشمپور 
مشخص و مبورد نوجه بودن. 
مشار بالبنان (ع) ر لد: انگشت 
ش (۲) 
انگشتری ! 
تاف) انکشستر 
از لعل: تو گر یام انگشستری 
زنپار ۱۱۰۱ 
0 0 | ضد بت ات 


۰ (یفتح صممره و صم 


فرهنگ ده هزار وازه 


طاقن از کف با سحط پادشاد: 


بقرینه سلیمان. انکشتر یاخاتمی 
که دز انگشت سلیمان سوده و 
«وسیلة آن در حکمروابی امنیت 
داشته و چون «صخره دیو آنرا 
ربود مدتی سلیمان از تخت بدور 
ماند. ر ك۵: انگشتری 
انگورب ۱. (یفتح صمزه و سکون 
نون) عنب (ع) ار ل: آب انگود 
انگوزیب ص.ن زر ۵: می‌انگوری 
مي () 

انگیختن- مص. (بفتسح هسسمز 
اثباض (ع) جنبانیدن. شوراندن. 
برانگیختن. پبلوی: ‏ ۱۵086780 
۱ حافظ این گو هر منظوم که از 


طبع انگیخت ۸: 
۲ آه از آن نر گس جا دز 46 جه 
بازی انگیخت ر 4: آه (۷) 


۲ چه فتنه بود که مشاطه قضا 


انکخت ۲۸ 


۱ عء- هزار حیله برانگیخت. حافظ 
از سر مکر 
۵ حه‌نقشما که برانگيختيم وسود 


ر د: برانگیختن 
نداشت ر ۵: برانگیختن 
انگیژت ص. اسم قاعل مرخم‌بجای 
انگیز‌نده ۰ رل: طرب‌انگسز و 
فدنه| نگیز 

نگیز وت 2 ۳ 


و امنی و دور الا رده : ۳۹۰ 


فرهنگ ده هزار وازه 


۲- کی شعر ترا انگیزد خاطر که 
حزین باشد؟ ۱ 
ابو ارب ع (یفتح همزه و سکون 
تون). جمم نور. روشنی‌ها. انار . 
۱- ای دد رخ تو پیدا انسوار 


پادشاهی 2۹ 
۲- بر اهرمن نتابد انوار اسم 
اعظم ۸۹٩‏ 
انوار یادشاهیت ۱ ضر -. استعاری 
ش (۱) 

انوار اس | ویس | هرا ۳ 
ش (۲) 

انواع ع (یفتع همزه بو سکون 


نون) جمع نوع. اشکال. گونه‌ها 
بنماید رخ گیتی بپزاران‌انواع ۲۹۲ 
انورت ع (بفتح همزه و واو) افعل 
9 تفضیلم : نورانی ثر . روشس‌نسر. 
زر 4: نور) 

۱ محل نور تحلسی است رای 
نورشاه ر لد: تور تجلی 
۷۳ بریاد رای انو از او آسمان 
نیح ۳ 
اثباغ - ع (یکسر حمزه) خیسنر 


دادن. ر ژه: صاحب غرضان 
ان‌نکاد خوانلن مص.م ر ش: 
انس خن( 


انیب ع (بکسرهمزه ونون مشدد 
مکسور) درستیکه من 


انی رایت. دهسرا من هجسرشك 
القيامه 3 


.0ب رت سین و تس 0 و سوت ات 7 یس ی ی ی ری 395۳۲۲۲ و وی ارس سا تا اد اه سای ات یت سید رس لک رو وج و رب و سر و رز ۳ - 


۱۹ 


ایس ع (بفتح همزه) مونس» 
همدم » مصاحب» همر اه 

انیس خاطر امیدوار من باشی ۵۷ 
انین- ع (بفتح همزه) ناله: دز 
«آنسن حمامی» ر (د: اد 
او (یضم همزه) ضمیر منفصل 
سوم شخض مفرد درجزو ضمایر 
شخصی منفصل: من» تو» او» ماه 
شما. اشان و دیف يك رل 
هشت بیتی با مطلع: 
بسحان خرابات و ِِ صنحت 
او ۱ ۶:۰۵ 
ور اول ردایف «اوست» در دو 
غزل. یکی بازده بیتی با مطلع: ‏ , 
دل سرابردة محبت اوست. +۵7 
و دیکر غزل هشت بیتی با مطلع: 
آن سیه حرده که شیر بنی عالم ۳ 
اوسست ۵۷ 
اوینی- (بفتح همزه و .سکون واو 
و کسر با) لمبحة شیراز قدبم. 
د عزنه او ننی‌آنحت‌نشادی ۶۲۸ 
اوچب ع (بفتج همزه سکون واو) 
بلندی.مقا بل حضیض. مغرب‌ا کب 
۳ با اوج و از اصل دونانی 200962 
مقابل حضیض ‏ 0560 
اوج در اصطلاح نجوم بلندی و 
ترقع نقطه‌ای ازمسیر . قمر .و دیگر 
سبارات ونمز آفتاب. خراین نقطه 
سباره ببشترین. فاصله را از زمین 


۱۱۰ 


دارد و حضیض کمترین فاصله‌آن 


ات ۱ ۱ 
۱ شکر خدا که باز درین اوج 
0 ۳۲۹ 
1۳ 
۳ 9 با با بکمیش اوح #9 
گیرد 
0 اوح باز و نعمتی» #9 
. 5:۰۸ 
بت ار : او ح ماه 


اوج بارگام ر ك: اوج. ش (۱) 
اوج سربلندی- ر 2: اوج ش(۲) 
اوج کپکشان ر د: اوج ش (۲) 
اوج ما ر د: ماه 
اوج و ژوال - تن اوج. ش () 
اوج ناژونعمت - تن - ر ش: لوج 
ش (4) 

اوواد - ع (بفتح همزه و سکون 
واو) جمع ورد. (ر ۵: ورد). رك: 
نجلقه اوراد 

آورنگ. (بفتح همزه و سکون 
واو فتح را) سرسر (ع) نخت 
پادشاهی ونام‌عاشقی دار (اورنگ 


و گلجپر) 

۱- باده نوش از جام عالم بین که 
در .اور نگ جم 2:۳۲ 
۲ کناین عیش نیست در خور 
او رنگ خسروی 2( 


۲ «که تمکین اورنگک شاصی 
ار : مز غُ ‌ ماهی 


ارزو سبت» 


فر هی ده هرار واژه 


-. اورنگ کو» گلچمپر کو»ر نگ 
وذا و عبر کو و۳ 
اورنگ <چت ۱ ض - نسیت ش(۱) 
اورن خسروی- ۱ ض - وصفی 


ش (۲) 

اور نگ شاهسی .۱ ضد - وصفی 
شن (۲) . ۰ 

اوزنگ و گلچبر - وه 
ش (۶) 


داستان منظوم عاشق و معشوقی 
که اصل و ناظم آن شناخته نشده 
نسخه خطی آن در کتابخانمجلس 
شورای ملی مضبوط است . 
اوصافت ع (بفتح. همزه و سکون 
واو) حمم وضصفب 

کنون که بر کف کل حام ب‌اده 
صافست 

صد زار زبان ۲ در 
اوصافست ۱ 3 
اوصاف و صاف - جناس لاحق 
ر : اوصاف 

اوضاع- ع (بفتح همزه و ین 
واو) جمع وضع 

تا ی سروپاناشداوضاع فلك‌زین 
وت > 
اوضاع فلس ۱ ض- سیست 
ر ۵د: اوضاع ۱ 
اوقصادن ب مصضص (- افتادن) 
استضعاف. وقوع. سقوط (ع) 
افتادن 


فر هنک ده هزار وازه 


اس آنکس که اوفتاد خداش کرفت 
۳1 بر نو باد تاغم افتادگان‌خوری ۶ 
آب فرصت نکر که فتنه حو در 
عالم اوفتاد «حافظ‌خانلری» ۱ر۸۷) 
۲ب گر نور حق بدل.و جسانت 
او فتد ۰۷ 
2- عجب مدار سری اوفتاده در 
۶2٩۱ »‏ 
ای میي‌دهيم وز ره 
۳ ۹ 
اوقاف ع (یفتح همزه و سکون 
واو): جمم وقف 
که می‌حرام ولی به زمسال 
4 


اوقافست 


اولیب (اولا) ع (بفتح همزه و 


کون واو) بروزن فعلی مونت 
اول. افعل تفضیلی . نخست . 
ار وا 

ون "در آن لب شیر بن نکردنم 
اولی ۳۳ 
۲ چو کار عمر نه پیداست باری 
آن اولی خرن 
گ‌ رد بمب بت‌غز ل‌هفت.ستی بامطلم: 


"۲ این خرقه که من دازم در دهن ‏ 
۹ 


اولی تر واجب‌تر: امم‌تر. ردیف 
۱ | که گاه‌گاه درو دست. اهسرمن 


شراب اولی . 
بك رباعی با مطلع: 


اول- .ع «بفتح همزه و واو مشدد) 


5 ی ری و یی سس وب وروی ورس وت ری اس وتو دس ای بخ ی مرت 


۰ 
هچ« <<« <<« ببس سس ,ط,ِ,«جس سس ۳ جح سمسسسصسسصسصسپص-ص-صبصجصححصهص۰صبپ۰ح(طظ۰(ح(ح(ح(حسحسسس ۱ بپصپيپيپيپيپيپيپيپبب ربب ۱10 


۱۱۱ 


ِ" آحر . اوائل جمع 

که عشق 1سان نمود اول اف 
۳۹ مشسکلما ر .۲ 
۲-. ببار باده و اول ندست. حافقظ 
۳ 


: ۵ 


۲ اول بوفا می‌وصالم‌درداد. ر: 


حام حفا 

4- روز اول که سر زلف تو دیدم 
گفتم 
اول و آخر- تن و تضاد. 
اول (8) 

اوقم (شتج ۵28 داسکدون 
واو) جمع وهم. زر ل: آثینه‌اوهام 
اویس- ع «بضم حمزه وفتح واو 
و شون ب) مهن ارت وی 
عطیه. ونیز بمعتی بچه گر ک . 

ر زد : سلطان او مس با شیخ‌او یس 
اهتماب ع (بکسر همزه و سکون 


ر ك: آخر بودن 
ر له : 


هاو کسر تا) کوشیهن . 


که من بخویش نمودم صد اهتمامو 
نشد ۱۸۳۹ 
اهرمن. ۱. (اهر یمن) دیو. دای 
شر در دین مزدیسنا. (کنامینو) 
مقابل اهورامزدا. پهلوو 2071۳27 
(خرد خبیت) شبطان 

۸ من آنل ۱ تون 9 
دنستانم ۱ 


1 ۱۰ 
۲- اژفکر تفرقه.بازای تسا شوی 


و 


مجموع 


آمد ۱۷۰ 
۳ مرد بزدان شو و فارعغ گنر از 
اهر منان ۱/۷۷ 


سس جو اسم‌اعظمم‌باشد چه‌بااز . 


۵سد خاتم جم را بشارت‌ده به یمن 
خائمت 


زاستم اعظم کرد ازو کوتاه دست 


اهرمن ۹ 
1- صبر گوش تو ای دل که حق 
رها نکند 

اهر منی ۰:۷ 
و اهر من نتا بد اتنسواز اسیم 
اعظم ۰:۸۹ 
۸ در راه عشق وسوسة اهر من 
اهرهن و صروش - تن و تضاد 
ش (۲) و (4۸ 


اهرمن و سلیمان و نگین- تن و 
تلازم و تلمیح ش (۱) 

اهرمن و یزدان - تن و تلازم 
اهرهن و اسم اعظیت تن و تلازم 
اهرهن ونگین - تنو تلمیحو تلازم 
ش (۱) ۶ )٩(‏ 

اهریمنان س ح اهرریمن ش (۲) 
هلت ع (یفتح همزه و سگون ها) 


فرهنگ ده هزار وازه 


| شایسته. مقابل نااهل. شخص 
بحکم آنکه چو شد اهرمن سروش ‏ 


واسته به چیزی یا جائی (و به 
معنی خانواده. فبیله. عشیرم) 
اهل شارتت ا ض - استعاری 
بشارت‌دهنده رك: شارت‌ش(۲) 
اقل خرالب ۱ ض - نسبت‌وبیان 
ظرف مکان 

حمپان و مردم حپان ر 4: حیان 
ش () و ر ك: اهل ریا (۲) 

اقل خلات 1 ض. - استماری مرد 
خدا. مردان خدا. عیاد ء زهاد و 
عارفان و عاشتان سق 

۱- هرآنکه حانب‌اهل‌خدا فکه‌دارد 
خداش در همه حال از نلا نکه 


دارد ۱۳۷۲ 
اه شتا ن اهل حدا عاشقی سیسته 
را حود دار ۱۳۰۸ 


اهل خلوتت ۱ ض - استماری. اهل 
زهد و عبادت در خلوت تا عضی 
از امور غیب برآنمپا آشکار شود 

آن شب قدری که گوبند اهل خلوت 
امشب است ۳۱ 
ال درد اض - استعاری. دردمندان 
و عاشقان وعارفان و درد بمعنی 
معر فتداعشق است رك: درد.ش(۷) 
اقل‌دل-- اضد ‏ استمعاری. صاحیال 


۱ چو بشنوی سخن ال دل‌مگو 


که حطاسنت ۳۲ 


۲- بیفشان جرعه‌لی بر خحاك وحال 


فرهنگ ده هزار واژه 


تس سوه 


اهل دل‌بشنو. ز ۵: جرعه بر خاك 
ء- که استظمار بر اعل خرن ۱ 


( ستت را رکه گنج اهل دل 3 ذلب 4 
۱ ده دیم توسه دعابی بحجو راهل 


دلی ۲5۹ 
۷- احل دل را بوی جان می‌آید از 
نامم هنوز ۳۹ 


۸- دعای اهل دلت باد مونس‌دل 


پالد ۹ 
4 ببین که اهل دلی درمیان : 
دمی دینم ۳0۸ ۱ 
4 یر سخن اهل دل انست. این و 
بحان دشیوشنيم ۳۷۵ 
۱ از احل دل و ناز ناز نننان 
فزم ۰۲ 
۲- کو راهرویء اهل دلی» باك 
سرشتی؟ ۶:۳1 


٩‏ من نگو یم جه کن» ار اصل 
دلی» خود تو بگوی 1۸ 
ال دولتت ۱ ض - استعاری. 
صاحب دوالات. 
دولتمرد 

در لباس فقرء کار اهل دولت 
میکنم نار 


با جاء و بخت. . 


اهل‌راز- ای یت استعاری. راز داار .! 


۱۱۳ 


عارف. صوفی ۱ 

۱- زیرا که عرض شعبده با اهل 
راز کرد ۱۲ 
۲ که کوش هوش به پیغام امل 
راز کتشسد ء ۲۶ 
۲ب حوش 1 دا غصه. ای دل» 
کاهل راز ۱۹۷ 
6 ساقی چو یار مپرخ و از اهل 
راز بود ۱ 
اه رحمتب ۱ ض - استعاری 


با ترحم. مپربان 

تا آشنای, عشق شم اهل رحمتم 
ر د: آشنای عشق ۱ ۱ 
افل‌ریات اض سر استعازی. مرابی. 


سا لشن 


5 من و همصجتی 12 ریسا! 
دورم‌باد ۲۳2/۸ 


۲ تام می گیرم و از احل ریا دور 


0 


| وم 


یعنی از اهل جبان ادلی 
نگ بنم ۱ ۳۵9 
اهل سلافت. ۱ ض . استعاری. 

سبلامت‌حوی. یت ی 


تب 7 
دودم ۳۰ 


« واز طرفین خلقی بقتل آمد و 


ال سلامت و گوشه نشینان در 


زحمت بووند» تفت دتو یت 
صی ۱۱۸) 


۱۱۴ 


اهل صوهعه - صومعه شینان» 


وه باه 


گردار اهل‌صو معه‌ام ۲ د هی بر سمت» 


عارفان ۶:۱۲ 
غسبل در اشك زادم کانمل‌طر یقت 
گویند... 


ال عقول- صاحبان‌عقل فلاسفه 
طرفدااران اصالت عقل. 
۰ رموز عشق مکن فاش پیش 
ال عقول ۳۰ 
اهل عمایی ال علم». طلاب و 
مدرسین" علوم دینیه 
سروز اهل‌عمايم. شمع‌جمع‌انجسن 
۳۷۰ 
اهل‌فضل- فضلا. صاحبان فضل 
.. و اهصل فضلی ودانش. همسن 
کناهت سس ۳۹۹ 
امل فضل و اریاب براعت ‏ 
تن. ار لد. بپاءالحق 
اهل کام و ناژ متنعم. کیاف (ع) 
خو شکنرران 
احل کام وناز را در کویار ندان راه 
نیست 2:۷۰ 
و بگفتة سعدی: 
ناز پر ورد تتعم نبرد راه بدوست 
اهل کر کریم (ع) ب«خشنده 
بخشندگان 
بدین رواق ربرجد نوشته است 


هنگ ده هر ار واژه 


به زر 

که جز خکویی احل کرم نخواهد 
مبا ند ۱۷۹ 
اهل کلام امل قرآن. کسانیکه 
با قرآن مانوسند. (ونیز متکلمین 
وکسانیکه مسائل فلسفیو نظری 
ارا در ار تباط را قر آن و احاد.یت 
بررسی‌می کنند. و متکلمین‌فلاسفه) 
جای درگوش محراب کنند اصل 


کلام ۳۷۰ 
اهل معرقتب عارفان. درویشان. 
عالمان 


.۰ از اهل معرفت این مختصر 
دریغ مدار ر 4 : دریم داشتن 
اهل نظر عارفان» عاشقان» نظر 
بازان: آنانکه مفال زا طرش ی 
می‌دانند ودرجستجوی جنبة کمال 
و زسایبی اشباه هستند و نظر 
در اصطلاح عبارتست از نگرش 
باطنی و .بینایی دل 

۱- به خلق ولطف توان کرد صد 


اعل نظر 


سودی: به حسن حخلق) 
۲- اهل نظر دو عالم در يك نظر 
بباز ند ۱۵ 
۲ شد آنکه ال نظر س‌کنار 
می‌رفنند ۲۸۳ 
تلقین و درس اهل نظر يك 
(شار تست ۳۰ 


۵ نار نا نوانی ال نظر میازار 


هنک ده هزار وازه 


۱۹۵ 


۶:۲۵ 
-٩‏ نروند اهل نظر ازبی‌نابینایی 
جند 1:۹۰ 
۷ بياکه جار ذوق حضور ونظم 
امور 
بفیض بخشی اهل‌نظر توانی کرد 
۷۱۶ 
۸- اهل نظر معامله با آشنا کنند 
ءِ۱۹ 
بقل وجد و حال. شیفتگان. 
راحهدان 
مطرب حه برده ساخت که دز 
برده سیما ع 
بر اهل وجد وحال در های وهز 
بیست ۳۰ 
اهل و قفاب وفاداران؛ 0( ره 
عید دوستی. 
هر آنکه حانب ال وفا نکه دارد 
(خانلری ۱۱۸ سط ۱) سای 
اهل خدا در قوخ ۲ ۱۲۱ 
اهل‌هنر- پیران طریقت» کسانی 
که هنر عشق را می‌آموزند. امل 
عرفان» هنرمندان و صاحیان‌هنتر 
با ایپام بپردو معنی 
کر در سرت ضوای وصال 


است حافظا 

بایدکه خاد درکه اهل هنتر شوی 
۸۷ 

۲ ارغنون سار فلك رصزن 

امل هنرست. . زر لك: ارغتون 


۲ بااهل هنرگویگریبان‌بگشای 
وز نااملان تمام دامن دز کش 

۱ ص 
اهمل- ع ریفتح همزه وسکون‌ها 
وکسر میم) فعل امر از مصدر 
اهمال. رهاکن در «اهملمیا»» و ها 
برمیگردد به دنیا: 


متی, ما تلق من نروی» د عالدنیا ۴ 


اهملسبا ۱ 
اهملپاف ع. بگذار آن راء رها کن 
آنرا. زر د: اهمل 


ایب ح (یفتح همزه) حرف ندا و 
خطاب. ابا وبا (ع). اغلب همراه 
با منادی است. مانند: 

ای آتش هجران ۰.۲۰۹ ای آفتاب 
۲ ای آفتاب خوبان ۹۶ ای 
آنکه ۸٩‏ ای آهوی وحشی ۲۵۶ 
ص ای ابر ۱ ای اسر حسن 
۲ ای ابر لطف ۲۷۱۲ ای اد 
۵ و ۲۶۱ ای ناد شبگیری 
۶ ای باد شرطه ه ای بت۰ه 
ای بخت سر کش 2۱۷ ای برادران 
۲ ای لبیل ۱۲۰۵۰ ای بلیل 
صبا ۳۶ ای بلندنظر ۳۷ ای بنده 
۲ ای یی‌خر ۶:۸۷ ای بی‌وفا 
۱ ای بادشاه حسن ۲۲ و۶۰۸ 
ای بادشاه خوبان 4٩۲‏ ای بسر 
۵ و ۶:۸۷ و ۲۹۸ ای بپسسر 
خرابات ۳۳۱ ای پیر. فرزانه۳۲۷ 
ای ببك راستان ۶۱۵ ای‌ببك‌صبا 


۱۱۲ 

۷ ای بسك مشتاقان ۲: ای 
تاز هکل 9 اي : تواانگر ٩‏ ای 
حان ٩۷‏ و ۱۱۸ و ۶۲۰و۷۳: و 
ص ۰۲۷۶ ای حوان ۱۹۷ ای‌حپان 
دیده ۸۵ ای جشم مست ۰.841 
ای جنگ ۲۹۸ ای حانظ ۳۷۰ 
و ۳۹۹ ای حکیم. . ۱۸۵ و ۱۲۱ 


ای‌خداشناس ۱۵۹ ای‌خرقه‌می‌آلود 


۱ ای حضر بی ححسته ۱۹۵ 
و ۳۱۳ ای‌خلوتی نافه گشای۱۷ 


ای خواجه ۷ و ۱۲ و ۱۶ و۱۱۱ 
و ۱۱۲ و ص ۲۸۰ ای دختر رز 


5۰ ای درنعا ۵ و ۱۰۲ و2۷۰ 
ای دل ۲ و ۱۵۷ و ۱ و ۷۵ و 
۲ و ٩۲‏ و ۱۱۵ و ۱۳۲۱۲ 
و .۱2۰ و ۱:۱ و ۱8٩‏ و ۱۵۳ و 


۱ 
ر 


۱ او ۱1 و ۱۷۱ و ۱۹۷ و 


۶ و ۶۲۲ و ۶۷۱ و ۶۷۶ و 


۷ و 1۸۲ و 1٩۲‏ و 1٩4‏ و 
| عزایز ص ۲۷۲ ایا عروس هنر 
ای دوست. ۸۲ و ص ۲۸۱ ای 
دوستان ۱۲ و ۳۰۰ ای‌دیده ۲۹ | 
| فلك ۶۰۲ 


و 1۵۶ ای دم صبح 1۱۶ 


و ۱۱۰ و ۱۱۵ ای رفق . تودت4 
۲ ای رقیق‌را ۲۲۲ ای‌رفیقان 
ص ۳۵۰ ای زاهد ۲۶ و ۸۰۰ و 
۰۵ و ۲۲۲ و2۸۰ ایز دان‌زسنده 
۱ ای ساروان ۱۳۱ ای سائی 


۶ و ۱4٩‏ و ۲۷۰۲۵۱ و 2۲۱ ۱ 


| صتوفی 1۸۲ 
۲ و ۲۵۲ و ۲۵۲ و ۲۸۲ و 


فرهنگ اس هر ار واره 


ای ساقبان ۱۲ ای ساکنان کوی 
رندی ۲۱۷ ای سالك ص. ۲۵۰۵ 
آی سرو روانل ۷۶ و ۷۶۵ ای 
سسستت‌عنید ۵۰ و ۲۱۲ ای سلطان 
خوبان ۱۶ ای شاخ‌گل 1٩45‏ ای 
شام‌غر یبان ۱۶ ای‌شاه‌حسن ۲۶۳ 
ای شاصد. قدسی ۱۵ ای شحنه 
محلس ۰ ای شمسم ۱۷۹: و 
۱ و 06 آی. شمع‌جگل 1۸4 
ای شمع دلفر ور ۱۱ ای شم‌سوااز 
شیرین کار ۶ ای شاهنشاه ۱۳ 
ای شیخح ۵ و ۱۶۵ و ۱۱۲ و۶۷ ۶ 
و 17۸ ای شیر خدای/ ص ۳۸5 
ای صاحب کرافت ۵ ای صبا ۷ 


ا و ٩‏ و ۱۲ و ۲ و 2۰۰ و 85/۸ 


و ۶۱۶ و 2:۸۱ و 8٩۰‏ ای صمح 
روشن ۲۵۰۱ آی صنم ۱۲۷ ای 
ای صوفبان ۳۵۰ 
ای صیاد ۱۸۱ ای طابر دولت 
ص‌‌ ۳/۳۱ ای طاسر منمون ۵ ۲۸ 
ای عاشقی ۲۱ و ۲۲ و .۵۵ ای 


۲۳ ای عیسیدم ۲۱۰ ای‌عسسمی 
صبا ٩۳‏ ای غابت از نظر ٩۱۰:‏ ای 
ای قصر دل‌افروز ۱۵ 
ای کاج ۳۰۶ و ۳۹: ای کناش 
ص ۳۸5 ای‌کاشکی ۳٩‏ ای کبك 
خوش خرام ۱۳۳ ای کبوتر ۱۷۰ 
ای. و تهآسنتینان 2۳4 ای ک وکب 
هدات. ۹۶ ای که ٩‏ و 1۸ و ۰۸ 


فرهنگ ده هزار واژه 


سس دم مرت و هرت 


و ۱۰۸ و 1۲۲ و 22۸ و 5۸۰و 
۶ ای گدای خانقه ۱۹۹ ای 
گدانان ۱۸۲ ای .گل ء و ۷۵ و 
۶ ایگل خندان ۱۲۵ و ۱2۲ 
ای کل وش بستیم۱ ۶۱ ای کلین) 
جوان ۲۲۱ ایگوهر یکدانه ۱۵۷ . 
ای مجلسیان ۱ ای محب ۲۸۵ : 
ای‌مرد عاقل ۲۸7 ای مردمدل 1۷۱ : 
ای مدعی ۲۲ و ۸۵ ای‌مر غ سنحر ۰ 
۶ ای مرید, خرابات ۱۲۷ ای | 
مسلمانان ٩۱‏ ای مسند حم ۸۱ 
ای مطرب ۲ و ص ۲۷۵ ای هعبر 
۲ ای معرا اصل ص ۳۲۷۱ ای 
مکس 42٩‏ آی ملامتگو 2۰۲ ای 
منعم ۱۲۱و۱۶2۹ و ۲۸۲ ای‌مونس 
حان ۲۳۲۱ ای, مونس دیرننه ۲۹۱۲ 
ای مه ص ۲۱ ای نازنین ۲۹ 
ای ناصح 0 ۲ای‌ندیم وقت‌شناس 
ص‌ ۶۹۵ ای نسیم سحری ٩‏ و 
۷ و ۲۲۸۶۷۲ آی نسیم‌صیح 
۰ ای نسیم منزل, لیالی ۷۲٩‏ 
ای سیم وصال ۲۲ ای تصیحت 
گو ۱۱۳ و ۱2۹ و ۰۲ ای نگاه 
۲۳ ای نور جشم مستان ۲۸۶ 
ای نور چشم من ۳۲۹۸ و 2۸۰ ای 
واعظٌ ۲۵ و ۲۶۷ ای دهد صبا 
۰ ای همای صمایون ص ۷۲۵۹ 
ای همنشس. دل ۳۵۶ ای بار ۲۱ 
ای وسف مصری ۰ :۶ 

وبا حذف منادی نیز دیده میشود: 


۱۱۷ 


وس 


۱ ای فروغ ماه حسن از روی 
رخشان ما ۲ 
۲- ای همه جان. تو خوش بیش 
همه‌جا میر مست ۹ 
ای خوش آن خسته ثه از 


دو ست حوابی دارد ۱ 
۶- ای جنک فروبرده دخون‌دل 
حافظ ۷۰ 


۵ ای پستته تو حنده‌زده بر حد بث 


| قند ۱۸۰ 


راه نو 39 
۷- ایآفتلاب آننه‌دار حمال تو 
۱ 2.۸ 
4۸ ای قبای پادشاهی‌راست بر 
بالای تو ۳ 
8٩‏ ای قصبء مسست. ز کوریت 
حکااینی ۷ 
۳- هریجیاه. ای بجنلین ‏ ملک عد! 
ارزانی ۶۷ 

۱ ای شکنج کیسویت. مجم ع 
پر پبشانی ‏ . رم 3 
ای در رخ تو پیدا! !نوار 
پادشاهی ۶:۷۹ 
۲- ای‌دزد توام درمان دزسش 
تاکامی .. را 1۹۳ 
۶ که ای تا کلکت ۱ 
بینایی ۱ ۳۷۳ 


ار تو ۱۳۸۹ 


۱۱۸ 


فرهنگ ده هزار واژه 


اي حلال نو باتواع هنسر برادز محمد. پسوست و بفرمان او 


ارزا دی ر لد: اررامی 

۷- ای رخت جون خلد و لعلت 
سلسبیل ۳.۸ 
وگاه بعداز الای تشضیپی آورده 
می‌شود ر ژه: الا ش (۲) و(۲) 
و (۶) و (0) و (۷۱) 

ایا ع (بفتح همزه) ۰ حرف ندا 
برای دور و بجای «ای» فارسی 
و باع عربی. گاه دز عربی همزه 
آن به «هه بدل میشود و«هیا» 
میگردد 


نش | یا بر لعل رده حام زر دن... 


۱ ۱2 
۲- ایا متازل ستلکی" فان نماد ۶ 
5 


«مناز لسلمی» استعاره‌است رای 
«دو جنضسم» ۰ یعنی ای دو دیده من 
ته حایگاه سلمی در شماسشت. و 
ای دیبده من که جایگاه سلمی 
هستی, پس سلمای تو کحاست؟ 
۲ ایا عظیم وقاری که ه رکه‌بندة 
ایاژ. (بفتشح یا کسر همزه) 
(نرکی) ابوالنجم ایازین ایماق از 
غلامان درگاه‌سلطان محمودغز نوی 
و مورد عاطفت !و بود ۶ بس از 
مرگ محمود در سال ۶۲۱ از 
پسرش امیر محمد روی کرداند 
وفرار کرد و درنیشاپور به‌مسعود 


امارت قصد ارو مکران نافت و 
در 2۶4٩‏ وفات بافت. قصتة محمود 
و ایاز ء منظومه‌ای درین‌عصو 


ات ... رخسارة محمود و کف 


و حمال دو لت مجمدی د ر 
بزلف. اباز ۲9۹۸ 
2 گرسر برود درسرسودای 
ایازم ۳۳۳ 
ایا (بفتح همزه) ت رکی‌جفتایی. 


ساقی 
ار 1 به ندیم شاه ماندکه کف 
ایا غ دارد ۱۷ 


۲ ... یکی جوساقی‌مستان تکف 
گرفته اباغ ۳۹۹ 
ایام ع (بفتح همزه و تشدید یا) 
جمع یوم. روز گاران. 

۱- از امتحان تو ایام را غرض 
ر 4: امتحان.ش ۱ 
سب ... باری بغلط صرف شد 
ایام شبابت رك: شباب. ش ۲ 
ات ... یس طور عجب لازم ایام 
شبابست ر ك: شباب.ش۲ 
کب ... ابا شباست شراب 
او لیتر رز لد: شنات. شه 
۰ داد دعوای وها انت و تلك 
الایام ۱۳۱۰ 


[ تست .. 


فرهنکگ ده هزار وازه 


رسد موده که ایام عم 


نخو اهد ما ند . .. 
ره درشسگفتم که درین مدت ایام 
فراق... "۰ 
۸- دل بر گرفته بودم از ایام 
ی ۲:1 


-٩‏ ... الاتعسا لابام!لفراق 


ر ك: الا. ش: (۷) 
۰ بگذرد ایام هجران نیز هم 
۳۹ 
۱ خاك بر تن کر عم ایام ۳ 
۸ 
6۲- هر بایامی چراغی برفروخت 
۱۷ 
۳ حسب و حالی ننوشتیم و 
شد ایامی حند ۱۸ 


و رك: دست اام. دست (۲) 
ایام انیت اضر - سست‌وسان 
نو ع ش(۲) و (۲) ور؟) 
ایام مب ۱ ض. - نسیت‌و بیان نو ع 
ش (۱) 

ایسام‌الفراق - ع. ایام فسراق 
(ا ض - بیان نوع) ش (۷) و )٩(‏ 
ابامگل- ۱ ض نسبت با بیان نوع 
ش (۸) بپار 

ایام هجران - اض - نسبت وبیان 
نوع ش(۱۰) 

ا«اهی با باء نکره ش (۱۲) 
ابدج- ۱ . (بکسر‌همزه فنع‌ذال) . 
صمحرایی بین اصفبان وشیراز. 


۱۷۹ 


۱۹۹ 


در سیت ایدجیی خی‌زواز 
صحر ای ایدج نافه مك حتن 

۳۹۰ 
اپتار ع (یکسرهمزه) بذل کردن. 
بيك دوقطره که ایثارگری ای‌دیده 
حافظ خانلری ۲رع۲۵ 


ایثار کردن- مص.م رز 2: ایثار 


آبرا! س (یکسر همسزه) مخفف 


ازبرا و ازیراك . ب‌دین جبیت 
من جوهری مقلستم ابر مشوشم 

۳۳۸ 
(بکسر همزه و فشح ز( 


0 دا و 


ایزدب 
بزاد» بپلوی: 
آفر بد. کار کل 
اس فرض ایزد بگذاريم و نکس 
بد نهنیم ۰ ۲ 
۲ب شک ایزد که باقبال کله 
گوشذ کل رز د: اقبالره) 
۲ب شکر ایزد که نه درپردة پندار 
دما ند ر ك: برده‌بندار 
۶ ایزد کنه ببخشد و دفع‌بلاکند 
ر ( : دفع بلا ردن 
۵ رضای ایزد و انعام بادشاهت 
دس ر لد: انعام(۲) 
ایستادنب مص‌ریکسرهمزه) وقوف 
توقف. لبات. قیام. نبوض (ع) 
برلوی: 0هاقاهة 
۱ب من استاده تا تنمش حان‌ندا 
مق تم 13 
۲ گو باده صاف کن که عذر 


۱۳۰ 


تسیب 


فرهنتگ ده هزار واژه 


از یات نو یعس 


ایستادادم 
اسادم ۱. فا 
(۱) و؛ (۲) 
اپشان- (بکسرهمزه) ضمیر سوم 
شخص حمم‌منفصل. بپلوی 2۷690247 
۱ از من اشاد را هزاران ناد 
باد ۵ 
۲س من چنینم که نمودم دگرایشان 
دنل ۲ را ۹ 
سانشان شا بند. و۱ 
بمن آر 9 
پیراهن, صبوری ایشان‌دریده‌ای 
حافظ خاناری ۶۲۰ 


۳۰ 
۰ لادت.. قانم ش‌ 


ز (د: احمد شیح او یس . 

ایمان- (ع) («بکسرهمزه وسکون 
با) (مقابل کفر) اعتقاد » انقباد . 
چیزی و فبول آن 
۱ دیده نادیده باقیال تو ایمان 
آورد ۰:۷۲ 
ات دار سر کار خرادات کنند ابمان 


۳ب ازحشسم شوخشی ای‌دل» ادمان 
خود نخه‌دار ۱۷۱ 


ایمان‌آوردن- عص. م (۱) 


تیقاغ- (ترکی) (یکسر هنمبزه و 


یتیس ( قلایقاق با موز قاف. 
نمام و سخن‌جین) 

زبان کسید ه جو تیغی به‌سرر نش 
سوسن 

دهان کشووه شقایق چو مردم 
ایغاع ۳۹ 
ایفاق ر ك: ایغاغ 

ایلخانی- ن. یا ابلکانی و بکسر 


ادمان‌خوت نکه‌داششن- مص. م(۲) 
ابمان در سر کاد جیزی تردن 
۱ 

ایمی. ع (بکسرهمزه) همال آمن 
(بر وزن فاعل) از امان و امن. 
0 مذاق انش ز تلخی غم شود 
]نت 

-٩‏ رهزن دهر نخفتست» مشو 


همزه وسکون‌یاولام) سلسلقایلکانی | ۴ مشوحافظ ز کیدزلفش‌ایمن..ه 


آذرابایجان در قرن هشتم 4 جلایر 
یان هم بدیشان میگفتند و نیز 
رای میتی متول متا 
داو کلمة ایل بمعنی قبیله با عردم 
با ملت و خان تمعنسی بزرکب و 
سر‌کرده با یاء نسبت. بمعنی 
«زارگ قسله و یادشاه 


۵ ۵ 

و زاهد ایین‌مشو از بازی‌غعبرت. 
ژنمپاز . .. ۱ ۷ 
۵ ز قاطعان طریق این زمان 
شو ند ایمن... :۳ 
اس هناور می که تتران شند ز مکر 


۱ اسان انمن. .. 


رهگ ده هزار وازه 


ر د: آسمان. ش (۸ 


۷ 
شدم ر ك: آخرزمان. ش(۲) 
۸ ...که ایمن‌کشستم از مکرزمانه 
۶۸ 
ره 9 بر کسی که سل 
ایمن ز مکر وی 2 
۰ . ای دولت تو ایمن از 
وصمت تباهی ۰۰۹ 
۱- عثلل و دانش برد و شد نا 
ایمن ازوی نغنوی ۳۷ 
۲ بیدارشو ای دیده که اایمن 
تتو آن یود ۲۳۹ 
رهازن دهر نخفته است» مشو 
ایمن ارو ۱۸ 
ایمن - ع بر وزن افعل جانب و 
طرف راست. در اصطلاح حا تب 
عقل وغیب است. ر ك۵: وادی‌ایمن 
این ع («یفتح هه‌زه و سکون یا 
و فتج نون) اسم پرسش ازمکان. 
کحاست؟ 
این حراننا و کش‌الحال . ۲۰۲ 
این ضمسر اشاره به تزديك. ر 
أک : آن و این 
ابنان- وآنان. جمعع این وآن 
خلاف مذهب آنان حمال ایتان 
بین ۲ ۶ 
اسب این + ت ضمسر متصل 
فاعلی 
پیش ا!زاینت. بیش ازین اندايشة 
عشاق بود ۳*۹ 


بوسوج م سس سس دس دز مستاصی ورین ما مب کیب قوی الا جر ورن شتا وی تون نس سای اه چجس ار 


۱۳۱ 
این<۱- یسم اشاره و قبك مان 
امر‌زش نقد است نسی را 4 در 
اینجا ۰ 
اون تسایس حمله تنعس‌مکانوعلت 
۲ 
أ ین منت 3 نجدانب سم اشاره 


به نز دی ودور یز بان حال هه 

هن اه و ی یا و آ سنا 

ی ِ ی با 

۷۳۲۱ 

3 ث ‌ ۰ ۳ که 
5 2 ۱ ,میدس ) ك‌ ت‌ تعمر 6 


۵6 ۰ 


‌ * ۳ 


اینش سزای حویشتن است 
باکت راین 2 تقرب). اشاره 
اکنون 

۱ خوش سوز از غمش ای 
شمم له اينك من نیز ۳-۱ 
۲ این بطرف گلشن و بستان 
نمی‌روی توافت ار ۳ 
۲ اینث زبنده دعوی وزمحدسب 
گواهی 1۸۰۹ 
گو مي‌رسم اينك سلامت ‏ 
نگرآن «اش ۳۷۲ 
این‌هاه ج این. اینان. این‌جیزها 
۱ مستحق بودم واینما بهز تاتم 
درادند. ۱۸۹ 
۲ نسبت مکن بغبر له اننیا خدا 
کند ۱۸۹ 
ارمچت این + م ضمیر متصل فاعلی 


سرد بت و شرد زان 


۱۳۳ 


بعد. از ینم نبود شاه در حوهر 
فرد 2۸ 
این وآن- رد د: آن و این 
تبوان- ۱ . (بفتح همزه و سکون 
با) صفه (ع) از ريشه «آوه» 
بمعنی طاق و نیم طاق گنبدی 
رر ك: محراب ۶ خرابات) چپار 
طاقی. کاخ. خانه 

۱- گو جه حاجت که بافلاك کشی 


ابوان را ۹ 
۲ تا ببوسم همجو اختر خاك 
ایوان شم بر ۲۳ 
۲ مرا که مصطبه ایوان و بای 
خم طنبی است 1 
نا منورگردد ازدیدازتیوانم 
جو شمع ۳۹ 


ابوان[فراسیابت رز د: افراسیاب 


فرهنک ده هزار واژه 


(5) 

آبوان حنهالماوی_ ر د: حنتن(۲) 
ابوآن‌لامکان- ابوان خداوند.عرش 
بالانشین مسند اپوان‌لامکان قیو 
ابوان‌فمروژم آسمان. و تنایه از 
حمران 

جو امکان‌خلود ای‌دل درین‌فروزء 


نه‌تنپا شد ابوان و قصرش باد 
۳۰۷ 

اتتاس 0 (بفتعح همزه و صم باء 
مشدد) (ای + هو) پا (ایا + هو) 
اسیم استفمپام دمعنی «یامن هو »در 
۱ 


۳ -- ب 


«رشسد» حرف دوم از حروف حمل 9 
حروف‌ابتثی عربی و الفبای‌فارسی 
ودراصطلاح اشاره است به‌او لین 
موجود ممکن که عبارت از مرتبة 
دوم وحود استت. 

الف در اول و با در دوم حو 
بخوان هردو بکی‌را هردو می‌گو 
(فر هنک مص.طلحا ت تور فا ننقل 
از اصطلاحات شاه تعمت‌الله ص‌ 
۷ 

واز حروف قافیه درشعر حولاحه 
ب به جند صورت آمده است: 

۱- روی مقید به رد ف اصلی‌در 
غزلی با مطلع: 

می د مد صیح و کله دسست سنحات 
الصتبوح الصبوح یا احباب 
و در غزلی مردف با ردیف کجا 
صلاح‌کار کجا و من خراب کجا 
سین تفاوت ره کز کجاست تابکجا ۲ 
که باید «تا یکحا» را «تا ب‌گجا» 
بسکون با خواند؛ چنانکه در لپجه 


1" 


سس سکا.اا۰۰ انا 


شیر ازی معمول است وال۱۷ ب‌حرف 
زوی مطلق یعنی متحرلد میشود 
سر روی مقید به رد اصلی و 
مطلق به حرف وصل: 

ای شاهدقدسی که کشند نندتقادت 
وی مر ع سیشنی که دهد دانه و 
۱۵ 
۳ روی مقید به رد ف اصلی و 
مطلق به حروف وصل و خسروج 
در غزالی با مطلع: 

مارا زخیال تو چه‌پروای‌شرایست 
خم کو سرخود یر که خمخانه 
حراست ۲۹ 
ب تب مکسور به هاء بیان کسره 
دبه» یا هاع غیرملفوظ و ازحروف 
اضافه که در بپلوی با تلفظ 9۵ 
«بی» با باء مجرول. و پت ۳26 
آمده. او لی بر سر فعل و دومی 
درس رآسم درمی آمده. اقسام‌ب‌اضافه: 


ات 


یب الصاق. ومعت. و۶ مصاحت 
و افتران 


۱۳۴ 


۱- حافظ بخودنیوشید این‌خرقة 
می‌آلود ه‌ 
۲ در خرایات طریقت ما کر 
منزل شوم » 


تا ول بادب‌راش که‌واخواست 


تتاشند ۱۰۹ 
غس من وساقی یسم تازیم‌و بنیادش 
برا نداز یم ۱۳۷ 
یب تحذیر: 
ببپوش با ش که هنگام‌باد استغناء 
۱ ۲ 
پب تقدیر. ومبادله:  ..‏ 
هزاد خرمن طاعت: ه نیم جو نخر ند 
9 ۳۰ 
خرمن مه به‌جوی خوشه تین ۹۵ 


بو حور 
و رك: به نیم‌بوسه. به‌نیم نظر .. به 


ده ۳۵۸ 
جنانکه؛ سعدی کفته است: . 


قد. بلند تورا تا س. نمیکیرم ۱ 


درخت. کام و مراذم ببر: نلی‌آید. 


۳۳۷ 


٩۰چجچبچ۰ذ(ذفح ٩‏ شذچب(َخ۹ك۰َ۵‌(<ث,خح« ۰۰پ »«پ۰«۰«۰ح(ح«_س_س(ح(ح(حح تب -+جچَ2َ2ب-۰ب۰-سه۰؟هسسسسسح اب 


۶ ۷ 
۳ 


قر کت دج ظزار وازه 


۰ ولی بیخت من امشب سنج 
نمیآبد ۱۷ 
سب استثناء : 
بحز صبا و شمالم نمی‌شنساسد 
۳ 
عزیز من له بجر‌باد نیستدمسازم 
۱۳۳۳ 
پب بجای راء مفعول صریح: 
گره بناد مزن گرجه برمراد رود 
اد 
ب ب بجای از حرف اضافه: 
بسامانم نمی‌پررنی نمی‌دانم چه 
سر داری ۱ ۳۱۸ 
بتاس رگن 
۱- بجان خواجه وحتی قدیم وعبد 
ی ۳/۸ 
نمردمی که دل دردمند حافظ 
۳۳۹ 
ساقی به ی‌نیاژی رندان که 
بده. .. ۶۷۹ 
- حافظ این قصه درازست. به 
قرآن که مپرس "۳ 
۵ براستان که نپادم بررآستان 
فراق ۳۹۷ 
# قید. ظرف و بمعنی در (حرف 
اضافه» ظرف مکان 
بجشیم کرده‌ام ابروی ماه سیمائی 


را.. 


: قباس بحای «علی» حرف ۳ 
ر.ل: برفم: علی‌رغم 


ماه اس ی بو 
شر نانز 32 
بت انترا و حد: 

بلب رسید مرا جان و بر نیامد کام 


بسررسید امید وطلب بسر نرسید 
۸ 
بذی : 


پیب حرف جر عربی. ز ش: 
سلم. باللوی بمعنی «فی» و قید 
ظرف مکان 


ب تب بمعنی «الی) عربی و تعیین ‏ 


9 


۱ ۱ | ور آشتی طلبم ابا سز عقاب رود 
لت ظرف زمان و بحای در (حرف ۰ 
| ورئه با گوشه رو و خرقه ما در 


نگ رکه زا تک می‌فر ستمت 
۹۰ 


اضافه) 


پیش ببالای تو میرم چه بصلح و 
۲ ۶ .: 


حه انجنگ... 
لیات بحای «قبی » عر بی 


عارضشی را بمثل ماه فلك نتوان " 


گفت... ز ه: ماه فلت ماه 


درآیدو علامت مفعول‌بواسطه که‌در ۱ 
اصل ابا ودریپلوی ابا 22 بوده 


ابا برق وبا جستن صاعقه. . 
ابا غلغلرعد در کوهسار- رودکی 
ابا افسر و جامه‌های بنفش 

نبا اندرون 7 زرینه کفش 


شاهنامه ۱ 


وبجای به‌وبر ودرویه وبرای‌معیت 


در !سل ندو تیمش ‏ 


۱۳۵ 


و تقریب والصاق و حبت: و 
مصاحبت و بجای «با! وجود» با 
شواحدفراوان آمده است‌از نحمله: 
بسا شکست که. با اقسر نببق 


آورد ۱:۷ 
از سر پیمان, برفت با. سر __ 
شد ۱۷ 
در ثمازم خم ابروی تو هك آمیك 

۱۷ 
پارب این نودولتان باخرخودشان 
نشان ۱۹۹ 
دسبت باشاهدمقضود یرآغوششن 
باد ۱۰۵ 


۳۳۹ 


سب رگیر ۳۷ 
مر زحال ‏ تو باحال‌خو یش بر وا نه 


۶ ۹: 

و لعل نوشس را که رودشی 
۳ گر از آراد. ۱۱۵ 

۱ صوفی بت صبو معه با بای سحم 
۲ ۲/۸ 
مرا دگر زکرم باره صواب انداز 
اف ِثِ_ِ« ۳۳ 
زان یار دلنوازم شکری است با 
۱ کات ۹2 
راز .کس مخفی نماند با فروغ 
وی تو 1 


صف نشممنان نیکخواة ویشکاران 


۱۳۴ 

باادت ۱۳۰۹ 
غریب را دل سر کشته با وطن 
باشد ۱۰ 
با من راه‌نشسن داده‌مستانه زدند 
۱۸ 

دور حون باعاشقان افتد تسلسل 
پایدش ۳۷۹ 


باب ب رکشیدن_ مص. م تغسیل. 

غسل (ع) عسل دادن 

دلق ریا باب خرلابات بر کشیم 
۳۷۵ 

7 قیدمر کب علت. با وجود 

۳ 


با آنکه از وی غائیم. وز می جو 


حافظ تاثبم ۳۶۶ 
بادب‌بودلت مص. م (2 با ادب 
بودن) ۱ 
خحافظ بادب باش که واخواست 
نباشد ۱۰۹ 
نا ادب سودنه مص. م. زر ك: 


پرشکاران و صف نشینان 

باب ع. در. ابواب‌جمع وباایپام 
بمعنی جبیت و علت و بابت 

۲- وفيقم سنرزنشبا کرد کز این 
باب رخ برتاب ۱۱ 
آب بپیج باب ندارم ره خروج و 
دحول ۳۰۹ 
هس لیم ز شاهد و ساقی میج 
باب خجل ۳۰۵ 
باب‌عشی- اضم - استعاری.فصل 


درسریانی نام‌ستازه 


فوهنگ ده هزار وازه 


عشق, فصل کتاب عشق 
در دفتر طبیب: خرد باب عشق 
یست. خانلری ۳۹:/۳۹ 
بابلت ۱ . (یکسر باء دوم) از 
شپرهای مپم اکد 2690 واقع 
در ساخل فرات و بمعنی باب‌ایل 
بعنی باب‌الله با دروازه حدا. دز 
رکنيبة بیستون) 
۷ونادها آ مده حزء دوم بایلی 
انط با ا۵ط 
مشتری است (ذیل برهان). برك: 
هاروت با دلی 
تاتلیت ص. ن زر 3: بایل 
با پای خمب در پای خم 
صوفی زصومعه باپای‌خم نشست 
۳۸۹۵ 
مال و کالائیکه شاهان 
قزر گنت از فرمانروابان زیردست 
حود ورعایا م یگر فتند وراهداران 
نیز از تحار و سوداگران میب 
ستاندند. باز و باز بپمین معنی 
وازريیشه نز02 بارسی‌باستان‌مشتق 
است و باج سرانه با مالیات 
سرانه دوده بقر بنة «سمر » 
تویی که بر سر خوبان کشوری 
جون تاج ۱ 
سزد اکر همة دلبران دهندت‌باج 
ًپ‌ 
باج سره باج سرانه- ۱ ض بیان 
نوع. 


باچ- ۱ . 


فرهنگیب د۵ هز ار وازه 


سل ۰ 


سا دگر ز قبصرت از زوم باج 
۳ 
وژ جینت آورند بدرکه خسراج 
حان ۱ قك 
باج و اج حناس لاحق . رز شد: 
پاج 
تا و9 2راج- نن و ترادف. بر آد: 
باج سر و خراج جان 
بح دص. لعب.قمار. منافسه 
(2) زیان در بازی قمنار 
ساحتم دل دیوانه و ندا نستم 

ر اد: ادل دیوا یه 
فغان که دا همه کس غائانه باخت 
فلك ر د: غائبانه 
۲ صنعت مکن که هر که محبت 
بر د: با داختن 
عاقبت باهمه کچ باخته‌ای یعنی‌چه 
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دا خر خرد نشاندن مص . م و 
اصطلاح . سرحای خود شاندن. 
بحای اول خود نشاندن ۱ 


ره یاك داخحت 


یارب این نودولتان را با خسر 
خو‌دشان شان ۱۹۹ 
0 حود دات‌ئن س ءعص. . م همراه 
داشتدن. مء‌اظب بودن 

تشنان. اهل ‏ خود. عاغتفو است»: با 
ر د: ۲اهنل‌حدا 
با خود داز حملة تحذیر (< 


جو ۳1 دار 


زنپار) مواظب داش. باخود داشته 


باش 


۱۳۷ 


سس ی سس 


شان اهل خدا عاشقی است با 
عود دار . ر د: مشبایخ شمر 
پا فعل دعا از مصدر بودن 
دمعنی فعل‌مضار ع «باشد» و بود و 
برای تأکید . ۱ 

۱- زدیم بر صف رندان هرآنجه 
باداا داد ۱ ۳ 
۲ روزیما اد لعل شکر‌افشان 
تما ۱ كِ ."۲۰ 
۲ عمرتان داد و مراد ای‌ساقمان 
بزم جم ر گ: بزم جم 
۶ گرچه کردآلود فقرم شرم‌باد 
4 ۴ ر ك: بزم جم 
ه‌.- نامم ز کار خانه عشتای محو باد 


۲ 
یاد باد ۱ 


و ردیف يك: غزل ۵بیتی با مطلع: 
۷ روز وصل دوستداران اد باد 

۰ 
و ردیف يك غزل ۹بیتی بامطلم: 
۸ مجالت آفتاب هرنظر باد 
و ردیف يك غزل ۸بیتی با مطلح: 
صوفیار باده با نداز مخورد نوشش 
باه ۱۷ 
و ردیف غزل ه۵بیتی با مطلع: 
خسروا گوی نذك :در خم جوان 
تو باد ۱۰۸ 
و بصورت ممباد» ردیف بك‌غرزل 
هفت بیتی با مطلع: 


۱۳۸ 


تنت بناز طمسیان نیاژمند مباد 


۹ ار ش۵: ماد 
باد یایب (ع پادایاد) فعل تا کید 
و تسلیم بر 2: اد ش(۱) و 


غالما ۳ «هر <4» میا بد 
باد داد مس ( تد باداناد) فعل تا کید 
در مقام اهمال و تسبلیم ان : باد 


ش (۷) 

نادب ۱. هواعء. ریح. ذفخه. غرور 
(ع) بمرلوی: 0۸24 .۷۵1۵ 

هر شام برق لامع و هر بامداد 
باد ۱۰ 


شعر خون‌بار من ای باد بدان یار 
رسان ۱ 
باد استعفاء تا ض تب تشتییی 
و کنایه از روز قيامت که باد بی 
نبازی گفته شده. در حمله‌مغولان 
«دزرین حالت امیر امام جلالالدین 
۰ روی بامام عالم بر کنالدین 
امام‌زاده۰.. آورد و گفت:مولانا جه 
بیداازیست یارب با بخواب ...٩‏ 
امامزاده گفت: خاموش 
بی‌نبازی حداوند است.ه می‌وزد 
سیامان سخنگفتن‌نیست» (حافظ 
بنقل‌از 
تاریخ جبانگشای جوینی) خواجه 
باتلمیح و اشاره باین‌واقعه .وروز 
رستاخیز گفتهه است: 


باش باد 


شرانن سجن ۷/۲۰۲ ۱ . 


سپوش با که هنگام باد استغنا | 


فرهنگ ده هزار واژه 


تج وچ معجن و ۱ 


زار خرمن طاعت به نیم جو 


خر ند ۲۰۱ 
و ار ك: استغناء 
بادبای- . ام. شرارع (ع) 


پبادبان صبا کله‌های‌نعمانی فکه 


فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق 


۳۹۷ 

یادبان صبات اض - تشبیمی 
ش (۱) 
بادبان فراق س ۱ ض - استعاری 


ش (۲) 

بادبدست‌بودن- مص. م اصطلاح 
و کنابه از تار بیبوده وبی‌حاصل 
کردن 


کانجا هميشه ناد دست است 


دام را ۱ ۷ 
یعنی از دست تواش نیست بحز 
ناد بدست ۲۵ 


بادت دل‌سسیت باشد ۸ گر دل سپسی 
سپیچ ۱۰۰ 
بادبودن- مص. م بی‌حاصل‌بودن 
نصیحت همه‌عالم بگوش‌من بادست 

۳۵ 


بدان از سسمله ر‌ سسعی تستیم رادبپار 


قکه 
عاقبت. در قدم باد بپار آخر شد 
۳ 
نتور لاله جنانه برفروخت بادبپار 
۱۷۹ 


فرهنگ دم هز ار واژه 


ممت نمم چیه هي ونر 


باد بپاز می‌وزد باه خوشکوار کو 


۶۱ 
در جمن اد بپارزی زکنار کل 3 
۳ ۱ .۳ 
خون جکید از شاخگل باد بپاران : 
را حه شد ۹ ۵ 
بادراران ‏ ! ض - وصفی(یپاران 
صفت؛ نسبی) ش(۱) 
دادمپاریب ۱ ض - وصفی (بپاری 
صفت نسبی) شش )٩(‏ 


مباد این جمع دا یارب غم از باد 


4 ابشاافی ۷ 
نادتیوات 9 ۳ ۷ مفلس. فقس 
محروم (ع) 


جو با حبیب نشینی وباده‌پیمایی 
بیاد دار محبان بادپیما زا 
یادییما و باده‌پیماه جناس ناقص 
و مر کب 


اینستت حریف ای‌دل تابادنپیمالی . 


و2 

ناد خرالب ۲ ضد. . تست 
حانظ از باد خزاان درجمن دهر 
مر نج ۳ 
مرکه غارتگری بادخزانی دانست 
51۸ 


(خزانی. صفت نسبی است) 


ر ل: باددپیما : 
باد بیمودنت مص. م. اصطلاح و 


۱۳۹ 


۳۳۹ را رخسمت ۳۳ چاسوووی ر ورب وس و هار ار جروحی بح ج صامه و دی رب تیه ولاس. 
۳ صی پ سسی سسسی شصی حشصیی انس بح 
و ید وج وووی . ۱ ۳ 


رز ۵: بادخزان (۲) 


باد خوش نسم | ض - وصفی 
ر ۵: آب ر کنی 


| باد در دمیدن- مص. م. خاموش 


بحون تمام افروخت. بادش دزردسد 
۳۹۷ 
بباد دی - اض ‏ نسیتو بیان 
ظرف زمان. باد زمستان 
نخوت یاد دی و شوکت خار آخر 
شد ۱۹۹۱ 
کآشفتگی مبادت ان آشوب باددی 
بر ك۵: آشفه 
باد سجرت ۱ ض. . نسیت و بیان 
ظرف زمان 
بدین, نوید که باد سح رگپی‌آوزد 
۱:۷ 
باد سحرگپی- ۱ ض - وصفی 
بیان ظرف رز 4: باد سحر 
رادشیگیری. ۱ ض, - وصفیوبیان 
نوع. باد شبگیر.باد شبانه. نسیم 
بیا ای‌بادشبگیری‌نسیمی زان‌عرق 
جینم ۱۹۰ 
باد شرطه س ۱ ض - توضیحی یا 
بیان نوع بادموافق راندن کشتی. 
بخت بلند باید و پس کتف‌زورمند 
بی‌شرطه خاك برسر ملاح ویادبان 


سع‌ی 


۱۳۰ 


کشتی شکستکانيم .ای باد شرطه 
درخیز ر لد: آشنار۱) وشرطه 
بادشمال مس ۱ ض - تسیت و بیان 
ظرف مان شمال و باد قبول هم 
گفته‌اند. مقابل اد حنوب 

۱- عبیرآمیزمیآید. شمالش۲۷۹ 
ص گرحه در طلمت همعنان ناد 
1 ۳۲ 
۲ بجز صیا وشمالم نمي‌شناسد 
کس رز : صبا 
داد ضیاب ۲ ض - توضیحی. بادی 
که از شمال شرقی می‌وزد و 
منسوب به حمل است 

از امن رو ا دیا وی موه 
دریغ مدار ۳۳۰ 


اي: ناد صببا . ر كد: سلمی 
۲ باد صبا ز عبد صبی اباد 
م ی کند ۲۹ 
4 من و باد صبا مسکین دو 
سر گردان: بی‌حاصل ت 


۵ب شب نیست که صد عربده با 

باد صبا نیست 

زلفش کشبید باد صبا جرخ سفله 

سن ۳۳۹ 

و ر ۵ك: .صبا 

باد صبعبت ۱ ضد مب سننت. وظرف 

زمان و بیان نوع 

که باد صبیح سیم گره‌کشا آورد 
۱ 


فرهنگ ده هزار وازه 


گفتم خوشا نسیمی کز باد صبح 
حمزد ۳۳۱۸ 
بر گلشنی اکر بگذشتم چو باد 


صبح ۳۳۹ 
اساد صسحجی موادت ۶ تیان 


برخاست :3 
گرحال‌بنده پرسی ازبادصیحگاهی 
۸۹ 

ز ك: صیح 

باد صبحگاهی (< باد صبح) 
سن. 9(۰) 

با صبحی- ( - باد صیح) 
شی (4) 


ناد غاابه‌ساگستن- مص. م غالبه 
ساگشتن باد 

که باد غالبه‌سا: کشت و خاك 
یس دواسست ۸ 
باد غروورت 1 ضد - تشنیمی. ناد 
نخوت و جمل 

باده درده حند ازین باد غرور. ۸ 


ناد غبرتت ۲ ض تب تشبینی 


باد غیرت بصدش خار پرشان 
دل کرد ۱۳ 


گر باد فتنه هردو جبان دا بم 
ز ند 2۰ 
باد مصایت ۱ صه سس دس مت وظرف 
مکان ار ی ۰ مصلی 
باد گلبیز بودن- مص. م. و ۵: 
بادة فرح بخش 


فرهنگ ده هزار واژه 


هوا مسیح‌نفس گشت و باد نافه 

شای ۱۷۵ 

تر۵ نوروزی سم [ صت سب وصفی. باد 

بمپاار 

ز ئوی یار میاید نسیم بادنوروزی 
۶۹ 

بادوزانت ۱ خم - وصفی. بادصبا 

کانحا محجال باد وزانم نمیدهد 
۳۳۹ 

باد و باده س تن و جناس مذیل - 

ر 4: باده و یاد 

ناد وخاد- تن والتزامب ار ۵: باد 

غالیه‌سا کشتن 

ناد و سلیمالت تن, وتلمیح. زر ك: 

سلیمان 

باد و سیب تن. زر اد: باده و باد 

باد هواب ۲ ض تب بیان جنس و 


بیان ظرف 

که سلیمان کل از یادهی! بازآمد 
۱۷ 

راد بمانی- 4 ضه بت وصفی رز د: 

باد یمن (۱) 


ناد بمنت ۱ ضر تب سینت و سان 
ظرف مکان. و تلمسح و اشاره به: 
انی اشم رائحة الرحمن من بحانب 
الیمن در باره ایمات آوردن او یس 
قرنی به پیامبر (ص) 
هرکه قدرنفس باد یمانی دانست 
1۹ 
هرنفس با بوی رحمن می‌وزد باد 


۱ 
شجرةاللوز (ع) 
درخت بادام. میوه درخت. بادام. 
بپاوی ۷290 استعاره درای 
جنسم . و شکر اسستعاره برای 
واله و شنداست دادم در ففس 
طرطی طبعم زعشق شکر و بادام 
دوست 
رئوبیده بادام را باشکر مخلوط 
مبکرده‌اند و بطوطی_ می‌دادهاند) 
ردكگ: شکرو بادام 
بادام دوست تب اضر - استعاری. 
ر اک : بادام 
بادام و شکر ب تن و استعاره. 
ز ۵: بادام ۱ 
یاده س ۰۱ خمر. نبیذ (ع) پپلوی 
ما02 
است در ندایت حال 
ان اگرنه باده غم دل زیاد ما ببرد 


من 
بادام . لوز. 


دراصطلاح غلىات‌عشق 


۱۳۹ 
ات ساقی تنور ساده برافروز 
حاش "۱ 


۲ ز باده هبجت ار تست این 

نه ببس که‌ترا ۱۱۱ رز ل:وسوسة 

عقل) 

باده‌آوردن- مص. م 

ببار باده که در با گاه استفناء 
ر .ه: استغناء (۱) 

سار ناده که رنگین کنیم حامه 

زارقی 1۹ 


ساقی بیاز باده وبا محتسب بگو 


۱۳۳ 


ساقی سار باده_ که ماه صبام رفت. . 
۹ 


0 
1 


ساقی تسار ناد که رمزی‌,بگوایمت 


9۱-«-: 
۳۷ 
ماز داده که عمری است تا ص‌ 


از سس امن 


ر ك: بادة رنگین ‏ 


بادة الب ۱ ض - استعاری . . 


کنایه از عشق ر ك: ازل ‏ 
وا مت 19 
ساقی از باده ازین دست. تجام 
ا ندازد ۱۰۰ 
باده بچنگ آوردن- مص. م 
تونیز باده یجنک‌آر وراه صحرا 
و۳ ۱50 
ناده برستد ص. م 


بادم‌پر ست ۱ ۲ 
نغز گفت آن بت ترسابجة باده : 
پوهنت ق ی 
یکی چو باده‌برستان صراحی اندر . 
دسست ۳۹۵ 
کافر عشق‌بودگرنشود باده‌پرست , 
۹ 
اامسد. از در رحمت مشسو ای : 
داده‌بر.ست ۲ 


ناده‌برستان- ص. م۰ ج 3 
داده‌بررست ۵۵ ۱ ۱ 


,باده 


فرهنگ ده هزار واژه 


باده پشیان خوردن- عص. م 

او پنبان خورید باده که تعزیر 
میکنند ۳ 
۲ ز اده خوردن بنپان ملول 
شید حافظ ۳۵۰ 
باده پیش آوردن- مص. م 

یاده پیش‌آر که اسباب جبان 
اشیمه نیست ۷ 
داده یعاس ص. م. مست 

که چشم باده‌پیم‌ایش صلا بس 
هوشباران زد ۱۰ 


| باده پیمودن مص. م 


چو با حبیب نشینی و باده‌پیمایی 
ژر ۵: ادبها 
باه زجب ۱ ض - وصفی. زر ش2: 
۵ کلرنگ تلخ. تیز 
نیز ۱ ض, - وصفی. 
نکب قلخ نیز 
جامب ۱ ض سبت و بیان 


رز (د: 


ناده 
ِ" 
ای بس که خراب بادة جام شوی 

۱۳۸۵ 
باده جوشین - مص. م جوشیدن 
باده درخم. جوشیدن شراب دز 


| خم و کف کردن. آن 


| چون‌باده زغم چه‌بایدت جوشیدن 


۱۳۸۷۲ 


| بادة جون لعل- ؟ ض ب تشبیی. 


ر : باده 
۷۸ 


لعل (۲) 


فر‌هنگ 0 هرز ار وازه 


جه ملامت بود آن‌راکه جنین باده ۱ 


خورد ۳ 
جه شود گر من و تو جند قدح . 
باده خوریم توا 
غم دینی دنی چند خسوری باده 

بخور ۹ 
من اکر باده خورم ورنه. چه کارم . 
با کس ۱ 
باده خور. غم مخور و پند مقلد . 


من 

ر ۵: باده زیر خرثه خوردن 

و باده پنران خوردن 

نادة خوشخواور- ۲ ض وصفی ر 

د: یاده گلرنگ تلخ تیز 

باده خوشگواو. ۱ ضه وصفی 

باد بپار می‌وزد باده خوشکوار کو 

۶۱ ۶ 

ناده دادنت مص. م 

حورده‌ام سر فلك اده ده نا 

۳:۸  تسهرس‎ 

باده درحام ودب مص.م 

تنت در جامه چون در جام باده 
۱۳۸۹۹ 

تن درجامه بودن 

ناده دردادنت مص. م باده ربختن 

به‌معنی «عام دزدادن» و «قدح 

دردادن»: ر ل۵: باد غرور 

باده در کشت مص. م. . باده 

فوشنیدن. زر اد: اده‌صافی ش(۱) 


و ر اد: 


ئّ؟ 


۱۳۳ 


:۸ بادة رنگینب ۱ ض - وصفی 


بیا ای ساقی کلرخ بیاور باده 
رنگین ۱ ۱:۹ 
پیار باد زنگین نه يك حکایت 
ار اسست قکب 
باده زدن- مص. م باده نوشیدن 
با من راه‌تشین دادة مستانه زدند 


۱۸ 
صوان رقص کنان یاده شکرا نه 
زد ند ۱۸۶ 


باده زیرخرثه خرردنب عص. م 
ما باده زبرخرقه نه‌امروزمی‌خوزیم 
:۳ 
ناد سباکت ۱ ض - وصفی. بادة 

صافی و اسان کوار 

باده گلر نگ تلخ ثیز خوشخوار 
سك ۳۹ 
بایة شبگیر اضم - بیان‌رف‌باده 
شسانه. دادم صبو ح . داده سر 
مانند. باد شبگیر ۱ 
عاشقی را که جنین بادغ شبگ 


5 

د هناد ۳۹ 
ناد صاف مس ۱ ضد - وصفی بادهٌ 
بادة صاف دایمت در قدح و بیاله 
ِ :۳ 
کنون که بر ئف کل حام بادة 
صافست. 5 


باده صاف کرد مه ۰ م‌ 
گو ساده سای 3 که نعذر 


۳۴ 


ایستاده‌اایم 
صوف بر کش ز سر و باده صافی 


در نش ۳۰۷ 
با ما بجام باده صافی خطاب کن 

۱۳۹۹ ۱ ۱ 

بسان باده صافی درآیکینه شامی 
2 

تدون نه بر کف کل حام بادصافی 

(سست ۳41 


باده صائثی شئن- مص. م 
باده صافی‌شد ومرغان‌جمن مسنت 
۱۷۳۲ 
بادة صموح سا ض. - سیت‌وبیان 
ظرف زمان (< یادة صبح) 
ساقی جو شاه نوش کند باده 
صنبوح ۲۳۷۵ 
ناده غارت کرد مص. م و تلمیح 
به خوان بغما 
غارت کنیم باده وشاهد ببر کشنیم 
۳۷۵ 
باده فرج‌بخش بودن- مص. م 
اگرچه باده فرح‌بخش و بادگلبیز 
است 2۱ 


شمه تیب 


باده فروش - ص م ( 2 پیر باده 
فروش) 

درحیر تم که باده فروش از کحا 
شسد ر د: سر خدا 


و ر ل:پیر باده فروش و لعل باده 


۹ 


سبيت ۳۰ 


فرهنگ ده هرار واژه 


فروش و صنم باده‌فروش و مغبچچة 
باده فروش . 
داده فروشان- ص. م ج 
من بردمام باده فروشبان یناه 
ارو 
دادء رنب ! ضد - وصفی 
دو بار زپرك واز بادة کبن دومنی 
۶۷۷ 
باده گر ذنن- مصس. م باده‌جوردن 
گرفتم باده با جنک و جنانه 
۶:۳۸ 
باده‌گارنگ.ت ۱ ض. - وصقی 
بادمٌ گر نک تلخ تیز خوشخر 
ناد لعلب ۱ ضر - اسمتعاری 
خراب بادهٌ لعل تو هوشبارانند 


1 ۱۹۰ 
باد لعل لبش کر لب‌من دورمباد 
۷ 


سرای تیاده نون لعل چیسرت ؟ 


حو هر عقل ۱۳ 
و تتابع 


ناد مستّت ۱ ض. - وصفی. باده 
لشتشت ناه باده قوی و نبرومند. 
۳3 از مسر درشت است و ۳1 
بادة مست ۳3۹ 


فرهنگ ده هزار واژه 


5 می راه‌نشین باده مستانه زد ند 
بعنی ملائکه با من ثقبر 9 بی نوا 


جون مستان باده نوشیدند که 
تلمیح است به «وعلم آدم‌الاسماء 
کلپا ثم عرضیم علی‌الملانكة فقال 
انبلوتی باسماء صولاء ان کنتم 
صادقین» ۳ 
بادءٌ مشکینب مص. م 
اکر به‌بادة مشکین دلم کشد. شاید 
۳۳۰ 
خوش می‌کنم ببادة مشکین مشام 
1 :۲ 
بش ابیت ا ضد - وصفی 
کم کشدنه نه باده فابش بکام‌رفت 
ِ ۸۶ 
ز زهد خشك ملولم کجاست بادة 
ناب ۱۹ 
با سب خطان باده ناب. اولیتر 
۱۷۹ 
1 شوش باده‌ثات ۰ ۰ ۱۳ 
ناده نو شکردنت مص. م ر ك: 
باد صبوح 
باده‌نوشی - حا. مص 
باده نوشی که درو روی و ریابی 
تس ۲۰ 
راده نو مانب فصن 6 
باده با محتسب شیر ننوشی ‏ 
زنمپار 
یاده نوش از جام عالم بین که 


فد 


۱۳۵ 


"براو رن جم ار لك : حام با لم 

ان ِ 

باده و باد بت تن و چناس مدیسل 

ای اد ازآن باده نسیمی بمن‌آور 
۱۲۵ 

زر : حام باده. حجام و ناده. باده 

در جام بودن. باده وساقی 

باده و ساقی- تن. زر : باده و 

باده آوردن "- 

باده و کشتیت تن و تشببه ر شد: 

کشبتی باده 

یاده وگل تن 

باده و کل از بپای خرقه می‌باند 

خر بدم. د ك: آیروی (۸) 

باده ونام وتنگ. تن 

نام و نت 

باده و تورت (تور باده) 

باده وجام 

بادبه س ع صحراء (ع) بیابسان 


ای ۰ 
‌ِ ۰ 


ر (2: 


بوادی حجمع 

دور است سرآب ازین‌بادبه‌هشداز 
۱۵ 

غرقه کشتند درین بادیه بسیار 

د گر ۲۱5 


بصد امید نادیم درین بادیه‌پای 

(حافظ خانلری ۵ر۲۱۹) 
تشنه بادیه را هم بزلالی دریاب 
ْ یت و 


شمر دربادیه عشق تو روناه شود 


فرهنگ ده هزار وازه 


۱۳۶ 
۷۷ 

تادیه راه بت ۰۱ ض - مقلوبپ. راه 
بادیه ش () 
بادیة عشق ب ۱ ض. -- تشببیمبی 
ش (۱) 
بر ب ۱. قل. وزن (ع) پپلوی: 

ر د4: يار امانت: بار 
امانت: 


بار ستن. بار بردن و بارعشق و 

بار غم وباد منت وبار ملامت و 

بار گران. 

دار ب ۱. دقعه. مرتبه (ع) زر 2: 

بازها. باردگ و صد باز 

با ۱. لمره. مبوه. نتبحه(ع) 

ر د: بارآوردن 

تارب ۱. ناعل. بجای بارنده. و از 

مصئنر بار بدن ر ك: مشمکبار. 

خونبار و باران و: 

دررپای دم بدم گر از دیده‌بارمت 
۹۱ 

بارب (. مترادف کار. و بمعنی 

وظیفه و شغل. زر لد: کارو بار 

بار س |. احاژه. رحصت (ع) ر ژد : 

بار دادن و: 

بارم ده از کرم سوی خود تا 


بسوز دل 
وگرجنانکه درآن حضرنت نباشد 
داز 15 


بار- ۲ برده. سرایرده ر دد: 


بار دادزت مص. م رحصت دادن 
ر ك: بار 
نار امایتت [ ضه - تضسبی.۲مانت 
در اصطلاح نور معرفت است و 
برخی کوابند. عشق و محبت‌کامل 
حداو ند است. و عده‌ای نماد و 
طبارت و گروهی مقام ولایت‌وامامت 
و برخی گفته‌اند امانت دین 
است» و فلاسفه عقل را امانت 
دا نسنته‌اند و تلمیح و اشاره است 
به: «اناعرضناالامانه علی‌السموات 
والارض والجبال فابین ان بحملنیا 
واشفقن منپا وحملپا الانسان 
انه کان ظلوما حمپولا» 
(سوره احزاب آیه ۷۲) 
اتتها ان باز امانت نتوانست کسد 
قرع کار بنام من دیوانه زدند 
:۱۸ 
حقا کزین غمان رسد مرْدةه امان 
گر سالکی دیعید امانت وفا کند 
۱۸۹ 
و !مادت سبلامت ببرم تناکی 
نیسبت ۱ دورد 
عاشقان زمره ار باب امانت باشند 
۳ 
سعدی گوید: 
من‌آن ظلوم و جپولم که اولمگفتی 


جه خواهی از ضعفا. ای کریم وز 


جهال 


فرهنگ ده هرزار واژه 


مرا تحمل باری چگونه دست‌دهد 
که آسمان ی زمین سر تافتند و 
جبال 

و در معنی عشق و امانت ناز هم 
گفته است: 

مرا گناه‌خودست ارملامت تو برم 
که عشتی بارگران بود ومن ظلوم 
و حرول 

بارانت ۱ .مطر ع. پپلوی ۷2720 
یارب ازبپرهدایت برسان بازانی 
ر د: !بر هدایت و ر اد: قطرة 
باران 

باریاب. ‏ ۱. موسیقیدان دربار 
خسرو پرویز که اصل او ازجبرم 
فارس بود. سبی لحن او مشسپور 
است.  .‏ زر ل: پرویز و بارید . 
پرو یز(۲) 

بار بر ستتن ب مص. م. رحلت. (6) 
کوج 


خرم آن روز کزین مرحله بر بندم 


نا ۳۸ 
داز بر بسبت و بگردش ثر ستیدیمو 
برفت ۸۵ 


بارتردنه مص. حمل. تحمل (ع) 
۳ 

باربرگرفتنس مص. م. ز ك: بار 

عم (۱) 

بار بودنب مص. م. اجازه بودن 


ر ۵: بار: «ر۲) 

بار برژبان بودن- مص.م. نشانه 
رنجوری, در طب قدیم (با ایپام) 
+یکه طننب حسته روی زبان من 


کاین دم و دود سینه‌آم نان دول 


۱۳۸۹۲ 
نار دل تب ا ض - استتعاری. غم 
ار ۵: بار برزیان بودن 


است. برزبان 


دار عصق و «فلسیت ۱ صه س 
نشبیمبی 

بار عشق و مفلسی صعب است 
می‌باید کسید ۳۰ 


بار بان | ضب مت استعاری. غم 

و کنایه از علانشق جبانی. 

نشپاده! یم باز حپان بردل ضعیف 
(خانلری ۲ر۲۵1) 

با گرفتن ب مص. م ر ل: یارغم 

بار عم ب ۱ ضد - تشبیم‌ی 

بار غم ی که خاطر ما خسته کرده 


نود 
عیسی‌دمی خد؟ بفرستاد وبر گرفت 
۸۵ 
ای خوشا سرو که از بار غم‌آزاد 
آ.ید ۱۷۳ 
سمتة تلف سٌ و بارغم از هبات 
۳0۵ 


که بار غمم برزمین دوخت بای 


اف اصول 


۱۳۸ 


بازلاالله. خ للام تحسین ودعا 
کلك تو بارالله بر ملك و دین 
کشاده 3 
بار کشیس- مص. م حمل (ع) 
ر د: بار ملامت و بارها: (۲) 
با ر گام ۱. م قصر (ع) (< بار که) 
باز گاه اسستغناء ب آ ض ‏ تشبیمی 
ر كد: استغناء (۱) 
راز تاه بادشاه س ا ض - اختصاص 
منزل‌حافظ کنون بارگه‌پادشاست 
1 ث" ۱۷۰ 
دار کاه دوست ب ۱ ض. ‏ اختصاص 
حافظ برو که بندکی‌بار گاه دوست 
(حافظ خانلری ۸ ۷۳) 
(ق عء خ: نند.گی_ بادشاه وقت 
۹ ۲ 8) 
دار تاه کیر بات ۱ ضد - 
ر د: کبریا (۲) 
دار گاه قبولب ۱ ض - استعاری 
مرو بخواب که حافظ بارگاه‌قنول 
۱ :۲ 
بر ك: 


استتعار ف 


بار گران- ۱ ضد تب وصفی 

بار غم 

" مرد این‌با رگران‌نیست دل‌مسسکینم 
ِ ۳۵۵ 

تارگب ۱. م رح بارگام) زر شك: 

بار گاه بادشاه رز طاق بار که 


خر شک ده هزار وازه 


باز میت ! ضد - تشنیمی 
کته کید کر ییا بار ماوت 
2۹ 
دار منتت ۲ ضر - تشبیپی. ز ك4: 
بار بردن و: 
گردنم زیر بار منت اوست 0٩‏ 
تارشا بس دفعات (ع) و حمح بار 
دار ها گفته‌ام و دار دی می ۳1 
تارهای عصه بت ۸۰ 
ز غصه برسر,کویت چه بارها ه 
کشیدم ۳۳ 
باره‌صواب ان‌داختن ب مص. م 
به‌راه‌صواب و درستانداختن.رك: 
صواب. راه صواب ۱ ۱ 
تاری- قید تقلیل. خلاصه. فی- 
الجمله, القصه (ع) بررحال. بر 
جبپت. درهر‌صورت 
چو این نبود و ندیدیم باری آن 


"۳ 43 
2 ت ای عاشق سجاره نو با دق 
چه ۲ ۵ ۶ 


کار عمر ه‌بیداست باری آن 


او ی / 9 
گر جمله می‌کنند تو باری‌نمیکنی 
۰۸ 


او لی ۶:۱ 2 
باری بغلط صرف‌شه ایام‌شبابت 
۱۵ 


بار بدن. مص. بپلوی: 2-2 


در پای دم‌بدم گر ازدیده بارمت 


٩ 


ای ابر لطف برمن خاکی بیارهم 
۱۹ 

و ر د: تیغ باریدن 

باريكب ص.دقیق. ظریف(ع) نازك 

هزار نکتة باریکتر زمو اینجاست 

ر د: قلندر(ع) 

شد شخص ناتوانم باريك جون 


حلالی 1 
باريك‌تر ص. م و تفضیلی. 

ش (۱) 
باريك شئن - مص. م رك: باريك 


ش (۲) 

داز بت صفت فاعلی . اسم فاعل 
کی و ۱ 
بنیادمکر با فلك حقه باز کرد ۱۳۳ 
تو عمر خواه و صبوری که چرخ 
شعسشز باز .۰ ۱۵ 
و ر د: نظربازان. نظر بازی 

باژ - ص. مفتوح(ع) رك: بازبودن 
داب ۱. عقأب(ع) پر ندغ‌شکاری که 
قبل از شکار جشیم اورا 3 کلاحی 
می‌دست4اند. سسس کلاه را از 
سر و جشمم او برمیداشته‌اند 
و اورا بسوی پرنددگان رها می-- 
کرده‌اند. بپلوی: ۷22 
یاز ار چه گامگاهی برسر نرپسد 


۱۳۹ 


کلاهی 1۸۰۹ 
داده‌ام باز نظر را به‌تدروی, پرواز 
باز خواند مگرش نقض و شکاری 


بکند 
۱۸۹ 
بر دوحتهام د ید ه حو باز از همه‌عا لم 
۰ 5 


و ر [د: باز سفید و باز ظفر وباز 
9 

دا و که س تن و «لمیح. رت : باز 
ش (۱) 

داژ سب قید استرجاعغ و معاودت و 
نگراز و تا کمد. 


نبازآوردن- مص. م. مراحعت 


دادن. بازش آر ید, لد |" را ۳ 


ش (۱ ۲) 
نازا وبازای فعل‌امردوم شخص 
ره : داز 
ش(۲۱) و (۲) و (۶) و 


مفردازمصدر باز آمدن. 
آمسدن 
)#۸( 
از آمسنن س مص. م. رحعت. 
مراحعت (ع) 
بازآی». ساقیا که هوااخواه‌خدهتم 
۱۷۱۷ 
بازآ و دل تنگ مرا مونس جان 
باش ر دذ: دل تنگ ش (۱) 
رثحش زبخت مثما» از بعذرب 


خواهی ر لد: عذرخواهی‌ش (۸) 


۱۳۰ 


پار بازآید ربا وصل قراری بکند 
۱ ۱۳۷۹۹ 
ردیف يك غزل هفت‌بیتی بامطلم: 
زهی خحسته‌زمانی که پار باز آمد... 
5 ۲۳۵ 
و ردیف يك‌غزل‌هفت بیتی بامطلع: 
اگر آن طایی قدسی زدرم بازاید. 
۱ ۲۳ 
و ردیف یه غزل هفت‌بیتی با 
0 ۱۷ 
موده ای دل, که !کر باد صبا باز 
آمك. . . 
گفت بازآی که ديرينة این در کاهی 
ر لد: دیرینه ش (۲) 
سن آن نیم که ازین عشقبازی 
آیم باز 
بازآمد - فعل ماضی مطلق سوم 
شخص مفرد ۰ر ل۵: دازآمدن ش 
(۵) و (۷) ۱ 
باژآی (< بازآ ر ۵: بازآمدن (۱) 
باژآیت فعل‌مضارع اخباری سوم 
شخص مفرد ر ل۵: باز آمدن. ش 
() و ۵ 5 
بازآیب فعل مضارع اخباری اول 
شخص. مفرد ر ل: بازآمدن. ش 
(۸) ۱ ۱ 
باز بودن - مص. م 
المنة‌لله: که در منکداه بازست: 2۰ 


فر هنگی ده هزاز وازه 


باز برسیدن - مص. م سئوال . 

تحقیق (ع) باز پرسید ز گیسوی 

شکن در شکنش ۹ 

باز پوئیدن- مص. م دوباره 
جستجوکردن. دوباره حررکت کردن 
گرد بیت‌الحرام خم حافظ 

گر نمیرد» بسر بپوید باز 

ور بگویم بازپوشان باز پوشاند 

در من .۰ 

بازجستن- مص. م. تمییز-فرق. 


و موم 


نحقیق (ع) حستجوی‌دو باره. بافتن 
شبی دل را بتاریکی ز زلفت. باز 
می‌جستم ۳۱۸ 
که خواجه خانم جم یاوه کرد و 
باز نجست ۲۸ 


بازچیدن- مص.م. برچیدن. جمع 
کردن 
عنقا شکاد کس شود. دام باز 


۱ خسن ۷ 
باز‌حواستتب معص. ‏ م اس‌خطاق . 
مواخذه (ع)) 
ترسم که صرفه‌ای نسرد روز 


«ازخوانتنت مص. م تشخیص 
(۱). دعوت ببازگشت (۲) 

بازخواند مگرش نقش و شکاری 
بیکند._ و ار لد: ‏ نقش بازحواندن 
پادشاها ز سر لطف‌و کرم بازش 


فررهنگ ده هزار واژه 


خحوان ۲ ص 
بازخرردن مص. م. تجدید در 
نوشیدن 

رحت می‌دیدم وجام هلالی باز 
می‌حو ردم ۳۸ 


بازدادن- مص. م. انعکاس(ع) (۱) 


تأدیه (ع) (۲) 


عشوه محر 


ازداشتن- رام متم. حفظ ‏ 
9 ۳ | شقایق از بی سلطان گل سبارد 


۸( 
4 کماده دشمات. از حان و سیم 


دارد باز 


(ع) روئیدن 


در ردش. «بازرسان» در يك غزل 0 


مر(جعت.. 
ملاقات (ع) دیدار دو باره 


زین سفر گر سلامت بوطن باز 


زسم ۹ 
شکر آنرا که دگر باز رسیدی 
تممپااز ۸۵ 


بازد هد 
۸ 
وام حافظ یو که بازدهند ۲۸۱ 


1۱۱ 


ای صبا کر به جوانان چمن باز 
زرسی ۹ 
باز رئتن ب مص. م 
تا پیش, نخت بازروم تمنیت کنان 
۰۸ 
بازرو ئیدن- مص. م( ‏ بازدمیدن) 
نررگس‌مست اگربروید باز ۲۱۱ 
باژزدا تیدن س مص. م باززدودن 
زخیل شادی روم رخت زداید باز 
۱ ۲۳ 
بازسیردل.- مص.م واگذار کردن 


باز ۱ قکد 


: باز 

۹( وسیعاییت: هم رم 
داز دمسس س مص. م. انماع. نم . 
که بسی کل بدمد. باز وتودر کل : 
باشی ۵-۹ 
ناژ رساندنت مص.م مراجعت‌دادن 0 


زمانه هیچ فد که اتید 
۳۰ 


ببوی گلبن وصل : نو می‌سرااید باز 


۲2 
۱ 
| بازشوئیدن- 


یت بخون بشوید باز 


"۲۹ 
بازظفر ت ۱ ض - تشییمیی ۱ ۳ 
باز ظفر بدست وشکاری ۳ 
زور3 

بازکردن- مص. م 
منم که دیده بدیدار دوست. کردم 
یاز ۹۰ 


۱۴۳ 


با زگردیدن مص. م 
باز گردد یا برآید چیست فرمان 
شما؟ ۱ 
باز گذاردن- ی 3 ۳ سیردن 
کارخود گربکرم بازگذاری حافظ 
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مگیر جشسم عنایت زحال‌حافظ باز 
باز موتیدن. مص. م (< گربه 
آغازیدن) دوباره گریستن 
ببرش موی تا نمویدباز ‏ ۲۰۲۲ 
بازشاننن. مص. م نسکین(ع) 
باز نشان حرارتم زآب دو دیده و 


سن ۱۳۸۷۲ 
داز نظر- ض . نشنیسری. 9 : 
باز (۲) 


بساز نمودنب مص. م. شرح . 
انعکاس (ع). نان دادن (۱) 
شرح دادن (۲) 

۱- به‌پیشآبنفدل هرآنچه‌می‌دارم 
بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز 


۳۹۱ 
۲- حافظا بازنسا. قصه حخونایة 
جشمم "۳۱ 


باز و باژم س جناس مذیل. ر ۵: 
عشق باخحتن 

باز همت. ۱ ض - تشبیمی. 
آنحا که" راز همت !و سازد آشیان 


رهگ ده هزار وازه 


وی وم سیر 


چیه .. 


ی جه عمر 


قیو 
بازبانتنب مص. م. ربازیافت) 
حصول بعداز فقدان 
دلگفت وصالش به دعا باز توان 
یافت «حافظ خانلری ۸۲ 
بازگرفتنت مص. م. 
مضایقه . رفع (ع) 
مکیر جشم‌عنایت زحال حافظ باز 

فکج 
ازفرشنته بازگیری وانشپی‌بخشی 
ام ۳۷۱ 
سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ 
سحر رحافظ خانلری ۱۳۸۵) 
بازگشتت (< با زکشتن) مص.م 
وآهنگ باز کشت براه حجاز کرد 


استرداد ۰ 


۱۳4۸ 
از باز کشت شاه دری‌طرفه منزل 
است! ۳۱ 


با زگفتن- مص. م. شرح دادن 

حال خو نین‌دل که‌گوید باز ۲۰۱۲۰ 
سر حکمت بماکه گوید باز ۲۱۲ 
باز گشائیدن ر< با زگشودن) 

که فتح باب وصالت مگر کشاید 
باز ۲2 
بازماندنب مص. م ‏ باقی‌ما ندن. 
دریغ‌داشتن (بصیغهة لازم‌ومتعدی) 
پبس حکایتبای شیرین باز می‌ماند 
ز من 1:۰۱ 


وت و موسر هو . 


کو بچیزی‌مختصر چون بازمیماند 
زر من > 
بازارت ۱. سوق (ع) بپلوی: 
۲ محازاً معنی‌داد وستد و 
در اصطلاح: مقام تجلیات انوار 
اشبی و مراتب کثرت و تفرقه 

امروز که باق‌ارت برجوش خر بدار 


است ۹۵ 
باژاز بودن ص مص. م داد وستد 
بودن 

بجن از خباك درش با که بود 
بازازم ۱۳۶ 


باژار ان ۱ ض - استعاری 
پارم چو قدح بدست گیرد 

بازار بتانل شکست‌ گرد ۱:۸ 
باژار تیزی تب حا. مص اصطلاج 
رولق بازار . بازا رگرمی. حلو اه 


مقصود از معامله بازار تبزی 
است ۳۳۹ 


باژار <ان‌باژانب_بازار عاشقان . 
درسر بازار حانبازانل منادی‌میز نند 


۷ ص 
«اژارخراقاتت ۲ ض - استعاری 
شطح وطامات بازارغرافات در دم 

۱۷ 

دازازساحر بت ! ض. - استعاری 
روذق سحروحادو وفر یب 

کرشمة کن وبازارساحری بشکن 


۱۳۳ 


ص۳۹۹ 
بازارشکستشب مص. م ار رونق 
و 9 ی ۱ 


۲ ای آنست که خون موح‌زند 
در دل لعل 
زین تغاین که خزف می‌شکند 
دازارش ۳۷۷ 
بازار شکست گرفتن - مص. م 
ر ك: بازار بتان... 
بازفر شوق- ۱ ضد تشبیمی - رز 
ك: بازار گرم شدن 
باژار کرم شدن-. مص. م. بازار 
شوق گر م‌شد. آن سرو قد کحاست 
۱۸۰ 
باژار عا لت ضر تب نشسيمی. 
نیست در بازار عالم خوشدلی ور 
ژانکه هست... 1۲ 
باژار کائنات س ۱ ضد - تشسبيم,م 
ر< بازار عالم) 
هنز ار نقد بازار کائنات ور ند 
۱5۹ 
بازار و خریدار ‏ تن. امروز که 
باژازت بر حوش حر بدارست 1٩۹۵‏ 
باژازیت ص. ن. زر لد: رند 
بازاری: شاهد بازاری : 


راژو تب ۱. عضد رع). بپلسوی: 
۳9221 دار اصطلاح مشست را 


و بند و محازآ. قدرت 


۱۳۳ 


رت قل وهای تبسن یی س منوت ری( .لیب تس رگن مزع سرت هاپس 


ماتخت سلطنت ه ببازد نمپادها دم 


۳3۰ 

تیزی شمشیر بنگر ضوت بازو 

ببین ۰ 

بازوی بندگان- ۱ ض. - نسبت با 
احتصاص 

بعون قوت بازوی بندئان وزیر 

۷۳ص 


بازوی پرهیژ ۱ ضر ‏ استعاری 
قوت بازوی‌برهیز بخوبان‌مفروش 


۱۸۵ 
بازیب حا. مصس (ع< باختن. 


بازیدن) لعب. تفریع. قماد (ع) 
تازی 1 نگیختن- مص. م 5 : 
انگیختن (۲) 

باژی جر حس | ض ‏ استتماری 
بازی جرخ بشکندش بیضه در 
کلاه ۱۷ 
باژی رخ نمودن س مص. م سا 
ایپام به بازی رخ در شطر نج 

تاچه بازی‌رخ‌نماید بیدقی خواهیم 


رانك ۷۱ ۱ 
٩ |‏ بیتی با مطلم‌های: 


باژی غبرت | ضب . استعلاری 


زاهد ایمن مشو از بازی غیرت ا 


زنمیار ۷ 
بازی کردن س مص م قماد کردن 
خد! را با که این بازی. توان کرد 

۱۳۷ 


رهنگ ده هرز ار وازه 


الاطفال (ع1 بازی اطفال 
ببدزین, سبراچة بازیچه غیرعشق 
مباز ۳۹ 
بازیدنب مص (< بازی. باحتن) 
اس ر ك: بازیچه 
۲- تا چه بازند شبروان خیال 
و 
بازگونت (- وازگون) عکس. 
قلب. نحس (ع) وارونه. باژ کو نه 
و باشگو نه. 
مجوی عیش خوش, از دوز باز کون 
ناش ت فعل امر اول شخص مفرد 
از مصدر ودن سا از مصدر 
متروك باشیدن یا باشیتن(؟) 


بدست باش که خیری بجای 
حو تن است. ۰ 0 


و در «می‌باش» امر مو کدومستمرو 
ردیف يك غزل ۷ بیتی با مطلم: 
سور لاله قدح گیر 5 بی‌ر سا 
می‌باش ۳۷ 
و «باش» ردیف دو غرل ۷ببتی و 


بابنت بازا و دل تنگب مر(" مو نس 
جان, باش ۲۷۲ 
1 اگررفیق شفبقی درست‌بسمان 
باش ۲۷۳ 
و ر د: بپوش ودن 


۲ 9( 
دازیج ۱. م مسخره. ‏ لعبه - | باشه م(۱) فعل‌مضار عالتزامی‌سوم 


فرهنگ ده هزار واژه 


شخص مفرد یمعنی دود از مصدر دودن ۱ 


۱۳۵ 


بدرآیی ۶:۹۶ 


ردیف غل‌هانی با مطلع های: و گاه‌بدون« که»ر بط ودرهمان‌معنی: 


۳۹۰ هر که زا باخط سبزت‌سر‌سودا 
۱-۷ 


باشد 
۲ من وانکار شراب این حه 
۲ نقد صوفی نه همین صافی 
بیخش باشد 19 
۶ خوش است خلوت اگر ار 


پارمن باشد ۱۹۹ 
۵ کی شعر ترانگیزد خاطر که 
حزین باشد ۱ 


۱3۰ 
نباشد. ۱۲ 
۲ کل بی‌رخ یار خوش نباشد 


۱3۳ 
باشد(۲)- فعل‌مضارع بمعنی‌شاید 
وبود اژمصدر بودن صورت قند 
تردید وترجی قبل‌از «که» اربط در 


سشتر مو ارد: 


۱ باشد که باز بینم دیدار آشنا: 
را ه‌ 


۲ نت باشد که مر غ وصل کند. قصد 


دام ما ۱ 
۲ب نومید. نتوان بود ازو باشد که 
دلداری کند ۱۹ 
4- باشد که از خزانه غیبم دوا 
کنند ۱۹۹ 


۵ داشد که حوحورشنلددرخعشان 


۱۸ 


باشد توان سترد حروف ناه را 
۱ ۷۲ ۶ 
باشد که 2 << نود که) ممکن اسست 
که ر د4د: داشد(۲) 
زساشس تعل مضار ع التزامی اول 
شخص مفر د از مصشدر بودن در «حود» 
باشم» ردیف يك غزل ۷بیتی" با 
چر! نه دربی عرم دیارخود باشم 
۱ / 0 
باشی- فعل مضارع دوم شخص 
مفرد از مصبار بودن. ردیف بك 
غزل ده بیتی با مطلع: 1 
ای‌دل آندم که خراب از م ی گلگون 
ناشی ۹ 
و حزء دوم در دمن باشی» ردیف 
يك: غزل ده‌بیتی با مطلع: . 
هزازرجمد ‏ بکردم که یار من باشی 
/442 
باشه- ۱. (بفتع شین) با شق 
(معرب) باشك. همرشه باز 
(< پازچه) پرندة شکاری کوجك 
بجو باشه: درپی هر صید. مختصر 
نرود ۳۷ 
باطل- ع (بکسرطا) ناحق. بوچ 
در اصطلاح ماسوی!ل(4 .را گونند 
باطل بودن ب معص. م ۱ 


اجه توان‌کرد که سعی من و دل 


۱۳ 


باطل بود 
باطل کردن- مص. م 


"نا کپش سیل فنا نقش امل باطل. 


باغبائا ت نذا. ای: باغبان ",۰ ۲ 1 
باغبانا ز. بخزان بی‌خضسرتا: می‌بیدم 


باغ پزشستت غیت طقف .| 
بیاغ حنان « ( . روضة رضوان)- 1 
باغ بیست و ساية طزلی دض 
۰ 8 حور ..: 


۲.۱ 


7 ۳و۲ . وف ره 


فرهنگ ده هزار واژه 


شتسد سنوی تحت ۶ مرشت از دام 
این دار مص ۱۷۰ 


گرب ۶ | به ضمیر) در تعبیر به باغ وصال 
و .د ل: اندشه باطل. انداشه تو (اضافه تشسپی) 

ب ۱ حشقه. ۰ روضه(ع) بپلوی: گر من از باغ تو يك شا سوت 

۱ هط . | چه شود؟ ۳۳۸ 

.همشه ۳ ره براران هوا صفحه باغ حنان._ ! ضصر تب توضیحی (< 
باغ ۱ قکد | باغ بپشست) ۱ 

رفتم باغ ‏ هیال وا تتشت ای ورنه ی سه‌ی وعمل باع حنان 
۱ ۱ ووي | اایشیمه نیست ۷ 
۳۹ از و را آورد مت .باع بان ۱ ض - تشبیبی 
بش ۱ ۷۱ می باور که ننازد بگل باغ جبان 
ر ك: اطراف‌داغ. گناه‌باغ: مرغان: ۱ #۹ 
با . .۰ ردو سایة تو بلبل باغجمبان شدم 
اباغ لومت ۱ ضدا توضیحی ۱ ۱۳ 
ار لد ارم 9 باغ حافظ تب | ض م -اسنتماری رل : 
باغبان- ص. م ۰ صفت. شغدن | باغ مرا 

حارسالحدییقه. بستانی‌همگفتنانر | باغ خلس اف توضيجي. (- 

(با غ + بان: پسنو تسد شای :تا یا بپشتم) ‏ . ی 
حر است) شعر حافظ در زمان ۳ اندر 
کی ات یی ۱ رن 0 


هن ن ۷ صنو یر ۳ ین 
-۱ 


3 بو ی توضنینهی. 


ز شام سهء‌ادت ع رضء ان 


فرهنگ ده هزار واژه 


اغ روجانبان مس | ضر ‏ استتعاری 
کتابه از مت دا ملکوت‌اعلی. با 


حایگاهیکه به ارواح مجرده تعلق 
دارد ب 
مت بایغ رها تیان دمستکن: 
در اینجا چرا تخته بند تنم 
7ص 


باغ عارض ‏ ۱ ض ‏ تشییمپی. 


ز باغ عارض ساقی هزار لاله 


با جمبان) ۱ ۱ 
۳ دل ز ما شتا ابازغ اد 


۶ جا می‌نوشم زو عبش. | 


گل چینم ِِ" 
باغ‌کارانت ‏ ض -" توضیحی. 
باغیٌ برلب زاینده‌رود : ۰ ۰ 


زر ندورود و با غ کار ان نادیاد: ۳۰( 
اضد. بت استمازی 
آ«زا» حیت حصر است. ومراد. "از 
با غ با غ خاطر نحافظ 

باغ مرا چه حاجت سرو وصنوبر 


9 


اسنت:: ۰ 7 ۳ 
با ملكشئّب ۱ ضد بت تشبیمی ‏ ۱ 
ٍِ ملك. ز شاخ " امل* ی دراز 
ر لد: امل 


ناغ نظر ب ۱ ضب ‏ ته سسییی 1 
حان فدای دهنش اد 4۶ در ماع 


| زر ك: 


.)٩( و‎ ۰ )۸( 


؛باقی وفانی- تن وتضاد. 


۱۳۷ 


نظر ۱ :۲ 
جون توبی بر گس باغ نظر ی 
حننیم وجراغ ۱ ۱ 9۰ 
باغ دوس ۱ ض تن توضیحی. 

جنت‌النعيم. یکی ازطبقات بپشت 


دارالسلام) ۰ 
حنسبت طااو سس که" در باع تعیم 
افتادست ۳۹ 


باغ و باب تن 
خوشتر ز عیش و .صحبت: با و 


سار تسه 9۵ 
با غوگل تن ار اک : کل نوخاسته 


باغ و نس س تن زر ك برس 
...لزق 


کلام کاذپ ن(ع). ر.ل: طامیات 


: یافتن ۳ 
۰فاقی ‏ ع (یکسر قاف) جاوید (ع) 


(و از جمله‌اسماء الحستی "و "صفات 


|.داتی خداو ند 
سح از عشق نو هییه. .فأانی 
دانمست رس ۸ 
تصیان فانی و باقی فدای شاهد و 
ساقی ۰« ۳9 


دو لت فی فان ناد که جات 1 


است 


ر د: دولت پیرمغان . 
باقی بودنت مص. م: 


گنج زر گر سود کنیح ورآعرت. باقی 
ر 4: گنج زر 


است 


‌ ۳ ۰ 
, ۳ 


۱۳۸ 


باقی (۱)) و (۲) 
ثالت ُ. تخوی. خوف. 
(ع) دیم. ترس 


التفلات 


۷ب از آن کناه که دفعی ز سك مه 
۹۹۰ 


غیر چه باك؟ 
بت گرم ترانة جنگ‌صبو ح نیست 
جه بالگ ۱ 0۳ 
۲ دشمن بقصد حافظ اگر دم 
زند چه باك؟ ِِ 
و 5 گرم نو دوستی از دشمنان 
ندارم ۳( ۱ 
4 چوگرمی ازتو می‌بینم چه: باك 
از حصم دم سردم 
۵- چو اسم اعظیم. باشد چه با 
از اهرمن داازم؟ 
گر امانت به‌سلامت‌ببرم باکی 


با بودن مص. م ش (۱)و 
() و ۰ (1) 


باك داشتن. مص. م ش (۲) 


و (ه) 

باکی ع (یکس رکاف) گریان 

از بکاء «کریستن) 

کتبت قصه شوقی ومدمعی باکی 
۱ ۱ 2۶۱ 

(قصه شوق را می‌نوشتم‌در حالیکه 

جشمم گربان بود) 

بالب ۱. جناح (ع) پر ۱ 

۱- سال وابر مرو از ره که تبر 


بر تابی ۱ 7 


۱۸ 


۳۳۱ 


فرهنگک ده هزار واژه 


۲- چگونه باز کنم بال در هسوای 
وصال ۳۹۷ 
۲ب بال یکشنا وصفیر از شجر 
طوبی زن 30 
بال باژکردنت مص. م . ش(۲) 
بال بگشودنت (- با لگشودن) 
عص. م ش ۲ 

بال وپر ‏ تن و ترادف. ش(0) 
بال س .ع دل وحال وخاطر. ذهن 
«ما با لك؟» حالت‌حگو نه‌است؟«خطر 
بیالی» بدلم خطور کرد. با ایبیام 
در فراغ بالو بر بروانه: 

ور جو بروانه دهد دست قر۶۱ 
بالی ۳۳۵ 
و «فراغبال» در اصطلاح انحلاعء 
(روشنی) قلب است. بواسطة علوم 
ومعارف حقه (ر د: فراغ بال) 
بالا ۱. قد و قامت(ع) 
۱ هرجه هست از قامت ناساز 


!ند ام 


کوتاه تست ۷۱ 
۲س ای قبای بلدشاهی راست. بر 
بالای ۳ 2 


۲ پیش بالای تومیرم چه بجنگ 


وچه بصلع ۲ 


6 خین و بالا بنما ایبت شیرین 


حر کات ۳۳۹ 
و ار لگ سمرو یالا. بلند بالا. کد و 


رهگ ده هزار وازه 


بالای جمایت ۱ ض وصفی 
که بیالای چجمان از بن و بیخم 


بر کند ۱۸۱ 
بالایلند سا ص م (< بلندیسللا) 
سروقامت 

پالابلند عشوه کرنقش‌بازمن ۰۰ 


تالا . صدررع) مقایل ذیل 
نالا نمودن سب مص. م. رقصسدن 
ر ك: بالا (۵) 

بالاثر مس ص. تفضیل. د 2: حریم 
عشقی و ر شك: و الاتر 
بالانشین ص. م صدرنشین. 
بزرگوار و ازجمله: صدور 
بالانشین مسند ابوان لامکان قیو 
بالتواتر ع «یکسربا ر ل: 
توانر 

بالله - ع (بکسر با) کلمة قسم 
بالعراق س ع «یکسربا) ر ۵: عراق 
بالپجرت ع (یکسر با) ر 4: 


بالش ۱ (نکسرلام) مسند. متکا 
(ع) بالینو بالش زد وبالش سیم‌هم 
گفته‌اند. و آن مقددار هشت مثشقال 
و دو دانگک طلا بوده با دو یست 
دینار و بالش سیم معادل ۲۰۰ 
در هم بوده‌است خواجه باایپام بر 


دو معنی گوید: 
حون بالش زر نیست بسازیم به 
خفتم 1۳3 


بات 


۱۳۹ 


بائلوی- در اللوی. 
و دار باللوی 

تاقوای ام محدم #وبتاوو(غ)ر شتا ۱3 
بالای سمر بپلوی: صنل92 
اگر در وقت حان‌دادن تو باشی 
شمع بالینم ۳۱ 
نیمه شب دوش بالین من آمد 
۳۹ 


ر ۵: اللوی 


سبحرم دولت ببدار سالمن آمد 
۱۷۳۹ 
نامب ۱. سقف (ع) 02 
دراصطلاح محل تحلیاتر! گویند. 
ر ك: طرف بام و دروبام 
یام سعادتت ۱ ضر - استماری ۱ 
کوس‌نودولتی ازبام سعادت بز نم 
۱ ۳۹ 
یام سماواتت ۱ ضد - استعاری 
فلكالافلاك و 
کوس ناموس تو بر کنکرة عرش 
ز نیم ۳ 
علم عشق تو بربام سماوات بریم 
۱۷۳ 
نام عرش | ضد ‏ نمی 
ز بام عرش می‌آید: صفیرم ۲۳۲ 
:مه سار 
حناب زده ۱ ۶ 
نام قصر تس | ضد ‏ تسیت: پا 


اختصاص ز ل: بام و: 
ببام قصر برآ و چراغ مه بر کن 
۱ ۳۹۷ 


۱۵۰ 


حضم . حافظ زیر بام قصر آن 
حوری سرشت ۷۷ 
بام و در تن 
آن عرد داد ناد که ازیام ودر مرا 
۰۹۹ 
تامتافت. (بسکون میم) فجر.صیح 
48 در بامدادان: و بامداد پگاه 
پپلوی :27084 بامدادان که 
ز خلرتکه کاخ ابداع ۳۹ 
که در هوای تو برخاست بامداد 
بگاه ۱3 
ناتت:دانت. (. ۳ زیامداد + ان 
نست) مانند. بپاران. 
نامداد (۷۱) 
یداد یکناب ! ضر مب موصول. 
مطلم| لفجر (ع) ر ك: امداد (۲) 
سم ر ك: سایبان و باغبان و 
پاسبان و سار بان 
بان ! (سکون نون) صراخ. 
صدا. ندا (ع) پبپلوی: ۷3۳4 
بانگ بربطت ۲ ض - بیان نوع 
يا اختصاص و نسبت 
بنانگ بربط و نی رازش آشکاره 
بانگ برخاستنت مص. م ر (د: 
بانگ مرغ ۱ 
بانگ جرسب ۱ ض - بیان نوع 
با اختصاص 
بر ضاوای ساربانان بینی و بانگ 


جر س ۳۷ 


راك 


۰۳۰۵ 


۱ 


فرهنگ ده هزار واژه 


بانگ زاب وخنگ. رز ك: زیاب 
بانگ غزلبای حافقظ ب ۷ ضد - 
استعاری و نسبت و تتایع ر ی 
غزل‌های, حافظ 

تانگ گاو - ۱ ض - بیان نو ع.: 
بانگ گاو زرین سامزی 

تلمیح اشاره به گوساله برستیدن 


قوم نی وی ۱ 
بان کاوی حه صدا باز دمد 
عشوه مخر 


بانگ مر ض - بیان نو ع 
: ده ار ان کل شگفت و بان 
.مرغی بر تخاست 


۱۹۹ 
بانگ نای‌ونی- ا ض - بیان‌نوع 
اوّل تبا نگ نایو نی آر دیدل بیغام 
وی ۱۹ 
باورب ۱. (یفتح‌واو)_ بقین. تصدایق 
اعتقاد. عقبده(ع) بپلوی: ۷2۷۵۲ 

ات کرت اور دو ۵ » ور نه. 
این بود» ما گفتیم ۳۷ 
۲ باور مکن که دست: ز دامن 
«دارمت ۱ ۱ 
۲ من نه‌آنم کزوی این‌افسانه‌ها 
"باور کنم ۳:۷ 
6 وت نوتیز ریق آیم 
هنوز مر ل4: ایام 

وگ باور نمی‌داری رو از 
صورتگر چین پرس ‏ ۰ ۲۵۸ 
٩‏ گوئیا باور نمی‌داری ز روز 
|داوری . ۹۹ ۱ 
باوربودن- مص. م ش (۱)و(4) 


فرهنگ ده هزار واژه 


ناورداشتنت مص. م (< باور 
کردن» ش (ه) و  )(‏ 
داو زکردنت مص. م ش (۲)و(۲) 
بای قید التزام وتاکید: بجای 
باستت. از مصدر بایستن. 
ور بخششیت. باید زر داده‌ام‌بکان 


قکا 


دیدن روی ترا ديدة حان‌بین باید 


60۲ 

بایدش باید + ش. ضمیرفاعلی. 
ردیف بيك رال ۷ میتی ۳ مطلع: 
باغبان گر پنج‌روزی صحبت کل | 
بایدش ۱۳ 
اتب رااید. ات ضمس مفعولی . 
جر؟ بایدت دیگری محتسب 

۱ ۹ 
سیم است به: حاسسپو اقیل اه 
تحاسیوا) ۱ 
بایدم ص- راید + م ضمیر فاعلی 


گر با بدم‌شدن سوی ها رورت با بلی 


۹ 


بایستتیت مضار غ‌اسنتمراری وقید 


تاکید از مصدر بایستن بمعنی 
باید و بابدی. 
راهعول زرسباس س مص. م رت 
سروسامان گرفتن. ز ك: دولت 
وضل. :ر د: اصول ثِ_ِ 
دیاد رفتن - مص. م با ابسپام,. . 
بباد رفت و از آن حواجمه هیچ 
طر ف. تسیمهاه ار له : 9 اصنی 
و تخت سلسمان 


"| آدیویست که مرد 


۱2۱ 


ببال و بر از راه رفتن س مص. م. 
مغرور شدن. زره شدن 

بیال ؛ ۹ تسر. 1 
ر, د: هوا گرفتن 

دالین‌آمدنت مص . م. عیادت . 
ر ك: بالین اک و 
بپنیادآمدن- مص. م. به نتیجه 
زسیدن ر ۵: بنیاد (۲) 


بوتن- مص. لبجه محلی شیراز 


(< ببودن) بپلوی: «مادطاغط 


1 وه : همجدو مت سو تن دل وای ره 


۰:۱۸ 


"وه پیشانی سردد س مص. م. بیس 


: حیا ی گردن! : ژ ِ تب 


پیسانه 


به پیمانه زدن- مص.م ‏ به‌قالب 
ازدن تقدیر کردن ر لش3: پیمانه 


آبه بی م1 چان‌غرامت سپردن ت 
اضطلاح صوفیان. در صف نعال 
وه در دم در آستادن سرای 
.تنبیه شدن. ر د: پی ماجان ‏ 

اتب ۱. (بضم با) صنم. معشوق 
ا(ع) «بعضی محققان بت را از 
تانبده که نام دبوی‌است 
و بعضی از نام بودا دانستهاند 
و #یخستین اصلح است ۵00102272 
۱ را به بت‌پرستی 
زولادار د» (دذیل برهان) در اصطلاح 
ابت مقصود و مطلوب سالك :است 


ی ست‌معشوق واز 


۱ وستا ای 


او ۱ درشعر قارس 


۱۵۳ 


فرهنگ 3 هزار وازه 


عرانس شیعر است و استعاره 


و 


بتی دارم که گرد کل ز سنبل 
سایبان بدارد ۱۷۰ 
با (یضم با) منادی ویکسر با 
یعنی بگذار. 

لطفیا کردی با تخفیف زحمت 


میکنم ۳0۲ 


دت‌افشاناسن. مص .بت باانشاندن 


که از هر رقعه زلفش هزارانت 


بیفشانی ۷ 
بت پرستیدی (< بت برستی) 
مص. م 

با کافران حه کارت کر بت نمی 
پرستی من 
دت‌بر یوش | ض ‏ استعاری برك: 
پریوش 


نت حتتی عسوی دین و دلپاست 
۱ ۲۶:0۵ 


بت‌خبارده‌ساله - ۱ ض - استعاری 


ز  ..‏ فتشی 

سخانه س اضد بء مقلوب(در اصطلاح 
کنابه از عالم لاهوت و وحدت کل 
و یمعنی مظیریت ذات. احدیت) 
جون طبازرت نبود کعبه و بتخانه 
یکی است ۲۰۸ 
بت ساقی تب ۷ ض - تشبیپی و 
مقلوب (< ساقی بت) ساقی 
همجون بت 

عاشق و مخمور و مپجورم. بت 


" ساقی کجاست ۹۲ 


بت ستگین‌دلت ۱ ضر - استماری 


"بت سنگین دل سیمین بنا وش 


۳۱۸۲ 
بت ستیرتن بجر کاب #۱جه ت 
استماری. ر د: بالا نمودن 
بت: نسرین‌دهن- ۷ ض - استعاری 
بجانت ای بت شیرین دهن که 
همجون شسمع ۵۰ 
بن‌لشکرشکن ‏ ا ض - استعاری 
ر 2: بحمدالله‌والمنه 
بت هامر ۱ ض. - استعاری 
کان بت ماهرخ از راه وفا بازآمد 
۱۷ 
بت هقاس | ضر بت استماری. زر ك: 
فوراغ داشتن 
بت من یت | صتت اب اختصاصی 
نام بت که مه ز روش حجل 
اسست 
(حافظ خانلری ۱۰۸۷) 
بت‌می گسارت اض. - استعاری‌ساقی 
وزمی حمیان براست وت می گسار 
هم "۹ 
نان مسشگدلت ۱ ض. - ستماری 
چند. بناز پرورم مبر بتان‌سنگدل 
بتان‌گرفتن- مص.: ر لد: گل 
نو نقش 
سی سب با یاء نکره استعاره 
چپارده ساله بتی چايك و شیرین 
دارم بر ی حپارده 


فرهنگ ده هزار واژه 


۳ لشکر شک ۱ ض. - استعاری 

ر د: لشکرشکن 

بتیغ زدنب مص. رد: تیخ ش(۷) 

بجان آمدن- عص.م 

بجان کوشیدن- مص.م. استعمال 

قدیم‌تر: «جان را کوشیدن» 

جز این نیز چندان بچنگ آوريم 

جو جان را بکوشيم وحنگ‌آوو دم 
فر دوسی 

«ایشان مردمانی‌اند صبورتر و 

بجان درمانده. و بجان مبکوشند» 

رتاریخ‌بیبقی دکترفیاض ص ۵۷۹) 

نو مر ۱ سن که در ین کار سحان 


می کوشم ِ 
بجان نیوشیدن. مص. م. ر ۵: 


نیوشمدن 
بجای بت . م. درحق. ودرست. 
ستزاوار در بارة و برجای 
که من بد: نکردم پجای کسی 
بدین کار در» رنج بردم بسی 
فردو سی 
«و هرحه فضل را ممکن کشت از 
قصد و حفا بحای مأمون کرد» 
رتاریخ بییقی / ۲۰) 
مرا نگوئی کاخر بجای خاقانی 


اگرچه خواه یکردن, که کردنی کردی 


خاقانی 


۱۵۳ 


۲ بجای خود بود ار راه قیروان 
گیرد ۱ فل 
۲ خوش بجای خویشتن بود این 
نشسست حسروی ۷۳۹۰ 
سب نیکی بحای‌بار ال فرصت‌شمار 


بارا ِ 
۵- برجای بد کاری چومن یکدم 
نکو کاری ند ۱۹۱ 


بهای دبودن تب مص. م درست 
بودن ر ۵: بحای (۱) و (۲) و 


(4 


بجای خود بودن- مص. م ر ل: 
بجای (۲) 

بجای خویشتن بودنت مص. م 
ر لد: بحای (۱) و (۳) 

بجشمت (به‌جشم) قید ایحاب و 


آقبول و مفید معنی اطاعت 


گفتا بچشم» هرچه تو گویی چنان 
کثیش .. . ۱۹۸ 
بچشم کردن. مص.م بنظر آوردن 
نشان کردن. انتخا بکردن 
بچشم کرده‌ام اابروی ماه‌سیمایی 
2۹٩۰۱‏ 
بچه ۱. (یفتح جیم فارسی) طفل 
صبی (ع) پپلوی: ۷2 
بجة ت رکان- ۱ ض - بیان نوع با 
سیت. يا بنوت 
یارب این بچة ترکان چه دلیر ند 
بخون ۱۸۰ 


۱- بدست باش که خیری, بجبای | بجهوج تن وجناس لاحق. بر : 


حو بشتن است 6۰ 


بجة ترکان 


۱۵۴ 


فرهنگ ده هزار وازه 


بجیزی نخربدن- مص. م تحقیر. | هرشبنمی درین ره صد بحرآتشین 


0 او ننمیادن. اعتنا نکردن. ۱ 

اجه دوست. دحیزی نمی‌خسرد 
ما زا ۱ ۱ 
بحالت رفتن- عص. م به حالت 
صوفیانه رفتن. حال وصل یافتن 
رهی زن که صوفی به‌حالت رود 


است ۱۳۹ 
بجر تیکرانب ون کت وصفی ‏ 

ز موج شوق تو در بر بیکران 
فراق ۱۹۷ 
بجر [وحیاس ۱ ضه ب تشبییی ‏ 
۱۳۸۱ 


. بحر توحیید و غرقة گنریم 

۱ بحر جودب | ضد نشمبيموی 
وز دست بحر حود تو درد هسر 
: داستان 1 
: بجر خدات آ ض ‏ استعاری. بحر 
خداشنانسی. یا مقام فنا در ذات 
مت ۰۱۷ 
بجر خون- ا ض - بیانی. بیان 
از .گوهر اشك بحر حون باد 

(خانلری ۱۰۲۵) 
ق و خ: چون گوهر اشك غرق 
و ۱۰۷۱۷۳ 
بجر عمیق | ض.- وصضی در 
آشینایان ره عشق درین 


دمم او صلش جو اسسبمت: زود 
۲۱۶ص 
حت-. ع («یفتح ۳ و سکون حا) 


مباحثه (ع) گفتگوی علمی. ابحاث, 
۱ کوته نکند. بحث سر زلف و 
0 ۸۹ 
۲ بحث سبز؛عشتق. و ذکر. حلقة 
عشاقی " نود . ۱۰۹ 
کت بحث ما در لطف طبغ وخوبی 

۰۰۵ ۱ 
#ب وین بحث با لاله غساله 
۳ ۲۳۵ 
۵ صلاح: ما همه دام رهسنت وا 
من زین بحث. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۶ 
7-1 سرای مدرسه و بحث علم 
وطاق و دواق . 0 
بجر ع (یفتح با و سکون حا) . 


اجلاقی بود 


بحر عمیق 
ی ۱۳۰ 
افکم بحر عمیق, من سواقی .۰ 15۰ 


دزیا. ابحز و بحوز و بخار جمع. 
در اصطلاح مقام ذات .ود ضفات. 


بی نپا نت حق.اسنت و تمامکائنات. 


اتواح دحر نامتناهی او بند 


دور عم ست | ضه اس نمی 
کنون جنه حاره که در بحر غم 


بحر فراقت ۱ ضد - تشبییپی. در د: 


بجرآنشین ۷ ضد - وصفی (اضافه| بحز بیکران 


بجر گرم س اض - تشبیهی ‏ 


فرهنگ ده هزار واژه 


که درابن بحر کرم غرق کناه آمده‌ایم ۱ لیکن 
۱ بحمنالله (ع) کلم ی 
1 بادشاه و کدا فارغم بحمدالله 


۳۹۹ 
بح رکشت صم. وتر کیب‌نشبیری 
تشبیه لف به‌پحر. ر ل: بحر کفا 


بح رکفاب ص.مو ندا. ای.بحر کف. ای 
بخشننده. حسرواء داد گرا شیر دلا 
بجر کفا ۶ ۷ص 
بجر گناب ۲ ضد - تشسبیمم 

هرحند غرق ین کناهم ز صیبد 


حربت ۷۲" 


بجر مایی و هنی 
3 عطفب 
در <ر ما دی و می, افتادهم» مار 


شت:۱ هد سم لخ خیم ی 


2۷۹ 


بجر معلقت ۱ ض. - وصفی»و کنابه 
از آسمان ۱ 
تکیه آن به که براین بحر معلق 
نکنیم ۳۷۸ 
بحر وداد- ۱ ض - تشبیمی. بحر 
الو داد (ع) ر لد: وداد 
بجر وقطر تن. زین بحر قطره‌ای 
بمن خاکسار بخش 
و ار لد: حوصله بحر 
بجر و موج- تن. ر ۵: موح‌بحصر 
بحل کردنت مص. م (اصطلاح) 
حلال کردن 
«بس گفت من‌خطا, کر دهام. . 
جشمم آورد و گفت ز‌ من بحلی ؛ 
(تاریخ بیبقی /۱۸۵) 
دل ببردی و بحل کردمت ای‌جان» 


۳۷۵ 


حواجه 


و جوا 4 اب در 


۰:٩ 


رف 
چو در گلزار اقبالش خرامانتم 


بحمدالله والمئ (ع). شکر و 


بخمدالله والمته بتی لشکر شکن 


دارم ۳۳۷ 
تخاراب . (دصم با) از شیرهای 
قرو لت و معروف ماود راعالنبر و 


با تخت برنآما نبان در قدیم بوده‌طول 
آن رحفنة نطلمنوس ۸۷۷ ۴ عرص 


آن :1 درجه از اقليم پنجم و تا 


(ع): ۰ پپلوی: 
حافظ تو این و ۱ آموختی 


رود جیحون يك روز راه می‌باشد: 


(معجم‌البلدان) امروزجزء جمبوری 


از بدکستان شوروی استت: درحمله 
مغول آن شپر در حالیکه یکی‌از 
مراکز مپم‌اسلامی بود ویران آردید 
ر ك: سمر قند 
بخال راه شانسن مص. م 
بیجاره کردن. ر لد: حاك راه 
بخاك نشستن- مص:. م نسزول. 
هبوط (ع) ر ك: تیر برتابی ‏ 
بت ۱. (بفتع با و سکون خا) 
طالع. اقبال. یل . تست . شمیت 
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و 


تنل 


۱۵۶۳۲ 


رهنگ ده هزار واژه 


خدا را هیج عاقل را مبادا بخت. ‏ بخث خدادافب ۱ ض - وصفی 


بد روزی 19 
بخت: یبد روزی بودن تب مص م. 
ر ك: بخت بد 


بخت برخوردارت ۱ ض - وصفی 


خرم‌آن‌کز از نینان بخت برخوردار 


داشت ۷۷ 
بخت بلناس ؟ ض. - وصفی 
حافظا کر مدد از بخت بلندت تاش 
۶۱ 
بخت پیدار- ! ض. - وصفی 
که خواب آلوده‌ام ای بخت بیدار 
۱ ۲0 
بخت پربشان- ۱ ض - وصفی 
گناه. بخت بر شان و دسست کو تاه 
است ۳ 
رختت س (< بخت تو). بختت. ار 
قرعه بدان ماه تمام اندازد ۱۵۰ 


بخت وان ۱ ضر - اختصضاص یا 


یا بیان نوع. بخت شخص جوان 

که رای پیر از یخت ‏ جوان. به 
۶۱۹ 

و ر ك۵: جلوة بخت: 

بت جوان س ۱ ض - وصفی بخت 


_ِ 

بخت حوانت از افلك بیر زنده‌بوش 
۱ ۱۸۰ 

بخت حافظ ۱ ض اختصاص با 

بخت حافظ گر از اینگونه مدد 

خواهد. کرد ۳۰۵ 


يخت. حداداده 

ای بسا عیش که با بخت خداداد 

کتی 3 

بخت خدادا. يا لطف خداداد؟ 

راختلاف نسخ) 

مردمی‌ کرد وکرم لطف‌خدا داد بمن 
۱۷ 

بخت خفتیدن- مص. م گفتم ای 

بخت بخفتیدی و حورشید دمید 
ِ+ِ 


"بت خوابا لوق ۱ هم -.وضصفی 


بخت خواب آلوده. 

بخت خوابآلود ما بیدار خواهد 

شد مگر ل 

بخت خواب‌زدمب | ضب . وصفی 

که خفته‌ای تو در آغوش بخت 

خواب زده 2 

بخت خقتابت | ضصه سب وصفی 

ز بخت خفته ملولم بود که بیداری 
۱۸۷ 

بخت در خوایت. | ضد - وصفی. 

ر ۵: بخت من 

بت رام بودنب مص. م ر ش: 

بحت عالی بودن 

بت سر کشی- ۱ ض - وصفی 


ای بخت سرکنن تنکش بیر کش 


1:۷ 
نت ستافب ۱ ض - وصفی زر 2: 
لیم بخت سیاء 
بخت کارساق- ۱ ض. - وصفی 


رهنگ ده هزار وازه 


۱۵۷ 


۳۳ 


شکر عد! که از مدد بخت. کار ساز 
۱ ۰ 

ساقی بیا که از مدد بخت کارساز 
۱۳۹ 


آبخت گران خوایت ۱ ض - وصفی 


ز دست بخت گران خواب و کار 
بی‌سامان ۳۳۷ 
بشت گهر امس ااض - وصعفی 
لیکن چه‌چاره بابخت گمراه 

بخت مد دادن سب همص. م 

بخت! ار مدد دهد که کشم رخت 
۱ ۳۳۸ 


۶ ۷ 


سوق دوست 
بخت تیلب ۱ ض. _ وصفی 
امید هست. که زژودت به بخت 


نيكه ببینم ۰:۹۹ 
بخت تیکخواب ! ضه - وصقی. 

طالم سعد 

دلا رفیق سفر بحخت: نبکخواهت 
سس ۹۹ 
بخت واژگون- ۱ ض - وصفی . 

طالع نحس 

این قصة عجب شنو از بخت 
واژگون ۸۱( 
بخت و دولتت تن. ر ۵: دولت 
و بخت 


بخت و رخت ‏ تن. و حناسلاحق 


ر 4: رخت و بخت 

بخت و روزگار - تن. 
از بخت شکر دارم واز روزگار 
هم ۹۲ 
ختاران. ح بختیار. 


ر د: فال 


دختبا ران 
بخشش» ۱. مص (بفتح با رش 
خا واکسر شین اول) .عطا. بذل. 
هبه. عفو» کرم (ع) بهلوی: 
حوق‌دیبوه 
بخشش‌آموز ص. م 
بخشش آموزی, جپان افروز چون 
حاجی‌قوام 4 ۱۳ 
بخشش ال ۱ ض - بیان نوع 
رح نصیيبهة ازل) ۱ 
که .بخششض ازلش در می مغان 
ِ- ۱۹ 
بخشش اهل نظرس | ض - ساان 
لو 7 تتایم ر ك: ال نظر 
بخشش ج | ض - بیان نوع 
سراسر بخشش جانان طریق 
لطف و احسان ود ۱:۹ 
بخشش و داد بت تن 
که نام تيكك نبرد ازجبان. به‌بخشش 


و داد ۲ص 
وه هه تج ابا 

۷ ۱ 7 

بخشش و وفاب تن 

بر تو خوانم ز دفتر اخلاق ‏ . 

آبتی از وفا واز بحشض ۳۹۸ 


بخششیتت (< بخشی از تو) 
ور بحشسشیت با ید زر داده‌ام بکان 
مندگان عمر ست أ صد : بیان تونع 
وصفت بجای‌موصوف ر : خوبان 


رنه ناه 


۱۵۸ 


۳ و ؟ و ( ع< ریخ 3۳ 


بپلوی: 0220 
مدد بخشش زآب دیدهٌ خویش 
۰۵ص 
اه گنج شایگان که بیخشی | 
برایگان قیم | ؛ 
حدا! زا محتسب ما را بفر باد دف 
ونی بخش ۱11 
دانم دلت ببخشد: برعجز شب 
نشینان ۸۹ 


حون ف ره جاه ز نخدان بار بحش . 


۳۷۵ 

تخود قنند حالت. تاخشار حو د. 
باتکاء خود. به نزد خود 

که من دلبده ین‌دهژهبحودمی بو؛ م 


۸۰ ۱ 

حافظ" بخود نپوشید این خرقه 
می‌آلود ۰ 
هن تنم 
راه ۹۰ 
ابنمپان ز حاسدان بخودم حوان که . 
منعمان ۱۹۹ 


بخود پوئیدن- مص. م ش(۱) 


بخود پوشیدن- مص: م ش(۲) . 
بخود ‏ خواندنت مص. م ش(٩)‏ . 
بخود راه بردن مص. م اش(۲): 
بخوش رسیدن- مص. م خودرا 


شاختن. رز لد: خوابت وخوز 


بخیل- ع (بفتح با) خسیس (ع). 


فرهنگ دم هر ار وازه 


- بخیل بوی خدا نشنود بیا 
حافظ ۱ .۳ 


نلامیح ره «الذین بخلون و بامرون 


الناس بالبخل...» (نساء/۲۷) 
۲ تا نامه سیاه بخیلان کنیم طی 
۹: 


ب<رلانت 3۹ _ِ 


تقیض حجوب. "1 ۷24 
ی خواهی ای دل با بندان 


صحیت مدار 

بد پسندی جان .من برهان نادانی 
بود حافظ خانلري ۲۰۲ 
داندش- ص. م در بداندشان: 
از حلسم ند اند شان خبلایت 


در امان .دارد ۱۳۰ 
من 

۱ محال طعنه بدیین و بد. پسند 
مباد ۱۰ 
۲ دیدة بدبین بپوشان ای. کر یم 
عیب پوش ۹ 
یل تسد مب ص. م. ر 3 بدبین 
)۱( ۱ 
ند. پسندیب حاأ. مص. بر ۳ ۳ 


بدحال- ص: م. مرنض. (ع) 
من شکسته بدحال, زندگی یابم 
۳۰۹ 


فرهنگ ده هزار واژه 


از بد حادثه اینجا به‌پناه آمده‌ايم 
۱ ۳1۹3۹ 
شخوامب ص. م. منتقم . . عدو ت 


دشمی 


آه کز طعن بدخواه ندیدم رویت 


۳۹ 
«دخواهان.- 0 
درحت نشضان ی 
وس صس. م عضوب ۹ دژخوا" 
نک دیدن مص. م. ی 
سوء نظر 


مذم که د ده نبالوده‌ام 


۳۹ 

در ژمان. ۲ ضا بت سبت. بای 
زمان 

کرش شان امان. از ند مان 

بودی ۱+ 


شتن. ر د: دعیپدی ؟ 
پهمیهی س حا. ص. پندقولی. 
بد ی کل کوبی یت با 


صا گفتیم ۷ 


ند کارت ص. م کناه کار. بدعمل ۱ 


بر جای بدکاری چجو من.یکدم 
نک کاری کنه. ۱ تا 
بد کردنس مص :ام 

در ضص ایرد 7 1 9 


۰ 


۳۹۰ 


۷ 


ده بدد بدن. ۱ 


و 
س تسس سرسس است اح و ات اس اس اس یرای اش سر تراسخ سیسوس ای و سس کر رس ی سس لس سس ی و و و وس رس سس سس کر وی ۳ 


افتناد 


ندمپرت ص:م . نحس(ع)صفت اختر ی 


خلت 
من ندنام بر ند لاابالی 


شد هم | خرابت و یل نام هنور 


منکه ۳2 حمپانم حه. صلاح! ند بشمم 


ک مزیدراه عشقی فکر بد نامی‌مکن 


۱۵۹ 


بدگفتنت مص-. ما 

ددم گفتی و خرسندم عفاكاله ۳۹ 
۱ ۱۹ 
ات وت ۱ 
با طینت اصلی چکند؟ بد گر 


۱۱ 4. ۱ 


اشاره ره نظر ات کواکب. ای 


3 نامب ص.. بی‌آبرو. ملامتی 


تا خرابت نکند. صحبت, بدنامی 
ْ ۱۸۲ 


ب 


ئ حزای من بدنام -چه واهدبودن 


۱۳۹۱ 
2 
امندوارم .۰*۰ 


9 


َ بدنامی- ۳۹ مص ۰ ملامتی. "بودن 


همه کارم ز.خودکامی به بدنامی 
۱ 


۲ 


ی ۳ ۷۷ 


#۳ بدناه 9 بزد. عاقلان . ۷ 


غیبم‌مکن به رندیو. ابد نأمی‌ای‌حکیم 
۰ ۱ 

بو نيككب تن ر ۵: نيك‌شبد 

بدایتت ع («یکسرباع) مقایل‌تپایت 


۶۰ 


توان تسیت 
کش صد هر ار منزل بشست. دز 
باه یث ۹ 


راسایت 2 ات تن 5 تضاد. [رج 
لد بدایت 
بدوس ع (یفتح با و سکون دال) 
بری و امتلاع ماه. ماه دوهفته. بر 
ایدم ور همه یی 
و خورشید تو را بنده شده است 
۱ ۱۳۷۷ 
بدر وخورشیاب تن. ز ۵: بدر 
درق ع ریفتح با و را و قاف) 


مشایعت(ع) مقایل استقبال. راهنما 
بدرقه رهنت شود همت شحنه نحز 


۳۹۹ 

بارب این قافله را لطف‌ازل بدبرقه 

ریاد ۳ 

همتم بدرقة راه کن ای طایرقدس 

۳۸ 

کاژوانی که بود بدرقه‌اش حفظ 

- مدای ۳ 

بدرقه بودنت مص. م ش () و 
)۲( 


بدرقه شدن- مص. م ش (۱) 
بدرقه کردن- عمص. م ش (۲) 
بدزه س ع. کیسه. 

حون بدره بدره این دهد و قطره 
ره 2۳ قیز 
بلره رت فید تکرار و مقدار . 
و تقسیم ر ل: بدره 


۳ ۳ 


فرهنگ ده هزار وازه 


ندال ع (یفتح‌با ودال) عوضص(ع) 


ابدال و بدلا جمع 


۵ 
بدست دودن- مص.م حشیار بودن. 


با ایپام به‌دست. ساقی و جام باده 


د دسستت بودن 
ساقی بدست باش که غم درکمین 


۷۹ 


بدست‌کردن- مص.م بدست‌آوردن. 
یافتن. بیدا کردن 

برو بدست کن ای مرده دل مسیح 
دمی 2:۷۱ 
کالید. اندان جمع. ر د: نازكد 
دد بان ۱ 
برغم «به + رغم) علی‌رغم (ع) 
ر (د: رغم 

بل ع («یفتح با و سکون ذال) 
لطیفه (ع) شوبخی 


نکته دانی بذله‌گو چون حافظ 
شیرین. سحن ۳۰ 
مرغان قاف قافبه سنحند و یذله گو 
1۸ 
بللهگوس ص. م ظریف(ع) شوخ. 
ش (۱) و (۲) 
بلی سای در دذی‌سلم._ کتایه از 
شمراز . ر (ه: شری 


بر ب (یفتح با) آوند استعلا ر ۵: 
برآ. برآمدن. برشدن 


برب ۱. (یفتح با) قامت (ع) تن 


ف‌هنگ ده هزار وازه 


وی ی تسیب 


بالا. بپلوی 9/۹ 
قد تو سرو و میان موی» بردرات 


عاج ۷ 
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش 
ناد ۱۰۵ 


برو دوشش» درو دوشش ۰ درو 
دوش ۳/۸ 
ر ك3: سیم بر. سیم بران 

برو دوش سب تن. رك: بر. ۰ ش ۲9 
و (ع2) 

برس (یفتح‌یا) بجای‌در حرف‌اضافه 
ر د: بر. ش (۱) 


که چون شکنج ورقیای غنجه تو 


بر توست 4 
برجای بد.کاژی جو من بکدم نکوبت 
کاری کند ۱۹۱ 
و ر ك: بر جای 
بر ریفتح با) عند (ع) قیدمکان 
پتشت نزد ۱ 
!گر بسوی من آری پیامی از بر 
دوسست: ۱ " 
زترار مش فیاین جاکاقتبیام نا 
۱۱ 
که نیست نقد روانل را سر تو 
مقداری :2 
این کل زير همنفسی می‌آید 
۷ص 
دورشو از برم ای واعظ و سپوده 
مگوی ۱۰۷ 


گل دد بر و می درکف ومعشوق 


یکام است ۰ 2 
مسکل خویشی بر پیر مغان بردم 
دوش ۳ 
ای رقیب از بر او یکدوقدم دور 
تلد ۳۰۱ 
عاشقان را ز بر خویش حدا می- 
دااری ۹ 
کس نیارد نراو دم زند از قصةٌ 
ما ۱۸۹ 
درب ۱. (یفتح با) ثمر. حاصل . 


نتیجه. میوه (ع) 
ای گلین جوان بر دولت بخور 


که من ۳۳۱ 
بنده من ضو و برجور زر همه سیج 
تنان ۳۸۷ 
برت ۱. (یفتح؛ با) حفظ. خاطر. 
ذهن. خیال. صدر. رز ك: از سر 


حور ندن. از بر کردن ۱ 

در بت (یفتع‌با) حرف‌اضافه . نشسانه 

مفعول بواسطه. ونسز نشانه‌مفعول 

صریح و بحای را 

گپی بر طار م اعلی شیم 

گمپی برپشت پای خود نبینم 
(منسوب) 

۳ (ریفتح 4 ات اضانه بحای 

از و در 

شد. آن که ِ_ ظ و 

می‌ر فتند ۳۸۷۳ 


ترتع یه زاء) 
خشکی. ازمس. در در و بح 
در و دحرت تن. و تقایل. ر 


۱۶۳ 


انس و حان 

برآت (ع برآی) فعل امسر دوم 
شحص مفر هه اد مصدر بر آمدن 
حوش بر ما غصه ای دل کاامل 


راز ۱۹۷ 
بر ای صبح روشن دل خد! را 
۳۰5۱ 


ببام قصر برآ و جراغ مه بر کن 

۳۹۷ 
برآمدنت مص .م طلوع. ظبود (ع) 
یرون آمدن. حاصل شلدن . ممکن 


شدن. باحررسیدن. اصابت کردن 


قکه 
گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآبد 
۲۳ 
جو آفتاب می ازمشرق پیاله‌برآید 
۳۳ 
ماه اگر بی‌تو بررآند. بدو نیمش بر نند 
۶:۷۱ 
نفس برآمد و کام از تو بر نمیآید 
۳۳۷ 
اشك غماز من ار سرخ برآمد چه 
2 ۷۳ 
نفس برآمه وکام ازتو بر نمی‌آید 
۲۳۹ 


بازگردد یا برآید چیست فرمان | برآن سر بودیب مص. م تصمیم. 


ریا ۹ ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


رهگ ده هزار وازه 


ترك کام حود گرفتم 0 بر آید کام 
دوسست 5 
و زر ك: برآید 

برآیاب فعل مضارع سوم شخص 
مفرد از مصدر برآمدن. ر ش۵: 
ترآمدن (۲) و )٩(‏ و ردیف دو 
غرل با مطلعمهای: 

بر سر آنم که گر زدست برآید 
دست از طلب ندارم تا کام حان 


درآثرت ص. مساوی. مولاصه. 
مقایل. مطابق. محازی(ع) یکسان 
براب رکردنت مص.م. زر ل: برایر 
با خالا کوی دوست: برابر نمیکنم 
۳۵۳ 
برازندب ص. جمیل. لایق (ع) 
از ءصدار راز بدن 
حون بپرحال برازنده ناز آمده‌ای 
۲۳۳۹۱ 
برآسودن- مص.مم. استراحت(ع) 
آسودن بعداز رنج 
که تا یك‌دم برآسنايم زدنیا و شر 


و شورش ۳۲۷۸ 

بر آهمختن- مص ۰ م تر کیپ. تخلرط 

مرج (6) 

بوسة چند برآمیز بدشنامی چند 
۱۸ 


۱ قصیل وعرم. ار اده ع( قصد.کردن 


ایکاشکیکه پاش بسنگی‌برآمدی | برآن سرم که ننوشم می و کنه 


۳۹ 


تکنم 


فرهنک ده هز ار وازه 


اکر موافق تدییر من فتد تقدیر 
۳۹ 
بلمیح و اشاره به حدیت: العند 
بدبر والله بقدر 
برآوردنت مص.م انجاز. اخراح 
انتا ج. سلالسییف. رفع 1 نتمییم 
(ع) رواکردن. بسرون آوردن . 
نتبحه دادن (رك: حاحت‌ر آوردن) 
تا دیده‌اش به‌کرلك غیرت برآورم 


۹۹ 

دمار از من برآوردی نمیگویی 
بر آوزدم ۳۱۸ 
جگونه سر زخجالت برآورم بر 
دوسبت. ۳۱۰ 
مژگان تو تا تیغ جپانگتر برآورد 
۱۱۰ 

عرجند که هجران لمر وصل 
بر آورد ا و3 


رای ر د: بر ش (۲) و (۲) 
برافتادن- مص ۰م ورافتلادن. نادود 


شدن 

با دردکشسان هر که درافتادبر افتاد 
۱۱۰ 

برافراختن مص.م برافراشتتن. 

نلند کردن 

قد برافراز که از سرو کنی آزادم 
۳۳۹ 

بکوی میکده دیگر علم نرافرازم 
۳۳۷ 


برافروختن مص.م روشن کردن 
(برافروز بدن) 


.وج( حصص ۳ جبج+جب+ج۰پ۰بججبج۲جچبچبجب۰«+پپبص۰- ۰ ۳1۳1 


۱.۳ 


ورین و کی ارت لا رای یرود و یتسین یره ساره 


دوض م ی آمده رخسار برافروخته 


بود ۳۱ 
رخ برافروز که فارغکنی ازبراگب 
کلم ۳۹۹ 
از این باد ار مدد حواهی جراء 
دل برافرودی ۶9۹ 
وآتش چیره بدین‌کار برافروخته 
و 9 ۳۱۱ 
ساقی ینور باده برافروز جام ما 

۱۱ 


درافشاندن مص .م (< برفشساندن) 
تثار (ع) براکندن ر د: کل 

برافشاندن . مرغول برافشاندن 
موی برافشانن. حان برافشاندن 

و برفشاندن 

برافکندن مص. م رفع (ع) 

چو گل نقاب برافکند و مرغ زد 

هنو هو 3۳ 

برانداختن- مص. م منسوخکردن 

که ازجپان ده‌ورسم‌سفر براندازم 


۳۳۳ 

برانگیختنس مص. م تحريك. 
انتبا ض. تحر بض (ع) 

حه نقشسپا که برانگيختيم و سود 


نداشست ۶:۳۷ 
جه گردها که ۳ بگبختم زهستی 
من قکّب 
و ار د: انگختن 

برباد آمدنب مص. م . بی‌نتیجه 


۳ بر یاد رفتن 
کان تحیمل که تو دیدی همه بر باد 


م۱۳ 

آمد ۱۷ 

در باددادن-. برافشاندن. بازکردن 

ازمیان بردن 

زلف برباد مده تا ندهی بر بادم 
۳۱۹ 

برباد رفتن س مص.م از میان‌زفتن. 

با ایام وتلمیح بداستان سلیمان 

یا جم. سوار برباد شدن 

که واقفست 4 حون رفت تخت 

جم تر داد ۱۲۰۱ 


در بجر رقم کشسیدنت مص.م ‏ بر 
بحر ار گذاشتن. کنایه از کار 


بر ستنت مص. م ر ل: بند 
بربوی- درآرزوی. درامید. باایپام 
بمعنی دیگر بوی (رائحه) 

ی زلف‌بار پرشانبت نکوست 


۹ 
بربوی آنکه جرعهٌجامت بما رسید 
۸ 
بربوی تخم مر که در دل بکارمت 
٩۱‏ 
بر تادبلن- تا ۳۰ تحمل کردن. 


روی گرداندن 
غم غرببی و غربت.: جو بر نمی‌تأیم 


/۷ 
یش از ین ۳۲ 


را زکوی خرابات روی‌برتابم ۷ 


فرهنگ ده هزار واژه 


رقييم سرزنشببا کرد کز این باب 


رخ بر تأب ۱5۱ 
بر بو من ضتفت ای ی :لت 
بلندتر ۱ 

که درمسالك‌فکرت نه برتر ازآنی 


برجایت (< بجای) در حق 

برجای بد,کاری جو من یکدم 
نکو.کاری ان ۱۹۱ 
برحب حو (یفتح با و کسر جیم) 
دوم شخص امر. برخیز. تعححیل 


ترچپبدن- مص.م شتاب کردن. 
تعجیل (ع) 

ای گدای خانقه 3و ات 
مغان ۱۹۹ 


و ر ك: جپیدن 
برچیدن س مص م. اخذ (ع) 
ی کزچشم بیمارت‌هزاران درد بر حینم 


۳۵ 

بر حذر بودن س مص. م. احتباط 
کردن 

برحصدز ناش که اسس می‌شکند 

دئوارش ۳۳۹۱ 


4 کت درو فق- متام ره : 
بر خاستن مص. م صحو . قبام . 


طلوع: عصبان (ع) در اصطلاح 
قیام یعمل 

روزه یکسو شد و عید آمد ودلمپا 
برخاست 5 1 


فرهنگ ده هزار واژه 


| چ۰۰چ ۰ س«((۰۰سبچبسسسسسس«+«<طس«آ«آ«ا۹ب ۹ -۰۹ب۰ب‌ب‌(۰٩(ة‌ْذفةفة 2ب ۰۹۰999۰ ۰سجقلپ«(پ۰ب۰ب۰ب+(۰(۰پ۰«۰« ۰« ححسس-س«<«<_-_ص<__«‎ ٩ 
حتته‎ 


هم بدین‌کار کمربسته وبرخاسته‌ام حافظ خانلری ٩۵۱۲‏ 


(۱ 


برخاست بوی کل ز در آشتی 
در آی 2۰۸ 
و ردیف يك غزل هفت‌بیتی با 
مطلع: 
دل و دینم شد و بدلسر دملامت 
برخاست ۳۱ 
صبا عبیرفشا ن کشت ساقیابرخیز 
۱ ۳۱ 
صیاح‌الخیر زد بلبل. کجائی ساقیا 
بر حیز ۳۹ 
گفت برخم آن چسر و شیر دن 
آمد ۱۷۹ 
حیز و بالا بنما ای بت شیرین 
حر کات ۱ 
کر سر حاد و حران دست فشان 
برخیز م ۱ ۳۳۹ 
ساقیا برخیز درده جام دا ۸ 
کشتی شکستگا نیم ای داد شر‌طه 
لیر ۰ 
خیز تا خرقه صوفی بخرابات بر یم 
۳۷۳ 
برخاستهب ۱. مف در معنی استشم 
فاعل ر ل: برخاستن, ش (۲) 
بر خاله گذاردن. مص. م 
سپردن. بی‌اعتنایی کردن 
نه راهست این که یگذاری مر! بر 
خاك و بگریزی ۳۸ 
برخور دودنت برخوردار بودن 
که برخور باشد او از موی‌فرخ 


با 


برخودداد بسودنس مص. م «تمتح 
6( 5 
که برخورداز شد از موی فر خ 
۳ 
برخوددن س نتیجه آرفتن. متمتع 
ی 
ز عمر برخورد آنکس که در جمیم 
3 ۱ 
تخست ننکرد آنه» طرق آن برد 
۱ . قلا 
اشاره است به «ثدر آماقطع» (ع( 
بندة من شو و برحور ز همه سیم 
تنان ۱۳۸۷ 


برخبزیسنت (ع برخاستن (۲) 


و (۲) و (2) و (ه( و () و () 
و (۸) 

بر دار ده دیب مص .۰ م ر ژك: منصور 
مر کت مفرون ی زه : منصنو 5 
برداشتنت مص. م رفع (ع) بئند 
گر دنه ر ژه: درم استه داستت 
بر‌داشتن 

دردمیلی- مص.م. نمو(ع) دوئیدن 
ر ك۵: لاله بردمیدن. دمیدن 
بردن مص (یفتح با) حمل (ع) 
در (« در دم 4 مضار ۳ داو مردده 


‌‌ 


جمع و ردیف غزل ۱۲بیتی با 


مطلع: 


۰ ۳ مه ۰ و ۶ ۰ ۰ 
خیز تاخرفه صوفی بخرابات بر یم 


مم 


بردوختنت مص.م فرو بستن. 
بردوختهام دیده حو باز ازهمه 
عالم 3 
بر سر جنسم دنساهد دلب مص ۰ م‌ 
غر بز و ۳۹ م ۵ب ۰ ۵ 

پار تو کیست؟ برسر جشم منش 
نان وی 
برسر عید بودنت مص. م بعید 
و بیمان وفاداار ماندن 

هنوز برسر عید وفای خویشتن 


۰ 


اسست ۰ ۵ 
برسیخ سیمرغ زدل- با بر سیخ 
سمی مر 6 زدن. سارت اف کتین ۰ 
اشتمیای سار داشتن. ‏ زر ش: 
حبه خضرا 

برشضنب مص. م ترفیع. ترفع. 
صعود (ع) اوج‌گرفتن. بالا رفتن 
رست؛ داشی حافّل رفلك پر شده 


بود ۳۱ 
رفلت: در شد ءم دیوار دین توتاهی 
2:۸۹ 


لیر زر فیح ,۶( 
سییر برشده پرویز بیست حون 
افشان 


کسر . تحطیم. حرش رع( مغلوب 
گردن 


۱ 


فرهنگ ده هزار وازه 


«ر می‌شکند گوشة محراب امامت 


۸۹ 
جو برشکست صبا زلف عنسر 
انشانش ۳/۸۰ 


برشتین وی پر قع؟اد برع 
رفن ۳۹۰ 
برشکن کاکل ترکانه که در طالم 
1 2:۷ 
در صم‌سر اندشه گماردنت مص.م 
شکر صسر ۳1 دن افتادن 

دل‌خوش کن و برص مار اند شه 


تا 


۶ ص 
بر صدر نشستن- مص.م 
حافظ ار بر‌صدر ننشیند ز عالی 
برغم خدان شلن. مص. م از غم 
کسی خشبنود شدن 
گر چو شمعش پیش میرم بر غمم 
ندال شود 2۸ 
برغم دنت مص.م بفم گرفتار 
شدن. غم ر! انتخاب کردن. ر د: 
قرعه فنتجرت: 
برفروختن- مص.م 
افروختن. افروزیدن) 
تنور لاله نان برفروخت ادیرار 

۱۷۵ 

هر بایامی چراغی برفروعت 

۷ص 
برفشاندن- مص.م (< برافشاندن 
انشاندن. فشاندن) نثار (ع) تثار 
کردن 


تس 


فرهنگ ده هزار واژه 


بیااران برفشانم عمرباقی ۰ 
برکردن مص. م روشن کردن 
افر اشتن بر : (سر سر گردن. 
سبرزدن) برآوزدن 


جراغی بر‌کند خلوت نشیتی 


1۸۲ 
ببام قصر برآی وچراغ مه برکن 
۳۹۷ 
سر ز حیرت. بدر میکده‌ها بر کردم 
۳۰۹ 


سر فرو بردم درآنجا تا کجا سر 
بر کنم ۳۶ 
بر کشیسن ب مص. م بیرون‌آوردن 
برکشم این دلق ازرق فام را ۸ 
صوف بر کش زسر و باده صافی 
دار کشی... ۲۰۹ 
صوفی بیا که خرقفهة سالوس 
بر کشدسم ۳۷۵ 
بر کشد آینه از جیپ افق حرخ و 


در آن... ۳۹۳ 


بلند کردن. خواندن 

نوای مجلس مارا جوبر کشدمطرب 
قکد 

جنان برش آواز خنیا گری... 
۳۹۰ 


بر کش . ای‌مر غ۶ سبحر نعمهة داودی 
باز ۱۷ 


ای چنگ ناله بر‌کش و ای دف 


خروش تن ۳۹۸ 

بر کشیدن- مص. م لنمم کردن. 

بررافراشتن 

بهآ نکه بردر ممخا نه بر کنم عدید 
32 

پیش ازین کاین سقف سیزو طاق 

مینا بر کشنند ۳۰۹ 

بر کشیدن مص. م برداشتن. 

رفع حجاب 

مستانه‌اش نقاپ زرخسار بر کشیم 
۳۷۵ 


در کشیلن تب مص. م. شستن و 
فرو بردن درآب 
.. دلق ریا بهآب خرابات بر شیم 
۱۳۷۵ 
بیرون آوردن شمشیر از غلاف . 
سل‌السیف (ع) 
دثر به صید حرم قیخ برمکش. 
زنمار... ۲۷۲۳ 
بر کشیلمب ص۲۰ . اسم مفعول. 
مر فو ع (ع( بر آمده» ابلتل تسه 
۰ وین بر‌کشیده کنبدنیلی حصار 
هم ۳۲ 
بر کشیدن با در کشیدن مص. م. 
دراختلاف نسمخ 
معشوقه جون‌نقاب زرخ برنمی کشد 
رخانلری ۱۹۱۲) قوخ درنمیکشه 
۹ ۱۹۸ 


و و 


بر کف نادب مص. م. ‏ ر 2: 
ی 
بر کنازشدن مص. م. در ل: سر 
کار (۲) 


بر کناره رفتن سب مص .۰ م۰ ر‌ أه : 
اعل نظر 
ب رکندن س مص. م. قع.قم: رقم 


(ع) برداشتن 

مکر بتیع اجل خیمه بر کنم, ور نی 
0 

من آن شکل صنویر زرا ز ابا غ دیده 

بر کندم ۱:۱ 

و ر ك: دل بر کندن. بنیاد هستی 

در کندن ِ_ 

بر گذشتن- مص. م. ر ۵: تریستن 

(۲) 


برگرفتن س عص. اخذ. تفلیم (ع) 
برداشتن. قبول کردن. بردن 


رك: حساب برگرفتن و باز برگرفتن 


و : 4 ۳ 
برگرفتی زحریفان دل ودل‌میدادیت؟ 
4 ۸۷۱ 
دلم جز مبر مپرویان طریقی 
بر نمیگیرد ۱1۹ 
تو ازا خاکم نخواهی ب رگرفتن 
حافظ خانلری ۲۱۸ 
برگزبدن- مص. م. _ انتخاب(ع) 
دلبری بر گزیدهام که میرس ‏ ۲۷۰ 
برگز پتم ۱. مف. م. ممتاز‌منتخب 
(ع ۰۰ 
روزی کرشمة کن ای ,یار بر کز یده 


فرهنگ ده هزار واژه 


که وت دس و تس طابر ۳ص حتانت ی هت رس مس سس 7 اس( هار سرت مسیتوا عون دسر ۹ اس و انیت سر سقا اس سقه جه هکت تست 


۶۵ 
سر نستن ۳۳ متص .۰ م. عتو دت. 
ز کوی مبگده بر کشسته‌ام ز اراه وملا 


۳۹۲ 
بقول دشمنان بر گشتی از دوسست 
۳۸۹ 


بر لب آمده تب ا 
بر لب آمده 

بر دراد رفتن- مضص ۰ م۰ مطیع بو دن 
ی 


. ما م. ر : حان 


۸۸ 
برویر س جناس در 2: بر ش (۱) 

ش (۱) 
سرهم زدن- مص. م. تشویش. 


اضطراب (ع). آشفنه کردن ر لد: 
خطا وختن. و برق غیرت. و اطلال 


را حیحون‌کردن 


برات ع بفتح با حواله (ع) 
نوشته| بکه تموحتب آن در بافت‌وحمی 
رادیگری واگذار کنند. بروات‌جمم 
اصل این واژه برائت است یمعنی 
دریالدم4 شدن برداشته شندن دین 
یاخلاصی یافتن از پیامدهای‌آنو ذبز 
خبلاص. ی از آنش. . جمم بر رات براعآت 
است که با تبدیل همزه بسه ولو 


براوات 
رت آن شت قدر که این نازه 
براتم داد بل ۱۸ 


(۲) ب برات خوشدلی ما جه کم 
شدی یا رب 13 


فرهنگ ده هزار وازه 


برات خوش‌دلی ۱ .ض, . استعاری 
ر د: برات ش (۲) 

برات ناژه (< تازه برات) ش(۱) 
برادر ب ۰۱ (یفتح با و دال) اخ. 
شفیق ع( بپلوی 0 

محتاج‌جنگ. نیست‌برادر» نمی کنم 


۳۰۲ 
ترسم براددان غیورش قبا کنند 

۱۹٩۹ 
عزبز مصر برغم برادران عبور‎ 

۲۶ 
بوسف عزیزم رفت» اي برادران؛ 
ز سحمی ۷/۲ ۶ 
برادران- ‌ ر لك برادر ش (۲) 
و (۲) و (2) 


بر ادران غمواژت ۱ ض - موصوف. به 

صفت. ش(۲) و (۲) 

برازندم ص. (بنتح‌با و زا) لایق. 

حمیل(ع) شبایسته. ثیکو 

حون بپرحال برازندة ما آمده‌ای 
۳ 

برازیدن- مص ژیفتح با و کسر زا) 

استحقاق (ع) شايستگی. ازمصدر 


اوستتایی موط 
(۱) - قبای سس فروشی تورا 


(۲)- مسیحای‌مجرد را برازد ۶۱۰ 


براعت س ع (بفتح‌یا وعین) بر تری 
در علم و فضل و هنر 


رل : از داب براعت. ور ك : بسیاعاند ین 


۱۶۹ 


برایا س ع جمع بریه. آفریدگان. 
با ملحاالیرایا» با واهب!لعطایا 
ی علی مقل حلت به | لدواهی 
(حافظ جاپ سنگی تبریز/۲۶۸) 
معنی: ای ملحاً و پتاهگاه بندئان 
و همه مخلوقات و ای دخشندءة 
ی 
سسختی‌ها کر فتار آمدداست دور حمری 
نمای. 
برایب حرف اضافه فو بیشتر با 
از همراه اسست. 
درین حبان زیرای دل رهی‌آورد 
4 
مشتاقم» از برای خدا يك شکر 
بخند ۱۸۰ 
ازتیرای شرب شوت 25 ۳ 
زلف جانان از برای صید دل 
کگستر دام ۱ ۳ 
قال و مقال عالمی میکشم ازبرای 


2 ۱ ۶ 
فردا شراب کولر و حود ازبرای 


وز برای صیددل دز گردنم ز نحیر 
زلف 1:۳۳ 
رای خلات بحای «خدارا» 

لپ ازترشح می‌پاك کن» برای‌خدا 
که خاطرم بپزازان کنه موسوس 
نله ۱۹۷ 
بریطت ع ربفتح باء اول و دوم 
ساز. ار . (دعضبی کي بند مر «عل 
سباز عود اسست وآن طنیورما نندی 


۱۷۰ 


کو ناه» (برهان) بپلوی 021۲096 
از یونانی بار بیتوس عبدئاتهه 
که بعدها در زبان‌های فرنگی 
بار ستان 9 
(ذیل برهان) 
صراحی کریه و بربط فغان کرد 
۱۳۷ 
زهره در رقص آمد و «رط زنان 
میکفت. نوش ۳۸۹ 
ببانگ بربط ونی رازش آشکاره 


۳ ۳۹ 


کنم ۳9۰ 

بدر صومعه با بربط و پیسانه 

روم ۳۹۰ 

صراحی خون‌دل وبربط خروشان 

۱۸۹۹ 

با شاهد شوخ شنگ وبا بربط 
و نبی۰.. 

بریط ژنان سا ص. م.. ش (۲) 

۱ص 

بر بط و پیمانه س تن ش() 


بربط و زعرم تن وتلمیح ش(۲) 
بربظ و صراحیت تن ش‌ 
(۵) و (۱) 

در بط و لی- 
(1) و (۲) 

برج- ع (یضم با و سکون دا) 
فصر » حصاز .> کوشبك عالی و 


3 ش(9) و 


فر هنک ده هزار واژه 


قس‌بن‌ساعده ایادی که شست‌سال 
بیش‌از هحرت اقا گردنده آمده 
است : 

«والسماء ذات اپراج وارض ذات 
رتاج و بحاد ذات اموأج» (البیان 


" والتبین حاحظ. ج۱ ص۱۹ ۱ طبح 


مصر. ۱۳۱۳۲) ودربارة بروج»در 
قر آن, کر یم سورءححجرات :۱۱4 آمده 
است: «ولقد حعلتا فی‌السماء 
بروجا و زیناها للناظرین» و در 
سوره فرقان آیة ۱*: «تباركالذی 
جعل فی‌السما» بروجا و جعل‌نیپا 
یراع و قمرآ منیرآ» و درسوره 
بروج آیه۱۰: «والسماء ذات- 
البر و ج». کلم رح احتمالاشکل 
دیکر پونانی پیر کس . ۲/7895 
نمعنی حصار و قلعه است و در 
زبان فرانسه تود 001 

در همین معنی است و سز 
میتوان احتمال داد که از «برز» 
فارسی بمعنی بالا و بلندی گرفته 
ششه استت.. سرج در اصطلاح 
نحونی قوسی است در منطق+4- 
البروج در يك تقسیم سی‌درحه‌ای 
ازمحمو ج‌سیصدو شصت‌درحه‌محصط 
دابره عظیمه آن منطقه و هر برجی 
بنام یکی از صورتهای منطقه 
البروسو نام ماهپای شمسیاست 
برج دولتت ۱ ض - استعاری 


دار خطبه‌ای مسجع منسوت. به مه در جح دولت شه کامران 


٩‏ ۲ص 
برج متزلت س اضر - استعاری 
اجه 1۳2 3 را 
عالمی ۲۶ص 
برج نیکوئیت ۱ ض - استعاری 
نیکو بی ۱۳۹ 
«روح رباحینت ( ضد - استعاری 


شد از بروج ریاحین چو آسمان 


روشن 

زمین باختر میمون و طالم بیدار 
۳۲۹ 

در و ما نن. ش اک : در ج‌دو لت 


و برج منرلت و برج نیکویی 
بروج واختر وطالع - تن واعنات. 
2 ك: درو ح‌ریاحین 

تردن مص (بضم با) حمل (ع) 
بپلوی 90911 و مقابل 
باختن (در بازی و قمار) و در 
غیر این دو معنی فعل ناقص 
است (ناقص با ناتمام از لحاظ 
معنی) و نباز به متمم دازد 

هر که دل‌بردن او دید و در انکار 


منسسست: 6۱ 
دمی با غم بسر بردن جبپان بکسر 
دمی‌ارزد ۱*5۱ 


بردمب ماضی مطلق اول شخص 
مفرد از بردن 


من بسرمنزل عنقا نه بخود بردم 
راه ۳۹ 


۱۷۱ 


سر درو بر دم درآ نا تا کحا سر 
بر کنم :۳۶ 
منکه ره بردم به‌گنج حسن بی 
بابان دوست ۳۶:۹ 


جو عاشق می‌شدم گفتم که بردم 


گوهر مقصود ۱۲۰ 
مشحل خویش بر پیر مغان بردم 
دوش :۱۶ 
بردم از ده دل حافظ بیدف و 
حنگ و غزل ۳۹۱ 
بردی- ماضی مطلق دوم شخص 
مفرد از دردن 
هرچند بردی آیم روی از درت 
نتا بم ۹ 
ولی دل را تو آسان بردی از من 
۳۸۷۹ 
گوی خوبی بردی از خوپان خلج 
شاد باش 1:۳ 
آفرین بر نفست بادکه خوش‌بردی 
بوی و3 


بردب ماضی مطلق .سوم شخص 

مفرد از بردن 

و اب روز و حج قبول آنکس برد 
۱۳۱ 

بردیمب ماضی مطلق اول شخص 

حمع از بردن. بصورت منقی: 

ره نبردیم بمقتصود خود اندرشیر از 

بردنلس ماضی مطلق سوم شخص 

جمع از بردن 

جنان بردند صبر از دل که تر کان 


۶ 


#۳ 


> > > > > > > > > > >> >>> ۰ ۰۰۰۰۰۰صپجبب-بصححص- 1701190 


خوان یغما وا . .... ۰ ۲ 

در دام ماضی نقلی اول شخص 

مفرد از بردن 

من برده‌ام بیاده‌فروشان پناه اژو 
2۱۲ 

بآب زندگانی برده‌ام پی. ی 


برده‌ای ماضی نقلی دوم شخص 
مفرد از بردن ۱ 

ای آنکه ره یه مشرب مقصود 
برده‌ای ۳۷۵ 


برده‌است ماضی نقلی‌سوم‌شخص . 


مفرد از بردن با بای تا کید 


دل و دینم دل و دینم بر ده‌است ‏ 


۲۸۲ 
و بصورت. منفی: 
اگر امروز نبرده است که فردا 
ببرد ۱۲۸ 
برده‌اندب ماضی : نقلی سوم 9 
حمع از بردد. 
آقز. باد برده‌اند .هوای ۳ 


بر ده تس ( <ایرده اسبت) * 
غمزه ساقی ز چشنم هی‌برستان 


برده‌بود- ماضی بعیدسوم شخص 

:مفرد ‏ ت 

از یاد برده بود خمار غمم سحر 
۲۱ 

برم. بری. بردب سه صیفة مفرد 


ند 


.اف یز غمزه سائتی ۱ 
قراد برده ز من آن دون ر گس عنا ‏ 


۱ | شراب تلخ صوفی سوز بنیادم 


| ما برد 


فرهنفک ده هزار وازه 


مضار ع التزامی از مصدر بردن 
من از دست غمت مشکل برم‌جان 


۳۸۹۹ 

اثر سفینه حافظ بری بدربائی 

2٩۰۱ 

گر به نزهتگه ارواح برد بوی‌تو 

باد ۱۹ 

و «سرد» ردیف بث فزل هنت 
بیتی با مطلح: 

ار نه باده‌غم دل ز باد ۲ ببرد 

۱۹ 


و ردیف يكه غزل ۹بیتی با مطلم: 
ثیست. در شیر نکاری که دل 
۱۸ 
ثر اج سس مضار ع اول شبحص مفر داز 
مصدر بر دن. ردف مك غزل ۷۱ 


خیز تا خرقه صوفی بخرابات‌بریم 


۱۷ 

خواهد برد مستقبل‌سوم‌شخص 
2 ِِ« 

دل شستة جافذظ بخاك خواهد 

و ۲ ۱ ۱۹۹ 

پرده مطر دم ات درون‌خواجد 

بر ۳۲ 


ی درد. ی در 2 نكد. بردهی. ماضی 


| خسن مه‌رو بان محلس گرحه دل. 


می‌برد. و دین ۳۰۹ 


فرهنگ ده هزار واژه 


ز کواق میکده دو در من ره دوش 
می برد ند ۳۸۳ 


۳۳ 
ویصیفة امرونری باشواهد پسیار 
ازآنجمله: پشارت بر بکوی می- 


فروشان ۱۳۰ 
سبار بان رحت بدرو از ه مسر " کان 
سر کوی ۱ 


و دصورت مصدر مرحم : 

ز چشم شوخ تو جان ی توان 
برد .1 
5 تکرار «برده برای تا کیشواتمام: 
۳ دلی‌از غمزه دلدار باری برد برد 
برد ۸۷ 


برغیب (یکسر با و فتح را) به 
رغم. علی رغم (ع) قید مقابله رك: 
رغم 
برق- ع (بفتح با و سکون دا) 
آذرخش. در اصطلاح» اول نور بکه 
بر دل بنده ظاهر شود و اورا 
بسوی حق و بدخول در بارگاه 
او بخوانله ‏ 
برق دمم هب تست 
ز برق تیغ‌وی آتش بدودمانگیرد 
قکط 
بر ق‌عشق سب اضد - تشبیمی ,. 
برق عشق ارخرمن پشمینه‌پوشی 
سوخت سوخت . . . ۸ 
برق عصیان - ۱ ض. - تشبیسی 
حاشکه برق عصیان برآدم صفی 


| زد 


۳ 
ها 


۱۷۳ 


ر. : آدم‌صنفی 
برق دولت سا ضد - تشبیبی 
برق دولت ‏ اف نظرم باز 
آمد ۲۳۷۰ 
برق غیرت - ب_ ضب سب تشبیمهی 
برق غیرت درحشید و ان 
بر هم رد ۱۰ 
برق غیرت چو چنین می‌جهد از 
مکمن غیب ۳۶:۵ 
برق لامع- | ضب - وصفی 
هر‌شام. برقف لامع و هر . بامداد 3 
ٍِ 
برق- تمثیل سرعت ‏ 
کاندر غمت چو برق بشد روز کار 


عمر ۲ 
برق فا و ك: لمع‌البرق 
می‌الطور ... جوع 


برق 4 1ات میتی 


‌‌ 


روح و.داد و شمت برق 
وصال ۳۰۲ 
برقع ع (بضم با و سکون دا و 
فتح قاف) ‏ 

رو ننده. تقاب براقع. 
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برشکن طرف کلاه و برقع ازرخ 


برتکن ۷۲ 


حاحت مطربت دمی تست و در قح 


بکشای ۱۸۱ 
صبا ۱ گو .که بردارد ما ت در قح 
از :روت ۹ 


۱۷۴ 


ب رگ ب ۱. (یفتح با و سکون را) 
ورق. قصد. عسزم. تمایل (ع) 
توشه. و آرزو. 

یگو پسوز که بر من به‌برگ کاهی 
نسسمت) ۷۹ 
برگ‌سرای سلطانب قصد سرای 
سلطان. اض . استعاری 

درویش را نباشد برگ سرای 
سلطان ۱۹ 
برگ صبوحت ۱ ض. . استتعاری . 
کنایه از می و ساز و طرب 


برگک صبوح ساز وبده جام‌يك‌منی 


۷۹ ۶ 
سرگ عشت ۲ ض. استعاری . 
وسیله با توشه زندکی 
گر برگ عیش می‌طلبی تررکب 
حواب کن ۳۹۹ 
اشاره و تلمیحی است باین بیت 
منسوپ به علی (ع) 
من طلب‌العلی سبپراللیالی 
بقشسر | لکد نکشسب المعنالی 
راب گلت ا ض - ثسیت 
نثار روی تو هر بر کگل که دز 


یه 0۸ 


بر برگک گل خون‌شقاش نوشتها ند 


۸۷ 
رخ برافروز که فارغکنی ازب رگ 
گلم ۳۹۹ 


جون قطره‌های شبنم بر برکگل 
چکیده 1۰ 


۱ 


هنک ده هزار واژه 


دیص و مت ات 


رده 6 
که همحو قطر ه. که در بر کب ۳ 
ده پا لی ۱ ۷ ۶ 


در ضمیر بر کب کل خوش می‌کند 
پنبان گلاب (حافظ خانلری ۱) 
درگب گل سوریت ا ض تب سیت 
و بیان نوع و تا یم 

مرغ شب‌خوال طرب از بر گ کل 
برگت نوات ۱ ضد - استعاری با 
برگ و توا؟ 


برواد سب فعل دعا ازمصدر رفتن 

یارب که فسونما برواد از یادش 
۳۸۰۱ 

بروج- ع (رضم با و را) جمع 

ال ار 4: 0 

بروج ریاحین- ا ض - تشبیبی 

بر 4: برح (2) 

برون س ۱. (یضم باوراع) (< 

سرود) خاارح. ظاهرالشی (ع). 

ظسرف مکان. یاقید و بجیت 

اتمام معنی فعل عام . مقا دل دروب 

برون‌آمدنت مص. م. خروح‌ظپور 

(‌ 

از گوشه‌ای برون آی ای کو کب 

هدایت 4 


درون آوردن مص. م. اخراحج(ع) 


فرهنگ ده هزار واژه 


حارج تردن 

ز پرده کاش برون آمدی چو قطرة 
اشك ۱ ۶ 
برون ردنت مص. م. (< برون 
آوردن) ر د: از دست. برون 
بردن. 

برون تاختن- مص. م. (< برون 
آمدن) عصیان (ع) ببرون آمدن 
ر د: تاختن 


برون دادن مص. . اظمپاد (ع) 
ظاهر کردن 

خون دل عکس برون می‌دصد از 
رحسارم ۳۷ 
برون خرامیدنب مص. م. رز (د: 
خرامیدن 


برون در ۱ ضد - بیان نوعغ و 
ظرف مکان. پشت در. خارج در. 
ر د: برون و درون 

برون و درون تن و تضاد 


ما از برون در سنده مفتون صله 


فر یب 
۳ حود درون رده اجه تا رسر 
می کنند ۳۰ 


برهانت ع (یضم با و سکونرا) 
دئیل قاطم. جمح براهین و بر دو 


گو نه اسنت : 
سیب بردن ۱ 


بي بردن 


۱۷۵ 


برهان ملك و دینت وصف برمان 
خواجبه کمال‌الدین وزیر امیر 


مبارزالد ین‌محمد.. بر مك !نو تصر 
بر همن.- . (یفتح نا و را و میم) 
3( 


(سانسکریت») آزا ريش برهما 
(ذات واحبالوحود. 
تادر مطلق» و پیشوای روحانی 
در اس برهمابی 
ماج دهر نه شد درین بلا حافظ 
کجاست فکرحکیمی ورای‌بر همنی 
۶2۷۷ 

بریس ع (یفتح با و کسر را) 
خا لص باك. از ماده برایت 
سر تا قدمش چون پری ازعیب 
بری دود ۳۳۹ 
بری و بریب جناس‌خط رك: بری 
بر یل ۱. (یفتح با) نامه‌رسان. 
پيك. چاپار. در عربی نیز باهمین 
لفط است و برد (وضم با و را 
جمع. از اصل بونانی ۷6۵۲105 
به معنی حاباری. بعدها نه اداره 
پست اطلاق شده که دیوان برید 
و اسکداار م یگفته| ند 

یدالحمی- ع. بيك حمی پعنی 


" بك .خاثه معشوق 


با ب‌یدالحمی حمالذالله ۹ 
بریه صیاب ۱ ض ‏ تشبیمی ‏ 

(۱) - که هرچه گفت. برید صبا 
پرشان گفت : ۱ ۸۸ 


۱۷۴۳ 


تسس سس نس ترس سم سس وس ۱ 


(۲)- برید باد صبا دوشم ری 


آورد. 
بریدن مص (یضم با) قطع . 


تقسیم. عبور. (ع) 
مسکین برید وادی و ره در حرم 


تست ۷۹ 
از حاأن طمح بر .یدن آسان بود 
ولیکن ۱۳۹ 


و ر ك: زبان بریدن و طمع بریدن 
در یلیب ۱. مف. مقطوع (ع) ر كد 
کلك بریده زبان و کلك زبان 
بر نده حافظ 

برین ص (یفتح‌با) (< بر ترین) 
اعلی. (ع) رك: فردوس برین‌وخند 
برس 

بزرف. ص (یضم با و زا و 
سکون را) کسر. عظیم. وسنیع . 
عربض. قوی.نجیپ.بالغ. رئیس. 
ولی (ع) پپلوی وپارسی باستان: 
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بزرگان س ص. ج. بزرگب.و بجای 
موصوف 
تکیه برجای بزرکان نتوان زد 
بکزاف .۰,۸ 
بزرگان‌حقیقت‌بین- یت 
عار فان رگ 
ایکه منظور بزرگان حقیقن ببنی ‏ 

۶ 


بزدگی س حا. مص . 


فرهنگ ده هر ار وازه 


رورت وتو نطو مور وس ور وج وتو وتو 7۳( ۲7 رز مسر موه وتو هه رن 


نکه.کردن بدرویشان. منافی‌بزرگی 
۳۷۸ 


نیسمت 

و بر د: اسباب بزرکی 
یز ۱. (یفتح با و سکون زا) 
محفل انس بپلوی: تسه 
و دراصطلاح مجلس‌خاص اهل‌حق 


بزم‌آراب ص. م. و صفت فاعلی 
مرخم( < بزم‌آراینده. آراینده‌بزم) 


که دکر می‌نخورم‌بی‌رخ بزم‌آرابی 


بزم اتایكت. [ ضص - احتصاص 
بر لد: اتانیك ۱ 

۱ ۶:۹۰ 
)۱ بت بزم‌شاه) 
عمر تان باد و مراد ای ساقیان 
پم جم: _ ۳ 


نزم جر بفان- | ضد بت احتصاصی 
در بزم حریفان الر نور وصفا 
سست. 1۹ 
دزم خواحه ات ی 
بزم دیش 

در بزم خواجه پرده ز کارت 
برافکنم ۱ 
و زر ك: بزمکه خواحه حلال‌الدین 
دزم دردنوشان ب رك: دردنوشان 
بژم دورب ۱ ض - بیان نوع بزم 
گردش شراب و قدح و حام 

در دزم دور يك دو در لش 
و درو ِ ۷ 
دزم ساهب ! ضد - احتصاصی 


فر هگ ده‌هز از وازه 


شاها فلك از بزم تو در رقص و 
تفتما غیت ۳۰ 
دزم صوفبان مس ا ضد -احتصاصی 
(«سماع صوفیان) 

بیرون جبیم سرخوش و از بزم 
صونفیان ۳۷۵ 


ف 


بزم طرب- ۲ ض - بیان‌نو ع.مجلس 


طرب 
کی کریمی که ز بزم طریش 


غمزده‌ای ۱۸۹ 
گر از میانه بزم طرب کناره کنم 

۳۹۰ 
رزمگا ۱. م. مجلس‌طرب مقایل 
رزمگاه 


بزمگاهی دلنشان جون‌قصر فردوس 


برس ۳۰۹ 
بزمگاه چمن ب ۱ ضد - تشبیبی 
۱۹ 
نزمگاهی دلشان ب ا ض وصفی 
ر 4: بزمگاه 
بزمگهب (< بزمگاه) حدیت توبه 
درین بزمکگه مگو حافظ ۳۹ 
باد باد آنکه درآن بزمگه خلق و 


ادب ۰« 
بزمکه خلق و آدیتب اض - استعاری 
ر د: بزمکه 


بزمکه خراحه حلال‌الدین- ۱ ض - 
لابق بزمکه خواجه: حلال‌الدینی 


چم سس مسرت رس تسوبی موس ۵ وم ی بسا طاي زر 


ار سکه جشسم منت در نن شم ر 


۱۷۷ 


4 

سس (بفتح با) قید و صفت 
مخفف سار . کافی (ع). بپلوی: 
۷25 

ردیف يكث غزل ۸بیتی با مطلع: 

کلعذااری ز کلستان حسبان ما را 
دس .۰.۰ ۳۹۸ 
و ردیف يك غزل ٩‏ بیتی بامطلم: 

دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت 


ین ۰ . ۳۹۹ 
ساب زر به فتح با) سس + الف 
تکثیر . ار ك: ای سا 


بسکه در برده حتگک گفت سخن 


۳۹ 
سبکه در ۳ قة لو رت زدم لاف 
۱۵۵ 


صلاح 
و بعد از «از» نیز می آ ید : 
از سکه دست م ی گز مد آه هی 


کشمم .. ۳۹۱ 


دریدمام .۰ . ۱۳۰۳۸ 
سیب (یفتح‌یا و سین) بس ۲ م 
(ضمیر متصبل شخص) بسیارمرا 
سبحر .۰۰ ۲۷ 
سیب قید (بفتح‌با و کسر سین) 
بسیار 

حر یم عشق بر 1 در .که ۳ الا ثر 
از عقل است... ۱۱۸ 


۱۷۸ 


فرهنگک ده‌هزار واژه 


ولتت یی و مهف و ی 


بسی نماند که شنت عمر غرقه 


در راه عشی وسوسة امرمن 
بسمی تمه ۳۹۸ 


و زر 4: سار 

سباژت ص. م. (یکسر_ با) به + 
ساز. آماده. کوك شده. خسوش 
صدا . خوش کوك. (و معنی 
عطیع و موافق) 

معاشری خوش و رودی بساز 
می‌خوراهم. ۰ . ۲۰۹ 
سا ع (یکسر با) گستردنی. 
زمین. محلس. دوره ۱ 

در آن بساط 4۶ حسن_ تو جلوه 


آغاژد ۱۰۹ 
سباط ارمت ۱ ض - استعاری. 
باغ ارم 

شد عرص زمین حجو ساط ارم 
جوان قیو 


ساط ژهات ۱ ض ‏ استعاری 
بساط زهد همچون غنچه طی کن 
۰۱ 
سباط ثر یت ! خب _ استعازری 
گرچه دوریم از بساط قرب همت 


دو ار دتیسیت 


سیریمن - لیجه قدبم شیر از. 
سياريم ر ۵: بی‌ماجان 
ستتانت ۱. (یضم با و سکون 
سبین) حدبقه. روضه(ع) بوستان 
ر 4: بوستان 


وز بستر عافیت سبرون خواهم 
۷ ۲ص 
ستتر ناکاهیت ! ضد - تشبیم‌ی 

ای درد توام درمان در بستر نا کامی 
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هد 


بستروبالین- تن و تلازم 
گر ز خار و خاره سازد ستر 
و بالین غریب ۱ 
تنب مص. (یفتح با) تقید(ع) 
و از افعال عموم. یپلوی: 025/80 
در صبغههای ماضی و مشتقات 


آن. د 4: قرار سستن. عبدیستن. 


۱ 
ته و نا ای فان 


سباط نکته‌دانان. اض - استعاری| مقیبهه. پپلوی: ما02 (ع)دز بند. 
حضورر یا مجلس نکته‌دانان ۱ عباشق. رك: ستة دام. .ستة 
بر ساط نکته‌دانان خود فروشی ۱ زلف بودن. 


شور تست ۲ سته‌اب ماضی نقلی اول‌شخص 


ف هنک ده‌هزار وازه 


۱۷۹ 


مفرد از سسمتن 
۳ رهگذر ت. سته‌ام از دیده دو 
صند. حوی ۹ 
خیال سبز خطی نقش بسته‌ام 
جایی 2۱ 
قراری بستهام با می‌فروشان 
۳۳۲ 
پستة دام ب ا ض - بیان ظرف 
اسبیر دام. 


۰ 


وحنسی ۷۰ ۱ 


سمتة ژلفت ! ضر - استعاری. 
عاشق زلف رك: بسته‌زلف بودن 
بستة زلف بودن- مص. م 
کسی گر بستة ذلفت نباشد 
۱۰ 
ستة ژیود بودن مص. م 
که حسنش ستة زیور نباشد 
۱۹ 
ستتهة فتراك شدن. مص: م 
چم و سا افعتر ال متا 
شود ۰:۰۹ 
بستة زنجیر دیدن مص. م 
عقل و جان را بستة زنحیر آن 
گیسو ببین [ 3 
بسته يك موی دیدن - مص م. 
جان صد صاحبدل آنجا بستة 
يك مو ببین »۰ 
بسته به موئی بودن س مص. م. 
بیوند عمر سته موی اسبت 


هو شدار . ار : پمو ند 


سمته نتاب «وشنب مص. م 


اغبار همی بیند از آن‌سته نقاست 
1 


۱ ماضی مطلق از سش و حر ۶ دوم 


حله | حو صورت ابروی دلکشای تو 


بست ۳ 


بستة دام و قة رت سست سب فع. ردیف يكه غزل: 


زلفت هزارمو بیکی تارمو دبست 
۰ ۳ 


ا در ممخانه بسستند خدادا میسند 


۱ ۲۰ 
اسیرانل 
که ستگان کمندتو رستکارانند 
۱۹۵ 
ستتگا نکمندب ص. م و ۷ ضه بت 
بیان نوع ر لك: بستکان 
بسراب فریفتن ‏ فریفیه شدن 
به سراب. در د: سراب 
بسر برد تب مص. م. موافقت. 
عمراهی 
دمی با غم بسربردن جپان یکسر 
نمی‌ارزد ض 
بستر تازبانه یادآورن مص. م. 
اصبطلاح و رسم. و شانه‌ای در 
اعلام بخشش و مقدارآن بوسله 
شامان 


کی 


۱۸۰ 


نسی ص شصب یی 


سمند. دء لت ا کر حند سر کشیده 

زود 

ز همرهان بسر تازدانه اد آز ید 
۳۲:۱ 

بسبر درآمتن مص. م. سقوط. 

اذول «ع) 

تا او بسر درآید بررخش با 

بگردان ۱۳۸ 

بسر رسیسن ب مص. م. بایان 


یافتن 
سر رسید. امید و طلت بستر 
ار سید ۳۳۸ 


سررفتن س مص.م. باسر حر کت 
کردن (استعارة تبعیه) با شتاب 
رفتن «با اییام) بقرينة قلم 

دد ره او چو قلم کر بسرم باید 


رفت ۱۰۹ 
بسزاب ص. لایق. مناسب ز(ع) 
شاسته 


۷6۵ 

بسطامی- ص.ن. ابویزید طیفور 

بن عیسی‌ین آدم بسطامی عارف 

مشپور فرده سوم متوفی بسال 

0 دا او سروشان از کیشی 

محوسی ددبین اسلام درآمد. زر ك: 
دلقی سطاه‌ی 


هت دا نمتنب ۲۳ ً 7 ۰ نسبلامت 


نک هداستن 


هر کحا دیرب سصتبا خدا با بسللاهتد لزرش 


ف هنگ ده‌هزار وازه 


۳۱۷۷ 

تسمم | لهس 3 شمه حمله‌و کلمه سمله 
برای استعانت وآغا کار و تعارف 
در حدیت: کل امر ذیبال لم یبدا 
وتمام‌سور قرآنی بحز سوره‌تو به. 
که حافظ تو خود این لحظه کفت 
بسم‌الله ۶ 
سنمع رضا - ۱ ضد - اقتراتی. با 
رضایت بجای به گوش رضا. 
نظیر دست ادب و سبمع قبول 
پند حکیم محض صواب اسلت و 


فر سحنده آن کس ی که دسنمع رضا 
شید :۲ 


درحالت. صفتی: 

2 اگرجه صنعت‌ سار درعبارت 
کرد ۱۳ 
بلفظ اندك ومعنی سار ۲۶2۵ 
جیسنت. ‏ اس سقف تلئلهه ساده 
یار نقش. .. ۷۱ 
در حالت قبدی و اسنادی 
کان:جشم مست‌شنگک او» نسیار 
مگاری کند ها فظخا نلری ۱۸۳۲ 
عجایب ره‌عشق» ای‌رفیق» بسیار 


فرهنگ ده‌هر ار واژه 


۱۸ 


حاد شا ری ۲۲ 
میان عاشق‌ومعشوق فرق بسیار 
اتشیت ء ۲ 
کاندر ین ره کشته سار ند قربان 
شما ۱ 
سبیار نقش ص. م. پر نقش و 
یکار ر ش۵.: بسیار 


سبیط. ع- (یفتح با و کسرسین) 


۲ لستشر ود . کل کنسستو ۰ 
همه سیط زمین رونید بویرانی 


شارت ع (یکسر با) خیرتوش. 


بیعام نك. ارات و شبات جمع. 


زض 


موده. نو دك . 

شارت دادن - مص. م. 

.. ساقی بنده شارت پیران 
بارس را ۱ 
ای دل» «شار تی و همت» متسب 
نما نلد. . . ۱۳۹ 
انم جم را شارت ده بحسن 
با مت ر شك: اسم اعظم 
شارت بودن س مص. م. 

مرغ خوشخوان را بشارت باد 
کاندر ره عشق... 3 
بر ك: اهل شبارت 

ر د: ببك شارت 

شارت بردن ت مص. م. 

بشارت بر بکوی می‌فروشان 


رد : کوی‌می‌فروشان 
بشر جگفتن- مص. م. با شرح و 
تفصیل گفتن. معنی کردن 
.۰ عشق می لفت بشس حآنچه برو 
مشکل ود ۳۲۰۷ 
بشری ع (یضم با وسکون شین) 
پشارت باد 
بشری اذا السلامه‌حلت بذی‌سام 
۱ ۳۲ 
مطلع‌غزلی بمناسبت فتح شیراز 
بوسیله شاه شجاع در سال ۷۰۱۷ 
بشعبده دستی برآژردن- مص .م. 
راه ریا و فرییب را پیش کرفتن 
مانیز هم بشعبده دستی برآوریم 
۱۳۷ 
ستکزرانه ستوبوتن- مصی: م۰ رك: 
خرفه سوختن 
بشیره ع (بفتح با و سس شین) 
شارت دهنده. زر 4: الشس 
بصارت س ع (یفتح با ورا) بینابی 
دانایی. صسرت ۱ 
که کار دده نظر از سر «صارت 
کرد ۱۳۱ 
تا و 
بینایی. ابصار حمع. زر د: کحل 


بصر .لو ح بصر . نی «صبری . حاصل 


۸۲ 


فرهنک ده‌عزار واژه 


چنسم پو شی رز لك: . صبر بصحرا 
فکندن 
«صلنغیها - (ع) به‌د وگیسوی‌خود 


ر ك: صدغیبا 


تقنسی حوشسفنب. معیرم.. براسبتی 


تن دادن. عمل از روی صدافت 
بصدق کوش که خورشید زاید 
از دفست ۲۸ 
بصورت. بظاهر. بشکل وروی. 
مار ظاهر 
بصوارت از نظر ما اگرحه مححجوتب 
ات ۳۳ 
بضاعت.- ع (یکسریا وفتح‌عین) 
سرمایه حاصل شده از تحارت. 
دارابی 
بضاعت سخن درفشان نمی‌بینم 
۱۳۰۵۸ 
ضاعت سخنت ا ض - تشبیمهی 
ر كد: تضاعت 
بط ع (یفتح با و تشدید طا) 
مرغابی استعاره بجای صراحسی 
با علاقه مشایپت.: . 
بط شرایب ۱ ض. - استعاری و 
بیان ظرف. صراحی شراب که 
شبیه بط می‌ساختهاند. 


صفیر مر غبرآمد. بط شراب کحاست 


۲۳۳۹ 
س_ وصفیر مرعغٌ سا تن و ایپام 
التناست. رك: رط شراب 


۰ رقیب 
راز حافظ بعدازین ناگفته ماند 


ناصح بطع نکفت: برو ترد عشن 

کن ۳۵۳ 

بطوع- قید حالت. طوعاً مقابل 

کرها. از روی میل ۱ 

فلك غلامی حافظ کنون «طو ع کند 
۱:۵ 


بعد - ع (بفتح با وسون عین) 


سپس وبیشتر قبل‌از «از» می‌آید 
بعد از کیان بملك سلیمان نداد 
ِ " 


گذری ۳2۷ 
چیست یا بافین تدپیر سا 
۰ ۱ 


بعد. ازینم نبود شائبه در جوهر 
کرد 1۸ 
من و مقام رضا بعدازین وشکر 
۸۸ 


۱۰ 


۱ بعداز بن دست من و دامن سرو و 


لب حوی ۱۹ 


شب صحجت غشسمت دان که نعد 


از روزگار ما ۱۱ 
۱ بعد ازین روی, من وآینه وصف 
ون ۱۸۲ 
دموعی بعد کم لاتحقروها . 1۰ 


بعدکم - ع بعداز شما. ر ۵: بعد 
ش () 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


۱۸۳ 


بعلب ع (بضم با و سکون عین) ‏ 
دوری. دراصطلا ح دوری از توفبق ا 


طاعت 
بعد منزل اضر - بیان نوع دوری 
بعد منزل نبود درسفر روحانی 


2۷۲ 
و رك: قرب و بعد 
بعدت ع (بفتج با و تسر عین و 
سکون دال و ضم تا) فعل ماضی 
متکلم وحده. دور شندم 
بعدت منك وقدصرت دابا کمپلال 
٩‏ از تو دورشدم(دپمس‌جیت) 
مانند هلال (ماه نو) کداخته‌شدم. 
بعذر ایستادن سب مص. م برای‌عذر 
خواهی اصرا رکردن وآماده بودن 
برای پوزش 


کو باده‌صاف‌کن‌که بعذر ایستاده‌ایم| 
۳/۹۶ ۳ 
در داین مغ بدی. «بع و زر گک» 


گذاردن. حد خو د ودیگران شناحتن| 
مزدا. 
در کتبیه داریوش در همدان . 


0 احترام حود و دیگران برا نکه 
داشتن 


جو مپمان خرابانی بعزت باش 


با/ رندان ۱۰ 
و احتباط و مو اد ظبت می نو شیدن. 
حد نکه داشتن 

۰ بعقل نوش ه ایام فتنه‌انگیز 


بعمداً س قید حالت. عمدا. از روی 
عمد و قصید» عامدآء متعمها 
گو نامما زیاد بعمدا چه‌میبری... 
بعرد امانت وفا کردنت مص. م 
ر د: بار امانت. ش, (۲) 


| بعیل ع (یفتح با و کسر عین) 


ص. دور . ۱ 
گرچه منرل بس خطر نا کست و 
60 ۲ 


بعین ع (بکسر با و فتح عین 
و سکون باوکسر نون وها)مر تب 
از (باء جر + عین + ها). 

۰ معینه‌دل‌ودین میبرد بوجه‌حسن 
در بعضی سخه‌ها «معاینه» آمده 
است. یمانندآن. دارست. مثل آن. 


۱۳۸۸ 
بغداب ۱. ازاصل بیغ دات. . بعنی 


داده بخ یا کرده یم . بغ نام‌خدای 


حدای بزا رگب و نام دیگر اهور! 
«بفه وزر کت |هو ر ام د...» 


یاقوت حموی گویید: «اصل بغداد 


للاعاجم. والعرب تختلف فی 
بعقل نوشیدن مص. م با عقل 


لفظیا لم‌یکن اصلیا من کلاصیم‌ولا 
اشتقاقبا من لغاتیم...» (معجم- 
البلدان). بغداد را امالدنیاوسيدة 
البلاد و دار السلام لقب داده‌اند و 
همچنين, مدینه‌السلام . بطلمیوس 


۱۸۴ 


طول و عرض آنرا حفتاد وبنج و 
سبی‌جباز درحه و در حرو افایم 
چپارم نام برده است. ۶ بعضی 
در جزو اقلیم سوم و طالم‌آنرا 
سماك اعزل آورده‌اند. در زمان 


خلافت‌منصورعباسی بغداد. با یتخت 


قرار داده شد. زمان حافظ 
بغفداد پایتخت سلاطین ایلخانی 
باحلایر بان: سلطاناحمد وسلطان 
اویس بود ودر شعرحافظ آرزوی 
رفتن ددانحا دنده میشود 
بیا که نوبث بغداد و وقت تبریز 
اسبت ۱ 
۰ رم آن‌روز که حافظ ره‌بغداد 
کند ۱۹۰ 
دیده گو آب رخ دجلته بغداد ببر 
۱0۰ 
۰ حبدذادجلة بعداد و می ریحانی 
۱ ۷۲ 
بهرایت . بر تین نع 
غرامت و تاوان و حر یمه دادن. 
ركد: غرامت: ش(۱) 


دغلط صرف‌شدنه مص.م بیموده 


بباطل گذشتن . 
باری بغلط صرف‌شد ایام‌شبایت 

۱۰ 
بفریاد آمدن- مص. م اعتراض 
کردن از هد حم ایرو 
یفریاد رسبدنب مص. م. به كمك 


۳ ۰ 


فرهنگ ده‌هزار ف 


عشقت رسد بفرناد. گرتو بسان 
حافظ 1 
رحم‌کن بر من مسکین و بفر یادم 
رس ۳۹3 
بفریادم رس ای‌پبرخرادات ۳۳۱ 
1 فرافت سوختم» ای مپربان. 
فریاد رس ۳۷۱ 
نفر‌یاد خماز مفلسان ی 
33 
و ر : فریاد» و فریاد رسیدن. 
بفلك برشدن. مص. م عروحج 
بفلت. ر ش۵: برشدن. ش(۲) 
بقاء س ع ریفتح با زیستن » 
ز ند کی» دوام» ودن» اقی بودن .و 
در اصطلاح لبوت خصال حمیده 


است ونیز بقای هویت بعدازفناء 


دات و انانیت. مانند ببوستن 
قطر ه ره در با . حال بقا بعدازفنای 
اتصعال و صفات فنای اراده و 
مقأم در اراده ومقام‌معشوق‌است. 


۳ از حود فا نی نودن و تدوسنت 


ناقی‌بودن است. شاء بالله وبقاء 
الی‌الله و بقاء فی‌الله مراتب بقاء 
اسبت. بقاء حال وصبل است در 
ها مر اقب زور مرن کات مان 
وصل. بقا و فنا در اصطلاح دو 
لفغك متفاوت‌ودرمعنی بکسان‌است. 
و بقای بفاء با ازل ازل 5 قسدم 
قدم». یکی است وآن وحود ذات 


سر 


بذات است بی‌زسم اسامی (شرح 
شطحیات/ ۳۲ وار لد: فنا 
حز ارسال قاأً «خشدت مدایج من 
قکد 
مایه نقد بقا ر! که ضمان خواهند 
۱۹ 
که همچو روز بقا هفتة بود معدود 
۰ 


بود 


نقای حاو دا نشده که حسن‌حاودان 


۳ 


دازرد 


دولت کنساده رخت بقا زیر کندلان 


سح 
تا 
فتح یاء مشدد) مانده. بقایای‌جمع 
شبة اندال. زر ك: ابدال 
بت تر.کی (یفتح با) بزرگکب . 
ر ك: اتابك 
بائب ع (یکسر با و فتح کاف) 


پسرالله طریقا بك با ملتمسی 


۶ ۵ ۵ 

یعنی آسان کنده خدای راه رسیدن 
به‌تو را. این محبوب من 

تکام بودنت مص.م بروفق آرزو 


بودن 
کل در بر و می در کف ومعشوق 


تکام رساندنبت مص. م. کام‌دادن 
بکام تا نرساند لبش مرا چون 
بای 


۱۸۵ 


تصیحت هم‌عالم بخوش‌من نادست 

۷۵ 
بکام رتش مص. م. یا ابپام بدو 
معنی: نوشبدن ومطابق‌آرزو دودن 
دیگر من دصسیحت حافظل که زره 


نیافت 
کم گشته‌ای که باده ناش بکام 
ارفت ۸ 


نکام‌شتنت مص. م. بروفق آرزو 
شدن 
مطرب بگوکه کار جبان‌شد بکام 
ما ۱۱ 
یکرت ع «بکسر با و سکون‌کاف) 
نازه. دست نخورده 
دکرمستور ستت ۱ ض استعاری 
و تتابع. کنایه ازشراب (دختررز) 
با ساقی آن بکر مستور مست 
6 اندر خرایات دارد نشست 
۷ ص 
بگذشته - ۱. مف. مامضی (ع) 
سبری شده. 
عمر بگذشته بپیرانه سرم بازآید 
۳۳۹ 
بگربختن- مص. (< گربختن) 
۰ دئو بگر بزد ازآن‌قوم که قر آن 
۱۹ 
اشاره و تلمیحی است به خبری 
مروی از علی‌علبهالسلام: «الست 
الذی بقرعء فیه‌القرآن ی دذ رالله 
عزوجل فیه یکثر بر کته و تحفره 


خو نند 


رک ده‌غزار وازه 


۸۶ 


الملائکة و یم‌جره‌الشیطان» خانه‌ای| کشائیدن) فتح» اطلاق» تركر(ع) 


که درآن قرآن خوانده‌شود ودذ کر 
خد!ا بمیان آید درآن خانه بر کت 
داز مشود و ملائکه در آن‌حانه 
حضور مساند. و شبطان از آن 
خانه میک بزد. ۱ 

نه راهست این که نکذار ی مرا بر 
خالك و بگریزی.. ۳۸ 
بگزیدن- (ریضم با و سکون کاف 
وکستر زا و فتح دال) < گزیدن 
مص. اختیار. انتخاب » قبول » 
ترجیح» تفضیل (6) 


واعظ شب جومیر ملك وشحنه | . 


گزید 
من اکر مبر نگاری ۳ ِ 
شود ۳۳/۸ 
بخدابی که نویی ده بگزيدة او 
که برین چا کردبرینه کسی نگز نی 
2:۸۰ 
بگزیدم ۱. مه ریضم با و سکون 
کاف وکسر زا و فتح‌دال) منتخب» 
مقبول (ع) اختمار شده» انتخاب 
شده, ر ۵: بگزیدن ش (۲) 
کشاینا فع. (رضم با) (رمضارع 
التزامی از مصسبر کشودن . ۳۳ 
گشائیدن) فتح. اطلاق». (ع) 
یا مطلم: ۱ 
بود. آیا که درمنکده‌ها نکسا دنك , . 
۳۰ 
دن» و 


۱ کشودن- مص . رب که 


باز کردن» رها کردن 
سوی نافه‌ای تاخر صبا ران طر ه 


یگتتسا ید . .. ۱ 
پند قبای غنچه کل میکشاد 
باد 0 
بکشا بند قباء ای مه خورشید 
۳۹۰ 
۰ کلاه ‏ . 
نود آباکه درمیکده‌ها بکشسانند. . 
7 ۳ 
وه( ۲ 
عویضق» ترحیض: 3 
(ع) گماردن. 


گفت خود دادی نما دل. حافظا.؛ 
۱ ۳۹۹ 


بگوس ریکسر با و اضم گاف) قل 


(ع) بخوان.فعل امرم و کدازمصدر گفتن 


بمعنی «قول»درمعنی آوازوخواندن 


ابراك (ع) شنیدن رح یکود 


۱ رسانسن) 


آز ادهام آمید بگوش 
ِ 


ازز بان سوسن 


بات ع (یکسر با) بدون 


فرهنگ دهزار واژه 


7 ی سس 


۰ والله ما و آنناحبا رلا ملامیه 
۶۱ 


بلاع ‏ ع (بفتح با) مصیبت. (ع) ‏ 


بلا با جمع . دراصطلاح وسبلة‌قرب 
دق « ملاع امت‌ها ده تن دوستان 
خوااهند بکونه گونهة مشقتبا و 
بیماریپا و برنجیا که هرچجند بلا 
بر بنده قوت‌بیشتر بیدا کند قرب 


ز باداء می‌شو د و را با حق‌تعالی» 


۱ رهحویری) 
ری تس است. ! ض . اسمتعاری 


دلابی کن حبیتب آید هزارش‌مرحبا 


۳۹۷۰ _ 


۳3 34 
بلای ژوازت ! ضدات استعاری 
مارا که درد عشدق و بلای خماز 


ی ۱۸۹ 
بلای زلف‌دراژت ۱ ض - استعاری 
و تتابع 

بلای ز لب درازت پسر نمی‌آید 


۲۳۷ 

بلاکش س ص. م. م. 
وزان غریب بلاکش خبر نمیآبد 
۲۳۷ 
چنگیا با دل مجروح بلاکش دارم 


بلا بگردیدن ب مص. م. دفم بلا 
شدن 


۱۸۷ 


بلا بگردد وکام هزارساله برآید 
۳ 
رلا نگرداد,هلت مص. م. دفع بلا 
کردن 
دعای کوشه نشینان بلا بگرداند 
۶ 
هجران بلای ما شد یارب بلابگردان 
۱ ۳۸ 
بلا شدن- مص. م. و ذ۵: بسلا 
بگردانیدن ش (۲) 
بلاگردان- ص. م. «اسم فاعل 
مر کب مرحم. دافم بلا ۱ 
بلاگردان جان‌وتن دعای‌مستمندان 


نت ۷۱۱ 


کس بی‌دلای ار دجسلاست ازو د ر ك: تیر بلا. سیل بلا. طو فان 


بلا. دام بلا. از بلا برهیز کردن . 
در یلا شدن. دفع بلا کردن 
بلاقب (یکسربا» جمع بلد. شپرها 
و جمع بلده و جمع‌دیگرآن بلدان 
(یضم با (ر 2: یلد) 

پلاد غربیت ۱ ض - وصفي 


ز من از دیار حبییم نه آز بلاد غربب 


۳۳۳ 
بسلاغ سب ع (یفتح با) رساندن 
پیغام 


شاط و عیش وجوانی» چو گل 


غنسمت دار 


که حافظا» نبود بررسول غیر بلاغ 
۹ (/ ۱ 


۳۹۵ 


اشاره او مأخود از سوه مانده 


آ به :۹٩‏ «ماعلیالر‌سولالاالبلا غ...» 


۱:۹۸ 


بلاغت - ع (یفتح با و غین) 


سخندانی». سخن برمقتضای حال 
گفتن در عین فصاحت. چون صس 
مولوی در اشاره سخن بلیغ گفته 
اسبت؛: 

چون سروکار تو با کودك فتاد 
هم زبان کودکی باید کشاد 

و بکفته خواجه: 

با خرابات نشینان زکرامات‌ملاف 
هر سخن جایی و حرنکته مگانی 
دارد ۱۲۵ 
و در امتیاز و برتری سخن حود 
از حنت بلاعت: کفته است: 

آب حیوانش زمنقار بلاغت: میجکد 
زاغ کلك من بنام ایزد چه عالی 
مشر دست ۱ ۳۹ 
طوطی خوش لیجه. یعنی کلك 
شکرای. تو 1۱۰ 
تلنلت ۰۱ (یضم باء اول و باء 
دوم) واژة مشترك فارسی‌وعربی. 
و نام‌های‌دیگ رآن در فارسی هزار 
دستان. هزارآو!. زند بای. زند 
لاف. زند. خوانل . برر و لادل 
جمع عر ای آنست و نام دیگر آن 
در ِ عندلیب انستن 
پرنده کوجك و زیبا و جابك و 
خو شآوا در شعر فارسی تمثیل 
خواننده عباشق است در برابر 
گل که تمثیل معشتوق بی‌صدا و 


فرهنگک ده‌هزار واژه 


مورل س سس حت تب 


بی‌اعتنا است. شایددر ارتباط با 

زندباف وزندخوان نامپای دیگر 

بلیل است که فردوسی درانتدای 

داستان رستم 9 اسفندیار میخوبد: 

یکه اکن سحرگاه تا بشنوی 

ز بلبل. سخن کفتن پپلوی 

همی, تالد از مرک اسفندیار 

نداارد بجر ناله زو باد کار 

ز بلبل شنیدم یکی داستان 

که برخواند آز گفته باستان 

(جسون زنسد شرح و تقسیر 

اوستاست به زبان پبلوی) 

و حافظ در بت زیر نظر به‌همان 

گفته فردوسی داشته: 

بلبل پشاخ سرو بگلبا نک پملوی 

می‌عواند دوش درس مقنامات‌معنوی 
#۸۰ 

بلبل باغ‌خرانت | ضد - ایتتعار 

و تتابع 

در ساية تو بلبل باغ جپان شدم 
۰ 

بلبلان- ج ۱ 

حه جورهاکه کشبدند للبلان‌آزدی 

۳۳۵ ۱ 

که شرح‌عشقبازی ازبلبلان‌شنیدن 
۱۳۹ 

پلیل بیدل ب ۱ ض - موصوف به 

صفت. ر ۵: بیدل 

یلیل خاطر ‏ ۱ ض - تشبیم‌ی در 

« سل مطبو ع خاطر حافظ» تتادم 

اضنافات 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


بیا که بلیل مطبوع خاطر حافظ 
۲۱ 

بلبل‌دستان‌سرات آ ض - موصوف 

به صفت 

احوال کل به پلبل دستان سرا 

بگو ۰:۱۵ 


بلیل صبور س ر ك: صبور 

بلبل غزل‌خوانت ۱ ض - موصوف 

به صفت . حافظل 

بیا و ول این بلبل غزلخوران 

تاش ۳۷۷ 

بلبل عاشق- ۱ ض - موصوف به 

صفت 

بررسو بلیل عاشق در افغان 
۷۷۰ 


تلیل عاشق تو عمر خواه که آخو 


۳۳۲ 
بلبل وجام گل- تن 
بلبل و حافظ ‏ تن و تشبیه در 
مقانسه 
لبیل به نواسازی. حافظ به دعا 
کویی 3 
بلبل و زاغ تن و تضاد. ر ك: 
طرب آشیان بلبل 


لاله و 3 تن واعنات (لزوم 
مالابازم) و ماده تاریخ ر ش۵: 
ابو اسحق ۳۹ 


بر د: حام‌گل ا 1 ۲ 
ِ بلخ‌الطافة یا مقلة عینی بینی 


, | ای‌مردمك‌چشم‌من ازمن‌دوری‌بجوی 
پلن ص (یضم با و فتح لام) 
مرتفع. عنال. طویل . محترم (ع) 
: بلند اختر ب رك: شاهنشاه بلند 
دلبل و سرو وسمن و باسمن و تن و ر ك: خورشید بلنداختر 
" پلغدبالاب ص. م , ۱ 
. که مي‌رويم بداغ بلندبالایی ٩۱‏ 


۱۸۹ 


حخیف اسمت 1 جو من ۳ 
درین قفس ‏ و تن ۳:۳ 
بلبل و گل - تن و وا 
شواهد مربوط به بلیل. 

بلبل و گلبانگ پرلوی- تن ركد:. 


بلیل وگلزارت تن 
بگلزار آی از بلبل غسز لکفتن 


بیاموزی »0 
پلبل ونواسازی- تن. ر : بلبل 
و حافظ 
بلبل وهزار تن و ترادف. را 
هار 0 
بلعچبت ع (بضم با و سکون 
لام) زر : بوالعجبی ِ# 


بلقت ‌ (یفتح با ولام او غین) فعل 
ماضی مفر د مذا کر غاب از مصدر 


بلوغ. یعنی رسید و پایان‌بافت 


بالا بلند) 


۹۰ 


زین قصه بگذرم که سخن میشود 
بلند ۱۸۰ 
تالا بویت فعل بر م 

بندااست نکار ۱ که لند اسبت 


جناابت ۱ 
جناب‌عشق بلنداست متی‌حافظ 

۱ ۳۱ 
بلندنظر ص. م. ز ل: شاهباز 
سدره نشین 


و زر ل: شمشاد بلنب قدبلند . 


قصر بلند. مرتبهٌ دلند.سرو دلند 


باورت ۰۱ (یضم و بکسر با و بضم 
لام مشدد) از اصل 105 
پونانی. نوعی آنگینه. درفرانسه 
9 دار نسبت (صفت 
نسبی) بلور ین( بلوری) درفارسی 
دتخضنف لام آمده. س [ه : وسنیت 
بلوازبین 
بلپوس.-. (یضم با) هوسمند . 
(ع بوالموس» ر د: بوالپوس 
بلی- ع ربفتح با و لام با الف 
مقصوره حرف ایجاب با قبول. در 
فارسی بلی. (بفتح با و کسرلام) 
بليی» بحکم دلا مسته | ند تست 
۱ ۳۵ 
بای و بلاس جناس مطرف. رك: بلی 
بمب (بفتح با) آوای درشت مقایل 
زیر 


فرهنگ ده‌عزار واژه 


که درد خویش بگویم بناله‌یم‌وزبر 


۳۹ 

مثل تب فی‌المئل. مثلا از ادات 
تیه 

عارضش را بمثل ماه لك نتوان 

کفت ۱۳۹ 


دمر دی مت (باعء قسم بل مردعی) 
سوکند به مردمی 
مر دمی که دل درد منناس حافل 5 1 


۳۳۹ 
نمردمی نه فرمان حنان بران که 
تو دانی 5*۷۱ 


بمژگان شکستن سب شص .۰ م۰ راك : 


۱ حسرو )2( 


دمستئیت قیند حالت. درحال مستی 
دل در جنهان مبندو بیستی‌سئوال 
کن :۲ 
شرح سودی: ر مستی . و معنی 
کرده: دل بدنیا مبند وحال دنیا 
را ازمست دنیاسرس (!) (ترحمه 
شرح سودی ج ۲ غزل ۲۷۹) و 
ر (*: حجام و قصبه ۱ 
دمضر اب زدکب با مضراب زدن. 
ر ۵: مضراب 

بمتلوت بسرخاستن. رهم م. 
شرو ع بملامت کردن‌و پافنشازی‌درآن 
دل و دینم شد و دلبر بملامت 
بر خاست ۳۱ 
بملامت گذراندن ب مص. باملامت 


۱ گذراندن 


مگنر ان روز سلامت تملامت حافخذ 


فرهنک ده‌هزار واژه 


۰« 
بمی سجاده رنگین کردن- مص. م 
کنایه از ترك بظاهر عبادت وزهد 
و اطاعت معطلق از مرشد 
مغان گو ید ۱ 
نمی طبارت کردن مص. م. (ع 
یمی سبحاده رنگین کردن) . تراك 
بظاهر عبادات و کنایه از عاشسق 
شدن (؟) و می‌حوردن 
خبر دهند که حافظ بمی بت 
کرد ۱۳۳ 
بمبان آوردنس مص. م. عضوان 
کردن رد د: لطبفه بمیان آوردن 
بناء س ع (یکسر_ با) عمارت. 
قد یم 
بن (یضم‌یا) اساس.اس واست. 
جذر (ع) بنیاد. بیخ پملوی: 00 
نن و بیج تن و ترادف 
که بیالای جمان از نو بیحم در کند 
۱۸۰۱ 
نناگوشت (یضم با) ۱. م ین + 
الف وصل + گوش) شمحه‌آلادن 
(ع) پشت گوش. بیخ گوش.رك: 
سیمین بناگوش 
بنالیدن. مص ( 2 نالیدن) انین. 
شکوی (ع) رك: نالیدن 
بنامیزد. اضافه موصول (2 بنام 
ايزد) بجای بسم‌الله و ماشاءعالله 


۱۹ 


هو مقام تسس 9 تنعجت. 5 : 
زاغ کلكت ۴ کاسبة جشیم 
بت‌العنبب رع) (ح دختر رز) 


بنت‌العنب که زاهد «مالخبا ئثش 
وس خانلری ۰/٩‏ 
یندب ۱. (یفتح با و سکون نون) 
حیل. ۳ . غل. خبط. قفل. 
اسارت. تعلق. عشق. نکر ۵ 
اند شه. : 

مرا به بند نو دوران چرخ راضی 
کرد ۳۲ 
که دل بردو کنون دد نند دین 
است؛ ۱ 9۵ 
بند برگردن نیادن س مص. م. 
اسیر کردن 

زلف دل دزدش صبا را ند بر 
گردن تراد "۶:۰ 
دند لو بت ۷ ضهء - استعاری ز (ک ؛: 
بند (۷۱) 


بندزیان داستنب مص. م. زدان‌را 
درحکم و اختبار 9سن: ندز بان 
اضافه؛ استعاری 

کان شوخ سر بربده بنه زبسان 
ندارد ۱۳۹ 
لیات ژلشت ‏ اضد استعاری با 
ایپام به گیره زلت با زسمانی 
که بز لف می رنك نك. دمعنی, تعاقو 
دلیستگی بزلف معشوق . . 
عقل اگر داند که دل کنریند. زلف 
جون حوشست ت۱۰ 
ای‌دل انشر : ایندزلفشی از پشیماتی 


۱3۳ 


منال 

دید غیت ۱ ض ت استتعاری 
جه باشد ار شود از بند غم دلش, 
15 
سک عم ایام ! ض - استعاری, و 
بیان نوع و تتایم بر د: انفاس 
سح خبزان 

پندقباس ۱ ض - بیان‌نو ع‌واختصاص 
بمشك چین‌وچگل نیست بوی‌گل 
محتاج 

که نافه‌ماش ز بند قبای خویشتن 
۵۰ 


۳۷۹ 


آزاد 


است 
بنه قبای گشودن ‏ عص م. 
بند قبای, غنچةٌ گل می‌کشود باد 
۱۰ 
بکشا بند قبا تا بکشاید دل من 
۳۱۰ 
یکشا بند قبا ای‌مه خورشیدکلاه 
۳:۸ 
بند قبای غنچه کل سا ض ‏ 
احتصاصی و استعاری و تتا بسع. 
ر كث: ند قبا کشودن: (۱) 
ننه قبای کل س ۱ ضت ‏ احتصاصی 
استعاری و تتابع. ر (4: دك قبا 
تیاس مال وحاه تودلب مص. م 


عاشق دردی, لش ! تدار نله مال 2 
حاه تست ۷۱ 
ناه ملامت. ا ضر ‏ استعناری 

بر د: ملامت 


احتصاص زر تي: شاحد قدسی 


بند و بلا تن 

مبتلی گنستم درس نند و بلا ۱ 

ند و دام و ترادف.- رز لد : 

مرغ دانا 

بند و زنچیر, تن ونرادف ر ش: 

عیآری کردن 

نند و فرییت تن. ر د۵: شاهد 

دینی 

بند گالب ج 

با بتدگان سمند سعادت بزبرژان 
۳ 


بندگان‌بادشامب ۱ ض - اختصاصی 

کرجه ما بندگان پادشمیم ۲۸۱ 

بندگانشس ۱ ضد - صفت به‌ضمیر 

(احتصاصی ب ملك) 

کمینه پیشکس بندگانش آن بودی 
اه 

بندگان خداو ن دگارت ۱ ض- 

(اختصاص - با ملکبت) 

نندگان‌خداوندی. ۱ ض - اختصاص 

ر لد: حداو ندی 

بندگان وحاکران.- و 

چو بندگان بگریزند و جاکران 

نندگیت حا. مص. اطاعت. انقناد 


(ع) برستش 


شدگی یادشاه وقت س اض - لامی 

و بیان نوع و تتابع 

حافظ برو که نند کی بادشاه وقت 
۱۳۸۲ 

بندگی خواجه حلال‌الدین- 


فرهننگ ده‌هزار وازه 


سس 


اضر - لامی 
لابق بندگی خواجه حلال!لدینی 

۸ 
نندگی خوا<4 بان بصن اس لامی 
2 : خو اجه حپان 


ي دور 


ناگی دختررزژت 1ص یت لامی 


3 
برسان بندگی دختررز گو بدرآی 


۱۸ 


۳ رسانشن. مص . م 
وز بنده بندگی برسان شیخ جام 


را ۷ 
ای نسیم‌سحری بندگیمن پرسان 
1 


و ر ك: نندگی دختر رز 


دندگیشب بندگی او . اضافةٌ حاصل 


مصلر به ضصمس 

سبو کشضان همه در ند گیش 

کمر 

نشدگی قه تب ! ضب - لامی 

به‌بند گی‌قدش سرو 
2 

نندگیکردن مص. م زر د: آئین 

بند کی 

بندگی‌وجاکریت تن و ثرا ۳ 7 

ر اد: اقر ار بند؛ گی 

و د 2: کمر به‌بندگی بستن. در 


2۱ 


بندگی کمر بستن و رك: بنشه 
تدم ۱. ص. و ۱. مف . (یفتح‌با و 


دال) عبد. مخلوق. خادم. غلام 


۱5۳ 


مطیع (ع) جاکر. زرخرید مقایل 
حر(ع) و آزاد. بپلوی 920026 
فارسی باستان ۱02912 
ازمصدار بستتن. تحای«من» ضمس 
شخص درمقام تواضع وخلوص 
مستی بهآب یکدوعنب وضم بنده 
دسینت .۰ بر ا: آب عنب 

می‌خور: بشعر بنده که زیبی دگر 
دهد ر (د: حام مرصع 

وز بنده بندگی برسان شیخ جام 
برا ۲ 
ایا عظیم وقاری نته هر که دندةٌ 
سست قل 
سیپو و خطای. بنده کرش اعتبار 


سیک 1۵ 
بخواه جان ود لاز بنده و روان 
بستان 4 
جه دانی تو ای بنده کار خدلابی 
2 


بنده بگز یدهم اضر ت صفت ده 

صفت. (اضافةٌ وصفی) بندهمنتخب 

بخدای ی که توریی بنده بگزيدة او 
1:۸ 

بنده‌پروری بت حا. مص. م 

که دوست خود روش بنده‌پروری 


ِ ۱۷۷ 
بندة رت | خ. - صفت بهصفت . 

دند 5 پس ندا تم ز حه آز اد نکرد 
۶ ۱ 


بشده پیرخراباتت ۱ ض - اختصاص 


۱۹۴ 


3 تج 

ننده بسن خرا با تم که لطفش دا تم 

است ۷۱ 

له تورانشامب ۱ ض - اختصاص 

با" همه" پادشمی بنده تورانشاهم 

۱۳۹۱ 

نخشه» حافتل سر بلال 

ای مه صاحمقران از ننده. حافظ 

باد کن ۳:۹ 

و ر د: حافظان حپان 

موه جر لت :۸ 

که بنده را نخرد کس بعیب بی 

هنری اک 

و زر د: خواحه ش(۱۷) 

بندة شاه بودن- مص.م 

شاه شمما فیم و لناخوان شما 
۱ 

ننده طالع خو بش بودن. مضص ۰م 

بندة طالع خویشم که درین قحط, 


"عشق آن لولی سر همست حر بدار 
متا 0۱ 
بندة عشق بودنه مص. م 
افآش‌میکویم وا زگفت؛‌خود دلشادم 
بندهٌ عشقم وازهردو حپان آزادم 
۳۷۷ 


رده مخلص- ! ضء ‏ صفنت به‌صفت 


سبخنی دی‌غر ضص از ند 5 مخحلص 
بشنو 
ایکه منظو ر دزرگان حقبفات دبنی ؛ 


فرهنگک ده‌گزار واژه 


۸ 
شدو‌معتقات ۱ ض - صفت به‌صفت 
ر د: معتقد. (ش۲) 
بنده مقبل- اضافه موصوف به 
صفت و ! هب - صفت. 4 صفت 
ر د: مقیل. ش(۱) 
شده‌نوازیت حا. مص.م و بنده 
نوازی آموختن. مص.م 
دلیر!» دنده نواز بت که آموخعت ِ 
نگو ... ر (د: آموختن. ش(۶) 
بنده و بندگی- تن. 
۰ ور ننده نند کی برسان شمیح 
چام را زر ل: بندکی. ش(۱) 
بنده و هندو- تن 
ر د: هندو. ش (۱۲) 
بندة خویش خواندن- مص. م 
ر د: خواحگی(۲) 
دخسایت و خداوندانیت تن زر شك: 
حداو ندان. 
بندة همجو حافظ ت تشبیه و بدل 
گس درحپان ندارد. كت تشده 
همحو حافظ... ۱:۷ 
بندیدن- مصت (< بستن)مصدر 
حعلی و متروك از اسم بند. 
در صیغه‌همای مضارع بستن و 
شتقات آن 
هر نقش که دست‌عقل‌بندد ۱۹۳ 
بی‌همت نو مغر نبندد داراستخوان 
قیز 
جرس فریاد بردارد که بر بندید 


میحملمیا ۱ 


فرهنکی ده‌هرز ار واژه 


۱۹۵ 


و وی تسس اش سس 


کفتم که برخیالت راه نظر بیندم 
۳۳۱ 
اشکم احرام طواف‌حرمت می‌بندد 
۷۰ 
احرام جه بندیم جر آن قبله نه 
ابتجاست 
و ر كد: سمتن 
بنشستن- مص. (یکسر با) (ع< 
نشستن) جلوس. استقرار. قعود 
(ع) نقیض برخاستن 


نيم‌شب دوش ببالین‌من‌آمد بنشست 


۳۹ 


دم , و برخا ی وتضاد 
شسمع دل دمسازم نشست جو او 
۳۷ 


که شنبدیکه درین‌بزم ده‌ی خوش 


تست 
که نه درآخر صصت نندامت 
بر خاسنت ۳۱ 
بنفشه ۱. ریفتح با ونون و شین) 


بنقسسج (ع) گل معروف. دراصطلاح 


نکته‌ای راگویند. که قوت. در آن 

کار نکند. 

بی زلف سر‌کشش سر سودایی 

از ملال 

همچون بنفشه برسرزانو نهاده‌ایم 
۳۵ 

(حافظ خانلری: ی ناز تر گسش.. 

۳9۷۸) 

و استعاره برای حط 

گرد لت نفشه ازآن‌تازه‌و ترست 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| ۲ 


0 


گیر 


آز حو سار 
۳۹ 


تاب حیات می‌خورد 
تفش 
ننفشه‌زار ۱. م. مکان 
بنفشه‌زاد شود تربتم چودز گذرم 

۳۳۰ 
گر گنر توخاگرا مشك ختن نممکند 

۱۹۲ 
کذار کن جر صبا بر بنقشه‌زار و 
تفت ۱۹۰ 
شفشه و زلف تن و تشه 
چون! زنسیم می‌شود زلف بتفشه 
برشکن ۱۹ 
بوی بنفشه بشتو و زلف نکار 
۱۳۹۵ 
ننفشه طره مفتول حخود گر می‌زد 
تشه وعاری تن ۵ تشییه 

۱۲۹ 

بنفشمه وگل و نسرین, و سمن ت 
تن و تلازم (اعنات) 


رسیدن کل و نسرین بیمن و 


خوبی باد 

سنفشه شاد .و کش آمد سبمن ور فا 
آورد ۱۵ 
گالب !. ریفتح با (ع ننغال) 
رع) بابنگال منطقه‌است درآسبای 
حنو نی واقع در سن ازشته حبال 
هیمالیا و خلیج بنگال و یدو 
قسمت بنگال‌غربی وبنگال شرقی 
تقفسیم میشود. مرکز بنگال‌غربی 
کلکته. اسنت: و بنگال شس فی که 
بنگالادش امروزی است و مراکز 


ام 


آن داکا می‌باشد هً سابقاً تسامی 

بنگال جز شبه فارة هند بود و 

آمروز بنحال‌غی بی. حزوهندوستان 

اسنت . 

شکرشکن شوند همه طوطیان‌هند 

زین‌قند پارسی که به‌بنگاله‌میرود 
۳۳۵ 


بنمودنت مص. (یکسر با (ع< 
تمودن) اظپار. اعلان (ع) نشان 
دادن 


باشدمه که نماد زطاق‌آسمان 
ادرو ۰۱ 
اشك خونین بنمودم بطبیبان » 
گفتند : روط 
اعتقادی نما و بگذر مر حلا. .. 

۱:۱ 
روی بنما و مرا کو که ز جان دل 
بر کیر .۰. 


۹ رحد درد دنعم » نی رخ‌بنما... 


ر ۵: تنعم. ش(ه) 
شمات فء.. (یکسریا) دوم شخص 
مفرد ام ر 4: بنمودن 
دل و جان فدای روبت بنما عدار 
و 4 
۰ ارادتی ننماء تا سعادتی ببری 

۶ 
بنما بمن که منکر حسن درخ تو 
5 ۱ 


روی نما ووحودخودم از بادیس.. 


۳ 


يك دل, نما که داز زره او.... ۱۷۲ 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


تاج شاهی طلبی . کوصر دذاتی 
بشما . . 52۰۸ 
بئوابودن- مص.م. باهنگ بودن: 
دارسست. دودن» سروسامان داشتن. 
با اسپام: 
(۱) ... نال». ان که ازین‌برده 
کار ما بنواست ۳ 
تنوا رستادن- مص.م. بگروگان 
فررستادن رد: نوا شس(۲) 
جان عزیز شود بنوا می‌فرستمت 
۰ بر د: نوا 
.۰ قول‌غزل بسازونوا میفرستمت 
۱ .۹ 
شادت (یضم‌با) اساس ۰ اصل. 
جذر (ع) پایه. شالوده. بپلوی: 
1 پاری باستات ‏ 9000201 
بعنی در سن فرار دااده شده 


سا که قصر امل‌سخت سست‌شاد 
اسنت ۱۳۷ 


یناد ازجابردن- مص. م 

تیب حادله بنیاد ما ز جا برد. 
۱۹ 

اد بر اب مود رم 

من و ساقی بپم تازيم و بنیادش 

بر انداز یم ۱۷ 

بئیاد برباد بودن- مص.م 

بیار باده که ناد عمر بر باداست 

ناد بردن- مص. م 

شراب تلخ صوفی سوز ننیادم 

بخوآهد برد ۹« 


فرهنگب ده‌هزار واژه 


بنیاد نیادن- مص.م 

بنیاد بر‌کرشمه حادو نمپاده‌ايم 
۳۹0 

بنیاد ازین شیوة رندانه نمهادیم 
۵ 

شاد کردن مص . م 

ناز پنیاد مکن تا نکنی پنیادم 


۹ 


شاد کندن- مص .م . رك: شاد کردن 


ننیاد مکر با قلك حقه باز کرد 
۱۹۰ 


شاد هستیه ۱ ض . اختصاصی 


ننیاد هستی_ و جو زیر وز برشود. 


۰۷ 
و زر د: ار به‌ننیاد آمدن و از 
بنیاد بردن و بی‌بنیاد. و کار بی 
بنیاد ۱ ۱ 
بنس‌وشیسدن مب مص. م ز لد: 
نیوشیدن گوش دادن. بذیرفتن. 
بو (بضم با و سکون ولو) در دو 
که: بودکه. قید یا فعل تمنی. 
ار : بو که ع بو دکه 


بو س «بضم با) الر. اصل (ع) 
پسپلوی: 
احساس شو دو محاز 1 نمعنی آر زو 
ای وادراك وخیر ودر اصطلاح 
آکاهی دل است و پبوستگی آن 
که دراصل وحود داشته ودرمقام 
حمح اول بوده و اکنون در مقام 
تفرقه افتاده 


۳0۲ [نجه دو تاه شام 


۱۹۷ 


ببوی آنه‌د کر نو سبار بازآید ۲۳۵ 
ببوی مزده وصل تو تا سحر. شب 
و روز تث« 
در سوی که حرعه حاعت «شت 
از سل رم : ۸ 
نوی دادم با تسم یاده | شد . 
تست 
1۰.۰ بوی. باداء مد ام ملول مندارد 
زر آد: باده‌نا 


نوی بردیس ( 2 بوبردن). 


نمرد ۱۸۹۷ 
نوی دبودیت مص. م ۱ 
.۰ زان وی درمشام دل‌من هنوز 
بوشت 05 
دوی مود 
بوی بببود ز اوضاع جیان می- 
۱ ۱۷۳ 
بویت (< بوی‌تو) ۱ ضم - استعاری 


اضافة اسسم 


جوکل هردم ببویت‌حامه درتن... 
۳۸۹۹ 


اضر -. استعازی 
شنوم 


به صمیر 


نا ببویت زلحد رتص کنان‌برخیزم 
۳۳۹ 

وی اس ۱ هد و اسستعار ه. اضراخ4 

اسم به ضمیر ۱ 

پرده بردل خونین ببوی او 


بدر یدم شنز 


دوی دوب 
چون کائنات جمله ببوی‌تو زندهاند 


۳ 


۱۹۸ 


گلر! اکرنه بوی توکردی رعابتی 


۰:۳۷ 
بوی. تو می‌شنیدم وبریاد روی تو 
۳۳۹ 


بیاء که بوی تو دا میرم» ای نسیم 
نیال ر ۵: نسیم‌شمال 
بوی‌حانب ! ضد ت ای‌تعاره 

بوی جان ازلب خندان قسداح 


می‌سسنو م ۸:: 
دو ۹1 یب 1ص بت ااستعبار ی 
واعظ ما نوی حق شنتند. دشنو 


کااین سجن 2 ۳۰ 

بخیل» بوی. خدا! نشنود» بیاحافظ 
1:۲۰ 

بوی‌خوش ۱ ض - وصفی. اضافنه 

سیم ده صعفت 

نفس ببوی‌خوشش مشسکبازخواهم 

کرد ۱۳۵ 


2:۹ 

فیض يك شیر زبوی خوش عطار 
منست ۱ 
حافظ. شب هجران شد. بوی 
حوش وصل آمیكد . . 1 
وق خرف هرز نصا 
شسشیك . . . ر ك: سا 


بوی‌خون‌دل ریش ۱ ضد - وتتابع 

.. که بوی خون دل ریش از آن 
تراب شنیدم از ك: تراب 
بوی خبر ۲ ضد - استعاری 


ف هنگ ده‌هزار واژه 


ز .که من نمی‌شنوم بوی‌خبر ازدن 


ست وتی وت ۵ 0 قاس اس سوت وووی جع جک ارت وا تا ات سس رس سای اس ریس رس ات اس ور از ی رس رس ای رس سا ۳ و و رن رت تس سر رس وی بخ دس و ری تا اس و سم خی اي 


اوضااع ۳۹ 
بوی دوستت ۱ ض - استتعاری 
درین ظلمت سراء :ا کی ببوی 
دوست بنشینم... رك: ظلمت‌سرا 
می‌خواستگل که دم زند ازر نگ 
و بوی دوست ۷ 
اوی دل رابب 
بوی دل‌کباب من آفاقرا گرفت 
ار لد : دل کباب 
بوی حون با بوی‌رحمت (حافظ 
خانلری» | ضد - استعاری 
د 2: یاد یمن 


«وی رباص | ضرا بت استعاری 
1:۸۰ 


بوی زلفب.-ب ۱ ضد. . اختصاص و 

بیان نوع روغالباً استعاره) 

بر بوی زلف دوست. پربشسانیت 
۹ 

صبحدم دازد 


تکوست 
ببوی زلف تو با باد 
وی زلف تو همان مو نس‌حانست 


که ود ۳۷۰ 
گفتم که سوی ز لفت کمر اه عا لمم 
5 ۳۳۱ 
آنرا؟ بوی عنبر زلف‌تو آرزوست 
۳۹۰ 
سوی حلقة زلف نو یت دیو انه 
۶۷ 
ببوی زلف‌تو گر جان به‌یاد 
جه شد ۶۷ 


فرهنگ دم‌شز ار واژه 


سوی زلف و رخت می‌روند و 


میا بند ۶:۰۲ 
صبا وقت سحر بویی ز زلف‌یار 
می‌آورد ۱:1 
بسوخت حافظ و بوپی بزلف یار 
نبرد ۱۸۷ 
کال رزوی جو باد صبیا را ببوی 
1 
من ببوی سر آن‌سر زلف‌پریشان 
بودم ۳۵۹ 
عمری است تا ز زلف تو وی 
شید ءام 


نوی شفابخش. ۱ ض - وصفی 
۰ ان بوی شفابخش بود دفع 
خمارم ۳۳۰ 
نوی شوقت ۲ ض - استعاری 
اگر ز خون دلم بوی شوق می‌آید 
۱ 
دوی ششیدنب مص۰ م۰ رك: نوی 
زلف و وی خسر وبوی حان و 
بوی عشق وبوی بپبود وبوی می 


نوش ۱ و: 
از کریمی کوثبا در گکوشه‌ای. بوبی 
کشا ۲۶۰ 


دوی عن ه ك سما ۰ ِ مص. م 
سوم است نو ۱۹۱ 
نوی قصل سارت ۲ ض بت دسست 
ی احتصاص 

دحیره بته از رنگ و نوی فصل 
و ۶:۳۰ 


حان.. 


ف 
۳[ وت ی جوز سس ری سس و ورس ات و و و سا و ی و رو ار و سا زر و اب ور و اک رز ی و ی ی ی 


۱۹۹ 


نوی کارت ۱ ض - استتعاری 

بر بوی کنار تو شدم غرق» و 
ا دسج ۳۲۰ 
وگل ۱ ض - بیان نسوع و 
اختصاص رد: بوی دوست‌ش(۲) 
بو ی گلمن‌وصل- ۱ ض - اختصاص 
و استعاره »و تتایع 

۰ بیوی گلین وصل تو میسراید 
باز ۲2 
نوی گسوت ً ض - احتصاص و 
بیان نوع 

۰ من از افسون حشنمت مست 
و او از بوی کیسو بت ۹ 
نوی مزدة وصل» ر ل: بوی 
بوی مجبتّ- ۱ ض - استعاری 

تا اید بوی‌محبت بمشامش نرسد.. 
۸۱ 
بوی می‌نوشین- اختصباصو تتایع 
لاله بوی می نوشین بشنید ازدم 
صبح ۱۷ 
بوی ناف بیان نوع 

ببوی نافه‌ای, کاخر صا زان طرء 
یکسا ید ۱ 
بوی نسیچت اختصاص 

تا عاشقان ببوی نسیمش دهند 
2 ۳۰ 
نوی و رویت تن 

۰ که بروی 45۰ شدم عاشق و ار 
نوی که مست ۳۰ 
بوئیدن- مص. استشمام. احساس 
ادراك (ع) 


ج + ۲ 


ساغری از لبش نبوریدباز 
خواجه تقصیر مفرما گل توفیق 
سوی ۰۸۱۹٩‏ 
حافظم گفت که خاك در میخانه 
مبوی ر د: دار می‌خانه 
لب گیری و رخ بوسی» می‌نوشی 
و کل ۳ ۹ 
ژلف جون عنبر خامش که سوایت 
هیپات ۳0۰ 
گو مکن عیب که من مك ختن 
می بو دم ۳۸۰ 
بواتت (یضم با وفتم‌تا) گویش 
قدیم شیراز. بباید ترا 
غم این دل بواتت خورد ناجار 
۰:۱۸ 


بوادی (بضم با) گویش قدیم 


شیراز. بباید دیدن. ببایدمی‌دیدی 


تز اول آن روی نیکو بوادی 
بوام گرفتنسمص.م. استقراض(ع) 
ثرگس همه شیوه‌های مستی ‏ 
از جنسم حوشبت بواام گیرد. ۱۲۸ 
سواسحقت (ع) کنیه. ‏ ر شك: 
ابو اسسحاق. 
بوالعچست ر(ع) ویلعجب شگفت» 
غیرمنتظره». عجیب 
ه صعب روری» بوالعحب کاری؛ 
پررشان عالمی . 5۷۰ 
سوخت دیده زخبرت که این 
ره بوالعحبی اسست 
بوالوفات ع کنیه ر ذ: ابوالوفا 
بوالمعالی ب کنیه «ابوالمعانی) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| خواهد "بود 


فر هنک ده‌هزار واژه 


۲ ا! ر د: برهان. برمان ملك و دین 


بوال‌وس- یلم‌وس. بل < پس 
فارسی + هوس(ع ) (نظیر بلکامه‌و 
بلکارزار) یعنی پرهوس»هوسمند 
عمر بگذشت به بیحاصلی و 
بوالمپوسی... ارك: به‌پیری‌رسیدن 
توالمپوسیت حا. مص . هو‌سمندی . 
پرهوسی رك: بوالمبوس 
بو قاب ۱. (یشنم را و فتح تا) بو تقه 
(مع) ظرفیکه طلا ۶ نقره را درآن 
ذوب کنند. 
عیش خوش در وته هحران لنند 
۱۹۷ 
دوتة هتجرالی. ۲ ض - شسیمی 
توس تن 
بطریقی نیکو. به‌بم‌ترین صورت. 
قید مر کب حالت. رز لد: بعینه 
بودل- مص. (بضم با وفتح دال) 
وجود, کینونه. حضورء اقامه(ع). 
از افعال عموم. پپلوی 
با اسیم مصبر 00۷۵09 و ۷۵508 


بنجو سای .۳ 


(921 


در «حواهد بودن» رد تك‌غزل 
هفت‌:ستی را مطلع : 

خوشتر از فکر مي و جام چسه 
خواهد بودن... ۲۳۹۱ 
و مصورت مصد ر مر -حبم دار «حه | هرد 
بو ده ردف رت فزل هت ی ۳ 


مطلم: 


1 تا ز مبخانه و می نام و شان 


۲ ۰ ۵ 


و بصع تعل ماض.ی مطلق رددت 


جندین غزل با مطلع‌های: 
سالپا دفترما درگروصییا بود... 
۳۰ 
یاد باد آنکه نپانت نظری با ما 
نو د. .. ۲۰ 
پیش بیش اززین اندیشة 
عشای دود... ۳۰۹ 
یاد باد آنکه سر کوی توام منزل 
توق ۲۰ 
دوش در حلقه ما حلقة گیسوی تو 


ش از ینت 


نود .. ۰۰ 


دوش مساآمد ورخساره برافروخته 
بو ۵ ۰۰ ۳۷۲۸ 
نکدو حامم دی » سبحر که اتفاق 
۳۰ 
حقه مپر بدان مپرونشانست که 
بو ۵. . . ۳۲۰ 


افتتاده لو ۵ . .. 


دیدم بخواب خوش که بدستم 
پباله بود... ۲۰ 
بکوی میکده. پارب» سحر چه 
مشبعله و۵ ... ۵ ۲۱ 
آن‌بار اکزو خانقما عای پری بود 

۳۹ 
مسلمانان مر! وقت داز تو۵. .۰ 

۳۳۷ 
و در همین صیغه بصورت فعل 
تکراری «نود » بوده برای تا کید 
و قو ع فعل حمراه با «رفت»رفت»: 
۰۰ گ ملالی نوی یود وگرخطایی 
رفت رفت ۸۳ 
بودب (یضم با و فتح واو) ر< 


۳ 


باشد) همر اه تا «آبا» و «که» 

تصورت «بود آیا» و «بو د نه» و با 

تخقسف «بو که» در معنی را و 

امیدواری با تردید: 

زیخت‌خفته ملولم» بود ه بیداری 
۱/۷ 

شبر خالیست ز عشاق, بود کز 


نود آیا که درمنکده‌ها بتشا دند؟ 
۳ 
بود که یار نر نجد ز ما ز حلق کر م 
۳۰ 

و ر ل: بو که 
و به‌تنرابی رديف‌يك غزل بیتی 
در ازل هر کو بفیضص دو لت ارتا امن 
بود... ۳۱۸ 
بورباب ۰۱ (بشم با وکسر را) 
حصیر. قصب (ع) ماخود از 
آرامی پا سامی. معرب آن باری. 
خوش بوریا و تدابی وخواب امن 
بر شژك : حوابامن 
همان حکایت زردوز و بورپا باف 
اسبت. 2 
بوریابافت ص. م. بافنده بوزیا. 
حصیر یاف ار ل: بوریا 
بوست ۱. (یضمبا) با واو مجپول 
مخفف بوسه. لذم. قبله (ع) ماج 
و در اصطلاح نفح روح واحیاء دل 
است همر اه را «کنار» که آن مر 
در اصطلاح مقام قرب و وصل 


۳۰ 


مقابل بعد و هجر میاید. عرافی 


فرهنگک ده‌هز ار وازه 


زده ۱ ۶ 


گویید: «بوس استعداد قبول کیفیت| وز دود بوسه بررخ‌مپتاب می‌زدم 


کلام بنحوی علمی وعملی وصوری 
ومعنوی‌است. همراه‌باکناد دمعنی 
وصل. 
بی‌بوس و کناد خوش نباشد 
۱۹ 
دیداار شد میتر و نوس و کنارهم.. 
۳۹ 
کم غایت توقع» بوسی است؛ با 
کناری و 
در آرزوی بوس و کنارت مردم... 
۱ 
بوس وکنار- تن و تلازم. ر ل: 
بوس(۱) و (۲) و (۲) و (۶) 
بوس دادن مص.م 
گفته بودی که شوم مست و دو 
بوسبت. بدهم 1 
دوس (بضم با وفتع‌سین) لنمه 
قبله (ع) بوستیدن 
گفت مکر ز لعل من. بوسه نداری 
ارزو ۶۱ 
بوسه بخشیدن- مص. م 
چو لعل شکرینت: بوسه بخشید.. 
۳ 
۰ دار بوسبه 


لبم از بوسه ربایان برو دوشش 
راد ۱۰۵ 
ز بام عرش صدش بوسه برجناب 


۳ 
بوسه‌زن برخاك آن‌وادی ومشکین 
کی ی ۲۳۳۷ 
از کجا بوسه زنم پرلب آن قصر 
بلند 
ی ی 
۰ کفتا سوسبة شکر بنش حوان 
کنتان ۱۹۸ 
نوسه حوالت کردن- مص. م 
۱۸۱ 
یگفتمش بلبم بوسه حوالت کن 
۳۷۵ 
بوسه دادنه مص. م 
نداد لعل‌لیش دوسته‌ای تصدزاری 
۹۸ 
دو سه طلب کردن- دص . م 
۳ کنم طلب نیم بوسعف صید 


افسوس.. ٍِِ 
بوسهة ند رکردنب مص.۰م 

يك. پوسه دار حافظ بتسمننه 
بوش کن ۳۹۸ 


بوسه وظیفه کردن- مص. م 
سنهابوسه "کزحولبت ترده‌ای و ظبفة 
من ۱ ۷ ۶ 
توسیال.. (یضم_ با و کسر سبین) 
مص. تقبیل. لثم (ع) 
توسبدن‌لب نار اول زدست تکپدار 
۳۹ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


توسیدن ر 4: ۰٩۳۲‏ 
میوس حر لپ ساقی وحام صمی 
حافظ . ۳۹ 
مینیب یقاب 
۱ ۶ 
نان شکر انه می و سح لب یام 
۳۳۲ 
تا مر دوهی خمحجور احشر خااد ۷ و ان 
شما رب آد: ۱۲ 


و ور د: لب ساغر ولب ساقی: لب 


لعل» آستان‌بوسیدن» لب بوسیدن, 


9 توسسندن» غبغب بوسیدن . » 


محمل جانان سوسیدن » روی| ...۰ 


بوسیدن» چشدم بوسیدن 
بوستانل- ۱. (بوی + ستان. پسو ند 
مکان) پملوی: ۱۵7 
(عربی: حد یقه.روضه) باغ ئل.باغ 
موه در اصطلاح محل فتوح. 
کنو نکه می‌دمد از بوستان #9 


بب 


ینس ۰ ۰ 

بوستان سمن و سررو ی و 

شمشسادت ۱۸ 

که این سیب دقن بوستان نه 
2۹ 

و ر ل۵: ستان 


ی وک کلمة تردبد. بجای بودکه 
و بمعنی باشد که. و کلمة تمنی و 
بعربی عسی و لعل . و بمعنی 
مکر هم آمده (و بمعنی فرض هم 
هست) 

. بو که وی شنوم از خالد 


۳۰۳ 


پستان شماً ۱۳ 
.۰ بو که صاحب‌نظری نام تماشا 
نب ۵ ۱۸ 
.۰ بوکه از لوح دلت نقش‌جپالت 
بر ود ۳۳ 
۰ نود ز خوزشبد حوی» بو که 
برآید ۳۳۲ 


بو که در بر کشد آن‌دل.ر نوخاستهام 
تا ,بو که یادم آ ی » ار سبایة سرو 


سسپی ۰۰ ۳۲ 
تا بو که دست در کر او توان 
زدن. .. ۳۷ 

تا بواکه تو حون سرو خرامان 
بدرآیی 1۹ 


تولپیت کن. زر د: اتولنیب 
تونتصره کن زر لد: ابوانصر 

نوی ا. و لك دو 

ایهب. (ب) حرف اضافه با های 
غیر ملفوظ یا حای بیان کسره 
از ی : به 
بهب ص. (یکسر با) بپتر. تيك 
جید؛ (ع) پبلوی: ۰ ۷۵۲ 

ر د: به شدن. به از. بیسود. 
دبتر. بپروزی. به‌دانه 

به (ع) (یکسر با و ها) بمعنی 
بآن 

لمع‌البرق من‌الطور وآنست به 

۰۵ 

بعنی: نوری‌از کوه‌طورحستن کرد و 
من بان انس گر فتم (متو 4 شدم) 
4 از بمتر از 


۳۰۴ 


ان 

از حمایبت زلفش مرا پناهی 
۵ ۷۹ 
وصال‌او زعمر و به. 2:۱٩‏ 
روش مص. م. (مصدر مر کب 
مرخم < به‌بودن) سلامت. عافیت 
)( 

ر #: بوی بپبود و: 

. فکر بپنود خوذد ای دل زذ دری 
دیگ رکن ۱۹۷ 
مرت ص. تفصبلی ۱ 

بمی بفروش دلق ما. کزین سپضر 
می‌اآرزد ۱5۱ 
ده‌دان ۱ ض. - مقلوب واختصا 
دانه به و بمترین دانه. با ایمهام 
بغیر خال ساهش که دید به‌دانه 
به‌دا نه‌وخالت تن و تشببه وایسام 
ر كد: به‌دانه 

بپروزیت حا. مص. .سعادت : . 


توفیق (ع) 
غساد ره طلب کیمیای . سپروزی 


ر د: فشروزی و بپروزی: ‏ 
به‌شلب مص. م. بترشدن 

د۷ کف وه شود کارت اگر کنون 
مخواهد شب ۱۹۹ 
ای دل غمدشی. حالت به شود 
دل دد مکن ‏ ۳0۵ 
درد عاشق شود یه نمداوای 
حکیم ۳۹۷ 
با س ۰۱ (یفتح با) قیمت. لمن(ع) 
ارزش ار ل2د: خونیا 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


باء - (ع) روشني. درخشند کی 
ماعالحق- ع رلقب) درسماعالحق 


والدین که بماعالدین عثمان کوه 


کیلوبی قاضی‌القضات عمد شاه 


شحاع و راز بزی زر کان ای شافعی 


است. برای اطلاع بیشتتر ازشرح 
حال رجوع شود به تاریخ گزیده 
از محمود گیتد (ص ۷۲) والدرر- 
الکامنه فنی‌اعیان المانه الثامنه 
(جلد دوم ص 4:۲) از این حجر 
عسقلانی و شدالازار معین‌الدین 


ابو الفاسم حنیند شیرازی (ص ۲۹۱ 


۵ حواحه تاریخ‌وفات بمپاءالدین 
را با «قرب طاعت» مطایق با۷۸۲ 
آورده است: 
سپاعالحق والدین طاب مثواه 
امام سنت و شخ حماعت 
جومیر فت: از جمهان این‌بیت‌می‌خواند: 
بر اهل فصضل و ارایاب براعت : 
بطاعت قرب ایزد می‌تسوان یافت 
قدم دار لها کیت هست اسطاعت 
بدین دستود تاریخ وفاتش 
برون ار از حروف «فرب طاعت» 
ص ۲۲۱ 
دراعالد بن- . ر ژد 
ساعالحق 
سارت ۰۱ (یکسر با) رییع رع) 
فصل بپار از فصول چپارکانه 
سبال (فروردین . اردیبمپشت . 
خرداد). بپلوی ۷91 
بارسی باستان: واهره.. 


(ع) .لقب 


۷3912 


فرهنگ ده‌هزار واژه 
لواره و هره 1302۵۵۵ 
بعنی ماه لور سار است. مام دوم. 
هخامنشی برابر اردببم‌شت. ودر 
اصطلاح بپار مقام علم اسبت؛ و 
پائیز مقام جمودت و جپل و 
تاسستان مقام معرفت و زمستان 
مقام کشسف 


ساقی» ار می‌رسد ووحه می نماند 


ر 4: وحه می 
درازان- نب صفت نسبی منسوب 
به بپار مقابل پائیسزان ( بلپجه 
شمال ابر ان) 
شمسشته ‌ ساران» هصنوا رصفحة: 
تا ع.. ر (د: بانع 
بسبار توبه‌شکن- ۱ ض - وصفی 
.۰ بپار توبه‌شکن می‌رسد» چه 
حازه کنم ۱۵۰ 
1 ان بل 
ببار حسنت ا ض - استعاری 
کتابه از زساایی و حوانی 
خوش حمنی است عارضت خاصه 
که دار سار حسن.. ۱ 
و زر لد: نوبپار حسن 
سبار عارضشت ۲ ض. ‏ استعاری 
کنایه از شادایی ارخ 


سپار عارضش ی آبخون اوقاق 


دار د ۱۰ 
برازعمرت کنایه‌از جو 9 (استعار ۵ 


مکنیه) درازی و خوشی عمر 
کشا ز عمر و اه ای دل» و گر نه 


| سپانهگرفتن- 


(۰۰۰ب۰۰ ۰ ی 


جمن ۰۰ 
بپار وعل_ تن ویا بپار کل ضد 
استعاری "کنابه از شکوفای ی گل ‏ ۱ 
بپار وگل طرب‌انگیز کشت توبه 

۱ ۱/۸ 
تست ر شك: 


اد مت 


دبار ماب 


تویمبار 
بپار و باغس تن زر : باغ و بار. 


بپار و سبزه تن _ ۹ 
ار یه مر ده 45 آمد مار و سر ه 
دامیگ . .. ۳۳۹ 


آبپار و لب حویب تن 


ساقما؛ سبا به: ابر اسبت و سپار و 
لب حجوي.. ۶:۸۵ 


مپانه ۱. (یفتح با و وز.نون) عذر 


سیب باعث(ع) دستاویز. عذر 
هط 
ند نم و مطرب و ساقی همه‌اوسبت 
خیال‌آب وگل در ره ببانه 2۲۸ 


نصیحت ی کنمت بشنو وبپانه مگبر 


۲۰ 

پٍِ شنك 
که کام‌بخشی اورا برانه بی‌سببی 
ات ۳ 


مص ۰ ر ژد دما نه 
ش (۲) ۱ " 
ثم ن94 مسصاسه تن وترادفت. ار (د: 
ببانه . ش (۲) ت_ 


۳۰ 


دبتان- ق (یضم‌یا) افتراء. تیمت 
(ع) نسمت نارو!ا 

ببتان گفتن- مص. م 

من این نگفتهام آنکس که گفت 
یپتال گفت ۸۸ 
که این نسبت! چرا کردیم و این 
یپتان جرا کفتیم ۳۷۰ 
پر ۱. (بفتح با وسگون‌ها) حظ 


نصیب قسسمت(ع) پر ۵. و بحای, 


برای (حرف اضافه). 

اعتقادی بنما و بگذر در حدا 
۱۲۶۸۱ 

ز بر دید خصم نو لعل پیکانی 

قکه و ار 4: بپره 

میراب ۰۷ (یفتح با و سکون ها) 

پپلوی: ورلرغن حدطوم‌طاورع۷ 

نمعنی ,جنگجو و شکننده. و فاتح. 

و ایرد جنگ ونحس اصغر در 

نجوم احکامی و نام بسر بزدگرد 


دوم» (یزدگرد ۱ یم) با تلمیح به 


داستان رسیدن او تخت شاهی 
و شببرت او به ببرام‌گود و فرو 
رفن در شکار ود در باطلاق 
صبحر ۱. 

کمند صید بپرامی بیفکن جام‌جم 
بردار 

4 پیمودم من این صحر ا سه 
در ‌امسبت و نه گورش ۳۱۸۸ 
بپرژهت ۱.م (یکسر با و فتح ها 


و زا) باطل» بلائمر» بلامعنی. (ع) | 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


نیپو ده. 
بپرززه بی‌می و معشوق عمر مبگذرد.. 
۱۵ 
۰ بپرزه طالب سسیمی غ و کسمبا 
می باش ۳۷ 
ادل» بپرزه دانش و عمرت ساد 
ارفت.... ۰:۷ 
نرب ۱. (یفتح با و سکون ها و 
شتسیح برا) قسم» نشع » فانده » 
ز نج » حاصیل . محصول ۰ فا:کسة 
مر (ع) بپلوی: اطع 
هم‌ريشه با بپرو بخش و بخششو 
بخت: (ع) بخش» سود. در کلمة 


" سپره‌مند. با سر هن . 


بپره‌مند ازسر کویت دگری نیست 
که ثیست ۷ 
پر هعتلب مص .م(بپرهند) هشتفع» 
شريك (ع) بپپره‌ور» بپرداد . 
سودیرده. زر 4۵: دپر ه 
دپشتت ۰۱ (بکسر با وها) خلد, 
فردوس جنه (ع) مینوء مقأبل‌دوزخ 
۷31511 
1501 -د ۷۵۳۵ 


دار اوستا وهشت 
از زر شبة 

نعنی خوب‌نر و صفت تفصیلی 
بجای موصوف تاهطاً ‏ عنی 
جبان هستی. انگپووهشت یعنی 
جبان بیتر با جبان خوب و عالم 
نیکوتر مقابل دژانگپو یعنی جپان 
بد. یعنی دوزخ (یشت: ص۱۷۰ 
ج۹( 

قدم دریغ مداد از حنارَة حافظ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


که گرحه غرق کناهست می‌رود به 
۳ ۷۹ 
حافظا روز احل گر نکف‌آری جامی 
بکسر از وی خرا بات بر ندت به 
بمپشت ۸۰ 


بر 

که مستحق کرامت گناهکارانند 
۱۹۵ 

بمشت اکرچه نه‌جای گناهکاران 

اسمت 

ی و وم 


۶ ۰۵ 


از در حوایش ید ار | دفر سمتم نب 


3 ۳2۸ 
ر (د: قصةه بیشت. میل برشت. 
۱ وه 


نوع (< بپشت عدن) 
بدرم فمز مرت اااسد 
1 پیب ۰ ۸۰ 
شت از دست بیشتن مص.م 
پشت را رماکردن. رز 4: سرشت 
اد ۱ 

سمرشت علل- ( > دمشست اند) 
حنات عدن (ع) و مأخوذ ازآبات: 
جنات عدن التی‌وعدالرحمن عباده 
(مریم - ۷۱) جنات عدن تجری 
من‌تحتپا الانپار (طه۷۲) حنات 


از درس 


۳۷ 


عدن مفتیحه لمپم الا بواب (ص.--۰ ۵) 
جنات عدن بدخلونبا و من صلح 
تجری... (نحل-۲۱) جنات عدن 
یدخلونبا بخلون. (فاطر-۲۲۳) 

بپشبت عدن کر خواهی بیا با ما 
به‌میخانه ۳۷ 


بپشت و دوزح تن وتضاد 
قسام بپشت و دوزخ‌آن عقده گشای 
مارا نگذارد که درآئيم از پای 

۱ ۶ص 
بپشتی س با یاء نکره 

یاریاست چو حوریو سرایی‌چو 
بپشتی و رك: میوءّ بمیشتی 
برشتی و دوزخیب با باء نسبت 
(صفت نسبی) تن و تضاد 
چه دوزشیء چه بستی» چه‌آدمی 


بر 
بمذهپ همه کفر طریقت است 
9 ۳۹۹ 


بل (بکسر با و ها) فعل‌امر از 


هلندن ررها کردن) یگنر ۰ هااکن 


خانه از غیر بیرداز و ببل تا 
مس ۱۳۸ 
موم (یکستر با وفتح ها) رح با 
هم) قید مر کب 

من و ساقی بمم تازیم و بنیادش 
برالسازیيم ۳۷ 


۳۰۸ 


سم تازیدنب مص.م باهم تاختن. 
رد ك: بمم 


هیدان 
شو یم ۱۰ 


دمن ۱. (یفتح با وسکون ها و 
فتح میم) نام یکیاز امشاسیندان 
مقرب اهورا ومظیر راستی ونيك 
نفسی, و نام ماه بازدهم از تقویم 
پازسی شمسی بنام همین فرشته 
موص و۷ بپلوی و 
اوستاای و دومین روز از هر ماه 
درآن نقو دم و نام پسر اسفندبار 
ونام مویدی در زمان انوشیروان 
و شماری از بزرکان تاریخ قبلاز 
اسلام ابران و نام گباحی (اسبات . 
وهومنه يا بپمن بعنی نيك نفس؛ 
درشعرفردوسی بدینگونه ستوده 
و معرفی شتنده: 
کسی کو بود بی بد کم ستیز 


ازد مرغ و ماهی نگیرد کر 


ظبر ی گوید: «تفسیر بممن‌بالعر ببه: 


«الحس‌النیه» (تاریخ طبری ج ۲ 
ص +) 

قدح‌بشرط ادپ گیر زانکه‌تر کیبش 
ز کاسة سنر جمشید وبپمن است 
و فاد ۱۰ 
ببمن و دی تن در ۵: دی 

بپوش بودنبس مص. م .هشیار 


تب ی بح نت وی کی نف تخل یت ی وت ی ما من لب شیف یچ ریسفت سس مش شم ما ی رن ری مس من و نا 


فرهنک ده‌هزار واژه 


۱۳ 


نودن. رز اد: ناد استغنا و: 
بپوش باش ّه نقد تو پاسیان 
نیرد! (یژمان ۱۲۵) 
سپیچ باب قید مرکب حالت. 
( بریچرجه) 
نیم ز شاهد و سای بریج باب 
حجل ۳۰۵ 
بیچ‌وجه (< بییچ‌باب) 
بپیجوجه دگر کار بر نمی‌آید 
(خانلری ۶ ۲۲) 
شپینس ص (به + ین م پسوند 
نسبت) صفت‌نسبی بجای‌ببترین 
(صفت عالی) 
مین اوضاع - ۱ ض - موصول. 
(بدون کسرءٌنون» یااضافه مقلوب 
بجای اوضاع بپین. و با کسر: 
نون: 
که بپرحالتی اینست بپین‌اوضاع 
و 
بپین میوم رمانند سسین‌اوضاع) 
نی میوة حسروانی درحعت 
۳9۹ 
بو (بکسر. با) آوند نفی. در 
اصل 6۵ و 27۷۵ با 271 
در پپلوی مقایل با و ایا 
1 2051 بپلوی) . 
سعدی آوایك: 
ابی‌حکم شرع آب‌خوردن خطاست 
اگر خون بفتوی برریزی رواست 
ر 2: بی‌ادب. بی‌ادیی. بی‌اندام . 


فرهانگ ددهزار وازه 


ریس سم و و سر ی 


بی‌ابحر و ... 

دسات (یکسر_ با) تمال(غ) دوم 
شخص مفرد امر از مصدر آمدن 
ببا که قصرامل سخت سست‌ شاد 
آنتتتی ۳۷ 
و بمعنی ببار درهمان صیغفه از 
مصسدر آوردن و مخفف آن در 
خطاب به ساقی 

نبا ساقی آن می که حال آورد... 


۳۵۹ 
شا مساق آن الیکش شام 
۳۵۹ 


بیا ساقی آن کیمیای فتوح . 
۳3 

بیا ساقی آن آتش تایناك ... 
۳۰۷ 
۳۷ 

بیا ساقی آن آب اند شه‌سوز... 


0۸ 
۸ 


بی‌آزاب ص.م (< بی‌قرار) 

ز]نکه. درمانی ندارد درد بی‌آرام 

دوست 1۹ 

بياجوّ ص:۸ ۰( بق:زد) 

که دراین ره نماشد کاز بیاحر 
۲۰۱ 


لاف ادت بو دن 


اگرجه عرض‌هنر پیش‌یار بی‌اددبی 


اسبت ... 14 
کنونچه مسنت وخرایم صلاح بی 


بی‌انصایت حا. مص. م. 
حافظ , از مشرب قسمت له 
میا تصافی اسست ۳۹۸ 
بی‌اندام- ص .. نار پبا. رشت 
غیر جمیل 

حرحه هست. از قامت ناساز سی 
[ندام, ماسست ۷۱ 
بیابانت ۱. (بکسر ببا) صحراء 
(ع) در اصطلاح آنجه وآن‌حال که 
قاطع طریق سلوك است 

زشپار ازین بیابان وین‌راه بی‌نمیایت 


۹ 

در بیابان گر بشوق کعبه خواهی 
رد قدم ۳۲۰۵ 
,کاروان ارفت وتو درخوات‌و بایان 
دار بیس ۵ ۶ 
که سر بکوه و ساباث تو داده‌ای 
ما را 4 


بیابان طلبت ۱ ض - تشبیمبی 
در سابان طلب کرجه ز هر سبو 
حطر ی اه ۲۸۷ 
پیایان عشق- ۱ ض - تشبیری 
فراز وشیب بیابان عشق دام 
پلاسست . . و ۱۵ 
بیابان قضات آ ض - نی 
(حانلری: بیابان‌هو! 0۳۴۳ 


اب جر روت سرت رس دی لت 77.۱9۲ وت .70101796 وی س مج رک 77۳ نی مسرت یو رورا ال رو را اه تزع 


۳۹۰ 


در بایان فنا کمشضدن آخر تالی 
۱۷ 

دیابان وکاروان- تن 

زر ك: بیابان (۲) 
بیابان وکوب ر : بیابان(ع) 
بیابان هوا ار ل: بیابان‌فنا 
بیاضصت. ع (یفتح با) 
مقاابل سواد (ع). دفتر و کاغذ 
سفیید. مجموعه‌ای که دعا ربا شعر 
با هرمطلبی‌دبگررادرآن می نو بسند 
و مجازاً یمعنی موی سفید 


سفیدی. 


بیاض زوی تو روشن چو عارض 
رح روز. .۰ ۷ 
بیاض روی جوماه‌تو فالق‌الاصاح 

۹۸ 
ییاض کم نشود کر صد انتخاب 


رود ۲۳۲۱ 
بیاض روی ترا نیست نقش در 
خوار آنكت. .. ۵ ۶ 


احتصاصی) 

بر كد: بیاض(۱)و(۲)و(۲) 
نیاض کم شنت کنایه از کم 
نشدن سفندی, موی است دربیری 


بیاض وسواد تن و تضاد ر ۵: 
سواد و بیاض 

بیان ع (بفتح با) آشکار کردن. 
علم بیان وآنجه: باعث آشکارشدن 
هرچه پپتر مطلب می‌شود با دز 


یصری 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


نظ رگرفتن دلالت و فصاحت و از 
علوم ادابی سینت همراه را معا نی 
جون جمع شد معانی کوی بیان 


توانل زد ۱۹ 
بیان شوق چه حاجت نه حال 
آتش دل ۱۹۰ 
ز بان امه ندارد سر بیان فراق 

۳۹۷ 
حدریث عشق بیان کن بدان زبان که 
تو دانی ۱ ۶ 


.. که شمه‌ای زیبانش «صدرساله 
بر آ ند ۳۷ رك: شمه 
۰ کلك ما نیز بیانی و زیاضسی 
دارد ۱۵ 
و رز د: معانی. تقرربروسان. شرح 
و بیان 


أ بی‌بدل ص.م بی‌شريك و بی نظیر 


.۰ پیاله‌گیر که عمر عزیز بی‌بدل 


۱ است. ۵ 


بی‌صریت حا. عمص. کوردلی . 


نااگاهی. حبل 

رکه جام جم نکند سود وقت بی 
۶۰ 
فایده ز ی : شاد 
بیش ع (یفتح با) خانه ويك‌فرد 
شعر . شعر با دو مصراع 

۰ يك بیت ازاین قصیده به از 
صد رساله بود ۵ 
بیت‌الحرام- (ع) کمبه با القاب 
دیگر: ست‌الله. ستالعتیق؛ مک 


فرهنگ ده‌شز ار و ازه 


یکه. خانه خدا و دراصطلاح قلب 
انسان کامل 

گرد بیت‌الحرام خم. حافظ 

گر نمیرد بسر بپوید باز ۲۱۲ 
ببت‌الحرام صچت | ض تب تست 
با استعاری. زر د: ستال<رام 
ریت‌الجزن ‏ ع. بیت حزن کنایه 
از آشیانه بلمل او خانة ریعقوب و 
خانة عشی مقایل بیبتالغزل ر ش۵: 
ست‌الصزلت ع خانه منتخب. 
ببترین خانه. بمترین شعر» شاه 
ست 

است ۳۱۸۱ 
بی‌با وسر شدن- مص.م. ازخود 
بی‌حود شه‌شن 

در راه دوالحلال حو دی با و 
شوی 2:۸۷ 


بی‌بابان ص.م. رك: حسن‌بی‌بایان 


لد 


بی‌ترست ص.م. در لد عشرت 
س مگ 1 


بی تن بش ص.م 
خانه بی تشویش و ساقی بار و 
مطرب نکته گوی 


حافظ خاناری ۱۶/۲ 


نی‌نکاش.- ص.م. و تسه حالت. 
بی‌تکلف هرکه بروی دل نمپاد... 
۷ 


۳۱ 


جپان و کار جپان بی‌ثبات و بی 
محل اسبت .3 
بی‌جرمب ص. درحالت قیدی 
سرها برریده بینی, بی‌جرم و بی 
جنایت ۹ 
آنکه بی‌حرم بر نجید وبه‌ تیغم‌زد و 
از قت:. .. ۳۷۷ 
بی‌جثابتب قبد. زر ۵: بی‌جرم(۲) 
ب‌جاره (< بیچاره) ص. عاجز. 
محتاج (ع) 

ر ۵: دل نگران 

سجاره ندانست که بارش سفری 
نود ۳۱۹ 
رد: نظارگان بیحازه. گذارعمر .و : 
بیجاره ما که پیش تو از خحساكد 
کمترریم ۳۷۱ 
دیجارگیت (بیجارگی) حا. ءمص. 
عجز. احتیاجح استیصال (ع) . 
ر 4: عحز و نماز 

بی‌حاصلت ص. م. بی نصب . 
محروم. بی مر 

من وباد صبا مسکین دوس گردان 
بی‌حاصیل. .. ۰ 
قلب بی‌حاصل ما را بزن !کسیر 
مر ال , .. ۲:۸ 
بی‌حاصلی- حا. منص. بی‌لمری. 
۰ باقی همه بی‌حاصلی و سخبری 
2 ۳۱۰۵ 
عمر بگذشت به بی‌حاصلی و 


توالپوسی. ۰ ر‌ لد : نوا لو سی 


۳۳ 


بی‌حچای ص. م. درحالت‌قیدی 
ِِ خو شا کسی که دربن رااه دی 
حجاب رود ۳۳۱ 
بی‌حجاب رفتن- مص. م. پردهة 
حودحواهی را برداشتن . حون 
حو دحو اهی ححجات اراه شرت ر‌ (د : 
بی حجاب 

بي‌حدوشسمارت ص۰م 


آخر شد ۳0۹۵ 
بی‌حس‌شدن- مص. م۰ بی‌ادراك 
شدن 
.۰ که علم بی خبر افتاد و عقل 
بی‌حس شناد ۱2۷ 
بی‌حفاظ ب ص.م. بی‌پروا(ناسپاس 
و بی‌وفا) 
درحین طره‌تو دل بی‌حفاظ من... 
۱ 
بی‌حواله برآمدن- مص.م. ر ش2: 
گوهر مقصود 


نیب ۰۱ (بکسر با) بایاء مجپول. 
اصل» اساس» جذر(ع) بن»ريشه 
بیخ بدخواهان کنسن. رك: درحت 
عدل 

دمتج طرتب سار : راه خرایان 


۰ 


بیخ نیکی شانلن بت ر لك: راه 
بی‌خازب ص.م. 
بی‌خبر ص.م 
که علم بی‌خبر افتاد وعقل بی‌حس 


ر ك: کل بی‌خار 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


سس ۱۹۷ 
ای ابی‌خبر بکوش که صاحب‌خبر 
شوی.. 1:۸۷ 
باغباناء زخزان نش رت مرا نورد 
۱ ۱۳۸ 
بیخیر ند زاصدان نقش بخوان 
ولا تقل ۳۹۹ 
بی‌خبرالس ج. بی‌خبر 
| درنظربازی ما بی‌خبران حیرانند 
۱۹۳ 
۰ شیم سری عحجب از بیخبران 
می‌داری| ۶:۵۰ 


لی‌خسر یب حا. مص. (۱) زر ش: 
بی‌حاصلی و - 
.۰ ازین سپس من و مستی و 
وضع بی‌حبری 

حافظ خانلری ۲/٩‏ 
بی‌خردی- حا. مص 
این چه عیب است بدین بی‌حردی 
ونن حه خطاست ۳۰ 
دیخود ص.م. درحالت‌قیدی(قید 
حالت) 
بی‌خود از شعشعة پرتو ذاتم کردند 


۱۸ 
بی‌خودی حا مص. بی‌خبری » 
مسمی 
ز سخودی طلب‌بارمنکند حافنظ... 
۵ 
مستم‌کن آنجنان که ندانم زبیخودی 
۸ 


جون زحام بیخودی رطلی کشسی 


تیاب ۱.(یکسریا)_ شحرةالصفصاف 


العته (ع) درخت بید. بیدمجنون. 
بید بن. پپلوی: 
ر ۵: دل صنوبری. سروبستان. 
پای بیدا و: 
چو بید برسر ایمان‌خویش‌می لرزم 
۳۹۰ 
داد ۱. ریکسر با) ظلم. اعتداء 
حور (ع) ستم. بپلوی: 
سداه لطیفان همه لطف است و 
کرامت ۸۹ 
دلا منال ز بیداد وجور که باژ 


۷۵ 


۳۵ 
گرتو بیدادکنی شرط مروت نبود 
۲۰۸ 


و ر : [ ند شبه ببداد. 
بیدادکردنب مص. م. ر ل: بیداد 
یداد لطفانت ۱ ض - تستیات با 
احتصاص ر د۵: سداد (۱) 
بیداد وجور تن و ترادف ر (د: 
نداد (۲) 

یلار ص.صاح. دقظ. متنبه(ع) 
بخت خواب‌آلود ما بیدار خواهد 
شد مکر... رز ك: بخت‌خواب لود 
۰ گفت افسوس که آن دوامت 
بیدار بخقت زر ل4: دولت سدار 
دار شو » ای د رده که !دمن نتوان 
تو در ۳۹ 
نیدارشدنت مص. م. نقطه. انتبأه 
(ع) د 2: بیدار (۲) 


9421 


بی‌خطر ص . م. آسان. راجت . 
درحالت قیدی) ۱ 
۰ گردنان را بی‌خطر سرمی بر ید 
۳۷ 
بی‌خوبشتنب ص. م. بی‌اختبااز ۱ 
صفت درحالت دی ( فد حالت) 
همجو حافظ روزوشب‌ی‌خوشتن 
گشته‌ام سوزان و گریان الغیاث 
۹1 
و رك: بخت بیدار» زهرو.خواب 
آلود» خواب‌عدم»شبپای بیداران. 
بخت خفته. آه ببدار» شاه ببدار 
بخت. و زر ك: افسوس نان 
سداریت حات مص. بداربودن 
زهی مراتب خوابی که به زبیداری 
استت. 11 
شب شراب خرادم کند به‌بیداری.. 
۳۳۱ 
بی‌درعان ص.م و قید حالت 
حافقظ. | ندار درد او می‌سمو ۳ ود ی 
درمان. بساز... 1 
بی‌دریخ- ص.م وقبد حالت 
.۰ که بی‌دریغ زند روز کار نیغ 
هلاك ۳۹۹ 
َو که حود بیدار بعش حنده براتر 
بپاران زد رف 
بیلق- ۱. (یفتح با و سکون با و 
فشح دال) معرب پباده» تین از 
مرراه‌های شطر نج 
تا چه‌بازی رخ‌نماید بیدقی‌خواهیم 


۳۱۳ 


را ند ۷۱ 
یدقی راند ثه برد ازمه وحخورشید 
کرو ۷۰ 
سسق راندلن.- مص. م . اصنطّلاح 
شطرنج است ر ل: بیدق (۱) و 
)۲( 
ید ر بی‌دل) ص .۸ عاشق. 
واله (ع). بر ك: سلمل سدل. من 
یدل افتادن- مص.م بیدل شدن 
بمن ده که سس سبدل, افتاده‌ام... 
۱۳۹ 
بیدل و حمرانت تن وترادف 
دوستان ۰ عیب من بیدل حیران 
مکنشد. .. ,۳۸ 
بیدل حیرانه ۱ ض - صفت به 
صفت. زد ك: ببدل وحیران 
سدل و دین بودنت مص.م وعطف 
المنةلله که جو ما بیدل ودین بود 
۱۷۱ 
بیدلی و ی‌دینی- حا. مص و تن 
بیدلی سپل بود گر نبود بیدینی 
۰ 
بیدیئیت حا. مص. در د: بیدلی و 
ی ص.م بی‌شفقت. ر (4: 
دل بی‌رحم 
بی‌رحم زدل مص.م. با بیرحمی 
زدن ر ۵: تیخ جدابی 
بیرنگ سب ص. م. يا نیرنک؟ 


۹ ۰۹۰‌‌‌‌۰۹۰‌‌‌۰٩۰٩۰٩۰٩۰(((۰(۰(۰٩۰((۰٩قآشأخةخ-سسسسظ_طظطس<سط۴ط۷ط+س<«<«آ«آآ«ج«عغ«٩»٩«-پ‏ هب 1۱ 


مج ی 


۱ 
1 


فرهنک ده‌هزار واژه 


حالیا. ثبر نک نقشی خوش درآب 
| ندااحتی ۰*۳۳ 
بیرون- قیدمکان. خارح(ع)مقایل 
درون (داخل) برون با تخفیف 

کوهری کز صدف ون و مکان 


ادیرون_ابود... ۱:۲ 
ببرون ز لب تو. ساقبا نیست... 

۳ 
دسرون‌دو دنت معص .م. ره : سرون 
(۲) و (۲) 


بیر ون جستن- مص.م رك: جستن 
بیرون خرامدنت مص. م ر ك: 
خرامیدد 

رون شلب مصدر مر کب مرحم 
بجای بیرون شدن. مخلص»مبرب 


نجایت (ع) 

بیرون شدی نمای بزظلمات‌حیر تم 
۷( 

سرون کر دنت مص.م در د: ازسس 

یرون کردن 

ی‌دژی وربا ص.م درحالت‌قمدی 

(قبد حالت) 

.که کار خیر بی‌روی وزیا کرد 
۱۳۰ 


بی‌ریاس ص.م. مخلص. راستکو. 

بدونریا کاری. در حالت‌قیدی‌واسنادی 

بدور لاله قدحگیر وبی‌ریا می‌باش 
۳۷ 

دبز ارب متنفر ۰ مشیم ۰ 

بلامیل (ع) 

حدا! زان حر فه سزارست صد‌بار 


فرهنک ده‌هزار واژه 


۳۹۵ 


۰:۸۲ 
بیزبان- ص. م. ابکم (ع) لال ۰ 
تصمورات. جوم : 

2 
نیز دا نان ج‌. بیز بان . اک 
بیز بان 
بی‌سامان- ص.م. بلاماوی. فقیر 
(ع) سر گردان » بینوا 
ار ژد : ار ندان بی‌سامان. من‌سامان. 
کار بی‌سبامان . بيی‌سرو سامان 
ر د: بی‌خطر 
دي‌ سسجی مه جا. مضی ۰ بی‌علتی 
سیب مپرس که چرخ از چه سفله 
پرور شد 
که کام‌بخشی اوراا ببانه بی‌سببی 
اسست 1 


عاحز (ع) 
ثسمت. دوستت. . بر بی‌سر و پا 
نتوان کرد ۱۳۹ 


بی‌سروپابودن مص.م. بی‌ارزش 
و غبر‌قادل اعتمار و اعتنا 

۳ بی‌سسر و یا داشنه اوضاع فلت 
ورن وت ۶-۵۱۰۱ 
دی سر وسامانت ص. م. آوارهء 
که حنان زو شده‌ام بی‌سروسامان 


و ند حالت . ! 


۲۷۱ ۳ 

گر تو زین دست مرا بی‌سروسامان 
داری ۳۳۹ 

پشب ص (یکسر با) ص. کثیر. 

متعدد (ع) 

خزانه‌ای بکف اور ز کنج قارون 

شش ۳۹۰ 


حل سال بیش رفت که من لاف 
میز نم ۳۱ 
در خرقه ازین بیش منافق نتوان 


ابو ۵ ۳۷۱ 
مکن عتاب اژرین پیش وحور بردل 
میا 4 


بسش‌از سح ( << سستر از) 
بیش از گلبيم خویش مگرپا کشیده‌ای 


۶:۲ 
که بیش‌از؛ پنج روزی نیسبت حکم 
میر نوروری 6 ۶ 


اکه درحسن‌تو حجیزی نافت بیش 
از طور انساتی 
(خانلری 19/۰؟) 
پیش از گلیم خویش پا کشیدن - 
مص .م. و اصطلاح» تحاوز از حد 
خود کردن ر ۵: بیش از ش ۱ 
بیش ازینب (< بیشتر ازین) 
نیست از سودای زلفت بش‌ازین 
تو فبر ما (خانلری /۱۰) 
دردسر باشد تمودن بیش از ین 
1 
پیش ارین انديشه 
۷1 


ابرام دو سملت. 
پیش آزینت 


مص 


تا وس هس ون بوتتات نا راگیس وی 


حنا لد کو رت ز حمت‌ما در تبنبا داد #--۳ 
از دن ۱۰ 


بیش دودلت مص. م 


وین عحب ۳۹ 
لش اد هار هنال ,عفن اسیت 
در هدایت ۹ 


۱-۱ 

بیشترب ص.. 
2 ۳/۷ 
پای از کلیم خویش جرا بیشتر 
پیش ۱. (بکسر با و فتح شین) 
دعل» مزرع‌القصب (ع) جنگل » 
نسستان‌های ۳1 در-وت» ماس هم 
بیا ساقی آن آپ اندیشه سوز 


۷۹۳3۳ 


گ شسبر نوشده شود سشبه‌سوز 


سموز نده. 3 دو | به . ر اک : دمشبه 

پیشضمهس ع- بفتح با و سکون پا و 
فنح ضاد) خایه. تخم مسرغ. 
باز سر 3 شکندش برضبه در کلاه 


زیر 46 عرص مسعند ه با اهل راز ۱ 


۱۳ 


کرد 


سضه درکلاه شکستنت کنایه از ۱ 
حدم توفیق درعرض‌شعبده وبرملا ‏ 


شدن مکروحیلت. بر لد: دیضه 


وقیدمر کب و تفضیل 


فرهنگ ده‌غزار وازه 


بی‌عددت ص. م. بی‌شمار. زر لد: 
دی عدد اشند ان 
بی‌طاثتت ص.. زر لد: دل‌بی‌طاقت 
بی‌عدد شاسنبت مص ۰ م. 
شد لشکر غم بی‌عدد» از بخت 
میخواهم مدد ۱۹۱ 
بی‌عمر زنده‌ام من واین پس عجب 
مد.ارز 
روز فراقر ۱ که نید درشماار عمر 
۲۵9 
بی‌عملس ص.م و یی‌عملان و بی 
عملی 
نه من در بی‌عملی درحیان علولم و 
جنر 
ملالت علما هم ز علم بی‌عمدل اسنت 
۵ :۶ 
شسبه وعظ سی‌عملان واحب است 
ِ۳۹ 
بی‌عمل 


نی۶ ی بجا. عمص . بر له : ی‌عمل 


۰ نگ ۰ ۰ ف 
لاهه هه یب لب 
.۰ 


۰ ِ, 
ی ضصی ۰ م‌ سوت 


در عغایتس ص. م بی‌اعتناد. بی توحه 

بارب سباد,کس‌را مخدوم بی‌عنایت 
‌ 

بی‌عیپ. ص.م ركد: مردم بی‌عیب 

2 عتب 

بی‌ثرضس ص. م 

سخن بی‌غرض از بنده‌مخلص دشنو 


بعش ص.م خالص رع) ر د4: 


گح 


فرهننتگ دوز ار واژه 


ات ی رد اس ام اور و از 


تست درخ مخ ور رو ره و ۵ 2 


ور شك: بغما 
دس نس ص.م بی‌درد. می‌عشقی 
هروی, باید جپان‌سوزی نه‌خامی 
بی‌غدان- ج ۱ 
۰ بیغمان‌عست دل از دست داددا یم 
۱۹ 
ناآرام. بر شان 


درغمابردن- مص.م 


بی‌ثراز ص.م 
سقرار. ز : زلف بقراز 
دی‌قراران- 0 
که از تطاول زلفت جه بیقرارانند 
۱۹۵ 
ب ی کفایت ص.م نالایق 
حانا کدام یل ان بی کشا مت‌اسست 
کو پیش زخم تیخ تو جان را سپر 
۱۸ 
تنرسابی 
بیگا ص. وقید زمان. بی‌دقت. 
24 سای ۱۳ 
بیگان ص.م. غریبه. اجنبی(ع) 
من رمیده زغیرت زپا فتادم دوش 
نگاد خویش چودیدم بدست‌بیگانه 
۱ ۲۷ 
ناکسم گر بشکایت سوی بیکانه 
روم ۹۰ 
بیکانگان- چج. غربا. اجانب (ع) 
نااحبلان 
مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ 
۳۷ 
بیگانگی- حا. مص. در اصطلاح 


با رز سم و ومد 


۳۷ 


استغنای عالم الوهیت است 
پارت حه کدا همت؛ و بیکا نه‌نماد دم 
۳۷۱ 
و ر : دل بیکانه 
بی در دید . 
ی معطللی . بی‌شث 
ای گفتگیوی. زاف تو دلر اهمی تشد 
2 زلمه (۱۱) 
لی ۳ ص.ع.معصو م(ع) بی هس 
درحالت‌تیدی. برلوی: ا,ی‌وناس 
5 
زرد روثی دی تشم ژان طبم نازك 
بی‌گناه ۱۰۹ 
سی‌کناهی مص. عصمت 
(ع) رك: دعوی بی‌کناهی 
بیمب ۱. (بکسر با) خوف. رهبه. 
واهمه (ع) ترس. باك 
تیم هموح یم ار هویج 
شبی تاريك و بیم موج وگردابی 
چنین هائل ۱ 
دیم هلاژ - دیم از ملاك 
و کر نه هردمم از هجر ئست دیم 
هبلاك ۳۰ 
بیمایب ۱. مریض . ضعیف (ع) 
رنحور زر ك: دل بسمار. جنضم 
بیمار. و: 
وه زین کمان که بر من بیمار 
میکشی ۶٩‏ 
بیمار بودنت مص.م 


۰ آنکه عمرقی شتت 9 یمام از 


هر 


بیه‌ار بازپرسیدن- مص. م. به 

عسادت بیمار رفتن 

دیماز بازپرس که در انتظارمت 
۱ ۹۱ 

بیمار دیدن مص.م 


ممار که ۵ دد ِ ند ین .کمانی 


2:۷۵ 
( مار 6 ان ار ه بر ای جشمم ایرتفت) 
بسکه در بیماری هجرتو گريانم 
جو شمع ۳۹۳ 
بماری‌هجرت اضد - نسیت(اضافه 
مسیت به سیب) زر 4: بیماری. 
ار : جننیم عم پرست 
سماری صات | ضد -_. استعاری 
ملا نم بودن ناد صسا 
و ۱۲۹ 
بی‌مثال- ص. م بی‌هنمتا. بی نظیر 
بی‌ماانند 
خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش 
۳۳۹ 
بی‌محل ص.م بی‌اعتبار. بیقر 
بی‌لدات 
حران وکار بان ی‌ثیات و بی 
محل, است ۱ و ۶ 
ای‌هر وت ص ۰ 


بر در اریاب بی‌مروت دئیا ۲۳۲ 


بی‌مزد ومئت دودن- ص.م. 
بی‌مزد بود و منت هرحدمتی که 


کردم ۹ 
بی‌هعنیس ص.م. بی‌محتوی. بوج. 
خالی. ر لژ : دفتر دی همع 
بی‌منتتب ص.م و قید. بی‌کمك و 
مدد 
2:۸۹ 
ری بت حا. مص . 
اشك من رنگ شفق بافت ز بی 
مسبری بار ۱۶۰ 
ین (بکسربا) فعل‌امر دوم‌شخص 
مفرد (ع ببین) ردیف يك غزل ۸ 
بیتی با مطلع: 
نکتة دلکش یکوردم حال آن مپرو 
نیین 39 
و ردیف غزلی ۷بمتی: 
شراب تعل کش و رویمه حبینان 
بین ۱ ۶۰۲ 
بیثات ص. (بکسر با) بصیر.ذ کی 
(ع) آگاه. نقبض کور. ر ث: 
بینائی س حا. مص. بصیرت (ع) 
آکاهی. ر 2: لاف بینا نی 
دیتسشست ا. 
بینایی 
عکسی ا.ست درحدبقه‌بینش زخال 
نو ۸ 
مروت گرجه نامی بی‌نشان است 
۸ 


مص. بصیرت (6) 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


و بر ژه: کدای بی‌ نان 

بی‌ نیبب ص.م محروم (ع) 

بکوش خواجه واز عشق بی‌نصیب 

مباش ۲ و زر د: بی‌هنری 

بی‌تصیبان- ج 

تا چند باشیم از بی تصیبان 
۱۳/۸۲ 

ی توا ص. م. ضعیف. عاحز ۱ 

بلاشتی (ع). ر لد: درویش بی نوا 

عاحر (ع) و در اصطلاح ضعف 

سالك آاست دز طی سلو. (یدون 

شاهد) 

دی‌تسوای سی‌زر و زور- هه بنج 

وصفی با بیان نوع 

حو بر در تو من یی‌نوای بی‌زر و 

زور 

سپیچ باب ندازم اره خروج ودخول 
۰۹ 

بی‌تیاژز - ص. م. غنی (ع) 

مارا خدا ز زهد ریا بی‌نیاز کرد 
۱۳ 

بی‌نیاژیب حا. مص. غناء (ع)عدم 

احایاج می کنند 

کنج را از بی‌نیازی خاك بر سر 

می. کنند (خانلری ۱۹۶/۶) 

ساقی. به‌نبازی رندان که می بده 
۷۹: 

بیئیت ع (یکسر با) امر حاضر 

مفرد مو ئث از بان. سان. دورشو. 


۳۹ 


تفا 


بلغ‌الطاقه با مقله عیتی بيني 
0 ۱ 
۱ ۰۸ 
دیفیت تعلمضارع ازمصدر دیدن 
بمپلوی 

ورنه هر وه 4۲ سمنی همه از 
<وداسنی ء۸: 
ظاهر 1 مصلععتوقت درآن می دستی 
4 


یا ۵ ۷ 


بی‌وفاس ص.م 

خواهم نه پیش میرمت ای بیوفا 

طبیب (خانلری )٩۲/۰‏ 

بی‌وفا بودن- مص.م 

من ببس سبال و ماه نمم داز دید شاست 
۳۳۱ 

دی‌وثابی- ا. مص یاحاصل‌مصدر 

مگ که لاله‌بدانست بی‌وفایی دهر 
ت۱۱ 

دی‌وقابی مد حا. مص. 

بیان نوع ر : بی‌وفایی 

بی‌و ثاب ی کردن مص.م 

به خویان: دل مده حافظ بسن آن 

بی‌وفا نبا 


که یا خوارزمیان کردند تر.کان 


سمر قندی رخانلری 8۳/۱۸) 
ب‌وفا تسا ح 9 : ی‌و نا بی 
کردن 


۳۳۰ 


سودای او ن 
بی‌همت س ص م. بصيفة جمع 
که عاشقان ره بی‌همتان به خود 


زدهند ۳۰ 
بی‌همتان- ر5 له : بي‌همت 
بی‌هترت ص.م ‏ 

که هر که بی‌هنر افتد. نظر به‌عیب 
کند. ۱۸۸ 
بی‌هتر افتادن- مص.م بی‌هنر 


بودن درفطرت رز 3: بی‌هنر 
بی‌هنری در حاْ. مصضصی۰ 
که ننده را تخرد کس به ی 


رهگ ده‌هزار وازه 


پی‌هنری .. نت 
بی‌هوده (سروده) باطل.عبتث(۰ع) 
بی مر ۱ 

دور شو از درم ای واعظ و سپوده 
مگوی ۲:۷ 


بسپودهگفتن- مص.م. رل پبوده 
نسپوشسی تس سا مضص ۰ 

غمی . عدم‌الذ کاع (ع) دار اصطلاح 
مقام طمس و محو صفات. مقایل 
یا هوسی که مقام اسمتمپلاكظاهر و 


باطن است زر 4: هوش. 


۳ 


«پ» حرف سوم از الفبای فارسی 
معروف به‌یاء فارسی وباء معقوده 
درحساب جمل (ابجد) آنرا برابر 
با ۲ یعنی برابر «ب» می‌گیر ند. 
و در جرزو حروف قافیه نیامده 
است. در کلماتی نظیر فیل‌و سفید. 
و فیروز و فیروزژه ۶ فارس بت 
تبدیل بهه ف شده است» بعلت 
قر یب‌المخرج بودن. 
پات (< پای) 1. رجل.قدم.اساس 
اصل. قوة. طاتت. لیات (ع) 
یپلوی 20 رك: از باافتادن. 
پای 
باسازیت !. مص. رقص (ع) و 
مترادف آن 
بیفشان زلف وصوفیر! ببای‌بازی 
و رقص آور 2:۷ 
با باژی و رقص سب تن و ترادف. 
ر 4: پابازی ۱ 
بایر جات ص.م 0 دت: ۶( 
سر گشتة با 
۳۰۷ 


۰ وانداران دایره 
برجا بود 


دربآمدی 


فِِ 


بادر گرفتن- مص ۰ م. ثبوت. قر ار 
(ع) بپابرنگرفتن عدم ثبوت وعدم 
قرار؛ پا برنگرفت» قرارنگرفت» 
تحمل نکرد. ۱ ۱ 

پیش رفتاد تو پا برنگوفت از 
وت ۳۱ 
با به ای درآمسن تب مص. 
و استارة تیعیه. گرفتار 


شدن. به‌ما نع بر خوردن. .مکن کاری 


که برپا سنگت آید باباطاهر) 
۰ ای‌کاشکی که پاش به سنگی 
۰:۲۹ 
باداش ! م. احرت. جرزاع . 
محافات (ع). پپلوی: 2202507 
مد 

فصر فردوس پپاداش عمل می - 
پخننسنل. ۰ . ۳2/۸ 
«بپشت دا به‌بپا دهند نه‌به‌بپانهه 
پادرگل بودن س حم. مص . م. 
خم را گویا در زمین چجال میب 


۱ گر دها ند. 


۳۳۲۳ 


خم می, دیدم خون دردل و با در 
کل ود ۳۰۷ 
پاش (ع بای!و) اضافه اسم به 
سنگ در آمدن 
پاکوبان. ص. م. 
درحال رقص از وجد رد: بای 
کوبان و دست‌انشان 
بایاجان ب 1. م. صف نعال. کفش 
کن در. رز ل: پی‌ماجال ‏ 
پامال ص. م. ضایع. دلیل (ع) 
پایمال ۱ 

و رز ژ: بایمان 
بادشای ۱. ع بادشا ق بادشه) 
سلطان. ملك(ع) دا ی 0218:6113 
ازر بشه: 


(صفت حالیه) 


حو زار ۰ 


03 


منزل حافظ کنون بارگه پادشاست 


۱۷۰ 
با ای نکدا حکایت آن بادشا بگو 
۱۵ 
بادشاهات ندا. ای یادشاه 
عمری است بادشاها. کزمی تمی 
است جامم. و ل: تمی() ‏ 
ر.د: لشکر توفیق 
پادشاهانت ج. ر د: پابةخدمت. 


پادشاه‌انگیز س ص. م: و نعت. - 
فاعلی . ۱ انگین ند بادشاه. عپر دا یکه 


کیش به یادشاه می‌دهد. در کیش 


بادساه 


3 ستعاری و تتایم ۱ 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


و و سوت نطو مهس و ات روي ب. 


و مات دو اصطلاح شطر نج 
مباش غره به بازی که درخبراست 
هزار تعبه در حکم بادشاه انگیز 
خانلری ۲۹۰ 
بادشاه بجر ا ض - اخحتصاص و 
لقب. فرمانروآی جزیره هرمز. که 
پادشاه جرایر هم می‌گفته‌اند 
ر ك: تورانشا قطب‌الدین تبمتن 
بادشاه خوتانت ۱ ض - استعاری 
رح سلطان خویان) << بادشه 


خویان) در د: پادشه ‏ ش(۲) 


پادشاه خطابخش جرم پوش - 


اضر و تتانعت ر ل: خطا؛,خش 
ژه‌انب ز د: خدیو زمین 
پادشاه عیب‌پوش- رك: عیب بوش 
بادشاه صورت و معنیت. ر د: 
صورت و معنی 

بادشاه کامکارت ر د4: کامکار 
بادشاه هه ز حسنت ( صا بت 
را د: عنان 
کشسنده ۱ 
بادشاه مطاع- ر ۵: مطاعومطیع 
بسادشاه و شده الق 2 
توارانشساه 

بادشاه وقتت ر لد: بندگی‌بادشاه 
وقت 

بااشاه وگداب تن‌و تضاد. غ:۲, 
۰86٩۲ ۰ ۶۱۵ ۷‏ ۰۰۱۲۱ ۸۲ ۰ 
۲ ۲ ۲ 4 2/2۰۳ 
۸ ۷۲: 


بادشاهی هخا مص .۰ .-سلظنت 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


اس پادشاهی ۰ 
پادشاهی 


(ع) زر شك: ثبای 
بادشاهی . انوار 
پادشاهی عالم ‏ ۱ ض - لامیه 
ببادشاهی عالم فرو نیارد سر.. 
۱ (انجوی ۱4۵) 
بادشاه ی ؟ردن- مص. م. بو ی ؛ 
بادشاه و کدا (۶) 
بادشاهی وگدابی- : نو تضاد 
بسی پادشاهی‌کنم در گدابی 
ِ»: 
بمستی دم پادضاهی زنم 
دم حسروی. داز کدایی ز نم 
ص ۲۵۸ 
بادشه ( 2 ,یادشاه) 
مد کته سالیان درش محرمان 
:با دشمند ۲۰ 
.۰ ای پادشه خوبان داد از غم 
تشپابی 1:۹ 


بادسی- [1<- پادشاهی) حا.مص .م. 


با همه بادشسم ۳ ند ه دور انشاهم ۱ 
۳۹۱ 

(بسکون را و ضم 
تسمه و جرمبکه از 


باردم- . 19 
دال) رانکی. 
دین بز در 
باردمش دراز ,اد آن‌حصسو ال خجوزش 
علف ۳۹۹ 

۳ ص. 7 <- بارسی) زاهد: 
متدین. نقی. راهب (ع) برهیز کار 
ساقی درد ع «شعارت ردان بار سار 


دم آاسنت. م ی گذرد 


0 


پارسیان- جمم پارسی . 


۳۳ 


بازرسابی- حا. مص . بر : حلو نکه 
بارسانی 

بارسایی وسلامت تن. بارسایی 
و سلامت هو سم بود ی ۳۷/۱ 
پارسایال. حمم پارسا و جمح 
پارسیان با اییام) بقرینه تقایل 
با تازیان. پرهیزگاران ۱ 
تاز بان را ۰ عم احوال مک انبتاران 


پارسایان, مددی تا خوش وآسان 
ی ۳۹۹ 
حناایش_ با رسابان رای محراب 

دل و دیده 19 


پارسی- ص. ن. فارسی. ایرانی. 
ر ك: بارسبا. کل بارسی تن 
پارسی. خویان پارسی گوی 
۱ ابرانیان 
ر د: پارسایان تث_ 
بارس یگویب ص . م. پارسیزبان. 
ر 4: پارسی 
پارسی‌وپارسا- تن‌وجناس مطرف 
ر ك: بارسا ۱ 
پارم ۱. ص ریفتمرا) قطعه. حرزء 
قسم» رقمه (ع) قسیتی ان چیزی 
ر ش4: ماه‌باره ۱ 
پاژیی- (< نازیر: نسخه بخط 
عنمم‌الد ین‌شیرازی» نسبخه مرحوم 
تقوی و نسخةً مذرسه سیپسالار 
و شرح سودی- نسخاً مرحسوم 
رشید یاسمی: بازیر ودیگرنسخ 
نازیر) در اصطلاح بنایان ب و 


۳۳۳ 


۰ سس سس سس سس سا ی سر و سس ما ی 
اتسوسین تست 


ستون يا چوبی له زیر سقف با 
در پس دیواری که احتمال فرو 
ار «یختن‌آن متا ممگذازر ند. رعقیده 
علامة دهخدا پازیر تصحیف پادیر 
است (نادال) و بمان‌معنی (لغت 
امه) و این شعر رودکی را شاهد 
آورده: 
ره پادبر دااید ترانه ستون 
نه دی ار حشست. و نله آهن ور ا 

و پادیز با (زاء معجمه) آمده دز 
مثال از رودکی: 

دبوار کین گشته هه‌بردارد بادیز 
يك‌روز همه پست شود رنجش 
بگذار 

و شاید از پا و دیز یادیس باشد 
بمعنی «شبه پا» (بسای مصنوعی) 
(لِعت‌نامه) برهان بادین و باذیر و 
پازیر را بيك معنی آورده و در 
متی. روبتاتبتیه مدیلا گم 
مر کب از سه بمعنی تلا نه و در 
است. و دی بزبان پپلوی بمعنی 
کشد اسبت . در ایتصوررت پادسر 
باید بمعنی پایة گنبد یا ستون آن 
باشد. و در تحریف پادیر به‌پاذیر 
گوید: ننایرقاعدة کلبه که هرگاه 
ماقبل درل حرف عله. باشد و آن 
حرف علت؛ سباکن باشد دال‌است» 
علامه قزوینی قول‌دهخدارا موجه 
درا تما نگفته حجو در«معك لك کلمه‌من 
سر لت نکر دم متن را بر خلاف 


نگبداری برلوی: 23۶ 


فر۵نکب دعثزار وازه 


اکتریت نسخ به «پازیر» تصحیع 
کنم و درهرصورت دربیت خواجه 
مناسب معنسی» مطلق ستون با 
سبتون حبمه اسبت ۱4۶ کنو ن«دیر ك» 
گویند نه بمعنی چوبی ,که بجرت 
استحکام پست. دیوار شک تاه 
زنند تا نیفتد چه از سیاق کلام 
واضح آست که مراد تشبیه ابر 
است سایبان خیمه. یعنی جادز 
جیمه و تشه کوه ستون...» با 
با این توضیح «نازیر» متن دا بر 
«ماز بر» ترحسح داده! ند 
س دون در‌ای‌خیمة خورشد فلکه‌ات 
از کوه وابر ساخته ناز بروسایبان 
۳ فیح ان 
باس ا.مص. حراست.. حفظ (ع) 
دریاسبان 
پاسبان- ص. م. حبارس (ع) 
نگیبان. پاسبانخانه. محل‌پاسبانان 
یا تنگپبانی دو ده است « تمامت 
کوشك‌صا و باسبانخانه‌ها را 
(متاقب افلاکی ۸۷۸) 
بباد باده که دار دار گاه استخناء 
چه‌پاسبان وچه‌سلطان چه‌هوشیار 
۲۵ 
پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه 
شتب ۳ 
پاسبان حرم دلب اض. - استتعاری 
و تتابم ش (۲) 
پاسبان و سلطانب تن و عطف 


وحه متا 


ی سس تسس 


فرهنگ ده هز ار وازه 


برای, تساوی 
پالیب ص. صافی. طاهر. طیب . 
نقی . عقیف. منزه. معصسوم . 
قدوس (ع) پپلوی: 21 
بی‌آلایش. رك: خاطر باك . گوهر 
باك وقید. با متمم درباك‌برداختن- 
بعنی همه را پرداحتن 
پاکان- جمح پاك. اتقیاء (ع) 
باکان روژه‌دار - اض. وصفی 
کاری بکرد همت؛ با کان روزه‌دار 
۲:۹ 
باکان دوعالب ! ض - اختصاصی 
معصومیس (ع) 
لاجرم همت با کان‌دوعالم بااوست 


۳۹۳ 


باکان و باذدینان تن. ر دل: 
باله باز یا کباز) ص. م. زاهد و 
مجرد و عاشق که بنظر پاك سه 
معشوق بنگرد (برهان) و بی‌دغل 
دربازی. پاکبازی دراصطلاح‌توجه 
خاص و خلوص دراعمال است . 


درو ش ور ندبا کباز دراعمال خودنه 


تواب می‌خواهد ونه علو مرتبه . 
ر ۵: رند یاکباز. رندان پا کباز 
با برداختنب مص. م. (قسد و 
مصدر) همه را بردآختن 

کنیس 


مه 


سیم و زرت پاك بباید 
5۰ 


باك یاکدامنت ۱ ضا بت صفت یه 


برداحت 


ش (۱) . 


۳۳۵ 


صفت (اضافة وصفی) 3 
پا کدامن ش(۲) 
باکدامن س ص. م. معصوم(ع) 
بی کناه 
ی شسیخ با دامن معذور دار مارا 
۵ 
ای باك با کدامن» معدور دار. مارا 
۱۷۱ 
کآلوده گشبت جامه ولی پاکداینم 
۱۶۳ 
القلب (ع). صفت جام می 
بجأم می‌گیرم وازاهل ریا دورشوم 
یعنی ازاهل جبان باکدلی بگزینم 
۱ ۳۵۵ 
پاگلیین- ص. م. صوفی. کسیکه 
دارای دس باك است. درشاهنامه 
صفت زردشتی و جاماست آمده: 
که حون تو نبیند زمان و زمین 
صفای حمت یاکان وپاکدینان‌بین 


39 
پاکدیتان- حمم. صوفیان. راد: 
با کداین 
ر کرو ص. م. پرهیز کار ر ش: 
ترداامن 


بال‌سرشتب ص.م. ( 2 با نباد) 


| کو راهرویامل‌دلی» باكسرشتی 


5۶۹ 
باك شین سب هحص ۰ م۰ با شو اول 
و سس 2 بده ۳ آن با انداز 


فرهنگ ده هزار واژه 


و رس مس سم زر اک 


۳۱:۹ 

باتانباده ص.م. ( << بالذسرشت) 

پرسالت: سوی او باك نپادی 

طلبیم ۳۹۹ 

ناز تینی جو تو پاکیزه دل و باك 

نماد 31 
بالك و صافی شیب مص. م 


پاكك و صافی شو واز چاه طبیعت 


بدرآی 2 
با ومحرد تن ر د: مسیحا 
پاکیت حا. مص. طبارت قداست 
قدس» پاك بودن. پبلوی: ‏ ۰۲2ه 
ر : آب زندگی (۲) 

پاکیژه دل مس ص. م. با کبزه‌نپاد. 
ر ك: باكنمپاد 

پاکیژم ص. نظیف»طیب» طاهر» 
خالص (ع) زاکی, «ترجمانالقرآن) 
تویی آن گوهر باکیزه که درعالم 
قدس ۳۰ 
( دز ه سر نم مات ص. م 

عیب ردان مکن. ای زاهد با گیزه 
سمرشت ۸۰ 
بالا سم ۰۱ فا.م. بالاینده رد: جخون 
پالا 

بالان س ۱. سرج (ع) زین 

اسپ تازی شده مجروح به زیر 
بالان ... (انحوی ۲۰۱) 


خودداری تردن ازارفتن. رك: روز 
و اشعه 


بای ۱. (< با) رحل» قدم (ع) 
در بای دم بدم کر ازدیده‌بارمت 
۹۱ 
زا باب ۱ م. عمق» فعرء فا غالسحر 
ضحضاح (ع) پای رس. بن‌آب در 

حال ایستادن. تاب وتوان 
نهکوه حکم‌تر! دیده هیچکس‌پایان 
نه بحر جمود ترا ,یافت هیچکس 
پایاب معزی) د د: پبایاب 
شکییا یی 

پای از گلیم خویش تشیدن - 
مص. م. (اصطلاح) ار له: از کلیم 
خویش پای کشیدن 

بای آژادان ر د۵: آزادان 

پای بسن مص. م. تقید (ع) 
بر اد : و اعظط ۵ و آزادان 

با باب‌شکییابیت ۲ صت: آا ها ی 
مشتاقی و میجوری دور از نو 
چنانم گرد 

اکز دسنت. بخواهد شد بایاب 
شکسابی 2٩4۲‏ 
سعدی کنته است: 

پافراقت چندسازم برگ تنپائیم 
دستگاه صسر و با باب شکبا مج 


ثب‌درصت 


بایان ۱. آخر. انتپا. نپایت(ع) 
در اصطلاح «و نزمه واصلان سوسنتشن 
بفطله آخر دن‌دا ره سیر اسنت به نَقطة 


اول در اتحاد قوسسن» «برهان) 


فرهنگ ده هزار واژه 


ماجرای من و معضوق مرا پایان 
0 ۳۰ 
هیج رای یست کانر! سست 
پایان» غم مخور ۳۵ 
دابان بودن مص. م. ر د: پایان 
ش (۱) و (۲) 
بای ناس ص. م. مقید اسیر (ع) 
که جو سروپای بند است و جو 
لاله داغ دارد ۱۳۷ 
اگر دلم نشدی پای بند طرء او 
۶۲ 
پای‌بند بودن- مص.م. ش(۱) 
بای‌بند شدن- مص.م. ش (۲)) 
پای‌بوسب مصدر مرخم . مرکب 
از پای بوسیدن . یمعنی زیارت 
(ع) و دبدار رو بادآور بای ماجان 
که نیام دیگرآن صب تعال است) 
حافظ سر از لحد در آرد به بای 
بو س۰۰. (| نجوی ۱۰) 
بیای‌بوس تو دست. کسیر سید که‌او 
جو اشنا ده تین در همیشبه سر 
دارد ۱۳۹ 
که پای ودست‌وسررا التزام کرده 


و 


اسست 
بای دیاس اض - استعازیو تقریب. 
بای درخت. سد. در مطلح غزل: 
کناازآب و پای بید وطبع شعر و 
باری خوش... 

۲۸۸ 


ا ضه بت 


بای بل 


۳۳۷ 


همحو مو ار افتاده مك در بای ببل 
۸« ۳ 

پای تا سرس ر- ازسر تا پای) 

همه وحود. () 

از مای ۳ سر تب همه دور حدا شود 


| دار رباه ذو الحلال جو بی با ود سس 


9 ۰:۱۷ 
بای توت [ ضدا بت اختصاصی . که من 
از پای تو سر برنگیرم ‏ ۲۲۳۱ 
بای جرف ب ۲ ض: ‏ اختصاصی 

پای حریف 


| سرو دستاد ندا نداکه کدام اندازد 


۱۵۰ 
بای جرب !1 شد سم استعاری. نزديت 
ٍ 
مرا که مصطبه ایران و پبای خم 
طنبی است 2-۱ 
اکه از بای سومت: بروزی ره حو ص 
کوثر اندازدم ‏ ۳۷ 
با بدار بت ۵ مر حم. بأی‌دار نده. 
ات . محکم . دادم ۰ ری ,ع( از 
مصدز مر کب بای داشتن 
عرم سبك عنان تلو دار حنبش آورد 
این پایداار مر.کز عالی مسدار هم 
۹ 
پابداری- حا. مص. 
پیری چو ررکاب پایداری کردی 
ص ۲۸۵ 


۳۳۲۸ 


بای‌داشسنت مص .م. مات . مقاو مه . 
مصایر ه. تحمل (ع) «صیفه فعل امر 
عسق بازی, را تحمل باید. ای دل. 
بایداز ... ۷ 
بای شمات ۱ ض - !ختصیاصی 
بِ_ِ کر حا ام او ببای شما بی سیر 
شود (ا تحوی ۰( 
بای شوق ب ۱ ض - اقترانی 
ببای شوق کر این ده بسرشدی,» 
حافخظ 
فراق ۳۹۷ 
پای‌قدح- ۱ ضد - اختصاصو نقر یب 
نید بیای قدح هرکه شش درم 
دارد ۷۱۱۹ 
بای طاسب ۱ ض - استعاری 
درسر کوی‌تو» ازبای طلب ننشینم 
۳۱ 
بای کشیدن- مص. م. تجاوز. 
تعدی, (ع) ر د: ازکلیم خویش با 
کشسبدن 
بای کودان ص. م. (صفت‌حالیه) 
درحال. رقص ناشی از وحد 
که دست‌افشان غزل خوانيم و پا 
کویان سرا نداز دم ۱۷ 
بای کویندهس ص.م. (اسم فاعل 
مرا کب) ارقاص. اراقص (ع( بای 
می فر مود 4 جون مار عشاف 


فرهنگ ده هزار واژه 


| دسبت. نداد» ساری ار اشراق 


بکزاريم و چند رکعت نمازذ کرد 

تا گویند کان(قوالان) می‌رسیدند و 

با کو نندگان سماع می کر د ند» 
(مناقب افلاکی ۲۹۶) 

بای کویدن- مص. م. رقص. 

السحق بالقدم (ع» رقص ناشی 

از وجد. برك: بای کوبان وبا کوبان 

با یگامب 1 م. ر آد: با بکه 

بای گر دا نان مص. م. سوارشدن 

بی‌تردید خواجه باین‌بیت!زشاهنامه 

توحه داشته اسنت : 

چو اندیشم «کنون» جزاین نیسست 

رای 

که فردا نگردانم از رخشض بای 

مه حلوه می نما بد در یز خن 

گردون 

تا او بسردرآیدبررخش پابگردان 

۳۸ 


بای گل ب ا ض. - استماری و 


مده جام می و پای کل از دست 


۱۰۵ 
پایگهب ۷. م. (< پایگاه) مقام. 
مقرء طرف‌القدم (ع) ر دكد: اوح 
کسکشان 
بای لنگ بودنت مص. م 
پای ما لنک است وخرما بر نخیل 


فرهنگ ده‌هر ار وازه 


۳۰۸ 
بای‌مات ۱ ض - اخحتصاصی ار ش۵: 
پای لنگ بودن 
پای ماجان - ۱. م. صف نعلا. 
عقبةالباب ع0. کفش‌کن. د لد: 
بی‌ماجان ‏ 
پایمال- ص. م. (2 پاممال) رو 
اسم‌مفعول‌مرخم بجای پای مالیده) 
ضایع. مضمحل. ذلیل(ع) بایمال 
شده. نابود 
برباية جلال تو افلاك پایمال. 
قیز 
بای هعشمو قی- ! ض - احتصاصی 
خویشتن درپای معشوق افکنی 


بای وسر تن و التزام. رك: پای 


تا سر 


پایند ص. مدام. خالد» باق(ع) 


همیشبه وحاواند 


۳۳۹ 


و 


با از 
پایه طلسسنب مص.م. ر ش۵: پابه 
پاية عر تس | ض - استعاری 
و گر نه بای‌عزت ازآن بلندتراست 
قلا 
پاية نظی اضافه استعاری 
پاية نظم بلند است و جپانکیر» 
۳۳۸ 
پخت ریفتح اول و سکون دوم) 
راز اتباع) ومپمل رخت جون‌فلان 
و سپمان. قدما اسنگونه کلمات را 
اتباع می‌گفتند وامروز مبمل و 
مستعمل میگویند. ر ك: رخت و 


نت 


ی 


پختنس مص. (بضم اول). طیخ. 


" تحضیر. تمه تحریب (ع) بپلوی: 


زمان عمرتو پاینده باد کاین تعمت . 


5 
پاینده‌دودن مص.م. ركد: باینده 
یایه- ا. (یفتح با). درحه. مر تبه. 
مقام. رتبه (ع) 

حافظ. ازبادشسان یایه به‌خدمت 
طلبند 1۹ 
پابه به‌خدمت طلبیدن- مص. م. 

ر د: پایه 

بایة تعظمب !| ضب - استعاری 
کدام پایة تعظیم نصب شاید کرد 


رد: خیال بختن 
بخته- ۱ مر ۰ مطبو ع. ناضح ۰ 
محر ب. )ع( مقادل جام. آزموده 
زان می عشق کزو پخته شود هر 
۳ ۷ 
بخنته گردد جو نظر برمی‌خام! ندازد 
۳9 
بپزاد باد یپتر زهزار پخته خامی 
۶۷۸ 
کا تکس که احته شد می حو نار غوان 
گر افت ۸۷ 
دنه شاان- مص . م. س‌‌ (۱)و(ع) 
پخته گردیدن- مص. م. ش (۲) 


۳۳۰ 


پخته‌وخا تن و تضاد ش (۲) 
بختگان- ج. ابخته ر (د: 
پختگان عشق 
بختگان عشسقت ۱ ض - استعاری 
درمیان بختکان عشق‌او خامم‌هنوز 
۳۲۵ 
بلژت ۰۱ (یکسر اول و فتح دوم) 
!اب (ع) بپلوی: »8ااتر و 8 
همر شبه با 8۳16 در فراسمه 
فرب هر سم 
پدر تجربه». ای دل» تویبی» آخر 
ر جه روی 
طمع مپرووفا زین‌بسران میدار 
1 
هان ای, پسر بعوش که روزی 
پدر شوی. . ۰:۸۷ 
بای جر تفت [ ض بت اب‌تعاری. 
ر ش: پدر (۱) 
بدزشلل- مص .م. 
تن واستعاره بدر: 
پسر: سالك بامیتدی 
درطریق در 4: پدر: ر (د: پسر و 
بدبر و پسران ناخلف 


ر كد: بدر(۲) 


مر شتك » 6 


7 
۰ 


پدیلس. ص (بفتح اول) واضح. 

بین. جلی . مرثی. ظاهر. مشود 

صر بح. همتاز () «مبلوی: ۱20 
311( 

از سخن‌جینان دلالتما بدید آمد 


ی زود 


هو یت 


ف هنگ ده هزار واژه 


| بسی شا یم و شسد عشق ,را کرلانه 


بدید (انجوی۱ 5) 

تو خفته‌ای و نشد عشق را کرانه 

بدید »1 

پدید میشود از آفتاب عالم‌تاب 
(انحوی ۰۵ ۲) 

بدیدآهمدن- مص. م. ش(۱) 

بد بد شنت مص. م. ظأهرشدن 

ش (۲) و (۲) و (4) 

۳ فدن- مصی ۰ (بفتح‌اول) قبول» 

تقبل. استفیال (ع) 

نام حافظ رقم نيك پذیرفت» ولی 

۷ 

و گر تبرم زند منت بد یرم ۹9 

من از بیر مغان, منت پدیرم ۲۳۲ 

پر ۱. (یفتح اول) جناح. جناح- 

الطیر (ع) پپلوی: 027 

بال رو پیشاو ند) 

همای زلف شاهین شمبرت دا 

دل شاحان عالم زیر پر باد ۱۰۶ 

و ر د: بال ویر. شریر تانی 

پر به یر دادیب مص .م. 

پر ساختن رای نکه‌درستدردف 

اصابت کند 

کی کو ششستت. با نف برداده‌ام بتبر 

قیا 

پرحبریل- ۱ ض - اختصاصی و 

بیان نوع. بر جبرائیل 

بر جبریل را اینجا بسوزد 
(انحوی ۱۲۷ 


متر ا دیف 


دنور 


فرهنگ ده هزار واژه 


سر وت زیم 


پرربختن- مص.م. از بروازافتادن 

و در اصطلاح از علائق رحدا| شدن 

و با متوقف‌شدن درسلوك و فاقد 

همست ۳ دیدن 

جکونه باز کنم بال درهو:ی وصا 

1 ۱ دراشیان 
۳۹۷ 


بر «حو حاینت مص . م۰ نس بر 


«رونال- تن‌وترادف. رك: بال‌و پر 
پر ص (زشمم :رل) همشای. مملی 
مشحجون (ع) بپلوی :نان 
انباشته» پراب ۲۹۱ ۰ برد 
«ر آد: آشوب») پر از آتش 
پراعید ۲۹۲ پر ازصد! ۲۲ پراز 
بادم در له: رادد. پر از دیم (ر لك : 
دیم) براژزهی! ۲۲. برلا ۰۱۸۰۱ 
(ر د: غسرت) بربودن (ر ك: 
سباغر ) 

بر سس صس. م۰ متعر ج.محعد (۶) 
(ع) ر ل: طره 

پر خوابت ص.م. زر د: 
برخواب مستّات ص. م. لا ضد اس 


نر لس 
ضفت. به صفت. رز ژک : ثر قس 
برخولب ص.م. در لد: دل برخون 
بردرش با پردود؟ سر ذد: کلخن 


«ردل- ص.م. شحاع » حری(ع) 
دم در دلان 


بودی درون کلشن وار پردلان از 


۳۳۱ 


بردلانب جح ر آذ: «ردل 

پرزد وگوهر- ص.م. د لد: اشك 

و گوهر 

پر زهی کردل- مص.م. (- پر از 

می کردن) ر 3: قندح لاله 

پرشراب کردنت ۳ 

زنپار کاسة سرما پرشراب کن 
۳۹ 

پرشکر تودنب مص . م ر د: مداق 

جان 

پرشکنت ص.م ر ۵: زلف ‌ننفشه 

پرصدا بودن مص.م در : هفت 

گید افلاك. بان حجرس 

برظر یفای ر 3: ظر فان 

بر عتابت ص. م. بر 2 : جندسم بر 

عتاب 

پرفشنه بودن- مص.م 

حسان ربرفتنه خواهد ود از آن 

جشسم و ازآن ابرو ات 

کردندنقی. م: اشاغ:شال 

(ع) ر ۵: برلعل‌کردن. پرشراب 

دن. قدح پر کردن 

پ رگرشمه‌بودنت مص. م. ر د: 

شش جروت 

بر کلاب کردیت مص. م 

جون شبشه‌های دیده ما بر گلاب 

کن ۱۳۹۵ 

بر گر کودلت مص. م ‏ زر هه 


ناد یا ۰ بر 


۳۳ فرهنگ ده هزار واژه 


ال ات موش :4۳ 1۸٩‏ 
کردن | پرتو جامب ا ضد - استعاری 
ابا پرلعل کرده حام زین رد ۵: | پرتو حام حبپان‌بین دهدت آگاهی 
حام زرین ۸۸ 
بر هی ص .م و لو سس :۱ مه یم ۳ ۳ 
ساغر لطیف و پرمی می‌افکنی | تجلی صفات 
بخاك ر(انجحوی ۲۳۰) ق: دلجش | درازل برتو حسنت ز تحلی دم‌زد 
برنقش‌زدن مص.م ر لد: نقش ۱ 
ردن بر نو دادن مص. م 
بر تقشو نگار بودن- مص.م چه پرتو است 4 نور چراغ صبح 
هم گلستان خیالم ز تو برنقش و | دهد؟ قکج 
نگار ... ۷ | وفا محوی ز دشمن که بر توی 
پر تبرنگب تس ص.م ر : چشیم | ندهد ۷۹ 
پر ثیر نگ پرتو اتب ۱ ضد - استماری . 
پر هرب ص. م. ر د: برهنران تحلی ذات خداوند که درآن سالك 
دسنت درخون‌دل برهنران میداری حمیم ذرات را داز اشیاء در حال 
۰ | نا می دبند بحکم «ا تك میت وانپم 


پر هنرال- 6 ر ۵: پرهنر مبتون» (زمرت ۰ و «کل شئی 
پرتوس ۱. (یفتع‌اول) شعاع.ضیاع | هالك الاوجبه» رای ذاته) (قتصص 
نور. انعکاس‌النور . اثر(ع) بپلوی: #۸( 

2۳۳2( بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند 
بری سا حا. مص. امتلاع رك: پیمانه باده از حام تحلی صفا تم داد ند 
(فره) فروغ. روشنایی دراصطلاح ۱۸۲۳ 
تحلی ذات‌یا تحلی صفات بانجلی برنو رویت ۱ ض - اختصاص بحای 
ال پر دا ی ای و 
پرتو افتادن- مص.م د : پرتو | پرتو ذات: اشاره و تلمیح بسه 


میع «والها لمشرق و المغربت فانسما تولوا 
بیغ هت احتصاصی ی فشم و حهاللبه. ۰( (دقر ه ۵ و 


۳ بر نوی ز شسغت ۱ وان و مد (ع): «مارایت شتا ۷۱ را متا لله»» 


فرهنگک ده هار واژه 


روشن ازبرتو رویت نظری نیست 
۷ 
روی‌تو تا در خلو تم‌دیدآفتاب 
۳۷ 
هرحجا که هست پرتو روی حبیب 
هست 2۳ 
پرتو روی حبیست ۱ ضم - وتتایع 
ر ك: برتو (۲) 
بر تو سعادت ۱ ض - استعاری 
شد عرصه زمین جو بساط ارم 
حوان 
از برتو سعادت شاه حبان ستان 


قبو 
بر ذو قلب سسیات ! ض ‏ استعاری 
و تج 
آنجه زر می‌شود از پرتو آن قلب 
# 
کیمسانی است که در صحبت 
درو بشان اسبت 3 


پر و میت با حشستدة میت | ضرات 


۰ 
ِ ره 
مب 


یت با احتصاص واضافه‌استعارقی 


در صور تبکه می. درمعنی‌غلمات‌عشق 
صو فی از ابر دو می راز یبای 
۸ رز هی ) 


که به خندة می نیز تعسر شده 


دا تفت 


اسنت : 

عکس روی, تو جو درآینهة‌جام‌افتاد 
عارف از خنده می درطمع خام 
افتاد ۱۲۱۱ 


یی سین بط چم چم 


۳۳۳ 


پرچم ۰۱ رایت. علم (مجازاً بعلت 
علاقه مجاورت) در تعریب بر جم 
(دیوان لغات‌الترد ج۱ ص 1۰۱) 
اصلا به‌معنی منگول4 پرسر رایت یا 
علم و درفش است وان منگوله از 


موی کاو کو هی است که | ترا غرز کاو 


گو بند که درهنسوستان وختا زست 
می‌کند (ذیل برهان) الیرالدین 
اخسیکتی گفته است: 
بی‌طر از سل ۳ غز کاو دور نک سوت 
و شام 
نیزه قدرت مگر بر حم ندارد درقنات 
زلف خاتو ظفر شیفته پرجم تست 
۱۰۸ 
پرداختش ( 2 پردازیدن) مص. 
ربغتح اول) تادیه. اشتغال توجه. 
اعتنای. ترقیب» تزیین » تنظیم » 
تخلیه (ع) 
حافظ زغم از گربه نیرداخت بخنداه 
۱۸ 
مطر بت از درد محبت عملی می بت 
۳۰ 
با خیال تو اکر با دگرری بردازم 
۱۳۵ 
بمویه‌های غرببانه قصه پردازم 
۱۳۳ 
خانه از غیر بیرداز وسل تا ببرد 
۱۳۸ 
جانه ازعیر نس داخته‌ای: دعنض حد؟ 
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بر داسوات. 


۳۳۴ 


کیسه سیم و زرت پاك بباید 
بر داحت 5:9۰ 
بر داخصه. ۱. مه موّدی. مزین. 
متروا. مصنوع. خالی. صافی 
فارغ (ع) ر ك۵: پرداختن 
پرداز- ص. و اسم فاعل مر حم 
( < پردازنده) صانم (ع) سازنده 
ر ك: قرابه پرداز 

(ردازبدنت مص. (ع< برداختن) 
ار ك۵: برداختن ش (؟وو(4) 
سردهت ۱. (فتشح اول و سوم) 
تا یر بخا تال مسا تین اطع 
مقصوره . حیمه(ع) نتارهای ساز 
و متام و دستگاه و گوشه و 
نو اودستتان و گاه‌وراه وآهنگ‌ولحن 
موسنيقی . و طبقات چشم (پردة 
جشم) و نظم و قاعده و حد و 
حبود وپردة نمایش وپردء‌نقاشی 
و بردة شعده‌بازان. و دراصطلاح 
مانعی که میان عاشق و معشوق 
املع سمقد: 

پرده از حبره حان برائکندن ت 
مص. م. و استعاره تبعبه. مردن 
حوشا. بدمی 4۱ از آن حبره پرده 
بزتفکتم ۳۶۲ 
برد از رخ برائکندن- مص. م 
ظاهر شدن. رخ نمودن 


بر د» از رخ بر ٩‏ نکندی. يك فظر ». در ۱ 


ای وان ۳۳ 
برده اد زج ابر ار9تند مفن:م 


(درده درا نداختنت وی 


جلوه نمودن. 
ساقی» بياکه بار زرخ پرده‌ب رگرنت 
۸۳۱ 
برده اسر از اضرا استتعاری تب 
نیست معلوم که در پردة اسرار 
حه کرد ۱۰ 
برده از کار کی درافکنلن مب 
مص.م راز کسی را فاش کردن 
در بزم‌حواحد برده ز کارت بر افکذم 
۳ 


برده درافتادن رازدان)س مص. م. 


آشکار شدن 
تا آن؛ زمان که پرده برافند حبا 
۱۹۹ 
تسبا نه زراز دل من پرده پرافتاد 
۱۳۹ 
برده برافکندن- ظاهرشدن. ظاهر 
کردن د : پرده اژجیره برافکندن 
پرده از رخ برآفکندن. پرده از ثار 
مت بر افکندن. و : 
شیر آنکه برافکندبرده روزوصال 
۷۰ 
توا 
حجاب کردن. ترك مستوری تردن 


۱ نااکمپان بر ده «را:داحتهای 6 سنی 


چه؟ 33 
برده بر دادستنت ممی. م. ار 
کردن 

خد! را زین‌مهما پرده‌بردار ‏ ۲۵۵ 
پرده برگرفتن- مص.م. (ت پرده 


ِ 3 د ۳ ۳ ‌ِ( 0 مره ما _ و * مد 7 ی 


فرهنک ده هزار وازه 


ر د: پرده از رخ برگرفتن 
درده بگردا منت مص .۰ م۰ نغسن 


آهعنک و دستتگاه دادن. 


مطر با پراده بگردان و نزن راه‌عراق 


۱ 
دردة بندارت اضر - استتعاری 
شکر [دز د که به در برده بندار 
بما ند ۱۷/۸ 
درده‌بوشی- جیا. مص ۰۰ اسستنبار 
ع( 
زآنجا که‌پرده‌بوشی عفو کريم تست 
بررقلب ما سخش که نقدی است 
کم عیباار ۳۳۹ 
«رده‌دوشسدیت عص. م. ‏ (عد پرده 
پوسشی) 
پرده‌ای برسر صد عیب بان 
می بوشم فا 
پردهٌ تقویمم ! ض. - استماری 
نه‌من ازبردءتقوی بدرافتادم وبس 

۸۰ 

پردة <نگت ! ضد - اسرتعاری و 
وه ات ام 
بر ك: ماه‌منظ 


برده‌دارت ص. م. فا ومرخم .حأجب 


(ع) پرده دارنده. رازدار. محافظ 
(۱)- زر ك: پرده گ پرحه‌دار 
(۲)- یا هست و پرده‌دار نشانم 


نمتد‌هد ۲۲۹ 


(۲)-د ۵: حریم حرمت 
(6)- سن نا حه‌گفت از درون 


۳۳۵ 


بر ده‌دار ۰ص 
س4 شمشس 

۱۷۹ 
(1)- ای‌مدعی نزاع تو با بر ده‌دار 
خسست؟ ه۵- 
پرده‌درت ص.م. فا و مرخم. هتاك 
(ع) غماز(ع) بی‌شرم. برملا کنندة 
راز 


(۵)- جو برده‌دار 
می‌ز ند. همیهار | 


ترسم که اشركک. دار عم متا بر ده‌دز 

شود ۳۳۹ 

پرده‌دریت حا. مص. م هتاکی. 

غمازی. بی‌شرمی 

تا بود فلت شیوه‌او ,پر دمدری دود 
۳۹ 

زو دهدر بدنت مص. م. بر د: بردة 

عنحه در بدن 

پر ده ژدنب مص. م. آهنگک 

نواحتن 

جه سار بودکه دد برده می‌زد آن 

مطرب؟ ۲ 

پرده ازکار برافگندن عص. م. 

برملا کردن راز و کار . 

حواجه 

پرده ژلفت ۱ ض ت اب‌تعاری. رل: 

ماه خورشید نمایش 

برده‌سرایت ۱. م. نام آهنگیاست. 

با ایپام. ر د: مرغ زيرك 

پردة سماعه ا ض تب استعازی. 

آهنگی که در سمساع صونان 

نراخته » 


بر 2ك: «رم 


ی شم ۰۵ و اضافه دستت ۳ 


او تنل سس تسس سس 


اختصاص دد معنی برده‌ای که 
گروصی از صوفیان در پس آن 


سماعی بافر اط و ردلخواه داشتها ند 


و مطربان درپس آن‌پرده بنواختن 
می‌نشسته‌اند. ار د: اهل وجد و 
حال 
پرده شامب و خرگاه افق - تن و 
| ضه بت نی 
گرد خرگاه افق برد شام اندازد 
۱۹۰ 
برده عصمتت آ ض ‏ استعاری 
که عشقی از بردة عصمت برون 
آرد زلیخا برا 
پردة عشبیت ۱ ضد - استعاری. 
عروقي جشم و با ایام واستعاره 
کنابه از دانه انگور است 
حمال دختر رز نورجشم ماست 
مگر 
که حرنقاب زجاجی و پردة عنبی 
اسبت ۱ 1۳1 
پرده عنجهت ۱ ضد - استعاری . 
ار شه: براده در ندن 


پردّغیمت اضر ب استعاری تلمیع 
و اشاره سه حیجاباً آمسیتو را هار 
حعلنا لب سك و بین‌الذ ین لایومنون 


الاخرة حجابا مستوارا» (اتپتراء « 


نظه۹ 
برد هکشسلنت 
بگردانیدن 


مص. م. ركد: پرده 


سس 


قر هگ ده هر از وازه 


پردة‌گل- ۱ ض - استعاری. جام 
کل 
درون پردءگل غنچه بین که می- 
سبازد قکه 
پردة گلریزت اض تب استعاری و 
استعاره مکنیه یکی از پرده‌های 
جشم که منیع اشك است بعقیده 
قدما. لیکن منیع اشبت ,درقسمت 
فوقانی جشم قرار دارد وبا ایام 
گفتهاند نام دستگاهی از موسیقی 
است (؟) 
با که پرده گلر بز هفت خانه جننيم 
کتسیندها دم نتحر سر کار گاه حسال 
۳۰۲۳ 
برده #طوبت ۱ صوی. استتعاری. 
آوای مطرب . آهنگی که مطرب 
می نو ازد 
پردة مطریم از دراه برون خواهد 
برد ۳ 
رده نگه‌داشتن- «ص:: .۵ حفظ 
ظأهر ۳ دن. راردار ی 
در کش زان و پرده نگه‌دار و می 
بنوش ۸۰ 
برده‌ سینت ص. م و اسم فاعل 
مر لب مرخم. مستوار. محجوب 
کاین شناهد بازاری وین پرده‌نشین 
داش ۱۹ 
پرده و از :رده سرون شدن بت 
در .ار هه او مطرب (۱) 
پرده و برده‌دارت نن 


فر‌هنگ دم هر ار داز ه 


۳[ ار خن ی ار 


راز درون بر ده مه دا ند فلكک» 


حموش 
ای مدعی نر۶۱ دو یا برده‌داز 
چیسنت ؟ ۵ 


برده و مغنیب تن 

مغنی از آن برده نقشی سار 

پرده و مطرب- تن 

(۱)- دلم زپرده برون‌شد کجایی 
ای مطرب؟ ۲۲ 
(۷)سم جه ساز بود که در پرده 
می‌زند مطرب؟ ۳۲ 
(۲)- رك بر ده گرداندن 

(2)- چو ره بود این گه زد در برده 
مطرب؟ ۵ ۲۶ 
(۵)- زر لد : برد مطرب 

برده و تقابت تن و ترادف. زر 2: 
پرستد ص رواسم فاعل مرخم 


ازمصدر پرستیدن بجای. پرستنده) 


عابد. عابدالصنم . عاشق (ع) 
ر د: باده‌برست. معشوقه‌برست. 
می‌پرسنت. صنمم‌پرست 

پر ستباست. ‏ مص. (< بر ستش) 
صبیلاه . عساحه. عمود بة. طاعه . خدمه 
(ع) ببلوی 
و اه : برست 
پرسش- ۱. مص (حضم‌اول و سر 
سنوم) ( << پرسیدن) سوآل. 
استفسار. تحقیق. عسادة. تفقد 
(ع) پپلوی: 


(3 17 


1(( 7 


مس ی ات 


۳۷۲ 


نت 


غرور حسنت احازت مگر نداد ای 
گل 
که بر سنسی نکند عتدلب زسا را 
4 
پرسشی کردنت مص.م. نفقد کردن. 
احوال‌برسی کردن. ر : برسنس 
پرسیدالت مص (< پرسش) . 
بپلوی 0017 

و احوال‌برسی 
(۱)- دزویش نمی‌برسی و تسم 
که تباشد ك 

و پروای وابت 
۱۵ 
(۲)- رازدرون‌برده زرندان مست 
درس ۰۰۰ ۷ 
(۲)سر ... جان ما سوخت» بیرسند 
که جانانةً کیست زر ۵: شمم 
دلفروز 
()- ای دوست برسیدن حافخل 
قهی. یه : ۱ ۸۷۲ 
(۵)- درین غوغا که کس: کس‌را 
تیرر سل 


ی 


اندیشهة آمرزش 


من از پیر مغان منت پدیرم ۳۳۲ 
(()- ساعتی نازمفرماو یگران‌عادت 
جون بیرسیدن ارباب‌نیاز آمده‌ای 

۲ 2 
(۷)- ای مجلسیان سوزدل حافظ 


از شمع بیرسید که در سور و 


(۸)س از چشم خود بپرس که ما 
ر! که م یکشند؟.. ر د: طالع 
ش () 
...-)٩(‏ کآخر دمی برس که ما 
۳ 
(۱۰)- مراد دل رز که پرسم که 
۲ دلداری. .. ۱۱۹۹ 
(۱۱)س ... وز س رکوی‌تو پرسند 
رفیقان خبرم ۳۸ 
(۱۲)- خدا را ازطبیب‌من بسر‌سمد 
بر ك: طبیب شش (۱۲۰) 
(۱۲)- مپرس به صیغه فبی 
ردیف‌يك غرل هفت‌بیتی با مطلع: 
درد عشقی کشیدها مکه مپرس... 
۳۷۰ 
و ردیف غزل هشت‌بیتی دیگر با 
مطلع: 
دارم از زلف سیاهت گله چندان 
رش اج ۳۷۱ 
و ر 4: حال بنده برسیدن. دمی 
پرسبدن. حال برسبدن 
پ رگار ۱. («یفتح. اول) ( فرجار) 
(مع). حلقه. مدار . مدارالکره.طوق. 
دایره. حیله. مکر. تدبیر(ع) آلتی 
که برای طرح و نقاشی و رسم 
دابره بکار برند. یمعنی افسون و 
ثبر نگ . (بر کازه و برگال هم 
گفته‌اند) و بمعنی جمعیت, واسباب 
و سامان هم آمدم برمان) پرگار 
در معنی حیله و مکر و افسون 


را چه حاجت است 


۰ 


۱ مت 


فر 7 ۳ ده هزار وازه 


وت ردیل مرح رز و رو رحس 


(ایمهام) 
(۱)ب کر مساعد شودم دایرة 


چرخ کبود 
هم بدست آورمش باز به پر کار 


۲۲ ۳ 


(۲)- حجو نقطه گفتمش اندرمیان 


داابر هی 
بخنده کفت که ای حافظ این حه 
پر گاری 2 


پرگار در معنی حقیقی 

(۲)- خیرٌ تا بر کلك آن نقاش 

حان افشان کنیم 

«کاین همه نقش عجب دا رگردش 

۷۷ 

()- آسوده برکنار جو برگاز 

میشدم 

وران حو نقطه عاقیم درمیان گرفت 
۷ 


(۵)- جرا صدغم وحسرت سیمر 
دا بره‌شکل 
قکه 


دابره 


(()- آنکه برنقش زد ادن 

مجنایی 

کس ندانس ت که درگردش برکار 

حه کرد ۰ ۱ 

(۷)- چه کند .کز پی دوران نرود 

جون پر کار 

ه رکه دد دایر گردش ایام افتاد 
۱۲۱ 


سس یدصت و ۱ 


که تلمیح و اشاره است 4۱ ۰ وا 

تشاون لا ان یشاالل(»» «دهر-۲۰) 

۳ کار داد معنی استعاری: 

(۸- عاقلان رقطهٌ بر کار و حود ند 

ولی 

عشق دا ند که درین‌دایره‌سر گردا نند 
۱۹ 

برگار و<ود ۲ ضد - استعاری. 

ش (۸) 

برگاد ودایرس تن ش (۱)و(۲) 

و (ه و )٩(‏ و (۷) و (۸) 

برگار ونقطه تن ش (1) وره) 

و (۸) 

برگار و دایره و نقط نو تلازم. 

ش (۲) و (۵) و (۸) 

بروات . (بفتح اول) خوفه رهبه. 

رعب. محایا. حین. ملاحظه.رغبه. 

مىا,. توحه. التفات. عسزم. قصد. 

(۶) ترس. دلسستتگی. اندشه 

«روابودیب مص.م. اندیشه بودن 

لاه داشستن. توحه و التفات 

(۱)- درویشی نمی‌بردمی و ترسم 

که ناشد 

ادیش آمرزش و پروآی وابت 

۱ 

(۲)- -جراغ زوی, ترا شمع کشت 

بروانه 

مرا زحال تو با حال خویش پروا 

زه ۶۷ 

(۴)- مرا کهازرخاو ماه‌درشبستان 


زر و ام ما تا تا و ۱ 


۳۳۹ 


مت تا 


اسست 
کحا نود به و ساره بروادی 
٩۱‏ ۶ 
ری ۳ زمام ون ده کسی دادهام من 
دازو بش 
که نیستش یکس از تاج و تخت 
بروابی 
2 
(9)- سخن از غیسر مگو با من 
معشو قله" در لهسمت! 
کزوی و جام میام نیست. بکس 
بروابی ۶ 2 
(7 )سس مارا ر‌ خبال دو جه برواي 
شر‌ایست. ب ۲۹ 
پروا داستن مص .م. طاقت‌داشستن 
شرح ادن قصنه: محر شسمع در آزد 
:بان 
ورنه پروانه ندارد به‌سخن‌زرواتی 
2 


و ر ك: پروانة نابروا 

ی ام 
و سان مصدر. رز ل4: پروادودن. 
ش (۱) 

پروا و پروانه تن و جناس زاید 
مذیل. رك: بروانودت. ش(۲) 
و ر ك: پرو! داشتن 

پروا.نه و پروان جناس در لب 
مغروق. در ۵: بروا دودن ش(۲) 
پروالت ۱. (یفتح اول) طیران(ع) 
ر آد: باز نظر. عارض شمعی 


۳۳۰ 


پروانس» ۱. ررفتح اول و بنجم) 
فروانق (مع) فراشه (ع) تمثیل 
عاشق. حکم. [جازه. رخحصت.حوااز 
(ع) فرمان سلاطین و نام حشره 
بردار معروف. ر 42: پروا وبروانه 
و پروانه ناپروا و بروانه شمع 
و پروانه و: 

(۱)- دوش برمن ز سر مر جو 
تروانه سوحت ... ۱۷ 
(۲)- ر 3: بروا داشتن 

(۲)- در د: آتش بروانه. 

(ع)- ر د: وصل بروانه 

پروانه نایروا- ۱ ض سر وصی, . 


بیپرو! 
۰ وی‌دل سوحتله پروانة تابر وا 
بو د ۲۰ 


پرواسه اوتس اض بت تست با 

اختصاص احازْء او 

بروانة او گر زسدم درطلب حان 
۳۵ 

پرواسه سودنب مص. م. ر د: 

برواثه نایروا 

پروانه دادن مص. م. زر لد احجازه 

دادن. ر ك: پروانة راحت 

بر وانة راختت اضه بت لامبه با 

اسبتعار ی. آحازه راحتی 

پروانة راحت بده ای شمع کبه 


آمشت. .۰ + 
پروانة در اضطراب انداختن - 
مضصي ۰ م‌ 


هر کسی داشمع ارحسبارت بو جری 
عشق احبت 

زان مبان, بر وانه را در اضطر اب 
انداحتی 3 
پروانه رسیدنب مص. م. اجازه 
زرسسلدن. ۳ ک : پرو انه مراد . و 


| با اپپام: 


یه مرزده حان نصا ,واه شنمع در 


نضسی 
زر شمع رزوی نواش چجود سید 
پروانه 2۷ 


پروانه سوختن مص. م. ر د: 

پروانه. ش (۱) 

پروانه را سوژدل نودنس مص. م. 

پروانه‌ر!ا زشمع‌بود سوزدل ولی... 

ر د: سوز دل 

پروانه فرستادنت مص. م. ر د: 

بروانه وصل 

پروانه گستن- مص. م. عاشق‌شدن 

جرا م اروی ترا تکیت شسمح پروانه 
۷ 2 

پروانة مراد ا ض - استعاری. 

احازهُ مراد و رسیدن مقصود. 

۰ پروانه مراد رسید» ای محب 

خموش ۲۸۵ 

پروانةوصل۲ ا ضر سب استعاری. 

احازهٌ وصل 

در شب هجران مرا بروانه‌وصلی 

فر سست ... ۳۹ 

پروانة تابر واه ! ض - وصفی 


فرهنگ ده هزار وازه 


۰ ون دل سوحته پروانه نا یروا 


!ود ۳۹ 
پروانه و شمعت تن زر 4: شمم 
ژ‌ بروانه 


پرور - ص. فا. م. (بفتع اول و 

سوم) (2< بپرور نده) مربی (ع) . 

مقوی (ع) از بروربدن 

(۱) خررشید ملك‌برور و سلطان 
قیو 

(۲)- حان‌برور است قصه‌ارتاب 


داد گر 


معر فت 
با شاه دوسبت‌پرور دشمن گدازمن 
۶:۰۰ 


رود ص. مظ رت ریرورده) محرب. 


مصنوع (ع) از بروریشن 
(۱)- من سال‌خورده پیر خرابات 


برورم ر 2: بیرخرایات 
(۲)- شمشاد حانه‌برور ما از که 
کمتر است ۳۹ 
پروردس ص. مه . ( << برورده): از 
برواز بدن 

(۱) نازپرورد تنعم نبرد راه به 
دوسست ۱ 


ز۲)- ازیرورد وصال است مجو 

آزارش ۲۳۷۷ 

«روردهت برورده‌اسات به‌جای‌ماضی 

قلی سوم شخص مفرد 

ای سای سنبلت سمن پرورده 
۲ص 

برورش- ۱. مص . تعلیم. تقویه. 


۲۴۱ 
حمایت. (ع) 

جنانکگه پرورشم می‌دهند می‌رو یم 

۱۷۹ 

پروردن. ( -بروریدن) و (< 


پرورش). .صیغه مضارع: . 
(۱)- ار کان نبرورد جو تو گوهر 
به هیچ قرن. 9 
(۲)- می‌پرورد بناز تورا در کنار 
حسی ۳۹ 
(۲)- که جان خویش بیرورد و 
داد خویش بداد ۲ص 
در وجه مصدری: 
(6)- مگر وقت وفا پروردن آمد 
۲۶ص 
پر ور بد مب ص. مه . رت برورداء) 
شمشاد خوش خرامش در ناز 


بروریده 2:۵ 
پرو یر ۰۱ علم. (بقتح اول) رویز 
(معرب) ‏ بپلوی: 00 

از اصل 214 


یمعنی پیروز. فاتح. عزایز. گرامی 
نام خسروپرویز پسر هرمز پسر 
انوشیروان. 

(۱)ب سیمیر برشده برویز نی 
است؛ خون انشان ۱ 
که ریزه‌اش سرکسری و تاج 
برویز است 52۱ 
(۲)- حافل. از حشمت پرو یز 
دگر قصه مخوان 

که لیش حرعه کش خسروشیرین 


۳۳۳ 


همست 1- 


(۲)- ز پرویز واز بار بد یادکن | 


۴ اص 
پرویز و بارش تن ش(۲) و ر 
: داز ند ۱ 
بروبز و شبرینت تن ش (۱) 
و د د: شبرین ۱ 
برویز وکسریت تن ش (۱) 


پروبز 9 برویزن- تن و جناس : 
مذیل يا زائد. ش (۱) 

پروبژن- ۰.۱ ریفتح اول) منخال . 
غربال (ع) غرویزن. الك. آردبیز. 


پروزن هم گفته‌اند (برهان)ولباس ۱ 


سوراخ سوواخ: 
جز خ پنداری بخواهد بسختن 
زان همی بوشد لباس پروزن " 
ناضر خسرو 


ك: برویز و برویزن: برودز 
ش (۱) 
پروان- ۰۱ (بفتح اول). ربا رع) 


رح خرشه بروین. عقد لردا. نظم 
تریا) مجموعةٌ ستارگانی داد برج 
ور و برسنام آن که تعداد آنپا 
را با چشم غیرمسلح شش تأهفت 
ستاره شبماره کرده‌ااند 


ز گ: ماه و پروین. خوش؟ة بروین. 


اشك جو رون ۰ 


اسر مس (بفتسح او ل) ص. مخفف 
بر دی .. ر أژد: شب‌ بر ه 


فرهنگ ده هزار واژه 


زو نع هرید سور وت ود 


برهسژت ۱. (یفتح اول) حدر. 
احتر از . احتناب. تجدب. تحفظ_ , 
امساك: نقوی (ع): خریشتن‌داری. 
بپلوی: 0( 
(۱)- رحم‌کن برجان خود برهیز 
کن از نس ما ۱۰ 


(۲)- که موسیم ورع و روزکار 


برهبز است: ۱ ۶۱ 
پرهیز کردن س مص. م._. تقیه و 
تقیه (یفتح و ضم :ا) (ع) ش(۱) 
برهیز و ورعت تن و ترادف . 
ش (۱) 

پبریت ۱. (یفتح اول و کسبر را) 


«چن. جنی .جته (ع) نقیض دیسو 


باشد (برهان) پپلوی و ارمنی: 


پريك. اوستایی: پثریکا 0۵16168 
مونحودی است نامرثی و زیبا و 


بعقیده زردشتیان از سویاهرایمن 
برای فریفتن انسان کمارده شده 
و در زمرة سباء اوست و ضد 
زمین و اسان وآب و گیاه است 
و. با ستارة دنباله‌دار وبا تشتر» 
فرشتة باران» درستیز می‌داشند 
تا اورا از بارندگی سازدارند 
و زمین را از خشکی وبران 
سبازند. راز بادداشترای مر بوط 
به درس استتاد بورداود و شنتپا. 
ص 6۲۰-۲۹ 


پری‌بیکر ص. م 
بر رخ سه اقی بری‌بیکر ۳ 


و یج موی روت ارات هیر وت رو موی ری 


فرهنکی ده هرار واژه 


ری جبرب ص. م 
آن ترلد بری‌جیره که دوش از بر 
ما رفت ین 
عتاب. یار پری‌چبره عاشقانه‌بکش 
۱۸۷ 
بری درخواب دیدن مص. م 
تین باهاه می دوریم توق نهر وان 
۳ ۱۳۰ 
بری‌رویاله ص. م 
بری‌رویان قرار ازدل حز بستیز ند 
۳۳ ۱۹ 
بری‌ژاده ص۰ م 
عیش با آدمثی حند بر بزاده کنی 
49 
پری و بریب جناس خط. ار د: 
بری و بری و: 
سر تا قدمش جون پري از عیب 
2 ۱ ۳۳۹ 
بری و دیو- تن و تضاد 
بری نیفته رخ و دیو در کرشمة 
سح 1 
بری‌وشت ص. م ۱ 
وین همه منصب ازآن حور بری 
۱۷۳۹2 ۳۳۹ 
پرشانب ص. موله. حبران.متفرق 
متششتت. ضطرب. مخموم.مشوش 
متو یر مت ون فقیر . عاشق. 
و 
پریشان. حال‌پریشان. زلف‌پریشان 


«ر شان‌دل- صس. م و بر شان‌دل که صاحب نظر شوی 


۳ 


3 تن ۱ کت و و و و و سر سمل نس دمص سح دشن تیصو 


۱ 
پریشان عال ۱ ض ‏ مغلوب‌عالم 

پرریشان 
صعب روزی . بوالعجب کاری » 
پریشان عالمی ِ 
بریشا نگفتنب مص. م. ر ل: 


برید صبا 


باد غیرت 


پربشانی حا. 
خاطر. پر!کند کی 
ر د: مجمع پریشانی 

بر دسا نی ملس لت ض بت استهاری 
ر د: سلسله (۷۲) 

پریشانی شبرپای درا ۱ ضد - 
بیان نوع و ظرف. . 

آن پریشانی شیبای دراز و 
غم دل ۱۲ 
فرشانی تجلستلات ۱ ضدرت تست 
که هاشانی ائن سلسله را آخر 


تست ۷۰ 
بریس حا. مص. (بضم‌اول) امتلاء 
‌ع( 7" ۰ 
۰ وآغاز پری ناد بسمانة ,عمر 
ص :۳۸ 
بزیبدیت مص. (بفتح اول) ( ۳ 
پختن) ر + پختر 
پسشت ۰ (رفتح اول) خلف. عقب. 
واراعء. ظیر. دبر. بعدا. لذا رع) 


(۱)-- ... زاین پس" شضی نماند. 
۷ 


‌ 
بسن 


فرهنک ده هزار واژه 


نس ۳ 


پمپلوی: 
(۲)- پاك شو اول و پس دیده 
برآن باك انداز ۲:1 
پس‌آنگهب قید مر کب‌زمان و ربط 
پسآنگپش زکرم این‌قدر به‌لطف 
بیر سین تا 
بس‌آنگپشب پسآنکه او را . 
ر ژد: بس.آ نکه 
سس پرده 
درپس‌آینه طوطی صفتم داشنلها ند 
۱۸۰ 


033 


بیان ظرف 


صضب سم 


پس‌اژت (< بعداز) 

(۱)- پس‌از ملازمت عیش وعشق 
مهترویان... ‏ ر لد: عشق‌مه‌رویان 
(۲)- دامن مفشان از من خاکی که 
پس‌از من ر ۵: خاکی 
(۲)- پس‌ازچندین شکیبایی شبی 
یارب توان دبدن.. 
س‌آژاین.. رح بعدازین) 
مر کت زمان. و لد: حللاتگه» خاهن. 
مپرستان. صاحب نظر شدن 
پس‌برده بت اض - بیان‌ظرفمکانو 
نقر یب 

تو پس پرده چه‌دانی که خوبست 
و.که زشیت؟ ۸۰ 
پس پردة ژلقتب ؛ ض - بیان 
ظرف مکان و استماره و تتابع. 

ر ك: ماه حورشید نمایش 


پستت. ص ( رفتح اول و سکون 


قربل 


ر د: شکیبابی 


۰ 
۱ | (۲)- ای بستة تو حنده زده ۳ 
۱ دهان قند... 


دوم) نازل. اسفل. حقیر. قصس. 
دون. خسیس. بخیل. کاسد. نفور 
لشیم. ذلیل (ع) مقابل بلند.حوار 
وز قد بلنداو بالای‌صنویر پست 
۳۷ 
پست بودن- مص. م. بر ك: چب 
دست: شدن مص. م. ۳ از 
دره نه‌ای» پسات مشو» مر بورز 
۱۸۷ 
پست کر دن- مص .م . کر دغمخواری 
شمشاد بلندت بستم ۳۱ 
بست وسلناس تن و تضاد. ر ش۵: 
پست. پست کردن 
تسیب جات مص. دلت. دامیت. 
حقارت. خفت (ع) خواری. « ل: 
خاك پستی. اوح 
نماز عصر. مء‌قع نمازعصر. پپلوی: 
2210 آخر ین 
(۱)ب دار پسین بود کسه پیوسته 
شد از حزء بکل ٩ص‏ 
(۲)- ر د: پیشین 
پست ۱. (یکسر اول وفتح‌سوم) 
فستق .(مع) ازاصل آرامی فسسمتقا. 


بو نانی : متلمافام. ابطالیائی: 
0 فرانسه ‏ 2016)و1 


استعاره برای دهان معشوق: 
(۷)- کوب ی که پسته دوسمخن مات 
ا کار 


۱۸۰ 


فرهنگ ده هزار واژه‌ای 


(۲)- ای بسته ئسستی تو؟ خدا 
۱۸۰ 
بستنة توت ۱ ض. - اسنتعاری. ش 
(۱) و (۲) 
پسته خام‌وش و شکرین ب 
اضر - استعاری (استعاره‌مکنیه) 
لب و وصفا 

جان ندای شکر ین پستة 
۱۰۵ 


را بخود حند 


خاموششو باد 
بسنة خندانت آ ضد ‏ استعاری و 
وف هنن کنایه! از دهان 
بکشا پستة خندان و شئرریزی 
کن ۳۰۱ 
پسسته و شکرت تن و استعاره. 
ر د: بسته خاموش. بستة‌خندان 
ص (بکسر اول وفتح 
دوم) طفل. فتی. این. و لد. غلام 
(ع) فرزند ذکور . قابل دختر. 
ب‌لوی 1۹21( 
و با تخفیف پس ر(بضم اول) 
پس آگاه کردند زان کارزار 
پس شباه را فر خ اسفند نار 
(شاهنالمه) 


سرت آ. 


دراصطلاح شتا نات طر یقت ا گو بند 


در بدایت سلوك. ساقی 

(۱)- ای ناژنین پسر توچه‌مدهب 
گز بده‌ای ِ 
(۲)- های ای پسر کوش کسه 
روزی یدر شوی ۰۷ 
(۲)- دهقان سالخوده جه جر ش 


۳۴۵ 


گفت با پسر ... ا 3 
(۶)-- ای پسر حجام میم ده که به 
پیری, برسی ۶9 
پسران- جح 

(۱)- ... اد پدبر نمی کنند این 
بسران تاخلف ۳۹ 
(۲)- ... طمع‌مپروصفا ازپسران 
میداری ۰۰ 
پسران تاخلشت ۱ ض. - وصفی. 
زر ده پسران (۷۱) 

پسبر و بدر تن و تلازم. 
پسر ش (۲). پسران 
پسسر ومادرس نن. ر ش۵: مادر دهر 
سر وت را 2 نگره. ار 4 : مالدر 
دهر. ر د: شبرین پسس 
یساس ۱. ص. (بفتح اول و دوم 
و سکون سوم) قبول. مقبول. 
ممدوه. مختاز. مرغوب(ع) (مانده 
از : بسنله. اآسبسم ناعل؟) بپلوی: 
90( از ۱0( 


بر (: 


ر 2: بدپسند» خوم‌پسند 
پسند افتادنت مص. م. ر ژد: 
نوای بلبل 


0 مص ۰ احتبار ۰ قبول. 


انتخاب. رضا. تصو نس. بر حسح. 
استسان (ع) پپلوی: 025100120 
(۱) گر تور نمی‌بسندی تغییر ده 
قضا را ۱۰ 
(۲)- شاه تر کان جو پسندید و 


۳۳7۲ 


(۲)-ب حشسمت بغمزه ما را خون 
خورد و می‌بسندی ۹ 
(همسستثل » بصیغة دمبی : 
(۱)- در مبخانه سستند» خدایا 
میسثل . .. ۳۰ 
(۲)- به‌حنده گفت که حافظ 
شدایو! هیمستد. .. 

(خانلری ۲۳۲۱) 
(۳)- پر دلم گرد ستمپاست » 
خدایا میسن ۳۵۵ 
و بصینة نفی: 
(۱)- ما جفا از تو نبينيم و نو 
خود نیسندی. ر د: فا دیدن 
(۲)-_ هیچ حو‌شدل نسندد ۹ 
نو محزون باشی... 
خوشدل 
یستت 1 "۳ دضم او ل و سکو ن‌دو م( 
ظیر. وراعء (ع) بپلوی: 
ر د: پشت صبا 
بشت صسات ۱ ضد - استماری. 
اندر آن. ساعت که بر پشت صبا 
بندند زین ر ل: سلیمان و مور 
پشت کردن- مص.م. اعراض (ع) 
بخت کو پشت مکن » روی زمین 
لشکر کیر بسا 
خانلری: پشت کن و دادی زمین 
لشکر گیر ۳ 
شوت ۱. (دعتح ال و سکون‌دوم) 
صوف (ع) بمپلوی : 20( 


3 ۰ 
۹ ۹ دیب 7 
وتو مالیا 


(۶ 


حسروی 


ر هد : 


فرهنگ ده هزار واژه 


۹ ك ۰ نن ۰ 
۳ ۰ سمش 
‌ِ ۰۰ 


پشمین ص. ن. 
کلام 

پشمهین کلادب 2 
رع- کلاه پشمین) 
درویشم وگدا و برابر نمیکتم 
پشمسن لاه خيش بصد تاج 


بیان نو ع 


(منسوب یامحذوف؟) 

و ر د: خرقه پشمین 

یماس ص. ن 

خرقه پشمینه. 

ر كد: پشمینهآلوده. پشمینه‌پوش 

بسشممثة آلو ده ۱ ضد - وصفی 

شر ممان باد زر بشمينة آلوده 

خو یش ۱۷ 

و د لد: خرقه پشمینه 

پشسمینه پوشب ص.م. صوفی 

از عشق 
۱۹۱۱ 


(استعاره) ً 


پشمینه‌پوش ند حصو 
شنیدست_ بو 
پشمینه پوشی- ص.م. یا يا وحدت 
بری عشق ارخرمن بشمینهبوشی 
سوحت سوحت و۵ 
و ر لد: سافك پشمینه‌پوش 
پشستگ مب . علم. پدرافراسیاب 
بملوی: نام 
پر ستنشدهة ددو درآبان شت (شدت 
۵ ند )۱۰٩۹‏ ر ل: پوربشنگ 
پلمیمان- ص (بفتح اول) نادم. 
متاسف .منفعل. تانب(ع) بپلوی: 
9۱0293198 و 5102۲ 


89۵22 


)سم تین ستاز ,.حدانا و نفیتمان 


فرهنگ ده هرار واژه 


۳۳۷ 


نشود ۲۳۳ 

(۲)- . که چنانم من ازین کرده 

پشیمان که مپرس 2۸ 

پسیمانی- ۳۹ . مصی . ددامت. 

انفعال. تأسف. تآدب (ع) 

پشمیها نی آ وردنت مص. م 

عاقلا مکن کاری کاورد پشسیمانی 
۲ ۶ 

پشیمانی ودب مس۰ م 


گفتم این شاخ ار دهد باری 


پشسیمانی بود ۳۸ 
پشیه‌انی خوردن- مص. م 
اک برمن ببخشابی. پشیمانی 
خوری آخر ۳۷۰ 
یکا ۱. (یفتع‌اول) صیح. فحر. 
سحر(ع) بپلوی: 221221 
ر لك: امداد یگاه 

پناب ا. (یفتح اول. ملاذ. ئنب. 
حمایت. حفظ (ع) پپلوی: 2۵:۵ 


در بتاهیدن (مصدر حعلی) فر دوسی 


کوید: 

بدید از ید و نك بازار او 
سزدان بناهند از کار او 

(۱)- ز رقیب دبوسیرت بخدای 
خود پناهم 3 
(۲)- از بد حادثه اینجا به‌پناه 
آمده یم ۳۹۹ 
(۲)- اي دل با که ما به‌بناه‌خدا 
رو یم ۱۳۲ 


(۶)- تا بمبخانه پناه از همه‌آفات 


دوم) جمسه (ع) پپلوی: 


بر دم ۳۷۳۰ 
(ه)س درپتاه يك اسم است غخاتم 
سلیمانی زر د: خاتم سلیمانی 
(()- من برده‌ام به باده‌فروشان 
یناه ازاو ر 4: داده‌ف وشان 
(۷)- حریم درگه پیر مغان پناهت 
۱ 9 لد : حر تم در که 
و ر لذ: درکه اسلام‌پناه. حمایت 
زلف. دولت‌بناه. دین‌بناه 
پناه بردیب مص.م التجا (ع) 
ش () و (۷) 
بناهیدن- مص. (< پناه‌بردن) رك: 
پناه. ش(۱) بازهم درشاهنامه‌ازین 
مصدر استفادء‌شدو‌است صورت 
فعل امر : 
به بزدان یناه و بیزدان گرای 
که اویست بر نيك وبد رهنمای 
بغچب ۱. عدد ریفتح اول وسکون 
رهم 
پنج روز قید مر‌کب زمان 
(۱)- صر کسی_ پنج روز نوبت 
اوست 0۹ 
(۲)- باغبان کر بنج‌روزی‌صحبت 
کل بایدش ۳۷۹ 
(۲)- که بیش‌از بن‌روزی نیست 
حثم میر نوروری 55 
(5))- بنج روزی که درین مرحله 
مپلت داری 
پذج روزی :۱ باء نکره یاوحدت 
ر د: پنج. ش(۲) و (۲) 


9 لك : مر حله 


۳۳۸ 


بنصه ۱. _ ررفتح اول و سوم) 
قبضقالید, مخلب. برتن (ع) (و 
منسوب به پنج) جنگال در شد: 
بنحه افکندن. بهلوی: و22 


روت ار 


. زورکردن با 
کسی به پنجه. پنجه‌انداختن» 
خواجه عکس این معتی است. 
تسلیم شدن و سست‌شدن است 
از ترس 
از ۰ ۱ بنحه میا فک: ۳ ۲ 
دار بیابان نام اف جون می‌شنیا 
۷ص 
لشلست. 1 (بفتح اول و سکون‌دوم) . 
نصبحة. موعءظة. وعظ. تذ کیر(ع) 
۳901 
و اصلا دمعنی راه 


اندرز. بسروی: 
94( 

اسبت. بند دادن بعنی راه شان 

دادن و اپنتی موجه 

بمعنی بیراحه (ذیل برحان) 

بند ادیبان. ۱ ض. - نسیت 

حافظ نگشتی شیدای گیتی 


گر می‌شنیدی پند ادیبان ‏ ۳۸۲ 


بمد ازیاد ار دلب مص.م. 

غم جپان مخور وپند من مبر از 
باد ۳۷ 
باب ببرالت ا ضد - تسیت 
پشنوکه پند پیران هیچت زیان 


یند حکیمال. ۱ ض . 


فرهنگ ده هار واژه 


ندارد ۱۲ 


جوانا سر متاب از پند پیران 
+۶۱۹ 
پن پیر دافات ۱ ض بت تسیت. ز 
: ببر دانا 
پئد حکییت ۱ ضر -. ثسبت . پند 
حکیم محض سوابست و عین‌خیر 
:۳ 
حافظ کرت زپندحکیمان ملالتست 
۱۰ 
بند دادیب مص .م 
ز هر در می‌دهم پندش ولیکن 
در نمیگیرد ۱:۹ 
مد زیر انمض ۰6 ریت | 
کردن. ر د: بند دادن 
پند شنیدن- مص.م 
ر د: بند پیران. بند ادیبان. بند 
عاشقان. 
بند عءاشقانت | ضد - تسبت 
پندعاشقان بشسنو وز درطرب یازا 
322 
پم عز دزان یت توش 
امروز قدر بند عزیزان شناختم 
۹ 
__ گوش کر دن مص. م 
هان ای پسر که پیر شوی بند 
گوش کن ۳۹۹ 
باه مقافت ۱ شب مت سینت 
باده‌حور عم‌مخور و پندمقلدمنیوش 
۳۹۱ 


ند تمه نشماسی بت مص .۰ م۰ بر ۱ 


فرهنتگ ده هزار واژه 


شنیدن ر ۵: پند مقلد. نیوشیدن 
پنداوب ۰۱ (یکسر اول) طن.وهم. 
خیال. فکر .تصور رع) ر د: رده 
پندار 
بندارشنب مص. جعلی ر ك: 
بندلاشتتن ۰ شس(۱) و (۲) 
بنداشتن- مص. ( 2 پنداریدن) 
مان بردن. بپلوی: 223102510120 
تا نننداری که احوال حمان‌داران 
<و شست : 37 
تو ینداری که بدکو رفت وجان 
برد 
خود غلط بود آنجه ما پنداشتيم 
۳۹۹ 
دوای درد عاشق را کسی کو 
سبرل بندارد 
بشران وینپانی- ص (بکسر اول) 
مخفی . مکتوم. مسنور(ع) پوشیده 
ی و : ۱ 
۱- وز شما پنیان نشاید کرد 
سر می‌فر وش ۱۸۷۹ 
۲- ور بود پوشیده و بنپان به 
۷ ص 
اس سر سودای توق در سسشه 
دماندی ینپان ۲۵ 
۶- که زیر خرقه نه زنار داشت 
پنباتی قکب 
۵- در حکمت: تو بنپان‌صدحکمت ۱ 
۱ 


دورح در رو ند 


1۸٩ السپی‎ 


پنهان ز حاسدان بخودم‌خوان 


۳۴۹ 


۹ ۰۰۰۹۰ب۰۹۰ب۰«ب(9صص«سهضس۱(٩۹ثف(ص(۹۰۰۰‎ 


که منعمان ۱۹۹ 
۷- ای عزیز من نه عیب آن به که 
پنپانی بود ۳/۸ 
۸- پنمپان ز رقیپ سفله ستیز و 
سب ۱ ۲ص 
ر : رازیدپان. کلاب ینپان کردن 
مور ( << بسر) این. ولد. صر. 
زو ۳۳ 
پور بشنگ . 
افراسیاب باایام) ر ش: 
4: پشنگب 

پوشاندن- مص. (پوشیدن)ستر. 
اخفاء. الباس. تلبیس(ع) 
رح بوشیدن. روی‌بوشیدن. حخرفه 
پوش. خرفه‌بوشیدن. عیب‌پوشیدن 
پوشمادایبت (. مق . 


۱ حمه سر بو 


انا مك , 


ء ر اد 


محجوب . مسب‌ٌرر 
ملبوس (ع) د 4: پنپان (۲) 
پوشیده و بشبان- تن و ترادف. 
ر د: ینپان (۲) 

پوئیدنت مص. مشی. ذصاب 
بحث. تفتیش(ع) دویدن‌به‌شتاب. 
حستجورکردن از ريشه پوی و 
پاشست: 831 

اس کرد بیت‌الحرام خم حافظ 
گر نمیرد بسر بپوید باز ۲۱۲ 
۲ که من دلشده این اره به‌ بخود 
می بو دم ۸۰ 
۲ چند پوید بموای تو زهرسو 
حافظ ۶۰۵ 


هس از در عیش درا و دره عیب 


#حو ی 
پمپلوب ۱. (یفتم اول و ضم سوم) 
طرف. جانپ. جنب. قزب.جوار. 
عند رع) بپلوی: ۱۹ 
بکشا بند. قبا تا بکشاید دل من 
که کشادی که مرا بود ز بپلوی 
و بود ۳۱۰ 
بپلو و دل- . تن ر كد: بپلو 
پپلویه ص. ن. (یفتح اول و 
سوم) منسوب به پپلو. فپلوی 
(معرب) زبان بپلوی از اصلل: 
۶۵( او برلو و بارتی 
بمعنی فارسی وایرانی. همریشه 
با پپلو و بملوان: و گوشه‌ازماهور 
۱ بلبل بشاخ سر بگلبانگک 


۱ 
۲ مرغان باغ قافیه سنجند و | 
۱ 


نکته وی 
تا خواجه می‌خورد بغزلمهای‌پپلوی ‏ 


و رك: بلیل ۱ 


| بروم 
۱ ۷ مت سدار شضو که حخوات عدم در 


تل‌د: حن: 
دوم) عا رز دص. یه 
مرو ین : مسطح (ع) پپلوی: 


3098 
و عرضص مقایل طول و درازا 


در 9 گو شش بسن ظ دن» دمعنبی 


استراق سمع و دزد بده گو ون کی دن ۱ 


3 با دقت گوش کردن 
دوشم ز بلیلی جه خوش آمد که 


داده اسست 


فرهنگ ده هر ار وازه 


۸۹۵ | می‌سرود 
| کوش پپن کرده زشاخ درحت 


بر ۲۳۹۱ 
بر نکر دل توسیع . تسطیح . 
تعراجی. ۰( ع)۰ ستر دق .. وبا دق 
ر د: بپن 

بی ۱. (یفتح اول 2 پا). رجل. 
قدم. الر (ع) و حرف‌اضافه بحای 
برای و پس و یمعنی دنسال 
پبلوی: ره قّ همريشه پا پیاده 
پایدار و پایا 

۱- عاقلان دیوانه گردند از بسی 


زر نجبر ما ۷۰ 
۲- مدام درپی طعن‌است برحسود 
و عداوت قلا 
۳ جون بو درآمدی بی ار در 
گرفت ۸2 
۶ بسعی خود نتوان برد بی به 
| گوهر مقصود ۳ 
چرا نه دربی عزم دیا خود 
باشم ۳۳۹ 


۳۹۹ 


بی است » هی ۲٩‏ ۶ 


۱ سب آیکه مدام ششهام ازبی تیش 


۳ 


و ر (د: فر حنده‌بی. ممار ‏ بی . زر در 


فر هنک ده هزار وازه 


پی. دربی آزاربودن. ازذبی. زذبی. 
و ر د: حضر بی حچسته 
پی‌اشس ۱ ض ‏ (بی‌او) دنبال او 
۱- ود بی‌اش سورهاحلاص‌دمید یم 
و برفقت 
۲ اکر روم ز پی‌اش فتنه‌صسا 
برانگیزد ر ۵: انگیختن 
۲ که چو صبحی بدمد. در پیش 
افتد شامی ر (ك: صبع‌وشام 
بی‌امت ا ضد - (بی من) 
گر حنه دربی ام افتند هر دم انحمنی 
ر ژد انحمن 
پیادم ص. (یااسم‌صفت) (بکسر 
اول) راحل (ع) مقادل سوار 
بیاده می‌روم و همرهان سوارانند 
۱۹۵ 
پماده رفتن- مص. م. رك: پباده 
پیالف ۱. (یکسر اول و فتح لام) 
قدح (ع) قدح خالی بقول لامعی 
جلبی بنقل سودی. کاسة کوحك 
(شرج سودی) 
ما در پیاله عکس رخ يار دیده‌ايم 
۱۱ 


9 لد : سواره اخبلاصن 


و زر د: لب بباله 

یباله از دست دادیب مص.م. 
منه ز دست بباله. حه میکنی 6 
هی هی! رخانلری ۲۲:) 
پیاله بدست بودلت مص. م . 
ر د: خواب خوش 

بباله بشبا نکردنت مص. م. کنابه 


اه اس تست مت جر میس ورس ریس یمیس تسا تاد ات ی سک سسکا بت تفت سا سس ات ماس هوست . اصسات صت دم و چا 
ی( ۰۰۰۰( (۰۰-۰۰---ذأضش٩۰۹۰۹--ح‏ ی > شش > شش چ ۳۳۳۳/۰۰ 2۳ ۳ب 7ب ۳7/۳ 


۲۵۱ 


از ربا کاری. ر 4 : آستتته مر قع 
پباله‌یمات دصس. م. باده سار 
پباله نوش. ر ۵د: قرابه نوش 
پیاله پیمودن- م ص. م. 
کسارین. ان تیا ییا 
دماله جو اسشنس مص. م. 
شراب کولر 

ماله گر نس مص.م. باده کسار بدن 
اس پیاله گیر وبیاسا زعمر خویش 
دمی ۱ ۶:۷۱ 
۲ ر د: حامه پاره تردن 
ببام ا. (فتح‌اول) خبر.سلام. 
وحی. المرام (ع) بملوی: 0229 
(بیغام) وه 
بیام‌اشنتابانت ر د: آشنا ش (۱۲) 
ر ك: پیام 


ناده 


و مه 


فر حنده پیام 


پبام آوردن مص. م. 
اس پیامی آورد از یار و دد پیش 
جامی قکط 
۲ اکر بسوی من آری پیامی از 
2۱ 
۲ به عشوه هم پیامی بر سر 
بیمار می‌آورد ۱:۱ 
یام بردن- مص. م. 
مکر نسیم پیامی خدایر! ببرد 
۱۳۹ 
که دبرد به‌نزد شاهان ز من کدا 
بیامی؟ ر : شا و کدا 


وه 


دبام دادلب هعي » *. 


در دوسست 


۳۵۳ 


رندان ر د: رندان 


پیام داشتن- مص. م. 

گر ازآن یار سفر کرده پیامی‌داری 
۳ : داز سفر کرده 

پیام دوستت ‏ ض - بیان نوع 


پیام دوست شنیدن سعادت‌است 


و سملامت ۶:۹ 


پیام سروش ۱ ض - بیان نوع 
هسبت کوش دلش محرم پیام 
پیش و گوش دل به‌پيام سروش 
کن ۳۹۹ 
پیام ششدن.- مص ۰ : ۳9 : 
پیام ادوسست 
پیام فرسنادن- مص ۰ 
دیری است که دلدار پسامی 
نفرستاد ۹ 3 ۱ 
و شاه پیامی به غلامی نفرسمتاد 
۱۹ 
پیام پازب 
هر دم پیام تبار و حط دلس آمدی 
۰:۹٩ ۱‏ 
تک مسر تین مین یبای 
معو ج. محعد. حلقه (ع) تأب. حم. 
۳ ای : بر بیچ‌وحم. بپلوی: ۳3۵ 
بنحیدنل 


۰ یه هو 


پیچ پیچ ص. م. بیج درپیچ 


شب سره جون. لسن ابرم زا میم ۱ 
وقت رندی و طرب کردن رندان 


پیج زلفش (خانلری ۱۱۳) 


فرهنتگ ده هزار وازه 


پیچیدن- مص. «با ایبام) لف. 
انعطاف. انطواع (ع) گرفتارشدن 
بپلوی: 2و6 
۱ گرغالیه خوشبوبود در کیسوی 
تو یجید ۱۰ 
۲ در زلف حون کمندش» ای دل 
مییج کانجا ۹ 
پیدات ص (یکسر اول) وضع 
ع پپلوی: 21 
۱ در تنعل سمند او شکل مه نو 
پیدا 

۲ در زلف بی‌قرار تو پیدا قرار 
تیگ 

۲ ای دررخ‌تو| پیدا انوارپادشاهی 
۶ زر ك: نایدا 

بیدا بودن- مص. م 

اس پیداست ازی‌شیوه که مست 
است شنرایت ۱۰ 
۲ پیداست. نازرا که بلندست 
جنابت ۳ 
آت دریبات کار ما که نه‌پیداست 
کار عمر ۳۰ 
وس جو کار مشش نه ببداسیبت 
داز 3 آن او 

۵ که د گر‌داره ملاقات نه ید ا 
بانشد ۱۷ 
- رقم مبر تو برجپرة ما پیدا 
نود 


توسویتمنی د مج 


> 


فرهنگ ده هزار واژه 


ود رو چورت خن سای سب 


ببداست ۳ 
ددا 6 مص . م. 
۱- عشق بیدا شد وآتش مه 
عالم زرد 
آ- امرود جای عر کس بیدا شود 
ز خوبان 
رایت ساعلان کل ببداشد از 
طرف چمن 
۳۹ 
بیدا و انیت تن و تضاد 
رت پیدا و پنپان نیز هم 
۳۹ 
پیرت ص. (بکسر اول و سکون 
پبا) مسن. معمر. عجوز. مرشد 
(ع) پپلوی ۳1۳ همرپشه 
را 6 بدر. در فرانسها و 
۵ اصطلاح پسر معنوی و «دلیل 


راه» و السی که مر ندرا دستگیری 


و هدایت و تلقین‌ذکر کند ومرشد و 
رهبر ودوست خداوند ازجمیم‌جپات 


« ال کر خواهی 
قرین بخت جوان باشی دامن بیر 
معنوی را محکم گیر که بی‌عنایت 
پیرراستین هرگ جوانی پیر نشد 
و بگرامت پیران معنی ترسید» 

(مناقب افلاکی ۱۱۳) 


گفتهاند که حافظ پیر و مرشد 


سوسته 


عاص و شناخته شده‌ای نداشته 
است شاند بدلیل اسین بست. از 
دیوان او سبت : 


سمش ورسخ سس 


«۵۳ 


بکوی عشق منه بی‌دلیل دا قدم 
که من بخویش نمودم صد احتمام 
و دشد ۱۹۸ 
و برحال زوم داشتن پیسر و 
اطاعت از او را گوشزد کرده 


(سمت : 

به می سجاده ژ یل رارف 
5 مغان گو ید 

که سا لت بی خمر مواد. ‌ رااه 


تعببر ات خواحه از پیر با صفات 
و نعوت مختلف گونه‌های زبر 
اسنت : 

پر باده‌فروش ۳۹ 
2 ۷ بر خرادات ۲۱۹۷۱ و 
٩۵‏ بر خرایات‌برود ۲۲۹ بیر 
خرد. ۲۰۷: بس دانا ۲ پس دردی ی 
۲ ببر دهقان ۸۸ ببرز نده‌بوش 
بیر سالخورده ۸ پسر سالك 
عشق ۲۷ پبر سال وماه ۲۲۱ 
پیر سرای مغان» پیر صاحب فن 


پبر بیمانه 


۸ پیرصحبت؟۲۶ پیرطر یقت ۲۷ 
پیر فرزانه ۲۲۷ بیرمغان ۱و۱۰ و 
و ۱۵۸ و ۲۰۲ و ۲۰۵ و 
۸ و ۲۸۹ و ۳۲۲۱ و ۲۳۵ و 
۰ ۳۲:۳ و ۲۵۲ و ۲۵۸ و 
۶ بو ۲۱۷ و ۲۷۹ و 2۰*1 و 
۵ و ۲۰۰ و ٩۲‏ و ۱۹۸ و۹۶٩1‏ 
و پر متاحات ۲۷۳ و پیرمیخانه 
۲ و ۳۹۱۳۲۱ وبیرمی‌فروش 


۳۵۳ 


اب سس مس 


۰ و ۱۷۵ و ۲۸۵ و ۷۶۲ و 
پیر می‌فروشان ۱2٩‏ وپیرمی کده 
۲۳ و ۲۹۲ 
پیر بودن- مص. م. 
گرچه 
گیر 
تا سص که ز کنار و حوان‌درخبزم 
۹ 
پیر دهشان ۱ ض . مقلوب (< 
دهقان بیر) پپیر‌بزرک با !یرام 
غم لین بمی سالخورده دفع کنید 
که نخم حوشد لی اینسنت » پسر 
دهقان گفت ۸۸ 
پیرشدن- مص. م 

س پیران سخن ز تجربه گویند» 
های ای پسر که پیر شوی بند 
گو شکن ۳۹۸ 
۲ برمن جو عمر می‌گذرد پیر از 
آن شدم ۳۳۱ 
۲ جون بیرشدی حافظ ازمیکده 
رون [-1 ۱ ۶ 
پبر صومعفهب آ ض - اختصاص . 
پیر ترسا. راهب پیر 
سر زحسرت بدرمیکده‌ها برگردم 
چون شناسای تو در صسومعه يك 
پیر نبود ۳۰۹ 
پی رکنعان- ۱ ضب . اختصاص . 
بعقوب پیامبر و پیر کنعانی 
۱- شنیده‌ام سخنی‌خوش که پیر 


پمرم نوشمی ۳ در آغوشم 


فر هگ ده هر ار وازه 


کنعان کفت 

فراق بار نه آن می‌کند که بتوان 
گفت ۸۸ 
۲ بوسف‌عز‌یزمرفت» ای‌برادران 
ار جمی 

کنعانی ۰:۷ 
پی رکنعانیت ۱ ضد تب نست با 
وصف ر 4: پس کنعان ش (۲) 
پیز گلر نگب سم ! ضا تب وصفی 
اشار هابست بااسپام بهشیخ محمو د 
عطار شبرازی معروف نه بسن 
گلر نکب و معاصر با حافظ 

پی رکلر نگ من اندر حق ازرق 
پوشان 

رخصت صمت نداد. ارنه حکایتیا 
بود ۳ 
پبر فلت ر- فلك تن از 2 
بس ماس ] ض. -- اخحتصاص. اشاره 
است به داستان بسن صنعان » 
عبدالرزاق یمنی معتکف مسحد 
کعبه که درخواب عاشق دختر 
ترسایی شد و چون بیدارگشت 
ببوای او به روم رفت: 

دوش از مسحد سوی‌مبخانه آمد 
پیر ما 

چیست پاران طربقت بعد ازین 
ند دبر ما 

ما مربدان رزوی سوی قبله حون 


فرهنگ ده هزار واژه 


آر یم حون 
روری سوق حخانه حمار دارد پسرما 
۷۰ 
بیرهاب ۱ ض - اخحتصاص. مرشدما 
آفرین برنظر پا خطایوششی‌باد 
۱۰۵ 
پیرمنت ۱ ضد - اختصاص. مرشد 
صض 
آنکس که منم ما ز خرانات می کند 
گو درحضور پیرمن این‌ماجرا بگو 


۱۵ ۶ 
بو مفحنیت صفت جنگ 
می ده که سر نگوش مین اورد 


۷۹: 
پیر وجوالت تن و تضاد و بیری 

و جوانی 
اس عیب جوان و سرزش بسن 
می کنند. ۳ 
۲- کفتم ز لعل نوش لبان .بیررا 

جه سود؟ 


گفتا سوسة شکرنشس حوان نند 
۱۹۸ 


هر حند بس و حسته‌دل وناتوان 
شدم ۱ 
ه رکه که باد روی تو کردم حوان 


و شنو ازین بیر ‏ 


۳2۵ 


۶ از دست حوانیم جو در دود 


پیری چو ر کاب پابداری کردی 


۱۳/۹۵ 
0 حو انا سر متاب از پند پبران 
که رای پیر از بخت جوان به 


۱۹ 
1 وان بنخته جبانم: ترجه بیرم 
ار د: قدح بر کردن 
۷- ر دد: ند 6 پبیر. پس بودن 
پر صومعی تن. ر ك: صومعه: 
پیران س ج. بیران سخن: ز تجر به 
گویند و گفتمت ۳۹۸ 
(۲)- رك: پیر و جوان ش (1) 
دسران تب ۱. علم پیسران ویسه. 
سیپید با وزنر افراسیاب همراه 
با شیدخ ترك 
(۱) کجارای پیران لشکر کفیش 
کجا شیده آن تراد خنحر کششض 

2 
پیران جاهل ۱۰ ض - وصفی 
مارا برندی افسانه کردند 
پیرال حاحل شبخان گمراه 1۱۷ 
مقلوب. سس 
ببری. «بیرسر» به‌قول فردوسی: 
همی گفت من زنده با پسر سمز 
بدیسدم بدین‌سان گراه 


ببراده دنهر سح / صبه ۰ 


(۱)-- پمر | نه سر م عشسی وحوآنی 


۳۵2 


۱۱۰ 
(۲) - بدین باغ ار خدا خواصمد 

و کر پیرانه سر حافظ 
نشیند پرلب جویی و سروی در 
کنار آید ۱۱۰ 
(۲) - باز به پیرانه سر عاشسق 
ق دوه شید ۱۷۰ 
(۶)- اگر آن طابر قدسی ز درم 


باز آید 
عمر بگذشته به پیرانه سرم باز 
آید ۲۳ 


(۵)ب اینکه پیرانه سرم صحبت 


بوسف نواحت 


اجر صبری است که دز کلبة 
احزان کردم ۳۹ 
(7)- پیرآنه سرهوای‌حوانی است 
در سرم ۳۹ 
(۷)- خسروا ببرانه سر حافظ 
جوانی می کند ۱۰ 
(۸)- بیرانه سر مکن هنری‌نتگب 
و نام را ۷ 


رم (ع) سالخوردگی مقابل 


جوانی 
(۱)- ای بسن » جام میم ده ک4 
یه بیری بر سی 0 ۶ 


(۲)- پیری چو رکاب پایداری 
کردی ۳۸۰۵ 
(۲)- بطیازتگذران منز بیریو 


مکن 


فرهنگ ده هزار وازه 


آلوده 3 
ری وحوانی 1 و تضاد رلكد: 
پیر و جوان. (۵) 
پیری و شبابت تن وتضاد ر ۵: 
پبری (۲) ۱ 
پسراستن - مص (یکسر اول) 
تسزیین. تقلیم. حلاقه. صیقل. 
الصاق (ع). برش‌دادن. کم گر دن 
زیادتی و ناهمواری چیزی. پیرابه 
و ببرآیش. ببلوی ۰ 08728018 - ۷ 
(تراشیدن مو و غیره) 
(۱) - از سیر خدا. زلف مییرای 
که ما را 
شب نیست که صد عربده‌با باد 
صبا نیست 2۹ 
(۲)- شرمم از خرقه آلود: خود 
میا دد 
که راد وصله بصد شعبسده 
پیر استه‌ام ۳۱ 
پر استتایت. ۰۱ مف. مزین .۰ مقلم . 
مصقول. مسرنب (ع) سباحتشه. 
بر داخته. خوش‌نما. بپلوی: 
پستن‌وپیرایش .بپلوی 26125/216 - ۷ 
رك: پیراستن ش 

4 
پیراهن تب (< پیرامون) (بکسر 
اول و ضم پنجم) اطراف. حوالی. 
حدود. حاشبه. طراز. داثره (غ. 
کر دا ورد حبزی (برهان) . بپلوی: 
«برامسون‌ شت» 061210118 


فرهنگ ده هزار واژه ۲۵۷ 
تا «فر امون‌پیشت» دو نماز انیت 4 ببراض در داالت مص. م. کتایه 


با «اشم وهود» و «تیاوهوه آغاز 
می‌گردد. وجه تسمیه آن شابد 
چنان باشد که این دار نماز 
ترداگرد ادعیه دیگر زا فراگرفته 
و هم نمازها و نیایش‌ها با این 
دو دعا احاطه شده (خرده اوستا 
و (دیل برهان) 

کلشنی پیرامنش جون روضةٌ 
دارالسلام ۳۰۹ 
پیراهن س ۱. (یکسر اول و فتسح 
پنجم) قمیص (ع) بپلوی: 2812۳02۲ 

بتخفیف: پیرهن. 

(۱) - خواهم شین ببستان جون 
غنحه با دل تننگ 


وآنحا ره نك نامی پر اهنی در دن 


۱۳۹ 

(۲)- فدای پبرهن حاك ماهرویان 
باد 

هزار جامة تقوی و حخرقة برهیز 


۳۹۹ 
(۲)- زلف آشفته و خوی, کرده 
و خندان لب و مست 
بیرهن جالك و غزلخوان و صراحی 
در دست ۳۹ 
بعراهن .ال سا اضد. وصفی 
بسرآهن حاله خورده. ر : بس‌اهن 
ش (۲) 
پیراهن‌چاك تب ص. م۰ بی‌طاقت. 
بر هد : سر‌اهن ش(۲) 


از بی‌طاقت. شدان 

(۱)- ز خود برون شد و برخود 
دنس ]هر ۳۸۸ 
(۲)- وانجا به نی كنامی پیراهنی 


در بدن ۳۹ 
(۷)- بپیراهسن صیوری اشان 
در.یده‌ای 4 ۳۲ 3 


و سعدی گوید: 


بیرهن می‌بدرم دم بدم از غایت 


شوی 
که وحودم همه او کست و من این 
ببرهنم 


پیراهن زر کش - اضد. وصفی 
طراز بیرهن زر کشم سین حون 
شسمح ۷۶ 
پمراهن صیوری ب آض. ماستعاری 
ار شه: پیراهن دزیدن  )(‏ 
روخن 9 کرید: عدعصن:» میجم 
پیراهن دریدن 
پیراهنی که‌آید از اوبوی پوسفش 
ترسسم برادران غبورش قبا کنند 
۱۹۹ 
1 اشاره و تلمیح است. به«و لما 
فصبلت قال ابوهم انیلاجده ریح 
بوسف. لولاان لا تفندون» 
(وسی. - )٩5‏ 
پیراهن وقباس تن 
چور بیراهن شوم آسوده خاطر 
کرش همچون قبا کیرم درآغوش 


۳۵۸ 


۲ / از خجلت 


صد پیرهن قبا کنم از خرمی اگر 
بینم که دست من جو کمر در 
مبان تست (سعدی) 
پیرایه - ۱. (بکسر اول و فتح 
جبارم) تزیین. تقلیم. زینه (ع) 
آرایش . زیور. بیرایش بپلوی: 
1( 
بربست مشاطهوار پیرای؛ کل 
۱۳۸۹۱ 
پیرایه بستن و پيراية گل بستن- 
مص . م. رك: پیرایه 
بیروژی ۱۳ ۱ مص . | نتصار. 
ظفر. فتح. غلبه (ع) بپلوی: 
86۲021۳ 
پبروی س حا. مص. اتباع. متابعت 
(ع) بپلوی: 33276( 
(ماوشت) (بیرو) 
سالییاً پیروی مذهب رندان کردم 
۱۳۱۹ 
پش» ۱. (بکسر اول) قدام. عند. 
مقابل. سایق (ع) و قید زمان و 
قید مکان . مقابل پس. پارسی 
باستان: طلناهم (ذیل‌برمان) 
(۱)- من از ورع می و مطسرب 
ندیدمی زین بیش رك: ور ع 
(۲)- شب تار است و ره وادی 
ادمن, در پیش بر (4: وادی ایمن 
(۲)- پیش عشاق تسو شیپا 
بغر.امت بر خناسبت ۳۱ 
(4)- پیش رفتار تو پا برنگرفت 


۳ ی ی تست سوت شا 


نرهنگ ده هزار واژه 


جرج 


۱ ركد: اا 
بر گر فتن 

(۵)- از روا بخشی عیسی نز نم 
پیش تو دم ر 2: عیسی 

پیش ازین ۲۰۰ پیش باز رفتن 
(استقبالع) ۰۸ پیش بالامردن 
۳۲ پیش‌بینان 8۰۲ پیش جشسم 
۷ ۵ ۲ بش درد 
۲ بش دیدن. 2۸۲ بش دل 
(قکا» پیش‌رفتار (ر 4: پیضش. ش 
(6) پیش زاهصهد 1۷۲ پیش شاه 
۸ پیش کار (خادم. قائم‌مقام. 
(ع) ۲۰۹ پیشکاران(حمم‌بیشکار) 
۹ پیشکش (تحفه. هدیه ع) 
۶۲۲ 

پیشگاه._ مسند. حضرت. صبدر 
(ع) ۱۱۲ سلوی: 
پیش عشاق بقرامت برخاستن - 
مص. م. و تلمیح و اشاره برسم 
صوفیان ر اد: پی‌ماجان 


(5 


پیشگاه حشبقت. ضر استعاری. 


ی 


در تلممح واشاره یه « دوم ندلی-- 
السداثر» (طارق /۸۱) 


فردا که پیشگاه حقیقت شود بدید 

شرمنده رهروی که عمل پرمجا ز کرد 
۱۷ 

پیشگاه سلطنت بت اض ‏ بیان 

طرف ونقریب. ر د: حاه و حلال 

ش (۲) 

پیش گرفتن- مص. م. (-< پیش 


فوهنگ ده هزار واژه 


کیری) مواظبت (ع) پرستاری و 

نکاهداری 

دل رمیده ما دا که پیش می کیرد 
۳۰۹ 

بیش هردن تب مص. م. فدا شدن. 

قربانی شدن در رسم فدییه) و 

پیش چشنم جان سپردن 

(۱)- پیش بالای تو میرم چه به 


(۲)- که پیش جشمم بیمارت‌بمیرم 

۳۳۲ 
(۲)- گو نگاهی تن که پیش 
(2 )ات که سشی درست. در بازو نت 
(۵)- خواهم که پیش میرمت ای 
بی‌وفا طبیب ۹ 
(7)- ای همه حای, تو خوش بیش 
همه‌جا میرمت ِ 
(۷)- گاه پیش دردوکه بیش‌مداوأ 
مسر هت ۹ 


(۸)- حافظ به پیش چشم نو 
خواهد سیرد حان ۳۰ 
پیش و پسس تن و تضاد ر ش: 
دام 

پيشه ب ۱. (بکسن اول و فتح‌دوم) 
حرفه. شغل. عادنت (ع) پپلوی: 


۱9 
دو د‌ ۳۷ 


پیشینس ص. نسبی.سابق.مقلم. 


عتیق (ع) مقایل ب,پسین. ر ش۵: 
ی مت .۰ دسسی. تتعانفت: 


سابقه (ع). ر 4: شاهان پبشینه 

پیشضانیس و تن اف ی . 

جیییه. قسوه. صلایت. تکیر. 

سماجت (ع) مجازا در معضی 

گستاخی و بیشرمی بکار رفته 

است. (دد بمپلوی: 6021( 

ی امتیم 3 جووی نب 999): 

دل زناوك چشمت گوش داشتم 

لیکن 

ابروی: کماندارت می‌برد به‌پیشانی 
34۵ 

تلخی هم ,کفت#آمبست؛ 

رستم من از حوف رجا 

عشق از کجا شرم از کجا 

ای خاك برشرم ی حیا 

هنگام بیشانی است این 

و سعدی گوید: 

(۱)- رستمی باید که پیشانی 

کند با دیونفس 

گر بر او غالب شود افراسیاب 

افکنده‌ایم 

(۲)-_ حجو آهن تاب آتش می نیارد 

جر! باید که پیشانی کند موم؟ 

و از سلمان ساوحی است: 

غمزه و چشم تو شوخند » ولی 

آمدها ند 

ابروان تو به پیشانی از ایشان 


۳۶۰ 


بر سبر 

و از عبید زاکانی است: 

زلفت به پریشانی دل برد به 
ل برد به پیشانی زلفت بسه 
بر شانی 

پیقام ب ۱. (بفتح اول و سکون‌با) 
(ع پیام) خبر. رسالت. وحصی. 
شارت (ع) 
بمپلوی: 
(۱)- مرحبا ای. بيك متستاقان بده 
پیغام دوسست 

(۲)- اول ببانگ نای و نی . آرد 
بدل پیغام دی 
(۲)- هزاران کو نه پیغام است و 
حاأحت در مبان ارو ۶:۱ 
متام اهل راژ س اضد. نستت. و 
بیان نوع رك: احل راز 

پیغام دوست س اضد. نسبت و 
بیان نوع رك: پیغام ش (۱) 
پیفام بردن س مص. م. رك: آصف 
(دحضرت آصف) 

پیغام بودل ب مص. م. رك: پیغام 
ش (۲) ۱ ۱ 
پیغام سروش سا ض - نسبت و 
بیان نوع 

گوش امحرم نباشد جای پیغام 
سروش ۳۸۹ 
پیغامیب با یاع وحدت 

(۱)- محرمی کو که فرستم به تو 
پیغامی جند ۱۸۲ 
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۳ با نك نایو نی 


فرهنک ده هصزار داژه 


ای ارت راو ما یت سونو داز ای ات جر یی وی بو سر وا ولاز زو روشک مگ زر را رو رت ری نک ی و و ی ی ور و و و ی وی موی ۳۳۳۳/0 


(۲)- برسانش زمن ای بيك‌صبا 
بیغامی ۰.۷ 
پيكك ‏ ۱. «بفتح اول و سکون 
دوم) رسول. قاصد. ساعی‌البر بد 
(ع ششتوت: آن» فنم: واوشتا سور 
20112( هم‌رشه با پیاده و 
صفت ماه درمنسویات کوا کب رك: 
پيك جبان‌پیما 
بيك شارت مس | ض - احتصاص 
و بیان نوع 
دوش از جناب آصف بيك‌بشارت 
آمد : شارت 
بيك جمبان‌پیمان تب ۱ ض - استعاری 
در رکایش مه نو پيك حران‌پیما 
دود ۱۰ 
پيك خب رگیر ۱ ض - وصفی 
بشنو ای پيك خبر‌گیر و سخن 
بازرسان ۳/۸۹۵ 
پيك خلوت رات | ض -اختصاص 
و کنایه از نسیم صبح يا بادصیا 
تو پبك خلوت رازی ودیده برسر 
راهت ۷۱ 
ببك دوانسدن س مص. م. ببك 
فرستادن 
پتکی ندوانید و سلامی نفرستاد 
۱۰۹ 
بيك راستان ب ۱ ض. - استعازی 
پيك عاشقان. بادصبا 
ای پيك راستان خبر پار ما بکو 
۵ ۱ 


پيكك دراه س ! ضد - اختصاص 


فرهنگ ده هزار وازه 


۳5 


نسیم روضه؛ شیرار پيك زاصت 
سس ۳1۹ 
بيك صسا ب آ] ض - تشبیمی. 
ر د: صبا 
پيث صیح سص ۱ ضم سر تشبیم‌ی و 
استعاری بچجای پيك سیم صیح 
فران ۳۱۵ 
پيك مشمتاقان - | ض - استعاری 
در صورتی که پيك مستعار صبا 
باشد 
مرحباء ای پيك مشتاقان بده‌پیخام 
دوست 1۹ 
پيك نامور ب ۱ ضد - وصفی 
آن پيك نامور که رسید از دبار 
دورست ۰ 
پیکر سس ۱. (یفتح اقال « تست ال 
محسمه (ع) تندیبس. بپلوی: 
1۳92 ر : زوی مه بمکر 
پیل ۰۷ (<فیل) ببلوی: لا 
ر ۵: بای پیل. 
پیما ا. فا. مر حم یفتح اول و 
سکون دوم) بحای پیم‌اینده از 
مصدر بسمائندن و مود زر ك: 
تادپیما. باده‌پیما. پیاله‌پیما. 

(ر 42: پیمودن) 
بی‌مسسا<ان مس ا. م. ( پاماحان) 
(لپجة قدیم شیراز) صف نعال 
(ع) دم در و کفش ان جس‌اثیکه 
اشخاص نازل قدز می‌نشستند 
(مناقب افلاکی ص ۰۲۱۰ ۳۲۸ ۰ 


۷۱۷ و رسم صوفیان بوده 
که اکر یکی از ایشان مرتکب 
خطا یی میشده آو را در بی‌ماحان 
برای تنبیه و غرامت بيك پای باز 
می‌داا شستنده در حالنکه 3 ۳ 
دو گو ش‌, جود راندو دست و ش‌ 
راست بدست چپ و گوش جپ 
بدسبت راسست) می ۳ فتند تاو گنی 
که پبر از تقصیر او د رگدرد 
به پی‌ماجان غرامت بسپریمن 
غرت. يك وی روشنی از ما امادی 
۰:۳۸ 
یعنی به پاماجان غرامت خواهیم 
سبرد ار تو ناه و تقصیری از 
ما د ده باشی 
یمان س ا. (یفتح اول و سیون 
دوم) شر ط.عم‌ده . معاهده .مسثای . 
قول. قرار (ع) واندازه. بپلوی: 
2227 در مینو جرد 
پیمان بمعنی اعتدال آمده(پررسش 
٩‏ ند ۲ و ۲۲) و نام ابزدی 
است که بوسيلة اهر دمن(کنامینو) 
قبل از پادشاهی جمشید بلعیده 
شده بود (دینکرت < فصل‌سو 
۹ 
مطلب طاعت و یمان و صلاح از 
هر مت 
که به پیمانه کشی شپره شدم 
بر السستنت ۶ ۲ 
ییمان‌ده س ص. م. و نعت فاعلی 
بحای بیمان دهنده. اندازه دهنده 


وم 


به پیمانه و جام (ساقی) 
باده» لعل لبش کز لب من‌دورمیاد 
راه ی که و یمان ده بیمانة 
کسست ۷ 
بیمان ده بممانه | ضه -اسمتعاری. 
ساقی ر اک : بیمان ۵ 
پممان شکنب ص. م. (نعت‌فاعلی 
بحای پیمان شکننده) . ثاکث . 
ناقض‌العید (ع) پیمان کسل . 
عپدشکن. پپلوی: مبر دروج 
[ن0611۳0۲0] 
(۱)- پیمان شکن مرآینه گردد 
شکسته حال ۳۲ 
تلمیح و اشاره است به «اسذین 
پنقضون عیدالله بعد میثاقسه» 
(بقره - ۲۷) 
(۲)- که من در ترك پیمانه» دلی 
پیمان شکن دارم ۳۳۷ 
بیمان‌شکان سم ص. م. و جمع 
پیمان‌شکن. رك: صحیت بیمان 
شکنان 
بیمانن شسکستنب مص. م. نقضس- 
العپد «ع) 
کرجه حافظ در رنجش زد وییمان 
همست ۱۷ 


ت 
3 
ِ 

۰ 

۱ 

۳ 
ی 

۰۰ 

3 


یبمان و بیمان ده تس حناس زاید. 


(مطرف) 


۱ 
۱ 
۱ 


فرهنک ده هزار وازه 


ر لد: پسمان: ده 
یمان و پیمانه ب جناس زاید 
(مطرف») ر د: یسمان وبسمان‌شکن 
ش (۱) و (۲) و پسمانفه کش و 
پپمانه کشی . حدیث پیمانه. پیمانه 
ش (۸) 
بهابه ۰۳ (یفتی اول ی چارع) 
مکیال . قسنداح (ع) ظرفی که با 
آن مایعاب را توزین‌کنند. مجازا 
بمعنی یاده يا شراب یا می آمده 
است. کیبل و کبله در فارسی از 
عربی آمده و بمعنی پیمانه است. . 
(از یمان + ه پسوئد ست با 
آلت) قا لب و اندازه و سسمت 
ربا ایهام) 
(۱)- آنجه او ریخت به پسمانذما. 
نوشیدیم ۲3 
0 
حافظ جام و پیمانه 
(۲)- گفتی ز سر عبد آزل يك 
آنگه بگویمت که دوپیمانه در کشم 
(۶) بدر صومعه با بربط وپیمانه 
1 .۳۹ 
(6)- وآغاز بری نپاد پیمانة عمر 
۱۳۸۰ 
ان پیمان در فت» بر سر پبمانه 
3 ۱۷۰ 
(۷)- کل آدم بسرشتند و به 
پیمانه زدند. رل: گل آدم 


هنک ده هزار وازه 


۳5۰۳ 


(۸)- آنجه او ریخت به پیمانة ما 

نو شیدیم ۳۹ 

پیمانه پر کردن ‏ مص. م. رك: 

پیمانه ش (۷) 

ببمانه زدن سب مص. م. پیمانسه 

نوشیدن. تقدیر کردن 

پرمانه ترگ کردن س 

که من در ور( ما نه دلی سمان 

شکن دارم ۳۳۷ 

پیمانه در کشیدن ب مص. م. 

باده کساردن. پیماانه نوشبدن . 

رك: پیمانه ش (۶) 

بممانه عمر بیع 1ص یت اس تا زک 

مدت عمر . اندازه عمر. «فی!لحال 

تغییری دريشبرة مبارگزچلیی‌ظاهر 
شد... فرمود که مرا بخانه بر ید 

که بیمانه عمر ما نیز سر شدن 

گرفت و هنگام کوج نزديك آمد..» 
(مناقب افلاکی ص ۷۷۲۸ دروفات 


شسی (۵) 

پیمانه‌کش ب ص. م. نعت فاعلی 
بحای بیمانه کشسنده. پیمانه نوش. 
پیر پیمانه کش من کس+ روانش 
حوش اد ۱۳۸۷ 
یمان هکنسی- حا. مص. م. رد 
ببمانه کشیدن) رك: پیمان 
پیمانه و پیمال س تن و جناس 


پیمانه وحامب تن ر 2: جاموپیمانه 
پیمانه هی تس ۱ ضد تب منتوصول 
(پیمانة می) و بیان جنس 

وانکه بك‌پیمانه می‌بامن وفاداری 
کند ركد: وفاداری ون 

پیمانه نوشیدن سب مص م. (< 
پیمانه در تشیدن) رك: پیمانه 
ش (۱۰) 

و رك: حدیت بیمانه 

بممودن سب مص .۰ (دفشح اول) کیل. 
قیاس وزن. ذرع. سلقی. شرب 
آلخمر. طی طریق. بپلسوی: 
۸( سوشسدن ژ 
نوشاندن. و در نوردیدن 

(۱)- کرشممه تو شترابی بعاشقان 
مود ۱۹۷ 
ر 4: باد پیمودن و باده پیمودن 
و پیاله پیمودن و پیاله پیما 
(۲) که من پیمودم این صحرا » 
نه بپرامست. نه گورش ۳۷۸ 
پیوستشن س مص. ریفتح اول) 


| اتصال. وصل. الحاق. حدوث . 


معاشنرت. مزج) نعاح (ع۶) پبپلوی: 
7( 


(۱)- وز و سبمه کمانکش مسرت 
ابروی تو پیوست ۲۷ 


از زره صورت » لیکن 


مطرف. ره : پدمان. بیمان‌ده. از ۱ هر که بیه سینت «لمو » عمر حور دش 
سر ییه‌ان رفتن. پیمان‌شکن (۱) | کابین داد ۱۷ 


۳۶۴ 


(۳)- بدین راه و دوش می‌رو که | این همان : 


ركد: دلدار 


۰ دانم. ملحق. 
بلاا دعطا ع ,( از مصدار 


در دلدار پیو ندی 
پیوسته مد صن. مه 
ِ» ل‌ ۱ 


(۱)- دوتا شد قامتم همجون کمانی 


ز غم پیوسته چون ابروی فرخ 


۹۹ 
(۲) - پیوسته چسو ما در طلب 
عیش مد|مست ۶:۹ 


(۷)-- بو سته صدر مصطبه‌ها دود 
مسبکنم ۳ 
(۶)- پبوسته شد این سلسله نا 
روز قیامت ۲ 
پیو ناه  :‏ (بفتشح اول ۳ سوم) 
وصل. اتصال. مزاوحه. علاقه . 
. میثاق (ع). 
ق9۱۵2 


اتحاد. عشق. عمد 
پیمان. پپلسسوی: 
پیوستگی. خویشی و نسبت. در 
مینو حرد (برسش ۲۶ ند ۲۰) 
بمعنی سل (ع) آمده «ز بر ! که 
کین در پیوند ادامه می‌بابد» و 


رنف ده هزار وازه 


«الحب و السغضص 


«توار تان» اتترت ۳ 


(۱- سر پبوند تو تنپا نه دل 


حاول راست 

کیستت آنخش سر بو ند نو در 
خاطر ندسست ۱ ۷۰ 
(۲)- پیوند عمر بسته بمونی 
است؛ هو شدار 2۵ 
(۳)- در ازل‌بست دلم‌با سرزلفت 
پیو ند ۳۳۲۳ 
(۶)- سیم موی, تو پیوند حسان 


پیوند لو س اض - نسبت ش(۱) 
پبو نک جان ب ا ض. - استعاری 
پیوند بستن تب مص. م. ش (۲) 
(عو اسد عمر ۱۰۷ ضد ت اسستعاری 
ش (۲) 

پیوندی س با یاء مخاطب وبصیغه 
مضارع التزامی یا شرطی بجای 
یو ندی 

بدین راه و دوش میرو که بسا 


دلدار پیو ندی ۶۶۰ 


۵ ات 


«ت» حرف چپارم ازحروفاانبای | ۸- عیب رندان مکن » 


حرف سوم ار حروف 
ایثر عربی واز حروف همس (در 


فارسی 52 


تجوید) و از حروف حمل در 
«قر شت»» برایر حجربار صبد . از 


حروف قاغیه رزوی مقید به حرف 
قید, در غزلرایی با این مطلع‌ها: 

دب مطلپ طاعت و پیمان وصلاح 
از من 
۲- شکفته. شد کل حمر او گشت 
تلیل مست ...۰ ۳۵ 
۲ در دبر مغان آمد پارم قدحی 
۳۷ 
زلف آشفته وخوی کرده و 
خندان لب و مست... ۲ 
۵- بجان خواجه وحق قدیم و 
عسید درسست ... ۳۸ 
1 ما را ز خیال تو چسه پروای 
۳۹ 


منسنتیت ۰ ۳۲ 


در اد ددرت و وه 


شر‌انست. 2 


پا گیزه سرشت... 
٩‏ صبحدم مرغ چمن با کل 
نوحاسته گفت... ۸۱ 
و حرف اوصل بعد از روی محجرد 
مطلق «م» 
حه لطب دیودله ناگاه رشحه‌قلمت 
حقوق حدمت‌ما عرضه کرد بر گرمنت 
۹ 
و حرف وصل عداز روی مطلق 
«ل» و «م» و «ی» و مقبد به ردف 
اصلی : 
ازسر کوی تو هر کو بملالت برود 
نرودکارش وآخر به‌خجالت برود 
۳ 
زان یار دلنوازم شکری است با 
شکا یت ۹ 
مدامم مست می‌دازد سیم بعد 
کنسو بت .. بت 


تن 


۷ب کنو نکه می دم از نبوستان ۱ بارت سنبی سبا 4 بارم :4سلاعت 


میم مپنست ۰.۰ 


ام ۹ یارآ ید و بر‌ها ندم از نشد ملامت 


ال 


مس تست و مس تست 


۸۹ 

و حرف خروج بعداز روی مطلق 
«ر» و مقبد به: ردف اصلی : 

ای‌غا بب‌از نظر » به دا می‌سیارعت 

و سدل دوست 

۹۱ 


حانم سوختی 


دار مت 


نب صمردومد شخص مفرد متصل. 


یجای تو 
نادت بدست‌اد | گردل نمی به‌هیج 

۱ ۱۰۰ 
تا حرف اضافه به متمم و فعل 
برای ربط و شرط. پپلوی: 


۱ بیا تا گل برافشانيم و می در : 


۷۳۷ 


بیابی و بشرط آنکه 


دانی قکب 

بعنی 

برای شرط و تعلیل- 

زلف بر باد مده تا ندهی در بادم 

ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم 
۳۱۱ 

و تا آخر غزل در مصاریم دوم و 

برخسی ازمصر اعبای اول این‌غزل. 

برای انتبا و بمعنی «الی» عربی 

و بیان فاصله زمانی و مکانی 

۱ نذر کردم گر ازین غم بدرآبم 

روری 

تا در میکده شادان و غرز‌لخوان 


اگر‌بدانی» وبرای‌آنکه بدانی ! 


۱ برای بیان نتبحه 


ٍ 
۰ 
1 


فر هگب ۵2 هزار وازه 


دروم 2 
۲- برلب بحر فنا منتظریم » ای 
ساقی 

فرصتی دان که ز لب تا بدهان 
این‌همه تست ۷ 
و ر د: تا بفانت. تااند. تا قصر 
زرد 

وتعلیل سا 


توضیح ویجای برای‌آینه و قید 


۳ بگویم که جه تشفم شد ازین 


جرف 


0 
0 


۱ 


سیروسلوك 

صومعه با بربط .و پیمانه 
روم ۱۹۰ 
بر خاکیان عشق فشان حرعة 


لبش 


٩ وب‎ 


۳ 


۰ تاخاك لعل‌گون شود ومشکبارهم 


۱ 
۳ درحت دو سمترو ۲ بر دهد 


۱۰۹۹ 
تا آسمان زحلقه نگوشان ما شود 
کو علوه‌ای زابروی همچون علال 
نو ۰.۸ 
و قبد زمان دد معنی تا وقتیکه و 
در مد تبکه و بیان تقلىل زمان 
حالیا. خانه‌برانداز دل‌ودی‌منست 
تا درآغوش که می خسسد و همخانه 
کیست 
مر! عپدیست با جانا که تا جان 


در بدن دار م‌ 


تست 


فر هنگ ده هز ار وازه 


مواداران کوش را جو جان 
خویشتن دارم "۳ 
ز شیشه تا بقدح ریختم بسار 
کذشت ۷۷ 
قید تحذیر و بمعنی زنپار ومبادا 
دردمندان بلا زهر صلاهل دار ند 
قصه این قوم خطا باشد. مان نا 
نکنی ۰:۰۰ 
تاء استفپام و بحای تا اینکه 
زاهد و عبعب نماز و من ومستی 
د نباز 

تا ترا خود زمیان با که عنایت 
داشند؟ ۱۸ 
و بحاین تا اینکه: 

دوش سودای رخش گفتم ز سس 
بیرون کنم 

کفت کوز نحیر تا تدبیر این‌مجنون 
کنم ۱:۹ 
و بجای که ربط و بیان فاصله 
زمانی وقید زمان 

بیار یادء نه عمریست تا من از 
سر امن 


بکنج عافیت ازبپرخویش ننشستم 


ض 
تا نمعنی «فرد» عربی ر 42: 
دو‌تابی و یکتایی 
تا اد الی‌الابد (ع) 
اب تاابد بوی محبت به مشضامش 
نر سد ر ك: بوی‌محبت 
۲- تاابد معمور باد این خانه کز 


۰ ۰ 
و ۰ 
ت 
9 
فن 
۰۰ 
ی 


۳۶۷ 


0 


بیان 


خاك درش 

تا بغایت قید. م. مکان و 
انتیا. قا پایان. تا آخر 

تا بغایت ره میخانه نمیدانستم 
ورنه مستوری ما تا به جه غایت 
۱5۸ 
تا به چه غایست قید. م. پرسش 


باشد؟ 


از مقدار وفاصله زر ك: تا نغایت 


تا بدامن- قید نقریب 

تا پدامن ننشیند ز نسیمت کردی 

ار ژد : سیم . 3 

تا دو تب قید. م. تردید. تاشاید. 

که تا یامد آنکه 

تا بو که دست درکسر او توان 

زدن ۳۷ 

0 تکجات قبدد. م. مکان. وبرستسی 

از/ فاصله 

سین تفاوت ره از کحاست تا به 

کحا؟ ۳ 

تا یکی قید. م. زمان و بره.شی 

از زمان 

ای نسیم منزل سلمی» <دارا 
ر لد: سلمی 

جملة شرطی و تعلیل 


حافظا, عشق وصابری» 5 محئل ؟ 
۰ 
تا چو قید. م. تشبیه. 


۳۶۸ فرهنک ده هزار وازه 


تا چو مجمر» نفسی دامن جانان 
لیرم ِِ 
تا چون- قید. م. برسش‌ازچکونگی| تایب 
واقعه او به حو نم تنسننه ومن بر لیش؛ 


(دکسر‌همزه) ر‌ِ ک 


حرارة(ع) گرمی. سبوز تج 


2 


۳ حون شمو د 


خواهیم | ند. ر ك: بازی‌رخ‌نمودن 


۲ زا حه باز ند شبروان خسال 
رز د: شروان خبال 
۲ تا جه‌ کند با رخ تو دود دل 
۱۳۷ 
تا حه خواهد کرد با ما آب 
و ریک عارضبت 26 
تا دامن ر 4: دامن کفن 
۳ قصسر زرشس ر لد: قصر زرد 
تا کجاب قبد. م. پرسش از 
زمان یا مکان 
ی کحا باز دل غمزدة سوخته بود 
۳۱ 
گرا گرم( فا اترگرن: نز 
حه وقت 
۱- تا کی اندر دام وصل آرم 
تدروی. خوش خرام . . . ۲۵۲ 
۲ تا کی کند سیاهی. چندین 
دراز دستی رز اد: خدا زا 
۲ در بایان فنا گم شدن آخر 
تا لی؟ ر ك: پیابان فنا 
تا هگر قید. م. تردید. ترجی 
خیز و -میدی کن جو حافظ ». تا 


سس و ی سر ماع تست مراب ویو اس و و و ار را سس زیخ سک سای هل بخ و و اروت سوم و 


پمپلوی: فا 

اب درتاب توبه چند توان‌سوخت 
همحو عود"؟ ۷۶۰ 
اس از تاب آشن‌می. در کر دگاوفش 
خوی ِ 
تن اه ان دوری شدم عرش 
عرق حون کل ۳۵ 


۱ 


ت۳۳ ۳۹ 
رب سا 1 دی لریص 4 داای سا 
۰ فك 


جاحت ‏ ام 


ف‌ 
۲۸ 
تانب ا. را ارام و استعار ه). 


. عهسانست و اعی جاجح 
‌ع( 

۱- ز بنفشسه تاب دارم ته ز زلف 
او زند دم ۱۷ 
۲- آنکه از سل او غالبه تابی 
۱۲ 
۳- چون تاب کشم‌باری زان زلف 
نتاب اولی 2۸ 
که تاب من به‌حپان طره فلانی 
۱۷ 


۵ ارد 


داد 
۵ که درنا دم ازدست زهد دیادی 

3 
1- تاب تنفشیه میده طره مك 
سای تو ۶۱۰ 
۷ب لها فنتط: ۶ و ارت بر شیان تو 


۷۵ 


بی‌جبرزی لیست 


فر هنک ده هزار وازه 


۸- زتاب جعد مشکینش چه خون 
افتاد در دلما ۱ 
٩‏ کشنیدم بر درت ناگاه و شد 
در تأب کیسوبت ۰ 
۰ طرء را تاب مده تا ندهی 


بر بادم ۳۹۹ 
بتاب رود ۳۳۹۱ 


تایب ۱. تحمل.طاقت(ع) پابداری 
خانه‌بروردی. جه‌تاب‌آرد غم‌جندین 
ت ۱ 
تاب آتش می ا ض_- استعاری 
و تتأبم 9 
تاب آتش‌دودی- ۱ ض - بیان‌نوع 
و اسب:تعاری و تا ۳ 
تاب آتش سبه داب ۳ بیان ثو ع 
و استعاری و تتایع 
ر آد. آه ۱۸ 
تاب بنفشهب ۲ ضد - استماری 
ش (۱) 
تاب تو دم ۱ ضد - استعاری 
ش (۱) 
تاب‌جعد‌شکینت ۱ ض - استعاری 
و تتابع ٍِِ. 


تاب دادیب مص. م. ‏ ش (۲) 
ناب کش‌دن.- مص . م. ۳ ۲( 


تا اش ۲ ضد - بان نو ع 
ش (۷) 
تاب گیسو- ۱ ض - بیان نوع 


۳9۹ 


ش )٩(‏ 
شن (۱۰) 


ناب 11 داششب مص. م. 
1 مت آینه دانی که تاب آ» ند.ارد 
۱۳۷ 
تایدارت ص. م. (صفت فاعلی) 
ار لد: زلف تأب‌دار 
تادان. ص ۰ مضی . دراق. لماء 
لامع. واضح (6) ۱ 
ر : ماه تابان 
تاستانب ۰.۱ (بکسر با و سکون 
اسین) الصیف (ع) فصل دوم 
سال. فصل‌گرما. و در اصطلاح 
مقام علم است.. ر ك: بسار 
تاش ۱. مص (بکسر پا) ضیاء. 
نور. لمعان. حرارت (ع) فرو ۶ . 


پر نو 

تابش خورشید و سعی باد و 

باران را جه شد ۱2۹ 

تاد تاب + م ضمیر از ژد : تاب 
ش ۵(۱) 


تأبئدم ص. م. فا. بر اق. لماع. 

مشرق. محرق (ع) 

و نوری وحورشید ترا دنده‌شدم 

اسست ۱ 

نانندغ‌ئو شدست. تا ننده شدسنت 

زانروی که از شعاع نور رخ تو 

خورشسد »نیروماه تاننده شدست 
۷ص 


سس 


۳۷۰ 


تابنده و تایئده س جناس مر کب 
مقرون. ر د: تاینده 


تابنده و بندیب جناس ر ك: 
تابنده و ز : ننده 
تابوت ۱ . (بضم با) ماخود از 


عبری: 16029 صندوقی 4 مرده 
را درآن بگذار ند. رد: روز واقعه 
تاب هجخرب ار ضد تب ار دد: هحر 
تابیدن مص. م. (<- تابش) و 
ماه (نفتن) بپلوی از 
ربشبه تب و تف و تاو و (ناوه) 
و تاب 

اس بر آهرمن شاد انوار استم 


اعظم ۰۸۹٩‏ 
تاییدن. همص . م. اعراضص (رع( 

رو کردا ندن 
هرحند بردی آم» روی از دارت 
نتابم ۹ 


تانار. ۱. تتر و ثئتار هم گفتها ند . 
مشك آن معروف بوده. سرزمین 
امروزی تانار از جنوب شرقی 
روسیه تا مغرب آن ادامه دارد. 
قبسائثل معروف آنجا: یاقوتیه. 
قرقیزیه. سامویه, ت رکان‌عشمانی, 
می داشنك. تاتاری در تسبت 
نسیم مشك تاتاری خجل کرد. 
۹۹ 
نانادیه ص. ن. ر د: تانار 
تاثیر س ع «یفتح تا و کسر ثا). 


فرهسنک ده هزار واژه 


ال رکردن 

اس بارب, ازين تآأثسر دولت در 

کدامین کو کیست ۳۱ 

۲ یارب» این‌آینه‌حسن چه‌جوهر 

دارد 

که درو آه مرا قوت تاأثیر نود 
۳ 

هت بگیر طرغٌ مه جره‌ای, وقصه 

مان 

که سعد و نخس ز تأثر زهره و 

زهل است ۵ ۶ 


تاثیر آم ! ض - بیان نوع ش (۲) 
تاثیر دولت ! ض بیان نو ۶ 


ش (۱) 
تاثیر زهره وزحل ۱ ض - بیان 
توع ش (۲) 


قاجب: ۱. (مع). اکلیل (ع) افسر. 
بل مریم » کلاه حواهر شان شاهی . 


پپلوی: 1252 جمع عربی تاج: 
تیجان . 

اسدرین وج عم مهف تن درا 
ملك تاج قیز 


۲ تویی کسنه برسر خوبان 

کشوری جون تأج ۷ 

تاج آفتاب. ۱ ضد سر استعازی 

داور داراشکوه. ای [ نکه. تاج‌آفتاب 
:۰ 

زر ك: تاج 

(۱) و (۲) 


تاج بودن-ت مص . م. 


فرهنگک دم هزار وازه 


ملکیت. 
تون وه ورین تست 
انشان 
که بریزه‌اش سر کسری و تاج 
برو دز است 1۱ 
۲ تکمر سا ض ‏ تشبیی 
آنکه پیشش بند تاج تکبررخورشید 
1 
تاج خورشسد دلند. اض - استعاری 
مت 
تاج خورشید بلندش خاك تعل 
مر کب است. ۳۱ 
تاج حیایت ! ضد تب شسیمپی. 
ر (د: تاحی از حخیات 
تاجداران س ج ص فا. پادشاهان 
غلام پر گس مست. تو تاحدارانند 
۱۹۵ 
تاج مراب اضانه احتصاصی ۰ یا 
بقول سودی اضافة لامیه 
اس لطفیا می‌کنی. ای خاكد درت 
تاج سرم ۳۳۸ 
۲ که زابت بخت و سزاوار ملك 
و تاج سری 32 
تاج سلطانی رح تاج شاهی) 
!| ضه - موصوقف بسه صفت در 
تلمیح به داستان بپسرام گور 
در برداشتن تاج شاهی موروث 
از مبان دو شیر و یز در تساج 
۱ شکوه تاج سلطانیکه بیم‌جان 


درد دز حست 


حول 


1 


بت یت نسست سیت بخاص د یت تسده موتوطووت سس صساب ‏ وااورسسه سبو بت + یت باس مد 


اه مسب 


۳۷۹ 


کی ی ی درز یی رت سس سل ی سا دس مت تس دنا ی تا مس رخاف وا ایس 


کلاهنی حلکش استت. اما تن من 

نمی‌ازد ِ 

تُ- تاج شاهی طلبی گوهر دانی 

بنمای 

ور خود ازتخمة جمشیدوفریدون 

باشی نی 

تاج (طنت._- ! ضد _ احتتصاصی 

با اضافة بیان نوع 

کوش تاج می‌شکند گدای 

2۱۱ ۳ 

تاج شاهی طلییدن - مص م. 

و تلمیح ۳ اک : تاج سلطانی 

تاج عللم‌آرایت آ ض - موصوف 

یه صفت 

بتاج عالم‌آرایش که خورشید 

جنین ژيبندة افسر نباشده ۱۹۱۲ 

ی ی 

تاج کاوس ربود و کمر کیخسرو 
۱ 2:۷ 

تاحور ص. م. (- تاجدار) پادشاه 

در مملکت حسن سر تاجوری بود 

۳۱۹ 

دج ی نناوجاشس. جب 

ر ل4: باج و تاج 

تاج و تخت ش 

زمام‌دل به کسی‌داده‌ام من دزویشی 

که نیستش به کس از تاج وتخت 

1:۹۱ ۷ 

۲ج ۴ گشج. ش 

حه خوش گفت, جمشید با 8 


۳۷ 


ی 

تاج و نگین- تن 
زینت تاج و نگین ازگوهر والای 
و ۱۰ 
تاج هدهد ب اضت سان وع 
بتاج هدهدم از ره مبر که باز 
ر ك: بازسفید 
تاختن- مص (بسکون خا و فتح 
تا دوم) (2 تازیدن) هجوم.حمله 
(ع). پپلوی 


اس مسبت از بحبا: ره «رون تاحته‌آی 


۷ ۲ص 


ستقتك . . 


123310 


ریعنی چه ۳۰۰ 
۲ تا قصر زرد تاحتی و لرزه 
اوفتاد... قبط 


تاحته. |. مض . 
ود كد: تازیدن 


ر د: تاختن 


تآخبو .ع. پس‌افکندن.دیرشدن. 
در اشاره به: وفی‌آلتأخیرآفات: 
که آفتپاست در تاخبر وطالب‌را 


زیان دارد ۱۲۰ 


تارب ۱. حخحبط.سلك. وتر (ع)رشته 


تار هو . تاره 

زلفت هزار دل بیکی تارمو بت 
4 

تارب ص. ۳( << تار بك) ً مظلم. 


ظلام (ع) تاريك. بپلوی: 2۳) 
شب تارست و ده وادی ایمن در 


پیشی ۱۹ 
در شب تار خفتنم هوس اسبت 
"۶ 


فرهنگک ده هزار واژه 


شد ۱۹3 
حافظا دراتتج فقر و خلوت و 
شبپای تار 
تاراج سب [. سسلب. ثپت. اغاره 
(غارت) (ع) جباول. یغسا. در 
اصطلاح سبلب اختیار سالك را 
گویند در حمیم احوال ظاهری و 
باطنی (فرهنگک مصطلحات عر فا 
بنقل از کشاف ج۲ ص۱۵۵۶) 
تاراج‌خزان- شکر ایزد که زتاراح 
خزان رخنه یافت ۱۸ 
تارك_ ۱. «یفتح ر۱). قله . قمة 
الرأس مغفر (ع) رد: تارژكد 
هفت؛ احتر 

تار لذهفت اختر ت ۱ ض - نسست 
حشت زین سر و بر تارژد هفت 


۳۰۵ 


اختر پای ۸۸ 
تارم_ ۱. زیفتح را) قبه (ع) 

ر د: طارم 

تارم ۱. (یفتح را) (< تار) 

ر د: تار 


تساریخ سا ع (یکسر را) معیین 
گردن وقت جیزی. تار یخ و فات. 
ار ك: رحمت. حق. ممل دمپنست ۱ 
رحمان لایموت» سوه بپشتی 
تاريك ب ص (< تار) مظلم (ع) 
برلوی: 1211 

شب تار يك ی 3 05 دابی 
جنین تاريك 


ناریکی- حا. مص. ظلمت. بملوی: 
ات2101 


فرهنگ ده هزار وازه 


شبی دل را بتاریکی ز زلفت باز 
می‌حستم . ر د: زلف تاریکی 
و ار ل: شب هجر 
تاز ض (بفتح زا) جدید. بدییع 
طری (ع) نو. از رپشة تاز 
تاژه حوان - ص م. شاب. امرد 
(ع) نوجوان 
ساغر می زکفب تازه جوانی بمن 
تاژه‌زوی - ص. م. طری.هسرور. 
حمیل (ع) 
خندان لب و تازه روی می‌با ید رود 
۲۷۵ص 
نازه کردن س مص. م. تحدسد. 
احباء (ع) ر د: حنت (8) 
تاه گل سب | ضه ‏ مقلوت. کل تازه 
ای تازه کل که دامن آزاین خار 
میکشمی 18۹ 
تاژی- ۱. با صفت‌نسبی. منسوب 
به تاز با تاز (خیمه). اعراب 
قبیلة طی در یمن و بسیاری از 
مسردم ماوراءالنسر را ابرانیان 
تازی و تازبك میگفتند. بیلوی: 
2211 
منسوب به  .‏ 286] 
تازی زبان. تازی. زبان عربی 
یکی است تر.کی و تازی درین 
معامله حافظل ۰:۷۱ 
تازیان - ج. تازی. آنان‌که درحال 
تاعتن می‌باشند. سواران تندرو. 
پپلوی: 22016) و جمم آن 


صمانها 


| مجلس 


۳۷۳ 

٩139 ۲ "5 0‏ 
تازیان را غم احسوال گرانباران 
وش ۷۳۰۹ 


و ر د: بارسایان 
اشاره و تلمیح باین ضرب‌المثل 
فارسی است: سوار ازپیاده خبر 
ندارد 
تاژیانه ب ۱. سوط (ع) ر ش2: 
به‌سر تازیانه یادآوردن 
نازیدن س مص. 2 تاختن). 
تتوتیر اهر قاتا ز با او ری تفت 
بپلو ص 
من, و ساقی میم نازیم 5 بنیادش 
براندازيم ۲۷۶ ربدو تازیم. 
حزوان کبنه حافظ از آبر افشار) 
۳۳ 
تافتن- مص. (< تاییدن). طلوع 
(اضانه. اشعاع (ع) 
ماهی نتافت همچو تو از برج 
نیکوبی ۳۹ 
تافتن- مص. (< تاییدن). اعراضص 
(ع) گردانندن. پیجانیدن. پپلوی: 
از ريشه اوستایی: 140 


2211217 


نتافته! یم 
«حافظ خانلری ۲۹۹) 
نافتن مصس. 


‌( 
عنان به میکده خواهيم تافت زین 
۳۹ 


۳۷۳۴ 


ای در 2 ات۰1۸ درکن تیصو زوین 050۲۳00۲۷ رس سر 2 ی ود ور دورس رو روت 


تاد نت کرم. شدقر | لعنب (ع۶( ۳ 


بملوی: 121 
۲۹۹ 
نامل تست تفکر . نظساره ‌ع 
در نگ 
کار ملك اسبت آیکه ند دس وتامل 
۳9 اندرآن کل ۶ بلبل تاملی 
۵ ۶ 


تامل بودن و تأمل کردنت مص.م. 
ر ۵: تامل (۱) و (۲) 


تا بسا 2 (بکسر_ یاء) ر ع تائب) 


نو به تننده 
0 یم 4 ۲ 


تأپیلس ع (بفتح تا و سکون‌همزه) . 
نعرومند کردن (ترحمان‌القرآن) 


:۱ 
رز ك: تاند 
۲ یمن ده که کردم بتاً نید حبام 
۷ ص 
تا ید ژد سرا ض _ استعاری 


اه وا و 
استعاری. زر ش۵د: تأیید (۱)و(۲) 
تب سب ۱. تپ(بفتح‌تا) حمی(ع). و 
تب با تشدید با در عربی بمعنی 
هلا همریشه با تف و تفس. 
حرارت. ناشی از غلبة مرض در 


فرهنگ ده هزار واژه 


بدن و نشانه مرض است. 
فرجه تب استخوان من کرد 
ز نی ماو مرف ۳۸۲ 
۲ درهوای‌آن عرق تا هسنت: هر 
رورش نب اسبت ۳ 
۳- ر 2: آتضش مپر 
تب بودن ت مص. م. رد: تب (۲) 
نب و عرق- تن و تلازم و تلمیح. 
ر د: تب (۲) 
تیار ۵ ع- ریفتح تا و را و کاف) 
۲ ور نت و باننده‌است بانیکی سساز 
(تر‌جمانالقرآن) پاك و منزه شد 
| تبارالل ع. جمله تعظی و تمجید 
و تفاعل (تفسیر ابوالفتوح ج ؟ 
۹ ) ماأخوذ از اابه‌های: 
تبارالله رب‌العالمین (اعراف / 
۶ و (موّمن/ 606 


تباركالله احسن‌الخالقین (موّمن / 


۴ 
| تباركالله ازین فتنه‌ها که درسر 
تباركالهازین‌ژه که نیست بابا نش 
۳/۸۰ 


تباه - ص (یفتح تاء) 9 
ضایع» فاسد (ع) بپلوی: طووهه 
۳9۳ هر که (اسن عشرت تخواهد 
زند.گی بروی تباه ۳9 
۲- مزاج دهر تبه شد درین بلا 
حافظ 22 
۲ رف نوا تسه شد و ساز 


را | 


ژر هنک ذه هرار وازه 


۳۹۸ 
تیاه دنب مص ۰ م. و تباه 
تناهی ست 5 مص .۰ فساد. ضیاع . 


طرب نما ند 


فقدان (خ) پمپلوی: 0 0 
(تباه گردن) 

وی دولت. تو ایسن ازو صمست 
تباهی ا 3 


تباهی- ع (یفتح تا و کسرها)فعل 
مضار ع. مىاهات می کند ر 4: 
الملك قدتباهی 
تبدل س ع (بفتح تا و با و دال 
مضموم مضدد) . سدل گرفتن 
(ترجمان) دگرکونی 
آن را تفضلی نه و این را تبدلی 
۶۹ 
تلمیح و اشاره به «لاتبدیل لخلق 
الله ذلك‌الدین القیم («روم/ 2۰) 
تبدیل- ع (بفتح تا) نعویض(2ع) 
بدل کردن. و یمعنی تحوایل‌و تغیس 
تا از نتيحة فلك طور دور اوست 
تبدایل ماه و سال و خزان و بپار 
هم ۲ و ۶ دذ: تبدل 
تبریز- ۱. (بفتح تا وو سکون‌با) 
مرکز استان آذربایجان شرقی. 
ناصر تجسرق علوی دار سفر نامه 
(قرن پنجم) میگوید «و آن قصبة 
آذربایجان است . شپپری آبادان 
طرل و عرخش بگام پیمودم هر 
يك هزار وچپارصد بود» 
حافظ در اشاره بیایان کار مر 
ممارزاندین گفته است: 


شتی خی لت ی شم ی ی 


۳۷۵ 


عاقیت شیراز و تبریز و عراق 
حون مسخر کرد وقتش در رسد 
آنکه روشن شد جمان بینش بدو 
میل در جشم جمهان‌بینش کشید ۳۹۱۱ 
و دار نشان دادن صبت سخن 
خود و اشاره به دعوتی که سلطان 
احمد. ایلکانی از وی کرده بود 
گفنیه: استت: 


عراق و شام کرفتی به‌شعرخوش 
| حافظ 


ییا که نوبت بغداد و وقت تبربز 

است 2۱ 

تیسیب ع (یفتح تا و باو ضم 

سین‌مشدد) لبخند « تیم نله کر دن» 
«تر جمان‌القرآن) و محازاً شکفتن 

و طلوع کردن. 

تبسمی‌کن و جان بین که چون 


شیرم "۳ 
تبسم کردن- مص. م. رك: تبسم 
و تبسم صیح 


تیسم گل س ۱ ضد ‏ استعاری تب 
نشان عرد ووفا تسسلت؛ در تسم 
گل ۳۷ 
سسوم متس 1۱ 

تو همچو صبحی و من شمع‌خلوت 


سحرم 
تبسمی کن وجان بین که جون 
همی‌سیرم ول 


تیه س ص ( 2 تباه) 
تمه انب مص . م. ر ه : تساه 
مقس 5 ( دم ناء اول و ناء دوم 


مرش 


پروزن افق. بجادر. برده بزراگ 
روبوش «روزی جناژه جوانی را 
با تتق ابریشمین و آرایش تمام 
می در د ند . ..» 

(مناقب افلاکی ۲5۶۲) 


هو زنکپت گل درجمن تتق بندد 


فکز 


وم هه 


اسبت ۳۷۵ 
تجارت تب ع. «بکسر تا) تجر (ع) 
دازر گانی 


ان ای زیان رسیده وقت. تحارت ‏ 


آمد ۱۷/۱ 


متا۶ 
جه سود کرد ندانم که این‌تجارت 


گرد ۱ 
کرند ۱۳ 


تجر س ع (بفتح تا) تجارت (خانه 
زمستانی وبزبان قزوینی گنحینه 
را گو یند - حجزوه ۷ ایران. وده 
ص۵۰) (تجر. بفتح اول و دوم) 
فان‌الر.بح والخسران فی‌التجر 

۳۲۱۰۱ 
تجریه ع زبفتح. تا و کسر را 
آزمانش 


فر هگ ده هز ار وازه 


مویومته بد هر ویو سود مرو رم یی نهر 


۱- خوش بودکر محك تجربه آبد 
نمیان ۱5۹ 
۲ ر ك: پدر تجر به 

۲ گرم به تجربه دستی ذبند بر 


دل ریش ۳ 
۶ پیران سخن ز تجربه گویند 
و کف: ۳ ۳۰۸ 


تجربه کردن س مص. م. 
بس تجر به کردیم درین دیرمکافات 
9 


| در خلوص منت ار هست شکی 


تجر به کن ۳ 
تزمت ی و۳0 زور2۱ 
مشعدد مضموم) تنپایی. مجرد 


| ,بودن. دراصطلاح حجودرا ازعلائق 
کجا روم به تحارت بدین کساد ‏ 


رحافظ خانلری ۲۸۷ 


دنبوی مبرا کردن بحیت آماده 

شدن برای‌شبود حقایق ومشاهدة 
حق ز د: لاف تحرد زدن 

تچریه ع (بفتح تا وسکون جیم 

والسر را) فعل مضارع از جری 

بحری. روان استت. زر ك: جنات 


مم 


تجری 
تجلی ع «بفتح تا وجیم وتشدید 
لام مکسور) پیدا شدن ( ترحمان 
القرآن) در اصطلاح نور مکاشفه 
است: که در دل عارف پید! شود 
برحسب استعداد شخص شکل 
تجلی ذاٍت و تجلی صفات وتجلی 
افعال . «نحلی آشراق نور اقبال 
حق اس بردل مقبلان» (شرح 


فر هن ده هزار وازه 


۳۳۷ 


شطحات ص ۸۰۱۷) و گفته‌اند: 

تحلی مك آفر نش اسحت. «تحلی 
ظرور حق در مر تمه ذات با اسماء 
و صفات» طمپور حقبقت ره دعنت: 


حال یااکمال بردل‌سالك» (فپرست 


اصطلاجات رسالت؟ قشیر به / 
۷۳۹۷۵( 


در ازل برنو حسنت زتحلی دم‌زد 
۱۲ 
باده از حام تحلی صفاتم دادند 
۱۸۲ 
محل نور تحلی‌است رای انورشاه 
۳/۸۲ 


تجمل ع ریفتح تاء و جیم و 
میم مشدد) خود آر اابی . عزت 
بتجمل بنشیند بجلالت‌برود ۲۲۲ 
عاشق مسکین چرا باید تجمل 


با یدش ۳۷۹ 
تحت ع ریفتج تا وسکون حا) 


نحت و فوق - تن و تضاد 

اول ز تحت و فوق وحودم سر 
نبود 

تحشیا س ع. بپائین آن ركد: حنات 
تحری تحتپاالانهار 

تجریر- ع. (یفتح تا و سکون حا 
و کسس را آزا۵ تردن به پا کیره 
کردن سخن رترجمان‌القرآن) 


نوشتن. خطوط باريك بر نقوش | 


نحجر بر خسال حطاو نقش بر آبست 
۹ 


کشیده‌ايم بتحریر کارگاه خیال 
۳۰۲ 
در یکی نامه محالست که تجرتر 
کنم ۱:۷ 
تحسرت ع (یفتح‌تا وحا وضم‌سین 
مشدد) دریغ حوردن 
وز تحسر دست پر سر می‌زند 
مس 1 عتگنتشن ۳۹۷ 
سی ع (بفتح تا و سکون‌حا) 
نیکو کفت: آفرینگفتن. 
خلق را ورد زبان مدحست و 
تحسین منست اف 
تحصیلب ع (یفتح سا وسکون 
حا) بدسنت, آوردن 
تحصیل عشق و رندی سان 
نمود اول ۳ 
تحفهس ع (بفتح تاو فتح فا 
ره‌آورد. سوقات. پیشکش.محازا 
نمعنی قسیمت و نصیت. زر ش: 
تحفه دادن 
تحفه دادن مص. م. 
که ندادند جر این تحفه بما روز 
الست ۳۹ 
نحفه بردن- مص. م. 
تحفه: برسوی فردوس و عود و 
محمر کن ۳ 
فحقیق.- ع (بفتح تا) حستجو کردن 
ترسم این نکته بتحقیق ندانی 
دا دست ۸ 
بجوی. ر ۵د: راه تحقیق 


#6 


که تحقبقش فسونسات و فسانه 
۰:۱۸ 
تعقیق کردن س مص. م. 
هر ار بار هر بان نکته کرده‌ام 
تفت ۳۹۸ 
حمل- ع (یفتع را و حا و ضم 
میم مشدد) بردبادی. شکییایی 
۱- عششبازی را تحمل با ید ای 
دل پای‌دار نن 
2٩۹۰‏ 
1 
ما تحمل نکنیم ار تو روا می‌داری 
٩‏ 5۶ 
کان تحمل که نو دیدی همه برباد 
آید ۱۷ 
و رزوی شاع ی ی 
تحمیق ع ریفتح تا و سکون ها 
میم) . بحمق‌انداختن. فر یب 
رد ك: تحمیق کردن 
تجمیق کردنب مص. م. 
ببین که تا به چه حدم همی کند 
تحمیق ۳۹۸ 
نختب ۱. «بفتح تا و سکون خا) 
کسرسی. منبر. سریر ۰ ازیکه . 
مسند: رع) پپلوی: 1:3۹ 
نخت تو رشك مسند حمشید و 


۰ج مه ۱ هتتات. ۲ راد استعاری 5 


دادن. 


۳۳۳ ۰۰(۰-۰-۰-ب-۰پ۰پ۰ب۰ب۰ب۰پ۰پ۰پ۰+ج+چ۰٩۰٩بةف۰ب۰ب۰۰پأپأَشضشض((((9«9س‎ ۰۰۹ ۰ ۰۹۰۹۰۹٩۹۰۹٩۰۹(۹(۹(۰ ۰۰-۰۹۰۰۰۰۰۰ 7 ۳ ۳1 ۴۹1 7/۹۰ 7 ۰۰۰ ۷ ‌۹٩۹٩۹۰‌(‌‌۹‌‌ح‌(أ-ثب۰ب۹‎ 


فرهنک ده هزار واژه 


جناس خط 
در شاهراه دولت سرمده تخت 
,یخت ۳۱ 
تخت قو س اضر - استم به ضمیر 
ر د: تخت 
تخت س«جچس ۱ ضم ‏ اختصاصی یا 
۱ که واقف است که حونرفت 
تخت جم برباد؟ ۱۰ 
آ- برتخت جم که تا حیش‌معراج 
آشتفان ابشت ۱۷۱ 
2 تخت جم سخنی مانده‌است 
قا ف سر ۳۰ 
نخت حمنت ۱ ض - نشبیمی. 
ر كه: بپاد عمر 
نخت روا س ۷ ض. - وصفی و 
استعاری. کنایه 
ازآسمان و شاید خاك 
جرعه جام برین تخت‌روان‌افشانم 
۳:۸ 
تخت ژهرد ۱ ض - بیان‌حنس. و 
استعاری. کنایه از درخت 
تخت زمرد زده است کل به‌جمن 
۱ 
نخت سلنمانت ۲ ض - اختصاص 
و ایام با نسیت. زر ك: تخت وباد 
تخت ثیروژی- ۱ ضد - استعاری. 
گویا نام‌آهنگی بوده (؟) در بردیف 
بدت طاقدیبس و 
و نظایی آن. و کناهه ازآوای بلیل. 
که زد بر جرخ فیروده صفیر 


نخت ار دشهس 


فرهنگ ۵2 هزار واژه 


نخت؛ فیروزی 


نخت: و بحت. ش )۲( 


تخت لس | ض - استعاری. و 


کنابه از درخت گل یا حمن» تا 


(انجوی: به سلطانی۱۲/۱۳۷) 
تخت و اد تن و تلمیح به‌جای 
و ابیام به برباد رفتن تخت 

۱- در معرضی که تخت سلیمان 
2 
۲- حائبکه تخت ومسندحم‌می‌رود 
نباد ۷ 
تخت و بختت تن و جناس خط 


4 ساد 


۱- ر د: تخت بخت 

۲- اصبل ثانت» نسل یاقی» بحتا 
ار شک : اصل 
نخت و مسنظد <مب تن. وتلمیح 
ر ك: تخت‌وباد. ش(۲) و ر ش2: 


عالی» بت رام 


نخنهب ۱. ریفتم تاء اول و تاء 
دوم) صفحه . لو ح. ورق(ع) تختم 
(معرب) جوب برریده شده هموار 
و بپن. و بپارجة بربده شلاه . 
بپلوی: ر د: تخته بند. 
نخته بند ص. م. مجبوس. اسس 


(> 


. 
نجت عالی دودیت مص .۰ شک 9 : ۱ 


۳۷۵۹ 


(ع). زندانی. گرفتار. زندانی یا 
اسیر زا بای با دست در تخته 
هی تباید 
اس حگونه طوف تنم در فضای 
عالم قدس 
که در سراچة ثر کیب نخته‌بندتنم 
:۳ 
۲ چو شد باغ روحانیان مسکنم 
دراینجا جرا تخته‌بند تنم ۲۵۸ 
تخته بند نسن بودن س مص.م. 
استعار ه تبعنه اسر تعلقات نن 
بودن ر ۵: تنخته بند. ش(۱)و(۲) 
تخفیف س ع (یفتح ئ و سر فاء 
اول) سبك کردن. کم کردن. در 
اصطلاح تخفیف زحمت کردن. 
امروز می‌گوئيم زحمت کم میکنم. 
با مزاحم نمی‌شوم. 
خاک کی بت 
ازین 
لطقبا کردی بتا. تنخفیف زحمت 
می کنم ۳۹ 
تخفیف زحمت کردن- عص.م. و 
اصطلاح. ر د: تخفیف 
تخب ۱. (بضم تا و سکون شا) . 
بدر. اصل. سل. بیضه (ع) دانه 


هسته. خایه. بپلوی: 011) 
اوستایی ‏ 072827 را بران 


کوده حروه شماره 0۳۳/۷ 


نخم خوشادلیت | ض - استعاری. 
4 هم و شیاه ی ۲ یت بسس دهقان 


۳۸۰ 


گفت ۸۸ 
نحم یا ده نت (- تنخم زواو ) 
مص. م. و تخم .کار بدن 

۲۹۹ 
آسم بر وی تخم مپر که هار دل 
بکارمت ۹۱ 
۲ تخم محبت است که در دل 
بکارمت ۹۱ 
دکنستم ۶:۱ 
نخم محبتب ۱ ض تشبیبی. 
ار ژك: تخم تشنتن. ش (۲) 
ن<م ۵رور سب | صد بت تشسییی 
ر كد: تخم کشستن. ش, (۲) 
نتخم هیر ووقا سا ضد ب تشبیمبی 
2 نحم وفا ومپر) 


تحم و فا: و صپر در ین کپنه کشتزار 


۰1 
تخم ۱. (بضم تا و سکون خا و 
فتح با) اصل. نسب. پذر (ع). 
تبار. نژاد. دانه. تخم 

«جنان زندگانی کن که تخمة باك 
تست ۰۰۰ (قابوسنامه /۲) 
تاج شاهی طلنی. اضر دانسی 
بنمای 

ور خود ازتخمة جمشید وفریدون 
باشی 2۸۸ 
نخمین مس ع. (بفتح تا و سکون 
فا) حدس و گمان 


فرهنگ شم هز ار واژه 


۱- غیر ازین دیگر خیالاتی بسه 
تخمین ستته‌اند 
صورت ادیده تشسیمپی بسه 
نخمس کر‌دها ند 

(حافظ انحوی ص۹۲ و۱۱۵) 
تخیل- ع (یفتح تا و خا و ضم 
یاء مشدد) توهم (ع) 
سرها بداین تخیل برآستان توان 
زد ۱۹ 
تدییرت ع (بفتح تا و سکون دال 
و کسر با) جاره‌اندیشی غ: ۰۱۰ 
0 ۱ ۱ ۱۳۱۵ 
۷ ۲ ۷۷ ۰۲۶۷ ۳۶ 
۹ ۰۶۷۱ ص ۳۵ 
ند دبر و تقاهتر تن‌و تلمیح واشاره 
به حد یث: «آلعید یدب والله‌بقدر» 
و این بیت منسوپ. به علی(ع) 
وللسپیمن فی حاجاتنانطر 
وفوق تدبیرنا لله تقدیر 
و این ضرب‌المثل بصورت يك 
مصنراع: ند سس کند رنده و تقد بر 
تبد | ند 
بات م۵ ۳۹ وش هیا 3 
۳ تدبیر من فتد تقدیر 

۳۹ 

قذرو ۱. ریفتع‌تا و ذال وسکون 


(بتر کی‌قر قاول) قورنگ جودبور» 
حور » حور » هروس صحرای 


فرهنگ ده هزار واژه 


ناممپای دیکس 1 سمت. سنوی 
تهانا 


اس داده‌ام باز نظر را بتدروی 
پرواز. ار د: باز نظر 

۲- تاکی اندر دام وصل آرم‌تذروی 
خوش حخرام اس 
۲ نه هرگونقش نظسی زد 
کلامش دلیذیر. افتد 

نذرو طسرفه می‌کیرم که 
ننروطر فهب ! صاس وصفی. ر : 
تدرو (۲) 

تنرو و نقش- تن وتلمیح. نقش 
نوعی دام است که فر‌قاول و کبك 
را 5 آن‌ن شکار سکنند . 

ر د: تذرو شس(۲) 
درس ح (یفتح تا) بسوند تفضیل 
ر ك: اولیتر. برتر.بپتر. بیشتر» 
کر 
ثر س ص (بفتح تا) رطب. جد‌ید 
(ع) ر ۵: شعرتر. دماغ‌تر داشتن 
دماغ ترکردن. ترشدن و مجازا 
بمعنی آلوده 2 ك۵: تردامن. تر 
دامنی. بپلوی 2 
ترا (بضم تا) «ر< تورا) 
ات ۱ فتاده دل از ره». نر! حه 
افتاده است ۵ 
ر۲- ترا نصیب همین کرد واین 
ازآن دادست ۳۵ 
۲ ترا آن به که روی خود ز 
مستاقان بپوشانی ۱۰۱ 


۳۸۱ 


4 ترا زکنگره عرش میز نندصفیر 

۳۷ 
۵- تر! رسد که غلامان ماهرو 
داری . 2:۱ 
ترایب ع (یضم تا) خاك. زمین. 
اتربه و تربان (یکسر تا) جمع 
۱ که بوی خونز دل ریش ازآن 
تراب شنیدم اه 
۲ب که صفایی ندهد آب تراب 
آلوده 3 
تراب]لودهب ص. م. صفت آب. 
آب آلوده به تراب. آب کلآلود. 
آب خالدآلود. 

د لد: تراب ش(۲) 
تراشیدن- مص. ریفتح تا و کسر 
شین) نحت (ع) بپلوی: طفااط۵5ه 
ستردن 
نه هر که سر بتراشد قلندری‌داند 
۱۷۷ 


تران ۱. (بفتح تا ونون) نشید. 
| تغمه (ع) بمبلوی: 


۱ 


102 
قدما نخستین‌بار به ریاعی دادند. 
شعر غنایی» شعر محلی و دوبیتی 
(حراره) جوان خوشروی درشعر 

فرخی: 
هر سفته دری. ۰ دری می‌سفت: 
هر ترافه» ترانهای م ی گفت 
که شعرحافظ شس‌ ین سسخن ترانة 


تست ِ 


۳۸۹۲ 


کرم ترا یه جنفب صبوح نیست 
جرک باه ؟ 2 
نرانه‌ساز سس ص. فا. م. آهنگ 
ساز 

جون به‌هوآی مدهتت زهره شود 
ترانه ساز 

ترانه و غیب تن 

بدین ترانه غم از دل بدر توانی 
کرد ۱:۲ 
ترت (ع) (یضم تا و فتح با ) 
رای . قسر. مار آرامگاه. 

اس برسر تربت ما جون گذری. 
۳۰۵ 
۲- بوفای تو که بر تربت حافظ 
گذری ۳۱۱ 
۲ نسیم زلف تو جون گذرد به 
بر مت حافظ ۳۳ 
ز تربتم بدمد سرخ کل‌بجای 
کباه ۶۱۹ 
۵- بنفشه زار شود تریتم جو 
در گذرم ۱۲۰ 
تر رت حافئل تب | ض - استعاری و 
اختصاص 

مزار حافظ ش (۲)و(۲) 
ترحمب ع (بفتح تا و را وضم‌حاء 
مشدد) رحم‌کردن. مپربانی 

۱ ای خواجه بازبین بترحم غلام 
و۱ ۷ 
۲ تو ترحم نکنی بر من مخلص 


همت حوااه 


متس مات مت مت و و تس اش مت سح یف اس 


فرهنگ ده هزار واژه 


له وتا ری رویط هسیر 


ی ۷۳۰ 
ترحم تردن مص. م. ش (۲) 
ترداصنب ص. م. (استعاره) 
رطب‌الثبابت. شاسق. فاحر . عاصی. 
مجرم (۶) . با ایام (< گریان) 
رازم ۱۳۳۹۵ 
ام ... حمله زیت مشق ۴ نس 
دامنی ۷۸ 
۲ هر پاك روی که بود تردامن 
شند ۷۸ص 
نردامنی مت همع ۰ ح قسق . 
و جومم عضی 6۵ برامتارای 
نز دامن سش (۲) 

فرداهن دنت معی ۰ م. و 
تردامن . ش. (۲) 

نس شنن سب مص .۰ م۰ ۳ : ِ 
تر کردن سب مص . م. ر آه: 
تر. ردان 


دامن 
ترس ۱. (بفتح تأ و سکون را 
خوف. خیفه. رعب. (ترجمان.-. 
القرآن) بیم. فارسی باستان «:۵ا 
شراب خانگی ترس محتسب 
حو ررده ۳۶۸۹۲ 
و د د: بی‌نرس 

ترس محتسب خوردمب ص. م. 
ترسیده از مجتست. پنپان مانده 
ر ك: ترس 


رز دیاس ا. (یفشح مساق تقد ونوا 


فرهنگ ده هزار واژه 


بپلوی: 2۳501) 

راهب (ع) نصرانی. 
برخی ترسا را از اصل یونانی 
خود میدانند . در اصطلاح مرد 
روحانی که صفات ذمیمه نفس‌اماره 
آو بصفات حمیده تبدیل‌شده‌است. 
بر در میکده‌ای با دف دا نی 
ترسابی ُِ۹ِ 
ترسایچهب ۱ ضر ‏ مقلوب ربجة 
ترسا) مانندد مغیحه. وارد غییسی 
و در اصطلاح جاذبة ربانی و 
روحانی است که از عالم ارواح 
بقلوب و نفوس بطربسق غلیسه و 
استیلاء فنااتلضص گردد و همه را 
مشغول سازد و از تفرقة نفوس 
خلاصی دهد. ومرد موحد. ر ۵: 
بت تر سا بچه 

ترسدنه مص. «بفتح تا و دال) 


تخوف. خوف. خشیه (ع). بپلوی: 
حمالو2۲)] 


۰ مسنب<يی ۰ 


ات تسم ائن‌قوم که بردرد کشان 
مي حند ند . .. ۹ 
۹ تر سیم 4 صر فهای سرد رور 
زر سمدجین . 3 ۱۱ 
۲ درویش نمی‌برسی و تر سم که 
با یت سس 
5- نمی‌ترسی ژآه آتشینم 5۷ 
۵ب ظلماتست» ترس از خطر 
گم اهی ۶:۸۸ 
ترشعح ع (یفتح تا و راو ضم 
شین مشدد). تراوسشن. تراوش 


۳۸۳ 


لب از نرشح می پاك کن ۰ برای 
حدا ۱۹۷ 
ترگب ع «بفتح تا و سکون راع) . 
رها کردن. و دار اصطلاح ولاصی 
از تعلقات حسمانی و خواهشسیای 
نفسانی و قطم پیوند در ظاهر و 
باطن ازدنیا وانچه حجاب راه 
می‌شود. اما سالك دبتدی می داد 
ترلد حاحت و زوائد ند نه تسرد 
ضروریات. 
درشعر خواجه بانواع ترراتپا حتی 
ترگ ضروریات اشاره رفته‌است. 
(وترك بمعنی ترك کلاه. کلاه تر کی 
ار د: ترك و ترك). 
ترك آبتورد کردن- مص. م. 
کی ترك آبخوررد کند طبع خوگرم 
۳۳۹ 
ر لذافسانه گفتن-- معس. م. ر ش2: 
انسانه. ش (۲) 
ثر گ پبمانه کردن-- معص. م. 2 لد : 
پیمانه تركکردن 
قرك جمان گفتن - مص. م. 
حافظا تسرك جمسان گفتن طریق 
خوشدلی است 3 
نرك ضاکبوسکردن- عص. م. 
رد: خاکبوس 
ترگك خدمت بر معان گفتن تس 
مص . م. 
ترك خواب کر دن مصي. م. تز 


۳ ۳۹ ۳ ۳ 1 
بط هن مبی‌طابی و حواب 


[5 لد ۰ پبرمتان 


۱۸۳ 


کین ۳۹3 
نرك درمان گفتنس مص. م. 

من ۶ مقام رضا بعدازین و شکر 
زقیب 

که دل بدرد تو خو کرد و ترك 
درمان کفت مد 
تر دستانگفتن مص. م. 

۰ تورا! که گفت که این زال ترك 
دستان گفت ۸۸ 
ترك زرق گفتن- مص. م. ر د: 
زرق 

تراك مت کزدند . مضن., 8: 
ر د۵: تاج سلطانی (۲) 
ترلٍ سر منیر گرفنن- مص. م. 

ر ژد : منیر . 

ترگ صحبت باران س مص. م. 
ر : صبحبت باران 

ترل طببت کردلت عص. م. 
ی نا نبا صارش 
بحخوان ۱۳۸۷۲ 
توك عش قکردن ب مص. م. ر 2: 
شاهد و ساغر 

ترك غمزة ت رکان‌کردن- مص. م. 
ر شد: غمزة ترکان 

رگ کام خود کردن- مص. م. 
ترك . فضول 

طریق کام بخشی جیست؟ ترك 
کام خود کردن 24 
ترك کام خود گرفتن- مص. م. 
ترك فضول 

ترك کام خودگرفتم تا برآید کام 


-)۱( 


۳4 


فرهنک ده هزار وازه 


دوزسست ۹ 

ترك گدابیکردن مص. م. ر شك: 

کنج یافتن 

تر نعل و نرك جام می کردن - 

مص. م. ر لد: لعل بار 

ترك می‌کردن س مبص. م. 

حاشاته من بموسم کل ترلمی کنم 
۱۲۳۰۸ 

ترك و ترك - تن و جناس کامل. 

ترك دوم بمعنی کلاه‌خود با کلاه 

۳ 2 و کلاه دروشان. کلاه‌درزی 

که با قطعاتی از پارچه با نمد 

ساخته مبشده. عطار کو دد: 

در کلاه فقر می باشد سب تر ك ِ 

ترك دنیا» ترك عقبی» نرك ترك 

این تحانس و تضمین در شعسر 

خواجه با این جلوه آمده است: 

طریق کام بخشی 

خود. گفتن 

کلاه سروری نت ۰ این ترك 

بردوزی 9 

ترك کلاه ژوس ۱ ض - اختصاص 

و تتایع. ر د: زو 

ترة کله - (- ترك کلاه) 

ترك هشیاری کردن س عص. م. 

ر د: هشیاری 


پات ؟ ترك کام 


ترك هوش کردن مص. م. 


خواحی که ژلف بار کشی تر ذهوشی 
۳۹۸ 
تا و سحون 


ترك ست .۰ هی . ( دصمم 
راع) «معر و فست. که نعشی 21 دای 


فرهنگ ده هزار واژه 


باشد ‏ و کویند ترکان ازاولاد بافث 
بن و کنایه از مطلوب و 
معشوق و غلام باشد» (برهصان ) 
و بمعنی شحاع و دلیر و سخت 
(ذیل برهان) واز عرائس شعر 
است و استعاره. و در اصطلاح 
جاذبه البی است 4 سبب کششض 
و کشش میگردد و 


دوثیت. وحدانی و ابقانك ازخواب 


نو محنك ...۰ 


موب یم 


عفلت میبگردد (فرهنگ مصطلحات 


عرفا) 

غلام جشیم آن ترکم که درخواب 
حوش مسبتی 

نکارین گشسنش روی است و 
مشکین سایبان دارد 25 
و ر د: غلام تراد 


ترکان- جح رب ك: بحهة تر کان. 
شاه ثر کان. غمزءة تر کان. تر کان 
سمرقندی 


ثر کسانهد مص. م. رترك + آنتة 
اتصاف با تشبیه ر د: کاکل 
تر کانه. نرگس ترکانه 

ترك بری‌چپرم ۱ ض - وصفی و 
استعاره 

آن ترك پری‌چیره که دوش ازبر 


ما رفت 
۳ حه خطا دید که از راه حطاً 
رقت ۸۲ 


ترك خنج رکش ا ض - وصفی. 


در وصفب «شسده» بمپلوان تورانی 


یتست وروی رایس زنب ینت مرس نمی و سم یسیو یا میسرت زا سوم بت رت ید مب یروت سب > مسج و2 سییر کی مستزکیه یی روتو تس کات ریسجتا ین رازم ستتااته لسن ۱ 


۳۸۵ 


از لشکر افراسیاب. ر 2: شیده 
رل دل‌سیهب ۲ ضه - وصفی. در 
وصف نر.گس ساقی (استعاره) 
دلم ز نرگس ساقی امان‌نخواست 
به‌جان 

جرا که شوه آن تر لك دل سنته 
2۷ 


دا ست 
ترك سمر قندی ا ض سب وصفی. 
گفتهاند اشاره ۶ کنابه به امسر 
تیمور گورکانی است و اطلاع از 
آمدن او . ۱ 
خی تا خاطر ددان‌تركد سمر‌قندی 
درهیم.. ۷۰ةّ 
ترك شرآشویبت ۱ ضه - وصفی 
و استعاره 

باز کش یکدم عنان» ای ترك شسر 
آشوب من... ۳:1 
رگ شبراژی - ۱ ض وصفی . از 
قبیلة ترکان که در شیبراز توطن 
داشتهااندد. ر 4: خال هندو 
تراك عاشق کش ۱ ضد ست وصفی و 
استعاره 

ترك عاشق کش من مسبت برون 
رفت. امرور ۳۰۵ 
تر ل فلاث اضه - استعاری(استعاره 
مکنیه) درصورتیکه بنابر معروف 
ستارة مریخ باشد که آنرا تركد 
معرید هم گفته! ند. ابا در شعر 
حواحه تركه فلك نفس فلك است 


۳/۸/۷۳ 


ش م د ‏ ا ای ی رس و سس ات لت تست مس وی 


فرهنگک ده هزار واژه 


بعنی‌خود فلك. درابتصورت‌اضافة | ر 3: تر نش حوزا 


تشبیپی است. نرك مشبه به و 
فلك مشبه است. 

یبا که ترك فلك خوان روزه غارت 
ی 


۱۳۱ 


ترلقباپوش ۲ ضد ‏ وصفی (تر کی 


قبایوش) و استعاره 


۳۸۷۲ 

ترل لشکریت ؟ ض وصفی و 
استعاره 

به نگ جشمی آن ترك لشکری 

نازم ۵ ۷۱۶ 


تولماس ۱ ض ب نسبت‌بااختصاص 
د‌ استعاره 

ترك ما سوی‌کس نمی‌نگرد ۲۰۲ 
از چشسم مخمور و استعاره 
نسم مخمور تو دارد ز دلم 3 
جگر 

دارد ۱۲ 
ترکی- با باء نسبت. زبان‌تر گی. 
ر د: تازی 

ترکی و ازی- تن ر د: تازی 
نرکی - با باع وحذت-.. ر دل: 
ترك قباپوش 

ت و کنشس ۰ م۰ (یفتح ی و کاف») 
کنانه(ع) مخفف تی رکش. تیردان. 


ثر کس وزاب ۱ ضد ب اختصاصی. 
مجموعه ستارگانی درصوزت‌جوزا 
با جبار در حمایل یا کمر ثر کش 
جوزا. 
عودرام. شش اقلاف: خاقی فتاه انا 
ستن‌مسیت 
عقده دربند. کمر تر کش‌جوزا فکنم 
۳:۸ 
و ر د: کمر ترکش 
تر کیپ ع ربفتح تا) آمیختن. 
سرشتن. آمیختن دارویی چند با 
.بسا ختاون:. «قالب 
۱ خوش‌بود تر کیب‌زرین‌جام با 
لعل مذاب (خانلری/ع۱) 
۲- قدح بشرط ادب گیر زانکه 
تر گیبش ۱۰۱ 
۲ فیح بخشی درین تر کیب 
پسفاست ۱ص 
تریاك ‏ ۱. (بفتح یا کسر تاو 
سکون را) تریاق (معرب) سبعی 
(ع) از اصل یونانی 9 
دمعنی سيعی (منتسوتب به سیع 
حانور درنده) و بمعنی ضد گزش 
درندگان (دیل بر هان) که عبارت 
از تر کیب حند دارو روده که بای 
مداوای گزش جانوران بخصوص 
مارگزید کی بکار می‌رفته. دو نوع 
تریاق معروف بوده: تریاق فاروق 
یا تثیرودیطوس (تنسوخ نامه / 


تعلیقات) و تریاق فاروقی هم 
گفته‌اند ( مناقب افلاکی ۱۲۶ و 
۷) و يك افسانة قدیمی هم 
وجود داشته که ترباق اصلی از 
حشم کوزن با گریستن او فرو 
می را بخته . خاقانی و دد: 
۱ چون کوزن از پس هر ناله 
ذرو ریخت سرشك 
ال سرشك مژه تریاقی شفائید 
همه دیوان | ۶۷۸ 
۲- ندانی که تریاق چشم گوزن 
ز دندان یچ اژدهایی نیابی 
دیوان/ 50۱ 


و فخرالدین اسعد گرکانی گوید: . 


کی کش مار شیبا بر جکر زد 
ورا تریالد باید نه طبر زد 
و سعدی گفته است: 

درد از جیت نو عین دازوسنت 
زهر از قبل تو محض تریاك 
و خواحه درارتباط تر باك با زهر 
و مارزدگی کوید: 

ن بح نو زهر دهی به که 
دیگران تریاك ِ_ 
۲ب دل ما را که ز مار سرزلف تو 


خست 
از لب خود به شفاخانهة ترتاكه 
!نداز ۹ 
وترباك امروزی» که ازمواد مخدره 


معروف است» از شیر ه بو ست 


۰ ۵ ۰ اش ۱ ۳ رد م اون 8 0891013 


۳۸۹۷۲ 


شا دا یت و ار ی خیش تال نایبت دای سبط سر مت بش تال اد ال تن دنت تون میت ود نک با سا ات ی سس هن سا اش ماد تن مش ار ما 


بونانی است. ر د: اون 
تربالگ و زهر- تن و تلمیح. د ك: 
ترباد ش(۱) و (۲) 

ترین «بفتح تا) حرف تفضیل 
در صفت. رد 2: بمترین. کمترین 
تزب مخفف تواژ. لبحة شیراز 
زمان حافظ 

تز اول آن روی‌نرکو بوادی ۳۸ 
یعنی تو از !ول می‌باید آن روی 
نیکو را میدیدی 

تزوبر ع (بفتح تا) ‏ زورگفتن. 
ظلم. دروغ. ریا . مکر ۶ فریب. 
ر ۵: خاثه تزویر . دام تزویر . 
رنگ تزویر 

تزوبر کردقت مص. م. 

چون نيك بنگری » همه تزویر 
میکنند ۱۰۶ 


تزویر و ریات تن و ترادف. 


در مان انا میستد 


| که در خانهة تزور و ریا بکشا ند 


+۳ 
تسییح. ع (یفتح تا) خدای را 
بیاکی یادکردن رترحمان‌القرآن ) 
سبحان‌ائله گفتن. اژ محازا تکصد 
مپره را دز رشته میکشند و آنرا 
تسبیح منگو نند بجای سنجه . و 
برای شمردن‌عدد تسسبحات است 
تسبیح شمیخ سب | ضر - احتصاص 
و اضافه مصدز به اسم. 
ترسم که روز حشر عنان برعنان 


۳۸۸ 


رود 
تسبیح شیخ و خرقة رند شراب 
۱ 1 


تسبیح ثرمودن س مص. م. 
سبحانال(: گفتن 

اکر تسبیح می‌فرمود. اگر زنار 
می‌آورد ۱۶:۱ 
تسییح گفتن- مص. م. 

بر در میخانهة عشق ۰ ای ملك . 
تسسیج ملش. ۱ ض ‏ اختصاصی 
اسب و : تسبی حگفتن 

اب د کر تسیمیح ملك درحلقهز نار 
داشت: ۷۷ 
۴- ذکرخیر تو بود حاصل تسبیح 
ملكت ۱۳۰ 
نس 3 در لت بن: 

لاح نسیسح و حرقف4 لذت همستی 
تمیخشدت ۱۳۹۸ 
0 تسییح شیخ 

تسبیج و ذکر تن و تلازم 

۱ ر ل: تسبیح ملك ش (۲) و 
)۱( 

تسییح و زنام تن 

اس زر كد: تسبیح فرمودن 

۲ رز آد: تسبیح ملك ش (۲) 
تسبیح و طیلسان- تن 


بخش ۳۷۵ 
تخیر ع(یفتح‌تا) مطیع کردن رك: 


نسبیم: طیلسان بمی و می کسبار 


فر نگ ده هزار وازه 


عزم تسخیر جهان 

تسلسلب ع (یفتج تا و سین و 
اضم سین دوم) پیوستگی رز نجیری/ 
اصطلالاح فلسفی. سایق ولاحق 
دودن سلسله‌علل و بجائی‌نرسیدن 
آنپاء که مانند دور باطل (است 
(دور و تسلسل) با ایپام. ایپام 
التناسب 


ساقیاء درگردش ساغر تعلل تا 


۳ 
بآیدش ۳۷۳۹ 


لاوس 2 (یفتح تا و سکون سس 
و کسر لام) سبلامت‌دادن و لام . 
در شعر حواجه بمعنی تفوبض و 
بردن وسیردن (ترجمان‌القرآن) و 
وا کذاشتن است و عدم اختبار دز 
مقابل اراد حق و گردن نپادن 
دمشست او 

ب روزی زخش ببینم و تسلیم‌وی 
کنم ۱۳۰۱ 


۲- دز دایره قسمت ما نقطهة 


تسلیمیم 3 
تسلیمکردن مص. م. ش (۱) 


و ر : آستتا نة تسلمم. سر تنسبليم . 
تشپی ع (بفتح تا و سکون‌شین 
واکسر با) شمه کردن. مانند 
کردن جبزی, به جیزی دیگر. در 
شعر از صنایم ندیعی اسنت. در 
تشسبتله حمپار حزءع وحود دارد : 


فرهنگ ده هزار واژه 


مشبه» مشیه‌به» ادأت‌تشبیه» وجه 
شبه و اقسام تشبیه عبارتند از: 
تشسیه مطلق» تشبیه تفضیل ۰ 
تشببه مشروط. تشبیه اضمار و 
تشبیه کنایه و در اصطلاح تشبیه 
)آثبات يا عدم اسات جستم یا 
صفات جسمانی برار حق تعالی 
است (در تعیترات متکلن‌مین) و 
رونت حق است. دار صوات 
موجودات (در تعبیراب صوفیه) 
تشبیه دمانت نتوان کرد بغنچه 


هر گز نود غنحه بداین تنگ‌دهانی 


۶۷6 
وان‌تشبیه ازنوع تشبیه فضیل 


است» جون مشبه که دهان باشد 


بنوعی بر مشبه‌به که غنچه است 
ترجیح و نفضیل یعنی برنری 
داده شده است» در شعر حواحه 
تشسیات فراوان. است واز انواع 
درآن بکاز رفته شمینب فقط ذ ۳1 
مشبه‌به است با کنایه 

بیا که لعل و گر در نثاد مقدم 
نست 

زگنج خانة دل می‌کشم به مخزن 
۳۳۹ 
که «لعل‌و گپر» مشبه به قطره‌های 
اشك است و کنابه ازآن 


تشبیه کردن س مص. م. 


‌ 
رت 
ررض 


ر شك: 


۳۸۹ 


رو سس وان ,سر سس راتخاس پیج ای وی و0 سور مدرم رپوس رو زو 


و 
شین و کسر راع) فرق‌دادن. معین 
.گردن. دراصطلا حاطبا او دار را بطه 
با «شخص» بمعنی بدن. شناختن 
علت: مرض و پس ازآن ‏ پرحاخاتن 
تمداواست. 

جون نقش غم ز دور ببینی شراب 
حواه 

تشحص کرده‌ایم و مداوا مقرز 
اسبت ۱۳۹ 
تشریشت ع (یفتح تا و سکون 
شین و کسررا) (استعاره) بز زگ 
داشتن. خلعت و جامه. تشربفات 
حعمع 

هرحه هست از قامت ناساز , 


.یگ 
اندام ما مرت 


کو تاه نسست ۷۱ 
ظاهر آ اشاره و تلد یحی است به 
«قال ربنا الذی اعطی کل شثی 
خلقه لم هدی» (طه-۵۰) وحدیث: 
«و العطیات بعدا لمپبات» و رز 4د: 
دار دک 7 ره ا ان 2۳ 


۳۹۰ 


فر هنک ذه هر ار واژه 


جامه شباب 

ره طمیارت گذران منزل پیری و 

مکن 

آلوده 3 

تلمیح است به‌ایه چپارم وبنجم 

از سوره المدلر: د«وئبانك فط‌یر 

والر حز فاهحر » 

تست ص ربکسر تا و فتح نون» 

عطشان. ضمأآن (ع) بپلوی : 
کقصطونا  .‏ در اصطلاح 


کثرت التفات سه جلوه معشوق 


اسات. ۱ 
ات در لب تشنهة ما بین و مدار 
آب دریغ ۲۱۷ 
۲- روان تشنهة سا را تحرعه‌ای 
داریاب ل 
۲ او بخونم تشنها و من برلیش 
تا چون شود ب ۰ 
تشلة ادیه رام ! ض - سان 


نوع و تتابع. تشنه راه اد به 

تشنة بادیه را هم بزلالی دریاب 
۹ 

وت نودنت مص. م. ر ژد : 

جرعه جام 

تسه سیرگردددنب ات 2 

اکی تشنه سی رگردد ازلمعه‌سرابی 
[ و3 

تشئه‌لیت ص. م. عطشان.ضمان 

(ع) لب‌تشنه. باایبام بمعنی‌خمار 


و محتاج یاده. تلمیح بداستان 
اسبکندر در ظلمات 
اب رندان تشنه‌لب را آبی‌نمیدهد 
و ان 
۱ 
بدر آپی ۹ 
تشنهل ب کر دلب مص. م. 
تشنه لب کردی وگردان را در آب 
نداختی 3 
تشنه وآبت تن. 
خیال ئیغ تو با ما حدیث تشنه و 
آست ۷ 
و ر د: تشنه ش (۱) 
شویشه ع (فتج تا و سکون 
سین و کسرواآو) شوریده وآشفته 
کردن «کنز) آشفتگی و ناآرامی و 
پریشانی . رنج 
۱- خانه بی‌تشویش و ساقی يار 
و معلرب نکته گوی 

حافظ خانلری: ۱۶ 
۲ ...که بتدبیررتو تشویش‌خمار 


آخر شد 1 
۲ب تشسویش‌وقت بیرمغان میدهند 
باز.. 03 
تشویش‌خمار آخرشدن محضي. م. 

ش (۲) 
تشویش وقت بر مغان دادن 
وی ۲ ش (۲) 


تصایق- ع «بفتح تا و سکون 
صاد و کسر دال) باور کردن. گواهی 


فرهنگ ده هزار واژه 


دادن. مقایل تکذیب و در منطق 
تصدیق حکم اسست به «وقوع ولا 
وقوع» و اذعان به نسست, مان 
آمور. درهر صدیقی سه تصوبر 
لازم است: تصورموضوع». نصور 
محموت» تصورنسبت. میأن‌موضو ۶ 


و محمول 

تصدنق ۲۹۸ 
تصدیق کردن سب مصس. ‏ م۰ 5 ك : 
تصداییق 


نم منم هس ع (یفتع‌تا وسکون‌صاد 
و کسر نون ) تألیف و تر تیب. 
گوثه گون‌کردن » نوشتن کتاب یا 
ار ای : مواقف 
تصور- ع (بفتح تا و صاد دضم 
وا مشدد) صورت جیزی را در 
ذهن آوردن. کما نکر دن» بند! شثن» 
انگاشتن. برای تصور دو تعریف 
به نظر آمنده: 
۱- حصول صورت شثی در عقل 
که مرادف را علم داشد 
۲ حصول صورت شئی فقط در 
عقل. (ر ل: تصدیق) 
دروهم می‌تکنحد کاندر تصور عقل 
آید بپیچ معنی زین خوبتر مثالی 
02 
تصو رکردن- مص. م. 


۳۹۱ 


هر کس حکاپتی بتصور چرا کند 

۱۹ 
تصویر (ع) (بفتح تا و سکون 
صاد و کسر واو) . صورت کشبدن 


نقش کردن 
.۰ در نظر نقش رخ خوب نو 
تصو بر . 


تطاول ,ع ربفتح تا و ضم واو) 
نعدی (ع) ستم» سختی‌رواداشتن 
داست درازی» اظبار مقدرنت » 
گردن کشسی 

۱ این تطاول که کشید از غم 
هحران تلنل... ۱۹ 
۲ وین تطاول کز سر زلف تو 
من دیدم» که دید؟ ۳۰ 
۲ این تطاول بین که با عشاق 
مسکین_ کر دها ند ۲ص 
... که از تطاول زلفت جد 


بیقرارانند ۳ 
۵- آه ازآن جور وتطاول که درین 
دامگه: اسبت... ۳۷ 


- .. فغان از این تطاول» آه 
از دن زحر ۳۵ 
۷- وانکه گیسوی‌ترا رسم‌تطاول 


هم تواند کرمش داد من غمگین 
داد ۱۷ 


تطاول دیدن مص. م. ش(۲) 


۳۹۳ 


سر چي سره وت وت 


و (۲) 
تطاول زلفت | ض - استعاری 
شس(۲) و (2) 
تطاول کشیدن مص. م. ش(۱) 
تطااول و حور رتن) و ترادف 
ش (۵) 
تطاول و زجر رتن) ش (1) 
نطسب ع (یفتح تا و طا و ضب 
باء مشدد) بالدشندن. راضی‌شنن 
ر ك: وان دعبت بخلد 
تعالت ع (بفتح تا) پیا. 
مرحیاء مرحبا» تعال, تعال . 
۳۰۲ 
(و زد ل2: بر بد. ش(۲) / 


تعبیرب ع (یفتح تا و سکون عین. 


و اتب دقستس َ ساآن کردن 6 


خواآت کزاردن.د خو اب گر ار را معس . 


میگویند (ر ك: معیر) 
2 تعسر رفت و کار ندو لت‌حو االه 


۳ 
1 تعسر ار فت : داز سفر ۳1 7 
متر سند ۳۹ 


۲ هیچ تعبیر نمیدانمش این‌خواب 


که چیسیتا. ۰ ص ۲۷ 
دسر رقنن- مص ۰ م‌ 

ش (۱)و(۲) 
تعییردانستنت مص. م.. ش() 


و کسر با و فتح یا) ساختن , 


فرهنگ ده هزار و ازه 


آر أسشن» آماده ۳1 دن. 

7۱ للنل از فیضص 1 ۲ 

سخن ورنه نبود 

این‌همه فول‌وغزل تعبیه‌درمنقارشر 

۲ ۷ 

۲- مباش غره ببازوی خود: که دبر 

خر اسبت 

هزار تعسبه در حکم پادشاه انگیز 
(سودی /۲۰۲-ج۲) 

و در استدرااکات همان حلد 

بمعنی تعلل کردن و دوز و .کلك 


تعه 


سوار کردن دار ین ست گر فته شمد ی 


و سودی حود «مبسس نمپأنی » معنی 


کرده آسترت ررژه : باشاه! نخیز) 
تعنبه انگیختن. مص. م. ش(۲) 
تعبیه بودن- مص. م. ‏ ش() 


تعجیلت ع (یفتح تا و سکون عمن 


واکسر جیم) عحلهکردن. شتأب 
کفته بودی: کی بمیری پیش‌من؟! 
تعحیل چیست؟ اد 
تعزیتب ع (بفتح تا و سکون‌عین 
و کسر زا و ده فتح یا) تعز به . عزادااری 
تسلیت» , نامه تعزبت: 
نامة تسلیت و دلجویی و در آن 
سر سلامتی نوشتن 
نامه تمزاریت دخشی رز نو بسید.. 
۱ 
تعزیر ع (بفتح تا و سکون عین 
وکسر زا) کمتر ازحد شرعی له 


جبل تازیانه است زدن» ادب‌دادن 


فرهنک ده هز ار وازه 


و بارگران نبادن «کتز) نکوهش 
کردن» ملاهت.نردن» جوب زدن 
(بحکم حاکم شرع) 
پنپان خورید باده که تعزیرمیکنند 
(خانلری: تکفیر /۱۹۵) 
تعسب ع (یفتح تا و سکون‌سین) 
هباك (ع) نا نودی «تعساله» اي 
الزمه‌الله هلا کا. تعسا : تگو نسار 
ناد (ثر حمانالقر آن)-- والذین کفروا 
فتعسا لسم واضل اعمالپم » 
(محمد ۸۰) 
۰ اتعسا لایامالفراق ۰ 
و ر ل4: الا. ش 6۷ 
تعساتب ع زر 4: تعس. 
تعظیی ع «بفتح تا و کسر ظاع) 
تکریم - بزر گداشت. بهلوی: 
تحص . . (نماز) 
۱- تعظیم تو برحان وخرد واجب 
و لازم... ۳ 
کفام اباب تقظیم. اتب شاه 
تعظیم وانعام ند 
ر د: انعام. ش(ه) 
مق رتع. ۲ 9 عتن کج 
لام مشدد) بستگی ۰ تملك و در 
اصطلاح آن حبزی است: که سالك 
را از مراد و مقتصود و موب باز 
دارد. 


ر ك: بر تر 


۱ غلام همت آنم که زیر جرخ 


هن سس سیب رد 


۳۹۳ 


:کبود 

۱ ۳۷ 
۲ زیر بارند درختانل که تعلق 
۱۷ 
تعلق داشتن مص. م. ش(۲) 
تفیل ۰۵ گین و خیم 


دار دلد. ۰ ۰ 


لام مشدد) علت نر اشببد و دما ننه 
آوردن ؛ درنگ کردن و خود را 
بچیزی سر‌کرم ساختن (عمید) 


بی در بی آشامیدن و آشاما ندن. 
عل وعلا وعللا وتعله: شرب تانبه. 
تعلل! لر حل : شرب عللا. العلل : 
شرب‌الثانی . پیاپی نوشیدن با 
نوشاندن جام بطوریکه دور مختل 
مااند ودیگر ان بازمانند رباایپام) 
ساقیا در گردش ساغر تعلل تسا 
انجند؟. .. ۱ ۳۷1 
تعلل و تسلل ‏ تن و موازنه یا 
ممالله. ر د4: تعلل 

تعلیمت ع «بفتح تا و سر لام) 
آآمو حتن و آمو رش درادن . باددادن. 
«تعلیم سخن» دد شعر خواحه . 
شعر آموختن و شاعر شدن و 
مقصو ۵ ان «سخن» سشعر » نت 
۱- تا مرا عشق تو تعلیم سخن 
گفتن کرد 
خلق را ورد 


هی 


ز بان م حت و تسین 
ف 


۳۹۴ 


۲ مرا تا عشق تعلیم سخن کرد 
سح یشم کته هر محفلی نود ۲۱۷ 
که بادآور این شعر سعدی است: 
همه قبیلة من عالمان دنن بودند 

مر ۲ معلم عشق نو شاعر ی آموخت 


تعلیم‌سخن کردن مص. م. ش (۲) 


تعلیم سخ نگفتن مص. م. 
ر ۵: تعلیم. ش(۱) 
تعوی س ع (یفتح تا و کسر ولو) 
در پناه آوردن و تعویدذ (دعا) 
نوشتن برای دفم‌رلا و آفت (کنز). 
حمع تعاو دذ, وآنرا « نشر 0» هم 
گفته| ند» دعابی اسست ک: در کاغد 
تو‌ایستد. ودر باژو بند نمیند تا از 
آفات و جنون وا چشم‌زخم مصون 
داشن 
۱- حافظ» تو این سخن ز که 
آموختی که بخت 
تعویذ کرد شعر تورا و بزر گرفت 
۸۹ 
۳ ای‌دوست» دسبت‌حافل تعو .یذ 
حشم ز حم هرن ۹ 
۲۳ کلك: تو خوش توسد درشان 
یار و اغیاز 
تعوید جان فزایی. افسون عمر 
کاهی 1:۰۹ 
تعویذ و افسون تن و تطابسق 
ش (۲) 
تعوید چان‌فزا- ۱ خ - وصفی 
ش (۲) 


فرهنگ ده هر ار واژه 


تعویذ چشم‌زخم بودن مص. م. 
ش (۲) 
تعویذ کردنت مص. م. ش (۱) 
بعیین ع «بفتح تا و کسر یا) 
معین کردن ۰ مخصوص کردن ۰ 
نصیب کردن 
قابل تفییر نبود» آنجه تعیین 
گر دها ند ۱ صی ۲۲۱۵ 
تغابن- ع «یفتح تا و ضم با بر 
یکدیکی غبن‌آوردن (ترجمانالقرآن) 
« دوم تجمعکم بوماتجمع ولا دوم 
التغاین» رالتغاین )6٩‏ 
تغاین‌القوم: غبن عضمسم بعضبا 
(المنجد) زیان آوردن بر یکد بگر. 
زیان» تأسف. 
حای آنست. که حون موح ژزدده در 
دل لعل 
زین تغاین که خزف مبشکند 
بازارش ۳۷۷ 
تغردب ۳ بفتح تا و غس و ضمم 
راء مشدد) تغرید ر(ع) خوانندگی 
طرب‌انگیز عرغان. صدای کبو: 
اذا تغرد عن دی الاراك طاثر خر 
۹ رر ا.: اذا) 
تغنی. ۶ (بفتح تاو نون) فعل 
مضارع مفرد مخاطب مذ کر. سود 
می‌بری» غنیمت بدسبت میاوری 
دعالتکاسل» تغنم» فقد حری‌مذل... 
۱ ۶ 
یعنی تکاسل و سمتی را بگذار 


فرهنگ ده هرار واژه 


اس فیس تنس سس نت 


و رها کن تا سود ببری همات 
ضصرب!( لمثل معروف جتا تمه خی 1 
توش مسافران با سالکان طر یقت 
حستی, و حالا کی است ۱ 
تقیرس ع (یفتح تا و غین و ضم 
باء مشدد) دعر تون شدن. بحای 
«تفضل» در «ق» و «کاخ» 
کل ار حسن کشته و بلبل قرین 
هر ۰ 
این را تغیری نه و آنرا تبدلی 
1 /خانلری 
تغیروتبدل - تن وترادف ومواز ه 
از : تقو 
تغییر- ع («یفتح تاو فسر با) 
دگ رون کردن. (۱)- رد: تعیین 


وت آنقدر : هست که تغنیر قضا 


نتوان کرد ۱۳۹ 
۲- کاین کارخانه است که تغیس 
می کند ۳ 
و بمعنی تحویل و تبدیل 

کر تو نمی‌یسندی» تغیبرده قضا 
را ۵ 
۶- قابل تغییر نبود آنجه تعیین 
کردها ند ص ۳۲۶۵ 
در اشاره و تلمیح به «سته من 
قد ارسبلنا قبلك من‌زسلنا ولاتجد 
لسنتنا تحویلاه (سوره اسری آبه 
۷ و «... فلن‌تحد لسنه الله 
تبدرنلا ولن تجد لسنه‌الله تحویلاه 
(فاطر-۲ع) و ر ۵: تقدیر 


ا تس | 


۳۹۵ 


این کارخانهاست که تغیس 
می‌کنند ۳۰۰ 
تعییردادن س رت تغییر کردن) 
تغییر ش (۲) 
تغیبرقضا داد س مص. م. 
ش (۲) 
تغییر قضاکسردن هه م۰ م۰ 
ش (۱) 
تغییر کردن مص. م. ش (۲) 
تغییر و تدیبرس (تن) در د: تداس 
ش (۷۱) 
تفاوتب ع (یفتح تا و ضم وار) 
تغازیر». تمایز » اختلاف (ع) 
دو گونگی» ناهمگنی 
صلاح کار کجا و من خراب کجا 
ببین تفاوت ره کز کحاست تایکسا 
۲ 
نفاوت‌ره (راه)- ر د: تفاوت 
تفرج خ «بفتح تا و فا و ضیراء 
مشدد) انس جستن و غم وابردن 
(کنز) سیاحت» گردش» هواخوری 
تماشا 
۱ در روی خود تفرج صنع‌خدای 
کن... .۹ 
۲ب دیدما چو بامیدتو دریاست 
7 ۱ 
ابتفرج گذبری بر لب دریا نکنی؟ 
3 
تفردب ع «یفتح تا وفا و ضم را 
جداییء یکسویی» یکسو بودن . 


اس سر «_«-۳ 


۳۵ 


فرهنک ده هزار وازه 


ر. (د: نعرد 
تفرق ع (بفتح تا و کسر را و 
فتح قاف) حدابی» حدا کردن / 
حدآبی تند: | حنتن. در اصطلاح‌و حود 


مبانيت: و البات عبودیت وربوبیت 


و فرق حق از خلق است. مقابل 
حمم که عبارت از رفع مبانیت و 


اسقاط: اضافات و افراد شود 


حق‌تعالی و توجه بحق بدون‌خلق. 
حمم تعلق بروح دارد و تفرقسه 
تعلق بقالب. پس اجتماع جمع و 
تفر قه؛ از لوازم وحود باشند. 

اب چشنم ند دور کزان تفرقه‌ات 
باز آورد ۱/۸ 
۲- ز فکر تفرقه بازای تا شوی 


تفرقه و حمع- رتن) ر د۵: تفر قه 


و ار : جمح 

تفریج ع (شتح و کسر را) 
شادمانی» حوشی ۱ 

از بی: تفریج طبع وزیوز حسن و 


خوش بود ترکیب زرین جام با 


لماتعنات: .۰ سافط حانلین. ۲۶ 
تفریج طبعب اضافه نسبت یابیان 

ر د: تفر بح 
تفسرت (دفتح تا و سکون‌سس) 


۱۷۵ 


روشن کردن معنی (ترجمان‌القرآن) 


تفسی رآیه 

۱- روی خوبت آیتی از لطف بر 
فد 

زان زمان جز لطفوخوبی نیست 
دار تفسیر ما ۷۰ 
بت آیتی نود عذاب» انده حافظ 
بی لو 

گه بر هبحکسشس حاحت تقسییر 
نمود ۰ ۳۲ 
۲ جو من ماهی کلك آرم ون ۳ ۴ 


آتو از نون والقلم ءی‌پرس تفسیر 


آسایش دوکیتی تفسیر این 
دوحرفست ِ 


با دوستان مروت. بادشمنان,مدارا 


تفسپروتحربر ‏ تن و موازنه. 
۳ اه : تفسبر 

تا( و فا عم 
ضاد مشدد) فضل و سروری‌حستن 
(ترحمان القرآن فضسل نمودن 
رکنز) برتری» مپریانی 

حافظك, مبلهاار امن فسر ج از مدار 
دارد هرار عبب زر 
تفقا ع (یفتح تاو فا و ضم 
قاف مشسدد واحستن «ترحمان- 
القرآن) وابر‌سیدن و واحستن 
(کنز) مپربانی و احوالیرسی 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۱- شکر فروش که عمرش دراز 
یاد» حرا 
نفقدی نکند طوطی شکرخارا 5 
۲- ای صاحب کرامت» شکرانت؟ة 
سلامت 
روزی تفقدی‌کن درویش بینوا را 
۵ 
۲ عحب از وفای‌حانان که تفقدی 
نفر مود (خحانلری )۵٩‏ 
ق: عنااینی نفرمود ۸ ۶ 
نفق دکردن مص. م. ش(۲(۶)۱) 
تفقدی قفرمودنب مص.م. ش(۲) 
تقاضات ع (بفتح تا) تقاضی . 
خواهش» درخواست, طلب 
۱ ... میداندت وظیفه» تقاضا 
حه حاحتست؟ ۳ 
خوش تقاضا میکنی» بیش تقاضا 
مسر مت "۹ 
۲۳ ر د: ءظفه تقاضا کردن » 
وظیفه. ش ۷۱) 
۶ ر لد: ححت تقاضادی 
تقاضاکردنب مص. م. 
(۲) و (۲) 
تقاضا. ش (۶) 
تقدیر ع (بفتح تا و کسر دال) 
اندازهکردن (ثرحمان‌القرآن) . 
آنحه از روز ازل مقدر و معین 
شده آسنت 


و اندازة حبزی نگاه داشتن و 


شس(۱) و 


«۷۲ 


نوشتن و آفر‌ندن و واحب کردن 
(کنسز) فرض »۰ سر‌نوشت » 

02۳200 
(دهش) ابوعلی‌سینا درمعنی تقدبر 
گفته است: «التقدیر هوما بتوحه 
الله القضاء علی‌التدریج» و قبل‌از 
آنل در معنضی قضا کفته: اسست. : 
«القضاء من‌الله حوالوضع الاول 
الیسبط» (شفا) و حافظ همانند 
صوفیان بتقدیر و فضا سخت 
اعتقاد داشته است (ر 2: تغیس 
قضا. تغییر) و با اشاره و تلمیح 
به حدیت «العبهه یدبر والله یقدر» 
وآیات قرآنی درین‌خصوص گوربد: 
۱- که آگپست که تقدیر برسرش 
چه نوشت؟ "۷ 


۲ب قومی به جد و جیده نادند 


وصل دوست 

ریخ میا بای من 
۲ 

تین سود 

ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر 

نبود ۳۰۹ 

4 برآن سرم که ننوشم می و 


گنه تکنم 


۵- از دست حرا هشت سرزلف 


نو حافظ ؟ 


۳۹۸ 


تقدیر چنین‌بود چه کردی که نسپشتی؟ 
۰:۱ 
۱ نیست. امید. خلاصی ز فساد 
حافظ 
۳ 
تدبی رکنم؟ ۳:۷ 
تقریر غ (بفتح تا و کسر راع) 
باقرار دیر‌آوردن «کنز) بیان کردن 
۱- ظاهراً حاجت تقربر و بیان 
اشیمه نیست: ۷ 
۲ ورای حد تقریر است شرح 
آرزومندی ۳4 
نقربروبیان س تن و ترادف 
۱ زر 4: تقریرر۱) 
۲- ای‌آنکه بتقریر و بیان دمز نی 
از عشق ۸۹ 
تقرب رکردن عص. م. 


مشتل حکایتی است. که نقر بر 


می کنند ۳۰ 
تقر بر کنم ۱:۷ 
تقصمرت ع ریفتح تا و کسر صاد) 
کو تاهی» سبتسيتی در کار 
خواجه تقصیر مفرما کل 
ببوری 

تقصیر دودنت مص. م. 
تقدیر ش(۲) 

زقصر کر دس «صن ۰ م۰ 


توفیق 
۸۱۹: 
ار (ش4: 


ده مت 
ر لد: خویان شی(ع) 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


| تقصیر فرمودن س مص. م. بر ۵: 


وم 7 
تقصیر وتوفعق- تن ر ۵: تقصیس 
تغواس (ع) (تقوی) ریفتح تا و 
سکون تآف) ابر هبز کاری ۰ تفوی 
در اصطلاح بر جبارکونه است: 
تقوای انبیا - پرهیز از خداو ند 
بر خداوند. تقوای‌اولما: برهبن از 
توسل‌بافعال. اتقوای‌خاص پرهیز 
از معاصی. تقوای‌عام: برهیز از 
شرك. ر د: خرقة نقوی. سحاده 
تقوی. جامة تقوی. سالوس‌و تقوی 
و صلاح و تقوی 
۱- تکیه بر تقوی و دانش در 
طریقت کافری است ۲۷۹ 
۹ ابن نقو یم تمام که را شاهدان 
شسپو 
از و کرشمه برسر منبر نمی نم 
۰۲ 

تقوی و داش تن ر د: تقوی 
ش (۱) 
تقوی نماندنت مص. م. بر ش: 
نقوی. ش (۲) 
تکاسل ع (بفتح تا و ضم سین) 
سستی. تنبلی. ر 2: تخنم 
تکفیرب ع (یفتح تا و سکون کاف) 
کاف رخواندن ( در‌گذشتن از گناه 
و کفارت سو کند ومانند آن 

(تر جمان‌القرآن) 
اد گر وت تکمین کن میاق 


فرهنگ ده‌هر ار واژه 


در خاست 
بکوش کر کل و مل داد عیش 
بستا نی قکه 


۲- پتپان خورید باده که تکفیر 
می کننند (خانلری ۱۹۵) 
و ر ك: تعزیر 

تکلفس ع (یفتح تا و کاف وضملام 
مشدد) رنج چیزی کشیدن و از 
خویشتن چیزی نمودن که آن در 


طبم نباشد رترجمان‌القرآن) سختی 
5 رده در حوه نپادن. دار«بی تکلف» 


بعنی دون مشقت و راجت و 
آسان. ی‌برده و از روی خلوص 
۱- دولتی را که نباشد غم از 


آسیب وال 


بی‌تکلف‌شنو» دولت درویشانست 


۳۹ 
۲ب ی تکلف» جر که‌دل بروی‌ناد 
جون دیدی» خص‌خود می‌برورید 
ص ۲۲۷ 
و ر د: بی‌تکلف. 
تکی (ع) رفتح تا و یا) پشت 
دادن بجیزی 
اس ... فراز مسند حورشید 


تکبه:گاه مشستست 0 
۲- تکیه بر عید تو و باد صبا 
۲ سزای تکیه کیت منظری نمی 
دیتم ۱۳۹ 


ء- حافظا تکبه ۳۳ ابام حور 


۳۹۹ 


سب‌واسست و حطا 
من چرا عشرت امروز بفردا فکنم؟ 
۳:۸ 
۵ تکیه براختر شب دزد مکن» 
کاین عیار... ۶۸۰ 
1- آرام و خواب خلق جبان را 
سبپ تویی 
زان شد کنار دیده ودل تکبه که تو 
2:۹ 
۷- شاه نشین چشیم من» تخنه که 
خبال تسبت 35 
۸- تکیه بر تقشوی و دانش دد 
طریقت کافی‌یست... ۳۷۹ 
٩‏ سفله طبع است جپان بسر 
کرمش تکیه من 3 
تکبه براختشر شب‌دزد کردن - 
مص. م. ش (۵) 
تکیه بر ایام کردن مص۰ م. 
ش. (4) 
تکیه برباد صساً کردن سب مص .م. 
تکیه بر نقوی و دانش کردن ‏ 


هی ع: ش (۸) 
تکیه برعبد نو کرد مص. م. 

ش (۲) 
تکیه کرد مص. م.  .‏ ش (۲) 


و (۵) و )٩(‏ 
تکیه‌گاه خبال رتکیه‌که خیال) 
ش (۷) 
تکیهگاه س رو تکیه گه) 
ش(۱) ۶ ۲) و () و (۷) 
و (4) و (ه) 


۳۰۰ 


تلاقیب ع ربفتح تا ی کسر قاف) | 


دیدار کردن با هم» بپم رسیدن. 
پوم‌التلاقی کنایه از روز فيامت 
است و «عبدالتلاقی»ه. دار شعر 
خواجه روز کار وصل است. 
ربیم‌العمر فی مرعی حما کم 
حماك‌الله با عپدالتلاقی ۹۰ 
یعنی: بپار عمر درحريم عشق 
شماست. خدا ترا ای روزگاد 
ملاقات (وصل) حمایت کند 
تلیسیب ۶ ریفتح تا و کسر با) 
آشفته کر دن کار و «حبالت کردن کار 
رکنز) آميخته و میم کردن . 
نیرنگ. افسون . 
حیل. و لباس بوشیدن. و در 
اصطلاح « تلسسش تجلستی است 
به چیزی که ضد چیزی باشد» 
(شر ح شطحیات /۱۲۱) 
اسم اعظم بکند کار خود» ای دل» 
خوش باش 
که به تلبیس وحیل دیو مسلمان 
شود ۳۳۷ 
ناج (رفتح تا و سجون لام) مر 
(ع) مزة ناگوار. ضد شیرین و 
کنابه از شراب و « تلخ‌وش» سز 
هر 4 آن تلخم دهد حلوا 
مپاحانش دهم ... ر 4: بنپان. 
ش (۲) 
۲- آن تلخ‌وش که صوفی 


غدر. حبله و 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ر ك: اشسپی 
۲- در جام جپآن چوتلخ‌وشیرین 
سیم اسبت ص ۱۸۲ 
۶- مدناق حانش ز تاخی غم شود 
ایمن قلا 
۵- سسپلست تلخی می» در جنپ 
ذوق مستی ۲ 
1- سماط دهر دون‌برور ندارد 
شمید. آسبایشی 

مذاق حرص وآز ای دل ش.ي از 
تلخ واز شورش ۷۹ 
تلخ‌وش ص. م. صفت شرارست 
و کنایه از آن. تلخ‌گونه . (وش. 
ازادات تشبیه) شش (۲) 
تلخ و شوو- تن ش (0) 
تاج و شیرین- (نن) و تضاد 


۱ ش (۲) 


شیر بنی ۰ ش (4) 
تلخی کبرس اضافه . استعاری 

ش (2) 
تلجی هی [ضائه . سان دوع 

ش (۵8) 


تلطفب ِ (بفتح نا ولام وضم طاع 
مشدد) نرمی و ملاطفت» ممپر با نی 

ر ل.: آساش دو گرتی 
تاقت ع (یفتح تا و سکون لام و 
فتح قاف) فعل مضارع همخاطب 
مذکر از لقی دلقی. 
۰ متی ماتلق من‌تاوی. دعالدنا 


د بدا رمی کنی 


و وس سس 


و اهملسا 


ر لد: متی‌ما | 


تلف ع (بفتح و لام) تباه‌شدن | ۱- بتماشای نو آشوب قیامت 


ر (د: حم| آیرو 

تلف ۳۹ مص. م. ر د: تلف 
ی یت 
فپمانیدن ۵ سسخن فرازیان کسی 
دادن (کنز) برزبان گذاشتن» باد 
دادن. ونیز رسمی‌است.که برنگام 
بخاك سپردن میت اجرا می‌شود 
«حضرت مولانا ببس آمد ژ برسس 


گور مثال تلقین‌خوانان باستاد...» 


(مناقب‌افلاتی ۱۷۲) 
تلقین و درس اهل نظرب 
ر د: اهل‌نظر ش (8) 
تلقین دادن مص.م. 
حدیت_ آرزومندی که در این نامه 
ثبت افتاد 
هما نا بی‌غلط باشد که حافظ داد 
۲ ۱۳۹ 
تلك ع «بکسر تا و سکون لام و 
فشح کاف) استم اشاره مفرد مو نث 
برای دور 
.۰ دذاك دعوای وحاانت و تلك‌الابام 
۱۳۱۰ 
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تلك‌الابام ع 

تماشا ع (بفتح تا) (تماشی): از 
مشی » با یکدیگر بیاده رفتن » 
تفر ح» تفر یح» ستاحت ؛ نظارت ء 
بدیدار ‏ «ارمن لغت ایدا درد عربی 
مستعمل تست .۰ من است از 
سرب نی گر فنه سل ۵ باشده. ..» . 


(حد یو جم) 
۲ حلوت‌گزیده را به‌تماشا جه 
حانج تس ؟ ۳۳ 
۲ ی و که صاحب‌نظری نام تماشا 


ببرد ۱۳۸ 
1 دن هرمزه‌ام آب روان است 
یبا 
اگرت میل لب‌جوی وتماشا باشد 
۱ ۱5۹۷ 
نماشاخانهب 1 مقاوب:مسر ح 
(ع) تآتر (فر) ِِ 
تماشای باغ عالپد ۱ ضد - وتتابع 
وتان متو ۳۹۳ 
تماشای جمنب ا ض - بیان‌مصدر 
۱ زر ك: خرامیدن 
تماشاگه. ۱. م. تماشاخانه: جای 
تماشا غ ۵۲ ۰۱۵۲ ۱۷۸ 
تماشاگه راز | ض - بیان ظرف. 
و استعاره 
دل عارف ودل مومن. زر ۵: مدعی 
تماشاگه ژلف- ۲ ض. - بیان‌ظرت 
و استعاازه 


۱۷۸ 
تماشای طاق ومنظر کردن مص.م 
۱ ۳۹۷ 


تماشاییت را باع و حدبت 
. بیا ببین که کر! میکند. تماشایی 
39 


۰ 


تمامب ع (بفتح تا) کامل (ع) 


درست. ‏ ر ل: ماه تمام ش (۸) 
و )٩(‏ و: 


۱۹۸ 


تهتعب ع ربفتح تاء ومیم وض‌تاء 
مشدد) بره‌مندی ء برحورداری 


ز وصل روی جوانان تنمتعی بردار 


۳۹۹ 
تمقا س ۱. (یفتح تا و سکون میم) 


(مغولی) جزیه. ضریبه(ع) نمغاجی: 


مامور وصول مالیات. مالیات و 


نشان و مب و علامت را هم تمغا 


گفتها ند. ر د: زر تمفغا 
تمکین- ع (یفتح تا و سکون میم) 


حای‌دادن (ترحمان‌القرآن) ومترادف 


حشمت و بمعنی مقام شامج 
حولت ففر خدا یا یمن ارزانی دار 
کین‌اکرامت سمبب حشمت‌وتمکین 
منست ‏ ۷ 
در اصطلاح» تمکین: حبال اهل 
وصول‌است وقرار در پیشگاه‌حق 
و گفته‌اند : التمکین رفم‌التلوین 
(... تمکین ظپور استقامت است 
درحقبقت معرفت...» و «استقاأمت 
توحید اسبت, در دل به استیفای 
حق احوال و مقامات» 

(شرح شطحیات 6۳۲۲۱۹ 
نمکین اور نگ شاهی- ]ها نج :3 
تتابع 


سس 


فرهنک ده‌هزار واژه 


که تفش اور نف شاهی از 
(وست ص ۲۵٩‏ 


مشندد) تمنی . آرزو خواستن 

(تر حمان‌القرآن) آرزو داشتن 

خواهش کردن. 

در حضرت‌کریم تمنا جه‌حاجتست؟ 
۱۳۹ 

تمئای حاحت بودن- مص. م. 

ر 4: تمنا 

تمنا داشتن س مص. م. غ ۶۰:3۰ 


و رك: حافظ د رگاه نشین ف و 3 
و ر 4: حیف ش(۸) 
تمناکردن- مص. م. خ۱2۲و ٩۸۰‏ 
تمنای لب بودنس مص.م. ]۲۹۵ 
ثمنای‌وصل‌بودنس مص. م۰ غ ۱۱ 
تمنایی. با یاء وحدت 
۱- فراق ووصل حه‌باشد؟ رضای 
دوست طلب 
که حیف باشد ازاو غیراوتمنای 
۶:٩۰‏ 
۲ ر ك: خاطر به تمنایی خوش 
:کردن ۳۱۸۷ 
تن ۱. (یفتح قا) جسد. چسسم. 
ودن (ع) اوستایی: 230 
تنك» تون» واحتمالا توان. وتنان 
و توش و تنب و تندیس و تنی. 
پپلوی: ۶ 
تن‌آسایشس ۱. مص. م. آسودن 
نن. 


فر هنگ دم‌هز ار واژه 


2 هن مر غْ و ماهی ازاوست 
۳9۹ 
تنان (سیم‌تنان). تن پیمار ۲۰۹ 
تن خاکی ص ۲۷۵ ق و ۲۸ 
خانلری. تنت. ر د: ناز طسان. 
تن دد حاده بودن 3 نادهء‌در<ام بودن- 
تن و تشبیه 
تفت در حامه جون دز جام باده 
دلت در سینه چون در سیم آهن 
۱۳۸۹۹ 
مصراع اول یادآور این دو بیت 
از صاحب‌بن عباد است: ۱ 
رق الزجاج و رقت‌الخص 
فتشا لا و تشابه الامر 
فکانپا خمر ولا قدح 
وکانپبا قدح ولا خمر 
واین شعر ؛کساایی: 
و آن صافیتی که چون به کف 
دسنت بر نی 
کف از قدح ندانی. نی از قدح 


تن حافظ ب آ ض. - اختصاصی. 
و تنش 

۱- گر بپرموی سری برتن حافظ 
باشد ر ك: مو 


۲ حافظط حسته که از ناله ننش 


حون تا لی اسنت؛ ‌ : نال ۱ 


تن و توان س ۲۰۱۶ و تن‌وحان. 
ر 3: حان و تن. 
نندر اتب ی سب حا.مص .م. سلامت (ع) 


۳۳ 


ورس سمخ کل 


با ضعف و ناتوانی همجون نسیم 
خوش باش ۱ 
بیماری اندرین ره بپتر زنندرستی 
2 
و دوان وتن‌مرده (تن‌بی‌جان) 
بیا که درتن مرده روان درآید باز 
۲۱ 
تسب تن تو) ۱ ضد ‏ اخحتصاص. 
ر ك: ناز طبیبان 
ننش- (تن‌او) اضد - اسم به‌ضمیر. 
ر د: تن حافظ شی(۲) و حافنظ 
خسته ... 
لنیت ‏ ضر اس تم نب ضنمیر 
تنم از واسطه دوری دسر 
نکداخت. رز د: واسطه دوری 
و ر (د: حجاب جر ه حان 
۲- حجاب چپر: جان می‌شودغبار 
تنم ۳:۲ 
تنس ص (بضم تا و سکون نون). 
حاد. سریع (ع) تیز» جپنسده » 
پمپلوی: 224 « تهاته بمعنی تندرو 
نندیای اضافة مغلو ب‌وصفی. اد 
تند. عاصفه (ع) 32 
تندباد حوادت ۲ ض - بان وع 
و تشه ۰:۷۷ 
تنل زجب ص . م. کنابه از شراب 
۱ ص ۲۳۱۸ 
۱ تشم ما ص. م. حالاك » حلد 
۱ خ ۲۱۶ و زر لی: شاه تندحمله 
۱ تما وس ص .۰ م. ر 4 : باز [ِ- 


۳۴ 


جح و .نو ده حویی: 


خو و رفیقان تندحو و تندحوبی 
و زر اد: رسم خویان 
نید رفعنس مص. م. 
۹ ق تيز رفتن 
تشد روی نشستن س مص. م. 
ناراضی وعبوس. نشستن ۲٩۱‏ 


(ا تصوی 


تیگ + ۳۵ + و ٍَ ۰ ۱ 
کاب مص .۰ ۹ هی ۱۳ 


و عبوس شسستن ۱۷۷ و ر ك: 
طرف. کلبه 

۳۹۳۵ 
عین مشدد) خوشیء بناز و نعمت 
رسیدن» در نعمت سر بردن. 

اس در مصطبه عشق تنعم نتوان 
کرد ۲ خ ۳۲ :ق 
۲ دوام عیش و تنعم نه شبوة 
32 ۶ 


عشسق اسنت؛ 


۲ ناز برورد تنعم نسرد راه 
ندوست ۳۵ دج (۱٩‏ 
عْس تنعم از مبان باد صبا کرد 

۱۰: خ ۰ 
گل زحد برد تنعم» نفسیرخ 
ینما 9 خ ۷ 
#۹ هیچ حافتل نکند در خم‌محراب 
لك 


این تنعم که من از دولت قرآن 
کردم حافظ خانلری ۲۱۲ 
۷- این همه ناز و تنعم که صبا 
می‌فر مود. ر ك: ناز و تنعم 
تسعم از <د تردن مص. م. 

ش (۵) 


ی و بل سس ی تسس ملس سس فص تصش ال 3 


| دل. و حای. 


۱ 
۱ 


فر هنک دشرا وازه 


تنعم فرمودن- مص. م . (ع تنعم 
اکردن) ش (۷) 
تنعم کردلت مص. م. ‏ شش (۱) و 

(۶) و (۷) 
تنعيم و راه بدوست بردن- تن و 
تضناد ش (۲) 


تنعم وعیش (تن)وترادت ش(۲) 
تنعيم و ناژ تن و ترادف ش (۷) 
تنگ - ص ریفتح‌تا وسکون‌نون) 
ضیق (ع). ضنك(مع). درهة میان 
دو کوه و صفت جشم و دهان؛ و 
بپلوی: 12888 
و به‌معنی باز 6۳ مه افتن 
تنگ آمدن ب مص. م. 

از حسرات دهاش آمد به تنیه 
جانم 

خود کام تنگ دستان کی 
دهان برآید 


ران 
۳۳ 
تنگ یس ص. م. بخیسل 
ممسك. خسبس (ع) تنگک نظر» 
کوته فکر 

کوش کنم ۳:3 
تشگ <«شممیت حا. مص. خستت: 
با ایپام به چشمان تنگ ومورب 
برخی از تر:کان از تیره‌های مغول 
پتنک چشمی آن ترك لشکری 
نازم ۱۵ 
تنگ درآغو شکشیدن. مص. م. 
برض (۶) 


رس با 


فرهنگ ده‌هز ار واژه 


کرجه‌پیرم نوشبی‌تنگ در آغوشم 
کبر ۱۹ 
ننگت حوصسله.- ص ۰ م. استعاره. 
بی‌شکیب و بی‌صبر. بی گذشت. 
دهان‌بار که درمان‌دردحافظ داشت 
نغان که وقت. مروت حه را کت 
حوصله بود ۳۷۵ 
ندگدستان جح تنگ دست. رك: 
کام نس‌دستان 
تنگلسمتی- حا. مص. ضر ا۶. فقر 
2 ر د: هنگام تنکدستی 
ننگدستیب با باء و حدت. 
حافظ وصال حانان با چون تو 
ات 
روزی شود که با او پبوند شب 
نباشد (انجوی ۹/۷) 
تشگدل- هي ۰ ۰ حساس. زرفق- 
| (علب(ع) و 
غنحه گو تنگدل از کار فرو بسته 
متاشی:.. ۳۹۷ 
تنگدل نشسستن- مص. م. 
که تنگدل چه‌نشینی زپرده بیرون 
آی قکه 
تنگدلیس حا. مص. 
جام مینایی من سد ده تنگدلی 
است ۷۱۳۸ 
47 ۳ دهانی حا. مص. م. 
هرگز نبود غنچه بدین‌ننگ‌دهانی 
۶:۷۵ 
تنگ شکر ا ض - بیان جنس. 
بار شنکر 


۳۰۵ 


شکر کمال حلاوت پساز ریاضت 
افت 
فخست: درشکن تنگ. ازآن مکان 
«دریا به دهن سک نیالاید و 
تنگ شکر بهزحمت مکس بسی 
(مناقب افلاکی 
تفه 
تنگ شیرین- آ ض - صفت به 


صفت و بیان نوغ و صفت مر کب 
در وصف دهان 
دهان تنگ شیر‌بنش مگر ملك 
سلسمان است؟ 
تنگناب .٩‏ م. مضیق. مضیقه (ع) 
حای تنگک. مقابل فراخنا.استعاره 
برای قبر. 
به خالد حافظ اگر باد بگذرد 
جون اد 
ز شوق در دل آن تنگنا کفن ندرم 
۳۰۷ 
تفگثای حبرتس ۲ ض - تشسیمی. 
در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب 
۳۳۹ 
تلور ۷ . «بفتح تا و ضم بون) 
در عربی تنور «یفتح تاو نون 
مشدد) آمده و در قرآن کریم: 
اس حتی اذاجاء امرنا وفارالتنور 
قلنا احمل فیپا من کل زوجین 
ات (هود - 6۲۱ 
فاناحاء امر ناوفارالتنور فاسلكت 


فسپا من زوجس النین 


فر هنک ده‌هزار واژه 


سس سم سس نف مس ات وس سس توس تین 


(المومنون- 6۲۲ 
برحی از مفسرتن «تنور» ر! از 
لغات فارسی, و دخیل در عرسی 
میدا نند . تور در فارسی کوره 
و محل پختن نان است. تنور 
نانوایی میگویند . در پپلوی : 
۲ و در او ستابی 291123 
از آرامی آمده (ذیل برهان) با نار 
و نور: عربی, همر یشنه اسلت 
تنور لاله جنان برفروخت بادمپار 
که غنچه غرق عرق کشت و گل 


,بحوش آمید ۱۷۰ 
نغور لاله - اضافه تشسسمی. 
5 : ننور 


تشراه ص (یفتح تا و سکون نون 
فرادی» منفرد» وحید» غرایب (ع) . 


تك, یگانه . و بتنپایی يك تنه . 
رت ی 
۱- مگ خضر مبارك بی تواند 
که این تنبا بدان تنپا رساند 
ص‌ ۳۵۵ 
۲- تیغی که آسمانش از فیضص 
خود گیل آب 
تنبا جپان بکیرد بی‌منت سپاهی 
3 
تشرا و تشیا (تن) وجنأس‌مر کب 
رف اس م 
تشی‌اادی جات مص . | دفر اد. غز لت 
۱ ای پاشه خوبان » داد از غم 


وا و ار ای : بادشه خویان 
۲ب ... دل ز تنپابی بجان آمد؛ 


خدا را همدلی 

ر ك3: خدارا. ش (۲۳) 
توب (یضم تا) انت (ع) ضمیر 
دو م شیخص مفر د. برلوی: 1 ۲ 46 
ر 3: من» من‌ونو. ش(۱) و(۲) و 
ر د: نر کس تو 
توب (یضم تا) (بروزن سو) داحل 
(ع) درون مقابل‌ببرون ولا (لایه) 


در تو برتو بعنی بیجیده و لابلا 


صباً زحال دل تنگ ما چه شرح 


ده 
که جون شکنج ورقمای غنجه تو 


نواترس ع ریفتح تاء اول و ضم 
۳ دوم) بی‌دربی شدن» پنست‌سر 
هم آمدن. پیابی بودن. 

دعا ئوی غریبان جپانم 

وادعو بالتواتر والتوالی 1*۳ 
توالیس ع (یفتج تا و کسر لدم) 
ر ك: توافر 

ات ی تست 
نو هستم دار: 

کشت جاه زنخدان توام کز هر 
۷ ۳۱ 
توادنمبع (رفتج. ۵ و تج هنبزه) 
تثنبةٌ توام (همراه - دوقلو) برح 
جوزا». دوپیکر منزل‌سوم خورشند 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


و از صور فلکی شمالی بصورت 
دو .برادر با دو انسان دست به 
گردن رمتعانق) واقع در شمال 
کیکشان (مجره) سرهای آندو 
بطرف‌شمال‌ومشرق وپایپا بطرف 
جنوب و مغرب (شرح بیست‌یاب) 
در شعر خواجه یکبار بپمین‌معنی 
وباردیگر بقرینه «کمربند» (منطقه) 
بجای صورت جبار یا جوزای‌اصلی 
بکار برده شده است. درمعنی‌اول: 
۱ گر در خیال جرخ فتد عکس 


تیم او 
از یکدیکر حدا شود اجزای‌تواهان 
قیز /: 
و در معنی دوم یعنی صورت‌جبار 

یا جوزا 
۲ ایا عظیم وقاری که هر که ند 
ز رفع قدر کمربند توامان گیرد 
قل /: ق 


ر ك: جوزا. و کمربند توامان 

توان- ۱. (یفتح تا) قدرة. طاقه . 

قوة (ع). نیرو. اوستایی تو 

و توا 42۷2 , ۰12۷ بپلوی: تووان 

ص۵۲2 (ذیل برهان) و (ایران 

کوده ۷) 

۱ درآ». که در دل خسته. توان 

درآید راز 

بیا که درتن مرده روان دراد باز 
۳۹۱ 


۳۰۷ 


۲- اورا بچشم پاك توان‌دید چون 
هیلال . ۰. رك: حلال ش(۲) 
۲ آبی بروزنامه اعمال ما فشضان 
باشد توان سبترد حروف‌گناه ازو 
۰:۱ 
توانایی- حا. مص. (بفتح‌تا) قدرة 
طاقه. وسح(ع) زورمندی. نبرومندی 


تاو ق: 0۷22211 
و در اصطلاح صفت ناعل مختار 
اسنت. 


جو در روی‌ژمین باشی, توانایی 


غنیمت دان 

که دوران ناتوانیبا بسی زیرزمین 
2 ۱ ی 
۲- دریاب ضعیفان در وقت 
توانایی ۲ 


توانایی و ناتوانیب تن و تضاد. 
ر شژد: توانآبی ش (۱) 

توانستنت مص. (بفتح ی و تسر 
نون) استطاعه. اطاقه رع) . 
پپلوی: مامتها 
۱- گوهر هرکس ازین لعل توافی 
دانست 5۸ 
۲ برآستتان‌تو مشکل توان‌زرسید» 
2 ۱ 

۲ب عشق اسبت وداو اول در نقد 
جان توان زد... ۱9 
۶ خدارا » باکه این بازی توان 
کرد؟ ۱۳۷ 
توان دا تسیا مص. م. م. ش 


بت 


۳۰۸ فرهنگ ده‌هزار واژه 


ر۱) توان دانستن .کی توانگفت که برداغدلم صایر 
نوان زس‌یات معص-. م. م. ش‌ دسسبات: ۷۰ 
(۲) توان رسیدن توان و روان- تن ء موازنه با 
وان ژد مص. م. م. . ش(۲) | ممائله. وجناسلاحق. ر د: توان 
9 ی ی 


توان کرد ۳ ۳ توان تردن پبیجیده لا بلا ار د: نو 


ش (۶) تویرمب ۱. (بسکون با). کیسةٌجو 
توانی دانست- مص. م. م. ش | یا عل فبکه برسروزبردهانببارپایان 


(۱) تواضسی دانسستن با مضار ع آو یز ند و دراه 
مرگب و دوم شخص مفرد ام | قوپه س ع «یفتح تا و با) از گناه 
نوان دانستن وحه مصدری با زگشتن (ترحمان‌القرآن) توبه 


نوانی کرد س مص. م. م. توانی تسه قسم است: توبه استتحاایت 
کردن نبا مضارع مر کب دوم‌شخص| و توبه انابت وتوبة نصوح. توبه 
ردان مرواب کردب استجابت: توبه‌ای که بسبب‌شرم 
با که حارة ذوق‌حضور و نظمامو 2 | از کرم خدای بود. توبه انایت : 
بفیض بخشی اهل‌نظر توانی کید | توبه‌ای که ازبیم عقاب بود (فبرست 
 *۲‏ ترجمة دسالة قشریه/ 0۷۷۰ و 

توانگر ص. م.فا. موسع. قادز. ۱ توبه نصوح باز کشت خالص و 
غنی. قوی (ع). مالدار. پمهلوی: | راست و درست ازگناه (ست. و 
کم( در حالت ۱ ند : ۱ در اصطلاح اولین مقام سیرطالب 
توانگر اد ۵ بت( ابست بق تمیق انقلات. 3 حول 
آور ۳۳۹ ۱ است که درطالب‌سلوك پیدامیشود 
توانگراب م. ای توانگر. بر دش: | و بمنزله حبات ازه‌ای است برای 
توانگر ۱ اوی در قبول سلوك وطلب. حصول 
نوانگری- حا- ص. ایساع ۰ | بمقام توبه موقوفست برسه‌حال: 
اسرتطاعت. وحث. امیسر ه. بسلوی: تشه یا مق . رحجر. هدایت و 
اه در اصطلاح | جپار مقام : رونت . رعایت. . 

حصول حمیع صفان کمالیه است. محاسنبه . مراقبه و حبار رکن : 
نوا ن گفتب مص. م. م. تسوان | ادآع فرائض. قضاء مافات. طلب 


گفتن. | حلال. رد مظالم. و منتج میشود 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


4 نتایج دا 

۱- محبت البی» که «ان‌الله بحب 
التواسن (نقره - ۲۲۲) 

۲ از سن رفتن گناصان که 
«التاتت منا لد نب کمنلاذ نب له» 
۲ تبدیل سیأت بحسنات. چون 
«از نك ببدل‌الله سیانپم حسنات» 
(فر قان - ۷۱) 

احتصاص ددعوت حمله عرش 
«فاغتر للدین تابواه (مومن-۷) 
و علامت توبه در سالك دو حیز 
است: پشیمانی بر آنحه گذشته 
و تعحیل در بعدل‌آوردن توبه 
اختصاص ر ش2: توبه شکستر 
ش (۲) 

تودهة شرایت | ض. - بیان مصدر. 
توبه آز شراب تردن 

بوقت کل شدم از توبه شراب 
ححل ۳۰۵ 
توبه‌شکستنت مص. م۰ (۱) رد ش2: 
توبه .کردن ش (۱) توبه زهد 
فروشان 

اسبیاس توبه که در محکمی 


زو یه حافنل مه اً هه ه.. تن را 


45 مراد تویه نصوح اسبت 
نو به شمکنت ص. م. دعت فاعلی 
بحای توبه شکننده 


۳۰۹ 


بپار توبه شکن می‌رسد جه حازه 
کنم؟ ۳ 
توبه فرمایانس ص. م. (ج) آمرین 
رد4 معرروف 
توبه فرمابان حرا خود توبه 

کمتر م یکنند؟ ۱۹۹ 
تویه کارانه ص. م. (ج) توسه 
کنندکان ر 4: توبه کردن. ش(۳۲) 
دو ده کارشدن سس ار د: حواستن 

ش (۱) 
زو 4 تردن همصی .۰ م‌. هباده. هه جر 
)( 
۳ جون دیا له دام از توبه که کردم 
و رت ۱۷ 


و 


تویه فرمایان 
۲ من له عیب توبه کاران کرده 
باشیم بازها 
توبه از می وقت کل دیوانه باشم 
گر کنم ۳۹ 
صد باز توبه کردم و دیکر 
نمیکنم ۳۵۳ 
۵- بازا که توبه کرددم از گفته و 
تاه ۲ 
1- دوستان دختر رز توبه ز 
۱:۱ 
ار ددم تو به 
۷ ۶ 
۸ من از رندی نخواهم کرد توبه 
۱۳۸۱ 
: حنده حام وتوه. حدیت 


۷- از دهعت زاهد 


۳۱۰ 


توبه. زهد و توبه. عزم توبه . 
صلاح و توبه. تاب تویه 

تونیاس ۱. (بضم تاء اول و کسر 
تاع دوم). التوتیا (معرب) سنگ 


سرمه که آنرا بعداز کوبیدن بجشم 


12006 
صدف بحرواله خارهابی بر بدن 
اوست وآنرا توتبای بحری 
گوریند. ونیز توتیای اکبر وبعربی 
«شسیح» گو ند. «... خطابآ مد که 
با موسی... بد.کان طبیبان رو واز 
ااشبان آن احزاه دارو را بخر و 
توتیا ساخته بر دید خود بمال 

تا شفا بابی...» 

(مناقبافلا کی ۲۶۸) 
اه کرد دهند دستم» کشم دردیده 
همچون توتیا 
خالد راهی کان مشرف کردد از 


هلان سر مه . دفر انسه : 


اقدام دوست ۹ 
۲ هکس که کفت‌خاك در دوست 
تواتیاست ‌ 


نک ۱۵ 
توحیدب ع (یضم تا و کسر حا) 
توحید و تاحید. یکی گفتن «کنز) 


اعتقاد بیکا نه ودن حداوند. توحید 


ر! دار اصطلاح مرانمی اسست: 

اس توحید ایمانی» آنست که ننده 
دمقتضای اشاره آیات و اخاز 
وحدانیت حقرا بدل و زبان اقرار 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۲- توحید حالی» آنست که باغلبه 
اشراق بر سالك و دات‌او حاصل 
گر دد 

۲- توحید علمی» مستفاد است از 
باطن علم‌اليقین در بدایت طریق 
توحید الپی آنست که خداو ند 
در ازل به نفس جود ۰ تیه 
بتوحید دیگری همواره بوصف 
وحدانست/ وفردانست موصوف‌وده 
«کان‌الله لم‌یکن معه شئی» 

و حنین بنظر می‌آید که در نرد 
ال ترش هس21 
جلوه‌های آن اتحاد مبان عاشق و 
معشوق و عشق است . و باین 
اتحاد خواحه درمواردعدده اشاره 
کرده است: ازانحمله: 

اس مستور و مست هردو جو از 
بت قسبلها ند 

ما دل یعشوه له دهیم ؛ اختبار 
چیست ؟ 2۵ 
۲" مبان عاشی و معشوق هیچ 
تو خود حجاب خودی» حافظ, از 
نویر 3 
۲ حافظ مشده ر با عشت 6۵ 
یار عزیز 

اتحاد سست ۶ شد دم افتاده 
است 1 
اما لفظ «توحیده با توجه بمعنی 


۱ 
له ص. 


صوفیانه آن جز یکبار. آنپم 
«نکته لو حناه» در دسوان «و اجه 


د وان سح سوه د ید ه دشنده ر ژک ؛: 
نورت ۱ ۰ ) (صدم تا را 9 سین ۳ 


فر بدون» و نام قبائا ین 45 در شممال 
شرقی آیران سا ان 
سبت توران و نورانی و درجمع 
تورانبان میگفتند. عنوانیاست که 
در شاهنامه 4 اف اسسیات و 


دوبدما نلت. ودر 


همراهان !و که با ابرانیان می- 
حنکند ند داده شده است. _ تور 
در اوستا «تورا» 
صفت اسما یعنی فوی و بملوان 
و دلبر در فارسی دری و آذری 
نیز ادن مععنی تاضشمانده اسنت. . 
قطر ان سر دزی مسگو دد : 

توری‌د! نفرمایدفلا پیکارتو 
ور فرماید بخاك‌اندرشود مستور 
نور درشعرحواجه: 
۲ همان مرحلله است این بایان 
دور 

که کم شد درو لشکر سلم وتور 


ص ۲۰۷ 


012 


هیچ 


و ر 4: تورانشاه 

تورانشاه س نام دونفر است: 

۱ حواحه حلال‌انلدین ‏ تورانشاه 
که س‌از ر ن‌الدین حسن بزدی 
درسبال ۷۷۰ وزارت شاه شحاع 
ر!؟ یافت و ممدوح حافظ است 


۳ 


ر 


۳۱۱ 


۳ وی ! 


‌ : اصف دوران» آصف لانی» 


و درآصف‌ملك‌سلیمان» آصف عمد 


زمان غزلمب یه بصراحتتاموي‌برده 


عادل» و «نورانشه ححسته» و 
«حو احه حلال! لدین» و حلال‌الحق 
والدین» و «تورانشاه» و «خواحه 
تو را نشاه» 

۲- تورانشاه‌ین قطب‌الدین‌تهمتن 
بادشاه هرمز که از سال هفتصد 
و حمیل وهشنت تا هفتصدوهفتاد و 
نه برآن جزیره حکمروابی داشته 
و معاصر شاه شیخ ابو اسیبحق و 
شاه شحجاع بو ده 9 و مرر 
شیراز آمده و گفتهاند که مولف 
کتانی دوه بنام شاهنامه .که 
ازمبان رفته اسست ودر کتب‌فارسی 
و عری نامی ازان دیده مشود 


شخصی‌بر تغالی ینام« تیش ۱ که از 
هنزاار و يك تا هزار وششی هجری 

در جزریبره هرمز بوده آن کتاب را 

تلخبص ! و ترجمه کرده» نگفتة او 

شاهنامة تورانشاهی بنظم و نثر 

و مشتمل بر تاریخ عمومی دنا 

ازآدم انوالیشر تازمان ملو كهرمز 

و اجدااد و حانواده تورانشاه » 

موف بوده است (نار نج ان 

حافظ ص ۲۲۵ ‌ج؟( 

خواجه حافظ سخن بمدح تورانشاه 


۳۳ 


فرهنگک ده‌هز ار واژه 


مذکور با کنایه «پادشه بحر» و 
«نمیمتنه دارد وآرزو داشته است 
روری : به جزیره هرمر برایدبدار 
اد یرود ونیز با لفط صریح 
«تورانشاه» داحتمال درین ست: 
حوشمم آمد 4 سحر خسرو خاوز 
با همه پادشسپی بندة تورانشساهم 
۳۱ 
از تورانشاه قطب‌الدین تپمتن . 
ابن بطوطه در سفرنامةً خود ج۱ 
ص ۱۷ جاپ مصرء در ذکر 
سلطان: هرمز. پا همان عنوان 
نام‌می‌برد ومیگورید: «وهومن کرماء 
السلاطین کثسر التواضع حسن 
الاخلاق و عادته ان یاتی لز سارة 
کل من یقدم علیه من فیه. اوصالح 
اوشر یف ۴ یقوم بحقه .۰۰ .» 
نو را شاهی ت منسوب بسبه 
تورانشاه خواجه جلال‌الدین وذیر 
شاه شحاع اسبت 
نو دم ففر ندا نی زدن» از دست‌مده 


منیمنگ خواحکی و محلس توزا نشاهی 


2۸۰4۸ 

نورانشه خحسته - مقصودخواجه 

حلال انم قفا شاه مور است 

ورانشته خجسته که در من یزید 
۱ 

شد منت مواهب او طوق گردنم 

۳: 

و ر د: خواحه ورانشاه وحواحه 


| حلال‌الدیین. ش (۱) و (۲) و 


۱ 


حلال دولت و دین 

توسن س ص (بضم تا و فتح‌سین) 
متشوحشس 2 رام تسده است 
سر لش و نافرمان و حپنده در 
نر «نسس» 0۳55۹9۵0 و ۵ 
اسبی را گوبند که هنوز زاه 
رفتن را خوب نیاموخته 

۱- اعظم حلال دولت و دین آنکه 
رصن 

دارد همیشه توسن ایام زیر زان 
۲- نوخود جه‌لعبتی» ای شمسواز 
شیرین کام ‌ 
که توسنی چو فلك زیر تازیانه 
نست 

توس ایام اضافه تشبیمی. 

ش (۱) 

توسن جو فلك س تشبیه ش (۲) 
نوستی س با با وحدت زر لد: توسن 
ش (۲) . 

توشمه - زاد (ع) خوراك اندلد 
ر (ه: راه توشه. راه (۸۵) 
نوشه‌یی سب با باء وحدت. (انجوی 
9 

توفیر س ع (یضم تا و کسر فا) 
اصراف(ع) تمام تردن وبسیارحرج 
کردن (کنزاللغه) فایده‌بردن.صر فه 
بردن از اجاره و تجارت. توفیر 
کردن بمعنی سبخت گرفتن ددخرج 
و اقتصاد هم آمده «عارض ما را 
بکشته است از سس توفس که 


فرهنک ده‌هر ار واژه 


کرده است» (تاریح یپقی ۵۷۸) ۱ 


۳1 بدا نم کنه وصال تو بدین دست 
د هه 

دین ودل را همه دربازم و توقیر 
لنم ۱۰:۷ 


نیست ازسودای زلفت بیش‌ازین 
توفیر ما (خانلری 6۰/1 
توقبر کردن س مص. م توفیر (۱) 
توفیر ها یا توقیر ما؟ - ر ۵: 
توفیر. ش(۲) و در ۵: توفیر 
توایی رس رهم 5 3 کسن. ۶ 
سازتار کردانیدن «ترحمان‌القرآن) 
سزاواز گردانسدن و موانسق 
تردادیدن اسباب (کنز) مدد کردن 
بخت (عمید) در اصطلاح موهبتی 
است الپی که سالك را به آنجه 
۱- نظر بر قرعه توفیق و یمن 
دو لت شاهی است 


۲- گوی توفیق و کرامت درمیان 


اف‌کندها ده ۱۹۹ 

نت مقام امن و می بیغس و رفیق 

- * 

کرت مدآم‌مسر شو ۵ رهی‌توفیق 
۳۹۸ 

۶ لنگر حلم تو ای کشتی توفیق. 


۵- حو اجبها» نقصبر مفر ما کل 
توفیقی بوی ۰۸۰۹ 
۸ بادشاها لشکر توفیو همر آه 


۱ 
۱ 


۳۳ 


توا ند ۰ اص 
۷- از شاه ندز خی وزتشوفیق 
پاوری 10۱ 


۸ ر لد : کشتی توفیق 
توقع ‏ ع ریفتح تأ و واو وضمم 
قاف منسدد) جشسم داشت. امسنده و 
خواهش (عمید). انتظار 
ات کم غایت توقع» بوسی اسدت» 


5 کناری 2 
اب حسه توفع رز حمان تدران 
می‌داری: ۰۰۰ 


توقیر س ع (بفتح تا و کسر قاف) 
دست از سودای زلفت بشاژزین 
توقیر ما 

(خانلری ۱۰/۰) د ل: توفیر 
توکل - ع (یفتح تا و واو دضم 
کاف‌مشدد) اعتماد تردن (ترحمان- 
کنز) و در اصطلاح امیدوازی به 
آن حیزی که نزد خسداست و 
نومبدی از آن حبزی ئه در دست 
مردم اسست و سه درجه دارد: 
۱- توکل بوکیل حقیقی (نسم- 
الو کیل) که خداوند است و 
نفویض از روی عمد و اختیار 
۲ توکل قصری يا طبیعی سا 


غریزی. مانند اتکال طفل به مادر 


و توحه مادر به طفل 
۲ توکل قسری پا طبیعی یبا 
شافته که بلاترین دزبه توکل 


ا فذی‌ستا ۰ 


تکیه در نهوی و داش دز «رشت 


۳۱۴ 


تافری اسمت: 
زاهر و ّ صد هس دارد تور بت( 
بایدش ۲۷۹ 


ژ وکلنا س ع (یفتح تا و واو و کاف 
مسدد مفتوح و سکون لام) فعل 
ماضی متکلم مع‌الغیر پعنی تو کل 
کردم ما. 

حبیبا در غم سودای عشقت 

تو کلنا علی رب العباد ۶:۱۸ 
اولی ب ع رتولا) (یفتح تا و واو 
و لام مشدد) برگشتن وبا کسی 
دوستی داشتن و۶ بکار کسی قیام 
کردن (ترحمان القران» ب ررکشتن 
و دوستی داشتن د حکومت کردن 
و بکار کسی قیام نمودن (کنز) 
ولی قرار دادن... ولابت دادن... 
(عمید) دوستی. مپرپانی. حمایت 
۱- در بیان طلب گرچه زهر سو 
خطری است 


می‌رو د حافظ بدل تتولای نو 


۳ ۲۸۷ 
ود بر 


سر حوش از مبگده سا دو سست 
بکاشانه روم 1 
تولای‌تو - [ ض - بیان‌نوع ش(۱) 
تولای وزیرت ۱ ضد - بیان‌نوع ش 
)۲( 

تومت: ع (یضم" ۷ وافتج میم) 
افترا (ع) دروغ بستن «کنز) 
مان به بردن تکسی و به زبان 


فرهنک ده‌هزار واژه 


آوردن این گمان و نسبت دادن 
کاری خلاف شرع و عرف واخلاق 
به کسی . تیم و تپمات (بضم تا 
و فتح ها) جمم. 

اس بشکر تیمت تکفیر کز میان 


برخاست 
یکوش کز کل و مل داد عیش 


ار 
از نقض خیال 

نیمتی بر شبروان خیل حواب 
:2 
۲ب مصلحت را تیمتی بر تاقفه 


انداحتی 


حین ستتها ند 

(حافظ خانلری ص ۱۰۰۱۸) 
(رجوع شود به تعزیر و تکفیر) 
درمت سشش ب مص. م تهمت‌زدن 


۳ 
ترمت تکفیر س اضافه بیانی نوع 
ش‌ )۱( 


روت انداختن س مص. م تبست 
زدن ش (۲) ۱ 

ثرمتن سا ص (بفتح تاء اول و 
ها وسکون میج وفتح‌تا دوم) صفت . 
صفت مر کب از دو جزء (تمم + 
تن) قوی‌تن. بزرگ جثه. دلیر. 
پپلوان. (شخصی را گویند که 
در بزرگی جثه و تر کیب و قد و 
قامت و شجاعت و مردی و دلیری 
و دلاوری عدیل و نظر نداشته 
ماشد» (بر عنان) » لمپج » صفت‌قمل 


فرهنک ده هزار واژه 


از موصوف است در «ئپمتن» و 
در اسامی دیگری حون تپمورت. 
تیماسپ . و بعد از موصوف در 
روستمم (رستم) و گستمم. 

با فتح و سکون ها نیز بمعنی 


دزر لس رِ دلمر اسبت و «نن» دمعنی 


جستم (ع) «پشواتن» آیمنی محگوم 
تن. زندانی تن (برادر اسفندبار) 
کرا بخت و شمشیر و دینار باشد 
وبالاوتن نیم و نستیت کیانی 
لغت فرس ینقل از دقیقی 
تیم هست در یپلوانی زبان 
مردی فزون زازدهای دمان 
شسیت ۳ ۲ ص ۱۲ نشقل از 
فردوسی (ذیل برهان) 
و «مرمسنه» یا «تپمنك» که نام 
مادر سمراب است نوعی صفت 
نسبت است از تمیم ۳ پسیو شسط 
نسیت ینه و بنك (با تصغیر) 
تممتن» از القاب رستم است در 
شاهنامه. و بدیگری داده نشده 
اسنت.. 
تیمتن بخندید کورا بدید 
یکی تیغ تیز از میان بر کشید 
حافخل در یك بت «ئنپمتن» را با 
تلمیح و ایپام در ارتباط بادشاه 
ترکان» و «جاه» که آندو ثیرمعنی 
ابپامی دارند بکار بسته گوبد: 
شاه تر کان چو پسندید و بچاهم 
انداحت 


دستگس ار 


۳۱۵ 


۲۵ 


لسن ل 


0 بت تمامی داستان 
و مره در شاهنامه پیش حندم 
می آ ید . لیکن منظور اصبلی شاعر 
اشناره به. روایظ خود ما شاه 
شجاع مظفری است که مدتی رو 
یه تبر کی گذدارده نود تا آن حد که 
منجر به زندانی شدن احتمالی 
حافل شبده دو ۵ و گو بند باوساطت 
«تیمتن» یعنی قطب‌الدین تیمتن 
با سر او توراشاه بسادشاه 
هرمز سرمود یافت. ار (ه: نو زانشاه 
توانشاه و شاه ترکان ۰ 

نیت ج 6 یاج شون ها 
و کسر نون و فتح یا) (ع< تپنیة) 
مبار کبادگفتن و کوارانیدن (کنز) 
۱ صبا به تبنیت پیر می‌فروش 
آمك. . . ۱۷۵ 
۲ تا پیش بخت باز دوم تبنیت 
تایه ۶:۰۸ 
آس رسد ز جرخ عطار د زار 
مینست .۰۰ زر لد جرخ عطارد 
نبنیت پیر می‌فروش س ۱ ضم - 
بیان عصدر. تّپنیت گفتن به پیر 
می‌فر وش ش (۱) 

نپنیتت مس (< تبنیت برای تو) 
تپنیت: + ت. ضمیر مفعو ل‌دواسطه 

ش (۲) 

نمرشت کنان سا ص. م. تا («صفت 
مر کب‌حالیه) در حال تمبنیت آفتن 


نشود لطف تسمتی اش (۲) 


مص 


نوی س ع (یفتح تا و سکون ها) 
فعل مضارع مفرد مخاطب مذکر. 
در اصل: واه بعنی دوست 
می‌داری او را 

متی ماتلق من موی دعالد نسا 
واهملمپا ۱ 
یی س ص (بفتح يا ضم تا و کسر 
ها) خال (ع) خالی. ضد بر 


فرهنگ ده هزار وازه 


و این ثیر تیشتر یا تشتریه 
پپلوی و اوستایی. است و یکی 
از ایزدان مزدستنا د نگپسان 
باران است که با سیر یوس کلانتژه 
مصری با شعرای بمانی که‌ستاره 
باران می‌باشد و مقدس و در خور 
ستایش بوده است تطبیق میکند 
و با میکائیل فرشته رزق وروزی 


تبی‌بودن- مص. م. خال. فراغ(ع)| ببودیان ریکسان به نظر مي‌آید و 


ِ گنج در آسبتین و کیسه تمی 

۱۳۸۹۱ 
۲- تا کی از سیم و زرت کیسه 
تپی خواهد بود ۱۸۷۷ 
۳ ساقی» که حبامت از می صافی 


تنپی مباد ۳۹۸ 


نی شدن - مص. م. حال. فراع 
(ع) بصیغه منفی 

ساغر تیی نشد ز می صاف و 
روشنم ۳ 


تبرت 1 ( تکسن تا) سسمپج ۰ حسان. 


رصاصه 2 بپلسوی 11۳ 
و همر شه های آن: تر کش. نز 
(ایران کوده جزوه ۷) و در طبری 
«نج» بمعتی تنده و تبز (واژه نام 
طبری/۱۹۹) «و نام فرشته‌ایست 


که برستوران مو کل است و تدس 


و مصتالحی که دور روز ۳ ماه 
وافع شود ناو تعلق دارد»زبرهان) 


۰ پو 


همانست که دقمفی آنیرا تشمتر 
خوانده است و گوید: 

تشتر را دخوانمت» شرك است 
او چو تو کی بود بگاه عطا 

در او ستا قطعه «ثبر شت» در 
نیایش تیر است و نام ستازه 
عطارد : که «ثیر جرخ» و «تیرفلك» 
لقب گرفته و ایپام به صورت 
«مسیم» در منقاردجاجه از صور 
شمالی دارد و ماه جمپارم سال در 
تقویم امروز و روز سیزدهم صر 
ماه در تقویم پارسی قدیم بنام 
هر یا (تیشتر) است که مرم. 
خوارزم آنرا «جیری» و مردم سغد 
«تیش» گفتها ند و زردشتان‌هنوز 
این روز را «تیرروز» گوبند و 
آنر! همحون مبرگان و نسوروز 
مبارك میدانند و حشن آنرا 
«تبر گان» نام داده‌ا ند (فر هن 
اصطلاحات نجومی) دز وجه‌تسمیه 
«ثبر گان» ر (ء: تس بر تابی رگفته 
ایور بحان) رك: تبرحرخ. تبر فلت 


ف هنگ ده‌هزار واژه 


۳۷ 


تیر آه -س اضافه 3 تشبیممی . 
۱- تير آه ما ز گردون گذرد . 


رحم کن برجان خود. پرهیز کن 
از تثبر ما ِ ۷۰ 


ٌ- بارب» توآن جو ان دلاور یداه 
دار 


کر نمر آه کوشه‌نشینان حذر نکر د 


2۲ ۸ اش 


تیر آهی بکشائيم و غزايی‌بکنيم 
(خانلری/ ۲۷۰) 

ر 2د: خم ابرو. ش (۲) 

تیرانداژی. حا. مص. م. رمی(ع) 

تبر اند رکمان داشتن س مص. م. 

ر د: تبر و کمان 

تبر باز آمنن ت مص. م 


شدت از شست ۳۷ 


۳ لف دلمر » وام راه و غمز هاش 


اضافه: تاستتیت 


تس بلاسنت تفع 
تیرشدن مص. م. ر د: تس 
باز آمدن 


نیر برتادی- اضافه وصفی. سم 
عیار (ع) تير هوابی . 


ارتفاع «و این عرصه که در میان 
کوهست‌شیر (مکه) است (عرض 
و طول) دو تیر پرتاب در دوبیش 
سسنت. 0۰۰۰ (سفر نامه ناصر خسر و 


ف 


صفقته شسسو مکه س ص )٩۸‏ 


رادتقا 
هدف و برای تعیین مسافت و 


۲ جو تیرهای پرتابی 


با 


ابوریحان در وحه تسمیه«تیر کان» 
کفنه اسست: ‏ «و بد ین تن کان گفتند 
که آرش یرانداخت از بپرصلح 
منوچپر که با افراسیاب تر کی 
کرده است بر تیر بر تابی‌ازمملکت 
و آن سر کفت او از کوههای 
طبرستان تکشید تسا برسوی 
تخارستان شد» (التفهیم / ۲۹۶) 

انوری گوید: 

تا هست زشصت دور در سرعت 


دبوان / 392 
در شعر حواجه: ۱ 

ال و پر مرو از ره که تیبر بر تادی 
هوا کرفت زمانی ولی به خاله 
۲۵ 


هه 


نس حفا سب اضافة دشستیم‌ی ۰ 
و اکر صدزار تیر 
ی یک ۵ 
ثیر جنگ س اضافه نسبت بالامی 
سر از برای جنگ و کنایه از 
مز کان (استعاره مکننه) 
افسوس ۹ تبر حنگ می‌بارد ازو 
ص ۲۸۲ 
تبر جرخ مس اضافه اختصاص. ثبر 
فلك. کو کب «سمم» 
صورت کوحکی در تیمکرة شمالی 
در کیکشتان راه شیری بر منقار 
دجاجه و تسر طاثر بطول سه زرع 
و نیم. فخر الدس اسعد گرکانی نیز 


ِ ازین صورت نام برده و آنرا ز در 


۳۸ 


پای کر کس) 
کر ده ااسسمت 
از کین خی 
دو پای خوریش بر تیری ناده 
ویس و رامین / ۸۲ 
تیر چرخ » در شعر خواجه علاوه 
براشاره باین صورت می‌تواند 
ایپامی هم به ستاره عطار داشته 
داش جون‌نام فارسی عطار د «تبر » 


نسر طاثر تصور 


است و «کمان» نسز در بیت‌شاهد 
باد آورد «قوس» وصتورت «رامی» 


است. تناسب و اسپام را نیزرعایت 


کرده اسست: 
به تیر چرخ بردحمله چون کمان 
گبرد قکط 
تمر جشم هس اضافه استعماری و 
تشبیبی. تیر نگاه و ایبام به تیر 
مز کان 
۱- از آن کمانجة ابرو و تیرجشم 
تجاح ۹۸ 
۲- که تبر. جشم‌آن ابرو کما نکرد 
۱۳۷ 
ثبرخوردن مص. م. با ایام 
حورده‌ام نبر فلك» باده دده تا 
سر مسبت . ۱:۸ 
ثیر دعا تب ! ضد - تشبیپی 
۱ از هر ‌کرانه تیر دعا کرده‌ام 


روان ۳۳۹ 
۲ب زشست عشق کشادم هزار 
تبر دعا ۲۳۷ 


تیر زد س مص. م 


ف هنک ده‌هزار واژه 


۱۱ 

1 شری که زدی بردلم از غمز ه 
حطا رفت... ۱ 
کون از زا که یم 
۳۲ 

تبر سحرگاه س اضد - استعاری 
آه سبحر گاه (ا نحوی 9 


تبر عاشق کش ب اضافه وصفی 
تیر عاشق کش ندانم بردل حافظ 
که زد؟.. ۰ ۶ ۲ 
تبر غمزه سب | ضا تب تشبیسیی 
۱ ثیری که زدی بردلم از غمزه. 
حطا رفت ۱0 
۲ ز غمزه بردل زیشم چه تیرها 
که کشادی ۳۳۲ 
۲ بتیر غمزه صیدش کرد چشم 
آن کمان ابرو ۶۱ 
و رژ: غمز ه 
تبر فلك س | ضد - استعاری و 
اسام بصورت فلعی سیم و نام 
عطارد (ع تیر) 
ر ك: تیر خوردن 
تیر قضا س ۱ضد - تشییبی یا 
استعاری (< حکم قضا) 
با هیچ دلاور سپر تیرقضا نیست 
2۹ 
تیر ک‌انداژ س اضر تب اسم به 
صفت. کچ| نداز صفت‌مفعولی مر کب 
بامعنی کج انداخته شده وبه‌هدف 
ترسبده در تس کج!نداز جیو د: 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


او سس سس 


بعداز ینم چه غم از تیر کج‌انداز 
حسود 
چون به محبوب کمان ابروی خود 
بیو ستم ۳ 
تلمیح و اشاره به «الحسد داء 
لابمداعء لا با لمپلك الیجاسد» لو 
بموت! لمحسو د» از علی (۱ع) 
تب رگشادن س مص. م تبر گشودن 
از کمان. تیرانداختن. ر د: تبر 
عمزه و تیر آه و تبر مژگان. 
تبر ها س | ض ‏ اختصاص (و 
استعاره بحاي تب آه ما) زر ش۵: 
مر آه و: 
که تیرما بحزاز ناله‌ای و آهی نیست 
(خانلری ۷۲۱ ق: تیغ ما) 
ثبر هر اد اضافةه تشم 


(۱ 


مر اد برهدف 
نیرمژه اضافهة تشبسی. و نیز 
تس مژکان در اصطلاح احمسال 
نکردن سباك است در سر و حمهر 
نبان و آشکار. حنانکه‌مژه اهمال 
کردن دزراعمال‌اسبت دوسبلسالك 
به حکم حکمت الپی ( رك: مزه) 
۱ ... که به تير مره هر لحظه 
شکاری گیر.ند ۱/۸۰ 
۲- بکشای‌تیر مژکانو بریزخون 
حجافظ 0 
ا ض ات یی ر (ه: سر موه 
ش (۲) 

تمرمزگان که ۱ یات تس از 


تست 
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تیر مژه ش (۲) 

تیر ملامت - اضافة تشبیمی 

ز ساقی کمان ابرو شنیدم 

که ای تبر ملامت را نشانه... 

۱ 2۳۸ 
نتر ثاله سا ضا بت تشبیپی. زر : 
تر ما ۱ 
تیروغمزم تن‌و تشبیه د 2: غمزه 
تمر و کمان- تن. وتلازم. در ۵: تیر 
حفا. تیر کح‌انداز» تیر مراد . تیر 
ملامت و رك: کمان و تبر. و رك: 
شم دشمنان. 

تیرها س ج تیر. ر د: تی رکشادن 
ش (۱) 

تیر هجر س اضر تشبیبی 
(انجوی ۱۲/۲۲۵) 

تبری که شبد از شست تب 
شست انگشت زه‌گیراست. تیری 
اک از شست رصضا شد. زر 2: 
شست و ر ۵: تیر بازآمدن 
تیره س ص (بکسر تا و فتح را) 
ظلام. سواد (ع). تاريك و سیاه 
فام (یرهان). پبلوی: ۵۳21 
او ستابی : نش ی 201۳1۷2 
فارسی باستان : 2077262) 

همر یشه‌های این کلمه در فارسی 
امروز تار. تاربت. تاری است . 
.۰ ئبوه آن دل که در او شمع 
۱ ۳۰۸ 
و ر ل۵: شبان ثیره. شب تیره 
تمره خاکدان - اضاف> وصفی 


مت ننبود 


نی سس ربا و یو تست و او هب تا 


مقلوب. خاکدان تیره و کنایه از 
رمین 

۱ ر ش2: مبارك دم 

۲س ر ژد طرةهُ او 

تیسره دای س مص. م متحیر. 
مستاصل (ع). سس گردان. بیچاره 
مقابل روشن رای. 

دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان 
جو تیره دای شدی کی کشاسدت 
کاری 2۲ 
تیره شسب اضافه وصفی مقلوب. 
شب لیر ه. 

اس ... جارة تیره شب وادی‌ایمن 
چکنم؟ ۳۶۵ 
اس دز تیره شب هجر تو جانم 
تلبت آمله. . . ۹ 
تبره شب وادی ایمن - ر د: تیره 
شب. ش (۱) 

تیره شب هجر - 

ر ك: تيره شب ش (۲) 

تبره شاسن بت مص. م. تحیر (ع) 
کمراه شدن 

درونا تیره شد» باشد.که ازغیب 
چراغی ب رکند خلوت نشینی 8۸۳ 
تبره‌گون شن ب مص. م رك: 
آب حیوان. ش () 

تيز - ص (بکسر تا و با بساء 
مجپول) قاطع. سریع (ع). تند. 
بر نده. با تیرو تیغ همر شه‌است 


فار سبی داسمتا ن‌: 19142 
ردحله) پمهلوی: [م 


فو هگ ده‌هزار وازه 


اسر د: باده گلر نگ 

اب پبانک چنک مخور. مي که 
محتسب نز است ۱ 
۲ ر لدد: آتش تیز 

نیز بودن س مص.م رك: تیز (۲) 
نیز رانلن س مص. م 

۰ ماد خسته سمندت» که ثیز 
برانی/ قکب 

زیزرنننس مص. م. 

۱- جشسم آساش که دارد از 


ستلر سمزری 3 
غافی ۷۳ 


تیزرو س ص. م. اسم فاعل مر کب 
مرحم . تبز رونده. ركف: تبز رفتن 
ش (۱) 

تیزهوشب ص. . ذکی. حادالذ کاء 
(ع). دوش با من گفت, پنسان 
ارداتی تبزهوش ۱/2 
تیژه س ۱. (بکسر تا و فتح زا) 
تیزه با یا معروف صدای حزین 
که از راه پائین برآید» (برمان) 
تبزه انداختن و «تیزه افشاندن» 
در بارة حارپابان بکار می‌رود» از 
قبیل اسب و اسبتر و الا غ. 

بستته برآخور او استر من جو 
مبخورد 

تیزم افشاند بمن گفت مرا مبدانی 
ص ۲۷۶ (ا نحوی: تو دره‌افشباند 
۹۹ 

تیژی حا. مص. «بکسر تا و زا) 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


حدت (ع) . تیز بودن. برش و 
برندگی. رونق و رواج و سرعت 
در کارما . 
۱- از مرأد شاه منصورء ای فلك. 
سر برمتأپ 


سن ِِ 
۲س مقصود ازین معامله بازار 


نمری اا نو هه بازار. ش(۲) 


بازار تیزی. رواج بازار. گرمی 
بازار.. ‏ در د: تیزی ش (۲) 
نمی ده شمشسیر ب ا ض _ احتصاص 
و بیان نوع رك: تیزی ش (۱) 
تیغب. .۰ (بکسن ق) سیف . 
سکین (ع). شمشیر. خنحر و 
هرآلت برنده. بپلوی ۵210 
همریشه با تیر و تیز . 
۱ بتیغم گر کشه دستش نگیرم 
۳۳۱ 


۲ زیان کشیده چو تیغی بسه ]| 


سرزنش سوسن ۳۹ 
۲ خیال تیخ هو با ما حسدیث 
تشنه وآیست ۰۷۳۹ 
۶ تیغی که آسمانش از فیضص 
۰۹ 


حود د هل آب 
۵ کو پیش زخم تیغخ تو جان 


1 که زیر تیغ تو هر دم سری 
دگر دآرد ۱۳۹ 


۷- آنکه بی حرم بر نجید و به تیخم 


۳۳۱ 


زد و رفت ۳۷۷ 
قیغ آه ۱ ضد . تشبیمی ر (4: 


2 
نیغ آختن- مص. م. سل‌السیف 
(ع) ر د: آختن 


ع ر ل: آهختن 


" مگر به تیغ احل خیمه ب رکنم‌ورنی 
تیغ او - ۱ ض - اختصاص یا 


(9 


ملکبت زر ش42: خیال جرخ 


تیغ باویدن - مص. م. 
۱ گر تیغ بارد در کوی آن ماه ۱۸ 
تیغ‌برآوردن- مص. م. سل‌السیف 
۱ (ع) در : تیغ جبانگیر 


" تبعت تس ا ضد - اسم به ضمیر 


شخض ملکی (< تیخ تو) 

گر برتوی ز تیغت برکان د معدن 
افتد ۱۹: 
ثیغ تسو ب ا ضد - ملکی. بر (ه: 


تیغ ش (۲) و (۵) و (") 


تیغ حان‌ستان مس اضر - بیان نو ع. 

با اضافه وصفی 

جو وقت کار بود تیغ جان‌ستان 

گیرد 

چنان بیرحم زد تیغ جدایی که 

که گوبی خود نبودست. آشنایی 
۳۵0 


سس سس« بح ححسصحصصجچحصح«ح««ح«(«۰ص((۰ب۰۰۰(۰۰چ ۰-۰۰۹۰۰۰۰۰-۰۹۰ 


بیان نوع 
مزکان تو تا تیغ جپانگیر برآورد 
بس کشته دل زنده که بر یکد کر 
افتاد ۱۱۰ 
نیع دلساار تس ا هد تب احتصاص 
بت 39 زحم تیغ دلدار است و 
رن خونا نخواهد شد ۱۵ 
نیع زدن س مص. م 
۱- یکی تیغ داند زدن روزگار... 
۱۳۰۹ 
۲ ر د: تیغ حلاك 
۲ آنکه بی‌جرم برنجید و بتیغم 
زد و رفت ۳۷۷ 
- می‌زند هرلحظه تیغی مو 
براندامم هنوز ۳۹۵ 
تیغ سزا بودن س مص. م سزآوار 
تیخ بودن. سزاوار کشتن 
تیخ سر است هر کر ا درد سجن 
نم ی کند ۱۹۲ 
نیع صبح ب اضافه. تشسسمهی 
.۰ بتیغ صبح و عمود افق‌حپان 
گیرد قکز 
نیح عالمگیر مب اضافه وصفی - 
ر ۵: پوربشنگ 
تیغ غم - اضافة تشبیببی 
۱- .. در آن زمان که بتیغ غمت 
شوم مقتول  .‏ ۳۹ 
۲- ... زانکه جز تیغ غمت نیست 
کسی دمسازم ۳۳۵ 
نیع قدو بت ۲ ضد مت تشننیپی 


فرهنگ ده هزار وازه 


(خانلری ۸۰۹ 
نمع کسیدن ۳ سبل‌السیف 
(ع) 
باوج ماه زسد. موج حون جو 
۲ عدو چو تیخ کشد» من سنیر 


که بیغ ما بحز از تاله‌ا(ی و آحی 
سیست 


و آن مقام که خو بان زغمزه 
تیخ کشسند 2:٩۱‏ 
- داگر بصید حرم تیخ برعمکش 
زنمیار رفی 
مفعولی 

او لزق نیخ 

۲ آنکه بی‌جرم برنجید و بتیغم 
زد و رفت ۳۷۷ 
تیغ ما - آضافه ملکی . ر ۵: 
تیغ کشدن. ش (۲) 

رحانلری: نس ناله. ر ش۵ك: نمر آه) 
که تیخ ما بحز از ناله‌ای و آهی 
تیغ هلال - اضافة تشبیبی 

۰ که بی‌دز بغ زند روز کار نیغ 
هلاه ۳۹۹ 
تیعی تسد یا باع نکر ه. 

۳ نی ش (۶) 


جرج و اس وی سور ی پی وت ۳ یوس 


۳۳۳ 


فرهنگ ده هزار واژه 


ات می‌ز ند هر لحئله. نبغی م و عمخوازی» برستاری» دلسوزی ۰ 


براندامم هنوز ۵ | فکر و اندشه. بپلوی: 1۳۵۲ 
تیمار- ۱. (بکسرتا) غم. تمریض. | تیمار غسریبان اثر ذکر جمیل 


فکر 7 مح‌افظله. مسواظبه ‌ع( 0 ۹۹ 


۰ نت 


«رت»- لاع. حرف‌حپارم اسبت در 


الفبای عربی و حسرف پنجم در 
الفبای فارسیو چباردهمین حرف 
از حروف جمل و برابر است با 
.۰ این حرف در ز با نپای‌قدیم 
فارسی وحود داشته از آنحمله‌در 
کلمات «مسپن» و «ممر » ته«مینن» 


فصعطافعه و حتطان ‏ تلف مشده. 


و «مستئر » 

در شعر حواحسه حرف «ث» 
مانند پ در صحيك از حسروف 
قافبه دید ه تییتات. 
ثادت - ع ( نکسم با) ۱ سنتشوار . 
جون نیست نقش دوران در هیچ 
حال ثابت ۶ 
تابت قلم س ص. م. پاپسرجای. 
دلا در عاشقی ات قدم اش 

۳۲-۱ 

ثانی ب ع (بکسر نون) دومی. 
تاقصس ع ربکسرقاف») . سوراخ 
کننده. درخشان ‏ را ل: شاب 


نحص هه 


تبات ب ع (یفتح نا) و آبوت . 


استوار شدن (ترحمان القر‌آن) 


ثبات و لت و لبوت: استادن و 
قرار گرفتن «کنراللغه) 
۱- از بات خودم این نکته خوش 


آید که جوز 4 
۲- چون بپنگام وفا هیچ لباتیت 
و ۸:: 


نات نودن ب مص۰ م رك : لبات 


۹( 
تبات دادن - مص. م 
۱ ملك اس مزرعه دانی که نبانی 
ندحد. . . ۲:۱۶ 
(خانلری: ثباتی نکند ۲۵۸) 
۲- شکوه سلطنت و حسن کی 
لباتی او 2 
ثبات قلم س اضافة تست با بیان 
نوع. پایداری. مقاومت. استواری 
گام و اراده. در يك حال بودن 
و لابت بودن. 

ای حپاندیده. لبات قدم از 
سفله محوی ۸۵ 


فرهنگ ده هزار واژه 


تبات دشر سب اضافه نسبت 


نیا لحمله اعشماد مکن سر لبات ۱ 


ده ۰.۰۰ 

نات کردن س مص. م ر د: لمات 
دادد ش (۱) 

تبات و وفا س «تن)ه ر 
ش (۱) 

ثبت س ع (یفتح ثا و سکون با) 


نوشتن. قرار دادن». ببادداشت 


کردن. 1 7 لدست افتادن. 1 ۰ تب شدن 5 ۱ 


بت بودن 

اب ... لبت است در حجریده عالم 
دوام ما ۳۱ 
۲ حدیت آرزومندی له در ان 
نامه لت افتاد ۳ 
نیت افنادن سب مص . م ر ك: ‏ لیت. 
شس (۲) 


ثبت بودن س مص. م. ر لد: لبت . 


ش (۱) 


بویا ریفتم لااق فعج راویا 


مشدد) تصغر نروی مشتق از . 
دعت: دمعنی رن لرو تمند.ستاره. 
0 مه لب مجمع‌الفرس که این دو 


بروین يا محموعه بروین» حوشه 
پروین و آنرا عقد ریا و نجم 
و نحوم لریا هم گفته‌اند. تصغیر 
آن بخاطر خرد ودن ستارنان 
اسستت: ست ساره . است: رها 
چشیم غیر مسلع) پرسنام لور 
نز دبك (مپسم عم آر با» و 
لر دا» در شع حواحه دیده می- 


۵ 


سنو ۵ 


افو م ‏ پات 


۳۳۵ 


۱- که برنظم تو افشاند فلك‌عقد 


ریا زا ۰ 


۲ گردون جو کرد نظم ریا بنام 
شاه ۳۹ 
و ر كد: پروین 
تلانه غسالهب ع سه پیاله‌شراست 
که ,وقت صبح نوشند. و لفتهاند 
شونندة غمپا و شويندهة فضول 
تن و مزیل کمورت بشرپات باشد 
در فارسی آنرا سه‌تبا گویند. 
طسی_ لفته است: 
نوشی حو ثلائة غساله 
طبعت بکند هوس نواله 
۱ (لغت نامه) 
انوری‌ابیوردی و نزاری قمپستانی 
۳ «سه کانه» گفته| ند. 
حون تو به سه تانه دست بردی 
برحسم و تن سخن نشان است 
۱ (| نوری) 
غلام همت‌آنم که جون نزاری‌مست 
پس‌از دوگانه‌ایزد سه‌انه‌ای کیرد 
زنراری) 


شاهد را آورده «سه گانْه» را 
کناد: از بیاله مىداند. 

حو اجه در اشاره ده آمدن نمتاز 
فه ای : 


۱ نم 


میر ژد 
دس «حت تلا له غسا له مبرود 
۱ و ۳۲ 


۳-2۲ 


و باه «مناسستی‌داشته این‌مضمون 
و این اصطلاح 8 این عادت 44 
بعدار غدا سه مرتبه شراب می- 
نوشیدهاند. قال سراعةین الزید 
بوذر الکوفی فی ابیات: 
تلایا سباشرب بعدالغذا 
و سیعه اسلی بین‌الحزن 

(از بادداشتپای علاده شد 
محمد. قزوینی - روزنامة هفتضی 
مر رکان - دوزه سوم شماره ۱۶ 
سال ۱۳2۶ - بخش فارسی 
بیأموز بم) لاله غساله را «ماع» 
که از سه حرف اسست دمعنی «آب» 
نیز معنی کرده‌اند و شاید ایام 
به تغسیل با آب تا سه مر تیه 
داشته باشد(؟) 
باحتمالی میان «ثلائه غساله» و 
«باد مثلث» در شعر مولوی‌بلخی 
در دیوان شمس رابطه است. و 
باید این هردو یکی باشد و بيك 
معنی و با مراد از للائه و باده 
مثلث شراب سیکییا شراب پخته. 
باشد؟ 
باده مثلثی که نو داری بخور حلال 
حمخانه | ید حنك آن کاندروخز ید 
(دیوان شمس از روی ۳4 عسبکر 
اردو بادی / ۸۵) 
خاقانی ثلاث غستاله با سبه‌کانه را 
«سه شراب» کته است : 
تلبله برداشت رد کرد پس آنکه 


فرهنگ ده هزار واژه 


سسلام 
گفت نود سبه شراب داروق درد 
خماز 
ید کی سر هداد 
درخت... لمار وا مار جمع. میوه 


نتیجه. محصول. 
هر حند 4 محران ۳ وصدل 
ترا ره ۰ 


تمری ب با باء وحدت 

که درین باغ نبینی ثمری بپتر 
از ین 9« 
ثمن ‏ ع (یفتح لا و میم) بما. 
قیمت. ارزش بول 

۰ فروحت بوست مصری سه 
کمترین لمنی ۷۷ 
مود ع ربفتح نا و ضم میم) 
از فرز ندان‌ارم بن سام «ارم بن‌سام 
را هفت پسر بودند. نام !اشبان: 
عادء مود صحار» جاسیم؛ و بار. 
طسم. جدیس» (مجمل‌التواریخ و 
القتصص /۱2۷) ایشان را عرب 
عاربه میکفتند و کنیرالنسل‌ترین 
طوایف عرب بودند. لمود و عاد 
۳ فرز ندان حود در محلی مبان 
شام و حجاز (موصل) سکونت 
یافتند خداوند صالح را که از 
خود ایشان پود برآنان پیغاعبر 
کرد»اشان دعوت او رانبذ بر فتند 
(وناقة او را ی کردند) پس 


فر هگ ده‌هزار واژه 


حداو ند عرو حل همانطور ه در 
کتاب حود آورده آندان را هسبلا لد 


کرد (اخبارالطوال دینوری/ ۱۲ 


۳ وآیاتی چون: 

ی هه 
(شعر! - ۱۶۱) 

۲ کذبت مود بالعذر... (قمرت 
۳۲( 


۲ کذبت‌لمود تغویپا...(شمس- 


9 

کذست‌لمود بالقارعه. .. (حاقه- 

( 

۵ کذبت قبلپم قوم نوح و عاد 

(ص - ۱۲) 

7- کذست عادالمی‌سلین ۲۱ 

اشاره به رفتار اشان نسبت به 

پیاسران, حود دارد. 

در سخن مولوی پلخی: 

قصنه عاد و مود از بر جچیست 

تا بدانی انبیا را ناز کیست 

و 5 

این همان چشسمه خورشید جپان- 

افروز است 

که همی نافت در آرامگه عادو تمود 
(سعدی) 

و در سخن خواجه: 

زدسات شاهد نازل‌عذار عبسیدم 

شراب نوش و رهاکن حدیت عاد 

و مود ۳۹ 

این‌الندیم گوید مود نام کتابی 

است در کیمیا و صنعت و مولف 


۳۳۷ 


۸ - لغت‌نامه) 


تناخوانه ص. م. مداح ز(ع) ر : 


نا 
حلال. ش (۲) 


تواب س ع (پفتح ا) مقابل گناه. 
پاداش کار نيك در آن جمپان. 
یاداش اخروی «مرد نيك وغسل» 
نام مردی است که بغایت فررمان. 
بردار وده است» (کنز») بپلوی: 


13۳2 
اد زر هد نووای فان روا 
ش (۱) 
۲- واب روزه و حج قبول آنکس 
درد ۱۳۱ 
۲ آفرین بردل رم تو که از بر 
لواب ِ 
۶ کاندرین شغلم بامید شواب 
انداحتی 
حافظ. خانلری. غزل 2۲۵) 


تواب بودن س مص . م 

وابت باشد ای دارای خرمن... 
۰۸ 

تواب روزه و حج قبول سمردن - 


مص . م. واب. ش (۲) 


ر اه : 


۳ج 


رج» رف شششم از لفسای 

فارسی و حرف پنجم از الفبای 
عربی (ابتشی)» از حروف جر و 
حرف سوم از حروف‌جمل (ابجد) 
و برابر با ۴ و روی مقید به‌ردف 
صلی در يك غزل هشت بیتی با 
طلح: 

تویی که برسر خوبان کشوری 
چون تاج 

سزد اگر همه دلبران دهندت باج 
جسا (عجای) ۱. محل. مقام. 
مخان. عت ل! مستقر . مأوی. فسر . 
حد.. حق (ع). موقع و منزلت 
احتماعی وعلمی. پپلوی: ازمصدر 
2 ررفتن» .۰ 121 عمريشة 
جاه و گاه. رك: از حا بردن. از 
حا رفتن. بحا آوردن. و ر ش۵: 
حای. هرجا. همهجا. بجا. بجای 
جایپت اضر - اسم ببه ضمیسر 
رح جای من). 


حایم بود 


جایی - با باء وحدت. ر ك: زاه به 
جایی بردن و: 

۱- خرقه حاأیبی رو ناده و دفتر 
حابی :2 
۳9۹1 بای آزآدان نننه دد. ار بهحایی 


رفت رفت ۸۷۲ 
۲ ار میل دل هر کس به جایی 
اسبت. . . ۹۹ 
6- نقش هر‌نغمه که زد میل به 
حایبی دارد ۱۳۲ 
۵ سمعی نا گرده درین راه تب 
جایی نر سی 1 
1- خیال سبز خطی ذقش بسته‌ام 
حابی ۰:۹۱ 


حباثرکه ۳ حجابی وه مو صو ۷ 
۱ حاشنکه تخت و مسنك جستم 


می‌ز زد ناد ۱۹ 
۲- جائیکه برق عصیان بر آدم 
صتقی زد ۰:۸۹ 


من ملك بودم و فردوس بربن | مکاز. سحر. پسلوی: 
۱۱۷ | رد (ه ‏ جنسم حادو. و کنر حادو : 


۷۵ 


غمزه جادو. جشیم حادو. 
حادوانه مس ص. م. ‏ حادو + آنه 
اتصاف يا تشبیه) ر ل: جشسم 
حادو انه 
جادوی - حا. مص. جادو گری 
صدگونه جادوی بخنم تا بیارمت 
۹۱ 
حادوی کردن سب مص. م. ر ك: 
جادوی 
حادو یکمانکش- ۱ ض - استعاری 
جشم جاو با ابروی همچون مان 
کان جادوی کمانکش بر عزم‌غازت 
آمد ۱۷ 
جادوی مکحول - آ ض استعاری. 
چشیم‌سیامد یا سرمه کشسده ر 2 
مکحول 
جاعل - ع (بکسر عین) خالق . 
در حاعل الظلمات مأخودذ از 
«الحمدلله انذی خلق‌آلسموات و 
الارض و حعل‌الظمات والنور... و 
خالقالاصباح و جعل‌اللیل سکانا» 
(انعام. ای ۱ و )٩۰‏ 
سواد زلف سیاه تو حاعلالظمات 
بباض روی جو ماه تو فالق 
شوه ۹۸ 
حاعل الظلمات وفالق الاصباح ‏ 


تست بح بت تسوت بسک ٩‏ جتوو ات :ساسا ط: ‏ تسست ت خطا وچمه 


(ع). آفرایننده تاریکی‌ها وشکافنده 


صبحکاهان تن و تضمین) ر د: 
جاعل 
ابو نصر احمد نامقی جامی معروف 


۳۳۹ 


بهز نده‌بیل (۵۲۱-4۶۱) تاحیه‌ای 
است. کوهستانی و حاصل خیز 
در خراسان وافع ین گوه له 
شمشیر و دکسین کوه و دارای 
۳ قریه است و مرکز آن تربت 
شیح جام استت. 

ور ده ند گی بر‌سان شیح 
ام 1 
برحی از فسدخ قد دم از آنحمله در 
سنخه مکتوب ۸۱-۸۱۲ نتسه 
اسباس کار استاد حانلری وده و 
از آن جمله با عنوان نسخه ج نام 
برده شیخ خام آمده و در دیگر 
نسخ نزديك بممان عمید پیر جام 
آمده است. رلد: اختلاف نسخه‌ها 
ص ۲۱ حافظ خانلری) ترجیح 
ی 
ازآن حپت دانست که شیخالاسلام 
احمد جامی. معروف به زنده پیل 
معاصر با حبافظ نبوده اسست. 
(ر ك4: شیح حام) 

چام ۱. کاس. قدح (ع) معرب 


«یام» 7۵7 اوستایی و دام 


وآزینه. دراصطلاح احو الرا گو دند 
و احوال عارف که مالامال‌ازمعرفت 
است درآینه‌جام. جرعه‌جام. جگر 
جام. چراغ جام. خط جام. خون 
حوردن جام. حکا بت‌جام. و ر شك: 
گردش جام. لب جام. جام باده. 
جام می. جام شراب. ززین جام. 


۳۳۰ 


گردش جام. خنده جام. لب و : 
سررشته جان به جام بگذار. .. 
۱۱۸ 
حام اسکندرت | ضء -_ اختصاص 
با نسبت (< آئینه اسکندر) و 
رح [ تینه فتح) ر 2 : آب خضر 
ش (ه) 
جام از هی ثبی بودن ‏ مص. م 
7 : پادشاها 
جام باده - اض - پیان چنشس. جام 
شراب. جام می. عراقی گوید : 
از حام عالم وجود است و 
مراد از باده حیات و معرفت. (و 
غلیةً عشق در بدایت سلوك ب 
3 یاده) 
۱- همراز عشق و همنفس جام 


مراد 


باده‌ایم 9۹4 
ان که حام باده ناور که حجم 
نخو اهد ماند ۱۷۹ 
رن با ما به جیام باده صافی 
ای ود ۳۹۹ 


> حدیث صحبت خوباد و جام 
باده ۳ ۱۳۸۸ 
کت مین با جام باده با قصه کو تاه 


۶۱۸ 
کت کر تا کب ان سا یاوه 


و ر د: باده جام 

جام ناد صافی ب ا ض. - بیان 
جنس و اتصتاف ر (ش4: حام داده 
ش (۲) و (8) 


م ی ش ب و بت یت یت 


فرهنگ ده هزار واژه 


جام باد گلگون - ۱ ض - بیان 

جنس . وصف. و تتایع 

مارا زجام بادة گلگون خراب کن 
۱۹1 

جام براثروختن ب مص. م جام پر 

تردن از باده 

ساقی بنورپاده برافروزجام ما... 

۱۱ 

چام بدست بودن ‏ مص. م 

وه جامم پلسرت باشدو زلف تکار 

هم ۳1 

جام تکف آوردن - مص. م ر 2: 

جامی. ش (۱) 

جامت ‏ اضافه اسم به ضمیر 

۱- بربوی آنکه حرعة حامت به‌ما 


رسنك 4 
۲ ساقی که حامت از می‌صافی 
تبی مباد ۳۹۸ 


جام یا مه دا ند ۰ ۳۳ مص. 
آنکس که بدست جام دارد 


سلطانی جم مدام دارد .۰۰ ۱۱۸ 


ردام رامیب معتی دوبان جرد 
که شراب باشد دارد و با جام 
ابپام و تناسب است) 

جام بدست کرفتن س ر ۵: جام 
رن (۲) 

جام بکف آوردن - مص. م 
حافظا. روز اجل کر بکفب آری 


جامی 
یکسر از کوی خرابات بر ندت ده 
دپشست ۸۰ 


فرهنک ده هزار واژه 


بادآور مضصمون: 
تر می‌فرروش‌حاحت ر ندان روا کند 
اریز کنه بخشد و دفع بلا کند 
۱/۷۹ 
حام بیخودی ب آضافة تشبیی 
جون ز حام بیخودی رطلی کشی 
کم‌زنی ازخویشتن لاف منی ۶۷۸ 
جام پر می شدن س مص. م ر ش2: 
رم من برم#امي (9) 
حام تحلی صفات ‏ اضانه. بیانیه 
(سودی) 
.۰ اده از حام تحلی صفاتم‌داد ند 
ر د: پرتو ذات. پرتو. ش (۷) 
جام ثپی بودن س مص. م. 
عمری است پادشاها کز می تمبی 
ر لد: تبی (4) 
<ام جان‌افزای ‏ اضافه وصفی . 
کنابه از معرفت و عشق است . 
معر فه‌الله و عشتق به حق 
آ نحه اسب‌کندار طلب کرد و ندادش 
روز کار 


اسست جامم 


جرعه‌ای بود از زلال جام جان‌افزای 


نو ۰:۱۰ 
جام جقا س آ ضد ‏ تشبیمی 

۵ حون منت شم » حام حفا را 
سر داد ۷۸ ص 
اختصاص. جام ی جسام 
کیخسرو. نوعی اسطرلاب جامی 
نو ده . تنحو ه وصف حام کیخسرو 
درشاهنامه درداستان نو مشژه 


۳۳۱ 


حنین آمده است: 
پس آن جام برکف ناد و بدید 
درو هفتق, تشور همی بنگریسد 
ز کار و نشان سیپر بلند 
همی کرد پیدا چه وچون و چند 
0 ماحی بجام اندرون تا سیره مس 
نخاریده پیشر بسدو یکسره 
چهکیواندجه مرهرء خه هزم وضیر 
چه‌مپر وچه‌ماه وجه ناهید و تیر 
همه نودنستا ستدو ان درا 
بدیدی, جمپاندار افسو تکرا ... 
در اصطلاح عرفا» جام جم يا جام 
کیتی‌نمای با جام جپان‌بین قلب 
عارف است که با آن باسرارغیب 
واتف می‌شود و کفته شنده کبه 
این مضمونرا حافظ از روزبپان 
بقلی شبرازی اقتباس کرده » به 
استناد از دو ست از او: 
در جستن این جام جمیان پیمودم 
روزی ننشسستم و دمی نغنودم 
زاستاد جووصب جام جام بشنودم 
ود چام ای تهایبجم ود بودم 
(حانلری ۱۱۱۷۱) 
تا اسان نها اسنت که 
حافظ به علت انس و آشنایی با 
شاهنامه و متأثر بودن او از آن 
حام جم را نیز از آن منظوم4 
ا هرآنیه راز دو عالم ز خط 
تاه 1 
رموز جام جم از نقش اد ره 


۳۳ 


و سح 


دانست 2۷ 
رموز جام جم خطوط و نقوشی 
است: ه برجام یا اسطرلاب نقش 
می‌سته‌اند و آنپا را المقنطرات 
می‌کفتند و خاك راه اشاره است 
به ساختن جام از خاكد رس و 
ساختن اسطرلاب جامی که از 


سفال بوده است. در موارد دیگر . 
نیز این اشاره مطرح می‌باشد. ‏ 
ازآن حمله در شاهدر۱) و (۲) و 


(۵) در دیل: 


دگر است 
تو تمنا زکل کوزه‌گران مبداری 
4 
۲ در سفالین کاسة رندان به 
خواری منگرید : 
کاین حریفان خدمت‌جام جبان‌بین 
می کنندده ص ۱۲۲۲۱ 
۲ ... انکار ما مکن که 
جامتر طاقن 
ر 4: انکار کردن. ش (۲) 
دلی که غیب‌نمایست و جام 
حم دارد 
ز خاتمی که دمی کم شود چه غم 
دار د ۱۱۹ 
۵- پسر جام جم آنکه نظر توانی 
کج 
که خاك مبکده کحل بصر توانی 
کرد ۱:۳ 
- کمند صید بپرامی بیفکن‌جام 


جنین 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


حم‌بردار... رد: پیمودن.ش(4) 
ر ك: پیمودن. ش () 
پات جو یبای نظر نیستی ».وصال 


مجوی 
که حام حم نکند سود وقت 
بی‌«صری ۰ 


۸- بده ساقی آن می کزو جام جم 
زند لاف بپنایی اندر عدم 

بمن ده که کردم بتایید جام 

جو جم آگه از سر عالم تمام... 
بده ساقی آن مي که عکسشیزجام 


اب گوهر جام جم از کان جانی ۱ به کیخسرو و جم فرستد پیام 


۷ ص 
٩‏ روان تشنه مارا تحرعه‌ای 
دریاب 
حو می‌دهند زلال خضر زحام‌حمت 

۳ 

۰ سالپا دل طلب حام جم از 
ما میکرد :۱ 
چام جم داشتن- مص. ش(۲) 
جام جم و خاته- تن وتلمیح به 
گم‌شدن‌انگشتری سلیمان. ش() 
<ام <م و خال میکده - (تن) و 
نمیح است به ساختن جام 
ژر اسطر لاب حامی از سفال وخاد 
ش (8) 
جام <م وگل کوزه‌ثران - (تن) 
و تلمیحی است به ساختن حنام 
از سفال و اسطر لاب حامی از 
خاك رس با گل کوزه‌گران. ش 
(۱۱) و (۱) 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


جام جمشیه ب (< جام جم)اضافه 
اختصاص. جام جم. جام جبان 
نما زر ل: جام قصه جمشید 
جام چپان س اضافه تشبیبی. 
ر ۵: لب جام 
چام جبان بین - (< جسام جم) 
اضافة وصفی . حام حم . تام 
پیخسرو. جسام جپان نما در 
اصطلاح دل عارف و دل انسان 
کامل است 
۱ گفتم آی مسند جم» جام جپان 
ر اه: افسوس. ش (۷) 
۲ گفتم این جام جبان‌بین» بتو 
داد حکیم؟ :۱ 
۲ حافظ که هوس میکندش‌جام 
جپان‌ بین 
گو در نظر آصف حجمشید مکان 
باش ۳۷۲ 
4 پیر میخانهء سحر جام جهان 
بینم داد ۱۳۹۱۰۱ 
۰ ای جرعه‌نوش مجلس جسم» 
سسنه با دار 
کائینه‌ایست جام جبان‌بین که 
آه ازو 2 
- همچو جم جرعة ما کش که 
زسر دو حیان 
پرتو جام جبان‌بین دهدت آگاهی 
2:۸۸ 
۱۳ م 
شش (۲) و (2) 


۳۳۳ 


حام جبان بسن و سفالین کاسه تس 
تن, و تلمیح است به ساخسین 
استظ لات. حامی «ارستفال ور ال 
رس. ر د: جام جم. ش(۲) 

حام جبپان‌نها ت رح جنتام جم) 
جام جم. جام جپان‌بین. جسام 


۱ کیتی نما. در اصطلاح باطن مرد 
احق, و انسان .کامل 


۱ جام جپان نماست ضمیر منیر 

دوست... . رز د: اظبار . ش (۱) 

۲ ز ملك تا ملکوتش حجساب 

بر دار ند 

هرآنکه خدمت: جام‌حبان‌نما بکند 
۱۸۷ 

5 ۳ کرت هو است که جون جسم 

پسر عیب زسی 

بیا و همدم جام جیان‌نما می‌باش 
۳۷ 

جام خاطر - اضافه تشبیبی 


صافی است حام خاطر در دور 
آصف عمد... ۱ 

ر د: آصیف. ش (۱۹) و آصف 
عمپلده 


چام خواشتن - مص. م 
به‌خاك آدم ریز 
۳۹۱ 
حام دادن س مص. م و حامی دادن 
جامی بده که باز شادی روی 
شاه. . ۳۳۹ 
1 ساقبا نجامی رگم » تاحمره 
ر! گلگون کنم ۱۶:۹ 


بخواه جام و کلابی 


۳۴ 


ساقیا جامی یمن ده تابیاسایم 
دمی 1:۷۰ 
جام داشتن - مص. م 

آبی که خضر حیات. ازو یافت 

در سکده جو» که جام دارد 

حام در دادن س مص. م و جامی 
در دادن 

۱ ساقیا» برخز و دزده‌حام‌را... 
ر (ه: ایام . ش (۱۲) 


ت وانخپم درواد حامی کز‌فروغش 


بر فلك 
زهره در رقص آمد. و بر «ط زدان 
میگفت. نوش ۲۳۸۹ 


جام در دست داشتن تب مص. م 
آن کس که بلست حام دارد... 
۱۱۸ 
چام دگر - ! ضد ب وصفی. جام 
دوم دار «دو حام دگر» به دو جام 
دگر آشتفته شود دستارش ۲۷۷ 
حام دومست سب اضافة نسبت یا 
اختصاص. جام معشوق. اد ازل 
سر زمستی برنگیرد تا بصسح 
روز حشتس ۱ 
هر که جون من در ازل يكه حرعه 
خورد از حام دوست 
حام ‌ حامی ب اضافه نیانی. بیان 
۳ از ك: اساس‌توبه. اساس. 
ش (۲) 


0 حامی نیاد گوشه مبحراب 
می‌زدم 


۳۲۰ 


فرهنکی ده‌هزار واژه 


ی 5 محلس روحانبان که 
گاه حامی میز نم ۷ 
۲ ... فرصت عیش نکگه‌دار دزن 
جامی چند ۷ 
جام ژر تب ۱ ض ‏ بیان جنس 
ا- شراب نوش کن و جام زر به 
حافظ ده (خانلری ۱۲۲) 
۲ گو جام زر به حسافظ شب 
ز نده‌دار بخش ۳۷۵ 
جام زرش - اضافه بیان جنس و 
اضافه اسم به ضمیر. جام زر او 
رقوام‌الدین محمد صاحب عبار < 
آصف صاحب عیاز) 

. ور آفتاب نکردی فسوس جام 
زرش 
چرا تبی زمی خوشکوار بایستی 

۷۲ ص 

<ام زرافشان ب اضافه وصفی . 
حام زرافشان اتابك شمس‌الدین 


شنک رر ل: اتابب زر ش4۵: 
زرانضان) 
ای صباء بر ساقی بزم اتابك 
عرضه دار 
بخشد به من ۳ 
خسام ز رکش سب اضافه وصفی . 
جام زارین 
که جام زرکش که لعل ی 


جام ژرین - اضافه وصفی یابیان 
وع رك: ایا. ش (۱) 


فشک ده‌هزار واژه 


حام سعادت فروع- اضنافةوصفی. 

جام مي 

زانجا که فیض حام سعادت‌فرو غ 

تست 

بیرون شدی نمای ز ظلمات حیر تم 
۱ ۱۷ 


حام شراب يلك همی " اضافه‌بیا نی 

رز وصمی و تتایع 

نوش کن جام شراب يكث منی 

۳ بدان بیخ غم ازدل ,بر کنی 
۶:۷۸ 

و ركد: جام يك منی 

جام صبوح ب اضافه اختصاص و 

بیان ظرف زمان‌بجای حام‌صیبوحی 

(اضائثه وصفی) 

جو شمپسوار فلل بنکرد به جام 

وا 

قکز. ر ش4۵: سوت 0 

حام صبوحی ب اضاف4 وصفی 

(ح<حجام صبوح) 

جام باده‌ای که صبحگاهان 

اب بنوش حام صبوحی بناله 

دف و جنگ... ۳۱۹ 

۲ تا همه خلوتیان جام صبوحی 

گبر ند ۱۳۹۷۳ 

جام طر ب‌ شکارت اضافه وصفی. 


میت نت شا کت یی بت میت ای ی تن وت شش شوت اش بیس 


۳۳۵ 


لت تک سس هت ال ۳ ۳ : 


جام طرب‌انگیز. جام می 
آن جام طرب شکار پر دستم به 
۶ ص 
جام عم پین ده ( ۶ جام,جم) چام 
کیتی‌نما: جام جبان‌بین» جسام 
حمپان‌نما 
باده‌ نوش از جام عالم بین که 
براور نف جم .۰۰ 3 
حام عدل - اضانه وصضی و در 
صورتنکه عدل بمعنی «عادل»: باشد 
حام مسادی و معادل و در اشاره 
به تعریف عدل که کفته‌اند: 
العدل اعطاء کل شی حقه و به‌قتول 
خاقانی: 
هر کس را حام در خورش ده 
وز سوخته فرق کن تران را 
دیوان / ۱ 
و بادآور این سخن سلطان‌مسعود 
غزنوی در يك شب میمانی و 
شرا بخواری «امبر لفت عدل‌نگاه 
دارید وساتکینیا برابر کنید تا 
ستم نرود...» (تساریخ بیمقی | 
۸ 
ساقی بحام عدل ده باده تا کدا 
غبرت نباورد که حپان بر بلا کند 
۱۸2 
تردیدی نیست که حافظ عدل‌را 
يت اصل در ساختمان عالم و دور 
فلك مبداند که میگو بد: 
دور فلکی یکسره بر منیج عدل 


‌ 


است 


۳۳7۲ 


وش باش که ظالم برد ژاه لن 


‌ِ« ۱ 
و گمان «عندلی مدهب» سودن 
خواجه یا گرایش !و براین‌مذهب 
نیز بذهن خطور میکند و به این 
آیةٌ کریمه هم نظر داشته «انالله 
بأمر بالعدل والاحسان و اشاء۶ 
ذیالقر می» (نحل - )٩4۰‏ و «عدل» 
یکی از خطوط هفنکانة جام است 
خط اول است ( زر د: حط حام) 
و «نام فارسی این‌جام (جام عدل) 
می دزد است. حام عدل ضد جام 
جور آست» زرا اگر در جتام 
عدل قطره‌ای بیش از مقدارمعلوم 
ريخته شود. تمام مایم درون این 
ظرف بیرون می‌ربزد» (واژه‌نامه 
غزلمپای حافظ. از خدیو حم بنقل 
از مفاتیح‌العلوم خسوارزمی ص 
۳۳۹ 
جام عشق اضافته: تسس 
مخمور جام عشقم» ساقی بسده 
شرابی.. ۱ 2 
حام عقیقی ‏ اضافة وصفی 
ارغوان جام عقیقی بسمن خواهد 
و در 
ر [ه : ارغوآن. ش (۲) 
جام غرور س اضافة تشبیمی 
بیار باده که رنگین کنیم حامه‌زرق 
که مسنت جام غروريم و نام 
هشیاری است 211 


شم سود تراسا ی ها 
مر ۳ 


مه : 
.ریم 7/۰۳ ۳ 3ق7ب ی ۲ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


حام کم س اضافة تشسیمی 


از جام غم می لعلی 45 میخورم 


حجو تست 0 


جام کیخسرو ‏ اضافة نسیت یا 


ملکیت. جام جم» جام جپان‌بین . 
جام جیپان‌نما. جام گیتی‌نما 


۰۰ حام کیخسرو طلب کافر اسیاب 


و 


انداخحتی ‏ ۲ 
جنگ حزین 


۱ ر ك: جام صبوحی. ش (۲) 
۲ من آنم که چون جام یرم 


دبینم در آن آننه هرحه هست 


۱۳۸ 
۴ جامی ز می الست کیرم 
ر ك: الست 
جام می گیرم و از احل ریا 
دور شوم 2 


حام گلت اضافه تشبیبی‌واستعاری 
ز جام کل دئر بلبل چنان مست 
می لعل است... ۳۵ 
چام گیتی‌نماب اضافة وصفی. جام 
جمء جام کیخسرو» جام جیان 
بین. جام عالم‌بین. 

کنج در آستین و کیسه تبی 
جام گیتی نما و خاك رهیم 

ر د: حام و خاك 

جام لعل س ا ض. ‏ پیان جنس و 
استتعاره . کنابه آز لب 


۱۳۸۱ 


فرهنگ ده‌هر ار وازه 


. برامید جام لعلت دزدی‌آشامم 
هنوز ۲1۰ 
ام ها ب اضافهة اختصاص با 
مالکیت. زر ش2۵: بزم حم و:. 
! تر ز دروی تو عکسی به حجام ما 
اند («حانلری ۱۱۰) 
<ام مراد س اضانه تشمیپی 


ً | دك حام مر ادش همدم حانی ود 
۳۲۱۸ 
۲- امتحان کن که لبی جام‌مرادت 


دی هزات 


رحانلری ۰۵ دف: بسی کنج‌مرادت 


رد هل ۱۹۰ 
حجامم مب اضافة اسم ابه ضمیر. 
۱ كت دو حامم دی سحر که 


انفاق افتاده بود ۳ 
۲- عمری است پادشاها لز می 
تست حامم #۰۹ 
حجاعم داست سباشد و زلف 
نکار هم ۳ 
چام مرصع - اضافة وصفی. جام 
حواهر نشان 

۱- گر طمع داری از آنه جسام 
تضی هی رن 5 


کو مباش... 

ر لد: آب عنب. ش (۱) 

۲ب ... جسام مرصع تو بدین در 
شاهو ار ۲۶۱ 
جام می- اضافة بیان چنس. 
ساغر می . قدح می 


۳۳۷ 


۱- طربسرای وذیر است» ساقیا 


یگذداز 
که غیرجام می آنجا کندکرانجانی 
رز ۳ قکه 


۹ آشینه جوم حام می‌است.» 
تور رد ۵ 


ای صبا .ری ۷ 
حنده حام می و زلف کره کر 
نگار 


یت مت که وی ون سا بط 
۵- من نخواهم کرد ترك لعل پار 
کر بوام و2 

ر ك: ترك لعل یار ۱ 

ند بر‌استانه می‌خا نه هر 4۶ یافت 


دهی 
ز فیض جام می اسرار خس‌انقه 
دا نست 2:۷ 
آپٍ._- مگر که لاله بدا نست سوفابی 
دهر 


که نا بر اد و دنسله» جام می ز کف 
نماد ۱۰ 
ما فتاه بطم موه که کا ند 


کی 


نیست معلوم که دد پردة آسبرار 
حه کرد ۴ 
لیا لب مق سجام 


طمع مدار که کار دگر توان کرد 
1 


۰ج- از آن ساعت که حام مسی 


۳۳۸ 


بدست او مشرف شد 


زد ۳ 


۱ جام می و خون دل هرك 


تکسی داد ند ۱۲۸ 


کر تا نیس نذا ۳۸ 


۳ ...با جتام می بکام دل 
دوستان شدم ۳۳۱ 
۶ کی بود در زمانه وفا؟ جام 
می بباد ۳۱ 
۵ جام می کیرم و از اهل ریا 
دور شوم... 2 
- مبوس جز لب ساقی و جام 
می» حافظ... ۳۹ 


۷- خرقة زهد و جام می» گرچه 
نه در حور همند... ۱ ۶ 
۸- فردا شراب کور و حور 
از برای ماست 

وامروز نیز ساقی مپروی و حام 
9 ۹ 
- بده جام می و از جم من 
باد... ۱ ۶ 
۰ ای پسر جام میم ده که 
بییری برسی 5۵ 
۱-س سخن غیر مکو با من‌معشضوقه 


کزوی و جسام میم نیست بکس 
پروأبی ۹۰ 
۲- مده حجام می و پای گل از 
ند ۱ ۳۵۵ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


و ر ۵: آئینه سکندر 

جام می گرفتن ب مص. م 

ر ك : اهل ریا . ش (۲) 

حام می س و آثینه سخندر - تن و 
ترادف 

ر ۵: آثبنه سکندر. شش (۱) 

جام می ااست س اض - بیان نوع 
و نتابع 

ر ك: الست.. می الست 

چم میتابی, هی اب اه ۳۵ وصتای 


تفت 
بجام مینانی می » نگ ره وت 
دلیمسنت ۱۳۸ 


جام و باده س تن. ر ۵: بادة جام 

و رك: حام باده. و: 

اس سباقی ار باده ازین دست ب4حام 

ی ۱9۰ 

اس ... خورد ادات و سنگ. 

به جام اندازد ۱۹۰ 

جام و پیمانه - تن و تلازم 

عحب می‌داشتم دشب ز حافظ 

حام ۶ پیمانه ۱:۷ 

حام و حاهه س جناس . مدیل 

اس ر ك: بادة در حام 

۲ ر د: حامة زرق 

چام و جات تن و جناس مطرف 

ات سر‌رشتة حان به‌حام یگذار .... 
۱۲۸ 

۲ زر د: حان شیرین 

جام و جمشید - تن 

رز ك: حمشد. ش (۱۲) حکایت 


_ فرهنگ ده‌هزاد واژه __ 


جام زّ جراغ ف. (نن) .نله 

دک ات ام شین (۱) 

ام و حال س تن و تلمیح واشاره 

اسست به ساختن اسطرلاب جامی 

از حاأه ارس . و له : جام حم. و جام 

حمپان‌بین: ش (۷) و حام کیتی نما 

حام و خام حشاس خط. رز 4 : 

شیخ جام يا شیخ خام 

جام و دل خونین س تن و تشبیه 

ر د: لب خندان 

حام و ساغر س تن و ترادف. ركد: 

جام طرب شکار 

جام و سای محر (ن) 

طاق ورواق مدرسه و قیل وقال 

علم ۱ 

در راه جام و ساقی مه‌رو نسپاده‌ایم 
۱۹۵ 

و ر لكد: ساقی و حجام 

حام و سرخی دوی ‏ تن وتشبیه. 

ر ك: طرب ش (۵) و بطرب‌حمل 

کردن 

جام و صراحی - (تن) د 2: 

صراحی و جام 

جام و قدح - ( تن) و ترادف 

۱ صوفی محلس که دی» جام و 

قدح می شکست 

باز بيك جرعه می» عاقل و فرزانه 

2 

۲- رموز مستی و رنسدی» زمن 

بشنوء نه از واعظ 

که با حام و قدح هردم نددم ماه 


اپ کرت سنا ها پم و۵۳۹  ۳۳۳۳4‏ ب خد نت ی ام تمت این کت که شم مسسصمت : تصصی اک 05ج رات ۵زا و ها وا نش تساه تسد قالم سی ‏ اصا یچ رم و مر ی ی 7 


و بر‌وینم ۱۳0۹ 
۳ شعاع جام‌و قدح نورماه باشیده 
عذار مغبحتان راه آفتاب زده 

۱ ۶ 
جام و قصة جمشید ب تن. پاجام 
قصبه جمشنا . در صفحصه ۲۱/۸ 
مسعود فرزاد در نسخة حام قصه 
آمده 4 در مشس, نرحیح درارد» 
(حافظ شیرازی . خطیب رهبر 
کامکار. حمنستاه 
جام وصل- اضافة تشبیبی. جام 
می وصل 
گرم از دست برخیزد که با دلدار 


و ر شژ: حمشسد 


‌ 


زحام وصل می نوشمء زر ناغ 
عیش کل جینم ۳5۹ 


جام و لب س تن و تقربب. د ل: 

لب جام. ش (۱) و (۲) و (۲) 

جام و لب خندان س تن و تشبیه. 

با دل خونین لب خندان اور 

همجو حام ر د: خندان 

چام عجرم واز س - 

جز جام نشاید که بود محرم رازم 
۳۳ 

حام و مدام تب تن و اسپام. مدام‌دز 


دو معنی دایم و شراب 


۱ آنکس که بدست حام دازد 
۱۲۱۸ 
نت ساقی از باده از ین دست به 

حام اندازد 


۳۳۰ 


عار فان را همه در شرب مدام 


انداژد ۱۹۰ 
ام و میب تن و تلازم. ر ۵: 
جام می و: 
زاهد خام که انکار می وحام کند. 
۱9۰ 
دیرگاهی است کزین جام علالی 
هس ۳۱ 
۲ رخت می‌دیدم و جامی حلالی 
باز می‌حوردم ۳۳۱۸ 


جام هون ات« سب مد نج 

با سه ار کن 

صبع‌دولت‌میدمد. کر جام همچون 
(حافظ خانلری. غزل۱2) 

جاهّت ۱ ۶ 9 حدیت 

۱ حافظا روز اجل گر بکف‌آری 


جامی ۰ 
۲- رئنلان تشتالب را جاهن 
نمی‌دهد کس ۹ 
سس دانست که مخمورم و حامی 
نفر ستاد ۱۰۹ 


۶- که بیر می‌فروشانش به‌حامی 
در نمیگر دد ۱۱۹ 
۵- بگوی می‌فروشانش به جاهء‌ی 
1- فرصت عبش نکه‌دار و بزن 
حامی حند ۱۸۲ 
۷- سرخوش آمد بار و جامی 


فرهنگ ده‌غزار وازه 


بر کنار طاق بود ۳ 
۸ بیار زان می کلر نک مشکبو 


حامی ۳۹ 
٩ب‏ جرعه جامی ه من مدهوش 
آن حامم هنوز ۳۹۵ 
۰ وانکمم درداد حامی کز فروغش 
بر فلت ۳۱۸۹۹۱ 
۱ رخت می‌دیدم حامی حلالی 
ایاز می‌حوردم ۱۳۷۹۸ 


۲- جامی بیاد گوشه محراب 
می‌زدم 0 
۳ در محلس روحانیان که‌گاه 
ی ۳ 
۶ ساقیا جامی بده تاحپره را 
گلگون کنم ۳:۹ 
۵ چنگی حزین و جامی بنواز 
ی بگردان ۷۸۹ 
"اب مخاع شقع طاای: اند. ماش 
به‌جان شیرین اه 
۷- مخمور آن دوجشمم آیا 


کجاست حامی (خانلری 2۲۶) 
۸- هريك گرفته جامی بر یاد 
روی یادی . و 
٩‏ حم وقت. حودی ار دست به 
حامی داری 2۶:۸ 
۰ ساقی بیار جامی وز خلرتم 
برون کشی اک 
- گر حه ماه رمضاست ساور 
۳/2 ۷ 


۲ که ببزم درد نوشان دو 


فر هنگ ده‌هزار واژه 


هزار جم به جامی 
۷ سب سباقبا حامی من ده تا 
2۷۰ 
- پیامی آورد. از بار و در پیش 
جامی ‏ . قکط 
0۵ حامی ید ه که باژ رشادی 
روی شاه ۱ 

و ر د: حام دادن. ش(۱) 
حامی هلالی- جامی بشکل حلال 
(ع جام هلالی) جام را پشخل 
هلال می‌ساخته‌اند. شی(۱) 

۱- در ده بیاد حاتم طی جام يك 


منی ۲۵ 2 


بياسايم دمی 


دمیمضی 
برگ صبوح ساذ و ده جام يك 


نهر 3 
2۷۹ 
و حام شراب دك ممنی 


جاهعت ع (یکستر میم) در بردار نده 


در «جامع علم وعمل» ر د: حان 
حیان. ش (۱) 

جامف ۱. (بفتح میم) لباس. لوب 
(ع) پوشاك (بمعنی جام وصراحی 


هم آمدءاست. د _هان) بارحه‌د وحته 


با ندوخنه. «قبای بوشبدنی هم 


هست» (در هان) لو ی: 13۳718۳ 


۶ ٩ 


ااست » 


۳۴۱ 


که مردمان پوشند. بسرای تن , 

پرنیان» و برای رون ۳ 

(مینوی حرید پرسشی 

۵ نند ۱۶) 

جامه از رشك حال کر دن- مص.م 

خورشید خاوری ند از رشك 
جامه چال . 

ر ك: خورشید خاوری 
جامه برتن بدرید نگل مص. م. 
کناربه از شکفتن و بازشدن کل 
تنت. را دید گل» گوب ی که در باغ 
چو مستان جامه را بدرید برتن 

۲۳۸۹ 
جامه بر کشیدن از نی مص. م. 
اب ماهی ده دظبر ود ندلارد 
بجمال 
چون جامه زتن‌برکشد آن مشکین 
حالس ۰ ۱ص 
۲ ر د: حامه سالوس 
حامه بمطرت دادیت... مص. م. 
نظیر خرقله بمطرب دادن 
صوفیان درحال شوق ووجد 
بمطربان صبوحی دهیم جامه‌چاك 
۱:۷ 
<امه باره کردن مس. م. نظیسر 
خر قه حاك 0 با خرقه دربدن 
درحال شوق و وحد 
پباله کیرم واز شوق حامه پازه 
۱۵۰ 


۰ 


نم 


حادك. و يامك (ذیل) «واز جامه‌ای! جسامة تفوی س 3 ضه - تشبیبی. 


زان 


ر ۵: خرقه پرهیز 

جامة جالس ۲ ض - تشبیپی و 
نزديك به استعاری. ر لد: حامه 
قبااکردن. ش(۱)و(۲) 

حامة جات ۱ ض - اسیم. به‌صفت. 
ر لک : حامله 4 مطرب دادن 

جامه حال کردن مص. م. 
خورشید خاوری کند از رشك 
جامه حاد ۳۲۰ 
جامه چال‌کردن گل- مص. م. و 
استعاره تبعبه. بازشدن کل (< 
جامه دریدن گل) 

چو کل هردم ببویت جامه درتن 
کنم جاك از گریبان تا بدامن 


۳۸۹ 
حامه‌دران س ص. م. با ایپام وقید ‏ 
حالت 

نه کل از دست غمت رست و نه 
بلبل درباغ 


همه‌را نعره‌زنان حامه‌دران‌مندااری 
( و گوشه‌ای ازییات‌اصفیان) ۵۰ 
جامه دریدن گسل و صبح ب 
مص. م. و استعاره تمعبه 

من سیم حطبت صبح در جمن 


بگذشت. 
که گل ببوی تو برتن جو صبح 
بحامبه در ید؟ ۳۳۸ 


جامه دریدن گل و بلبل- استعارة 
تنعبه ر د: حامه دران 
حامزرق. | ض - تشبیبی (جامة 
ارزق. حامه ریا) 


ف هن ده‌هزار واژه 


بیار باده که رنگين‌کنيم حامفزرق 
5 
حامة 0 صف: ات تشییمی. 
۳۷0 


کفر یا کناه بدیگران دادن وغیبت 
کردن . در تلمیح و اشاره به 
«باا بماالذین آمنوا لاتحسسوا ولا 
یغتب‌بعضييم بعضاه (حجرات۱۲) 
ما نگوئيم بد ومیل به‌ناحق نکنیم 
حامة کس سیه و دلق خود ازرق 
نکنيم ۳۷۸ 
دلق خود ازرق‌کردن یعنی تغلاهر 
بهزهد و درویشی و عبادت کردن. 
سیاه‌جامه بودن. يا سیاه جامکی 


و کافر بودن. خاقانیگوبد: 

زانچه زلف تو سباهست برنگش 
ِِ 

کاین سیه‌حامکی از کفر‌ست ازما نم 
سست دبوان / ۷۰ 
حجامه قبال ۰ م. 5 قبد حالت . 
(< پیرهن جاك). بی‌طاقت ۰ بی 
قراار. ر د4: جامه قبا کردن 
ش (۲) 

حاهه تاج مص .م. واستعازه 
تبعیه. پاره‌کردن جامه یا پیراهن 
از و کسایسه از بی‌طاقتی 
شان دادن 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۳۴۳ 


تسب سس لس ال سس مر ی ید اس رحس لب بات سا سس رحس 


۱- سروبالای من آنکه که درآ ید 
به سماع 
جه‌محل حامة جان‌را که قبا نتوآن 
کرد ۱۳۹ 
۲- چون کل از نکپت از جساعه 
قباً کن حافظ 
وین قبا در ره آن قامت بحالالك 
۱ 
۲ب همجو حافظ به خرابات روم 
جامه قبا 
دو که دریرکشد آن‌دلبر نوحاستهام 
۳ 
این‌اصطلاحز! سعدی‌نیز قبلا بکار 
برده اسبات: 
اس کر دیگر آن نکاد قبا پوش 
بگذرد 
ما نیز حامه‌های تصوف قاً کنیم 
۲ غلام قامت آن) لعبت قماپوشنم 
که در محبت روش هزار جامه 
قباست 
بعاة کاغذینت ۱ ض - وصفی و 
بیان جنس ر دذ: کاغذین‌جامه 
حامه‌ای از لعل داشتن- استعاره 
تعبه. در وصف دختر رز که 


انداز 


شراب باشد. 

حامه‌ای دارد ز لعل نیمتاحی از 
حباب ۷ص 
حامه‌ای. با یاعء وحدت 

حامه‌ای ود که در قامت او 
دو سحتهه: بواد. ۲۲۱ 
۲- جامه‌ای درنیکنامی نیز می‌باید 


در ید ۳9 
جان- ۱. روح(ع) روح حیوانی. 
(ر ۵: روح) روان. پپلوی : 

۱ , 28[ 
اگر موری سخن گوبد» و گرمویی 
روان دارد 
من آن مور سخن‌گويم » من آن 
مویم ته حان دارد 

(عمعق دخاری) 

میازار موری که دانه کثس اسست 
که جان دارد و حان شیرین 
خوش است (منسرب به‌فردوسی) 


اپن‌ستینا جان را بمعنی نفس اد 


کرده: «دیگر از انواع حکمت آن 
بود که ازحال حستی جیزها ما را 
آگاهی دهد , تا جان ما صورت 
خونش بیاید...» 

,رداانشنامة علائی /۲۸) 
ز ل: قوت جان. قوت حان. نسم 
گلشن جان. گوهر جان . فراق 
جان. بوی جان. مونس جان. کام 
حازن. . 
برخاستن. گورش حان. گردن‌جان 
گراننحانی. خلاصة جان . لطف 
جان ریا زلف جان؟) و: 
اس دار جشم فضل نوری درجسم 
ملك حان. ر د: جشم فضل 
۲ جان بر لیست و حسرت در 
۳ 


فقصد حان. از من حان 


بت بحلو ة دحت در حان هی در د ار 


ها » دا ۸1 


۳۴۴ 


مثی دارم چو جان صافی و 
صوفی میکند عیبش ر د: خدایا 
۵- خبال زلف تو گفتا که حان 
وسیله مستاز.. زر د: خیال زلف 
جان درمعنی محبوب وجانان یا 
حانانه 
سپیده‌دم که صبا بوی زلف جان 
گیرد 

(خا نلری. ملحقات ۱۰۲۸) 
(قزوینی: لطف‌جان. قکز) و رك: 
جانا و جان من. 
جان- در معتی جن مقابل انس. 


مسق 


ر د: انس و حان ۱ ۶ 
با سان 


لب 


نوغ 


۳۳ 
جان_ بجای لب. بدل 


است؛ 

عمری بود آنلحظه که جان‌را بلب 
آرم ۳۳۵ 
حاناب ندا. ای حان. ای عر یز 
۱- نصیحت گوش‌کن جانا که از 
جان دوستردارند ر ۵: بیردانا 


۲ب هواخواه توام جانا و میدانم 


که میدانی 1:۷ 
۲ چانا بحاجتی که ترا هست با 
دا ر لد: حاحت بودن 


حانا مکر این قاعده درشمر 


ف هنک ده‌هزار واژه 


شما نیست؟ 1۹ 
0 حاناً کدام سنکدل بی کفا یت 
اسسبت ۱ ۱۸ 
1- جانا روا نب‌اشبد خونریز را 
حمایت ر د: حمایت 
حان از بئن برآمدن. مصس. م. 
مردن. فا شدن. مجصو شدن . 


مقام محو وفنتا 
نگرفته هیچ کامی جان از بدن 
بر آ ید ۲۳ 


حجان ازکالید رفتن «< حان از 
بدن برآمدن) مبص. م. 

حانت درمعنی طاقت و شکیپ و 
ر ل: جان بهلب‌آمدن وجان بلب 


| رسیدن 


۰ ۲ موی‌تو ی حان] گه‌ماست ۱ جان‌افزای- ۰ م. حان‌افزاینده. 


ر ك۵: جام جانافزای 


[۳1 


کردن. ر د: افشان کردن 
جااظان سوه | حان‌عر بر ؛: ِ 


جان نثاری ( < جان‌برافشاندن) 

همچو گل ازچمن باد میفشان‌دامن 
زانکه در بای تو دارم سر حان 
افشانی ۰ص 
جانان- صفت نسبی. منسوب به 
حان. معشوق . مصوتب «شر ط 
مودت نباشد باندیشه جان‌دل از 
مبر جانان برگرفتن» رگلستان 
سعدی ۱۲۶) و دز اصطلاح حانان 
صذاتخد او ند است که فوام و قیام 
موحودات بدوست که گر آن 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


قوام و پیوستگی نبودی هيچ‌چیز 
را موجود نشدی و بقا نیافتی. 
ر ل: جمال جانان. منزل جانان. 
وفای حانان. زلف حانان. آستان 
عایان: ان نان سا نها بان 
صحبت چانان. ابروی جانان ولب 
حانان: ون 

۱- قبول‌کرد بجان هررسخن که 
حانان گفت ۸۸ 
۲ یا تن رسد به‌جانان يا جان ز 
تن برآید "۳ 
۲ راحت جان طلیم وز بی‌جانان 
بروم ۱۰۹ 
۶ مرا عبدی است با جانان له 
۳۳۷ 
۵- درمیان جان وحانان ماحرایی 
وت ۸۳ 
1ب جشم بد دور که هم جانی و 
متا نان 32 
۷- نستدن حام می ازحانانگران 
حانی مود ۳۸ 
۸- از دل و جان شرف صحبت 
جانان غرض است ۳ 
حانان- استعاره. و کنا نه‌از خداو ند 
ز مپربانی جانان: طمع مبر حافظ 
که نقش‌حور وتشان طمع تخو اهد 
ماند ۱۷۹ 
حانانف (- جانان» کنایه از 
مطلوب و معشوق ربرصان») از 
جانان +4 «پسوند نسبت زاید) 
(ذیل) جانان. کسیکه منسوب به 


۳0 حان در ندن دارم 


1 


۳۳۵ 


جان و بچای جان و باندازه جان 
عز یز است. رركد: حانان 
۱- سینه ازآتش دل درعم حانانه 


و حت .۰ . ۱۷ 
(خانلری: جانم ازآتش مبررخ... 

۱۸ 
اند باق ما نوتاه پیزبنید. ه 
حانانه کست 2۷ 


۲ب دل بردلدار رفت» جان سر 
حانانه شبد ۱۷۰ 
محصول دعا در ره حانانه 
نپادیم ۳۳۱ 
۵ ببوی زلف تو کر جان بباد 


هزار جان گرامی فدای حانانه 
۳۷ 

حانبازان س جمع حانباز. عاشقان 

رکنایه) 

اس خامی و ساده دلسی شیوة 

حانباژان نست 

خبری از بر آن دلبر عیار بیار 
۳ 

۲ بر سر بازار جانبازان منادی 

بشنوید. ای ساکنان کوی رندی 

شنئو ید ۷ص 

<انبازی حا. مص. 

سوخت حافظ در شرط عشی و 

جانبازی 

(انحوی ۱۱/۲) ق: عششبازی ا؛ 
بخ 


۳۳۶ 


وش یس لیف یز فد دی ات 


حان اد رقتن عص. م. حسان 
تقد شدن. حان از دست رفتن. 
ر د: حانانه. ش (ه) 
چان بتن دیدن مص. م. 
بودن. خودارا زنده‌دسن. احخساس 
حبات ۶ هستی کردن 

کر, جان بتن پبینی مشغول کار 
او شنو گر بمعتی ۶ ۰ ۳۶؟ 
حانان بودنتس مص. م. معشضوق 
بودن. محپوب بودن. 

جشم به‌دور که هم جانی و هم 
جانانی 1۷۲ 
جانبخشیس ص. م.م. فاعلی. جان 
بخشنده. صفت عفو و صفت 
نکرت 

۱ خسروا» پیرانه‌سر حافظ‌جوانی 
برامید عفو جان‌بخش کنه‌فرسای 
تو 2۱ 
۲- تکیت حان‌بخش دارد اد 
کوی دلمران 

عارفان آنجا مشام عقل مشکین 
کر دهاا ند ۳۹ / ص‌ 
حجان بر آمدنت مص . م. مردن 
ر ك: جان بر لب‌آمده 

جان برآتش غم نبادن مص. م. 
حان نپاديم برآتش ز بی خوش 
نفسی ۵ ۶ 
حان درافشاندنت مص. م. (< 
حان‌افشاآنی) 

سحان او که شکرانه: جان 


ز نده 


فرهنگ ده‌شزار وازه 


برافشانم 5 
سب حپره دنما دلسر ا تا مان 
برافشا نم چو شمع ۳ 
چان پر چانانه شدن- مص. م. 
جان بوصل معشوق رسیدن. 
فناء در معشوق وانحاد با او 

ر د: حانانه ش(۲) 
جان بردن مص. م. 
بردن». خلاص شدن» رحأی‌بافتن 
آزاد شدن. . وستنار دنر دای 
تردن 

۱ حافظ» ای خرقه مینداز مر 
حان بسری ۳۱ 
۲- تو پنداری نه بد گو رفت و 


جان بدر 


حان برد 0۵ 
۲ ز چشمت جان نشاید برد کز 
هرسو که می‌بینم "۳ 
من از داست غمت مشکل برم 
جان ۳۸۹ 
۵رز جشم شوخ‌تو حان کی توان 
برد ۵ 0۵ 
1- دل ضعیفم ازآن‌میکشد بعرف 
که جان ز مرب به‌بیماری صیبا 
زمر د: ۱۳۹ 
۷- جلوة بخت تو جان می‌برد از 
شاه و کدا ۲ 2 
حان درلب‌آهدمت ۱ ض - وصفی 
۹ ۱ 
عزم دیدار تو دارد حان برلب‌آمده 
زنزد 


بی‌طاقت 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


جان برلب بودن مص. م. بی 
جان بر لیست و حسرت در دل 
که از لبانش 
نگرفته هیچ تامی» جان از بدن 
برآید ‏ ۳۲ 
حان به صیا دادن مص. م. جان 
به صیا بخشیدن بعنوان مزدذخبر 
خوب یعنی خاموش شدن شمع در 
مقابل مرده ناه صبا با وزش آن 
به مژده جآن به‌صبا دادن شمم در 
ز شمع روی واش جون رسد 
بر وا نه /8 
جان بهللاادن- مص. م. بي 
شکب و طاقت شدن 
درتیره شب هجرتو جانم یلب‌آمد 
ءِ۹: 
جان برلب‌آوزدن- مص. م. ر ل: 
جان بمعنی لب. با ایپام 
جان بلب رسیدن ‏ مص. م. 
بی‌طاقت و شکیب شدن 
بلب رسید مرا جان و بر نیامد کام 
۳۳۸ 
حان به مرده دادلت مص. م. و 
تلمیح به دم جان بخش عیسی 
لب بکشا که می‌دهد لعل لبت 
به‌مرده حان را (د: خسته 
جان به‌نوا فرستادن- مص. م. 
حان بگروگان فرستادن . اشاره 


۳۴۳۷ 


بر سم کین «نوا», وگروگکان که 
فرزند پا یکی‌از نزیدیکانر! بعنوان 
گروگان نزد پادشاه وقت برای 
حودداری ازسربیجی می ثرستاده‌اند 
در داستان رستم واسفندبار «روان 
کرو و کان ۳ دن» آمده: 
چو اینجا بیایی و فرمان کنی 
روان دا به‌پوزش کروکان کنی 
فردوسی 
تا لشکر غمت نکند ملك‌دل‌خراب 
جاد عزیز را بنوا می‌فرستمت 
۹ 
حان‌برور- ص. م. فاعای مر <م . 
حان بروز نده 
حان‌بر ور است قصه ار باب ‌معر فّت 
۶۱ 
جان‌پرور بودن- مص. م. ر ش: 
جان پرور 
مان بروردیس مص. م. روح 
بخشیدن. روح پروردن . تقویبت 
روح. تعلیم وتربیت جان. 
۱ همجون لب خود مدام جان 


میت بر ۲ص 
۲ که حان: خویش برورد و داد 
عیشیی بداد ۷۲ص 


جان پریشان ۱ ض - وصفی و 

بیان نوع 

برین جان پریشان رحمت آزید 
۳۱۳۷ 

جانت.- ۱ ضر اس سیم له عم 


۳۳۸ 


جان تو. ۱- ر ل: یت شیرین 
۲ وه نعان .سا ندید مس ر۳) 
۲ ر د: نورعشی حق ع- زر ش۵ا: 
اوفتادن 
مان خبای اضافه احتصاصی. 
عزیز جمپان 
2 حامع علم و عمل. حان 
فان شام تام ۳۹۳ 
۲- گفتم ای جان جان دفتر کل 
عیبی نیسنت :۰ 
۲ خان‌ین خان و سیپنشاه و 
شسنشاه نراد 
آنکه می‌زیبد اگر جان جپانش 
خوانی ۰:۷ 
ء- آصف عبد زمان حان حپان 
تو رانشباه... ۳۹۱ 
۵- ... وی طلعت تو حان حپان 
و جبان جان ۱ 
حجان حافظ . اضافه اختصاص 
۱- آنکه ناوك بردل‌من زیرچش‌ی 
میز ند 
قوت حان حافظش در خنده زیر 
لیست ۳۱ 
۲ لعل تو که هست جان حافظ 
دور از لب مردمان دون باد 

۱۰ ۱ 


۲ عدو با جان حافظ آن نکردی . 


کا تب حشسم آن ابرواکمان کرد 
۱۳۷ 


حان خودب اضافه تست بااضافه 


| میخواهد 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ِ 


استم رنه ضمیر 

رحم کن بر حجان خود » برهیز کن 
از تلدرها ۷۰ 
«ان خونگرفت اضافه وصفی. 
جان بخون آغشته 

صبا کجاست که این جان خون 
گرفته چوکل 

فدای نکیت گیسوی یار خواهم 
کرد ۱۳۵ 
دارین بیت علاوه بر تشبیه. تلمیح 
و اشاره و ایمهام نیز بکار رفته 
به گل سرخ و تلمیح واشاره به 
نوعی کیسوان که از لحاظ‌آراش 
«کل,بیج» میگفتها ند ونیز اشساره 
به زدن کل به‌گیسوان که شاعر 
حان همجون کل سرخ حود را 
در راه تکپت کیسوی 
نار بجیند و برآن بز‌ند. 

جان خویش پروددن- مص. م. 

ر 4: حان بروردن. ش (۲) 

حان خویشتن- ‏ اضافه نسیت یا 


اختصاص. جان خود. اضافه اسم 


له ضمیر 

۰ هواداران ی را حو حان 
حویشتن دارم ۳۳۷ 
حان دادن مص. م. تلاش کردن 
ر د: سنک سنبه. و حان به مرده 
دادن 

<ان دارو- ۱. م. دد اصل داروی 
تاه تدای . 


فرهنگ شه‌هز ار واژه 


افیون. بادزهر. ضد زهر و کنایه 

از نارگن تست حوااجه 

باد صیاً ز عدا صبی یاد میدهد 

حان دارو بی که عم سرد» دد ره 

(, متتی 

حانداریت حا. مص. م. (حاندار 

+ی مصسدری) سلاحداری » 

محانظت» نگیبانی 

پسندی و همداستانی کنی 

که حانداری و حان‌ستانی کنی 

(فر دوسی) 

آن ترك حو یافات منصب‌حانداری 

بك لحئله نمی شکیبد از دلداری 
(خطاط هروی) 

«غلامی که او را قماش گفتی و 

شمشردار بود و در دیوانل او را 

حاندار گفتندی» درآمد و برشبر 


زخمی استوار کرد چنانکه بدان‌تمام 


شد و بیفتاده (تاریخ بیپقی | 
۹) حانددار حمع تکثیر درعربی 
دارد و حناندره کو یند «بکد فعه 


خودم مردی را دابدم که گردنضش ۱ 1 
حانز! للب‌آوردنت مص.م. زر ۵ك: 
" جان بلب آوردن 

: جانا» کدام سنگدل بی کفا نتیست 
: کز پیش زخم تیغ تو جان را سیر 
۱ نکرد؟ 


بر ستتها ند و حنادره او را می- 
کشند» مسبت برستندم گغتند در 
دست او سلاحی رافته!ند) (تار بح 
عصر حافظ / ۱۳۹ ننقل و ترحمه 
از رحله‌این بطوطه) 

یار دلداز من ار قلب بدینسان 
شکند ۱ 


سرد زود بحانداری خود پادشمپش 


۳۸۹ 


۳۵ 2 


۳۳۹ 


جان‌درازی- حاب مص.م. طول‌عمر. 
بقاع حجان. بقاء عمر. در يك‌حمله 
دعایی یا مصراع یبا بیت دعاییی 
خواجه 
حان درازی تو رادا که بقین‌میدا نیم 
درکمان ناوك مز‌کان تو بی‌جیزی 
تبسستت ۷۵ 
حان‌دوست بتتر ۱ ضد. سست با باع 
قسم: 
بحان دوست که عم پرده بر شم 
ددارد 
گر اعتماد برالطاف کارساز کنید 
۱ ۳ 
که اشاره وتلمیح‌است به «علی‌الله 
فتو کلوا آن کنتم مومنین» 

(مانده ۲۲) 
حان د ددانس مبص . م. ر لد: حان 
سیردن. ش (۲) 
جان در بدن داشتن س مص. م. 


زنده بودن. زندگیکردن 
۱ مرا عبدی (است با حانان که نا 


حان در یدن دارم ۱۳۷ 


۱۸ 


سب تن 
حاأن زنن رقعه / 9 تحت بیان دوع 


ی سس سس سا 


۳۵۰ 


و حانی که از تن رفته است. 

دل آزردة ما را بنسممی نواز 
نعنی آن جان زتن رفته» تن باز 
تیان ۳۸۷۵ 
جان زهرگ بردنب مص. م. از 
دست مرگ خلاصی یافتن. جان 
ز مرگ به بیماری صبا بردن. 
پعنی باآنکه صبا خود بیمار اسنت 
بنوعی که آهسته و افتان وخیزان 
میرود» بدم او که جان‌بخش اسلت 
از مر لب رهایی یافتن 

سا سرد ۱۳۹ 
حان سیارال- ص. م. عاشقان 
را د: حان سیاردن. ش(۱) 

حان سیاردنت مص. م. (< جان 
سبردن) عاشق شدن. مردن 

۱- درآب و رنگ رخسارش جه 
جان دادیم وخون حوردیم 

حو نقشش دسات داد » اول رقم 
برحان سیاران زد ۱ 
۲ پروانة او گر رسدم! در طلب 
جان 

بسیازرم ۳۵ 
۲ ز لد: جشم مست. ‏ ش (۵) 
جان سیردت مص. م. (< جان 
سباردن) فنا شدن. مردن . حان 
سیردن در عشق ودر راه آن و 
در حلوةه آن 


فهنگ ده‌هزار واژه 


ست 


۱ راهی‌است راه عشق که هیجش 
کناره سست. 


آنجا جزآنکه جان بسپارند, جاره 


تساک ۷۲ 
۲ ثو همچو صبحی و من شمع 
خلوت سحرم 

تبسمی کن و جان بین که جون 
همی‌سی رم ِ 


حان‌ستان.- ص .۰ م. مه حان‌ستاننده 


قت سغ 
جو و قت کار دود » نیح بان‌ستان 
گیرد. 

حجان ستاندن.- هحص ۰ م۰ قیض‌روح 
جان فرفتن 

بستنم . ر د: کام‌دادن 
حان سخن س اضافه استعاری . 
ماحصل کلام. جان مطلب. روح 


سب 

شمه آنکس که <ز او حان سخن 
من همي دیدم و از کالیدم حان 
مبرفت ۳۲ 


جان‌سوختنت مص. م. ۱ب ر ك: 
جانانه. ش(۲) ۲ ر شك: غایب 
از نظر. ش(۱) ۲ ر اد: جان 
مقدس 


فرهنکگ ده‌هز ار وازه 


حان‌سوژب صس. م. م. ز ار : دارد 


حان‌سوز 


جان شیخ‌وشاب | ض . اختصاص 


ر د: شیخ وشاب 

حجان شیر بنت اضافه وصفی وگاه 
را قر فنة فرهان ۶ ارام و تناسب 
با شبرین معشوقه او دارد در 
ش (۲) 

۱ ... لیم برلب نه» ای ساقی و 
بستان جان شبرینم ر لد: جان 


سمتاندن 


۲- جبان پیرست و بی‌بنیاد» اژین 


فرمادکش. فریاد 

که کرد افسون و نیرنگش ملول 

ازجان شیر نم ۳۵ 

۲ حانظ چو طالب آید جامی 

بجان شیرین 

بذوق منه کاسا منالکر امه 
۶*۷ 


تسس ۱ صر ون ِ آسدم ره صمر . ۱ 


- 
"چه 


دپرشکسته که ببوست تاژه شد 
جانش ۸۰ 
جان شیرین ستاندن- مص. م. 
ر ۵: جان شیرین. ش(۱) 
جان طلبیدن- مص. م. 

حان عاریستت اضافه وصفی. جان 
عاریتی. حانی که از خداوند و از 
مبد؟ جانپا و صاحب اصلی آن 
بعار بت گر فته شده « مسئلو نك ن 


ر اد: 


۳۵۱ 


لش نی یوت ی 


الروح. قل‌الروح من‌امر دیی» 
(اسر۶۱ - ۸۵ و «انالله واناالنه 
راجعون» (بقره - ۱۵۱) 

این جان عازیت که: بحانظ سپرد 


مه 


دوست 
وزی رخش ببینم و تسلیم وی 
کنم ۱۳5۱ 
حان عزیز. اضافه وصفی. 

۱ تا لشکر غمت نکند ملك دل 


حراب 

جان عزیز خود بنوا می‌فرستمت 
۹ 

۲- حافظ» لب لعلش جو مرا جان 

عزیز است 


عمری بود آن لحظه که جان را 
پلب آرم ۱۳ 
۲ بکوکه جان عزیزم ز دست 
رفت» حد | را 
ژ لعل روح فزااش خی آن. که 
تو دانی 
۸ 
حان علویب اضافه وصفی . حان 
آسمانی. جان مثلی («مثل‌افلاطون) 
جان علوی هوس چاه زنخدان تو 
داشت ۱ 
حان ندا شدن- مص. م. 
دل فدای او شد وحان نیز هم 
۳۹۲ 
حان قدا بودل- مص. م. 
حان فدای دهنش باد که در بیاغ 


۳۵۲ 


تظر ۵ ر د: باغ‌نظر. ش(۱) 
حجان فداکردن - مص. م. 
اس ر لد: انوار. ش (۲) 
۲ب صد ان فدای بار تصیحت 
و ۱ ۳۹۹ 
حان ندای لب شدنس مص. م. 
ر د: خیال تن (۱) 
جان فرسودن- مص. م. 
دلبر.که حان فرسود ازژو. کام‌دلم 
نکشود ازو ۱۹ 
جان‌فروشان س ص. م. عاشقان 
در کیش جان‌فروشان فضل وهنر 
شز ببكه (انحوی /۹۹ 
<ان‌نز اس ص. م. م. حان‌فز ابنده . 
(< حان‌افزا) در (تعوید حان‌فزا» 


ر د: تعونذ. ش (۲) 

حان 3سا نایب مص .۰ م۰ ۱+ حان 
افشضاندن) 

آن خوش‌خبر کجاست که ابن‌فشح 
مرّ‌ده داد 


ئ حان فشانمش حجو زار ژسبیم در 
جان کاشیدن- مص. م. 
ار ار بحه حان یکاهد گل عدذر 


آن بخواهد... 1 


<انگداختن مص. م. 
گفتگوحاست درین راه که جان 
بگدازد ۳۷ 
حان‌گرامی- آ ض. - وصفی 

اسه م.. هشواز ان 9 امی ندای 
حانانه ر د4: حانانه. شس(۵) 


فرهنکگ ده‌هزار وازه 


۲ ... فدای اد در دوست باد 
جان‌گرامی ار ك: اتت‌روایح 
باسته ای زمان کارزوی دیدن جانم 


باشه ۳:۷ 
۲ جانم ازاتش مر رخ جانانه 
بسوخت ۱۷ 
۲ جانم بسوختی وزجان‌دوست 
دارمت ۱ 
#س سر زر ودل حانم فدای آن 
پاری ۱۳ 


(خحانلری: فدای‌آن مجنوب۱۱/۸) 
۵- گوشه ایروی‌تست منزل‌جانم 
1 نگ دد مپرت ازعا نم فرآموش 


۳۸۲ 

۷- آخر بسوخت جانم در کسب 
اين فضائل "۲ 
۸- ترسم ندهی کامم و جانم 
ستانی 22 
٩‏ درد تیره شب هجر تو جانم 
بلب آمد. ۹ 


حان مقس اضافه: وصفی 


غیریت 5 
حان هن اضافه اختصاص با 
تست 


۱- یارب این آتش که بر جان 
ر د: آتش وخلیل 

3 جمعنی, عر هن گوابنت‌عن: در 
حال خطاب وندا 

۲ب ... سخن شناس ه‌ای». جان 


همست . 


فرهنگ ده‌هر ار وازه 


مین » لا ابشجاست. 


ر ك: خطا. ش (۱) 
جرا همی لد شبکنی ؛ حان‌من» ر‌ سنگدلی 


دل ضعیف. که باشد بتاز کی چو 
زجاج ۹۷ 
و ار د: زلف بحان 

جان من وجان شما - 

«از برای 1ین کلام وامثال‌آن حند 
معنی گفته‌اند: ‏ یکی آنکه اینپا 
عباراتی است که هر.کس کسی‌را 


با جبزی رابکسی بسیارد وسفارش 


نماند که اس را عزیز دار ونيك 
محافظت کن بکیاز اننمپارا میکو ند 
جان من وحجان شما. دیگر: شمارا 
سو کند به‌جان من ومر! سوکند یه 
جان شما باد. دیگرآنکه جائ‌که 
کمال اتحاد است» یکی از آنپارا 
کوید.. یعنی جان من وجان شما 
کی است» (داور) 

درمورد استفاده خواجه اژین کلام 
معنی آخر صحیح‌تر بنظر میرسد 
و بدوستان خود میکوید جان من 
بو حان شما یکی‌است و درایر ند 
دل حخرابی منکند. دلدار را آکه 


کشیك 
زینپا رای دوستان . حان من و 
جان شما رل 


۳1 گویم؟ که ۳ این‌درد حانسوز 
طیبم قصد جان ناتوان کرد 


۳۵۳ 


۱۳۷ 
جان‌نبادن برآنش(غه- عص. م. 
0 حان نپادیم برآتش زبی خوش 
تسین ۵ ۶ 
جان و تن (تن) 
بلاگردان جان و تن دعای 
هیستمند | نشمت: و ره بلاء. ش (۸) 
و ر 4: تن وحان. ش(۲) و () 
و در د: تن 
جچان و چام تن وجناس مطرف. 
ر ۵: جام وجان 
جان وجانان- (تن) و ر د: بانان 
جان و جانان بودنت مص. م. 
ر د: حانان. ش (۷) 
جان‌وحانان (تن). ر د: جانانه 
ش (۲) و (۲) و (۶) و (۵) 
حان و جنانب جناس و «زدوح 
ر ۵: جان. ‏ و ر ل: جنان. 
ش (۱) 
حان وخرد رتن) 
تعظیم تو برحان وخرد واحب و 
لازم.۰. د ك: تعظیم وانعام 
جان و دام حپان-ت (تن) ر ش۵: 
دام حپان 
حان و دل- (تن) 
۱ حان من. ش (۲) 
۲- ای درکه اسلام‌بناه ت و کشاده 
بوروی زمین روزنة حان ودد دل 
۷۳۰ 
و نپاده لاله ۳ سویاً بحان 


| و دل صد داغ 


۳۵۴ 


ر د: آب ازجشمکشادن 
4- چه جرم کرده‌ام ای جان ودل 


بمحضرت تو؟ ۳۰۹ 

اس دورم بصورت ازدر دولت‌سرای 

نو 

لیکن بجان ودل ز مقیمان حضر تم 
۱۱۳ 

۷- نپادم برلیت لب را و جان و 

دل فد! کردم ۳۸ 


۸- ر (د: حان فد! شدن 

-٩‏ دخواه حان‌ودل از ینده وروان 

بستتان 5۵ 

و ر د: دل وحجان 

حان ودل سبیل کردنت مص. م. 

ر د: حاأن و دل 

سلسبیلت؛ کرده جان ودل سبیل 

۳.۰۸ 

حان و دل فدا شدن مص. م. 
ر د: حان فداشدن 

جان ودل فداکردن- مص. م. 

۱ ر ك: حان ودل شس(۷) 
جان وسیله ساختن- مص. م. 
خیال زلف‌تو گفتانه جان وسیله 
مساز ر د: خبال زلف 
حان و سینه‌هایکبایت تن 
لب و دندانت را حقوق نمك 
هست برجان و سینه‌های تباب . 
حان و مشام تن (ر ۵: مشام 
جان) 1 


ورهنگ ده هرزار واژه 


بات ج: 
۱ جانپا فدای مردم نیکونهاد 
باد .۱۰ 


۲ ز زلف عنبرین جانبا جو 
بکشسایند بفشانند ۱۹ 
جانی- صفت نسبی. بمعنیعزیز. 
کرامی. منسوب بجان. متعلق به 
جان و در اصطلاح صفت باقسی 
ابدی ایمت که فنا را 
۱ در ل: همدم جانی. همدم 

۲ ر اد: دوستان حجانی. دوستان 
جانیت با یاء نکره یا وحدت 
بمعنی يك. جان 

۱- دربپای بوسه‌ای. جانی, طلب 
میکنند این دلستانان الغبات. ۱ 
۲ دریغ. عاشق مسکین من جه 


بدو راه 


حانی داد ۱۷۷ 
9 یبماز عمم راحت حانی 
دمن آر ۳:۸ 
جشمی و صد غم حانی و صد 
آه ۶:۱۷ 


چانی‌طلب کردن- مص. م. مطالبه 
يك حان کردن. ر ذ: حانی . 
ش (۱) 

جانیب با یاء ضنمیر مخاطب. 
جشم بد دور که هم جانی و هم 
حانافی ۶:۷۲ 
جانیت ع (یکسر نون) عطف(ع) 
کرانه (ترحمان‌الترآن) . طرف و 


ف هنگ ده‌هزار واژه 


کنار وآنحه در قرآن آمده که : 
وساکنت "بجانب‌الغربی ل(سوره 
تصص - 45) مراد بجانب غربی 
طرفی است از کوه طور بجائب 
مغرب که مقام میقاتب موسی بوده 
(کنز) سمت. طرف. حیت. ناحبه 
پپلوی: اوه 

نکتبا" رفت: و. شکایت کس نکرد 
جانب حرمت, فرو گذاشتیسم ‏ 
<جانب حرمت فر؛ و نگذاشتن مصس. 
م. بز رگداشت. حرمت داشتن و 
احترام کردن و جانب ادب نسبت 
به کسی_ نگاهداشتن. ر لد: حانب 
حانب فاب اضافة نسیت. طرف 
ما سنوای اه تالفیه. ما 

جون جشم تو دل می‌برد از گوشه 
نشینان 


هنم اه تو بودن» گنه ازحانب نیست 


2۹ 
(همراه تو بودن: دل بتو باختن) 
حانب نگاهداشتن س مص. م. 


ملاحظههکر دن. محابا کردن. سین 


جااتته هیچ آشننا تگاه بدا ۵ 
۱۳۷ 


۲ هرآنکه ی نت نگپداره 


خداش درهمه حال از لا نگردارد 


تکوطژا 


۳۵3 


جانب حفظ کردن- مص. م. (< 
جانب نگاهداشتن) 

غافل ز حفظ جانب باران خود 
مشو 2 
جاوبتت ع. (یفتح واو و با) فمل 
ماضی مفرد سمونث غایب. ازباب 
مفاعله فاعل‌آن منانی‌ومثالی (سیم 
دوم و سوم تا پا عود پا هرساز 
تاری دیگر) یعنی جواب داد رها 
جواب بدهند پا هماهنگی‌کنند ‏ " 
سلام‌الله ماکراللیا تی 

وحاو بت‌المثا نی و المثالی 3 
نوعی وعا و شر بطه است ک4 
معمولا در آخر قصااید می‌آنید. (بنحا 
در طلیعه غزل است. یعنی سلام 
خداوند در آمد و شد شیبیا به 
(وادی‌الاراك و...» برتو باد تا 
سیم دوم و سوم عود با تار 
بیکدیگر جواب میدهند یاهماهنگی 
ند 


حاودان- ص. حاالد . دا نم. ابدی 
(ع) مخفف حاویدان . جاودانه و 


جاوید. همیشه. پایدار. پپلوی : 
حاویتان مناس: ۸۲:۷۷ «تاوادیا 
۹ (ذایل) و انوشه -فا2۷1[ 
اتب هم کام من بخدمت تو گشته 
منتظم 

هم نام‌من بمدحت‌تو گشته‌جاودان 
در وله زان با بان 
عاشق رقلت 


۳0۶۲۶ 


سپس رس مان مس سس ما متس ال ی ری من توت من ای و یی تم ی ابص فلت تب هش تسوت 


حاودان سس دشستیشادم که بت 
کار نماند 

ور د: جاودانه و او سان ویقای 
حاودان و حسن ۳ و ۴ 
حاودان 

حاودان با حادوان؟-ب (ر لد: حافظ 
خانلری ۱۱۷۲) 


بقای, له ده ِ . حسن‌جاودان 


دارد ۱ ۱ ۱ ۷۱۲۰ 
ر 
جاودان, بودن- مص. م۰ حلود(ع) 
بگفتمی که بپا چیست‌خالپایش‌ر! 
اگر حیات‌گرانمایه جاودان بودی؟ 
۱ 33 
حاودانف ص. (مخغف حاویدانه) 
دایم و همیشه و ابد (برهان). . 


(و رد: حاودان» پپلوی: حاویتا نك 


۱ م21[ 
که بندد طرف وصل از حسین 
شاهی؟ 
که با خود عشسق بازد جاودانه؟ 

۶:۳۸ 


جاودانه عسق باخود باختن- مص 
م. خود خواهی .و تا.ابد خود را 
دوست داشتن و کمان ۳ دن وگمان 


رفتن ازادن جپان نداشتن 

جا تب ص. خالد. دا نم . باقی(ع) 
«بروزن تاهید. پاینده ء هميشه 
و دا نم... وعالم آاخرت ر" هم 


ف هنگ ده هرز ار وازه 


کفته‌اند» (برهان) رد: رستگاری 
ز جاوید. 

فوستایی: باو بد )2۷۵ و باوبتن 
3 ۱۷2۵۷۵۱۵۸ بپلوی: 12۷16 

۱ ردیل برهان) 


جاویدان ص. همیشه و ابد 
ر اد: حاودان و حاودانه 
تو گر خواهی که جاویدان جبان 


یکسر بیارایی 
صبا را کو که بردازد زمانی در قع 
از روبت ۹۵ 


حا ۱. مقام. منزله. درجه. حلال 
(ع) معربگاه. فروشکوه. 
در مقامی 4 صبدارت بفقبران 


چشسم دارم که: بحاه از همه افزون 
باشی 1:۰۸ 
و ار لد 9 وحاه. 


۲ ی 9 بط 


| عشق. مرتنبه. ات 


ازا حاه عشق ودولت رندان با کباز 
بنوسته صدر مصطه‌هبا سوه 
مسکنم ۳:۲ 
جاه و بزرگی- (تن» و ترادف 
در شاهراه جاه و بزرگی خطر 
بسی استت ۶۱۸ 
حاه و حلال- (تن) و ترادی 

اس قستم بخشمت. و جاه و حلال 


فرهنگ ده‌هزار واژه ۳۵۷ 


حاه نراع حای آن اسبت که حو ۹ مرح ز ند 


۲ | در دل لعل ر 4: تغاین 


حلال . : ۲ | حبزی داشتن. اختیارجیزی‌داشتن 
۲ با جنین حاه‌وحلال از پیشگاه | و ارزش داشتن 

سلطنت ... ۵ | مکن عتاب ازین سشی و حور بر 
(و ر شد: حلال وحاه) دل ما 

جاه و حسمتت تن و ترادف. | ابکن هرآنجه توانی که جای آن 
بر د: حشمت وحاه داری ۵ 


حام و مال- «تن). ۱ ر د: مال | حای اعتراضت اضافه اختصاص. 
وحاه ۲- رلد: جاموعلال شل(۱) | حق اعتراض ۱ 
۲ ر د: دربند مال وجاه بودن. . پار اگر نتشسست با ما نیست‌جای 


۶ ر د: حاهی ومالی اعتراضص- ر لد: بار. شی(۵) 
حاه و مثصبت تن. ر ۵: منصب | جای اقامتت. ‏ اضافة اختصاص. 
و حاه ۱ محل اقامت 

حاهی با با مصدری. در صاحب ۳۹ ره آن یار سفر کرده بیاز بد. 
حاهی. صاحب. ش(۲) تا بحشم حبان بین کنمش سای 
جاهی باباء وحدت, ر ۵: حاهی | اقامت ۸-۹ 
و مالی ‏ <ای اهنت اضافه وصفی- با بیان 
جاهی‌ومالی- با باء نوع 


نو می راید 1 باشی ور نه‌اسس‌لسنت شراب لعل. وحای امین فنساور. 
زیان مای جاهی ومالی ۴ | مپربان ساقی 


حاهل- ۶ (بکسر ها) نادان دلا کی به شود کارت گر اکنون 
.۰ با زاهد که حاهل را هنی‌تر | نخواهد شد ۱2۰ 
می‌رسد روزی 5۶ | جای دودنب مص. م. موقم‌بودن. 
حای ۱. و جا. مکان(ع). ر ۵: | حق بردن. 

جا و: ۱- چه جای. من‌که_بلفزداسییر 


بنال بلیل پیدل که جای فریاد | شعبده‌باز ۳۶ 


۳۵۸ 


۲- چه جای دمزدن تافبای‌تاتاری 
اسبت ا 
حای‌تو اضبافةا ختتصاص واضافة 
اسم به ضمیر ۱ ابر لد: حای,دعا 
۲س ر لد: خلوت وصل 

حای خلوم اضافه احتصاص 
.. هر دده جای جلوة آن ماه 
باره نمست. را د: حلال 
حای جنگ اضافه احتصاص و 
بیان ظرف مکان. میدان جنگ . 
جنگ جای «چون بجنگ جای 
رسد ند باستتادند ...» رتار بخ 
بیسیقی / ۱۹۰) و «سبه غلام سرای 
رسیدند بیشارت‌فتح وانگشتوانه 
امیر نشان ساوردند که ازجنگ 
حای فرستاده ود...» . : (اضاً 
ص/49۷) و معنی موقع و وقت 
جنگ 

چو جای جنگ نبیند بجام بازد 
زسبت 

حو وقت کار بود تیغ حان ستان 
گجرد 

حای خرایت اضافة وصفی 


عالم همه سر پسر زباطیست‌خراب 


درجای خراب هم خراب اولیتر 
۰ ا/ص 
حجای حافظ مب اشبافه اختصاض 
ر : خلوت‌وصل 
حای خالیت اضافة وصفی ر ش.: 
امن. ش (۶) 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


جای خلوت- (< جای‌خالی) 

ار ۵د: گوشه. ش(۱) 
جای داشتن- مص. م. مکانت(ع) 
محل داشتن. احتبار داشتن. رك: 
حای آن داشتن 
جای در گوشه محراب کردن ب 
مص. م. ر ژ2: اهل کلام 


جای دعا بودن- عص. م: موقع 
دعا بودن 

شاه‌ شین جشم من تکبهکه خیال 
حای دعالست شاه من بی‌تو مباد 
جای تو 3 


جای دمزدن بودن مص.م. در 2: 
جای بودن. ش(۲) 
حای دولتت اضافه بیان ظرف. 


و احتصاص مکان بو لت 2 
حافظ» حناب پیرمفغان حای‌دولت 
است ۱۳0 
جای صحیت تاهجرم. ۰ ۲ ضه - 
بیان ظرف ‏ ر ۵: خرقه پوش. 
ش (۱) 

جای غم بودن مص. م. سزاوار 
عم بودن 

جای غم باد برآن دل که نخواهد 
شادت ۱۸ 


جای فریاد اضافه اختصاص . 


موقع فر یاد ر د: فریاد 
جای فریاد بودئب موقع فرییاد 
بودن. رز : فر یاد 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


حای مجتسب 3 سخت.ت | صت بت 
بیان ظرف وه لامبه. زر ذ: دنت 
حافظ و ساغر 
سم 
رالد: حای بودن. ش(۱) 
حای وصال- ۱ ض .- استعاری . 
انتظار وصال, توقم وصل 
به‌خواب‌نیز نمی‌بینمش» چه جای 
وصال؟ 5۲ 
حابی- با باء وحدت. يك یا ۰ 
(قند. مکان) : 
اس خرقه جایی گرو باده ودفتر 


حابی 2 
۲- جائیکه برق‌غیرت برآدم‌صفی 
۳ ۸۹ 
۲ حاشکه نخت و مسند چم 
می‌رود بباد ۱۷۲ 
خیال سبزبخطی نقش بسته‌ام 
جاابی 2۹۱ 
جای یافتن- مص. م. استقرار 


یافتن. قرار گرفتن 
خرابتر زدل من غم تر جای‌نیافت 


۳۰ 

جائیکم قیدمر کب‌مکان «جائی + 

که موصول در ك: جایی. ش 
(۲) و (۲) 


چبره ع (بفتح جیم و سکون با) 
شکستهزا بستن و نیک وکردن‌حال 
کسی و نسوانگر گردانیدن و 


برویانیدن و اسناد دی و ناسا 


۳۵۹ 


به حدای تعالی کردن رکنز) (و نام 
علمی‌معروف در ریاضات) رغایت 
حال و جبران و تلافی.. .-. 

به حبر خاطر ما توش کااین کلاه 
ند 
بسا ات که با افسر شمیی 
آوورد ۱:۷ 
(خانلری: بر افسر شمی- ۱۵۲) 
حبر خاطرت ۱ ض - استعازی. 
ر ك: جبر 
حبرواختیار- تن. وعطف. دووازه 
مقابل‌هم ويك‌سثله بسیارقدیمی 
فلسفیو کلامی‌وعرفانیاست. ازنظر 
فلسفی حبر انتسیاب کلیة امور 
بدات خداونند اسنت و اسان 
مااینله بد.یگر مر‌حودات و حنی مباانند 
حمادات هبچگونه ارادمدی ازخود 
ندارد وألت محض, است. واز نظر 
کلامی ‏ و دینی جبر مطلق برای 
انسان وجود ندارد و همچنین 
اختیار مطلق . و امر بین‌الامرین 


اسبت ولاحسر و۷ تفویضص 7 


نندکان در اعمال خود مختار ند از 
همان حبیت که محبورند. و از نظر 
فرفانی اختیلو. اشتیار حق ابست 
بر اختار حود. لو ۵ 

سس مو‌ارد بکه حافقظط نفی فان 

میکند و تسسلیم« تقد( تقدز در »و(سس نوشبت» 
و «قرعه» و «قرعه کار » و «قرعة 
توفق» و «قضنا»ه و «صفغها لله» 


۳۶۰ 


و «توکل» و «قنلسم صشع» و 
«یخشمشس ازل»ه و « تصببة از ل» 
و «حکم بلا» و «دایره قسمت» و 
«حکم حداایی» و «حکم آسمان» و 
«نقدیر روز ازل» ومشرب‌قسمت» 
اگ « قسبمت ازلسی» و «اتصه 
جدا کند» و « دیوان قسمت؛ > 


و «میرلاثت فطرت» و حکم« کار فومای] 


قدر» و «ضض ازل»ه و «مشت» 
حداو ند و «اقمال ناممکن» و«لوح 
حسن». و «بخت» و «حعواستة 
کردگار» میضود در دیوان او 
فراوان, است و بخش عظیمی از 
سخنان او حول این مسئله دور 
میزند که بدون‌عنایت حق‌ومشیت 
معبود هر تلاشی افرجام است. 
اما وظیفه بندگی و عشق و شرط 
و طریق ادب بما حکم میکند که 
دست از این تلاش حراندازه که 
بی‌ثمر باشد برنداریم. اهلبیت و 
حوهره وحودی ما ثبز درین راه 
که راه عشقی اسنت ازطرف‌خالق 
و معشوق بما اعطا شده و این 
اصلی‌ترین موهبتی است له او بما 
داده و عشق که آنپم ازلی است 
ور خدایی رابطة میان عنایت او 
و اهلت ما می داش . 
اسب چگونه شاد شود اندرون 
بمب که از اختیار بیرو نست 
۸ 


ف هنگ ده‌هزار واژه 


۲ رضنا داده بده وز ین کره 

بکشای 

ان وان اون 
۹ 

اس مستوره مست هردو جو از 

بك فسبله!اند 

ما دل بعشو ه که دهیم ؟ احشاز 

جیست 9 2:۷ 


نداری آرزو؟ 


عردم ازین‌هوس ولی‌قدرت‌واختیار 
کو؟ 5:۱۵ 
(رحوع شود به اختیار) 

۵ پرآن سرم فنوشم می و کنه 


اگر موافق تدبیعر من فتد تقدیر 


۳۹ 

1 مکن بنامه سیاهی ملامت من 
اگپست که تقدیر بر سرش 
جه! توشت ۷۹ 


۷- و با اشاره به اختلاف مان 
فلاسفه و متکلمین در حصو صس 
اصالت جبر با اصالت اختبسار 
میگواید: 

۷- قومی بجدوحدنمپادند وصل 


در سس 
قومی دگر حواله بتقدیر مبکنند 
تقاه در شسود 

۳۰ 


فرهنک ده‌هزار واژه 


ورفه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر 


سود 0۹" 
حافظظ 


حونکه تقد بر جنس اسست ۰ حه 


۰ ازدست حرا هشت سرزلف 


نو حافخل 

تقیدییرچنین‌بود چه کردی|که سبشتلی 
۱ 4 
۱ در خرابات طریقت ما یم 
کاین جنین رفتست در عبد ازل 
نقد‌بر ما ۰ 
(و رجوعغ شود به تقدییر و تقلیر 
5 تقد یر ) 

۲ دیگران قرعة قسبمت: هم۹ 
بر عیش زدند 

دل غمدیدة ما بود 6 هم بر غم 
زد ۱۰ 


۲ جو قسمت ازلی بی‌حضور 
ما کرد ند 

رانداکی نه بوفق رضاست ۰ 
حرده مگیر ۲6۹ 
6- نظر‌برقرعه‌توفیق ویمن‌دولت 
شاهی اسبت 

یده کام‌دل حافظ که فال بختباران 
زد ۱5۲ 
۵۰ اامیدی ازین در مرو نزن 


فالی 


۳۶۱ 


مود 4 قرعه دولت. بنام ما افتد 
۱۱ 
آسمان بار المانت نتوانست 
قرعه کار نام من دیوانه زدند 
۱۸ 
۷ فسام بیشت و دورخ ان 
عقده تشای 
ما ر! نگذارد که درآئیم از پای 
4 
۸ مرا مر سیه‌چشمان ز سر 
رون نخواهد شد 
قضای آسمان است این و دیگر 
گون نخواهد شند ۳ 
در کوی نیکنامی ما را گذر 


تدالو ند 
گر تو نمی‌بسندی . تغییر کن 
قض را ۷۰ 


۰ من جید همی‌کتم » قضا 

*پیگوید 

ببرون زکفایت‌تو کاری دگراست 
۷۷ص 

۱- با فرب رنگب این نیلی‌خم 

زنخار فام 

کار بروفق مراد صبغ‌الله میکنی 
۷۵۰ص 

(رجوع شود به: فضا) 

۲- تئیه بر تقوی و دانش در 

طریقت کافری است 

راهرو کر صد هنر دارد تو کل 

بایدش 1 


۳5۶۳ 


۳ جز دل من کز ازل تا بابد 


عاشق رفت 
جاودان. کس نشنیدم که درین کار 


۲- برعمل تکیه مکن خواجه که 
در دود ازل 

تو چه دانی قلم صنع بنامت چه 
نوشت مصییتو بت 
۵۰- کنون به‌آب می لعل خرقه 


‌ 


وه ی 


نصببةٌ ازل ازخود نمی‌توانانداخت 


۱۲۹ 
3 ِِ کشسایش حافظ درین 
حراابی نود ۱ ۱ 
که بخشش ازلش در می مضان 
| لداسجت: ۱1 
۷- ساقیا می ده که با حکم‌ازل 
ندایین دسست. 


ژا. «ل‌تغسس سود آنچه تعبین کر دا ند 


۱ ۵ص 
۸- درکار لاب و ثل حکم ازلی 
این نود ۱ 
کاین شاهد بازازی وآنن پسرده 
۹ جام می و خون دل هريك 


تین ۳ من تنل 


در داسره قسمت: اوضاع حنین 


۰- آن نیس ت که حافظ را رندی 
دشتك ازخاطر. 


۸ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


کاین سابقة بیشین تا روز بسنین 
باشد ۱۹۱ 
سس مقام عیش میسر مشود 
بی‌ر نج 
بلی بحکم بلا سمته‌اند عید الست 
۲۵ 

۲ بد رندان موی ای شیخ و 
هشدار 
که با حکم خدایی کینه داری 

۷ ۶ 
سس حدا! شد بار شیر‌نت؛ تنون 
یت 
که حکم آسبمان انست» اگرسازی 
وگر سوزی 3 
۶ مرا روز ازل کاری بحزرندی 
نفر مود ند 
حرآن قسمت. ‏ که [ بحا ارفت» از 
آن افزون نخواهد شد ِ_ 
۵ در ازل هرکو بفیض دولت 
ارزانی بود 
تا ابد حام مرادش‌همدم‌جانی بود 


۳۸ 

1 نوش باده که قسام صتم 
قسمت کرد 

در آفر‌بنش از انواع نوش دارو 

و سس بر تب 


۷ حافظ از مدرب کت 


و غزلبای روان ما 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۳۳۳ 


۸- گر رنج پیشت آید وگر 
راحت ای حکیم 

نسبت. مکن بغیر که اینها خدا 
کند ۱۸۹ 
4 آنحه او ریخت به بیمانه ما 
دوشید یم 

اگر از خمر بپشت است وگر 
از ناد مست ۳۹ 
۰ عییم مکن برندی و بدنامی 


ای حکیم 


کاین‌بود سر‌نوشت زدیوان فسمتم 


۱۳ 
ء- می‌خو رکه عاشقی نه بکسب 
است و اخشبار 
این موهبت رسید ز میرأث‌نطر تم 

۲۲ 
۲- برو ای ناصتح و بردرد کشان 
حجرده مخیر 
کارفرمای قدز میکند این ۰ من 
حکنم ۷۲:۵ 
۳- فیض‌ازل بزود و زد ارآمدی 
بدست 
آب خضر نصیبة اسکندر آمدی 
۱ ۰:۳۹ 
- حافظ» از حون وحر! بگذر 
و می نوش دمی 
پیش حکمش چه مجال سخن و 
چون و جراست 
0 در کارخانه‌ای که ره علم و 


وهم ضعیف رای فضولی جرا 
کند؟ ۱۸۹ 
10- کرشمهة تو شرابی بعاشقان 
یمود 
که علم بی‌خبر افتاد و عقل بیحس 
شید ۱۷ 
۷ حافظ بخود نیوشید این 
خرقة می‌آلود 
ای شیخ بالددامن معدور دار مارا 
0 
۸- مکن دجسم حقارت ناه در 
که نیستمعصیت وزهد یی‌مشست 
او ۰۵ 
٩‏ ناه اگرحه نود اختیارما. 
حافظ 
تو درطریق ادپ کو شی وگو ناه 
همست رف 
۰ یدرد وصای‌تورا حکم ثیست: 
دم در کش 
که هرجه ساقی ما ربخت» عیسن 
الطافسمت ت 


۱- مکن درین جمنم سرزش 

بخودرو یی 

چنانکه پرورشم میدهند میرویم 
۳۷۹ 

۲ در پس آینه طرطی صفتم 

داشننها ید 


۱۳/۸۰ 


م۳۶ فرهنگ ده‌هزار واژه 


شننو این بکته که حو درا 0 درمیاانه خوااستة کرد کار چیست 


ز غم آزادکتی ۱ ۱ 2 
خون خوری کر طلب‌روزی ننپاده | ۷۱ چو مستعد نظس نیستی 
کنی ۱ . وصال محوی 


نگر تا حلقة اقبال ناکمش نحنبانی| ۲ مزن ز حون و جرا دم که 
ء ۷ | ندة مقبل 

۵ بجد وجید. چوکاری نمیرود | قبول کرد بجان. هرسخنکه‌جانان 

از پیش گفت ۸ 

بکردکار رحاکرده به‌مصالح‌خویش | ۱۲ من ز مسجد به خرابات نه 
منسوب | خود افتادم 

1- کرچه وصالش نه بکوشش | اینبم از عمدا ازل حاصل فرجام 


د هنتید افتاد ۱۱ 
آنقدر ایدل که توانی بکوش 4- نبود نقش دوعالم که رسم 
#۶ الفت نود 
- فی‌الجمله اعتماد تفت بر | زسانه طرح محدت. 4۶ این زمان 
0 دهر ! نداسجت ۷۱۹ 
اکاین کارا نه‌اایست که تغییر | ۵ب ... گر نیستت‌رضایی» حکم 
مبکند ۰ قضا بگردان 


اد ۵: حکم قضاً گرداندن 
و اهم مواردیکه شاعر نفی جبر 
میکناده وحال احشار و سرحوشی 


۸- من اکن خارم و گر کل چمن 
آرایی هصست 


که ازآن دست که او می کشدم 


میرو نم ۰ | و قدرت بروی غلبه دارد: 

سب عاشقا درا در سر حود حکم ٍ- جرخ در هم ز نم ار عم مر ادم 
نیست گردد 

هرچه فرمان تو باشد آن کنند | من نه‌آنم که زبونی کش از چرخ 


فلت ۱.۱ 
نیا ‌ کل برافشا نیم ومی در 
سباغر اندازايم 


۱۹۷ 
۰ زاهد شراب کور و حافظ 


۹ ۳۹۰۰7۰۰9۰9 2 ضحنضحضسضحضنضنض:ض:ض:نضن(ن(‌ت‌نضتةثتَبت(تة<؟(ةتت۰(۰(ةَ‌۰ب۰ب۰٩۰ب۰۰۰۰۹۰۰۹۰‎ 


ف هنک ده‌هزار وازه 


فلك را سقف شکافيم و طر ح ذو 

در انداز یم 

اگر غم لشکر انگیزد که خون 

عاشقان زد 

من و ساقی سیم تاز یم وشادش 
برانداز یم 

و تمامی غزل نا به‌آخر... ۷۲۷۶ 

۲۳ مکن ز غصه شکایت: که در 

طریق طلب 

پراحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید 
1 ۳۳۹ 
هس دست از طلب ندارم تا کام 

جان برآید 

با تن رسد بجانان با جان ذ تن 


برآید ۳۳۶ 

۵- طفیل حهستی عشقند آدمی و 

پری 

اراد نی تما ئا سعادتی سر ی 
32 


1- سر خندا که دار نتق غب 
مستوی است 

مستانه‌اش نقاب زرخسار بر کشیم 
کو حلوه‌ای زابروی او تا جو ماه 


گوی سیپرم دراخم جوکان‌زر: تسم 
۳۷۵ 

۷ تم کدای مسکند ام 6 لمك وق 

سسمتی بعن 

که ناز بر فلك و حکم در ستاره 

کنم ۳۵۰ 


۳۳۵ 


مین نت صتتی تک شتآ ون سید 


من بهرغت می‌سیارد حان 


گرجه حشیاران ندادند اختیار 
خود به مس ۳2۷ 


و ر ك: اختیار 

جبلتت ۶ «یکسر جیم و با وفتح 
لام مشدد) گروه بسیار (ترجمان 
القرآن) و از آية ۱۸۶ در سوره 
شعراء: «والحبله‌الاولین». درشعر 
خوالجه این کلمه درز معنی معمول 


حود که سرشت و فطرت وحلفقت 


وخمبره وطبنت باشد آمده: 

جپان پیر رعنا را» ترحم بر‌جبلت 
فه ِِ 
جبین ع (بفتح جیم و کسر با) 
پیشانی «کنز) يك سوی پیشانی 


۳ 


رترجمان‌القرآن) 
۱ رضا بداده بده وز جبین گره 


ر (د: چبر و اخشار. ش (۲) 
۲ جیین وجپره حافظ خدا بحدا 


مکناد 

زا خاك بارکه کبریای شاه شجاع 
۲۹ 

۲- برجبین نقض کن ازخون دل 

من خالی 

نا بدانند که قر بان تو کاف رکیشم 
۳2۱ 


(بر جنین نقش‌کردن خالی ازعون 
پساز قربافی زرسمی دوده وحعست 


۳۶ 


که خون قریانی را با انگشت سر 
پیشانی کسیکه برای او قربانی 
قربانی, کرده‌اند میمالند) 

4 رقیبان غافل ومارا ازآن‌جشم 
جیین هردم 

هزاران کونه پیغامست و حاجب 
درمیان ابرو 2 
۵ جنابش پارسایانراست محراب 
دل و دیده 

جبینش صبح حیزران راست روز 
فتح و فیروزی 9 
ر د: روی ماه جبینان 

چییتشت ۱ ضد بت استم ب4 ضمین . 
ر ك: حبین. ش (۵) 

جع باتع جیم*9 شند. دال) ۰ 
نیا. بدرزرک. ر لد: جد. وراد: 
احفاد 


جده س ع (یفتح جیم) نیای او 


ر ك: حد 
حدم ع (یکسر جیم) کوششاو. 
ر 4: حد 


جع ((دکسر حیج و شنک دال) 
« بو شسشن ۰ شتاب. راستی. 5 صد 
هزل یمعتی شوحی و بفتح جیم 
و شدد دال بدربزرگب . بدر پدر 
و بدر امادر . نبا احداد وت (و 
نضبم جیم و تشددید دال. مره ۰ 
حل . دخت . کناره نم . کناره هر 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


الملك قد تباهی من جده و جده 
۲ 

میان جد و جد دربیت فوق تجنیس 

ناقص بکاز رفته اسبت 

جد و ج تن و جناس محرف. 

يا ناقص ر د: جد 

جد وجبد (تنو ترادف) کوشش 


و تلاش 
قومی به جد وجید نادند وصل 
درو ست ۳ 


ای می و رم چم لت (۳) 
و سواء (ع) دور از هم. تنپا . 
و با «صز» از يك ریشه است 
(د : جز) و مصادد م رکب «جدا 
ودن» و «حداکردن» و «حداشدن» 
از آن‌ساخته‌شده‌است . یپلوی: لا[ 
(- ... از بکدکن جدا شود احزاء 
توامان ر ك: توامان 
۲- جدا شد پا شیرینت» کنون 
تنس نشین ای شمع... ۶:۰ 
و ر ك: جبین. ش (۲) 
جدا داشتن مص. م. جد! کردن. 
عاشقان‌ر! زبرحویش جدا! می‌داری 
1:۸ 
(خانلری: بندکانر! 44۰) 
حدا! شدن-ب مض. م. انفکاك . 
خلوص. فصول (ع). زر 3: حدا. 
و ر ۵ ۱ 
بارانل همنشین. نوردیده 
چداکردنب مص. م. د 2: جبین 
ش ۰ (۲) 


فرهنک ده‌هزار وازه 


حدابیب حا. مص. انفعال.مفارقه. 
انفراد. امتیاز. غیریه (ع). دوری 
بیاموزمت .کیمیای سعادت 
ز همصحیت بد» جدایی» جدایی 
۶۹ 

حدل- ع (ع) (بفتح جیم و دال). 
پیکاد (ترجمان‌القرآن) و کاویدن 
بدشمنی و دشمنی کردن... (کنز) 
ستیزه و کشمکش . خصومت . 
محادله. مخالفت. از نظر فلسفی 
و منطقی حدل یکی از صناعات 
خمس است و قیاسی است. 4٩‏ 
مقدمات آن از قضایای مشوره 
۱ حسافظ ار خصم خطا گفت 
نگیریم بر او 
ور بحق گفت. جدل با سخن حق 
نکنیم ۳۷۸ 
۲ دختران زا همه حنگ است 
وحدل را مادر ... 

(انجوی ۲۰۱ ۱۷) 
حدل ودب مص. م. شش (۲) 
جدل کردن- مص. م. ش (۱) 
حذی ع (بفتح جیم و با) شش 
(مشافت میان دو منزل» مسافت 
دور) و در اصطلاح تقرب بنده 
بمقتضای عنا.ت خداه ند است 4 
دارطی منازل «سوی مق بدون 
رنج و سعی همه چیز برای او 
فر اهم شده داش واز مراحل سه 


۳2۷ 


گانه تصوف اسبت هه‌معنی کشسشض 

و مرحله دوم سلو ك اسنت رمعنی 
شش ومرحله سوم عروح‌است 

بمعنی بخشش. در جذبه‌های 

سبحانی: 

رموز سر انالحق حه‌داند آن غافل 

که منجذب_ نشد ازجذذبمهای‌سبحانی 


َو ددون مر حله: « کشش» با حذ به 


دور مر حله ددیگر سلو ك « گوشش» 
وعروج «بخششی» ‏ ضوّرت نمیگیرد. 
برحمت سر زلف و والقم ورنه 
کش جو نیو د از آنسو» حه‌سود 
کوشبدن ۳۹ 
و ر اک : منحدذب. ۰ 
حذبه‌های سبحانی اضافه‌دست 
را احتصاص وبیان و ۶ ار : حذ به 
حرب.- ع (ابفتح‌حیم وراع هضدد) 
فعل ماضی مفرد مذکر غائب . 
یعنی آزمود. تحربه کرد 
۰ من حرب‌المحرب حلت به | لندامه 
۸ ۱ ۶ 
ضرب‌المثل است. نظیو فارسی 
آن: آزمو ده رآ آزمو دن حطاسمت 
چرس ع (بفتح جیم و را) ز نگ 
درای. جمع اجراس. زنگی که بر 
گردن جاربایان آویز ند 
بمرس فریاد میدارد که بر نندید 
5 خی ۳ ك: بانب و تبسن 


۳2۸ 


۴ وه که پس بی‌خبر از غلغل 
چندین جرسی 9 
(ردات‌الا جراس مار ست که درفا زسمی 
مار زنکی گویند که در حرکت 
صدای رت در می‌آو ۵) 


جرعهتب ع (بضم جیم و فتح عین) 


تو شمند و دار ۱ صطلاح اسماعء صفات 
است واحوال که در سلوك سالك 
(عراقی) ‏ 


را پوشیده تاش 
و مقام سیررا گویند ونیز اسرار 
و مقاماتی‌که از سالك بوشیدهاند 
اس روان تشنه ما را یجرعه‌ای 
ر د: تشنه. ش(7) 
۲- ساقیا يك مرعه زان آب 
آتشگون» که من... 

ر د: آب آنشگون 
۳ بیکی حرعه که آزاز کسش در 


در تات. تن 


بسن ۳۳۱ 


جانان بر من 
سالپا شد که منم بر دار مستخا نه 


مقیم ۳۷ 
اس نگذار تا ر شار ع میخانه 
بگذریم 


1 مر حرعه‌ای همه محتا ج این 
دریم ۳۷ 


هنک ذ‌ هز ار واژه 


مت تاه اگر حرعة رنسدان نه 

التفاتش بمی صاف مروق نکنیم 
۱۳۷۸ 

۷- آنجه اسکندر طلب کرد و 

نداادش روزگار 

حرعه‌ای‌بود از زلال جام‌جان‌افزای 


ِِ 
4 بحرعة تو سرم مست گشت. 
نوشنت. اد ۹۱ 
٩‏ گرفته ساغر عشرت فرشته 

زحمت 


زجرعه بررخ حور وبری گلاب‌زده 
۱ ۰۱۱ 

حجرعه افشاناس.- مص. م. وحرعه 

فا ندن 

اس ر ل: حرعه برخاد افشاندن. 

ش(۱) و (۲) و (۲) و حرعه حام 

ش (۲) 

و حرعه برافلاك فشاندن 

جرعه بخشیدنب مص. م. 

۱- درین خسار کسم جرعهای 

ر لد: «مل‌دل. ش(٩)‏ 

۲ ای صباء برساقی بزم اتابك 


عر ضه‌دار 
نا ازآن‌حام‌زرانشان حرعة خشد 
دمن ۷۳۹۰ 


فرهنگ ده هزار واژه 


جبیت معکوس 


نشان 
حرعه بر نخت روان فشساندن تب 
بحت روان کناه از فلك اسبت. 
و حرعه بر تخت روان انشاندن 


نظیر حرعه برافلاگ فشاندن است. 


ر ك: جرعه جام. ش() 
حرعه برخاد دبختن سس مص . م. 
ر ۵: حرعه برخاك فشاندن. 
جرعه برحادریختن» برسمی‌بسیاز 
کین بودء که بیاد رفتگان بپنگام 
باده کساری حرعه‌ای, بر حاك ی 
ر بختها ند 
در شعر عرب و فارسی اشاره نه 
این زسیم ۱ بکرات ممتوان بان . 
در شعر تازی: 
شر ین و احرقناً علی‌الارض حرعه 
وللادض من‌کاسالکرام_. نصیب 
منوچپری گوید: 
جرعه برخاك همي‌ريزيم از جام 
0 


اد یپ 


بر خاك همی‌ریزند مردان 


ناجوانه‌ردی بسیار بود چون نبود 


خا کر ! از قداح مرد حوانمرد تضیب 


- 
گویا یکی ازین سردان ادیب» و 


ساغری نوش تن و حرعه برافلاك ‏ 
مار 1۸ 


۳۳۹ 


«مرد جوانسرده» بوسمیل زوزنی 
رئیس دابوانعرضص سملطان مسعود 
غزنوی| و مصاصر با منوحجپیری 
می‌باشد که پس از بردار کردن 
حستك. بسعایت او (... فرموده 
بود تا سنر حسنك بنپان از ما 
آو رده دو ان ند و بداشته درطبقی ۳ 
مکبه. .. گفت بباربد» آن طبق 
بیاوزدند واز دود مکنه. برداشتند 
جون سر حسنكر! بدیدیم همگان 
متحیر شدیم و من ازحال شدم و 
بوسسپل بخندید و باتفاق. شراب 
در دسبت داشت بوستان ربخت 
و سر باز بردند و من در خلوت 
دیگرروز اورا سار ملامت کردم 
گفت: «تسو مردی مرغ دلی» سر 
دشمنان چنین باید» شراب به 
بوستان ربختن هنمان «حرعه بر 
حاه خشاندن» مرسوم است که 
بوسیلة وسبپل درآن‌واقعه انجام 
شده است (تاریخ بیمپقی /۱۸۸) 
واین حرعه سیم خاك است و 
جلال‌الدین مولوی گفته است: 

یا بیا واین فتاده خا کبیز 


| چونکه خوردی حرعه‌ای‌برخاگریز 


و خواجه. گوید: 
اهل دل بشنو 
۳ 


پسیت شمیت نب وب ی دب توت تسب 


!۳۷ فرهنگ ده هزار وازه 


,سس پم 


تِ سا اون اوه جروج ۱ 


۲ ۱ کر شراب خوری. جرعبهای ۲- بفیض حرعهحام نو . تشنه‌ایم وی 


فشان. بر خاك ۰ : ِ ۹۹ نمیکنیم دلبری» تمید هشیم صداع 
۲ بر خاکیان عشق فشان جرعه | .. ۳۹۳ 
لبشن ۳ ۱ ۲ ۱ 0 عه حا براین نحت آروان 
تا جال لعل‌گون, شود و مشنگبار ات ۳ ۳ 
۱ ۱ اقشاتم ۱ ۱ ۱ ۳:۸ 
هم ۰ ۲۰۳ 
رم از حرعة نو حالد زمسن در و ه- هی | بدر تن آصف بنوروز 
ی ۱ ۲ | جلالي نوش .  .‏ . . 
ساغر لطیف ۳ می‌افجني که بخشد جرعة جامت جپان و 
با ساز نوروژی. ... . 9 
وانديشه از بلاي خماري تشیکنی ۵- واه : جرعه .جامی ‏ ۱ 
۸۲ 
عة حام ب ۱ ض..- با تا 9 حاه 
حد خاکبان بی‌بسهره ند از حرعه 4 جامی تق ۳ 
در ازل دادست .ما را ساقی. لعل 
س‌الکرام ۳ ۱ ی 
ارین تطاول ین که باعشاق‌مسکین . ۰ 
کرده‌اله * ۰ ۰ »امن | جرعة جامی که من مدهوش آن 
دِ ازآین ت است کلاب بخال | جامم هننوز ۳ ۳۹۵ 
ریختن ۱ ۱ حرعه دادنب امص . هم ۱ ۰ 
پٍ- فرشته عشق نداد که یت | بخدا که جرعه‌ای, ده تو " بحافظ 
ای ساقی ‏ " ۱ ریز رز را 
بخواه و وکلابی. زر آذم ریز | که دعای‌صبحگامی: ار یکند شا 
۳ ۲-5 | را ف 1 
و ز لد: جرعة برافلاك فشاندن. و. جوغه‌د رکشیدن- مص: م. جرعه 
حرعه بر تخت روان فشاندن " ‌ توشسدن . محر عه خوردن ۰ جرعه 
حرعة جامت اضافة نسبت با ا؛کشیدن 
اختصاص . خرعه و" جام (تن) : | کوکریمی‌که ذ بزم طربش غمزده‌ای 
ای و جع جاست با جرعنه‌ای ات خماری 
.رسنه ۰ 2 !| فکنل؟." . 1 ۱۸۹ 


ویو کی فا نی جرعة رندن- اضافه ست با 
شام رفت ۵ فیان واع .۰۳ ر ك: :حرعه.۰شن(0) 


فرهنگ ده هزار .وازه ۳۷۹ 


۳ 


جرعه رندان نوشیدل-. مص. م. ! ۲ ر د: جرعه کش. ش(۱)و(۲) 
رالد: خرعه. ای تیا ی 
حرعه بر تخت روان بح 39 ۱ 

مص..م. ‏ " ز د: جرعه. ش() | دا ۵ك: جرعه بر خالدفشانین, (۳) 
(تخت روان کنابه از افلال است | <رعة میب اضافة بیان جنس.. 

وآسمان ر ل: تخت زوان) : اس آنکه يك جرعه مي از دست 
حرعه فشاندن- مص. م. ر ۵: | تواند دادن "لیر . 

حرعه بر خاكگ افشناندان ۳1 جرعه دست با شاهد مقصنود دراآغوششض 


افشضا ندن. ۱ | باد ثِ ۱۰۵ 
حرعة کاس‌الکرامب: اضافه سنط ۲- صوفی ملس که دی. جام و 
پا تخصیص.: . ر لد: جرعه بر | قدح می‌شیکست ها اه 

خاد فشاندن. ش(") 4 باز بيك حرعه می عاقل و فرزانه 
جر عه کش ص. م. حرعه کشسنده | شده ۰ ۳ 
نوش. اده‌گسار. م ی گساد ۷ تا و اس جع 
م۶ ,از یام شاه جرع ه کش بخشبیدن. زر : حرعة می. ب ش. (۷) 
حو ضکو رم ر لد: حم‌شاه سار ۳ نوش 1۳ 7 
۲ دادگراء تورا فلك جرعه‌اکش ‏ اسم فاعل م رکب مرجم بر 
پیاله با ۱ ( | من جرعه نوش بزم تو , بودم 
دشمن دل سیاه تو ‏ .غرقه بخون . | هزارسال... ر ۵: بزم. ش(۱۸) 
چو لاله پاد . . . در ۲ ای جرعه نوش مجلس 1 

۱ مسینه باك دار ۱ 


۲ حافظ» از حشیمتا بزویز در ۱ 
قصه مخوان ۱ ‌- بر ك: آجام ی ش(ه) 


0 عه مس حا. 
ای تفت هرید از ین | جر ورد ۳ _ِ 


منسبٍ 9 ۲ | 

نار عهکشیدن- وه ما ۳8 توشیدنب , 0 

وت وت ایا و ر ۵: جرعه. ش() 
دوجپان . . . | جرعه و جاب (تن. ر لد: ۳ 


بر تز جام تفت دصلیت .آگامی | جام و جام وجرع* . ,. 
5:۸۸ جرعه و خم.و.سپو تن و تلازم. 


ر ۵: جرعه. ش(۸) 


ر د: جرعه. ش (۱۱و(ه)و۷) و 


حرعه در کشیدن. جرعه فشاندن. 
حرعه بخشیدن. جرعه بودن 

جرمت ع (یضم جیم و سکون زاع) 
و ما بفتح هردو ». (در لاجرم و 


لاجر م) . (بناجار) بمعنی بزه. گناه. ۱ 


خطا. حرژم و احرام جمع. «حرم 
عب‌ارت از عمل یا خودداری از 
عملی است که قانون شرع با جز! 


ارتکاب آنر! بقید مجازات متع 


کرده است» (محموعه حقوقی . 
سال دوم. تاره ۰ ص۲۳۱) 
مراحل حرم: خلاف. جنصه . 
جنایت است 


که او 


گرجه پری‌وش اسبت؛ ولیکن فرشته 


خوست ۹ 
۲ لطف‌خدا بیشتر از جرم‌ماست 


نکت سربسته چو دائی» خموش 


۱ ۳۸ 
آنکه بی‌جرم. بر نجید و بتیغم 


زد و رفت 

بازش آرید. خد! را که صفایی 
بگنیم ۱ ۳۷۷ 
جرم بخش- ص. م. و اسنم فاعل 
مر کب مر <م. بجای حرم بخشنده. 
رد : آصف صاحبقران 


| .(نجوست. کو کب) 
| ر د: طالع. ش(4) 


خسی ی ینت پیت وه ۱9 


فرهنگ ده هزار واژه 


: اصف. ش (۷) 


جرم‌پوش- ص. م. ر 2: پادشاه 
خطابخش جرم پوش 

حرم ستاو اضافه نسبت . 
گناه سبتاره 


جرم کردن- مص. م. 

چه جرم کرده‌ام ای جان و دل 
بحضرت تو؟ ۳۰ 
جرم نکرده اضافة وصفی 

زآنجا که لطلف شامل 9 خلق کریم 
(ومممشتا: 

۳ نکرده عفو کن وماحر!ا مبرس 
(حافظ خانلری ۲/۳۰۶) 

جرم و جنایتت «تن) 

در زلف جون کمندش ای‌دل مییج 


کا نیا 
جنایت ۹ 


حریس ع (یفتح جیم و را و الف 
مقصوره درآخر) فعل ماضی مفرد 
غائب مذ‌کر: حاری شد در «حری 
مثل» بحای, مضارع «بجری»: 
دغالتکاسل تغنم فقد جری مثل 
که زاد راهروان جستی است و 
چالا کی ۱ 
و زر د: ماحری 

خر باه ع (بفدح حیم و کسیر ر۱ 
و فتح دال) روزنامه. صحیفه . 
دفتر. دسته سوار بلون پیاده . 


فررفنگ ده هزار وازه 


زوس 


که و تنب و محرد ومخففب «امسر 
روز آدینه ازاینجا برداشت بر 
معدمه درقت» حور :یذ ه. و ساحته..» 
«تارنخ بیبقی/۱۱6) 
ثبت است درجريدة عالم دوام ما 
۱۲۱ 
۲ حر ده رو که کذرگاه عافیت 
ننک است ۶:۵ 
حربده رفن مص. م. و تلمیح. 
تنپا رفتن. سبك رفتن. مخفف و 
سیکبار رقتن در اشاره : 
نحفی‌المخففون و مك‌المثقلون 
منقول از علی (ع) در ۵: جریده 
ش (۲) 
تشبیه صریح. ش )٩(‏ 
جزء س یا جزو -ع (بضم جیم) 
بخش یا پاره يا تکه از جیزی در. 
مقابل کل. احزاء حمح 


جمعة سسیت‌ودوم ماه حمادیالاول 


در پسمسن دورد 4 بو ستته 7 از ۱ 


جزء ,بکل 

ر : !بو اسحق 
جزء وکل- تن 
جژاع - ع (بفتح بسا کسر جیم) 
پاداش. بادافراه. کیفر. مزد 
عقوبت. تنبیه. تعزیر. مقابل اجر 
۱ ...که هرجه درحقاین‌خاندان 
و دولت کرد 

حزاش در زن وفرزند و خآنومان 


گیرد قلب 


۹ص 


ر ژ4: جر ع 


۱ دارد 


روز جرا 
۱ ۵ تا حزای ص بد نام <4 یی ید 


. جزای وج 1 ت حزاع) 
" اضافه. ر لد: حراء ش(۲) و(۲) 


(اشاره و تلو بحی اسیت و نفر بن 

به کسی که درحال بدی و دشمنی 

5 !یو استحق نوده و ؛حتهالا فه‌امنر 

مبارزالدین. جه این قصبده در 

مد ح تام ابو اسحق . است(:: ۳ 
مد حکر جون نافه‌ام خون کشت 

کم زینم نمی باید 

جزای آنکه با زلفت سن از حین 
۲ هرعمل اجری وهر ارده جزابی 
هب۳۲ 


که اشبار هاست ده : «و حر !۶ سسئه 
| سیثه متلبا» (شوری 1۰) و 
| «ومن‌جاء بالسیئه فلایصزی ۷۱ 
مثلپا» (انعام ۱۰) وآیاتی دیگر 
۱ 5 هضنست ایدم که علی رغم عدو 


۱ 


بودن ۳3۱ 
جزاش- حزای او. پاداش‌او. کیفر 
او ش (۱) 


و (2) 
حزای آنکه. باداش آنکه 

ش (۲) 
<زایی- باباعء و حدتب. ر : جی ۶۱ 
ش (۲). 
جونیدن) رك: جست وجو 


۷۳ 


و ر د: حستن 
تعقیب) (ع) خواستن وطلب کردن 
و انتظار داششس. بپلوی: 161505 
( < جویشن ۰ جویش. اسم مصدر) 
جر ان معاینه بیرون نداد نم 
۱ ۱۷ 
و زر ك: نم دیده. نم. ش() 
۲ حجو مستعد ۰ نار ی وصال 
مجوی . 
با تا حال بکد یگو رداا نیم 
رد جع بو( تفاسم 


۶ص 


ر اد : وفا ۳ 

حست و هرب ز< حستجو) مص. 
م. تفحص و تجسس(ع) وتحقیق 
رع بچشستن ومعرب آن نیز « حیبست » 


(این‌خلکان) (ذیل برهان سنقل از 


دزی ۱ ۱۹ حست. دز اشسشن 


حمله بنام یکی از شعب فن جدل 
اسئت؛ (وجو با جوی بصورت دوم 
شخص مفرد فعل امر) یعنی جویش 
اسم مصدر مرخم و جونن کی 
بمعنی استقصاء و ایستقراء عر دی 


اسست. بچست و جو بعنی: کاوش و 


ز داری 


۲ اأ 


است «کان امافی‌فنالخلاف خصوضا 


الچست و هو او لمن‌افر: ده نالتصنیف» 


ف هگب ده هز ار وازه 


دنبال جیزی گردیدن. و در طلب 
برای یافتن مطلوب .و مقتصود و 
حبزی بودن او همه حا را کشدتن 
در اصطلاح عرفا خرده گیری را 
گویند از هرطرف که باشد 
یب ز کنج صدو معه » حافظ» محوی 
کوهر عشتق. 
قدم برون نه اکر میل حستو جو 
۱ ۶ ۶ 


بت در بع و دره که در حستحجوی 


گنج حضور ۳ : کنج‌حضور 
جستی- مصن. (یفت لسن عیم) 
(ع< جپیدن). نحاه. فرلار : حلاص : 


تحرر. قفز (ع) و بریدن 

9 او این ور یت 
سسخن بحسست... ره ی 
: خدن ‏ 

سیب ع (بکسر من 
سین) جسد (ع) تن «آنچه مر او 


را نفس تحواس ظاهر اند همه 


(زادالمسافر ین ناصر 
اس از ك: صورت چسم. صورت. 


اش (۱۱) 
سب علم از تو درحمانت و عقل از 


تو باشکوه 

در چشسم فشل نورق و دد چم 
ملك حان ۱ 
مه , وگن ,که دریده. باشد تِِ 
ز جان مر کب 


فر هنک ده هار وازه 


۳۷۵ 


بر دامنض ۱ مبادا زین‌خا کیان‌غباری <عه گیسو "۳ اضافة: 3 تسبت 


2 
سیم مللت اضافه استغااری 
ر ل: جسم ش (۲) 
جسم و حان- ۳ 
جسمی_ زان م رکب.- ش(۲) 
جسم‌وچشم- جناس خط. ش(۲) 
جع ع (یفتح جیم و سکون‌عین) 


ش (۲)و(۲) 


بیانا نوع. ش( )۲‏ 

«2السأت مشنکینس اضافة وصفی. 
و بیان نوع ش  )۱(‏ 

جعد وطرم تن. ش (ه) 
چعد و کاکل تن شن (4) 
جغقز | با محلی است دار شمال 


کم موی ببجنده. موی‌مجعد. شنییی راز ۲ بیرون دروازه اصطخر 
و حلقوی و گره‌دار رفآما" حعددا لیداین که امروز دروازه اصفبان تامیده 


‌‌ حعدا لاصا بح بخبل زا کو بند» ۱ 


رکنز) 


و نات حفد. مفلکتاشن .عه خوال 


افتتااد در دلس 3 ۱ 


۲ مدامم مست‌صدار ۵ ننسیم جع 


0۳۷۰ ثٍٍِِ« 
۴ با جنین زلف و رخش ادا | 
نظزبازی حزام ۱ 

هربکه روی یاسمین وجعد سنیل 


باایدش ۳۷۹ 
باید کشسید 

این دل شوریده تاآن جعد و کا کل 
بایدش ۳۲۷۹ 


یافه خن دارد ۱ 


خوش بودی اکر بودی بوئیش ز 


جعه مشیل. اضافه تدستری. 
ش (۲) 


| مردم 


سا 5 آمبر : ممول: : 


وسیعی که درقدیم اردوگاه اسرای 
فارس و ی کساننکه فصبد هحوم 
راز را داشتهاند بوده اسبات. 
در سال ۷4۵ که تبمور غارس 
حمله برد شاه متصور از شیر از 
بیرون مد و در جعف رآ باد چادر 
زد وبا سران سیاه خود مشسورت 
کرد. عزم‌کردکه بطرف فسا برود 
یکی از نوکران او بنام تموض 
شاه باه گفت که مردم شیر از 
طعنبه اند و میگو یند. تا امروز 
برع حکم کردزید وهرحجه حواسندند 
گن فتید حالا که و قت شسمشینرزدن 
.9 .حفظ تردن است میکگن بزید و 
را در مقابل تیمورخو نخوار 
: ببی‌دفا ۶ مبگذااز ید . اس سخن ۳ 


شام . مذصئو ار گوان آمبد و "خمال 


افزلار از سر داراکرد و مصمم بنه 
و..جفاع از 


فرهنگ ده هزار واژه 


شیر کردید. ۳ 
رتاریخ عصرحافظ /۲۹) 
مبان حعفرآیاد و مصلی 
عبی رآمیز می‌آید شمالش 

۲۷۹ 
فا سب ع (یفتح جیم) ستم کردن 
(و دور شدن زین از پشت اسب) 
و تور شدن جبزی از حبزی و 
قرار ناگرفتن چیزی «کنن) و 
بیوفابی و در اصطلاح پوشانیدن 
دل سالك از معاری و مشاهدات 


ان 
۱ که يك کرشمه تلاغی صد جفا 
بکند ۱/۸۷ 
۲ جفا نه شیوه دین‌پروری بود 
خاشیا: . 
۲ فا نه پيشه درویشی اسبت 
و راهمروی ۳*۱ 
8- که چه زنار ز زیرش به جفا 
بگشا نند (خانلری: ۱۹۷) ق: 
بدعا یکشایند »۲۰ 
۵- زین جفا رخ بخون شویدیاز 
۳2۲ 
7 می‌سوزم از فراقت پاً از جفا 
بگردان ۷۳۸ 
ر ك: جام جفا. جوروجفا . فتراك 
حفا آملن سب مص. م. 
برمن ز بخت من آمد فا و گر نه 
۷/۸ 


رفت 
جفا عر ض کردن- مص. م. شکایت 


۱ گی از سلطان طمع کردم 

خطا بود 

ور از دلبر وفا جستمء حفا کرد 
۱۲۰ 

۲ طلب نمیکنی از من سخن جفا 

اینست تکو 


حفا رفتن- مص ۰ م۰ 


ور زهندوی شما برما حفابیرفت 
۸ 


از حفا کردن 


.در پیش شاه عرض کدامین جفا 
چفاکردنب مص. م. 
" بویدن (۱) 

جفا کشت ص۰ م۰ هل بعت فاعلی 
۱ سای حفا؛ کشنده 

وفاخواهی حفاکش باش. حافظ 


۰:۸ 
ر ا2: حفا 


۳۱۰۱ 
: 


جفاکش‌بودلب مص. م. . ر 
جفااکشس 


حفاکشمدنت مص.م. 


بعش جفای رقیبان مدام و جور 


.حفای خزانت ۲ ضد - سست‌و سان 


دوع و اسنعازه 

نه هردرحت تحمل کند حفایخزان 
۱۱۹ 

جفای خزان تحمل کردن عص.م. 

ر د: جفای خزان 


رهگ 2 هزار واژه 


جفای دشمن- ۱ ض - نسبت‌وبیان 
نوغ 

ای دوست دل از حفای دشمن 
در کس ۰۱ ص 
حفای رقییان ب آ ض . نسبت‌و بیان 
نو ع. ار كد: حفا کشن 
جفای فلك ۱ ض - نسبت وبیان 
نوع واستعاره. 
جفایی رفتن- مص. م. 
جفا رفتن 

حکرت ۱. (بکسر حیم وفتح کاف) 
کید (ع) ومحازاً درمعنی شجاعت 
(حکرآور: شجاع) و 
فرزند. اوستا: «یاگر» 


ر : 


شراب و 
21۹-۹ 


بپلوی: ۱۱۱۹ 

کر من اسیر مال شوم همچو این 
وآن 

[ بدر شکم سحه با ید زهره و حگر 
مرا ناصر حسرو 
ور د: خون کر و خونین جر 


۱ اسر ر جوت 

دو سبلت 
بکنستزار حگر نشنگان ندار سمی 
2:۷۱ 


حچگر جامت اضافه‌استعاری. شراب 


ملك این مزرعه دان ی که لما تی ندهدا 


آتشی از حگرحام درافلاك انداز 
۳۹ 


۳۳۷ 


حگرخون و حون جگر . 
خون جکر بودن 


چگرخون‌بودن- مص. م. اندوهکین 


چند و چند از غم ایام جگرخون 
باشی ۶:۰۸ 


حکرسوژ ص. م. (با ترخیم) 


حگر سمو ز ندده 
5۹ 


حو ایم بشید از دیده دار ن‌قکی 


| حگرسوز ۱۰ 
دوایی دارد ۱۳ 


حگر گوشهب 


هصي. م۰ استعاره 


فرزند. بحکم اولادنا اکبادنا 


می‌خورد حون دلم مردمث زد دی » 
سزاست 


له جرا دل بحگ کوشة مردم 

۳۷ ۳ 

چگ رگوشة مردم ۱ ض - اختصاص 
و استعاره ر لد: حگ رگوشه 

حگر ولاله و میت 
تناسی یا اضمار 

.. همچو لاله جگرم بی می و 

میخانه بسوخت. رز ك: توبه 

ش (۱) 

جلا ع (حلاع) (بفتح جیم) روشنی 
و وضوح (یکسس حیسم سرمه. 

کحل) 

بربوی آنکه درباخ یاید جلا ز 

(خانلری ۲۲۹) 


تن و که 1 


زاو ست 


۳۷۸ 


ولا یافتن- مصي. م. د ك: جلا . 
حلال- ع (فتح چجیم) بزر کی » 
بزر گواری.. عزت. شکوه. و در 
اصطلاح اوصاف قثپر حضرت 
الو هت ااسبت) و ظاهضر شسن بزد گی 
معشوق سب استغناء .بت 
(جلال و حلاله بزر گوار شدن بس 
تر جمان‌القررآن) ۱ 
۱ شند منمپزم از کمال عرزت 


نت خالی‌با کاخ جلالشی ‌ سروزان) 


۳۹۲ 
4 ۳ بجز س اش مسناژ ورد 
ضمیر ۱ ۲۸۳ 
... غلام: آصف لانی لاه 
الق 9 تک 
کاروانی که بود یر قلهاشن حفن 
خدا 
بتجمل بنشبند» بجلالت برود 
۰۲۲۲ 
1 س قف. جلال ۳ و دین آنکه 
ون 
انیت 
۳۵ قسنم به حشمت و حاه ونحلال 
شاه شحاء... 
ند ام ارف ها وجاه وحلال 
۱ ۳۰ 
۳ ۳ جنین نا وحلال ازپیشگاه 
سلطنت ۱ ۳۷ 
۰- با پایه جلال تو فلا بایمال 


حلال‌الجق والدین - 


۳ 
! جلوه ریضم) وجلوه (بفنح) وجلوه 

, (بکسر) (پتثلیت .جیم) عرضنه کردن 
عرروس خویشرا بر داماد وبمعنی 

ناز وخودنمایی. و نینبمعنی‌ریا کازی 
:9 نظاهر ندین‌داری. زرو 


فرهنگ ده هزار واژه 


جلالالدین 
تورانشاه وزی شاه شحاع. .شض 
(ع). رز ك: . تورانشاه. 

حلالتت ع (یفشح جیم‌ولام) .جلال: 
شوکت. دلیری. بزرگی::: ش(م) 
حلال حیزتت اضافه نسبت یا 


۱ بیان دوع ش(۱) 
جلال‌الدین- لقب 
اش (4) و 


تور تساه رز بر 
(بوالفوارش شاه‌شجاع 
ش «) 

حلال دو لت و دس متاخ 0 


امین ابوا لفوارس. ۳ 
جلال و ۳" تی . ش‌ (۷) ج. (۸) 


تس 0 


او )٩(‏ و ر ك: جاه وجلال 


۱ حلال وحمال- تن. ر ل: جمال و 


| حلال 
جلالی- ضصفت: شنیب منسوت یه 


0 حلالالد ین تورانشاه را ایام به 


۰ تاریخ حلالی 7 4: آصسف (۲) و 
: نورود جلالی 5 
جلوم ع (بکسر جیم وفتح واو) 


حر امیدن (ر لفرز) نمایش »رو نمادی. 


فرهنگ ده هزار واژه 


۱- جندان بود کرشمه وناز سسبی 

قدان 

کاید بجاوه سرو صنوبر خرام ما 
"۱ 

آب اگرچه حسن فروشان بجلوه 


آمد ح۱ ۹ 


مین ی ۳ بیارما تسد ۱ 


۱۹ 

۳ شاهدان در حلوه ومن‌شرمسار 
کیستهام ۳۹۹ 
اد آ رجا ته کار صوععه را حلوه 
می کنند نّ 


ی ۱۳۳ 


1 اگرجه حسن‌فروشان به‌جلوه | 


آمد ها ند ۱۹ 
جلوه آزژو بودن- مص. م. ر # 
آرزو. ش(۲) 9 


حلوة انروب اضافه سنت یت 
بو ع در «حلوه‌ای از ابرو» 

- کو حلوه‌ای ز ابروی او تاجو 
شام ۱ ۳۷۹ 
فا 
دو . آدر و س حلال 

حلوة بت اضافه‌بیان‌نوع. ر ش: 
جلوه تردن. شی(۲) ۱ 
<لوه «رصنودر کردن- 0 7 
.گرشمه بر سمن وحجلوه برصتوبر 
کن. .. ۱۳۹۷ 


جلوة بخت اضافه بیان "نوع. 


0 دایگر به ولو ه امد وآغاز نار 


ارو مودن. ادرق و ماه 


۱ وم ی رگ 
جاوه فروختن مص. م۰ نگودنمابی 
. ردب 


۳۷۹ 


و استعار 1 


لو بخت و دل می برد از شاه 

و کدا. ۶۷ 

خوشه اضافة سان نوغ ۱ 

و دلیذیر 

| نتظار حلوة ۳ 
0 


حلوه دادنت مص. م. رونق‌دادن 
۱ آنحا که کار صومعه‌را <لو مي‌دهند 


۱ ۳ 
: جابوه در محراپ و هذبر کردن - 
مص. م. ۳ 
۰ واعظان +تاین جلوه در محراب و 
منبر میکنند ۱۹۹ 
جلوه در رخ ساةی‌کردن- مبص.م. 
و آد: لطفب باده 
حلوه دایب اضافة تست مان 
نوع .ر ك: پرتو ذات ‏ ۱ 
حلوة طو بیت اضافة نسست. و 
بیان نوع 


طبره حجلوةُ طوبی 
نو یرل 


۱۰۸ 


حودستابی کردن ۰ فخر 


فروحتن. ربا کاری 
ات ی حلوه : م ی‌ سر و شم د نی 


| عشوه امیخرم ۳۳۹ 
۱ ۲ب حلوه برمن مفر وش ۳۹۵ ملک 
الحاج. "4 نو ان ۳ 


۳۸۰ 


مس 


چلوه تردن مص. م. 


اب کرچنین جلوه‌کند مغیچه باده 


فرروش 
خاکروب در میخانه کنم مزگان‌را 
۹ 
۲ ر ك: جلوه در محراب و منیر 
کردن 
5 بپرنظر بت ما حلوه میکند. 
کس این‌کرشمه نبیند که من همی 
نگرم "۳ 
بر تو گر حلوه کند» شباهد. مسا 
ای زاهد 
ز خدا جز می و معشوق تمضا 
نکنی 1۰ 
۵- جلوه‌بی کرد رحت دید ملك 
عشق نداشت ۱ 
7- جلوه‌یی کرد رحت روز ازل 
(خانلری ۱۰۷) 
حلوه کتانب ص. م. صفت حالمله. 
درحال حلوه 
وکا 
توا 
کمینه پایگیش او حکبکشان‌گیرد 
قلا 
جلوه‌گاهب ۱. م. جای‌جلوه. زمان 
حلو ه. عرصه گاه حسین 
۱ پرده از رخ برفکندی يك‌نظر 
در حلوه‌گاه 3291 


حلو ه‌گاهر خاود یدمن ‌تنمپانیست 


زین نقاب 


ننگرد بسمند 


وی زلف و رحت میرو ند ؛ 


فرهنگ ده هرار واژه 


۱ ۱۹ 
۲ .کنون که شاهد ئل را به 
جلوه‌کاه حمن 
جلوه‌گاه جمنت ۱ ض ‏ بیان نو ۶ 
و تشبیه ر لد: جلوه کاه. ش(۲) 
حلوه‌گاه رح ۱ ضد ات سان ظرف 
ر لد:. حلودگاه. شی(۲) 
حلوه گری تب حا. دص . م. نمااش. 
خودنمایی. جلوه تردن 


یه 


صبا بغالیه سایی ,وگل بجلوه تری 
۱ ۲ ۶ 
۲ پا باد صبا وقت‌سحر جلوه گری 
بوه ۳۹ 
۲ جلوه‌گری تکار ر لد: نکاز. 
ش )٩(‏ 
جلوه‌گری کردن- مص. م. 
ابرو نمودن. ابرو. ش(۷) 
حلوة گل سوویت ۱ ضد - نسبت 
و بیان نوع و تتایم 
ی 0 تون خی 
۱ ۳۹۰ 
حلوة ماه‌پارب ۱ ض - بیان نوم . 
زر ل۵: ماه‌باره. و ر شد: حلال. 


ش (۲) 


1 
۱ 4 


حلوه معسوق.- ۱ اه میت / 
۰ ۷ 


بیان نوع 


فرهنگ ده هزار واژه 


اج 07۳7 تا تسیا چرس زا هنن مسر انا یی رک .وی سین سرت برس رطوی تا جع وت وتا رید یمسر فتاه ی رد اس 


گفت مار!؛ حلوة معضوق دراین کار 


۵ 


داشت ۷۷ 

جلوة نظر ۱ ض - بیان نوع ۰ و 

اسنتعاره . جشم عشایت. دبده 

بصیرت. اروشن‌بینی. تجلی نظر 

مراد دل ز که برسمم 6 که سیسات 

دلداری 

که جلوة نظر و شیوة کرم دارد 
۱۱۹ 

حلوه نظر داشستنب مص .م۰ 5 لك 

جلوة نظر 

حلوه تمودنت مص. م. (< جلوه 

کردن) تظاهر به دینداری: .کردن. 

ظاهرشدن. خودنمانی 

۱- کر جلوه مینمایی و گر طعنه 

میز فی ۱ 

ما نیستيم معتقد شیخ حودبسند 
۱۸۰ 


گردون... ۳۸ 


۲ روی نکار درتنظرم جلوه‌می تمود 
وز دور بوسه بررخ‌مپتاب‌می‌زدم 


۶۰ 


جلوه فروختن و عشوه خریدن سا 
(نن) ر د: حلوه فروختن. ش(۱) 


حلوه وکرشمه رتن) رد؛ جلوه 
کردن. ش(۲) و جلوه بر صنئوبر 
آکردن 

شس (۵) 


ر د: حلوه. 


۳۸۹۱ 


جلوه‌بی رب باعء وحشت) ر له : 
جلوهکردن. ش(۵)و) 

آخر بخ‌باادشاه‌پنشدادایان دار دوره 
اساطیری و شاهناسه. اوستا ۰ 


و 
بپلوی 0 بمعنی پسر و 


جمشیده یعنی پسر خورشید وجم 
که نخت. ساحت و آنرا بگوهر ها 


12132 


آراست و رسم ثثار بجای‌آورد و 
و روز او نماند. حام او معر و فست 
پنام جام جم با اسطرلاب جم و 
«حام کیتی نما» و «حام حپان.سن» 
عرب اورا «منو شلخ» گفنته. اسست 


| و سسلسمان هم کنته‌اند که حاتم 


جم ازاوسست 

در اوستا شت۱۹ ند ۲۲ آمده 
است .که جمشید دروغ گفت . 
آنگاه فر (شاهی) به شکل بازی 
اژاو جدا شد (تعلیقات مینوی‌خرد 
6۰) دروغ وی نسبت‌دادن خلقت 
آب و زمین وکیاه وخورشید وماه 
و ستارگان و گوسفند اثئسان و 
همه مخلوقات بخود بود. درواقع 
ادعای خدابی کرد بان علت فقره 
شاهنی ازاو حدا شد وننش دست 


آدیوان افتاد.«ویروی ان ابن‌المقفع 


یقول یزعم, جبالالعجم و من لاعلم له 
ان جمالملك هو سلیمان‌ین داود 


۳۸۲ 


فر هنک ده هر ار وازه 


وهذا غلط فبین سلیمان و بین جم 
اکثر من ثلائة آلاف سنة ...» 
(الاخبار الطوال دنیسوری ص 
)6 

ر لد: اورنگ بزم جم. جام جم 
تاجن سای ۱۳ 
مجلس حم و: 

۱ کرت هواست که حون جم 
به سس یب رستی 


بیار ۱ 

ئ من حکا یت وین ی 

کنم از ۳۵۱ 

کت ده خامنهی ٩‏ از حاکن اه 

که میداند که جم کی بود و کی‌کی 
۶:۱ 


- ۳ وقت خودی, ار دسست به . 
2۸ 


حامی. داری ۱ 
ی و 


ین دود 
اکه جام باده .بیاور که عجم: نخو 
ماند 


جم به بجامی.. . 
چم اقندارب ص. م. 


چم . ر : آصف جم اتداار, . 


تاه یی ۱ تیب باق و حزء بکل 


زمآن . حم زمان خود. 9 


جم. ش (4) 


<م وحام ذن و دلمیح. ر : جم 


۱ رل و(۲) و )4( و 0 و 0( 


۷ 


۲ کی بود در زمانه وفا جام می . : 
۱ | جم وکاوس وکیت رتن). 


۰ ارص 
سر ژان محلس - چم شیاه گفتها ند : 


1 حمادات. ج‌. 
01 | جمادی‌الاول (بضم‌جیم) ماه پنجم 
سِه | در سال قنری ۰ جمادی‌الاولی » 
۷- که ببزم دردنوشان دو هزار 
2( 


دارای۱قتتدار . 


/ 


ی : جام چم 
| چم و جمشیت (تن) 
ش (0) ۱ 
جم و فریدون- رتن) 
ش (9) 


ون (: 
جم. ش (۲) 

جم و کی (دن) 

ش (۲) كٍٍِِ "۳ 
فلز. و هرچیز 3 واز ۳ 
تلا ه : حیوان. نبات. حماد- حمادات 
و 


هی 


. هه به : تثبا حبوانات و حمادات و 


تمات 

هرجه درعالم امر. امثت به‌ثرمان 
۱ ۱ 
ر ك: حماد 


تو پاد " 


ماحبکه | بو اسحق . ااینجو 
انقتل زساه یی ۳ 
حمعهاتیپت‌و دوم ماه جمادی الاول 
دد. بسین نود که پبو سدته شد 5 


۹ص 


در آن 


فرهنگ ده هزار واژه 


ف را ون 


میم) کثیرالحمش. کسی را کوبند 


بازی ب 9 بمعنی لو ند 


و شوح ۶ 
و نیز فعان. و ۳ 

ر اه : تن 0 
فر ینار . 


شسده اا نشخ : ۱ 


ر: وفر ببنده. ک ار 


متجاوز. باز یگ زیر چشسمی 
نظ رکننده ودرشنتی کننده نیزمعنی | ناد 


مغازله و معلاعبه است. معنی دیگی ‏ 


کشد و با با گوشه جشیم نگاه‌م میکند . 
(سودی) 


9 ۶ ( دفتح جیم) . کروهن . 
دم حماعات 9 ار : امام : 


ً 


از ار 

جماعت. امام. ش(۱) و شیخ 
جماعی ‏ ۹ ٩‏ 
(ترحمان‌القرآن) ننکو شدن ۱ 


رکنن) خسن صو ارت 


ان 


۲ 


۰ اصطلاح لاف از زر حمب : 
جد او هه استت. ِِ حلال که 


اتتتفنا ۶ 


[ 


۱[ 
کر 
3 


«نعمال‌ظاضر 1 ادن نو ق . کمالات 


زا گویند» بجیتِ زنادتی رغنت و 
د.لمب" عاشق»: (عراقی) 
اب جمال شخص نه ۳ اشسبت 
و زاب و. عارض وحال. 
ابنقدر نتوان کفت در خباق | 


۱ 
۳ 
1 
۱ 


۱ 0 


1 انا ۳ ۰ 


| بین: 


شک 


یی سم تس بسص ۵ 


لو عمب ِ 
که وضع و 9 2 
زسا را 1 


۱ ۲سرحم‌الت: معصر حسمن اه تن 


| لیکن ‏ 
میت ره یر ون مت 
اب نز ۱ 9۵ 
گرحه دارد او حمالی نت 
حمیل ۳۸ 
اس خو فم بخور 1 هیچ ملك با 
جنان. حمال ۱ ۱ 
از دل تبسن که نو سبد گناه‌تو 
۶۰۹ 
۱ رز صسشحمال دریگرافزود 
۱ ۳ء 


۱ ۳ جمال بخت زروی ظفر نقاب 


ر : ظفر(۲) 
4 خلاف مذهب ‏ آنان حمال‌اینان 
رو 
حمال افزودن مص. م۰ ز لد : 
| جمال. ش() . . 

حمال بعْتت | ضد اب دسبت ر 
استعاره و سان هن ر شك: جمال 
)۷( 

| حمال‌الخستت 2 ( 2 جمال‌خیب) 
ر ل: احادیا 

حمال انا اضافة نسنت‌و بیان 
| وع ‏ 
ی‌حمال حاانان منل جبان 


جان : 
! اقدارو... .... و لد: حان. ش(*) 


۳۸۳۴ 


وس ی 


همال حپرة اسلا اضانةنسبت 


و استعاره وسان نوع و تتابع 

حمال حمپ ره اسلام» شمییح ابوا ۲ 
قتکط 

<«مال حمیره لوتم | ضم مت ثسیت و 

بیان نوع و تتابع 

حمال چررة تو حجت موجه‌ماست 
۳ 

بیان نو در جمالالحبیب 


احادیاً مجبالالسیت» ‏ قتوانرل..: 


۳ ار ش۵ك: 
جوال حور اضافة نسبت و بیان 
2 


۷ 

حمال دوسعیهت. !| ضر - تست و 
بیان نوع 

گفتم روم بخواب و ببینم جمال 

دواست ۰۰ ۳۳۲ 


حمال‌دولث محمود- اضافه نسبت 

و بیان توع و استعاره 

غرض کرشمة حسن است ورنه 

حاحجت ثیست 

حمال دولت محمود را بزلف اباز 
9۸ 

جمال شعص- .اضافة تسبت و 

بیان نوع. ار ۵: عارض و خال. 

عارض. ش(۲) 


حمال مورت و معنی سب اضافه 


فرهنگ ده هزار واژه 


تست و نوغ واستعاره 

حمال صورت و معنی زامن‌صحت 
پات ۰۰ ۳1 
حمال عالم آزایس اضافه بیان نوع 
بی‌حمال عالم‌آرای نو روزم جون 
۱ ۳۹ 
حمال کعیهت. اضافه استعاری و 
بیان نوع. لطف‌کعبه. لطف خانه 
خدا. لطف خدا. خدای کعبه 
حمال عبه مگ عدر رهروان‌خواهد 
که حان زنده دلان سوخت در 
بیابانش ۳۸ 
حمالگلب ۱ ض - نسبت و بیان 


‌ ۹ 
وهی ناشیا 


] وخ 


شرح حمال حور ز رویت روایتی . 


مکن که می نخوری بر حمال کل 
فك 


[ که باز ماه‌دکی می‌خوری پشیمانی 


قیه 

حمال مت ۱ ضر بت ثسیت وییان 
نو ع 

ای صورت تو ملك حمال و حمال 
ملك 

حمال و حلال- تن. رلد: حمال 
یار. ش(۲) 

جمال و گوش- تن. درگوش‌جمال 
(اضافه استعاری) 

آن گوش که حلقه کرد درد گوش 
جمال ۱ص 
حجمال بازه | ضد ب نسیت و بیان 
لوغ 


فر هنک ده هرار واژه 


از 0 تفا مارسعمال..بسان 


0 ستع‌خی امه ۳ ۱ 


۲ب خوش می‌دهد شان حلال و 


جمال یار ۹ 
۲ حمال يار ندارد نقاب و پرده. 


سجم ۰ ۷ حمخینت ۰ کانه بسن 
حمشید. مجلس حجمشنید. خاتم 


همه 


‌ 
یی بخ پم نیت > 


۱ که از جمشسد و کیخسرو 
۳ 
آس که صد حجمشید و گیخسرو 


فراو ان داستان دارد 


علام امتویین دازد 
اس جمشممده ترس فا ار 
:تن و 
5 جمشید جز حکایت جام از, 
1:۱ 
۵ جبه خوش گکفت حجمشید با 
۷ص 
خمشمید باتاج و گکذدجب اض ب وصفی 

ش (۵)" 
جمشید فلك - اضر - استعاری . 
کنایه از خوارهسل. ۱ 


جران برد 


۰ 


ر ل: طریخانه حمشسد فلك. 


<مسید کامکارت. 9 : قصه جمشیلد 


کاشگا 


2 


ان ۰ 
ماج وه چم 5 ۰ اصب ۲ 


۱۰۸ 


جمشبد وجامب ر  :۵‏ جمشید 
ش(۶) 
جمشمید و جم سب ر ك 


حمسد و گیقماد- ر د: کشیاد 
جمعب ع (بغتح جیم وسگون میم) 
گروه. جمعی از مردم. جموع جمح 
ابوم‌الجمع. روز قیامت (فرهنگ 
عمید) جمعیت. جماعت. مقابل‌فردو 
مقابل تفرقه ودراصطلاح رسبدن 
توفیق ولطف‌حقاست ونیز یافتن 
دامور بت رمع اسکقع. وم ول ۰ 
مقاماتیست که سالك در آن غیر 
حق را نبیند و جز اولیاء کسی 
باین مقام قمیو اند . ومقاایل ارت 
با تفرقه (ر اد: تفرقه) حمع تعلق 
بروح دارد و تفرقه بقالب. پس 
حمع و تفرقه ازلوازم وحودند. و 
جمعیت دا نیز اجتءا۶ همت: در 
توحه دخد! و اشتغال کامل دار 
و دل کندن از ماسوی‌الله معنی 
کردده‌اند. در شعر خواجه با ایام 
بمعنی لغوی و عرفانی جمع و 


جمعیت توحه شنده است 


۳۸۶۲ 


۱- کو شمم میارید درین‌جمعم که 


امشب 

دار مجلس ماء ماه رخ دوست 

ری ۱ ۶ 

۲- جمعکن‌باحسانی‌حافظ پریشان 

بررا 

ای شکن جکیسوریت مجمع‌بریشمانی 
32 


۲« ای دل » نوی عشی گذاری 


دمیکنی 


اسباب حمع داری و کاری نمیکنی . 
1۸۲ 


ار حافظان 2 کس حجورنده , 


جمع نکرد ۰ 
لظاتف حکمی با کلام قرآنی 


اسب در خلاف امد عادت ۳ 


که من 


کسب جمعمت. ازآن زلف بریشان: 


کرذم ۳۹ 


ا با منال ای دل که در ز نجسر ‏ 


0:۳ 


۶ دلر 1 نید خمعیت ندام. 


۷- مر ع۶ 
افتادم بواه ۰ 


زلف بخشادی ۳ سش دس ما دشل 


تخجیر ها خانلری/ ۰۱۰ 
#س حضصوز محلاس انس | سبایت: 5 


4٩‏ جون جمع شد معانی کوی 


بیان توبان زد ۱۵ 


فرهنگ ده هزار وازه 


سوری مار | ۷۱ 
نس استتات جمح دادری و کاری 


کش زور3 


و ار ك۵: تفرقه ش(۱) و (۲) و 
)۲( 

جمع‌آوردن- مص. م. کردآوردن. 
کسب و دنا 

علم و فضلی که به چل سال دلم 
حمع آورد 

ترسم آن نرکس مستائه به پغما 
سرد ۱۲۸ 
جمع داستنت مص. م. آماده 
داشتن ر ل: جمع ش(۲) 

جمع نودنب مص. م. ر (د: 
جمع. ش (۸) 

جمع شدن هب مص. م. .  .‏ رك: 
جمع. ش(٩)‏ 

جمع گردن- مص. م. خوشحال 
کردن. ش(۲) گردکردن. همراه 


کردن. دل بدست آوردن ر د: جمع 
ش (۶) 

جمع و تفرقه ‏ (تن). وتضاد 
ر د: جمع. و ر ل: تفرقه 

جمع ومجمع.- تن واشتقان ش(۲) 
ش (۲) 

جمعیتت ع (یفتح جیم و کسرعین 
و فتح یاء مشدد). ۰ جمع شدن. 
جمع بودن. جمعیت خاطر ومقابل 


.تفر که خاطر و «آشفته حالی» ور 


و هنگ ده هزار واژه 


ر : جمع. ش() و (۷) و (۷) 


جمعیت بودن- مص. م. ر لك: 
جمع. ش(۱) 
جمله ع. (بضم جیم ۶ فتح لام) 


همه. همگی و کلام ی که دارای معنی 
مقید باشد. عبارت. جمل حمع: 
اس سم است در و دشت سا 
نا نگذاریم 

ات ازر م۹ ک تانب از 
سبرایست 9" 
۲ محجوی عش وش از دور 
باژ تون سیر 

که صاف این سر خم حمله دردی 
آمیز است 2۱ 


صوفیان جمله فریفند و نظر بساز 


۱۱ 


ی 


به می ر هد دفتردا نش 
۵ عیب می جمله بگفتی هنرش. 
۷- هرآنجه می‌طلبد جمله ,باشدش 


غم مخور ۳۲۵ 
اد در حرادم عشرق نتوان رد دم 
از گفت و شنید 

زانکه آنجا جمله اعضا چشم باید 
بود وگوش ۳۸۹ 
۰- جببان و کارجبان جمله هیچ 


جمادیالاولی 


۳۸۷ 


برهیچ است ۳۹4۸ 
۱- جون کاینات جمله ببوی تو 
ز ندما ند ۱ 


ای آفتاب سا به ‌ ما برمدار ۳ 
؟۳ 
- 3" سان ٍ در قدم نی 
همچو. آب 
جمله رنگ‌آمیزی و تردامنی .. 
۱ ۲ ۷۸ 
۳ حافظ برو که نندکی بادشاه 
و ۱ 
گر جمله میکنند تو باری نمیکنی 
۱ 1۸۲ 
۶ ر ك: فیالجمله , 
جمیع- ع (بفتح جیم و # میم) 


همه همگی. حمله 
اد سس 
۱ ات 


برحورد نکس که ی 


حمیع صفان. ۱ خ. - صنفت. به 
سیم . همه صفات. ر .2 حمیع 
جمعه ع (بضم جیم و فتح عین) 
آدینه. آخررین روز هوفتنه. ر لك: 


جمیل- ع (یفتح جیم ‏ وکسر "۳ 
حوب (ترجمان) نیکو رکنز): پا 
حمال» نیکو 

۱ ر د: ذکر جمیل. ذکر: اش(۲) 
و ر كد: نیماد غریبان ۱ 


۳۸۸ 


ور ویس و وس رو سس سس هو دج رتست یت رس لور از جاهر رد پوس ری تک رن و . ۰ 


هن نمی‌یایم محال ای دوستان 
گرچه دارد او جمالی بس جمیل 
۰۸ 
جمیلهب ع (بفتح جیم و کسر میم 
و فتح لام) مونث جمیل. زن خوب 
روی. 
جمیله‌ایست عروس جسان ولی 
حش‌دار 
که این مخدره درعقد کس نمیآ ید 
۳۳۰ 
جن- ع (بکسرجیم و تشدید نون) 
بری و در اصطلاح «آنسن رو 2 
است در مدارج قرپ» (شرح 
شطحیات/ ٩۱۳۲‏ ت‌ فی‌شمر ح (لفاخظ 
مشکله) 
جنایس غ (غتح جیم) گرداگرد 


سمو از و کوشه (کنز) ناحبه, آستانه. 


سر دخانه , درگاه و عرب آنرا. 
فناءالدار کوید (شرح سودی 1 
۲ ترحمه) و امروز تبز این‌واژه 
تازی ازمعنی خود درفارسی‌خارج] 
شده یرای احترام و تعظیم بکار 
وید 

. کچجبا رویم؟ یفرما. ازین 
كَ کیحا؟ ۱ ۳ 
۲ب سشداست تکار( که بلند است 
جنایت ۱ ِ" 
۳ خرد که ملیم غیب است ببر 
کسب شرف 
ز یام عرش صدش بوسه برجتاب 


هگب دم هزار وازه 


زده ۰:۱۱ 
نیم بیاری توفیق ازین جناب‌خجل 

(خانلری ۲۹۹) 
- مملوك این جناانم و مسکین 


۱ جتاب 7 اصفتب ۱ ض - استعاری 


آمد ۱۷۱ 
اس حافظ جناب پیرمغان جای 
دو لت است ۳۵۳ 
۲ حافظ حناب پسر مغان ماأمن 
وفاست ۰ 


ختایت مس اضر بت آسیم به ضنمیر بت 
ر 4: جناب. ش (؟) 

جتاب لوت ! ضد ت استم ب ضمیرت 
ر ل: جناب. ش  )۲(‏ 

جفایهت | ضر ت انیم به ضمیر بت 
زر 4: جناب. ش(۲) 

جناتب ع (بفتح جیم و تشداید 
نون) جمع جنت و جمع دیگر : 
جنان . 

جشسم حافظ زیر بام قصر آن 
حوری سر شبت. 

شبوء نات نحجری تحتباالانپار 


ف هنک ده هراد وازه‌اي 


دباشت 

ماخوذ از د«ویشرالذین آمضوا و 
عملو!الصالحات ان لمسم نات 
تحری من تحتسا الا تیار ۰۰۰ (زبفر ه 
و «والذین آمنوا و عملو! و 
الصالحات سند خلمم‌جنات تحری 
من تحتمپاالا نار ری (ساء - 
۷ 

جثازیت ع (بکسر و فتح جیم) 
نخته‌ای که مرده درآن‌نبند (کنز) 


تابوت یاجعبه‌چوبی مکعب مستطیل 


(ونیز بشکل هرم‌ناقص) که میت 
را در آن قرار داده رگورستان بر ند 
و محازاً «ازلحاظ علاقه حال به 
محل) بمعنی چسد مرده» نعش ؛ 
جناأئز جمع 

قدم در بغ مدار از حنارة حافظ 
که کرچه غرق گناهست . میرود 
بپشست ۷۹ 
حنازة حافظ اضافه استعاری و 
دسنت 5 : حناژه 

حثانت ع (بکسر حیم) جمع حنت 
«جنان : بیشتبا و وستانبا و 
جمع جنتث است» (کنز) ۶ جنان 
(بفتح جیم) درآمدن‌شب رترجمان 
کنز) 

چمن زلطف‌هوا نکته برجنان گیرد 
و ر ك4: باغ حنان. 

حنان و حان. جناس لاحق ر ش۵: 
نان ش (۱) 

حثایتت ع (بکسر حیم و فتح با) 


ارتعاش (ع) پهلوی: زا 
انگر تاحلقة اقبال نأممکن نجنبانی 


و ر 4: اقبال ناممکن 


۳۸۵ 


تبه کاری. گناه بزرگک. جنبایات 
جمع. ر ل: جرم و چنایت ‏ 
حنصد_ع (بفتح حیسم و سبتون 
نون) پپلو. کنار. نزديك . جمع 
آن اجناب و حنوب و دمعنی«امر » 
ثیز هست (محازآ). فی‌حنب!لل4. 
ای: فیامرالله (ترجمان‌القرآن) . 
۱ نب‌همتت ۱ ض ‏ اعتصاص 
و تقرب ر د۵: آفتاب ملك ش(۳) 
2 ر : همت 

۲ جخنب تچرجوه. اضرا زر اد: 
ربحر جود. بح. ش (۱۲) 
۲- جنیذوق و مستی- 
تلخی, می 

جنیش- ۱. مص (بضم‌جیم و کسر 
پا) حررکت. رعشه. اضطراب (ع) 

رد: در حنیش‌آو ردن 

حیلادت اضق از یر سوت 
۱2 


ر‌ ۳ 


2:۷ 


حنتت ع (یفتح جیم ونون مشدد) 


" بپشست. باغ فردوس. حنان و 


جنات جمع 
ات ار : آب رکنا باد. شش (۱). 
اب فردا (گرنه روضئرضوان بما 


و نی 


غلمان ز روضه» حور ز جنت بدر : 


کشیم ۱ ۳۷۵ 


(حا نلری: غلمان زغرفه ۲۱۸) 


.۳۵ 5 ۹ ۱ فرهنگ ده هزار واژه 


۳ اضد سح سان نو ع و 
ای ۳ ۱ | استغازم ۳ شراب خانهی) . . 
ستحفه برسوی فرزّوس و عود و جنس خانگی باشد و لعل 
مجمر کن ۹۷ ارمانی 1۷۳ و ح ۱ 


جنةالماوی ع. سرای جنت تا و 


نوشته‌اند بر ایوان جنةالماوی کالای خوب 

که هر 45 عشوه د نبی خراید وای که جنس حجوت مصر سر حهد ید 
به. وی 3 ۱ 
ی ۳۳۸ 


جنت‌فر دوس سب اضر - توضیحی و 
نیا نر ع. وحضو ملیح یا حشضو 
متوسط 

دارم از مت ازل جنات؛ فردوس 
طمح ۱ ۳۱۹ 


حنت ناس ا ض ‏ بان نوع 


آچنکت س ۱. (یفتح حیم) حرب. 
حبمیاد (ع). داوری. ستین. ننبرد 
و در اصطلاح امتحان اعتوم را 
گوبند. بانواع بلاهای ظاهرو باطن 

ار 4: حنک و داوری 


یت سییر سروس ین سوریس سنوی زبس ون و س لور تاه یی سو وروی ...سس ند 


بپشت نقد) ۱ 
حنت نقد است اینجاء عیش و | جنگ و داوری - تن و ترادف. 
عشرت تاژه کن  .‏ يك‌حرف صوفیانه بگویم اجازتست 
زا نکه در جیب به ۳۹ دا ری دم 1 ای ورد ده صلح به از جدکت و 


۱ص داوری ۱ 
| و در سه چجپار مرحله که بر نده 
آآمد داوری‌های فاحشی رفت عببان 
مت اصستاف سامت ار 
برداشتن اژ عاف و ستور وجورد ین 


ننو پسند. گناه 


حنت و روضة رضوانت تن و 
ترادف. ار 4: حجنت. ش (۲) 
جنس ع. ( بکس‌جیم) دار بر گیر ندة 
نوع با انولاع مختلف.. حزعء ذانی 5 ۲ 
مسان اسواع مختلف الحایق را ِ دیکر 0 ,۱ دج ۰۰ ی 
: نامند وحون احتاح ب4 تقلک 
و و سر اسان 1 ی 
فص دازد طسعت مسیمه گو بند. جنگ وجدال (حدل)- ان‌و ترادف 
) ۳ نگ لیات و اصطلاحات دحتران را همه جنگ اسی و 
فلسفی). .و بجای نوع وکالا | جدل با مار . (انجوی ۲۰۱) 
۳ ار د: حنس خانکی و 0 وصلعب نن و نضاد. م 4: 
ناجنس. جنس خوب. ۱ صلح و جنگ و جنگک. و داوری 


فرهنگ ده هزار واژه 


جنگ 


زر ك: فر یب 


محتاج حنگ نسیزت. برنادر نمیکنم 
۳ ۳ 
جنگ وکمسنت رکمین‌گاه) ر 2: 
کمی ناه نظر 
جنگباه جچ 
جنگپا با دل محروح بلاکش دارم 
۳۳۹ 
جنگ ففتاد و دو ملت س تلمیح 
و اشاره به اختلاف مان فرق 
اسلامی برمبنای حدیثی مشم‌ور و 
مر‌وی از پیأمبر (ص) : ستفری 
امسی ثلاث و سیعین فرق کلتا 
فیالنار ۷ واحد و هیاللنی بتبع 
عثبر بنه 


و دو ملت همه را 


۱۸۶ 
فردوسی نیز در شاهنامه ,بااشاره 


زرد ند 


واعتقاد 1 حد یت دلیلی د.یگ ربرای. 


رافضی بودد خود ودز نتبجه‌را ده 
شدن و مغضوب گر‌دیدن از در بار 
محمسود و متو اری شستدس نداست 
مخالفان ء عنازعان داده است. 
می کو بد . 


حکیم این جیان زا چو دزیا نپاد 


۳۹ 


ب* صب ود 


1 بر‌انگسخته موج ازو تند‌یاد 
جو هفتاد کستی در او 
:همه بادبانپا 
یکی سین کشتی بسان عروس 
بیاراسته همجو جشم حروس 
آمحمد ندو اندرون با علی 


اوه 
یر افرانخته ۱ 


همان اهل‌ست نبی و. ولی... 
چنشون ع (بضم جیم و نون) . 
دابوا نکی. زابل شدن عقل. در 
اصطلاح کب شنت بی‌حضور اسبت: 
مباحثی که دزرآن محلاس حنون 


ورای مدرسه و قال. وقیل مسگ لك 
كِ ۳۵ 
ار اک مر 1 

ات ِِ ِِ" حجرم و کسر نون, 
و فشح با) حنست:» اسسی 4 مسر ج 
۱ (ذاین " شلیدم) باشد ۶ سش‌سو ار 


اند و بر (کنز) سیب کی 


حون داب ند جقبقت بر ه انسانه. ۱ 
1 که بشا: 


۱ پیش در ۳ «زراگان. 
میکثنیند ند. اکتسل و جنیبت کشن 


شخصی را گویند که اسب کتل را 


میکشد. و میر آخور هم "گفننه | ند که 
ریش سفید طوئله باشد (برهان) 
و جنیب کامیر اسب کتل (وجنیبت 
درعربی صوف» وپشم شتر شش 
ساله و ناقه‌است که به درآهم 
بکسی دهند تا ,اسر آن غله آر 3 


۳۹۳ 


فرهنگ ده هزار واژه 


(منتسپیالارب) وازه دیگر حنست ۰ حرمن دمی‌ارزد 


قود یعنی اسب بدك کش است 
فلک چیه کش شاه نصر قالدین 
است ۱ 

نبا سی ملخش سس در ر کاب 


راده ۶۰ 


ی وت رس ات ات 
مدمراغ دوم فلکش آمده) 

جشیی هکشب ص . م. فواد (ع) . 
جنبیه کشنده. اسم فاعل مر کب 
مرخم. بدك کش و بقول سودی 
ید کجی . رك: جنیبه 


جوه ۱. (یفتح جیم) شعیر (ع) 
اوستتا: ‏ ۷۵۷۵ پپلوی: تلا 


با 0۲[ ازجمله غلات است 


واز خانوادة گندم. واحد وزن 


کمیاب در دستگاه توزینی قدیم 
برایر تصف یت حبه و یک قسملت 
از هفتاد ودو قسمت یك. مثقال. 


رک جمپارم قبراط ندر وزن و نصب 


شوج درطول ومساحت وبا ندازه 
شش موی اسب که در پپنای‌هم 
نگذار ند.. در تداول «حو» واحصد 
بی‌ارزشی و ناچیزی است و قید 
تقلیل. ر شك: به نیم. نیم جو 
اسب حجو حافظ درقناعت کوش و 
از دی دون بگذر 

که يت جسو منت دو نان؛ دوصلد 


۱۱ 

۲- پدرم روضهة رضوان بدو کندم 
۳ ۱ 

من جرا ملك ان زا موی 

نفروشم ِ" 

۲- آسمان کو مفروش. این‌عظمت 
«کاندر عشق ۱ 

خرمن مه بجوی ۰ خوشة پروین 


ربدو حو ۷« 
نمی‌ارزم 


مکر تو ازکرم خویش پساد من 
باشی 3-2 
<«وی ارزبدن سه مصي ۰ م. ش‌ 3 
چو - ۱. (بضم جیم) نیر (ع) ناو 


را ك: جوی. زر د: لب جو 
جو ت (بضم جیم) فعل اآمر. دوم 


شخص مفرد از مصدر جستن یا 
جوئیدن. ر د: حستن 

جو ب ۰۱ فاعل مرخم بجای‌جوینده 
از مصدر جستن یا جوئیدن. در 
دلجو و کامجو. و نام‌جو (و 
ماجری‌جو) و با ایپام به‌معتی جو 


«نمپر» ر ش: سرو دلحو 

چویم و می‌جویم ‏ ایطاء خفی در 
دو بستا از بك غزل: 

سرم خوشست و ببانگ پلضد 


می گو یم 


فرهنگی ده هر ار واژه 


کرم نه بیرمغان «ربروی بکشاید: 


کدام در ۳ حاره از کحا حو بم؟ 
۳۷۳۹ 
9 ۳۹ ۳ 0 حس دادن 


از سوآل . 
شکرخاوا 1 


۲- بود که يار فرنجد زما به‌خلق 

کرریم 

که از سوآل غلولیم و "از /جواب 

ور د: سوال و۶ جواب 

جواب تلخ ب اضد - وصفی ش (۱) 

۱ حواشس داد و گفتا دانه دارم 
۳9۵ ص‌ 


۲ حواب‌دادم و گفتم ردازمعذورم 


۷۲ ص 


حخواب داشتنب عصض » ۳ 


ای خوش آن‌خسته که از دوست. 


حولایی دارد . ۱۳ 


جوازت ع (یفتح جیم) با ۱ 


رفتن و آب‌دادن (کنز) رخصت و 
احازه و خلاص و اباحه. پروانه و 
حط و دستك راه (یروانة .عبور) 
و روایی و روان‌شدن ریرهان). 
احوزه حمع . 7 
هردم بخون‌دیده چه حاجت وضو 


<و ۳ ت 


فد 


"حوان نختس. صن. م. ر ا: 
۲ مرد 


۳ 


۲۱۹۰۰۰ 

جواز بودنه مص. م. ر د: جواز 
جوان- ص. ای شاب. فتی 
محدث (ع) اوستاً و۲0 


ضد پیر پپلوی: یواد 
اس بارب» تو آن حوان دلاود نگاه 


۱/2 


دار ۱۳۸ 
۲ هرکه که یاد روی تو کردم 
یم 

رز (د: ر. سروحجوان 


و 13 حوان 
جوانات منادی. ای حوان. 


ر شك. ات پیرو جوان 


باژرسی... 
9 ۳ بازرسین. ش(۳)- 


۲ب حوانان سعادتمتد 


رد ۵: پبر. پیر دانا 

۳۹ حوا نان عراقی ۱ 

ر 4: خرد در زنده‌رود 0 
- جوانان مپوش 

ر د: ۷ سپشمتی 


جوانان جمن- ۱ ض - تشبیپی . 


گل و ریحان 


۰.ردك: جوانان 
ش (۱) #۳ 


جوان 


۳۹۴ 


جوان‌خشت حبپانب اضافه نسبت 
با اختصاص 
جوان‌بخت جبانم گرچه پیرم 
۱ ۳۲ 
جوان برخاستن مص. م. جوان 
شدن 
کرچه پیرم تو شبی تنگ در 
آغوشم گیر 
تا سحرکه زکنارتو جوان‌برخیزم 
۳۳۹ 
حوان دلاور- اسافه وصفی 
ر د: حوان. ش(۱) 
جوان شدنت مص. م. : 
۱ مرگه که یاد روی تو کردم 


جوان, شدم ۳۳٩‏ 


۲ شد. عرصة زمین چجو بساط. 


ارم حوان 
حوان کردن - مص. م. 
ر د: پیر- پبر‌وجوین. اشی(۲) 
«وان‌مردس ص. م.. 
آن جوانمرد که می‌زد رقم خیر و 
انجوی ۱۵/۱۲۳) 
بخت 6۱8۶" د.. . 


(ی: حوان 


حوان‌وییره زنن) ر.ك: بیر‌وجوان 


حوانی- ۱. مص. جوان بودن .. 
دوره جوانی. عبد حوانی 

۱ پیرانه سر هوای جواانی‌است 
جی: ن) 


فرهنک ده هزار واژه 


۲- بیرانه سرم عشق و جوانی 
بسر. افتاد . ۱ .۷ 
۲ رد د: حسن و جوانی 
حوانی از دست بر بودنه . مص. 
ر ۵: پیروجوان. ش(:) 
حوانی ازس رگرفتن مص. م. 
۱ ۱ رز زو ببس سالخورده 
جوان ی کردن- مص. م. " خسروا 
پیرانه سر حافظ حوانی میکند 
۰ ۶۱۱ 
جوانیوپیری- (تن) د ش3: پیری 
و حولانی ‌ ۱ 
حواهر- ع (بفتح یم و کسر ها) 
جمح حوهر. کوهر‌ها. سنگ.های 
قییمتی 
اسر له کح‌الجواهر 
۲ دل از جواهر مبرت جوصمقلی 
داارد 
بود ز آزنگ حوادث هرآینه 
مصقول ۳۰۹ 
و بر ش: حورهر و گوهر ۱ 
جواهرهپر - اضافه تشبیبی من و 
اییامی. بهارتباط مر (خورشید) 
که نسآزندة برخی کوهرهاست 
مانند عقبق و .لعل در باورهای 
کین نسیات: بخورشید 
ر ك: حواهر. ش (۲) 
جودت ع (بضم حیم) نيك بارندن 
باران» بخشش کردن(کنز ) بخشش . 


۹ | کرم . 


فر هنک ده هزار وازه 


۱- شپنشاه مظفر فر» شجاع ملكث 
دس منتصور 
که جود بی‌دریخش خنده بر ابر 
براران زد ۱۲ 
۲- قحط حود شنت آبروی حجود 
نمی باریدفروخت رك: قحط ود 
۲- ای منعم آخر برخوان جودت 
تا وی ,باشنیم از بی نصیبان 
۸۹۲ 
حودت - اضد - موصول و اضافة 
اسم به ضمیر 
ای منعم آخر برخوان جودت 
تا چند باشم از بی‌نصیبان 
۱۸۲ 
حود برلدریغ- اضافة وصفی 
ش (۱) 
جوو- ع (بفتح. جیم و سکون بواو) 


از راه بگشتن وستم کردن(ترجمان) 


ستم کردن و از راه برگردیدن 
(کنز) در بملوی لف 5۵5121711 
بمعنی جور آمد. در اصطلاح باز 
داشتن سالك است از عروج. و 
دمعنی <جور آمده در اصطلاح داز 
خط عدل وخط لب جام نیزهست 
درین بیت خوااجه با ایام دد 
نقش حور ریا ایپام آمدو : 

۱ ز مپربانی جانان طمع مسر 
حافظط 

که نقش حور و شسان طمع 
نخو اهد ماند ۱۷۹ 


۳۹۵ 


:او ما دسبت حور «زدست <ور 
تو کفتم زشمرر خواهم رفت ...» 
۲ نقل هرجور که برخلق کریمت 
کردند 
قول صاحب غرضان است » نو 
آنپا ایکنی ۸۰ 
جور از حبیب < جوو حبیب 
جور از حبیب خوشتر کز مدعی 
رعا بات ۹ 
خور قوب !| ضد تب نسسیت. اضافه 
اسم ,به ضمیر و بیان نوع 
حافظ ازحورتو حاشا که بگرداند 
رودی ۳۹ 
جور جرخ - 
زحور جرخ جو حافظ بحان رسید 
دلت ۹۲ 
جور حسودت ر ل: جفایزقیبان 
حچور خوان.. زر ۵: الغیاثت 
جور دوران. ۱ ض - سیتءاضانه 
مسیپ. بهسیت و بیان توع 
مکن حافظ ازحور دوران شکات 
:۶ 
جور رقیب س اضد سر نسبت و بیان 
بوخ 
۱- توان کدشت زجود رقیب در 
درهمه حال ۳۳ 
آس صیر پرجوررقیبت چکنم کر 
نکنم؟ ۸ 
جور روژگار- 
که گشته‌ام ز غم وجرر ریزگار 
ملول ۳۰ 


۳۹۷۳ 


دس +« 


جوز زمان ب 

۱ از دسترد حور زمان احل‌درد 

را (ا نجوی-۱۰) 

۲- به حفای فلك و جور زمان 

بر خیرم (انجوی ۲۰۳۲) 

حور زمانهب 

با حور زمانه بار باری کردی 
۶ ص 

جوز شاه سب 

حور شاه کامران گر َ گدابی 

۸۳ ۱ 

جور غم - ۱ 

لذت داغ غمت بردل ما باد حرام 


! گر ازحور عم عشق نو دادی ! 


۱۹۸ 


طلبیم 

جور تشسیدن سب مص. م. 
جه چورصا که تشیدند بلبلان 
ازدی ۳ 
ات 
ر #: کو کب طالع 

جورها س حج. ر 4: حور کشسیدن 
جور یار خموش حافظ واز جور 
نار ناله هک ۳۷ 
زور و تطاول س تن و ترادف 

آه ازین جور و تطاول که درین 
دامکه است ۳۰۷ 
<ور وحفات تن و وترادف 

۱- حاشا که من ازحوروجفای تو 


بنالم 


فرهنگ ده هزار وازه 


ر ك: بیداد لطیغان 
س رث: صسسس و لمات 
جوود و ستمت نن و ترادف 


دبدی که بار جر سر جوز وستستم 
۷۷ 


حور و عتات ب تن. زر د: عتاب د 


بداشت " 


اب 
وزاب غ (یفتح جیم) . دو پیکر 
(پپلوی: دوبتکر) توامان. برحج 


سوم از بروح دوازده کا نه ششمستی ۰ 


صورت شمالی با بعدء ۷ ساعت و 
میل ۲۲ درحه. بودکسوس و 
اوراتوس در قرن چپارم و سوم 
پیش‌از میلاد از جوز! ام‌برده‌اند 
و بطلمیوس کواکب جوزا را ۲۵ و 
۱ وتف 
اتبت. در خرافات ونان عوزا را 
پسران زوس کفتهاند که از «لمدا» 


رن «تند‌اروس» بادشاه اسبارطه 


وحود آمده‌ازد (المسائط علم ب 
الفلك /۱۱۷) و جوزا بدان. سیب 
گفته‌اند که «حوز کل‌شئثی وسطه» 


یعنی جوز هرجیر میان یا وسط 


آن جیز اسبت و حون این موز ت 


آسنیم) . ابور بحان ول "«محمحون 
دوکودك به پای ایستاده که هر 


یکی دست‌ب رگردن دیکری پرچیده 
دارد» (التفمیم )٩۰/‏ ودر آلار الما قبه 


فر شگ. ۵ هزار و ازه 


رو و ی 


آورده: تاماشکه حوارزسان یت ۱ 
ولج کل‌اشتنه نك مواثق صورتب ۱ 


ما ثیست که بروحرا نشان میدهند. 
آنان نیز حوز! بحای توامین «دو 
بیک) گذارده. باآنکه‌حوزا ر(اصلا) 
. و گاهی 
توامین را «اذووبجيربك» (دارای 
دو ست) گونند کسه معنای آن 
ذوالصیمین است 

(ترجمه/۲۷۲)- فرهنك اصطلاحات 
نجومی از مولف) 

حافثل حو زا را دقر بنة «حمایل» 
و «کمر تر کش» که منطقهالحوزا 
است‌و بصورت کمر بنددر حشا بی‌است 
برمیان صورت «حبار» همان‌صورت 
جبار میداند ولی دريك مورد که 
بیان تاریخ میکند جوزا را بمعنی 
توامان وهمراه با«خواشه << سئبله» 
هر جح سضله آورده است (دزشاهد 


سروم) 0 

اس حورا سحر نمپادحماهل برابرم 

یعنی غلام شاهم وسو گند میخورم 
۳۲۹ 

۹۳1 حورده‌ام دس فلت بالده رده ۳ 


ت 


سر مسبت ۱ ۱ 

در بند کمر تر کش جوزا 
فکنم ۳:۸ 
۲ هفتصد و پنحاه و حسار از 


هجرت خیرالیشر 
ممپر را حو زا مکان و ماه با حو شه 


وطن ۷۰ص 


۳۹۷ 


لس سس مس و سمل سپس سس و دص و ی زوا 


ودر دیگرجای نیز از دراه تسام 
2 کمر بند» با منطته» را به‌توامان 
نسبت میدهد و میکوید: 
ایا عظیم وقاری که هر نه نندة 
تست 
ز رفع قدر کر بند توامان لیرد 
زرك: توامان. و سنایی نیز به 
بسودن «بند و کمر و میان» د: 
صورت جوزا توجه داشته و باایپام 
گفته است: 
در رزم نگر که همچو جوزا 
بند واکمر و میان ندارد 

دیوان /1۹ 
در حافظ خانلری نز درملحقات 
توامان و 8 آوردن شاهد فوفب 
الذ: گر ازحافظ مطلقا «حوزا» و 
حوزا در جای خود بمعنی توامان 
آمده ی آنکه دیاز تسامح‌خو احه 
در تست دادن « کم رشد» سه4 
توامان شده باشد. ولی درحافظ 
قزوبنی در صنحه «قلا» ۷ تادن 
مسامحه و محاز توحه ششه‌است. 


جوش- ۱. (یضم جیم) هیجان. 
لورة. اضطراب. حرارة . فوران. 


غلیان. ازدحام. غلی(ع۶) جوشیدن. 
کرمی. شورش. «طکامه:, خروش. 
بقول سعدی: «دو لت نه بکوشندن 
اسیت ء جار ۳ کم حجو شندن اسسبت» 
(کلستان) و د ۵: بجوشآمدن. می 
به جوش‌آمدن. کل به‌جوش‌آمدن. 
جو شآمدلب مص. م. 


۳۹۸ 


فکری بکن که خون دل آمد زغم 

به جوش »0 

(2 

<وشان- ص. حالیه.غال.فاثر(ع) 

جوش آوردن - مص. م. 

این خرد خام ربه میخانه بر 

تا می‌لعل آوورددش خون به‌جوش 
۳/۷۲ 

حوش خریداد س آض - بیان نوع 


امروز که بازارت پر جوش 

خر‌بداارست 

دریاب و بنه گنجی ازمایة نیکویی. 
۰:۹۵ 


جوش خم ۱ 
منکه" دد انش حل ون هم می: 


درحوشم ۳ 
جوش ژدلس مص. م. ۱ ر.ك:: 
ديك سینه ۲ بسان ديك دایم 
می‌ز نم جوش ۱۲ 


اسبتعاری. ازدحام شاهد و ساقی : 
یکوی میکده ارب سیر جه: 


مشغله بود ۱ ۱ 
جوش شاهد و ساقی وشمع: 
و مشعله بود ۳۰ 


جوش و خروش - تن و ترادف . 
خم‌ها همه در خوش و خروشند: 
ز مستی ۹ 
<وت‌مدن- مص (ع< جوش) ۱ 
حون باده زغم جه,ایدت جوشیدن 


۱۸۲ 


فرهنگ ده هزار واژه 


و صیفغة مضارع استمرازی: 
۱ ای آفتاب خویان می‌حوشد 
۹ 
۲ ر د: آتش حرمان و هوس 
<وش و د بت ۳ تن ۳ ك : حوش 

ردل 
جولان - ع (یفتح‌جیم وسکون‌واو) 


گردیدن. دورزدن. بمرسو تاختن 
درمیدان. جولانگه به معنی میدان 


ر‌ غرصه 
تست 2 


9 
پانصد و بازدهم) 

حولانگه بت ۰ م. (< حسولانگاه) 
ر د: حولان ۱ 

جوصوح ( من )۲ معرانت 
گوهر «ولاانة قیمنی» رکنز) وحود 
حقیقی و مستقل و قانم مالذات. 
لعل. الماس 5 زمرد ودیگش احجار 
«اصل جمر . آنکه بخودقا نم دود» 


(هحجوبری) و مقابل عرض. هر 


سک رانا از فسل تافزات. 
کر‌یمه. حوهره مفرد و حواهرات 
جمع. در بپلوی: ف 1 


1 ۳ دلء جو ۵ ور و ند نی االك. 2 در 


ساأنکریت 
و نز اد 
۱ ازآن‌زو هست بارانز! صفاها 


با می : لعلش 


ممعنی‌خا نوااده 


فرهنگ ده هزار وازه 


که غیر از راستی نقشی در آن 
جوهر نمیگیرد ۱:۹ 
۲ پارب» این آینه حسن جه 
حوهر دار د... 9۹ 


۲ بپوای لب شیریسن پسران 
حند. له 


ی 


حوهر داستن-- متس ۰ 9 او ۳ 


جوهر. ش(۲) ۱ 
جوهر روحب اضافه تشبیبی ‏ 
اضافبه مشبه به مشبه. تشبیه 
صریح. روح که از جمله جواهر 
است به قول ناصر خسرو «اندر ما 
گوهری است که بذات‌خویشز نده 
است و مبرنده سست: و مر اورا 
حررکت ذاتیست ومکان صورتبای 
مجرد است و حداو ند صنعت 
است و داش پذیر است و پس 
از فنای جسد باقی است وجسم. 
نیسلت و نام اين جوعسر بنزديك 
ما تفس اسمت. .۰ : ۱ 
(زادالمسافرین/۱ه) رد ۵: جوهر . 
ش (۲) 


حوهر عدل وسماحت» عنصر لطف: 
و کرم (انجوی ۱۲/۲۸۲): 
تشبیه صربح (مانندجوهر روح) 
بپای بادة جون لصسل جیسبت؟ : : 


۳۹۹ 


حوهر عقل ۱۳۱ 
جوحر فرص اضافه توضیحی. اتم 
ذیمقراطیس يا جزء لایتجزای 
افلاطون است ذیمقراطیس حکیم 
یونانی قرن پنجم پیش از میلاد 
جپان و همة #جسام را مرکب از 
ذرات کوحك. بشما دارای ابعاد 
ولیکن تجزبه؛ نابذیر بنام انم 
میداند و معتقد است که ذرات 
همه يك جنساند بو تفناوت. آنسا 
و تنوع احسام عمانا از اختلاف 
شکل و اندازه ووضم ذرات آنمپا 
نسبت. بیکدیگر است. . وجود 
ذرات اسدی است و ببك حر کت 
مستدایی‌دائمی, که جزء ذاتآنپاست 
متمر اهستند. #این‌ارات درحبان 
ملاع را تشکیل میدهند ۶ جنبش 
آنپا در خلاء است شاسراین 
سراسر حپان از خنلاء و ملاء 
صورت گرفتنه. است. ارواح و 
ارناب انواع نیز آزذرات مر کنند 
ولیکن درات آنسا کوحکتر و سر 
حر کت‌تر از ذراتاجسام می‌باشند. 
و برخی این‌نظربه‌ر! از امباذقلس 
(آمید کل 6000جنه از حکمای 
قدیم بو نان دانسته‌اند. وی معتقد 


و ند ۳1 شمماز ة سسباری از مواد 


غه‌مخلوق و ابدی وحود داز ند 


که کون‌وفساد عالم منوط ومر بوط 


وق میرن عون 


۵ نم 


دسشی سن شلد نی ابص مات فش لش 


شش (عشیاتن او عی یل ید 


تفه قاری حدعرف مود خارت ار 
کین او مان عناشیی ان 

من : ۱ ۱ 
لا نب نیت دم را قبول کرده بااین " 


فرق که آنرا غیرمادی میداند و. 
آنر ا «مناد» یا حقیقت و آحد نام 
داده است و گوید «حقیقت واحد. 
پصورت اجزای بسیار بر آمده: 
اس تکه سراسر اجزاء جبان از 
ان شاه شده: استه: اما که ۱ 
احزایی مسبانند آنحه تب ۱۵ 
ز بمقراطیس تصور کرده‌اند کته : 
صاحب ابعاد باشند بلکه احزایی: 
معقوولند و حقبقت دارند و آنمپارا: 
نقطه‌ضای فلسفی با حوصری. 
(نتطه‌های ماوراعالطبیه‌ی) 
مامتا جمقوطنعواهزوو . 0 
(نقطه‌های ذاتی) و جوحر ووجود. 
سبظ 45 ممان‌شناد باشد. میناند: 
این منادها بیشمارند و نیرویی: 
که در هرك "از آنسا وجود دارد. 
دارای دوجنبه است: حنبه فعل" 
و تاثیر و حتب4ه مقاومت سست به: 
نءل دیکری . ۱ ۱ ۱ 
حکمای اسلامی انم و جع 


لایتجزی را قبل‌از اینکه لایب‌نیتز: | 


نظر به«مناد» دا عنوان کند». حجوهر : 
مفرده نام دادها ند 5 بر < : آنر!ا 
برخی ابطال کرده! ند 


فرهنگ 2 هر ار وازه 


ملاصدانرای شیر‌ازی حر کت حوهری 


21 ! پیشنراد میکند و بوسیلة آن 


مسنئله حادث و قد یم و از تساط 
آنر! بیکدیگر استدلال" مینماید 
(سبر حکست در ارویا صس۷ ۱ س 
ص۷٩‏ الی : با اختصار) 

جوهر فرد» در شعر حواجه نیز 


اصطلاح فلسفی حکمای اسلامی 


بجای !تم وجزء لایتجزی منسوب 
بافلاطون است و با اشاره به 
احتلاف درباره حقبقت یا عدم 
حقبقت آن استعاره‌برای‌دهان معشوق 
از شدت خردی وکوجکی آن‌است: 
بعدازینم نبود شائبه در جوهر 
فرد 

که دهان تو براین نکته خوش 
| ستدلالست 2۸ 
و در جای دیگر «هیچ بو دن دمان» 
بعص اتیدر ق استتا از جرج وروادت 
جوهر فرد و عدم حقیقت آن که 
مورد تلمیح و !شاره قسرار داده 
است؛ ‏ ۱ 

هیچ است آن دمان" و ازو 
نشان 


موی است آن میان و ندانم که آن 


تلمیح به پاوری کین نه لعل از 
تابش آفتاب پدید می‌آید 


فرهنگ ده هزار واژه 


مرا بدور لبت شد یقین که جوهر 
۱ | و زر (د: اشك و جوی 


بدبد می‌شود ازآفتاب عالمتاب ‏ 
(انحوی ۲۰۵) 


چوهر ملکی ‏ ۱ ض - بیان نوع. 


حقبقت ملکی. ذات ملکی درمقایسه 


۰ ۱ 


چو جوهرملکی در لباس انسانی . 
با ۳ 
صفت شغلی. آو در فروش. حواهر 


<وشهری ب با یاء نسبت 


فروش. ر لد :حوهری مفلس. 


جوهری مزاسبت 1 ضد بت ,بیان نوع. 


شیراز معدن لب لعل اسبت و کان 
حسن 
ی »7 ابو هو . 
۳۳۸ 
جویت 1. («ضسم حیم) ( نت جو) ۰ 
بر (ع) پپلوی: 0[ پارسی . 
باستان: 23 ارو. آبراهه. . 
ناو. رود کوحك. زر 4: جو. لب 
جوی. ۱ 
جوی‌آیت ۱ ض - محل به‌حال. و 
استعاره بجای اشك. ۱ 
صد جوی آپ ستهام از دیده 
بر کتار رت 
<وی اشیلته._ ٩‏ ضر بت تشبیبی 
در اشك ما جو دید روان گفت 


توبی که صورت جسم تورا هنیولابی 


۳. 


جوییاز- ۱. م. (حوی + بار. پسو ند 
مکان) جوی آب. محل آب رو نده. 
در اصطلاح مجاری عبودیت 

۱ قد تو تا بشند از جویبار دیدة 


من 

بجای سرو جز آب زوان نمی‌بینم 
۳۰۸ 

تت 2 سمرژی نخواست ون 


۵ از جوریبار حسن ۳۹۹ 
۲ب جویبار ملك را آب روان 


د, ‏ 4 ون ۳ 
۵ ر ك: جو 
حوسار حسن.- اضافه تشییمی. 


جویبار دیده من اضافة تشسیی 
و اختصاص و تتایع. ش (۱) 
جود ببار هلاک اضافه تشسیم‌ی. 
شس(۲) 
جوی خوزب اضافه بیانی واضانه 
محل به حال 
جشسم خود را گفتتم : آخر بك 
#ون سای زا باون تفر 
راند زمن 9 
جوی شیر- ۱ ض. - بیانی واضافه 
محل به‌حال (انجوی ۱۰/۱۹۲) 
ق: شسد و شیر ۲/۳۳۱ 
جوی مولیال- ۲ خ - توضیحی 


۳۰۳ 


ضیاعی بوده است دربیرود شسر 


بخارا. بسیار با نزهت و ملوك . 


سامائیه درآنجا کاخبا وبوستانپا 
خیز تا خاطر بدان‌ترك سمرقندی ‏ 


ساخته نو دها ند 


دهیم . 


کز نسیمش بوی جوی مولیان آید 


نیت .۷ 


است که و از در معر ضص حمله 
او قر از داشته و سرا نحام دولت 
ال مظطفر دار زسان شاه متصور 


اشاره به قصیده بداعیه معروف 
رودکی است. با مطللع: ۱ تثَ_ 
بوی جوی مولیان آید همی 

یاد پار مپربان آید همی 

4۶ ب فعل امر مفرد. از مصدر 
حرش ال . بر ل4: وه گدای شا نقه 
جرالت- ع (بفتح‌جیم ولام) جاهل 
بودن. نادآن بودن. نادانی. بی 
خردی و در اصطلاح آبمعنی مگب 
ر ژد : دقش حبپالت. 
حبان س ۱. (بفتح جیم) دئیّا: عالم 
ظساهسر ۴ کگر:ةالارض ( ع۶) 
«مال و اسبیاب دنبوی» (برهان) 
پپلوی: «408ع کبان. گیتی 
از اصئل, او سبتاایی : 28106002 
ار د: اهل حبان . آفاق حپان. . 
خواحة جبان. دهقان نعبان. کار 


حبان. ترك حبان گفتن . رندان 


است. 


جبان. قبلة حاحات حبان. نعیم 
جببان و بدنام جبان. چشم جبان 
بین. جام جپان بین و: 

۱ ز مدح آصفی خواهند جیان 
عیدی و نوروزی 9 


۲ بندة عشقم و از حردو حپان 


آزادم ۳۷ 
۲ خوش عروسی است جپان از 
ره صوررت لیکن ۹ 
4- چبان چو خلد برین شد بدور 
سوسن وگل ۳۹ 
بان آراستن- مص. م. 
تو کر خواهی که جاویدان جپان 
یکسر بیادایی ت 
جبان‌افروزژ- ص. م. م. جبان 
افروزنده. در ل: حاجی‌قوام 
حبان باقی- ۱ ض - وصفی. آخرت 
عقبی (6) 
حیان باقی و۶ فانی فدای شاهد و 
ساقی ۳۱ 
حپانبانی حا. مص.م. یادشاهی. 
فرمانروایی ۱ 
تر! رسد .که کنی دعوی جمانبانی 
قکجچ (خ: دعوی‌سلیمانی) 
جبان‌بخش ب ص. م. م. 
برامید عفو جان‌بخش جبان‌بخشای 
‌ 1:۱۰ 


مان یکام شدن- مص. م. 


ان گام من فان خر کته 
دور زمان 
۳[ 


فرهنگ ده هرار واژه 


۱۹ 
حبران بی‌نشیاد اضافه وصفی 
جران پیراست و 
فر‌هاد لش فر‌یاد... 
رك: بر بودن. 


حپان‌یین- ص. م. و ترخیم(جهان 


دمنفلا «( ۰ ِ و ۵ ۰ ۰ » 

یدو 

میل در چشسم جران پینش کشید 
۷ص 


ها یی آن باز سفر رده ساز ید 


تا چشم جپان بین کذمش جای 
اقامت ۸۹ 
تارف ما هن تن مق 


حپان‌بین . 


ا جوشست 3 


چپا رفت ‏ ۸۳ 
حبان‌بیر بودن س مص. م. پیری 
جپان ر كد: جپان بی‌بنیاد 
<بان‌دیررعنا اضر ك: ترحم 
حبان‌بیماتس ص. م. ‏ ر : يسك 
صپان پیما 
جبان جان ‏ اض - تشبیمی. 

را 3: حان حران 


جران رجمله اسراب بولان مض.م. 


رد د: سراب. ش(٩)‏ 
حبان خر ای اضافه وصفی . 
اس یمی عمارت دل کن .که این 


بی‌بنیاد» ازرین 


۳.۳ 


جبیان خراب 

برآن‌سر اس تکه ازخالما بسازد 
حشست ۷۹ 
۲- همان منزل است. این جمان 
خراب ۱ 

که دیدست آیوان افراسیاب 


۷ص 


| جبان خوش راندن س مص. م. 


خوش بودن در زندگی جپانی . 


۱ ز ند کی عارفانه داشتن وخرسندی 


خوش‌برانیم جمبان درنظرراهروان 
۳۷/۸ 
حران‌داران سا ص. م. بادشاهان. 
رو تمندان ۱ 
حافظا . تركد جبان گفتن طریق 
تا نینداری که احوال حبانداران 


جپانداران و هواداران تب قافیه. 
| بطاء خفی. 

ر 4: مواداران 

خنبان دگر س اضد س. وصفی. 
روزیکه بخت خود به جپان دگر 
کشم ۳۷۵ 
سا ندنام ص. م. 

ای جنپان دیده لبات قدم ازسفله 
محوی 1:۸۵ 
جبان زیر نکین داشتن س مص.م. 
و استعاره تبعیهکنابه ازفرمانروادی 


مطلق در جبان و تلمیح 


«۴ 


دهان تنگ شیرینش مگر ملك 
سلیمان اسلت 

که نقش خاتم لعلش جران زیر 
نگین دار د ۱۱ 
حبان‌ستالس ص. م. م. جبپان 
ستاننده دز شام حان‌ستان. مطلم 
قصیده (قیو) به‌مدح شاه شجاع 
و "۵ : سبط از م 

حپان سسست تمیاخت ! ضه اب وصفی 
را صفت مر کب 

محو درستی عبد ازحپان سست 
نمپاد ۳۷ 
سفله طیع اسنت جران بر کرمش 
تکیه مکن رگ 
جپان‌سوژ ص. م. م. جپان 


امیر یمور 

اعل کام و ناز را در کوی رندان 
راه تست 

رهروی باید. جپان سوزی » نه 
خامی, سغمی 2 
جبان فانی 9 باقی- تن. دنیا و 
آخرت. در لد: حبپان‌باقی 

حبا نگذران- ۱ ض - وصفی 
کنرال صفت. حالیه است و اسم 
فاعل بعنی درحال گذر و کذشتن. 
۱ بنشین برلب جوی و گنر عس 
اس اشارت . ز حبان گذران مارا 


سوز نده. اشاره و تلمیح 4۰ سفت ۱ 


| (و د ل: تیغ جبانگیر 
ا رو ر د: بادشه بحر) 


ف رهگ ده‌هزار وازه 
۳۹۸ 


رگ 

۲ بگذاران روز سلامت ,تملامت » 

حافظ 

چه توقع ز جبان گذران میداری؟ 
.9۰ 

جبان‌گیر ص. م. م۰ جپان‌گیر نده 

ر د: تیغ جپانگیی. ر 32: جمان 

باقی 

بان نانیو داقی- اضافة وصسفی 

جبان گرفتن س مص. م. 

حسنت باتفاق ملاحت. حران گرفت 

آری. باتفاق جپان میتوان گرفت 
۸۷ 

جبان گبر ص. م. م. 

پایه نظم بلند است و جپاتگیر. 

بگو 

تا کند بادشه بحر دهان بر کرت 
۱۳۸ 


جبان گیر بودن مص. م. بر ش۵: 
جپانگیو . 

جبان‌گیری.- حا. مص,. م. 
شادی حپا نگبری 

حبان و کار جبان - تن و عطف 
بچشم‌عقل درین رهگذار پرآشوب 
جپان وکار جبان بی‌ثبات و بی 
محل است: 3 
جپان‌نما س ص. م. ر ك۵: 

جام جمبان‌نما 


ر (4: 


فر هنگی دوه ار وازه 


سس سس مس ار و سس اس سس سم مت ی تب تسیا 


حرانیانت ج (جباانی << زصفت 


سسی + الف و نون جمع) ‏ 


مرجم حمبان 


۱ ر د4: خداو ندکار. .ش(۱) 


۲- جپانیان همه کر منح می نند ‏ 0 
از عشق. ر د: منع کردن. منم | جمان ِِ 


حبانی با باع تست ر د: 
جمپاانیان 

و با باء وحدت: 

روزیکه رخت جان به جیانیدگر 


کتسیم 


سوایی طیرفب »لت . شعست». رل 
شش جبت و صدجرت ويك‌جیت 
۱- هرچند غرق بحر کناهم زصد 
حرت 
تا آشنای عشق شدم زاهلر حمتم 
۳۳ 
آب ر ل: يك جیت. يث. شی(۲) 
۲ب شمپریست بر کرشه وحوران 
ر ك: چیز. ش (۲) 
6 ر ك: شش جیت 
چپ ع (بفتح جیم و سکون ها) 
کوشش (ترجمان) دشواری بسر 
خود ادن (و بیرون آوردن کفك 
از شبر) و کوشیدن و رنحانیدن 
(و بسیاز خوردن واآرزوی طعام 
کردن) و حپاد ۷ کفار کردن..کاز 


۷۹۵ ., 
چپ ع (فتح‌جیم و ها) سمت. | باشی ی 
" اس حیز و جیدی تن جو حافف 


تا مکر 


۱ 
۱ 
۱ 


۴۳۰۵ 


فس جح نا 


۱- مایة خوشدلی آنحاست که 
دلدار آنجاست 

میکنم جید. که خودرا مکر آنجا 
فکنم ۳:۸ 
"تب ...جیدی کن وم حلفة رندان 
۳۷ 
سس ... جرد کن که از دولت داد 
ارو ۲ ۳ 
قومی به جد و حبد نادند 
وصل دو سست ۲۰۰ 


۵- هزار حید کردم که يار من 


۷۸ 
خبد کردنس مص. م. زر ه: جمد. 
ش (۱) ۶ (۲) و (۲) و (3) و 
)1( 

دی باع وحدت . 0 
جید. ش(۲) و (۷) 


حرلس 1 (یفتح ۳ وسکون ها 
نادا فی 


میت 


۱ دنده در مغانم که ز سس( 
۱۸ 
؟- رل من ۶ عام تو فلك زا حجه 
(انجوی ۵/۲۳۲) 
<مبیدان.- مص. (بفتح جیم و کسر 
هاع) قفز. ولب. رفرفه(ع) حپش. 
جستتن. بر جسش از حائی بجابی 
دیگی با از نقطه‌ای دنقطة دیگر با 


برهاند. . . 


تفاوت. بِ- 


زار کردن (کنن) لوشیدن. کوشش| درحای‌خود. خواجه «صورت:«برحه» 


م۳۰ 


ر هنک ده هزار واژه 


با پیشاوند. (در) ازمصدر برحپیدن 


در معنی شتاب کردن و تعجیل 
بکار برده. ۱ زر ك: برحییدن و 
پرجه. ۲- با پیشوند باء التزام 
بصیغه مضارع التزامی از مصدر 
بجپیدن بمعنی رسیدن: 


سود 

چو بندگان بگریزند و چاکرند 
بجند ای 
تذ با پیشاو ند «می > اشتتهر ار 
بصفغة مضارع استمراری. 

برف غیرت چو چنین می‌جبد از 
تو بفرما که من سوخته خرمن 
جکنم ۳۵ 
سر ۵: جه. برجه 

۵ بیرون جبیم سرحوش و از 
بزم صوفیان. ر ۵: بزم‌صوفیان 


جیسب ع. (بفتح جیم و سکون‌یاع) 


گریبان . حیوب. جمم (ترحمان) 

۱- ز عطر حور بپشت آن نفس 

برآید ,وی 

که خاك ميکد ما عستر خیتب کند 
۱/۸۸ 

جیب اثق سا اضر انتتعاری. 

کنار افق 


۳۹ 

چیب خور س اضافه نسیت و 
بیان نوع 
که این نامه زجین حیب‌حوراست 

۲ص 
«یب خرقه حافظ سب اضافة نسبت 
و بیان نوع و تتابع 
بتوان ست؟ ۱۹۹ 
چیب قصبب [ ضد تب تست و 
اختصاص . ریان حامه باپبرهن. 
صبد ماه روز رشکش حیب قصب 
بدار بده 2:۹۵ 
حیحون ‏ ۱. (یفتع جیم وسکون 
یاع) رودبزرگک درآسیای وسطی 
وشمال خراسان وسرحد حوارزم 
که ارو با بان آبرا « کسوس» 
نامیدهاند و اعراب آنر! «النبیر» و 
بلاد آنطرف اورا ماوراءالنسر 
گفته ند. نام دیگر‌جیحون آمو در با 
و اموداریا ابست و همان است که 
رودا کی در وصف آن گفته است: 
رود جیحون با همه پپناوری 
خنگ ما را تا میان آید همی 
با 


آب جیحون از نشاط روی‌دوست 


بر کشد آینه از جیب افق جرخ و | و رودخانة دیکری بنام «جیحون» 


در آن 
بنماید رخ کیتی بپزاران انواع 


با «حیحان» که بدریای روم 
(مدیترانه میرریزد (دائرةالمعارف 


فرهنگ ده هزار وازه 


فرید وجدی) و رود حیحون له 
خواجه؛ سه بار ازآن نام برده 
جیحون سابقلذکر اسنت و کویا 
آرزوی رفن از ملك سلیمان 


(شبراز) مباوواء حبحون«حوارزم» 


را نیز در دل داشته است. 

ازنآن دمی که ز جشسمم برفت 
رود عر در 

کنار دامن من همجو رود حیحون 


اسبت. 5 
بت ای نسم منزل سلمیء حجدارا» 
تا بکی ۱ 


ریم را ,برهم زنم. اطلال‌را حیحون 


کنم؟ ۳:۹ 


۲- قوت شاعرة من سحر از فرط 
ملال ۱ 


سید 


وف 


متنفر ششه از بنده کر بزان مسرفت 
تقص خوارزم وخیال لب جیحون 


می سب 
با مزاران کله از ملك سلیمان 


خبران - ع (بکسر جیم) جمع جار 
همسایکان و نگپبانان «کنز) 
مالسلمی و من بذی سلم 

این حی‌اننا و کفالحال؟ ۳۲۰۲ 
یعنی: چه پیش امده اسنت., برای 
سلمی‌وهمسایگان ماکجایند و چه 
بر سر آنمپا آمده است؟ 

یوت حرف شدشیم از الفبای فارسی 
و حروف هفتم از الفیای عربی و 
حرف سوم از حروف جمل (ابجد) 


| ر ك: حلقه جیم و ز ك: (ج) 


(بکسر) ,با تلفظ چه. معروف 
نه جیم فارسی وحرف‌هفتم الفیای 
فارسی. در الفبای ابتثی عر بی‌این 
حرف وحوددا ندارد ونیز درحروف 
جمل. اما در حساب جمل بجای 
جیم و برزایر عدد ۲ است. جزو 
حروف قافیه هم نیست. 

خايكب (یضم با) جلد. ظریف. 
ماهر (ع) مخفف چابول و چابوك. 
پپپلوی: 


یات با + 


ی 


اج و مترادف 


جابك و چست ۳۸ 
۲- چارده‌ساله بتی چابيك شیرین 
دارم ۳/۸۹ 
۲ لفظی فصیی‌شیرین» قدی‌بلند 
حاا ينك 3 


حايك و حست تنو ترادف. ر ش2ك: 
چابك. ش(۱) 

جویت سوت ۲ اب عتفت: ٩‏ 
هب . 


ج« ۱ 


جانکی ب با باع وحدت ظرافت( ع) 
نگاری جایکی» شنگی» کله‌دار ‏ 
تن 
جارب ۱. عدد (یا صفت شماره‌بی) 
اربع (ع) مخفف جپار. پپلوی : 


ت9۵ 
اب راه هزارحاره ۵ از حارسو 
سسبت ۳ 
۲ از چارجیز مگذر. گر عاقلی و 


زبراد 

دمن وشراب بیغخش معشضوق وجای 
ار 1 
و ر ل: جارسو و هفتصدو پنجامو 
حار و حفتصد و شصت و حپار و 
چار چیز . 


جارتکییرت (ح چپاد تکبیر) . 


نماز میت در رد اهحل سنت. نزد 


اهل تنسیم بنج تکبیر است 


«... از رسول (ص) و اهل نیت و 
صحابه معلوم است که تکبیر در 
نماز مرده بنج کر‌دهاند و شععه 
از خود ننیاده است» 


فر‌هنکی 2 هزار واژه 


ِ ر کتیاب النقض / ۲ 5) 
و در اصطلاح تركد کلی و تبرای 
مطلق از .اسوی است »و یا قصد 
مراحل جپا رگانه فنا. فنایآ تاری. 
فنای افعالی. فنای ذاتی ..فنای 


صفاتی و زهد و اصلان اسب 
جار تکبیر زدم یکسره بر هرجه 
هست ۳4 


چارتکبیر کن چو خیرالناس 

پر ۹9 رترچارعیع وج حوامن 
سنایی- حدیقه/ ۲۸۰ 

رغبتض رغم کان و دریا را 

جار تکییر کرده و سه طلاق 
!نوری- دیوان/ ۱۲ 

اتاداگ ایندکن شاه حیانگیر 

که زد برهفت کشور حار تکیس 

نظامی خسروشیرزین/۲۱ 


چار تعبیری بکن بر چار فصل 
روزکار ۱ 
جار بالشپاهای ار ارکان بد و 


نان. با زمان ۰ : 

خاقانی- دبوان/ ۲۲۲ 
همتت بر دوکون در بکدم 
حار تکبیر گفته و سه طلاق 
جمالالدیناصفیانی- دیوان/ ۲۱۲ 


جارتکبیر زدن مص. م. ر د: 
چار تکییر ۱ ِ 
جارجیزت. (< چپارچیز) ر شد: 


۳۰۹ 


جار, شی(۲).  .‏ . 1 

بادآو ر «حار حضللات» ی 
دقیقی جار خحصلت بر گزز بده 
یکیتی از همه خوابی و زشتی 
لپ باقوت رن و ناله حنگ 


و چبارجیز فرخی: 


جپاز چیز گزین بود خسروان را 


تشاط کردن چوگان و بزم و دزم 


و شکار 

و جپارچیز انوری: 

چبار چیز شد آئین مردم هنری 
, ه مردم حنری رین حمپار سست 
ری 


ون .درا 


و 


ِِ« تیکنامی آثر! نهانحشی و بخوری 


دو دیگرآنکه دل دوستان نبازاری 
که دوسبت آینه رداشد حجو اندرو 


نگری 


سبه دیگر آنکه ازبان: دا یکا هگفتن 


۸ مه 


زر مات 


چبارم آنکه کسی گر بجای‌تو بد کرد 


چو عذر خواهد» نام گناه او نبری 


چاردم مخفف جباره الرابم‌عشر 
(ع) عدد مرکب. از ده و جپاد در 


حپارده‌ساله که صفت دب ز یوب 


است 


۳۱۰ 


1 مر كد: حايك 

۲ می دوساله و محصوب حارده 
ساله 

همین س‌است مرا صحبت‌صغیر 
و کنیس ۳۱۹ 
جازده روابت س 
هفت. قاری معتبر بوده است که 
بنایر مشپوار عبار تند از 

۱ نافع بن ابی‌نعیم المدنی س 
متولد ۷۰ متوفی ۱۹ ه. ق . 
۲- عبدالله‌ین_ کثیرالمکی- متوفی 
۰ ه. ق 


۲ ابوعمروین علاعالبصریمتولد 


۰ و متوفی ۶ ه. ق. 
عبدالله‌ین عامردمشقی متوفی 
۷۸ . ق 

ت عاصم‌بن ابی‌النجود مثو لد ۷۲ 
و متوفی ۱۲۸ ه. ی ۱ 
- حمزةین حبیب‌الزیات متولد 
۰ و متوفی ۷۸ ه. ق 
۷- علی‌بن حمرةالنحوی 
۸ و متوفی ۱۸۹ . ی 
و مريك از قاربان فوق در راوی 
داشته‌اند که محموعاً جبارده 
راوی قرآن با چپس‌ارده روایت دز 
قرائت‌قرآن مورد نظر‌بوده و حافظ 
,با .اطلاع از نحوةٌ روایت و قرایت 
مريك قرآن را در چبارده روایت 
می‌خوانده اسب ت که میگو بد: 


متولسد 


فرهنکگ ده هزار واژه 


حاده ساله بتی جایك حیوشن عشقت رسد یفر یاد. ارخود سان 


حافظٌ . 

قرآن زبر بخوانی تا زود روایت 
4 

چاردمسالف ص.م. (- چپارده 


سباله). . 
و (۲) 
چارسو- !.م. جبیات اربعه (ع) 
چبار جبت چبارظرف 

زلفت هزاردل بیکی تازمو بیست 
راه هزار چاره‌گر از چارسو 
سست ۱ هِ» ۳۰ 
۱ ریفتح را) حیله. مکی. 
تدبیر. علاج (ع) گزیر. درمان 
پپلوی: ۲2721 ۱ 

خ راهی اسست راه عشق که‌هیحش 
کرانه سیست 

آنجا جزآنکه جان بسپارند چاره 
نیست ۷ 
۳۹ غم هجران تورا حاره ز حاربی 


بکنم ۳۷۷ 


ب مرا.ء حز مرا جاره نو دانی 


.را كد: چبارده ش(۱) 


جارم 


(خا نلری: ۱۰۵۰) 

- گفتم می سو دا رده را حاره 
بسناز 

(خانلری ۱۱۰۱) ق: کار ساز / 

۸ ص 


۵- مي‌شبد آنکس که جز او جارةه 
(خانلری ۱۰۹۱۳) 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


(1- بپار 
حاز ه کنم؟ 
۲ 
منسست 2۰ 
۸- کنون جه جاره که دربحر غم 
بگردآنی ۳۹۷ 
٩‏ حاره آنست که سجاده به می 


بفروشیم ۳۷ 


۰- عاشقان را نبود حاره بحز 
کر 31 


۱- خدایا» جاره بیجارگانی 
(خانلری ۱۰۵۰) 
۲ صباء گر جاره داری وقت 


وقلات. اسبت ۱۳۷ 
۳ لیکن چه‌جاره با بخت گمراه 

۶:۱۷ 
جاره تودی- ام ۰۰ ش (۱) و 


(۷) و (۸) و (8) و (۱۰) و(۱۲) 
حارة تیره شب وادی ایمن تب 
ر د: وادی یمن 

چاره داش مص. م. ش(۱۲) 
جاره ذوق حضور- اضد - و نتأبع 
نبا که جازه نوی حضور و نظم 
امور :۱ 
چاره جستنس مص. م. 

کددام در بزنم» جاره از کجا جویم 


۱۳۷۹ 

چاره خلاص بودن - مص.م. رك: 
جاره. ش(۷) 

جاره دانستنت مص. م. ر 2: 


نو 4 شکن »پیز سل حه 
۱ ۳0۰ 


۴۳۱ 


۳ 
جاره. . ش(۲) 

جاره ساختنت مص. م. 

پاران چه چاره سازیم با آين دل 


راضده؟ ۵ :2 
جاره شناختن مص ۰ م۰ ر‌ ی : 
حاره ش(ه) 


جاره کردن- مص .م . رز د: حاره 

ش(۲) و (۵) و (۷) و؛ 

-٩‏ کجا روم چکنم چون روم چه 

حاره کنم؟ ۱۳0۰ 

آب دوش گفتم بکند لعل لبش 

جارة من 

سد ر. عض ال بر هد حوونم 

حه حاره کنم (خاناری 62 

و ر د: حاره مخم‌وری تردن 

جاره گر ص. م. 3 جارسو 

جچاره وجارب تن وجناس مزیل. 

۳ كِ: جارسو 

جاره‌وجاره‌گر- تن. ر د: جارسو 

جارة مخموری کردیب مص. م. 

مزدگانی بده. ای دل» که د کر 

مطرب عشق 

راه مستانه زد وحاره مخموری کرد 
۱۶۱ 

چارة هجران- 

صبر است مرا حاره هحران و 

لیکن ۱۳۸ 

چاشنی- ۱. «بسکرن شین) مزة. 

نموذج (ع) بپلشوی: چساشنيك 


4 


ررض 


رهگ ده‌هزار وازه 


و جشنی و جشنيك. اند کی| ممبر 


از شراب و طعام ر: گویند که 


برای تمییز کردن بجشند. مره عم 
آمده «برحان| و دیل) . مقدار کم 
شیرینی یا ترشی یا هرچیزدیگر 
که به غذا اضافه کنند تا خوش 


طعم شو ۵ . نظامی کنجوی. «حاشنی 


گر » دمعنی طباخج ی متصدی امر 
طبخ ویا ساقی (؟) آورده: 
بدست جاشنی‌گیری جو مپتاب 
فرستادش ز شررت‌هصای حلاب 
(گنجینه | ؟ 5) 
«جاشنی قند» در شعر خواجه 
دمعنی مزه شیرین قند است و 
مطبوعیت. آن: 
از چاشنی قند مگو هیچ وز شکر 
زانرو که مرا از لب شیررین نو 
اه ترش ۱" 
جاشنی‌قناس اضافه نسبت و بیان 
نوع ر ك: جاشنی 
حال- ۱. شق. قطعة (ع) شکاف و 
تراك. رخشه. باره. شکسته . 


۱- ای کل» این جاك گریبان تو 
بی‌چیزی نیست ۳ 
۲- ر 2: پیراهن چاك . پیراهن. 
ش (ه) 


۲ حاك حواهصم زدن این دلق 


ر بای حکنم؟ ۳۹۷ 


۶- ز دوستان‌تو آموخت درطر یقت 


مسسیدهدم که صبا حاك زد شعار 

سنیاه ۶۱۱ 

۵- خورشید خاوری کند از رشك 

جلبه چاك... ر ك: خورشیدخاوری 

سر اد: حامة حاك 

۷- زر د: گریبان حاك کردن 

ش (۲) و () 

جا شین مص. م. 

دامنی ۳ حاكگ شد درعالم زر ندی 

جه باك؟ ۳:۰ 

جااکردقل- مص. م. 

کنم جاك از کریبان تا بدامن 
۳۹۹ 

حال گر یمان اضافه اختصاص با 

نسبت بانوع. رد د: حاك ش(۱) 

چاو ص. (بکسر یا بفتح کاف) 

عبد. اجیر. خادم (ع) نو کر. بنده. 

حدمتکار. فرمانبر . فرمانبردار . 

معرب آن شناکر» الشاکریه, گروه 

مخصوص از محافظین و قراولان 


درگاه خلفای عباسی بوده‌اند . 
حاکران جمم. پپلوی و دری: 


۳03 
و چاکر دوست _ 


"اب جو حافظ جاکر وهندوی‌فرخ 
(حا نلری ۵ ق: دنده و هندوی 
فرخ ٩٩‏ 


۳ ۳۳۹ سم و 


عننگ ده هر ار واژه 


۳ عقل‌ کل جاکر طغراکش‌دیوان 


دو باد 
ارجه یادش از جاکر نباشد 


(۲ 


۵- بندة معتقد و جاکر دو لتخواهم ۱ 
۳0 


(- که برین جاکر دیرینه کسی 


"| نکرد 
۸ کر جاکران پیر مغان کمترین . 


منم ۱ 
حاکران ج. ر ك: چاکر. ش  )۷(‏ 


و (۸) 

حاکران پیرمقان- ش(۸) 
حاکر دورستت ش (۱) 
حاکر دولمخوام ش (ه) 
جاکر دیربنه ش (۱) 
جاکر طغراکش- ش (۲) 
چاکر و بندم ش (۵) 
چاکر و غلامپ ش (۱) 


حاکر و هلوت تن و ترادف. د ۵: 
جاکر ى‌ ر ا حه. (ر لد : حه) 


حاکر. ش (۲) 


7 حدمت 
(ع( . دندگی. فرمانبری ۰ چاکر 


دودن. جاکر ی کردن 


در وی نت ته شاضی ‏ 


اقرار بندگی کن و اشبار چاکری ‏ 


۶۱ 


#۸ 


۴۳ 


سس سس رش تس سم نات تافلت نت دس بت ی ول نت یف اف وی سم ییا 


چالالقب ص. جلد. سربع. نبیه(ع) 
چست. چابك. زرن (بمعنضی 
دلینزد: هم آمده) 

۱ تذروطرفه من‌گیرم 45 جالا لس 
شاهینم ۱۹ 
۲ رز آد: مشباطه حالاك طیح ۰ 

حالاك 


قامت 


زانکه جالاكتر از این حرکت باد 
۱۳۸ 
جالاکی و جسنی- ۱. مص. تن و 
ترادف 

۱ب درمذهب طر بقت حامی نشنان 


| آری» طرایق دولت چالاکی است و 
| جستی ۱ 
| ۲ دعالتکاسل تغنم فقدجری مثل 


که زاد راهروان حستی اسنت و 


| چالا کی ۱ 
چام ۱. (ع چه) بثر. حفره.جب. 
| رس(ع) اوستا: 2ب ویپلوی: 


گودال. مغااه . حال. و با تخصف: 
۱ شاه ترکان جو بستتداید و 
بجاهم ( نف ححیت, 

دست سر (ار تشبو اد لطف نسیمتن 
جکنم؟ 

تلمیح و اشاره است بداستان 
سژن وو مسر ۵ و اشازه ره نیم 
خوردن روابط شاعر با شاه شجاع 


از فا نمرمتوان 

۲ وانکگه سر جاه را به عنبر 
بگررفت ۷ ص 
چاه درزاه بودلت مص. م. 

اس مبین به‌سیب زنخدان که جاه 
دار راه است 


کجا حمی‌روی. ابدل, بدین‌شتاب» 


کحا؟! "۷ 
۲- براهتاندرچاهست سر نپاده 


۲ ر ك: قعر چاه و !وج ماه 
زر ل: از جاه درآمدن و بدام 
افتادن 


چاه ذئن- (ضافه ۵ یی ۰ 4 تیه 


صر بح. حاه ز نخدان. فرو رفتکی 
حانه و بر آمد کی آن: دقلی ,اور 
اصطلاح امری, را گو بند که مولافق 
طبع سالك باشد در کشف اسرار 
و چون این امر به‌مشکلی برخورد 
که مانع ازآن کشف شود جاه ذقن 
یا چام زنخ (زنخدان) کویند 
در چاه ذقن چو حافنظ ای جان 
حسن و دوصد غلام دارد ۱۱۸ 
(خانلری: در جاه زنخ ۷۱۵) 
چاه زنجب اضافه تشبممپی. جاه 
دقن . جاه زنخدان. ار [د: جاه 
زنخدان. ش(٩)‏ و ر 2: جاه ذقن 
چاه زنخدان- اضافه تشبیپی. و 
فرورفتکی چانه. چاه ذتن و چاه 


فرهنگ دم هر ار وازه 


۱- ...آبروی خوبی ازحاه‌ز نخدان 
شتا ۱ 
ان کته جاه زر وخدان توأم کز 
هرطرف 


صدهزارش گردن حان زیر طوق 


غیغب ااسملت: ۳۱ 
۲ جان علوی هوس‌چاه ز نخدان 


نو دااشست. .. ۱5۲ 

- خون‌مرا ,بجاه ز نخدان‌بار بخش 
۳۷۵ 

۵- حلاوتی که ترا در جه زنخدان 

است 

بکنه آن ت_سبماك: صدهر ار فکر عمبق 
۳۹۹ 

1 ای دل» گر ازآن حاه زنخدان 

بدرآییی 

هرحا که روی زود شمان بدر 

آیی 1۹ 


۷- دلپا همه درحاهز نخدان| نداخت 

وآنگه سر چاه را بعنبر یگرفت 
۷۷ص 

۸- جشمه. آب حیاتست دهانت » 

آما 

بر لبش چاه ز نخدان تو بی‌جیزی 

-٩‏ در حم زلف تو . آو بخت دل ار 

چاه زنخ 

آه گزحاه برون‌آمد ودر دام افتاد 

۱۲۱ 
۰ ,دین شکسته ست‌الحزن که 


فرهنگ ده هزار واژه 


می‌آرد 
نشان بوسف دل ازجه زنخدانش 
.. ۱ ۲/۸۰ 
و ر لك : یه یه رز نخدان 
چاهه‌صبرت #ضافه ند 

تشبیری در تلمیح 


1 ۱ 
3 شاره بداستآن سرژن ومنیزه ۰ 


شماه تِ فارغعست از ۳ ما 


و شسمع حگل . بحای هشیر ۵ دحتر 
افراسیاب 2 آترکان) و در شك: 
نجاه ۱ 


حاه طبیعتت اضافة تشبیبی . 


۴۳۱۵ 


که صفایی ندهد آب تراب‌آلوده 
۱ 32 

٩ 7‏ و ص. (یفتح چ) یسار 

رع) مقابل راست ریمین) 

۱- حرآن مقام که سیل حوادث از 

سجب و راسسبت 

جنان رسد که امان از میان کران 
گیرد قلب 

۲ب شیشله بازی سوشگم لگری. از 

جب 5 كِ_ 

4 ۱ ۱ 

چپ و راستت (تن) یساد ویمین 

(ع) ش(۱) و (۲) 

چترب ۰۱ (یفتح اول و سکون دوم) 


قالب و س ۰ ۱ 
ب تن و زندگی جسمانی است | آلتی قارج مانند که برای‌محافظطت 


و نیز دننا (اسستعاره) 


باك و صافی شو و ازجاه طسعت : 


بدرآی. .. 3 
جاه پوسف - چاهی که پوسف 


افکندند و آن دد یکی اراضضی : 


4 ۰ ۱ 
ردن بوده است.. و نلمیح واشاره 


به‌آن واقعه وآن داستان 


۱- ببین سیب زنخدان و ها 


مبیگو ید 


اس باك و صافی شو و از جاه 
طبیعت سرآی 


۱ 0 ت مر غ جوشخوان ۶ : 
9 اتوسف. مصر ی فتاده برچ ۱ عم مخور 
اسست: ۲ 


از آفتاب ,بر بالای سر گیرند و 


۱ هر چینایکه مانند آنست . 
4 
| سانسکریت: چپاترا بپلوی شنم 


را « برادران غیورش » در آن : 


وسسله بوشاندن وحفاظت 


تا ا در فش ۰ 


| چتر بر سحاب 
ر ك: تركد کلاه ِ« 


: چت رگل اضافه تشسسمی. ی 


صریح. جترگل بر سر کشی ای 
۲۵۵ 
چتری پلناس 

ر 4: اطلس مقرنس 

چراس رفتح اول) لم. لماذا. نعم 
(ع) قیدا پرسش. و جواب 


ما 


جر ا نصمد غم وحسرت سمهر دابره ۱ 


شکل 


مرا جو نقطة پرگار دد میا گیرد : 


ت 


9 ند جر که حال نکو دز قفای فال 
نکوسنت ِ ۱ ۸ : 


۲9 جرا فه دریی عزم دیار ویو ۰ 


باشم ۳۷ ۱ 
ع- از آستان پیر مغان سر چوا. 
کشاسم؟ ۳۹ 
۵ چراکه شیوة آن‌ترك دل سیه ‏ 
دانست ۰ 
1 چرا زکوی‌خرابات‌روی بر تاربم؟ : 
ِ« 6 
- کد! جرا نزند لاف سلطنت ‏ 
امروز ‏ ۷۹ 
سم حرا! جون لاله خو نین‌دل نباشم؟ ۱ 
۳۷ 

-٩‏ بای از گلیم خونش جرا! بیشتر 
کش ؟ ۱ ۱ "۰۷۳ 
۰- ديدة ما حو بامید. تو در پاست : 
جرا ۱ اج و 


چراکه د ش(۲) و (۵) ون 
جرلاکه مصلحت‌خود درآن نمی‌بیتم | 


فرهنگ ده هزار واژه 


آورد ۱:۵ 
حرا از تس 
چر! ز کوی خرابات روی برتابم؟ 
۷۹ 
چرا بهب چرا بکوشة چشمی ما 
نمی‌نگری؟ ۱ ۶ 
چرا به‌يك نی قندش نمی‌خر ند 
| آنکس 2:۷۱ 
جرا حون حرا حون لاله خونین 
حرا ه س ر د: جرا ش(۲) . 
جرابی ‏ ِ 


از خاك برآیند تو در خاك جرایی 
(خانلری ۱۰۹۲) 
جرا ۱. (بفتحم اول) رعی.ارتفاع. 
رتوع . اجترارالعلف (ع) چر. 
بپلوی: ۲۵ جرحیدن . جر در 
حراگاه «مر.تم) 
جراگاهی ندارد حرم و خوش. . 
4 ص 
جرلاگا ۱. م. مرتع. (ع) در ش۵: 
چر۱ ۱ ۱ 
جراغْت . (نکسر اول) مصناح. 
سراج. شمعه(ع) . بپلوی: 67۵2+ 
در اصطلاح وستلة هدا بت . 


اس از چراغ نو به‌خورشید رسد 


۱۳۵۸ صبد پر نو ۱ 9 
جراکه طالع وقت آن‌جنان نمی‌بین | ۲ پیش پایی به چراغ تو ببینم 
۵۸ ۳ | لاه شمه ند ٩‏ ۳۳۸ 


سرا ه وعده تو گردی و او بجا | ۲- عقل می‌خواست . کزان شعله 


ف هنک 1 هار واژه 


وت روسنس و یرت سس 7۳ مت هو تسس ما سجن ۳ زیت جر تست ی و09 تسرد لوزن هی سر وم زیت رت سر راو رس یتیس مر سس مهد تج وت ات و سرت زر وی رو و 


حراغ افروزد ۱5 
و در ك: جشم و چراغ آتش تور 
چراغ افروژ ص. م. م. جراغ 


افروز نده 
چراغ افروز چشم ماء نسیم زلف 
حانان است 2:۷ 


بسا توجه باینکه نسیم چراغ را 
خاموش می کند 

حجراغ افروختن مص. م. د 2 
جراغ ش(۲) ۱ 
حراغ دراه باد نپادنب مص. م. 
و ضرب‌المثل دار بازه کار نسپوده 


و باطل اسبت 

ببوی مرّده وصل تو, تا سحر 

شب دوش 

براه باد نپادم چراغ روشن‌چشم 
۹۹ 

حراغ برافروختن مص. م. ر 2: 


<راغ بر کردن مص. م. باایام 
۱- هدایت کردن ۲و۲ جراغروشن 
کردن 


اس درو نسا ثبر ه سك باشد که از 


حراغی بر کند خلویت نشینی 
۲« 
۲- بیام‌قصر بر وجراغمه برکن 


۷ 


ی کل زر ند مغ آتشی میز ند 
ندا نم حراع که در می کنند 


منود انا دا دا یرای مخت :سم اتب سعیی. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۶۰ ص 


| که اشاره برسمی‌بوده درآتشمکده‌ها 


بوسیلة مغان یبنگام‌مردن شخصی 
و برافروختن آتش و چراغ؟ 
حراغ‌توب اضافه استعاری.ر ۵ك: 
حراغ. شن(۱) و (۲) 

جام به حراغ با اضافة استماری 
تشبیه باده و شراب و می‌به چراغ 
بی‌چراغ جام در خلوت نمی‌یارم 
1 ‌ ۳۱۸ 
حراغٌ تست رد جر با دندم) .. 
اضافة تشسمی . صاحب رصان 
گواید کنایه از فرزند است ودکتر 
معین در «ذیل» گفته است: نظیر 
«قرة‌العین»ه در عربی است. در 
شعر خواجه مقصود چشم‌اس که 
بجراء مانند شیده . 

۱ ر ك: جراغ براه باد نپادن 
۲- گر باد فتئه هردوجپان‌را بیم 
ز ند 

ما ۶ جراغ جشم و ره !نتظار 
دورست ۰ 
جراغ حلوتیان- اضافه‌اختصاص. 
شمع با هروسیلة روشنایی برای 
خلو تگزد ان ونیز استماره بحای 
رخ یار . ۴ .: 

ساقی ببیا که یار ز رخ پرده بر 
گرفت 


کارحر! غخلوتبان بازدر گرفت ۸۰ 


ظ 


ل‌ ده ۷ 


۳۹۸ 


جر اغ داند سس مصص ۳ م‌ 


چراغ 
کرفتن . هدایت کردن ۱ 


شب طلمت و۶ بایان یکحا توان 
رسندن ۱ 

مکرآنکه شمع رویت برهم چراغ 
دارد ۱۷ 


زرککوی بارمی‌آید نبسیم باد نوروزی 
از دن ناد ار مدده حواهی» اجراعدل 


برافووزی 19 
چراغ دل برافروختن-. مص. م. 
هنداست: شدن. نا او یبصر شدن ‏ 


ر ك: جراغ دل 


چراغ دید «- چراغ چشم) 


۳ اضافة شنسبیمی ۳۹۹ ,اضافة ۱ 
لامیه. جراغ برای دیدن " .اضافة 
استعاری (استماره مکینبه) بحای 


نوردیده (قر قالعین) 


ی بخال پای تو سوکند و دور 


د ده حافظط 
بیدخ تو فرو) اذ چراغ دیده 


فا 


| 


۲- جراغ دید شب 
9 ۱ 
انیشت ال امیدوار من باشی 
2 4 
1 ۳ 3 داندء محمود آنه 
دشمن را 

ز برق تیغ وی انش بدودمان برد 


ور هنگ ذه هزار وازد 


حراغ دیده‌محمود اضافنه‌استمناری 
نورد یده 3 فرةالعین‌مجود. 

اشباره به شاه ش شیح ابواسحق که 
فرز ند. و محمود شاه 


"اینجو بوده (ر : محمود) وتلمیح 


و اشاره به ایازین ایماغ غلام 

سلطان محمود غزنوی و مورد 

علاقه او 

حراغ زوشن جشم اضافهة‌تشبیی 

وا تتابع 

.. اه ناد نسيادم جراغ روشن 

«ّ‌ّت‌ ‌ ‌ ۳۳۰ 

جراغ روی‌تورا شمم کشت‌پروانه... 
2:۷ 


جراغ سح رگبان- جرا غٌ شحر,گاه. 


اضافه استعاری: وکنابه از آفتاب. 
نکال شب که کند بدرقدح سیاهنی 
در او شرار چراغ سحرگبانگیرد 
حراغ‌صاعقه سر اضافة تضسبی 
راغ ضاعقة آن سحاب روشن 
داد 

مت آبخرمن ما آتش محبت او 
۱ ۰۵ 
جر اغ کشت اضافة اختصاص و 
استعاره و ان نوع. (چراغ 
کنسسه.) ۱ 
وفا مجوی زدشمن که پر توی ندهد 


فر هک ده هزار وازه 


جو شمع صومعه افروزی ازجراغ 
کنشت ۷۹ 
اشاره و تلمیح است به ارتباط | 
ذین ترسایان با دین یبود که 
دین نصاری دنباله 
از دین بپود. و جیز تاره نباورده 


او زا ندما ست 


بر حلاف رد بن‌اسلام«جر ۱ غمصبطفو ی« 


که قوانین موضرعی دارد. . 
جراغ کنشت و شمع صومعه س 
تن و تلمیح. بر ژد جرا غ کنشات 
حراغ مرده و شمع آفتاب سب 
مقاسبه و بان استعاد در تشسبیه 
ز روی دوست دل دشمنان جه 


داریا بد 
حر 2 مرده کج ‌ شمع آفتساب 
کحا ؟! ۳ 


حراغ مصطفوی باشراد بولمی- 


بسن و اضافت4 استعاری. هنقدا رت 


مسظقوی وک زا وزالت ی 


درین جمن گل 1 کس نحند 
آخو. 


اسات ۱ 
جراغ هه س اضد ن تشمیسری. زر : 
چراغ برکردن. ش(۲) 

حراغ هه برکردف سن. مصن. م۳ 
جرا ماه روشن کردن ۳ اه : حو٩ع‏ | 
بر بر گر دن: تقن 

۷" ۳۳ می بر هداب ذار 


حراغ ی باشرار بولپبی -. 
2 


0 


اد دنا وتان موس ویست ست بت وت دا فسسخنیه بت سامت تک تسد نف مت هب۳ 


۱۹ 
۰:۱ 
جرامی با باء وحدت بر شك: 


نش طور 
.گردن 
۲ هر بایامی چراغی برفروخت 
جون تمام افروخت ,نادش دردمید 
۲۶۱۷ ص 
جرخ ۱. (بفتح‌اول وسکون راء). 
فللك. سسماع. (دااابر ۵. قوس تمام. 


۲ ر ك: چراغ بر 


صقر) (ع) آسمان 
۱ سیب مپرس "که چرخ از چه 
سفله‌پرور شد . . . ۰ ۱ ٩۸۶‏ 
۲ ز انقلاب زمانه عحب "مدار. که 
جرخ . ۱ 
جرج و در آن ۳۹۲ 
که اگر ۳۵ از جرخ تنخو اهد 
۳۹ ۳۰۵ 
۵ روزنگه جرخ از گل‌ما گوزه‌ها 
کنگ ۱۳۹۹ 
۱- ازجرخ سپ رگو نه همی‌داد امد 
۱ ۳۷۹ 


ور ۵: دوران جر ج. م4 جرخ 


بازی. چرخ. گنبدچرخ. جورچرخ. 


چرخ فلك. مسر چرخ . 
ی جرخ مدا 0 . خیسال 


۱ هکس ِ تین چرخ. ماه چرخ. 
۱ عناد چرخ. کردش چرخ. در چرخ 


(انجوی ۱/۲۶) 
جرخ ریان- ص. م. صفت. حالبه. 
درحال جرخ زدن. 


کمتر از ره نه‌ای. پست مشو » 
صمپر بورز 

تا بخلونگه خورشید رسی جرخ 
زنان ۳۸۷ 


حرخ زهرم. اضافهة اختصاص. با 
نسبت. خلك زهره. فلك سبوم. 
ز حرخش دهد زهره آواز رود 
۸ ص 
هبفنت, با اضافة وصفی. 
زلف کشید. باد صباء چرخ‌سفله 
کانجا مجال باد وزانم نمیدهد 
۱ ۳۳۹ 
چرخ شعیده‌تاژت ۱ ض - وصفی 


۱ 


سک ده هر ار دار 


سنست ۳ 


رسد زجرخ‌عطارد هزار نمنیتت.. 
جو فکر ذت: مشت. امر کن فکان گنرد 
قلا /ص 
جرح یرس اضافة استعاری. مقأم 
بلندعلم ویاآسمان علم (ویااضافة 
نشبیمی) 
برجرخ علم عاهی و برفرق ملك 
۳ له : تاح. ش (۱) 
جرخ فلت مس اضافه نسنت با 
اختصیاص. و ۲۳ فلك. دور 


تاج... 


آسیمان 
.۰ من نه‌آنم که زبونی کشیم از 
جر ح خلكت ۱۰ 


جرخ‌فیروزم اضافهة بیان جنس با 
۱- روی خاأکی و نم جشم مرا 
حوار مدار 

چرخ فیروزه طربخانه ازین کبکل 
کرد ۱۳ 
۱- ز جام کل دگر بلبل. چنان 
همست می لعل اسنت 

که زد برچرخ فیروزه صفیر تخت 
فیروزی 9 
جچرخ‌کیودب اضافه‌وصفی. آسمان 
کبود 


دو عنار حواه و صبوری که جرح | کبود 


شعبده باز 
جرخ عطارد اضافه اختصاص 


۱ 


۱ 
۱ 


۵ | ز هرجه رنگ تعلق‌پذیرد» آزادست 
[ 


۳۷ 
۲ گر مساعد شودم دایره چرخ 


رهگ دی هر ار واژه 


۳۳۱ 


اس سنوت ی 


کبود 
هم چدست آورمش باز بپرگاردگر | 
۳۲ 
جرخ میتابی سس اضافه وصفی. 
با بیان نوع 
جرج بر نگب مینا. آسمانآبیر نگ 
هميشه باد جپانش بکام و ز سر 
صدق 
کمر به بندگیش بسته چرخ 
مینایی ۷۲ص 
تس اضافه‌و صفی. و صفب 
نا صفت شماره‌ای ثر تمسی «هشستم» 
فلك هشتم فلك لوابت. 
عجب علمیست؛ علم هیأت عشق | 
که چرخ هشتمش هفتم زمین‌است , 
۵۵ ۱ 
جرده - ۱. (بفتح اول. و سوم) 
بجپره. (جرزه وحرته هم گفتهاند) 
(فرهنگ عمید) زر ۵: سیاه‌جرده 
چستب ص (یضم اول و سکون 
سین) جلد. محکم. سریع. ضیق. 
حاد (ع). جابك. جالاك. زرنگ. 
حستی: حالاکی و زرنگی 
۱- ... آری طریق دولت جالاکی 


است و حستی 2 

ر ل: چالاگی وجستی. ش(۱) 
۲ که زاد رهروان حستی اف 
و حالا کی ۶۱ 


حستی و حالاکی- تن ۶ ترادف. 


رز اد: حست. ش(۱)و(۲) 


عین. طرف. بصر. 


حسایه ریکسر اول) قیدپر‌سشن 
رجه + سبان) حکونه ر لد: حه و 
سان ۱ 
حشانیدن- مص. (بفتح‌اول) اذاقه 
(ع) حشاندن متعدی حشیدن. 
کمی ازچیزی دا بهکسی‌خوراندن 
برای تعیبین طعم و مزه. چاشنی 
اسم است برای. حشیدنوجشانیدن 
رر ك: جاشنی) 
منکران را هم ازاین می بچشان 
۳:۹ 
و ر ۵: حشبدن 
چشي !. ربفتح‌اول وسکون‌دوم). 
باصره (ع) 
اوسبتابی : 
عضو بینایی. محازا 
بمعنی حیاء (ع نقطهُ شرم) ودر 
اصطلاح شود حق در اعیان 
موحودات و استعداد این اعبان 
و نیز استغناء از لوازم آنان است 


اصتووج 


پپلوی: 


0 


۱ دور از رخ. نو جشم مرا نور 
نما نده اسبت: ۸ 
۲- سرو چشمی چنین دلکش تو 
یو ی جشم ازو بردوز؟ ۱:۹ 
و ر ك: آب جشم. مردم جشم . 
مر دم جننسم . یه جشم دیدن. س 
جراغ چشم. ازچشم برفتن. نور 
روزن جشم. غلام چشم . شیوة 


۲ 


چشم. درچشم گشودن. سحرچشم 
ندر چم . سببه حشمان . .کاسبة 
جشم. هفت‌بطانه جشیم. بادجشم. 
چراغ .جشم. ازچشم‌خود برسیدن. 
فر نب جینیم ۰ افسون,جشم. حشنیمة 
جشم. خونابة جشم. ابلق جشیم. 
آب دل و جشم. دو حشم بخواب 
رفتن. . فروغ چشنم. مخزن چشم. 
گوشه معین جشیم. دامن جشیم . 
ناوك جشم. بجشمکردن. کرشمة 
بودن. 

جشم آسایش - اضافه استعاری 


۱ 


توقع وانتظا رآسساشی. چشم آسما یش 


که دارد از سیر یزرو 2۷۰ 


جنمم آلوده‌نظر. ۷ ض. - وصفی 
ر لد: آلوده ش(ه) 

چشم آهوانه - اضافه وصفی و 
تشسبه ر اد: آهوانه و چشم 
حاودانه: 

حشم امل اضافه ونان فیک 
امل ش (۶) 

ناده‌پیمات اضانه وصفی . . 
ر اد: ۳ 

اضافه استعاری 


دی سای . 


‌‌ مه 


2سا 
ان 


از ۳ 
در دلبری بغایت حوبی ۳ 
ءِِ ۲ 


هک [ طزار وازه 


چشم ب اضافه وصفی ۰ چشم 
زخم (عین‌الکمال) رو نیت بد . 
خیال بد 
اس چم ند دور کزان تفر قه‌ات 
بازآورد... ر ۵: تفرقه. ش(۱) 
۲ خوش خرامان میروی» چشم 
بد از روی. نو دور ت 
۲ هرآنکه روی‌حو ماهنت بجشم 
زند. بیند 
برآتش تو بجز جان او سیندمباد 
ات 
ء- دیگرزشاخ سرو سپی» بلمل 
صبوز 
گلبانگ زد که جشم بد از زوی 
گل پدور . ۳ 
ای ملك‌العرش مرادش بده 
وز خطرا بچشیم بدش‌دار گوش 
۳۸ 
1- آن‌شدکه چشمبد نگران‌بودی 
۳ ۱ 
حصم از مان برفت و سرشك 
از کنار هم ۳ 
۷ جشسم بد دور زخال تو که در 
عر.صه حسن 
دعدفی وراند که برد آز مه وحوزشید 
۱ گر و ۷« 
4 آب وآتش نیم آمسختنه‌ای از 
| لب لعل 
جنئم ند دور که . سس شعبده داز 
آمده‌ای 3 


فرهنگب ده هزار واژه: 


۳۳۳ 


٩‏ بازآ که چشم بد. زرخت دفع | چشم‌بینا اضافة بیان‌ نو ووصف 


می کند. . ۶4 
نت شیم بد دور 4٩‏ هم 
جانی و هم جانانی ۷ 
جشیم بد دویت جمله دعایی است. 
ر د: جشلنم. بد. 
رغ) و (۷) و (۸) و (۱۰) 


چشم بد دفع گردفا ب مص. م. 


ر ل۵: چشیم بد. ش(٩)‏ 
چشم بردوختن- عص. م. صرف 
نظر کردن. نادیده گرفتن 

سروچشمی چنین دلکش. توکویی 
جشم ازو بردوز؟! 


نو ع. جشیم نیمه مست . 
دردمند. یا چشم عاشق و درانتظار 
اب شکرچشم تو چه‌گویم که بدان 
بیماری ۱ 
انم چشیم سمار مر؟ حواب ثه در 
خور؛ ,ناش ۳۷۰ 
۲ که پیش جشمم بیمادت میرم 


۱ ۳ 
بیا کز جشم بیمارت هزاران" 


درد برجیتم. : ۱۳5 


۵- چشم تو خدنگ ازسپر جان"؟ 


گذراند 
بیما 

کمانی 
1- دوش بیماری چشم تو ببرد 
از دسستم ۳۱ 


ش(۱) و (۲) و : 


۱ 
حسسم بممارت اضافه وصفی یا بیان" 


۷ 
ی( 


. ۷0۵ 


سرای, مدرسه و بحت عدم وطاق 


و روای . . 

حه سب د۹ حو ۷ ۱ دول دااثیا و جمصم 
بینا نیسبت ۳2۱ 
سم با سب اضافة سان نو ع و 
وصب 


باك توان دید جون 
هلال ۱ ۷۲ 
چشمم پرخمارت اضانة بیان‌نوع و 
وصیفب حشم‌مخمور . جشم‌مست و 
جنضصم حمار: در اصطلاح سمتر کردن 


تقصیرات سالك اسبت در سبلو ك؛ 
لیکن کشف آن بر اراب کما لکه 


و جشم ازو اکمل گ آعلی و احل باشند ۰ 


گام بروشن برایشان باشد. وگاه 


له (عرافی) 


دار چشم پرخمارتو پنپان فسون. 
۱ 9( 
خشسم برعتایت اضنافه بیان نوع و 


| وصفب 


رواست نر.اس مسبت ار فکند ِِ_ 
در پیش 

که شد. زشیوة آن چشم پرعتاب 
حجل ۳۰۵ 
حشم پرتیرنگ س اضافه 3 

نوع ووصف تِِ 
باچشم پر نیر‌نگ او حافظ. مکن 
آهنگ او ٍِِ 
کنان طسرء شرانک او: بسیاو" 


رهنگ ده هزار وازه 


جشنم ترل؛ س اضد - نسبت وییان 


نوع ووصف - (چشم تنگ). در 
اصبطلاح سبتر احوال و کمال سالك 
و علی مرا اوسست. جتانکه غیراز 
خدای برآن‌واقف‌نباشد واین کمال 


مستوری .است ‏ (عرافی) 
غلام جنسیم آن تر کم که در حواپ 
خوش هستی... 3 


و «ترك دل سیه» یر چشم ترك 
است ودراصطلاح نیز ,به‌همین‌معنی 
است و زر د: ترك دل سیه 

چشم تردامن- اض - بیان نوع و 


و م ۹ ۰۱ جشم‌فاسق و آلوده و کنامکار 


ر د: تردامن 

جشی لوب ! ضد بت اسسیم ب‌ضصمیر 
چشم. یاد چشم. 
دل بردن| و جشم جادور۱) 

و: ۱ فریب چشم تو صد فتنه 
در جپان انداخت 


اس زر د: شوه 


۲ من از چشم تو ای‌ساقی‌خراب 
افتادهام لیکن ۳۷ 


حشم حادوت اضر - بیان توع ووصفب 


چشم جادوی. چشم جادو گر 
اب چشمم جادوی تو عین سواد 


۲- خرابممی کندهردم .فریب‌چشم 
جنادو بت س 


۲ ز فریب جشم حادو دل دردمند 


رترجمة شرح سودی/۵1) 
حشم جادوان اض - بیان نوع و 
وصف (مست وعاید فریب) 
اس قیاس کردم وآن چشم جادوانة 


۳۱۵ 
۲- آن چشم جادوانه عابد فریب 
بت ۲۲۵۹ 


چشم‌جبانت اض - استعاری. رد 
جشم مست. ش(۱۲) 
چشم جبان‌بین ۱ ض بیان نوع 
و وصف چشم جپان بیننده 
ا- دیدن روی ترا دیده حان‌بمن 
پااید 
وان کنحا مر تمه جنسم حپان دین 
نمنسبت. رف 
۲ تا رفت مرا از نظر آن چشم 
جپان‌بین 
کس واقف ما نیست که از دیده 
جرا رفت ۸۲ 
۲ خاك ره آن یار سفر کرده ببارید 
تا چشم جبان‌بین کنش جای 
اتامت ۸٩۹‏ 
۶4- آنکه روشن شد جیان بینض 
میل درچشم. جپان‌بینش کشید 
۷ص 
چشم حاف بت ( ضد - اختصاص 
پا نسبت. رد د: بام‌قصر. ش(۲) 


جشم رشکین. در مینوخرد «چشم. 
ارشکمبك» درمعنی‌رشسك دا جشیم : 


حسادت با حشم آمده (برسش ۳ 


نند ۲۹) 


۱- تارب. این وگل خندان که : 


می‌سبارم سشو از جشسم. جسشنو ۵ 


(۱ 


تن و جیوه 
نو ۱ 

در لحد ماه کمان ایروی من نان 
کرد 
حُ 3 و۵ حمییت اضافه و تتایع 
ر د: جشم حسود ش(۱) 
جشم حسود مه مرخب 
وتتایع ر ك: چشم. حسود. ش(۲) 
و اضافه ی 


مت 


اضافة 


که آبروی شریعت بدین‌فدر نرود 
۳۳۶ 
۲- مکن بجشنم حقارت نگاه درمن 


مت 


۶۰.۰.۵ ۳ 


جسم خله ۳۳ اضصافه احتصاصو د نت 


حافند ۳۰۰ 
جشم‌خماری- اضافه وصفی وسان 
نوع- چشم خمارآلود. چشم. نیفه 


+ 


از ۳ 9 


مسمت. چشی بیمار ودراصطلاح‌پرده 
ی و رد ی ی 
تقصیر گاهی بر از باب 
کیال که از او (اکمل و اعلی واحل 
باشتد زوشن‌گردد..  .‏ «عراقی) 
راه دل‌عشاق زد آن جشم خماری 
۱ 15 
چم خود اضافه اسم به ضمیر 
از جشم خود. بپرس که عا را که 
م کش ۷ 
حشمم خوشت اضافه. بیان بوع. 
و وصف‌جنسم خوش نگاه. جلسم جذداپ 
و ذیبا ۱ 
اب نرکس همه شنیوه‌های مستی 
۳ ِ این 


بتحویکه آن 


جا بك 


جشسم خوش کشیدم ۱ ضر بت بیان 
بو 99 تیع: و 2: چشیج چوتن 
جشد . خون‌افشان صد اضافه وبیان 
نو ع ووصی 
مرا جشمی است حون افتسان 
۲ ۶ 
۳ خونه 5 اضافه وصفی :. 
با ای غسي اشك از جشنم خونفین 
۳۸۹ 


۲ ِ بٍِ- 
جسدم د اسب ۳ (تر قب. 


د ریت آن کمان ۱ برد 


چا رده وتات د سجصحصس., ۷ 


موص 


زر هنگ ۵ هر ار وازه 


0 
(ع). آرزو کردن. خواهشکردن 
۹ بر شد: بنداشتن. ش (۲) 
آب گر پسرمنزل سلمی رسی ۰ 


ای باد صبا 

جنئیم دارم 1 سبلامی برسبانی ۳ 
من ۱۳۱۸۹۱ 
۲ عاقبت جشم مدار ازمن میخانه 
نشنین ۳۱ 
همجنان جشم شاد از کرمض 
مبید‌ازم ۳۲ 


۵س اجشسم دارم که یجاه از همه 
افزون. باشی ۶۸ 
(7- که در دلق ملمم طلبی نقد 
حضوز ۱ 

چشم سری عجب از بیخبران 
میداری ۰ 
(چنین است. درا کثر نسخ بعضی ‏ 
دیگر سیری »پارة دیگر خیری. 


قی: ۲2) 
سب صدر الطف چشیم داشتم و" يك ‏ 
نظر نکرد ۷۱۸ 


چشم دربله ب ص. م. بی‌آززم. 


بی‌حیا. 
شوخی نرکس نگر که پیش 3 


چشم‌دریده ادب‌نگاه‌ندارد ۳ 
حشم دشمنان. اضافه اختصاص 


قد حمیدة ما سممپبلت نمبادد» اما 
بربجشیم دشمنان تير از این کمان . 


توان زد ۱۹ 


و وصصت و ابپام جشلنم سمباه» +۶ 

چشم بیرحم و سیاه دل 

دیدم وآن جسم بدل سبه که تو 

داری ۱ 

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد ۱۲۷ 

حشم دلفرییت اض. - بیان نوع 

و وصب 

تاکی کشم عتیبت. از چشم‌دلفرنیت 
۰ ۶ 

جشم‌دلکش. اض - بیان‌نوع وصف 


| چشیم وضات ۱ ض - عین‌الرضا(ع) 


«ر عین‌الرضا عن‌کل عیب کلسلة» 
ر‌ : رضا )۸( 

چم ژخيب ۱ ض. - مقلوب. زخم 
جشمم «(عینالکمال)» زلق بصرر(ع) 
۱- ای دوست دست حافظ تعوید 
۳۹ اپ ز چم زم ماش 
نگاهدار و ۲۶ 


ر ره : تعو بذ 


| سر ای ۳ راززداری 


ایکه در 0 ملیع طلبی نقد حضور 


جشیم سمری عجب 4 بیخسران 
مباری 1 ۰ ۰ ۵ ۶ 


رهگ ده هزار وازه 


(ر ك: چشم سیری و چشم خیری) 
جسم سنکندر. ۷ ضد بت اخحتصاص. 
ار : آب حیوان. ش(۱) 

چشم سوختن مص.م. کورشدن 
حشمء. از دست رفتن بینابی 
سبرم ز دستت. بشید » 
سوحعت ۶۰۱ 
رو زر ل: مردم جشم و خرقسه 
بشکرانه سوختن) 


چشم سیا (- چشم سیه). اض. 


و صف ۰ و «سیهحشم » صفت‌مر کب 
و اضافه مقلوب 


۱- ندانم اجه سیب بر نگ آشناابی 


سپی قدان سنیه چشیم ماه سیمازا 

ه 

۲ شرم از ن‌بحشم سیه بادش 

و مزگان دراز ۱ 

۲ برآن چشم سبه صد‌آفرین‌باد 

0۵ 

ر د: آهوی مشکین. ش(۲) 
و (۲) 


۵ ر که آهوی وحشی. ش ( 


1- مگرم چشم سیاه تو بیاموزد 


کار ۱۹ 
۷- ای من فدای شيوءة جشیم سیاه 
تو ۰:۰۹ 
٩‏ گرچه خون می‌جکد از شیوه 


۲۳۸۹ (۰ 


(ر ل: سیه جشم) 


جننسم ازا نتظار 


۳۳۷ 


چسم سیسری- حا . مص. م. 
(انجوی 9/۲۵۰) بجای جشم‌سری 
ر ك: چم سر) و یعضی سح 
دیگر: شم خیری) 

چش‌شاهددلی ۱ ض . 
با سیت. و تتاابع 

مستی بجشم شاد دلیندما خوش 


اسنت: 


زانرو سیرده‌اند بمسمتی زمام ما 
۱۱ 

چشم شوخ ۱ ض. - بیان نوع 

اس ز جشم شوخ‌توجان. کی توان 


برد 0 
اس دو چشم شوخ تو برهم زده 
خطا و حبض ۹۷ 
۲ از جشم شوخش ابدل» ایمان 
خود نکه‌دار ۱۷۱ 


چم شلات اض سس بیان نو عووصف 


چسم میشی و سیاه و مایل سه 
کبودی چشنم زیبا و دلفریب. (رك: 
شسهلا) و در اصطلاح ظادر کردن 
احوال و کمالات و علو مرتبةٌ 
سالك بر سالك و غین او و منسم 
شسیرت ازین مقام خیزد واز مکر 
خالی وکم باشد (عراقی) 

جشم شیرن کیر ۱ ض - پیان‌وع 
و وصف. جشم شیر شکار 

گفت جشم شی رگیسر و غنج آن 


۳۸ 


اه هویم هیجوت رورا ویب وی ار ایب تاو ود و > روز 6 مالك .جع بو ییحی ی یه 4۵ وا ات مزر رای سین ات دوگ مزر و با بش لایس ری یت موز سس یات ای رس مرحروووی بر ناه ج سروی ۱۳۵۹0 


آمهو بسن ۶۰ 
حشم صراحی- اضافة استعاری 
در آستین مرقع پیاله پنهان کن 
که همچو چشم صراحی زمانه 
خو ریز اسست 5۱ 
چشم طلب. ۱ ض - آقترانی 
1 
جشسم طلب بر آن حم‌ابرق نمپاده انیم 
حنسم عقلب ۱ ض. . استعاری 
۹ 
چشم عثایتت اض - اقترانی 
۳ مگبر جشیم عنات. زحال‌حافظ 
باز قکج 
آآب جنصم عناایتی یمن درد توش 
ن ۳۹۸ 
چشم غم پرستت ۱ض ‏ بیان 
نوع 
روز و شب خوایم نمی‌آید دجشم 
غم پرست ۲۹ 
چشم فضل ۱ ض - استعاری 
در جشمم فضبل وری. و. در خسم 
ملك جان قیح 
جشمم فلت ۱ خر - استعاری 
جشم فلك نبیند زین طرفه تدر 
حوانی . ء ۶ 
جنندم گز مس | ض ت استتعاری 
.. هرچه کردیم به چشم کرمش 
زییا بود ۲۰ 
شم تساد داشتنب مص. م. 
انتظار ۶ توقم کشایش و فرج و 


کمك داشتن. زر 2: جشم‌داشتن. 
ش () . 

چشم گر بات اضد - بیان نوغ و 
وصفب 

۱ رز ك: آپ حسرت 

پر - 4 : ارداب. امانت 


وروت اضه ب اسم رب ضنمین ‏ 


اب دور از رخ تو دم بدم از کوش 
چشمم ۸۷ 
۲ مردم جشمم بخون آغشته شد 
۱۷ 
۲ چشمم بروی ساقی و گوشم 
بقول چنگب ۳۲۰ 
6- جشمم ازآینه داران خط وخالش 
کشت 2 ۵ ۰ ۱ 
۵- آب جشمم که درو منت خالد 
در نست ۷ 
1- چشمم همه برلعل لب وگردش 
جامست 3 
۷- ز گریه مردم جشسمم فشسته 
درحو نست ۱ 0 
۸- کن خواب می‌نبیند چشسمم بجز 
خیالی :۶ 
چم محیان- ۱ ض - اختصاص 
با 
جشم محبان رزوی حبییان .۰ ۲۸۲ 
چشم‌مخمور- اض - بیان نو عووصف 
جشمم مخمور تو دارد ز دلم قصد 


گر ۱۳ 


رب » امان ده » 0 ناژ دیند 


و ده‌هزار وازه 


ی و بلس بش اد 


و 0 اد یور اه نو هریج و مر و اس و اد ور تاد و رز رم ور مر و و موی مر تام ی مد مر و 


حنه, هستب اضد - بیان نوع‌ووصف| ۱- کجاست ساقی مه‌روی من که 


رح جشمم پیمار. چشم خماد. 
جشم خماری. چجشم پر خماار . جنشسم 
مخمور) و در اصطلاح سر المپیرا 
گویند وستر کردن السبی بر تقصیر 
سالك و غیر او حنانکه: هیحکس 
را بر آن اطلاع تساشد و ار محو 
باشد یعنی پرده‌پوشی و ستاریت 
خداوند است بر تقصبر سالك و 
غیر او.  .‏ (عرافی) 

۱ بیاد لعل تو و چشم سست 
میگو فت 0 


دارد ۱ 
۳ چه خوش یاو ۳7 بنازم 
- ۳ بستم که گیرم گوشه‌ای 
۵- دل برغبت می‌سپارد جان‌بچشم 
71 درعین گوشه‌گیری بودم جو 
جشیم همست ۱۳۰۷ 
۷- از سسکه جشم همست در ین سر 
دیده‌ام ۳۳۸ 
4 مدهورش تجنصم مست و می 
صاف تسقشیم ۱ ۳۳۸ 


٩‏ مرو جو بخت من» ای چشم 


شسصمت بار بخواب 2 


۶ هردم بیاد آن لب میگون و 
حشمم مسبت ۱ 2۹ 


از سر مبپر 

جو جشم مست خودش ساغ رگران 
کیرد تک 
۲ ... مانند جشم مستت جشم 
حجپان ندیده (ا نجوی۸/۲۲۹) 
چشم مست و لب میگوت- (تن و 
تلازم. ار ش: جشم مست. ش(۱۰) 
چسم همست میگون- ر ك: شم 
مست. ش (۱۰) 

چشم مست. و می صاف تن ‌ 
تلازم. ر (د: جشمم همست ش(۸) 
چشمش مرسافت جمله دعایی. بعنی 
چشم زخمی برای وی مباد: حشم 
بد از وی دور باد 

بجز آن ثرگس مستانه که چشمش 


مر ساد 
زیر این طارم فیروزه کسی خوش 


جنس هنت («حافنل) ا ضر مس احتصاص 
۸- چشم من کرد ب رگوشه روان 
منیل سرا 4 
۲س ای, نورچشم من سخنی‌هست» 
گوش کن.. ر ك: نورحشم 
و جشسج من دار ره این قافله راه 


بماند... زر لد: آواز درای.آواز 
ش (۲) 
0 دهقان‌سالخورده حه خوش گفت 
با پسر 


کای ور چشم من بجر از کشته 


۳۳۰ 


ندروی ۸ 
چشمم می‌پرستان- ۱ ض - بیان نو ) 
عغمزه سباقسی ر‌ جنسم می‌ بسرستان 
برده خواب (حانلری ۱۶) 


حشم میگونت اض. - بیان‌نوع وصفی 


چشم می‌زده » چشم خمار » چشم 
بر حمار 

میگونت ۵ 
را اوستت 


جشیم منگون. لب خندان. دل خرم 
با اوسنت ی" 
جشم نابیئات اض - بیان نوغ ووصف 
۷ 


اسر ار بنمپا نی 
حشم ن رگسب ضب - استعاری 
با ایپام به شبات چشم و کل 
نردگس. در اصطلاح عبارت از ستر 
مراتب عالبه است. که اهل کمال 
1 نر! ینمان دار ند 

(فرهنگ اصطلاحات عرفا ننقل 
از کشضاف) 


و علو مرتبة سالك دا گویند. 


دام 


جنی ن ر کس ببشقادق نگرنان‌خواهد 
شبد. ۱ ۱۹ 


فرهنگ دم هزار وازه 


۲ نو ی او دل سمار عاشقان ب ۹ 
فدای) عارض نسرین وچشم نر گس 
پ ۱2 
و در موارد متعدد. نر گس یمعنی 
چشم و بجای آنا بکار رفته است. 
ر ل: نرکس 
جسم نرادن مص. م. انتظار «ردن 
۱ عمری گذشت تا بامیداشارتی 
چشمی بدان دو گوشٌابرو نپاده‌ایم 
۲ درگوشه امید حونظارگان ماه 
جشم طلب بر آن حم ابرو نمهاده‌ايم 
۳۹۵ 
جچشم و ابرو ب تن و تلازم. 
۱- جشم و ابروی تو زیبا قده و 
بالای تو. خوش ۸۷ 
۲ به جشم وایرو ی: حانان سبردده‌ام 
دل و حان ۹۷ 
۲ با جشم و ابروی نو چه تدبیر 


دل کنم؟ 4 ۶ 
ات به سیم بسته‌ام اسروی ماه 


و رز لژ جشبم مست: ش (8) چشیم 
نپادن. ش(۱) وا (۲) جشم خون 
افشان. تیرغمزه . ابرف و جشم. 


| ابرروی: جانان. چشم وجبین و ابرو 
اب ارغوان جام عقیقی بسسمن‌خواهد ‏ 


جتسم و جبین و ابرو تن. و تلازم 


| رقیبان غافل و ما را ازآن جشم و 


۳۰ 
هراران کو نه پرفام است و حاچبت 


رهنگ ده هزار واژه 


حشسم و حراغ رتن) و استعاره و 
2 1 ۱ ۰ 
۱ مسبت بگذشت. و نظر در من 
درویش اتداحت 


گفت ای .چشم و جراغ همه شیرین 


دهنان #۷ 
۲- گرچه خورشید فلك . چشم و 
چراغ عالمست ۱ 
روشنابی بخش جشمم اوست خاك 
پاي تو 3 
۲ چون تویی نرکس باغ نظر ۳ 
چشم و چراغ ۹ 


گس ر گ: جرا چشنم د جرا دید*۱ 
4 ۳ مه برچ منزلت؛ چشم و 


حراغ عالمی. .. ۹ 
چشم و چراق اپ من و ان | 
شس(۲) و (8) ۱ 


ی م۲۳۰۹ ر 


3 1 
دق سا 


0[ ر ده : 


ستاژه. ش(۱) ۱ 


تم عین- (تن) ای نی 


۳۳۱ 


چشم و کاس تن. در « کاسةجشم» 
راضافه نشییسی) ر ش: کاسچشم 
چم وکرشمم رتن) بر : کرشمة 
چشم. ۰ 

چشم وگوش- تن و تلافم. . _ 

7 ۹ در حریم عشق نتوان زد دم از 


۳۸ ت و شا 

زانکه آنحا حملة اعضاء جننیم با ید 
بود و کوش ۳۸۹ 
۲ب چشمم بروی سناقی و گوشم 

تقو ل چینگب ‌ ۷۳۲ 


چشم و نرگس- تن و ترادف ۳ 
تشبیه. ن رگس‌در معنی چشم فراوان 
نگار رفته است: (ر : تررگس) 
ا| و د ۵: چشم خوش. ش(۱)وچشم 
درنده. و جشم سیاه ش(۸) و 
چشیش مرساد. و چشم ترکس ۱ 
و جشم نپادن. ش(۱) وان بت 
.جشسمت از ناز حافظ نکند بو 


ار ۰ ۳ 
۱۰ 
| چشم و منظر (تن) ر د: منظر 


جشنم. ش(۱) و (۲) 

چشم و ناولا- تن و تشبیه در 
| «تاولد خشم » ر كد: ناو د جشیم . 
| ش(۱) و (۲) و (۲) 

:| جسم بارت ۱ ض . اعتصاص 
ی فتنه دارد دکر ووز کار 


| .من و مستی ۶ فتنة چشمم یار 


۳۳۲ 


۱ ۹ ا/ص 
چنمم یادی نینج معي: 2+ وج 
بازی داشستن. ر ند حشیم داشتن. 
ش (۱) 4 
چشمعه س ۱. (بفتح لول و سوم 
ینبوع. عین. مننع. حلقه. لقبه(ع) 
ای اه 1 حائی که آب 
از زمین بیرون آبد اد خارقی شود. 

"معرب آن حشیمه و ششیه (نکسمر 
اول) و در اصطلاح منبع فیض ا نی 
ودل عارف کاعل و اصل است . 
(فر هنک اصطلاحات عرفا) ‏ 
اس ز دیده‌ام شده يك؛ جشمه خر 
کنار روال.. ٩۸‏ 


۲ کر طالب فیض حق بصدقی» 


حافظ 


سرجشمة آن ز ساقي کور پرس. 


۸۱ 
سحممة آب حبوانت | ض 
و. تتابم. ر ك: آب حیواان. ش(۷) 
حسقة خشم اب اغدت تشمیپینبو 
جناس زاید 
جشم مر ۰ ای گل: خندان 

۹ 
چشمة حعمتب اض ‏ تشیی. 
اژ تجشممة حکمت. بکف آور 
حامی ۳۳ 
حشمة حیوان - اضانه بیانی س 
ان نو ۶. جشسمه آب‌خبات .جشرمبه . 
خضس ... شنم کبه اسکندر .یرای 


در یاب .۰ 


متیم احتصاص 


فرهنک ده هزار وازه 


ی 4ب حیات نزديك آن 
تشنه لب سر کشت و 

ایام بهآن داستان" 

شاید که یانی فلکت دسنت نگیرد 

۳3 مره لب از جشمة حسوان 

۰۹ 


وسست با 


دفت و 


بد رآبی 
وآنرا عین‌الحیوان نیز گفتها ند 
( تاک مسسو اوالفتوح ۰ سوره ی 
چشمة خرابات- ۱ ض ب تضبیه. 
سای بیارآبی از حشمة خرابات 
تا خرقه‌ها بشولئیم ازعجب‌خانقاهی 
۶:۸۹ 


چشمةٌ خورشید. عین‌الشمس (ع) 


کر خورشید به چشمه» با ایپام 
به جشمة آب‌حبوان ورفتن تحت 
بکناز آن 

اس ذره را تا نبود همت عالی . 
طالب چشمة خورشید درخشان 
نود ۱ ۱ ۳۳۷ 
۲ب بمرواداری او دذره صفت رقص 
کنان 

تا لب شمه خنورشید درخشان 
بروم ِ 


- گوچه نزن خقرم» شرمباد 


گر بآب چشمه‌خورشید دامن تر تنم 
۱۰۹ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ر ‏ سس شص و مدا او اب 


در بساور مردم پون‌ان قدیم 
آفتات: شاه داهان عر در تااسکر ای 
فرو میرود. اعراب و ملل سامی 
معتقد بودنه که حورشید در افول 
خود درچشمة گرمی ناپدیدء‌یشود. 
این تصوز دد قرآن کریم نیز راه 
بافته دنگام رسیدن ذوالقر نین به 
ظلمات «<دی, 
وجدها تقرب فی عین حمثه وجد 
( کرصت ۲۱ 


ادا زیلخ مغر با لشسمسن 


عندها قو ما 
جشْممة قذات اضر سب بیانی. _ دیان 
هتتوی 1 
کون کسه حقنمهه: قشید: استهالعل 
نو سینت 

سسخن بگوی وز 


مدناز 


طوطی شکر دریغ 
۲:۷ 
حسوسة نهق ست | صه . 
ر لد: جار تکیس 
جنُسمة کوثرت اضافه توضیحی و 
بان نوع. مقامی است دز بپشت. 
دپ رکولر. حوض ور و نیز کذایه‌از 
دهان مصوب 
۳۹ 9 گر درآتش 4 
لطف دوسبت 
کوثر کنم 
۲ ماهم که رخش روشنی خوز 
کرد خط او چشمة کولر بگرفت 
۷ ص 


لش سیم ۱۴ 


۱: 


8۳۳ 


پ۰-پببجبجپبصصپپصسپصسسجسپسپسصپسسسصسصسصسصسصسصسصسصسصدسصسصسصسصسصسصسصسصسصس«صصو بح ۰ب« 


چشمة نوش س اضد - استعاری. 
استعاره مکینه. منشباً خوشیختی. 
باعث سعادت. و ثنایه از دهان 
محبوب 

۱ ارسای هست ین. سول ی 
چشمه نزش 

غرق آب و عرق 0 شکری 
ری و ۷ 
۲ب پشوق چشمه نوشت چه 
قطر ه‌ها که فشاندم 

زلعل باده فروشت جه عشوه که 
جر ددم ۳۳ 
چشمه و آب روان س نن. 
که براین چشسمه همان آب روانست 
که بود ۳۳ 
حشسمه و جسم سب تن نت تا 
رلد: جشیم حشمه 

جشمه و دیله تب تن. ركد: جشمه. 
ش (۱) 

حشمی ضوش کنسیفه بت حملتة 
وصفی. چشمی که زیبا و خوش 
نگر و بادامی اسست رك: چم 
حوش. ش (۲) . . 

چشیدن ب مص (بفتح اول و کسر 
شین) تذوق. دوق. 
تلد .امتحان(ع) . حشش .۰ مزه کردن. 
اند کی از حیزی در دهان گفذاردن 
برای احساس با ادراك طعم ومزه 


آن. یپلوی: . 18:5 از ر شه 
اوستادی طجقع ۰ ۵89898 


۱- شر ستی از لب لعلش نجشسبد دم 


۴۳۳ 


و برفت۰.. ۸۵ 
۲- حافظ دگر چه میطلبی از نعیم 
دهر ٩‏ 


می مي‌جشی و طرة دلدار میکشی؟ 
حافیظ .خانلری/ ۵۰ 
ق و خ: می میخسوری. و رك: 
حشانیدن 
حغانه 1 (یفتح اول و جمرارم) 
جفنه و جغان هم ها َ 
موسیقی شبیه قاشق که جند 
زنگوله هم به آن می‌آویزند. و 
قاشقك می‌کویند و با دیگر آلات 
موسیقی مانند چنگ و ضرب و 
تار زده می‌شود و نام بسرده و 
دقمای است. 
۱س دوفت سر حوشی از آه و راز 
عضاق 
بصوت و نغمه چنگ و چغانه یاد 
آر یك ۲:۱ 
۲- سحرگاهان که مخمور شبانه 
گرفتم باده با جنگ و حفانه.. 
2:۳۸ 
چکیدن - مص. (بفتح اول و کسس 
دوم) تقطر. تقطیر. تقطیع (ع). 
جکه .کردن آب از ظرف با از 
جائی و چیزی. چپیدن حم گفته 
شده «حك + بدن مصسشر قی» ۰ 
(ذیل برمان) 
آب حیواتش ز منقار سلاغت 
می‌چکد.. ۳۹ 


۲ میچکد شیر هنوز ار لب‌فمچون 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


شگرش.. 2۸ 
۲ب مبحکد زاله بررخ مرپتاب. .. 
۱ ۱ 

7 میحکد. . ۸۷ 
- گرچه خون می‌چد از شیوة 
۳9 مش ۳۸۹۹ 
چکیده ب ۱. مف. ممصوص (ع) 
چون قطره‌های, شبنم بر بر کل 
حکیده 32 


حگل بت ا. (بکسر اول و دوم) 
نام شررست در تر کستان. در 
شسست جکلی. زنان آن شیر به 
زیبایی و مردانشان. به تیراندازی 
معروف بوده‌اندو نام قمیله‌ای‌بوده 
در همان شور. 

ر د: شمم جگل. شمم. ش (۱۲) 
و (۱۲) و (۱2) و )۱٩(‏ و حین و 
چگونه تس (یکسر اول و ضم دوم) 
از حه + گونه. قبد برسش ازحال 
و کیفیت و جکونگی. وضع و 
حالت و کیفیت چیزی. در عر سی 
حملات: من آی نو ع؟ فی ای وضم؟ 
و کیف؟ بحای آن مبگذار نا.. 

۱ حگونه شاد شود اندرون 
غمگینم؟. . د 
۲- سوابق . کرمت دا بیان‌چگو نه 
کنم؟ . و ر كد: تبارالله. ش (۲) 
۲ صواعق سخطت را حخونه 


فرشسشکی ده‌هزار وازه 


شش سم 


حافظ جو آب لطف زر نظلم نو 
میچکد 

حاسد حگونه نکته تواند سدان 
گرفت؟ ۸۷ 
و رك: جه وگو نه 

حل با ۱. اص. (نکسر اول) مخفف 
حیل. اربعون (ع) بپلوی: 6۵91 
فاز سمی ماسیتان 
شماره ۷ ایران کوده/ ۱۰۷) 

۱- علم و فضلی که به چل سال 
دلم جمع آورد ۱ 
ترسنم آن نرگس تر کانه ده بغما 


3 ۱۳۸ 
جل سال رنج و غصه کشیدیم 
نت 
نبیر ما ددست شراب دوساله 
ود ۳۹ 
۳ب جل سال بیش رفت که من 
لاف میز نم 
کز, چاکران پیر مغان : کمترین منم 
:۱ 
حلیا ب ۱. صلیبا. صضلیب (ع) 


ماخوذ از آرامی (ذیل برهان) ." 


گرجلییای سر زلف زهم‌بکشاید... 


رانجوی۱/۱۵۲) 
جمان- ص ربفتح اول) صفت‌حالبة 
نعت فسعاعلی از حمیدن. شاز 
رونده و خرامان و خرامنده (رك: 
حمیدن) 

۱- بعدازین دست من و دامن آن 
سرو بلند 


1 (حزوه 


۳۳۵ 


که پبالای چمان از بن د بیخم 
و ۱/۸۱ 
۲ سرو چماد من چرا میل چسن 
تمت‌کند؟ 

۳ روان گوشه گیران را حنییش 
طرفه کلزار یست 

که برطرف سمن‌زارش حمی گردد 
حمان ارو ۶:۷۲ 
ع۶- شد حمان دز حمن حسن و 
لطافت لیکن.. ۸۷۵ 
چمان و چون ب تن و جناس زاید. 
ر ۵: چمان ش (۲) و () 

جمن ‏ ۱. (بعتح اول و دوم) مرح 
(ع) مرغ. زمین سبز و خرم. رك: 
جوانان چمن. مرغ چمن. مران 
چمن. طرف چمن. چمان و چمن. 
چمن. گرد. چمن. میان جمن.حلتة 
چمن. سرو چمن. شمشاد جمن . 
تماشای حمن و: 


۱ شراب حورده و جوی رده 
می‌روی به جمن ۱۹ 


۲ می‌وزد از چمن نسیم بپشت 
۲ نثار روی تو هرگل که در 
۸ 
+س چمین حکایت ازدی‌بپشست 
میگو بد ِ" 


۵ تخت زرد زده است بل ده 


جمی است 


جس ۱ 
7 در جمن باد بپاری ز نار گل 
2۵ سرو ۳۱ 


۳۳ 


رس مر ۰۰۰۹۰ ۰۹۰۹۰‌۹(۹۰۹۰(ب‌۹۹ب ۹۰۹۰۹۰۰‏ ۹-۰۹۰۰ ٩(أچچشسخس۰((‏ ۰ ببس سصصپ ۰-۰9۰9 اب۰۰ 


۷- لته در حمن همه لها بت 
عاشقانة تست 1 
مس جوان: شیا دایم یادا و ی 3 
4 در حمن ۱۰*۲ 
٩‏ بدین چمن چو در آید خزان 
بعمابی ۱۰۹ 
۰ هر‌سرو که در چمن برآید 
۱ ۱۰۷ 
جمن‌آرای تب ص.م.م. باغیان. و 
هرچیز که سبب آرایش و زینت 
حمن باشد 
هل نو که شد چمن آرای 
زالر رنگ و بوی صحبت اوست 
2 
۲- من اکرخارم و گر گل»جمن‌آرایی 
تا 
که از آن دست که او می لشدم 
می‌ر و نم ۲ 
مضمون این بیت با بیتی از 


شاهنامه در داستان رسیم وسسرات 


در بوزش کیکاوس از رستم‌یکسان 
اسبت: 

که تندی مرا کوهرست وسرشت 
حنان رست باند که نزدان نکشت 
در اشاره ناسین ضربالمثل عر ی : 
ولیس یتبت: الشجر الاکما غرس 
جمن‌آرای بان س اضد. -تشسیپی. 
باغبان حیان. باغبان خلقت او صنع 
جان‌فدای دهنش اد که در با غ‌نظر 
حمن آرای بهرستان حوششص از بن 
غنحه نکشت ۲ 


فرهتف ده هزار واژه 


جمن آرایی س با یاء وحدت. رلك: 
جمن‌آرا. ش (۲) ۱ 
چمن حسن س اضر -نشییپی. رك: 
جمان . ش (4) 

جمن خله سب اض - بیان نوع. رك: 
خلد. ش (۲) 

دی بت آطرس امش : 
حافظ از باد خزان در حمن دهر 
مر دح ۱۹ 
چجمنش تب رح حمن او) اضب بت آسیم 


یه ضمیر 

اب می‌سپارم پتو از چشم حسود 
حمتش ۳۸۱ 
۲- مرخ زيرك نشود در چمنش 
نعمه سر ای ۱۳۵ 
ض بر کناز حمنش, وه که حه داهء‌ی 
داری ۸:: 


۱ روم به دوضه رضوان که مر غ 
آن جمنم ۳:۲ 
۲ مکن درین چمنم سررنش به 
خودرونی ۳۷۹ 
جمنی سب با باء وحدت 
۱- خوش جمنی‌ابست عارضت 
خاصه که در ببار حسن_ .۰ ۶۱۱ 
مت فراغتی و کتای و کوشة‌جمنی 
2۷۷ 
حجمن‌گل س اض. بیانی. بیان نوع 
ساقی چمن گل دا بی‌زوی تسو 
رنکی نسست 3 


فرهنکگ ده‌هزار وازه 


شمن لالة س اضد. بیانی. بیان نوع 
با صیاء دز چمن لاله سحرمیتفتم 
۳ ان ند این همه حو تین 
ور ۱۳۸۷ 
جهن ناژ س اض .سم استتعاری باایپام 
و ناز نام ثلی است معروف 


داز نین تر زقدت. در جمن ناز نرست 


۲۰ ٩ 
حمن سرهت درو شان - اضد.‎ 
استعاری و تتایع‎ 
قصر فردوس 7»رضوانش بدزبانی‎ 
رفت‎ 
منظری از جمن نزهت‌دروشانست‎ 

2٩ ۱ 

چمن و باع سر تن و ترادف 
میگشتم اندر آن چمن وبا دمبدم 

۵ :2 
جمن و نخت زمرد س تن و نشبیه 
ر رد : بخت؛ زمر د. 
جمن و گل - تن. 
مسکین چو من به عشق کی 
وندر حمن فکنده ز فریاد غلغلی 

۶۹۵ 
و رك:: جمن ش (۲) و (۵) و 
کل ببخار و بحت کل ت سبلطان 
کل ه کاق و پاسمن. چمن کل. 
حمن و گلبانگ عاشقانه - تن . 
ر 4: کلبانی عاشقانه 
جمیدن تب مص. (بفتح اول و سر 
دوم) از حم + یدن علامت مصدر. 


تخت ش (۸) 


۳۳۷ 


1 


3 داز و تکبر وعمز ه راه وین 
زبرهان) سیاحت و گردش وتفرج 
۱ خوش از تانه‌می جمی ای‌شاخ 
زو ضایر دوه وه : آشفتگی نی ۱ 
مق او تاد ی یم رم ۳ 
3 
ورفت. رد: تلستان وصال 
جثان - (بضم اول) کذانك.مثله. 
هکذا (ع). قید کیفیت و صنت 


خن ۰ 1 
۰ ۰۰ ك !ِ 
دشات نء صا ی ۳ 


اشارةٌ بدور مخفف جون ۳ ندان 
کونه. بدان شکل. بدان صورت. 
۱ جنان بردند صبی از دل که 
ترکان خوان یغما را ۳ 
۲- چنان گریست که ناهید دید 
و مه دانست ۷ 
۲ دیدی, آخر که حنان عشوه 
خرنديم و برفت ۸۹ 
ء- دلامعاش حنان کن که . گر دلغزد 
پای ۰ ۱۳ 
۵- تور لاله جنان برفروخت باد 
بمپاز ۱۷۵ 
-٩‏ چنان زند ره اسلام غمزه 
ستاقی ۱۸۸ 
۷- گفتا به جشم هرجه تو تودی 
جناه کنند ۱۹۸ 
۸- که چنان زو شده‌ام بی سر و 
سامان که مبرس ۳۷۳۱ 
٩‏ جنان که پرورشم عءی‌دهنط 
می‌زو بم. بر ۱۱ 
۰- گشمتم چنان که هیچ نماندم 
تحملی ۰:2 


۳۳۸ 


و رك: آنحنان و همحنان 

چثائم - چنان هستم 

که چنانم من ازین کرده پشیمان 
که مرت ۲۷ 
جنانم سح حنان مرا 

مشتاقی د مپحوری دور از نو 
۰:۹ 


۱- چند گویی که چنین رفت و 
حنان حواهد شّد ۱ 
۲ که حال ما نه حنین بودی ار 
جنان ودی 0 ۶ 
و ركد: چنین و جنان و آنجنان 
و آن چنین 
چثیر س ۱. (یفتشیح اول و سوم) 
محبط داثرة. محبط الفلك. حلقه. 
دایره. طوق. عظم‌الترقوة (ع) هر 
حیرز داثره مانند. (استخوان‌تر قوه 
را نیز گفته‌اند. و جنیره: جنسسر 
مانند» دایره مانند. بپلوی: حنس 
(عیناّ) پوشش سر. زینت سر. و 
نوعی آلت موسیقی در تر کیب‌جنبر 
وجنگ. و برحی آثرا با طنبور 
عر دی یکی دا نسته ند . 
ز آسیب جنر فلك اندر فراز آن 
بر کنگره خمیدی رود مرد پاسبان 
راز زفی‌هروی) 
در شعر خواجه: 
۱- فلكك چو دید سرم زا اسیسر 


1 
/ 
۱ 


۱ 


فرهنی ده شهزار و ازه 


بسبت تردن ۳ بر سسمان‌فر اق 


۲۳۹۷ 
۲ خیال جنر زلفش فربیت 
مردهد. حافظ 
بکر تا حلقة اقبال‌ناه‌مکن نحنیانی 
۷ 
جنبر ژلف س اضد - تشبیمی. 
ش (۲) 
چثیر عسق بت اضه ب تشییپسی. 
ش (۱) 
جند - ۱. (بفتح اول و سکون‌دوم) 
بضم. کم؟ قدر (ع) عدد و قیسد 
مقدار نامعین از سبه تا نه. و قید 
مقدار. پپلوی: 
سئوال. حقدر؟). اوستایی جونت 


اموی (علامت 


ا ‏ بمعنی آنقدر (ذیل برهانءو 
ابران کوده شماره ۷ ص /۷۱). 
وردیف .دك غزل ٩‏ بستی مسردف 
حسب وعالی ندوشتيم ۶ شدایامی 
محرمی کو که فرستم بتو پیفامی 
حنا. . ۱۸ 
و برای پرسش از مقدار نأمعین 
زمان و مقدار هر جیز 

<ندان- جمم چند و بمعنیآنقدر. 
و شید کترات 

۱ چندان که گفتم غم با طبیبان 


درماد نکر د ند مسکین غر بان 


و هنگ ذه هزار واژه 


کل وس سس جر رای من هی قرو مس مس جوت هر 


۳۸۲ 
۲- دارم از زلف سیاهش نله 


جندان 3 هبر س ۳۷/۱ 


۲ب جندان بود کرشمه و ناز سمپی 


م 


قدان 
کآید بجلوه سرو صنوبر خرام ما 
۱۱ 

۶4 چندان چو صبا برتو مارم 

دم همت 

کز غنجة گل خرمو خندان بدرآیی 
ءِ۹: 

۵ ... حود کحا شد که ند ند دم 

درین چند کپش. رك: کل نورسته 

1- چند پوید بوای نو زهرسو 

حافظ .. 

ر د: بوئیدن. ش (۲) 

حندان که آنقدر که. ناآن‌قدر نه. 

تا آن مقدار که. ش (۱) و (۲) 

چند که قید مر کب. چند گاه. 

جند زمان. ش (۵) 

حنندان و خضدان ب جناس خط . 

ش (4) 

جند و چند س نکرار فید چند. تا 

کی. تا جه وقت 

اس... جند و حند اد بی کام دل 

دیوانه زوم ۱۰ 

۲ جند و جند. از غمابام جگرخون 

باشی ۸۹ ۶*2 

جندرسن تا ص. صفت سیسی. 

جند + ی بسوند نسیت. به معنی 


چندان و یمعنی اپنبمه. فد ؛ 
۱ .... خانه پروردی جه تاب 
آرتد عم دادن عوست: ۱ 
۲ پس از چندین شکیبابی شبی 
پارب توان, دیدن 

ه۹۵ 
۲ ... عاشق مسکین حرا حندین 
تجمل بایدش ۳۷۹ 
۶ عاشق و رند و نظر بازم و 
ميکويم فاش . . 
تا بدانی که بجندین هنر آراسته‌ام 

۳۱۱ 
۵-... باد دار ای دل که حند ینت 
نصبحت مبکنم ۳۰ 
- تا کی کند سیاهی چندین 
دزازدستی ۹ 
۷- کی یافتی رقیب تو چندین 
مجال ظلم 
مظلو می ارشتبی مدر داور آمدی 
۱ ۱ ۶:۳۹ 
. وه که بس ی‌بیخیر ازغلفل 
چندین جرسی و 
۸ آفرین برتو که شایستة صد 


درگ 


4 


۳۵ 
۰ ایکه در زنحیر زلفت حان 


۳۴۳۰ 


رت 


| 


جند بت مس دا ثاع ضمیر مفعو لی 
یاد دار ایدل که حندینت تصبحت 
میکنم ۱ ۳۵۲ 
جند بنی سب با باع مخاطت. زر : 
چندين ش (۸) 

چنگ مب ۱. (یفتح اول ود سکون 
دوم) قبضه‌الید. مخلب. منحن 
صیصةه (عرّ پنجه و چنگال‌انسان 
و ینجه و منقار حبوان و هرحس 
منحنی قلاب مانند.. و در اصطلاح 
اشارت و اشراق بسر است در 
تنظیم اعمال و ر باضتات سالك 


ات صر‌احثی و حریفی گرت جنگ 


2:۱ 
ندل 
1۹ 


(ع). 


افتده 
۲ ای جنگ ذرو برده بحو 
حبافظ 

خنگت ت . 
دوم) ریابد. 
آلت مو بربرة 


ات خمصر 
و معروف (هاز ب) 4 
همراه با دف و نی بیشتر نواخته 
منشنده و به تنمیابی نیز آواسی 
دلیذیر داشته. 1۲ بونانی 
و فرنگی در نست. 1۲۲6 
ر : زمزمه جنکت. بانگ جنگ 


نف جتگ. تر اه حنگ. دف ۳ 
جنگ. گیسوی جنک. شاهد و 


جنگت. زیاب و حنگکت. آهنگت. 
تچ قول جنگ. غغل جنک 


۳ نی گوت رحمی زد سبله ی <ور 


1 
۱ 


شش ژهره تس اضد 


فرصت ده هزار وازه 


۲۸۹ 
ناری ندهی 
تام دلم ۳۳۵ 
۲ می ده که سبر بگوش من آورد 
جنک و گفت 322 
جنگ حزین س ا ضد - وصقی 
ِِ حز ین وحامی بنواز با بگردان 
۳۸ 
جنگ خمیده 9۶ نک 
وصفی. خمبدکی شکل اصلسی 
حنگب اسست: 
جنک حمثه مات موادت 


حنکگب ابدر حروش 
همحو حنگ ار بکنا 


‌ 


تسیر تب 

پشنو که پند پیران هیجت. زبان 
تنلسارد ۱۷۹ 
جنگ در خروش آمدن - مص. 
م‌. ره : حنگ. ش (۱) 
جنگ در غلغله آمدن تب مص. م. 
«صدا در آمدن حنگ. ناله و 
زذقمه در آمدن جنگ هیاصوی 
حنکت. رد: غلغلهة حنگ. 

جنگ ژلف سب رانحوی ۱۲/4۵ 
بحای جین زلف در: ق) 

جنگ زدن س مص. م: نواختن 
جنک (با ایپام) رد: خراشیدن 
د حروشیدن - خراشیدن. 


سا جتصاصس ۰ 


«ز هر ه حنگی» وصسف دیگری اسست 
ار این سساز ه 9۳ شعر حواچه. 
زیرا زهره کوکب خنیا گرا و 


فرهنک ده زار وازه 


۵07۷:642۳ انیم سس سس سر ۳ بوقعی ی یس مت بل 


ای یس لیخ 


مطر بان اسست در منسو دات کوا لب. 
(رك: زهرءُ چنگی و دهره.) و 

ز چنکب زهره شنیدم 4صبحدم 
دم مگفت 


غلام حافظ خوش لبجهة خوش‌وازم 


۱ ۳۳۳ 
حنکب صموح سب اضر اختصاص 


چنگ صبحگاهی و «چنگ‌صبحی» 


کسه هربامداد برای پادشاهان . 
همر اه یا «می صببوح» و «دحسام 
بو ح ی مسنزده‌ا نله ۴ مجموعا 
نیز صموحی میگفته‌اند. 
حه با . رگ : 


بم ۳ ۰ 
اه عدر حو اه 


چنگ فرو بردن س مص. م. پنچه 
فرو بردن. پنحه‌زدن. جنک‌زدن. 
ركد: جنگ ش (۲) 

چنکم بت آشد ‏ آسیم به‌ضمیر .با 
ایمهام . راه: جنگ زرود 
جنگ نواختن تب مص. م 
جنگ و ابردسم طرب . ت- مه 
و راد: جنگ. ش (۲) 

نگ و داده مه تن. جنک بت 
یهام 

ی ۳ 


ره : 


۴۱ 


دس ی دب ۳ 


صحر ا کیر 

ت 3 ار بط و نی ت ۳ 
ات 

۲ / ۰ ۳ ۲ 
ی وحاست نا تدمبه م<تسو ل رد 


و علم 


در کار چنگ و بریط و آواز تچ 


کنم ۳۵۱ 
<نک ژِ منجسیب تن و تشه 
9۳ ی : دسر مفحنبی 

ان ب هت هه ت یت ۴ دز ۳ 


ِ جنانه. ش (۱) و (۲) 
ای حنگ ناله برکشض وای 
دف خروشکن. رقدد خووش‌کردن 
كٍِِ ش (+) 
چنگ و رباپ - تن و تلازم. و 
ترادف. رد : رباب. ش(۱) و (۲) 
(۶) و (۵) وچنگ و عود. ش(۲) 
جنگ ورود - تن وتلازم وایمام. 
از آن:زمان که زجنگم برفت رود 
عر یز 5۹ (خانلری 50۵ 
جنگ و عود س تن. و تلازم 


-- دا نی که جنک و عود حسهة 
ود یره ۱ 
1 لاد حفت و ر با بو نبید و 
غود که بو و 
1 تک د مت آعشته » کلاب شید 
۲۳۳۸ 


و ر لد: عود و حنگب 
جنگ و سوب تن. 


۴۴۲ 


حنکگ» 
چد 
حذیکت» 


جنگ ونبید - تن و تلازم 


و ناژه سد تن زر د: «نالة 


رآژد: 


ننید. ش (۱) و گلاب و نید 
چنک و نغمه ب تن و تلازم ر ك: 


زن. ریاب‌زن. مطرب. صفت ناهد 
1 زهره است 

ار مك زهره حنکی 

۲ ر ژ.: ناهید جنگی 
جنگیزخان - چنگیزخان مفول. 
حنگن : فیوی. محکم. «زر گس 
(حغتا دی ۹ -- دیل برصان) 
نام اصلی او تموچین بود و پسر 
پسوکای بپادد رئیس قبیلة قیات 
از قبایل مغول. تولد وی درحدود 
سال ۵.٩‏ هحری در مغولستان 
اتفاق افتاد و این دز سوم ذیقعده 
در سال تنگوزئیل بوده و قران 
سبعه ساره در رح میزبان بوده 
اسبت. ه. حکم بر‌طو فان ناد شد و 
در سال ۰۸۶ او يكث خان را کشت 
و بحاش برنخت حانی نشستو 
برقبیله کرائیت غلبه یسافت و 


ملقب به جنگیز خان گردید وسسی 


قوم او نغور را منفرض کرد ودر 


حمله برد و در ظرف دو سال 


۱ 


رهنگ ده‌هزار وازه 


شیپر های اتران را تسختر کرد 
و در ۰۱٩‏ به مغو لستان باز کشت 
و در سال ۲۶" درگذشت 

خواحه در خطاب به سلطان احمد 


. ین شتخ اویس ایلغانی که ازسلالة 


مجنگیز و فرمانروای آذربایجان در 
سالیای ۷۸۲ تا ۸۱۳ ده یه 


ای یبای 
بخشش و کوشش خاقانی و 
جنگیزخانی "2.۷ 
و رك: احمد شیخ اویس. و رد 
خاقانی 


جمْم بت (رکسر اول و فتح دوم) 
فعل مضار ع التزامی اول 2 شحص 
مغرد از مصدر حیدن بمعنی سننم 
و بچیتنم. 

رفتم بباع صبحدمی تا چنمگلی 
آمد دخوش, نا کبم آواژ بلبلی 5 
ر ك: جیدن ‏ ۱ 

جنس تب (بضم اول و کسر دوم) 
هذا. کذلك. مثل. مخفف جون 


اشاره برای نزديك. پپلوی: ها 


خوش الحانسست ۳۲ 
۲- حافظ ار نیز بداند که چنینم 
حه شود 

۲ من جنینم که نمودم دگرایشان 


دانند رل: همجتین. چنان و 
چس 
نیتم كت جنس صسمیر شیحه.ی 


(). قید برای هستم. چنین‌هستم. 


ر د: جنین ش (۲) و (۲) 

<و تب (یضم اول) مخفف جون 
کید شنت و صتیل : 

۱ قدهمه دامران عالمب پیش الف 
تدت حو نون باد ۱۷ 
اب سخن در پرده می‌گویم چجو 
کل از غنجه بیرون آی 9 
مت بر کلشنی ِِ بگذشتم حو باد 


صبح ۱۳۳۹ 
6 جو ذره گرجه حقیرم ببین 
بدولت عشق ۳ 


۵ جو کل کر حرده‌ای داری خدا 

را صرف عشرت. کن. از د: خرده 

7 صتراحی می لعل و بتی جسو 

ماهت بس ۳۹۹ 

و رك: همحو 

جو تب (یضیم اول) حرف شرط با 

قبد شرط و نبر قبد. زمان 

۱ من جو از خاك لحد لاله‌صفت 

بر حیزم 

داغ سودای توام سرسویدا باشد 
۵ ۱ 

۲ دل جو از بحر خرد نقل‌معانی 

میکرد 

عشضق میگفت بشرح آنجه برو 


مشکل نود ۳۲۰۷ 


هرس 


جو ب (بضم اول) ع< جون. قبد 

جو امکان خلود ای‌دل در ‌فیروزه 

ابوال نست 

محال عبش فرصت دان نفیروزی 

و بپروزی 94 

و رد: حون 

<ون مس (< جسو) مثل (ع) از 

ادات تشسیه و تمشل. 

۱ حاذتلا ۰ می‌خور و رندی کن و 

خوش باش» ولی 

دام تزویر مکن چون دگران‌قرآن‌را 
۹ 

۲ نخت زمرد ز دست کل به‌حمن 

راح چون لعل آتشین دریاب ۱۳ 

ون - قید پرسش از کیفیت 

(جگو نه) 

ما مریدان روی سوی کعبه جون 

آریم» چون 

روی سوی خانه خمار دازرد پیر ما 
۱۰ 

چون س قید تعلیل. 

مرا در منزل جانان چه امن عیش 

چون هردم 

جرس فریاد می‌دارد که بر بندبد 

محملسا ۱ 

«ون و حرا - ترادف و عطف و 

فید پرسش مر کب 

اهر رز ون اتتر انحم ره فتیج 

مقیل 

قبول کرد به جان هرسخن که 


۳۴۳۴ 


مت رن میم دی بر رصم دم ار زر چم 


جانان گقت ۸ 
۲ حدیث چون و چرا دردسر 
دهد ای دل 

پیاله کیر و بیاسا ز عمر خویش 
ده ۷۱: 
۲ دریاب نقد وقت. وزجون وجرا 
میرس رخانلری ۲۶۱۶) 
جوان س ۱. (یفتح او لو سکرن 
واو) صولجان (سع) عصا (ع) 
پبلوی: چوپکان (جسوب + گان 
دسو شتسه سسستا) . 020 
در زبان فرانسه بمعنی چوگان از 
خمین کلمه گرفته شده‌است.جوب 


سر کجی که با آن گوی می‌باخته‌اند. 


و دهل و نقاره نیز با آن می- 
نواز ند و گاه فولادی برسر چوب 
نصب‌میکرد ند وآنر! ک وکبه میگفتند 
(برهان و دیل) و در اصطلاح 
تقدیر جمیع امور رائویند بطربق 
جبر و قبر (عراقی) و به همین 
جبت «گوی» دا مجبوری‌ومقپوری 
بحسب حکم تقدیر گفتهاند. 
۱- ای جوان سرو قد کویی بس 
پیض از آن کز قامتت جوگان کنند 
۱۹۷ 
۲- کفتم ازگوی ثلك‌صورت حالی 
برسم 
گفت آن میکشم اندد خم جوگان 
که مبرس ۳۷۳۱ 
۳ دست رسله در سر زلفین 


فر فنگب ده‌شزار داره 


او سا 


یوت مج ی من ج نو 


تو بازم 
حون وی جه سر صاأ 1 بجو کان 
نو بازم ۳ 


(مصراع اول چون از بیت مطلع 

است با ید تو تازم راشد؟ تااشکالی 

در قافیه پیش نیاید والا ابطاء 

جلی اسبت در يك بیت و تکراز 

0 حو ان حکم در ذف و گویبی 

نمیز نی 

باز ظفر ددست وشکاری دمیکنی 
2:۸ 

۵ کو جلوه‌ای زابروی او تأ حجو 

ماه نو 

کوی سیپردر خم چوگان زر کشیم 
۳۷۵ 

1- ای‌صبا» با ساکنان شم یزد 

از ما بگو 

کای سر حق‌ناشناسان وی 

۷۲ 

۷ ر لد: خم حبوگان. زا و () 

و ر د: کوی و جوگان 

جوگان باختن - مص. م. بازی 

جوگان . ش (۲) 

جوتان جوم اضصد سس یدزی 


ش (۶) 
چوگان ژر س اضد - پیانی. بیان 
جنس ۰ س‌‌ (۵) 


کگوی زمسن ز دوده جوگان میک ( 


۲ ب 1 3 ۳ 
۵ سکب دوظرزار واره 


مرن 


او سمت 

رن در تشه نید نای حصار هم 
۹ 

وی کت ی راز 

کون سای مر مصل مج لاب 

باختن. حو ان زدن 

ای 41 بر مه تشی از عنم سارا 

و دان 


اس نت تا ری مخردان ص سر کردان 


ر۱ 5 


جو نان هوس سس اضد سس تشسسیمی . 
عشقبازی ار بازی نیست. ای 
دل» سجن بباز 

زانکه گوی عشسق تتوان زد به 
۱ ۲۳2۹ 
جسوگان و کوی - تن و نلازم. 
ر د: جوگان ش (۱) و (۲) ۶ 
(۴) و () و (ه) ۶ («) وچو نان 
وس و چو تانی. ش (۲) 


۳ و ۳ سره ص ۰ صفت نسیی (حو کا ن 


:ی ثسیت) اسنت مناسب بازی 

چوکان 

میکندر که از خسروان وق برد 

عنان را بچوگانی خود سپرد 

رئنجینةٌ نظامی - به کوشش و حید 

ری / ۱( 

اب در سه سال آنچه بیندوختم 

از شاه و ود در 

د بیکدم فلك جوتئانی 
۳۷ 


ره ۳ ۰ 
میم 5 کم 


۳۳۵ 


و ی مس سم اس سس 


شد در زیر زین 

شیسوارا» جون میدان آمدی 
کوبی دزن ۷۳۹۰ 
چه ك- (بکستر اول) پ سآو ند تصغیر . 
در «سراجه» ش (۱) و (۲؟) و(؟) 
سنراچة بازیجه. وسراچة تر ثیب. 
و سراچة چشم و «کمانچه» کمانچة 
اپرو بجای اف تصغیر 

چه ب (بکسر اول) قید پرسش . 
با شواهد فراوان. از ۲ تحمله: 
اس مرا در منزل جانان چه امن 
عیش؟ جون هر دم ۰.. ۱ 
۲ ز تاب جع مشکینش چه‌خون 
افتاد در دلما؟ ۱ 
۲ ببین که سیب زنخدان تو جه 
می کو بد؟ ۲ 


جزء دوم «یعنی چه» ردیف. ات 
ناگپان پرده بدانداختة عنی سحه 
مست از حانه بزون تاختة بعنی 
٩‏ ۰و 
و سحزع اول رحجه شد» رد بسك 
غزل نه بیتی با مطلع: 

باز یا ندر کس نمی‌بينيم باران‌راجه 
شک 

دوستبی 3 آخر آمد دوستداران 
را حه شد؟ ۱ ۳۹ 
چه ب (یکسر اول) قید تساوی. 
اسب سار باده که در بارگاه استغنا 
حه4 پاسبان ص حه سلطان» نت4 


سا 0 


هوشبار و جه مست ۳۵ 


۲- آزین‌روای دو درجون‌ضرورنسبت 


رواق و طاق معیشت جه سر بلند 

و چه پست ِ 

اب همه کس طالب پارند. چه 

هشیار و چه همست 

همه جا خانة عشق است حسه 

مسحد حه کنشت ۸۰ 

۶ چه دوزخی» چه ببشتی» چه 

ادمی» چه بری 

بمذهب همه کفر طر پقتست‌امساك 
۱5۹۹ 

جه بت (یکسر اول) موصول. رك: 

چه ‏ ۱. (بفتم اول با تلظ ها) 

مخفف جاه. 

۱- هزار وسف مصری فتاده در 

چه ماست. ر 2: پوسف مصری 

۲ جه زنخدان. راد: حاه زنخدان 

ش (۵) و (۱۰) 

چه کرد؟ س جمله پرسشی دربیان 

تعجب و تکثیر. و ردیف يك غزل 

هفت بیتی با مطلم: 

دیدی ای دل که غم عشق دگربار 

چه کرد؟! 

چون بشد دلبر و با پاروفادازجه 

کرد؟! 

چگونه - قید مرکب «چه + گونهة 

اتصاف) وقید: استرشاد وپرسش 


فرهنتگ ده‌هزار واژه 


جحاوتي * ستوااتلک. نس > مرس سور کی یی پر رگراک ریب ری درون اوق زان از وق جايی اک تال و یاس ترا وین یب وه اه وک وتات توت هه تسیچ ما اج رح پهرهوا ‏ و خن رو 


حکو نه شاد شود اندرون غمخینم 
باختیار له از اختبار بی‌ونست؟ 
0 
چه و چو و چاه سب جناس ناقص. 
رن که استام تر کان 
چپاب ج چه. قید مر کب پرسش 
و تکثیر با حذف متمم فعل. 
تا رفت مرا از نظر آن نور جیان 
بین 
کس واقف ما نیست که از دیده 
حبیا رفت لاد 
و حجپا کرد ۱۲۰ حپا کنند ۱۹۲ 
چبا رود ۲۲۰ چپا رسید ۲۲ 
جپا شنید. ۲۶۲ جپاست ۲۹۰ 
9 و ۲9۷ 
جپاد تب (یفتسح اول) اربع (ع) 
بپلوی: حپار 27ج اوستا 
حثوارو ۷27طاه (ذیل برهان) 
ر ك: از 
جپار تکیم سار آد: جار تکبیر 
چبار چیژ س ر : چار چیز 
چپارده روایت ب ر 2: چارده 
روابت 
حپره س ۱. (یکسر اول) وحسه 
صورت (ع). حپر.روی. زخسار. 
پپلوی: 9۳ 
طسعت.. 


۲ (ذات. . 
اصل. تخم. طبس نژاد. منظر) 
اوستایی: عطلاتٍ (ذیل برهان) 
س (ه : حمال مر ۰۵ آنش جر .۰ 


فرهنگ دور ار وازه 


حجاب چرة جان. ری چپره. 
هجو د: 

چپره ارغوانی کردن س مص. م 
و استعاره تنعبه. کنابه از شراب 
حوردن 

نیا به میکده ود جیره ارغوانی 
ک ۱1۵ 
جبره برافروختن ب مص. م 
استعاره تیعساه. زسا شدن. روشن 
شدن. حلوه کردن 

اب نه هر که جیره بسرافروعت 


دلبری دا رد ۷ ۱ 


چبره نمودن تب مص. م. درخ 
ننمودن. جلوه تمودن 

حپر ه ثما دلبرا ۳ حان بر افشانم 
جو شمع ۳۹ 
چپره با کردن س مص. م. 

پا کن چببرة حافظ به سرزلف 
ز اشك 
حبرة خان تب ا ض - استعاری. 
۱ ر ل: حجاب چپرة جان 

۲ زر اد : حپره با کردن 

بر حافظ س اض. - اختصاص و 
بیان نوع ر ل: جپبره باك کردن. 
حمین و حرةه حافظط 

حبرة خندان ‏ اض - بیان نوع. 
اضافه اسم به صفت 

حیرة خندانل شمع آفت بروانه 
شد ۷۱۷۰ 


۷ 


۴۷ 


ی 
ر 4: حپر 6 حندان 
پر ه و آب دادن تب مص. م. و 
استعازه تبعیه. جبره را روشن 
کردن و زیبا کردن 
حپره را آب مده تا ندهی بر بادم 
(حانلری/ ۲۰۹) 
هیر ه گشسمودن سس مص ۰ م۰ ظاهر 
شدن. ر 4: خط رنگاری دوست 
جیره گلگون کردن - مص. م۰ و 
استتعاره تبعبه. شراب نوشیدن. 
مسبت شدن ( < حجپره ارغوانی 
کردن) 


ساقیاء جامی بدهه تا چپره زا 


گلگون نم ۳:۹ 
رن ها - اختصاص و سان نو ع. 
9 : رقم محر 


چبره هالیدن - مص. م۰ چمهره‌بر 
خاك مالیدن بنشنانه ارادت وعشق 
اسروی دوست گکوشة محراب 
دولت است ۱ 

آنجا پمال چیره و حاجت بخواه 
ازو ۶:۱ 
جپره مقتصود سخ. اصت اند استعاری. 
ددجم سود کج 


روزگاری است که دل چرة 

مقصو د ند نله 

ساقیا آن قدح آینه کردار بیاز 
۳:۹ 


حپره و عرق - تن. رد: عرق 


۳۳۸ 


جره و اشت س نن. ر : اشك 
هبره و برده س نن. ر لد: پرده 
هپره و خال ب تن. ر ش: خال 
حیرت 
شیره و ماه - تن. و تناسبی 
تشسبه. ر : ماه حیره 
جپره و قد - تن. رد: قد: وچپره 
ود ركد: شاه خوبان ‏ ۱ 
جبره و مشعل - تن. و تناسی 
تشبیه. ر 2: مشعل جببره (اضد س 
تشییبی) 
جبدن مس مص. (بنکسر اول و فتح 
چپارم) قطف. قص. بسط. 
انتخاب (ع). پپلوی: »1120؟ 
مبوه از در حمت یا علف از زمین 
رو بافتن و بریدن موی یا ناخن. 
برگزیدن) ر ل: گل جیدن. میوه 
حیدن. دام بازحیدن. 
سل 
لاعلی التعیین. موجود (ع)بپلوی: 
وزج فارسی باستان ۷نطعژج 
(بتشدید یاع) «چیزها. پنبانی و 
المبی همیشه غالب‌تر و قوی‌تر بود 
از حبزصاء طبیعی و ظاهصر» 
( کشفالمحجوب مسا ۲ 
برعان) 
یز ت استعاره. 
جزع(میانه» «تواء بی‌چیزی نیست» 
ردیفب يك غزل شش بیتی بسا 


علت و سبیت و 


ا. ( نکسم ۱ اول) شی >. شی ۶ 


رهگ ده‌ظر آد واره 


۰ هی 
ها خی میرن جع "یمن سور بای اوح ۱ رخاوا #وم جمیاژ از وی دا و بو کار و دا مد مخ بان سر راهان سل و سیم[ هی مرج ایهم جرد وزر۱ 0 ام او اه مش لت و۳ ۵ میت و7 وت 7[ ام ره خر 6و انس نوی جر 


خواب آن نرانس ننان تر بی‌جیزی 


تاپ آن زلف پریشان تو بی‌جیزی 
نیست ۷۵ 
جیژ س مال و وجه نقد ولو مقدار 
کم 
شمیری است پ کرشمه. حوران 
زشش جبت 
چیزیسم نیست» وزنه حربداز 
هر ششمم ۱ ۷۱۳/۸ 
حیز ت استعاره برای دهان کوحك 
«جسری محتصر» 
دوستان حان داده‌ام بپر دهانش 
بنگر ید 
کو بجیزی مختصری جون باز میما ند 
زمن :2 
مر مس در معنی «آن» و«لطفة 
نهانی»: که در حسن تو چیزی 
یافت بیشاز طور انسانی 
(خانلری 75) 
ق: که در حسن تو لطفی دید بیش 
از حد انساتی . . ۶:۷ 
و رك: جارجیز. به جبزی‌خریدن 
چیزی مختصر - استعاره چیزی 
کوحك که دهان معشبوق است. 
ر د: حیز. شی (۲) 
چی هست يا چه هست با چه‌چیز 
است؟ بسرسش از کیفست و 
حگو نکی. ۳ شو اهد. سسار از آن 


فرجننگ ده‌هزار واژه 


مب وت ی ی تب دص شب سم ل کیت تب هس شا یت مت ی تحت مت بت ی ای تحص ی 


جمله: 

دوش از مسحد سوی میخا نه آمه 
پیر ما 

جیست باران طر دقت تس ق 
ت» 
و ردیف. يك غزل هشست ستی با 

۳ خوشتر ز عیش و صحبت . 
باغ و بپار چیست؟ ۱ 
ساقی کحاست . گو تست شتا 

چیست؟ ۵ 

ین ب ۰۱ (بکسر اول) (ایپام و 

توریه) کشور پیناور و شبه‌قارة 

معروف در آسیا. در قدیم حینستان 
میگفتند. و به عقده محققان از 

«تس - سن» 10 - 5] نام سلسله 

نی هر 

است و شامل حین خاص, تر کستان 
چسن خاص ۵ کبلومتر 
مریم و دارای 250 میلیون سکنه " 
است و محدود است به منجوری ‏ 


ندیر ما 


و مغولستان و تبت و هند وهندو ‏ 
چین (ذیل برهان - پبه نقل از . 
داترة‌المعار ف‌اسلام). 

ر 2: چین و چگل. چین و خطا. 
چین و ختن. چین و صورتگری. 
چین و قیروان. چین و ماچین 
حین و مصر. جین و نافه. ‏ 

مین ب ۱. (بکسر اول) تعرج (ع) 
تا. شکن. حروك. تاب. در شد:جین 
ابرو. چین زلف. چین جیب حور. 


۴۴۹ 


جین طره. جین قبای قیصر . 
چین - فعل. ۱ 
فعل امر از هءصدر حیدن. ر شك: 
چیدن و: ‏ ۱ 
عنقا شکار کس شود دام بازجین 
۱ ۷ 
جن ادر و صهح اه مسبت نصا 
احتصاص. شکنج ۳ حم تای 
ارو 
تجعشو ه وت پیا‌ی دٍِ رسد سمار 
می‌آورد ۱۶۹ 
چین چیب حور - ۱ ضم ‏ ثسییت: و 
ایپام و توریه ركث: جین ونافه 
نوع و ابپام با توریه 
نیافت خلاص... ر .ل2: تیر جشیم 
_ در حین زلفض ای دل‌مسکین 


ده ی ای ... ۳ 1 اد صماً 


درم شبحس هر ۵ 


ار جه ناتوانم 


سس تادل هرزه ثردمن رفت 4حین 
زلف او ۱ 

زان: سفن درا خرد. عم وطنن 
کته ۱ ۱۹۹ 
۶ بجوای] نک نا ز لفت. عازن 
لا گفتم ر دك: , 
۵ به چین زلف تو ماچین وهند 
دااده حراج ۷« 
حجین طره بت اضد - نسمت و بیان 


۵۰ 


و 
در حین طرءٌ تو دل بی‌حفاظ من 
هر کز نگفت مسکن ماألوف اد باد 


۱۰۲ 
حین قبای قیصر تب اض - نسئت 
و بیان نوع 
بگذر زکیر و ناز که دیدست 
روز کار 
چین قبای قیصر و طرف کلاه کی 
۶:۲۹ 


چین و چگل - تن و تلازم وعطف 
بمشك چین و چگل نیست بوی 
گل محتاج 

که نافه‌ماش ز بند قبای خویشتن 


فه 


اسمت: 0۰ 
چین و خطا - تن و تلازم و ایبام 
ر ك: حین زلف. ش (4) 
چین و خطا و حبش و ماچین و 
و هنك ب تن و آعنات. 


دو حشم شوخ تو برهم زده حطا 


۶ حشس 
بجین زلف تو ماحین و هند داده 
حراح ۷ 


جین و خشن تس تن و تلازم 
دس ند یل اسست ر‌ مك حتن و 
نافه حین ۳۰۷ 


فرهنگ ده‌شرار وازه 


چین و مصر وروم وقبروان- تند 
اعنات 


آن کیست کو بملك کند با تو 


از مصنر تا بروم ورجین تابقیروان 
جین و صورنگری - (صورتگری 
چین). تن. در : صورتکر جین 
جین و ماجین ب تن و تلازم رك: 
جین زلف. ش (ه) 

چین و مصر و دوم و دی - نن و 
تلازم و اعنات. 

حافظ حدیث سحر فر یب خوشت 


رسیك 
تا حد مصر و چین و باطراف‌روم 
و ری ۹ ۶ 


چین و افه - تن و تلازم و ایبام 
با توریه. ر د: نافة حین. و 
۱ حکر جون افه‌ام خون کشت 
کم زینم نمی‌باید 

جزای آنکه با زلفت سخن از چین 
خطا گفتم ۳۷۰ 
۲ ر د: جین و ختن 

۳ ای خونبپای نافه‌جین خاك راه 
۳ ۰۹ 
ء- آن طره که هر حعدش صد نامه 
جینْ ارزد ۰۹۵ 


62۸ 


«ج» دحا حرف هشتم از 
الفبای فارسی و حرف ششم از 
الثبای عربی (ابتثی) و از حروف 
حلق و از حروف حمل دز «حطی» 
حرف هشتم و برابر هشت. و در 
فار سی مانند «هه تلفظ می‌شو د. 
در شعر حواحجه زوی مقید به‌ردف 
اصلی است در مرك غسزل هشضت 
بیتی با مطلح: ۱ 
اگر بمذهب تو خون عاشق است 
میاح 
صلاح ما همه آنست کان‌تر است 
صلاح 

۸« 
و در ماده تاریج: ناف هفته دو 
از ءاه رجب ی ح روز 
ر(خانلری ۱۰۷۵) 
حائل - ع. (یکسر همزم) (<- 
حایل) نعت فاعلی از حول وحیل. 
مانم. حجاب میان دو جیز. برده. 
حیال و حوائل جمح 


۱- میان عاثق و معشوق هیچ 
۳۹۹ 
۲ گفت آن زمان ؟» نبود حان 
در ميانة حائل ۳۰3 
حاثئل بودن ت مص. م. ركد: سائل 
ش (۱) و (۲) 

حاحات ج. حاحت رز ل: حاجت 
و دن. قملة حاحات 

صانم طی پ آ ض ‏ تسیت (< 
حاتم طایی) حانم بن عبدالله بن 
سعد طایی از قبیلة طی مکنی به 
ابوسفانه (کتاب الشعر والشعراء 
۱بنقه | طبع دهس ) ۰ سنانه نام 
دحشر حاتم نوده. حاتم را ادوعدی 
هم می گفته! ند. ام دسس دازان, لت 
او. حساتم ضرب‌المئل سخا و 
بخشش در عرب و عجم است: 
غزلبای ۰۲۹ ۳ و ص: ۳۸6 
حاجب - ع. (بکسر جیم) حاجز. 
مانع (ع) پرده ف بمعنی پره‌دار 
درگاه شامان و صاحب‌السراشان 


۰ 3 


0 


(جو بدار. خرم نصا مر زا ن: 
سادن. بواب. قابوحی. آذن) و به 
معنی استخوان ابرو با گرشت و 
موی. دو ابرو را حاجیان کویند. 
قوس حاجت. حم آدرو. تن 
ابرو. تشبه 2 اشاره به‌ساختمان 
ابروست. خواجه حاجب‌را يك‌جابا 
ایییام بپردو معنی: ایرو د پردمب 
دار بکار برده است 

رقیبان غائل و ما را از آن جشم 


و حيس هردم 


هرازان گو نه ببغامست: 5 حاجپ ‏ 


در سان ادرو 


2ساجب خاص سس صناحخبالسر. 


۱ 


فلان ز گوشه‌نشمنان خاه درکه4 
ماست ۳ 
<اجب و دریان - تن و ترادف 

کیر و ناز و حاجب و دریان دین 
درگاه سست ۷۱ 
صساجت - ع (یفتح جیم) آیفت 
(فرعهنگ اسدی) نیاز. نیازمندی. 
نحاجات و حوائج جمم (ز 2: 
حاجات). حاجت در اصعلاح ميانة 
ضرورت وفضول اسبت. ضرورت 
حانجتی .است که بدون آن ادات؟ة 
حیات میکن نباشد و آنرا حسق 
نفس و از . حقوق نفس لفتهاند. 


لد شت ح وی هفاکسن 


جات محصوص و معتمش. حاحب ۱ 


فرهنگ دو‌هر ار و 


ون دورو موجه 


حاجت مقداری از مایحتاجح است 
که دون آن ادامة حیات ممکن 
برد فطل یرون ازین دعقم 
است. بمعنی‌زیاده طلبی واصر اف. 
درید مبتدی بای ترك حاجت و 
فضول ند و بضرورت اکتفا تند. 
ساتت نودن سب معص . م در «حسه 
حاحتست؟» زد بسك غزل ده 
بیتی با مطلع: 

خلوت تزیده زا بتماشا چسه 
حاحشست؟ 

چون کوی دوست هست «صسحرا 
بجه حاختست؟ ۳۳۹ 
و: 

به آب و رنگ و خال و 
خط چه حاجت روی زیبا را؟ ۲ 
۲ گوجه حاجت که بافلال کشی 
ابوان را؟ ۹ 
۲ باع مرا جه حساجت سرو و 
صئو بر استت؟ ‏ 

4- در کار خیر حساجت هیچ 
استخاره تیسبت ۱ ۷ 
قب ظامرا سامت قزر لا بان 
اینمیمه نسست ۷ 
حانا به حاجتی که ترا هست 
با خدا 


زیادت طلییم؟ ‏ ۳2۸ 


سس و ااجتسن من را نی نسوس 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۸ اجه حاستست له مشساط‌ات 
بیاراید ۱ 
-٩‏ که حاجتت به علاج کلاب وقند 
مباد ۱ ۱۰ 
۰ پسبه هیچ ورد در نیست 
حاجت ای حافظ ۱ 
رحاذداری ۲۱۲) 
ر آه: سان شوق. قاضی حاحات. 


د یده 

حاجت بردن س مص. م 

حافظ آب رخ خود بردر هرسفله 
رن ۱ 
حاجت آن به که پرقاضی حاجات 
برجم 

حاحت تفسیر س حاجت به‌تفسیر. 
ر 42: تفسیر 

حاجت تقریر س حاجت به تقریر 
حاجت خواستن مس مض. م ‏ 
آنجا ممال حپره و حاحت بخواه 
از او ۱۳ص 
حساحجت زوا کردن تب مص. م. 
اسعاف. اسئال. انجاح. نجم. 
ركد: حاحعت رندان روا کردن 
حا<ت زرندان روان کردن مص.م 
۷7 می فروش حاحت رندان روا 
کند 

ایزد گنه بخشد و دفع بلا کند! 


۳۵۳ 


رس ی 


شوخ چشم 

ناد بان کشستی‌از دامان تر باشهمرا 
4 د«دامان تره همان «نر دامنی» 
است یعنی کناهکار بودن اس ت که 
وسیله تقرب بدرگاه حق و جلب 
ثر حم او میشود! 

حاجی س در اصل حاج ع (بتشدید 


| حیم) حفیف (ع) آنکه فر بضه‌حج 


بجای آور ده است. جمح حجاج. 


. رك: حاحی قوام 
ْ سس اد ۳7 تحق۳ قْم ۷ الد 1 ّ 
ی . -6۷2 تن 


تمغاچی یا طمغچی منسوب په 
تمغاج. تمغاج ظاهر [ سك للمه 
مغولی است و به کسی میگفته! ند 
که فرامین مغولی دا کسه پرلیغ 
نام‌داشته ازطرف‌شاه مببر میکرده 
آشتسانه حاحجی فرام در عمد شاه 
شیخ ابواسحق تقرب بافت و ندیم 
و مشاور او گردید و تا سال ۶ ۷۵ 
که سال وفات اوست این مقام را 
برعیده داشت. صاحب فارستامة 
ناصری به تقل از سلافهالعهس 
سبد علیخان. صدرالدین محمد 


معر وف بصدر المتاألپین معررو "۹ 
| بملاصدرا را از سلاله حخاجی قوام 
۱ نوشته و مشپپور بودن او راب 
۱ قوامی ازین بات مبداند. خواحه 
۱ حافعّل و۱ نسسیت: 4 این مرد علا4 


" و ارادتی‌تمام‌ود وازوی‌برخورداری 
بسیار داشت درسه غزل ودو قطعه 


شاددصادب معنی‌این «بست حافظ را 
فبمیده باشد که میگوید: 
در محصط رحمت حق جون حباب 


ذر کج 51 دصر بح نام او اهتمام 


دم 


۳۵۳۴ 


گر ده [ 0 و تن ۱ ۰۷ ۰۲ 
۷ دوقطعه صس ۰۲۷۲۰ ۲۲۲۱) 
<ادئه ب ع (بکسر دال) مونت 
حادث. واقعه (ع). پیش آمد. تازه 
و نو. حمح حوادث و حادثات 
مد ۳ نه باده عم دل زباد ماییرد 
نپیب حادله بنیاد ما زجا بیرد 
۱۳۹ 
۲ طایر گلشن قدسم » جه دهم 
شرح فرای 
که دز تن دامیکه حاد نه حون افتادم 
۳۷ 
حادیاً ت در أحادیاً منادای عضاف 
و »نصوب بجای حادی بمعنی آواز 


حدی, خوان. شتربانی که باخواندن 


حدی (آواز زنک شتری) اشتران 


را مر اند 
آحاد 1 بحمال الحبیب. . قف و 
انز ل... ۳۰۳ 


خارس بت ع (یکسر راع) حافظ . 
نگپبان. پاسبان. 

س دعای سحرت ارس حان 
حو اهد بود ۸ 
حارس جان - اض. - لامیه و بیان 
بو ع. رد: سارس 

حاسد س ع (یکسر سین) نت 
فاعلی از حسد. رشتکن. رشك 
بر ند. رشکتن. حسا. در نستده. 
حسشود. صاحت حجسد. «آنکه‌ژوال 
نعمت عبر را تمنی کند» (منتمبی 


سپ مروت تست 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


الادب) حج: حاسون. حاسدین. 
جتاد و حسدة جمع «قل اعود 
بر پا لفلق. .. و من شر حاسدا ۱ذا 
حسد» (القلق - ۱ و ۵) حاستان 
جمع فازسی 

۱ حافظ جو آب لطف ز نظم تو 
حاسد جگونه نکته تواند برآن 
گرفت ۷ 
۲- حون بپوای مدحتت زهسره 
شود ترانه‌ستاز 

حاسدت. از سماع آن محرم 9 


ناله باد ۳۹ 
۲ پنپان ز حاسدان بخودم‌خوان 
یه منعمان... ۱۹ 


حاش ‏ ع «بفتح شین) حاشا (ع) 
اسم فصل. پر گست. ص گز. 
کلمنه| دست که‌افاده نز به وبرانت 
«مکند و در مقام !یار استعمسال 
کنند در حاش‌لله وحاشاالله. به 
معنی معاذالله و حاشا و کلا. ابدا. 
«وقدن حاش لله ماهدا شا ان 
هذا ملك» ژنوسف ۲۱) و «حاش 
لل» ماعملنا علبه من سوع»(وسف 


5۱ 
داسدان بت ج. رز د: حاستد. ش 

۲( 
۱ حاش‌لله که روم من ز ی یار 


۳۰ 


دی 


۴۵۵ 


۲- حاش‌لله ئه نیم معتقد طاعت 
خوبش ِ 
۲ حاشا ه من از جور و حفای 
نو بنالم. زر د۵: بیداد نطیفان 
۶ حاشا له ر سم لطف و بطر بق 
کرم نداشت ۷۸ 
۵ حافظ از حور تو حاشا که 
بخرداند روی 0 
1 حاشا ؟» من بموسم کل ترك 
می کنم ِ 
۷ من نه آنم که ز حور تو بنالم» 
حاشا .. ۳۰ 
۸ حفا نه شیوة دین بروری بود. 
جاشا ۱ قکه 
-٩‏ زود بخواب دود چشم از خیال 
نو هیببات 

بود صبور دل ا ندر فرای تسه 
حاشالد 1 


۰ حاش‌لله کز حساب روزحشرم 


(انحوی 4/۱۸۶) 
جاشا تس (ع< حاش) ر لد: حاش. 
ش (۲) و (4) و (۵) و () و (۷) 
و (۸) 

حاشال بت تنزبه مخاطت. در اد 
از تو. ر لد: حاش. ش (٩).انوری‏ 
کو ید : 

بس یو بند. دنده را حاشاكد... 
و سعدی گفته است: 


با ك سینت .۰۰ 


مپر از تو توان برید. هیمات! 
کس برتو توان گزید؟ حاشالد! 


و از سلمان ساوحی است : 

تو بحری و هردو نون خاشاك 
خاشاك درون بحرء. حاشاك 

و ر لد: عسیات 

حاش‌لله - حاشالله. منزه است 
خدا. کلمه تنزیه است برای تأکید 
در انکار و نفی موضوع. ر لك: 
حاش. ش (۱) و (۲) و (۱۰) 
حاشا و همپات ب تن و ترادف. 
ر ك: حاش. ش )٩(‏ و رلد: هیپات 
سصاصل بت ع (تیکسر صاد) نعت 
فاعلی از محصول. بدست آینده. 
درآمد. محصول. بندست: آمده. 
بر آبنده. بر آمبم . بر داشت. دپر ه. 
لمره. منوه. سود فا ید . نقم . و 
در اصطلاح محاسسان اطلاق هی 
شود برآنحه از اعمال حسایبه 
حاصل شود و بدست می‌آید از 
جمع د نفربق و ضرب و تفسیم و 
تضعیف و تنصیف و حاصل قتسمت 
و حاصل ضرب و حاصل جمع و 
«آ نحه ثادت و باقی ماند بعدرفتن 


ما سوای. آن» (منتبی‌الادب). در 
۱ اصطلاح مدمه ع4 اعمال و جر داز 


د رباضات است. 
۱- بکوی میکده کریان و سر فکنده 
زوم 


حویش ۳ 
۲- هردم به خون دیده جه حاصل 


۴۳ 


۱ِ ۹٩۹ص‎ 


وی هو ات1 
بي‌طاق ابروی نو 
۱ ۲۰ 


نمادیم 
جاصل از جات ب فك اضافه . 


حاصل از حیات ای, حأن این دم 


ات تاداس ۷ 
حاصل اوثات س اضد - بیان نو ع 
قدر وقت ۷ارنشناسد دل و کاری 


یس خیحا لت ی[ از دن حاصل اوقات 


ارم ۱۷ 

یی دصر دانعش تس مص . م در 

کسی که حسن و خط دوست در 

نظز دار د 

محققست له او حاصل بصر دارد 
۱۹ 


حاصل بودن - مص. م 


دبده را روشنی از تاد درت ا 


حاصل بود ۳۰۷ 
حاصل بودن بت مص. م. رك: 
خاك در. ش (4) 

حاصل تسبیج ملك ب ا ض بیان 


بخام و آرزوی دل جو دارم حلو تی 


حاصل 
«اصل خرقه و سبحاده روان در 
| باختن س مص. م 

۲ ما حاصبل خود در سر حمخا نه 
(خانلری 6315 


نماز مر | جو ار : 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


4 


در خرابات مفغان گر تذر افتدیازم 
حاصل خرقه و سجاده روان دربازم 


۳3۰ 


| حاصل خود - با ایپام . حاصل 


۱ 


عمر خود و سرمایه حود. زر ۵: 
حاصل . ش (۲) 

حاصل خویش مس اضر ت اسم یه 
ضمیر. و بیان نوع. رز لد:حاصل. 
ش (۱) 

ساصل شن مص. م. 

۱ شوه او نشدش حساصل و 
بیمار بماند ۱۷۳۸ 
۲ شند: حتل عمر حاصل کرز! نکه 
با تو ما را 2 


۱ <«اصیل عمر حسسز غم نداشتی كت 


عضی ۰ 3 


من حاصل عمر خود ندارم حزغم 
ز در عشق زنبك وبد؛ ندارم حزغم 


۱۸ 


۱ تاصل فرحام افتادن ب مص. م. 


من ‌ م‌ب‌حل بخرادات نه خودافتادم 


وینم از عد. آزل حاصل فرجام 
افتاد 

۱ حاصل داشتن تب مص. م. 
۱ بکام و آرزوی دل جو دارم حلو تی 


۱۱۱ 


حاصل ۳۷ 


حساصل کارگه کون و مکان تب 


اضر - بیان نوع 


زن 0 


سب بح هسوسو تست هه ترجه رای 7 ۲۳97 جرد خر تب وت( شرت ری رواجم رزوی بزي سح ]وت تج 7 وی سي ۴۳ کم جع وال لالز رهر واکرس. ‏ 


ساصق کار ذ» لون‌ومتان آین‌همه ۱ 


نسسممت ۷۰ 
خاتسل ثر دنب مد م۰ م۰ قلینست ۰ 
آوردن 


دتینی خورن ۳ حورد و نلی حاصل 


ِد ۳ 
اهر سا ع. (یشسر ضاد) بت 
با دنده. مسا . آمیاده. مقا دل 
فایب. و حضور مقابل غیبت. رك: 
زاو اخابت و : 

دفت نا ید ۳ حود هان و همان 


حاضر شوید. (خاتلری ۱۰۷۲) 


حاقظ سر ا. ع (بخسر نا) نغت‌فاعلی 


از حنط فیط یاههار ند ون 
صیما4 معا نی . حجمع ۰ حفظه , فاحل ۰ 
حافظون. حسافظین «فالله حیر 


حافظاً وهو الرحم الر احمین» (سوزه 


حافظان. و نامی از ناسپای‌خدایتعالی 


(مپذب‌الاسماع) حافظ العسن: کس 
که خولاب دروی غلبه نکند. 


ی 


ثف‌ 
۶ صقمساه 
4 ۰ 


ف‌ 


حامی» مسیطر (منتمی‌الاب) مطرب 


و قوال (غیات) 

ساز دز آغوش هیرسو مطربان 
زهره سوز 

نشتر مضراب هر بت بار کب جانی 
قر .ین 

حبذا حفاظ خوش الحان که مرغ 
لسحه‌شان 

در دل لبیل فشارد نان صورت 


۳۵۷ 


حزین (طالب آملی) 


!| و سمعنی محدن و اذل حاددت و 


تدارف بیحدیث و متقن ز آتأه سه 
احوال مشما یج احادیت و تسی ده 
ذران یا قسمت عمده آن زا با 
فرآت سنبی (در حم‌ارده زوات) 
ازیر داشته باشد. مانند شمست 
الخرین محمد محاثف. موٌ لف نامه 
دا نشوران در ترحمه احوال حافظ 
ابرو نوشته اسبت: «... وعلیادحال 
او را داقب حافظ میخوانده‌اند به 
یکی از دو جبت بوده است یبا 
قر آن محبد. زرا از بر داشته و با 
دتصد هرار سددیت حفظ نموده 
بوده چه این لقب دز اصطلاح 
مسلمین بیکی از این در معنی 
اطلاق میخردد د مخصوصامصطلح 
علماعء فن حدیث‌است...»سمعانی 
در انساب (ص ۱۵۰) گو دحافتظ 
ذثب عده‌ای از ائمه است. کهحدیت 
,| میشناخته و مدافعم حدیت 
بوده‌اند و حفاظ قرآن در صسدر 
اسلام از صحابه نیز بقول‌مولوی 
اندك بوده‌اند. 

در صرحا به کم ندی, حافظ کسی 


۰ گرجه شوقش بود حانشانراسی 


ز دم قر آن هر که را محفو ظ نود 


۱ +حسل‌فینا» از صحاسه4 میشنود 


از تار دج اسلام لقب «رحادیل »6 ره 
بسنی از صل. 5 هفتاد لسن امللاش 


شده که نامشدان در ۳ تام در 


۳۵۸ 


رال آایده اسبت دی در همه آنما 
بيك دعنی نیست. برخی‌از یشان 
توال و موسیقی‌دان دوده و بعلت 


من رل اهنا ۴ دستگا مای»وسیقی 


بدرشان حائتك می‌گفته‌اند مانند 
حافحل متفر فمی و حانظ احمد 
قزوینی سه از جمله مطربان و 
نغمه‌سرایان زمان شاه‌عیاس لبیر 
بوده‌اند. (ترجمة تساریخ ادبیات 
درون ج ِ/2۸( 

درشدالازار له نوسندة آن 
معاصر حافظ است و ۷۹۰ تاریخ 
کتابت آن است, در شرح حال 
بسیاری, از اهالی‌شیراز می‌نو دسد 
ته حافظ قرآن, بوده‌اند. در قرن 


دم حافخل نودن در شر از د با زا 


شایع دوده اسبت نه اینکه‌منتحصر 
به وا تاشیت شسار ضر از وک 
مثل مصرحالیه بوده(یادداشتمای 
دکتر غنسی ۱۰۸-۱۰۷) و دلیل 
دیگر بر صحت این مطلب بیتی 
است از خود حافظ: 

هیچ حافظ نکند در خم محراب 
فلك 

این تنعم که من از دولت ثرآن 
کردم (خانلری ۲۱۲) 
شاعر و ماء حافظگ. حافظط 
قرآن بوده (ست و قرآن دا در 
جبپازده روایت از بر میخوانده 


اسست . 


ا ص مت ؟ رون نا بفر باد؛ از حود 


بسن 


سرا ال 

قرآد ز بر بخوانی در چارده‌روایت 
3 

۲ حافظم در مجلسی» دردی کنندم 

در محفلی 

بنگر اين شوخی که چون با خلق 


۳ ۵ 1 5 ۲ ۰ 


۲ ندیدم پپتر از شعر توء حافظط 
دقرآنی که اندر سینه داری 
3 
ز حافظان جپان کس چوبنده 
جمع نکرد 
لطایف حکمی با کتاب قرآنی 
خواجه شمس‌الدین محمدء باالقاب 
دیگر: شمسالملة والدین.شمس 
الدیین والدنیاء بلمل شیراز 
لسان‌الغیب. خواجة عرفان» خواجة 
شبراز» ترحمان الحقیقه. کاشف 


سالك» ترحمان اللسان» شکر لب. 
شکر زبان» فخرالمتکلمین» فخر 
المت‌ألپین» افصع‌المتآخر ین ۰ 
قطب العارفین» قدوة‌السالکین . 
ز بدخالموحدین» عمدة العارفین . 
ز بدة‌المتکلمین ملقب‌بوده «بایدتوجه 
کر دکه‌درضمن القاب‌حافظ القابی که 
مخصوصا دال بر تصوف سباشد 
ندارد از قبیل قطب‌الاقطاب» شیخ 


الشیوخ» شیخ شیوخ زمان و 


امثال آن نیست» همه القاب علما 


فرهنگ نه‌هرار واژه 


و ادیاست...» زیادداشتیای دکتر 
غنی ۱۱۰-۱۰۹) و یه دلیل حفظ 
قرآن متخلص به حافتل دوده ودر 
تمامی غزلیات خود سوای يك یا 


دو مورد در مقطع هرغزل این لغب ۱ 


با تخلص را آورده است. تولند 
حاذظ را ییا توافت اعتمال: تال 
محری قمری دوشت»اند. حد 
از را شیخ غباث‌الدین و بدر وی 


را لته و اخل اظشیوان و | 


بسرخی کمال‌الدین و از مردم 
توبسرکاث بقلم آورده‌اند که در 
زمان اتابکان فارس عاز م شیراز و 
در آنجا متوطن شده اسست. حافظ 
را دو برادر و يك خواهر بزر گنر 
از خود بوده که مسدتی با هم 
زیسته‌اند. از برادران او یکی 


«حواحه عاأدل» 3 «حلمل عادل» : 
بوده که دز سن ٩٩‏ سالگی‌دارفانی 


را وداع کرده و برادر دیگر که 


نام‌او معلوم نیست درحوانی بدرود 


حنات کفته است. وفات حافظ 
در شبراز بسال ۷۹۲ با «خاك 
مصلی» روی داده و آرامگاهاو در 
ءصلای شیراز برجای و مشسور 
است. حافئل را فرزندی وده 
«نام شاه نعمان که سپندوستان 
مسافرتی کرده و در آنحا وفات 
یافته است و او دا در برهان‌پور 
دفن کردند و قبرش نزديك قلعه 
اسیر است» (آثار عجم / ۱۹ 5 ره 


۴۵۹ 


تثل از حزانه عامره منقول از 
اتتاب مرآت!لصفا) ويك‌غزل بینی 
با مطلع زیر کویا در مرک آن 
«رود عزیزه که در زمان حبات 
شاعر روی‌داده و در رلاء اوست: 
زتریه مردم بشمم نشسته در 
خونست 

سین که در طلبت حال مردمان 
جو لسسدت ۰ ۰۰ 

تا آنحا که میکو ند: 

از آندمی که زچشمم‌برود رودعزیز 
تیان دامن من همحجسو زود 


نلیتا 0 
و در راء آن فرزند يا فرزند 


دیگرش ٩‏ گکفتبه. است : 

فرقالعین من آن میوه دل یادش‌باد 
که جه آسان بشد و کار مرامشکل 
کرد 

آه و فر باد که از جنسم حسشود مه 
جح ۱ 

در لحد. ماه کمان ابروی من منزل 


.گرد ۱۳ 


و این ژطیه* 


دلا دیدی که آن فرزانه فرز ند 
حه د ند اندر حم ان طاق رنگین 
بجای لوح سیمین در کنارش 
فلك برسر نادش لوح سنگین 

۱ ۱۷۰ ص‌‌ 


و غزلی با مطلم زیر که «از عم 
نگیزترین‌هرالی‌در . محموباست. 


۳۶۰ 


باید در مرف پسر و یا دختر 
خود کفته باشد» ربادداشتیای 

دکتر غنی ۱۱۵): 

بلبلی خسون: دلی. خوزردا فد ئلی 


حاصل کرد 
دل کرد ۱۹ 


مسائل فراوان دیگری در زندگی 
حافظ مطرح است که می‌توان با 
مطالعه کتب ادپ و شعر به 
بسیاری از آنبا واقف شد و نیز 
با مطالعه دبوان او تا حدی به‌آن 
مساشل آگاهی ببافت. از 
قبیل محبط و عصر و زندگی و 
زمان شاعر و ترربیت و تحصیل 
و احلاق و عقنده و مدوحین و 
ناموران معاصر و مورد توحه او 
و روابط ای با ایشان و مساخرت 
و ازدواج و دیکر ومسائلزندکی 
خصوصی او وحالات وصفاتی که 
همر اه 3 تخاص «حافظه درمقاطع 
غزلیات بخود نسبت میدهدکه در 
روشنگری حال و کار و مشنرب 
زندکی او دون ارزش: نیستند . 
بای تمق 4 

حافظ ب منادی با ای. زر ۵: ای» 
ای سافظ 


حافظ ب منادای سون آونده ندا | 
طمع ۸۸. حسافظ خلوت‌نشین 
۲۳ حافظ خوش خوان ۳. حافظ 
۱ خحوش سبح موش آواز ۲۳۶ . 


(ای و الف) برای نمونه در ش۵: 
3 ۰۲ ۰۸ ۷۱۰ ۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ 
۹ ۸۲۱ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۸ ۱۳۲۰ 


فرهنک ده‌هزار واژه 


۲ ۳۲ ۳۲۵ ۳۹ و که 8 
٩ ۸‏ ۵۳ وه 

حسافظا ب ندا. ای حافظ و 
حدیث نفس و خطاب بخود برای 
تمو نه: 

۱- حافظا. شازید اکر در طلب 
کوهر وصل 

دیده دریا تنم‌از اشك و دروغوطه 
و ۳۸ 
۲ حافظا روز ازل کر بکف آری 
حامی رك: جامی 

۲ حافظا» در کنج فقر و خلوت 
شیبپای تار 
4 حافظاء می‌خور و رندی تن و 


۲ ۵ ۵ 


. خوش باش ولی ِ 


۵- حافظا گر نروی. از در او هم 
روری ۱۸۹ 
حافظا باز نما قصه خونابه 
۳ ۲۱۳ 
1- حافظا ترك جمران گفتن طریق 
خوشدلی است ۱ 9 
حافظان تب ج. حافظ. حافظان 
قرآن» حفظة و حفاظ قرآن. رك: 
حافظا: ش (4). حافظ بیدل ۲۸۰. 
۷ حافظ پرشان ۰:۷۳ حافظ 
بشمینه بوش ۰.۲۹۸ حافظ حسته. 
رك: خسته. ش (۲) حافظ خام 


فرهنک هه‌هزار وازه 


حاف حوش کلام ۱ صافظ 
خو وی ۳۷۲. حافظ دل‌خسته 
۳ حافظ دلسوخته ۱۱۲. حافظ 
درگاه‌نشین ۲۳. حافظ راز خود 
بودن ۳۶۱. حافظ سحرخیز 1. 
حافظ سر کشته ۶۱:. حانظش 
ره حافظ او) ۲۱. حافظ شب 
خبز. زر د: شب‌خیز. حافظ شب 
زندمدار ۰۲۷۵ حافظ شیبر ۵۷. 
حافظ شبراز ۰:. حافظ قرابه 


برهیر .5 ۰41 حافظ کمشده ۰.۲۱ 


مسکین ۰ و ۷۱ و ۰.۱۱۲ حافظ 


دان ۸۲۱۷ ۰۳۲۰۹ حافظ -ناشتیده 


بنگ حافظ و آه ثیم شب ۷. 
حافظ و آب حماأت. ازنتصی 


حافتظ و ساغر ۷. حافظ و باده ! 
خوردن ینپان, ۳۰۰. حافظ و: 
بارگه یادشاه ۰۱۷۰ حافظ دپیری . 


0 


حافظ وتیمورت مولف انیس‌الناس ‏ 
کن تستال  ۶۱۳‏ هاآن ۱دتتر 
کتاب می‌وبسد: «در زمان امیر : 
تیمور ی ایام انقلاب دولت‌سلطان ‏ 
زین‌العابدین براهل شیراز امانی ‏ 


مقرر کردند و جون حافظ شاعر 
یکی از از یاب تاهل نود و خانه‌ای 
داشت. از محلهة او از آن حمله 
مقداری دنام او ننوشتند و سه 


محصل حو ال کر د نلد. در النتاء 


۳۶۱ 


این حال بد پناه به امیر تیمور 
برد و اظپار افلاس و بی‌جبزی 
نمود. امیر به مشارالیه فرمود: 
نه تو گفته‌ای: 

کر آن ترك شیرازی بدست آرد 


دل ما را 
به خال هندویش بخشم سمرفند 
و بخار! را ۱ 


کسی که سبمرقند و بخارا به يك 
خال بخشد مفلس نباشد. حافظ 
گفت ازاین بخشمندگیپامفلسم!..» 
(دبوانل کپنةٌ حافظ به اهتمام 
ایرح انشار ص ۲۱۷) این»لاقات 
اگر روی داده باشد: در سال ۷۸۹ 
است. که تیمور به شبراد آمد و 
سلطان زین‌العابدین از مقابلة با 
تیمور گریخت و به شوشتر به 
پناه شاه منصور رفت و حافظ 
حبات داشته است. زر ك: تسرك 
شیرازی. عزیز نگین. حپانسوز 
حافنگ و جام - ر ك: جام و جام 
می. ش (۱) وجامی(با باء وحدت‌وٌ 
ش (۱) و (۱۱) و جام زر. ش 
(۱) و (۲) 

حافظ و رقیب - ر ۵: رقیب 
حافظ و رندی سر ۵: رند. رندی 
حافظ و ژاهكه مب زر 2: زاهد 


حسافظ و عشق و عشقبازی - 
ر ف : عشی» پ عشقبازی. 


۳-۳ 
حاذنك و عاشقی ب غ ۰۳۲۷ ۲:5 
۳۳۹ 
حالنل و ثرآن مس ر د: حانتل. ش 
(۱) و (۲) ۶ (۲) و () و ر ك: 
قر‌آن. ش‌ ۳۱ 3 ۵5 و )۲( و (ع) 


۵( (ه)ماف: (۱) ۵( ۳۳۵ 3 


(۱) و (۱۰) 

حافظ و محتسب مر : محتسب 
حافظ و ملعی ب غ ۱۲۰ و ر ك: 
مدعیان 

حجاژتل و هی سار اد : می 

حاذظ و نکته‌آموزی ب ر ۵: طرز 
غزل. نکته آموختن 

اف و واعظ تست از لد: واعظ . 
واعظ شپر. واعظان 

حافظ و وظیفه - ر ذ: وظیفه 
حاکم ب ع (بکسر کاف)فرمانروا» 
مختار » صاحب اختباز 

اب اکر برجای من غیری: گزبند 
دوست» حا کم آوست: 4 
۲ رد لد: قادر حا کم و ر د: قادر 
حکمت 

حال سع. چگونگی و صفت‌چیزی 
شر ح حال و بمعنی راز (محازا) . 
احوال حمم و در آصطلا ح ۳ مقام 
همراه است. با این فرق که حال 
در تصرف سالك نسست:» ناگاه 
براو فرود آید و بمثابه يك وارد 
غیبی است اما مداوم نیست و به 
قول جنید: «الحال ازلة تنزل 


هگ ده هزار واژه 


تست مس 


سوت نود 


از مراب سلی لك که در تحت قدم 


< احتبار سالك و محل استقامت 


اوست رز لابت است در صورنی 
کد حال مووف بر وقت اسنت: . 
ابن‌الوقت بودن صونی به همین 
یت است. واحوال عالبه‌معروف 
قرب جیا. انسن. عیبت., قبض و 
سبط . فنا و بقا. اتصال.و متامات 
عالبه معر وف: نو به. ورع. زصض‌د. 
فقر. صبر. شکر. خوف. رجبا. 


توئل. رضا (مصیاحالهدایه /۲۲۹۱- 


۰ زر لد: وجد و حال 
۱- آنکه او عالم سر اسست براتن 


۳ حداش در همه سل از بلا 
نکه دارد ۱۳ 


۲ حکایت شب هحران نه آن 
شبکابت حالی اسنت: ۳۳ 
4 توان 3 زجور رقیب در 
همه حال ۳۰ 
۵سم شمیماز دسبت یادشممم» بازب 


از حه حال (خانلری ۲۳۲۵) 
شمپماز دسته پادشسم این احالت 


حال آنش دل ب ۱ ض ‏ بیان نوع 


هگ ده هرز ار وازه 


مه سونو کت وچ 


تال آوردن - مستی آوزدن. حال 

دستی آوردن 

بیا ساقی ان می اه حال آورد 
ص 

تال انسی و «انی بت حال انس 

و جن - اض - بیان نوع و تتادع 
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حال اهل درد ب اضد - بیان نوع 

و تتایم. رز ۵: اهل درد (خانلری: 

امل شو کت ۱۱3۰/۱۰) 

«اّل ننده سب وضم بنده (حافظ) 


زر حال نله بادآور که حدمتکار 


دبر ینم ۳ 
۲- زر لد: اد صیح. ش )۵٩(‏ 
حجال نودن س مص . م. ر 4 : زاهد 
عالی مقام 

حال پریشان تس اضد - بیان نوع 
حافظ» بد است حال پریشان‌تو» 
7 ۹ 
حال برسیتن ب مص. م. ر ش2: 
۱- از عدالت نود دورگرش 
پرسد حال ۱۳ 
۲ ر ك: باد صبح. ش (۵) 

حال تو مس اضرا اسیم به ضنمیر و 
تبان: تنیع. بر :غالبا شال؟ 
حال حافتظ ب اضد - بیان و ع. 
ر ل: بخت نك 

حال حبرت - اضه س بیان نوع . 
ر لد: حال وصل 

حال خوش ب اضد - بیان وع . 
ر د: سال و فال 


۳۶۳ 


رس هت مسر و رت لت ی ی ۱ 


حال خوشتر بودن س مص. م. 
ر ك۵: خوشتر 

ال -حو بش وت اسم ب‌ضمیر 
وبیان‌نوع رك: پروا نبودن 
ال خونس دلان سس اض - بیان 
نو ع. ر لك : حو نین دلان 

حال خوش ثدن تب مص. م 

غبار غم برود. حال خوش شود » 
حافظ ۳۱:۷ 
حال دل س اض - بیان نوع 

حال دل با تو گفتنم هوس است 


2 

حال دل تنگ م اض - بیان نوع 
وتتایم 

صیبا ز حال دل تنگ ما جه شرح 

دهد؟ ۸ 


<ال درد پشبان س اضر - بیان نوع 

و تتایع. ز ۵: درد پنمیانی 

حال درویشان ‏ اض - بیان نوع 
(انجوری ۲/۲۸۲) 

حال دلم سب (حال دل من) 

حال دلم زخال‌تو هست درآتشش 

وطر ۳۸۲ 

حال دل زاهد س اضد - بیان نو ع 

و تتأایم. ر : حال زاهد 

حال دل سوخته اض - بیان نو 

و تتایم. ر : دل سوخته 

حال دل خستگان س اض ‏ بیان 

نو ع و تتابم. وک ول تم بای 

حال دل گفتن - مص. م. ر ش2: 


حال دل. دل سوحته 

خال دوزان س اضم ‏ پیان نوع . 
ع: ۲۵۵ 

حتال ژاهاه س و حال دل زاهد 

۱ ر كد: زاهد عالی مقام 

آب من حال. دل زاهد با خلسق 
نخواهم کفت 33 


حال صوقی س اض - بیان نوع. 


ر ۵: صوفی عالی مقام 
حال ضعیفان س اض - بیان نوغ. 


چه غم‌زحال‌ضعیفان ناتوان داری؟ . 


۵ 


حال ءچب تب اضد - وصفی با بیان 


حافظ این حال عحب با که توان 
گفت. که ما ۳۷۳۹ 
حال گدا س اضر - بیان نوع 

ای شاه حسین: چشم ده حال دا 
نکن :۳ 
حال گردان مس ص.م. و نغت فاعلی 
حسال گرداننده (محول الحال 
والاحوال) و (مقلب القلوب) 

حال ما در فرقت حانان و آدر ام 


زقیب 
حمله میداند خدای خال گردان 
عم مبخور ۳۵۵ 


و خاقانی گوید: 

خاتانی امد را مکن قطع 

از فضل خدای حال گردان 
دیوان / ۳۵۶ 

حجال گفمن سب مص. م. در د: حال 


فرهنگ ده‌هشزار وازه 


دل کفتن و ر: آصف ثاني.اصف 
ش (۱4) و از ند: سان دل و: 
سوخت حافنث و کس سال ار به 
۱۹ 
سل داب اضد ب نسنبت پا ختصاص 
ر ك: حال گردان ز ر ذ: زاهد. 
ش (۱۱) و ر د: جنین وچنان 

و رك: غم. ش (۱3) و رد دك: 

نت سبشازران 


دار بنفت 


۲ آگاه شدن 
ء- زر حال ما دلت که شود مک 
وقتی 
۵- حال ما در فرقت حانان و 
آبرام رقیب 
حمله میداند خدای حال گردان. غم 
میخور ۵ ۵ ۲ 
حال دردمان س اضد - تیان دوع 
سین که در طلنت حال مردمان 
جو نست 8 
حال شتاقان س اضر - ثستت با 
احتصاص ۱ ۱ 
بجان مشتاق روی تست حافظ 
ترا در حال مشتتاقی نظر اد 

۱۰ 
حال مردمان ب اضد - نسیت با 
اختصاص ر دذ: مردم. ش (ه) 
حال مضطرب سب اضد - وصفی 
ر لك : مضطرب 
حال مبر گردون س اض. - احتصاص 
5 7 


فرهنگ ده هزار واژه 


جو بش صیبح دمن شد . له‌حال 
مبیر گردون چیست ۱ 

بر آمد حقد‌ای: حوش بر ی وان 
کامخاران زد "۱ 
حال نکو ب 
وصفی ۱ 
98 ۱ 
حال وحجد نب ر د: وحد و حال 


حال و خال - تن و تجنیس خط ‏ 
ر اد: حال دلم. ش (۲) و حال با 


حال؟» 

حال و ثال س تن و جناس لاحق 

ر د: فال. ش (۲) و (۸) و () 

و جنابي. لاحق . 
ر لد: سال و فال 

وس اف بیان نوع. 

بس ی حال وصل کاخر 


هم با سمر ای حت _ . آمد " ۱ 


اختصاص. . 


حالبا - غ. حال‌او. فاسئلو احالپا : 


عن الاطلال 1 
حالپا - جمع فارسی حال. ما1 
احوال 3. حالات. بمعنی داژها - 


۱-:بحای سکندر بمان سنالبا < 


بدانا دلی .کشف کن عالپا ۲۵۹۰ [ 
حال همه ب اض - بیان نو ع. و 


حیف بودتن 


حال نیکو بش نتم 
ر ك: فال نکو. فال.ش ‏ 


سس سس سس تس سس سس سس سس لس ۳۳ 


دوم .۰ . مرا زرحال نو درست تر 
رحاناری ۱۱۷۰ 
مرا ز حال تو با حال خویشپروانه. 
سم حاله. نع «یفتم .لام) 
جخونگی. وضم. کیفیت. حسالات 
جمح «(لشتت هر جبزی. حال. کنفیت 
آدمی و آنجه . آدمی برآنست 
(منتنمینی‌نالاب) و محاز! بمعنی راز . 
و حال صبو فبانه 

چه خجا لعستیرت که 0 در 3 
روی؟ قکج 
حالت ژاهد - اض. ‏ اختصاص با 
نسمت. راز زاهد 4 


تمسست ۱ 


مهو 


.من حالت زاهد را با خلق از تن 


گفت 
این قصه اگر ۴ یا حنگ و 
ریاب او لی 2 
"| . حالت گل بت اضا بت نسبت بت 
| اختصاص 
۱ رقصیدن سرو و حالت کل 

| بی‌ضوت هار خوش نباشد 

۱:۰ 

۲ ر كث: حالت ۱ 


| حالت و رقص صوفیان - وجد و 
شور و ص ایشان 


جون ضی فان بحالت و ز قصبند 


مق[ . 


ما نیز هم شتعیده دستی بر آوددم 
۷۳۹۳۲۲ 


وا و ان روی ی . حالتسی 


۳-۲ 


«دست دادن. حالتی مخصوص و 
غیر ثابل بیان 

بو ینماان اب 
حالتی رفت که محراب بفریاد آمد 
۱ ۱۷ 
حالی تب با باع وحدت. رز اد: حال 
هجران. حسب حسالی. صورت 
حالی بر سیدن. دفتر حال 

حالی ب قید زمان. اکنون. در 


ان هما ندم . دز دم. فی‌الفور) ‏ 


این زمان. امروز. این ساعت. 


۱ حالی درون برده بسی فتنه ‏ 


میرود ۳ 
مد حالی اسیر عشضق حوانان 
مسپوشم ۳۳۸ 


۲ ... حالی من اندر عاشقی داد 


تن ۳:۶ 


4 از قیل وقال مدزسه حالی‌دم | و 


گرفت ۲ 
۸ 
حالی خیال وصلت؛ خسوش ‏ 
میدهده فر یم ۱ 
تا خود جه نقش بازد. این صورت.. 
خیالی 2 
اگرجه خصم تو گستاخ 
مبرود» حسالی... رلد: گستاخ 
1 ۱ 


حالیا - قید زمان. عجالنا. ی 
حال. ذر این وقت 

۱ حالیا, خانه برانداز دل ودین 
حف 4 آغوش ش‌‌ ۲(۰) 


۱ ی یرت ۰ 


فرهنگ ده هزار واژه 


۲" حالیا» عشوه ناز تو ز بنیادم 
درد۵... ر ك: دنیاد. ‌‌ ۱۰( 
۲ ... حانیا غلغله در کنسد 


افلاك انداز رك: فلك. و 
گنبد افلاك 
حالیا مصلحت وقت؛ در آن 
دی دمنم 

که کشیم آرخت به میخانه و حوشض 
تتفتتهم ۳۵۵ 
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم 
۳۹۹ 
شتا لا تن مغاد است 
حوالتگاهم ‏ ۰۰« ۳ 
۷- نقشی برآب میزنم از گریه 
حالبا وت 
۸ حالیا نیرنگ نقشی خوش 
بر آب انداختی ۶:۳ 
. حالیا فکر سبو کن که 7 

: 1 نی ره : آخرالامر 
۰- سابه افکند حالیا شب هحر 
۳ 
حالیا خانه انشا دل ودین 
منست تب 1۷ 


حالی دگر - ثر کیب وصفی 

در جمسن مرودتی دفتر حسالی 
نا 25۹ 
۱ 

حبب ع (بفتج حا و دید ُِ 


ادانه. حبوب جمع . ر ك: حبه. حبة 


فرشنک ده‌هرار وازه 


س 


حضو !۰ -ج) نبات. 


ماه ع (بضم حاع و نشد‌ید باع " 


دو سرت داشتن (ترحمان الق آن) 
ند و الله ما رآینا حباً بلا مالامه 


1 


۲ فحبث راحتی فی کل حین 


1۳ 


ص__ ت ع رك: حب ۲ ش (۱) 
ش (۱) 
جي اس عم 


دوستی تو ر ‏ تدم 


شس (۱) 


خیاب مس ع (بفتح و کسر و ضد 


حاعء) و بضم بت سا معر_ و فست. ٍ 
بر آمد کی کند مانند اما زود گذر ۱ 
در سطح آب در الر ر بزش باران 


وجای‌گیری هوا در قطرات آب. 
کنید باران. کنبد آپ. و 
شبیه به آن. کوپله. غوزه. غنجه. 
سوارك. سواز 


فراسبات. سناتب. غوزه آب. کو بله 


آب. گوی. نفاخه. فرزند آب. قبه 


آب. عسل. سوارگان آب (مسردت ۱ 
آب_ که شیشه : 
ماند (منتبی‌الادب) و نیم خم آب ‏ 
با نیم کومه‌هائی که برآب با جام . 


الاسماع) 1 عوزه 


شراب قرار گیرد (لغت‌نامه) 


اش حبابز اجو فتدباد نخوت! ندر سر 


کلاحید ار نشی ا در سم شراب رود 


وو5 


۲ و ۲- همحون حباب دید‌بروی ‏ 
زد ح گشای 


ار وی نغنو ید . 


هر چیز . 


آب. آب سسواز . 


_ حباب‌وار براندازم از نشناط 
کلاه ۱ 
اگر زروی تو عکسی بجام ما افتد 
۳ 
۵- حامه‌ای دارد ز لعل ۸ نیمتاجی 
ازحباب 
عفل و دانش برد وشد تا ایمن 
۳۷۳۹ 
حیاب و جام س تن و شسیه اضماز 
پا تشتبیه تناسبی ر ك: حباب. ش 
(ق) ‏ ۱ 
حباپ و قفح - اشاره به تشکیل 
حباب در سطح شراب هنگام 
ربختن در قدح. رك: حباب ش(۲) 
حباب‌وقدح‌وخانه. تن وتنئسیه و 
مقایسه. وجه شبه و قیاس زرد 
گُذرا بودن عمر و حباب. ش (۲) 
ساب و کلاه مه تن و شسیمه. 
تناسی ر ۵: حباب ش (۱) 
خیاب‌وارز سب مانند حباپ . 
حباب. ش, () 
<باب و نیمناج - تن و تشبیه . 
نیمتاج مشبه و حباب مشبه به . 


و 


سروران را بی‌سبب حبس 

از لد: حناب ش (۵) 

حیس سر ع: (بفتح حا و سکون باع) 
!| از داشتن. (ترحمان الق‌آن) 
محسس . ز ندان 

| سروران دا بی‌سیب میکرد حبس 


دب از تسار یره ات رویز سس ریات وج و وا دوس رس ویس موز 


۳۹۳۸ 


۷ ص 


ات ی تا 


(انیوبی) «و برواتشی‌حیش زایسس 
حام گویند و بسه دیکر روایت 
نببره آو» و زمین از وی وعشیرت 
و فرزندانش آناد کشت» (محمل 
التسواریخ و القصص/۱۰۱) در 
زقسیم بندی امم. حبشه در مرتبةٌ 
چیارم و مردم آن یا مردم قبط و 


مصنریان ‏ سودانیان س نویه اس 


.[ 


و زنج و بربر از يك نراد می- 
باشند و ایشان را بنی‌حام نیز 
می گفته! ند (طبتات الام ۰( 


ود اقح ۱ 0 


دد حشم شوخ تو برهم زده خطا 
رد : جین. ش (4) , 
ب2يك ب ع (بضم حاو با و فتح : 
با و کسر کاف) دوستی تو. عشق. 


حنشض.. 


به 
‌ 


تحبك راحتی فی کل حین 


منست در همه وقت. و 


هو سس مت هر هر یه حال 


حبة ما ی 


درانه. خباب جمع 


زان حبه خضر! خور کز دوق‌سب ‏ 


رو 
هر کو بخورد يكه جو» بر 


ی ی ۱3۳ 


اد لسیسو ِ 


دو شنت موب معشوق. 


رهگ ده‌هزار وازه 


زند سی‌مر غٌ ۳3۹۸ 
«مد خضرا - ق) اضر - وصفی . 
دان: ستبز رنگ شاهدانه که 
ییحی و مستی می‌آورد و تفتهاند 
اه نام ینک است با تیاه بنگ 
ه کویا اشتبا را نیز فزونی می 
دهد. استعاره اسمته بحای شراتب. 
و بنه (درحتی شبیه به پسته . 
بسمته و حنسی) لمر درحت نته. 
بطلم. و تبر کی. حاقلا نفوش. 
(فرهنک عمید) 


حپ نپات س اض - بیانی. بیان 


| حنس. تمثیل شیرینی است در 
حبشه در شمال شرفی افریفا 


مابین سودان و اریتره و سومالی ‏ 


بی مها بت 

گفتم دهنت؟ گفت: زهی حب نبات 
۱۷۹ 

یلا - ع (دفتح حا و باء مسدد) 

مرک از (حب + ذا) اسم اشازه 


حبذاء دحلة بغداد و می زیحانی 
32 
و ی 
و حب (یکسر جصاء) دوست 
اجبا. 
و احباب جمع و حسان حمم 
فار سبی . مقایل غر بب. غر بسه. 
و بسگانه 
اس چو با حبیب نشینی و باده 


فرهنگ ده هزار واژه 


پیما یی 

بیاد دار محبان باده پیما را ۶ 
آس... جور از حبیب خوشتر کز 
مدعی رعایت ۰ 
و از دبار حبیبم » ن» از لبلاد 
یت نف 
... بلایی کز حبیب آید» 
هزارش مرحبا لفتم ِ 
۵- بارب امان ده تا باز بیند 
حشم محبان روی حبییانل ‏ ۲۸۲ 
و رك: احبا. احیاب. حبیبان . 
محبان. الحبیب 

حسان ست جح ر لد: جشم حبیبان 


حبجدم ست نیت م ضمر اول 


شسخص مفرد در راز دبار حبییم۰۰۰) 


از دیاز حبیب می‌باشم. ش (۲) 
حتام ب ع (بفتح جا و ناع مشدد) 
تاکی. تا جه زمان. تا چه وقت 
الصبر مرو والعمر فان 
پالیت شعری حتام القاه 

۸ ۶ 
صبر تلخ و عمر رو به فناست 


ای کاش میدانستم چه وقت او را 
دبدار خواهم کرد 


حتی س از حروف عاطفه (ترجمان 


القر آن) 

۱ب سلام فیه حتی مطلع الفجر 
۲۰۸۱ 

۲ حتی بذوق‌منه کاسا من‌الکرامه 
۶۲۱ 


حچ - ع (بفتج تا و حیم مشدد) 


۱۳۹ 


حم کردن. قصد. کردن (ترجمان) 
بزیارت کعبه زفتن. و در اصطلاح 
سلوك الی‌الله است.. رك: کعنه 
جح تمول ع. حج عقمول در ناه 
خد!. ر ۵: روزه و حج 

<جاب -239 (کسر حا) رده 
(ترحمان). روپوش. حادر. حتشی 
توارت بالحجاب «(ص - آیه ۲۸) 
مراد به آن» شب است (کنز). 
در اصطلاح هرجه مانع‌راه حقیفت 


و وصول به مطلوب‌است ومطلوب 
را از جشم مستور دارد (این‌العربی) 
ححاب نزد اهل حق انطباع صور 
که است در فلت که قانم. از 
قبول تجلی‌حق میگردد «تعریفات) 
حجاب العزة عبارت از حیرت و 
سر‌گردانی است. ژبرا ادراکات 
کشفی تالیری در نده ذات ندارد 
و همین عدم نفوذ ادراکات در ذات 
ححابی اور سرت (تعر تفات) (ساردخ 
تصوف. فبرهنگ مصطلحات 
صوفیه) حجاب مانعی است له 
عاشق را از معشوق باز دارد 
(عرافی) 
ححجاب دردان ۰ چپ ت_ »صضص ۰ ۳ 
ز ملك تا ملکوتش حجاب بردار ند 
۱۸۷ 
حجاب ۱ ُِ ۰ ۹۳9 مصن ۰ 9 


۳۰۵ 


مف 


حجاب جرره خان س اضد 
حجاب . چمره جانل میشود غباز 
قنم. :۳ 
جات . خود بودن تب مص. م و 
استعاره بعیه ‏ 

دو حود حجاب خودیحانظازمیان 
برحیز . . ۱ 
حجاب دددة ادرال شدن تب مص.م 
ححاب د ده ادراك شرک شعا عجمال 


حجاب راه بودن سب مص .۰ م 


ححاب راه نو بی حافظ از مبان ‏ 


برخیز 

حجاب طلوتا. - اد . ره 

رك: حجاب پستن . 
حجاژ - ۱. (یکسر حا) (با 

اییام) نام تشوری است در 

عر بستان. مساحت آن 30 


کیلومتر مربع و حمعیت: آن بالغ ۱ 


۳ ۲ یی ۳ نات 


کنو نی آن ریاض و محدود است : 


به شا ره حلیج عقبه و غر با 4 


به عسیر. حرمین مکه و مدینه از 
اهم شسر‌های, این کشبور است و 
ازدیگر عپرهای‌مشهبیود گذسنیای 
با یتخت نود ز طاف وحده است 


و نام گوشه‌ای از ابوعطا دو دار . 


با و و بک باز ندون اییم و 


اا 


تم 


استعاری 


۱ 


منشندد) («رحجه» بسئت. 


فرهنگ ده هزار واژه 


ساز عراق ساخت 

و اهنکب باز کشت بر اه فا ورد 
۱۳۲ 

ات تن زمز مه عشق در ححاز و 

عراق 

نوای بان غرلمیای حافظ از 


شبرار ِ 0 
وقوف یافت 


از شوق آن حریم ندارد سر حجاز 
۹ ۲ 
حجاز و عسراق س تن و نلازم و 
با ایام ش (۱) و (۲) 
جوت سا ع (بضم حاء و فتح جیم 
ادلاء (ع) 
(ترجمان) حجت با استدلال عبارت 
است از مررتپ ساختن معلومات 
تصدیقی بوجبی که تصدیقجهولی 
معلو م گردد وآن برسهگو نهاست: 
قسساس. استقراء. 
اصطلاح مراد از ححت» ححجت حق 
برخلق است و حلق انسان کامل 
و آنرا ححة بالفه هم کفته‌اند و 


تمشسل. در 


جحت مو حه یا دلبل مو سوه استاد ر 
حمال جر ة نو 


0 تلا 
0 لب مخی‌گای 5 


0 

۳ 

1 چناب خواجه حصار منست 
کر اینجا 

کسی نفس ز ند از ححت تقاضادی 

۷۲ ص 


فرهنک ده هزار واژه 


بیان نوع.. حجت موجه بسرای 
بقاضا (؟) .دلیل موحه درخواست: 
دلبل درحواسست ۱ 

ججت: وق 99‏ اعع ۰ تانب تجوت 


ججت: روشین: ,و دبیل. موجه 


ش )٩(‏ 
خر سا (بفتح حا و سکونجیم 
باز داشتن (ترجمان). بازداشتن 


و حرام کردن «کنز) . 

من از رندی نخواهم کرد تو به 
ولو آذیتنی بالیجر والحجر 
حجره - ع. (بضم ح) زرك: حره 
ححجره 

حجر وهچر- تن و جناس .مضارخ 
یا لاحق 

حجله - ع (یفتح حا و جیم و.لام) 
(در فارسی بکسر حا و سکون 
سیم و کسرلام تلفظ میشود) نختی 
که عروس دا برآن نشانند وخانة 
آرایش کرده برای عروس (کنز) 
به فارسی «شب گردك» هصسم 
گفته! ند. حجال جمع 

۱- هیچ رویی شود آینة ححلة 
بخت..... رك: آشننه ححله 
۲ ترا که حسن خدا داده است 
و ححلة دخت 

حسه حاحت است که مشاطه‌ات 
بیاراید ۳۳۰ 
۲ عروس بخت در آن حجله با 


/ ض ۰۰ 


هزار ان ناز 


۳۷۱ 


۳۲۱٩ 
عروس هن از بخت‎ 
بسارای_ که .داماد" آمد‎ - 
۱۷ «ِ 
تب تفتم آبه خواحه کی سر ححله‎ 
۱ می‌ر ود‎ 
ین 2و‎ 
۱۹۸ قران کنند‎ 
حجلة بخت - اضد - تشبیسی‎ 
)۲( ش (۱) ء‎ 
حجلة جحسن ت اضه بت نشیم‎ 


ِ زر ده 


ی 


| ش (2) 


<جلء و عروس ‏ تن و تلازم : ۳ 
و 

حجاه و عروس و داماد - تن و 
تلازم و اعنات شش .)4٩(‏ 

جد ‏ ع (بفتح حا و تشندید دال) 
,کرانة جیزی و اندازه (ترحمان). 
تیزی‌آن 4 
چسسریق و کقال آن. احتمار 
توانایی» شان. راك: وعدم از <د 
شدن. ‏ بی‌حد و شمار. سر حد . 
و: 

- گل زحد برد تنعم به کرم رخ 
بنمای +۳ 
اب پر گس کر شمه می‌ درد از حد 
برون خرام ۰۹ 
۲ بیین که تا به حه حدم همی 
۲۹۸ 


مرر . لبة شمشیر با 


کند نج‌مق 


۳۷ 


تا.بجدی است که آهسته دعا. | 


دتران کرد ۱۳۹ 
جد. اسانی نه اضد - بیان نو ع. . 
توانایی انسانی. شاأن انسانی 

که در. حسن تو لطفی دید بیش‌از 
2:۷ 


ررض 


حدود نقر بر 
ورای .حسد تقدیر است شرح 
آززو‌ندی 1۰ 


جک ۳ ست آصه بت بیان شسوع. 

غر وس حبان ۳ در "احد ت 

است 

ز حد هی برد شوه بی‌وفادی 5 
۶ 


خسن 
می "ده .که نوعروس چمن حد حسن 
داقت ۲۳۵ 


حد کمال- اض - بیان نوعو تفر یب 


منتمیای ۳۹ ۳ اک : سحك. نصراب 
مفعولی. ر ه: حد. ش  )۲(‏ 


۱ ۳۷۵ 
ص ذعمر و حسن سد ااصصن نت دنت 
ر لد : مصر و حس 


زدن 


و اختصاص. 


حد فرسیاهی بووی. س مص. ام 
که کارهای جنین حد هرمیاهتی 
نعسست: . ۱ ۷ 
حدیت سب ع بای حا و سم 
دال) سخن (ترحمان).: 1 
دا نت .. حین . بنل . ۳ 
احادیت حمم. جسدیت به علو, 
حدیثی که وسائط ان تا پیامس 
(ص) اند کندخت و آنر | «علو اسناد» 
گویند. «جنید گرید: سریرقعه‌ای 
دمن داد ق ففتت: ردان سرت از 
حفتصد قصه است. و حدیت به 
علو در وی نبشته بود» (ترجمة 
رسالهة فش به ۵57۵) 

- نصبحتی کنمت داد گیر و".در 
عمل آر 

که این حدیث ز پیر طریقتم باد 
است ۷ 
کی افو بند ای + بستر ه وذ ار 
دا نبا غم مخور 

ات جون در حدتی گر توا سی 
داشست هوش کل 
۴ در باورت نمیکند از بنده این 
حد بت 

از گفتة تال دلیلی بباورم ۲۲۹ 
وس ... حدایثم یکت هر محفلی نود 
ركك: تعلیم سخن گردن . 

کی سنکت. ار تا تاد ی 
ننالد. عحتب مدا ۱۹۹ 


«ددت آرژوه‌نهی سم اض ‏ سان 


وضر 


ارهنک ده شرار وازه 


نوع ر ش: آرزومندی 
جدیت از خط: سای وج 
حط ساقی, ۱ 
ندیث با شکر .بودن مه -عص. م 
سخن شیر ین .بودن . 


چو ذکر لعل لبش میکنی ومیشنوی 


جدبث با شکرست. آنجه در دهان 
داری . (سودی/۵۰۷) 
هدیت از مطرب و می گفتن ‏ 
مص ... م.. ركد: مطرب و هی 
جدیتِ با دوست گفتن ب ءمص. م 
رز آد: درد دوستا .. 
حذ رث بی‌زبانان . ات شرح "۳ 
بیژ بانان . 
ژ با نت دز تشن ای حافیل زما نی 
حد من بیزبانان بشنو 1 ی 
۱ ۱ ۶ 
حدیث پیر طربقت ‏ حدیت ازپیر 
طر بت ۰ رل: پیر طریقت 
حسدیث ییاه سااضد - بیان. نوع 
سخن از سمانه گفتن 
بر زیان نبرم جز حدبث پیمانه 
1۷ 


خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه‌وآب 


اسرست: 

ایو ی گرقشی بکش چنانقه 
تو دانی تن ۶۷۱ 
حدین تویه گفتن س مص. م 
ند نث تویته درین بز مه مکو . 
حافظ... ر د: توبه. ش (۱۷) 


ب حایش: هاق مب اد 


جدایت: حان مبزس :از نش 2 یو از 
9 ۱ ۳7 
حادرث جون وحراس اضه ترتوضیحی 
ره حون: و :جزا. ش (۲) 
حدیت حافط .وق ساغر تس اض. -- 
نسپت و بیان نوع 
جدیث حافظ و ساغر که ميز ند 
بنبان 1۷ 
حدیث دوست گفتن - مص. م 
حدیث دوست_ نگویم مکر, بسه 
ش (۱) ۱ 
حدین راتن 
ساقی حدیث سرو و گل و لاله 
مبر ود.. رك: للاثه غساله 
حدبِ ساغر و می گفتن - مص .م 


حدا زرا آی نصبحت گو » حجد مت 


ساغر و می گو ۱ 

که نقشی درخیال ما» ازین‌خوشش 
نمیخیرد ۱:۹ 
حدبث سحر فریب خوش س اض - 
بیان نوع و تتابم و کنایه از شعر 


حافظ» حدیث سنحر فریب‌خوشت 
رسید... ‏ رك: جین. ش (۱۳) 
حدیث سرو و گل و لاله د فتن - 
هل .۰م. "و و: یی وفعن . ۰ 
حدیث صحبت خوبان و جام و 
باده گفتن س مص. م 


دادم صضت. خو بان و جام ناده 


عنوعب ستن[ 


۳۷۴ 


بگو رك: جام باده. ش (۲) 
حدیث عید محبت س اض - وتتابع 
حدیت عبپد محبت زکس نمی‌شنوم 
ونای صحت: باراد و همنشینان 
بین حافظ خاناری ۳۹۵ 
ی و خ: حقوق صحیت . 

حدیث عساد و مود س اضن ‏ 
ق و خ؛ ۵ر 5۰۷ 
و تتایع ر ك: عاد و لمود . 
حدیث عشق - که از 
صمو هر اما 
۱- حدیث عشق ز حافظ شنو نه 
آز واعظ... ر د: واعظ. شش (۵) 
۲ حدیت عشق که ار حرف و 
طقف تا ۰ ۰ 


حقوق شرت 


۵۵ 


اشاره و تلمیحی اسمت ت قول ۱ حدیثی راند 
سس گفتمت حون در حدیثی گر 


توا ۳ داشت 


حضرت صادق (ع): «ان‌الله حلق 
اسماء بالحروف غیر متصوت. و 
باللفظ غبر؛ منطق .. کِ 


۲ درس حدیث عشبق برو خوان | 


وٍ زو شنو ۱ + 
۶ حدیث عشق بیان کن بدان 
زبان که تو دانی . ۰ ۰ ۷ 
حسدیت هید قطانم م 
ر كٍ: عبد محبت 


حدیت غمژه ت اض ت بیان نز 


حدیث غمزه‌ات سحر مبین است 
2 ۵۵ 


حدبث گناب یحای حدرث شیرینی ا 


" حدیث هاا بت ادا 


فرهنک ده هزار واه 


قند. اضم - بیان وع 


اي سمتتة نو سونله زده در حدایت 


| قنه... رژك : پسته ۰ س‌ 99 


حدبث گفتن - مص. م 
رز لد: حلاین صحت خویان و 


حیام باوه .. . ۱ 
سر ك: اریاب. معرفت. . 
۲ ر 4: دف و نی. دف. ش (۸) 
4 ر.ك: حدبث مطرب و میگفتن 
حدینم اضر - استم ای ضمیر 
۱- این حدیئم چه خوش آمد که 
سح رگه می گفت ون 


۲" حد یشم نکتة هر محفلی بود ۳۷ 
حدبئی س با باع وحدت. 
۱- ر 2: قصه‌ای غربب 
۲ صبا ز زلف تو با هرگلی 
(خانلری )۸٩‏ 


گو شی ۳۸۹۹ 
۶- رمزی برد برس حد‌یتی با 
بگو ۱ ۶۱۰ 


: ای کت حد. رت ما بردلهار ,بازگوی 


۳۳۹ 
حدیث مدرسه و خانقاه س اض - 


حدیث مدرسه و خانقه مگوی که 
باز ۱ ۶۲۷ 
حسدیث ملعیال ب اضد - رز ك: 


فرهنگ ده هزار وازه 


بوریاباف. بوریا. ش. (۲) 


حدیث مطر بت و هی گفنن- مص .م ۱ ۱ 
| *دشاسیت. مقایل حلال ر,شادسته. 


ش (۲) 


رك: مطرب و می. عطرب. 


خدیت ول قناعت تس اش تب 


4 واعظ.. س‌‌ 2 


حدیتی عجیب بودن نس مص: م , 
ر. .4: .قصبه غزیبپ. و غرببه اش 


۸ 


خال تو ت 
حدبقة نش ب اضد بت تشسبیمی. 


رع باغ دیده ع باغ نظر) 
ار مس ع (بفتح حا و ذال) 
0 (ترجمان) 3 ۱( 


هه در سح رگاهان حذر ۷3 ۱ 


جون بنالد این غریب . ۱2 
۲- رازه - نس آه. ش‌‌ )۲( 
ِ و آن لطفب 1 د درو ست که 


۳ 


کردن). ش (۲) 


حرارت س ع (یفتح حا و داء دوم) , 


کر گر ما. ۳ : آب دّ د دلع. 
آب. ش (۱۳) 


حدیقه ت ع (یفتح بحا و .سر دال) ۱ 
ستان دنوار کشسبده (نترحمان) ۱ 
] .۰ برو ای: شیخ که شد.برتن 
ات اعل شاه امد کار رز 
عکسی اسشت. در حد رقة بیننش ‌ ۱ 


1 ۳ باد ۳ 


۳۷۵ 


سم ع. سبخت. منع کردن. حجر 
(تزجمان القرآن). من .کزدن ‏ از 


نازوا.و آنجه خوردن یا عمل به‌آن 
۵ ۱ باشتد. ۱ 
قلت. یاه بود؛ 3 «آن..درجرام 


توکس + . 1 ۸4 


راه: آب حرام . 

۲ وآنکه این‌مجلاس ننجویدزندگی 

بروی حرام: ۱ ۳۲ 

ما خرقه حرام . ۳۰ 
در راكگ: بیت‌الحرام خم. 

حرام بودن می- 9 م 


0 


۱ «رامت تاد تب حمله دعابی (برای 


نفر دن و تحد یر ) نب 
باغبان». چو من زینجا بکرم , 
۰ 2 


۱ استو ار 5 حای ٍِ 


پناهگاه. حرزه نیز گونند»دعانی 
که توسته شده و با خود حمل 
. تعوید. عز بمه. ای ۱ 
حرز امان آورده ۱ ۱ 
خطبهةٌ مدحش جو خواند آفتاب 
مشتی حرز امان میخواندش ۱ 
ّ دیوان / ۹۰ 


۳۷۷۲ 


اس ر د: پيك نامور 

۲ بس_ فاتحه و حرز بمانسی 
حواندیم 9 ۸/۵ 
حرز پمانی ب «تفتش‌اند 4۱ 
ادعبهای بوده زه رسول (رص) ره 
علی (ع) هنگام سفر ببه یمن تعلیم 
کرده» زداور) «ادعه‌ای برای حفرظط 
خود با اشیاءاز خطر و آفت‌است. 
و یکی از ادعسه معر و فست » 
(بادداشتپای دکتر غنی ۰)۱۹۰ 
حرص - ع (یکسر ها و سکون 


ر 6 آزو رضدي هر حمان)آزمندی. 


و آن طلب زوال نعمت غبرست . 
ال ریساضت گویند حسرص 
عبار تست از طلب شیء بکوشش 
در رسیدن به آن (فرهنگ 
ج۳ ۱ ص 4۲۰۸ 

حرص استخوان - اض - لامیبه. 
همایی جون تو عالیقدر حسرص 
استخوان تا کی؟ ۰ 
حرص بزندان کردن - مص. م 
آزمندی را مپسار . کردن. از 2: 
فتوای خرد 

حرصو آژب تن وترادف (مطابقه) 
مذاق حرص و آز ای دل شوی از 
تلع و از شورش ۳۷۸ 
حرف ع م (بفتح حا و سکون 
را) وازژ. جزئشی از کلمه (وازه) 
ملفوظ با مکتوب. صوت. آو ا. 


فرهنکگ ده هزار وازه 


جزئی از حروف الفبا . حروف و 
احرف جمع. (حسروف هجاء و 
حمل) . سجن. کفته «حر بف» ار 
و متعامل و هم‌صحیت. حقیقت و 
سخن درست‌وسنحیده. در اصلاح 
حروف عبارت از حقایق «سسبطه۹٩‏ 
اعیان است: 5 حروف عالبات 6 
شوّون ذاتیه موجود در غیب‌الغیوب 
است. مثل وحود درحت درهسته 
و این‌العربی. با اشاره به این 
موضوع کوید: 

متعلقات فی ذری اعلیالقلل 

در شعر خولاجه حرف به‌عبنی :ایراد. بند. 
سجن اهده اسبت. ر ای : سر صجنت . 
دو حرف در (آسایش دور گنت ) 
ایر اد تن برای امتحان. ب(د: 
پایة عزت 

حرف صوشانه س اضد . بیان و ع 
پند صوفیانه با حرف عارفانه 
حرف گرفتن س مص. م اراد 
گرفتن. زد د: حرف امتحان گرفتن 
حسروف تب ع (بضم حاع) جمع 
حرف. در اصطلاح حقایق ‏ بسبعله 
اعمان مو <ودات ینت . 

۱ من این حروف نوشتم‌جنا نکه 
1 آدی بروزنامة اعمال ما فشبان 
باشد توان سترد حروف گناه‌ازو 


فر هنگ ده‌هزار وازه 


۱۲ 
حروق گناه - اض - بیان نوع . 
اشاره به آنجه کرامالکانبین دز 
نام اعمال بندکان نویسد. ر ش2: 
حروف. ش (۲) 
حرفی س با باء و حدت 
۱- حرخی است از هزاران کأندر 
عبارت امد ۱۷۱ 
۲ اگر حرفی کشد کلك دبیرم 
«خانلری: ۲۲4) ق: اگکر نقشی 
کشد. .. ۳۳۲ 
حرکات س ع (یفتح حاو را) جمع 
حرکت. ر د: شیرین حر کات 


حرکت س ع (بفتح حاو را وکاف) 
جنبش. مقایل سکون. حرکات. 


جووخبوت ر (4ه: 


جمع. پپلوی: 


شیر سن حر کات. در اصطلاح ِ 
حرکات اعمال بدنی و خارجسی ‏ 
اسست: (ئرشمه وتالة ققتیر «-غذ؛ 


حرم - ع(بفتح‌حا و را)(ع< حریم) . 
حای با حرمت (تربجمان). اندرون : 


سرا. داخل خانه. داختل کعبه. ! 


فضای تحت حمایت مرد خانه . 

اخرام جمم 

صبا 

پرده داد حریم حرمت اوست 
2 

۲- اشکم احسرام طواف حر مت 

می بندد ۷۰ 


وف 


۲ کدام محرم دل ره درین حرم 


دارو؟ ۱۱۹ 
:۸ 

9 مس راد زاه‌حرم دصل. ندار یم مکر ؟ 
۸" 

۱- عروس غنچه رسید از حرم 
۷- هر که شد محرم دل در حرم 
از ان ۱۷۸ 


و ر ك: حریم حرم. 

پاسبان حرمدل. اشك حرم‌نشین. 

صید حرم. دلیل راه حرم 

حجرمت س (حرم تو) ۱ 

رقیت 2 ره غماز داد در حرمت 
(خا نلری / )۸٩‏ 

رم دل سس اضد - تشبیمی. رو (ه : 

پاسبان حرم دل 

حجرم سترت اضه - بيانیه (سودی) 


حرم سترعفاف ملکوت - (ملکوت 


اعلی) رك: حرم. ش. () . 

حرم وصل س اض. - تشبیبی با 
استعاری. ر (.: حرم. ش (۵) 
حرم و حریسم و حرمت س نن و 
حناس اشتقاق . ‌ : حرم» ش‌ 
۳ 

رم و محرم ب تن و جناس 
اشتقاق. ر شه: حرم. ش (۷) 
حرم یار اض - بیان نوع سا 
اختصاص. ر ش2: حرم. ش (۷) 


خزدان - غ (یکسر حا و سکون 
را) بی‌سره ردن و نومیدن‌شدن 
(کنز). نومیدی. محروم شدن و 
7۵ 

اس رقیب محرم و حرمان تصیب 
من .باشه ۱۹۱ 


7 ی 


تد هدر نی کیب حرمان نسست » ۱ 


زمن محروم‌تر کی سائلی بود 
۳۱۷ 

۲ عشسق میواززم و امد که این 

فن شریف 

چون هنرهای دک موجب حرمان 

نشود ز. .  .‏ آ ۱۳۷ 


ی بسن داد و 


حشسمت. 0 دمیخواران ۱ 
منم دص غایت: حرمان ره 3 آنمء 


یه با اینم ۹ ۳5۹ ۱ 
۵ ر ژد آنه تش حرمان. ‏ ۱ 

درمان نصیب بودان س ِِ_ م‌ 

ش (۱) 

حردان و هنر س نن. ش (۲) و : 
۳ ۱ 

ترمان و هوس - نن. رف 


یی محرم سب لن وگ حناس 


۱ وان 


اشتقاق ُ ش. (۲) 


هن وا کر 2 


حرهت س ع (بضم حا و فتح ,میع) 
آنجه حرام باشد تغرض کزدن به . 


۵ لت دج هر ار واژه 


ان ار دعس و دال و عرضص ی | نحد4 


نشباد_ شکستن آن (نسسرحمان) 
بزر کوار و ارجمند شدن و حرام 
شدن («کنز). بزرگی. ارجمندی 
بز رگواری. احترام داشتن. زر (د: 
سرم. ش (۱) و دز اصطلاح 
«حرمت عبار تست از روج ار 
مخالفات و مجاسرات که وجود 
تعظیم در قلبنده دود» (فر دذچت 
مصطلحات عرفا به نقل از شرح 
منازل ص 1۲) و دز د: حر دنم 
حرمت . 

دلم مقيم. در- نست. حرمتش‌می‌دار 
۱ ۱ ۰ خانلری )۸٩‏ 
حر یف ی حع (دفتح حا و کسرراع) 
همصحیت. همدم.زفیق. هم‌شان. 
هم‌پایة. هم کسب و هم پیشه رو 
گاه دمعنی رقیب). هم‌آورد: عاشدق 
(در حریف عشسقی) و هم پیال» 
(در حرف یاده) دوست. صمب 
مسلك. 
فار سی 


اب صراحیی و حریفی کرت به 


حریفان حمع 


. و نز از اصطلاحات تمار 


تقافر 


۱۰ 

۲ صوفیان حمله حر یفند و نظر 
داز ولی ۱۲۲۱۸ 
1 و حریفی کش و سب مبددت که 


ان حر یف حانه‌و گر ما ده و کلسمتان 


حصود 


دل مندادت 


فرهنگ ده‌هزار واژه ۳۷۵۹ 
باش ۳۷۳ اٍ ۰ زر ل۵: بزم حریفان 
0 ۱ آمد از پرده به ملس ۰ 
و شرب مدام ۲ | عرقش پاك کنید 
ان عیشت( ام ودل؛ باد | تا نگویند حریفان که جرا دوری 
نپیمایی ۲۳ | کرو ۱۱ 
۷- حریفٌ باده رسید » ای دفیق ‏ اه گرفتند حریفان سر 
توبه» دداع ۰ زلف ساقی ۱۸۹۵ 
۸- معاشران ز حریف شبانه آباد و رتیت مت بت او لب 
آر بد. ۲۶۱ می ناب 
٩‏ یاد حر یف شیر و رفنق سفن تا حریفان همه حون از مزا 
نکر د ۹ / یکشایند 1 
- جر دف عشق نو دودم» حو ۱ ۶ دورض, بر باد. حر بفان«خرا بات 
مأه نو بودی ‏ ۲:۷ شدم ۳۲۰ 
۱- ای خوشا دولت آن مست له ۱ نمی توانم 
در بای حرف ۸۰ ۰ در 
و تن نی ماندء ذ-4 | که میخودنه حریان و من نار 
دستار 1 | کم ۳0۰ 
ات از حریفان و جام مالامال 1 حز صراحی و تب نیودیار 
ٍ" ۳۰ و ندیم 
ار و یار و یاد حریفان . تا حریفان دغا را تا نی 
نمیکن ۹ ۳۵۵ 
۵ در تن جر بفان ی مه در سفالین کاسة 9 
لاله و کل ۹3 بخواری منگر ند 
(- آن حریقی که شب و روز | کاین حریقان‌خدمت حام حپان‌بن 
می صاف شلد . /3 0 ۳۹۱ 
۷ اگر این شراب خامست! گر ۸- دوس ذاران دوستکامند و 
آن حریف بخته | حریفان با ادت.: رد: پشکاران 
۸ ما نه رندان ريائيم وحر یفان | - ساغر ۳ حزینان د گر 
شاف ی 04 
- برگرفتی ز حریفان دل ۶ ۱ ما تحمل ات نو «ب۳ 
۸ ۱ 


۳۸۰ 


سید سس 


۰ سس سخن ستریسته گفتی با 
حریفان ۳۹۹ 
۱ - به می‌خور ند حریفان و من 
زظاره آکنم : 
۲ بس طرفه 


اکنون بسر افتاه ۰ ۱۱۰ 


حریفی مپوشی‌ترکی قباپوش 


(حانلری۲۷۷) فق: ظریفی مپوشی 

۳۸۳۷۲ 
حربفان - جمع حریف. ش (۱۲) 
(۱۴) و (0۸5 (۸۰ و ۱۸) و 


(۱۹) و (۲۰) و (۲۱) و (۲۳) و 


(۲۶) و (۲۵) و (۲۱) و (۲۷) و 
(۲۸) و )۲٩(‏ و (۲۰) و (۲۱) 


حریفان دا س حریف دغسل بت 
حریف و دغا و دغل هرسه از : 
اصطلاحات قمار است. ش (-۲) : 
حرف با ادب.ب اض - بیان‌نوع . 


ش (۲۸) 
حرف باده .و 
عطف . ش (۷) 


۱ ۳ 


(انجوی ار بجای یناه 


عطف . ش (4) 


حرف شاه اضر :بیان نع 


ش (۸) 


حریف شیر وژفیق سفر بت اضرا 


بیان نوع و عطف. ش )٩(‏ 


من 


کی هی ۱۹۱۱۰ 


| خرم و احرم و احاریم جمع. 


کته اس اضم نت با ۱ 
ٍِ_ ی کویت 


ثر هن ده‌شزار وازه 


جر بف تشق ب اض - بیان نوع. 
عاشق. ش (۱۰) 


حربف ق رقیق - تن و عطفت. ش 


(۵) و (0۷) و (ع) : 

حریف و صراحی س تن + طللف. 
ش. (۱) ۱ 

ش (۲) 

ریت عنم س اضنرب ببانا, 9 

شي (9) 

حربفی س با با وحدت. و 


و (۱) و (۲۲) و ۳ 


حریم -ع (بفتح حأ و کسر زا 
رح حرم) گرداگرد چیزی (کنز) 


موصعی که حمابت از آن اجب 
است. و هريك از محارم شخص 
و نیز خانه او حریم او می‌باشند. . 

الرحل خانه و زوحه‌اوست. 
9 حرام شده و نیاید 
مس آن دست, باز ید 


وقوف یافت .. 
از شوق آن نوی دس ۳ ۳ متا 
1 ۳ 
سا ز ین عمر ر جاودان.. ش. (۷۲) 
در حریم عشق .نتوان زد دم از 
گفت 3 شئاه ۲۸۷۳۹ 

اه راه ببه حرریم دردبن 
۵ حربسم عضسق را .در یه سبی 


فرهنگ ده هزار وازه 


بالاتر آز عقل است ۱۹۱ 


خریم حرم س اضد - بیان نوع 


ما ند ۱۷۹ 


جر دم جر هت -. اضصم ‏ حتصاص 


ر 3:. جرم . ش (۱) 


عرص حاحت در حر یم حضیر دت ۱ 


۰ ۵ 
حر یم در ه پس مغان بناهت سس 
۱ ۳۹۹ 
در که بادر گاه آن بقول حافظ دسمی 


والاتر ازعقل‌است» جون‌عقل برای | 
اتمه عبودیت است و عشق,برای (ز 
۱ «حت ۵ ا ۰ سا بداز ی« جستات. 


ادراك ربوییت. ركد: حریم «ه) 
حریم کعبه - اض - بیان نوع 
(انجوی ۷/۲۸۲) 
حریم وصال س اضد ب. تشبیپی. 
ر د: حرمان. ش: (۱) 
حزین س ع (بفتح حاو کسر ز) 
اندوهگین (ترحمان)حزن: داشتتن. 
محزو ن نو دن. وحزن در اصطلا ح 
اندوهگین نوددن. در مافانست ؛ 
یعنی برآنجه از دست دفنه از 
مقامات و .کمالات اسباب ودواعی 
آنسا وشامل خوف وحذر و اشفاق 
و خشوع نیز میشود. ۶ یر 
تأسف خوردن است. در امری که 


حزین باشد 
خر دم درگه بمر مغان س اضد. بیان | 


۱ ادر ال را جر 


سر نش اس ام ری اس ول رش اش حلص دمص سس 


۲ ۵ 1 ۰۰ ۳۹۹ ۱ 
ی ۱ 


۰ پر ها اکتا 0 
جر دس صئفت «اوار » و ««تعاطر » فِ 


۱ مه رت 
«جنی» بعذزی اوای حندب ژر 


نوشه‌ای‌از دستگاه‌شور وافشاری) 
آمدع: 


۱ رلد: آواز حزین. آواز. ش (۱) 
۲ کی شتعرتر انگیزد, خاطر که 
۱۳۱۰۱ 
(ف( جنب حرز ین 


جنس سا ع (یکسر حاو سین‌مشدد) 


شم‌ارش. بپلوی: 3200۵۲ 


و علم اتشین 


که از رواد اعداد و کیفیت آذما 


با کسی شمازه کردن» (ترحمان) 


محازأً بمعنی سر ی ار واشتن ء 


ی 


بت 


مزلا حناله ترژن.:ا دون رز حساب تم 
محاسیبه 
خسات با تر ام‌اتکاتبین نودن ت 
مهص ۰ ۳ 
نو پنداری که . بد لو رفت وحان 
برد ۰ ۱ ۱ 2 
حسایش با کراملالخاتبین. است 
6 ۱ ۵ ۵ 
حساب سر گرفشن سب عمصس. م 
ملاحظه کردن. احترام گذاردن 
به جرتات آوردن. میحاسسن4 کر 


۱۸۳ 


خسرد ز بیری من کی حساب بر 


کبر دا. ۰ رك : پبسری ۱ 
اهتیاز حرد 


1 تساه سور کر دقن ۱ 
1 ۰ 1 ۱ ۱ در گر دشند در خسبتب اتماردوست 


یاد 


که در حساب خرد نیست نیو | 


۹ 
دررقلمت ۱ 
خسان دا نسسسن سد مصس. م۰ 
حساندازی داذستن و ۳ علسسم 
صاحب دیوان ماگویی نمیداند 
حستا ۱ ۷ 
رت 
ساب مسرب و می بت اضد - 
اختصاص. مرد و مخارج مطرب و 
می و مهزینه آن 
مبادا جز حساب مطرب و می 
۱ ۱ ۳۳۲ 
جسب سع (یفتح جا و سکون 
تن بس و بس کنندء (کنز). به 
معنی مو انق 5 ممائل و بسنده 
۱ ۳ 2 
(داور) مصدر اسبت.. دمعنی 1 
و گفته میشود حسبك در هم‌یعنی 
پول تو را کفایت میکندرالمنجد) 
حسیب (بفتع اول و دوم) شمار و 
اندازه و شرف و بزرگی و دین و 
ماأل رکنز). در شعر حواحه هردو 
وجه با معانی مربوط به. خود 
آمده اسمت؛ و نیز سك معنی: 
۱- شک خدا که از مدد دیخت 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


کارساز 5 ۱ 
بر حسب ارزوست همه باز و 
۲ب سیر سسرر و دور قمر راجه 


۰ 
و ِ» 4 ره 
تج ادا زره عشسی نشد کس سک جر 


۱ ۳ راز 


تس در تست فکر کمانی‌دارد 
7 1 ۱ 


( - یل مراد برحسب فکر وهمت 


اصتمت ید ر 4: خیر (۵) 
ارزو س اضد -_ احتصاص 
ش (۱) 
«ست ا<ساز مسب اض. - آختصاص 
(پر ی اش( 
حسب حال ب شرح حال. گزارش. 
تر جمه حال. تاریخجه زند کی 
سر کذشت «بی و گر افی». 

حسب حالی ننوشتيم و شد ایامی 
حتناه : ۱۸۲ 
و بقول انوری: 

زحسب حال درین قطعه دمز لی 
پشنو ... دیوان/۲۵۵ 
خسسه تس ع (یکسر جا و سکون 


سین و فتح با) شمردن رکنز). 
اجر ۳1 لو اب (المنحد) حسبهلله . 
قر ی جدا. در حساب خدا. 4 
خاطر خدا. در راه خدا . گویا دز 


(برحسب آرزو). 


گر هگ ده‌هزار وازه 


زمان حافظ و بعدا نیز تا مدنی 
حسب‌لله را درقسمت. بالای‌احکام 
دولتی و طغراها می‌نوشتته‌اند. 
بعنی مجانی و بلاعوض. ر ی 
حساب دانستن. 


<2 سب للةب ۰ ره : ساب دانستن 


ر د: حستبه و رلد: حسابدا نستن 
چست قکر بت اضد خی احتصاص ۵ 
ر لد: حسب. ش (۲) و () 
حسبی هب ع (بفتح حا و ی 
کافی است: یرای من. 

وحام‌الله حسنیی من سوال ۱ 
حسد - ع (یفتح حا و سین) بد 


حوا ستن(تررحمان). رشكت. حواستن 


زوال نعمت و۶ سعادت دیبئری 


«الجسد. داع عباء لاتزول الابالپلك 


| لحاس اویبموت المحسود» 
(کلمات قصار حضرت علی (ع) . 
رجمه بفادسی و فسرانسه از 
مور خ‌الدو له سوم ۳ /:۱( ۱ 
الحسد مطبهه التعب (فوائدالادب 
المنهد) و در ۱ صطلاح اراده 
زوال نعمت محسود است و مبان 
اراده داشتن نعمت نسان دیگران 
ایست و حسد حواستن زوال 
نعمت دیگ‌ان. 

خنند جه می‌بری» ای سسسست. نظم 


دی حا فك ۳۷ 


دننک و غبطه فرق اسبت. 


۳ ۳۵ سود 


۳۸۳ 


خسد دردن تس مص. م. حسادت. 
جسته . 

سرت س ۶ زدفتع حسبا و راء) 

پشسیمابی | ددو وهآ" ۳ 

جیزهای فوت شده «تر) آرزوی 

بافتن خی هار ستزی: رفعب4 


تفت 


جو مر ا ۵ دل ی ۸۷۱ 
۲سرر ه: آنب تمتضوزت: 

۲ ان برلیست و حسبرت در 
دلن به از لاش ۳۳۳ 
" گشنناده. اون رعنا ات 
آپ از جشم... . . ار ل: آب از 
7 گشادن 5 ۱ : 


سس حان مید‌هم از حسنرت دیدار 
7 ۹ 
حسرت آل سل دوان بخش ت 
ره : لعل رواد بخش 

حسرت خال دز س اضم - بیان ذرع 
و تنابم. ش ۸) 

حسرت در دل بودن ‏ .مص. م 
ش () 5 ۱ 
حسرت دیدار - اضد - بیان نوع 
ش (۵) 


۰ حسرتقه وثالات اضم - بیان نوخ 


حسرت لب رین - ر د: خون 


دیده فر هناد 
سس ب ع (بفتح او سین) 
زیبا. نیکو. پسندیسده. حسان 


۳۸۳ 


ی و ی تسش تسس تسش 


جمع. ز د: وجه حسن 

حسن ایلخانیه امیرحسن فرز ند 
امیر جویان و بدر شمخ اویس: 
بدر سلطان احمد ( رز 4: احمد 
شیخ اویس) از سلاطین بااقتندار 


ایلکانی است که در سال ۷۶ 


بدست همسر خود» _ عزت‌ملك» دقال 
رسید. قاضی مظفر‌الدینن, شاه 
دزوینی دز تار یخ قتل او بدست 
آن حاتون گفته است: 

نریان زءان شیخ حسن جوبانی 
از حکم قضا و قدر یزدانی 

در سال «زمده در شب زوزمسعت 
بردست زنش تباه شد پنپانی 
و علال الدین سلمان ساوحی نیز 
در شرح این واقعه ۶ سال و نحوء 


چل و جار 
در آحر رسب افتاد اتفاقی حسء 


سا 


زنی. چکونه زنی» نفز» صاحب 
حبرر ات 
بزور بازوی خود. خصیتین شیخ 
حسسن 
گر قت محک و میداشت تا دمردو 


بر فت 


زهی خحسته زن خایدداز مردافکن 


(ذیل جامم التواریخ رشیدی از 
حافظ ابرو/ ۱1۹) 

حسن - ع (بضم حسا و سکون 
سین) نیکویی. خوب شدن 


(نسر جدان). نیکو شدن رئنز) . 
زیبایی. حمال. نيك بودن. نیکوی. 
ك خدایی. در اصطلاح آ نجه 
»ءوانق امر باشد و نیز کمالات را 
گویند در يك ذات 3 این جسز 
در حدای نبود. و این وراعء ادراك 
آدعمی است بدانحپت که «انان(» 
جمیل ویحب‌الجمال (حدیث نبوی) 
رك: آینه حسن. باغ‌حسن.جویبار 


نمی ۰ حجمن - من ۰ ححله دی ۰ 


کشور حسن. گلین حسن. متساه 
حسن. نسویماز حسن . وصف 
جسن. بار حسین_ کشتتن. و: 

اب حسنت باتفاق ملاحت حپان 
گرفت ۷ 
۲ رك: پرتو حسن. برتو. ش(ه) 
بی‌بابان او جندا نکه 
۱۹۹ 


اس یبد 

شی مبخشد 
0 ره بردم به گنج حسین 
بایان هرک ۰9 
دب بقای ساودانش ده ه حسن 
ار 
سس که بر تل اعتمادی ئیسبت ؛ 
گر حسن مپان دارد ۱۲۰۰ 
وه ای سر افس واظاش, 
قبا. ش (ع) 


حاودان دارد 


۸ زر 2د: سر احسن. 
٩‏ ر ژه: مایه‌حسن. ما یه . ش (۲) 


فرهنگ ده هزار واژه 


حگونه نطق زند 205 
۱ جون آب روی لاله و کل 
فیض حسن تست ۳۹ 
5 منظور خردمند من آن ماه 
به او را 

با حسن ادپ شیوه صاحب نظری 


دود ۹ 


س حاتم حم را شارت ده ب4 


ای روی ماه‌منظر تو نو بپارحسن 
خال و حطد تو مر کز حسن ومدار 
جسن .۰.۰ ۱ ۳۹ 
شبراز معدن لب لعلست و 
ان حسن ۳۳۸ 
ست از 2 : نار حسن ۰ کار 
از ۰ بادشاه کشور حسن 
۸ ر د: گلین حسن. سر 
-٩‏ ای روی ماه منظر تو نو بپار 
حسن. را ك: خال و خط . ش (۷) 
۰ب حسن تو هميیشه در فزون‌باد 
۱ 


سفنت ات 


۵ سست زدم بخون دل» مر حل| 4 


نکار کو؟ ۱ 


۲ کلاه سرودیت کج مباد بر ۱ 
۳ اک : کلاه‌سروری ‏ 


سر سین 
حسن ادب تب اض - بیان نو ع. 
ش (۱۳) 


۳۸۵ 


حسن یی‌پایان سب اض - بیان‌نو ع. 


ش (۲) و (4) 
موصول. 


اب ركث: حسن. ش (۱) 

۰ (ه : کار سین ( ثارحسنت) 
خسن و بت اضد - سیم به ضمیر 
ش (۲۲) ۱ 
حسن خاودان ت اضر - استم به 
ضصمیر ش (۵) 
حسن بان سب اض - بیان مقداز. 
يك جبان حسن. ش () 

حسن خاتمت س اضم - بیان نوع 
(حسن ختام). ش (۱۲۳) 

حسن خداداد ب اضر - بیان نو ع-_ 
سس حدا داده. حسن البی 

ات عر که افر از بدین حسن خداداد 


نکرد ۷۳۶ 
مت دلس همست کت ,ما جستن 


حداداد آمد ۱۷۲ 
داد کند؟ ۱ 
ات بو را که چسین حسدا! داده 
هست؛ و ححله بخت ۳۰ 


داد). ش 5 

خسن دوست تس آضه بت تسیت. و 
بیان نوع 

در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن 
دوست .ِپِآ۷۷ 


ساض فرهنگب ده‌هرار وازه 


حسن وخ س ام - نسبت و بیان | حشن فروختن و حسن فروشی - 


و ۱ ره 

بنما یمن نه منخر حسن رخ. تو :| ۱- هر سروقدکه ببرمه ی 
۳ ( ۱ حبق لزقرر وی ۰ 5 
حسن دوز انزون - اض - بیان | ۲- اگر چه حسن فروشان بجلوه 
نو ع ۱ ۱ ۱ ر آمده! ند. . 4 ۱ 

۱ من. از ان حسن ۵ دوذافزونک کسی بسن و ملاحت ۳۹ ما 
دوسیف. داشت؛ دآسستم. . ۳ ِ برس ۱ ۱ ره 
تا نا تا خلت ان حسن اس حسن فروشی کلم تست 
روز افرون کنم ۳:۹ : تحمل » ۰ اي منیا رك: ی 
خسن روی تس حسن خدایی. ‏ شر, (۳) 

ی کنر بقی صت فکوز ۱ قبای حسن فروشی . 
آینه کرد ر دد: آئیته اوهام قبا. ش (۶) 


حسن‌شناس سب ص. م. زك: نان | ۵ رز ۵د: حوروش 

جسن عارض س اض با بیان وی 9 فووشا نت هن من رو؟) 
(ا نجوی ۱۲/۲۰۶) ##« | 
ایک و یک ش (۲) و (۶) 

از بی تفریح طبم زیور حسن و 
طرب . ۳ ۱ 
خوش بود تر کیب زرین جاء با 
لعل مذاب. خانلری ۱۶/۲ و ص 
۱ ۱ 
خسش سب (< حس او) اضافه : 
موصول. ر ۵: بسته زور «ودن. 
حجسن عاقبت ب اض - مقلوب ۱ 
بجای عاقبت حسن. یعنی عاقین | حسن و چوانیت تن. و عطف 


۱۳ س وازه قر ای «الدیسن 
آمنو و عملواالصالحات طوبی لمم 
و حس‌ماب» -۲٩(‏ رعد) (انحوی 
4 ۱۹/۳۲۰ 

<سین مه‌رویان ‏ اضد - تست 
حسمن مه‌رویان مجلس گرحه‌دل 
می در ۵ ودین... رك: ‏ بحت.ش() 


9 حسین عاقبت نه بر ندی ۳ 0 ۱ ۹۰ 


آن ۳ خود به عنادت رها بحسن وخلق ووفاء. کس سارد ما 
کننه ۱ | رسد ۱5۱ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


حسن وخط دوست یتنا 

سره اوززت ‏ 

کسی که حسن‌وخط دو سست در نظر 

واره - 

محقق است که او حاصل بصر ۳ 
۹۹ 

حسن وخوبی - تن و عطف. ز اد 

آب ز ند گی. شش (۲) 

حس و عشسق نن و عطلفت. ر ك: 

اسرار حسن. . اسرار. ش(۱) ۱ 

حسن وگنج نن و عطف. ر له: 

حسن بی‌پایان. حسن. ش() 

حسن و لطافت- تن و عطف 

اس ر ك: جمن حسن و لطافت 

۲ ر د: ارغوان. ش (1) 

حسن و هام تن و نشسه. ر ك: 

ماه حسن. ماه. ش (۱۰۱) 

حسن وکرشمه تن و .عطف 

۱ د د: بری و دیو. بری. ش (۱) 

۲سرر ل: جمال حولت محمود 

حسن و ملاحته تن و عطف 

۱ ر 3: حسن فروختن. ش(۲) 

رز كگ: حخسن. ش( )۱‏ 

حسن باوت ۱ ض - سبت و بیان 

۱ ۵ 

بار ق: ۱۷۱ر؟) 

حسود ع (بفتح حا و ضم سین) 


شخواه. و حسد بدخواهی زر ك: 


خسل) 


(انجوی ۲۷۷ بحای زلف 


ت حافظط افتادگی از ند رسد نطو ۱ 


۳۸۲ 


عرص و مال ودل‌دین درسرمغروری 
| کرد ۱ ۱۱ 
۲ زر 4: طعن‌جسود. طعن. ش(۲) 
| ۲ دلا». ز اریج حسودان مر نج و 
والق باش . ۹ 
ار :. چشم حسود مه جرخ 

۵-ر ل: ماه حسود. ماه. ش(۲2) 
| حسود گوکرم آصفی بیین و 
دمیر 9 


۱ ار نت۱ بجای 


چمن حسود 

تین بتو ازجشم حسود جمنش 
۳۱۸ 
حسودان و 
بجای, حسد (بضم حا و فت نت 
عربی. ش (۲) 

حشر (ع) بوم‌الحشسر (ع) روز 
رستاخیز . . روز قیامت  .‏ 

٩‏ سر ‌ مستی بر نگیرد تا وت 
روز حشر ۱ ف 
۲ ترسمکه روز حشر عنان بر 
عنان زود ۳۲:۹ 
۲ از نامة سیاه ثترسم. که روز 
بحشر ۲۰۱ 


4- پیاله بر کفنم ,بند تا سح گنه 


‌ 


حسر 
به‌می زدل اه هول روز رستاخیز 
۳۹۹ 
۳9 ۱ 4 ره رسمی است دز 
میان برخی کافران رکولیان‌زردشتی. 


۴۸۸ 


مغان) که گویا ظرفی سنر بستته. از 


همر اه مکردهاند؟ 
حشمتت ع (یکسر حا و سکون. 


شین و فتح میم) (حشم و شرم و 


حشمت و تمکین- تن و ترادف و 


عطف زر 4: تمکس 


| حشمت و حام تن و ترادف و 


عطف ز د: حاه. ۳ ند حا ده 


حشمت و <اه و حلالت تن و ترادف 


0 ی و عطفب ر ش2؛: حشمت. ش(۲) 


شء کت تس حلال و روت 
۱- سلیمان ,باچنان حشمت نظرها 
دود با مورش 


فتاه شیحا ۶ ۲۹ 
۲ب حشمت مسن و سلطنت گل که 


ء- در حشسمت سلیمان هر کس که 
شك نماید (خانلری/۸۰؟) ق: 
درحکمت سلیمان ۰۸۹ 
حشمت برویژت ۱ ض - نسبت و 
بیان نوع 


و بیان نوع در 4: تاج تکبو. تاج. 
ش (۷) 

جشمت دیدنت مص. 
حشمت. ش(۲) 
حشمت سللیمان. زر ۵: حشمت. 
ش(۱) و () و رد ش2: حکمت 
سلیمان 

حشمت قارون س اضر - سیبت و 


سان توع ر د: قارون. ش (۸) 
حشمت مخلا. ۱ ض - وصفی ۶ 


بیان نوع بر. اد : شاه منصو ور 


۲۷۸ 
ات قسم به‌حشیمت و حجاه و حلال : 


راكد: پرویز. ش(۲) ۱ 
حشمت درویشان ۱ ض بت نسبت . 


م. . زر ده 


حصار - ع (بکسر خا) دیوار دور 
قلعه. بارو. قلعه. در (و گوشه‌ای 
از دستگاه‌های سه‌گاه و جبازگاه 
و ماهور و افشاری) ۱ 
- رك: بازوی پرهیز . 

9 راد: حناب خواجه ‏ ۱ 
حصار نیلیت ۱ ض تب وصفی. و کتابه 
ار 2 در. ثیلی حصار. ر. ك: 
تیلی. ش(۱) 


" حصاریت با باء وحدت. زر اد: 


بازوی پرهیز 

عضرن س ع (یفتح‌حا و را) در گاه. 
مقام در دار . قرب. نزدیکی ۰ حضورر. 
با تخت . شیر «وجون حاحت امد 
که این حضرت و شرر بزدگوازرا 
رئیس یکاردان با خانة قدیم باشد 


اختبار اورا کردند. ۰۰ 


رتادیخ بیمقی/۲۷۲) 
اس درحضرت کریم تمتا چه‌حاجت 
است ۱ ۳ 
۲- درین حضرت جو مشتاقان نیاز 
آر لد ناز آر ند ۱ ۱۹۶ 
۲ ای مکس» حضرت سیمرغ نه 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۴۳۸۹ 


حضرت. ۳ دا رنه: نشتتی 
درگاه آاصف. پیشسگاه آفرشن : 
شَ ژد ۰ ۱ 


پمسمایت 0 


: ی در دار اد 


متمین دد برائب الپیت امست . 
+ احد 


حیرفت اضرا موصول  (‏ 


سحضرت نو) ۶ اضافه اسسم به‌ضمیر . 
ز : حضرت . ش(ه) و (8) ون 
حافظ اندر حضرتت لاف غلامی 
هی ز ند رخا تلری ف 


حضوئیت (حضرت + م ضمیره‌سند . 


1 ی را ناعلی) 
ات ات ی حضر تم 
۵۹ 


حضرت توت ۱ ض بت فسیت و بان 


دوع (اضافه . اسم ده ضمیر ) 


۰ جه جرم کرده‌ام. ای جان و دل ‏ 
بحضرت لو ۱ ت 


بیان نوع ‏ 
اس سر ار رادت ما و آستان ‏ حضصرات 
دوسنت ِ_ ِِ ۸ 


2 
(در برحی نسخ: ءعرصه سیمرغ) ‏ 
۶- عرض حاحت درحریم حضر لت ۱ 
3 


,حصضصرتا دو بت 


ات نتم ۵ ] بند ی حضصرت درو «بشیا دسسیت 


1 00 : 
۱ یی سل ؟ ق نسبت 


اصحاب مشباهنده 
| مقابل حضور را شم‌یود اسست ین 


وت حدیت دوست نکوریم مگر ده 
۱۳ 


حضصرت درو شتانت ۱ ض بت تستت 


»‌ 


2۹ 


اتضیریت. تن 


ی جناب حصرت شاهم تیق 
اسست؛ این ملتمس ۲۳2۷ 


و: | حضرت سیمرغْس ۱ ض - نسبت و 
| اختصاص ر ۵: حضرت . ش(۲) 


حضر نکر مس ٩‏ صن < سست 
در گاه کر یم. ر ك: : حضصرت. ش(۱) 
<شموز 3 (بضم حبا و ضاع) .: 


ْ حاضر اي نزد کسی بودن. دار 


اصطلاح حضور قلپ و اعراض از 
ماسویالله و نیز . دمعنی شوه 
و در مقایل غیت است. و حاضر 
حق. شاهد حق است و حاضرخلق 
شاهد خلق و حاضردل را مشود 
دل کویند و امل شود یا حضور 
دو دسته‌اند اصحاب مراقسه و 


و غیت له در 


۳۹۰ فر هنگ دوهر ار واژه 


مقاأبلة حضوز یا شس رو اد حق است ‏ 
و غیت محمود وآن مقانله باحضور 
با شود خلق. ر لد: لذت حضور,. 
موشیبار حضور. نوق حضور . 
نقده حضور. گنج حضور. ور ك: 
غیب و .حضور ود: 

مه حضنوری گر همی‌خواهی ازو 
۳ در وت نیز می گویم نه . 


۳ مرت ابروی م حضور نماژ : 


من 5 9 
۶ نه حافظ را حضور درس خلوت ‏ 
۰:۸ 

0 در حضور پیرمن‌این ماجرا 
۹ ۵« 
7 جو نو زان بی‌حضود ما , 
کرد نده ۲۵۹ 
۷- عمری که بی‌حضور صراحی و | ب. 
جام رفت سل 
۸ حضور خلوت انس است و . 
دوستان حمعته ‏ 4 ۱ 
دزی نی نون ای ۳۳ 
حضورز 5۰ 


۱ 
یا سیت ‏ ش  )8(‏ ۱ 
حضورشت ۱ ض - موصول. و 


۱ حشضور مات 


| حضوری 


ارشتوام: 


ش (۲) 

حول مرا وی ۲ مه وی 
ش (۷) ۱ 

اضر تسیت ش(۲۱0) 
حضور نماژب | ض - ۱ختصاص یا 
نسبت. خلوص و توجه کامل در 
هنگام نماز خواندن. ش(۲) 


| حضور و غستت تن و تضاد. رله: 


غیبت و حضور 

با با وحدت. ‏ زر شكد: 
حضور. ش(۱) 

حظ ب ع (بفتح حاو تشدید ظا) 
تصیب. بره. کامینابی. حظوظ و 
بحطااط حمع و در اصطلاح دمعنی 
حق‌است و در معنی حال و مقام و 


| حظوظ احوال و مقامات و معارفو 


ارادات و مقاصد که حقوق نفس 


:| هستند و حبات نفس متوقف بر 


شد حظ من حاصل کر زانکه ب 


تو مارا 33 
حظ عهرت ۱ ض ...تست بااختصاص 
سپره عمر . اک : حظ 


ی کب و 
عارداشتن (کنز) خودداری. حبا. 
پرده. خحات. و 2 


خفاظت تکار میرود 


فرهنک ده هزار واژه 


7 مر نح. حافظ. واز دلیران حفاظ 


مغ ۲۸ 
۲ در حین 9 نو 1 بی‌حفاظ 
من 7 ۰ ۱ 
حفاطا خستیت تم فان 


خواستن ر لك۵: حفاظ. ش(۲) . 
حفظ ب ع (بکسر حا و سکون فا) 


نکاهداشتن ر«ترحجمان) نگاهداری. 


حافظه. و دراص طلاح سر نگاهداشتن 4 
3 رارداری اسبت: 51 نگفتن اسرارست 


و حفظ. حالات وارده ,بر قلب که 
که مقود عشق است و معشضوق 
و نیز عاشقی 

ات کاروان ی که دود بدر قه‌اش حفظ 


خدای ۳۳۲ 


۲- غافل ز حفظ حانب باران خوو : 


ب ۶ . ۳ 
ی | راب به‌جان خواجه و حق قدیم و 


حفل <ا دیب ارت بیان تو ع. حفظ : 
حقوق. ین .بر اد: حفظ 
حفظ خدای مس اضر بت بیان نوع. 

حمادت: خداوند. زر د: حفظ 

حقب ع ریفتح حاو تشدید فاف) 
درست «ترجمان) خداوند. وآنجه 
از جانب خدا بر بنده فرض شنده 
وآنجه‌را که خداوند برخود واحب 
کرده. و نیز بمعنی ثابت و داثم 
بذات خود و آزاسماءعالحسنی است 
سپمتن دلبل حداوند را حق: مطدی 
گویند زیرا در مقابل اد هرجه 


ض 


پ+پ+پ+«ج+۰-+پ-پ-ص-+ص«ص«پ۰پ۰پ۰پ۰ب۰ب۰۰ 7[ 


تصور شود» غیرلایت و نیزعدم 
مطلقاست. «ای‌سید نسبت‌حق بعالم 
چون نسبت آپست ببرف» بلکه 
نزديكتر ازا آن... ویا جون نسیّت 
طلا زبه زیورها که ازآن درست نماایند 
ویا چون نسبت کل به ظروفیکه 


از او ساخته شود واینپا همه یکی 
۰ اسبت» (رسباله سور و وحدت) و 


:» حق‌الیقس نفس‌البقین ناشد 6 


(قشیری). ‌ : لطف حسق. بوی 
_ حق. قیضی حق . عشق 
اس بصیر کوش تو» ای دل» که حق 
رها نکند چنین عزیز نگینی بدست 
۳۰ 

۲ ور بهحق گفت» جدل با سخن 


حق نکنيم ۱۳۷۸ 


عید درست ۱۸ 
حقاب ع (بفتح حا و تشدید قاف) 


ا شبه جمله. الحق. . ددارستی . بر استی 
۱ ۳3 و محقق اسست و بقین باشد 


9 حقاً که چنین است و در نن‌روی 


۲- حقاً که می نمبخورم اکنون و 
سر خوشم ۱۳۳۸ 
فا کز دن‌غمان رسد مزدةامان 
ت ۱ ۱۸۳۱ 


۳5۹۳ 


اند ی نسم وم 


در عردت 

حقا که «جشنسیم در ننامد ما را 
۱ ص 

حقایق- ع «بفتح حا و کسر یا 

جمع حقیئت. آنجه سالك ندان 

متحقق است و صفت ارت‌اوست 


و لژ : مکتب حقاایق. و ر 4: مره حصفت | رز : حق 


حق: دست بجودن - "ععق. م..ي: 
اصطلاح. دق بجا تب بودن « با حود 
گفتم دد بزرگ غلط من بودم. 
حق ددسات! حواززمشاه است» 


تاریخح بیسیقی / ۲ ۲۲) ۱ 


حق بدست رقیب ناهمواز 

پیش خصم ایستاده جون سیری 
سعدی/ ۷۰ 

حنین که صو معه آلوده شد ز: حون 

دلم 

گرم بباده بشوئید » حق بدست 

شماست ۳۲ 

ی رخا . ود م: ییحی » 

آنکه میلش سوی حق‌بینی و حق 


حق خدمتت ۱ ض - ثسبت حقوق 


مارا بر آستان تو سس حق حدطت 
است. ۱ ۳ 
حق دوسئیهت ۱ ض تب فسیت 

کس, تمیگوی د که بای داشت حق 


دوسسی 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


حق‌شناسان را حه حال افتاد ؟ 
تارانرا چه شد؟ ۱1۹ 
حق شناس تس ص. 1 ر د: سحق 
ناشناس. و حق شناسان 

حق سناسان. جمعح حق شناس . 
قداردانان. حق شناس: قدردان . 
دوستی. 

<ق صحتت س اض - سمت و بان 
نوع. حق مصاحت. حق, دوستی. 
حقوق صحبت 

اس بحق صحبت دیرین که هیچ 
محرم راز 

بیار يك جرت حقگزار ما نرسد 
۲ سر و زر ودل وجانم فدای آن 
باری 

که حق صحت مپرووفا نکگه دازد 


۱ 
۴ب بجان پیر خرابات و حسق 
صم‌حمت او 2:۵ 


س بیا » با ما مورز این کینه‌داری 

که حق صحبت دیرینه دازی ‏ 
5 33 

حق‌صحبت دیریبن مس اض - بیان 

نوع و نتابع ش (۲) 

حق صحبت دیرینت ۱ ض - بیان 

نوع و تتابع ش (4) 

حق صحبت پیرخراباتب ۱ض - 

بیان نوع و تتابع ش (۲) 

حق صحت مرو وفا - [ صضه تب 


فر هگ نهر ار وازه 


ری ۳ سوه رد هون رز 6 رای رت ری رو و بت با ان 0 و رون درم ۳ ۳۲ 


بیان نوع و تتابع ش (۲) 

حي بهت ا ض - وصفی و سان 

نوع (< حق دیرین) (حق دیرینه) 

حق دوستی قدایم ر د: حق 

ش (۲) 

حق گز از ص . م. م. حق گزار ید , 

ار 4: حق صست. ش(۱) 

۲ ر د: دل حق گزار 

حق گزاران - مص. م. 

مبتلا گشتم درین بند و بلا 

کوشش آن حیق‌گزاران یاد باد 
۱۰ 

<قگزاردن سر مص. م. ز لك حق 

نعم تگزاردن 

< قگو بی حا. مص. م. 

وفاداری وحق گوربی نه‌کار هر کسی 


باشد. ۳1 
حق ماس ۱ ض - اسم ب4 ضمی 
ر‌ : ۱ کر اه 


حق باشناس سب ص. م. 

چوگان شما 

<ق‌ناشسناسان ها ص. م. صتصنعه 

جمع. رد ل: حق ناشناس 

هی تعمت گزاردن س مص. م. 

اگر کفتم دای می‌فروشان 

جه باشد. حق نعمت میگذارم 
۳۳ 

حق نگر‌داشتن مص.م. قدردانی؛ 

قدرشناسی ۱ 

حق نخه‌دار که من میروم» الله‌معيكت 


۱۹۳ 


- خل سا هت : صخ و9 و ترق حرتب رات گر ام وت ۵ وم رسد نیت کح اجان ها 6 تج 


ِ«۱ 
حق مات ۱ ض ‏ بیان نوع. حق 
نمك خواری» حق تملیح. در لك: 
حق نگپداشتن ور دد: حقوق‌نمك 
حق و اهربمن- تن وتضاد. در ك: 
حق. ش(۱) و د ك: عزیزنگین ‏ 
حق وقات | ض - نسیت 
گر دلم حق وفا با خط وخالت دارد 


۳۸۹۱ 

حقوق ع (بضم حا و قاف) جمع 
حق ث" 
حقوی بند کی مخلصانه باد آر بد 


۳۲:۱ 


۲ لب و دندانت را حقوق ئمك 


۱۲ 
حقوق صحت مارا ساد داد و 
برفت ۱ ۲ ۶ 
حقوق بندگی ۱ ض - بیان نوع 
ش (۱) 
حقوق خدمتت ۱ض - بیان نوع . 
ش, (۲) ۱ 
حقوق صحبتت ۱ غ - پیان نوع 
ش () 


حقوق نماكثب ( < حق نمك) ۱ ضد - 
بیان نوع. حق تملیح. ش (۲) 
حقاوت ع حقیر بودن . ناچیز 
بودن 

نظر بدرد کشان از سر حقارت کرد 
رانجوی ۲۰/۵۷) و ر لش۵: حة 


ان 


۳۹۴ 


ثر هنتب ده هزار وازه 


سس صت سس 


0 تست تج وود و 


نت۳ 


حقه سب ع (بضم حا وتشدید قاف | کوحك. خوار. زبون 


مفتوح) ظرفی است که حداف مردادي ]| نعیم هردو جبان ,پیش عاشقتان 
و مرجان و مثل آن کنند (نز) | به دوجو 
ظر فکوبچکی قوطی‌ما نند که باز یگر از 
برس آن . عطا 
۳ شبعنده بازان از آن اسبتفساده ِ حِ :۱ : ِ 
| حقیر 


مسکنند ق نت (حقه باز) .ی 
حله. داهبه. تب نگ. 9 و 
حقاق جمم «حقه اصلا همان جام 


باابه‌دار ۹4 ات که دار زنر آن تر دستی 


می‌کنند» (بادداشتپای دکتر غنی 
۱( 
۱- صوفی ۳ حقه از 


کرد 
باس 


۱ 


۲ ز حقهُ دهنش جون شر فرو 
یرد 0 ٩‏ 
ِ- کومر مخزن‌اسرار سا مایت که 
هس 


شعبده‌باز ش (۱) 


حقة دهن ۱ ض - تشبیبی ش(۲). 


کنابه ازدمان که دندانپای مروارید 


گوند ندان در آن‌حای‌دازد. ی سبچن. 


مبرآمیز ازآن بیرون‌میاید ش(۲) 
حثه وگوهر س تن. ش (). 
حقیر ع (بفتح حا وکسر قافنم؛ 


- ۳۳ 
حفه ناژ خر 9 حبله کر ۰ مکار .. 


حافظ حخانلری 3 ۲۲۰۱ 
(ق و خ: بجوی. عطای کئین) .۰ و 
ر 4: کدایان عشق. دولت عشق. 
۳ ۱ 
حقبر وقلمل س نن وترادف ومواز نه 
حقیفت.- ع ربفتح حا و کسر قاف 
اول و فتح قاف دوم) درمقابل مجاز. 
راستی. جر ینعی : اص بل خر وحق. 
حقارای وت ۱ ی در اصطلاح «اقامت 
نندم دز محل وصل حداو ندء ووقوف 


سبرژزی بر محل تیه (این‌العربی) 
۳ ی مر تج و 


جمع وحضرت‌وجود نامیده میشود» 


رتعرنفات) ۱ 

«ای سسد» از حشبقت؛ تو و لو 
راهی است ار بچشم‌همت مطالعه 
فرمایی جنان دانم که از صورت به 
حقیقت رسی و بعد موهوم از میانه 


بررحیز د» رسالة نور وحدت) 
۱ وآن می که درآنحاست حقبقات. 
به محازست ۰ 
۲ب حنکب هفتاد و دو ملت همهر! 
عذر دنك 


فرهنگ ده هزار وازه 


حون ند رد نك حقبفت» ره افساف4 


زدند ۱۸ 
۲ ... تا کی شود قرین حقبقت 
مجاز من ۶ 
... چون نيك بدبیءم» بحقیقت 
به ازآنی ‏ ۶۷۵ 
ر ۵: حقایق. پیشگاه حقیفت: 


شاهراه حقبقتت . قرین حقیقست 
شدن . بزرگان حقیقت .۰ قلندران 
حقبقت 
حقیقت و مجازب ش و تضاد . 
ش(۱) و ر ك: مجاز و حقیقت : 
۰ ۰ و تشدید کاف) 

ج خاکم رك: صحبت حکام ۱ 


خکایت ۶ (یکسر حا و فتح یا) 


قصب . خبر . نقل . اسطوره. قو ل. حد بث 


(ع) افسانه. داستان. سر گذشنت. 
یار بادءة رنگین که يك حکایت 
زاست قکب 
۲ جمن حکات‌اردسپشت میگوند 
۷۹ 

آاست جمشسد ۳ جام از حمپان 
۰۰.۵ زر (2د: حمشسيك 
حکایت جم وکاوس رك: جم 
سم صا حکا نت زلف تو در مان 


اتداحت ۱ ۱۹ 
1 همان حکایت: زردوز و بوربا 
بافست ۱ 1 
و گر نکتهدان عشنقی » بشبئو 
ی این حکاابت ۱ ۹ 


۹۵ 


پبپب۰بجبجبج+ج۰-ج۰بصصجصسصسصسصصسجپصسصسصسصسصسصسصص7«_سپس-+ سس سس«( 


سباقی ۱ ً۲۳۹۷ 
٩‏ ... خوش منیکند حکایث عز 
و وقار دوست ۰ 
۰ دعردی: کل که ویی حکایت 
با صبا گفتیم ۷۰ 
0- حکایت لب شیرین کلام 
اب ۱ 11 
۱ بکحا برم شکا نت » بکه گویم 
این حکایت؟ ۱ 2۲ 
7 هر کس حکایتی بتصور 
جرا کند؟ تثِ_ِ ۱۹ 
1 زا » به آن 
حکایت حالست ‏ ءِِ۳ 


۵ دص حکاابت با صبا 
کرد ۷۱۰ 
حکابت کی اضر بیان 
نو ع. بر هد : اردس‌شت 

حکایت ئ صا گفتن ب مصی : م. 
ش (9) 

حکایت جاپ ۱ ض - ,بیان نوع 
ش (۲) و ر 4: حمشسد 


حکایت حم و کاوس- ۱ ض - بیان 


نوع. ش (4) 

حکایت جمشبد وکیقباد ٩‏ ض - 
بیان نوء ر 2: جمشید 

حکایت حال- ۱ ض - بیان نوع, 
ش (۱۶2) 

حکابت دزمان ات > مص. 1 
ش (6) 


حکابت دلگ ۱ض ‏ بیان نوع. 


۴۱۹2 


۳ 2۳2 صاحبدلان 

حکایت راتس ۱ ض -_ مان ترع. 
شی (۱) م۳ 
ش ۵(۰) ۱ 


حکایت در و بوریاباف ستن و 
حکایت شب هچران- باستت ان 
نوع. شش (۱۶) 
حکایت شاه وگدا 0 بیان 
فوع. ر د: شاه و دا ۲ 
حکابت؛ تنیدن.مص : م۰۰ ش(۷) 
و زر د: شاه و گدا ۰« 
جیت ۷ کون بت مص دمن ۶ 
(انجوی/ 6۱/۲۵۲ 
حکایت‌کردن ب مص. م. 
و (۸) و )٩(‏ و (۱۵) 
حکای تگفتن- مص. م. ش (۱۰) 
و (۱۲۲) 


حکایت. لب شبرین- ۱ ض - بیان 


۳ 

حوایت و شکایت- تن و موازنه و 
جناس لاحق ش (۱۲) رأد: 
حکایتراس سرا ج. خکایمته 
ار رخصت: خث دادن 

۲- لعل من ۶ تو 

۳ ره صوت جنگ ری 
بانب حجنگب ۳۷۸( 

ر ل: طوفان. ش )٩(‏ 

حکیت ء (یضم حا و سکون کاف) 
حکم کردن و حکمت (ترحمان) 7 


ش (44 


فرهنگک ده زار واژه 


فرمان. ۹ بر. جکومت. 4پیت 

قضا. مثال. مثال دادن.اجبار.احکام 
زو دمعنی تصدایق‌در مق مل تصور 
در منطق) 

۹ حکم مستوری و فص زر در 

۳۳۲ 

۲ که بیش از بنج روزی نینست 

نصا :37 

۳ که حکم در سر آزادتان روان 

60 ۳" 

گس چوگان حکم دز کف و. گویی 

یزنی. ۱ 2/۳۰ 

۱۵5۰ ۱ ۳ 

هه دی ۳ 7 مجال 


ستمهیع . 
تا 


محاتمت است 


و لد: صنبر : 
۷- عماری دار لبلی را که مید و 
ماه آدرحکم است ۱۱۵ 
حکم آسمانب ۱ ض -: بیان نوع 
د ذ: جبر. ش (۱۹) و (۲۶) 
حکیازل مرا خ. - بیان نوع. رز شك: 
جبر. ش (۲۸) 
حکم ازلی ۱ ض - بیان نوع . 
وه : چم : ش‌ 6۲٩‏ 
حکم بر ستاره کرد - مص.. م. 
و ۵: حکم. ش (ه) ۱ 
ولا س (ع حکم تلنی) | ضصر بت 
بیان نوع و رك: عمید الست و رك: 
جبر. ش (۲۲) ۱ 


حکم بودن- مص. م. .دا لس : 


فرهنگ ده هر ار وازه 


ش (۵۱) و (۱۰) 


نو ۶ و اصطلاح شطی نج. ر آد؛ 
*غنبه : ۱ 

حکم خداییت ۱ ض - وصفی وبیان 
نو ع ر لد: جبر. ش (۲۳) 
حکم روان دودلت مص. م. 


و 521 


حکم روان داشتنت مص. م. زر لگ 


حکم. ش (۳) 
حکم قضا گرداندنت مص. م. 
ِ 

۳۸ 
حکم کردل مص. م.. ر : نو 
شش (9) .. : 
حکم له ب ع فرمان جر 
و و العلیالکبیر» (غافر-6۰) 
۳1 قیخ بارد درکوی آن شیاه . 
کردن نپادیم» الحکم‌لله . 8۱۸ 
حکم متوری و مستی - ۱ ضا. 
سبت د ل: حکم. ش (۱) 
حکم میر نوروزی س اضد تاتفتصاضر] 
با نسبت وتلمیح رك: حکم..شن(۲) 


و و له : مر نوروژی 


رز لطا تب . حکمی ۱ ۳1 ۱ 
حکم و لعافت تن و عطف. ر ۵:: 


لطف و حکم 


| (ترجمان) 
| فلسفه. علم باحوال موجودات بقدر 
۱ توانائی. وخروج نفس بحانب کمال 
] درعلم و عمل. علم باسیاب و علل 
| قمیل قوفی اسان علم بمترفت 


که بر دو دیدة ما حکم‌او روان‌بودی و اجب‌الوجواد و علم به ضرورت و 


ر نیستت, رضایی» حکم‌قضابگردان 


۹۷ 


حکمتت ع (بکسر حاو فتح میم) 
گفتار و کرداد درست و جاش 


. عقل و دانانی ۰ عم . 


تطور حران هستی و حبران عقلی و 
ارتباط آن دو یاهم. علم با ندان 
و ادیان و بسیار چیزهای دیگر و 
بطوز کلی توا و برد وگو نه اسنت:: 
حکمت نظری وحکمت‌عملی. حکمت 
ُظری از موجوداتی بحث میکند:که 
اراده. اسان در وحودآنبا دخالتی 
ندارد وآن برسه‌قسم‌است: الپیات 
ریاضیات. طبیعیات. وحکمت‌عملی 
از اعمام ارادی انسان بحت میبکند 
وآن مر برسه بخشاست: احلاق. 
تداییر متزل. سباست منن. ودر 
اصطلاح اهل عرفان حکمت‌عبار تست 


0 از دانستن چیزها چنانکه باشد و 


قیام. نمودن بکازها چننانکه باید 


حک ع (یکسی . حا. و فتح . کاف), | 
جمع حکمت. («ر شد: ۱3| 


من‌شاء ومن وتا لحکمه - فقداوتی 


: خی رآکثبر! وما یذکرالااولولالباب» 


(بقره - ۲۰۸) و علی علیه‌السلام 


آفرموده است: «ااحکمه‌ضال4المومدین 


۳۹۸ 


خذالحکمه ولومن اعل‌النقاق» و 
منظور آن, حضرت ازحکمت فلسفه 
اس ت که اکر در دست. نااحل باشد 
مومن‌را کمراه میکند یعنی دربحث 
حقاایق دین با کافریعه به فلسفه 
منحین. است نمبتوان فائثق آمد . 
بنابراین حکملت را داد از ابشان 


آموخت وان ۰ ۰ شم ای ۰ 1 ۱ ت 


دار اسلام درای, احذ فلسمفه از بو نان 
و پیدا شدن علم کلام دار اسلام. 
اب حدیث از مطرب و می گو و 
راز دهر کمتر جو 


کهکس نگشود و نگشاید بحکمت | 


این معما را ۱ ۳ 
۲ عیب می جمله بگفتی هنرش لبلزا 


بگو 


نفی حکمت مکن از بپر دل خامی | 


حند ۱ ۱۸۲ 
که تلمیسیح و اشاره است. سسه 
«یسئلونك عن‌الخمر والمیسر» قل 
نبا الم کشرووهتافسم تاداس وا 
الممپما.۱ کرمن نفعمپاه (بقره ۲۱۸) 
اب ای درخ ی بیدا انوار بادشاهی 
درفکرت تو پنبنان صد حکمت‌الپی 

1۸4۸ ۱ ۱ 


عس دار حکمت سلیمان هر کس که کان بود سبر‌نوشت, زدیوان قسمتم 


شك نمااند 


برعقل و دانش او خندند. مرغ و 
2۸۸ 


فر هگ ده هار وازه 


شرع و حکمت. قادر حکمت. گنج 
حکمت المریت ا ض - بیان نوع . 
علم المی و فلسفه اولی. و ماوراء- 
الطبیعه. ش (۲) 

حکمت سلیمانت ۱ ضد - ذسیت و 
ییان نوع. عقل و دانایی وآکاهی 
سلیمان و نیز دانستن زبان موران 
و دیکر حانداران. ش () 

حکمت قادرت حکمت قادرم ر لد 
قادر حکمت 

حکمت ومعماب تن. ش(۱) و راد: 
معما 

حکیمب ع ر(بفتح حا و کسر کاف) 
صاحب حکمت. حکیاء جمع. دز 
تعرریف حکیم از بعد فلسفه واخلاق 
گفته شده «کسیست که بطریق 


"استدلال اشیاء موجود را چنانچه 


هست بقدر طاقت شريی داشته 
باشد و عمل به‌مقتضنای علم نموه 


باشد» (شر حگلشن‌راز لاهیجی) . 


حکیم درین معنی در شعر خواجه 


۱ آمد ه اسمت. 


۹1 عنم مکن بر ندی و ند نامی ای 


حکیم 


۳۳ 
۲- حالیا عشوه ناز تو زبنیادمبرد 


"تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند 


۱۹۰ 


فرهنگ ده هزار واژه 


نمی را تسه سریج 7۳7۳۳ هر رجا و7۳ یمسر تا 7 کات 20۷ یت ایا ی یز ی ری ری سس رس کول جر اسر بجاو ریس راون سم 


و بمعنی پزشك با طبیب. بسه 
قر بنة «درد» و «مداوا» و «یمپسوده 
۲ مطرب از درد محبت عملشی 
می برداحت ۱ 
۹ جپان را مه خون با 
بوج.: اد 
۳ سود خود ای دل ز داری: 
دیگ رکن . ۱ 
درد علق شود به. بمداوای ی 
۱ ۳۹۷ 
۵ ر 7 فگرحکيم (و د ك: طبیب.. 
طبیب راه‌نشین. طبیبان) 
و دمعنی خداو ند وعخالق حپان :: 
گفتم: این جام حببان بین بتو. 
کی نداد حکیم؟ 
س آنروز .. که این 1 3 
3 
و یمعنی منجم احکامی بقرينة 
«نست» از متسویات و مدلولات 
کواکب در نحوم احکامی. و «غیر»: 
که غتر خداوند یعنی کواکب وآلار: 
و دنج میرسه و راحت» ای: 
سب مک بغیر» , که اینیا لا 
«کند ۱۸۹ 
(و ر 4: پند کی 
خکنمان جمع فارسی فد از ك:: 
بند حکیمان . ۱ 
حکبمان حبان.. ۱ ضات نسبت و 


" | حل معواد حل کردن معما 
ت 
۱ حلاج ِِ_ ۳ ی 22 


۳۶۲ 
"در خلافت مقتندر عسیاسی بجرم 


بر سوت اس رم را رزوی رس تج ود و رورا تب رطس وی نوی رس ی :کاس تسس اس ارزو هب یسررب رز ولو لپت سر اس ار 


بیان ظرف ر دذ: حکیم. ش(۲) 
خکبمان (حکیم + آنه اتصاف با 
فسست) مانند حکیم» بروش‌حکیم. 
ر لذ: _حکيم. ش (۲) 

حل س ع ریفتح حا و تشدید لام) 
کشودن. باز تردن کره بامسئله‌ای. 
توضیح وبیان . مقابل عقد 
حل‌کردن مشکل- عص. م. ر : 
ساغر مینابی 

حل مسائل - حل‌کردن مساثئل . 
(مص. م.) رز اد: مسائل. ش(۲) 
(مص . 
1 (بفتج . حا وید 


صوفیه که درسال ۲۰۹ در ذی‌القعده 


" تصوف و دعوی الوهیت و درمت 
دهری, بودن و شعبده. بسعی‌حامد.ین 
"عباس "وزیر المقتدر بالله وفتزای 
, | قاضی ابوعمر حنفی بدار آویخته 


۰ 1 1 


از نظر حافظ ۶ دیگر اهل 


سلوك حلاج اتب از طر بقت و۱ 
فاش میکرده و راز اتحاد عاشق و 


معشوق و عشق را سا گفمن 
انا الحق برملا میتتتاخته وین لاف 
راه و نعید او دوده است ۱ 

۱ کفت: آن‌بار کرو کشت سردا 


.ی 


جرهمش این بود که اسرار هویدا 

میکرد ۱+۲ 

(بعتی بیرمغان گفت:) 

اب جو منصور از مراد آنان که 

«ردارند» برداراند 

بدین در گاه حافظ را حو مسخوانند» 

میر اننلده ۱۹ 

۳ حلاج بر سردار این نکته خوش 

سر[ ند : 

ازشافعی فرسند امثال‌این‌مسائل 
۳۰۱ 

حلال- ع (بفتح حا) حل. طیب. 

طیبه. «ترجمان‌القرآن) رواء جایز. 

موافق شرع. ضد حرام وآنجصه 

شرع روا نباشلد. 

اس تر سم که صرفه‌ای برد روز 

باز خواسلت. 

تا حلال شمییح زآب حرام ما 

ات کار مذهب ما ناده حلال استء 


ولیکن 

ی‌روی‌نو. ای سرو گلندام. حرامست 
۱ 3 
حلال بودن- مص. م. ش (۲) .و 
۳ اه ۰ حون باه 

حلال‌تر بودن - مص. م. . ر لد:. 
ناز نین سر 

تحلیل. تحله ترجساناقرآن) 


ِ : شبر مادر 
حلال و حرامب تن و تضاد. ان 


۳ 


فرهنگ دود هز ار وازه 


و (۲) و زر 4: حرام و حلال 
حلاوت تب ء ریفتح حا و واو) 
شیرربنی . 


۱ ر د: کمال حلاوت 
۲ حلاونیکه: ترا در جه زنخدان 
اسنت . . ر د: حاه زنخدان و 
ر كد: حلوا 
حلاونیب با یاء وحدت. ش(۲) 
حلبی- ص (بفتح حا و لام و کسر 
با) منسوب به حلب. «ساغرحلبی» 
و ساغر شیشه‌ای و جام شیشه‌ای 
یا بلور را از شیر حلب در شام 
صادر می کردندم 
دوای درد خود اکنون ازآن مفرح 
جوی 
که در صراحی چینی و ساغر حلبی 
است 

(حافظ خانلری غزل۱۵ سطر ۷) 
حلتّت ع ربفتح حا و لام مشدد) 
فعل ماضی مفرد غاب مو نث: وارد 
شد. رسسل 
بشری !دا لسلامه حلت دذی 
ر د: شری 
.. من جرب‌المجرب حلت به 
2 


ر (*: الافی 
با ملحاالبرانا: با واهبالعطا با 
عطفاً علی مقل بجلت به(لدو اهی 

رحافظ بزمان. غزل 1۸۰) 


فر هگ دم هار واژه 


حلق ع ریفتح حا) دایره. چنبر . 
حلق وحلقات جمع. حماعت. انحمن. 
(اساس البلاغه زمخشری) و هرچیز 
گرد. محفل. «و کنت فی‌حلقه فوم» 
(زمخشری) و هرچیز دابره‌گون و 
حلقه درواشان . 
۱- تا بگیسوی‌تو دست ناسزایان 
نی 
هردلی ازحلقة دزذ کر پارب‌یار ست 

۱ ۳۱ 
۲- من دییوانه چو زلف تو رها 
میکردم 


۲۰۹ 
بر با هرآنکسی که در ین حلقه تست 
ز ده بعشق 
درو نمرده فتوای من نماز کنید 
۲ 
64 با من راه‌نشین خیز و سوی 
میکده آی 


ات رم تا حلقه قامت من تعله. ازین 
ز شنت 


زین در دگر نراند ما دا بپیج‌بابی 


و نتایع. ر د: اقال ناممکن 


حلقة اژراد- اضر _. استعاری . 


محفل اوراد. محلس_ ذکر و وزد. 


ر 4: اوراد ۱ 
حلقسه سرد ژد - مص. م. 
دق‌الباب (ع). حلق دررا زدن. در 
رشل ۰ 
جه حلقه‌ها که زدن بردد تو ازسر 
تم ۱ 
ببوی روز وصال تو در شبان دراز 
(شرح سودی. ترجمه/۱۵۷۹) 
حلقه بگوش ص. م. مطیع . 
هنقاد. بنده. غلام. جون در گوش 
حلقه بگوش بودن با شدن تب 
غلام ورهی و بندم و زرخر ید بودن 
و مرید و مطیع شدن ش(۱) ر 2: 
جارده‌ساله. حارده.ش(۱) وحايك. 


ش (۱) و: 

عشق ۳۷ 
۲- تا آسمان ز حلقه دگوشان ها 
شود 

کو عشوء ز ابروی همجون حلال 
تو ۰:۰۸ 


| حلقه بگوشان - ج حلقه بگوش 

اش (۲) 

| حلقه نندگی زلفت ا ضرات سان 
۳۲ 

حلقةاقمال ناممکن. ۱ ض - استماری 


بغلامی تو مور حجبان یله حافظ 
۱.۵ 


| حلقة پیرمغان ۱.ض - استعاری. 


رو 


هی ای کیان لاعتم شتا 
حلقة بیرمغان ۱ از لم دار کوش 


و 
سر مغان. ش 
حاقة نویه زدنت استعاره تبعیه. 
حلقة در توبه زدن. توبه کردن 
حلقة. توبه گر امروز چو زهاد ز نم 
۲ مینکده فردا نکند دز بازم 
۳۵ 
حلقة جنون. | صا تس استعازی. . 
(ا نحوی ۵ بجای 7 جنون 
دری) ۱ 
حلفه 7 ۱ ضه بت ار 


دابره .حرف ۳ 


نو خم لب نو آن/جوال مییه وی ] 
۹ 
و دوده که در حلقة سم افتادستا 
۱ ۹ 
حلقة جمنب ً ضد سر یی 
با استعاری. محفلی که‌درجمن در ۳ ۱ 


زهد,گران که شاهد وساقی نمیخ " 
در حلقة جمن بنسیم بپار بخش : 
۷۵( 
حلقه درخ گیسو نبادن- شدن و 
گردن. ر .لك : خ مگیسو ۱ 
حلفسه دزرگسوش نودن- مص. م۱ 
استعاره تبعیه . مطیح ۶ مرید و ! 
بنده و رده بودن.. ‏ ر ل4: حلقه : 


زد ۱ 


فرهنگ ده هزار واژه 


پیر‌مغان. ۰ وحلقه‌بگوش. شس( 9 ۳1 


۲(۰) و (۲) حلقه بندکی ور هد 


خلقه درگوش کرد س مص. م. و 
استعاره تبعبه. مطیح‌شدن. 9 
برد . ر د: هندوی زلف 
حلقه ذکر- اضافه استعاری. محفل 
ذکر. ۱ 


مقیم حلقةٌ ذکر است دل » بدان 


| امید 


4۳ ۳۹ ۲ سس زلف داز کن اتید 
۲۰ 


| حلقه ژدن- مص. م. ر لذ: حلقةتو به 


حلقة ژلف - اض - بیان نوع و 
| -بلم رَحلقة زلفش بجان خرید 
ر ژ: آشوب. شش (۲) 
7 حان علوی هرس جاه رز نخدان 


نو داشت 


آشو لا ۰ ۰ 


در ست در حلقة آن رلفت سجم ری 
۱5 
۲ له راهان دناد 


| جان .صد صاحبدل آنجا بستة يك 
مو ببین و 


اعد ر لد حللقه ذکن 


۵ سوی حلقة زلف نتسه نشست 
۷ ۶ 


د بوانه 


فرضک ده هزار واژه 


ر د: حلقهت ش(۲) 
حلقة ژنارب اض - بیان وع 


در اطواز سیر 

ذ کر تسبیح ملك دز حلقة زنار 
داشت ۷ 
حلقه شدن, قامت- استعارد تبعصه. 
پیرشدن و خمیدن بشست. ر 2: 
جلقه. شس(۵) 

حلقة عشاق- اضد سس استعماری. 
محفل عشاق. ر ۵: ذکر حلقفة 
عشاق 


حلقه کردنل- مص . م. ر اه : در 
بند کردن 
حلقة گیسو - اضر - بیان نوع و 


هط ۱ 


۱ گوش من وحلقة گیسوی بار 
روی من وخاك در می‌فروش 

۲/۸ 
۲ زر ل4: حلقه‌های کنو 
حلقه گشودن_ت مص. م. 
حلقة ذکر 
حلقةُ گل و ملت اض. - استعاری. 


ر (ه: 


محفل گل‌ومل (شراب) وکنایه از : 


| در روید 


بپار 


درحلقة ل و مل خوش خواند . 
دوش لبل ۱ ۵ | حلوا. 
۱ 02سات 2 (بکسر حیاع) 9 تن 
| «حمی» بمعنی حراگاه و قرقگاه 


۱ 
۱ <صو ص 


حلقه فات اض بت اخحتصاص. 
دل شب قصه کسسو. بر ای ؛ 
حاقه و زنجیرت تن 


وفز۲ 


اب د ك: حلقهة ز نخس 


که می کشند درین حلقه باد 


درد زتجیر (خانلری ۲۵۱) 
حلقه وصل- اض - تشبیمری 
هردل که زعشق تست خالی 
از حلقة وصل تو برون باد 

: ۱۰۹ 
حلقه‌های گسوت اضد - اختصاص 


و تتابع ر ذ: خم‌کیسو 


| حلیت ع (بکسر حا و سکون لام) 


بردباری. شکیبائی . هس ۰ احلام 
و حلوم جمع و دد اصطلاح کظم 
غرظظ و فروخوردن شیم است در 
مقابل آزار خلق درصورتمکه توان 
انتقام داشته داشند . 

اس د كد: لنگر حلم. لنگر. 9 
۲سر لا: نکتة حلم. 

حلواب ع (بفتح جا و سکون لام) 
شیربنی خوراکی که با آرد و روغن 
و شبکر درست کنند یل 
حلاوی جمع . 

هر که آن تلخم دهد » حلو ! دما 
ور ,بود بوشیده و پنبان بدوزخ 
۷ص 
حلوایبات اض - _ مقلوب از بای 
ر د: حلواء 


و اتساعا 2-۰ 


مت 
پ ی ك‌ 


2۴ 


سکو نت معتشسو ی و «ر زد الحمی 1 


ی درحت عورد ۳ مور د واقامتگاه 


معسوق و بفتح بحاع فعل ماضی ‏ 
مفرد مغایب مذکر یعنی‌حمای تکرد 
در «حماالله» دعنی حمابت. کرد 


خدای ترا وجون دزمورد دعا. است 


یعتی حمایت‌کند خدای تورا. 
اب یا سر ند لحمی» حمالث! ((4 

۱ ۳۰۲ 
۲ ربیع‌العمر فی مرعی حماکم 
حماالله با عمدالتلاقی .۰ 8۰ 


۲ ائّت رواثح رندالحمی و زاد 
غرامی ( نا 
2- راشته من عضیاتالحمی قباب 
حمامی ۶:1۹ 


مي‌بيدم از پشته وکوسبای قرقگاه 
معشضوق نبه‌های خیمه‌ها ز 


حمائل- ع «بفتح‌حا). ۳ عازن 

حماالله ع ر د: حما. ش(۱) : 
و (۲) حمله دعایبی. و ر : : حما | 
حماکیب ع. قرقگاه شما . ر  :۵‏ 
حما. ش(۲) 


حمال- ۶ «بفتح حاو تشدید میم) 
اسبت دزفارسی (مو نث آن حماله. : 
در «حمالها لحطب» صفت دزن ای 


9 عموی پیامبر (ص) دنام ام حمیبله 
جوا ابوسفیان» در سوره فت ۱ 


آ ره ِ 


بیدار شو» ای خواجه. که خوش ا 


فرهنک دم هزار وازه 


حال زمانه رحت از خانة عمر 

ی 2۰ ۳۸۹۰ 

حمال زمانسه س اض. . تشبیپی 

حمالهالزمن (ع) رد لكد: حمال . 

جما ع ریفتع‌حا) کمو تر .حمامه. 

فلا تغرد عن روضییا انين حمامی 
ر (د: اذا 


| حمایتت غ (بکسر حا و فتح یا) 


پشتیبانی» دفاع از کسی با جیزی ‏ 
| 


مه 


ازتو درامان قیز 
ٌ- _ِ» از تو درحمایت وعقل ش 
ای 
۱ بجز حمایت., زلفش, مرا پناهی 
| فیست ۷۹ 
| 6 جبانا روا نباشد» خونریز را 
حمارنت ۱ ۹ 
0 ۵ ... یادآور» ای‌صباء که نکردی 
۱ حماایتی ۰:۷ 


۱ حمابت زلف.-ب اصه بت بیان مصندر . 


اش 

ش (۵) 
ان ع ۳ 1 و کسر یا) 
جمع حماله و حمیله. کمرشمشیر 
بند شمشیر. وآنجه بگردن باشانه 


۱ آو دز ند. حمبائل. کمر تر کش. دوال 


فرهنک ده هزار واژه 


پازب» ببینم آذرا در گردنت 
حماابل کر 
۲- جوز! سحر نپاد حمائل برابرم 
۱۳۳۹ 
حمایل باب رگذاشتنس مص. م. 
استعاره تبعیه. تسلیم‌شدن. اظپار 
اطاعت. اظپار وفاداری. ."ار د: 
حمایل (۲) 
حملب ع (بفتح حا و سکون فیم) 
ستودن و ستایش (ترجمان) 


سمیاس. هار «لله جمد 4 و «الحمدلثه» 


اس ... لانحمد» معترف غایهةالنعم 


افو 


۳ ارم بکامست ‏ الحمدلله 
۱ ِ» ۶۱۷ : 
ی (بفتح حا وسنکون میم) 


مونث احمر. . زن .سرخ روی و نیز : 


کرما (عمید) 


دمعنی سبال سخت و قحط وشدت ۰ 
درشعر خواحه صفت گل است در 


«گل حمر [» کل سبو خ» با گل‌سوری 
(رر) 


شبگفنه شد کل حمراء و کشت‌بلبل . 


مست ۲۵ 
ولی آوردن صفت مونث حمراء 
برای کل وجمی ندارد و باید کل 
خمری باشد. کل برنگ خر . 
ریادداشتمای دکترغنی) ر دذد: گل 
حمری با کل خمری 


حمل- ع (یفتح حا و سکون میم) : 


"پطرب حمل مکن سرخی دویم. که 


| دعی) 
جمیده سب ع (یفتح‌حا و اسر میم). 


۵۰۵ 


برداشتتن وبار نادن رو. بار شکم) 
(ترحمان) و «حمل‌کردن» «حازاً 
بمعتی مقایسه کردن : تعبیر کردن. 


چو جام : ۱ ۳ 
حلص ع (فت عا او سکن میم 
نوزش. هجوم. ئگ. . 

ات اش شاه تندحمله که خورشید 


9 شب گس ۲۱ 
۲ شیل‌الاسد. تصیددلمم حمله کرد 
! ۶ من ۳۳۹ 


6- که.حمله برمن درویش يك‌قبا 
| ورد ۱:۵ 
حمله‌آوردنت مص. م. ش( )8‏ 
| ماه بردن س مص. م. ( << جمله 


آوردن) ش (۲) 


آوردن) سطوت (ترحمان‌القر آن) 


هن (۲) 
حمی ع (دکسرحا) قرقگاه؛ محل 


شد یا حمایت میشود 
زر ی حما. 


(در مورد 


موٌ بث حجمیدك . میتی بل ی ۰ سو ده ۰ 


تیکو.. محمود. نت 


جمید ۵ حصبال: 
زهی حمیده خصالی که گاه فکر 
بر لد: فکی.. ش(۳) 


صواب. ۰۰ 


حمءده‌خصالب ص. م. ز : حمیده 


حواء ب ع. (بفتح‌حا و واو مشدد) 


رد حو اعالصه) زنب مارافساری. 
مادر نخستین. ر ۵: آدم و حوا 
حوادث- 0 حا و کسر دال) 
خمع حادله ۱ 


از د: تندرناد حوادث 
۲ ر كد: خیل حوادث 

نوشته‌ای تأدیه با برداخت, آن . به 
دیگری واگذاد شود. 
ندیگری ۱ 
۱- سرمرا بجز این در حوالهگاهی 


رحو عدادن 


۲ حالیا » دیرمفانست حوالتگاهم ‏ 
۳ 
۲ حوالتش بلب یار دلنواز کنیده . 
۳ 


نت حوالة سر دشمن, سنگ حاره 


کت 3 
۵ رهی: ژن که صوفی ایحالت‌رود ‏ 

| خوژله‌گاه - ۱. مکان. مکان برداخت 
۹۰ 


قومی بجد وجید نادند وصل . 


دمبستی گ و صبلش حورالت رود 


دا سته 


قومی دگر حواله تقدیر میکنند 


فرهنگ 3 هز ار وازه 


۳۰۰ 
۷- دیدم بخواب خوش که بدستم 
پیاله بود ۳۱ 


تعبیر 99 و کار وی اله بود 


3 ۳۳۶۰ 
-٩‏ جو ون نمی حو اله 
ند 
بنوش و منتظر رحمت‌خدا می‌باش 
9 ۳۷ 
۱ .۳ بلیم بوسهٌ حوالت 
| کن ۳۰۵ 
2 حوالتم به خرابات کرد زوز 
بخست (حانلری ۲۶) 
؟- علاج ضعف دل ما به لب‌حوالت 
کن ۳ 
ار نامگ حوالتم به حرایات 
| می کند ۳۳۱ 


| حوالتگاه تحت .۰ م. ر ك: حواله گاه 


خواله بودنب مص. م. شش (ل) 


حواله رفتن مص. م. (وحوالت 
| کردن) .. ش زه) 
| حواله‌کردن- مص. م. . (وحوالت 


کردن) ش (۲) و () و 
(۱۱) و (۱۲) و (۱۲) 


)٩(‏ و 


| حوال4. (و حوالتگاه) محل رجوع 
برای رفع شن () 4 
99 ۱ 

حور ع (بضم حا) جمع حوراء 


فرهنک ده هزار واژه 2۷ 
وآحوز. زنان سیام‌جشم.و زیبا. :و | حور مرشتت اضد د. .نسیت با 


منحازاً نمعنی فعشوق.» احور آنکه 
سیاهی چشم او ی نك سباه باشند 
و سفیدی . نيكه: سفید»» ‏ رترحمان) 
در قرآن کرد ۰ حور و ح<وزعین. در 
همس معنی آمده است. 
۱ کدالك و زوجناهم بحورعین 
دهاز ۵ الدخان, ره 3 
۳ منکئین . عنلی "سراو .مصفوفة و 
زو جناهم / بجورعین سوره الطور 
آیه ۵۲ 3 5 4 
حور .هقصورات ۳ 
سوزم الرحمن. آیه ۵۵ 


وحورعین کامتال‌اللولوعالمکنون 


سوره الواقعه. آبه ۵٩‏ 
و نر د: حورالعبن ۱ 

و ر ل: دلجویی‌حور. صحبت حور. 
کیسوی حورر. 
حور دادن. حمال حور چیتب. ‏ جور 
0 : 
اس غلمان ز روضه» حود ز جنت 


بش ر کشسم ۷۹ 
۲-افرد شراب کو ثر وحور ازبرای . 


ها تست 


وامروز نیز "ساقی میروی و جام : 
می ۲۹ 
۲ آمرزش نقد است کسی را که ! 
حور ویبری س نن. 
یاری است چو حوری و سنرایی 
3 


دراینجا 


جو بمرستی 


| وعنوان 
۰-ز عطر خور ببشت آن نفس 


اختضاص. ز نان ,زیبای (مشبت ی 
و بمعنی مفرد. دسر . بکاز رفته است 
نیا ساقی آن می که حور اسناست 
عبیر ملايك درآن. می‌سرشت. 
9 ۳۵۸ 
۲- بیاء بیاء به تو حود. بپشنت‌را 
و 


وی ۱/۸ 
<ود بری‌وش اضب - وصفی زك: 
بری‌وش (۲) 

وین‌حمه منصب ازآن خور بری‌وش 


دازم . ۱۳۱ 


| جود سرشتب ص. یز 
| حور سرشت 
| حورالعین- ع. ما ان هش 


ن بکوار: سزای ‏ حور) تر کیب ق رآنین در «و لحم طیر 


ممااشتمون و حورعسن» ۹ 
آیه ۱ و ۲۲) 


شنت رحلت. هم از بستر روم در 


قصر حورالعین ۳۹ 
حو رال جمم قارشنی حور داد معتی 
مفزد خود «حوراعه نا «احوز, . 

شسیری است "پر کرشمه و حوران 
زشش‌جبت... د د: جیز. شی(۲) 
جوری‌ودرشستت نن ر ۵: حور (۸) 


۱ سزای جور بده» رونق بری 


,«شنکن ۳۹۹ 


۵۰۸ 


۲- وکر حور وپری را کس نگوید 

با جنین حسنی 3 

رحمت. ۱ 

ر حرعه بررخ حور وبری کلاب‌زده 
2:۱ 

ء- وز حیا حور وپری را درحجاب 


اندلختی ۳ 
دب شوه حوروبری گرچه‌لطیفست» 
ولی ‌ ۱ ۳۳ ۰ 
حور وپری و فرشت تن و تلازم. 
۱۲۵ 
و ر لد: حور و بری. ش(۲) 
وت ۱۳۳ 
هر حوروش که برمه‌خورشید حسن 


می‌فروحت. 

(حانلری ۸ 
ق: هر سرو قد 
حور و غلمان- تن. ر ۵د: حور. 
ش (۱) 
حور سرشت مه ص. م. دار ای 
سرشت. حور 


... من و شراب فرح‌پخش و يار 


حور سیر شات؛ ۷۹ 
حور و قصورت تن و عطف ر 2: 
فصو 
حوریه با باء وحست. ز ۵: حور 
ش (۲) 


حوری. منسوب یه حور 
یاری است؛ چو حوری و سرایی 


فر‌هنکگ ده هزار وازه 


جو بپشستی ٩‏ 2۲ 
حوری سرشت س ص. م. حور 
سرشت. صفت. معشوق 

چشم حافظ زیر بام قصرآن حوری 
سبرشست ۷۷ 
(و ر د: جنات تجری)) 

حوصل ع (یفتم حا و صاد ولام) 
جینه‌دان مرغ. ژاغر محازاً بمعنی 
شکیبانی و کنجاریی و ,بردباری. در 
شعر خواجه بپردو معنی که ایپام 
است. کار نرده شسله. 


۱ مرغ کم حوصله را گو غم خود 


خور که برو 


ارحم آنکس که تپد دام جه خواهد 
ودن ۳۹۱ 
۳۷۳۷ 
حخوصله تحرت اض.  -‏ استعاری . 


| ظرفیت ‏ وگنجایی» وسعت ددیا و 


عمق آن 

خیال حوصلة بحر می‌بزد» هیپات 
۳۹۰ 

حوضت ۶ (بفتع‌حا و سکون واو) 

تالاب» آیگیر. حیاض جمع. و دز 

اصطلاح مردم خراسان و زبان‌دری 

«در یاحه» 

در بیت زیر مراد «حوض کوالر» 


سایة طوربی و دلجویی حور ۶ لب 
حوضص ۷« 


فرهنگ مه هزار واژه 


حو ضکوثر اضم - بیان نوع. 
9 حوص.- 
اب راهم مرن بوصف‌لال‌حضر که 
من 
از جام شاه جرعه کش حوض کو رم 
۳۳۹ 
۲- که از بای خمت روزی بحوضص 
"کول اندازیم ۳۷ 
دراختلاف نسخ: یکسر بجای‌روزی 
حیب ع (بفتح حاء و تشدید باع) 
زنده» نقیص میت. جمم احیاء 
قلاائمت ومن‌الماء کل شی ۶ ی 
(خانلری 8۲۲) 
حیا- ع (بفتح حا) آذرم شرم. 
پرهیز و در اصطلاح ازحمله‌احوال 
مقر دا ۳ 
مسکین خیرش ازسر ودز 
دایده حبا نسست ۹ 
۲ب ... وز حیا حور ویری را در 
27 


زر ك: لب 


۲ حبای لب شیرین. 
شرا 
۶ هیحش ز خدا شرم وز روی تو 


زر نله بودن. نضص ممسات وم دز 
اصطلاح متجلی شدن بنور اقدس 
المبی در ظل انوار ساطعه او که 
سیب ترك علائق 
ترك امیال شببوانی. ونیز سریان 


دنموی ات و 


ِِ س_ع (حباه) و «حیو 5» زند کی 


ال 


و جلوه عشق که منجر به حیات 
ابدی میگردد. 
5 ر ك: نسنيم حیات. آب مین : 
اس سخن اینست که ما بی تو 
نخواهیم حیات ۱۳۸۹۵ 
۲ب سرم خوش است و ببانگ 
بلند میگویم 
که من نسیم حیات ازپیاله می‌حو دم 
۷۷۹ 
۳۲ بکجا برم شکایت» بکه گویم 
این حکایت 
که لبت حیات ما بود و نداشتی 
دوامی؟ ۰-4۸ 
6 گفتمی که تبا حیست خاك 
پایش را 
اگر حیات گرانمایه جاودان‌بودی؟ 
2 
وب ضرب سيفك قتلی حباتنا 
ایدا . . و 4: ابد. ش(۲) 
" 7 دل را که مرده بود. حیاتی 
حجان‌رسید... ‏ رك: دل. ش(۱۵) 
۷ تو خود حیات دگر بودی ای 
زمان وصال (خانلری. ۲۳) 
| حیات بودنلب عمص. م. ش (۲) 
حیات جستن- مص. م. ش(۲) 
حبات خواستن مص. م. ش(۱) 
حیات‌دگر بودن- مص. م. ش(۱) 
)۷( ۱ 
حبا ت گر انمایه سس اض - وصفی. 
ش (8) 


حیاتئاب ع. زندگی ما. ش (۵) 


۱۰ 


فرهنک ده هزار واژه 


حیانی با یاءه نثره .ش(۱) 
اس ح (یفتح حتا ر سیون . یا و 
ضم دا) ظرف مان و مبنی ارضم. 
ومن یتق‌انله یجعل نه 

ویرزقه من حبت لایحتسب ۲۱۱ 


تمامی ست تشسمین از سیو ز ه طلاش 
۰ ومن‌بتق‌الله یجعل له 
مخرحا و برزقه من‌حیثلادحتسب. .4 


از دوژیة (. 


بعنی‌هر کس ‏ حخداتر س‌ وبرهمر تاز 
شود حداو ند راه تبرون شدن از" 


کناهان و بلاها را بر او هرخشا بد 


وازحانیکه کمان دمی برد بای - رودی 
عحلا مبکند. 

حبران- ع «یفتح ۳ و سلکون 4 
سر گزدان. متخ . مشعیحب :ا یو 


و 2 

اد نظربازی ت 6 ی _ججیز زان 
۲ بنمای ر خحکه. خلقی بِثِ 
و.حیران اب ۱ 


11 حیران و 1 ث رگم مخمو را 
از توا 2-۳ 


ها ثِ_ِ_ دا آن دم آر.. 
تسکت جا: ره سینت ۷ 


7شه 4 وت[ ۱ 


۳ مص. م. (< خیران. 


۳ : دودبده حیران. بیدلحیران 


۳۲ 
ِ__ ث که گفت که در روی‌خوان؛ 


شدن) . اش(۱) و () و (۶) و 
و 3.9 ۲۱ 


مر ان نسه لس دعس ۰ 9 ۱ ‌ ,سییر ال 
بودن) تیه (ع) رترجمانا لفرآن 


ز ش, (۲) . 


خیرات 6 (یفشح سا ودسخون ۳ 
فشح رل سر ردانی. 
شنحفتی و در اصطاح از مقاعات 


آشفتضصی ۱ 


" (غفلت) دوم حیرت ۰ سوم سر 
(مستی) حجپارم صحو (حشیاری 


۱ فثر سب طبیعی . و از . حالات جر 


ی 9 حجر‌و (« مرح » هم 


۱ 


آهر هه ت۱3 


درك ۱ هحعت نب ی «حیرت» 
9 و رد 4 اشسست. ر 


مطلم ِ 


. ۱ عشق تو نبأل حیرت آمد 
وضل تو کمال رآ 


۱۷۲ 


ٍ کار 


۱ در" غم افزودهام نی از دله و حان 
۱ کاسته‌ام 


9 
۹ جو هیر اس "که ۳ 9 


۱ مرت داشت 


آزین .سس من و هستی و وضع 


بیخبری ْ 


فر هنک ده هزار وازه 


۵ سر ز حبرت در مکده‌هیا 


بر تردم 1 
۱ در حيرتم که باده فروش از 
کجا شنند ۳۲ 


ور د: تنکنای حیرت . مقأم حیرت 
حیفت ع (بفتح حا و سکون با) 
به‌معنی افسوس د دزیغ امده 

۱ حیفست طایری جو تو دز 


حا کدان غم ۹۰ 
۲- حبف اوقات که تکسر سعلالت: 
برود ۳۳ 
۲ حیفست پلبلی چو من ا نون 
درین قفس ۹۹ 
حیفست ز خوسی که شود 
عاشق زرشتی ۰:۱۹ 


۵- همایی چون تو عالی‌قدزحرص 
استخوان حیفب است 

(حانلری 5۲۱) 
(ق: تاکی. خ: سپلست به جای 


1 ... حیف باشید جو دو مرغی 
6 اسیر قفسی 3 
۷- حیف باشد که ز کاز همه غانل 
باشی 1۹ 
۸- که حبف. باشد از غسر او 
تمنابی 12٩۱‏ 
-٩‏ وزین معامله غافل مشو که 
حیف خوری 9 


* اس حرف باشد دل دانا که 
مشوش باشد ۱۹ 


9۱ 


۱ حیفم‌آید که خرامی بتماشای 
جمن (حا نلری. 2۷۵) 
حیف‌آشن. مص. مم ش  )۱(‏ 
همف دودیب ی ۳ ۱ ت 
و (۲) و (۲) و (1) و ه) و 
(1) و (۷) د (۸) و (۱۰) ور۱۱) 
یف «توردنت افستوش_ خوردن» 
پشیمان شدن ش (») ۱ 
حیل- ع (بکسرحا وفتح یا) تحمم 
حیله (ثیرنگ) درمعنی مفرد نیز 
بکار میرود "۰ 
۱- ر ۵: اسم اعظم. ش (۱) 
۲ ر 2: انبانه بپانه. انبانه . 
ش (۱) 
حیل ع (یکسر حا و فتح لام) 
( < حیلت) جاره‌گری. نیر نگ . 
۱- مزارحبله برانگیخت حافظ از 
سنر فکر ۱۹۸ 
۲ با هواداران رهرو» حيلة حندو 
سین ۰ 
(خانلری: حیلت ۲۹۶) 
۲" کوه انشوه فراقت به حه‌حبلت 
بکشد 
(خانلری )1٩‏ ق: به جه حالت 
حیله برانگیختن- مص. م. شی(۱) 
حیلةهندو اض. - بیأن‌نوع ش(۲) 
حست ع (بکسر حا) وقت. مدت. 
هنگام. روز گار. احبان جمح 
فحيك راحتی فی‌کل حین 
3 


اس تست ببس تم وت و 


وژژ* 


مر ۳ 
حیوان- ع (یفتح حا و یا) موجود 
ز ندده. جاندار . حبوا نأت حمع در 
فادسی بسکون با تلفظ ميشود. 
در شعر حخواجه بضرورت بقرار 


اصل بعنی 3 فتح یا آمده استت. 


در سه مورد: 
اسب نه بتنپا حبوانات. و نباتات و 


حماد ۱۰۸ 
شود ۳۳۷ 


فرهنگک ده هزار واژه 


۳۲ یاردمش دراز باد. آب حبوان 
خوفی.. علف ۲۹۹ 
ر لد: آب حموان... 

۵ ر د: حشضمهة حبوان 

حیوان- خ (بفتح حاو سکون با) 
( < حیوان) حیات. زند کی.. 9 
آپ حیوان. چشمه حیوان. . 
حموانات- ع (بفتح حا و یا) جمع 
سیوان. ش (۱) ۱ 


هبوانی- با باء وحدت. . ش (۲) 


مخ 


«ج» (حاع) حرف نپم از الفسای لاف 9 وخاتم. فرمای « 


ارسی و حرف هفتم از الفیسای |, چه خوامی ۱ 
حاتم ی سین 
۷ ۱ ۱۹ 


ابتئی عربی. ازحروف قافیه. قید 
مد از ۳ در يك سول 


دوش زر و ۳ برافروخته | 


برد 
تا . کسا از دل زد سوخته ابود 


۳۹ 
و نیز حرف قید در «نجت» ِ 


«درحت» در بیت مثنوی: 

باقبال دارای دایپیم و تخت 

سپس مموع6 جسروای درخت 
و ۹ص 


ما ات دای مر ( < خایندی) و آ۵: سملیمان 


از مصدر خجائیدن در «شکرخا» 
ر ك: عشوه شکر خا. کلك شکر 
خا. و در د: شکرخا. ِ 

خاتهه ع ریفتح تا) زینت (ع) 
نگین‌انگشتری. ۰انگشتری ا(نجوب. 


نيك) مپر فرمان :. 


۸۰ 


خاتم - ج ۱ 


گر فتد ی نو بر تقفی نگیم , 
چه شود . . ۳۳۸ 
خاتم سلیمانی- اض. - وصفی. . 
اب یا 3 شب‌صرزان» ای شکر- 
در ۳ این لاخ جاتم‌سلیما نی 
تفت 


خاتم فیروژه بواسحاقی- اضه اس 


وصفی و تتابع اضافات 


راستی خاتم فیروژه بواسحاقی 


خحوش, درخشید. ولی دولت 
مستعحل دوم 
۱ (ر ۵ك: 


۷ ۷. 
. انواسحجق) 


۵۴ 


فهنگ ده هزار واژه 


س ام نعل- اصه مس بسان‌منسو دنا به ۱ خانون بروری وئتح. 


از نب اسنت. 

۱ که نقش خاتم لعلش جبان 
زیر ین دارد ۱۳۸ 
۲- ستزد کز خاتم لعلش زنم لاف 
سلیمانی ۳۷ 
خاتمت (خاتمة» ع (بکسر تا و 


فتح میم). پایان و عاقبت چیزی. 
حولانم جمع. 


اس ز لد: حانم جم. 

حکم مستوری و مستی هب4 
۳۳ 
خانم و خانمتت تن و جناس‌زاند 
و مذیل د ك: خاتم جم 

خاتم و نگست س و ترادف. و 
خاتم جمشید 

خانم و هبره تن و ترادف. ر ش۵: 
4 حاتم لعل ‏ 

خائمی با باء وحدت. 

۱ ز خاتمی که دمی گم شود جه 


بر خاتمت است 


ُم دارد ۱-۰ 
ر‌ لش : سلممان : 


خاتون- (- خاطون) ۱. ص.معرب 


«حانو» یا « کاندین» قون لو حغتابی 


زلف <بافر ن نار شسمفنته بر جم تسرست ,۰۰ 


۳ : بر جم 


ر 4: خانون 
جارت ۱. شوك ‌ع( بیغ . بیزی 
ی برحی بو زه‌ها و تیغی که بر 
بدنه برخی شاخه‌هاست 

ر لد: شو کت‌خار. گل وخار. بلای 
خار . باد عبر ت : طاشن و حاز . 
و زر 2: مبتلاکردن و: 

اس ,ور نید در رم ما خار ملامت 


زاهد ۷ 
۲ کر زخار وخارم سازد بسترو 
بالین غربب ت 
۲ کس بی‌بلای‌خار .نجیدست‌ازو 

1:۵ 
6 عجب از لطف. تو ای ثل که 
رشبستی با خار 4 


۵- برجفای خار هجران صمو 
بلبل بایدش ۳۷۹ 


وق خی 9 


چمن‌آرا و ر ۵: گل وخار 
خار مغیلان بت ر ك: 0 
خاریت با یاء و حدت. رز اه کل 
:و خاز. و در ك: کلشسن و خار 


خار ملامتت اض. - تشبیمی. 
ش (۱) 5 

خار و بر؛ 9 باد 
1 

خار وخاره - حنامن: زاید. با مدیل 
ش (۲) 

خار وگل تن و تضاد ۵ کل 
و حار 5 تازه کل 


فرهک ده هزار وازه 


ار 2حجران تس 
ش (۲) 
خاراب ۱. (ع- خاره) حجرالغراثیت 
(ع). سنک گرانیت 

(نغمه موسیقی ودرآمدی بردستگاه 


شور) 
ر د: سنکب شارا. ستگت باره 
ار مب رح حارا) 9 
حاره 
خازن- ع بکسر زاع) گنجور. 
نکابان. (کتابدار). ر ك: زوح‌امین 
خازن اوس اضد - اسیم ده صفت. 
ر ك: روح امین 
خازن دنت مص. م. 
روح امین 
خازن حشتت اض - بان نوع . 
ر د: خاك این مجلس ۱ 
خاز ن گنج اضد - بیان نوع . ر 
۵: کنج حکمت ور ك: روح‌امین 
خازن میکدم اض - اختصاص و 
سبت و بیان نوع. تکرنان مبکده 
خازن میکده فردا نکند ذر بازم 

۱ ۳۳۵ 
خانتت فعل ماضی مطلق ازمصدز 
خاستن. در «درحاست» زددف تيك 
غزل هفت‌بیتی با مطلم : 
دل و دینم شده دلیسر به ملامت 


۵ 
او فا 


گفت با ما منشین کز تو سلامت 
بر خاست ۱ ۳۱ 
خاستن- ( < خیزیدن) مص (بفتم 


۵۵ 


چپارم) قیام (ع). زر ل: برخاستن 
و بنشستن. و: ۱ 
افغان برخاستن. دلپا برخاستن. 
خاست. خاسته. بانگ برخاستن 
فتنه برخاستن. آشوب قیامت . 
عارض و قامت. قشد وه قامت. 
جویبار حسن و ر ك: خیزیدن 
خاست ۱. مه . زك:«دلیر توحاسته) 
خاستهامب (< برخاستهام) فعل 
ماضی نقلی اول شخص مفرد 
به‌همین کار میان بسته و برخاسته‌ام 
۳۱۱ 
خاص- ع (بتشدید صاد) یگانه. 
ویژه. بر گز بده. مقابل‌عام. حواص 
جمع . بر اه : مجلس خاص . خحلو نکه 
حاص 
خاصانب ج خاص (جمع فارسی) 
بجای خواص ع) 
غبرت عشق زبان همه خاصان 
ثبر ند ۱۱ 
خاص و عأم تن و تقایل. ر ش۵: 
عمرت عشق . و ر شك: عام 
خاصب 2 (یفتح صاد مشدد) . 
خاص .و بر ه. مخصو صا. ضند‌عامه . 
خواص جمح 
خاصه اکنون که صا مرده 
فروردین داد ۳ 
۲ب خاصه رقصی که درآن دست 
نگاری گیر ند ۱۸۵ 
(خانلری: خاصه وقتی که... ۱۸۰) 
اس حوش جمنی است عارضصت 


مژ» 


ار ببس« ۰آآآآاسپپپ۰۰-ح۰ححح ۳ 


حاصه له در بپار حسسن.. 2۱۱ 
تاصنمات ‏ ع (نخسسن صاد و فتح 
باء .مشدد) طبیعت. فایده و اثر 
حه خاصیت دهد نقش نکینی ٩‏ 

1۸۲ 
خاطره ع «یکسر طع) دل . 
ذحن و با آنجه در دل گذرد . 
خاطره . سل . قصند دل . 
ضمیر. و دز اصطلاح نیز آنجه به 
تلب و ضمیر بدون سابقة تفکر 
و ندر واردشود و ازاحت‌ارسالك 
بسرون است. خواطر جمع و 
خاطر ات. اهم خواطر عباز تند از: 
۱- خاطر ربانی کنه-اول خواطر 
است و هیچگاه به‌خطا نمي‌رود 
۲- خاطر ملکی که الپام است و 
۳ آنر۱ بر دك المپام گفنته | ند 


۲ خاطر نفسانی» خاطری که حفظگ 


دعس درآن است و «ماحس» نیز 


را به مخالفت با حق دعوت‌می کند 
ر لك: آسوده‌خاطر (خاطر آسوده) 
غبار. خاطر . قبول‌خاطر .ام خاطر . 
حلوت خاطر . امر اد خاطر . ر نج 


فر هنک ده هزار واژه 


اخاطر امیدوارب اه - بیان نوع 
"- انیس خاطر امیدوازهن باشی 

ودک حراء۶ د دد ه 

۰ که رد بخاطر امدراز ما رسد 
۱ ۱۹۹ 

خابر (شیرست تفر ه دادن مص ۰ 
م. پربشان کردن «خاطر محموع» ۱ 
اخاطر بدست تفرقه‌دادن هزیر کی 
-اسشنت و 
"خاطر با - 
نیضنی رسد ب‌خاطر پات زمان 
#۳ قك 
خاطر پریشان شدن- مص. م. 

تا دگر خاطرما ازتو پریشان‌نشود 

۳۷ 

خاطرتت اضد - استم به ضمیر. 
اضافه موصول - خاطر تو) 

۱- خاطرت کی رقم فیض بدیرد 
موی 1۸۱ 
۰ وفای عبد من ازخاطرت بدز 

نرود ۳۲ 


| قصد تماشا داشتن 


که نه خاطر تماشا نه هوای باغٌ 


دارد ۱۷ 


خاطر. .رنجش خاطر. در خاطر | خاطر حافظ ‏ اضد - بیان نوع و 


بودن. غلام خاطر بودن.. گردخاطر . 


و اختصاص ۲2۱ 


جبرخاطر. رندی ازخاطر بشدن. | خاطر حزین بودنب مص. م. رك: 


از کی خاطر . امن خاطر. انیس ۱ خاطر خستنب مص. م. 
خاطر  .‏ .بخاطر داشتن. بار خاطر: ! 


ر ك: شعر تر 
و 
مرحم فرستتادن ۱ 


فر هنک ده هزار واژه 


(۶ 


خاطر خسته کردن- مص. ۴ ز .(3: 
بار غم. 
خاطرخود به‌امنایی خوش کردن ‏ 


وه از 
کر دام خاطر خودرا ان وی 
۱۸۷ 
خاطر خوش کردن- مص. م. زر ش2: 
خاطر حود ۰ 


خاطر خوش بودن مص. م. 

۳ با دلارامی .مرا خاطر حوش 
اسست ۱ #۸ 
۲- خوشست خاطرم از فکر این 
حبال دقبق 1۹۸: 
۲ تنش درست و دلش شادباد: 
2 حاطر وشن ۱۹۲ 
خاطر خوش داشتن سب مص. م. 

رتر آن است که من خاطر خود 


خوش دارم ار 
خاطر دادن عص . م. دل دادن . 
۳ : تر ك سمر فندی ۱ 

خاطر ر نجیدن س همص. م. ‏ رز : 
خاطر شر یف 0 ۱ 
خاطر رندان- اض - نسبت و بیان 


دوخ و اختصاص. ضمی ر ندان 
مدد از خاط رندان طلب» ای دل» 
۳۷۷ 
خاطرثیت ( < خاطرراو) اضر تب سیم 
۱ ضمیر. زر د: انداشه نداد و 
خاطر خستن 

خاطرشاد طلبیدن تب مص. م. 
مابامیدغمت‌خاطرشادی طلبیم ۲۹۸ 


۰ 
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خاطرشر یفت اف - بیان نوع 
گرخاطرشر یفت: رنجیده شد زحافظ 
۵ 

خادارعاطرت اضد - بیان نو ع 

هن که باشم که برآن ساطر عاطر 
گذرم؟. .. بر ژء : تاج سر . 
اه اضه سس مان نو ع 

۱ جو دام طره 2 
عشاق 

بغماز صبا کوید که راز ما # 

۳: 

0 ۰ 9 اسنت یو باید 


جون, ۳ ار 9 از دام مار 
افشاند...) 
ْ- مگو که حاطرعشاق کو بر شمان 
باش ۳۷ 
من (حافظ) 


۱- زر 4: عافیت طلسدن. 

۲ در لد: خاطرخوش‌بودن. ش(۲) 

او اک زر نج خناعر . عافیت‌طلد.دن 
خاطر که حزین باشد 

خاطر مات اضر ب سمیت وییان نوع 

٩‏ رز د: بار غم. شر۱) 

ی ددستت, بودن. ش (۱) 

او اد بح ر خاطر کوشبدن. 
خاطر عجموع- اضر - بیان نو ۶ 


مهس خاتار دلن آسو ده 


اد خاطر مجهر ع هاء 


۵2۸ 


شما ۱ 
۲- هرآنکه <اعار محمو عوبار ناز تین 
دارد. 
سعادت همدم او کشت و دولت 
همنشس بدازد ۱۲۱ 
خاعار هر ۵ب اضد - بیان توع 
همیشه در نظر خاطر مرفه ماست 
۳ 


خاط رنازك- اض - بیان‌نوع. خاطر 


لطیف و زودر نج 

اس مده بخالر تازك ملاات از من 
رود ر 4: بسمالله 

۲ ور برزجم» خاطر ذازك بر نحاند 
رز من 2 
ار پراش بت ققاق: تور وف 
ناز کی خاطر پار 

خاطون- ۱. رر د: خاتون) 


خاقان. ۱. نرق دمعنئی شاهنشاه. . 


و شرق ابران. دز تست خاقانی. 


بمپلوی: 


خافان شرق و غرب که در شرق و. 


صاحبقر ان خسرو و شاه خدایگان , 


خاقان ری وکرس اض- نسیت 


و وصیفیب شتا شحاغ. 2 : حراقان ‏ 
| خاک انداژ - (باایپام) 


خاقانی- ن. 


پرشکن کاکل ترکانه که در طالم 


خی ده 


بخشش و کوششی حاقانی و جنگیز 


خانی 


فرهنگ ده هزار واژه 


2:۷ 
«جنین است در جمیع نسخ خطی 
موحود. نزد من» بعضی سمخ چاپی: 
قاآنی و این بنظر اقرب بصواب 
می‌آید. ولی مخالف باا کثربت‌نسخ 
است» (خ ق/4- علامةُ فقید قزو بنی) 
و قاآنی از قاآن» در مغولی بمعنی 
پادشاه و فرمانرواست. ۲کتای‌قاآن 
پسر جنگیز بوده است و قاآنی 
بهای خاقانی مناسستر است در 
همراهی با چنگیزخانی. 

خاک س ۱. تراب. ارض. قبسر (ع) 
اقلیم مملکت. ر ۵: مشتی خاك. 
نقش خالك ره. بای خاك. جرعه بر 
خاك افشاندن. آبروی دا خاك ره 
آمیختن . روی برخاك نپادن ۰ از 
خاك کمتر بودن . سخن بخاك 
افکندن. قفس خاك و: 

۱- کو همرهی‌که خیمه ازین خاك 
برکنم. ر د: آپ‌وهوای فارس 
ذره خاکم ودر کوی توام جای 
3 ۲۱ 
۲ به سر سین تو ای سرو که کر 
اه شوم ۳۹ 
خاد آستان - ۳/۵۰ 
خال آستان. ۳۱۱۷۳/۸۱۰ 
۳۹:۸۱ 
خاک ابوان تب ۹/۱ 
خار بارگه - ۱۹۲/۷ 
خال بردهن انداختن- عص. م. و 


فرهشنگ ده هزار وازه 


اصطلاح .. پشیماب شدن. . ۰ پورش | 
جواستن. دای وی تیوه ۳ 


شتا 


۵۱۹ 


تا ببوسم همچو اختر خاك ایوان 
۱۲ 
| خال نوییدن- مص. م. 

: حافظم گفت که خاكد در میبخانه 


انداخت 1 | مبوی ۳۸۰ 
خاقانی وید :. خالاپا س اض - بیان نوخ وتقریب. 


ور بر کسی توبه بر زبان وا 


خال برحمین نقش کردن - 
ر ك: خال برجبین نقض نقش کردن 


خاك برسر نفس تفر ام را 1 
خال برس رکردن- مص. م. : 
- تحقیر کردن. خوار کردن 
ناگ بر سر کن غم ایام را ۰ ۸ 
۲ بوشاندن حجیزی "یا خالد رب 
ایپام) . .. 
۱ گنج را ات بر سنرمیکنند 
(خانلری 64 
خاکبوس ‏ حجا. ی م. سای 
خاکبوسی" ۱ ۱ 
ازینبر خاکنوس تمودی‌قلك سجود 
نت ۹(ص. 
ختاکبوسی- حا: هص. تا 
بوسیدن. خدمت‌گرون ‏ ۱ 
تک ان اش ان تن ۳ 
۱ ۳۵۲ 
خای پونتیدزنی! مص. م. 


۰ 1 

هب سس 
"۳ 2-2 

1 


ِ_ِ 


۱ خاك زیر‌یا. ر د: خاك پای 


خالاپای- اض - بیان نوع و تقریب 
جادٍ ژ بر با 
۱ به خاك بای تو ای سر نازپرود 

۳۹۹ 
ز ۲ بخال بای عزیزت که عرد 
۷۵ 
زر لد: ر لد: تور دیدة حافظ 


4 ر لد: چشم و چرا) 


۵- ر ل: حیات گرانمابه 

1 رد: آت روی لاله 

۷ ر ك: صبوحی کنان 

| ۸رد ك: روشنایی‌بخش جشم 


-٩‏ ما پیش خالبای تو صد رو 
نپاده‌ايم (خانلری ۲۵۷) 
خال پستیت اضد - تشبیم‌ی 

اب ز کا: پیستی 

۲ ر د: آستان حانان. ش(۲) 
خاژد تردت فر هاد اضد بت وتتابع. 
(انجوی ۵/۹6 به‌جای: خون دیده 
فرهاد. ق: ۱۰۱) 
خا حافظ تس اضر بت 
تربت حافظگ . 
بخاك حافظ گر یار بگذرد چون‌باد 


مه تا ۱۱ 
خال خراداتت اض - اختصاطن: یا 
بیان نوع. زمین خرابات 

مدام خر قه حافتل. ساده در کروسنت 


آمگر زاد مات بو فطرت او 
۱ ومع 
خاکدان غ اضر استتضاری و 


تناییه از زمین و دنیا 


خال درب اض - نسیت‌بااختصاص 
تخاك در گاه ۱ 
ی ۳ دره خاك « در دو بودی کاج 
٩۷ ۳‏ 
زد وین تیچ ۳ 
۲ آد؛ برئو:روی. ۱ ۱ 
سم ددم راو شنی از حناگ درت. 
حاصل نود : ۷ ۰ 
۵ ... بجن از شاد ددشن, با که 
و و۳ 


ر د: بازبار شش (۱) 


1 :تاج سس ۱ 
۷ زر لد بوی رجمن دا 
زرا لگ: حریم 3 
روی من 4 در می‌فروش 
: ۸ 
طْال دز آاصی سس اصدا بت (ختضاص ‏ 
و تتایم. ر لد: اصف. شن(۷) : 


خاك دز دوستت اضد ن ب اختصاصن ۰ 
م تتازیع ۱ 


1 


رهنگ ده فزار واژه 


اب یی سنوی ای وید 


ی تمارمنفت ۰ ت ۶:۱0 


۲ رد: حان کرامی 


فا درسرای توت اضم سب دی 


ء تتایع 

شور شراب عشق تو آن‌نفسنم رود 

کاینل سی پر هوس شود خاك در 

رای و ۱ 

اخال درگ خاك درگاه). ‏ اضد - 

اعد رال: حاحخت شاص 

ان ر. اد : اهل هنر - 

جاژد در : عم سب اظّه مب 0۳ 

و تتابع 

تور عامبيٍ " که نه خاك در معشضوق 

دود ؛ ۷۲ 

خال در میخانه- اضر - اختصاص 
و تتایم 


س مر که خاك در میخانه ِِ" 


نرقت اد 


د ك: بوئیدن. 


خالد در همکد اضد رو تتایم . 
9 زانکه شوی خاك + درمیکده‌ها 

۳ (انجوی 27 
| خاد دد می‌فروش- اضر - و تتابع 
ر د: خاد در. (5) 
خالد. نت اضم - دتِ 


با 


فرهنگ ده‌هزار واژه _ 


2۳۱ 


1 آنت دد ۲ آرزوی, از در دار 
۱ اف 
و ۱ ۱ ۱ 
بالگ زاهی است:که دز دست. تسیم 
افتاوه است 


41 
۲ ر ك: حام جم. ش (۱) 
ر ۵: اقدام دوست. اقدام 
رگ خای اقامت 
1 2 آب" روی: شن(۶): < 
۷ ر ل: آب‌روی اندوختن ش(۲) 
۸ چنان بزی که !گر خاك ده شوی 


کس زا ۱5۹ 
٩‏ ... سر ما حاك ره بس مغان 
خواهد بود ار لژ بیرمغان. 

۰ بر ۱۳۹ ۹۳ باز نپاددم روی 
حوریشی .۰ ژر ر 2: آشنا 
۱- 0 خون بپای نافة جین خالد 
راه و ۰۹ 


خاگ راه پبر مغانب ام ست او تتابع. ۱ 


)٩( ش‎ 


خال راه توت اه و تتاربع. ش‌ 


۱( 


خالد راه شدنت مص. 
خال راه سک تصایع.. 
ش (۱۰) 


خاکروب- !. ص. م. خالكد رو دنده. : 


سوختیم مکنس . مکنسه (ع) 
جازوب 


۳۹ 
۲ حاك راه نو سهتنم هوساست: 


خال زرکردن س مص. م. 


ام آلیت, 


نت دار میخانه کنم مان 
ر ر ۵: مغبچة باده‌فروش 
خال ره سا اضب" ‏ ور لد: اد زاه. 
ش () 
حالٍ زر شدن مس مص. م. 
ر ك: کیمبای مبر ح 
و 
اکسیر. ش(۱) 
خالٍ ژمین-ت اضر - تسیت. 
از جرعه تو خاك زمین درو لعل 


یاقت 

بیچاره ما که پیش تو ازخاك کمتررم 
۳۷ 

خا کسارب ص. م. متواضع (. 


ناجیز. بی‌مقدار . خوار. درو ش. 
رو خاکساریان گروهی از صوفیه 
می‌باشنند که مذهب آنان تشیع‌است 
و پنام سلسله؛ جلالی خاکسار 
معر و فنله. وآثاری از ادیان پاستا نی 
در مراسم آنأن دیده میشود . دو 
کتال تفا فزوشیه وی 
اولیای» از این خرقه منتشر شده 


خا راه صفتن مص . م. ش(۲) 
ش (۸). 


قبران» شید و دد عراق » کوثه 
[سست) 

(فی‌هنگه فارسیاعلام) 
ان من ارحه در نظردوست خا کسار 
شم ۱۷۹ 


وفوزه 


فر هنک ده هز ار واژه 


۲ زین بح قطزه‌ای بمن‌خا کیتیار 
9 ۲۷۷۰ 
. خاك میو اضر ب. بیان نوع: #ِ- 
کل کوزهگران) 
سا سرا که تفت ال 
یواست ۱ 0۸ 
خال سر کویب ۲ تابع. 
نبا بد هیچ دز چتسمش بچز اد 
ِ ۹1 
تا آنه اد ی باز 
حود ,باشم مر : چر!. . شش )٩(‏ : 
۳7 رمعنز خالك سر کوی شماا 
نود ۹ 
هر نافه در دست تسیم اسر 
افتتاد شانا 
خالد ردو ِ اد یت 3 تَ 
شش (ام ار 
۳ سم وی شماب اض تا ونتابع 
1 ِ ش‌ 5 . 
خاک سیر توي یاب | اضر حِ وتتایخ. 
ره )۲( ۱ 1 
خال شندن- ممي: م۰ 
مدز . (جو ارشتن 3 ۱ 
۰ فرداکه. شوم اد ۰ جارمبود 
مه نداممت؟. #۹ 
سف ك: خالد. اش ن 0 
خال شیرازت باصضب بت 
و "اصیا. تیار تسیمی ی | 
۲( 


نی موس - وی 


. مرین: فتا 


خال کشتگان م سم اضد ‏ وصفی 


خازد کب پای نگارمب ۳3 
زر دسنت. دهد جااد کف بای نکارم 


.. غلام دولت آن خاك عنبرین‌بویم 
و ۷۹ 


زحال ما دلت, آکه شود مگر وقتی 


31 لاله , در مك ات غعمنت 


۹۳ 


+ .. ۱ ۳۲۵ 
خال کویت اض. احتصاص. 

۱- ز خاك کوی تو هردم که دمز ند 

حافظ ۱۱ 


:| ۲ خاك کویت ذحمت ما بر نتابد 


بیش‌ازین ۱۰ 
ٍ خی - کوی نو یصحراي قیامت 
فردا ۳۷۳ 
6 نکبپت نایاش دارد خاك کوی 
دلبران..... ر دك: جان‌بخش. 
خال کویت- اضر ب. اختصاص و 
نتاربع. ش, (۲) ۳ 


۱ خالك کوی روت اد مت اختصاص 5 
| تتاریم. ش(۱) و.(۲) 


خال کوی دلبران- اض  -‏ تتابع. 
ش (4). ۱ ۱ 


خال کوی 2 سیاسه اض - وتتایع. 


ی نت وت «مر دوس 
| نتگرم ۷ 
ات بر خالد دوست گذاری 
۰ یکی ۰۸۰۹ 


فرهنگ ده هزار واژه 


مردن . 

ند دم کرا خاك خواهد کرفت . 
۰ص 

جاگ جات ادمه نج « ان لد : لحد 

هد خازن. ی (۲) 

خال هصسلیت اضر - ر اه : مصلی و 

۷۹۱ 


خاك میکدی اضر ر ل: کحل بصر. 


میکده عشق. عبیر جیب 

خال وآیت تن. 

۱ ر ك: آب وخاك ش(۱)-(:۱) 
۲ ر د: آپ روی. ش(۷) 

خالذ و تاد تن. بر الترام 

۱- چو هرعاتی که بادآورد» فیضی 
برد از اتعامت ۱ 

۲ ر د: خاد. ش(۲) 

۲ ر د: خاك بای. ش(۲) 

۶ ر آد: حاك حافظ 

۵ب آد: اد وخاك 

خا و<ودت اضر بجای وجود 
خاکی. در د: آب دنده. ش(۲) 
خال و خشستت و عمارت. تناسب 
و اسپام. زر د: خشت ساحتن 
خاث و خون- تن. 

دور دار از حاك وحون دامن حجو بر 


خاکی- ن. از جنس خاك. حقیر. 
کنایه از انسان 


۳۳ 


۱ من خاکی که ازین در نتوانم 
بر خاسلت.. .. ۱۳۰ 
۹ دامن مفشان از من خاکی که 
پس از من ۳۲۹۵ 
ای ابرلطف برمن‌خاکی ببارهم 
۳۹ 
خاکی تب با باء وحدت. و تفخیم. 
خائی که طوفان بآبی نخرد 
بار مردان خدا باش که دا ور 
تک 
هست خائی که بأبی خرد طوفان‌را 
۹ 
اشاره و تلمیح است به قصه 
طوفان نوح (سورة نوح- و سوره 
هود آبات ۵۰۵-*2) و اینکه وم 
جسد آدم دا تبر کا به کشتی آورده 
بود تا بموقع طوفان دا بوسیلة آن 
رکند. ومراد از خاد آن حسد 
استت. 
خاکیان ب جمع خاکی. انسائیا 
ردان و جا کان عشدق. 
وه بر داه‌نش مبأدا زین‌خاکبان 
غباری. د : جسم. ش(۲) 
۲ خاکیان بی‌ببره‌اند از جسرعة 
کاس الک ام. ر (4: حرعه بر حاك 
ریختن. ش (۷) 
۲ برخا کیان عشق فشان حرعتة 


ر ۵: جرعه‌برخالفشاندن. ش(؟) 


خاکبان‌عشقت اض - نسبت. کنایه 


2۳۳ 


از عاشقان که بدرد عشق مرده‌اند 
"رد: خاکیان. ش (۲) 


خال. 3 نقطه‌سماه دز اروی‌پوست 


بدن. و درصورت ومعیار زیبائی دز 
قد‌یم . ومع : خیلان . در اصطلاح 
نقطه وحدت من‌الحقاایق که مبداء و 
منتهای کثرت است و نیز عالم‌غیب 
را کفته‌اند و نقطهة وحدت حقبقی 
از حرت. خفاء وظلمت معصیت ا ندك 
درمبان انوار طاعت. و خط وخال 
مجموعاً داد معنی عالم غیپ اسمت. 
خال برجبین نقش کردن- مص. م. 
اشاره برسم کولیان یا ولیان که 
خال می‌کوبیدند از آن جمله بر 
پیشانی نیز. و رسمی در قربانی 
وده است که خال با نقشی ازخون 
بر پیشانی می گذاردهاند. حافظ به 


کولشی با لولی معشوق خود 


م یگو دد: 


برجبین نقش کن ازخون‌دل‌من خالی 
تا بدانند که قربان تو کاف رکیشم 


۳:۱ 
۱ ۵: خال زدن 


مرا ۱۷۷ 
۲- عاقبت, دانه خال تو. فکندش 
در دام 5 ۳۷۰ 
نقطة خال تو بر لوح بصر نتوان 
زد ۳۹۹ 


۵ از دام زلف ودانة خال تو در 
بای ۳۹ 
خال حانالس اض ‏ نسنت 

خال حانان دانه دل» زلف ساقی 
دام راه ر ك: آهنگ عشرت 
آهنگ. ش) 

خال رخ هف تکشورس اض - وتتابع 
زد لش : آب ر کنی 

خال سرسبژت اضد - وصفی. خال 
تازم وجوان. خال دلیذ بر 


خال سرسبز تو خوش دانة عیشی 


اسبت» و ار ك: جمن. ش(۱) 
خال سباه سر ( < خال‌سیه) اضر بت 
وصتفی ر < خال‌هندو) 

ات ر : حالقة جیم 

سم جورشنند حوآن خال سبه دید 


بدل گفت ۳۰ 
7 ۴ ۰۰ دنر ال سباهش که اد ند 
به دانه؟ /38 


خال سیب خال سیاه. ش (۲) 
خال هشکسنب اضه -وصفی (< خال 
سیاه) ۱ 

۱ بر د: مشکس حخال 

۲- حوش‌فتاد. و آن خال مشکین ۳ 


رخ دنگین غریب ۷۱ 


۶۰ آنجه آن زلف دراز و خال 


7 مشکین کردهاند "۳۹ 
خال و حالب تن و حناس خط 


ذ هنگ ده هزار وازه 


حال دلم زخال تو همست در آتضش 
وطن ۳۸ 
خال و خط - (تن) 

اس ... تآب و رنگ وخال وخط. 


چه حاجت روی زیبا دا ۲ 
۳1 ۱ ۹ بلطف. ال و ول از عارفان 
ربودی دل دل 


۳ جشمم از آینهداران خط و 
خالش گشست... ۱۰۵ 
4- بخط وخال گدایان مده خزبنة 


دل ۱۱۹ 
۵- گو دلم حق وفا با خحط وخالت 
دازد ۳۸۷۱ 


1- شیوه و ناز تو شیرین خط و 
خال تو ملیح... 
۷- خال و خط تو مرکز حسن و 
مدار حسن ۳۹ 
۸ ر ل: حط وخال. 

خال و دا تن. ر د۵: دام. (4) 
خال و دان تن در «دانهة خال» . 
ر لد: دانهة حال ۱ 
خال قتدوب اضر - نسبت. یاوضف 
رح حال مساه) خالی که ز نان هندو 
میگذارند با خالی که سباه است 

۱ زر ژد : تو آد شبرازی 

سر لوح حال هندو 

خالصت ع (بکسر لام) سره. پاك. 
ناب. ر لد: زر خالصضص 
خالوت با باء وحدت. یك‌دا نه‌خال. 
ر ك: خال برحبین نقش کردن 


۸۷ 


خام تودلب مص . م » 


برهروی باید جمان‌سوزی. نه‌خامی 


خالیب خ (یکسر لام) تبی 
خالی فاد کاع بجلااشی ن ان 

ر ك: کاخ جلال ۱ 
خالی نود مص. م. ر لد : خالی 
درین زمانه رفیق ی که خالی از علل ‏ 
ااسبت. ‏ ۱ ۱ ۵ 
خالق- ع (بکسر لام) صانم (ع) 
آفری دکار ‌ث_ 


«تو شاکری زخالق و خلق از نو 


شاکر ند کك ‏ 
خالق وخلق- تن و ,جناس اشتقاق 
يا اقتضاب ر ژ4: خالق ‏ 


خاب ص. ناضج. غیرمطبوخ «غ) 
اضد پخته. تاژه. دراصطلاح‌مبتدی 
23 سنلو ك. 9 : شیح حام 


خاقان ره‌نرفته جه دانند ذوق‌عشق 


2:۳۹ 


اگر این شراب خامست. کر این 


آیپزار .بار بپتر ز هزار پخته خامی 


2-۷۸ 


طمع. دل حام طمع 


خامی. با یاء وحدت 


دتعمی ۰« 


۳1 بر ك: خام بودن : 
خاهی حند س پیر میخانه جه خوش 


موژه 


ی ای اد متا ها رس یس ای نی شرت روا وی 


ذفت بدرد؟ ی کشس حویش 

جند ۱۸ 
خامی و سادهدلی- تن 

خامی و ساده‌دلی شسیو 2 جا نمازان 
۲:۹ 


(است 


خامی و کفر- تن. ر د: مذهب‌طر یقت 


خام و پخته نن و تضاد. ر د: 
خام بودن 

خام و سوخنه تن و تضاد. ر 4: 
حامیر 


(ع) ر ۵: س ۳1 ۳۳ 
خاموشان 
خموش آمدن) 

حه وین کرد 1 باده ز بان<ه‌وش 
آمد ۱۷۵ 
خاموش دودن- مص.م ع خامش 
بودن) 4 
اس مبیر برلب زده خون می‌خردم 
9 حاموتیم 

۳ با این لسشان عذب که خامشس 
2 سوستم :۳۰ 
حافظ» خموش ۳۹۰ 


بودن 


بر زد : وادی 


آه ماز گردون ر درد 


خاموش کردنت مص. م . خاموش. 


فر! مک 2 هزار وازه 


شژاته ب ۱. (یفتح میم) قلم. (ع). 
کلك. آنچه با وی نویسند با 
نکار ند و با نقاشی و 
زبان خامه 

ننوك خا»4 رقم گرده‌ای مسلام 
مرا ۹ 
۲ حو خامه دز ره فرمان او سر 
۱۹ 
ری دارد حو آب حامه لو در سر 


طاعت 


زبان قمز 
خان - لقب تن ۰ 2۵ گر .ی 
نیز به همین شکل .یکار میرود و 
جمع آن خوانین آمده. خان بسه4 
معنی رئیس قبیله . بمعنی خانه. 
منزل: دز فارسی 

در قتصر‌های قمصر و در خاذمیای 
ان قبط ۱ 
خامه و نامه س تن و جناس لاحق. 
نه بنامه‌ای پیامی» نه بخامهای 
سسلامی ۰:۸ 
خان‌ن‌خان ۷ این‌خان ۱ 
خان بن خان و شمنشاه شی‌نشاه 
نزاد ۲۳۹۳ 
خان و خانه - حناس زاید. ر ش4: 
خانه‌های خان 

خاندان ‏ ۱. «یفتح نون) آسرة(ع) 
خانواده. خاندان رسول (ص) 
۱ که هرحجه در حق این خاندان 
دولت کرد 


فرهن؟ نگنح بهرای. واژه 


حزاش در زن و فرزند و ان و 
مان ۳ 


۲- حائظ» اگر م زنی در ره 


یا ندان بصديق 
بدرقه رهت شودهمت شحنه نجف 

: 7 ۳۹۹ 
خضانقاه س ا: م. (یفتح نون) 


(اصر طلاح) معرب خانگاه. با تخفیف 


خانقهه و خانگه نیز آمده.. رازخان" 


با خانه + گاه پسوند. مکان) محل 
با باشگاه "درو شبان و صوفیان 
و محل غبادت !یشان بجای مسحد 
خوانق حمم و شاند خانقین از 
شپرهای عراق) تثنیهة آن باشد. 
«دار ال افر بقا عموماً زاوزیه‌می.- 
کفتند و درشامات رباط. درشرق 


اسلامی جباشاه مبگفته‌انند» 


ریادداشتمیای د کتر غنی /۱۲۷) 
خانقاه داشتن سب مص. م. .ع۶: 
در ۱۳۷ 


خانقاه وخرادات تن. عغ: ۲ر ۷۲ | 


2۸٩ بر‎ ۷۹ 

خانقاه و در معان س تن. 
هر ۱۹۹ 

خانقاه و رباط - تن. غ: هر 
خانقاه ( < 
سس ِغَ: ۷۰ ۶ 

خانقاه و مبخانه س تن. غ: ۳ 
#ره۰۱۷ ۲ر۳۲۷۰, هر 1۲۷ و راد: 
مبخانه 

خانقاهی فد ن با باء نسبت) غ: 


< ضانقه) و مدرسه ب 


۱ 9 . یه : حا ذه . 


رای 
خان‌ومان فراق- اضر - استماری 


فا 


ر ك: عجب خانقاهی 

خانقه س رع خانقاه)ه غ: عرغ۰۱۵ 
ر لد: کدای خانقه. خحسانقاه ی. 

مدرسه. و غ: ۲۷ ۱ 

خانگی -.ص. ن. (بفتح سوم. و 


کسر جپارم) داخلی. اهلی (ع)- 


۳۹ 9 خانه و 


۱ 3 نف 
و ر : شراب ین 
.خان .و مانب (- حانمان). اصنل 


مت » منز ل. ۱ انانه : 


توت هر شدای هن 0 


آسکه روز محر سبه‌باد خان‌ومان 
۳۹۷ 


ش (۲) 


خانه - ۱. (یفتح نون). مسزل . 


مأوی (ع). خان. خن. کاشانه . 
سرای. کده. پبلوی: ۰ 52086 


: | گنج‌خانه: میخانه. خمخانه. بت 
خانه. طرب‌خانه. گلخن. هفت‌خانه 


- عقلم از خانه بدر رفت وگرمی 


اینست 

د بدم از بش که در حایة دینم جه 
شود ری 
که تلمیح و اشاره است به«لادین 
لمن لاعقل له» و ر 2:.دین و عقل 


۵۳۸ 


۲- همچون حباب دیده .بروی‌قدح. 


وین حانه دا قیاس اسباس ازحیاب 
ک ۲۷۲ 
خانه ب ۱. استعاره برای جپان و 
و بجای آن ر ۵: خانه. ش (۱) 
خانه و جباپ - نن. و نشبیه و 
تمثیل و استعاره. ر لد: حخانه(۲) 
خانه از غیر پرداختن ب خلوت 
کر دن از غبر و بیکا نه ۱ 

۱ خانه از غبر بیرداز ۶ 1 تا 


دبرد ۱۳۸ 
۲ حانه از غیر نیرداخته‌ای. یعنی ۱ 
جه ۰ ا[ 
خانه بلرود س ۱ 


(انجوی ۱۰/۲۸۹ بجای گلخن 
پردود در ق ۴*۳۹ 
خانسه برانفاژ س ص. م. صفت 


فاعلی‌مر کب 9 بر نداز نده 


خانه خراب کن . 


حالیاء خانه برانداز دل‌ و دینی. 


۰ 2 مر 


کسست - ۷ 
خسانة بی‌نظلم و تسق س اضد ب 
وصفی کنایه از دننا و زندکی دز 
آن. زر ش۵د: ناف هفته 

خانه‌برود سر شد: حا له پرورد. 
ش (۲) 

خانه درورد سا ص. م. ی 
پرورده و خانه‌برور. پرورش بافته 


فرهنک ده هزار واژه 


حانه. _ِ 2 و ۳ 


پرودده ‏ 
خانه پروردی چه تاب آرد 
غم چندین غریب ۱ 
: ۲ب شمشاد حا نبه برود من از که 


۱ خانة تزوبرو ویا س اض - تشبیبی 
ارگ : تزویر و را ۱ 5 , 
خانة قو س اضه مب اسم به ضمیز ء 


ملکی 


ز ۵: خانه.» ش :(۱). 
کرم نما ۳ نرود ‏ که حانه خایة 


: توست 9 


خانة حافقظ مس اضن ب ملکی . 
دختری شبگرد. تند ی 


و بیس 


خانه‌خدای ب اضد - مقلوب.. خدای 
یانه. صاحب حا.نه 
حلو م برس ممروش» ای ملك ِ 


4 که تو 
0[ 
بینم ۱ مت 


خانة خمای بت اضر - اسم ب‌صتفقت 
یجای موصوف اختصاص یا 
اسر ... وی سوی خانة خماز 


دارد بیر ما ۳ 
۲ دلق ما بود که در خانة خمار 


ذ هگ ده زار وازه 


بما ند ۱۷۸ 
اس ... شمیح صنعان خرقه رصن 
خانة خمار داشت ۷۷ 
ر ك: شیخ صنعان 
غس ... از خلوتم بخانه خمار 
«٩ ۳‏ 
ر د: حلوت. شش (۱۰) 
شا زه واه عت: [صت :بنج ملکی 

.۰ جرا زخانة خواجه بدر نمی‌آبی 

۷ 

هد .دس تمه 

ر د: آتش دل. ش (۱) 


خانة شام اض - اختصاص. کاخ 

شاه ۱ 

0 به گدایی بد رجا نه شاه آمدما یم 
۱۹۹ 

خانة عشق س اضد بت نسست بسا 

اختصاص 

همه حجا خانه عشق است» جه 

مسطل نج کنشیت ‏ ۸۰۰ 

خا بة عقل سا بت و تشسیپی ‏ . 

رز هر : انش مبخانل., و رك: حانه. 

ش (۱) .؛ ۱ 

خانة عمر ب اض - تشبیمی 

ر د: حمال زمانه 

خانة گردون س اضر - تشبیپی : 

رو از خانهة گردون بدر و نان 


ب مت 
خانه وبران کردن ب مص. م 
: رد : گنج روان. ش (۲) 

۱ خابه‌ضا سس جمم خانه رلد: خادمهای 
تن 

خانه‌های خان ب ر د: خان 
خاور - ۱. (یفتح واو) مغرب. 
مشرق (ع) 
مغرب بوده و باختر برای مشسرق 
| «فرو شدن را خاور خوانند 
0 «و آفتاب بر‌آمدن: را باختر حوا نشد» 
(مقدمة شاهنامه ابومنصوری) و 
: در شعر فردوسی 

جو .میر آورد سوی خاور کردم 

: هم از باختر برزند باز تیغ 

| و رودکی خراسان را به معنی 
۱ مشرق و خاور را دد: معنی. مفرب 
: بکار برده 


۵۳۹4 


کاین سیه کاسه در آخر بشید 


مسپان را ۹ 
خانة گفج ساض - زر ك: کنج‌خانه 


۱ خایه مردم فعت | حصض اخستم احتصاص 
. جشمت بغمزه» خانه مردم خراب 


#۱ 


کرد 


خانة موروث - اضب - بیان نوع . 


صفت بپشت است یا اشاره و 


تلمیح به «... اولئك هم‌الوار ون. 


خالدون» رآبات ۱ تسا ۱۱ سوره 
موّمنون) 


۱۶۵ 


. در اصل نامی برای 


س و 


میر دیدم پامدادان چون بتاعت 
ار حراسان سوی حخاور می‌شتافت 

(لغت؛ فرس اسدی) 
و هم از.اوست درباره خورشید: 
از خراسان بروز طاوس وش 
سوی خاور خرام شاد و خوش 
(محیط زندگیو احوال ۶ اشعار 
رودکی/ ۵۲۲) ۰ 


در شمعر فخرالدین ات ی 


به خاور مپر تابان رخ بیوشید 
بگردون زهره را زهره بجوشید 
(ویبس و رامین/۲۶) 
در شعر معزی نیشابوری 
تا بتابد نیمروزان از تف خورشید 
نتتفت 
تا برآید بامدادانل آفتاب ازباختر 
دیوان/ ۱۹۱ 
در زمان خواحه. مانند امروز نام 
های خاور و باختر جابجا شده و 
نامپای فارسی حبات دیگر 
(شمال و جنوب) هم منسوخ 
گشته ود که ات ات 


داده اسب : 


عسوع 
گیرد. " ۳ تکز 


آب سحر جون خسرو اور علم 
بر کوهساران زد" ۱ 
آسن خوشم آمد که سنج حسرو 
خاور منگفت.. ۱۳۹ 


خاوران - 


۱ ۱ ۳ 


ف هنک ده هزار وازه 


او : دنه تورانشاه 


و خاور بازمانده پپلوی خوربران 


و حوروران و ورس است 


2 در (ق: حورشبد خاور وحورشد 


خاوری و خسرو خاور 
۱. (یفتح واو) خاور + ان 
تست . معرب با مشرقی (نام 


. لوشه‌ای از دستگاه ماهور) ر 4: 
خاور 

‌خساوری س ص. با یاء نسبت 
. منسوب بخاور. ز 4: خسورشید 


خاوری 


اخیت سع ایض خا و سکون با) 


۳19 


۱ حواجه نیز بمعنی سعایت‌و بدکو بی 


استت ؛ 
آزرق‌بوشان 


ربحصت. خبث نداد ارنه حکاتیا 
بود 
۲ چه فکر از خبث بدکویان میان 
: انجمن دارم؟ 
۱-.چو و فلك بنگرد بجام | 


1 


۳۳۷ 
خبث بدگویان - اد - بیان‌نوع. 

و سبت. ش(۲) ۱ 
خبر ‏ ع «بفتح خا و با) آگاهی. 
اخبار جمع ۰ با احتمال ِ ی 


کذب. ۱ 
۳ شمخصسم ار 2 ناد جبرم باز 
آید ۱ ٍِِ"" ۳۳۹ 


۲- وزان غریب بسلاکش خس 


فر شنت ده زار واژه 


و 


نمی آ بد ۳۳۷ 
۲- وز سر کوی تو. پرسندرفیقان 
خبرم ۳۳۸ 


1 مسکین حرش از . سرو 


در دیده حیا نیست 


ش (*) ۱ 

۵ هیچش حبر نبود و خبر نیز 
هم ندداشت ۷/۸ 
ورنه در محلس رندان ری 
تست که یست ۷۲ 
نز محس دل شنفتنم همسوس 
است 32 


0 دلخرر بر فت و دلشدگان را 
خبر نکرد . ۹ ۷۱ 
من سر وخ از برآن دلین عبا 
ببار ۲2۹4 
خبر آمدن ب مص. م۰ ش (۲): 
خبر آوردن س مص. م. ش (۱۰) 
خبر باژ آمدن ت مض. م. ش )٩(‏ 
خبر بودن تب مص. م. ش (۶) و 
(1) و (۷) ۱ 

خبر پرسیاس - مص. م. ش (۲) 
خبر دل دنت مص. م. . ش (۸) 
خبر داشتن ب مص. م 


1 من. . خی ۳ 8 یی 
۵ ۱ ۳ 
عب دس مضی: " ش (۱۰) 


خبر وصضنل ب اضر - با وفا پاختر 
وصل تو با مرک دقیب ۰ ۲۸۹ 


ر شد: قو تم 


ی کر شاف ۰ 
۱ باشد درس شوق حانلری ۷۲۹۲ 
ب (ق و خ: صبر کن, حافظ» کنه 
گرزین. دست باشد درس ی ت 
۲۷۲) 

| ختم کردن - مص. م. 
ز ق (۲) و (۲) ۱ 
ختن سرا (یضم بای فتع تا) 
۱ از راسن شرتی پنسا 
با هیجکس نشدانی بت اتف ۱ 
۱ تا خطا نت معروف 


۵۳ ۱ 


۹۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹ ۰۰۹۹ ی سس سل سس نش شش نیح ی ان شش و و تا 


خی رگیر س ص. م. خبر گیر ده. 
خبر دمارك ضت: :چم وصفی .دز 
اضافة مقلوب «ه‌مارك سجبر » 


قدیم چین شمالی که مشك آن 


معر وف بو ده اسنت. كن ی : خطا. 


بایان رساندن‌جیزی. پابان .دادن. 


تمام تردن سخن یا تاری: 

۱ حافظ نو ختم کن که هنر خود 
در ك: محا. نا. 

۲- دلف» پناله: سیازار و خقم. کنخ 
حافظ... رك: .آزار ۱۳ 


وا د سس 


. ش ۲ 0 


۱۳ آموی مشکین ختن 
.و ژد ماه ختن ۱ ۱ 


خحالت سح بت او دم 
خجلت (ع) شی‌مساری. 


واوژه 


۱- ازسر کوی توهر و بملالت برود 
نرود آنارش و آخر به‌خحالت برود 

۳۳۲ 
۲ چگو نه سر ز خجالت برآورم 
بردوست ۳۰۵ 
جیم و نا) مبازك. سعید. حسن. 
میمون (ع) . خوب. خوش (و نام 


کل همیشه. بپار) ونام (کوشه‌ای | 
و ر (د: تسیم مشبك‌تاتاری. 


از دستگاه وا). ضد گحسته به 
معنی ملعون کسه صفت اسکندر 
است در کار نامه اردشبر بابیکان. 
۱ زهی خسسته زمانی که بار 
باز آید. زر ل: باز آمدن. ش (۱) 
۲ب تسوراشه حست4. ر (د: 
نورانشاه. حلال‌الدین توراشاه. 


لقا ( 4 
فرای 
را آن « ححسته طالع فر نده بی 


۱-۱۲۰۱ 


کنم؟ 


۵ منصورین مظفر غازی است |[ 
۱ ۱ ۱ ۷۲ بر ۶۸۰ 

وذ آبن ححسته تام بر اعدا مظقرم ۱ 
۹ | 


حرزمن 


1-... حچسته سروش مبارك‌خیر 
سب ججسته طالنع: ر لك : ححسته 
ش (6) 

4 ظ (ک : بحضس ربی ححسته 


| شرمکین. شرمنده . 
ردیف يك غزم هفت بيتی با مطلم: 


فرهنگ ده هزار وازه 


خجل - ع (بفتح خاو کسر جیم) 
شر مسار 


اس بوقت گل‌شدم از توبه‌شراب 


ا خجل 


۳۰ 
۲" خجل از کردةهٌ خود پرده‌دزی 


خدا - (< خدای) (بضم خا) رب. 
الله خالق (ع)۰. ایزد. آفر ید کار . 
پبپلوی: ۲۷202۷ 

توا جو صورت. ابروی دلکشضای 


| نو بست 
: گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو 
۳ دلیل راه شو.ای طایرخحسته [ : 
ز ی رك: غ را ۲ر۲۵. عر ۵۲ » 
گرد ۲ارکت فرخهه ار ۹ 
۷ره ۱۲۲,۱۱ 
۱۸۷۵۰۱۸۱۶ 


دسیت ۳ 


۰۱۸۲ ۷۰۱۲۲ ٩ 
۲۰۱۷۰۲۰۶ 
۰۲۱۱ ۱۰۲۷۲ ۱ ۷ ۱ ۰ 
. 24 ۷ 


و ر 4: مردان حدا. شکر خدا. 
سور سحك| . از سر حدآا. باه حلبا . 


۱ حلق حدا. برای حدا. از رای 
٩۹‏ ا/ 
. خداا. شک خدا. نور خدا. خانه 
خدا. اهل خدا. وی حدا. دح 


خشطا. سر خدا. رحیت خدا. لطف 


ی 


۳ 


فرهنگ ده هزار واژه 


خداداب ص. م. خداداده. موهبت 
المپی. رك: حسن خداداد 

خداداد بودن تس مص. م. ر (ه: 
قبول خاطر 

خداشت اض - موصول. اضافة 
اسم یه صمیر 

۱ خداش در همه حال از بلا نِکّه 
۳۱ 


دارد 


عمارت کرد ۱۱ 


خدا را ب شنه حمله (< خدایرا) . 


تالله. لله ر(ع). در استعانت و 
قمسم . برای حدا. شما را سوکند 
به لها 

ات بیدلی در همه احوال خدا با 
او بود 

او نمند یدش و از دور حدا را 
می کرد :۱ 
تن نکرد آن همدم دیری مدارا . 
مسلمانان. مسممانان حسدا را. 
۵ ص 

و ر ۵: غ اره. ۲رد ۱۲۱۲ 
۵ر ۵۷ ۶ ر ۰۷ ۰۱۱۵۶ در ۰۱۲ 
۱۲٩۹۷ , ۲۰ ۶‏ ۰ ۱۲۶۵ ۰ 


۷۱ ۳۱ ۱۶۲ ۰ ۱۶2۹2۲ ۰ 
۱2۹۳ ۰ عر۱۵ ۰ ۱۸۰۷ ۰ 
هر ۲۲۲ ۲۵۲ ۰ ۲۵۱۶ ۰ 
۲۵۲۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۷۹۸ . 
۶ر ۲۱ »> ۳۷۸۸ و ۵ر ۳:۹ ۰ 
۳ر ۳۷۷ ۰ ۱ر۳۸۵ ۰ کر1۰۲ ۰ 
ار 2۰۲ م غر2۱۹ » عره۳ع ‏ 


خداو ندا زآفاتض نکه‌دار 


۶۷1 ع2۵ ۸ 5۱۱۵ 
ار ۶۷۰ ۰ 2۷۶۶ . ۲ر2۷۱ :. 
خداشناس ب ص م. عارف بحق 
و یا زاهد 


درد ه۷۱۹۵ 
خل| و جات 0 5 حناس حط 
جبین و حپرة حافظ خدا جندا 


مکناد ۳۹ 
خداو نا سب نددا با شبه حمله ودعا 
ای حداو تلهم 


خداوندا نکه‌دارش که سر قلب 
سواران رد ۱ 

و ر لد: غ کرهع۲؟ ۰ ۰.۲۷۹۱ . 
و ر ش2: حداو ندی 


| خداوندان - ج خداوند 
| ما همه بنده و این قوم خداوانند 


۱۹ 

خداو ند گازب ۱. م. مالك. صاحب. 
ملك. الله تعالی. مخدوم (ع). پدر 
و شاید معشرق و: 
من‌آن کنم که خداو ندتار فرماید 

۱ ۳۳ 
و ر ك: غ: ۲۷۵۷ » ۲ ۰.۳۲۷ 
#ر ۵۷ ۶ 
حدای ندی بحای دیگران 3 
۱1 
و رك: الطاف خداوندی 
خدای - رب. الله (ع). ر ش۵: 
حدای را . منت حدای را. 


صمه 
نت 


۳ 


جدای. حفتل شذای. خد‌ای حال 
گردان 

سید باس ند! بآ شبه حمله: ای‌خدا. 
درای دعا و استغا له 


دوات فقر» خدایا» یمن ارزا نی‌دار : 

تث 
۱۰۵۲ ۰ ۲۰۲۸ م۰ 
ره ۵ 


و 
٩‏ ۷۷ ۰ ۲۸۹۱ .۰ ء: 
را ۱۱۵ 292 
تدای رات برای. خدا 


. ۹ 


9 

۲ب بخنده گفت: که حافظ, ,خدایرا 

دوسه تو بز خ ماه را نالا دك 

۳۲۰۰ 

ر د: آئین‌بندکی کردن.آئین. 

ش:(۱۳) 

دا در 1 میم شست وشوی : 
رقه کنمد ۰ 

۳ من موه توی...خیرر ازتن. 

اوضاع ۳۹ 

۵-. خدایر! مددی» ایرفیق ره تا 

من 

نکوی مکده دیگر علم براقر رازم 


۳۳ 

خدای ها ل تردان س اض - موی 
رك: حال گردان. ۱ 

جدای مرو ۵ سر اضد ات نیت . 1 


حدا زا. ش(۲) و: 


ز رقیب دبوسرت به خدای حود | 


۲ پناهم ۳ ۱ 


فرهنگ ده هزار واژه 


| شه‌ای عزوحل بل و صضی 
| نظیر خویش‌بنگذاشتند وبگذشند 
جدای عزوحل حمله را بامرزاد 
۹ ۱ ص‌ 
خدایگان سب (خدای + تان. پسو ند 
نسیت). لقب شاه و یمعنی شاه 
رلد: خاقان شرق و غرب 
خدای نما س ص. م. 
کائینه خدای‌نما می‌فر.ستمت 
,5 
خدابی سا حا. عص. ركد: کارخدایی. 
کار. ش ‏ (۲۵) ۱ 
خدمت ب ع «یکسر خا و فتح‌میم) 
پیشکاری. کارگری. اظمار احترام 
و مست. حادم دودن. ر لد: حقوق 
عوای حدمت. ادای خدمت. یایبه 


۹ 4 هی ۱ 
و 1 با ۱ ٩‏ 
و ماه محتشمی سول مت تن 
اسنت 2 
۲ بخاطر دار این معنی که در 
خا.مت. کعا گفتیم ۱ ۳۷۰ 


ها ند بیاغ بردن 

*- رززکاری شده که در میخانه 
مد عت‌میکنم ۱ ۳۲2 
1 که خدمتش جو سیم سجر 
ی کرد ۱:۳ 


فرهنک ده هزار واژه 


تست پیر معان - اض. ابیان‌تو م 
ز.لد: ترك خدمت. ‏ 
خسلمت ئنْ کردن بت مص. م. 
۷ر ۱۹۲ 

خدمت دروشان تب اض - بیان 
نوع. ر ك: خدمت. ش (۲) 


شدمت دیرین س اض - بیان نوع. ‏ 


اد دش 


خدمت رساندن - مص. م. زر لك 


حدمت. ش (۱) 


خدفت ار تدان بت .فان تیه ۱۳ 


۲۱۶ ۰ ۱ر۲۵۲ 


خلت ثاهت هس اضد ب بیان. و ع . 


۲ر ۱۰۷ ۱ 
خلمتکاز سا ص. م. صفت شغلی 
ره : حواحه و خدمتکار 


خدشکار دیربن تب اض. بیان توع ‏ 


هد خافوان 


خدمت کرش - مص. م س ژک : دام ۱ 


خدمت نم قیمی کردن س قعصی. م۰ 


م‌. ار ۵۱ ۲ 


خدمت و عرض دعا - تن. ر كد: ‏ 


ادای خدمت کردن 


خلست و هواخواه دودلت عمص. م ‏ 


باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم 
۱ ۷( 
خدنگ . ۱. (بفتح خا و دال و 


۵۳۵ 


سکون نون) سمم. رمح (ع) نام 
درختی است بسیار سخت که از 


.جوب‌ان» سزه. و اسر و ز ین ساز ند, 


اعتبارست (برهان) 

جشیم نو حد بل از سس جسنان 
گذارند... ر ۵: بیماد. ش (۲) 
خدیو بت ۱. ص. ملث. امبر (ع). 
پادشاه. فرمانروا. بزرگک قوم . 
همر شة خدا و خوتای. 

خدیو زمین پادشاه زمان در اك: 
برج دولت. برج. ش (۷۱) . . 
خدیو زمین مت .| امه اختصاص. 
راه : حد دو 

خر سر ۱. (یفتح خاع) حماز (ع)۰ 
پپلوی:. هد ر ۵: نودولتان 
خسراب ب ص. (بفتح خا) وازه 
مشست أك فازسی و تربی ودراصل 


| خراباالبیت ضندعمرا. خرب‌المستت: 
| هدمه» (المنحد) اصل کلمه خرات 
و تلمیح سه‌داستان مسوسی و . 
شعیب . 1 
خدمت معسوق و هی کردن- مص. ‏ 


گرا ور (خسورشید): + آوه 
(سقف. اوان. نید خانه) بوده 
صورت خوراوه یعنی ابسوان 
خورشید با خانة خورشیه بعنی 
معیكل خو رشید. و ادمانده‌از دووه 
میتزالیسم بعنی حورشید برستی 
است. پسو ند «آوه» در کلماتی 
جون کجاوه. وسردآوه (سزدابه) 
وگرم‌آوه (گرمابه) دیده میشود . 
و ابوان و آوه همر شه‌اند (ر : 


27۲ 


خرایات) . حراب نمعنی مست 
پر شاد ر(اسستعاره) 


انساز 


ی 
در جای خراب هم خراب اولیتر 


.۳ 
و ر د: مست وخراب. دبرخراب. : 


کنج خراب 


خراب‌آیاد - ۱. م. ایپام و تضاد : 
و کنا دد. میخانه. و کنا؛یه از یا 
دی . 


۸ ۷ و بر .: 
حراب آیاد 


خرابات - جمع خرابه (خورآوه ‏ 


ر ۵: خراب) ابیوت. غیرمسکون . 
بیت‌اللطف (ع). خانات مصری. 
ای فاسقان و زنان زوسسسی . در 
اصطلاح مقاأم فنا اسبت: و عالم 
و حدت داشله 
هر.که در کوی خرابات مرا باردهد 
یکمال و کرحش جان من اقسرار 
حنعبت 

۱ سنایی/ ۱6۱ 


مقام عاشقان لاابالی است 
خراداتی شدن از خود رهایی‌است 


خودی کفر است.اگر خود پادشاهی 


۱ 
۰ / قیضشیبا 
۱ 
آ 
3 
: 


۲ ۱ 


۳ 
۲ب عالم همه سرپسر زپاطیست ‏ 


فرهنک ده هزار واژه 


(شیستری - کلشن راز) 
۱- در خرابات بکوئید که حشیار 
کجاسبت؟ ۱۹ 
اس گر زمستجد به خرابات شدم 
خرده مگیر ۱۹ 
۴۳ خیز تا خرقة صوفی به خرابات 


بر دم ۳۷ 

می کند 

گو در حضور پیرمن این ماجرابکر 
۶۱۵ 


تسم شستشو یی ۳ وانکه تیه 
خرابات خرام ۲۲۳ 
1- دوش بر یاد حریفان بخرابات 


| شدم ۲ 
و ر ژ : ۵ر ٩‏ ۰۷۱۹ ۷ ۰ 
۱۱۵۲ ۰ ۲۰۱۸ ۰ ۲۰۶۸ ۰ 


۲۷۹ تن ۲۲۱۵ و ص ۲۵۷ 

و رك: آب حرایات. پبر خرایات. 
جشضمه خرابات. خانقاه و خرابات. 
راه خرایات. کوی خرایات. کنج 


| خرایات. کدایان خرادات. کوشة 


حراابات. مر تلد خرادات 
خرادات‌برود سا ص. م. سروردة 


خرابات 
۰ من سالخورده پیر خن رابات 


خرابات طربقت س اض ‏ فسبت. 
حبت تز کیه نفس و درون 


فرهنکب ده هزار وازه 


۳ وا ۳ ۷۰ 


ی( 


ظاحر هر و در اصظلاح سا زفاه و تن 
دل عارف و نیز مقام وصل و 


اتصال 

ات دور حرا بات مغان کر گذر "۳ 
بازم 
حاصل خرقه و سحاده زوان در 
بازم ۳۵ ۳ 
۲ ور حخرابات مان یر خستدا. 
می بجنم 


خرابات. مقیم میخانه. خرابانی 
- را خرادات 
ملاف ۱ 
۱۲۵ 
۲ باد ناد آنک» خر 
د«ودم و مست 
و آ نحه در مسحد امررور مت 
آنحا بود 


نشین. ش (۲۱) 

خرابات و مسج س تن ذ تضاد 
خرادانی مس با باع مین مخاطب . 
ر ك3: میپمان خرابات 


خراباتی - با یاء نسبت (صنفت | " 


سبی). ز ك: پار خراباتی 
خراناتی سب با باء و حدات . رك: کنج ۱ 


خرایأات 


کر 
: ۳ ۱ ۱ ی 


۷۷ .؛* 


نشینان زکراعات ! 
انا مفسان: بو دن. 


ابات رن مسن ۱ 


۰۶ 
خرانات نهمممان نت (‌( ۱ 


2۳۷ 


خرانی ت‌‌ رجا مص .۰ 0 3 7 
اب:مجن تشایش حافظ درین, حرابی 


پود؟. .. رك: بخشش ازل ‏ را ».- 
9 


دقش :* حرابی دراشسشت ۱ 


می برد ۱ ت ی 1 
محراب ابروی تو حضور نمار من 
۱ ۱ .۰.۰ 


خرانی ض با باء وحدت ۱ 
کر خرابی چو مرا لطب:تو آباد 
۹ 
خسراب از ی ۳۳ بودن - ِ 


مص : م:: 9 ۱ 
ای دل ات خواب‌از می- کون 


بای مب مود ی 20 


در کنج حرابانی؛ افتاده واه 
اف < 
خراب باده لین بودن .ت.عص. م 
ار ۱۹۵ . ۰ ۶ د.لك:. باده لعل : . 
شراب. راده وحام بودن - مص. :م 
ر (د: باده رد حام 

خراب دودن سا عمص: م 


خم گو سر خودکیر که خمخانه 


۱ و د لد م۳ دارفا و رش 


خراتر مر .ام تفصیل ‏ 
خرابتر ز دل من غم تو حای‌نیافت 
(خانلری/۲۰۰) 


موزه 


خراب شلسن بت مص. م 


۱ بیا بیا که زمانی ز می خراپ 


شویم ۷۱۰ 
۳۹1 شده‌ام حراب و یدنام م۳ هنور 


و ر ذد: باده کلگون 

خراب کردن س مص. م ۱ ۰۲۲ 
فره۱. مره۲» ۵ر۰۱۸۲ ار۳۹۵ 
۳۹۳۵ و ركد: : ملك دل» 
حایة مردم. گنج حکمت ۱ 
خراب می و جام ب اضد - بیان 
نوع و عطفب 

خراب می و جسام خواهم شدن 
۷ صس ۲ ِ« ۳ 

خرا و آناد س تن و تضاد. ر : 
حرایی ۱ 
خراب و ند نام ب تن. ر د: خراب 
شدن. شش (۲) 


خرابی ایمان سب اض - بیان نوع ؛ 
| خراشیدن - مص (بفتح خا)خنك 


ر (د: خرابی. ش (۲) 5 
خرانی حپان تب اضر - اختصاص 
آلودگی خرقه. خرابی جپانست. 
0 
خرانی کردن. س مص . م کار را 
حرات کردن. مثلا اسمرار عشسق 
وا فاش کردن و بی‌تابی کردن 
دل خرابی میکتد» دلدار دا که 
کنمك 5 


خراج س ع (یفتح خا) مالیات که 
از زمین و محصول و درآمدهای 
دیگر بوسیلة پادشاه گرفته می- 


هنک ده هزار وازه 


| شده. خراج و احرجه جمح 


اس ... بجین زلف توماحین وهند 
داده خراج. ر 2: جشم شوخ(۲) 
و رد 2د: درهم زدن (۱) 

آب ... وز حینت. آورند بدر که 
حراج حان رك: بح سیر 

۲- گفتم حراج عصی طلب میکند 
لبت ۱۹۸ 
ضراج جان بت 7ص اد اختصاص 
ش (۲) ۱ 
خراج دادن تب مص. م. ش (۱) 
خسراج مر ست اضر - احتصاص 
ش (۲) 

خراشات ساع (یضم خا) جمع 
حرافه. سخنان سروده. اقسانه. 
اسطوره و اباطیل ممتنع 


۱ ر د: بازار خرافات 


| ۲ طامات تا بجند و خرافات تا 


۰۲۹ 


بکی؟ 


تخر یش . جرح (ع)۰ خراش دادن. 


| ذخم کردن 


۱- رکش. بخراش تا بخسروشم 
از وی 2-۱۱۱ 
۲ هر که تخراشدت چگ ز حفا 
همچو کان کریم زر بخشش 

۹۸ 
خراشیدن و خروشیدن سب تن. 
ناس مضارع. ز ل4: خراشیدن 
خرام س ۱. (یکسن و فتح و ضم 
اول) «روزن نظام رفناری را 


فر هنک ده هزار واژه 


"لو یند له از روی ناز و سبر کشی | اوستا 
و زیبایی باشده (برهان) زنوید. - 
مزدکانی. شادی. مپمانی) ر شك: . 
سرو صنویبر خرام. صنویرخرام. 


کبك خرام. خوش خرام 


خرامان ب صفت. حالیه در حسال ۱ 
كٍ__ کسب شرف 


خرامیدن. ر كد: سرو خرامان 
کت حخرامان . 

طراعان کردن تس مص. م 
شمشاد خرامان کردن 
شرامان بودن ت مص. م 


۰ ك ‌ 
۳ 0 


بحمدا لله 
شرامیدن ۳ مص. تن ۳ ‌ع 


و( هندی 
کل که لاله 
و قدحی و سر و سر‌جسوش 
و رز لژ ۲ر ۲ عر۲۱۰ ۱۸5۶ 
را 0۱ هم 
۷۹ ۰ (۷ر۲۱۸ حافنل‌خاناری) 
خرج ‏ ع (بفتح خا و سکون را) 
هزینه. مقابل دخل 
قلب | ندوه حافوظط در او حر حنشد 
۲۰ 
خرد ب ۱. (یکسر خا و فتح را) 
عقل (ع)۰ وه تممیرز و ادراله. 


| مي‌فرمود 


: ۱ | می‌نوش 
چو در .گلزار اقبانش خرام‌انم , 
۷ 
۱ ۳ و ر شه: بخر د. چات حجرد. مر غٌ 
حررکت با ناز. جلوه کردن. پپلوی ؛ 
لصوم[ 
و 
۷ 


۳۹ 


۵ . پبپلوی: 2121 
۱- اشك حافظ خرد و صبر بیه 


دریا انداعت ۸۱ 


۲- خرد زپیری من کی حساب 
بر کیرد ش 
سم حرد که ملمرم غبب اسست بر 
۱ 
حرد له قبد محانین عشسق 
۷ 
۵- حرد دز زنده. زود انداز ۳ 
3 
1- این خرد خام به میخانه بر 

۳/۹ 


حرد. ببر حرد. طبیت حرد. حان 
و خرد. بغمای خرد. فتوی خرد. 
خردیرود س ص. م. مشوق خرد . 
پرورنده خرد. حرد پرورنده 


۱ آنرا! که خرد برور و فرزانه نادیم 


۱ (خانلری ۲۱۶) 
ی: آنر! که لقب عاقل و فرزافه 
نماددیم ٍِپآ!۳۷ 
رد خام س اض. بیان نوع. ر 2: 
خرد. ش (۱) 
خردمنه سب ص. م عاقل ۰ فمیم. 


مدرك. ذکی (ع). ر 4: منظور 


حر دمن 

زکته. خطا. عیب (ع). بسلوی 
3 

اه یی اس اتف نی فد دستان 


و 


حرده محر ۱ ۳۹ 
اب گر زمسنجد ببه خرایات شدم 
حرده مکس ۱۹ 
۹ ۳1 اند. ی نه دوفقی رضاست. ء 
رده مکی ۳۰1 
4 برو» ای ناصحو بر درد کشان 


جر ۵۵ مخیر ۵ ۲ 


خرده گرفتن مص. م. عیب‌جوبی. 


ابراد گرفتن. ر د: خرد. ش (۱) 
و (۲) و (۲) و (۶) 


خشسرده مب (یضم خاو فتح دال) . 
| و در اصطلاح صلاست و علامت 


اضافه استعاری. . 


قراضه (ع). ریزه. بول خسرد. 
سر ده گل . 
برجم‌های زرین میان, کل. و ر ۵: 
خرده. 

چو گل گر خرده‌ای داری. 


خدا راء صرف عشرت. کن ۵۶ 


خرده داشتن س پول حرد داشتن. 
و حرده 

خرده‌ای ‏ با باء وحدت و تصغیر 
پولی | ند . ر اک : رده 
خرسناس ص (یضم فا وفتح‌سینو 
سکون نون): قانم. داض (راضی). 
مسرود (ع) . پپلوی 0هاوغل2ه 
اس رك: دروش خرسند. 


نک کفتم رحانلری ۲) 
شر سئك سودن سم مص. م. ر ه: 
خرسند. ش (۲) 

ژرسندی ت‌- كِ مص ۰ فنا عتش: : 


رضایت. سرور (ع) 


ف هنگ ده هزار واژه 


خدایا منعمم گردان به درویشی و 
خرسندی ِ(«(صٌُِ 
خرفه - ع (بکسر خاو فتح قاف) 
جبه مخصوص درویشان. فرجی. 
شولا. حستوانه. در وحه تسمبه 
فرجی برای, جبه و خرقه جلال 
الدمحمد. بلخی گفته است: 
صوفتی بدرید جبه از حرج 
پیشش امد بعد بدریدن فرج 
کشت نام آن در بذده فرحی 

آن لقب شد فاش زان مردنجی 


صورت را گوبند (عراقی). خرقه 
را صوف (دزر نسبت صوفی) و 
پشمینه هم گفته‌اند. و خرقه‌بردو 
قنسم افتتف: حراقه ارادت. که تن 
ازيك شیخ می‌گیرند و خرقسه 
تبرك که ازمشاوح مختلف محض‌تبرك 
میاگر فه| ند. علاو ه دراین_ دو تو ع. 
سبه‌قسم خرقه‌دیگ ذکرشده: خرقة 
توبه. خرقة تصرف . خرقه ایمان 
۱:۲ 
خرقه آنش زدن سب مص. م > 
خرقه سوختن» حرقه سوزاندن) 
در خرقه حو آتش زدی» ای عارف 
سالك ۳۷۲ 
خرقة آلوده ‏ اضد .. وصفی 
بسکه در خرقه آلوده زدم لاف 
صلاح ۵ 
و ر ل: آلود کی حر قه 


رسک دشر ار وازه 


خرقة ازرق س اض - وصفی. 
جندان بمان که خرقه ازرق کند 
قبول ۲۸۰۵ 
خرقه از سر در آوردن - مص. 
م‌. و خره ازسر براننداختن. 
رسمی است در سماع ازبسیاری 
وحد. و کنایه از ترك درو شی و 
بسه معنی خرقه ثبی کردن و 
مردن, نیز هست ۱ 

ات تشز سماع آی وزسر خسرقه 
برانداز و برقص 

ورثه با گوشه رو خرقه ما درسر 


کر ۳۷ 
ات ماحرا کم (ص و ناژ که مرا 
مردم چشمم 

خرقه از سر سر آورد و ش‌رانه 
سوحت ۱۷ 


(رك: صوف از سر بر کشیدن) 
خرقه انداختن س مص. م ترك 
خرقه کردن» تسرك درویشی و 
سلوك کردن 

ام حافظ» این خرقه بینداز» مگر 
جان ببری. رلد: حان بردن. 

۲ ... حافظ این خرقه شمینه 
بینداز ۶ رف 2.۷ 
خرقه باژی - حا. مص. م. بازی‌با 
حرقه. رسیم صوفیان اسبت به 
صورت حرقه سوختن. خرقسه 
انداختن. خرقه از سر ددرآوردن. 
خرقه به مطرب با قوال دادن و در 
صورتی که صاحب وحد پیر با 


ا شود 


۳ 


شیخ باشد خرقه را بدو باز دهند 


۱ و دیگران به موافقت او دستارها 


بدر آورده‌اندء دو باره دستارهبا 


در سر نبپند و خرقه‌ها در بوشند, 
و این اعمال را مجموعاً به ویزه 


عمل آخر دا خرقه بازی گویند. 
خافانی. توید: 


برستماع کوس و بررقص خروس 
خرقه بازی در نبان بنمود صبح 
۳ دیوان/ ۸0 
خواجه نیز با توجه به این رسم 
گفته است: ۱ 
که تا وحد را کارسازی کنم 
پرقص آیم و خرقه بازی کنم . . 
ظ ۳۰۸ 
خرقه به خرابات بردن - مص. م. 
و کنایه از تر لك سبلوك اسنت. رك: 
خرابات. ش (۵۲ . ۱ 
خرفه, برنن حرام*سلدن رت ادص - ۲ 
(د) ترك سلولد و افتادن براهحی 
دیگر . ۱ ۱ 
خرقه ب رکشیدن ‏ مص. م. خرفه 
انداختن و ترك سلوك کردن. رك: 
خرقة سالوس. ش (۲) 
خرقة پرهیژ مس اضد - تشبیبی . 
خرقه تقوی ِ 
فدای پیرهن چاك ماهرویان باد 
هزار جامة تقوی و خرقة برهین 
۳ ۳۹۹ 
خرقة پشنمین س اضد: - بیان نوع 


زو( 


و وصف (خرقةٌ صوف: خرقة 


پشسمینه) ۱ 

5 ی با خرقة پشمین کجا 
ر لمند آرم؟ ۱ 

۲ آه اگر خرقةٌ پشمین کرو 


خرقة پشمینه (- خرقایشسین) 
اس رك: خرقه انداختن..ش (۱) 
۲ تودانی خرقة پسمینه داری. 

5 ۷ 
۲ حافظ این خرقه پشمینه‌سبنی 


فرد! رانجوی ۱۱/9۲) 
خر ثه‌بوش س ص. م. م: صوی .۰ 
۳۳ 

۱- سر پیاله بپوشان که خرقه 
۲ب خدا را کم‌نشین با خرقته4 
پوشان ۱۸۰۹۹ 


خرثه‌یسوشان سر ج. صوفیان .. 
زاهدانل صوفی. زر 4۵: خر قهپوش. 
ش (۲) 

خر قه‌بوشضی مس حاأ ی ز 
خرقه پوشی من از غابت دننداری 
۱ ۳۶۰ 
خرقه پوشیدن ب مص. م. 

حافظ بخود نیوشید این خرقة 
می‌آلود ۱۷ 
خرقة‌تر س اض - بیأن‌نوع ووصف 
خرقة. تر» دامن و سحاده شراب 
۳ ۶:۳ 


فر فرهنگ ده شرار واه 


خرقة حائنگ س اض - بیان نوع و 


اختصاص 
ی 


یتوان یست؟ ۱۱۹ 


۲ ات وه خر 46 کرد ناده بودن 


خرقه حرام شاسن, س مص. م. ركد: 
خرقه برتن حرام. شدن 

خرقة دردی‌کشان - اضد - بیان 
نوع و احتصاص 

مربد خرقة دردی‌کشان خوشخویم 
خر قه رح 5 سر گرفتن سم عص. م. 
خرقه بوشیدن : 
ر : حر 4 از سر در 
ش (۱) ۹ 
خرقه رهن خانه خمار بودن تب 
0 تلمیح ده داستان شیخ 
صنعان که چون دختر ترسا ازوی 
طلب شراب کرد» شیخ که از 
دنیاوی جیزی, با خود نسداشت 


آوردن. 


. خسرقهاش را نسزد. خمار گرو 


ات ر ش: ۱ 


مص ۰ : ۱ 
جر قه دس می در وی ( شد و 
زنار بماند ۳ 


خرقه زاهد - اض - بیان نوع ق 
اختصاض. ر 2: می انگوری .. 
خرقه ژهد ت اضد.- تشسبیپی .ركد: 
آب خرایات 

خرقة زهد و حاه هی بسن و 


سس دیف و یل هت ی تا 


تم ی سس تسش دش ی کت سا 


تضباد. 

حرحه رها ی اج میم فرنچه "نه ده 
جور همه ۱ ۶ 
خرقه سالوس و کرامت تب اضم تب 
۱ دلم ز صومعه بگرفت. و خرقة ۱ 
سالوس ۲ 
۲ حافظ» این حرف بیشاز » 
مکر جان ببری ۳۹ 


برخحاست 

۲ صوفی. بیاء که خرقه‌سالوس 
بر کشیم ۷۵ 
خرقه سوزانیدن - مص. م. ر ش: 
حرقه سوحتن. ش (۲) 

خرشه سوختن ‏ مص. م. (< 
ترك طریقت. و نیز کنایه ازمردن 
و نیز حره را بعنوال‌تر ك سالوس 
و زرقی سوزانس 

۱- رلد: خرقه از سر بدر آوردن. 
ش (۲) ۱ 

۲ رلد: خرقه آتش زدنه 

۲ گفت: و خوش گفت. برو خرقه 
سوزان حافظ 

دازب» این قلب‌شناسی ز که آموحته 


نود ۱ ۳۱۹ 
4 ابروی بار در نظر و خرقه 
حامی بیاد گوشة محراب میزدم . 

۳۲۰ 


و 
خرثه شراب آلوده بودن س مص. 


۳۳ 


بسوز این خرقه تقوی تسوه 
۳۳۱ 


1 
گفت: حافظظ» دکرت خرقه شراب 


آلو ده است 21 


| قصارت کردن) ‏ . 

. اس کنون به آب می لعل خرقه4 

۰ ۲ به آپ دیده بشوئیم خرقه‌ها 

از هی .۰.۰۰ د : آب د یله . ض‌ )۱( 
حرقه نید .. 


ميشويم... ر شك۵: آب می لعل 


۳۹ 


خرابات 
تا خرقه‌ها بشوئیم از عجب‌خانقاهی 


3۱ 


اخرقة صوفیت اضد - اختصاص 
۱- بعداز این خرقة صوفی بکرو 


: ستتانند ۱۹۳ 
۲ خیز تا خرقة صوفی بخرابات 
: ابو شم ۰۰۰ ۱۳۹۷ 
. خرقة غفران س اضد - بیان نوع و 
" اختصاص (ا نجوی۱/۱۰۱) 


خرقه قبول‌کردن س مص. م. قبول 
" خرقه از اختیارات و امتیازات پیر 
. مرشك امست زر (د: یره ازرقی. 

۱ خرقفه قصارت کردن س مص .۰ ‌ 
(< خرقه شستن) . رلد: دختر رز 
۰ بخون دفتر رز خرقه را قصارت 


خرقه ترو (رهن) :» اده بودن - 
مصن. م. ی خرزقه گروسبتاندن. 
اسر ك: حرقه شمین. ش (۲). 
۲- ر.ك: خرقه صوفی. ش (۷): 
۲ در همه دی مقاد نیسنت: جو 
هن .شیدایی ‏ : ۱ 
حرفه نی سسفت و: دفتر ۳۹ 
۰ ۹۰ 
له خرته من می و مطرب 
شدن . 
خرشسه صسیتوجب ات : بودن: س 
مص. م. 
ای. بسا حراوه: که مستتو بحت دشن 
باشد ۱ ۰ ۱۵۹۰ 
خرفة ی‌لود س اضد ‏ بیان ننوع 
و وصف. خرقة. دمی ‏ ۰ آلوده. ر شژك : 
می. آلود 
خرثه و زنار ‏ تن. تس اه 
مت 
قکب 
خرفه و قدح کشنبدن تن و تضاد 
حافظ بزبرخرقه قدح‌تا بک ی کشی 
۲ ۳:۲ 
خرقه و موجه - تن ر لد: مروجه 


خر گاه ۳ ( < خر .5ه) ۱ زفتح خا و. 


سکون را) .خیمه. خیم بزرگ . 
سبرارده.. چادز بزر قب.؛ معررب 
آن خر گاه او جمع بخر کاهات. ۲ 
۱- ر ۵: اطلیس مقر نس 

7 ار( ::ماه خر کمبی 


۱ خرگاه افق سح صه نمی 


: کرد خرکه افق پرده شام اندازد 


خر زاه جو رنه شسك س اضد. استعازی. 


۱۰۰ 


س هانت 


۰ ییا و خرئه خورشید را منور 


۳۹۷ ۳ 


خسسر که سم مخفف خرگاه. ر شك: 
۱ خراگله. ش(۲) و خرگاه خورشید 
: خرگپی س ص. ن. منسوب به 
۲ به خرگاه. ر ش: خر گاه. ش (۲) 


مه وت - 


را ی تا 


مصدد) . مسر ‌ور» ضاحك (ع). 
عا. فاففای. خن و نب 


1 دستگاهی از مو سبفی) بپلوی: 


تم شاید. از هورم (هو ‏ 
رم) یعنی نيك برامش. باشدرذیل 
برهان) 
( و با انیای تازنیدان بخت 
بر‌حوردار داشت ۱۷ 
۲ «حرم: دم آنکه تور این 
حامی ز‌ می! لست گیرد ۱:۸۹ 
۲ خرم ب»_ ۰ کزین یویر لا 
بزوم .۰ . 1 ۰۹ 
خرم 1 روز گوفح نله 
بر بندم. بار ۱ 
۵ حرم شد از ِِ_ِ تو عممندد 
دزی ی ۳ 


: سس که می‌بینم که این دشت‌مشوش 


چراگاهی ندارد خرم و خوش 


1 1 ۰4 
و م۸ 


4 


سس سس شمسا 


فرهنگ ده هزار وازه 


رز 


تتس وس ترا ور روت رت و۳۳٩‏ ات 00۳ هرب چترت سیر و۳ 


۷- وزیر شاه نشان» خواجة زمین | دانه‌ای 

و ژمان ات ای تست هدور دی 
که خرم است بدو حال انسی و | پروانه زدند :۱۸ 
جانی ق ۲- آتش رخسار کل خرمن بلبل 
۸- دیدمش حرم و حندان: قلح بسو مت . .. .۷۱۷ 
باده بدست ۲ | ۲- برق عشق از خرمن پشمینه 


)۲( ر لك: دل خرم. ش (۱)و‎ ٩ 
خوش دولتی است‌خرم و‎ -۰ 
خوش خسروی کریم‎ 
کز غنجه چو گل خرم وخندان‎ -۱ 
1٩46 ندرآیی‎ 
خرم آن روز که س جمله چه حوش‎ 
)٩( است آن زوز که. ش (۲) و‎ 
)۷( خرم بودن ب مص. م. ش‎ 
)۲( خرم دل مس ص. م. ش‎ 
)8( خرم شدن ب مص. م. ش‎ 
خرم و خندان س تن و ترادف. ش‎ 
)۱۱( و‎ )۸( 
خرم و خوش مس تن و ترادف‎ 
ش () و ر ك: خوش‎ 
خرها - ۱. (بضم خاو سکون را)‎ 
مرةالنخل. (ع). پپلوی: خرصا‎ 
درحت آ نوا حرماین‎ ۹ 
گویند که نخل باشد (برمان)‎ 
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل‎ 
۲۰۸ 
خرما و تخیل  تن. ر ك: خرما‎ 
خرمن - ۱. (یفتح يا کسر خا و‎ 
قتح میم) کومة. حالة القمر (ع)‎ 
توده چیزی. تل محصول گندم‎ 
برای کوبیدن با دیگر محصولات‎ 


(۵:۹ 


سوحت ۳ 
خرمن ییاد دادن بت مص.. م. ر شك: 
خرمن عمر. ش (۱) 

خرمن دلمل- اض - خرمن هستی. 
پلبل . ش (۲) 

خرمن پروان اضد - خر من‌هستتی 
بروانه . ش (۱) 

(بسقول سودی اضاف بیانیه» 
خرمن هرد اضد تب استعاری 

ر انحوی ۷۸ ۲) 
خرمن دوبان ب اض - تشبیبی 
بخرمن دو جان سر فرو نمی‌آر ند 
دماع و کر کدایان و خوشه‌حینان 
س‌ ۶۰*۰۳ 
خرمن دین - اضد - استعاری با 


بوضی سوحت» 


وس ۳ 


تسننيی 

۷1 زهد و ریا حرمن دین <و اهد 
.را ك: آنش زهدو 
ریا 

2 احتصاص و تتایم ِ حسرمن 
حرمن سوختگان ول همه گو 


باد دس ر لد : شمودن. ش ۰ (۶) 


۵۴۳ فرهنگ ده هزار وازه 


سس و 


خرهن سبوختن بت مص. م. ۵ص 
و ر ك: خرمن دین خروج -ع («بضم خا و دا) بیرون 
خرمن طاعت ب اض - تشبیمی ‏ | شد. بیرون آمدن . خارج شدن . 


ر ك: باد استغناء مقابل دخول 

خرمن عمسر س اضد - تشبیمی | ۱- شد ازخروج ریاحین جوآسمان 
۱ -اگر چه خرمن عمرم غم تو داد | روشن ۳۹ 
ساد ۱ ۲ بمپیج باب ندارم ره خروج و 
بغاك بای عزیزت که عبدنشکستم| دخول... ۳۰۹ 


۳۱۵ ۱ خروج و دخولت تن وتضاد. ر ش۵: 
۲- ر د: آتش بخرمن, عمر زدن ‏ ا خروج. ش(۲) 


خرهن غمب اضد - تشبیمی ! خروش- ۱. مص (بضم خا و را) 
ر ك: آتش بخرمن زدن | زلیر. صراخ (۲) خروشیدن . 
خرمن ماه و خرهن هه - اضه - | بانگ‌وفریاد. شور وغوغا. هیاهو. 
احتصاهسی. ماه خرمن. حاله ماه « از مصدر اوستایی اول ۱۹۱0 
شایورد . (خروسه)» (ذیل) کویا خروش و 
چه ناله‌ها که رسید ازدلم به‌خرمن | خروس و سروش از يك رشته 
ماه ۷ | باشند. 

۲ خرمن مه به‌جوی» خوشه‌پروین | ۱- صبحدم ازعرش‌می‌آمدخروشی» 
به دوجو ۷ | عقل گفت ۹۹ 
خرهن مجنون ب اضد. خرمن | ۲- تی‌گرت زخمی رسد» آئی چو 
ی ار ای نوش ۸ 
خرمن هم زر لد: خرمن ماه ۰ ۲ خروش وولوله درجان شیخ و 
هک .شاب انداز ۲2۳ 
خر هی و «<2و سب تن. زر لد: خرمن ى ۱ 
ماه. ش(۲) و خرمن دوجپان ۶ب ... درحت سس شد و مرع 


خرصیری ۱. م. (فتم, خا وان | درخروش اد سس 
میم) نوعی مبرة سفید درشت یبا | ۵-د ك: جوش و خروش 

آبی از جنس سفال یا سراميك که | خروشاان- ص. خا. درحال خروش 
رصورت رشته‌ای برگردن خر با | (صفت: حالیه) 

اسپ می‌افکنند. صراحی خون بدل و بر بط حروشان 
تو گوهر بین واز! خرصیره نکذر ۱ ۱۳۸۷۹۱ 


فرهنگ ده هزار وازه 


سرت وسط مسدز پوسویی | ان و سر موی 


خروشکردن مص. م. خروشیدن 
۰ ای حنگ ناله بر کش وای دف 


خروش کن ۳۹4۸ 
خروش و ولول تن و ترادف . 
ش (۲) 


خروشیدن- مص. ز یر. صراخ(ع) 
حروش. بانگ زدن. ناله و زاری 
«مخروش» فعل نی دوم شخص 
مفرد. بعنی ناله و شادت. وزاری 
و اعتراض مکن 
دای گوشه نشینی توء حافظاء, 
مخروش ۳۱/۳۹۲ 
۲ب رکش بخراش تا بخروشم‌ازوی 
32 
خریدار ص. فا (بفتح خا و کسر 
را) مشتری طالب (ع). از مصدر 
حر بدن 
اب ... عشسق آن لولی, سرمست 
جر ندار منست ۱ 
۲ تا برم گوهر خود را بخرپدار 
دگر ۳۰۲ 
خریدن مص. (یفتح خا و سکون 
را) بیعء اشتراء ۰ (ع۶) بپلوی : 


17( «اعساز دادن . وفع 
٩ 4‏ ۶ا ده ه 
گذاشتن 


۱ ۲کرحه داوست: بحبزی تمنخرد 


ما را ۱ 
۲- بکن معامله‌ای؛ دین‌دل شکسته 
بخر .۰.۰ ۳/۸ 


وفرژه 


۹« سس > سس« سس س<«س<س<« << ایاپ 


۲- ... هست خاکی که بابی نخرد 
طوفان را ۹ 
ر ك: بنده خریدن 
ملك؛ دل به‌نیم نظر میتوان 
خر یك. . . ۱-۶ 
خریدن و فروختن س (ع خرید و 
فروش» تن و تقاابل «مقابله) بیع 
و شراء (ع) ر ۵: خریدن. ش(۱) 
خزان- ۱. (بفتح خا) خرریف (ع) . 
با تین . فو اسب ریزان «... و حزان 
حاصه زروزهزدهم بود ازشم بور. 
و خزان عامه روز دوم از مپرماه 
و هردو عیدند. و پنداری که از بپر 
آغاز جرخشات است و فشردن 
انگور» (التضریم/ ۲۳۱۸۵-۰۲۹۱۷) ر (د: 
تبدیل. تبدیل ماه و سال. و: 
هر بپاری که بدنبال خزانی دار 
۱۵ 
خزان به یغمایی یا خزان بغمابی؟ 
«کلمة یغما اسم معتی استت. بعنی 
غارت‌کردن و بنابراین معادل استم 
مصدبر است. بغمابی‌صفت است به 
معنی غارنگر. بعضی از کاتبان به 
این معنی توح داشته‌اند و این 


سینت «یغمابی » را معالدل اسم‌معنی 
کرفته و آنگاه برای درست کردن 
معنی ست حرف اضافه4 «یه» را 
به‌آن افزوده ...» 

[حانلری ۱۱۷۹) 


درین جمن چو «رآیدخزان بیغماایی 


۵۳۸ 


فر هدنگ ده هزار واژه 


بت ۵ج یواست ند هک 7ز ید تایاور جات اهنت بو وس و 


تست مش سر سس تنایص ی ۱ ور وج و دید ج رح دا راید ی زج نو وی یواست سا خی ۲۰ رح رده مور ایا ات حل ی کار و یا تچ نی حجهای رواد 


رهش ره سر سم قامت نلند 
ماد ۱۰۹1 
ی 
نون) (< خزینه) مکان‌الخزن (ع). 
گنجینه. حای‌نگاهداری پول و زر 
با کتات و مانند آن. (حازن دم‌عنی 
کتا بدار) 
۱ در خزانه دمسر تو و نشانه تو 
است. ۱ ۳ 
۲- خزانه‌ای بکف‌آور زگنج قارون 
۳ ۱ ۹۰ 
دلم خزانة اسرار بود و دست 
قضبا ۱ ۱۲ 
۳- باشدکه ازخزانة غیبم دواکنند 
۱۹۹ 
ان 3 مفرح باقوت. دست قضا 
خزانة اسرار بودن دلب معد. م. و 
تشه اسنادی. شی(۲) 
خزانه غیبت اضر - تشبیم‌بی. منبع 
فیوضات الپی ش(۲) و یادآور 
«مفا تیح الغیب». وارة قرآنی در 
«وعنده مفانیح‌الغیب» (انعام )۵٩‏ 
که در شان رسول (ص) است. 
خزانی- با یاء وحدت ر ۵: خزان 
خزفت ع بفتح خا و زا) واحدآن 
حزفه . سفال.. ظرف کلی. خزاف: 
ربتشدید زاء) کوزه‌گر. سفال‌فروش 
ر لد: تغاین ‏ 


(< خزانه) کنجینه.. حرانن جع 
۱- خزینه‌داری میراث خوارگان 
کفرست 2۰ 
۲ حخزبنة دل حافظ بزلف و خال 
مده ۷۷ 
۲ بخط و خال کدایان مده خزینه 
" ۱۹ 


و ر د: ساز (۱) 


۶- بعذا ز کیان به‌ملك سلیمان نداد 
کس 

اين ساز واين خزینه و این لشکر 
گران 

خزبنه‌داریت ۱. مص. م۰ گنجوری. 
انبارداری. شش (۱) 

خزبنة دل- اض. - تشسمیی ش(۲) 
خزبنة دل حافظ تب اضر - و تتابم 
ش (۲) 

خزینه و ساز و لشلرگران - تن 
ش (4) 

خسب ۱. (یفتح اول و سجون دوم) 
شخص حقبر و وضیع. دون پایه. 
ر ك: خسان (ج) . 

خسانب ج. خس 

تکار خویش ددست خسان همی- 
بینم... (انجوی ۱۸/۲۸) 
خمنبیدن- مص. (یضم‌خا و سکون 


| سین وفتح‌دال) نوم(ع) وخسییدن 


خزینهب ۶ ر(یفتح خا و کسر زا) او خفسیدن و خفتسدن بپلوی: 


۳ یس مس دس دنم سل نیت تس نش سا نش سس 


7( خواسدن. حفنتن. 
۱ ... تا درآغوش که می‌ حسمد ‏ و 
همخانه کسست ۷ 
آب گفتم: ای بخت بخفتیدی و 
حورشید دمید 
ر كد: خفتن 
خسنگان. ص. ریفتح خاو تا) . 
جمع خسته. ار د: خسته. ش (۷) 
انجراح. تعب(ع) پپلوی: 


۱ 


1 
0 


2.۷ 


دل مارا که زمار سرزلف تو تبحست 


از لب خود به‌شفاخانه ترباك انداز 
۳۹ 
و ر د: تن. خستن. خاطرخستن 
خستهت. ۰.۱ مف . مجروح. متالم. 
متعصب. مأدوس(ع) زخمی.ناتوان 
آزرده. زحم حورده ۱ 
۱- میاد خسته سمندت که تبز 
می‌رانی تب 
۲ قتل این خسته به شمشیر تو 
تقدیر نود ۲ 


3 ۳ فانحه‌ای حوآمدی بر مس چستهای 


بخوان ۱۳۸۷۲ 
6 ای خوش آن خسته که‌از دوست 
حوابی دآرد ۳ 
ورك: حافظ‌خسته. حافظدل‌حسته 
حان من خسته. محنون خسته. دل 


۵2۳۹ 


۱ یمه و دلب مص. م. ف. ای مجپس مه 


ش (۱) 
خسته‌دلس ص. م. مابوس عاشق 
(ع) ناامید» غمکین 
۱- دار اندرون من خسته‌دل ندا ثم 
کیست ۳۲ 
۲ عشق رخ یاد برمن زار مگیر 
در خسته‌دلان رند خمار مک 
۲/۸۰ ص‌ 
در لد: بر وخسته‌دل شدن. دعای 
خسته‌دلان. دل خسنته . 
خسنهدلان س ص. م. جمعم جسمته 
دل. زر د: حسته‌دل. ش(۲) دعای 
حسته‌دلان. . 
خسنت ات ج‌. خستهت رز لد شود 
مروت 
خسته و مسکمنس تن و عطف 
دور نبود گر نشیند خسته‌ومسکین 
غرایب ۱ 
خسته‌ایت با باء وحدت. رز لذ: 
خسته. ش (۲) 
خسران ع (رضم خاء و سکون 
سین) زان بردن. زبانل دبدن . 
رات ار مقابل ز سج. بر (د: زر بح 
خسران و ربج تن و تقایل (مقابله) 
ار گ : دج 
خسروب ا. و اسم علم. (یضم خا و 


راع) ملث (ع) بهلوی 5۲9۷ناط 


« تسری» معرب. تیاسره حجمع آن 


۱ 


فرهنتف ده هرار وازد 


۱ 


بعیید. ثیسستت. که با «قیصره بعنی 
امیراطود. و شاه از یكبریشه باشید 


٩ 
3 


۱ 
۱ 
۱ 


«قباصر ه» جمع قیصر ۰ حسرو عنو انا 


چند تن از شاهان ساسانی است 
و اکشر بصراحت. یا ایام مراد 
خسبره بروسز پسر هرمز پسر 
انوشسروان اسنت و بیشتر با 
«شیرین» معشوشه با همسر او 
همراه است و گاه مراد از «خسرو» 
پلدشاه ممدوح زمان شاعر اسبت. 
ر ۵: 5/قیو. و۰۱۷۱/۱ ۱۹۰/۶ 
۷ ۳۸۷/۷۱ و د د: برویز» 
کی‌حسرو 

خسروا - ندا, ای خسرو 

۱- خسروا گوی فلك درخم‌چواگان 
۳ ۸ و ص ۳۸۶ 
خسروان ج خسرو 

۱ خسروان قبلة حاجات جپانند 
ولی 2۹ 
۲ رموز مصلحت ملك خسروان 
دا فند ۳۸ 
۲۳ سر د: کدایان عشق 
خسروخاور مس اض - بیان نوع و 
کنایه از خورشید. زر د: خناور. 
ش (۲) و (۲) 

رو ری دمن ج اص بسن و 
و کنابه. بر ۵: واسحق 

خسروان بی کلهب اضب - سان نو ع 
مر وصف. ر ۵: گدایان عشسق 
خسروان ملاحتت زر آد: ملاحت 


خسرو خودان- اض - بیان نوع و 


سیب 


ای, خسرو خوبان که تو شیرین 
زمانی 2:۷۵ 
خسرو شسرین س اضد بیان نوع و 
احتصاص.. بر د: خسرو 

خسوویشت رن دهبان ماجد ت بیان 
۶ ووخلف 

اجرها باشدت ای خسرو شیرین 
دهنان 

کر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده 
آکنی 3 
خسروکامله اضد ب._ بیان نوع و 
وصفب. رز 42۵: بجبی دن مظفر 
خسر وگیتی‌ستان س اض - بیان نو ع 
و وصف. ر (4: امسر ممارزالدین ۱ 
شاه غازی 

خسرو مالك رقاب تب ۵ لگ مد 
خسرو مالك رقاب 

خسرو مه‌رویان- اض - بیان نوع 
و وصف ب ر 3: ادب و شرم . 
ادب. ش, (۲) 

خسرو و شیرین ‏ تن و تلازم و 
عطف. ز ا: خسرو 

خسرویب را باع نسبت. زر 4: کلاه 
حسروی . نسست خسروی . دم 
خسروی. و با باعء مصدری: 

دانی 45 حیسنت دولت ؟ دیدار بار 


د بدن 


فرهنگ ده هزار واژه 


درکوی‌او گدایی بر خسرویگز‌یدن 
۳۹ 
خسروی کر یم رك: خرم. ش(۱۱) 
خسروانی درختت اض - مقلوب. 
زر د: بپین میوه 
خسروانی‌سرود -. اضد - مقلوب. 
سرود خسروانی- نام لحنی از بارید 
همر اه ۳ نثری مسحع دار وصف 
خسروپرویز. د د: گلبانک رود 
خسیست ع (یفتح‌خا و سر سین 
اول) فرومایه. سفله. دون. تن 
نظر. خساس واحسه جمع 
دور ازلب هرخسسس دون باد 
(خانلری ۱۰۴۲) ق: 
دور از لب مردمان دون اد ۱۶۸ 
۳ دون تب اضافه صفت به 
صفت؛ و ترادف. ر (د: خسیس 
خستت ۱. (نکسن حاء و سکون 
شین) آجر غیرمطبوخ (ع) آجرخام 
برای مصارف ساختمانی. (و نیزه 
کوتاه که درقدیم برای جنگ و 
برتاب بسوی حدشمن بکار میرفت) 
پمپلوی: خیشت 
۱ خشت زی‌سر و برتارك هفت 
اختر یای... #۰۸ 
خنست در صسکده‌شات اض - اختصاص 
و تتایع. حاك در مب‌کده‌ها 
سرتسلیم من وخشت در مبکده‌ها 
مدعی گرنکند فپم سخن» کو سر 
۸۰ 


و جست 


2۱ 


خشت زیسرسر بودن - مص. م. 
کنایه از بینوا وآوازه و بی‌خانمان 
بودن, بر د: خشت. ش(۱) 

خشت. زربر‌سر و بر تارك هفتاخشر 
پای 

ر د: . تاركد هفت!ختر ۷۰ 
خشت‌ساختن- مص. م. حشبت‌زدن 


,یمن عمارت دل‌کن که این‌جپان‌خراب 


بر آن سر است, که از خا لد ما سبازد 


مضه ییا 
خشكت ص. (یضم خا و سکون 
شین) پابس. جاف. خالص.خسیس 
(ع) بی‌آب. بی‌طراوت. بی‌مسر . 
ی در . آدم‌خسیس. بپلوی 
۱سم حشاك شد بسح طرب . 
۳۰ ابأت. کحاسبت؟.. 

ر د: آب وهوا. ش (۱) 


رااه 


بادة تاب ۱۹۹ 
خشك شدن مص. م. ‏ ش (۱) 
خسك و تره تن و تضاد رمقااه) 

ش (۲) 
خشمیس ۱. (بکسرخا وسکون شین) 
غضب. غیظ (ع) . برآشفتضی . 


پپلوی: هشم حصطعقظ و هیشم 
ص۱۵۰ و اشم 901 
هیتسمن ۱9910 خشمگین. 


دز اصطلاح ظمرود صفغات قم ی اسست . 
قامتش را سرو گفتم. سر کشبد از 
دن به‌خشم ۱۳:۹ 
خصال- ع (یکسرخا) حمم‌خصلت 


ودره 


خوی‌ها. طینت‌ها .. 
اسر ك: حمیده خصال ‏ 


ات ... هرسطری ازخصال تو وذ. 
۷( 
خصائل- ۶ (یفتح حا و کسرهمزه): 


حصلت‌ها (درفارسی) 


م‌ضیه |لسجاایا ۰ محمو ادها لیخصا تنل" 


۱۰۷ 
ریب ع (یفتح خا وسکون صاد) 


دسسمن . حصوم حصام واحصام 


جمع 


بت اگرجه حصم تواگستاخ می‌رود: 


ال قکب 
۲ حصمت کح سنت. هار نف تاق 
خوزدش فکی ‏ . قکا 


۲ -تو خوش می‌باش باحافظ» برو 


کلو حصم حان مسلو 
جو ری ازتو می‌بینم چه باك از 


ات نصرةا لد بن‌شاه یحب یآ نکه خصم 

ملك را رود 

۵ خصم زبان دراز شد خنجر آبدار 
کو؟ ۱ ۱۶ 

1- بفسوسی که کند خصم زهنا 

نتوان کرد ِ ۱۳۹ 

لامیه) ش (4) 


فرهنگ ده هزار واژه 


توص رتخت و عید) 
خصوصا» مخصوصاء علی‌الخصوص 
رد 

نبیند چشم نابیناء خصوص‌اسرار 
پتمیانی ۷ 
خضرت ۱. علم. (بکسر خا وسکون 


ضاد) پیامرزندة حاوید. مصاحب 


۴ معاصر موسی وهمراه آسبکندر 
در سفر به ظلمات. تنبا انساتی که 
آب حیات یا آب حیوان نوشیده 
است. خضر دراصطلاح صوفیه 
کنابه از حال بسط است (والیاس 
کنایه ازحال قبض) 

آبی که خضر حیات ازو یافت 

در میکده جو که جام دارد ۱۱۸ 
و ر شك: آب‌خضر : آب‌جرو انل. زلال 
خضر و اسکندر. تن و ملازمه . 
در غزلبای ۰۲۹۰/۷ ۹/۰« 
خضر پسی‌خجسته اض - وصفی 
خضر مبارك پی. خضر فرخبی) 


تو دستگیر شو» ای خضر پی 


ححسته هه من ۱۹ 
۲ ای خضر پی خجسته مدد کن 
به همتم ۳۳ 
خضر دراه سر ر 4: ظلمات 

جصسی ری بت هه وهی ( 5 
حضر_ بی‌حجسته. خضر مبارلابی) 
ر د: آب حیوان 


خضر مبارلاسیت اض. - وصضی 


اززهزژه 


رد خضسر بی‌خجسته . خضر | پا ز دیوان قضا خط امانی بمن‌آر 


فر خ بی) 

۱- مگ خضر مبارك بی دد آید 
:۶ ص 

"ب مکر خضر مبارك پی تواند 
۳0۵ ص‌ 


خضر و لمات تن. 
کمراهی 

خضواء س ع (بفتح خاو سکون 
ضاد) منت اخضر. لاه سبز. 
خضراوات جمع. در لد: حبة خضرا 
خط س ع (بفتح خا و سکون طاء 
مشدد) نوشته. الر. قلم (مسیر . 
راه. روی (شیوه. اعتقاد) حکم . 
دستتور . امان‌نامه. (و رسید) خط 


او | خطر 


صندسی 3 دقنتش و کناایه و استعاره 


ار موی تاژه رسته صورت وموی 


تنك تا گوش. و در اصطلاحاشاد تی 
است بتیعنات عالم ارواح که اقرب 
مرانب و حودسنت وعالم کس‌یایبی یا 
مرتبة غیب هویت 


اس سس عحب افتاده است آن مور 


۱ 


۲۱:۸ 


۱ لعبلعل و خطمشکین» جوآنش 


۲ 
1 
1 
1 


0 بنازم دلبر خودراء که حسنش آن 


او ان دارد 


حط کرد لبت 
گرحه ننود در نگارستان عط مشسکین 
غربب ۱ 


۲ ... سبپار عارضش خطی بخون 
ارغوان دارد 

ر د: خون ارغوان. ش(۱) 
س ساقیا. عشرت امروز بفردا 
مفکن 


۱۳ 
۵ عشق من با خط مشکین تو 
امروزی نسست ۳۱ 
7- آن ببك نامور که رسد اژدیاز 
دبوست 
آورد حرز جان زخط مشکبار دوست 
۷ب سبز پوشان خطت برگرد لب 
همچو مورانند کرد سلسبیل 
۳۰۸ 
۸ ز خطت صد حمال دیگرافزود... 
ر د: حمال افزودن 
٩‏ ابکه بر ماه از حط مشکین نقاب 
انساحتی 32 
۰ ... سوادی از خط مشکین 
بر ارغوان داری ۵ 2 
و زر ل: خال و خط. خبال خط . 
خدل اسان سر اضر سب توضیحی با 
اختصاص ش (۲). 
خط او اض. - اختصاص. اضافه 
اسم به‌ضمیر. زر 4: خیال خط 
خط بر صحفة گلزاد کسن بت 
مص. م. بر اک : صحبفة کلزار 
خّ بطلان سر اضر بت تشسربی . 


یر ی اس ری و نت دا ای ی سل سس بش تست تسش کت نس سیب ای مش ی 


رانجوی ۱۸۷/۲۱) 
خل له سب اش استتعاری و 
کنانیه از حط عارضص 
که گرد عارض ساقی خط بنفشه 
## ۳۳۹ 
خطتت (خط تو) اض - اسم به 
ضمیر و استعاری 
ز خطت صد جمال دیگر افزود 

۶ ۲ 

و ر د: موز خطت. 


خصل وس وت بحطت) اضب - آسیم به 


ضمبر 
نقشی بیاد خط تو برآب می‌زدم 
۰ 
خصطل حنا اصد - اخحتصاص. ([ - 
خط ساغر) یکی از خطوط جام که 
عبارن بوده‌اند از هفت خط: حط . 
حور . خط عدل. خط بعداد. خط 
دصر ه. سمل ازرقی که معط شب و 
جل میاه هر کسفاند:. عم رونت 


تا خظ, حطر. خط اه بخ 
فردو نبه. و ارضیا حطو ط هفتکا نه 


حام افسانه‌ای حمشید بوده‌اند. 


بر مرخا ره همی حو | نب معمابی ۱ 


درشض 

از خط جام که فرجام چه خواهد 
بودن ۱۳۹۱ 
پیوسته. خط زنجیری. خطی که 
شاه شبجاع مینوشته کویا بسیار 


ف شنت ده هر ار واژه 


اب و وا تا رو یحو .- 


زیبا بوده ۱ 
وز آن حط حون ساسله دای 
نفرسستاد ۱۰۸ 
خط دلسر- اضد سبت واختصاص. 
مردم پیام پار وخط دلبر آمدی 
2:۱۹ 
خط دوستت اض, - ان وع و 
اختصاص ۱ 
کسیکه حسن وخط دوست در نظر 
۱ ۱۹ 
خط ربحانیت اض - وصفی و بیان 
نوع. یبا خط ریحان (اض -.بیان 
نو ع ووصف) بکی ازاقسام حخطوط 
است و اقسنام حطوط عبارتند از 
رقاع. ستعلیق. دیوانی. غباری. 
مقرمط. خط ریحانی با ایبام و 
کنایه از گلمپا و سبزه‌های رسته 
در مار اسبت.. 
هميشه تا براران هوا بصفحه یاغ 
هزار نقش نکارد زخط زیحانی... 
خط زنکاری- اضد - استعماری و 
بیان نوع (< خط سبز) خط ی که 
با زنگار نویسنده يا يك نوع خط 
و کننابه از خحط " و صورت. 
۱- لطیفه‌ایست. نان ی که عشق ازو 
حیرد 
که نام آن به لب لعل‌و خط زنگار ست 
۱ ۱ " 
آب کی حنین جبره کشاید خط 
زنکاری دوست 


دازد 


فرهنگ ده هزار وازه‌ای 


مي دح زرد بخونابة منقش دارم 


۱۳۹ 

خط ساغر - اض - بیان نوع و 
احتصاص. 1 خحط حام) 

هرآنکه راز دوعالم ز خط ساشر 

حواند ۷ 


خط ساقشیت اض ‏ استعاری. 
خط رخساار ساقی 
خط ساقی کر ازین کونه ز ند نقش 
بر آب ۱5۹ 
خط سپزب اضر - وصفی و بیان 
نو ع. موی. تازه بر آمده از بنا گلوشو 
کرد لب و صورت ر دك: سبز. 
ش (۱) و (۲) و(۲) و (4) و دز 
اصطلاح عالم برزخ را گویند. 
خط علارت اص تب اختصاص وسان 
كِ 
خط عذار نار که بگرفت ماه ازو 
۶۲ 
و ماه استعاره برای صورت است. 
ر لد: ماه 
خص غالبه‌سای سم اضب - وصفی. 
حط مانند غالیه 
از خط غالیه‌سای تو سوادی طلبیم 
۳2۸ 
خط غباری اض - وصفی. یاخط 
غبار راض . تشبیبی) خط ریزی 
بوده که در داحل خطو اط دیگی 
توشته مینشده . خواحه دا اسبام 
این اصبطلاح را بکار برده است. 
۱ کر دست دهد خاك کف بای 


اس سس اد وج تست رو سس با ات خاک ات تا گت تست رو سا سس نی ی ی ی و ۳ سس ری دیس و یت سر رس اک سس او و کت ی ام و ری وی ری سس سر سس و سس ی ی یلید .- 


۵٩ 
صف‎ 1 


جا و زو 9 :مت هر( ۳ و یقت سای ۳ بیط لح 70۷0 ۵ اقا هه مج 


نکارم 
بر لوح بصر خط غباری بنخازم 
۱۳۵ 
و همحنین «غبار حط» را داا سرام 
بخط غباری بکاز رثر 3ه 
۲ب غبار خط بپوشانید خورشید 
رخحش بارب ۱۳۰ 
خع زر انب اضر بت اتتصاصو اسپام 
خط سیرفرمان. مطایق رمان 
حو خامه درخعطل فرمان او سر طاعت 
حافظ خانلری غزل۱۱۲ سطر۲ 
(ق و خ: ره فرمان ۱۱7و۱2۰) 
خط مشکبارت اض تب وصفی وبیان 
نوع. ر ل: خط. ش(*) 
خط کین اضر - وصفی وبیان 
نوع. ر ۵: خط. شی(۱) و (۶) و 
(۵) و (۱۰) و (۱۱) 
خط و خالب نن. ر ل4: خال وخط 
خط هلالی- اض - وصفی و بیان 
نواع و تلسیه 
پارب» حه درخور آمد فردش خط 
هلالی 9 
۲- برآن نقاش قدرت آفرین داد 
که گرد مه کشد خط حلالی 
2 
مراد از مه رخسار است واستعاره 
خط تاو سم اضر بت ایمپام واختصاص 
۱ که خوش نقشی نمودی ازخحط 
بار :۲ 
۲ از خط پار بیاموز 0 ۳ 3 


۷ ومو ی 


2۳ 


میور نوتس هجو پ زد > وی مس سس اش سس شا تیش نش شوک ون نیت ای ای تک ی ی هنیا 


و ۳۹۲ 
خطی- با باء وحدت. راك بپار 
عارض 
خنلی بنخون ارغوان نوششن- مص. 
م. ار 4: خون ارغران. ش (۱) 
خعلی خزشت اغد - وصفی بجای 
خعف عرش با يك خط خوش 
دوران همی نویسد ,برعارضش خطی 
خورش ۱۸ 
شا ا. (زدشج خا) با ایپام: 
اس پمتنی خنا. نام قد یم‌چین‌شمالی 
(ختا) که آهو و مسك آن ععروف 
دبوده. ۲- لغزش. اشتباه. مقایل 
صواب 
آن ترك بری جیره که دوش 
ازبر ما رفت 
آیا جه خطا دید که از راه‌حطا رفت 
۸ 
۲ حگر حون نافه‌ام خون کشت 
کم زینم نمی‌باید 
حزای آنکه با زلفت سخن از حین 


حطا گفتم ۱۳۷۰ 


۲- خواهم از زلف بتان نافه کشایی 


تردن 

فکر دورست هماناکه خطا می دینم 
۳۵ 

خطا وجش سب تن. ر د: چشم‌شوخ 

خطاس ع «یفتح فا). اشتباه. لغزش. 

تم اشتکال 

۱ جو شنوی سخن اهل دل مکو 

که حطاست 


(۰(۰۰(((۰۰‌(‌(ُ(‌ظ(‌۱۰ُ۰٩۵٩۸٩۸ظطجطقجس‏ 2 ب۰ب۰پبپبپ۰پ۰-ح<حصحسحسحسحسحسحسسسسسسسس ربب بر 1715 


سخن‌شناس هایء» جان من خطا 
ابنحاست ۳ 
"ب خطا نکر که دل امند در خطای 
۳ 
۲ غمزه شوخ تو خونم به خطا 
می‌ر برد ۱ 
فرصتش باد که این کار صوابی 
دارد (خائلری ۱۲۰) 
و ر ك: صنع . فکر خطا. راه خطا. 
سپو و خطا و رلد: خطا با خطر 
نیا دو دنب مص . م. رد: حطا. 
ش (۱) 

شا ده نشب ص .م۰ ار (ه: عطا بخش. 
قلم صنع 

خطا رفتن - مص.م. وخطایی‌رفتن 
ر كد: قلم صنم . زلف مشکین. 
عشقازی. ملالی بودن 

خیلا دشن بت مص. م۰ را د: حطا 
ش, (۱) 

خطا کردن مص. م. ر اه فکر خطا 
خطاگرفنن- ر د: نظم حافظ. و: 
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم 
3 ۱ ۳۷۸ 
شتا کفنن تب عصین. مه رز زد : خطا. 
ش (۲) و ر لد: حطا ترفتن 

خطا نگرستن مص م. ر د: ش 
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خضا و صوابت مص. م. 
خطا. ش (۲) 

شطا با خظر؟ ب اختلاف نسخه. 
قصه این قوم خطا باشد» هان تا 


نو بست! 


ر (د: 


ف نگ ده هر ار واره 


نکنی #۰ 


(خانلری: خطر باشد 2۲۱ سر ۲). 


خطایی کردنب مص. م. ور و نان 
صعب بودن. 

خطابب ع (یفتح خا). سخن روی 
در روی کفتن. شخصی مخاطب 
قراز دادن 

اب با ما به‌جام ربادة صافی خطاب 
3 ۱۹ 
۲- خطاب‌آمد که واثق شو دالطاف 
حداو ندی 2 
خطابآمدن- مص. م. ش (۱) 

خطا بکردن مص. م. ش (۲) 
خطافت ع (یفتح خا و تشدید طاع) 
عدو که منطق حافظ طمع کند در 


5 


عحی ۲ 
همان حدیت همای و طر یدق <طا 
فست (انجوی ۱۱) 
خطر ع (بفتح خاو طا) نزدیکی 
به‌هلاك وژزیان. ی اخطاز حمح 
ای ملك!لعر ش مر‌ادش ده 
وز خطرجشم بدش‌دارگوش ۲۸۶ 
و ر ك: بی‌خطر 

در اصطلاح «دواعی که سالك را 
سوی خود خواند دقوت حنا یه 
دفم آن نتواندکرد» 
(ترجمهة رسالة قضریة ند فپرست) 
خطر بودن امص. م. 
۱ آه از دن راه که دروی حصری 


یس تک نیست. ر.ك: بادیاعشق 


مر ی 


۲ رد: خطر کردن 
ای هر ل. تین 
خر چم باب اض ‏ بیان نوع. 


خطر جشم‌زخم. در ك: خطر 


خع رکردن- مص. م. قبول خطر . 

کاری بزرگ کردن . بقول خنظلة 

بادغیسی: . 

مپتری ثر بکام شیر درست 

شو خطر کن ز کام شیر بجوی 

و بقول معزی: 

از خطر تردن بزد کی و خطر جویم 

حجی 

این مثل نشنیده‌ای کاسدر خطر 

باشد خطر 

خواجه کوید: 

دردمندان دلا زهر هلاهل داز بد 

قصد این‌قو م یلیر باشند هان نا دکنی 
رت 

خر گم راشیت اضد - بیان نوع و 

و وصیف. 

ظلماتست ترس از خطر گمراهی 
2۸2۸ 

خطر تال ص. م. فضیح (ع) 

اس رز : بعید 

۲ طریق‌عشق طریقی عحجب‌خطر ناك 

۰2 

ار آد: 


اسنت» 

خطرها بودن - مص. م. 
منزل لیلی 

خفاش (رضم خا و تشدید فا) 
شب بر ه 


وصف رحخسارةه جورشیاد زرحفاش 


موی 


تون ای ۱۰ 
ستنس دحصس. (رضم خا و فتح تا) 
دوم (ع) حئتسدن . 
حوابیدان. بخواب دفشن. 

اس نشفته‌ام زخیالی که می‌بزد دل 
نب ۳ 
۲ ... با تو تا روز خفتنم حوس 
(حا ذلری ۶۲) 
۲ب ... گفت؛ افسوس که آن دولت 
سدار بخفت ۸۱.۱ 
4 ماهی و مرغ دوش ز افغان من 
نخفلت,. ۰ . ۱4۸ 
خفتن بخت م. هت 


۵ 


ابیت مص . نوم ار آد: حسسدن 


س [۵8 

حفنف ص. مغ . ر د: سنحجاب 
شاهی. نت حجفته . شخت. خواب 
زده. و: 

خفته یبد گردون هنوز اندر 
شبستان عدم ح(انحوی۱۱/۲۸۲) 
خلاضت ع (بفتح خا) رصابی. 
رستن 

۱- خلاص حافظ ازآن زلف تابدار 
مباد ۱۹ 
۲- اسیر عشق شدن حارژخلاص 
و339 
۲ در بجر مائی و منی افتاده‌ام 
بیاز 

می» تا خلاص بخشدم از مایی و 


منی 


منت 


٩‏ ۰جچب سس سسحچب«سِِ«۷ 


فرش 22 هزار وازه 


۳۹ حو نم درایخت وز غم عنقم خلاص 
داد ۹۱ 
۵- زجین زلف کمندت کسی‌نیافت 
خلاص ۹۸ 
خلاص بودن- مص. م. ش (۲) 
خلاص بخشیدن- مص. م. ش(۲) 
خلاص حافظ سب اض - بیان نو ع. 
خلاصی حافظ ش (۱) 
خلاص دادیب مص. م. ش () 
خلاص یافتن- مص. م. ش (9) 
خلاصه ع (بضم‌خاء و فتح صاد) 
برگزیده. پاکیزه. سره. خالص. 
ر آد: حاك آستا نه 
خلاصه حاأن س اضر - استعاری 
را آد: اد آستانه 
خلافت ع (بکسرخا) ناسازگاری. 
مخا لفت 
درحخلاف‌آمد عادت بطلب کام که من 
کسب جمعیت ازآن زلف پریشان 
کردم ۳۹۹ 
خلاف‌آمد عادت مت ااضد تم وصفی .۰ 
بحای, عادت خلاف آمده. بمعنی امر 
غیرمنتظر و برخلاف معمول و بر 
حلاف عادت و طبیعت. نظامی 
میگواید : 
هرجه خلاف آمد عادت بود 
غافله سبالار سعادنت؛ بود 
(مخرزن‌الاسرار) 
که دارای مضمون: «عدو شود سیب 


۹ : خیر اگر خدا خواهد» است و نیز 


و هنگ ده هر آر واه 


مت مس سر مر و ۵ ۰۰۰۰ _- 


اشاره به کلام لقمان که معروفست و ر (د: حمن خلا. هت حلد 


که بوی گفتند: ادب ازکه آموختی 
کفت از بی‌ادبان 


خلد دربب اضد - وصفی . بپشت 
اعلی. رو نام مثنوی وحضی بافقی 


و نیز اشاره به‌نقض‌عادات وشکستن! است., که بتقلید از مخزن‌الاسرار 


آنما در ریاضت و سلو ك اسبت. ء 
حه عادات از موانع سلو کند 
خلاف مذاهبت اصس . 


شراب لعل کش و روی مه‌حسنان 


بسن ۱ 
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خلادق- ع (بفتح خا و کسر همزه) 


آفریده شدگان. مردم. جمع خلیقه 
ر د: یوسف ثانی ۷۵ 


خلعّ ۱. (یفتح یا بضم خاو لام 
مشدد) نام طایفهای از مردم 
ماوراءالتیر که بزیبایی شمیرت 
داشته‌اند.. بدین‌سبپ از عرائس 
شعزند با عنوان «تر کال خلخ» و 
«حو بان‌خحلح» و نام شسر ی‌اسبت ار 
ایشان آنان را خرلخ و قرلق هم 
گفتهاند و ممکن است «حلج» نیز 
تحریفی ازآن باشد. 

ر : جو بان 1 
خللب ۳ (بضم خا و سکون لام) 


دوام. رقاء ۵ همیشگی .جاودانگی 


بیم کی . بمرشنت ۱ 

۱- ای رخت چون خداد و لملت 
سملسنییل:, : ۱ ۲ ۸ ۷۳۰ 
ٌ- ۳ دعوت 2 زاهد مفرما 


۶ ۹ 


نظامی ساخته است) 
۱ جپان چو خلد برین شد بدور 
سوسن وگل ۳۹۹ 
۲ تکراد ش(۲) ق:/۲۹۶ 
و ر ل: روضة خلد برین. غیرت 
حلد بر ین. خا یه موروث 
خلعت- ع (بکسرخاوفتح‌عین) جامة 
| دوخته که ازطرف شخصی‌بز درگ 
بعنوان جایزه يا انعام به شخصی 
۱ دیگر داده میشود. حلع جمع 
ر (4: تشر یف شبات 
خلعت شیب تب اضد -_ تشبیمی. 
حامه با 0 پیری ر : تشر یف 
شیاب ۱ 
خلفت ع (یفتح خا و لام) فرزند. 
از پس‌آینده. حجانشن. اخلذف‌جمع ۱ 
فریدون و حم را خلف حود, و 
نیست ۹ ا/ص 


خلق- 2 (بفشح خا و سکون لام) . 
آفر یدن. آفرپنش. اختراع. مردم. 
مخلوق. مخلوقات. آفر ندد‌شدگان. 

بمپلوی: "1271 دراصطلاح عالمی 
است که موحود بماده و مدم بداشد. ‏ 
مانند افلاك وعناصر و موالید لاله 

که عالم شادت وعالم ملك وعالم 
خلق نامند. ۱ 


۵۶۰ 


مر راوشس سس مس و 


تن بحلق ۴ ورد ز بان مد حست 


۲- آرام وخواب خلق جپان‌را سبپ, 


تورتی ۹ #0 4 ارام: (۱) 
۳ب درد عشق ارجه دل از خلق 
نپان مبدازد... ۷ 
ر 4: ديدة گریان 

زوز و شب عربده با خلق خدا 
فتوان کرد ۳۹ 
و راد: خون خلق. خالق و خلق. 
روی و ریای خلق. صنعت کردن ۰ 
سر باآزادگی از خلق برآوردن . 
حال دل زاهد با خلق گفتن 
خلفی با باء وحدت. 

بنمای روی که خلقی واله شوند و 
بان ۲۳۳ 
خلق- ع. (بضم خا و سکون لام) 
احلاق. و دراصطلاح ملکه ایس ت که 
منشاء صدور افعال اسبت از نفس 
بسپولت وآسانی بدون فکر و 
رویت. و تکلف. وآنحه غسر راسخ 


اما غضب حلیم خلی تباشد . وخلق 
منقسم اسبت به‌فضیل ت که کمالات 
اسست». و زر ذیلت که مدا نقصبان 
است. بعضی تصوف را خلق 
دانسته‌اند که تخلی ازصفات ذمسمه 
و تحلی بصفات حمیده است که 
موجب مجاهدت میگردد. 

۱- بعدازین نشگفت اگر با تکیت 


| خلق, خوشت ۳۹۰ 
۲ بخلق و لطف توان کرد صید 
ال نظر ۱ 
۲ مشکین ازآن نشد دم خلقت که 
! چون صبا #۲ 
۱ خلقت س اضد - اسم به ضمیر بجای 
خلق تو ش (۲) 
خلق خوش- اضم - وصفی و بیان 
نوع ‏ ش ۱#) 
۱ خل قکریمب اض - وصفی و بیان 
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۱- بودکه بارثر نجد زما بخلق کریم 
ر د: بود که. بود. ش(4) 
۱ ۲ طاهر؟ عبد فرامش نکند خلق 
۱ ۴ نقل هرجور که ازخلق کریبمت 
کردند ۰:۸۰ 
۶ طمع ز فیض کرامت عبر که 
خلق کردم ۳۰ 
خلق و لطفت تن. ر د: خلق . 
ش (۲) ۱ 

خلل- ع. (یفتج خا و لام) وهن . 
۱ این حه عیب. است کزان عیب 
حلل حواهد بود ۳۰ 


۲ پخست روز که دادم رح نو » 


دل میگفت 
کر ود جذلی:. خوتع: رن 
چثنم ۳۳۹ 


و ر د: خالی از خلل بودن. 


رهگ ده هزار واژه 


خلوت ع. (بفتح خاو واو) جای 
عالی از عش مقانا قلوت: عاوات 
تم 

و در اصطلاح عزلت. است و نیز 
محموعه‌ایست. ازجند گو نه مخالفت 
با نفس و زیاضت مانند تقلیل‌طعام 
و قلت منام صوم ایام و قلت کلام 
و تركد مخالطت انام و مداومت 
ذکر ملك علام و نفی خواطر و نیز 
محادله سر است باحق بنحویکه 
غسر در آن راه نیاید و این 
حقبقت معنی حلوتاسبلت ت. اما صورت 
خلوت انقطا ع ازغر است 
(فرهنتگ اصطلاف عرفا. بنقل از 
اصطلاحات شاه نعمتلل4 وی 


ص. ۱۷) 

۱ در صومعة زاهد و در خلوت 
صوفی 1۹ 
۲ گرجه جای حافظ اندر خلوت 
وصل تو نیست ۹ 
۲ خوشست خلوت» اکر یار یار 
من باشد ۱۹۰ 
ء- جون بخلوت میروند. آن کار 
دیگی مبکننند ۱۹۹ 
۵- خلوت دل نیسنت حای صحت 
اضداه ‏ ۳۳ 
1- پر توی روی تو تا درحلوتم‌دید 
آفتاب ۳۹۹ 


۷ کل از خلوت بیاغ آورد مسند 


_ِ 


7 
" ففرو خلوت. 
و 


2۳۱ 


ع وی دورو وه نصا ویس وی و را( جو ور موسر ود با زرم ار از دز :یت مور 0-0 میت 


۸ از خلوتم بخانة خمار میکشم 


۶2 ٩ 
ساقی: یار جامی وز خلوتم‎ ٩ " 
"۲ ۱ ۱ برون کش‎ " 


درس خلوت . اهل خلوت.. 


صضای خلوت . کنج 
درس و خلوت. شمع خلوث سحر 

کنج فقر و حلوت . ۱ 
خلوت انس اض - نان نو ع. ر د: 
حضور خلوت انس. 

خلوت‌سرا س ۱. م. مت ۱ 
سرای, خلوت. ز ل: حاحبت در 


" خلوت‌سرا 
خلوت خاص- اض - بیان نوع . 


حلوت خاص است و ای امن و 

نزهتگاه اس ... ۱ 
(انجوی )٩/۳۹‏ 

خلوت خاطرت اضد -. استعاري 


۳ : صفای خلوت خاطر 
خلوت خوش بودنت مص. م. 


ر د: حلوت (۲) 


آخلوت. ش(۰) 4 
آخلوت دروشان-ت اض - اختصاص 


۱ روضه خلدرین خلوت درو شبان 


مخوآهنی 


وود 


فرهنگ ده هزار واژه 


منبعش خاك در خلوت درویشان 
اسبت: 3 


خلوت را اض - یبانی با اختصاص 


ر د: ييك خلوت راز 

خلون‌سرای خاصب اض - ومقلوب 
و تتابع (<سرای خلوت خاص) 
بر ك: حاجب در حلوت‌سرای‌خاص 
خلوت ستجخرت اضد ‏ ششبيمپی. رژك: 
شمع حلوت سحر 

خلوت صوفی- اض. - اختصاص 
ر. د: خلوت (۱) 

خلوت کرو بیان عالم قدس- اضر سه 
احتصاص و تتابع ر 4: کرو بیان 
عالم قدس 

خلاوت گز بده سم ص. م. 


خلوت؟ز یده‌را بتماشیا جه‌حاحنتست؟ 


۳ 
خلو تگل- اض. - اختصاص (درغیر 
حالت اضافه. با فك اضافه) 
ر ك: خلوت. ش(۷) 
خلونگهب ۱. م. (خنلو بگاه). حای 
خلوت. سرای خلوت. مکان خلوت 
۱- کمتر از ذزه نه‌ای» پست‌مشو» 


پارسایی 

خلونگه خورشید ت ش (۱) 
خلونگه رازب 

.۰ مهست. و آشفته به خلو تکه راز 
آمده‌ای :۰ 


خلونگه خاص ‏ اض - بیان نو ع. 

ر د: راه خلو تکه حاص 

خلو نیت اض .. استم به ضصمر ش 

(۷) و (۸) و )٩۵(‏ 

خلوت مهاب اضر - اختصاص 

کر خلوت مارا شبی ازرخ بفروزی 

چون‌صبح برآفاق جببان سر بفرازم 
۳ 


۱ خلوت‌ نسینب ص. عم. 


۱ ر د: حافظ حلوت نشیسن 
۲- درونسا تبره شد» داشد که از 
جراغی بر کند خلوت نشینی 

۸۲ 
ر ل: خلوت. ش(۲) 
خلوتیس ص. خلوتکزیده. سائن 


مب بورز ۱ 1 

تا بخلوتگه خورشید دسی» چرخ خلوت. اصل خلوت. معشوق . 

زنان ۸۷ | همسو. 

۲ زهد من باتو جه سنجد؟ یه | ۱ ر د: خلوتی نافه کشای 

بیغمای: دلم ۲- خلوتیان ملکوت. اضد احتصاص 

مست: وآشفته» بخلو تکه داز آمده‌ای| ر د: ملکوت ۱ 
2 ۲ | ۲ همه خلوتبان. ر : جام‌صبوهی 


فرهنگ ده هزار واژه 


خلونی حاصل داشتن- 
راد: خست بدگوایان 
خلوتی خوش داشتن س مص. م. 
ر د: خوش داشتن 
خلوتی نافه گشای اض - وصفی 
مژدگانی بده. ای‌خلوتی نافه گشای 
۱۷۳۹ 
خلوتیان- ص. م. جمع خلوتی . 


مص ۰ ۰ 


خلو تگزید کان 
اس مسیت. بگذشتی و از خلوتبان 
ملکوت ۳۱ 


و ر د۵: چراغ خلوتیان. رازخلوتیان 
خلو تبان ملکوتت اضافه بیان نو ع 
ش (۱) 

خلود - ع (یضم خا ولام) جاودانگی 
دوام. همیشگی. هميشه سودن. 
بوم‌الخلود. روزقیامت.حپانی‌باقی 
و ز ند ۳ در‌بمپشت «ادخلو هاسلام 
ذلك بوم‌الخلود» (ق۲) 

ر د:. امکان حلود 

خلوصت ع «ضم خا و لام) با کی‌و 
سادگی. خالص شن. 

در حلوص منت از هنت شکی 
تجر به کن ۳۰۱ 
خلیل- ۱. خاص (بفتح خا و کسر 
لام) صفت بحای‌موصوف. ابراهیم 
خلیل‌الرحمن. دوست خدا. 

یارب این آتش که برجان منسبت 
سردکن زانسان که کردی برخلیل 


27۳ 


۳۰۸ 
خلیل عادلب ۱. خاص. و اضر - 
وصفی. برادد حو یه حافظ , 
ر ك: خواجه عادل 
خیب ۱. (یفتح خاع) فوس. اعوجاج. 
انحناء (ع) خمیدگی. کج. کجی. 
ضد راست. شکنج (شکنج طره) 
پپلوی: 120 
ر ك: ابروی شوخ. 
خم اتروت اضد - نسیت. خمید لی 


ایرو: 

۱- در خرقه زن آت شکه خم !بروی 
سباقی ۸۹ 
اس حم ایروی تو در صنعت: تیر 
۱ندازی ۱۵ 
۲ در نمازم خم ابروی تو با باد 
آمد ۱۷۲ 


۶س... طاقت و صس از حم اروش 
طاق افتانده بو اد ۳ 
۵- از حم ابروی تونام » هیچ کشمایشی 
تشییل ۳۹۹ 
1- جشم طلب بر آن خم ارو 
یادها يم ۳-۵ 
۷ ... ای نصبحتگو» خدارا» آن 
حم !بر اف بسن ۰۲ ۶ 
حم ابرو وگوشه ارو در قافه 
و دیف «حسم اسرد نسپاده‌ایم» و 
«گوشبه ایرد نپاده‌ایم» ایطاء جلی 
در يك غزل 

عمری گذشت تا دامید اشارتی 


2۴ 
چشسمی بدان دو آوشهابرو نماده‌ایم 
در کوش امد حو ظلارتان ماه 
م طلب برآن سدم 1 در نپاده‌ایم 
۱۹۵ 


زلف سجم | در 


خم [ ددرخیب ص. ه: 

و محعد . زر : 

خم . 

حجم ح و کان ام بت احتصاص 

اس حسرواء کوي‌فلك درخم‌ ج و کان 
۳ 

۳۷ 


۳ 


چو ۵ ۳ ۱ كّ 
خم ژلفت اض - ی 
اصطلاح اسرار المیی را ی 


ا حم زلف تو دام کفر 2 دینست 
۵۵ 


ن و ی 


چاه زنخ ۱ 
۲ ظل م‌دود خم زلف‌توام برسس 
باد ۱5۹ 
هت در حم زلف ته و آن خال سسه 
دانی حیست؟ ۳ 


خم دلنستان ابرو اض - بیان نوع 
و یه و اد وتان ابرو 
ص طاق بار گهب اضر - اخحتصاص. 
ر د: طاق بار که 

خم طاق ونگین- اض - وصفی . 
: ِ ۳ ٍِِ__ 
حم طونم لما 


ام 
۰ 


7 حرایسست 


فرهنگ ده هرز ار واژه 


و شام ات سا و اس یاتسد دزی ی نس اه شف سد ات نی تا ی نب و 


تتازبم 5 : ط ره لبلی 
خم طر ه تارب اضد - احتصاص و 
تتابعم. ر شك: طرة بار 


مصلحت: دید من آنست که باران 

همه کار 

بگذارند و خم طرة یاری گیر ند 
۱۸۵ 


زلف. ۶ در اصطلاح اسراد المیی 
را گویند 


اس بسته‌ام درخم گیسوی تو امید 


درار . ۱۳۹۱ 

۰ لفتی که حافظاء دل‌سر کشته‌ات 

کحاست؟ 

در حلقه‌های آن تیم گیسو نپاده‌ایم 
۰ ۱۹ 
خمیده س ص. مف . ر : قدخمده 


خمیده فا شتا ص. م. 
حمیده قامت 

ٍ طرف بزرک خالی 7 
و در اسطاج موف دا کید 
۳ 

ِ 


آس از لد: خون خم. (۱) و (۲) 


۲ ر ك: ثیلی خم 
خمخانهت اضر - مقلوت. منکد 
خمکده با جائیکه درآنجا خمپای 


فر سک ده‌شزار واژه 


عالم تحلیات ویا موقف غلبات 
عشی ار قلب را گفنها ند. 
۳۹ دی لاله حگرم بی‌می همخا نه 


۲ می خمخانه بجوش امد و می 
باید خواست 
بیا ای شیخ در خمخانه ما 
۱۹ 
نها حاصیل حود دز سر حمخانه . 
نراديم (خانلری ۰۳۹۱۶ ق: ما 
درس سحدر 3 ره میخانه نپادیم 
۳۷۱ 
خانهة عقل مرا آتش حمخانه 
سوت (خاتلری ۷۸ ق: آنش 
مبخانه ۱۷ 
خمخانه شراب بودن ب مص. م. 
ش (۲) 
ش (۲) 
حم رز 2 ,فن) 
سر گر فته جئل» حون حم د نی : 
۶۷/۸ 
خم نمسگنس ی » 9 شب‌کننده خم 
صفت بحای موصوف ) محتسب» که 
منظور امیر مبارزالدین بوده 


۳۹ 


ِ 


۱ 


۵۵ 


منشه د۵. دراصطلاح حم شسکن مد ید ۱ دن قدز کهصوفی 


را 

حنتس خانگی باشد همجو 0 
حافظ خانلری 5 

جم یس ات احتصاص 

۱ خم می دیدم حون در دل و با 

خر بل بود . ۳۰۷ 

۲ منکه ازآتش دل جون خم می 


در جوشیم .. 


وت 
خم‌نشمینس ص. م. 
حم نشین رب فاد (طون. افلالون 
اخم نیلی- دراضافة مقلوب «ثبلی 
حم» کنایه ازاسمان ز ك: فیلی حم 
خرچ و شراب " تن 
۱ ر شك: جی دا ۳ 9۳ ریش : دمانی(۳) 
خم و هی تن. ر ۵: 
() و (۲) ۱ 
خ,ها ب 7 
و ۳ 
زمستی... رز (د: 
خمارت ع (بضم خا) جماری. حالت 


نش دل () 
ار اد فلاعلون 


۰ 
چم 
1 


هی سس 


بعداز رفعم نشثه می. ودر اصطلاح 
رجعت از مقام وصول است بطریق 
قبر نه بطریق انقطاع 
اد در بن 0 کنستیم 
نمی بخشد. 

2 ۳ هرد 29 اه 


۷ 


جر 5 نبه‌ای 
۳ 


5 


شیب ی : دلای جماز ‏ 


۶۶ 


رهگ ده هزار وازه 


4 درین خماز کسم جرعه‌ای نمی | صر شربت عذیم نله دهی عین 


دچخشبد . . 
خمار بخشیدن تب مص . م . 

رز د: کاستهٌ چشیم 5 
خمار صه نسه بت اض. .تیان نوع 


و وصب 


بحماز صنشبدازم, شرابخانه کحاست 


۳ 


از دست برده بود خمارغمم سنحر ... 


ر ۵: از دست‌بردن. (۲) 

خما رکشت ص-. م. مار کشسنده 

صفت فاعلی مراکب مرخم. رز ش۵: 

شراب زده 

خمار مفلسان- اض - اختصاص . 

ر د: مفلسان 

وانديشه از بلای خماری نمیکتی 
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خمارب ع (بفتح خا و تشدید میم) 

باده‌فروش» می‌فروش. دراصطلاح 

پیر و مرشد کامل. 

ر د: خبانهة خمار. (۱) و (۲) و 

(۲) و () و رند حمار 

خمرت ع (بفتح خا و سخون میم) 

فشردة انگور 5 رما که تخمس 

شده ومستی باورد. باده.شراب. 

می . 

۱ گرخمر بپشت است برپزید» 


سیم 


بی‌دوسبات 


ر د: جرعه بخشیدن(۱) 


عذایست ۳۹ 
۲ آنجه او دیخت به پیمانه ماء 
و 

ین پباست. ات16 
یاد مست: ۳۹ 


خصر برشتت اضر - اختصاص . 
شراب سپئست«شر ابا طمو زر ا» ی 
و سقاهم ز نیم شر ابا طیو را» 
(انسان ۰ ۷۱) و «انالابر از یش نون 
من کاس مزاجبپا کافو برا» طور - 
۵ ر د: خمر. ش(۱) و (۲) 
خموش- (- خاموش) ص. د دوم 
شخص مفرد فعل‌امر. 

۹ تبر آه ما زگردن بگذرد حافظ. 


خموش. ۹ 
۲ خموش, حافظ واین نکته مان 
جون زر سرخ 3 
۳ دراندرون من خسته‌دل ندانم 
که من خموشم واو در فغان و در 
غوغاست ۳ 
بدرد عشق بساز وخموش کن 
حافظ 

رموز عشق مکن فاش پیش اهل 
عقول ۳۰۹ 


۵ خموش حافظ و از جوز بار 
ناله مکن ۳۷۳۲ 
7 ... با سخی دانسته گو. ای‌مرد 


فرهنگ ده‌هزار واژه رد 


۷ حه کوش کرد که باده زیان . خندانت ص.حالبه.ضاحکا. متیسمما 
(ع) درحال خندیدن . شادمان . 
خوشحال . خشنود. حخرم. وصفت 
پیر و غنجه وگل و لب و شمع . 
ر ك: بستة خندان . غنحة خنداان. 
ر ك: خرم و خندان. گل خندان . 


خموش آمد؟ ۱۷۵ 
و ر لد: زبان خموش بودن ۰ داز 
درون برده .. اسرار ای . عصهه 
سرآمدن . موش آمدن . نکته 
سر‌بسته. پروانهة مراد. و رز لد: 


تست اس .بت سروب سینت ادج تن معوت موه اس وت ج :هت مه ی 


حامش و حاموش ن حندان و: 
خموش بودن س مص. م. ش(۱) : ... خیال و کوشش پروانه بین و 
و (۲) و (۲) و (ه) ِ_ باش ۳۷ 


خموش کرد مص. م. توش رون | کرده. . خوی شرا و 9 
خنجره ۱. (یفتح خا و سکون. تون ی 5 قابل گریه. بت 
و فتح چیم) دشنه. کارد سر کج زتور: که با عتذ: فرانسه از يك 


۱ 
۱ : ۱ ز يشبه اسبت؛. 
ِ : گوبند» حیا 
بعر بی :۳ رت تک 
3 رسد ور 
ره ۳ غمرزة ۱ نکار ۳ 
2۱ ۲ب ییا که توبه زلعل نکاز وخنده 

۲ب زره موب یکه مزگانش ره‌خنجر چام مت ی ۳ 
گذاران زد ۱۳ ۲ برامد حنده‌ای جوش بر 

۱ ۱ مکارا ۱5۲ 
۲ خصم زبان دداز شد. خنجر ۳ زان زد 
آبدارکو ۳ و زر د: شئر‌خنده و شکرخند 

۷ خنده برآشوب سب (انجوی ۸/۲۲۷ 
خنجر و ضد ‏ ت بجای: خندخ دل آشوب) 
انا . شممشمی را خنده جام اضر - استعازی. ش‌ 
ِ ۱ (۱) و (۲) برتو شراب با تلالوء 
خنج رگذار 1 جنگجو ۱ حام ازشراب با پرشدن‌حام‌ازشراب 
سلحشور ۰ خنحر گزاد (غلط) مانند خند گل 8 و وحه شمه : 
سِ )۱( ۱ سرخ یگل و شراب و شکل کل و 
خنحر گذناران سب جمع حنحر گذاز : جم 0 ارنوع تشته اضمار 


۵۳۸ 


۶ هه 
جنك ه 
ف 


حید ه 


خوشریت اضر ب وصفی. ش(۲) 
دل‌آشوبس ص. م. ‏ ر ك: 
دلآشوب : 
خنده دلخساه اض - بیان نوع و 
وصف و اضافه سیب ده مسنت 
پردةّ غنجه مبدرد خندة دلکگشسای تو 
2 
جنده زدیس مص. م. خنده کردن ۴ 
خندیدن ناکران. نمسخ رکردن 
اس بر : ش, (۲) 
۲- ای یرنه نو .حندوز ده در حدریت 


سوینیكه و ۰ 


قند . ۱۸۹۰ 
اس ... آنکه او خنده مستانه زدی 
,یبا بود ‏ ۳۰ 
که حود سدر بعش حنده برایر 
سراران زد ۱6 
خنادهز ناب ص. م. حالبه. درحال 
شنده زدن. (عدخندان) 
ات زیرلب خنده زنان گفت که 
دیوانة کیست؟ ۷ 
اب برخود ججو شسمع خنده زنان 
گر یه میکنم... ی 
خندة زبرلبت اضد - بیان نوع 
قوت حان حافظش در خندةه زسس 
خشده نیح س اضه ب استعاری ۱ 
زوشتی. شهخ.», بن وه شنمحع, . 

۱ ر ل: خندمز نان (۲). 

سار لد: زیان: آتشین. زیان. (۱۸) 
۲ ر د: خرمن (۷) . 

۶ ر ل: خاطر نازكد 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


خنده سح اه استعاری.طلو ع 

ی عمج 

گر چو شمعش پیش میرم برغمم 
(خانلری ۲۹۲ سطر /۵ 

ق و خ: خندد چوشمع «ر : خاطر 

نازد) 

خنلم ماه مت اضر - وصیقی 

(انحوی ۲۲ ۲۱۱) 

شندة هی اضر - استعاری. بر‌تو 

۳ 

عارف از حندهة می دزطمع خام 

افتاد ۱ 2 

خنده وگری تن و تضاد 

۱ ر 42: خنده‌زنان (۲) ۱ 

ک ت: عتتا یز با 

دکرست ۱ ۱۸۰ 

اس رز اد گرربه و حنده 

خندیدن- مص. ضحك (ع) 

۱- کل بخندید که از راست نر نجیم 

۸۱ 7 

"ب ای پسته کیستی تو» خدا راء 

۱/۹۰ 

خندیدن سسهب اضد ‏ استعاژی. 

استعارة تبعبه. و بسته استعازه 

برای‌لبست. ر 2: خندیدن ش(۲) 

خنكب ص. (بضم خاو نون) بارد. 

ملا یم . مقبول. حسن. حند. طاز ج. 

رطب. استسان (ع) سرد. ضد 

گرم. خوب. خوش. خجسته. 

۱ کفتا خنك نسیم یکز کوی: دلس 


دخود محنل 


فرهنگ ده هزار وازه 


آ ید ۳۳۱ 
۲ حنك. : لمممتتسم تیاس شنمامهدلخو اه ۱ 
۱ ۶ 


خندید کل اضد . استعاری 
استعارة تمعبه. شکفتن‌گل. بازشدن 
گل ر د: خندیدن ش(۱) 
خنگ. ۱. (بکسرخا وسکون‌نون» . 
ابیض (ع) اسپ سفید , سید و 
روشی 

اس بر د: سمن خن گردون 
۰س خنگ حواگانی حرخت رام‌شد ‏ 
در زیر زین 9 
خن چوگانی چمرخس ۱ ض - 

یی و تتبأبم. دعنی فلکی که 
همجون اسب تندرو برای بازی 
جوگکان. است. خن خوگانی: 
اسب تندرو. ش(۲) 

خنیاب ۱. (رضم اول). سرود.ساز. 

نغمه. بپلوی 001۷21 ۵0۸1۷2127 
خنباگر خواننده. سازژن 
گوی . 

خنباگریت حا.مص.م.ازخنیا(بضم 

خا وسکون نون باضافة کر. بسوند 
فاعلی و شغلی و یاء مصدری . 

سرودخوانی . در عربی نشید. و 

غنا و نغمه بمعضی خنیا است 

بنابراین خنیاگر مغنی اسبت وخنیا 

گری تغنی. و باحتمال خنیای‌فارسی 
با غناء عربی از يك زشبه استت. 

از ارشه حواندن(؟) 

چنان بر کش آواز خنیاگری 


۰ سرود 


۵4 


که ناهد حنگی «رقس آور 
۳ 
خوب (< خوی) ۱. (بضم‌خا) خلق. 


. | طبع. عادت. فطرت(۶) سرشت 


شتا داز 
ان دل حافضل که ند بدا ز بو ۳ 
9 ۳ بو ۵ 


ر ك: طبع خورگر. خوش‌خو. 


| خوگر ص. م. صفت‌فاعلی‌مر کب 
| (خو + کر. بسو ند تاعتی): مانوسل 


معتاد. حخو کننده. 

خواب بت ۱. (باو او معدوله) نوم 

(ع) نقیض بیداد و بیداری. بپلوی: 
120 

در مینوحرد (یرسشی ۲۱ نند ۲۹ 

پوشاستب 2و۵ و گوشاسب 

0 بمعنی حواب آمده. در 

اصطلاح فنای اختیاری گویند ۱ 

7  .لاعفا‎ 

اس خواب آن نرکس فتان تو بی 

جیزی نیست ۷ 

۲ب مکن ازخواب بیدارم خدا را 
۳۷۹ 

و ر ك: منزل خواب. خبل خواب. 

ره حواب زدن. 

خواب‌آلووس ص. م. ر لد: : 

خوابآ لو د 

<وابآلوده ص. م. 

۱ بروی ما زن از ساغر آلاسی 

که خواب‌آلوده‌انم ای بخت سدار 
۲:۵ 


۷۰ 


رهنگ ده هزار واژه 


۲ دوش رفتم بدر میکده خواب 
آلوده... 3 
۲ب ...گفت بیداد شو» ای رهرو 
خوابآلوده ۳۲ 
خواب از دیده شدنب مص. م . 
خوابم بشد از دیده درین‌فکر جگر 
سوز ۱ 
خواب امن اض. - وصفی و بیان 
نوع 

خوش وقت بوریا وگدابی وخواب 
امن 1:۱ 
<واب در دیب مدع . م. حوابز بودن 
غمزه ساقی ز حشم‌می‌برستان «رده 
خواب رخانلری ۱۶) 
خواب بودزت مس. م۰ 

گفت: ای عاشق دیرینه من خوابت 
هسبت ٩‏ ۳۹ 
خواب بندازان بسن بت مص. م. 
مانع از حواب ننداران شدن 


خواب ببداران: ببستی ۰ وانگه از 


نقش خبال 
شیمتی بر شبروان خیل خواب 
انداحتی "2 


خواب خوشب اضب سم وصعی ر (د: . 


آستانه عشق 

خواب خوش دیدن دیدم بخواب 
خوش که بدستم پیاله بود ۲۱ 
وا وتر۵زمسسیت اعدات ع 
غلام چشم آن ترکم که در خواب 
حوش مستی ۲ ۶ 


خواب دوشن اض - وصفی 
۱- ر ذد: دوشین ۱ 
خواب دیاس سل "مد 


خوابزدمب ص .۰ م۰ صفت‌مفعو لی . 
ر كد: بخت خواب‌زده 


خواب سحر- اض - اختصاص و 


بیان نوع 
دریغا عیش شبگیری که در خواب 
سح بگذشت؛ 4 


خواب عد مب اضد - تشبیپی و کنایه 
از مر له ۱ 
بیدارشو که حواب عدم در بیاست» 
و ۶۲۹ 
خوایگه ۱. مکان (خوایگاه) فراش 
سریر (ع) جاأی خواییدن. بستر . 
هرکرا خوابکه آخر مشتی خالد 
اسلت ۱ ۱ ۹ 
خوابکه آخرت اضد - وصفی. منزل 
آخر. آخرین بستر. ر : خوابگه 
خواب‌ثر گس اضد - وصفی. خماری 
ثر کس (چشم) ر : خواب (۱) 
خواب‌وخور- مص. م. خوابیدن و 
خوردن. زندکی حبوانی 

خواب وحورت زمر تبةٌ خویش دور 
کرد 


آنگه رسی بخویش که بی خواب 


وخور شوی ۷ 
خواب و خیال- تن. زر د: خیال 
ر حوابت 


خواب و قرا تن و ترادف. ر ك: 
فرار و خواب ۱ 
خواب و ببداری- تن و تضاد. , 
۱-... زهی مراتب خوابی که به ز ‏ 
پید از یسبت 211 
۲ از د: خواب بیداران بستن 

۲ ر د: خواب, (۲) 

خواجو- ۱. کمالالدین ابوالعطا 
محمودین علی کرمانی مستوفی 
۲۳ و معاصر و معاشر حافظ . 
غیر از دیوان غزلبات و قصاید . 
منتویبای: همای و همایون. کل و 
نوروز . روضهالانوار. کمال‌نامه. 
سام‌نامه. گوهر نامه از اوست. 

۱ چه جای گفته‌ی خواجو وشعر 
تسلهاین. (اسمته 

که شعر حافظ شیراز به ز شعر 
(حافظ خانلری: ۰۲۵۱ سط ۱۲) 
۲- استاد غزل سعد‌یاست» بش 
همه کس. ما 

دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو 
(تاریخ ادبیات دکترشفق ص۸۱ 
و (۱) 

خواجم ۱. ص با واو معدوله و 
تأحر. وزیر. رلیس. شیخ. مخصی 
(خصی شده) (ع) کدخدا». سرور. 
یبر. مالدار. صاحب حاه وصاحب 
حمعیت. بسلوی: خواتك راز خوانا 
+ لد تصفیر) پادشاه کوجك. با 


1 
/ 


۱ 


فده 


خدای کوحك 
سای حو انحه» باز بین دتر حم علام 
را ۷ 


۲-. حافظ نه غلامی است که از 

خواجه کریزد ۱۹ 

۲ مرا به نندگی خواجه حسان 

انداخت ۱۹ 

و ر ل۵: غ ۰۲۹/۷ ۰۲۸/۱ ۰۲۵۹/۶ 

۲۲۸/۷۰۱۹۸۸۸ ۰/۸ ۵ 

۰ ۲۸۰/۷ ۰ ۲۲۷/۲ ۶ 

۷ (خانلری 4۰۰/۱۰) 

9/9« ۹/۲ 5 ۷ -",*< 
و ر آد: ای خواجه. امام خواجه . 

بز۸»حو اجه 

خواحه تورانشاه خواجه جلال‌الدین 
تورانشاه وزس شاه شحاه. رز : 

تورانشاه . 

خواجه حلال الدین - ز < خواجه 

تورانشاه) ر اد : حلال‌السد ین 

تورانشاه 

خواحة حبانت اض - اختصاص . 

بر د: خواجه ش(۲) داحتمال‌خواجه 
بحلاللدین تورنشاه است. 

خواجه عادل خلیل عادل. خواجه 

خلیل عادل برادد خواحه حافظ 

ر اد: طاب مثواه 

خواحة زمس‌وژهان- اض. - اختصاص 
قوام‌الدین محمدین‌علی صاحب‌عیار 

وزیر شاه شجاع 

و ر ۵: قوام‌الدین. و قوام‌دولت و 

دش 


اسنت. 


9 


شولاصه سئی بت اضد - وصفی ‏ 
(انجوی ۱/۲۸۲) 


۰ ۰ 


رانجوی ۱8/۲۸۲) ی ۱ 
خولا<ة داتل- اضر ب وصفی . ۱ 
برد ای خواجه عاقل» هنری بمپتر ۱ 
از بن؟ 2:5 
شواعجه سر س اضافه نسست. با 
اختصاص. کنانه از علی‌علبه‌السلام 
ر لد: قنبر 

خواجه ثوام‌الدین س ۱ 
۱- خواحه قوام‌الدین محمداین‌علی 


معروف تصاحب عبار وزسر شاه 


1 
۱ 
9 5 


رهگ شم هزار واژه 


۲ پولای تو که گر بنده خویشم 


" خوانی 
! از سر خواجکی کون ومکان برخیزم 


۳۳۹ 

مسند خواحگی . اصف‌عد 
خوار- ص ربا واو معدوله) ذلیل. 
سیر(ع) پپلوی:. ۷۵7 


تاحین. ر ك: خوار داشتن. خواری. 


اي ۰ 
لس ۰ 


و ۰ 


خوادی- حا. مص . دلت. حشقارت 


شجاع. ر ل: قوام ش(۱) و (۲) | (ع) 


قرتن لقع فرص تاه نان 

۲ خواجه قوامالدین‌حسن یاحاحی 
قوام وزیر شام شیخ ابواسسق. 
ر لد: قوام 

خواجگان شسرت اضد - اختصاص ! 
ر لد: ابوالوفا 

خواجه و ده ب تن و تضاد. غ 
۶۸۰۷ 

و ر ك: خواجه جلالالدین(۱)و(۲) 
خوا<» وخدمتخازت تن وتضاد. غْ 
۳۱۳۸/۷ 

خواحه و عغلرام تن و تضاد. ر 
خواجه(۱) و زر ك: ترحم 


1 
جوا ۳ وج بصی. ۲ ۰ مش ۰ قافتا سا ۰ 


لک : 


۱ 


کل خدایی . سروری 


سس د اد تسب عررد 


اب با اینیمه هرآنکه نه خواری 

کشید ازو 7 

۲- بخوازی منگر ای منعم ضعیفان 

و تحیفان را ۱۳۱ 

خواری کنسدن ت مص. م. ر ل: 

خوادی. ش (۱) 

خوار ص .۰ (با واو معدو له) آلل 

اکول (ع) اسم فاعل مرخم بجای 

حوار و حو اره و حور نده از مصدر 

حوردن. ر (د: می‌خواران. می‌خوازه 
و رز لد: خوردن 

خواران - ص. خوار + ان پسو ند 

جمح. در تر کیب می‌خواران 

هو ای دس مس ۰ و درثر لیپ‌می‌خواره 

اد: خواز 

خوارزم- 1 علم . تاحیها پست 


۰ 
‌‌ 


سم 
۳ 


یا 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۸27۳ 


رد ۱ 


و نیت 49 دراه هم میکفتها ند, _ فعل امر. دوم شخص عفرد. 


در قسیمت! سفلای ره ۵ سجمستو را ۲ 
خواستن- ۳ زب واو معنو"ه) 
امل. رجاء. ۰ مسل. 
ی آرزو . 
3 ۱ حخسئی ۰ 

من همان ساعت که از می 
۳۸ 


اراده . 


خواستم شد توبه کار 
۲- افشاع , راز حلوژیان حواسیت 
کرد شمح ۸۷ 
۳۳ می‌حو است. کل که دم زند از 
رگ و موی. دوسست ۸۷ 
و ر 2د: داده خی‌استتن. امان‌خوا.دعتن 
نایک 7 مپار عمر خو استن. 
عمرخواستن 
دل خواستن. دل خواستن. حاحت 
خواستن. شراب خواستن . وصل 
حواستن, . همت حواستن:: مسی 
خواستن . 


ون سا 


جام حواستن. حانء 


۲۱۹ /۲۰۲۱۲/۲ ۰۱۳۸/۰ ۲ 


۲ ۲ ۳ 

خواستهب ۱. مق . مطلوب. مراد . 
روت (ع) پپلوی: 
و 51۳ مال و منال. 
خواستة کود گارب اضء - بیان نو ع. 
مشضیت حداو ند ۱ 

تا درمیانه خواستةکرد؟اد حیست 


۵ » ار دد: : حواسستن 


جممتجو ۰ 


۹ 


21 آرز. . 


/ 
/ 
۱ 
۱ 


0 


۱ سر ما حخاد ره بس مان حجو اهد نود 


: نقش هم . همت: حواستن . 
عمر حواستن . می خواستن . 
درخواستن . غزلبای: ۱۷۱/۸ و 
بخواه 24/۲ وخانار یه (/۲۷۶) 
۳۳/۹۵ 
خو امب ص. مرحم بحای حو اهنده. 
ر ك: دادخواه 
خواهاد دوس سوم ش<ص مقر د 
مستقیل از مصدر بودن و ردیف 
يك غزل هفت ببتی با مطلع: 
تا ز میخانه و می نام و نشان 
حو‌اهد نود 


۳۰۵ 

خواها- و نخواهد وخواهم و 2و اهب 

فعل مضارع اخبادی و التزامي و 
نخواهم (مضارع اخباری منفی) 

۱- خواهم شدن بکوی‌مغان آستین 


فنشان ۸۷ 
۲ من این داق مر قم را اخو اهم 
سوختن روزی ۱:۹ 
صلست جوار تخر اهم که دو د 
۱ عین قصور ۱۳۵ 


ببا و هر جه 


۷۱ 


۳ هر که حو اهرد و 
خواهد گو بگو 

نیت محأی‌غم ناد رها رد .و اها. 
شادت ۷۱۸ 


۴ 


#رواستت» بج: 


فرهنگ ده هر ار وازه 


۱ مباش در پی آزار و صرحه | انشاد. دعوة. احضاد (ع) خواستن. 


خواهی کن 


| خواندنکتاب بانوشته. دعو تکردن 


۲ تو از خاکم نخواهی بر گرفتن |آوازخواندن. برلوی‌خوانتن 5۷200۵0 


(حانلری ۲۱۸) 
خواهيم ی نمی حو اهیم :9 
نام برا ۸ 
خوانت فعل امر دوم شخص مفرد 
و ترحیم خواننده ر د: حواندن. 
خوان تب (با واو معدوله) 
سماط (ع) 
خوان سود تب اضد - تشسیی .۰ 
۵۰۵ ش(۲) 
خوان روز اض - استعاری. کنایه 
از ماه رمضان. ر ۵ ترك فلك 
خوان فسراق. اضد - استعاری. 
۱۹۷۳/۰ 
خوان در سا اض. - استعاری . 
۳۱۱:/۵ 
خوان قسمت تس اض ‏ استعاری 
۵۶ص 
خوان کرم اضد - تشبیبی (انجوی 
۰ ) بحای خوان قدر 
خوان نگون‌فلك ب اض - وصفی و 
شسمی و تتاایم ء۳۳:/۶ 
خوان بعما- اض - اختصاص . 
سفره‌ای که در دربارها می افکند نک 
در اعیاد برای بشما و غارت 
بسوسیله کسانیکه درآن روزها 
۳/۳ 
خواندن- مص. (با واو معدوله و 
فتح دال) قراعة . مطالعة. غنا . 


سعفره ۰ 


از زر شبة اوستایی حوان ۹22 
نامیدن. صدا کردن. صدا دادن . 


سخ نگفتن. گفتن. 


۱- در حلقة گل ومل خوش خواند 


دوش بلبل ۶ 
۲ بگیر طرء مه جبره‌ای و قصه 
مخوان 5۰۵ 


حوان و سرود ۱4۹ 

و ر ۵: ۰۳/۹ ۰۵/۸ ۷/۵۱ ۰ 

(۰ ۳ 6 ۲ 
۰ ٩۰51/۸ ۰ 2/۷ ۰ 

۰ 2۰۹/۷ ۰ ۷ , ۶2۹/4 

۱۸ ۰ ۷ ۶ و راد: 

فانحه حواندن. ورق. حسن حواندن. 
آیت افسونگری (خواندان) درس 
مقامات معضوی (خوافدن) قصه 
سکندر ودارا (خواندن) قولر داب. 

خوش‌خواندن. شعر خواندن. نسخه 
حواندن. فصه‌حوانشن. نقش‌خواندن 
غزل‌حواندن. فسانهحوا ندن.وان‌یکاد 
حواندن. ننده حوش حواندن . 
جان جبان خواندن. قسرآن ز بر 
خواندن. افسانه خواندن. ساز 
حواندن. قرآن خواندن . ننوشته 
خواندن. رازا بنپبانی خوانن . 
اخوانده . 

خوانده سا ص. مد . زر د: ناخوانده 


فرهنتگ ده هزار واژه 2۷۵ 


از مصدر خواندن ش(۱)و(۲) 

خوانده‌باشیت فعل ماضی التزامی خوبان پارس یگوی- اض - بیان 
دوم‌شخص مفرد ازمصدرخواندن نوغ و وصف 

ر ۵: غیرت دروشان خوبان بارس یگوی بخشندگان 


رمع هد تحص 


خوب مب ص. (بضم خاعء) بحمیل . عمر ند ۵ 
حسن (ع) ضد بد. پپلوی: دا خودان خبانت اض - بیان نوع و 
و پاز ند ناد | ظرف 

اس تو پس برده حه دانی که ۱ خوبان جبان صید توان کرد به زر 
که خوست و ه زشت 0/۰( ۰ص 


۲ب سخت. خویست ولیکن قدری | 


۱ 
1 
۱ خو بان حلع ب اضد ‏ بیان و ع و 
1 ۰ ۳ 

۱ 


عفن ارم 2 | ظرف و ست. ار آگ: خلنج 
و ر د: روی خوب. رخ خوب. خوبان عالیب اض - بیان نوع و 


خوربانب ج خوب. زیبایان. نیکان | ظری (انجوی را بحان خوبان 
۱ امروز جای هرکس پیدا شود و ر در ق) 


ز خوبان ۱ ِِ خوبان کشود تب اضد ‏ بیان نوع و 
۲- قوت بازوی پرهیز به خدیان | طرفی. 

مفروش ۳ | توی یکه برسرخوبانکشودی چون 
۲ خوبان دراین مصامله تقصیر | تاج " 
م یکنند | خوب‌تر (< خوبتر). ص. تفضیل 


به خوبان دل مده حافظ» ببین | ۱۰2/۱۰ ۰ 288/7 ۰ 898/۲ ۰ 
آن بی‌وفائیپا (خانلری ۳۱) | ۸۷/۵ 

۵- درآن مقام که خوبان ز غمزه خوییت حا. مص. ۰۰ ۰*۰۳ و ر 
نت ۰ ا| ل: لطف و خوبی. آبروی خوبی. 
و ر ك: سلطان خوبان. شه‌خوبان. | مجمع خوبی و لطف. کوی خوبی. 
شاه خویان. لشکرخوبان . عارض | غایت خوبی. مایه‌مای خوبی. لطلف 
خوبان. خیال خوبان. مجمم‌خوبان. | طبع وخوبی اخلاق. خوبی‌ولطافت. 
زلف خوبان. خسرو خوبان. دسم | (ر كد: نظافت) و دورخودی.حسنو 
خوبان. پادشه خوبان. مشبور | خوبی. مبر وخوبی. غایت خوبی. 
خوب بودن- مص. م. ر د: خوب ! خوبیب با یاء وحدت ۰«۰۱۳۹* 


م(* 


میت من فد نت بت بت مش نت ی شش نیتال شنت یش تا یبیل یت تخب 


خوندرویس ص. م. زیبا 

رانجوی ۱۲/۱۰۲) 
خوب‌روبانس ص. م. زیبایان 
حافظ ز خوب رویان بختت جزاین 
قدر پیست ۳۸ 
جویوی رتیت صل 2 م۰ 
ِ سرشت همه اینست زهی‌حوب 
نیت شنت (خانلری ۷۸) 
خویب ربا واو معدوله) ضمیر 
مشترك یا ضمیر نفس. 
۱- خود آن کرشمه کجا دفت و 
آن عتاب کجا ‏ 0 
۲ب ز رقیب دیو سیرت به خدای 
خود پناهم ۱ 
۲- نصیبه ازل از خود نمی‌توان 
انداخت ۱۹ 
و د 4۵: ۰۸/۹ ۰۰۱۰/۸ ۱۱/۱ ۰ 
۹ ۱ ۷۷۳ ۰۲۳/۰۹۹/۱ 
از 
۵ ۰۱۲/۷ ۰۵/۷ 
خانلری) ۰۸/۲ ۰۷۲/۶ ۷۳۲/۲ 
۰/۲ ۸۰۸/۸ ۵« ۷ ّ 
۷۱ -«* ۰ ۰+ 


۰ (۱۱۳/۵خانلری) ۲۰/۱۲ 


۶ (۱۳۰/۲خا نلری) 
۵۹۵ ۱۳۸/۵ ۰ ۱2۰/۲ ۰ 
۸ ۱۷ ۱۱ / ۷ ۷ ۰۸/۳۱۷۳ 
۶ (۱۱/۲خانلری) ۱۷۱/۷ 
۹ ۳ ,۹ ۹ ۵ص* 


۵ ۸ ۳ ۶ * 
۶ (۱۹۲/۸(خانلری) ۱۱۹۷/۸ 1۳۲/۵ ۰ 


۱ 


فرهنگ ده هزار وازه 


۱۹۹/۳۲۳ ۰ ۱۹۹/۸ ۰ ۳-9 
۹ ۲۷ ۲۱۳/۰ ۰ 
۳۱۹/۹ 6 ۳۱۹/۳۲ ۰ /۱-۸۰ :۰ 
۸ ۵ ۵۱ ۲۶۵/۲ 
۳۳/۵ ۰ ۲۳/۵ ۰ ۲۲۹/۲ ۰ 
(۲۳۶/۱ ۰ خانلری) ۲۶۲/۹ . 
۲۳ ۲۱۹/۵ ۰ ۲۱۰/۸ ۰ 
۷/۷ ۰۹--۲"+-«*+ /۹۷(«۰آ«۰ غ/ ‏ 
۲ ۰۲۸۷/۰ ۲۸۹/۰ ۰ 
۷ ۰ ۰۲۸۹/۷ ۰ خانلری) 
۸ ۲ ۵ ۷۷/۱ 
۷۱ ۲۱۹/۹ ۰ ۲۲۱/۲۰ ۰. 
۳۰/۲ 6 ۳۳۳/۸ ّ ۳/۳۹ ۰ 


۳/۷« ۳۳۳/۳۲ و حزء اول 
ردیف يك. غزل هفت‌بیتی بامطلم: 
جو نه در ی عرم د دار حجو ۵ باشم 


۱ ۳۳۷ 
و ۲۱/۷ ۰ ۰۳۹۶/۲ ۲/۲ ۰ 
۹ ۰۳۲۵۹۷۲/۶ ۳۲۵۸/۲ ۰ 
۲ ۰۳۱۷/۸ ۳۸۰/۹ ۰ 
۱ ۷ ۳۱۹/۷ ۰ 
(۲۱۶/۱ خانلری) ۲۷۲/۱۲ » 
۸ ۰۳۷۸/۱ ۰۳۸۰/۱ 
۲ ۰۲۹۲/۰ ۰.۲۹۷/۸ 
۸ ۰۰۰/۸ ۰۰۱/۲ 
۹ ۰۰/۲ ۰1۰۸/۱۰ 
۷ ۰ 1۲۲/۵ ۰ 
(۲6/۲: خانلنری) 

188/5 ۵ 


فر هنگ ده‌غزار وازه 


ور رب ی سا ی دس ۱ 


۵ ۰ ۰148/1 146/۵ 
0۲/۵ ۰ 265/1۷ » 
۲ ۰19۷/۹ 86۸/1 ۰ 
۲ ۸۱/۱ ۰ ۰1۸۱/۷ 
۱ ۰1۸۵/۷ ۸۹/۰ ۰. 
2٩۳/۱۰ . ۱‏ و ص۲۵۵ . 


2و وب ریا واو معدو له) دمعنی «حتی» 
عربی (خانلری ۱۱۸۱) 
( 3 او ود ژذر به‌ما جو پنیسیم 


۲ که 5 دی سو دو‌است خودآشنابی 
۹ 
ود »۶ 2 :زجب و3 


سنندم) معحب. مغرور. متکر(ع). 
ر ۵: زاهد خودیین. 


خوددینی س حا. مص.غزور. 


ع( 

کفر.ست درین مدهب حودرابی و 
خودیینی 

خودبینی و می‌بینیس ایطاء جلی و 
تکرار قافه 


ور به هر فتنه که سنی همه|زحود سئی 
ظاهر آ مصلح‌وقت. درآن می دسنی 
۰:۸۰ 


خودیر ستی ٌ. مص .۰ م۰ عجب ۰ 
تکبر(ع) 


۱ تا خر بمرد در درد حود 


برسبتی ۶:۱ 
۲ هر قبله‌ای که بینی» بپتر زخود 
برستی :۶ 


وفوزه 


در بببپبپبب۰پب۰پ۰بب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ ۱۳7۳ 


خودپرستیدن س مص. م. (ع خود 
پرستی) ز 2: نقش‌خودپرستیدن 
خودبسش ص. م. زر ل: شیخ 
<جود سك 

خودبسندی مهشخام مص . م. ر اه : 
برهان نادانی دك 
خود دره‌مان‌زدندنس مص. م. 3 
را فرامی ش, کردن 0 و 
احساس ضعف و حقارت کردن ۰ 
ر د۵: نشان موی و میان 

خودرا باش - فعل‌امر دوم شخص 
مفرد ر 4: خودرا بودن 


حالات خود دودن. حوندرا.شناعتن. 


من اگر نیکم : 4 کی ۳ رو 


یو بدنرا باش .۸۰ 


«حافظ خانلری: تو برو خود را 


ون عغیز ل ۸ سط ‌( 
خودرابی سوت جا. مص . م۰ استنداد. 
سر ك: خودسنی . 

۲- که این طریقه نه خودکامیاست 
9 حودرانی ۷۲ص 
خودراکوش فعلامر» دوم شیخص 
مفرد. ‏ ر لد: خودرا کوشبدن. 
خود بودن برای خود کوشسدن . 
ر : حودر ا بودن 

خودرویی. حا. مص. م. خودرو 
بو دن. بدون مرربی و معلم نودن . 


۵۷۸ 


فرهنکگک ده هرآر واژه 


خودساختکی. خودساحته بودن . 
مکن درین جمنم سرزنش بخودروی 


۳۷/۹ 
خودفروش- ص. م. معحب. متکبر. 

رع) ریا.کاد 
حوادفر او شان را دکو ی می‌فر وشان 
براه نسمیت. ۷ 


خودفروشان- ج. رل: خودفروش 
خودفروشیت حأت مص. م. عجب. 
تکبر (ع) خودفروختن. خودنمایی. 


ریا کاری 

۱ بيك کرشیه که نرگس بخود 
فروشی کرد ۷۲۹ 
۲ بر ساط نکته‌دانان خودفروشی 
شرط فیست ۲۸۹ 


خود کامی اب مص. م. (< صوه 
رابی) عناد. استبداد (ع) خودسر 
هوااپرستی . 

اسر د: خودرایی (۲) 

۲ همه کارم زژ خودکامی ببدنامی 


کشید آخر ۱ 
کر کام دشوار ددست آوری از 
حو دکامی ۱ ۰:۷ 


خور. با واو معدوله) از مصدر 
خوردن. دوم شخص مفرد فعل‌امر, 


بجای: بخور 
شرابی خور که دد کوثر نباشد 


۱۹۲ ۱ 

خورت ربا واو معدوله)مصدرمرخم 
بحای سحوردن. ر ژه: حواب‌وجور 
خورت ربا واو معدوله آفتاب » 


جزء اول (خورشید) . و ر د: 
روشنی خور. ماه و خور. 
خورب با واو معدو له) اسیم فاعل 
مرحم پا ترحیمی از (خورنده) 
ر ل: خوار. درخور. برخوردار. 
خوردن س (یاواومعدوله و فتح‌دال) 
مص. اکل. بلع. شرب(ع) پپلوی: 
و (محاز! بمعنی اصانت (ع) 
برحورد) 
اس روز در کسب هنر باش که می 
حوردن روز 
دل جون آینه درز یگ ظلام اندازد 
۱6۰ 
و ر ۵: آب حیات (خوردن) باده 
حوردن. بازخوردن . برخوردن . 
پشیمانی خوردن . پنبان خوردن 
(باده). جام خوردن. جرعه‌خوردن 
حون خوردن. دریغ خوردن. شراب 
خوردن. غم خوردن. لقمة شبپه 
خوردن. غصه خوردن. 
خورده ب ۱. مفعول (یفتح دال) . 
ماکول. مبلوع. جیزی ازگلو فرو 
رفته (و دمعنی«زده» واصابت‌شده) 
اس شراب خانگی ترس محتسب 
حورده ۳۸ 
۲ ر د: پبر سالخورده 
خورده‌امب ماضی فعلی (ماضی 
مر‌کب) ابر ك: ثبر فلك 
خورشاس ۱. (با واء معدوله‌وسکون 
را و کسر شین) شمس(۶) آفتاب. 


فر هن ده هزار واژه 


مبر. هور. هورشید. خرشا . 
حرشاد. حور. بملوی: 1۷2۲5066 
هوزشید. مر کز منظومه شمسی و 
نزدیکترین وابت, بزمین. د نیز 
گفتها ند که و شم اه منظو مه ود 
نگرد مرکز نامعلومی در ح ر کت 


۱- ... فراز مسند خورشید حایگاه 


منست 0 

۲ حافظاء سر ز کله.گوشه‌خورشید 
برآر 

بختت. ار قرعه بدان‌ماه تمام‌اندازد 


۱5۰ 

۲ ماه شعبان مسه ارد سینت قدح» 
کاین خورشید ۱۹ 
۶4- بصدق کوش که حورشید زاید 
۲۸ 
۵ب ... خورشید شعله‌است. که 
در آسنمان کرفبت ۸۷ 
و رد : تاج‌خوارشید. تاج‌تکبی. تاج 
عالمآرا برخورشید (وجشمهة نور) 
تایشی خورشد. حشمه جوز شید . 
نور خورشید. لب‌چشمةخورشید. 
ماه و خورشید. خلوتگه خورشد. 
دمیدن حورشید. پرتو حورشید . 


۱ ر ۹ ۵ تب 


ماه خورشید نمایش.ساية خورشید 
شعلة خورشید 
تاىناك شدن درون. رسبدن بحقبقت 


۹ 


تابندگی و تأثیر سخن حق. ظاحر 
شدن, ن‌حق و تاثیرآن دز کلام 
ش () 

خورشید انجم‌سوو- اض - وصفی 
ر 2 : انجم‌سور ۱ 
خورشید بلئاس اض - وصفی ‌ 
تاج خورشید بلند 
<ورشمد خاور اضد بت سینت 
برمن فتاد سایه خورشید سلطنت 
واکنون فراغت اسبت ز خورشد 
خجاورم ۳۳۹ 
خورشید بلنداختو اض - وصفی 
منکه از باقوت و لعل اشك دار م‌ 
گنجبپا 
کی نظر درفیض‌خورشید بلنداختر 
کنم ۳۶:۹ 
خورشیه خاوزی- اض - وصفی. 
خورشسید خاووری کند از رشك 
حامه حاك 
گر ماه مپر‌برور من دد قبا زود 

۳۰ 
خورشسده درخشانت اضر - وصفی 
اس ار ژد حشمه خوزشید درخشان 
سم حان میدهم نت دشار تو 
چون صح 
باشد که حو خورشید درخشان 
ند رآبی ۰ 
خورشید دمیدن مص. م. 
گفتم ای بخت بخفتیدی وخورشید 
دمسله, . ۷ ۶ 


۵۸۰ 


سس جر وی وریپ رانا ۳ وروی ند ار رک( سای را شرب سر جرا ور و سوه دا ری ی و0۳ و ها سوم ی ۳ 0 ود رحس هس ساسا * 20 ۲ و دج ری او کیت و ۳ ریسفت نوات سل 3۳77۳ 


خورشید رخج س ص. م. 
خورشید درخی طلب کن وسایة‌کل 
۱۳۸۰ 
خورشد رح اض. - تشبیم‌ی. 
غبار خط بپوشانیدخورشیدرخش.» 
یارب ۱ ۱۰ 
خورشبدرخیب با باء وحدت ر ش۵: 
حورشید رج. 
خورشید سابه‌برود طرفکاه نو 
اضد - و تتایم و تشسه. ‏ زر : 
سابه برور . طرف کلاه ۰ 


خورشید سلطنتت اض - استعاری. 


کنایه از بادشاه. زر ك: خورشسد 
خباور. ۱ 


خورشید شیر گیرت اضد - وصفو | 


بیان‌نوع. اشاره بموضع حورشسد 
در برج اسد و تحوبل در آن است 
بر ح اسد درا اه آفتاب فته| ند . 
آفتاب رب روز این خانه و قوت 
آفتساب در آدحاست (فر عبت 
اصیطلاحات نحومی از مولف) این 
اشاره در شعر خاقانی د بده‌میشود 
دصوارت: 
آفتاب ار سوار شد بر شیر 
هسبت می شیر آفتاب سوار 
دبوان | ۲ 
و «جورشياه اسبد سوار» : 
خورشید اسد سواز یابم 
دیوان/۲۸۲۱ 
یرام رحل سنان سینم 


فرهنگ 2 هرار وازه 


و در شعر خواجوی‌کرمانی «آهوی 
شی رکیر» و «آفتاب شیر سوار» 
آمده است: 
بت عالم فروز شرقی دا 
آهوی شیرگیر شد سیاف 
دیوان/ ۸۹ 
اگر بقله برآیی و برفرازی تیغ 
در او فتد زکمر آفتاب شیرسوار 
دیوان / ۵۸٩‏ 
دی تر د بد حیافظء علاوه براطلاعات 
نجومی, و احکامی خود به‌تعبیرات 
دو شاعر فوق‌الذ کر دریبان تشبیمی 
موضع آفتاب در برح اسد حشم 
داشته که گفشه است: 
آن شاه تند حمله که خورشد 
پیشش بردز معرکه کمتر غزاله 
بوه ۳۱ 
و ر ك: غرالة خورشید. 
خورشید نیب اض - وصصی . 
ر ژد: آفیسه بردار 
خورشیاه قلائت اض, - نسبت. رك: 
فلك . 
خورشید قلکه تب ص. م. فلکهایکه 
همجون, خورشید. است. فلکه بفتح 
و ضم حا و سگون لام. کلمه‌عر دی 
است بمعنی بادریسه وآن چرم یا 
جوبی است که در گلوی دوك نصب 
کنند تا رسمانی که مبر تسشد 


فر‌هنک ده هزار داژه 


یکجا جمع شود و بمشابیت با 
آن کماح خیمه را که تختهاست 
مدور ,بر سوراخ خیمه که ستون 
خیمه برآنست نیز فلکه گویند 
رغیاث) 


گردون برای‌خيمة خورشیدفلکه‌ات 


از کوه وابر ساخته نازیروساییان 


قیح 
خورشید کلام ص. م. و تشبیه. 


(دارای کلاه همچون خورشید) 


یکشا بندقباء ای‌مه خورشد کلاه... 


۳:۸ 
خو راد ملك‌پرور ی و صفی. 
وصف شاه شحاه 
خورشبد ملك‌برور وسلطان داد گر 

قیو 

خو زشساه میس اضد -. تشسبیمیی. 
خورشید مي ز مشرق ساغر طلوع 
8 ۱۹۹ 
خورشید نمایش ص. م. ر لك: 
ماه خورشید نمایش 
خورشید و خال س تن. 
خال فا 
خورشید و دیوار تن. 
روی در دیوار داشتن 
خوشید و ذرب تن. 
رت 


ر (4: 
بر شك: 
ر كد: ذره و 


خورشید و سای نتن. ر ل: 
خورشید رخ 
خورشید و شب‌بره اعمی - تن و 


۵۱ 


وصل حورشید به شب‌پره اعمی 
بر سد ۱۹ 
خورشید و قدح- تن و تشبیه. 

ر ك3: خورشبد. ش(۲) 

خورشد و لعلب و باقوت (ر ۵: 
خورشید بلند اختر) ور ك: 
خورشید (۲) تن و تلمیح واشازه 
باین باور که تعل و عقیق ویاقوت 
درا لرتابش‌خورشید بزمین بوجود 
می‌آیند و سنایی هم گفته است: 
سالبا بای د که تا يك سنب اصلی 
زآفتاب 

لعل گردد در بدخشان با عقیق اندر 
یمن 

و ۵+ طالپ سل ویر لعل «گوشر. 
خورشمید و مه ام س تن. در د: 
آثینه داشتن. و ر كد: ماه وخورشمد 
خوش ص. (با واو معدوله) حسن. 
جمیل. نزه. راضی (راض) (ع) . 
خوب. شاد . خرم. نغز. دلیذیر . 
زیبا. شکفت. بپلوی: خضوش 
3 حوش کادی قید. و هر 
صفت است. 

۱ غرل گفتی و در سفتی» بیاو 
حوش بخوان. حافظ ۲ 
۲ در حلقهة گل و مل خوش‌خواند 
دوش بلبل ۲ 
۲ حانظا می خو و ر شقن و 


ژ 


۳ ی بای و ۹ 


خاطر 


و..ر ی : خاطر‌خوش بردن : 


وله 


حوش داشتن. شعر حوش . بوی 
حوش. وفت. حوش. سخل خوش. 
صدای خوش. سازی خوش. ساقی 
خوش. خواب خوش. اوقات‌خوش. 
دل حوش. دورحوش. شبی‌خوش. 
معاشری خوش. عشرتی خوش . 
باری خوش. کلی‌نداری وش . 
روزگاری خوش. کاروباری حوش. 
نگاری خوش . لاله‌زاری خوش . 


خماری خوش. کاری خوش. صنعتی| 


حوش. زوی خوش. رودی خوش. 


سرودی خوش. سرخوش بودن ۰ . 


خوش. ۱ 
خوش جزء دوم «توحوش» ردیف 
يت غزرل هفت: دم ۳ ل : 
ای همه شکل تو مطبوع وهمه‌جای 


تو خوش 
دلم از عشوهٌ شیرین شکرخای تو 
خوش ۳۸۷ 


و ددیف یك‌غزل هفت‌بیتی بامطلع: 


معاشر دلبری شیرین و ساقی 
کلعذاری خوش ۳۸۹۹ 
خوشا سب شبه جمله با قید کثرت و 
استحسان 

اس خوشا نماز و نباز کسی که از 
سر درد ۱ 
۲- خوشا دلی که مدام از بی نظر 


درو ۵ ۳۳ 


فرهنگ ده هزار واژه 


و در ل: ۰۲۲۱/۹۰۱۷۲/۷۰۱۵۰/۳ 
۱ ۰۳۳۲/۹ ۰۲۲/۱ 
۲ 2۹/۷ . 

خوشایت ص. (بضم خا) مسقی . 
رطب. طازج (ع) دراصل: خوش 
آپ. سیراب. ثاژه. بارونق و حلا 
ر د: در خوشاب 

<نو شآراستن- مص. م. 

رخ تو درنظر من جنیسن خوشش 
آراست؛ ۳ 
پنج روزی که درین مرحله فرصت 
داری 

خوش‌ساسای زمانی که زمانا ذرمه 


خوش‌آهدنس مص.م. رك: سرودن. 
ور كد: بلمل و: ۰ 
این حدایثم جه‌خوشآمد که سحر که 
می گفت ۹ 
خوش‌آوازس ص.م. (< خوش‌الحان) 
ر د: حافظ خوش‌آواژ . 

خاش گت مد و مد و 
فر ح.بخش 

خوش ازجبان رفتن- مص. م. 
براه میکده» حافظ» خوش ازجبپان 
ری ۲۹۹ 
خوشسمتب حمله. خوش می‌باشد. 
ر د۵: خوش بودن. ش(٩۲)‏ 
خوش‌الحان ص. م. رح خوش 
آواز) 


اب می‌رسد مزدة گل بلبل خوش 


الحان را ۹ 
۲ب جنین نفس نه سزای جو من 
خوشالجا سست ۳۹ 


۲ خوشخوان خوشالحان. زر 2: 
خوش‌گوان. شن(۲) 

خوش‌اد تس حمله دعابی. 5 نی 
سرسیز بودن._ و ر د: خوش 
بودن. 

خوش ارآوردن. ر د: تفرقه 
قوش ماش من ان و 
لاابالی. ر لد: شنگول خوشباش. 


و تعل امر داو م شخص مغر د از مصدر 


خوش بودن. ر ۵: اسم اعظم 
خوشباشی سا حا. مص. لابالیگری 
و سمل‌انگاری و بی‌تفاوتی نسبت 
به پیشآمدها و داشتن طرز فکر 
«هرچه پیش‌آید» خوش‌آید» شیوة 
رندان و عاران و شادخواران 
شسبوءة رندی و خوشباشی عباران 
حوشست 21 
خوش برآهدن- مص. م. بخوبی 
مقابله کردن. باستقبال چیزی‌رفتن. 
استققبال نیکو. حسن استقبال. در 
«حوش بر [یاغصه. ..» ر د: ال 
راز. و ر لد: کشتی, می 

خوش بخنداندن- مص. م. خوش 
حنداآندن . 


لطیفه‌ای بمیان‌آز وخوش بخنداننش 


2۸۳ 


۵ص 
خوش بستن ب مص. م. ر : 
نقشما. کدو 
خوش بودن- مص. م. 
۳ یا دلارامی مر" خاطر حو شیست 
۸ 
۲ ردیف سك سزل هفت‌ابیتی 
«(حو شیست » ی مطلع: 
تاران حو‌شست 
وقت کل خوش باد کز وی وقت 
می‌خوران خوشست 3 
وا ۵ ۲۳/۵ ۸ ۱۱/۷ ۱۶/۲ 
خانلری) ۰۲۵۹/۲ ۲۰۱۲۳/۴/ ۱۵۹ 
و غزلی هفت‌بیتی با ردیف «خوش 
نباشد». بمطلع: 
گل بی‌رخ بار خوش نباشد 
بی‌داده ببار خوش نباشد 
۱۹ 
و ر ۵: ۰۲۱۳/۸ ((/۲۲خانلری) 
/٩( ۱ ۱::۸۱‏ ۲۹۹ خانلسری) 


۰۲۲۰/۸ ۰۲۱۸/۸ ۶ 
۰ ۳۷۸/۷ ۰۳۷۲/۲ ۲ 
۰۳۹۰/۲ ۰۳۸۷ ۲ 
۰۲۹۲/۸ ۰۳۹۲/۲ ۹ 
: 1/۷۲ ۵ 2۳/8 ۸ 

. ۷ 


خوش بشستن تس مص. م. زر ك: 
حالیا ش(؟) طازم فیروزه ۰ «زم 
خوش بودن وفت- مص. م. ر ك: 


ره 


قییی نی یی سب شید یس دش فیس 


حرش (۱۸) و (۲۲) 


خوش‌دو شدن س ر د: غالیه 0 


صفت به ضمیر. در 2: چشم‌خوش. 
خلق خوش. حدیث سحر قرب 


فك ‌ 
ع ا 
نم 3۳ ۰ 


فرشتاب ده هزار واژه 


ان فتح مر ده واا۵د... 9 
شمال 
که ,تما مسر سك زمان وصال 

۲. 


#ب صبا بخوش‌خبری هده. سلیمان 
آارای حران. صجست باغ از ببار : ۱ 


استتن 


جور حبیب. فکر می‌وجام. گوشه . 
داشتن. شش درحسال. مرغعان 
حنسی. صدای سجن عسشق. عالم 


تصور و: 

- اینخه می‌گویند آن خوشتر ز 
تک ۱۳۹ 
۲ بیماری اندزین ده خوشتر ز 
نندرستی 
۲ ندیدم شوشتر از شحر نو 
حافظظ ۱ 
۶ که تو حوشتر زکل و تازه‌تر 
از نسرننی 352 
خوش تتاضاکردن س مص. م. رك: 
تفاضا کردن 

خوشش- اتصال صفت به ضمیر 
۳ 
دل خون شده. بباد حوش. وی 
خوش. نظم. خوش. دفتن خوش. 
<وشیت اتصال صفت به ضمیر : 
ر لد: تسرد خاور 

شوش حگرانت کردن بت مص ۰ م. 
ر لذد: عن ووقار دوست 


وش خر هي .۰ ۳ 


9 


اه وش آر استن . نسیم‌صحکاهی 


ته مزْد طرب از تلشن سا آوزد 
۱ 


بیار ۲:۹ 


2 ذ رام ص ۰ ح 

اف ۳ : درو حوش حرام 

و سم ی لت وی عضیق از هرطرف 
بر خوش خرامی, میز نم ۳ 
و ك اد حوش<رامش 
و حرامان شدن 

خوش‌خراهان وفتن- مص. م. و اد: 
خرامان ذفتن 

<وش وب ص. م. 9 : 
دردی کشان خوش خو 

خوش خوار (خوشخوار) سب ص. 
1 کوارا. رِ زک : باه کر نکنت 
خوش‌خوان ( ع خوشخوان). ص.م. 
راك : مر غ حوشخوان . حافظ 


خر قة 


حوش‌خوان و: 
گفتم اکنون سخن خوش که نگود 
با من 


هنک ده هزار واره 


وج رد خواشت رپسو یج : بت 


9 


رس ما ی اپ( دس سس۳۳سس۳سس۳س۳سسس۷۳۳ 


و زر هم رت ۰ 9 ا مه ی ۰ 
تان شعر لیجه خوش‌خوان خوش | خوش‌دل بودن- مص. م. ش(۲) 


۳۲ 
خوش‌خوان خوش‌الحان س ص. م. 
و ر (3: خوش‌خوان و خواندن. (۷) 
و (۸) 

خوش خواندن- مص. م. ر ل: 
خواندن. ش(۱) و غزلگفتن . 
ر ۵: خواندن. (۷) و (۸) 
خوش‌خوانی !. مص., م. 


سخن‌دانی و خوش‌خوانی نمی‌ورزند 


در شیر از ۳۷۶ 
خوش خوش- ص. م. و قید مکرر 

۰ص 
۱ خوش خوش برازشان بتوان 
خورد بزد ۲ر ۲۸۰ ص 


۲ بیدان شو ای‌خواجه که خوش 
خوش بکشد ۷ر ۲۸۰ص 
خوش خوبی س حا. مص. م. 

خوش بود اگکر بودی بوئیس ز 


خوشخوبی _ِ 
۳۳/۸ 


خوش‌دل سب (خوشدل) ص. م. 
مسرور. مشعون رع . شادمان. 
نیکدل. خوش باطن. 

۱- من اگ رکام‌روا گشتم وخوشدل 
حه عجب ۱۸۲ 
۲- نوبپارست» درآن کوش که 
حوشدل باشی 1 
۲ هیچ خوشدل نیسندد که تو 
محزون باشی ۳ 


خی سیخ جات بت میت 


2وشدلی- ۰۱ مص. م. (< خوش 
دل بودن) 

۱ نیست, در بازار عالم حوشدلی 
وورزانکه هست 2 
۲ حافظا ترك حپان گفتن طر دق 
حوشدلی اسیت. .۰ 

ر د: احوال حیان‌داران 

اس شب صحیت غننمت‌دان و داد 
خوشدلی بستان 

که مبتابی دلفروزست و طرف 
لاله‌زاری خوش ۳ 
4- ه رکه ایسن عشرت نخواهد 
خوشدلی بروی تباه ۳ 
۵- مایة خوشدلی آنجاست که 
دلداز آنجاست 

اسر ك :باه حوشند لبی 
۷ ر اد: زمان خوشدلی 
خوش‌دمی‌بودن- مص. م. 
ه رکه که دل بعشق دهی خوش 
۳" ۱ ۷ 
2وش زاندنه مص. م. خوش بودن. 
خوش زندگی‌کردن باایهام. خوش 
حرکت دادن اسپ با کشتی. 

اس خوش برانيم جمان در نظ 
راهروان ۳۷۸ 
۲ بده کشتی می تا خوش برانيم 


دود ... 


2۸5۲ 


فرهنگ ده هرار واژه 


وبا میرمت »۹ 
خوش‌رقم- ص. م۰ 

زین خوش رقم که برکل رخسار 
میکشی 


۳ شر_صبهم فه کل و کلزار میکشی 


قوشز سس ص. م. 
خواشر نگب رد: خوش(۱۷) 
خوش‌سوادی‌داشترت رك: خبر(۲؟) 
خوش.رآدی دیدن مص. م. 
مقیم زلف تو شد دل که خوش 
سوادی دید ۳۳۷ 
خوش سوختن مص. م. 


خوش بسوز از شمش ای شمع که 


ابنك من نیز ۱۳۱۱ 
خوش شدن- مص. م. به‌خوشی 
رسیدن. تازه شدن. ر د4: حوش 
(6۱) 

خوش علف سا ص. م. از 4 : باردم 
خوش غریب فتادن س مص. م. 
شگفت و دلیذیر واقم شدن. رك: 
خوش فتادن 

خوش فنادن- مص . م. دلیذیر و 
مناسب افتادن 

۰ خوش فتاد آن خال مشکنن 
بر رخ رنگین غریب 1 
خوش فریب دادن د ۵: فریب 
دادن . 

خوش گذراندن- مص. م. 

۰ خوش بگذران و بشنو ازین 


پیر منحنی. بر ل: پیرمنحنی 
خوش کنسنده ست ص۰ م۰ و اضافه 
صعلت به صفت در 2: کشیده 

خو شگرفتن- مص. م. 
زلف کار 

خو ش گفتن- مص. م. رز (د: دهقان 
سالخورده 

خوش‌گوار ب ر«خوشکوار) لذیذ . 
حلو (ع) کوارا». شیرین» خوش‌مزه 
۱ ما عسب کس ,دمستتی و زر بدی 
تقل تان سجوو یز رآ می خو شگوار 
2 ۳3 
۲- بادیپار می‌وزد بادة خوشکوار 
کو؟ ۱ 
خو شگویب ص. م. فصیح (ع) 
ر د: حافظ خوشگوی 
خوشلپچهب ص. م. 

۱ ر 2د: حافظ خوش‌لرحه 

۲- طوطی خوشلیبجه و ر ك: آب 
حنوان ‏ (۱) 

خوش می‌بودنس مص. م. همواره 
و دودن. حوشی متسب 
بیست و نیست مرجان ضمیسر 
و حوش می‌باش ۳ 
خوش تالبای زار داد شنت مص .۰ 


ز لد: سر 


فرهنگ ده هزار واژه 


خوش نسیم 

خوش نشان‌دادن - مص. م. رك: 
جلال و حمال پار 

خوش نفس ص. م. 

.. حان‌نمياديم برآتش زبی‌خوش 
جتوشن. ناسین تمسودیب مهن م. 
3 : خحط باد 


خوش نقشپا در کدو ری 


ر د: کدو 


مص. م. 
خوش‌نوا م ص. م. ‏ ر لد: ساز 
حوش نوا 

خوش نوخاسته س ص. م. و اضافة ‏ 
صفت. به صفت. ر اد: نوخاسته : 
خوش نوشتنت مص ۰ م. 2 


کلك تو. کلكت 

خوش وسان هن ۱۳۳۰ 
عطفی دو صبقت: 

۰ بارسایان مددی » تا خوش و 
اسان بروم ۳۳ 
خوش و حزبن- نس و تضاد ر د: 
حر بسن 

خوش وقت بوربای گداسی - 
ر : خواب امن 

خوش یاوری کردن س مص. م. 
ر د: روز داوری 

خوشه ۱. «بضم خا وفتح شین) 
سنبله(ع) پپلوی: خوشك.اجتماع 
چندین دانه گندم با جو باانگور 
با خرما و نظایرآن بعنوان ‏ شحه 


ثر کیب 


و بار درخت یا گیاه مربوط. و 


۶۰۵ 


وله 


نام برج سنبله که آنرا «عذرا» حم 
گفته‌اند. برح‌ششم ازماهم‌ای‌شمسی 
برابر: با شپربور. ودر نجوم‌خوشه 
با تعاعناه احتماعی از ستارگان 
است. که با هم حر فت‌میکنند نظیر 
حوشه پروین (لربا) و خوشهة 
| قنطورس در صورت قنطورس و 
خوشه تلبولی. کواکب خوشه که 
سنبله یا عذراست بر صد قدیم 
بیست‌وشش عددند که یکی ازآنسا 


۱ عواست 4 منزل سیز‌دهم‌ماه است 


موالف) خواحبه در تاریج وفات 
قوامالدین خسن تفت اشنیت: 
هفتضد و بنحاه وچمار از هحرت 
ار ۱ 
مر را حو زامکان و ماه را حوشه 
وطن ‏ 
«ر ۵: خواحه قوام‌الدین) 
خوشه پروین- اض - تشبییی 
(ثر با) و «عقد ثر.یا» و « نظم ثر یا» 
دربرج باصورت‌لور (ر : بروین) 
حرمن مه بجوی » خوشه پروین 
بدو حو ۷و 
خوشه چین- (- خوشه چینی) . 
ص. م. با انم فاعل مر کب مرحم . 
خوشه جیننده. دروگر. و یز 
شه حمع‌کن که مردمان فقیر و 
مستمندی هستند ولی «معثی‌خوشه 
جینی است: بعنی در و کری وخرمن 
کردن کندم یا جو. 


۰ص 


۵۸۸ 


رهگ ده هزار وازه 


از خوشه‌جین دارد؟ 
ر‌ ك: حرمن ۹3 
خوشه‌چینی- با یا و وحدت 
لوابت باشد» ای دارای خرمن 
ار دحمی‌کنی بر خوشه چینی 
1۸۰۲ 

0 
دماغ وکبر گدایان و خوشه‌جینان 
بسن ر د: خرمن دوحپان 
خوشه حینان- ج. ص. م. ر ل: 
حوشه‌چین (۲) 
خوند,دثوب با یاء وحدت 
جو بساد از خرمن دونان زربودن 
خو شمه یی ۳ بحئل. . . 

(احوی ۲۲۷) 
خوشه رنودنل - مص. م. خوشه 
بر دن. حوشه‌جیدن. ر ك: خوشه‌نی 
خوف. ع (بفتح خا وسکون واو) 
ترس. بیم. ترسیدن. بیمنا کی. در 
اصطلاح یکی از منازل و مقامات 
طریق آخرت است بعنی انزعاج 
قلب و انسلاخ او از طمائینت‌امن» 
بتو قع مکر وهی ممکن‌الحصول 
(معباحالپدایه -- فصل هفتم در 
خوف/۲۸۷) و خوف بر دوگونه 
است یکی خوف از عقوبت ودیگری 
خوف از مکر. خوف عقوبت یرای 
عوام مومنان است خوف مکر 
برای محبان صفات که تعلق ,بسه 


۱ مقام ز یه حنتان». «خوف محر » در 


شعر خواجه ازنوع دوم ۶ اشازه 
دیمان آیه ایبت از سوره الرحمن 
ای 67 

ز خوف هحجرم ایمن کن ار امید 
آن داری ۳۳۹ 
خوف هچرت اض س مسیب به‌سیب 
و بیان نوع. ر د: خوف 

خون- ۱. (بضم خا) دم(ع) پپلوی: 
حون و 2110 مایع سر خ 
رن حاری در رگپای‌بدن. ردد: 


موح حون. یا كت وحون. قصدحون 


جون. رود خون. وی حتون. دل 

خون شدن. حکرخون. دخون‌نشنه. 

حگرخون. 

خو نایب 1. م۳۰ سس حو ناده) استعاره 

بجای اشك. 

۱ ر ل4: اغدین حامه. 

۲ ... بکام اگربرسیدی نریختی 

خو ناب 

و خنات. استعاره بحای اشك. 
رانجوی ۲/۲۰۵) 

خونای ۱. م. ریفتح با) خوناب 

اس ... ای بسا رخ که بخونابه 

منقش باشد ر لد خط‌ساقی 

۲- حافظا» باز نما قصه خونانه 

مت ۳۳ 

۲ من رخ زرد بخونابه منقش‌دارم 


فرهنگ ده‌هزار واژه 
۳۱ 
وا اصت اس 
زر ل: خونابه. ش(۲) 
خون ارغوان- اض. - استعاری . 
رنگ ارغوان 
٩‏ ... پپار عارضش خطی بخون 
ارغوان دارد ۱ ِ 
۲- گلیکان پایمال سرو ما کشت 
بود خا کش زخون ارغوان یه 
2:۹ 
خون‌انشان - (< خون‌نشان) ص. 
م۶ و اسم فاعل مر کب مرخم. 
۱س این آه خون‌انشان که من هر 
صبح وشامی میز نم 1 
ار ك: چشیم حون‌افشان 
اس سیپر برشده‌پرویز نیست حون 


اقشمان.:: 0 
ندانستم که این دریا»ه جچه‌موج 


حو ن‌فشان دارد ۱۰ 
#۵سم درین‌خو نفشان عر.صة رستخیز 
تو خون صراحی ۶ ساغر بریز 
۰ص 
خون‌بارب ص.م. ترخیم‌خون‌بار نده 
ر كد: شعر خونبار 
خون‌بار و شکر باز ابطاء خفی. 
9 سپ آسارزش این دیده خو نبار 


بیاز 
.۰ عشوه‌ای زان لب شبر ین شکر 
بار ,سار ۲:۹ 


خون بحجو ش آملن- مص. م. 
مک و 0 رح مهوت 


۵۸۹ 


۳/۸۵ 
ر د: خرد حام 
خون 7 خد اتحسسماه تس مج ۰ م۰ 
.۰ شون مرا بجاه زنخدان بار 
بخش ۳۷۵ 
ضون بگردن بودن تب عص. م. 
نخست روز که دبدم رح نو » دل 


» ۱ 9 ت 
اگر پیات خحدلی» حون من دتردن 
باه ۷۹۹ 
5 ۳ ۰ ۵ 
خون لو دس مص. م. بر نگ خون 

بودن 

... زجام غم می لعلی که میخورم 
و نست؛ 9 
یفنی از جام غم خون می‌خورم 
بجای می. 


ون دبا آ. م۰ دیه‌قتل. بپای‌خون 
5 : نافة حنن :۰ تافه . 
خون‌پالا س ص. م. صافی خون. 


بالا ننده حورن.. صفت مر م۰ بر لد: 
با 

خون ببالهت اض. - استماریو کنابه 
از شراب 

حون باه تشون تما لت :حون 
او ۰:۷۹ 
خون پیاله خوردن- مص. م. رك: 
خون پیاله 


خون<اب اض -. استعاری ( خون 
پیاله) کنایه از شراب 


۸ 


ی سردا زین رورم وت یلیر ها جات سرد توس .میور جات خن لاس م۳ سم سید جر ارت 


نجوید جان ازآن قالب جدابی 
که باشد خون‌حامش دز ر کبژبی 
۰:۱۱ 
خون حگره (< خون دل) اضر - 
بیان: نوع و استعاره بجای غم و 
اندوه و غصه و اشك 
۱ نماز درخم آن ابروان محرابی 
کسی کن که بخون جگر طبارت 


کرد ۱۳ 

۲ خوشا نماز و نیاز کسی که از 

سر درد 

بهآب دیده وخون جگر طمهارت کرد 
۱۷ 

اس مدام مت مسخورم زحوان 

فراق ۳۹۷ 


می مخور تاهمه کس؛» تانخوری 
خون جگر ۳۹ 


داشنت 

گرم نه خون حگر میگرفت دامن 
جشیم ( 
٩‏ در مجر تو گر چشم مرا آب 
رواانسنت 


۳۰۸ 
همیشه غرفه در خون 9 باد. 

۱۰ 
خون حکر خوردنت مص. م. ‏ و 
اسستعاره تبعیه ش(۲) و (4) 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


خون‌حگرر بخمنت مص. م. واستعازه 
تبعیه. ش() 
خون چم اض. - اسبتعاری (انجوی 
۵۰ بحای خون خم) 
خون چکیسدن مص. م. ر شك: 
خسرو کیتی‌ستان. زر لد: شعر تر 
شیوه جشم سیه. آستین طبیبان. 
خون :از شاج بل معن. م؛ 
و استعارة تنعبه 
حون حکید از شاخ کل باه 0 
را حه شد؟ ۱۹۹ 
خون خلق- اض - تخصیص. 
میروی و مز‌گانت خون خلق 
ممر یز د.۰ ۰.۰ 
ر د: تیزرفتن (۲) 
خون خلق ریختن - مص. م. 
ر د: خون خلق 
. خون جرب اضر . استعاره مکنبه. 
۱ کناابه از شراب ۱ 
۱ یارب» چه غمزه کرد صراحی 
که خون خم ۳۰ 
۱ ۲ حال خونین دلان که گونندد باز 
وز فلك خون خم که جوید باز 
| ۳۲ 
خون جستن- مص. م. با ایپام: 
۱ خونخواهی (قصاص) 
۲ شراب خواستن. ر ل: خون 
خم. ش(۲) 
خون خوردن- مص. م. «کل‌الدم(ع) 
اس حشمت نغمزه مارا خون خورد 
و هییننسناد ی 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


تمس تست 


حانا روا نماشد» حو نر بزرا حمایت 


۹ 

۲- خون ما خوردند این تافردلان 
۹ 

۲ بخورد خونی و تدییر نثاری 
بکند ۱۸۹ 
ءس برآستان میکده خون میخورم 
مدام ۳۱ 
۵ آشنایان ره عشق گرم حون 
,بخور ند ۳ 
1- خونم بخور. که هیچ ملك با 
جتال حمال ۹ 
۷- لبش می‌بوسد و خون میخورد 
مجام 2۱ 


۸ خون خوری گر طلب روزی 
تنپاده کنی ۰۸۱ 
و ر ك: خم می (۲) و خون بباله. 
خون خوردن جام ب مص. م. 
کی( 6۷ 

خون‌خوردن‌هدات مص. م. ش(1) 
خون دختررژ س اضر - استعاری . 
ر 2: دختر رز 

خون در دل بودن خی هص. م. 
با ایپام. ر ك: خم می(۱) 

حو نین‌دل بودن از غم بسیار 

۳ شراب داشتن سم 

خون 9 دل افشادنت مص. م. 
استعاره تنعنه. عم حو ردن. 


9 


دمص حتف مر ۳ 


۲- ازآن رن رحم خون دار دل 
افتاد. .. 

خون دل- اضر - استعاری. و کنایه 
از گم و اندوه و اشك بسیار و 
ریت 7۳ 

اس رز د: حق ددست. بودن 

۲ ر كد: باغ جنان 

۲ دامن دوست .صد حون دل 
افتاد بدست ۱۳۹ 
۶ : جضسم داده پیما 

تیار ق: جام می (۱۱) 

سر ك: بوی شوق. بوی (8۰) 
۷ب حنین که صومعه آلوده شد ز 


حون دلم... ۳۲ 
۸- از دیده خون دل همه دبرروی 
ما رود ۰ ۳1 


-٩ردست‏ دم بخون دل بر خدا 


نت 


نکار کو؟ ۳۸۹ 
۰ دولت آنسنت. که بی‌خون دل 


آید بکنار 

ورفه با سعی و عمل باغ جنان 
اینیمه نیست ۷ 
۱- از خون دل وشتم نرديك 
دوست. نامه 

انی رات دهر؟ من ححرلالقيامه 


۲۹ 
خون دل ص. م. غمگین. و با 
اییام. پر بودن صراحی ازشراب 


( 2 ز تاب حعد. مشکننش»؛ حه | صراحی بوون‌دل و بر بط خروشان 


حون افتاد در دلما ۱ 


۳ 


ده 


مس نی دینش یت ی شش سل تن یی مت ات ات هب مس ها 


خون دل بجوش آمدن ب مص. م. 


خون دل برروی دفتن- در ۵: تحمل 


(۲) استعاره تبعیه. کربستن 

از دیده خون دل همه برروی ما 

رود 

برروی ما ز دیده چگویم چبا زود 
۳۱ 

خون ول <افظ سس اضد ت و تتأیع. 

استعاره مکنسه و اشاره ب‌عضاب 

و رنگ دسبت معشوق است 

ای حنگ فرو رده بخون دل 

حاخظ ... ۹ 

خون دل خورون مص. م. 

۱- ر د: باد غیرت 

۲ ر ك: چگ رگوشه مردم 

خون دل ریش- اضد ب و تتابع 

ر ك: دل‌ریش(۱) 

خون دلچرب اض - اختصاصو تتایع 

ر : حون دل )۷ 

خون‌دید اض. - استعاری. اشاك 

ات ژز حسرت لب شیرین هنوز 

می‌بینم 

که لاله میدمد از خون دید فرهاد 
۱۰ 

۲ هر دم بخون دیده حه حاجت 

وضو چو نیست 

بی‌طاق ابروی تو نماز مرا جواز 

۱۹۰ 
خون دبدة فرهاوب اضد - بیان و ع 


فرهننگ ده‌هرار وازه 


و نسبت و تتابم ش(۱) 

خون رزان ب اضد - استعاری . 
اصل شراآب. 

باده از خون رزانست نه از خون 
شماست ۳۲۰ 
خون ریختن مص. م. 

اس حونم بریخت ور غم عشقم 
حلاص داد ۹۱ 
۲ ر ۵: خون صراحی و ساغر 


"خون‌ربزت ص. م. قاتل . سفاك 


(ع) صفت فاعلی مرخم بجای‌خون 

زر یز نده. بااییام: 

۱- در استین مرقم بیاله ینپان‌کن 

که همچو چشم صراحی زمانه 

حونر یز ست ۱ 

۲ ر ۵: خون خوردن (۱) 

خون ساغر-ت اضر - استعاری ( 

خون صراحی) کنابه از شراب . 

ر د: خون صراحی و ساغر 

خون سباووش ‏ اض - اختصاص 

و تلمیح وایپام خونی که بی‌گناه 

ریخته شد و ریخته شود و نام 

دارویی است که آثر | دم‌الاخورین هم 

گفته| ند . نظامی گو دد 

علاج رأس !و انجیدن گوش 

دم‌الاخوین وی خون سیاوش 

(ذیل برمان بنقل از گنجینه/51) 

شاه تر کان سخن مدعیان می‌شنود 

شرمي ازمظالمه خون‌سباووشش داد 
۱۰۵ 


فرهنگ دم هرز ار واژه 


خبون شدن رل مص. م. ر ك2: 


حشرت )٩(‏ 
خون شسانمب ۱. 0 کون 
حون ششم,: ۳ ۱ 

حون شقایق- ۱« اضر ی ری .۰ 
رنب سرخ م شقایق. ر (ل: شقایق| . 
خوق‌شسمال. اضد . اختصاص. را 2 : 
خون رزان . ۱ 


9 صراحی و مت اس 


درین خوتفسان #9 بر ستخین 
0 


تو خون تصراحی سای ۱ 
+۳۹ 
حون عاشنق ب اظذ نب اختصاص و 
بیان نوع ۱ 
۱ اگر بمذهب تتو خون عاشق 
اسنت میاح .۰ ۹۸ 
۲- خون عاشق بقدح کر بخوزد 
نوشش باد. ۱۰۵ 
خون عاشقان ریختن. و 
ار لد : لشکرا نگختن 
خون عشاق ب اضر - اختصاصی: 


[1 


در فد وت عفتات ابو ۳ 
2 (انجوی ۱/۰ 
خون: فسان رح حو زفشان) مس ص. 
5 بعتت فاعلی. و تر خیم حو ق‌فسااننده 
ر ۵: خون‌افنشان ش؛ (:) و (0) 
خونگرفتهب ص. م. بخون‌آغشته. 
اسم مفعول. بر ۵د: جان خو نگرفنته 


جوا 


2 


سوه وله ماست.. 


7 ٩ 3 تس‎ 3 


کت. خون ما سیلالتر ازشسر .ماد, رسنت 
۳۹ 
ان مظلو مان- اضد بت اختتصاصی 
۰ که صد من حون مظلومان سك 
(انجوی ۷/۹۶ 
خون و می لعل- تن و تشبیه. 

ز جام غم می لعلی که میخورم 
حو نست ۱ ۰ 
خونی- با باء وخدت. 

بخوزرد خوانی ۶ تدبیر نثاری بکتد 
۱۸ 
تای ص. ن. آغشته بخون . 
| پرخون در د: دل خونین. اشاك 
خونین. چشم خونین. وخونین‌جگر 
۰ . خونین دل ۸۳۷/۳ . 
6 و خونین دلان. ۲5۲/۱ 


: |.خونی نکفنان ۳۸۷/۸ 


خوی نسم [. (ضم خا). عادیت 
در ری 

خوی. زبا 
آبپلوی: 


نوشته ند. 


وا معدوله) عرتن چع 
21 او سصی ِ. ضسسم 
عرق بدن": ت_ 
۱ شراب خورذه و خوی کدوده 
میروی بچمن 0 
۲ زلف آشنفسه و بخوی «کرده: و 
حندان لت و. همست :: ۳ 
۲ب خوی کرده مینقوامد ۱ و نوعاوضن 


وج فرهنتگ ده هزار واژه 


سنمن ایمان خویش. حاصل خویش . 
از بت بخت خویش. رخت. خویش. لخت 

۰ (خانلری ۲۱۸) | لخت خویش. شاخ درخت خویش 
ور ۵: ۰۲۱/۵ ۹/۲ توت بت سخنیای خوش. تخت خوبش . 


۱/۳«( عجت وه ازج سو یت :زموگ 
خویکسردن ‏ مص. م۰ 1۲۱/۳ | خویش. فکر خویش. لب خویش. 
ش (ه) ۱ طاعت خویش . کار دل خورش. 
خوی کردم ص. م. واسم مفعول. | پشمینه آلوده خویش. گلیم, خویش. 
ش(۱و(۲) و( . جوگان خویش. کشتة خویش. بلبل 


خوی و رخ - تن. ۵ر۲۱و۲ر۳۱: | خویش. حال خویش. نگارخویش. 
خوی و عارض- تن. ش(۲) و() | دبار خویش. برخویش . کرم 


و ۲۵/۲ خویش. دو ديدة خویش. نظر 
خوی و عرق و نسب تن‌و ترادف و | خویش. اسیرخوریش. مر تباخویش. 
تلمیح ۵ | به‌خویش رسیدن. ازخویش رفتن. 
خوی وتطرهههی ( سس تن‌و تشمییه کام خویش. طالع خویش. دل 
1۹/۲ خویش. بند خویش و: 


خونشه ضمیر (بکسر خا) و :تا | ۱- بنام طرة دلبند خویش خیری 

واو معدوله «ع خود و .خویشتن) , .کن... ر ل۵: طره دلبند 

بم‌لوی: ۰ 27۵ ضمر نفس . ۲ ۲ هزارسلطنت‌دلیری بدان‌نرسد 

ضمیر مشترك و نیز تقبض سبکانه. که در دلی ببتر خویشی را بگنجانی 
خویشاوند. پرلوی: 4اه قکب 

رديفب یك‌غزل هفت بیتی بامطلم: ۰ خویش و بیگانه تن و تقایل 

ما آزمودهانم بدرسن‌شیر بت (مقانله) 

بیرون کشید با نله از ین ورطه رحت ۱ حون من از حوشی برفتم دل سکا نه 
خویض ۷۰ | بسوخت ۷ 

ر ل: نقد قلب خویش. عمخوار | خویشتن ضنیر مشترك. و 

بودن. مشکل خویش. دردی- | نفس. (خد و خویش) پبلوی 

کش خضورش . ازا خورش سرون ۱ و حجزء اول رد 
آمدن. روی‌حو بش .متا عخو بش .درد | است» زدرش يك غزل هفت بستی 
خویش. کشته خویش. درخویش. | با مطلع: ۱ 

کلبة گدایی خویشن. کار خویش. | بدام زلف تو دل مبتلای خویشتن 


ات ززوي. در صحر سس صوصخ سس سر 


ف هن ده هزار واژه 


ممی ش صت ‏ س ا ط و 


اسست 
بکش‌بغمزه که اینشی سزای‌خویشتن 
اسنت . .۰ 


9۰ 
و د : مبتلای خویشتن. سزای ‏ 
خویشتن. بجای خویشتن. قبای 
حویشتن. فنای حخویشتن. رای 
خویشتن. سرای خویشتن عبد و 
وفای خوبشتن. جای خوبشتن . 
کار خویشتن. خبر از خویشتن 
ودن. و: 
جون زحام بیخودی رطلی کشی 
کم زنی از خویشتن لاف منی 
۷۸ 
خویشتن در پای معشوق افکندن- 
مص. م. ر (2: حبز ندنل ۱ 
خیال- ع (بکسر» یا فتح خ) 
بندار . کمان. فکر. شبه دا. وهصم. . 
تصور. اخیله جمع. ودر اصطلاح : 
فلسفی قوه‌ایست درمفز که مر کز . 
حس مشترك و حافظ صور ‏ 
محسوسسات است و در اصطلاح ۱ 
عرفانی عالم مثال است که برزخ 
است مباأن عالم از واح و اجسام و 
عالم‌مثال که‌عالم نفوس منطبعه‌است. 
واز انواع خیال نام برده‌اند: 
9۳ خبال محر ۵ آدست. که خواطر 
نفسانی را بردل غلبه‌دهد و بغلبة ۱ 
آن روح از مطالعه عالم غیب 
محجحوات ماند . 
۲- خبال مطلی. .۲ خبال مقبد. 


سستتصت نس تن سسسسس ص بت و ای 


| ۱ رز شد: 


۵2۵ 


ات ال هتفگان ری رها 
اصطلاحات فلسفی باختصار) 

۱- خیال ردی تو درهرطریق همره 
ماست ۳۲ 
۲ مارا ز خیال تو جبه پروای 
شرایست ۲۹ 
ر ر ك: تحریر خیال. عرصذخیال. 
دستکش خببال. شبر‌وان تال 
کارگاه خبال. راه حبال. ر نگ 
خیال. خبل خیال. تکیهکه خیال. 


| پادشاه خیال. گلستان خیال. کلك 
| خیال‌انگیز. . ۱ 


خیالتت (< خیال‌تو) اضد - اسم 

به ضمیر. ۶ بیان نوع. زر د: 

نظر ستن. راه نظر : ۱ 

خیالشس اض بت اسم بنه ضمیسر 

(- خبالاو) و بیان نوع. 

نقضص خبال. 

۲ که دارم خلوتی خوش باخیالش 

۳۷۹ 

۲ خیالش لطضمای بیکران کرد 

۱۳۷ ۱ 


راه 


| ۶ ر ك: ابلق جشم. 


خبال‌شکرت اضر - بیان نوع. رك: 


طوطی. و دل خوش بودن 
| خبال شرسواری بختن مص. م. 
ر ۵: خیال بختن.. ش(۰.)4 
خیال عشفت- «< خبال عشق تو) 
| اض - بیان نوع و تتایع 
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هرروز که باد در فرون باد 
5 ۱ ۱۰۹ 
خیا ل کج اض - بیان نوع ووصف 
وه که دزین خیال کج عمرعزیزشد 
تلف 3 ۲۳۹۹ 
خیال لطف هیت اضد - بان نوع و 
نتابع. 
از خیال می مشضاطة جالاك تبع 
در. ضمیر برگسگل خوش میکند 
پنپان گلاب (خانلریع۱) 
خیالیب اههد مس اسنم به ضمیر وبسان 
نو ع. ر‌ گلستان خیالم.. 
خبال هقاس اض - اسیم به ضمیر ۶ 
بیان نوع. ۱۹/۲ 
خبال محال- اضر - بیان نو ء و 
وصی ‏ 
بحز خیال دهان تو ثیست در دل 
که کس مباد چو من درپی خیال 
محال ارخر5 
خبال منظر دوست س اضد - بیان 
نوع و تتابع ۱ 
مگر بخواب به‌بینم حیالمنطر حواسست 
۱ 
خال ترس همست اض بت بیان 
نورع و تتایع. زر د: بر کس مست 
خیال نقش تو کشیدن- مص. م. 
ر ژد : ۳۳ ی 
خبال نقش بستن- مص. م. 
خیال سز ز خی نی دستهام حابی 
ی 


فرهنگک ده هزار وازه 


خبال آپ خضر بسش س مص. م. 
آرزوی نوشیدن آب حيوة داشتن 
ر لد: آب خضر 

خیالات- ج‌. خبال 

غیر اذین دیگر خیالاتی 2 
نسستها ند (ا نجوی ۱۱/۹۲) 
خمال اندر سر دانشن مص. م. 
۰/۹ 

خیال‌انگیزژ ص. م. م. زر لد: کلك 
خیال | نگیز 

خیال بمتن- مص. م. تصورکردن 
۵ ۵ و د 2: خیالآب 
حضر ستن ۹ 
خبال بودن- مص. م۰ ۲۳/6 
خیال پختن- مص. م. (سودابختن) 
۱- نخفته‌ام ر خبالی که می‌بزد در 
دل ۳۲ 
۲ نت خسال حو صله بحر می برد 
هبپات زر ش۵: حوصله سر 

۲ خیال زا ف‌تو پختن نهکار هر 
خامی اسنت 2۱ 
ء- خیال شمپسواری پخت و شد 
ناگه ول سکن ۱ ۱۰۳ 
خال توب اضه بت اسم به ضمیر ۲ 
۰۱ ۰۲۸/۲ ۳۳۵ 

خبال تیغ قوب اض و تتایع. راد : 
ی 

خیال جرخ اض - بیان نوغ. 

۵ عن تم 

خیال حوصلة بحر دختن اضد - 
مص. م. ر لد: خیال پختن. شی(۲) 


فرهنگ ده هزار واژه 


خیال حیرت- اض. - بیان نوع . 
۷۳/۶ ۱ 
خبال خو بان تست ما تٍ_ ۱ 
حِ ۱ 


خیال دقیق- اض - وصفی و بیان 


نو ع ۳۱-۹۳۹ ۱ 


سان بو ۰6 باد دوست.. 

(خانلری ۲۳۳/۷) ق: جمال‌دوست 
۲۳۹/۸ 

خال دهالت اض. . بان نوع. . رد 

خبال محال 


خبال رحب اضر - بیان دوع ۰*۷۸ 


خبال دویت اض. - بات ت 
۳/۹ 

خیال زاهدی- اض - بیان نوع . 
ر د: راهدی ی 
خبال ژلقیت اضه - ان نوع . 
۱۱2/۵ 

خبال زلف بختن- مص. م. ر ك: 
خیال پختن. ش(۲) 
خبال سرزخطیت اضد - بیان نو ۶ . 
ر د: خبال نقش ,سمتن 

خبال و خواب.- تن 

در عشوه وصالت ها و خیال و 
حولانی 7 
خیال و دنگ - تن ر ل: رنگ 
و خیال 

خیال وصل- اض - بیان نوع 


ویت ته ویس تس مد 


2۹۷ 


۲ حالی حیال 7 خوش » میذ عند 


فر ببم 
ا خود جه آنقشین بازد این" ضورت 
خیالی 5 3۲ 


خبال و نقشی- تن. ر اد: نع خیال 
خیال همکاران- اض - اغتصاض. 


خیال دوستت ان - استعاری و أ د ك: همکاران 


خیالی ب با یساء بسبت. . ر لد: 
صوزت خیالی و 
خبالی- با با وحدت. يك خال. 
يك آرزو. يك تصور. ِ 
- ز د: خیال پختن. شرا )و( 
نقش خیالی کشیدن 5 

خياليم س اض - ایسم ره ضیر یمه 
با هام « جم» اول وحن من 
ر ك: خنیل خیال. ۳ 


خیا ع (دکسر خا) ۳ 5 
گ جیمه دمبجنی. جادر ژ خرگاه. بُ 
ساسان. 2 راصطلاح جران دود 


را حیمه رک آدات. 
یف راتو دی ِ تیه 0 


۵ شینمه) : 
۰ راست مهن توا ری 9 


مرب زیت ۳۹ و ی 0 
نیکی: خووبی. ببلوی: ان 


۵۸ 


شود «الختر ذی‌ماوقع» در هروفتی 
گرا ۲ باشد. و بقول حواجه: 
ات درطر یقت ات پیش سالك 


۳ آن جوان یت روز رقم 
خیر و قبول 


ده پیرن ندانم زجه آزاد نکرد 


۱ 


وت سود خییر درآن‌خانه که عصمت 


نود ۲۰۸ 


و رز ۵د: نست حس. تارخس . سمخن 
خیر. دعای خیر. ذکرخیسر. .بوی 
خیر. محض خین. رش به‌خیر 
داد. نذر خر - طاثر خیر .دلالت خیر ۰ 
و : خیر ود /۰۷۱ ۱۱۱/۲ ۰ 
خر دیدن ۱/۷ . سر دادنه 
۰۱/۲-. خر و حونی ء/۱:9 
خیرمقدم ۲۱۰/۸ . خیر قددوم 
خیرمقام ۰10۹/7 خیر و 
سلامت ۰۸٩/۵‏ خیرنپان ۱۹۱/۰۰ 
خبری بجای! خویش بودن. 0۰/۲ 
خیرالشرت ع. پیامبررص) رد شك: 
هجرت خیرالبشر: . 

خبراتس حمح خيرة. ۳ 
و دارای فایده اعام. زر د: آاصفب 
سید زمان 

خرف ص (یکسس ِ و فتح را) 
هتحیر. حیران. لجوج (ع) گستاخ. 
خبر ه آن د بده که ان دسر د گر به 
عشی . ۰۸ 


۱ 
۱ 
أ 
1 
۱ 


فرهنگ ده‌شرز ار واژه 


(انحوی ۲۲۶) 
یز بلن بت مص. قیام. نپوض . 
ففبز . ار تفا ۶(ع) بلندشدن . «رحاسمتن 
بر حستن. (مصدر مر حم آن «احیز» 
بمعنی جیش. (موج و کوحه آب) 
آر ۵: خیز. خیزان 

حیزد. برحرز یدن. 

خیل ع (یفتع خاء و سکون با) 
ثروه» دسته» گروه اسبان» گروه 


سمو از راد ۱ 
ابلق ۹ ۲۳ 
۲ رفیق خیل خيالیم و همنشین 
شکیب ۳۹۷ 
۳ کاین کوشه دسست درحورحیل 
خبال تو ۶۰-۰۸ 
خسل حوادث بت اضات. تشنیمی 
۱-۰۳۷۰ ۱ 


خسل رد تس اضرا شبیسی .۰ 
(انحوی. )٩/۱۲۲‏ 

خیل خواب هنت مت نی 
۰*۷ 

خبل خبال- اض. - تشمیبی. رلد: 
اخیل . ش (۱)و(۲)و(۲) ۶ رد ك: 
خبال. ۱ 

ز خمل شادی تس اضر بت تشسسیسی .۰ 
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۳ و رز ك: روم رخ | خیمه درخرابات زدن ۰ 1۲۱/۸ 
خیل عشقبازان- اض - بیان نوع | خیمه برکندن س مص. م. خیمه 
۳۳۳/۹ | جمع کردن. حیمه_ برداشتن 

خسل غلاهان س اضد - بیان 1 تیغ اجل 

:««٩۳‏ ۲- کو همره ی که خیمه ازین خاك 
خیل مت اضد - تشبیبی ۰/5 ,۷ | ب رکنم؟ ِِ 
خیل و سوار- تن و عطب ۱۸۰/5 خیمه خورشید فلکه - اض - بیان 
خیم ۶ (بفتخ خا و میم) چادر» ۳ رك: فلکه. وخورشید 
سایبان. خرگاه. خیام و خیم جمع | ۱ 
گد! جرا نزند لاف سلطنت ایدون ۳ مص. م. خیمه بر با 
که خیمه سایه ابرست و مه | کر ون تقص تا حیمه ‏ بز 

۳ 


لب کشت 
خیمه برخراب ززن - مص. م. 


حرات زدن 
یه ش‌ 


۵. سه. «دال» حرف دهم 7 ار الفمای ۱ اکر روم 5 : فتنه‌ها برانگیزد 
فارسی و حرف هشتم از الفبسای | ور از طلب بنشینم بکینه برخیزد 


ابتثی عربی و حرف چپارم از | 
«بجد » و برایر جیار وا حروف ۱ 


جپر. و آنرا دال مرمله ودال غیر 
منقوطه نیز گفته‌اند وطبق قاعده 
معروف بعداز حروف الف و واو 
و با و حروف متحرك. ذال‌نوشته 


تزا 


میشده. با مراجعه به نسخ قدیم 
و کتب دستنویس شاد بتوان 
معین کرد که این قاعده از جه‌زمانی 
رفته رفته متروك شفه اسنت. 

از حروف قاضه. دال صورنتبای 
زیر دنده مشود: 


بر‌هند 


۱- بصورت روی مقید به ردف . 


اصلی در: 


دی پیر می‌فروش که ذکرش بخیر . 


ناد 

گفتا شراب نوش و غم دل ببرزیاد 
۳ 

و غزل ۰۱۰۱ ۰۲۱۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲۹ 

۰ 

"اس صورت حرف وصل 


۱ ِ" ۱5۵ 
۲- بصورت روی مقید ,به قید 

ای پستهة‌توخنده زده بر حدیث‌قند 
مشتاقم» ازبرای. خدا يك شکر بخند 

۱۸۰ 

و غزل ۱۸۱ 

بصوردت حرف خروج (حرف 
بعدار وصبل): 
شراب بیغش و ساقی خوش دو 
حرف رهند 

ور ان انار ان 
۰ 
داء س ع. بیماری. رتجوری. علت. 


۳ 
«رحنسن اسست در تسسح سن و 


۱ عموم سبح محرف. است و (صحیح 
۱ د<و که فلا جات شده و مطاق 


شرخ سودی انست گویا اقرب 
ضور. بواقع باشد و دنف بفتحتین 
ببماری دا نمی ملازماست ودراینحا 
صفت داء است و کلام به بتقدیر 
نقدايم و تخیر (است بعنی من له د ۶۱ 
دنف کیف ینام یعنی کسیکه اورا 
بیماری دائمی کشینده است جکو نه 
نو ۲ ند حواا دیدن» (ی: ۲۱۲۰ 9 
داء دئفا س ع. بیساری منزمن 
بیماری کشنده. ر ك: داء 
داثره س ع. زر لا: دایره 

دا تیب ع (نکسر همنزه) دایم 


ادامه بانندم. با,یدار ۰ حاو بد. ره : 
۰ ۰ ۵ دا تما بکسان ثبا شرل حال‌دوران 
غم مخود ۱ ۲۵۵ 


دائماً س ع. دائم. همواره ر ۵: دائم 
داي ع. (بتشدید جیم). وت ۰ 
«لیله دریجو ج» شب تار يك 

سو اد زلف سبیاه بو هصیست 
ظلمت داج ۱ ۱ ۷ 
داد سب ۱. عدل. انصیاف. تضلم ۲ 
شکایت حق. ع. پپلوی: 12 
فارسی باستان هاقه (فانون و 
دستور) از ريشذ ‏ 4۵ و ديشه 
مصدار دادن, در فارسی امرور : 
وانکه کسسوی ترا ز سم تطاول 
هم‌تواند کرمش داد من مسکین دا 
۴۲ (خانلری:. داد من غمخیندا 


۱" 
/#۰-۱)۱ 
و ر 4: بیداد. علم داد. 
داد بودنت .مص. م. عدل بودن. 


دلا منال ز بیداد. وجور یار که پار 
ترا نصیب همین کرد واین از آن 
۱۵ 
دادخواه س ض . م. ( < دادخواهنده) 
متظلم. شاکی, (ع) ۷۰۱/۷ ٍِِ 
۷ ۲۶۲/۲ 

داد دادن مس مص. م‌. احشاف حق 
(ع). ر ك: داد. داد دل دادن . 
داد عش دادن. و: 

رام شو تا بدهد طالع فرخ دادم 
(خانلری. ۲۰۹) 
مص. م. ور دد: 


ددسست 


داد دل دادن سر 


اصف, عرد 


داد ده س ص. م. ( < ذادگر) (انجوی 
۸/۵٩‏ یجای دنت" دادش ۱۱۳3 


کش کز کل دم داش 


بستانی تکه 
۹ کام بسبتا نم ازو» با داد بستا ند 
ز من ۱ ۱ 3 
۲ حیدکن که از دولت داد عیش 
بستانی . ۷۳ 
ر كد: داد من بیس . 
داد سخن زدن س مص. م. (| نجوی 
۱۳۸۰ 

داد طلییدن- مص. م. 


یا بر ول ما۵ رخا 


اگر ازجور غم عشق‌تو دادی طلبیم 
۳۸ 
داد ءش دادن تب مص. م. 
که حان خوش سرورد و دادعیش 
نداد ۲۱ص 
داد عمش ستاندنت مص. م. ر لد: 
دادستاندن. ش (۱) و (۲) 
داد کردن سه مص . م. عدالت. 
نصفت (ع) ۱۹۰/۵ در اشاره و 
تلمیح به‌حدیث نبوی : عدل ساعة 
خیر من عبادةالثقلین 


دادگر - ص.م.ف.عادل. منصف(ع). 


حسروا» داد گر۱» شسر دلاء محر تفا 
۷۶ص 


در ام : ساطان دادگر 


داد کس‌ترت ص .م۰ 1 ح داد کستر نده) 


عادل. منصف. مصری عدالت و 
ر‌ ژک : دارای داد گستر 
داد گر یس حط 9 م۰ عدالت. 


نصفت (ع) 
حپان بگیرد اگر داد گستری داند 
۱۷۷ 
دادن مص. (یفتح‌دال دوم) ایتاء. 
عطاء ری حمان القر آن) اداع 
تادیه (ع) پپلوی: معاخه 
۱-اگر در وقت حان دادن, توباشی 
شمع بالیم ۳۰ 
۲ توان دست تو دادن کرش تکو 
داری ۶1 
۷۹۳ وانکه يك حرعة می از دسست 


تواند دادن ۱۰۵ 


۱ 
۱ 


۱ دادن. 


فرهنگ ده هزار واژه 


۵ سرمنزل فراغت, نتوان ز دست 


دادن ۱۳۹ 
- خاطر بدست تفرقه دادن نه 


برای بافتن صیغه‌های این 
مصدر ر لد: آب دادن. آب حبات 
دادن. از دست دادن. افسر دادن. 
آکاهی دادن. احازت دادن. اختیار 
دادن. ازدست: دادن. انسر دادن. 
انسون دادن. امان دادن. انصافت 
دادن. انفعال دادن. باده دادن. بار 
بازدادن. برات دادن. در باد 
به‌باد دادن. بوسه‌دادن. بوی 
سرون داد . شا دادن . 
شارت دادن. بدست دادن. بیاله 


دادن. 


دادل. 


دادن. پیام دادن. بروا 4دادن. بر تو 
دادن. بر دادن. برواز دادن. دیغام 
دادن. بند دادن. پرورش دادن ۲ 
تاب‌دادن. تعلم‌دادن. تلقسن دادن. 
جان 
دادن. حام دادن. حام دردادن. جام 


تحفه دادن. تشو رش دادن . 


می دادن. حلوه دادن. حرعه دادف. 
حسن و لطافت دادن. خدا دادن. 
خون دل دادن. خر دادن. خز ننه 
دل دادن . خاصبت دادن. خاطر 
دادن . داد دادن . دست دادن .۰ 
دولت فاکت در دادن. در د سسر 
زمام 
دادن. زکات دادن. ساغر دادن . 
سر نکوه وسادان دادن. سزادادن. 
شراب دادن. شرت دادن. شنشه 


دادن. دم دادن. راه دادن . 


رهنگ ده هر ار واژه 


دادن. شرح دادن. صضا دادن . 
عرضهه دادن. عشوه دادن. عکس 
برون دادن. عنان دادن. غلطسا 
داد. فتوی‌دادن. قبای فتح دادن . 
قراری دادن. فر بب‌دادن. کام‌دادن. 
کلید دادن. صبرو بات دادن. صدا 
دادن. کشتی می دادن. کنج یا گنج 
قناعت دادن. گنج دادن. گذردادن. 
محال دادن. مژده دادن. مزدگانی 
دادن. مراد دادن. مدد دادن. ملالت 
دادن. می, دادن. ملت دادن. مقام 
دادن. نشان دادن. شانی دادن . 
نوید دادن. غم دادن. نوش دادن. 
ند!ا داون. نقددل دادن. نحات‌دادن. 
وام دادن. وعده دادن. اد دادن. 
داده سم ا. 
قسمت.. عطیه (ع) 

رضا به داده بده وز حسین گره 


م4. تصیت ۰ نصیب. 


یگشای ۳۷ 
داوس ع. بیت (ع) خانه (مجاز) 


پپلوی: 42۳ (چوب) وخانه‌ایجه 
از جوبه‌های تشه درخت درست 
شمه باشد و ساختاری از حوب. 
شسر. نلد. دارالتکلیف دنیا و 
دارالحر ۶ آخر ت که کناهکاران وا 
درآن بباو یز ‌ند. بپلوی: 


او ستاربی: 00 
۱- گفت. آن بار کز و گشت سردار 
دلند :۱ 


۲ جو منصود از مراد آنان که 


1 


0 


2 
۰ 


"۰۳ 


بردار ند بردار ند ۱۹۶ 
۲ب حلاج بر سردار این نکته خوش 
سراید ۳۷ 
دارالس زب ع. جانهة سلامت. دکی 
از ناممی‌ای ,مرت و لمز نام یکی از 
طبتات درشضت. و دار القر از هعمج 
کفته! ند. 

(و قبرستان حیره در نحف) 
سپشت ۶ دارالقرار هم کفته‌اند . 
ر د: روضه دار السلام و 


۸ 


.دار قفا ب ۱ دارالفناع) (ع) و اضد 


بیان نوع. کنایه از حیان. مقاابل 
دارالمقاء 4 آخحرت است. 


ای دوست برسیدن حافظ قدمی نه 
" زان پیش که گویند که از دار فنا 


رفت ۸ 
دار مجن مب (< دارالمحن) (ع) و 
اضافه بیان نوع و کنایه از جران. 
ر ك: باغ بپشت. ش(۲) 

داود فحل ام دوم سجن اد و 
مصبدار مرجم. تر حیم دار نده (آسبم 
فاعل) بر (د: پرده‌دار. داغدار. 
دوستتدار. و ریشه اصلی مصدر 
داشتن. ر ل: داشتن. 


داراب !. علسم. داراب. پپلوی: 


: داریوش سوم هخامنشی 1120 


و آخر ین بادشاه این سلسه که در 
سال ۳۳۰ قبل از میلاد پس از 


رش 


شش سال سلطنت. بدست اسکندر 
مقدو نی شکست‌خورد. زر ل: آئبنه 
سکنسر. احوال ملاکقازا. افشر دار 
و اردوان. قصه سکندر و دارا. 
داراشکوه س ص. م. دار ندشکوه 
دارا. در: دور دازا شکوه. زر شك: 
نصرةالدرین شاه بحیی 
دارای‌حبان باا بپام. دار ندغحمران 
خپان دار با داریوش جپان و 
فرمانروای مطلق آن. 
دارای حبان نصرت دین خسرو 
کامل ۶ ۰ ر (ک: شاه یحیی 
دارای دادگستر- اض. - بیان نوع 
و وصف. شاه شجاع 
دارای داد گستر وکسرای, کی نشمان 
و 


دارای دعر سر اش مت باایپام بجای 


دار نده دهر 5 صاحبالدهر . و 
بادشاه جبان دار. شاه شبحاع. 
ر ل: آفتاب ملك. 
دادای دیپيم و تخت اضد _ بیان 
نورع و اختصاص ربا اییام) شاه 
شحاع ۳ 
تاقال دارای دبیم و تخت 

ص 


داراس ص. ضناخب . ع. . صفت‌مشییه 


راز صفات فاعلی) از مصدار داشستن 2 
همنشبه دار نده 

توایت باشند ای دار ای ۳ من 
اکر دحی‌کنی بر خوشه چینی 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


3 
دارای خرمن- اد - صفت هه‌اسم 
برای بیان نوع و ملکبت. ‏ رز ش2: 
دارا . 
دارد - فعل مضارع اخباری. سوم 
شخص‌مفر د. ۱ سین 
۳ ۱ ۱ 
0 خسنن: و خمل دوست در 
نظر دارو . 
محقق اسنت, 45 اوحاصل نصر دارد: 
۱۹ 
و ِ_ بترتیب غرزلمپای : ۰۷۱۱۷ ۰ 
۸ ۲ ۲ ۱۲۲۰۰۱۲۱ ۰ 
۲۷ ۰ ۱۲ وندارد به‌صفة 
منفی ردزیف دوغزل تکی ۹بیتی با 


مطلع: جان یی جمال حانان مبل 


حپان ندارد 
هر کس که این ندارد . حقا که. آن 
ندارد ۱۳۹ 
و دیگری ۰بیتی با مطلع: 
روشنی طلعت تو ماه ندارد 
پیش . تو نی رونق نگاه ندارد 

۱ ۳۷ 
دارم - فعل مضارع اخباری اول 
شخض مفرد. ددیف دو غزل یکی 
در ما نان جک وی خوش 
دارم ۱ ۱ 
کز سر زلف و رخش نعل ۹ 
دارم ۳۳۹ 
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و يك غزل .۱۰بیتی با مطلع: 

مرا عیدی است با جانان که تاجان 

در بدن دارم , 

هواداران کویش‌را چوجان‌خویشتن 

دارم" ۱ ۳۳۷ 

داری - فعل مضارغ اخباری دوم 

شخص مفرد و ردیف شس غزل 

یکی با مطلع: 

تورا که هرجه مرادست در جبان 

داری ۱ 

چه غم زحال ضمیفان ناتوان داری 
۶:0۵ 

و غزلپای ۱ ۶ ۰۶۶۷ ۰۶۶/۷ با 


ردیف مضاار ع استمراری «مبداری» 


و دوغزل یکی هفت ستی ن مطلع : 
ای-که مسحوری ۹ روا میداری 
عاشقان ر! ز برخوریش حدا منداری 

5:۹ 


و دیگری بازده بیتی 


39 
و ر 4: داشتن. داشت. 
داسب ۱. منجل(ع). پپلوی: داس 


مق آلّت آهنی سر کچ با سته 


جوبی.و دم تبزی دندانه دار کذیو ته 
هنای گندم و جو و علف را با آن 


درو کنند. داسه و داسك و ایبگا له 


و د رو عون ی 
۳ كِ مه او 


۳۰۵ 


داس هه نو اضد سب تشبیمی و و صفی 

و تتاایع ‏ 

مز رغ سسبن فلت دیدم او داس مه نو 

یادم از کشتة خود. آمد و هنگام‌درو 
ث_ِ ۰۷: 

تر کیب داس‌ماه‌تو درشع رکمالالدین 

اسماعیل که خواجه با دیوان وی 

انس داشته آمده است: 

گردون بداس ماه نو هنگام ار تفا ع 

از خرمن هلال‌تو همواره خوشه‌جین 
۱ ۸۷ 

او داس درین دار شعر معزی: 

۱ کشت حاجت زود بدرودند بر 

دست اصد 

زانکه همجون داس زرین بود بر 

گردون حلال 

۳ گردون جو مرغزار و درو ماه 

و چو داس 


۳ 0 | گفتی که مرغزار همی بدرود گیاه 
روزگاریست که مارا نگران‌میداری | «داس طلایی در مزرعة ستار کان» 
مخلصان‌ر! نه بوضم دگران میداری 


از و یکتورهو گو است 45 بمصمر ۶۱ 


| اول خواحه ستبار شیه اسنت. 


| (رجوع شود به مقالةٌ داس مه‌نو از 


ملف در حافظ شناسی. . ج۲ 


)٩۱ هن‎ 

و «منحل حنلال» که 
مه‌نو» اسبت. دد شعر حبالالدین 
اصفپانی: دیده میشود: 

ود الق زمان در تكت 

تا شود. منحل علال محن 


تزجمه‌آن «داس 


"7۰ 


رهنگ ده هر ار واژه 


ری وج مور یو سر ماس تور کی مرس ج زی قصی خرن ت۲7 لا دی :تب رس سر جر تک تک رل 


تو همی شیر‌گیر» خصم تو گور 
تو فنك بوش و دشمن تو لفن 
و دز ش شعر ابن‌معتز ؛ 

بپتك منانواره الحندسا 

یحصد من زهرالدجا نرجسا 
داستا ۰۱ (دسکون‌سین) خرافه, 
قصه» حکایةرع) پبلوی: حفاعهافة 


پازند: 265 و حفاعنف1 
افسانه. سر گذشت. دستان. 

۰ /قیز 
داستان اتجمن س اضد - بیان نوع 


۳/۰ 
داستان‌داستن مص. م. و 
داستان دربرده گفتن -ب مص. م. 
۳۰/۲ خانلری. ق: دوستان در 

«راده می کودم ۳۹۳/۶ 
داستان فراق س اض - بیان نوع 


[۳ 


(۸ 


مفرد. ردیف يك غزل هشت بیتی 
تلیلی برگ کلی خوشرنگ در 


متقار داشت ۷۷ 


«و نداشت»: ردیف يك. غزل هفت 


2 #۹ ۶۲۲ > ۱۰/۳۹ 
۲+ ۰۱(۰/۸*++« ۰/۶ ۲ ۱ 
/٩(‏ ۲ حانلری) ۱۸۱/۳۹ ۰ 
۹۹ ۹۹ ۷۹ 2۱۰/۳۵ ۲ ء/ (۵*/ 
۱۱۸/۷ خانلری) 

داشتم ب فعل ماضی اول شخص 
۳ 
داشتم شتم دلقشی و صد عنب نسان 
می بوش.د ۱۷۸ 
و ر 4: مر( 3 
داشستن- مص. مالکیبت. ضبط . 
تعید (ع) بپلوی: 
از ریشه اوستایی 
مالك بودن. تصرف .کردن. ناه 
داشتن (ذیل برحان). ر ۵: ۱ 


0292 
021۲ 0 


داشتن . دخت. برحوردار داشتن. 

دتش‌داشتن. معنور داشتن. دوام 

ند اش ۱ 

داستیت فعل ماضی. دوم شحص 

مفرد 

صده مابه دراد شتی و نگردی کفایتی 
۰:۳۷ 


| ۶ بصفغة من 


و ر د: ۳/۸ .۰ ۳۹ ۰*۰ ۶۹ ئ 


که لت حیات مسا ود و نداشتی 

دوامی ۱ 

2 اشوس فعل ماضی اول شخص 

۱ ما ز باران جشنم یاری داشتیم 
۹۹ 

۲" ورئه با تو ماحراها داشتم 


فر هنک ده‌هزار واژه 7.۷« 


۹ | داغ بردل خونین نیادن- مص.م. 


داعیهس ع (بکسر عین و فتح با) ۳۱:۹ 
علت. سینت ۰ انگیزه. آرزه. طلب. داغ بردل‌دبوانه درادن ست مقص ۰ م ۰ 
مبل ۹/۱ 


حافظ زغم ازگربه نیرداخت خنده 
مانم زده را داعبه سور نمانده 
است ۹ 
داعیة سور س اضم - اختصاصی 
داغ سب ا. کی و (الکی) (ع) لکه. 
نشان» مپر» علامتی که باآه نگداخته 
بر دنق صوان و در قدیم در ندن 


دا سل تالاایت اج تس استعازی. 
مصست از دست دادن دزست با 
مضوق وا فرزند شید اند الا 

۰۱/۰۹۵«* 
داغ بندگی س اضر - اختصاص یا 
نیان. و ع. علامت ننا.گی کر 5۱۹ 


با 


داغدار ص ۰ م. ثر حیم دا غدار ند 


انسبان و ندگان میگذاشته‌اند نا | با ایپام. زر د: داغدار ازل 
مملوکیت با نسبت آنان مشخص | داغدار ازل س اضد  -‏ ر ل: لاله 
باشد ومجازاً نمعنیاندوه‌ومصریت * حودرو . 
و حون نیز آمده است. پپلوی : | داغ داشتن- مص. م. زر ك: داغ 
0ع2 ش(۲) 
ات اهنگاهه درا تم سودای تو آهی | داغ دل مس ص. م. عاشق. ر ك: 
نز نم 5 ۱ داغ ش (۱) و ۱۷2/۵ 
کی توان‌گفت. که برداغ دلم صابر | داغ دل بودن س مریض بودن . 
نیست ۰۰ ۰ ۱۷| عاشق ودن. ر دذ: داغ. ش(۲) 
۲ب دل ما بدور رویت زجمن‌فراغ | داغ زلف‌س رکشت اض - استعاری 
دارد ۱ و تتابع ۳۳۰/۲ 
که چو سرو پای بندست و چو | داغ سر بمپر س اض - وصفی و 
لاله داغ دارد ۷ | استعاری. (انجوی/۸۰) 
5 ۶ | داغ سودای توت اض استعاری و 
۳- داغدل بود بامید دوا بازآمد | تتابع ۱۰۷/۲ 
۱ ۶ | داغ شقابی ب اضد - بیان نو ع. 
داغ یجان ودل نرادن س مص. م. | ای گنل تو دوش داغ صبوحی 
۱ ۶ | کشیده‌ای؟ ۱ 
داغ بر حکر داشتن ب مص. م. | ما آن شقايقيم که با داغ زاده‌ايم 
۱۱3/۸ ۱ ۳۹5 


+ 


کت سس مس سس سس سس کیت مت فد کب یز نصا شا 


داغ صبوحی کشسیدن س مص. م. 
استعاره تبعبه. زر ۵: داغ شقایق. 
داغ عم اضد - تشبیپی. ۲۹۸/۶ 
داغکشیدنب مص. م. ر ل۵: داغ 
شمان 

حاغ لاله س اض - استعاری و بیان . 
نوع. مانند داغ شقایی . ر د: 
داغ. ش(۲) ۱ 

داغ هوی سب اض - استعاری وبیان 
نو ع. ر اد: داغ حگر داشتن. 
دال- ۱. عقاب. ۱ ۱ 

منم اسیر شده درکف غم ایام 


رو وی نس سپس میس 


جو تبپوبی که‌مقیدبود به‌مخلب‌دال 


دام ۱. مصیده. صناره. شماك. 
(ع). بپلوی: دام 
تله. بند. و هرآلتی که برای زنده 
صبدکردن . جانودان بکارآید. 


۱ 
۱ 
۱ 
ٍ 
1 
۱ ۱ 
2 حافظا» می‌حور و بحوش باش»؛ 
ولی 

دام تزویر مکن چوندگران قرآن‌را 
۱ ۹ 
۲ به لطف خال و خط از عارفان 
زر بودی, دل 

لطیفه‌های عحب زر دام ۹ دانه 
کت ۱ 594 
را : از خاه در آمسن و بدام افتادن ‏ 
بدام درافتادن. ددام ۱ نداحتن دار 
دام افتادن. در دام سدن. ار دام 


رهنک ذه‌هزار وازه 


۰ وه 


۲۱۱۳/۸ 
دام اقشاندن س مص. م. ۱۲۰/۵ 
دام باژچیدن - مص. م۰ ۷/۳ 
دام براه نبادن - مص. ۸. ۲۶۶/۲ 
دام تلا بت اضد تب تشنبيمی ۹/۰ ۱ 


۱۵/۵ 
دام. ش(۱) 
۱ /۳۳3 
۱ دام‌داشتن- ص . م « استعاره برای 
زلف ۶ 1:۸ 
دام دوست س اض بت استعماری . 
1/۳ 


دام را ناد بدست بودن بت ص. م. 
در دام هیچ نیفتادن ۷/۲ 
دام راه ودام ده - ۰۲۱۰/۵۰۷۲۱۸/۸ 
۷/۲ ۷/۷ ۰۳/۱" 
دام راه دید مص. م۰ ۷۱/۸ 
دام ژلف تس اضد ‏ تشبییی از ۱۲ 
۱ ۰۳۹/۰ ۱۵/۹ 
۱ ۳۹۷۳/۰ 
دام طره س اض - تشبپیی ۱۳۰۵ 
دام عاشقیب اضر تن تشبیسی ۰ 


۱ /۱۳۹ 
دام فرستادن ب مص. م. ۱ 
۱ دام فکندن سب مص. م. ۰۸۱/۲« 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


دام کفر و دین س اض - تشبیبی 


او عطف. 1۸ 
دام گستردن - مص. ۰2 ۲۹۰/۷ 
ش (۱۸) 


دامگه ردامگاه تله تس استعاره‌برای 
جبان. ۰۲۰۷/۶ ۰۳۱۷/۲ ۳۷/۵ 
دامگه حادلسه س اضد - استتعازه 
مکنیه. جپان ۲ر۲۱۷ 

دام ماب اضص ت سم بهضمیر و 
حعتصاصی ۱۱/۹ 
دام‌معالل - اضد ‏ بیان‌نوع وظرف 
مکان. ر(انجوی ۱/۱۵۹ به حای 
دیر مغاك در ق ۰ ۲۹۹) 
دام نپادن س مص. م. ۱۳۳/۸۲ ۰ 
۲ ۶71۷/۶ 


دام وصصل ت اض . تشبیسی . 
۳۰۳/۳ 

دام و دائه س تن. ر ك: دام. ش 

(۲) و ۳/۳۲ 

دام و عنقاب تن. ۷/۲ 

دام و قفس- تن ۷۰/۲ 


دای براهی نبادنب. ۲۶2/۲ 
3 مب حوان اهلی . مقابل. دد و 


سیع ۶ حیوان. پپلوی: صفه 
ر ك: دد و دام . ِ 
داماد س ۰.۱ صر (ع) . بپلوی : 
لفق شوی دختر هر مرد یا 
هر زن . 

۱- مجو درستی عید از جبان 
میت اد 


که این عجوز عروس هزار داماد 


"۰۹ 


ز است ۷ 
آحد حیحلة حسین . تا رای که داماد آما: 
۱۷۳۳ 

داملد و عروسس بن. ر ك: داماد 


و ر ك: عروس و داعاد ... 
دامان. ۰۱ -- دامن) حاشیهالقمیص 
(ع) و حاشیه هر چیز. قسمت 
پائین لباس» ازکمر به‌پائین. 

کر دهد دست که دامان ز حبان 


در جینم ۳۵۵ 
دامن (< دامان) (یفتح دوم) 
۱ب دور دار از خاك وخون دامن 
چو برما بگذری ۲ 
نت تا دامن من همحجحو رود 
تاو تنیمت. ۶ 
۴ب تا بدامن ننشیند ز نسیمش 
گردی ۱ 


سمیل خبر از نظرم رمگذری سست 


ثیست ۷۳ 
4- زین خاکیان مبادا بر دامنش 
غبااری ه 
دامن آخر زسان گرفتن سا تا 
آخرالزمان ادامه داشتن. ر د: 
دامن گرفتن 


دامن از دست ندلاشتن- مص. م. 
دست از دامن کوتاه‌نکردن ۳۱۸/۶ 
دامن‌افشاندن مب ( 2 دامن‌نشاندن) 


مص. م. استعاره مکنیه. دور شدن 
۱ ۰ ص. ۲۲۹/۱۰ 
دامن بکف‌آوردن - مص. م. دامن 


برش 


ود تست 


بدست‌آوردن. وصال رسبسن 

طالع اکر مدد ند دامنش آورم 
تکف ۳۹۹ 
عصمت (ع) بیکناهی. باكدامنی. 


مقابل بر دامنی ودامنآلوده. ۰۷/۲ 


۶ و ر ك: تردامن 
دامن یاکتب (- دامن با تو) 
۱ ۱/۶ 
دامن تر کردن س مص. م. آلسوده 
شدن دامن به آپ یا منت یا کناه 
کرچه* کووا لو فعرم: سبزم:زباد: از 
گر باب جشمهةٌ خورشید دامن تر 
۱:۷ 
دامن جانان گرفتن ب حص. م. ر 

۵د: دامن‌گرفتن. ش(۲) 


داهن حال نسالس مص. م. استعاره 


مکنسهو کناایه از تمه تپمت‌ی حدشه دار 
شدن دامن و ملکوك شدن آن 
دامنی کر حاك شد درعالم رندی 


جه باك 
جامه‌ای در نیکنامی نیز می‌باید 
دزی ۱۰ 


دامن جشم گرفتن - مص. م. و 
استعاره. گوشه جشم گرفتن. و 
ماع شدن از رپزش اشك 

سحر سرشك روانم سر حرابی 


داشسیت: 


گرم. نه. خون جگر میگرفت دامن 


فرهنگ ده هزار واژه 


چنسم ۳۳۹ 
دامن حسیت اضهه تب استعاری و 
بیان نوع 
آه (گر دامن حسن تو بکیرد آهم 
۳۱ 
دامن‌درچیدن سب مص. م۰ استعار ه. 
از قبد حپان و تعلقات آن کناره 
گرفتن. دود شدن. پرهیز:کردن. 
سر بآزادگی ازخلق برآرم چون‌سرو 
کر دهد دست که دامان ز حپان 
در جینم ۳۵9 
دام نکشیدن س مص . م. اعراض . 
تجنب ع۰ دوری جستن 
با اهل هنر گوی گریبان بگشای 
وز؛ نااهلان» تمام دامن در کش 
۱ص 
دامن دود داشتن - (- دامن در 
جیدن. دامن در کشیدن . دامن 
کشضیدن) ر د: دامن. ش (۱) 
دامن دوست دست افشمادن با 
دست آوردن تب کنایه از وصال 
دوست با تولای دوست 
۱- دامن دوست بصد خون دل 
افتاد بدست ۱۳ 
۲- دامن دوست بدست‌آر و ز 
دشمن بگسل ۳۸۷ 
دامن سروب اضد - استعاری. پای 
سرو. زر 4: دامن سرو ولب‌حوی 
دامن سرو و لب‌جوی ‏ تن وبیان 
معیت. (همراهی) 8 ملازمت 


فرهنکگ ده‌هزار وازه 


اِ(7 


بعد ازین دست من و۶ دامن سرو 
و لب جوی ۱ 
دام‌قشان مس ص. م. (< دامن 
افشان). صفت. حالبه. در ل4: دامن 


افشاندن . 

دامن کشان سب ص .م. صفت حالبه. 
خرامان و با ناز ر 2: شرب رز 
کشسیده 

داهن کشیدن - مص. م. اعراض. 
اجتناب(ع) داراصطلاح تركصحبت 


( < دامن درحبدن. دامن در کشسدن. 


دامن دور داشتن) و معنی دامن 

بردن نین آمده 

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاكد 

باوز مکن که دسمت) زدامن دار منت 
۹۱ 


دادن گر فسن ات متص ۰ توسل ۰ ۱ 


تقاضا 2 استعاره تبعبه. و دامن 
گیر شدن ومبتلا کردن. 

شا : دامن حسن 

۲- تا جو مجمر نفسی دامن‌جانان 
گیرم ۰ 
۲ زین فتنه‌ها که دامن آخرزمان 
گرفت ۸۷ 
ء- ی ۵: دامن جش مگرفتن 

۵ که برخا کم روانگردی بگیراد 
دامن تگردم ۳۸ 
دامن گیر - ص. م. رادع. مانع(ع) 
صفت. فاعلی مر خیم . دامن گبر نده 
مانع از جدا شدن و باعث سکوز 
و توقف. مبتلاکننده و مدعی 


جه دامنگیر بارب منزلی بود 

۱ ۱ ۳۱۷ 
دامن و ۵ ساب تن‌وملازمت. 9" ك: 
دامن|گرفتن. اش(9) دست. ودامن 
دانسا س ص. عارف عالم (ع) . 
صبفت مشسپه از: دانستن. بپلوی: 
م2 داناك. رك: پیردانا. مرغ 
دانا. حل دانا. 

دانا دلی س حا. مص. م. 

زین معما هیچ دانا درحپان آگاه 
تست ۷۱ 
بدا نادلی کشف‌کن‌حالبپا . ۲۵۹ص 
دانستم. اول شخص مفرد ماضی 
از مصدر دانستن 

من ازآن‌حسن روزافزونکه یوسف 
داشت دانستم 

که عشق ازپرده عصمت برون‌آرد 
زلیخا را ۱ ۳ 
دا س فعل‌امر. دوم شخص مفرد. 
ندان آگاه باش. 

فرصتی دان که زلب تا بدهان 
اشیمه تتسنت؛ ۷ 
و ر اد: غنشسمت دانستن 

دانه - فعل مضاز ع. سوم‌شخص 
مفرد + زر : ند زلف 

دانست ت فعل ماضی. سوم‌شخص 
مفرد. ردیف دوغز: بیتی یکی با 


نکوی سکده هرسالکی که ره 
۷ 


وا سرت ۰ ۰ 


و دیگری با مطلع: 


ده 3 

1 ب کر و 
اه 3 
ار 
۲ 1 : 


سس 


دانست ۳9 
و این انیات فیق ۳ کل ۱ ِ 
زج دانس تکه خواهد شدنم مر غ 
ان اه ۱۰۹ 
دانست که مخمورم و جامی 
و ۱۹ 
- خواجه دانس تکه من عاشقم و 
ت۳۳ ۲۳۸ 
سرب سوم تمعن مسود 
ماضی التزامی 
مور که رت ۵ نو 


۱۰۱ 
و ندانست سب صعغه متفی: ۷ر۱2۰ 
۷۱ ۰ ۲ ۲۲۲/۲ ۰ 
ره /۲۲۵. خانلری) ۷۱/۶ . 
دا نسمتمت اول شخص مفرد ماضی 
من ازآن حسن‌روزافزونکه پوسف 
داشت دانستم ۳ 
و ندانستم» «صيغة منفی: ۱۲۰/۲ 
۹/۹ ۲۱۹۸/۸۳ 
و می‌دانست. ماضی استمراری. 
حان‌عشاق یت حود می‌دا ننست 

۳۱ 
ا بغایت ره میخانه نمی‌دانستم 

۱4۸ 
داستن- مص. (یکسرسوم وفتح 
پنجم) معرفت. ادراك. اطلاع. علم 


(۶) دپلوی: 2025127 از ریشه 


۰ ۱ داب ق 0 عنم ی دا ۳۳ 


فرهنک ده‌هزار وازه 


1 فارسی‌باستان. ر لد: فرصت 
اشارت 
دانستن. قدر مجموعه ئل دانستن. 
قدر وقت دانستن. وظیفه دانستن 
حساب دانستن رد «نودانی» بقبه 
رد بف « که توداتی» اما ث غزل 
هفت. بیتی با مطلع: 


نو دانی 
گذر بکوی فلان‌کن درآن زمان که 
تو دانی 


۷۱ ۶ 
دا نستهب ۱ مف. معلوم (ع). ر 
سخن دانسته گفتن. دانسته رفتن 


دانشت . مص ۰ (بکسر نون) علم. 
معرفه ‌ع . دا سستن. فلت : 
صتتصت ‏ زر لد: حوصلة دانش. 


دفتر دانش. دل و دانشی. قوافل 
دل و دانش. اهل فضل و دانش. 
داین و دانش. عقل و دانش و: 

۳ هر آب‌زوی که! ندو ختم ز دانش 


ود دس 
نثار خاك ره آن نکار خواهم کرد 
۱۳۵ 
۲- رئبت دانش حافظ به فلك 
بر شنده بو د 
۱ ۰۱ 
۲ ای دل. رزه دانش وعمرت 
ساد: رفت. 3 


دا من سا صن ۰ م۰ عالم. حکیم . 


فرهنک ده‌هزار واژه 


کف (6) .۰ 
+ مند داز ادات اتصاف) بپلوی: 


عالم. صاحب داشی. دا نشی. 


باز برس 
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر 
ممکنند؟ 
۲- ثه دانشمند را علم‌البقینی 
از 
دانشمند مجلسور - اضد - بیان 
نوع و اختصاص . فقیه مجلس . 
ر د: دانشسمند 
دانش‌ودین س نن. ر ل: دانش(۱) 
دانم - فعل مضارع اول شخص 
مفرد» از مصدر دانستن 
دانم دلت نبخشد بر عجز شب - 
تستان ۸٩‏ 
ور ۵: ۰۵۹/۲ ۰۲۰/۹ ۲8/۵ 
۳ ۰۳۹۹/۲ 1۱۸/۲ 
و تدانم بصیغة منفی: ۲۲/۲۰/۵ 
6 ۰۱۳۲/۰۰۸۲ ۱۳۸/۲ 
خانلری ) ۱4۵/۱ ۰ ۱۷۵۹/۹ » 
۹ 02/۸ 


۴ زد ۱ (یبای‌اسه وت بصع منفی ۳ صمرر 


۵ 1 ص 1 
دك نج‌مت که در س امه تس افتاته 
است ۳۷ 


دانی- بانیاع مخاطب. رذ: دانستن 
دانف ۱. (یفتع‌نون) حبه. بذررع) 


۱ ۱۹۹ 


وه 


(دا نش < اسج مصدر ۱ هستته. بخم . با جبزی شببه به آن. 


پپلوی دانك : 
دا نسو منه 0صوصون - طوقعه دانا . ۱ 
دردانه و یکدانه . و: 
۱- مشکلی دارم زدا نشمند محلس ۱ ۱- خال مشکین که بدان عارضص 
ا سرآن دانه که شد رهزن آدم با 


19921 
دانة کندم. و هر کىاه دیگر . ۳ : 


۷ 


دایة اشلث اض - تشییم‌ی 


, حافظء ز دیده دافة اشکی همی 


فشان ۷۱ 
دانه خال س اضر تشسمپی ۲ر ۱۵۰ 
۰ ۳۱۰/۰ ۱ 
دانسة خیرات ب اضد ب تشبیمی 
۲۱/۸ ص 
دانة در س اضد - بیان نو ع ۸ ۲۸۹ 
و ر ش4: دردا به 
دانة دل تب اض - بیان نوع. دانة 
دلخواه (وسعنی میان کل ب. تاه 


اصلی (فر هنگب نفیسی) وسیاهی 


دل (لغت‌نامه) نس آمده است. 
خال جانان دانة دل» زلف ساقی 


دام ز اه ۰۹ 

دافة عیشت اض - استعاری ‏ 
۸/۶ 

دانه وآب س تن. ۱۹/۸ 


دانه و دام س تن. ر د: دانة دل. 
ر كد: دام و دانه. 


215 3 میم ۶ سح تن 
۱ ۷ ص 


رف 


دانه‌های تسبیح ب اضد - بیان‌نو ۶ 
ر اختصاص. ر د: تسییییج 

داوه ۱. ندت. دور نوابه | للعب (ع) 
ادعاع (ع) دردت . 
ادعا و دعوی کاری 


نوبت بازی و 
. در دازی نرد 
و شطر نج داو متداولاست وزیاد 
کردن خصل بازی اشت واز هفده 
زیادتر نیست ازيك شروعميشود 
ببرفده میرسد و بر «عداد فرد 
گذارده‌میشود. حافو اول بك و داو 


‌‌ 


دوم سه و داو سیم پنج تا هفده 

4۲ آخررین داد اسنت و تمامی داو ها 

نه اسنت که آنر! داو تمام میگی‌یند 

(حباث) 

حافظ این هردو اصطلاح یعنی 

داو اول زر دار تمام را بکار بل 2و 
ای 2 ۱ 


۱- عشاقست و داو اول «ر نقدحان 


توان زد ۱۰ 
۲- حالی‌من !ندر عاشقی داو تمامی 
میز نم ۳ 


داو اول زدن - مص. م. اصطلاح 
بازی . نخستین باژی در عشق 
ش (۱) << 
داو تمأمی‌زدن- مص. م. اصطلاح 
بازی و بمعنی پالباعتن. ش(۲) 
داور ص (فتع‌داو) حاکم. قاضی. 
منصف. عادل(ع) خداوند. ازاصل 
دادور . کسیکه مبان نبك و بد 
حکم کند. ر لد : جنک و داوری. 


رهگ دم هزار وازه 


: کار داور. و: ۱ 
۱ لاله ساغر‌گیر و نرکس مست 
:و بر ما نام فسق 


سا ات تیسنج باه 


۱ 


۱ 
۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


داوری دارم بسی» بازب کرا داور 


: کنم ۳۶:۹ 
۲ گوثبا باور نمیدارند روز 
داودی. 
کااین همه قلب: دغل در کار داور 
م یکنند ۱۹۹ 


بت ۳ یافتی رقیب‌تو چندین‌مجال 
مظلومی از شسی در داوز آمدی 

2۹ 
یکی ازعقل می‌لافد» بکی‌طامات 
بافد 


ی 
بیا کاین داوری‌ها را به‌پیش داور 
انداز یم ۳۷۶ 
داور داراشگو ۵ اس بر : داراشکوه 
داورعظیم‌مثال رفیع‌شان - وصف 
شاه شحاع . ۲ /قیز 
داوریس حا.مص. قضاوت. حکم(ع) 
حنگ و مرافعه و.کشمکش 

در شاهنامه یز بمعنی جنگ و 
مناقشه و اختلای آمده است: 
برآساید. این کشور از داوری 

نکو بند ازاین پس دار مبتری 

و نز در تساریخ یسپقی: «و در 
سه حپار مرحله که بریده آمد, 
داوری‌های فاحش رفت میان همه 
اصناف لشکر درمنازل برداشتن و 
علف و ستور و خوردنی و دیگر 


زرهنگ ده هزار واژه 


حیزها» (ص/۱۳۲) 
ای نور دیده صلح به از جنگ و 
داوری 9 


زر 3 داوز . 


داوری داششن - مص. 
ودن. شکاربت کردن. 
ش (۱) 
داوری س بودن سه مص. م. 
۳۳۹/۸ 
داوری و حنگ ب رح جنگ و 
داوری) - تن و ثرادف. در ك: 
داوری 
داوری‌ها - جمم داوری . 
داوری. ش (4) 
داوود رداود) - ۲. نامر معروف 
بنی‌اسرائیل. زره او معروفست و 
نغمه او معروفتر و نیز مز امیر او که 
قسمتی از اتورات می‌داشد. بت 
المقدس را او بایتخت سناحت ودر 
سال ۱۰۱۵ قبل‌از مبلاد در همان 
شیر د رگذدشست. 
۱ چو گل سوار شود سرهوا! 
سلیمان‌و از 
سحر که مرغ درآید بنفمة داود 
۳۹ 
۲- برکش ای مرغ سحر نغة 
داودی باز ۱۷۶ 
دایره - ع (یکسر یا یا همزه و 
شکلی از اشسکال هندسی ومحمو عه 
نقاطی از بك صفحه که از نقطة 


زر 3 


«۵ 


ابتی در همان صفحه بنام مز.کز 
دابره بيك فاصله باشند. 

اس نیست: در دابره ك‌نقطه خلاف 
از کم و بیش 


بی‌جون و حرا 


دایره‌ای 
دخنده کفت. که ای حافظ ان حه 
ب رگادی ی 


را ك: برکار (۲) و (۵) 
دابره جرخ کبودت اضر - استعناری 
و تتابم. کنایه از آسمان. فلك . 
ر د: بر کار ۱ 
گر مساعد شودم دایره جرخ کبود 
هم بست آورش باز ببرگاردگر 
۱ ۳۲ 
دایره‌شگله ص. م. ر 2: سیپر 
دایره شکل 
دايرة عشق - اضد - تشبیری 
اثرنه دایره عشق. راه دربستی 
حجو رقطه حافظط سر گشته دد مبان 
بودی ِ-2 
ابر قسمت س اض - تشبییمری 
اس حام‌می و خون دل. هريك 
بکسی داد ند ۱ 
در دایره‌قسمت «وضاع چنین‌باشد 
۱ ۱ 
۲ در دانره قسمت. ما نقطه 


موم 


دايرة مسانیه اض - وصقی: راك : 
بررکار.. شضش(۱) 

دابره و برگارت تن. ر ك: بر کار 
شش (۱) ء (۲) و (۵) و (۱) ۶ 
۸ . 

دابره. و نقطه س نن. 
و دایره 
و دایرهُ عشق و دايرة قسمت. (۲) 
دایم تب ع (یکسر با يا همزه) 
همشه. همواره. حاو ید 


ر اد: نقطه 


برد ۱ ۱ 
که دایم بااکماناندر کمین‌است. ۵ 
۲ دام ادن ستان, شاداب 
نمی‌ما ند 
و 
۲ ۲۸۲/۷۲۰۰۰۲۲۰ ۰ 
۳ ۰1۱۹/۷ 10۳/۸ . 
دایماً س ع. دایم. هموبّه. هميشه. 
راد: دالما . 
. دایماً تکسان‌نماند حال‌دوران» 
غم مخور ۳9۵ 


ِ ۹۹/۲ ۱/۰ «۳/۳ 


هنک ده هزار واژه 


: داب4 س ا. ص. دفشح با) مر بیه 1 
. مرضع (ع) زنی که بچه دیگری را 
شسر ددهد. بر ستار زن. درعربی 


0 


0 


۱ و مور 


ممکان ازهمین کلمه است ؛ 


دایه بمعنی قابله آمده و حمع آن 
بدا بات است. برلوی: دابك 2۷21 
دابةطبع اض - تشبیبی ۲۹۶/۲ 
دابةٌ ثل- اض -بیان‌نو عواختصاص 
در باغ. چر شد باد صبا دایهگل 

۱ص 
دبیر - ۱. ص. (بفتح دال و کسر 
با) کانب. منشی(ع) حسابدار در 
دبوانل محاسمات با نظسر آن . 
نو بستده در دبوان‌رسائل. بمرلوی: 
010101۳31 


از راشه دیب 


‌‌ 


دی از رشبه اوه است + سمتان 
۱ از ادات مکان و دیوان نیز دوان 
۱ زجشم شوخ تو حان کی توان : 


(1 همر بشسة دیراست. تمعنی 
دفتر عمومی محاسات و اداره 
دولتی.. ۶ دفتر یا سفینة شعر . 
ر اد: کلكت دیس . ۱ ۱ 
دجال- ع ربفتح دال و تشدیدجیم) 
کاب . بسیاد دروغگو . فسریب 
دهنده ونام شخصی که درآخرزمان 
درظبور مبدی‌موعود میأید ومردم 
بسیاری ز! فریب میدهد گویند 
جنلسم جب او در مان پیشانیش 
قرار گرفته است. 

رز 3د: صوفی دحال فعل 


فرهنگ ده هزار وازه 


دجال فعل ص. م. فریبکاد . 
دروغزن بکونة دحال. زر 2ك: دحال 
دجله - (مع) (بکسرجیم وفتحلام) 
نپری است. که از جبال طوروس 
در ت رکیه شرقی سر جشمه‌میگرد 
و درعراق در استانبای موصل و 
بغداد جاری‌میشود وبعد با فرات 
در شطالعرب (اروند رود) بسم 
می پمو ندند. ناما صلید حله «تبگری» 
اتو۱) هخامنشی و تیغری 1811) 
اوستابی اسبت؛ که دنل بدحله 
عر بی شده وارز يت زرشبه استت. 
اس دیدهگ و آب‌رخ دجله بغداد ببر 


۳۵۰ 
۲س حبذ دجله بغداد و ربحانتی 
۰:۷۳ 


و بغداد یز ازدو واژه هنخامنشی 
۴ اوستایی تر کیب شد. بیغ بمعنی 
سحفا «بح و زرک» حدای بز رگ 
« بغ وز رگ آجور امزدا.. » حدايی 
بزرگ اهورمزدا و دات 121 
با :12 تات بمعنی داده و داد. و 
بغداد بعنی خداداد ‏ (ر ل: بغداد) 
دحلة بفداد رد تخصیص و 
تقریب با مجاورت م ۱ 

رك: دجله ()ور۲) 
دختره ۱. (بضم دال وفتح‌تا) ابنة 
(ع). پپلوی :و مخقف آن 
دحت و دخ. فرز ندمادینه. دوشیره 
در شعر فارسی گاه کنایه از انگور 
ر ك: دختر رز 


7۷ 


تست 


دختررژ رت استعاری. متام 
العنب و ابنه‌الکرم (ع) وکنایه از 
انگور است. این تر کیب را خواحه 
فراوان بکار درده 3 انوری سز 
قبلا در شعر بپمین معنی آورده 
اسنت: ۱ 

دختررز که تو برطارم تاکش‌دیدی 
مداتی شد که بر آونگ سرش 
در کنست دبوان / 1٩‏ 
در شعر خواجه: ۱ 
۱ جمال دختررز نورچشسماست 
مگر 11 
۲ فریب دختررز طرفه میز ند ره 


عقل ۳۹۹ 


۲ نامة تعزیت دختررز بنویسید 
۰« ۲ 
بر وش کی زر نقان 
انداز ۲2۹۳ 
بت برسان بندهگی دحتسر ارگ گو 
بدرآی ۱۸ 
۱- امام خواجه که بودش سر ثماز 
در از ۱ ۱ 
بخون دختررز خرقه‌را قصارتکرد 
۱ ۱۳۷ 
ری ی ی و 
مسبتوری. کراد ۱۱ 
۸- عروسی س‌خوشی ای دختررز 
:۰ 
-٩‏ ساقیا دیوانه‌ای چون من کجا 
دز بر کشد 


دختر رز را که نقد عقل کاس 


۳۸ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


کر دا ند ۱۳۹۹ 
۰ دختررز جند روزی شد که 
از ما کم هل 

۷ص 
دختر شب گرد - اض - وصفی و 
کنایه از شراب ۱ 
دختری شبگرد وتند تل خگلر نگ 
است زژ مست 
گر بیابیدش به‌سوی خانة حافظ 
بر ید ٩ص‏ 
دختر فکر بکر اض - تشبیبی . 
1 فکر بکر ده‌دوشبزه ودحت . 
دختر فکربکر من محرم مدحت تو 


تسيل 
مر حنان عراو س را هم یکفت 
جو اله داد ۳۹۹ ص‌‌ 


دخترگلجپررژ س اضر - وصفی و 
استعاری. شراب با انکور قرمز . 
ر د: دختررز (ع) 
دخت رگلحپررز وآفتاب س نن و 
تشبیه. ر د: دختررز () 
وخمه - ۱. «یفتح‌دال و میم) قبر. 
ضنردح. تابوت (ع). سرداب. ذیر 
و حاشنکه مردگان ر ادرآن 
جای دهند. گور. دخم هم گفته‌اند. 
بپلوی: دحم : . 03۳8001 
حاثیکه مردگان را دز آن می- 
سوزانیدند يا دفن میکردند. 
که کس دخمه نیزش ندارد بیاد 
۱ ۷ص 


دخول. ع. (بضم دال و خا) وارد 
شدن. درآمدن‌بجایی یا بنزد کسی. 
ضدخروج. زر د: خروج و دخول 
دهد ت ۰.۱ ریفتع‌دال) مفتررس .و حض 
(ع( مقابل دام (حبوان اهلی) . 


حانور وحسی و دار نده. زر : 
دام و ده 
دد و دام س تن وتضاد. ر ك: 


دام و دد . 


در ب ع (یفتح دال و تشدید راع) 


شیر شتر. هرچیز خیر ونیکو . 
(اصلا ربعنی شیر نوشیدنی و 
دمعنی خوبی است . بادداشتبای 
دکترغنی) ر لد: له در قائل بعنی 
خوبی گوینده ازطرف خداست. 

درب ۱. (یفتح‌داز) باب.صحراع(ع. 
در خانه. دشت. بپلوی: »027 
درگاهء ود رگه‌ودراصطلاح مطاوعت 
حسق اسبات. باشو اهد بسیار. ار 


آ تحمله: ۱ 

۱- خاکروب درمیخانه کنم مژگان 

را ۹ 

۲- ناامید از دز دحمت مشو ای 

باده‌پررست. ۰ ۳ 

۲- المنته‌لله که رد سبکده بازست 
۶۰ 


۶2 باغبان ضمجو نسیمم زدر باغ 
مر‌ان ِ« 
در حالت. اضافه و ثرکیب: 


در آرژو ستتنت مص. م. ۲۰/۲ 


فرهنک ده‌هزار واژه 


۹ 


درآصفت اض. - احتصاص. در گاه 
بر د: حخاك دراصف 

در امسدواران ژزدنب مص. م. رد: 
امیدواران 

در بازکردن تب ۲۲۵/۲ 

درسان سم ص. م. حاحت. بوات. 
حارس. نگپبان. بپلوی: 
و دروان همم اند 


اصف. 


022310 
رز (د: 
حاجب و دربان. 

دربانی سر حا. مص. حراسنت.. (ع) 
دروانی رك: داربانی مبخانه. دربانی 
میگده 

درانی میخان ۳۹۱/۷ 
۰ 
درسمتنب ۰۳۲۰/۲ ۲۰۲/۹ 

در ستته گشودن ب ۲۰۲/۷۲ 

در جنسم کسادن سب همص . م. 
۳۷۹۱/۳۲ 

درخانقه - (< ءرخانقام) 11۷/۶ 
درخویش بت اضد - اسیم به‌ضمیر 
اس از در خویشء. خدارا». به‌بپشتم 
مفرست ۳۹۸ 
۲ زر د: از در خورزش راندن 

در داور ب ۰۹/۳۷« 

در دل گشادن س ۲ر ۲۰ 

در دوست ب ۰2۱۵/۶ ۰11۹/۱ 
در دولت سب ۰۵۲/۵ ۱۵/۵ 

در رحمت ب ۲۶2/۶ 

در رنحش زژدن مب ۱۷/۷ 

ور ژزدن سر ۱« ر د: در ر نحش‌زدن 
۲ در امیدواران زدن. 


دریانی مبکدم 


در طرب سب ر د: پند عاشقان 

در عیشت 1۸6/4 

درفرا زکردن - مص. م. دردستن. 

اس صنعت مکن 1 هر 47 محست 

نه‌راست داحت 

عضقش بروی. دل» در معنی فراز 

کرد ۱۳۲ 

اب حضور مجلس انس است و 

دوستان, حمعند 

وان‌یکاد دخوانید و در فراز کنند 
ء ۲ 

درگاه سس . م. عشه. بلاط . قصر 

حضرت (ع). بپلوی: 

در که. آسنانه. 

اسر لد: حافظ درگاه تشن 

۲ زر ك: حاحت و دریان 


03۳325 


سر ور حبنت. آور ند بد رکه خراحج 


حان قك 
4 فقبر و خسته بدرگاهت آمدم 
رحمی ۳۹۹ 
۵- گفت بازای که ديرینة ان 
دراگاهی ۶:۸۸ 


درگاه تشن مس ص. م. ترخیم . 
درگاه نشیننده. نعت فاعلی. رك: 
حافظ درگاه تشضمی. ۱ 

در گشودن و در گشادن - مص. م. 
فتحالماب(ع) . ور ك: درجشم کشادن 
در مبکده‌ها کشودن. درخانه تزور 
کشودن. 


در که آ. ۰ بط : در گاه. ش (۲) 


2 


فرهنگب ده‌هزار واژه 


و : 
اب حر دم عسق را در که دسی 
۲- ای درگه اسلام پناه توکشاده 


۳۰ 


دزگه اسلاه‌یتاه س اضد - بیان نوع 
درگه پبرمغان س اضد - بیان نوع 
و سبت ر 4: پر مغان و ر ك: 
دد معنی کشوده نید ان 
در ۵ سس اضر سر اسم به ضمیر 
لطف او بین که بلطف ازدر ما باز 
آمد ۱ ۱۷ 
در معنئی شراز کردن - مص. م. 
در فراز کردن. شش (۱) 
در معتی گشوده شدن مب مص.م. 
آن روز بردلم در معنی کشوده‌شد 
ِ ساکنان در که پس مغان, شدم 
۳۳۱ 
درمغان س اضر - اختصاص. درگاه 
مغان. کنایه از میکده است 
وی کت .سان‌سان !از له سیالای 
صبوح ۱ 
که ۳ صومعه راه درمغان زد 
قکز 
در هبخانه سم اضد ب اختصاص. در 
عشق. ذکر محلل و اراد حال 
(سودی) ۲(« ۳۱+ ۱۸۱۰/۷ 
در هیکده - رد درمیخانه) 
۹ ۰۸۸/۳ 1۹۰/۹ 
در میکده باژ بودن - مص. م. 
المنته‌لله که در منکده بازست 


۶۰ 
در مکده‌هاس اضد - احتصاص 
سس تسلیم من وخشت. درمبکده‌ها 

۸ 
در ممکده‌ها گشودن ب مص. م. 
بود آیا که در میکده‌ها یکشایند؟ 

۳۰ 

در و دشت - تن و ترادی 
سیر است در و دشت» بسا تا 
نگذار دم ۳۹ 
(در دمعنی دره کوه و مخففآنسست.) 
در های وهوی بسن ب مص. م. 
ار 4: پرده سماء ۱ 
دری سم منسوب به در یا در گاه. 
از شاخه‌های زان فارسی کین . 
و زبان شعر وادب و زیان حافظ, 
سسعدقی» فر دوسی» رود 2 و تمامی 
شاعران فارسی‌زبان که دواوین با 
اشعار ابشان باقی مائده ومشپور 
است.. یارسی‌نو در بعداز اسنلام. 
ابتد! در ابالات وولات شر‌قی‌ابران 
مانند افغانستان و تاحیکان و 
پامیر و تر کستان رواج داشته. از 
زمان اشاشان و آنگاه ساسانبان 
در قسمت‌های مر کزی و غربی و 
حتی جنوبی ابراد و جدا 
از لبحه‌های‌محلی» زبان درباری و 
رسمی وادیی ابران بوده اسیت. . 


بعد. ازاسلام‌اینز بان بوسیله‌شاعران 


پارسی کوی درسبرآاسر "بران زیان 
شعر وادب و سناست ِ ۳ سل ۳ 


فرهنگ د‌هزار واژه 


نامه‌نگاری و تاریخ نو ینسی میگردد 
و بسیاری از کتب علمی و حتی 
بسیاری از تفاسیر قرآنی با این 
زبان برشت؛ٌتحریر کشیده ميشود. 
ر 4: نظم دری. سخن گفتن دری. 
دری س با رباع وحدت. 

اگر سالی حافظ » دری زند » 
بیگشای . ۲۳ 
دری دگر زدن س مص. م. رد ك: 
| ند بش . تنه. 

دری دیگر ندانستن- مص. م. 
خداوا» رحمی. ای منعمء که‌درو یش 
سر کویت 

دری دیگر نمبداند. رهی فانگنیزا 
نمیگیرد ۱۹ 


دری زد مضص ۰ م۰ 9 : اداری ۰ 


در س ص. (یفتح دال) . آسسم فاعل ! 


تر حیم. در نده. از مصدر در دن. 
باره کردن. ر لك: بردمدر 
در س (دفتح اول) بشباو ند وحرف 
اضافه . فی. داحل (ع)۰ پپلوی: 
۲۳ حرف اضافه. که گاه باعث 
تغییر معنی فعل ميشود. 
درا س دوم شخص مفرد فعل اهر 
از مصدر مرکب جر آهدن داخل شو 
۱ زدر درآ و شبستان ما منورکن 
۳۹۹ 
۲ برسان بندکی دختر رز گو 
بسرآی پ "« ۱ 
دراب انداختن س مص . م. 


«۷۳۱ 


ی ند ات رن مات اک مت 


مرا به.کشتی باده درافکن ای‌ساتی 
که گفته‌!اند نکوبی کنو در آب!نداز 
۱ ۳۹ 
ذرآغته‌شه, خنتیستن ‏ مظن :. م. 
ر د: آغوش. ش(۲) 
درآغو شگرفتن - مص. م. 
آغوش. ش () و (۵) 
درآمدن - مص. م. دخول. خروج 
ظرور. حدوث (ع) . داخل شدن. 
وارد شدن. ر (د: درا. و ۲ر 1۲۹ 
درازل- قید زمان. ر د: خرابات 
طر یقت 
در افکشدن ب مص. م. افکندن . 


ار ای ۰ 


داخل کردن . ُ : درآب |نداحتن 
اش 6 
| در امن بودن تب مص. م. امیدوار 
بودن 

همه شب درسن امیدم که سیم 
درانداختن سا مص. م. ر بختن. 
افکندن. 


۰ ۱ سا تا کل برافشسانيم ومی در 


ساغر انداز یم ۱۳۷ 


انداز ۳۹ 


حه ص۰۲۰ 


در اندرون سر در دل» در ضمیس. 
در و جو 2۵ . 


۱ دراندرون من‌حسته‌دل ندانم گیست 


در انکار دودن تب مص. م. و ر دد: 


7۳ 


۰/۲ 

4 من خموشم و او درفغان و در 

غوغاست ۳ 

در انکار ماندن س مص. ات 

ا بکار ۱۳۸۰/۱ 

دراوصاف ودن سب مص. م. ر ك: 
اوصاف 


درباختن س مص. م. لعب.خسازة. 
عطاء (ع). در اصطلاح محو کردن 
اعمال گذشتة ازنظر خود. (عراقی) 
اس سیم در باژ و بزر سیم بری 
در بر گیر ۹ 
۲ دین ودل زرا همه درب ازژم و 
۲- حاصل خرقه و سحاده دوان 


در بازم تظ 
دربایستن ب مص.م. لزوم.وجوب 
ضروره (ع) 

چمن خوشست وهو! دلکش اسبت 
و هی بیعش 

کنون بجز دل خوش هیچ در 
ثمی بارید نا 


در در قبدمکان. و یمعنی در‌آغوش 
دار نبدن دور ض ۱ 
۱ کل دربر ومی در کف ومعشوق 
تکامسیبت 6 
"از ژد قبا در در خر دانبدن. 

دی رکشسدن تب مص. م. درآغوش 
۲۱۹+« ۳۸۰/۸ 

درب رگرفتن مس مص. م. (< دربر 


۶ ۰ ۷ 


فر هک .۲ هزار وازه 


کشیدن). ر د: درباختن. ش(۱) 
دربند بودنل تب مص. م. نقیید . 
اسارة(ع) اسیر بودن. گرفتار بودن 
من از آن روز که دربند توام آزادم 
۳۹ 
دریند زلف خوش‌بودن س مص. م. 
عقل اگر داندکه دل دربند زلفضش 
حون حو شست ۱۰ 
دربندکردن سب مص. م. 
زلف را حلقه مکن . تا نکنی در 


دنكم۰ ۰۰ ۳۳۹ 
دریا #فکندن ب مص. م. (< درپا 
فکندن. 


دربا فکندن - ۱ خوار کردن . 
ذلیل کردن. زیون کردن. درزسر با 


انکندن. ۲- تعلل کردن. پا با 
انکندن. مسامحه. 


۱ خصمت., کحاست؟ در کف بای 

خودش فکن 

۲- بداشسان کار او دریا میفکن 

۱۳۸۰۹ 

۳ خویشتن در پای‌معشوق‌افکنی. . 
ر ك: خیزیدن (۲) 

دربا مردن - مص. م. درپیش پا 

دارم آاندر سر خیال آنکه در پا 

مبر مت: ٍِ۹ 

در بای پبل افتادن س مص. م. 

ر ۵: پای پیل 

در پرده جنگ زژدن س مص. م. 


فر هنگ دم هزار وازه 


ایپام. و اصطلاح. در دستگاه 
جنگ واختن ۶۱ 
درپرده سخ نگفتن ب مص. م. (با 
اریبام) 
۱- دوستان در پرده می‌گویم‌سخن 
9 
۲- بسکه دد پرده جنگ گفت 
نسم ۲۳۹۲ 
دربس‌آینه طوطی صفت داشتن س 
۳۰/۱ 
دربی بودلت مص. م. درفکر بودن. 


بدنبال بودن /قلا ۰۲۲۷/۱ 
2۶۰۹/۲۳ 


۳۳۷/۱ 

دربی‌طعن بودن - مص. ۰.۸ ۲/قلا 

در بباله عکس رخ بار دیدن ب 

۱/۲ ۳ 

در پیش بودن س مص. م. ر ل۵: 
وادی ایمن 

در پیش شاه عرض جفا کردن ‏ 

<< ۱۰ 

درتاب‌بودن س مص. م. (< درتاب 


شدشن) . زر ی : زصبد ریایسی 

بودن. خشمگین ودن ‏ ۲۱۸/۷ 

درتاب شدن - مص. م. مضطرب 

شدن ۲۱۸۷ 

درتاب توبه سوختنْ س مص. م. 
۱ ۸:۸۸ 


۰۸۹/۷ ۱ 


7" 


کی سب اسب 


درندسر درمان بودن س مص. م. 
۱۹:۸2 
درچنش آوردن سب مص. م. 
۳۹/۹ 
در چئیش بودن- مص. م. 
۳۱۲/۶ 
در جوش بودن س مص. م. 
۳:۰۱ 
در جوش و خروش بودن- مص. 
م۰  [‏ 
در چرخ کشیدن ب مص. م. 
در چرخ کشیده‌ای چه درد سر 
داری؟ (خانلری ۶ ۱۱۱) 
در <4ه حسن بودن مس مص. م. در 
کمال حسن بودن ۵ 2٩۲‏ 
دد حرام رفتن - مص. م. تحریم 
شدن. منسوخ شدن. ۸:۸۷ 
و زر ل: قلب سساه 
درحریم عندق دم ازگفت و شنود 
زدن تب مص. م. ۱۸۹/۷ 
در حکم «ودن س مص. م. بفرمان 
بودن. ر (د: حکم (۷) 
در حکمت سلیمان شك نمودن - 
مص . م. ر 4 : حکمت سلبمان 
درخاطر بودن سب مص ۰ م. 
خاطر (۲) 
درخرابات طربقت هم‌منزل شدن- 
مص. م. اتحاد در سکون داشتن. 
ر ك: خرایات طر شقت : 
در خرابات گفتن که هشسازستب 


ر ك: 


7۳ 


مص. م. زر د: خرایات (۱) 
مص. م. زر د: خرابات مغان(۱) 
در خرابات معان نور خدا دیدن - 
مص. م. بر د: خرابات (۲) 
درخرمن صد زاهدعاقل آنش‌زدئب 
مص. م. ۱۷۱/۳۲" 

درخروش آمدن - مص. م. ۲ره۱۷ 
درخم زلف آو بخسن سا مص ۰ م. 
ر كد: آویختن (۲) 

در خم شراب شدن س مص. م. 


۲۱2۳/۷ 

در خواب شدن س مص. م. 
۳:۸ 

درخواستن مص. م. . تقاضا کردن 


ر اد: آلونده (۱۲) 

درخور مس ص. م. مناسب. لاش . 
قابل (ع). سبراواز . 
بانداژه ۲۱۰/۷ 6/84,8۱۱/۵۰؟ 

۱ 6 ۶۸-۰۰۲ 
در خون دل نشستن تس مص. م. 
ر 4: یاقوت احمر 
دردادن - آوردن. دادن. نوشانیدن 
ریختن ۸/۶4 ۰ ۰۸۶/۱ ۲۸۱/۲ ۰ 
۵۹۵ص ۲۹/۷ 
در دام ائکندن س مص. م. 

. عاقت دائة خال تو فکندش 
در دام ۱۰ 
در درد دردن مس مص. م. ۷/۰۵ 
در دست دودن ب مص. ۸٩/۶‏ 
در دل آمدن س مص. م. ببادآمدن 


شا ستته. نت 


گرشنگ ده‌هزار واه 


در خرابات ان گذر افتادن - , 


رخ نو درد لم آمد مراد حواهم یافت 
ار 
در دل انداختن- مص. بادآوردن. 
متوحه ساختن ۰۱۱9 ۱۹۰/۶ 
در دل داشتن ت مص. م. ترسیدن 
اهمست دادن. ترسیدن. 
بنیاد هنستی تو جو زیروزر شود 
در دل مداد هیچ که ز بروزبرشوی 
3 
دردل راه دادر- مص . م. ۳۷۱/۶ 
دردل شاد عم راه یافتنب مص. م. 
ر د: خاطر شاد 
در دل کاشتن سا مص. م. در دل 
حای دادن ۹ ۲۷۶ص 
در دل وبرانه هقیم بودن- مص. م. 
ر 4: مقیم بودن 
درد (قید)» فورآ(ع) بی‌درنگ. 
گر: قلب دلم را ننید دوست‌عیاری 
من نقد روان دردمش از دبده 
شمنازم ۳۲ 
در دمیدن- مص. م. نفخ(ع)دمیدن 
یوش اردن ۳ باد ۳ نفسی 
۷۰ص 
در دنبال دل رهگمکردنت مص.م. 
۱:۱ 
در دهان‌گرفتن - مص. م. ازگفتن 
بازماندن. خاموش شدن درسخن. 
و برعکس: سخن گفتن و بدهان 
نپادن حبزی ۸ ۸۷/۶ 
در دیده حیا تبودنت بی‌آزرمی و 


فرهنتگ ده هزار واژه 


لس 


کستاخی ۹۹/۶ 

در دیده کشسدن تب مص. م. زر 2: 
توتیا (۱) 

در رخ یبدا بودن س ر ل: انوار 
بادشاهی 

دررسیدن وقتّت مص .م۰ (< وقت 
در رسیدن) سرآمدن عمرء پایان 
یافتن زند کی ۷۸ص 
در ره حانانه ثپادن مص. م. 
زر د: درس سحر 

در دوی کسدن ح مص. م. حلو 
صورت و مقاایل رزوی قر ار دادن. 
ر لد: زرین سیر 

در رهگذار باد تگپبان لاله دودن- 
مص.م. کنایه از کاری بیپوده‌کردن 
نظیر آب بدرهاون کوبیدن وآب در 
برویز نکردن هو نقش برآب زدن و 
:۷ د بدست. بودن و عمررا بیپوده 
سر بردن. ۲۱۶/۷ 

درره میخانه نیادن درس سحر ب 
مص . م۰ ر 4: بارس سمحر 

در زبان‌گرفتن س مص. م. ازسخن 
بازماندن . بریده شدن زبان. 
چو شمع هرکه بانشای راز 
شد مشغول 

بسشی زمانه چو مقراض در زبان 
گیرد 

۲ افشای راز خلوتبانل خواست 
کرد قمع 

شکر خدا که سردلش در زبان 


7۳۵ 


گرفت ۸۷ 
در زیر نگین بودن مص. م. در 
زیرفرمان بودن. درزیرحکم بودن. 
تحت. سلطه بودن ۱/۲ 
در ساختن مص. م. سازش کردن. 
زلف درد دست صباء گوش بفرمان 


رفیب 
ابن‌جتین با همه درساخته‌ای» بعنی 
جه؟ ۶۲۰ 


درساغر انداختق س مص. م. در 
ساغر دیختن. ۳۷:۰ 
در سایه گیسوی باد همه‌چیزآخر 
شدن بت مص ۰ م. ۱۹۹/۵ 
در سر خمخانه نپادنس مص. م. 
ما حماصل خود در سر حمخانه 
نادیم 
(«حافظ خانلری ۳۱۶ سطر (۱) 
بحای: ما درس سحر در ره منخانه 
نپادیم ۳۷۱ 
درسر داشتن- مص. خیال‌داشتن 
زر (.. ۱ در جرخ کشمدن ۲- در 
سر شراب داشتن ۳۹ 
در سر ژلفین رفتن دین-. کنایه از 
ساد رفتن دین. ومراد از زلفین » 
و ژل فکثرت است درعالم که حجاب 
و مائع سلوك است 
روز اول رفت دنم دزسر زلفین‌تو 
۱ ۳۹۵ 
در سر شراب داشتن مص. م. 
(د) ۳۹۳۹ 


مرت ودن 


۳۳۶2 


دز سعر ر کلاه دسکستنب مص. . کلام 1 ۱ همر اه فر ستادن / ۹ 
سر برداشتن ر د: دزبر قبا | در عشق شرق بودن س مص. م. 
بکرداندن " ۱ 1۳/۲ 
در سرکاد خرانات کردن ایمان كِ در علم نظر نینا بودن ت مص. م. 
مص ۰ م. ۱ ای یه 


در سر گرفتن خرقه س مص. م. 
آ( دا خوفه درس رگرفتن) ۷/۵( 
درسر مغروری کردن عرض و هال- 


عرض ومال و دل و دین بر سر ! 


مقروزی کرد ۱:۱ 
عشق‌حدمت درسر داشستن ۰/۰« ۰ ۶ 


در سمااع ادن عم م‌. به‌سماع 
۵ر۲۷ : 


و .رقص پرداختن ۱ 
درسنبل آویختن س مص. م. 
آو یختن (۱) . 

در سوز وگداز آوردن ات ۷ 
٩‏ ۶ 


ول : 


در شان. من (حافظ) ظن بد بردن- 
۱ درغوغا بودن- مبص. م. سروصدا 


در شان ن بدریرکشسی یر بد. مب 


سب 


در شان ‏ یار و اغیاد ننوشیتن: - 
در شط انداختن ب 
شط شراب ِ 


زر ژد : 


دز شگفت بودن س مص. م. اه 
ایام فراق . ...۰ 


۰ مص ۰ م۰ 
| درغنچه‌نودن س مص. م. (استتعاره) 
۱ حوان نودن» طفل بودن 

| در غنجه‌ای هنوز و صدت عندلیب 


دد عیش نقد کوشیدن- مص. م. 


5 
۳۸۹۵ 
«زعی نگوشه گیری بودن بت مص م. 
۱ ۰.۷/۹« 


در عین تقصان بودن - مص. م. 
ر‌ ك: حمال عالم‌آرای 

درعین وصل ناله و فرباد کردن - 
۷۷/۳ 


ی 


گید میصتا: 
داشتن ر د: در اندرون من 

درفغان نودن - مص. م. (< در 
غوغا نودن) ر لد: در اتدرون من 


| در قکرت دبان بودن تب مص .۰ م. 


ر د: حکمت الپی 

ر 4: 
خورشید خاوری 

در قدم انداختشن - مص. م. ننار 
کردن. فد به کردن باایبام. تا قدم 


فر هنک ده هزار وازه 


ی دابا زلف 
۳1 درموی سری در دن‌حافظ داشد 
هم<و ر لفیت همهر | در قد منت ندازم 


۳۷۵ 
در قدم مان فشاندن مب مص. م. 


ر ی: حان فشاندن ش (۲) 


دو قلم آوردن نس مص ۰ 1 نوس ۴۳ 


درکار بار بودن تب مص. م. 


/۷ 11 و زر 


«۳۷ 

۱ بفکز 
دوست بودن و بعسی داز انداشیدن 
و ماو کار باز ۳ که کاردست 


ره ۸۱ 
در کشیدن - منص. م.. نوشیدن: 


زد : حرعه هی 


درقلم آورد حافظ قصه لعل لیش.. ۱ .کشضمدن . قدح در ر کشبدن . باده 
۵ | در کشیدن . می در کشیدن. بیمانه 

درکارآوزدن- مص. بکار واداشتن. .| در کشیدن. 1 

پکار گرفتن . ۱ ا| درکشیدن مد عض: م.. برداشش . 

اهمال کردن - مضص. م. .۰ | سرافکندن. ر 2: نقاب از رخ 
/ ۸ | درکشیدن . ۰ 

ذرکا رکردن سب مص. م. مصرفی | درکشندن مص. م۰ بریدن تاه 

تواوی: بکاز برد . صر فکردن : ۳ ر اد : دم 2 زبان 


۱- مطرب کجاست تاهمه محصول 
99 ۱ ۱ 


دز کارچنگ وبر بط "و آواز نی کنن؟ ۱ 
۵: 1۸۲/۳۸۲۰۸۷ 
درکارکشیدن - مص. م۰ به‌بیگاری : 
گرفتن. سی رکردن. بکا رکفنیدن: . 


۸ و در 


 نتفرگهرخس«‎ 


کاحل روی‌جو داد صبارا سویژلف 


هردم نفند و در کار ور ۱ 
امد 


در کار گر » اقنادن س مص . م. 


۸( 
در کار ماندن سب مص. م. در کار : 
مود نات و بپابرحا مانسن 


! در کذسیدن ات ود ی دن و +اصنه 


گرفتن. ر لد دامن در کشیدن . 
دل در کشبدن 


۳ بودن تب مص. م. دز دست 


داشتن ۱ ۰/۱ 
! د رکف بای فکندن - مص. ۰ م دیر 
پای افکندن. ر : دربا فکندن 
درکمر دستزدن س مص.م. ر لد: 
بوکه. ش(۷) : م 
| در کمین 0 مترضد 
بودث 
دز کمینم و انتظار وقت ضرصت 
| میکنم: ۳0 


" در کنج خواباتی خراب افتادن 


7۳۸ 


ات سس و سس 


ان 1/۲ 
درکوی خرابات مامی دانستن ت- 
مص ۰ م. 2۰2*۸۱۸۱ 


در گدذار بودن مس م۰ م۰ گکذر 
کردن. عبور کردن 
دی درگذار بود و نظر سوی‌ما نکرد 


۳۱5 

درگذر دیدن س مص. م. ر د: در 
ش (۱۲) ۱ 

در گذشتن س مص. م. وفات (ع) 


مردن. ر 4: نفشهزار . 

درگردش ودن سب مص. م. ر دد: 

دور قمر. ش(۱) 

درگردن آوردن تب حمایل کردن س: 

ر لد: درگردن آرمت ۱ 

در گردن آرمت و بسبارهت - 

ایطاء جلی (از عیوب قأفیه در دو : 

مصراع انتمباای غزل: 

دن.. خاصست قعا برآرم و ۵ گردن 

آرمت 

صدگونه جادویی بکنم تا بیارست 
۹٩‏ 


درگرفتن سب مص. م. تا کودن . 
وبقررینه «آتشین» و«جراع» باایپام . 
دمعنی شعله‌ورشدن و روشن‌شدن : 
| ر د: حکایت ژلف 


| درمیان‌گرفتن س مص. م۰ محصور 


و ابطاء حلی در بك غزل: 


۱- زهر در می دهم پندش ولیکن : 
| کردف . 
یمتا لیکن در ۱ 

(۱۹ 


در نمیگیرد ۱۹ 
۲- زبان آتشینم 


| مر کپ. 


فرهنکی ده هزار واژه 


۳ کار جراغخلوتیان باز در گرفت 
۸۱ 
ء- پیش شمم آتش پروانه بجان 
کو در گر ۳۰۷ 
درگمان انداختن س مص . م. 


۱۹/۰ 
درگیسو پیچیدن ب مص. م. در 
گیسو ماندن و برون یامد غالیه 
۳۷/۵ 


درماندن - مص. م. عاجز شدن 


را کسی کو 


تِ ی 


دوای درد عاشضق 
سپل پندارد 


از فکی آنان که در تدسر درمانند 


۱۹ 
۲- ندانی قدر وقت ای‌دل مگر 
وقت ی که درمانی 4 
درمانند و درمانند سم تن و حناس 
ر ۵: درماندن. ش(۱) 


درمانند 


درملاق افتادن س مص. م. جشیدن 

۵ر ۲۱۲ ۱ 

در مسحجد کم سودن - مص. م. 
۳۰:۸۸ 

درمیان انساختن ب آوردن. گفتن . 

نق لکردن. درمیان آوردن . 


۱- ... دوران جو نقطه عاقبتم در 
میان گرفت ِ 


فرهنکگ ده هزار وازه ۳۹ 
۲ب مرا حو نقطه برکار در میان شکشسشت ۱ 
گیرد قکح در بات کار ۳ ک4 ببداست. کار 
در میانه واسطه (ع) وقید زمان | عمر نف 


یا مکان 9۷/۳ 5 
در می مغان نداختن- مص ر د: 
می مغان 

در از پروریشده سس ص. م. ناز 
پرورده. رز لا: پروریده. ر لد: 
شتقش اد خوش خر ام 

درنظر داشتن - مص. م. ر ش: 
حط و سیت» 

در نفاق افتادن سب مص ۰ م. ر لد 
حام دمادم 


در نقسی جان بصبا دادن س مص. 
م. رز د: حان صبا دادن 


1 


در نگرفتن - قبول نکردن. تالیر 


نکردن. ر د: درگرفتن. ش(۲) 
در نوشستن سا در توزد دس 1 تمام 
کردن. باخررساندن رفن 
در ثبل غم فتادن تب مص. 

نت 
در وحه می نبادن -ب ندر و فتوح 
صو معه ۳۷۳۰/۲ 
در وقت تواساسی ضعیفان را 
در باأاسدن ۰*۰۰ 


درهی ص. م. مغشوش(ع) آشفته 
ر ك3: زلف در هم بودث 
دربانیدن ب (ع دریافتن) گرفتن. 
بدست‌آوردن. مسد کردن . تصات 
دادن. غنسمت دانستن 
این یبكث دو دم 


۱ 
۱ 


و ر ۵: ۰۲/۶ ۰۱۳/۶ ۹۳/۷ 
۲۳ ۱۱۲/۲ ۰ ۰۱۷۱/۹ 
۶ ۵ ۵ 524/۲ 
32 9/۵(« 3 

درباییدن و دریاسدن - تن وجناس 
خط مان در (یفتع اول) و در 


(بصم اول) 
سرشكت گوشه گر ان‌را جو در بادتید ۱ 
در با نند ۱۹ 


در یکی مس (دریکی نامه ۲۷/۲ 


| مروارید که مت گوهر . مفرد آن 


( 


که مسلت دیدار ۱ ساقی 


دره. درد جمع. دراصطلاح‌مطاوعت 
را گویند. دره‌بیضا با درةالبیضاء 
عقل اول است. ۱ ۱ 
نمستیی وان در اسرار سفت 
که دربیخودی راز نتوان نیفت. 
۸ص 
در اسسراد سفتشسن س مص. م. و 
استعاره تبعیه. یعنی ازحقایق نبان 
۴ نا گفته تاختر شیدن. ر (ه : 5 
درخوشاب‌سافضه - وصفی.مروازید 
درخشان وکنایه ازشراب و سلك 
درخوشاب مشبه‌به برای شعز 
۷ بت معط شمس کشدسوی‌خو رش 


ات تبتار امن کول و فان »0 
۲۰۹ 


"۳۰ 


ات جو بالات هدر خو شا ۱ ی 7 شع 


نغن تو حافظ ۳ 


دژدانه س ص. م۰ و اضافه »غلوت. ۱ 
دائة در. در یکتا. دز تیم و کنابه: 


از شعر با اشك؟ ش (۱) 
۱ وه. که دردانة حنین نازك 


ی اه 1 ۱ لّ 
درس دار تتتاتیه هو سس یتست 


1۹۹5۹ 


و دریا میکده ۳۶:۹۰ 
زوس احمع در و دزه رو جمع دیجر 


درانت) 


درار ز شعو ق‌.نر آر ند ماهبان شثار 


اگر سفنینة حافظ رسند بدریایی 

7 ۲ ۹۱ 
(( بید سسخن ور ۱ 
و سفن عته مضه ۰ ی 5 استعاره 
تبعیه. سخن زغزگفتن. و کنایه از 
1 تن اعرله ۱ 
۲- غزل کفتن و در سفتی. یا و 
۲ اي بسا در که پنوك. مژهات 
باید سفت ۱ ۸۱ 
در شاهوار اصی بت بینان بوع و 
۳ ۱ ۳ اره رسای 2 لاک 


دستخوش جفا مکن آب رخم که ب 


۰/۰ 


0 
۱ 
0 
0 


| باقوت لبت در عدن پرورده 


زا اس . 


فرهنگ ده هزار واژه 


فیض اشك 
ي‌مدد سرشدك. من درعدن نمنکند 
۳ مود ۱۹ 


و اسنتعاره برای دندان 


| ای سایة ستبلت سمن بپرورده 


۲ صی 
درفشان ص. م. ترخیم‌درفشاننده 
صقت سخن ۰/۹«*"« 
دد و لعل ب تن و عطفب 

از جرعة تو زمین در و لعل بافت 


بیچاره ما که پیش تو ازخاك کمتریم 


۷ 


در و گبر (آلوهر) س تن و ترادف و 
استعاره 2۹ ۷۲ر ۰۱۸۹ ۲ 2۷ ۶ 


7 | دو. و نظمب ثن. (نظم معن ی کردن 


بند و عقد است). در « نظم در» 
من نظم. در "نچر! نگنم؟ ا زکه کمترم؟ 

۳۳۹ 
در یکنا وگوهر یکدانه - تن‌وعطف 
و ترادف. ۷3 


دربابیدن سمص ۰ م. ر 3: دریا بندن 


23 یکتا وگو‌هر بکدا نه ت-‌ و صفی . 


در بتیم. درچانه. ۷۳ 


دریابیدن و دریادیشس مب تن‌وجناس 


حع زر ك: دریاندن و در باییدن 


ا دراب ۱. (بفتح دال) دزای. حرس 


رم زنگک. زنکب بزرگب که بر 


فرهنتگ ده هزار واژه 


«۳۱ 


ت جار پابان نندند . 
پتك آهنگران نبز آمده) : 
۳ 
دراژ س ص. (یکسر دال) یل 
مشدود (ع) بلند. کشسده. 
کوتاه. طولانی. پیلوی: 
ر د: زهد دراز. قصة دراز. قصه 
دراز کردن. نماز دراز. عمر دراز. 
زلف دراز. دست. درازا 
درازدستی- حا. مص. نطاول.تعدی. 
تجاوز(ع) دست‌درازی. بی‌شرمی. 
بی‌حیا ی . 


) 7 
آو ار 


3 


۱- درازدستتی این‌کو ته‌آستینان ین ِ 
آدرج عسرافشان ۲۳۳۳ و صفی. 


5:۰ 
ب. ای کوته‌آستینان تاکی دراز 
سس ۱ 
۲ تا کی کند سیاهی » جندین 
درازدستی ِِِِ 
دراژکردن - مص. م. تطویل (ع) 
قصه نکنم دراز» کوتاه کنم ‏ 
بازآ. بازآ» کز انتظارت مردم . 
۲ص 
درازگشستن ژیان ب مص. م. زبان 
درازی ر د: زبان مور 
دزای ب  .۲‏ 4: خرا. 
درجس یز دال و سکون را) 
صندوقجه مروارید . جعبةٌ کوجك 
حواهر و ز دورآلات. ادراج‌جمع. /5 
عبیر و دیگر مواد خوشیوی را 
گاه درآن حای میدادند و حقه و 


اس بوسه بر درج. عقیق تو حلال 
است مرا ۱ ر د: حلال بودن ‏ 
۲ طبله عطر کل و دزج عبیسر 
افشاانش ۱ 
(خانلری ۲ ل(ق. و خ: زلف‌غبیر 
افنشانش) ۳ 
۲ درج محبت بر .هپر او نیست 
۳۸۷ 
4 ... ای درج محبت بیمان , مر 
و نشان باش ۳ 
یا میسمایحاکی دزجاً می‌الالی 
۲ ای دمان‌خندا نکه سحکاایت از 
صندوقچه مروارزیدها میکند. 


حقه عسر افشان. حقه ا صنده 5 
که دزآن عبیر و دیگر عطرها را 


جای. میدادند. ش(۲) 
درج عقیق س اضد - اختصاصی. وا" 
: کناییه از دهان ش(۱) 
دج میت س اضر بت ری 

ش (۲)و (4) 
درجا می‌اللالی ‏ ع. صندوقی از 
مرواریدها. ش(ه) . 


.درج س ع (بفتح دال و سکون را 
"بیجیدن توت در چیز دیکر . 
0 اه حن» .نوشستن) ۱ 

شنکوه تاج ساطانی که بی‌جان 
در و در چست 
کلاهی دلکش است؛ اما ن سس 
: دمی‌اررد 
درج بودن - مص. . مندرح‌بودن. 


۷۵۱۰ ۰ 


وه 


همراه بودن. متضمن بودن. ر ش2: 

در ح 

درختت ۰.۱ (یکسر دال و فتح را) 

میس و تین (۳) نپال.. پپلوی: 

۱۳۰۹۶ 0۳2۳4 

درخت دوستیت اض - تشبیمی . 

ار ۱۱۵ ۲ ۲۳۱۹ 

درخت و نپال س تن و ترادی 

ار ۱۱۵ 

درخت عدل س اض - تشسمی .۰ 

۳۹۰ ۷ 

درخت‌کام ومراد - اض - تشییم‌ی 

5 ۲۳۷ ۳ 

درخشان س ص. (بفتح و بضم دال 

وفتح راع) لامع (ع) (صفت‌حالیه) 

تابان. از رشة درخش و از مصدر 

۱ ترلوی: ۳1026 

ر د: خورشید دزخشان 

در خسی‌دن بت مص. ضباء. لمعان . 

(ع) تاببیدن. 0 

درد س ۱. (یفتح دال و سکون راع) 

داء . تعب. مرض (ع) پپلوی : 
۱ رنج.ناخوشی. بیماری. دز 

شعر حرافظط وا دیش اشعار عرفانی 

و غزل. درد بمعنی عشق: معرفت. 

تصوف. عرضان و شم و ادرااد 

معنوی, اسست. 

۱ خوشا نماز و ثباز کسیکه از 

سر درد 

بأپ دیده ۶خون جگر طرارت کرد 


درحشیدن . 


۰ بلفظ اندك و معنی .سار 
۲ ر ك4: دز درد مردن. 

4 ر د: درد خوش کردن 
اور که هرد مراک ۱۱۰ 


برس وت مهوت خصط اس 


۱۳۲ 


۲- بیا و حال اهل درد بشتو 
۲:۵ 


۱۳۷ ۷ ۰۱۳۷۶ ۰۷۱۲ ۲ ۶ 


۰ ۱ ۱۹۲ 6 ۱۹:۱ ۲۱۵۸ ۰ 
۳۲۳۳۳۱ ۲ ۸ ۵ ۶ ۲ ؛ ۳۱۸۷ 6 
۳ هر ۲۲۰ 6 ۱ ۲۵۶ 6 


رد۳۸ , اره۲ع » عر۲هع 


2۷۳٩‏ و ۲۸۲۱۲ ص 


دودا - شبه جمله. بجای‌افسوس 
(درد + الف تکثی ار ۱۱۰۳.۵ 
۷ر ۱۲ ۱ 

درد آلود ب ص. م. م. 1 
بدرد. دردناك کر 5۵5۲ 


لسوده 
درد اششساق ت اضر - تشمیمی . 
و۷ 

دردانکسزس ص. م. فا (انحسو 
۱ ار ۵). 

۲۸ 

دره بخشساسن س مص. م. ۵ر ۹۲ 
درد برحین ب شفاگرفتن. شفا 
دادن. بدره را نسکین‌دادن یامعا لحه 


کر.دث و کنایه از بوسسدن ار ۲۵۶ 


دزد ب‌درمان س اضر بت وصفر 
۸ ۲ 
دردیشبانی- اصه اس و صفی ٩ر‏ ۷۲ 


فرهنگ ده هزار وازه 


دزد لوحت اضد تب احعتصاصی. و هد 
بستر نائامی. مرهم خواستن. 
درد<انسوزسافه س وصفی غر ۱۳۷ 
درد خافظ س اضر - تست با 
احتصاص ۸ره ۲۱ 
درد خودبرستی ب اض - تشبیمی 
اره ۲ ۱ 
درد خوب شگفتن- مص. م. رز د: 
بالة دم و ز در 
دود داشش س اض - تشمیرسی . 
۳۲۳۳۹ 
دردت س درد تو (اضافه نسست با 
اختصاص) ۲۹۶۱ 
درد دل س اضر - اختصیاص با 
نسسست ٩۷,۵‏ و ۷۲۲۰۵ 
درد دل شمردن سب مص. م. 
۵ ۲۷۲۲۰ 
درد دیدن س مص. م. ۲ر۲۸۹ 
درد دین س اضد - تشمیممی 
نمیبینم نشاط عیش در کس 
نه درمان دلی نه درد بدینی 

۰۸۱۲ 
درد دیمی و درمان دلی س‌باناء 
وحلدت در دسسن و درمان دل. 
بعنی عشق دین و حمیت دد دین 
رآ : درد دس 
درد سخت ب اض ت وصفی 
ر 2: سخت (۲) 
درد سخن کردن س مص. م۰ فسم 
سخن کردن. ۱۹۲۸ 


وه 


دردسرت اض - نسبت.: یااختصاص 
۴ اسپام صدا ع . تصد یم . زر حمت. 
گرفتاری در ۱۰۲۸ 
دردسر بودن س مص. م. 
دزدسر 

دردسر دادی سب مص. م. 
حدیث جون و جرا دزدسر ده 
ای دل ۸ 
دردسر کنسندن. س مص. م. ۲ر ۱۱۵ 
دردشب نشینان- اضم - اختصاص 


زر : 


يا سبت. دوری و ی‌خبری شب 
زنده داران از معشوق(؟) 
خوششس باط آن نسیم صبحگاهی 
که درد شب نشینان را دوا کرد 
۱۳۰ 
درد عاشق ‏ اض - اختصاص با 
ا وا اه درد عشیق 
۲- درد عاشق شود به. بمداوای 
حکیم ۳۷۳۹ 
۲ دوای درد عاشق دا کسی کو 
سبپل بندارد ۳۹۷ 
درد عشقب اض. - تشسمی. ۱ر۷۵ 
۱۲۲ ۰ ۱۸۷۷ ۰ ۲۱۷۹۱ ۰ 
۹ ۷۱ 2 
درد فراق ست اضد بت نشنمیمی ۰ 
پس بکشتم که بپرسم حبپ درد 
ثرا 


مفتی عقل درس مسئله لا بعقل بود 


۲۰ 


یرو 


دردکشت ص. م. فا. در 2: دل 
دردکش (انحوی ۱۳۱۷۶ ب‌حای 
دل زحم کش در ق ۲۵۹) 
دردکشسدن تب مص. م. ار ۳۹۹ 


فمر 


ون 


(*سرح‌سودی بر حانظ . ترجمه/07) 

ور د: دل دردمند حافظ. ش(۱) 

و ۲ 

دردمندان بلا ح ص. م. عاشقان 

دردمندان بلا زهر هلاحل داز ند 
۰ 


۱ 

۱ 

۱ 

درد مجست تس اضات تشسرسی .۰ ۱ 
درد عشق ۱ 
مرب از درد مت عملسی ۱ 
می‌برداحت 0 
که حکیمان جپان دا مژه خون‌پالا , 
بود ۰« ۳-۹ 
درد فرات اضد - بیان نوع و تست ۱ 
در ۲۸۷ 0 
وردهند سب ص.م. متألم. مر یض(ع) | 
عاشق ۱ ۱ 
ظ فریب حشم حسادو دل دردممند ۱ 
حون تشن .۰ 1 
1 

1 


دردمندی مس ا. مص. ۷۶۸ 

دردم نرفته‌نه ر د: دردو دواعر؟) 
درد و درد س تن و جناس خط 
۱- درین صوفی‌وشان دردی ندیدم 
که صافی بادعیش درد نوشان 


۱ ۳ ۱۳۸۷۹ 
۲ ۰:۰ درد تشن درد وم با 
ندیمان قدیم (اتحوی ۲ ه) 


درد ودرمان مت ین ۸ر ۱۱۲ ر ۰۱۹۶ 


7 ره ۲۱ نفد 


دزد د۵ در 


1٩۳۸۰۳۲۳۱ 
و ر ك: ن. سوختن حافظ‎ 
درد و دواء س تن‎ 


( در درد بمرديم جو از دست 


دوا رفت ژه 
ها فزج »موی کن که دوا میب 
فرستمت س 
۲ گفتةای نعل لبم هم درد بخشد 
هم دوا ۱ 

گاه پیش درد که بش مداوا 

آمیرمت ۹ 


دردم ذرفته یه زطسان مدعی 
: باشد که از خزانة غیبم دوا کنند 


۱ ۱۹ 
5 مایت رودی زردست و آه درد لود 
:عاشقان زا دوای رنجورزی ‏ 2۵7۲ 
ی مارا که درد عشق و بلای‌خمار 
" کشت 
ِ با وصل دوست ی می صافی دوا 
ند ۱۸۹ 
۷ زر د: درد و طنیب . ش(۲) 


و ر كد: دواء (۲) وره). 

شینان. درد عاشق 

درد و طبیب - تن 

۱ ای خواحه درد .دیست وگر نه 

اطییب هست 2۲ 

۲ ر كد: طبیب زاه‌ شین 

۲ طبیب عشق مسیحا دمست و 

جو درد در 2 کر! دوا, نکند؟ 
۱۸۷ 


درد سب 


فرهنک دم هز ار وازه 


7۳۵ 


و د طبیب نامحرم. طبیبزاه‌نشین | نوایان باده خوار و کناهکاران که 


درد و علاج- تن ر لد: درد )۱٩(‏ 
درد و مداوا سب تن 

۱ ر د: درد عاشق (۲) 

۲ ر د: درد و دوا (۲) 

درد و مرهم ت تن 

رش باد آن دل که با درد تو 
حواهد مرهمی ۶.۷۰ 
دردی و سخت‌دردی. باناء وحدت 


جمه ا؟ه 


گ تفخیم ‏ با تکثس . دردی ۴ سند<ت. 


دردی. کاری و صعب کاری 8۶۶ 
درد س ۱. (ضم دال و سکون, را) 
تغل. لماله (ع). تفاله. ته‌مانده . 
لای وآنجه ازشراب ۶ دیگرمایعات 
در ثه ظرف. باقی بماند. دردی . 
درده و لرد هم میگویند. 


ساقي سیم ساق من گر همه درد: 


کیست که تن جو جام می حمله 
ذهن 3 7 ۱۹ 


دردآشام و وردی‌آشای ص. م. 
۱- آن حریفی که شب و دوز می 
ات مد 
بود آیا که کند یاد ز درد آشامی؟ 
۰۷ 
۰ بر امد جام لعلت دردی 
۳۹۵ 
ر 4: درد 


9 1 

آشامم هنوز 
درد دادن س مص. م. 
دزدکشان س ص. م۰ اصطلاح‌ورمز . 
حمع درد کش. دردخوارانا شراب 
دردنوشان. اده‌خواران فقس . ن 


وه کشی :::: 


دردی س منسوب به درد. زر ك4: 


بچشنم تمسخر وحقارت ۶۰ دشمنی 
وخرده‌کیری نباید دریشان‌نگریست 
و حافظ خودرا از اشان مداند. 
و ر 4: ۵ره ۲۹ ۱۷« 
در ۰۱۳۱ ۲ره ۳۶ 
درد کسیت ۹۹ مص. م. 
در شأن من بدردکشی ظن بل مبر: 
کالوده کشت حامه» ولی با کدامنم 
۱ 5۳4 
دردنوش تب ص. م. (اصطلاح و 
رمز). دردآشام . دردکش. فقیر . 
کنامکار ۱ 
ساقی» که حامت از می صافی تبی 
مباد چشم عنایتی بمن درد نوش کن 
۱۳۹۸ 
درد نوشان س جمع در‌دنوش. 
2-۱ درین صوفی‌وشان دردی ندیدم 
که صافی باد عیش دردنوشان 
۳۸۹ 
۲ که ببزم دزدنوشان دوهزار جم 
به جامی (خانلری ٩0؟)‏ 
ق: که بکوی می فروشان .. 
7۸ ۱ 
درد و ددد - تن و حتاس خط . 
ر ك: دردئوشان . و ر ۵د: درد و 
دزد . 
درد وصاف س تن و تضاد. 
ندرد وصاف ترا حکم‌نیست.خوش 
ر د: در کشسدن ۲( 


7۲ 


فر هگ ده هزار وازه 


در دی‌آشام دردی‌آمیز . دزد ی کش ۰ 
دردی کشان ۱ 
دردی‌آنسام 
آشام (۲) 
دردی‌آمیز س ص. م. تاصاف. غیر 
صافی. آمیخته درد 

مجوی عیش خوش از دود باژگون 
سر 


سا ص. م. زر د: درد 


که‌صاف‌این سرخم جمله‌دردی آمیز 


است 2۱ 
دردی کش س ص. م. ترخیم دردی 
کشنده. درد کش. ققبر . بی‌جبز . 
یا مبتدی در سلوك ٩‏ 
عاشق دردی کش انشر ند مالو 
حاه سست. ۷۱ 
و ر ك: ۱۲۴۳۲ ر ۱۸۲۸۰۱۲۸ 
۷ر ۰۲۰۱ ۲۸ ۲۷۹۲ 
دردی‌کشان س جمع دردی کش . 
۷ ۰ ۲۱ ۷۹ 

درس س ع (یفتح دال وسکون را) 
مطلبی که آموزگار از روی کتاب 
توس تست بقبآگرد لو 
هرقسمت پا جزیی ازکتا ب که پکبار 
آموخته‌شود. وبمعنی مجلس‌درس» 
نیز مي‌آید. ۱ 

تاقین و س‌ اقل نظر يك اشار ت‌ 
امه , ۱۳۵ 
درس <اهدن ۶ص اضر سم اختصاص 
و تتایع. ر ك4: سحدارث عسق 
دوس خلوت سب اضه - اختصاص , 


ی سس 
د ‏ +حصست ات جات ند جات ی جات ما #حا سپس ریت ات راد حور ی ول و جات سا سک سس خی اه توس و و رت نب وا هگا رم سم ای م۳ تج سس مس 


تا سس و اس ون رها وتات رن بت و پسریی رن تا سس و ی رتست اب سم ور ری 6 سا اس وی ی را سس سس و وق رک 5 سا سرخ نوس و | 


أ 


۶۸۳۸ 


| درس سد.ره اضد - اختصاص . 


تیه خی میات سا و روم نمض ات ود 


۱۳۲۱ ۸ 

درس سبجری س اض - بیان نوع . 
ر د4: دعای شب 

درس نسبانه نت یمن احعتصاص. 
۷ ۷ ۶ 

درس صبیگاه سب اض - اختصاص 
۶۹ ۳۱۹/۹ 

درس عش‌قت اضم - استعاری 

اس سر درس‌عشی‌دارد دل دردمند 
حافتل ۱۱۸ 
درس عم سرا اصض. -_ استعاری 
صب‌کن حافظ که گر زین دست 
باشد درس غم 


عستی در هر کوش افسانه‌ای‌خواند 


ز من ۶:۰ 


درس قران س اضد - اختصاصی. 


حافظا» در کنج فقر ء وت و 
شسپای تاد 

تا بود وردت دعا و درس قرآن 
غم مخور ۲۰۵ 
درس‌هقامات‌معنویت اضم - وتتابع 
ات۶۸ 

درس و دعا س تن 

۱ ر د: درس قرآن 

۲ رونق میکده از درس ودعای‌ما 
نود ۳۰ 
درستب ص . (یضمدال‌ورا) تمام. 
کامل. عدل. سبالم. صحیح (ع) . 


فرهنگ ده هزار وازه 


استوار . زاست. نقبض شکسته 
و غلط وبا ایپام بمعنی سیم وزر 
مسکوك هم آمده است. پپلوی : 
0210۲ (مستقیم) 
۱- تنش درست. و دلش شاد باد 
و خاطر خوش ٍِِ 
۲- اگررفیق شفیقی» درست‌پیمان 
باش ۳۷۳ 
۲ بکن معامله‌ای» و ین‌دل‌شکسته 


که با شکستگی ار زد صله. هزار 
درست ۳/۸ 
سخن درست بگویم: نمی‌توانم 
دید 

که می‌خورند حریفان و من نظاره 
کنم ۱۵۰ 
درست بودن سب تن. مص. م. تن 
۳ اه : :درست نودن. ش‌‌ )۱( ۱ 
درستی بیمان س ص. م. ش (۲) 
در هي عمبكگ ص حاأ. مصص ۰ 3 بر له : 
درست لفتن رت و ر ك: 
درست. ش(۶) 

درك س ع. (یفتح دال) فپم. ادراك 
تیغ سزاست هرکرا درك سخن 
تمکند (انحوی ٩۱‏ ۱۱) 


درك سخن کردن با درد سخن؟ - 
مص. م. ر لد: دراد. ق: درد سخن 
۰ ۱ ۱۹۲ 

دزم 9 (یکسر دال و فتح ر() 


بو 


۱0/۹۵ ار خه ها 


درهم. درهما. سکه.ماخوذ از کلمة 
بونانی «درخما » دمعنی مشت بسته 
۶ امروز با همین اسم واحد پول 
بو نان‌است و لفظ دراخمای‌امروز 
پونانی بسیار کین است و مر بوط 
بادوار مبادله جنس بجنتس بوده 
است. در دووره‌های بعد. که بول 
وسیله مبادله‌میگردد درخما یا درم 
واحدپول‌مشود. درم سکه نقر ای 
بوزن برابر دوازده قیراط بوده. 
۶ ۱۷۹۷ 

درمان- ۱. (یفتح دال) علاج. دواء 
(۰)۶ جاره. پپلوی: 02۳۳127 بر د: 
درد و درمان. ‌ٍِِ 

درمان ترد کردن س مص. م. ترك 
درمان. ر 4: مقام رضا 

درمان دل س اضر - اختصاص. ر 
4: درد دین ۱ 
درمان کردن - مص. م. ۱ر ۲۸۲ 
درمان نداشش هس مص. م. ٩۲۸‏ 
درمال و دیسر تن و عطف . 
ر د: درمانند و درمانند 

درمان و دواء س ر د: دواء (۱) 
درنگ سب ۱. (یکسر دال وفتح را 
و سکون نون) توقف. سکون .. 
هدوء . تاخیر (ع) آهستگی. ضد 
شستاب. بپلوی: دیبرنگ 11۳998 
و درنگ 03508 

کن 


7۳۸ 


دور فلك درنگ ندارد» شتاب‌کن ۱ 
۱۳۹۹ 
در دگب کگردن س مص. م. دیسر 
کردن. زر د: درنگ 
درنگ و شتاب - تن و تضاد . 
ر آد: درنگ 
درو س ا. مص. (بکسر دال و فتح 
را) حصاد رع). برش بوته‌همای 
کندم و جو یائیامان دیگر ازروی 
زمین. پبپلوی: 4۳120 وابردرو نتن 
0 ار ل: هنگام درو . 
موسم درو. و ر لد: درویدن 
درود تب ۱. (بضم دال و را) دعا - ۱ 
سلام. نا رع) نیاش : ۱ 
۱ درودی جو نور دل پارسایان 
۲ 
۲- به‌مستان نوید سرودی فرست 
بییاران رفته» درودی فرست 
۱۳ 
درود فرستادن س مص. م. ش (۲). 
درود. و سرود - تن و۶ موارنه . 
ش (۲) 
درودی س با باء وحدت. يك حرود. 
ش (۱). 
دروغب ۰.۱ (یضم دال و را) کذب. 
حلاف الحقیقه. قول‌الزود (ع) سخن 
ناراست‌و نادرست وناروا. بهلوی: 


1۳08 پازرسی باستان ۰ ۲0898 


(در برخی از متنباً پپلوی با 
دیوان. دزوجان. یا دروگان یعنی 


فرهنگ ده هزار وازه 


دروغ گوبان همراه آمده است.) 
«وحد راست. گفتن آن است که مسر 
جیزرا بصفت او کویی وحد دروغ 
گفتن بر عکس آنست چنانکه مسر 
حبر را دصفت. او نگو بی...» 


(زادالمسافرین/ 0۱۳۰ ۰۱۹۳۷ 


۱ و ر لد: لاف درو غ 
ددو غٌ عدم ص. م. ار ۳۲۳۹ 
درون ۱. (یفتح دال و ضم را) . 


| داخل. ضمن (ع) اندرون.میسان 


جیزی. ضد بیرون . درونه هم 
گفته‌اند. و در اصطلاح عالم ملکوت 
را گویند. درون انسان حقیقت 
اسان ودل اوست. ۲ ۱۵۲۱۰۷ 
۰۲۰۰۵ ۲۶۲۱ ۰ ۶2۸۲۷ و ۲ر 
قکه ۲ر قبط ۸ر قکه 

درون‌برده س اضد - تسیت با بیان 
ظرف ۵ ۰۲۰۰ ٩۵۷‏ 

درون پردة‌گل اض - نسبت با 
ببان ظرف و تتابم ۸ر قکه 
درون‌ببراهن- اض . نسبت بابیان 


| ظرف بر ۲:۲ 
۱ درون خلوتس اضر تب ستت. با 
| بیان ظرف. ۲ر قکه 


درون لسن ت اض ب نسیت با 
بیان ظرف. ؟ر قیط 

درونمبا تب جمم درون ۷ر 1۸۲ 
درویدن - مص. حصاد (ع) دز 

۱ هر کسی آن درود عاقنت کار 
که کشت .۰ ۱ ۸۰ 


فرهنک ده‌هزار وازه 


۲- کای ورجشم من بجز ا زکشته 
بدر وی ۰۸۱۱ 
درو دس 5 ی ۰ (بفتم‌دال و کسر 
واو) ذقس. مستخین. زاهد. منزوی. 
سالك. عارف. صوفیرع) تپیدست 
منها. قلندر. گوشه‌نشسن. زر ك: 
درو شی). و دریوز هم گفته شده. 


0۳۷۵5 
ای صاحب کرامت» شکرانتة 
سرلامت 
روزی تفقدی‌کن درویش بی‌نوا را 


۵ 
۲- دزویش نی پرسی و ترسمم که 
تباشد ۱ 
| رد ری ٩‏ آدرزش و بروای توابت 
۱ 
۳ گویی برفت حافظ از یاد شاه 
بحبی ۱ 
بارب بیادش‌آور درویش بروریدن 
۳۲ 
و زر د: بر ۸٩۹‏ ه۵ره۱۰۵ ۱٩۹۱۲‏ 
۱ ۶ ۲/۱۷۹۷ ۲,۲۰۱ ۲۰۱ 
۳رک۲۹ ۰ ۲۹۰۱ ۰ ۳۷۸۲ ۰ 
۳۸۷۲ ۲۳۹۲۷ ازع 
۱ 
و ر شكد : 


نکه کردن بدرو یشان . 
نادرویش 


دروشان سس ج. دروش. حرء اول . 


ردف بك غزل سبزده دیشی با 


روضهة خیلد ترتن حخلوت درو شان ۱ 


7۳۹ 


0 


است. 
مابه محتشممی حدمت درو شان 
3 
دروش ی‌نواس اض - وصفيی . 

رك: درویش ش (۱) 

درویش پسرسیدن س مص. م. 
ر ك: درویشی ش (۲) . 
درویش پروریدن - مص. م. 

۷ر ۲۹۲ ۱ 

درو بس خرسته ب هت وصفی ۰ 
بر ۰ ۶ ۶ 

درویش واحباً - تن #ر ۸٩‏ 
درویش‌س رکویتت اض - اختصاص 
و تتابع ۲ر ۶٩۹‏ ۱ 
دروش و توانگرت تن و تضاد . 
ار ۰۱۷۹ ۲ر ۳۷۸‏ 

دزوش و امن خاطر س تن. د 

امن خاطر 

درویش و سیرمعتوی و کنج‌خانقاب 

نن ۲ر ۲۹۹ 5 

درویش و منعم - تن و تضاد . 

۱ ۱ ۶۹ ۲۲ 

درویشی س حا. مص. فقر (ع) . 

تننگدستی. زهد. تصوف. عرنان. 

شنلود. طریقت. و۰۲۰۱ رد51 

و ركد: آئین‌درویشی. عالمدبویشی 

«ای سید » عار فی رفیم مر تبه می-- 

فرمود که درویشی تصحیح خیال 

است نعنی .غیرحق در دل تماند. 
الحق خوب می‌فرموده 

(زسالة ور 


است 


لد : 


0 


4 


۶4+ 


۶2 
دریاب ۰.۱ (بفتح دال و سکون را) 
بحر. یم. (ع) پپنة وسیم آب که 


وی او مد هو( زرد کی ید رل رس وت ی ری سکس مر جر ريت ینک تسد وم ای ریا ۳ متس رو وس اور ری و اسب وچ دج کی و سر ال رو و یاو و 


بپلوی. 07292۲0 بارسی باستان ؛ 


0 در اوستا زریاه. 2۳2721 
نام دریاچه‌سیستان» ونام‌سیستان 
باعتبار همان دریا. و معنی زال زر 
احتمالا در رابطه با این نسبتزال 
سیستتانی ایست(؟) که زال بر معنی 
شیده استت. 
در مصطلحات عرفا . دریا هستی 
و وحود است» جنانکه ساحل و 
کناره و لب دیا نطق است و 
حروف والفاظ. ر د: کمشده‌گان 
لب دریا. سفیتة حافظ 
دربای اخضر فلك وکستی هادل- 
اضد - تشسیمیی و تتایع و عطف. 
آسمان‌است در شب با ملال با ماه 
و . و د: حاحی قوام 
دربای اخضر فلك و کشتی هلال 
هسنند غرق نعمت حامی قوام ما 
5 
دریادل س ص. م. «حای دل دریا 
تشبیه دل به‌دریا. تشبیه تناسی. 
حوانمرد. بخشنده. کریم. صفت 
حاأحی‌قوام. ر لد : حاحی‌گوام 
دریادلی - ص. م. با پاء نکره 
خامان ره نرفته حه‌دانند ذوق‌عشق 


۰ص 00 01000001 ۰ 


فرهنگ ده هزار واژه 


فلز یقحای یت الا 
۹ 
دربای دو چم - اضه ه تشییپی- 
ز دریای دوچشمم کوهر اشك... 
(ا یجوی ۰۱ ۲ر ۱۰) 
دربای نایدا کرانه ‏ ر د: کشتی 
هی . 
درا و کوه - تن و در اصطلاح از 
موانم سلوك است. 
درپا و کوه در ره و من خسته ۶ 
ای خضر پسی خجسته. مدد کن 
به همتم ۳۷۳ 
دربا وگوهر- تن 
آن شد که دار منت ملاح سردمی 
توصر چو دست دا بدریبساچه 
۳۷ 
دریا و ملاح س تن. ر د: دربا و 
گوهر 
دریای محیط ب اضد - توضیحی . 
بحر محیط. اقیانوس کبیر امروز. 
راه تو حه راهی است 4 ازغایت 
هد محیط فلکش عین سرابست 
(خانلری ۲۱) 
دریای محیط قلسکش س اضم ب 
توضیحی و تشبیه و تتابع واضافه 
ایس به‌ضمیر. ‏ ر ل: دریای‌محیط 
دربای‌ناییدا کرانه س اضد بیاأن‌نو ع. 
دربای ساحل ناییدا. کنایه از 


فص بت ها 


فر‌هنگ ده هزار واژه 


زندگی يا هستی 
بده کشتی می تا خود برانیم 
درین دربای نایبداگرانه ۰ 1۲۸ 
دریسغ حه (یکسر دال) شبه حمله: 
حیف (ع) افسوس محابا. مضایقه 
(بی‌دریغ: بی‌مضایقه. بی‌محابا.) 
دریغ ودرد که تا این‌زمان ندانستم 
که کیمیای سعادت رفیق‌بود دفیق 
۲۳۹۸ 
رن : ۲ ٩۷‏ ۲ ۲ر ۰۲۹۹ ۲ر ۰۲۶۲ 
۶۶۰٩‏ 22۲ و ر لشد؛: ای‌داریغ. 
قافلة عمر 
دریغا تب (دکسر دال) در یغ + الف 
تکثیر ی ندا (شبه جمله) بسیار 
دریخ. ای‌دريغ ۰۱۸۵۸ ۷رء۷ 
و ر د: ای درنغا 
دریع خوردن مس« مص . م. ۲ر ۲۹۹ 
دریغ داشتن س مص. م. مضاشه 
گرکان 
صبا زمنزل حانان گذر دریغ مدار 
۳۰۷ 
و ر د: حنازه حافظ. آب دریع 
داشتن. 
دریع ودرد - تن و عطف. ۲ر ۲۶۲ 
و ر د: دریخ. ش 
دژم س ص («بکسر یبا ضم دال و 
فتح‌دوم). غضوب. حزین. قلق(ع) 
خشمگین. از زيشة 40 به‌ععنی 
آشفته. دلتنگب. دحال. نژند . 
ید . 
حمال صورت و معنی ز امن دولت 


7۱ 


میت ات ی تیا ی صض تا تیف تسس سس 


که ظاهرت دزم وباطنت نزند هباد 
۱۰۹ 
درم و نژناه س تن و ترادف. ر د: 
دزم 
دست ‏ ۰۱ (بفتح دال و سکون 
سین) بد. حارحه (ع) و بطورمجازو 
استعاره : قدرت . ۳ تملك . 
سلطه. اختیار . قاعده (ع) و یكث 
135 فارسی . باستان: 4 در 
جیز کامل بدون نقص. بپلوی : 
اصطلاح صفت قدرت را گوبند و 
مراقبت, و محافظت (عراقی) 
جام مینایی‌می سد ره تنگدلی‌است 
منه از دست, که سبل غمت از حا 
سرد ۱۳۸ 
و ر ه: ۲ ۱۱۲ ۶ ۱۱۲ ۵رم۱۷۸ 
کر ۰۲۲۹ ۲۸۸۶۰۲۷۷۸ گر ۳۶۰ 
۸ ۶۷۸ 
دست‌آویز تب (رع دستاویز) ۱. م. 
وسیله. عله. 4 (ع) بممانه. 
(دسبت بیج هم گفته! دد) ۲۹۱۷ 
دست ازطلب نداشتن س مص. م. 
۳۳۳ 
دسبت ازطلب برداششت مص. م. 
ر 4: طلب (۱) 
دست ازحزی تست مص. م. 
ر 4د: دست شستن 
دست اژدامن بر نداشتن- مص م. 
ء۶ر ۲۳۱۸ 
دست اژ دامن بداشتن ب مص. م. 


و ره 


قطم امید کردن. دها کردن دامن 
طلب ۲ر ٩۹‏ ۱ 

دست اژدامن گسلشن بت مص. م. 
ر د: دست شضساعت. و 
دست از سر جبزی گذاردن ت 
مص. م. رها کردن جیزی. انصراف 
از طلب حیزی ۷ر ۲۹ 

دست از ید بیضا بردن- مص. م. 
ر كد: ید بیضا و ر 2: دست‌بردن 
دست افشاندن ب مص. م. ر 2: 
بای کوربیدن. و پای‌کوبان . سماع 
و جنگ. دست فشاندن 
دست‌افشا نکر دنت مص.م. برقص 
درآمدن در سماع 

بار ما حون کرد آغاز سماع 


د‌ سرت 


قدسبان برعرش دست‌افشان کنند 
دست امیكه تس اضر سب استعاری . 
۲ ۱ ۲۶ 

دست اهرمن ‏ زر 4: اهرمن. 
دست ایام - اضر - استعماری . 
۶ر ۲۸۸ 

دسا ۱.م. (دست ۲ ار. بسو ند 
اسم آلت) مندیل. عمامه.شال(ع) 


اس تسم مت مب 


دستمال. دار تن کبه به‌دستمال مندیل 


میگو یند. همازست که . سعدی‌میگو ید 


ای ثمی‌دست رفته در بازار 
ترسمت بر نماوری خشسنتاز 

در معنی سبربند يا عمامه دز شعر 
حواحه: 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


ازآن افسون. که ساقی درمی افکند 
حریفان را نه سر ماند ونه دستار 
۲:۵ 
و ر د: ۰۲۷۷۸ ۲ر ۱۵۰ ۲ر ۲۹۹ 
٩ر۱‏ 2/۸ 
دستار انداخشن س مص. م. دستاز 
بخشبدن بعلت وجد وشوق‌درسماع 
ار ۰ ۱۵ 
دستار حه 3 م. نصعس دستار 
گویا حاوی زر با سیم بوده برای 
طرف کولی معشوق او . 
دستارچه‌ای پیشکشش کردم و 
گفت: 
وصلم‌طلبی؟ زامی‌خیالی که تراست 
۷۲ص 
(دستارچه. بروزن یکپارچه . رو 
پاك کن ودستمال را کویند. وپازحه 
را نیز گفته‌اند که برسر پیزه و 
علم بندند و آفرا طرة و شقه هم 
حوانند - برهان) 
دستارش اضر - استیم بضنمیر. 
۲۷۷۸ 
دستاد مولوی - اض - بیان نوع 
ووصف. عمامه پا .مندیلی که‌مشایخ 
و اقطاب صوفیه بر سر می - 


گذاشته‌اند . ر ۵: طرة و دستار 
مولوی. 

دست. ناد هب اضر - استعاری 

۲ر ۲۸۲ 


دست بجر جود تو - اض - ونتابع 


فرهنگ ده‌هر ار واره 


۰ قیو 
دست نجابی داشستن- ر اد: دست 
داشتن 
دست بخون‌دل زدن- ر ۵: دست 
زدن . 
دس راد امهننم: جع وست 
دردن) تحاوز. تطاول رع) 
دست. بردل س مص. م. (< دست 
براد) حبره شندن واصطلاح در بازی 
۱- فغان که باهمه کسغاثبانه باخت 


فلك 

که کس ننود که دستی ازین دغا 
سرد ۱۳۹ 
۲ب سرشك من که ز طوفان نوح 
دست برد 

ز لوح سینه نیسارست نقش تو 
ارت ۳۹ 
۲ سامری کیست که دست از ند 
بیضا برد ۱۳۸ 


دست برآوردن - مص. م. ۲ر ٩۱‏ 
۲۲۵۶ ۲۱/۲۱ 

دست دلست/ دردن س مص. م. 

دست بدست دادن جبزی. و کنابه 
از رواح آن جیز 

زبان کلك تو حافظ حه شکر آن 
که گفتة سخنت می‌برند دست 
بدست ۳۵ 
دست بلورین س اض - بیان نوع 
و وصف. ار ۱۷۸ ۱ ُتثِ_ِ 

دست بوسیدن سب مص. م ۲۹۲۹ 


۷۳ 


دست تفرقسه تب اضد - استتعاری. 
۲ ۳۹۲ 

دست‌جور مس اض. - استعاری. راد: 

دست وپا. و #ر ۲۲ 

دست: حافظ تب اض - اختصاص و 

بیان نوع. 

ای دوست» دست حافظ تعویدذ 

جشیم زخم است. ر لكد: تعویذ (۲) 

دست خوش ب !. م. ملعبه (ع) در 

دست خوش حفا کرن. رد ش: 

جفا (۱۲) 

دست دادن س مص. م. استعاره 

تبعیه. حاصل شسن. بدست‌آمدن 


پیش‌آمدن . ممکن شدن. ر ش2: 
۲۲۸ ۲۲۷ ۰ ۱۲۷۱ ۰ ۲ر ۵ . 
۱۵۲۱۱۲ اره ۳۲ و۳۳۵ 
#ر ۲۷ عره۸,۲۵ر 2۳۷ گرهع ‏ 
ابر ۶۶۸ 


دست داششن- مص. م. دخالت 
داشستن. قدرات داشتتن ار 2۶۸ 
دست. در حلقه زلف داششن تب 
مص. م. ر لد: زلف جم ا ندرحم 
دست دداژ س ااض - وصفی ۵ ۱۳۲ 
دست در رگاب زژدن سب مص. م. 
۶۲۱ 

دست درکمر کسی‌ژدن ب کنایه از 
وصل و رسیدن به مطلوب و 
معشوق ۲۷۲۶ 

دست درگردن آوددن س مص. م. 
۲ر ٩۱‏ 

دست دعبا برآوردن س مص. م. 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


0۴ 

٩۷۲ ۷ 

دسترس نون س مص م. (< 
دسنثرسی داشتن) 2 
دست رسدن سا مص. م. دست 


رسی. ممکن شدن. ۶ر۱:۲۲ ۲۳ 
و زر د: سر بلند 

دسترسعج (دستر نیج) ب ۱. م. و 
اضب ‏ مقلوب. احرة (ع). دستمزد 
پپلوی: ۲2۳4 - اعد هر ۲۹۱ 
دست‌زدنت مص .م . تصفیق . هحوم. 
لمس. اقدام. عمل (ع) ۰۲۲۲۱ 
۶ ۰۲۷۲ ۲۱۱۱ 5 

دست زلف سب اضد - استعاری . 
2۱ ۸۲ 

گر ز دست زلف مشکنش خطاربی 
رفت» رفت. ار 4: خطا رفتن 
دست زشه فروشان بوسدن تب 
مص. م. زر ك: دستت بوسندن 
دست شاه تس اضد بت اختصامن. 
۲۳۱۲۰٩۲‏ 

دستَ‌سسشت مص. م. واستتعاره 
تثشبعیه. تراد (ع) ۸۷۲ 

دست. شفاعت س اض - استعماری 
ار 6 ۳۶ ۱ 

دست مسا بت اضر - استعاری . 
۷ر ۱( 

دست طرب سب اضد - استعاری . 
۲۰۶ 
دوست طلب س ۲ ض ب استصاری 
۱0 ۱ ۱ 


دست عءاشقان ‏ اض - اختصاصی 


0۵ ۵۷ :۶ 
دست عششق ب اضد - استعاری .۰ 
۳۸۹ 
دست عقشل س اض ب استعاری ً 
۵ ۱۱۲ 
و سا غیت سب اضد مب استعازی . 
۶ ۱۵۲ 


دست فشان س ص. م. رقص (ع) 
در سماع . صفت حالبه. درحال 
دسبت, فشاندن. رز ك: ر 2د: دست 
افشان و دست افشاندن 


ا دست قدرت ب اضد - استعاری 


۲ر ۶۸۸ 

دست قضصا تب اضر - استعماری 

۱۲۲۳۲ 

دستکش مب (< دستکش) ملعبه 

‌ع( سباز بحه ۰۱۱۰۸ ۱۶ و 

بمعنی مطیع و رام 

دست‌گوته رکوتاه) س اضد ‏ ودصفی 

ء۶ر ۰۲۲ ۲۲۲۱ 

دستگاه صبره اضر - استعاری 
(انحوی ۲۸۲ر۲) 

دست گرفتن - مض. م اعانت 

(ع). دستگسری. کمك. و در 

معائی دیگری: مانم شدن.مقاومت 

کردن ۰۲۱۶۸ ۲ر ۰۲۲۲ ۰8۱۷۲ 

5٩ #ر‎ 

بتیغم گر کشد. دستش نکگیرم 

وگر تبرم زند» منت پذیرم ۳۳۱ 

دستگیر شدن. مص. م (< دست 


فرهنک ده هزار وازه 


کرفتن) ۷ره۱۹۵. کر۲۲۱ ۵رهع 8 
ات 
دست گزین - و دست و لب 
گزبدن - مص. م.استعاره. پشیمان 
شدن. نادم شدن۲ر ۰۲۹۱ ۲۹۲۰ 
دست مرحمت ب اضر - آاستعاری 
ار ۱۰ 
دست سیسم ب اضر - استعاری 
۲ ۲۳۵ 
دست و دازو و غطمب ۱۵۱ ۲۱ 
دست و با سب تن و عطف. ر ش۵: 
خرما و تخیل . يا و دست. دست 
محر 
دست وژارت تس اضد - استتعاری . 
رك: ایو نصر. بر مان ملك و دین 
دست و دامن مب ز د: لب جو 
دست و ساعه تب تن - راد: ساعد 
دست. هدر سب اضد ‏ استعاری 
بدست هحر ندادی کسی‌عنان فراق 
۱۹۷ 
دست باز بدن س مص . م اقدام.عمل 
(ع) دست بردن ٩‏ قلا 
دستان ب !. (بفتح دال و سکون 
سین) مکر. حیله (ع). یر نگ. 
(و جمع دست -وستپا) و نام 
زال پدر رستم . آواز و نغمه و 
سرود. حکایت‌و افسانه وداستان 
و نام سصدو شسصت دسشان. 
آهنگپای منسوب به باربد به 
مناسیت روزهای سال (منپستای 
کسسه) همراه با سی_ لحن وهفت 


دستور ت ۰۱ فرمان 


ره 


خسروآنی ۰۸۸۸ ۷ر۷۰۲۵۲ر ۰۲۸۰ 
ء۶ر ۲۳۱۲ ۱ره۰۶۱ 2٩۵۸‏ 
دستان‌سرا مس ص. م. نغمه پرداز. 
آوازخعسوان. سرودگوی. صفت 
بلیل ار2۱۵ ش (۵) 

۲ ۲ص 
دستوری سب حا. مص. اج ازه. 
رخصت (ع). دستور. فرمان و با 
یاء نسبت بمعنی زن بد کاز. زنی 
که با احازه محتسب مطربی می- 


کند 


اصسل در ژزن» سداد و مسئو ری 


اسنت! 


ورش این هردو سست» دستوری 


است اوحدی مراعی 
هر سسخنی اد دش دوری است 


د رت برومال 1 دستوری انست 
نظامی 
در شعر خواجه با ایام به این 
معانی آمده است 
دوستتان» دحتر رز توبه زمستوری 
کرد 
شد سوی محتسبو کار بدستوری 
کرد ۳ 
دنت نت[ (یفتح دال و سکون 
شین) واد. صحرا (ع). بلوی : 
دشت 2۸50۶ بیاان. زمیسن 
پپناور و هموار. جلکه. (ونام 
ولاتی است در خراسان مشپور 
به دشنت ساضص و صحرایی است 
در تر کستان و آن «دشت قمجستاقی 


7۴07۲ 


اشتپار دارد. و نام شممری‌است 
در آذر با بجان و قرسه4است در 
صنفامان و موضعی است‌درفارس 
مشمپور به دشت: ارژن و معرب آن 
دست باشد... برهان) و دست 
رورم یا دشت رون که مر غزاری 
است و قربه‌ای در بلوك ممسنی؛ 
که در قد یم آنیا ۳ شو لستان 
ممگفته ! ند . وافع داز ها لن شرفی 
شیراز و قصبة آن موسوم بسه 
فپلیان است: که تا شیر از سست 
و يك فر سسخ فاصله دآرد ودشت 
روم در شمال فپلیان به فاصله 
دوازده فرسخ واقع است. درسال 
۸ میان شاه شحاع و برادرش 
شاه محمود حنگی در آنجا روی 
داد : 

در دشت روم خممه زدی و غر دو 
وان 

از دشت روم رت صحسرای 
دشت روم س ۱. م. با دشت رون. 
رك. دشت. ش 

دشت مشوش س اضد - وصفی و 
کنابه از حپان ۸ ۷۲۵۶ 

دشت و صحرا ب تن و ترادف - 
بیاد دار غرببان دشت و صحرارا 
(حافظ سودی. ترجمه ج۱ ص ۸۲) 
دشمن سب ص (بضم دال و فتح‌میم) 
عدو. خصم. مخالف (ع). یهلوی: 
0 ضد نفس. بدخواه . 


فرهنگ ده هزار واژه 


در شعر حواحه اکثر را «درو سسمت » 


همر آهست 
آسایشی دو کیتی تفسر آین دو 
حرف است 
با دوستان مروت ‌ا دشمناد مدار ۱ 


۵ 
و ر 2: گرددء کرب ۸ ۱ ۰۱۱۵ 
۷ ۶ر۷۸۹ ۰ ار 
۸ ص ۰ ۲۷۸۸۱۱ ص ۰ 
از صن ۲۸۶۵۱۲ ور ش۵د: 
کید دشمن. دوست و دشمن . 
دوست 

دشمنان تس ج. ر له : دشمن ۶ ۲۸۹ 
دشمن افکن مب ص. م ۲۸5۱۲ 
ص‌ 

دشمن دل سیاه - اضر - وصفی 
۸ ۲۳۶ 

دشمن شلدل تب مبص . م. رلد:دشمن 
ش و ۲۹۸۱۱ 

دشمن دوست - ص. م (انجوی 
۲ر۹٩۱‏ بجای مر کسل‌در ق ۸۸۶ 
دشمن گداژ مس ص. م دشمن سوز 


۰ 5 
دشمن و دوست س تن و تضاد. 
راه: دنق ۰ ۸۱۲ 

۰2۰۰۱۰ ۰۱۸۹۶ ۱۱ 

۲۸۲ص ۰۳۷۸۱۱ ص ۲۸5۱۲ 

و 


دشمنی ما حا. مص ۰ مخا لفت (ع). 
بپلوی عناوم ره ۱۱ 
دشنام س ۱. (بضم دال و سکون 


فرهنگ ده هزار واژه 


شین) شنم (ع). پپلوی دوشنام 
ول از دش با دز (ید) 
+ نام (اسم). فحش. سرزنش . 
نام ند. شرت بط نام کستی 
روباروی يا پشت سر به زشتتی 


ناد کردن 


اکر دشنام فر عمآبی» و گر نفر بن 6 و آزه ۳ 


دی و 

جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شحر 
خارا ۳ 
دشنام با بوسه آمیختن س مص.م 
برخلاف «قند, آمیخته با کل» است 
که ظاهر آ در علاج و تقوبت قلب 


بکار بر ده مشاه . رد: قند آمبخته 


با گل 
راهم وان وان 


شین) صعب. ممتنع (ع) . پپلوی: 


0/۹ 


اه کزان رآه گران قاصد سر 


دشو ار می‌آورد :۱ 
۲ کام دشوار بدست آوری از 
خود کامی 
دشواری س حا. مص. صعوبت(ع) 
فیاس و105 رد ملك 
سروری. عبد آسانی و 
بکش دشواری منزل به یاد عمد 
ای ۷ 
دشواری منزل س اضد - بیان نوع 
دشواری و آسانی - تن و تضاد. 
رد: دشواری 


وع مس ع (یفتح دال) اسم فعل. | 


۶۵ 


هرد : 


75۷ 


مانند صه. امر مخاطب. بگذار. 
رلد: دعالدنبا 
دع‌الدنما ساع. بگذار دنیا را. ترك 
کن دنا را. ر د: هتی ماتلق 
دع) سر ع (بضم دال) ذکر. ورد . 
دزخواست. نیایش. ادعیه جمع. 
۷۵ ۰ 022 بپلوی 
«و اذا سالك عبادی عنی فانسی 
قر بب‌احیب الدءءة الداع اذادعانی» 
و «قل مایعبا بکمربی لولا دعاو کم» 
و «ادعوریکم تضرعا و حفبه» 
(بتر تیب سوره‌های بقره/۱۸۱ و 
فرقان /۷۷ و اعراف ۰۵ و آیات 
بسیار دیگر .و دو حدیث: «لایرو 
القضاعال۱ لدعا» و «الدعاعمخ! لعباده» 
درراه عشق‌همر حله‌قربو بعد نیست 
می‌بینمت عبان و دعا می‌فرستمت 
۹ 
و رك: دسنت دعا. محراب دعا. 
کار دعا و بر۲» ار ۲۸۱ . 
رک زر ۸۶ ۱ر 46۰ ۷ر ۹۸ 


از ۷۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۹۸۷ ۰ 
۱۲۰۹ 6 ٩ر‏ ۲۰۹ و ۷ر ۲۹۹ 6 
۵ر ۱۲۲۲ 6 ۱ ۱۲۷۰ 6 ۸ ۶ 6 


6۲۷۱ ۱۱ر۷۱ ۰ ۶۷۲۷ 


۱ دعای اهل دل ست مان بوع 


" دعای ۳ دغان س زر ش2: پبر مغان 


دعای و ت صت نع احتصاص دعای 
درای تو. ۶ر ۸۶ 


7۳۸ 


و رث: کل خوش نسیم. و بلبل | 
ش (۲۹) 

دعا تریدن - مص. م 
وتان رز زان 
ركد: اهل دل (۲) 

دعسای بر تس اضد - بیان نوع 
ركث: قافله‌ای از دعای حس 
دءای‌شسهدلان ساض - اختصاصی 
رك: حسته دل (۲) 

دعسای دولست سس اضر - ۰۲۸۱ 
٩‏ ۱۹۸ 

دعا رساندن سس مص ۰ م ۱ 

دعا رشن س مص. م ۸۶5 
دعای «س«ان تو س اض - اختصاص 


٩۹۸ ۷‏ 
دعای سبجر ب آضد ‏ اختصاص 


۶ ۸ 

دءای شیب‌خسزان ب اضه - اختصاص 
٩‏ ۷/۲ 2 

دعمای سح و آه شس بت اضد - 


احعتصاص و عطف ش (۶) 
دغای نمی 2 نباز نیم 
شسیی 

دعای صبحگاهی ب رد: حافظ 
سحر حبیز 

۵ درستادن مس عص ۰ م ار ٩۰‏ 6 


۹۰۹ 

دعا کردن سس مص .۰ م ۱( ۴ 
ره آمین گفتن 

وعا گفنن ت-- ۱ر ۲ ۵ ۲۷۰ 
دعاگو س ص. م۰ ترخیم. دعاگو بنده 


فرهنگک - هار وازه 


2 

دعای گوشه‌نشسنان مس اضد بیان 
نو ع و احتصاص 5۵۲۱۱ 

دعا و تفا س تن و عطف. "ر ٩۰‏ 
دعا و درس صستگاه س ذن و عطف 
٩ر‏ ۲۱۹ 

ر د: کنچ فش 

دعا و درس قرآن س تن و عطف 
۸ 60۵ ۲ 

دعا و نفرین - نن و تضاد ش (۱۲) 
دعا و نباز - تن ۷۱۱۱ 

دعای مستمندان مس اض - بیان 
نو ع و احتصاص ۱۲۱۱ 

دعای می‌فروشان مس اضد - بیان 
نوع و احتصناص ۲۲۲۵ 

دعای نیم شب تس 2۷۱۱۱ 
دعای نیم‌شبی س اضد - بیان نوع 
ق وصی ۶۷۱۱۱ 

دعاهای ستجاب ژده بت اضد بت 
بیان نوع و وصف 
و 
کنم 


هز ار صف ز دعاهصای مستحجاب 


زده ۱ ۶ 
دعایی ت‌ با باء و حدت 
۱ رلد: دست برآوردن 
اب ... که دعایی ز سر صدق 
جز آنجا نکنی ۰ 


دعوی س ع (بفتح دال) (دعواع) 
ادعا. ثزاع. دادحو آهی. حمع‌دعاوی 
۰ داك دعوای وهاانت و تلك 


فرهشکگی ن زار وازه 


الابام 
دعوی بیکناهی ب اضر - اختصاص 
۳ 
دعوی سرانبانیت اض -اختصاص 
۰ /قکج 
دعسوی وصل کردن تب مص. م 
۳۲۹۷٩‏ 
دعوتت ع (بفتح دال و واو) دعاع. 
طلب (ع). خواندن به میپمانی. 
خواندن بکاز در «دعوت فرمودن» 
بخلدم دعوت ای زاهد مفرما 
۶۱۹ 
دعبت ب ع (یضم دال و نا و 
کسر عین) فعل ماضی مجپسول 
متکلم وحده. دعوت کرده شوممن 
رك: وان دعست... 
دا سا صسن (یفتح دال) معیوب , 
غیر مستقیم. غدر. مکر. حیله(ع) 


دغایی 

۱ نفغان که با همه کس غاشانه 

باخت فلك 

که کس نبود که دستی از این دغا 

سرد ۱۳۹ 

۲ حافظ. این خرقه که داری » 

تو ببینی فردا 

که چه زنار ز زیرش بدغا بگشایند 
توت 

۲ رد : حریفان دغا 

دغل - ع (یفتح دال و غین) 


۰ 


دغل . ناوزشنتت و دمعتی 
سیم و زر قلپ و ناسر ه. در سمت 


7۳۹ 


سرا یت رات سس | 


سبادرست. مکار. حیله گر . جمح 
دغال. ر ۵: قلب دغل 

دف ‏ ۱. (یفتح دال) و دد عربی 
بصسم دال و حمع آن دفءوف. دی 
از آلات زهی موسیقی است با 
چنبر چوبی و پوست نازك و با 
سر انگشت آنرا مینوازند. دپ و 
دادره و «داریه» هم کفته! ند. «دف 
و نبور اك» که دسلت معنی می باشد 
با دیگر سازی بنام «دور ه» که 
تحفیفی از دایره است در شعر 
رود کی دیده مشود و احتمالا آن 
نیز همان دف است, با نسوعی از 
آن: 

آن خر یدرت بدشت خاشاك زدی 
مامات دف و دور به حالاك زردی 
آن برسر کورها تبارك خواندی 
وین بردر خانبا تبوراك زدی 

و اسدی طوسی کو دش : «نموراك 
ذف دانید, حکیم غمناد گفت: 
لا تک جون همی آن روزگار 
تو تبوراکی بدست و من یکی 
بربط بچنگ؟ 

و دف را غربال هم گفته‌اند وزدن 
دف در آعیاد و عروسی‌ها بیش‌از 
دیگر آلات معمول‌بوده ودر حدیت 
آمد: اي وا النکاح واضر سو! 
علیه بالغربال یعنی الدف و نیز 
از فول پیامبر (ص) آمد: فصل بین 
الحلال والحرام: الضرب بالدف. 


وزه 2 


فرهنک ده هزار واژه 


در شعر خواحه دف‌دا چنکب ق ین 


همراهی میکند: 

منکه شبیبمتا ره تقوی رده‌ام ی دف 
و حنکگب 

اين زمان سر بره آرم» چه‌حکایت 
باشد؟! ۱۸ 


دف‌و جنگ . تن وعطفهر ۰۱۵۸ 
۹ ۷ ار ص 
۷ر ۷۲۲۰ 

دف و نی س تن و عطف غذر۱۱۵ ۰ 
۲۱۵۲ ۰ ۲۵۲۷ ۶ ه۵ر 2۲۰ ۰ 
2 

دقتر س ۱. (یفتح‌دال‌وتا) مکتب.(ع) 
جسزوه. تقویم. دیوان. کتاب. 
کتابچه. جنگ شعر. معرب آن 
نیز دفتر آستت و حمع دفاتر . 
در بپلوی: دسی کفته‌اند از اصل 
بونانی دیفترا 02 
است. در اصطلاح کنایبه از 
صفةه دل و کنابه از عمراست. 
رك: دل دفتر. صفحه دفتر. و: 


۰ ه‌ 


در همه دیر مغان نیسبت جو من 

شیدابی 

خرقه جایی گرو باده و دفترجایی 
3 


دقتر اخلاق س اض - بیان نوع. 
کتاب اخلاق ۷ر۲۳۱۸ ص 

دفتر اشعار ب (< سفینه غزل) 
اضد - بیان نوع. دیوان اشعار 
۲ 2 ۶ 


دفتر بی‌معنی ب اض - بیان نوخ و 
وصفب ([< دفتر آشعار) ۱ر۱۷ 2 
دفتر حال م اض - بان نوع. کتاب 
شرح حال 

در حمن هرورقی دفتر حالی در 
است 

حیف باشد که زکار همه غافل 
باشی 3 
یادآور این بت سعدی است: 
بر گک درختان سب در نظرهوشیار 
هرورقش دفتری معرفت: کردگار 
دفتشسر داش تس اض. - تشمبیم 
ار ۲۰۲ 

دقتر عقل س: اضد - نشبیی۷ر 1۸ 
دفتر گل - اضر - تشبیپی (< 
محموعه گل) ۷ر ۶۲۲ 

دقتر ۵ س اضد ‏ اسم به ضمیر و 


ما ۲۰۲۱ 
دفتر نسرین وگل اض -تشبیمی 
و عطفب ۲۰۲۷۱۰ 


دفتر و خرقه و صیبا سس تسین و 

تعدیه ۱ر*٩؟‏ 

دفتر و علم عشسق سب تن ۱۱۲۱ 

دقع س ع ریفتح دال و سکون فا) 

طرد (ع)۰ دود کردن. بس زدن. 

رد کردن 

ای باد» از آن باده نسیمی بمن‌آور 

کان بری شفابخش بود دفع‌خمارم 
۳۲۵ 


فرهنکگ ده هرار وازه 


دقع بلا کردن تب س مص. م ۱ز۰۱۸۱ 


ار ۸۷ (خاتلری: دفم وبا ار 0۱۹۲ 
دفع بلا کردن - و پر تلا کردن تب 


۱ دم ۳۹ 
۵ ات 


بطاء حلی در قافبه, آرا ۱۸ 
دفع بلا پا دفع وبا س اختلاف در 
نسخه. دکتر خانلری دفع وبا را 
ترجیح داده. جون کویا این باور 
پا این تجربه وجود داشته که 
می در شیوع وبا دافم این مرضص 


بوده آست و اطباء آثرا تحویسرز 


مي کر ده‌ا ند ار ۱۸۲) 
دفع خماری بودن - مص. 
دفع. ش 


م رژك : 


دفع خماری کرد سب مص. م. 


۷ ۱۸۹ 
ددع غم کردن - مص. م دره۸ 
دفع کردن س مص. م دفع (ع) . 
ر ۸ ۱۸ ۱ ۷۰۱۸۷ ۱۸۹ 
دقیق - ع (یفتح دال و کسرقا:) 
بار يك. نرم. اضد غلیظ. ر (د:خیال 
دقیق ادقاء جمع 
دقیقه س ع (بفتح دال و کسر قاف 
و فتح قاف دوم) مونث دیق 
نکته بار دك . ام غامض. دفاردق حمع 
۲ر ۸۲۵ ۰۲۹۷۱۱ ۶۷۶۱ 
. (بضم دال تشدید.کاف) 
در عریی نیز به همین شکل‌وجمع 
ان د کا کین آمد ه دمعنی سکو و 
تختگاه «ودزیگر روز امیر فشتنشت 
و بدشت شاییار آثروز بر آن 
دکان بنشست و لشکر بتعبیه بر 


دکان س ا 


70۱ 


۰ وق «روز بنحشسنبه 
دوم محرم. سرای پسرده بیرون 
بردند و بر د تان پس باغ فیروزی 
ِ« رتاریخ سپقی ۹ 
فرخحی گوید 
ددکانی برآودده پپلوی دربا 
بدان تا بدان می حخورد شاه‌صندر 
و معنی تعریف وجرب زبانی«زنان 
گفته بو د تد حنانکه حسلتما دکان 
ایشان است که این خداو ند زاده‌را 
بستهاند..» (تاریخ بیم‌قیخ۵15) 
و حائی مانند اطاق در نار کوجه 
پا پازار با خیابان برای کسب 
ال 
در شعر خواجه به همین معنی و 
استعاره در ای دئیا آست: 


کس عسل بی‌نیش ازین دکان 
نخورد 

ی رطب / ی‌خار ازین ستان 
زحرله ۳۹۷ ص‌ 


دگر تست صن (بکسر دال ۳ فتسح 
کاف) مخفف یکی . علاوه. ز باده 
(ع). جز از این و جسز از آن. 
بپنوی ۰ 010162۲ و نیز به 
معنی دوم و بار دوم و قید تکراز. 
و ردیف بات غزل ٩‏ ۵ 
کر بود عمر بمیخانه رسم بازد آر 
بحز از حدمت ر ندال تکنم کار 
و ۳۰ 
ورد : 7 ٩۰‏ ۵ ۷۰۱۲ ۰۱۱۵ 
ار ۰۱۷ ۷ ۰۲۶۷ ه۵ر۸۵: و ردد: 


۵۲ 


دیگر. و: 
در میخانه سستبا ند دگر 


افتتح را مفتح‌الا بواب ۱ 
دگران مخفف دیگران 51 جمع 
در ٩۱۰‏ 


دگربار س قید نکرار ( بار دگر) 
ار ۰۱۶۰ ۵ر 5۸۵ 
دگرباره س قید تکرار (- باردگر) 
مخفف دیگر باره 


0 دگر باه حکیما نه حه 


تنیاد کند ۱۹۰ 
۲- عالم ببر دگر بازه جوان خواهد 
شد ۱۳ 
۲ که در باره ملاقات نه بیدا 
داشد ۱۰۷ 


دگرت ‏ اضر - قید به صفت. 
گفت حافظ دگرت خرقه شراب 
آلوده آست 2 
دگری سب میخفف دیگری. یا ساء 
ستبت يا وحدت زر ۷۲ 
دل س ۱. (یکسر اول) فوآد. قلپ 
(ع). عضو مر کزی بدن در سینه 
بشکل مشت بسته متمایل بسه 
چپ و مبداء دوران خون و نیز 
به معنی شکم و مجازاً به معنی 
روان. حقبقت‌انسان و مر کزعشق 
و فگر و خشم و کینه. پبلوی: 
۵ ربا یاء مجپول). نفس 
ناطقه . محل نفصمل معا نی و در 


ف هنک ده هزار واژه 


اصطلاح مخزن اسرار حق وادراك 
حقایق و خلوت خانة مت حدا . 
خانه خدا. و یکی ازعناصر مسم 
شعر و شرل» بخصوصی غزل 
عرفانی و از حمله الفاطی است در 
زبان فارسی که واژه ساز و دارای 
توسع در معنی.ر د: ای دل. ارام 
دل. کام دل. قافلة ۳9 کعبة دل. 
محرم دل. یکدل. و اهل دل و 
سوخته دل. سدل. حال دل. گوش 
دل. مرغ دل. لوح دل. شباط دل 
۱- دل بسی خون بکف آورد . 
ولی دیده پریخت 

الله اثله که بکف. کرد و کهاندوخته 


بود؟! ۳۱۱ 
۲ دل کفت: فرو کش کنم ای 
بیجاره ندانست که بارش سفری 
نود ۳۱۹ 
و ره : *ر ۰۸۶ ۰۱۲۲۲ ۷۱۲۸۷ ۰ 
۵۱ ,+ ۱۶۲۱ ۲ر ۱2۲ ۰ 
۲ر ۷۱۷۲ » ۲۱۰۲ ۰ ۲۱۱۱ ۰ 
۷۲ ۲۱۷۲ » ع۶ر ۲۵۱ ۰ 
٩ ۹‏ ۲۸۸۷ 
ولا س (< ای دل) 
دلا» معاش جنان کن که کر نلغزد 
بای 
فر شته‌ات به دو دست دعا نکه‌دارد 
۱۳ 


و رد: ۲ر ۰۲۵۱ ۱ر ۲1۹ 


دل آرام سر ص. م. ر < آرام دل) 
معشضوق. محبوب (ع) (با ایپام) 

با دلارافی مرا خاطر خوشست ۸ 
دل‌آرام و دلیند - تن. (آنجوی 
) 

دل‌آرای س ص. م ءر ۲۳۷ ضد دل 
آزار 

دل آژار س ص. م رك: پند عم 

دل آژرده س اض ‏ بیان نوع و 
وصف.دل نز ند. ركد: آزرده.ش(۱) 
دل آژرده مس ص. م 

سخت, میگفت و دل آزرده و گریان 
می‌رفت ۲ ص 
دل آشوب - ص. (دلاشوپ) رك: 
حندة دلاشوبت 

دل‌آور  (‏ دلاور) ص. م شحجاع. 
مبارز. محاود (ع). دلیر. ر ش2: 
بر قضا. حوان دلاود 

دل از برده شئن ‏ عص. م و دل 
از برده شدن . مص .م. بی‌طاقت 
شدن. بی‌صبر و ناشکسا شدن . 
آشفته و پریشان شدن. باایام 
به پرده موسیقی 

۱- دلم زپرده برون شد. کجایی» 
ای مطرب ظ 
بت دلم از بر ده دشسا » حافظ 
خوش‌گوی کحاست؟ ۳۷۷ 
دل از پی نظر آمدن - مص. م 
خیال روی و چون بگذرد بگلشن 


ق 


دل از پی نظر آید. بسوی روزن 


اور 


سجلسم ۳۳۱ 
یادآور: هرآنحه دیده بیند. دل کند 


پاد. از بابا طاهر 

دل از تشبایی بجان‌آمدن - مص .م 
ر ك: بجان آمدن 

دل از تو به شکستن ‏ مص. م 
۱۷ 

دل از جان ب رگرفتن س مص. م 
ار ۵۷ ۲ 

دل از حفای دشمن در کشیدن تب 
مص. م ۲۸۱۷ ص 

دل از دست رفتسن ب مص. م 
بی‌طاقتا و بی‌اختیاز شدن. 

دل میرود زستم» صاحبدلان» خدا 


را 
دردا که راز پنمیان حواهد شلد 
آشکارا ۵ 


دل از دست داده تس ص. م 

رح دل از دست رفته) 

ما بیغمان مست دل از دست 

داده‌ایم ۹ 

دل از راه افتادن - گمراه شدن . 

عاشق شدن 

برو یکار خود ای واعظ. این چه 

فریادست ۱ 

میا فتاددل‌از ره, ترا چه‌افتادست؟ 
۳۵ 

دل از راه برد س مص. م 

۱ نده آصف عمپدم» دلم از راه 

مبر... د ك: آصف عبد 

ِِ_ دردم از ره دل حافظط بدف و 
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جنگ و غزل ۱۳۹۱ 


دل رد۳29 ۳ص جع 


ر ۵: دل سودا زده 

دل از کسی بسردن تس مص. م 

شیفته کردن. عاشق کردن . اغوا 

کردن ۲ر ۲۸۹ 

دل افتاده س ص. م عاشق .مفتزن 

(ع). ماأیوس و نومید. ر ك: فرهاد 

دل افتاده. فرهاد )٩(‏ 

دل‌افروز ب (<دلفروز) ص-. م 

رك: شمع دلفروژ. قصر دلفروز. 

دل‌نروز 

دل افکاد س ص. م عاشق . شفته. 

و نیز نسومید و غمگین. ر ش: 

مجنون 

دل‌افکازران س ص. م. جسع دل 

افکار . ر د: گلبانک دل‌افکاران 

دل باز جستن س مص. م. ر ك: باز 

جستن ش (۱) 

دل بباد دادن س مص. م ‏ 

من نیز دل بباد دهم هرچه باد. باد 
تشک 

دل بحان آملن تب مص. م زر د: 

بحان آمدن 

دل ی تایانج . م‌ 

قافم بودن. ر 3۵: خوش خندان 

دل خشبن مس مص. م ر ش۵: 

بخشیدن. ش (9) ۱ 

دل ددرد خوکزدن س مبص. م۵ر۸۸ 

دل. بدست آوردن س مص. م ر (ه: 


فرهنگ ده هزار وازه 


شتشان . و مره شلدن . نرسیدن 
ره : دل غمد نده 

محبوب (ع). ترخیم دل بر نده . 
غار تکر دول در اصطلاح صفت‌قابضی 
و گو نند. ره اندو ه و محنت. در دل 


(عرافی) 
دل و دینم شد و دلبر به مسلامت 
بر خاسنت. 
گقت با ما منشین کز تو سلامت 
بر خاست ۳ 
و رك: ۱۰ره ء ۲ر۲۹» هرمع 


هر ۱۲۰‏ کر۱۲۳۹ م, بر۲۶۰ ۰ 

ار ۲۶٩۹‏ و ركد: خط دلس 

دلبرا س منادی . ای دلبر. 

نکته ناسنجیده گفتم. دلبرا؛,معذور 

داز ۳:۹ 

و رك: ۲۹۶٩‏ ۲رم۲۲۸ 

دلبران س جمم دلبر 

مر فج حافظ و از دلمران حفاظ 

محوی. .. ر4: سحفا خل (۱ 

ولیر عیار بت آضد - وصقی . . 

خبری از برآن دلب عیار بیاد 
۲:۹ 

دلبرم صر اه مت اسم به ضمس 

دلبرم عزم سفر کرد خدا راءباران 

2 
دلبر ما اضر - آختصاص بانسبت 


فرهنگ ده هزار واژه 
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رد: حسن خداداد (۲) 

دلبری س حا. مص. م. دلبردن . 

طنازی. ر د: سلطنت دلسری . 

عبدی دلبری. کوكبة دلبری.لاف 

دلبری زدن 

دلمری دانستن سا مص. م 

نه هر که چبره برافروخت دلبری 

دا ند ۱۷۷ 

دل بر اسیاب دنیوی بستن - 

عصن . ۵ 

زنمپار» دل منند براستیاب دئبوی 
2۸۱۱ 

و رد: دل بستن 

دل برخاستن س مص. م. به شوق 

آمدن. زر د: دلمبا برخاستن 

دل بردن - مص. م. عاشق کردن. 

مفتون ساختن. شیفته نمودن 

حلوهٌ بخت نو دل می درد از شاه 

و کدا ۶۷۲ 

و ز : ۲ر ۰*۹ ار ۰۱۲۸ ۱۳۷۱ 


دل سب رکشل - مص. م (< دل 


در سدن) ۶*2۱ 
دل بسرگرفتن - مص. م (ع< دل 
بریدن) ۲ر۰۱۸ ۲ر۲21۹ 

ول مجسنم امی: و 
هوی (ع). عاشق شدن. مفتسون 
شدن. شیفتگ 

۵ر ۰۲ ار ۲ ۲ ۱ ۲۲ ۰۸۸ 2۱۰ 
٩ر‏ ۸۹ 2/۸۱۶ 

دل بعشق دادن تب 

مر گه که‌دل بعشق دهی خوش 


دمی بود 
در کار خیر حاحت هیچ اسبتخاره 
نیسبت ۷۲ 
دل بعشق زنده شدن تب 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد 
بعشی ...۰ ر (د: جر یده عالم 

دل بعشوه دادن سب ۵ر 1۵ 

دل بگرداندن - توجه کردن. 


اعتنا .کردن ۰ دل از ستم و حفا 
بگرداندن و مپربان شدن. تغییر 
رفتاد دادن 

ور یکو یم دل بگردان» رو بگرداند 
زمن .۰ 
دل بگرفتن - ملول شدن. خسته 
و دلتنگ شدن 

۱- دلم ز صومعه یگرفت و حخرقةُ 
سالوس 


ر ك: خرقة سالوس 

۲-«وارد: دل گرفتن 

دل تلمل ب اضر - اختصاصی و 
بیان نوع ر ل: بلبل سحر 

دل او زدن - مص. م ر ش۵: 
دل دردمند حافظ (۲) 

دل‌بند ( << دنه ص .م. محبوب. 
معشوق(ع) دلیسند ر ۵: ابروی 
دلیند. شاهب دلیند. طرة دلبند. 
دل‌شهان - (دلبندان) ج. زر ش2: 
زلف دلمندان 

دل دمی در ستن - مص. م زر : 
دل در بند می کردن 

دل ناله آزردن تب مص. م ر ش2: 


۵۶ 


‌ 


کم آزاری 

دل بی‌حفاظ تب اض - وصفی و بیان 
نوع ر د: حفاظ 

دل نی‌رحم ب اض - وصفی وبیان 


نو ع ۱ ٩‏ ۲۰ 
دل بی‌طاقت تب اض - وصفی و 
بیان نو ع غ۶ْر ۷۲۵۹ 


دل بی‌قرار س آض - وصفی و بیان 
نوع ار ۷ ۱۲۹۶ 
دل بیغما بردن- (یغم‌ای‌دل) مص. 
0 
دل بیگانه س اضد . وصفی وبیان 
نوع ۶ ۱۷ 
دل یهار بت اضد - وصف و بیان 
نو ع ۷ر ۵۱ ۰۱۱۷۲ ۲ر۱۲۷۷ 
دل بارسابان س اضر - بیان نوع و 
احتصاصی ار 1٩۲‏ 
درودی جو نور دل پارسایان... 
وصفی 
۰ دعای اهل دلت باد مونس دل 
باك. .. ر اه : ال دل 
دل‌پلذیر س (< دلپذیبر) ص. م. 
تر حیم د لیذ بر نده. دلیسند. 
دل بدبرثر س ص. م.صفت تفضیل 


۰ ۷ر ۷۲۹ 
دل ری مب صا سمص ۰ دلیذبر 
بودن ءر ۱۹ 


دل دراه‌یاه - اضد - بیان نوع و 


پننبتنك رگم . 


فر؛ مگ دٍ هزار وازه 


و دار و پا جر ی وا وود رودرودر نيد جات و او بای ای چات مرا کیت و نوج لاس جع ینید دورو رد وی رز وس و نآ تسین ماجا تک و راو ان وا :۱ وا ط کج کباش و -خرید را و وی ای و و و ورن ها صاتری تست وس سا جر رز 


و صفی ۲ر ۲۹۹ 

دل پرخون - اض -وصفی ۱21 

دل پریشان س اض - وصفی ر ۵: 

بر شان دل ۳1 دن 

دل بیمان‌شکن س اضد - وصفی 
۱۳۳۷۷ 

دلث س (< دل تو) اضر اسم به 

ضمیر 

۱ ر د: امتحان. ش (۱) 

۲- دانم دلت نبخشد برعجز 

شب شینان 1۸۹ 

دل تنگ س اضد - بیان نوع و 

وصف 

۲ر۰۵۸ ار ۲۷۲ ار ۲۰۲ ۲۰ 

۲آر۲۶۸ ۲ر ۷۲۹۲ 

ار ۱۲۱۷/۸ 

دل ننگ گنه کار س اض - و تتابع 
۲ر ۳۶۸ 

دل توانگر س اض - بیان نوع و 


۷ر ۶۲۰ ص 


وصسف. زر ل: دل درویش و دل 


توانگر (۲) 
دل حستن س مص. م 
دلم بجو که قدت همجو سرو 


دلجویست 


دل‌جو ب (ع دلجوی) ص. م. 
منتخب. مواس. لطیف. مقبول . 
مطلوب» مرغوب (ع) اسم فاعل از 
دل جوینده با ترخیم) شایسته. 
دلخواه. تسلی دهنده. 
نبوازش کر . ۵«رغ۵۶. ع۶ر ۰۱۹۹ 


فرهنگ ده هزار واژه 


۰ ۱۲۰ و ر د: قد دلحو 

دلجو بودن س مص. م هرعه 

دل چون آیثه - اض - تشبیبی 
۵ر ۱۵۰ 

دل چون کبوتر ب اض - تشبیبی 
رد: کبوتر (۱) و (۲) 

دل حااك س اض - بیان نوع و 
اختصاص با نسبت 1۹۱۲۰۵۸۹ 
۷۸ ۰۱۱۵۸۰۱۱۲۷ ۱۳۹۱۰ 
۳ 6 ۱۳۸۰۸۱ 6 ۳۳۷۹ 6 
۷ر ۶۰۲ 7 ۱۲۶٩‏ 

دل حق زار س اض - بیان نوع و 
وصف. دل قدردان» دل سباسگر ار 
۲۶ 

دل خام طمع س اض - بیان نوع و 
وصب ار ۲۵۰ 
دل خراسی مبکند مس جمله. زر ك: 
خرایی کردن 


دل خرم ب اض - بیان وع ووصف 


ار ۷ ۱۵۲۷ 

دل خست آضن - وصفی ٩ر‏ ء ۰۱۲ 
۱ ۰۲۱۱ ۷ر 2٩۲‏ 

دل خسنة حافظ ب اضر - و تتابع 
٩‏ ۱۳۶ 

دلخسته - ص. م. ( < حسته دل) 
۸ ۰ ۲۲ 9 2 

دل خوام ( < دلخواه) ص . م۰ م. 
مطوبت. دلخو اهنده. دلیسند 
۷ ۱ر ۰:۱۷ ار۲۰۶۱۷رء ۶۲ 
دل خون شدنب مص. م. ۷ر ۰۱۱۲ 
۱ 2 ۱ 


۵۷ 


دل خون شده - اض - بیان نوع 
و وصفب ره ۵ 6 
دل خون گشته - اض - بیان‌نوع 
و وصبفب 
ماجرای دل خون گشته نگویم با 
کس 
زانکه حز تیخغ شغمت نیست کسی 
دمسازم ۷۳۷۲۵ 
بادآور این بیت سعدی از بوستان: 
مکو اندوه خوشی با دشمنان 
که لاحول و دند و شادی کنان 
دل خونین سب اض - بیان نوع و 
وصف ۰۲۸۶ ۲۲۲۸ ۷ ۲۹۶ 
دل دادن س مص. م. عاشق شدن. 
ار ۰ ۰ ۵ر ۰۷ ۷۲ ۷۸۸ "۲" ۷ر ۲۱۹۵ 
۵ر ۰ ۶ 
دل دادن تس فص . م. جر آت کردن» 
جرآت داشتتن. راضی شدن «و 
دل نماد که از بای قلعه4 
کوهتیز زاستر شود «ویرا 
سه4 خانه4 نردم و دل دادم» 
« یه دلم مدهد برپای خاستن و 
آن صینی یله کردن» (تاریخ بیپقی 
به کوشش دکتر فیاض ص ۷۰ و 
۳ و ۲۲). در شعر خواحه بمعنی 
راضی شدن آمده 
در شگفتم که درین مات ایام‌فر اق 
بر گرفتی ز حریفان دل و دل‌میدادت 
۱۸ 
دل‌دار س ( < دلدار) ص.م. ترخیم 
دل دارنده. معشوق. محبوب (ع) 


7۵۸ 


دلبر (رشجاع و دل‌آور) دراصطلاح 
دلدار صفت با سطیت و عالسم 
مشود آاست و مشاهده ذات‌حق 

و با آینکه بادلبر بيك معنی است» 

آما دلیر صفت قایضی است 
رد۰۱5 ۰۲۷۲۶ ۷ر ۰۲۸۹ ۵ر ۲۱۰ 
۸ «ر11؟ 

دلهداری س حا. مص. مسواساهة . 
تشق. محبت (ع) ٩۹۷‏ 

دلهاری و وفادادی س تن. وابطاء 
حفی در قافیه. ر ۵: وفاداری و 

دلداری 

دل دال! س اضد - بیان نوع و 


و حرف باشد دل دانا که‌مشوش 
رأشرك ۱5۹ 
و رك: ۲ر ۲۰۲ عر۰2۱۰ رد۳ 
ص‌‌ ۵ ۲۳۱ 


دل در ند زلف بودن مه هص ۰ م 
عقل اکر داند که دل در بند زلفش 
چون حوشست 

عاقلان دبوانه گردند از بیز نحت 
ما ثِِ_ِ ۱.۰ 
دل در بند کردن س مص. م ر شك: 
دل ده می در بند . کردن 

دل در چیسزی بستن - مص. م 
ظ د: دل سستن 

دل دردهنه مس اضد - بان 
وصف ر لژ: دردمند ۱ 
دل دردمند حافظ س اضر - و تتادم 


نوع و 


۱۷۸ ۵ ۱۳۳۰ 
(*سسنردرس عشق دارد دا دردمدآ1- 


حافظ ۱۱۸۰۰ 
3 ۳ دمردمی که دل دراد منك حافض 
را ۱۳۳۹ 
دل دد ژلف سشن - مص. م. 
٩ر‏ ۲۸۹ ۱ 


دل درویش سب اض - بیان نوع و 
دل در کشیلن ب مص. م بدل 
نگرفتن. فراموش کردن 


ای دوست» دل از حفای دشمن 


در کش ۱ص 
دل دربافتن سب مص. عم دریافشن 
دل. فیمیدن. ادراك و احساس 
دل ۰ ی بردن 

ر روی, دوست دل دشمنان جه 
در یاب ۱ ۲ 
دل دژد سه ص. م. اضافه مقلوب 
بحای: دزد. دل. اضافة سان نوع و 
استعاره تبعیه. دلریا. حذاب . 
زلف دل دزدش صبا را بند بر 


لردن ناد 2 
(حافظ خانلری: زلف دل‌دوزش 
صبا را...) 


دل دشمنان سب اضد - بیان نو ع و 


احتصاص‌یا نسست. ر : دربابدن 


دل دفتر س اض -استعاری. ۸/قیز 
دل دمساز ب اضد - بیان نوع و 


فرهنک ده هزار واژه 


وصف . دل سازکار. دل مونس. 
دل همدم ۳۷۶ 
دل‌دوز بت ص. م < دلدوز نافذ 
(ع). تبز. دوزندة دل. کاری و 
قتال. زر ۵د: ناووك دل‌دوز. زلف 
ر : دل. دزد 
دل‌دوز. با دل دزد 
دل دوستان مس اضر - اختصاص با 
یسب ۷ ۳۳۱ 
دل دیوانه تب اض. - بیان نوع و 
وصف. دل عاشی ۰۱۷۷ ۰۱۷۷۱ 
۲ر ۶۷ ۵ر۰ ۰۲۹ ۲ر ۷۲۱۷/۱ 
دل دیوانه باختن س مص. م 
۱۷۷ 
دل دیوانه نز تخیر کردن سب مص . 
م‌ ۳۶۷۲ 
دل ديوانة حاقظ بت آض. - وتتابع 
۷ 
دلربابی سا جا. مص ۰ م.. ۳۳۷ 
بر اد : دام و دانه  )۲(‏ 
دل رندان صبو<ی زدگان ب اضد - 
و تتابع ۲ر ۲۰۲ 
دل رمیله - اضد - بیان نوع و 
وصف دل نومید. دل مآیوس 
۸ ۰۷۲۷۷ ۲۰۱ ار ۱۳۹۱ 6 
۲۵ 2 ۱ ۱ 
دل وال بت آشد بت فان وت 
وصف ۲ر ۰۷۰ ۱۱۵۱ ۸ر ۲۵۲ 
#۵ ۲۹۰ ۰ ۲۰۷۱ ۰ ۲ر۲۱۹ ۰ 
۳۳۲۵ 
دل‌ژار س اضر بیان وع و وصف 


0 


7۷۵۵ 


۵ر ۶ ۲۹ 

دل زخم کش - اضد - بیان نوع و 
وصف. نرخیم دل زخم ۲۷ 
دل زخمگین. دل مبتلا به زخم 
عشق ۵ر ۲۵۹ 

دل ژنده س ص. م. ذکی. شسیط. 
مطلم (ع) . زنده دل. آگاه . 
مزگان توتا تیغ جپانگیر برآرد 
سس کشته دل زنده که در بکدگر 
افتاد ۱۹۰ 
دل ژنده بعشق شلن - مص. م 
ر ل: دل بعشق زنده شدن 

دل سشان مس (< دلستان) ص. م 
معشوق. محبوب (ع). ترخیم دل 
ستاننده ۲رکه۹ ۲ر ۱۳۳ 
داسنانان مت ج ۹ 

دل سر کشعته - اض - وصفی. 
دل عاشق. دل متحسر . دل راه 
کم کرده ۱ر۰۷۰ ۱۱۰ ۵ر ۲۱۳۲ 
۲۹۵٩‏ 

دل س رگسته حافظ بت اضد - و 
نتابع ٩ر‏ ۳۹۱۵ 

دل سنگ سا اضم ات یی ۰ 
دل ثیر‌حم , دل سخت. دل بکو نة 
تفت دلن سنگین ۲ر ۱۳۹ 

دل سعلگین - اض - بپاق نوع و 
وصف و تشه دل جون سنگت. 
دل سنگ ۵ر۱۰ 

دل سوخته - (< دلسوخته) ص. 
مْ. مخموم. حزین. مظلوم. محروق 


آ#)» 


القلب (ع). سو حثه و سمل دك . 


غمناك. آزرده. ر د: حافظ دل 
سبو خته 
دل سوخقه - اضد - بیان نوع و 
وصف. دلاز عشق سو نهر ۰۱۸۲ 
۲۰6 


دل سوخته دل ‏ اضه - بیان نوع 

و وصف ۲, ۲۷۸ 

دل سودازده م اض - بیان نوع 

و وصف. دل عاشق. دل دیو انه 

۱ تأسر زلف تو در دست نسیم 

افتاده است 

دل سودا زده ازغصه دو نیم افتاده 

است ۳۹ 

۲- تا بود بخ عطر ی دل سودا 

زده را 

از خط غالیه‌سای توسوادی طلبیم 
۳5۸ 

دل سوزان - اضر - بیان نوع و 

وصف ر لد: آاشین دل سوزان . 

آتش دك ش (۸) 

دل سوزاندن س مص. م 

دل عالمی بسوزی چو عذار بر 

فروزی... ر ل: دل عالم 

دی سوه گواز تب اض - بیان نوع و 

وصف رك: سو گوار 

دل سیاه ب (دلسیاه ‏ دل‌سیه) 


دل سعکسته - 


فرهنگ ده هزار واژه 


دل سیه 

دل سیه - ( 2 دل‌سیاه) 

دلش س (< دل او) اضر استم به 
ضمیر. ر ۵: دل بناله آزردن 

دل شاد اض - بیان‌نوع و وصف 
۰ 6۲ ۱ ۲۱۲ 

دل‌شاد ( << ,دلشاد) ص .۰م ار ۲۱۷ 
دل شادن بودن تب مص. م ۱ر۲۱۷ 
دل شماهان عالم - اض - بیان نوع 
و احتصاص یا تست ۲ر ۶ ۰ ۱ 

دل شب صف ین استعباری 
نصب شست. نیمه تست ۰ ك 
شب ۱ر۰ ۲۱ 

دل شدکان سا ص. م. جصع دل 
شده ۱۲۹ 

دل شده س ص. م. عاشق.مجنون. 
مفتون (ع). دلداده» دلباخته . 
شمفته. ۰۱۳۹۱۰۱۲۱ ار ۲۸۰ 
دل شکستن مس مص. م. آزردن. 
دل آزردن ۲۸۹۸ 

اضر - بیان نوع و 


۱ وصسف. دل محزون. دل عاشق. 
۱ دل مایوس. دل نومید ۲۸۲ » 
۰ ۱۱۹۸ 


دل شکستهة حااظ تب 
دل سس خربدن سب مص. م. 
۲ر ۲۸ 


اضد - و 


بی‌استعداد. سیه‌دل. وباایپام:رك | دل شمع س اضر استعاری. فتیله 


تر ادل شنیب . جسم دل‌سبه. مش یه 


شمع زر ۵د: آتش اشك 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


دل شوریده - اض - بیان نوع و 
وصب ۰۱۱ ۲۱۲۱ 

دل نیسیله! اضر - وصفنی. دل 
عاشق. دل محنون. دل دیوانه 
۱ ۰۷۱۱۲ ۰۱۶۲۱۰ ۰۱ ۱۵۷ 
دل صنوبری س اض - بیان, نوع 
و تشه و وصف رد 4: صنودر (۱) 
دل ضعیسف س اص بیان نوع 
و وصف دل نازك. دل سمار. 
دل نانوان ٩۷۲‏ ۵ر۱۲۹ 

دل عسالم س اضر - بیان نوع و 
احتصاص با سست دل‌مردم عالم. 
۹ مر دم حپان. همه دلسا 

دل عالمی بسوزی» جو عسذار 


برفروزی 

نو ازین حه سود داری, که نمیکنی 
مار ٩۱‏ 5 
دل عشاق مس اض - بیان نوع و 


اختصاص یا نسبت ره ۱ 
دل نمدیده س اض - بیان. نوع و 
وصت ارء۰۱۶ ۵ر۰۱5۲ ۲رهه۲ 
دل غمزده س اض - بیان نوع و 
وصف ۰۱٩۹۲‏ ۲۱۱۱ 

دل غمگین - اض - بیان نوع و 
وصف ار ۵۲ 

دل غفچه س اض ‏ استعاری 

ز کار سا و دل غنچه صد کسره 


بکششسود 
تو سبت ا 


دل غیت دما نتح.. | اش سم ورصفی ر اي : 


7۳۱ 


حام حم داشتن 

دل فدا شن سا مص . م 

ی فدای او شد و حان نیز هم 
۳۹ 

دل‌ثروژ س ص. م «< دلفروز) 

ثر حیم . دل‌فر وز نده‌و دل‌افزوز نده. 

شادمان کننده دل 

کلین حسنت نه خود شد دلفروز 

ما دم همت برو بگماشتيم ۲۹۹ 

و ر 3: دل‌افروز 

دل‌فربیت (-ردلار بب) ص. م. 

ترخیم دل فر سنده 

ات رافه عبارت. شیر ین دلفر بب 

۲- ر ل2: چشم دلفر یب 

۲ دلفریبان نباتی همه زور 

بستند ۱۷۳ 

دل‌فریبان س ج. زیبابان.فر پبندگان 

دل. ر ل: دلفریب . ش (۲) 

دل قوی داشستن س مص. م ره : 

زاهد حود بین, 

دل کار افتاده س اضر - بیان نوع 

و وصف. رل کار دیده. دل‌محرب 


و حبیر 
عر.ض کردم دو حمان در دل کار 
افتاده ۸ 


دل کنات اه مب تا زب تور 

بوی دل کباب من آفاق دا گرفت 
۷" 

دل کش ب (2 دلکش) ص. م 


-< دول ۲ تا ات ( ی 
میه نشج ۰ ۰ تس 


77۲ 


فرهنگ ده هزار واژه 


دلربا» دلیذیر.دلفریب. خوش‌آیند | یکجند نیز حدمت معشوق و می 


رو گوشه‌ای از دستگاه ماهور) 
سرو جشمی چنین دلخش» نو 
گو دی جشنم ارو دردوز؟! ٩‏ ۱ 
وراد: کلامی دلکتی. موی دلکس. 
ای 
دل کشیدن ب مص. م میل لردن 
صوس کردن. جسذب کردن. میل 
دادن 
ان اکر بیاده ۷ مشکسن دلم 9 7 
۱ 
۲- بی گفت و گوی. زلف تو دل را 
همی لد 1 
بسا زلب دلخش نو تن روی 
دل‌کور ب (ع<دلکور) .ص. م لور 
دل. بی‌ فک . نفمپم . تار دکدل 


بیا تا در می صاأفیت . راز دهر 


بنمایم 
بشر ط آن که ننما یی بکج طبعان 
دل کورش ۳۷۸ 


دل گردانسدن سب مص. م ر ش2: 
دل بگردانیدن 

دل گرفتن - مص. م. ملول شدن 
فلت شلان:. مت شتدان:»..دل 
بگرفتن. دلگیر شدن. غمگین‌شدن 
۱- از قبل و قال مدرسه حالی‌دلم 
گرفت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


کنم ۳۰۰۱ 

0 دلم از وحشت زندان سکندر 

بگرفت 

رخت برندم و تا ملك سلیمان 

دروم ۱6۹ 

۲ سرم برفت وزمانی پسر نرفت 

ادن کار 

دام گرفت و نبودت غم گرفتاری 
2 


- دلم ز صومعً بگرفت و خرقه 
سالوس... رك: خرقة سالوس 
۵- دا م‌گرفت ز سالوس و طبل 
زیر کلیم... ر د: سالوس (۲) 
دل گرمی - (دلگرمی) - حا. مص. 
امل. اتکاء. اعتماد. آطمینان 
هدوء. غضب. قپر. مودة (ع) . 
امیدواری. ضد دلسردی. خشم. 
ز دلگرمی حافظ بر حذر باش 
که دارد سینه‌ای‌جون ديك حوشان 
۱۸۹ 
تلمیح و اشاره‌است به «اباك 
والغضصب الحلیم» 
داخره‌ی حاقضل س اض - بیان نوع 
اختصاص ر ش۵: دلرمی 
دل‌گشا سب ص. م منشط. مفرح. 
دسر. جمیل (ع) ترخیم دلکشاینده. 
آنحه ساعث شاط و شادی و 
انسباط خاطر و دل میگردد 
ر ك: ابروی دلکشا 


فرهنگ ده هزار واژه 


دلشاده داشتن- عص.م مسرور 

بودن. سعة صدر داشتن. با 

گذشت ودن 

دل کشباده دار حون حام شراب 

سر گرفته چندان چون حم دنی 

۰:۷۸ 

دل گشودن س مص. م. باز شدن 

دل: تم و اشندن اهاز دن , 

از اندوه رمایی بافتن 

تخشاید دلم حو غنجه ار 

ساعری از لیش بنوید باز ‏ ۲۱۲ 

دل آم کته تب اضر - وصفی دل 

کم اوه هل سر گرردان. دل‌عاشق 
۵ ۲۲۲ 

دل لعل مس اضد - استعاری 

جای آنست که خون موج زند 

در دل لعل و تغاین 

دلم س ( دل من) اتصال اسم به 

صمیر 

ِ_ د لم ز بر ده درون شد. کحانی 

اقاد مظر ده ۳ 

آب جنین که صومعه آلوده شد 

زخون دلم.۰.. ۳ 

۲ ركه: دل آرام 

دل ما اضت بت اسیم به صمیر 

ر د: ترك شیرازی. کام دل ما. 

دل ماست و سرهاست "7 تکر‌ار 

قافیه یا ابطاء جلی. غزل ۲۲سطر 

۲ و ۸ 

و رد: سس ماست و دل ماست 

دل مجروح س اضد - بیان نوع و 


"#۳ 


*ر ۰۱۰۶ ۷۲۲۲ 
دل دحنون هم اخعتخصاص با 


تست 1 ۰۰ 


و صری ۵ر ۰6۷ 


دل مسکین سب اض - بیان نوع و 
وصی ۵ر ۰۲۲ ۷ز۰۵۲ ۷ر ۱۵۲ » 
ار٩ه,‏ رکه ۱۲۷۲ غذر۲۲۲ 
دل هنت (ع دلم) اضم -- اسم به 
ی 
ار 6 ۲ر ۱۲۷ ۲۲۳۶ ۷رهه 
دل داژلك س اضد - و صدفی ۵ 2۷ 
دل سرم - اضر - وصفی ۵ر ۶۲۲ 
دل‌ ان ب (دلنشان) ص. م. 
مطبوع. مرغوب. مقبول. ترخیم دل 
نشاننده. دلخواه. آرامش بخش‌دل. 
دلیذیر. مورد قبول (< دلنشین) 
۱- دلنشان شد سخنم تا توقبولش 
کردی 

آری» آری. سخن عشق شانسی 
۱۲۵ 
۲- بزمکاهی دلنشان حون قعر 
فر دوس برین 

کلشنی پیرامنش ون روضهة 
دارالسلام ۳۹ 
دل نشان شدن - مص. م. ش (۱) 
دل نگرال مس ص. م مضطرب (ع) 
زومند. ترسان 


دار د 


پا اه مره حواد را دز دارت 


دریاب 
زا نکه سجار ه هر دل نگرانست 
[ بود ۳ 


۲- دلدار که کفتا بتو ام دل نگران 


نك رد 
ورنه از حانب ما دل نگرانسی 
دایست ۶:۸ 
و (۲) 


دل نگرانی س حا. مص. دل‌نگران 
بودن ش (۲) 

دل‌تواز - (دننواز)ص. ممشفق(ع) 
ترخیم دلنوازنده. مپربان. ر د: 
پار دلنواز 

دل ادن س مص. م دلیستن . 
دل دادن. امید داشتن 

۱ هم جان بدان دو نر کس‌جادو 
نپاده‌ایم 

تم دل ندان دو سل هندو 
نمپاده! یم ۱۳۹۵ 
۲ بادت بدست. باشد اگر دل 


دای ره 1 


دودن 


ر‌ ژد : ناد دم سسمت 


خیال خوبان؟... رك: خیال خوبان 
ان منه بردشی و اسباب‌او .. 


ر ۵: اسباب (۷) 
دل و آهن س ثن و تشبیه. ر ش: 
آهن دل 


دل و آبنه س تن و تشسبه. ر لد: 
آبیة ود فلز جون آینه 


دل و <ان س تن و ترادف را . 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۲ ۰۷۶ ۵ر ۸۶ ۰۱۲۲۷ ۷ر ۰۱۹۲ 
مر۰۲۲۳ ۷ره ۰۳۱ هر ۰1۸۷ وراد: 
حان و دل . دل و دیده 

دل و دانش سب ثن >ر۲۶۲ 

دل و دیده س تن ۱۶ر؟۰؟ ص 
هر ۲۵۹ 

دل و دین مس تن ۱ر۲۱. ۱ر۵۲. 
ارهه. ۲ر۱۷, کر ۱۶۱ کر ۱۲۰۵ 
۰۲۸۲ ۵ر۲۸۸ و ر 2: دین و 
دل 

دل و دی درسر مغرودی کردن 
مص. م ۱۶۱۷۱ 

دل وبران مس اض - بیان نوع و 
وصف در ۶۲۲ 

دل وبرانه س اضد - بیان نوع و 
تشبیه ۷را٩+‏ ش (۱) 

دل و توس تس تن ود تنشسبه. رك: 
بوست. دل 

دل‌ها ب ج. رد : دلپای له و 
روزه یکسو شد و عید آمد. و دلا 
درخاست 

می به خمخانه بجوش آمد و می 
بابد خواست "1 
دل‌ها بر خاست. س‌حمله‌خبری: دل‌دا 
به جو ش آمد (ابتعاره تعسه) 
راد: دل‌ها 

دً هرزهگرد س اضد - وصفی . دل 
ولگرد. دل هرجایی 

تا دل هرزه گرد من رفت به جین 
زلف او 


و کت ز مه هزار وازه 


رال سفر دراز حود عزم وطن 
نمیکند ۱۹ 
دلالست س ع (یفسح دال و لام) 
رهنمایی. برهان.دلائل‌جمع۷ر ۱۸۷ 
۳۳۲۵ و 

دلاء دلالت خبرت کنم براه نجات 
مکن بعشق مباهات و زهد هصسم 
مفروش 1 
(تلمیح و اشارتسی است به: 
الدال علی‌الخیر کفاعله) 

دلالت خبر کردن س مص. م ر ش۵: 
دلالت .اش 

دلاله ب ع (یفتح دال و تشدید 
لام اول) موّنث دلال: واسطه . 
رو مشاطه بقول سودی) ر ش2: 
صنعت دلاله 

دلق س ع (بفتح دال و سکونلام) 
حامه و پوستن درویشی. حرقه. 
لباس کینه 

۱ ساغر می بر کفم نه تاز بر 

بر کششیم رین دلق از رق فام ر! ۸ 
۲- ما نگوئيم بدو میل بناحق 
حامه خود سیه و دلق خود از رق 
نکنيم ۳۷۸ 
«نعر یضی است به شیح خیس_ از 
رق‌بوش وه پیروانش» چه ای نگروه 
همکی حامة کود بو شند» (شسرح 
سودی. ترجمه ص‌را ج ۱) 

دلق آلوده س اضر - وصفی ۲ر۸۵؟ 
دلق ازرق س اض - وصفی ش (۲) 


۳7۵ 


و 


و حامه ازرق و لاس ازرق 

دلق ازرقام سر اضد بت وصقفی - 
ش (۱) 

دق در کیان س مص. م. قرقه4 
سرون آوردن. ترك راه. ش (۱) 
دلق دسطامي س اضر - بیان نوع و 
نسبت يا اختصاص. دلق منسوب 
به بایزید سطامی. ۲ر۲۷۲ 

داق ده‌می‌ژروختن سمص .۱۰۸ ۱۵۱ 
دق یوش صومعه س آض - صفت 
ره استم رای اختصاص. صوفی . 
زاهد. راهب ۲ر ۲۲ و (خانلری 
۵ر ۲۳۱۶) 

دلق رشان سا ص. م. جمع دلسق 
دوش ۱۸۶ 

دق حافظ - اضد - بیان نوع و 
نست با احتصاص ۰ ۷ر 2٩‏ ۲ 
داق خود ازرق کردن مص. م. 
ریا کاری و تظاهر به دینداری یا 
عرفان ر ل: دلق شی (۲) 
دلق زیاس اضد - تشبیمی . 
سالوس ۲ر۵ ۲۷ 

دلق ربا به آب خرابات شستن - 
خرقة ریایی را به آب خرابات 
(می) تطیس کردن ۲۷۵۲ 

دلق دبای جاك کردن - ۲۰۱۷۲ 
دلق زرق س اض - تشبیمی (ع« 
دلق ریا) ۶ر 2۰۰ 

دلق مسا تب اضر - اختصاص (-< 
دلق حافظ) ۲ر۱۷۸ 


دلق مر قع ‌ اصد بت وصفی. دلقی 


دم 


نی 


که‌از دوحتن رفعه‌ها و بارم‌ها ف راهم 
میشطه ۵ر۱۶9» ۲ر۶۷۶ و ره : 
رقعه دلق 

دلق لمع ب اض - وصفی دق 
مر قح یا رقعه‌ها د باره‌های رن 
برنگ هر ۰۲۸۰ ۲ر ۰۲ هر5۵۰ 
دلق و سجساده - تن ۰۱۰۹۷ 
۲۷۲۲ 

دلق و می - تن ۱۱۵۱۱ 

دلقی داشتن - مص. م ۲ر۱۷۸ 
دلای کسنه بت ۵ ۱۵۶ 

دلیسر - ص (یکسر دال و لام) 
بطل» شجاع. جری (ع). دلاود. 
پردل. سپلوی 200 تیباك 
سحر ز هاتف غییم رسید مسرده 


بکوش 
که دور شاه شحاعست » می دلس 


دلیر رو نز شیاس ات مص ۰ م۰ دلیر انه 
دلبری کردن ۳۳۳ ۹ مص ۰ و 
شجاعت. جرأت (ع). بی‌باکی . 
دلاوری ۲۹۲۲ 

دلیری‌ها کردن - مص. م ۷ر ۲۵۲ 
دلیل - ع (یفتح دال و کسر لام) 
راهشما. مر اش (بررهان. حجت) 
«و دلبل» شسشبه ادراز مریض» 
استدلال کند - فمپرست ترحمه 
رساله قشیربه) ادله جمم 


جروت هخا تست سرردری ت ات اس فاگ ات قالخا ات وت و اس سس سس سس سس کت اد و ره و و و و و و ود و تک تس ات لا و و و ود و و رد و و سس مس رد ی ی ۲ ی رد رود ی ۳ زر ما ی 


فرهنگ ده هزار واژه 


دلسل ژاه سس اضه -- اختصاص 
۹ ۳۱۶۱۱ 

ش (۱) و (۲) و (4) 

دنل دل گوکشته بت اضد - و 
تتایع ۵ ۲ ۲۲ 


(ابه فتح ,دال) . نفس. 


دم سم ۰1 
بخار ۰ هو ا. حدعه. مک . آه ۰ 


اسف. لحظه. وقت. طرف‌الشیء۶. 
منفاخ. حدالسیف والسکین (ع) 
کلام.افسرن. لاف. هینگام. دم کرم. 
بیان گرم و گیرا و در اصطلاح 
کنایه آز نفس رحمانی ود فیض‌حق 
آشتت ی کاه در دنه شایت 

۱ ترك افسانه بکوء. حانظ و 
می‌نوش دمی ۱۷۸ 
ر د: ترك افسانه کفتن 

۲ بجان خواجه و عمد قدیم و 


عمهد درست 
؟۹ مو دس دم صسیحم دعای ات 


آس دمی پا غم بسر بردن» جان 
بمی, پفروش دلق ما» کزین بش 
نمی‌ارزد ۱۰۹ 
دمادم س ص. م (یفتح هردو دال- 
و بضم هر دو دال هم گفته‌اند - 
راك : دم دضم دال) ( << رم سدم) 
ارقکع» ۰۲۹۶ ۶ر۰۲۱۲ ٩ر‏ ۲۱۷ 
و او ق: سل دمادم 


فرهنگ دمهزار واژه 


وه 


زسس ‏ ف ر ‏ سسسمر سست هم بش رسد هنشت یت بشید شش تست 


۵رقکب 

دم از شام زسف زدن س مص. م. 
۷۲۵ 

دم از چون و جرا زدن س مص. م. 
٩ر‏ ۸۸ 

دم از قصه زدن مص. م. ۶ر۱۸۹ 
دم از خدمت رندان زدن س مص. 
م. ء۶رء ۲۱ 

دم‌یاد اضد ‏ نسبت. با اختصتاص 
۹ 2 دم نسیم) 

دم بادشاشی زدن س مص. م. 


۰ ار ۷۲۵۸ ص‌‌‌ 
دم خسسروی زدن ست مصي ۰ مد 
۰ ص 


دم خلسق س اض - نسیست با 
اختصاص ۶ 2۸۲ 

دم دادن سا ص .۰ م۰ استعاره تنعبه 
افسون کردن. فریب‌دادن ۵ر۲۱۸ 
دم در کشیدن س مص. م. استعاره 
تبعیه و ایپام. 

۱ خاموش شدن 

۲ اش تس ۵ کردن و اسبتشمام 
کردن ۰ ۲۱۳۲ 
دم رندی زدن - مص. م. ۲ر۲۷۲ 
دم زدن تس مص. م. ادعا کردن . 
اظبار کردن 

ارتت» هر۰۷۳۲ گر۸۸ غذر ۱۸۹ 
۲۱۶۶ ۰ ۷۲۵۵۸ ۰ (۶ر ۲۵۷ ء 
۰ ص). ۲ر ۰۲۷۲ ۸۸۸ 
دم‌ساژ - ص. م. ندیم. مونس 
(ع) با ترخیم از دم سازنده. 


ار ۲۵۸ زر ۰۲۳۲ ۸ره ۲۳۲ و راد: 
دل دمساز 
دم‌ساز بودن - عمص. م. زر ۲۲۲ 
۳۳۵۸ ۱ 
دم ساز گستن سب مص. م ۱ر ۲۵۸ 
دم سرد س ص. م ۲۱۸۸ بی‌محبت 
دم سلیمانسی تب اضر - وصقی 
0 قکب 
دم شمشسسر تست اضد بت سییات 
ات 
دم صسحب اضه بت شنت استعاری 
دمیدن صبح. نفس صبح ۱۰/قکه 
۱ ۱۷ ۶ر ۰۲۰ ۱۷۷ ۰۲ 
۲ر ۱ ۶ 
دم صیح ازل س اضه - و تتایع 
۱۳۰۹ 
دم صیح افماه تس اضة بت و تتا سح 
۰ ۱ قکه 


دم عیسی س اض - نسبت با 

احتصاص ۰۲۱۷ ۰۵۷۷ ۰۱۸۲۸ 
۵ ۲۱۹ 

دم قرو رفن س مص. م ۲۱۸۵ 

دم ففر زدن تس عص. م. ۸ ۸۸ 2 

دم هبارگژ بت اضد - وصفی. رز 2: 


مبارك دم 
دم و دود سینه س تن و تناسب 
۲ر ۲۸۲ 


دم شص) س اضد سس استعسسا ی 
#ر ۲۱۹ ۵رع۹۶٩2‏ 


لیس 


۸ى#ٍ7 


دهی س باباء و حجدت ۷۸ ا ۰۲ 
۲ر۳۳, ۱ر ۸۱۵۱ ۱ر۳ع> 

دمی با غم بسر بردن ب مص. م 
ار ۱۵۱ 

در مطلع ,غزلی اس ت که حافظ بعداز 
به هند و انصراف از این سفر 
سروده است. نو سنده انیس 
الناس» ۸۲۰ هجری قمری» سال 
تألیف این کتاب» چپاد بیت اذ این 
غزل هفت بیتی را به عنوان مثل 
و اینکه «فراغت بال و سلامت‌حال 
به از تحصیل مال و ملامت‌مال» 
است تقل گرده است (رص ۱۱۲ 
دیوان کبنه حافظ باهتمام ایرج 


افشبار) . 
دمی خوش شستن سب مص. م 
۲ر ۲۱ 


دمی پرسیدن س مص. م. ۲۲۲ 
دمی خرامیدن مس مص. م ار 6۲ 
دصدن سب مص (بفتح دا ود ۰ تسترن 
میم) نفخ. هبوب. ظبور. طلوع 
( ۶ . اآشیکار شندن. وندایدن. 
روئیدن. سرزدن. پدیدار کشتن. 
«در دمیدن» و فوت کردن.خواندن 
ار ۷۱۲ ۱ر۰۷۹ ۲ر ۰۸۵ ۲۲۹۱ ۰ 
ء۶ر ۲۶۰ ۲ر ۰۶۰۷ ارع۱۰۶۱ر۵1» 
ص ۲ر ۲۳۷ 

دمار مه دال) تاصی. 
هلا . تباه شدن. رله‌های گوشت 
یا بی‌ها راء دمار گفتهاند 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


۰ دمار از من برآوردی, نمیگوبی 
برآوردم ۳۱۸ 
دمار برآوردن تب مص. م. حلاك 
کردن. تباه کرد رل: دمار 
دماغ مس (ع) (یکسر دال) مغز 
سر » ماده خا کستری رنگ که 
دز میان جمجله قرار دارد. ادمغه 
حمع. و بمعنی تکبر. خودخواهی . 
غرور 
ات اگر فقبه نصبحت کند که 
عشق مباز 
پیااه‌ای بدهش» گو دماغ راتر کن 
۳۹۷ 
و ر د: گر ۲۲ ه۵ر ۰۱۱ ۰۲۱۹۵۱ 
۲ر ۰۲۲۲ (۸ر ۲۷۲ ص). ۲ر ۰۳ 
دماغ پر زهوا بردن تب مص. م 
کنابه. آرزوی سیار داشتن ٩ر‏ ۲۳ 
دماغ تر داشتن ‏ مص. م کنایه. 
درست فکر کردن. خشنود بودن 
۱۱۵ 
دماغ تر کردن - مص. م. کنابه. 
فکر تازه و درست داشتن. ر دشد: 
دماغ. ش 
دماغ خرد س اض - استعاری 
(انحوی ۲۱۲ر۱۵) 
دماغ سودائی ‏ اض - بیان نوع 
و وصف - دماغ ناسالم. فکر بد 
و اند یشه بد ۲۷۲۸ ص 


دما غ علاجح کردن - مص. م ر : 


بزم طرب 
دماغ و کر سس تن 3 ترادف ۰« 2 


ف رهگ ده‌هر ار وازه 


دوع سا ع (یضم دال میم) حمع 
دمع. و جمع دیکر ادمعه. اشکما 
۱- لیست دموع عینی صذا لنا 
| لعلامه :2 
۲ دموعی بعد. لم لاتحقروها 
9 
دن تس ع (دفتح دال و نون مشدد) 
خم بزراگ شراب (خم بزز کب 
سرکه و شراب و روغن و امتال 
آن را گویند - برهان ) و دنیدن 
بمعنی با نشاط دوندن و راه‌رفتن 
دن و دنیدن درحناس شبه‌اشتقاق 
در شعر منوچپری آمده: 
برگل همی نشینی و برگل همی 
حوری 
بر خم همی خرامی و بردن, همی 
2 دیوبان / ۰۹ ۱ 
دز شعر خواحه: 
ای سایة سنبلت سمن پرورده 
باقوت لبت در عدن بپرورده 
همحون لب خود مدام‌جان می‌بروز 
زان راح که روحی است: به دن 
ص ۲۸۲ 


در ده 
که در متن ق «به تن برورده» و 
در خانلری «یدان ارر نده» آمدی 
کشت 

و ر ۵د: خم دنی. و دنی منسوب 
4 دن اشستی 

ددعال سب ۱. (یضم دال) ذنب.عقب. 
د تا بعه . مور (. دم . دنماله.بی. 


۱ 


«۹ 


(از دم + بال پسوند شباهت و 
انهتاف) 

۱- دنبال تو بودن گنه از جانب 
ما نیست (حخانلری, ۷۰) ق: همراه 


تو بودن ۹۲ 
۲ کفت. در دنبال دل ره گم کند 
مسکین غر‌پب ۱ 


۲- هربپاری که بدنبال خزانسی 
دارد ۱۲۵ (خانلری: هربپاری که 
بدنباله خزأنی دارد ۱۲۱ ) 
دثباله تب (<ردنبال) دنبال + ه 
(پسوند سیت یا زاند) ۵ره۲۲ 
دش س ع (یفتح دال و نسون) 
بماری مزمن «داء دنف» ر ۵ك: داء 
دنی س ع (بفتح دال و کسر نون 
با یاء مشدد) منسوب پبسه دن. 
صفت نسبی. ر ل2: دن و خم دنی 
دنی س ع (بفتح دال و کسر نون 
با باع مشدد) پست. نساکس. 
ضعیف. ادنیاء حمع 

۱ تا کی غم دنیای دنی ای دل 
دانا ۶۳۱ 


۲- غم دثیی دنی چند خوری باده 
بخور 4 ۱ 
دنیاء - ع (بضم دال و سکون 
نون) موّنت ادنی. زندگی حاضر . 
نقیض آخرت. جبپان هستی. در 
نسبت دنیاوی ‏ دینیی و دنیوی 
۲ر ۰۲۲ ۹۵۷ ۷ر ۰۱۵۱ ۱۵۹۲ 
بر ۰۲۹۰ هرب۵1ع» و ص ۱۲ ۰۷۲۰۷ 


یه 


۲ر ۲ 5/قکج و ر 2: اسیاب 
دئیوی. شاهد دنبی و غصه دنیا 
دنسابر دست مس ص. م ترحیم دسا 
,. دقیا دوست ۱۲ر۳۵۷ 
دسای دنی اضد وصفی ۷ر ۲۹۷ 
داجی س (- نیا < دنیوی)۲ر ۲۲ 
۷ ۵ ۱۵۱۷ ۲۱/۱۵۵۱ ر ۳۲۱۱ 
و ؛ ژ: شاهد دنبی 

دنمی دنی مب (ع دنبای دنسی » 
دنبوی دنی) ۲۹۷۷ 

دنيی دون س (< دنی‌ای دون» 
دسوی دون) ۲۹۷۷ 

دی و اساب او مس تن و عطف 
۲۳۲ "۲ 

دنبی و عقبی - (دنیا و عقبی) تن 
و مقانله ۲ر؟؟. ۷ره٩‏ 

دئیوی - (< دنیاوی» دنیایی) راد 
اسیاب دتبوی 

دو س (بضم واو) اثنان. اثنین(ع) 
عدد ۲ .از اعداد اصنلی. بپهلوی: 


ِ كت ه‌ 
۶ 


16 ار ر شمه 1۳2 بارسی باستان | 


و اوستایی ‏ پازند 0۷2 . 

مت شماره‌ای. زر كد: هردو. و 

+ اک : هفتاد و دو ملت 

دو آیثه سب ۱. م. (عدد و معدود) 

. دوتا آینه 

سدین. دو ادیده حیران من صزار 

افسوس 

که با دو آینه ردویش عیان نمی‌بینم 
۱۳۸ 

دو ادرو ت بر : مراب و کمانجه 


3 صفت ژِ موصوف 


فرهنگ ده دزار واژه 


۳ لو مر س ا. م۰ دژ آدو سبه ۳۰ 
دو پیمانء ت ا. م. ۲ر۳۳۸ 

دو تا س ص. م حفت. دولا. خمیده 
ر ژد: ایروان دوتا. زلف دوتا . 
متیر دونابی 

دونابی و سه‌نابی ب اصطلاح 
دوزهی. دوتاری و سه زهی. سه 
تاری. بحای مثانی و متالت 
معنی ملو ثم دو تابی نزن 
بیکتایی اد که تازبی بزن 
گرم ساز یکتازنی یا دوتابی 
درا نداز مسا تمه ۳ و 


۳ 


۳9 
دبوان ۲۸۰ 
اه نز شنه نا سباجت 
سیخ 
بر‌ساز سه تاجاك زداین‌سبزدونتایی 
دبوانة ۶۲ ۶ 
و یکتابی و دوتابی و سه‌تايی ناظ 
به و ع ساز با تکامل ساز از يك 
تار تا دو و سه و سشتر است 
کویا طنبور کمن‌ترین ساز از این 
نوع بوده و امروز تعدادی از 
سازهای زهی تکامل يافته همان 
طنبور می‌باشند. 
دو جام ب ۱. م. ۲۱۲۱ 
دوجو فد 2 ۰ بیان مقدار. رز (ه: 
حوشه بروین 


| دو حپان ب ۱. م بان تعداد (< 


دو عالم < دو کون) ۲ر۸» ر ۰ 


۳۷۱ 


۸ ۲ ار ۱۷ ۰۲ ۰۷۱ ۶ ۶۸۲و نعدآد ا مقداز دو با سب سار 


(*ر۷۹: خانلری) 

دو جسم ا. م. (<ررو دیده » 
دو نرگس) >ر۰۲۰۰ (خانلری 
۶ر۰)۳۰۸ هر ۳۸۲ 

دو حرف سر ا. م ارت ر(عر ۲۹۱۷ 
خانلری.» ق: حروف: عر1 ۷ 
دو دام‌ره سب اضه - سان نوع و 
اختصاص ردأم رآه) 

شراب بی‌عشق و ساقی حوش 
دودام رهنك ۲۰۱ 
دو دست دعا تب ۲ر۱۲۲ 

دو در مس ص. م رز لد: رباط دو در 
دودم ب ۱. م دو نفس. دو لحظه 
رد: وعدة دیداز 

دو دیکن - مص. م زر : دوپبوس 
دو دیله س ۱. م (ع< دو چشم < 
دو نرگس) ۱۲ ۰ هر 
ار 4۲ ۲ر ۶۱ و د ك: آت دو 
د یه 

دو دبدة <عران - اضد - بیان نوع 
و وصف. ر ل: دو آینه. ش 
درروزی مب با یاء وحدت. ر ش2: 
دور گردون 

دو سر گردان ۳ حاصل: 


ی 3 باد صتیامسکین دوس ررگردان 


بی‌حاصتل 
شن از ا نون حشسمت مسبت و او 


در سه ساغر بت ۱. م در حد با 


۲۸ ۵ 

دو ساله تب دو ساله عمر . ر ژد : 
شراب دو ساله. وین دو ساله 

دو سشیل وعغا مب اضر - بیان نوع 
و وصف (خانلری ۲ر۲۰۰ ق: 
دو نر گس حادو ۲ر۲۰۷) 

دو سشیل هناو مب آضر - بیان نو 

و وصف دو زلف سساه 

هم جان بدان دو نر گس جسادو 


سیر ده‌ايم 
هم دل سدان دو سنئبل هندو 
نم‌ادها نم ۳۰۹۵ 


دو صد ب ۱. م ر 2: غلام داشتن 
دو عاشق‌زار تب اضد - بیان نوع 
و وصف ۱ز۱٩‏ 

دو عالمب ۱. م (< دو جبان) عالم 
فانی و عالم باقی. ۲ر+۱. ءر ۰۷ 
ءر ۷ ۲ ۷۲۳۲ 

دو قدح س ۱. م. بیان‌تعداد یامقدار 
رك: بزم دور 

دو ندم بت ا. م. سان تعداد بسا 
مقدار ۷ ۲۰۱ 

دو قطر ه 1 م. بیان تعداد با 
مقدار ر ل4: آیثار کردن 

د وکون سب ۱. م. (< دو عالم < دو 
حبان) ۲ر۰» ۱ر ۶۱۲ 


5 گندم ۱ م ی 
دو گوشه ارو سب اضد - بیان نوع 
و ظرف مکان ۶ر ۲۲۵ 


ار وه ۳۳ ی 
دق ی س رت دو حجمان 2 در 
هد ِ ۳ زد " 1 لح . .ی ر دس رت تیتی 


س زر 2 لمان. لت تج درو لعل) 


(ع) از 5۵۷ 


ِ ۹ 
هی ار وا 2 ؟ ت‌ 
‌ 


دوتعل سك (عد رو لس) 
«عتمور 1 9 جشممم > !یا کحاست 
حامی 


بیماز آن دو تعلم, ۰ آتر نم از 
2 
سا ص .۰ م. ور آد : ناده 
َّ معمر ع تسد (مصر۱ع) ار شژك4: نظم 
دری و ر 2د: مصراع 
دو ترس س (<-دو حشم. دو 
ج دده) ر ی : ور تسا ادف 4 3 
تن مکحول 


رل (4سمجمی تس آ. م. ر لد: بو ثیدن 


حتو | ی 
دو هی 


۰ 


دز هزار س دوهزار ۵ و زر د: دزم 


دورد دو شا 

دو مم‌افتادندل س مص .م.واستعاره 
تاشکب.ا 
د: دل سودا زده 

دواء س ع (بفتح دال) دارو. جمح 
ادو به 


هه 


تنعیه. 


مایوس تیا 
شندن. زر 


دوای تو» دوای تست» حافظ 

لب نوشش» لب‌نوشش» لب‌نوش 
۱۸۲ 

و ر لد: درد و دوا. 

دو! آوردن س مص. م ۱۵۵۱ 

دوا بش س ص. م. ترخیم دوا 

نی (انحوی ۲۵۲۱ ۵) 


۱ 
0 
۱ 


2 کسیر دی عم هعس. م. ۳/۷ سس 


۰ 1 
‌ ۰ رده 


فر هنک و6 شزار وازه 


و دوا وراد: درد . عاشق 
۱۸۳۹۷ 

دوای درد س اضد - بیان نوع و 
اتتصاص ۱۹۶ 

دای ژو س اضر بیان نسوع و 
سن 

دوای زنعوری س اض - بیان نوع 
ص 5ر ۵۲ 5 

بت با باء وحدت ۲۱۷/۷۲ 
ار ماع (بفشح دال و واأومن.دد 
صغة مسالغه از دور. دسسار دود 
ز دندم . ند دواآر 


اجتصاص رك: دواع. 
و ۲.جتصا 


۳۹ 


رك: 
دوام - ع (یفتح دال) لبات. شاء 
(ع). پایدار شدن. بابداری. رك: 
ثال دوام و: 


| مرگن نمیرد آنکه دلش زنده شد 


ی 

یت است در حر یدة عالم دوام‌ما 
۱۱ 

دواه داستن مص . م ۸ ۶ 

دوام عمر و دولت س اض - بیان 

نوع و عطف ۱۲ ۱۵۲ 

دوام عیش س اض - بیانی 

نوع 2۷۱۸ 

دوام ها س اض ب بیانی. بیان نوع 


. بیان 


3 دوام 
دوام وصال - اض - بیانی. بیان 
نوع ۶ر۷ 
دوام وصل مس اض - بیانی. بیان 


دوامی سب با باء وحدت ۶۱۸۸ 


فرهنگ ده هزار واژه 


دوان - ص ریفتح دال) جاریاً . 
را کضنا (ع). در حال دوسدن. 


۰ جون سایه از قفای تو دولت 
بود دوان قیز 


دوانشن مس مص. متعدی دوبدن . 
دواندن. رك: پيك دوانیدن 
دواهی - ع (بفتح دال و کسرها) 
حمم داهیه. سختی‌ها. بلاها 

با ملجاء آلبرایاء یا واهب‌العطایا 
عطفاً علی مقل حلت بهالدواحی 
(حافظ خانلری ص ۰۹۷۷ ترتیب 
اببات) معنی: ای پناه مردمان, و 
ای بخشتدة بخشش‌ها. توجبی 
بر مستمندی نما که سختی‌ها و 
بلاع! بروی وارد شده است. 


دوختن - مص. م (بضم دال و 
فتح تاع) خیاطه (ع) دوزیدن . 
را 0 ,167121 
معنی ادخار عر دی و ذحبر ه کردن 
رد: اندوختن. و ركد: بردوختن) 
۱ حامه‌ای ود که بر قامت او 
دوخته بود ۳۱ 
۲ کلاه سروری آستت. کز این 
تركد بردوزی ر ل2: ترلد 

دود س ۱. (بضم دال) دغان (ع) 
جسم ثیره رنگ شبیه به بخار یا 
ابر که از سوختن حیزی, متصاعد 
مبشود. بمرنوی: 0 ر 4: 


اووض 


دم و دود سینه و: 

اب دود آه سمنة نالان من 
سوخت این افسردگان خام را ۸ 
۲- آن دود که از سوز حگر بر 
اقا باکت ۸۲ 
دود آه بت اض ۳ ۲۲۸ 
دودآه توت اض ‏ و تتایم و نسبت 
یا احتصاص ۶۰۹۷ 

دود آه سسنه نسالان تب اد - 
نسبت با اختصاص و تتابع 

زر ۵: دود. ش 

دودت سم اضد سب اسسم بسه ضمیر 
ودنه از دودت جمانی را بسوزانم 
جو شمع ۳۹ 
دودل س اض - استعاری ٩ر؟‏ ۲۲ 
ش () و (ه) 

دود دل‌هن - اض - و تتایم ۲ر۱۲۷ 
دود دیسدن بت دص. م وز ۱۲ 
(خانلری: دوده ۶ره۰ع) 

دود و دم سر تن و عطف. و 
دم و دود سینه 

دوده ب [. از دود ۰ (پسونسد 
سبت واتصاف) ماده‌سیاه رن 
مانده آز شعله چراغ با آتش ر ش۵: 
نقطهٌ دوده و ر 2: دود دیدن 
دودمان بت ۱. اصل. قنله. اسر ه 
اهل(ع) خانواده.تبار (از دود + 
مان. بسوند مکان. جسای دود. 
اجاقی خانوالده) ۷ فکط 
دود - (نضمدال) صن. بعید (ع) 
دود از نو تب و دور از رخ نو 


و زه 


حمله دعابی. دور از تو باد.امروز 
عی تو یم «دور از شماه سرای 
رعابت ادب و نزاکت. و دعا. و با 
میکو ثیم دور از جان تو با دور از 


«ان شما 

۱- مشتاقی و مپجوری» دور از تو 
جنانم 3 

گز دست حو اهرد نا یا ای 
تا نی 2 
۲-. دور از رخ لو حشم مرا نور 
دماندست ۳۸ 
نزديك شد آندم که رقیب تو 
بکو ید ۱ 

دور از دخت» این خستة رنجور 
دما ندسست ۱۳۸ 
دوراندیش س ص. م. عاقل 2 
عاقت نگز 


پس میازار دل خود زغم ای دور 
اندش (انحوی ۱۵۲ر؟۲) 

دور بودن س مص. م. ۱۵۸. و 
ره : مساط ترب. فکر دور 

دور رگد سا ص. م. دور ثر. 8 
دورتر ۷ر ۲۰ 

دور داشتن س مص. م 
دور .داشتن 

دور شدن - مص. م. ۲۶۷۷ 
دور کردن س دضص. م: 

خواب خورت ز »رتیه خویش دور 


ر 2: دامن 


آنکه زسمی بخو شص وه بی‌حواب 
و خورشوی اه ۷ 


فرهنک ده هزار واژه 


دور و دود تن و موازنه. ر.ك: 
دور از نو ش (۲) 
دوری - حا - مص. بعد (ع)مقایل 
نزدیکی (قرب) در اصطلاح سعود 
به معارف و کیفیات عالم تفر قه 
را گویند 
و نیز دوری از معشوق» و حسق 
دلم از واسطة دوری دلبر بگرفت 
۱۷ 
دوری دلبر مس اضد - بیان نوع و 
دور یه 
دور - ع (بفتح دال و سکون‌واو) 
فصل .نوبت. فرصت. اطراف (ع) 
حر کت . عصر . زمان. گردش جمزی 
بگرد جیزی دیگر. ادواد جمع. و 
در اصطلاح فلسفی دور آنست 
دو حبز بدون واسطه يا با واسطه 
علت باشند برای یکدیگر و این 
ممتنم و باطل است 
- کس بدوز ر گست طرفسی 
نیست: آز عافیت 
به که نفروشند مستوری بسه 
را ۱۲ 
۲ ساقیا در گردش ساغر تعلل 
تا به‌جنه 
دور حون با عاشقان افتد. تسلسل 
باایدش ۳۷ 
و رك: ۷رهعء (رع۵۶» ۵رم۱۱۸ ۰ 
۵ ۲۲۹ ۶ ۲۶۷۲۱۰ ۰ ۲۷۱۷ م 
ار ۰۲۷۰ ۲۹۵۲ و رز ۵: نزم دود 
دور آاصش - اض - بیان نوع و 


سسنت ۰ ۳ : 


فرهنک ده هزار واژه 


۷۵ 


اختصاص. ر د: آصفب و 
دوران - ع (یفتح دال و سکون 
واو) عمد . عصر . دور .۰ زمان (ع. 
رك: غصة دوران. نثش دورا ن. 
حور دوران. کارخانة دورآن. حال 
دوران 

۱- دوران هی نوابسند بر عارضش 
خطی خوش ر لد: خطی خوش 
۲- وضم‌دوران بنگی ساغرعشرت 
۳۳ ۳۹۲ 
دوران س ع (بفشسح دال و واوء) 
چرحشن 

دل جو پر کار بنپرسو دورانسی 
م کرد ِ 
دوران چرخ - اض - بیان نوع و 
نسست ب٩ر۵۶‏ 

دوران شنها ست اضر - اسم بهضمیر 
م۱ ۲۱ ۱ 
دور ساده - اض - بیان نوع و 
اسبت يا اختصاص ۸ر؛ه 

دور اد گلگون م ۲ره۲۹ 
دود باژگون س اض - بیان نو ۶ 
و وصف ۱.۵ 

دود شا - اض - بیان نوع و 
احتصاص (خانلری ۲ر۱۹۸. ق: 
روز بقا ۲ر٩۲۱)‏ 

دود جشحم ب آضد - (انجسوی 
۵ ۰ ۲) 5 

دود چرخ - اش - بیان نوع 

کارم 7 دور جرخ به سامان ذدمی 


رسد... (انحوی ۱۰۰ ۱۹) 

دود خونی س اضد - بیان نوع. یبا 

نسبت. روز تار زیبایی ۵ر۰۷: 

دوز خوش کردن ب مص. م. 
دوز حوش اکنون ال که 


ک ۳ :۳ 
دور دهان - اشم - بان توع و 
اختصاص ۲ر ۲۳۲ 


دور روزگازان - اضم - نسیت‌یا 
احتصاص, ۱ 

تقو ای هس و تا اه دون 
روززگاران را حه شد؟ ۱۹۹ 
دور روی, س اض ‏ اختصاص. یا 


دخضت) 


دل ماء پدور رویت, زذ چمن فراغ 


۱۷۷ 
دوز زژهمان س گردش زمان. دور 
رمخبه ۱۶۷۱ 


دارد 


دور ساغر - آردش ساغر ر ۵: 
عرك شیاب 

دور متیر بت در دش سیر . گردش 
روزگار. ر ۵: دور باژکون 

دود سوسن و گل تس کنایه از 
بپار ۲۱۹٩‏ 


۱ دور شاه شحاع سم زمان جکومت 


و دوره حکمروایی شاه شجاع پسر 
امیر مبارزالدین مظفری ر ۵: شاه 
شجاع 

دور شدن س مص. م. 

بس دور شد که گنبد چرخ آسن 


7۷) 


ف‌ هگ ده هار وازه 


۱-۰ 
دور فلك س اضد - بیان نسوع. 
حرکت فلك: بسدور مرکز عالم 
۲۸۱۲ ۰ ۲۰۶۸ ۰ ۲۹۱۱ ۰ 

(۸, ۲۸۲ صأ( 


دور فلکی ب آض. - وصفی ۸ر ۲۰ 
دور قدح س اض - بیان نسوع و 
اعتصاص ۱ 

دور قمر سب اض - بیان نوع سا 
نسیت. مدات بست و هشت. روز 
تقریبی در منطقله البروح دز بیست 
و هشت منزل است از اول حمل که 
از بطین شروع میشود و به رشا 
ختم میگردد دد حوت. و هر يك‌از 
سیازات را دوری است نار نجوم 
قدنم. دور زحل سی سال و دور 
مشننری دوازده سال دور مریخ دو 
سال و دور زهره و خوزشید. و 
عطازد هر رت يك سال. 


۱ ۰ شم 


سیر سیم و دور قمر را حصه 
اختیار 


رخو آثر دشند بر خست احتباردوست 


و رز د4: دور قمری 

دور قمری س اض - وصفی و دور 
قمر قسمتی آز عمر عالم است. و 
آنرا آخرالزمان لفنه‌اند. از خلقت 
آدم نا پایان عالم و آغاز حسان 


کو کب بخودی خود صاحب عمل 

است و شش هزار سال به معیت 

کواکب دیگر 

از چنگ منش اختر بد مر بدر برد 

آری» جکنم دولت دور قمری سود 
۳۲۳۷۹ 

خاقانی: دستخونست درین قمرء 

خااکی که منم 

آه اگر ششدره دوز قمر بکشائید 

دیوان ۱۶۱۰ 

دور گل ب اضد - استعاری. کنایه 

از بپار ۲ر ۲۱۹ 

و حافظ خانلری: دور مقأٌّ. ۱۹۸ 

ط ۴) 

دود گردون س اضد - نسبت بسا 

اختصاص . با بیان نوع. دورفلك 

(ر ۵۶ ۲۵۵۶ «۰ ار ۷۲۰۰ ص! 

دور لاله تس اض - استعاری. کنایه 


آز فصل بمار 

۱- بدور لاله قدح‌گیر و بی‌ریا 

می‌باش 

ببویگل نفسی همدم صیامی‌باش 
۳۷ 

۲ دور لاله دماغ مرا علاج 

کنك. .. ء۶ر ۷۲۵۰ 


مرا بدور لبت‌شد يقين, که جوهر 


دیگر و سم هر کو کب از کواکب سل وی ۲۰7۲۳9 
فتگانه در کل عمر بان هفت | دور لمت - اضد - (دور لب تو) 


هزاد سال است که زار سال‌آن | 


رك: دور لب 


فرهنگ ده هزار وازه 


دور لب دوست سس اض -اختصاص 
و تتابع 
مرا بدور لب دوست. هست پیمانی.. 
2۷ 
دور مجنون ب اضر - احتصاص . 
نودت محنون . زمان هجنون 
دور »حنون گذشت ق نو بت‌ماست 
هر کسی پنج روز نوبت اوست 
6 
دور نس رکس م اضد - استعاری 
۲ر ۱۲ 
دود نر گس هست سس اض - وتتایم 
ار ۳۷۰ 
دور و تسلسل - تسین اصطلاح 
فلسفی و علت قرار گرفتن دو 
چیز برای یکدیگر آست که باطل 
می‌باشند 
ساقبا در گردش ساغر تعلل تا 
تهب 
دور حون ‌ عاشقان افتد تسلسل 
۳۷۳۹ 
دوژخ سب ۱. (بضم دال و فتح زا) 
جبنم. حجیم . سقر (ع) پپلوی: 
دوشخو 10525۷ . گپنوم‌عبری. 
حای گناهکاران. ضد بپشت 
اد مه لا فر تفا تسه سسفیت: رز 
دوزخ شکایتی ۳۷ 
۲- هر که آن تلخم دهد حلو! با 
حانش دهم 
ور بود پوشیده و پنمپان) بدوزخ 
دز روید 


بایدش 


ً 
۱ 


7۷۷ 


۲- چه دوزحیء چه بپشتی » چه 
ادمی» چه بری 

پمذهپ همه کفر طریقت است 
۱مسالد ۳۹۹ 
دوزخی و بپشتی س تن و مقابله. 
امل دوزخ و اهل بپشست: ش (۲) 
دوزیسن سب مص. م. ر ك: دوختن 
دوست - ص. (بضم دال و سکون 
سین) صدیسق. محب. رفیق. 
معشوق. محبوب (ع). پپلوی: 
با واو معدوله. مقابل 
تاره فا و ها 
۲ و ور ۰۲۲۲۳ ۳۵۱۷ 
و ركد: خط دوست. خط زنگاری 
دوست. دور لب دوست. و خالد 
کوی دوست. روی .دوست. رخ 
دوست. کوی دوست. لب دوست. 
وصل دوست. دوست و دشمن. 
ای دوست. لطف دی نسرایت‌دوست. 
ی‌دوست. صسر منس دوست . 
قدم رنجه کردن دوست. حضرت 
دوست. جناب دوست. نظیر 
دوست. زلف دوست. سور 
دوسنت. گیسوی معنبر دوسنت. هر 
دوست. از در دوست. موی از 
سر دوست. چاکر دوست . دپار 
دوست. خط مشکار دوست.دل 
امسدوار دوست. نثار دوست 
گردن. کار و بار دوستت. رهگذار 
دو سست . بیغام دق سیت ‏ نام‌دوست. 


جام دوست. ابرام دوست و... 


۸آ« 


ژُ هنگ ده هزار واژه 


ی رن ۱ 


دوستان س ج دوست. احباب(ع) 
تره. هر۲۱۲۰۸ر ۲۹۲ ۱2۰ر 57۰ 
دوست‌پرود س ص. م۰ با ترخیم 
دوست پرورنده. حمایت کننده از 
دوست ر : برود (۸) 

دوستان جانی - اض - بیان نو 
و وصب. ۲ر ۱۲۹۲ 

دوستدار س ص. م. صدیق.محب. 


موافق(ع)با ترخیماز دوستندار نده 


طر فدار 
من دوستدار روی خوش و موی 
د لکشم 

هوش جشم مست و می صاف 
بیخشم ۳۸ 
دوسشسارال س ص. م. جمتع 


دوستدار ار ۰۱۰۲ ار ۱ ۰ ۳ 


۸7 ۷۲۷۱ ص) 

دوست‌تر داشتن سب مص . م. رل : 
حوانان سعاد تمند 

دوست داشتن س مص. م. محست. 
تعلق. عشضق رع) 

ای غایب ازنظر, بخدا می‌سپارمت 


حانم بسوختی و بدل دوست‌دارمت 


۱ ۱ ۹۱ 
دوستکام س ص.م. صدیق. محب. 
موافق (ع).. یکام دوست. بودن . 
باعث خشنودی دوست و به کام و 
آرزوی او بودن. ضد دشمن کام. 

۲۰۹ (۸ر ۳۷۱ ص) 
دوستیت حا. مصن. محبه.صداقت 
(ع)۰ ممرورزی. ضد دشمنی .۰ 


در اصطلاح دوستی میان بنده و 
حق است بندون سیب و جمیت 
دنیوی و احروی. 

ر 4: درخت دوستی (۱) و (۲) 
دوستی و دشوشی مس تن. وتضاد 
(مقابله) ر لد: درخت دوستی (۱) 
دوستی و هیر س تن و نسرادف 
ء۶ر۲۰۱ ر د: دوستی(۲) 

دوش - ۰۱ (یضم دال) کتف(ع). 
شا نه:. وی 007 با واو 
معدوله. اوستایسی ‏ 12091 
در اصطلاح صفت کبریائی حق‌را 
گویند. ر ۵: برد دوش 

دوش سب ۱. (یضم دال) دوشین . 
دوشینه. قبدزمان. پپلوی ۵058 
با واو معدوله (شب بیش) 

دوش از مسجد سوی میخانه آمد 
پر ما .. و ۷ 
ره » ۰۱۳۹۵ ۷۲ ۰ ۲۲ ۰ 
کر۷ ه۵ره۷. کر۵۲ ۰۱۰۲۱ 


غز۱۳۸ ۰ ر۲ع ۱‏ ۷ر۸ه۱ 
ار ۱۸۶ ۰ ۲۰۷۳۱ ۰ ۰۲۱۰۱ 
۲۱۵۷ ۲۸۷ . ۰.۲۱۶۱ 
۵ر 2۰۵ , ۱ر ۶۲۲ ۲ره ۲ و رلد: 
شب دوش 

دوشن س ص. م. منسوب بدوش 
۷ر ۷۲۰ 


دوشینه ه ص. م. منوتب به 
دوشن ۶۶۷۱ 

دولست - ع (یفتسح دال و لام) 
لروت. دارائی. سلطنت. بادشاهی 


فرهنگ ده هزار واژه 


موروث .۰ حکو مت . ر< دجت . اقبال 


قدرت. در اسر ار التوحید آمده 
آاست که شیح انو سیعید ابیالخیر 


را پر سید ند که دولت خیست؟ ‏ 
شیخ گفت: «الدولة انفاق حسن» 
و آن عنایت ازلی باشد (فرهنگ ‏ 
مصطلحات. عرفا به نقل ازاسرار ‏ 


التو حیل ۶ بر د: اهل دولت 


سنایبه دولت. سکه دولت. صبح 


دولت و: 


دولت آنست. که بی‌خون دل آید ‏ 


یکتار ۶ ۷2 ر : حون دل ِ؟ 


دولت آن خاك - اضر - استعاری . 
۷ر ۳۷۹ ۱ 
دولت آن مست- اضر - استعاری ‏ 
ار ۰ ۱۵ ۱ 
دولت !<باب سب اضد - استعاری 
۳۲۰۸ ۱ 
دولت احمدی سب اضد - 


دولت آو - اض - ضمیر به اسم 
ره ۰ ۶ 


دولت باقی مس اض - بیان نوع و . 


وصف 1/تکج 
دولت بیدار - اض - بیان نوع و 
و صب ۱ر ۰۸۲۱ از ۷۱ ٩ر‏ ۲۱ ۶ 

دولت باه سا ص. م و اضافه 
مقلو ب. بناه دو لت ار 2 

و تتایع . 5 : دسر مغان 


استعاری ۱ 


7۷۹ 


دو مسب (دولت تو) اضانفة استم 
مین ۱۷ نک 

دولت <اودان تب اضد - بیان نوع 
د وصتی ۱۹۷ ۶ 1 
دولت حسن س اضد - استعاری 
۷ ۶۹ ۱ 

دو لت خواه ب (دو لتخوآه) ص .۰۸ 
۳ 0 دوز لتخوا آهربده. دوست .۰ 
طر فدار دولت ۲ ۲۳۱۱ 

دوات خواهی - دولتخواهی) حا. 
ار 2۸ بىٍ "۶ ۱ 
دولت دور قمری - اض - استعاری 
و تتایع ۵ و رز د: دورقمری 


بر 


۱ 
دوات دروشان تس اضر -استعاری 
د احتصاص ۱ر؟؟ 

دولت دنا س اض - بیان نوع و 
سستت ۲۷۸۸۸ ص 

دو لت دیاز س اضد 7 استعاری 
ار ۲۹۲ 


دولت رندان حت اس.تعاری ژ‌ 


و قافتا سم آضرست هتلوری: 
سب ای دو لت ۳۲۳ 

دولت سرهد - اضد - بیان نوع و 
وصف. (- درلت جاوید) عر ٩۹۳‏ 
۷ ۳۳۱ 


آدولت شباهی ب اض - بیان نوع و 


ز وصف ٩ر‏ ۱۵۲ 


دولتش تا . اش انب آسدم له 


7۸۰ 


(دولت او) ۱۸۷۷ 

دولت شببای وصل س اضر - 

استعاری و تتایم ۵ر۲۷۲ 

دولت صحت تب اض. - استعاری 

ء۶ر ۰۱۷ ۲ر۲۹۸ 

دولت عنسق ص اضد ب استعماری 

۲ ۲۱۵ ه۵ر۲۳۲. ء۶ر8۱۱ 

در لت عم ات استها مر ۳۱۲ 

دولت فقر س اض. - استعباری. 

دولت‌فقر خدایا بمن اززانی داز ۵۳۲ 

دولت قرآن - اض - استعاری 

هر حه کردم همه از دولت قر آن 

کردم ۳۳ 

یادآور این بیت از نتاصر حسرو 

قبادبانی است: 

نا در دلم ترآن مبارك قرار یافت 

پربر کت است و خیر دل از حیر 

و بر کتش 

دولت کشت نوح - اض. -استعاری 

و تتابع و تلمیح به «فانجیناه و من 

معه فی‌الغلك المشحون لم اغر قنا 

بعدالباقین» (شعری ۱۱۹ و۱۳۰) 

و حدت نوی: «مثل اهل یی 

کمثل سفینه توح من رکب نجی 

و من حلف عنه غرق» 

حافظ » از دست مده دولت این 

کشنتی نوح 

ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت 
۱۸ 

دولت اطف سکن اضد استعاری 

تج 


فرهنک ده هزار واژه 


حافظ» از سیم و زرت نیست جه 
شد؟ شاکر داش 

جه به از دولت لطف سخن و طبع 
سلیم ٩‏ ۱۹۷ 
دولت مادرزاد س آضد - سان نوع 
و وصبب زر ۱۸ 

دوات محمود س اض - بیان نوعو 
اختصاص. رلكد: حمال دولت‌محمود 
دولت ستعجل س اض - بیان نوع 
و وصب ۲۰۱۷۰۸ 

دولت ملازمت س اض. - استعاری 
(- دولت صتصت) ۵ر ۲۶ 

دولت منصور شاهی ‏ ام - بان 
نو ع و اختصاص و نسست۱۱ر۲۵ 
دولت و دذبی - تن 4/ قکج 
دولت و .مت - تن و ترادف 
ء۶ر ۲۳۱۵ ص‌‌ 

دولت و دین - تن. در «کمال دولت 
ودین.» زر آد: اسوآلوفاء ور ك4: 
قو ام دو لت و دس 

دولت وصال ب اض - استعاری 
۷ ۱6۶ 

دوات وصل بت اه - استعاری 
۲۱۲۳۲۰" 

دولت و گشابش م تن. ۶ر۲۹ 
دولت و ملكث س تن و ترادف 
دولت هجر هب اضد ‏ آستعاری 
ء۶ر ۷۲۸ 

دولت بار ت اضد - بیان توع و 
احتصاص ۱3۱۹۱ 


فرهنگ ده هزار واژه 


دولنی خوش بودن - «ص. م رك: 

خسروی کریم 

دولتی طالعم - ص. م ۲ر۲۸۸ 

دولتمان س ج. دولتی ۱۹۱۷٩‏ 

دون تب ع (بضم دال) سفله. رزل 

(ع)۰ فرومایه. پست. د لد: دنیی 

دون 

دونان س ج. فروم‌ایکان. ر 2۵: 

منت دونان 

دون‌پرود س ص. م. ترحیم دون 

برورنده. مشوق و برورش‌دهنده 

دونان و مردمان پست و ارازل . 

رك: دهر دون برود. گر‌دون‌دوز 

برد 

ده صه عسنلشن. ربفتح دال) نس ۰ 

پپلوی: 820 

ده زوز مپر گردون افسانه است 

و افسون 

نننی بحای‌باران فر صت‌شمار بارا 
۵ 


ده روژه س ص. م. ده روز ۲ ه 
(پسو ند اتصاف و نسبت) ار ك: ده 
دا 

ده با هفت و سچ آوردن س مص. م 
اصطلاح تجاری و کسبی. یعنضی 
حفت و تیم سر عابه بکار انداحتن 
و ده ونیم سود تردن که میشنود 
ده و اشاره است آودا به واقعهاي 
از این قرار که یکی از عمال 


آدرتمشاع در رشستان شام منصو ر 


بیسی تست خن تسم بت تیا اب نی ما تن وف 


هدما و یت 
۰ ۹ 


ده از و نیع ال عم کم نمود و 


درصد. با دو سم در 


خواحه مشمول این حالت راز 
گرفت . اما شاه منصور دستور 
داد که مستمری بقرار پیش از آن 
باز گردد. و این زمانی بود که 
متام بحبی دوسبله متاخ منصوراز 
شبراز زرانده شده بود 

آبکه ده با هفت و نیم آورد دس 


سوی نکرد 

فرصتت بادا که هفت و نیم داده 
میکنی ۳( 
رحفت زدان سا ص. م. ر : سوسین 


ده ز بان 

دهاق س ع (بکسر دال) پر. صفت 
کاس (جام) . ر لد: کاس دهاق 
وه س ۰۱ (یکسر دال) قربه.قصبه 
(ع). 
بودن 
ده س فعل (یکسر دآل) دوم‌شخص 
مفرد فعل آمی از مصدر دادن . 
تو خوش می‌باش با حافظ 
ِ گو حصم جان می ده 
و دربرآوردن شمشیر برای تشتن 
مجرم مبگفته! ند : «دوه» 

دهان س ۱. (یفتح اول) (ع< دهن) 
فشم (ع) و استعاره بجای کلام. 
ح اصطلاح صفت متکلمی‌واشارات 
و انتماهات ا مت 0 ۳ 
تنگ‌صفت متحلمی بطریق تقدیس 


روستا. ركد: راهی ددهصی 


۳۸ 


وه 


(فرهنگب اصطلاحات عرفا به 


که نقش خاتم‌لعلش جپان زیر 
نکین دارد ۱۱ 
و رك: نقطة دهان. وجوهر فرد و 
خیال دهان و ز ك: دهن 

دهآن پر از عربی بودن س مص. م. 
کنایه از سخن, گفتن فصیح‌است. 
حون باعتقاد مسلمانان زبان «عرابی 
منسن» (۱س ۱۰۲) افصح )۴ اشرف 
جمیع السنه‌جپان است بحکم : «و 
هذا! لسان عربی انا اقولنا 
قرآنا عربیا» (۱۲--۲) و نبزاشاره 
به «حافظه» قرآد که تخلص‌حافظ 
اسنت ۰ 

اگرچه عرض هنر پیش يار بی 
ادبی است 

زبان خموش ولیکن دمان پسراز 
عربی است 11 
همراه با عقیده به برتری زبان 
عربی بر دیگر زبانها از لحساظط 
فصاحت و رسایی» بارسی زبانان 
نیز معتقدندا که‌زبان پارسی نیزبعد 
از عربی بپترین زبانپا وشیرین- 
ترین آنپاست. جنانکه خاقانی 
بارسی زبان کشتن را به معنی به 
مبد | نله 


قمريی زر نو پازرسی زر بان کشت 
طوطی ز و کار نامه خوان شد 
تحفها لعر اقین /۲۸ 
دهان بر گبر کردن س مص. م و 
کنایه‌از دادن صله بسیاد درمقادل 
مدحج و شعر است و سخن نعز 
و بی‌مانند و نظم بلند سرودن: 
پایة نظم پلند است و۶ جپانگیر 
تا کند پادشه بحر دهان بر تهرم 
۳۳/۸ 
ورد : پادشاه بح 
دهانت ت اضر - اسم به ضمیر 
برای‌احتصاص ر لد: دهان و عنجه 
دهان و جوهر فرد س تن و نشب 
اضمار ر ۵: جوهر فرد 
دهان و غنچه س تن و تشیه 
اضمار 
ببزمگاه چمن دوش مست. بگذشتم 
جو از دهان دو ام غنچه در مان 
انداحت ۷ 
تس شنه بدنابه و استعاره 
تا غنجه خندانت‌دولت بکه خواهد 
داد 
ای شاخ 11 ار دمبر که 
میر و یی ؟ 3 
سب تشیبه تفضیل 
تشمیه دهانت نتوان کرد خنحه 
هررگز نبود غنجه بسدین تنگ 
۷ 
بجر خیال دهان تو نیست در دل 


دهانی 


فرهنگ د.‌هزار واژه 


که کی هاگ من در زین شبن 
ت 1 ۳.۳ 


دهان و لب ی بن. رژه: لب ختا 
دهان 3 ره : آب حیوان 
دهان و نقطه س تن و تشبیه 


ربج 
۱ گفتم بنقطهٌ دهنت خود که برد 


راه 


کفت‌این حکایتی است که‌با نکته‌دان 


کنند  .‏ ۱۹۸ 
ٌ- اندیشیه از محبط فنا ثیست 
هر کرا 
بر نقطهةٌ دهان تو باشد مدار عمر 
۲۱۰ 
دهان یار س اض بت تسبت بسا 
احتصاص . ار لگ : درد حافظ 
دهان تنگ شیربن - اض -بیان 
نوع و وصف و تتایم ر ۵: دمان. 


س‌‌ 

دهان 92 سءتی شنت ۰ | کیت ات احتصاص 
سخن اندر دهان دوست شکر 
ولیکن کفته حافظ از آن به ۶۱٩‏ 
دهان نبساه ح- اهر سس تشسیبپی ۰ 
دهصبان همحجون شبد. ر ۵: آب 


پیان ظرف 


در شعر سنابی: 
تو که در بنه حرص و آز شدی 


همجر زر در دهان کاز شدی ۲۶۹۰ 

در شع حواحه: 

از طعنه رقیب نگردد عیار من 

حون زر اکر برند مرا در دهان گاز 

۱۹ 

دهان گشاده تب ص. م. ركد: ایفا ۶ 

دهان و آب حبوان س تن. ر : 

ش (۲) 

دهر ب ۱. (یفتح دال و سکون‌ها) 

روزگار. زمانه. روزکار ی‌بایان. 

دهوز جمع. رك: رهزن دهر. مادر 

دهر. بی‌وفایی دهر نعیم دهر و 
۰ ین 

ار ۰۶۲ 8۵۹۸ ۱ر 5٩۹۵‏ 

سماحك دهر دون‌برور 

ندارداشسهد اسایشن 

مسداق حصرصواز ای دل شوی 

از تلخ و از شورش ۳۲۷۸ 

دهراً - (یا تنوین) ۱ر۲: 


دهر دون‌برود سم اضر - موصوف 
به صفت. رز ۵: دهر. ش 


دشر سرست سب اضر ب. موصوف 
:4 صفت ۵ر ۷۲۵۵ 

(حافظ خانلری: دهر ندمست 
صس 7 ۰ ۱سط ۵ و سودی 
نیز بد مست آورده ترجمه شرح 
سودی بر حافظ ص ۲۸۱۰ 
دهشان - ا. ص (نکسر دال و 
سکون ها) معرب دهگان. ابرانی. 
فارسی زبان. حدا از ترك وتازی. 


"۹۴ 


لت وس روک ی وروت بت ری بل 


فردوسی زسر مبنای پیشوربی | دهنش 


رستم فر حزاد در نامه حود بسه 
برد برد شبپریا بِ کورید: 

از ایران و از ترك و از تازیان 
نژادی یدب آید اندر میان 

به دهقان نه ترك و نه تازی بود 


سخنیا یکردار بازی بود 


و به‌معنی بزرگک مالك‌در تقسیمات 


طبقاتی (فئودال) و نیز به معسی 
امروز کشاورز. روستایی. 

حافظ با ایبام این داژه را بکار 
بریده استت: 


۱- غم کپن به می سالخورده دفم 


کنید 

که تخم خوشدلی ابنست » پر 
دهقان کفت ۸۸ 
۲ دهقان سالخورده جه عوش 
کای نود چشم منء بجز از کشته 
ندروی(۱) 3 


دهقان پبر - (پیر دهقان) بمعنی 
شراب هم آمده است (برهان) 


ش (۲) 
دهفان جبان ب اض - تشبیری 
شض. ‌( 


دهقان سالخورده - اض - موصوف 


صفت ش (۱) 

دهن ب (. (< رهان) 

۱- کیست. که تن جو جام متسی 
حمله دهن نمیکنه ۱۹ 
۱س سرما و قدمش. با لب ما و 


۳ هنکه ده هرز ار وازه 


۳۱۸۰۱ 
۲ صد بار بگفتی که دهم زان 

دهنت کام (انجوی ۲۹۵ره۱) 
4 خلق دا از دهن خویش‌مینداز 
به شبك ۱۰ 
دصت تب اتصال سیم به ضممیر. 
اضافة موصول بجای: دهن تو. 


ش (۲) 
دهن خویشی ‏ اضر - ام به‌ضمیر 
مشتر. ش () 


ده دوست سب اض - اختصاص با 
تست . رد : نکتة روح‌فزا 

دهنش تب اضر اسیم بته ضمیر 
اضافة موصوف بای دهن او 
9 

دهن عام س اضت - احتصاص با 
نسبت. زبان عام. ر ۵: سر غم 


| دی (یکسر دال) به معنی‌دیدی. 


در لیحه قدیم شیراز. ر ۵: امن 
انکرتنی 

دی ت_آ. (بفتح دال) دیماه. ماه 
دهم از سال شمسی. براتر بِ 


حدی (بر ج بحلی) ماه اول زمستان. 


و نام روز هشتم از ماه در تقوم 


پارسی قدیم و تام امشساسیند ی که 


ماه دی. و روزدی در دین زردشتی 
باو منسوب بوده و از مصدرز 
آوسبتابی سمعنی دادن و آفر بدن . 
ركگ: باد دی و ماه دی 

دی مس ا. (یکسسر دآل) مخشفب 
دبروز. دشب (دوش) بپلوی 01۴ 


ور هنگ ده‌هر ار وازه 


دی کفت طبیب از سر حسرت 
کت هرا دبا 

هیمپات که رنج تو ز قانون شفا 
رفت ۸۷ 
و ر ۵: ۷ر۲۹» ۲رعع. ۹۸ . 
ار۱۰۰ م ۲ر۱۷۰ ۰ ۲ر ۱۹۲ ۰ 
۰۲۱۲۱ ۰۲۱۸۹ هر ۲۵۳ 

دیارت ع (یکسر دال) وطن.محل. 
قبیله (ع). خانه. کوی. شمر . 
داار جمع . احتمال فادسی. بودن‌این 
کلمه سیار است. چه هنوز مردم 
بروجرد و لر و کرد دیار را مقایل 
درون می‌گیر ند فی‌المثل میگویند 
سینه‌اش دیار است یعنضی لخت 
است و بیرون است‌وقایل رویت. 
و باید همان دیدار» اسم مصدر 
باشد یعنی بدریداری و قابل دیدن 
بیاد پار و دیار آنچنان يگریم زار 
که‌ازجمبان ره ورسم سفر براندازم 


۳۳۲ 

دار حبیب ب اضد - اختصاص 

۱۳۳۹۲ 

دار حسن - اضر _ استعاری 
۸ ۶ ۷۳۹ 

دار خود ب اضة - اسم به ضمیر 
۳۳۹۷۱ 

دیار خویش- اضد . اسم بهضمیر 
۶ ۶۲۹ 


ضمیر ر 4: حر زجان 
دیاری ب با یاء وحدت. ۸ر6 6 6 


۳۸۵ 


۳ 


دپار و بار س تن و جناس زاند 
رك: دیار. ش 

دیا س ع «یفتح دال و تشدیدیاع) 
صاحب دبر. دیر نشین. شخص . 
فرد. ۱۲۹۶۸ 

دپار و دیار س تن و جناس زاند 
۸ ۳۹۶ 

دی تب (یکسر دال) (مصدر مرخم 
از دیدن). نظر. بصر. ری (ع) و 
در آصطلاح اعتقاد را گویند, که از 
مقام تفرقه سر نر کرده باشد و 
دیده اطلاعی را گویند در تسمام 
احوال از خیر و شر (عراقی) (و 
سوم شخص مفر د ماضی ازمصدر 
دبدن) 

۱ در ك: مصلحت دید 

۲- سخن درست بگو یمء نمیتوانم 
دا ۳۵۰ 
۲ب ... هر که دل بردن آد دید و 
در انکار منست ۱ 
دیجور س ع تاريك. ظلمانسی . 
صفت شبت. زر لذ: شب دیچجور 
دیلار تب ۱. مص. رویت. ملاقات. 
وحه. عین. نظر. ظبور. ودصال 
(ع). از مصدر دیدن. بپلوی 


رك : هرت دبدار. وعدة د.یدار ۰ 


مو عل دیدار 
۱- باشد که باز بینم دیدار آشنا 
را ۵ 


مه 


دوس و کنار 
۳ 
آتش طور تحا وعسده دیدار 


1 3 
ال اد ب ۵ ۵ 
و دا ‌ ۶ ویر 2۳ ب‌ 


۰۰ / 


آمده ۱ 
روز مر کم نفسی مبلت د بداز 
۱۳۹ 
دانی که جیست دولت؟ دیداز 
زر دیدن ۳۹ 
دبللارت س اتصال اسم مصدر یه 
ضمر متصل ۲۹۶,۱۰ 
دیدار نو بت اضه - اسم مصدر به 
ضمس منفصل. 3 (ی : دل حافظ 
ری گاه سب (د دد گه) مر قب. شیر 
(ع). محل دیدبانی. بدیدگاء بودن. 
مراب بودن و دار بودن. نخفتن 
کی غنیمت شمار صحسست ما 
که تو در خوا بو ما بدید.گپيم 
۲۸۱ 
و ر ۵: جام هلالی 
دیدم - فعل ماضی. اول شخص 
مغ د (متکلم و حده) 
اس دوش 9 دره‌سخانه 


ژد ند . . ۱۸ 


۲- دیدم بخواب خوش که بدستم . 


یبا له نود ۳۱ 
و ر ل: ۲۳۱۸ ۸ر ۰۷۰ ۵ر۱۲۷ ء | 
۴۲ر۲۰۳ ۰ کر ۲۰۷ » هر۲۲۸ ,۱ 
۸ ۲۵۸۱۱ ۰ ۲۱۷۶ ؛ 


۱۹ 
عزم دیدآر تو دارد جان برلپ | 


فرهنگک ده شزار وازه 


ی سر ی وش ی یمن زد نت ی سا 


۷ ۲۰۷ (۵ر۲۳۱ حسانلری) ۰ 
ر۰۷ع ء ۲۷۶ ۰ ۲۹۱ 
ار 2۵۲ ۰ ۶۷۲۸ » اره۷۵: و به 
صورت منفی (ندسدم) ۲ر۵۸۵ . 


۱۲۲ 6 ۱۷۸۸ ء ۵ ۲۵۱ 1 
ز گر۳۲۲ » آرهه۲ ۰ کرت ۳۸‏ 
| ۷ ۶۷ > 


دپلمی ب فعل ماضی استمراری 
بجای می‌دیدم بصورت منقی و 
انکاری <« ند یشمی» ‏ بعثی دمی‌د. بدم . 
من از ورع» مي و مطرب ندیدمی 
۲ ۱۹ 
اور . 
ی عبادة. مشاهدةرع. بپلوی: 
01129 از نت ۲۳ کردن ۱ 
امصدر دیگر آن در پپلوی ۷121120 
۱ لعل سیراب به خون تشنه لب پار 
منست 
وزبی دیدن اودادن حان کار منست 
۱ ۱ 
و ركث: رخ جانسان دیدن. عشق 
دیدن. آرزوی دیدن حان. دبدار 
دیندن. بر دیدن. تواد: دیدن 
کرشمه دیدن. تاريك دیدن. دیدن 
| روی 


عین . ۷ 7 9 0 


موی با استعاره. در اصطلاح 
| اطلاع ا یی را کوای‌نند ادار 


ف رهگ ده هزار وازه 


ات سا 


حمیم احوال از خیر و شر (رك: 
د.ید) 
ٍ- افسوس 4 سل دلسر و در 


جح ده گر بان 


تحربر خیال خط او نقشی بر آاست 


۳۹ 
دبده آلودن ببد دیدن ب مص. م 
۳۹۹۳ 
دیده آب شئن ت عص. م ۲ ۶ 
دبده آئینه دار بودن تب مص. م. 
ار و دارای‌تشخص» یعنی‌دیده به 
عنوان یك شخص ‌مطر ح شدهاسست 
ر د: آئینه دار 
دید دراک س اضد - استعاره. ركد: 
ححات د ده ادرا 4 
د ددم از حبرت سوختن س مص. ) 


۲ر 1 

دیه‌اش س اض. - اسم به ضمیر 
"۱" 

دیده‌ام دیده من. اض -اختصاص 
٩۸۶‏ 

دس له اعشتار س اضر - استعاری 
۲ر 5 ۶۱ 


دیده ناژ بودن تس مص. م ۷ر ۰ 


۳۲۶ 
دسسده دیین بوشبن بت مص. م 
مک 


دیده برآوردن - مص. م دیده‌کور 
ده کی و کرد 
۲ ۲۲۹ و ر د: گز لك غبرت 


دیده بردوختن ‏ مص. م چشمم 
پوشی کردن ۷ر۰ء 

دیده بروی قدح گشادن ت مص.م 
۷ر ۲۹۵ 

دیده برهم نیادن س مص. م دیده 
بردوختن ۲۲۷۸ 

دیسدة بی‌خواب ب اض - وصفی 
۱۳۳.۰۹ 

دید برآب س اض. - وصفی دیدة 
گریان ۱۱ 

دید ه پبوشاندن س مص. م ۷ر ۲۵۲ 
دیدة جان‌س سب اض. - وصفی 
۲ر ۵۲ 

دیده حای حلوء ماه باره نودن تب 
مص. م ۵ز۷۲ 

دسته حافظ تب اضد - احتصاص 
۰۳۲۲۹ ۶ر۷۲۸۵ 

دیدة هبران - اضد - وصفی. در دو 
دیده حیران ۲6۵۸۵ 

دیلخ خصم ‏ آض - اختصاص لعل 


دیده خوئبار تس اضد موصفی 
۶٩ ۵‏ ۲ 
دی‌ده دور خواب شتن تس مص. م 
۳۳۶۰ 


دیده دریا کردن س مص. م۰ و 
تشبیه و کنایه از کر یستن‌بسیار 
۸۳۲۸ ار ۳5۸ 
دیده دریا بودنس مص. م. و تشبیه 
رانجوی ۱۲۰ر۱۲) 
دبدة دل نورانی کردن - مص. م 


۳۸۸ 


ریت چام جر هی 


2 

دیدء روشنایی مسر ك: مردم دیدة 
روشنای 

ددشه سوختن سب مص. م کورشدن 
رکنایه ۲ره1 

دیدة شب ژئله‌دار ب اضد - وصفی 
دیده بی‌خواب ۲ر 4۵۷ 

دیده قنح ائك س آضد .- استعاری 
۲ر ۱۰۸ 

دیده گر بان صر اضد - وصفی ۲ز٩۲ر‏ 
۲۵۲۲ ۵ر ۲۵۹ 

دید هگشودن - مص. م ر 2: حباب 
ش (۲) 

دبساهگه تس (عدرریده‌گاه) رك: 
غنیمت شمردن 

دیسدة مردم ب اضر - اختصاص 
۷ر ۷۰۵ ۶ 

ديدة مردم دریا بودن ت مص. م 
۵. کربستن بسیار مردم (انجوی 


۰ ۷ ۱۲) 
دیدة معشموق داز بس اضد - وصفی 
۲ر ۶۰۰ 


دیده هن ب اضب - اختصاص ۷ر * ۶ 
دیدة منت سب اض - افترانی۷ر ۱۳۱ 
دیده نادیده‌با قبال تو ایمان‌آورد- 
مصراع ۲ر 1۷۲ یعنی تو را ثد‌یده 
باقبالت ایمان آوردم. طرف‌خطاب 
سلطان احمد یلک نی اسستا. رله: 
اجمل شیح او یس. 

دیده ورانی کردن مس مص. م 
۰ ۱۲ 2 


رهنگ ده‌هزار واره 


دنده و دانه اشك س تن - ۱۲٩‏ 
دیده و داده اشدكث س تن ۵ر ۱۳ 
دید و درا ساتن و تشسه ۲۶۸۱ 


۸ ۲۲۸۱ 
دیده و جشم و نظر مس تن و ترادف 
۲ر ۸۲ 


دیده و خون دل س تن ۱ر۲۳۰ 
دبر - ع (یفتح دال و سکون راع) 
صومعه. عسنادتکاه راهبان 
و حایگاه اشان. ادبار جمع. و 
دبار بمعنی دیر نشین. دراصطلاح 
دس عالم انسانی است 
(ت شستشویی کن و آنکه بخرابات 
وان 
تا نگردد ز تو این دیر خرابآلوده 
و3 

دیسر خراب - اضد - وصفی و 
استعاره ار ۲۲ ( آدیر خراابآیاد) 
دبر خراب‌آاد س اضر - اخحتصاص 
و استعارة مکنبه. دنا ۲۱۷۲ 
در دیریته سر اضد - وصفی. حبان. 
دم از سیر "این دیس دبرینه رن 
صلایی بشاهان پیشینه‌زن 

۰۷ ص‌ 
دیر رندسوژ ب اضد - استعاری و 
کنایه از حبان 
نه من سبو کش این دیر رندسوزم 
ببس 
سا سراکه درین کارخانه سنگ 
و سموست 0۸ 


فرهنگ حی هزار واژه 


دیر شش جبتی س اض. - استعاری 
عالم با حبیات سته آن ۵ر ۲۹۹ 
دب ر کرن س اض - استعاری و کنایه 
از حپان ۷ر ۷۲ 
دیر معا ب اضد -. استعاری. حمپان 
خاکی ۵ر۲۹۹ 
دیره‌غان سب اضر - اختصاص (< 
کوی مفان). و کنایه از خانقاه و 
محفل و مجلس عرفاء و اولیاء 
عطار گوید: 
ما ترك مقامات و :کرامات گرفتیم 
در دبر مغان راه حرادات گر فتیم 
پی بر بی رندانل خرابات نیادیم 
تركگ سخن و عادت طامات گر فتیم 
(فرهنگ مصطلحات عر فاع) 


و سر در اصطلاح عالم معنی اربا نی 


و انسانی اسست و او لین مقام تکمبل 


نشس است 

دلم زصومعه بگرفت و خرقة 
سالوس 

کجاست دیر مغان و شراب ناب 
کجاسنت؟ ۲ 
و رك: ۰۲۲۸ ۲۷۱ ۷ر۷ ۰ 
۸۲ ۲۱۱۱ م ار 1٩۹۰‏ ۰ 
۵ ۱۹۹ 

در مکافان ب اصضد - آستعاری و 
کنابه از عالم زندگی . 


بس تجربه کردیم درین دبر مکافات 


را درد کشان هر که درافتاد بر افتاد 
۱۳۱۰ 


7۸۹ 


بر ۰۲۷ #ر ۳۱۱ و رگ: ضومعه 
دیسر تس ص (یکسر دال) بعید. . 
تخر (ع). مقابل زود. درد«دیرین» 
و «دیرینه» (و دیر باز ودیرگاه 
در نده) 

دیربن س ص. ن. قدیم. عتیق (ع). 
منسوب به دیر. گذشته دیر و به 
معنی دیر. کپن. ر د: خدمت‌دبرین. 
حدمتکار درین . همدم دیر ین. 
دیسر یه سا ص. ن. منسوب پسسه 
دیرین 

رك: چاکر دیرینه. دیر دیرینه . 
عاشق دبرینه. مونس دیرینه. پار 
دبرینه 

دپشب بت ۰۱ م. (یکسر دال وفتح 
شین) (دی + شب). ش بگذشته. 
دوش. 

اس دیشب گله زلفت ً بادهمی 
کردم ۲ار 1٩۹۲‏ 

۲ تدای عشق نو دشب در 
[ندرون دادند... ۲۳۲ 

اس دیشیپ سل اشك زره خوابت 
میزدم. .۰ ۱۰ 
۶- عحب می‌داشتم دیشب زحافظ 
جام‌و بیماثه .۰ .. ۱:۸ 
دیگب سس ۱. (بضم دال) قدر یه 
کسر قساف و سکون دال) (ع) 
ظرف فلزی با سنگی که در آن 
حیزی طمخ کنند. بپلوی 468 
بایاء مجپول و بکسر دال. (وبمعنی 


دیر و صوععه س تن و ترادف - | روز دیگر و دیگر روز با دگر روز 


74۰ 


برهان) ار ۰۲۸۲ ۷۲۸۱۷ 

دیگر - ۱. ص (یکسر دال وفتح 
گاف) علاوه . زیاده (ع). 
ازین. با تخفیف دگر 
و 01۲ (ره : دگر)- با 
اختصار به دو شاهد: 
۱- واعظان کاین حلوه در من 
و منس مبکنن ۱ 


باز . حز 


حون بخلوت مبر و ند آن کار دیگی . 


میکنند ۱۹۹ 


۲- حدایراء مددی» ای رفیق ره 
تا من 
بکوی مبکده دیگر علم برافر ازم 
۳۳۳ 
دیگران س ج. دیگر. صفت. مبم 
جمع 
فیض روح‌القدس ار باز مددفرماید 
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا 
می کرد :۱ 
و رك: ه۵ر۱۵۲, ۶رع۲۵۶. ه۵ره۳۲۰ 
دیگر سار - (<دگر بار) قید 
نکرار 
۱70 
رندی و عشق... (انحوی۲۸۲(٩8)‏ 
دیگرگون - (-<دگرگون») قد 
حسالت در دیگ رگون شدن رد ۹ 
تضای آسمان 


دیگری س ضمیرمبم با یاع زحدت 


۰۰ دیگری گو درود نام من از باد 
یر ۳95۰ 


فرهنگ ده هزار واژه 


ور ۵: ۱۲۰۸ ه۵ر۲۰۰ 2۱۹۱۰ 
دین ب ع (بکسر دال) مذهپ . 
ملت (ع). کیش. آئیین. راه و 
روش. و خصائص روحی. ادبان 
جمع. دد اوستا: 02608 و در پپلوی: 

یکی از قوای پنجگانه‌انسان 
و نیز نام فرشته نگاهبان روز 
بیست و چپارم هرماه بنام «دین 
روز» احتمالا مأخذ عربی وفارسی 
«دین» یکی است. (دین حنیفی : 
دین استلام» یکتأپزستی -فببرست 
ترجمه رساله قشیر به) 

۱- بغیر آنکه بشد دین و دانش 


از دستم ۱ 
بیا بگو که زعشقت جه طرف 
۳ ۳۱ 


دیسن باه س ص ۰ م از مسدی 
دین پناه ۱ 

دین‌داری سا حا. مص. م ۷ر ۲۶۰ 
دسن زردشتی صه اند سب وصفی 
۲۱٩ ۸‏ 

دین و دل س تن ۲ر1٩‏ و رك: دل 
و دین 

دین وشرع- تن وترادف ۱۱/قیز 
دین وشرع و علم و مك س تسین 


۱ قبز 
دیسن و کفر س تن و تضاد ارهه 
دین و ملكث - تن. ۱قبز 


و رژد: ملك ودین 


فرهنگ ده هزار واژه 


دیو س ۱. (بکسر دال وسکون باع) 
یر :۱۷ بلیتین.. وحشبی تن (هانسد 
رع). مقابل فرشته. ببلوی: 185۷ 
موجودی خیالی شبیه به انسان » 
اما بسیار تنو من و مرب وزشت 
و منحرفو وحشی وخشن و بیرحم 
و فیم. مقابل پری 

دیو حو سرون رود ... در تلمیح 
و اشاره به «ماء الحق و ذمق 
الباطل ان الباطل کان ذهوق.ا 
(آسراء - ۸۱ :۰ 

دیو در کرشمة جس سودن بت 
مص. م ناز و دلربائی دیو با همه 
زشتی و پلشتی ویادآور این مثل: 
میمون هرحه زشتر است اداششی 
بیشتر است: 

پری نیفته رخ و دیو در کرشمة 
حسس ۱ 154 
دیوسیرت س ص. م. صفت رقیب 
۷۲ر" 

دیو هچ تب اضر - تشسیمپبی۸ر ۲۹۲ 
دیو مسلمان شود با دیو ات 
شود؟ 

اسم اعظم بکند کار خود ای 1 
خوش باش 

که تتلییس وحیل دیو مسلمان 
نشود ۲۳۷ ق و خ و ۲۲۰خانلری 
در تلمیح و اشازه به حسدیث 
نبوی: اسلم‌الشیطان علی بدی. و 
بقرینه !سم اعظم و تلبیس وحیل 
دیو سلیمان نشود. با تلمیح به 


۱ 


داستان سلیمان و دیو . دیو 
سلیمان نشود هم درست. به نظر 
می‌آید. و بعید نیست که حافظ 
یه دو حدبث نبوی: «انی‌اسلمت 
شبطان نفسی» و «اسیلم الشطانی 
علی یدی» جشم داشته که دسو 
مستلمان نشود هم درست به نظر 
میآدو اختلاف شایداز تصر ف‌خود 
حافظظ بو حجو ده آمد‌ماست: و سسو القلم 
کاتبان نیست چنانئه سنایی مهم 
باین مضمون توجه داشته: 
دیوی که برآن کفر همی, داشت 
مراورا 
آن دیومسلمان شد تا باد حنین‌باد 
دیوان/ ۰۲ 4 


و ناصر خسرو قبل. از وی به. هر 


دو مضمون نظر ادآشته: 

گر نیست طاقتم که تن‌خویش را 

بر کاروآن دیو سلیمان کنم 

آن دیو را که در تن و حان‌منست 

باری به نیغ عقل مسلمان کنم 
دیوان/؟ ۳۰ 

دیوی و پری - تن و تضاد _ . 


دیو و شاب ب تن و تضاد ۲ر 14 


و ر (ه: شاب و دو 

دیو و فرشته ب تن و تضاد ر ۵: 
ثرشته و دیو 

دیو و قرآن - تن و تلمیح 

رز د: دو. ش. و قرآن و درو 
دیوار س آ. (بکسر دال) حدار(ع) 
سرما و در میخانه که طرف‌دامش 


7۳ 


بغلك برشد و دیوار بدبن کوتاهی 
۰:۸۹ 
دیوار و بام - تن . رك: دیواد 
دبوان سب ۱. (یکسر دال) داشره. 
اداره (ع) وزارتخانه 
نوشته 
اس ایکه انشاء عظارد صفت 
شو کت تست 
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو 
باد ۱۰۸ 
و رك: بر۰۷۱ ۰۲۶۸۱ ع۶ر ۲۱۲ 
۸۰ ار ۰۲۳۸۲۲ ۷۲۲۱۲۷۷۱ 
و ره : صاحب دیوآن. برغعوی 
دیوان 
دبوان <ساب مس دیوان محاسیبات. 
صاحب دیوان در ست شاهمند 
اشاره به مسئول این دوان‌است 
و لین به عنوانل «صاحب. دیوان» 
پا وزایر اعظم. که تمامی 
دیوانیا زیر نظر وی, بوده و در 
«دیو ان بزرک» با اداره نخست 
وزیری آن زمان به کارهای 
آنپا ارسسنداکی می کرده ۶ مسئول 
مريك ازدیوان‌ها به‌فرمان صاحب 
دتوان ۱ تخاب منشده است. 
دیوان عمل س اض. - اختصاص و 
استعاره با ابپام دیوان مالبات با 
با دیتوان: الا یبا دیزان 
استیفاء که ریس آنرا عامل با 


ف هنگ ده هزار واژه 


و تسیق مالیات و خرج و دخل 
کشور و پرداخت‌حقوق و مشاهره 
و وظایف و مستمری ها بسوده 
است ۷۱ر۱۷ ۲ ش (۲) 
دیوان غزل س اضد - بیانی. بیان 
نوع. دفتر غزل. جنک با سفينة 
غزل ۲۱۹۱۰ 

دیوان قسمت س اضد - تشبیپی 
و ایپام ۲۱۲۶ 

دیوان قضا ب اضد - اختصاص و 
تشبیه و ایبام. دبوان قضا از 
معروفترین و میمترین دیوانپا بعد 
از «دیوان بزرگ» و زیر نظر 
قاضی‌ القضات بوده. مسائل‌شرعی 
و حقوقی و تعیین حدود در آن 
دیوان مطرح بوده است و قاضی- 
القشات در این دیوان در هرشیر 
تابی عادل از طرف خود رای 
احراء حدود وحقوق تعسسن مبکرده 
است. ۲۶۸,۷۱ 

دیوان برغو س اض - اختصاص یا 
بیان نوع» که «دیوان یارغوه هم 
میگفتند و دیوان رسیدگی بامور 
اعضای خاندان‌سلطنت وسر کرده 
های قبایل کوج‌نشين و امرا و 
صاحب منصبان و اشراف مغول 
و گاهی محلی طبق یاسای چنگیز 
بوده و در اواخر سلطه ابلخانان 
«برغو» یا «برغودیوان» به ندز یج 
وظائف اصلی ود را از دست 


مستوفی میگفتند. وظیفه او ترتیب| می‌دهد و با حفظ شکل اصلی‌خود 


فرهنگ ده هزار واژه 


تا حدی تحت نفوذ قوآنین شرع 
قرار میگیرد و شبیه به دیسوآن 
قضا منگردد و در زمان صفوبه 
اصطلاح «بارغو» و «بارغوجی» و 
«د بواف بارغو» بوده است ۸ ۲۹۲ 
دیوانه سا ص (یکسر دال و فشح 
نون) مجنون (ع۰)6 9 
۳ مانند دیو. دی وکونه. کسی 4 
عل از وی دور شده باشد. از 
امر اض مالیخو لبائیست و فساد 
شخصست . در اصطلا ح عاشق را و 
عد.4 عشق را گو ند و «د بوانگی 
مغلو بی عاشق را گونند». (عراقی) 
۱ ر ك: دل دیوانه 

۲ ... توبه‌از می وقت: کل‌دیوانه 
داشم کر کنم ۳۰1 
دیوانگان- مجانین (ع). ج دیوانه. 
دیوانه‌ها ۵ر2۷ 


ی 


دیوانگان عشق- (< محانین عشق) 


۲ر ۵۷۲ ۶ 


«7۳ 


دیوانه سودن سب مص. م ۲ر۲:5 
دپوانه شدن - مص. م ۷ز ۲۱۹ ۰ 
*ر ۱۷۰ ۰ ۷ر ۲۵۹ 
دیوانه شدن عقل ص مص. م ۷ر ۱۹ 
دیوانه گرددن - مص. م دیوانه 
شدن ۱۰۶ 
دبوانه‌نواژ سا ص. م ار ۲۲ 
دبوانه و زنجیر س تن ۶ر۱۰ 
دیوانه و سلسله ژلفت تن ار ۶۲۲ 
د یوانه و عاقل كت تن و تقابل ۶ ۱۰ 
ر د: عاقل و دیوانه 
دمم س ۱. (یفتح دال و کسرها) 
تاج (ع). افسر. نخت و چاربالش 
شاهان. و نیز کلاه جتری مرصح 
شاهان. اصلادو نانی است ودیادما 
محوق0ع1 است ودر فرانسه 
0207 بمعنی تاج آمده. 


| باقبال دارای دییم و تخت 


دیس مبوة حسروانی درحت. ... 

۹ص 
درم و نجت س تن و ترادف رك: 
د دبیم 


۵ ۷ 4 + 


- ذال . حرف بازدهم ازالفبای 
فارسی و حسرف نم از الفبای 
ابتثی عربی و از حروف جر و 
حرف سست و نم از حروف 
[یجد «لْخذه و برایر نا هفتصد 
و از حروف قافیه در شعر خواجه 
دیده شبك. 

ذائب س ع (بکسر حمزه) گداخته. 
در حال گداختن 

بمدت منك وقد صرت ذاثباً کبپلال 
2121 
«معنی 
صاحب. دوات جمع. و نیز بمعنی 
نفس و عین و جوصر و حقیقت 
حبزی. ر د: برتو ذات. دات و 
صفات. ذات مسمون. 

ذات میمون - اض. - بیان نوع و 
وصف 

وی مسرا ذات میمون آخحتشرت از 
زذرق و ریو ر(انحوی ۱۱/۲۹۶) 
ذات و صفات سس تن. ذات هستی 


ذات س ع. مسوّنت دو . 


چیزی و حقیقت آن و قائم بخود و 
۴ ۰ ص۰۰ من ۰ دان 


و قائم بذات است. در 2: پرتو 
ذا تو صفات و صفت 
ذاتی س ص. منسوب بذات. در ۵: 
آوهر ذانی 
دا سر ع آميم اشاره برای‌متوسط 
و با هاء تنسه مشود صذاك. 
مصدغر ذال مشود ذباك و در تثنیه 
میشود ذانك (در حالا دفع) و 
ذينكت در حال نصب و جر وجمع 
دا او لئك. ۱ 
ذالد دعوای وها انت و تلك‌الا یام 
۱۱۰ 
بءنی دعوای من همانست که بود 
و تو نیز دمانی 4 بودی وروز کار 
صسول مقصود حکونه4 ممکن 
اسه‌ت؟) 
))ذاکر س غ (یکسر کاف) اد 
آور ندم. بادآود 
۰ دل سر کشتة ما غیر ترا ذاکر 
دسست ۷۰ 
ذخیره - ع (بفتح ذال) 
ذخیره‌ای بنه از رنگ و بسوی 


رهگ ده هزار وازه 


فصل سار 9 
ذخیره نسسادن س مص. م ر : 
ذخیره 


ذره س ع «یفتح ذال و راء مشدد). 
اشیاء بسیار ریز. اشیاء بسیار 
خردی که در هواً سر گردان و گاه 
در پرتو نور حورشید دیده میب 
شوند و گاه حنان خردند. که حز 
با ذره‌بین آنپا را نمی‌توان دید. 
در ات جمع. 

چو ذره گرچه حقیرم» ببین‌بدولت 


۷ 


عسی 

که دار هوای رحت حون سب مر 
پوت _ 
وركد: ۰۲ ۲/قیح» ۸ ۷ ۰۲۲۷۸ 
۲ ۲۵۹۷ ۰ ۲۱۷۱۶ ۰ 
۶ ر ۳۸۷ 

ذرةٌ حقیر س اضد - وصفی و مانند 
ذره حقیر بودن ۲/قیح و ۲ره۲۱ 
ذرةٌ خالٍ س اضد - بیانی. بیان 
جنس ٩۷۸‏ ۶ر ۲۹۱۱ 

ذرة صفت ب ص. م ۷ر۲۵۹ 
ذره و آفتاب ‏ تن. ۲/قیح 

ذره و خورشید - تن. ۸ر۲۲۷ ۰ 
۷ر ۲۲۵۹ ۰ ۲۸۷۶ 

ذره و گنچ شایگان - تن ۲/قیح 
شرت 

ذره و هبر س تن (< ذره وخورشید 
ذره و آفتاب) ر ك: دذره 

ذروه س ع (بضم یا کسر ذال و 


7۹۵ 


سکون را) بلندی. اوج. قله 
ذروه کاخ رنستت راست رز فرط 
ار تفاع 5 
راه روان وهم را رآه هزار ساله باد 
۳۹ 
ذروه کاخ زر تمت سس اضد رو تتایع 
ر د: ذروه 
ذقن - ع (یفتح ذال و قا:) جانه. 
زنخ. زنخدان. در اصطلاح آمری 
را گویند که موافق طبسم سالك 
باشد. اذقان جمح . ر ك: حاه دقن 
ذکر تب ع (بکسر ذال و سکون 
ورد. نماز. قرآن. حد بث . شک . 
حفظ. رسان. طاعت. صلوات. 
نماز عصر .اذ کار جمع. دراصطلاح 
احضار امری دد دذهن به نحوی که 


همواره بماند و غایب شود و 


الفاظ وارده خاص و مواظبت بر 
عمل دا نیز ذگر گویند و خسروج 


زبادی خوف و کفته‌اند: «الذ کر 
بساط العارفین و صاب‌المحبین 
و شراب‌العاشقین» و از انواع 
ذکر: ذکر خفی اسمت در آنوقت که 
در مقام علم و شود نباشد و 
بدون آگاهی نفس. و ذکر قلب 
است در آنوقت که خدا را بدل 


ماش 


باد کنند و فراموش نکنند. تا آن 
حد که حاحت به باد آوردن او 
نباشد. رز : حلقة ذ کر 

ذکر بخیر بودن- مص. م ار ۰۱۰۰ 
ار 2۲۹ 

ذکر تسبیح ملك سب اض. و تتابع 
۷۷۷ 

ذکر جمیل ‏ اض - بیان نسوع 
۷ 

ذکر حلقة عشاق سب آضم - و تتابع 
۱۲۰۷۲ 

ذکر خیر - اض - بیان نسوع و 
وصف ۰٩۰۱۰‏ ۰.۲۲۲۸۱ ۰۲۷۷ 
۷۲ر ۲۰۱ 

ذکر خر نو مس اضه رو تتابع 
0 ۲ ۱۲۰۱ 

خر خی لعف دیرب 
۷ ۲۶۷ 

ذکر رخ س اضد - اختصاص ۷ ۱۸ 
ذکر رواح س اضد - اختصاص. ذ کر 
شبانه در مقایل ذکر غدا وغدو 
و ذکر روز ٩۸,۵‏ 

ذکرش تخرت حمله دعایبی ۵ ۸ 
ار ۰۱۰ ۲ر ۶۲۹ 

ذکرگ س ع. اد نو ٩ر‏ 5۱۲ 

ذکر بارب یارب بودن- مص. م 
۲ر ۳۱ 

ذلیل - ع (بفتح ذال و کسر لام) 
حو ار . لاف عر بر 
مرا ذلیل مگردان 


یعمی .۰.۰ 


بشکر این 
۳ 


| ذلیل گردانیدن - مص. م 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


زد 

ذلیل 

هم - ع (یکسر ذال و فتج میم 

اول) جمعذمه بمعنی عید وپیمان 

و امانت‌ها 

.۰ آن‌العمپود عند ملبك النمپی ذمم 
۳ 

یعنی بدرستیکه پیمانمپا نزد خرد 

مندان در حکم دمه‌هاست یعنی 

آما نتپا. و بادآود این بیت متخبی 


است : 

و بیننا لورعمتم ذاك معرفه 

ان المعارف فی اهل النبی ذمم 
هه بت ع (نکسر ذال و فتح میم 
مشدد) امانت. امان. ضمان (ع). 
زنپار» زینپار. «ترجمان القرآن) 
ذمم جمع. د كد: ذهم 

ذو س ع (یخضسم ذال) صاحب. 
دار نده. مو نث آن دذات 

۱- از پای تاسرت همه نور خدا 


5 


شود 
در راه ذوألحلال جوبی پا وسرشوی 
/33 
۲ سادس ماه ز دیع الارل اندر 
نیم‌روز ۰ ص 
روز آدینه بحکم کردگار ذوالمنن 
۰ ص 


۲ چشم تو ز بر دلبربایی 
در کردن سحر ذوفنون باد ۱۰۷ 
ذوالحلال - ع کنایه از خداو ند. 


رهگ ده‌هزار واژه 


صاحب بزرگی و جلال. ر د: ذو 

ش (۱) 

ذوالمنن - ع کنایه از خداوند . 

صاحب منت‌ها. صاحب احسان‌ها 

ش (۲) 

دوفونت ع 3و لغیون) سا چت 

فن‌ها. صاحب هنرها. مقابل‌ذی‌فن. 
با ذوفن ش (۲) 

ذوق س ع «بفتح ذال وسکون واو) 

خوشی. نشاط. و یکی از حواس 

پنحکانه که وسیله بروز آن 

زبان است بوسیله سلسله‌اعصابی 
کهدر سمطح اآن کسترده شده است‌و 

طعم خوردنی‌ها و اشباء را ادراك 

مبکنند. و در اصطلاح درحه شود 
را ذوق گویند. شبودی کسه در 

اثناء بارقه‌های پی‌دربی باشد و 

وق را در مرتبه کمال شرب 

گویند و از لمرأت تجلی و نتایج 

مخاشفه اسبت. 

و «قال: دذوق ابتداء شرب آست. 

حقبقتش وحداد قلب. حلاوت‌صفای 
صیفا نبه نعت. وصلست» (شسرح 


7,۷ 
جو امد ‌ ۰ 
عاقلاء مکن کاری کاورد پشیما نی 
3۲ 
ذوق داده ید باس توضبحی. رد : 
دوقف. ش 


ذوق بخش - ص. م تسرخیم از 
ذوق بحشنده ار ۶۲ 

ذوق حضور س اض - توضیحی با 
سسی ۱۶۷۲۸ (خانلری ۵ر2۱) 
ق: نقد حضور 

دفق وس ه بد شم را 
سیبی ۸ر۳۲۹؟ 

ذوق میت اه - توضیحی, با 
یی ۱۱۵۸ ۳۲۵ 

ذوق دربایسن - مص. م (ذوق 
در یافتن) ۲ر ۲۲۹ 

ذوقی مس با باء وحدت (خانلری 
در ۱۲۲ دوبار) 

دی سهع (بکسر دذال) نمعنی ذا و 


و دو درحالت بح . صاحت. دار ندم 


و ر 4: ذو. ذات) 

آذا نع ادعسن ذی‌الارا اد طانیتد 

۶ ٩ خیر‎ 

۲ ما بسلمی ومن بذی ستلم. .. 
۷۰ 


ما 


شطحیات/ 1۲۷) و از ثمرات تجلی ۲ بشری اذاالسلامه حلت بذی 


است و تبحه‌های کشف و بیدا 
آمدن واردهای بدیپی و او‌شوق 
بناشد پس شرب و بعد سیری. 
(ترحمه رسالة قشبربه ۱۱) 

۱- زاهد بشیمان را ذوق ساده 


ستلم ۷۳ 
دی‌الحجه - آخرین ماه در تقویم 
سال. قمری . ماه حج ثمتمر ۳۷۲ 
ذی‌الاراك - ع مخفف ذی‌الاراکه . 
نام محلی اسنت در يمامه زر 2: دی 


۵ ۳ فرهنگ ده هزار واژه 


ش (۱) که ذیل عفو بدین ماجر! بیوشانی 


باز گست. شاه شبجاع به آنجا ر لد: | ونویبار 


ذی ش (۲) و (۲) عذرم پذیر و جرم بدیل وزیا 
۲ ۵ 
یل - ع «بفتح ذال و سکون یا) 


ذ لو اص اضن - استتعا 
دامن. اذیال جمع یر علو ری ش 


۳ کشیدم» و لی‌امیدم ذبل کرم تم نت ند آستعاری ش‌ 
۹ ۲( 


+ و ۲-- ور 


ر ‏ راء حرف دوازدهم از الفیای 
فارسی 5 حرف دهم ان الفبای 
عربی (ابتثی) و از حروف‌جبروحرف 
بیستم از حروف ابجد «قرشت» 
و برآبر دویست ( و از حروف قید 
در قافیه) و روی مقید به ردف 
اصلیء در غزلبايی با مطلع‌های: 
۸۷-۱ ای طوطی گویای اسراد 

مبادا خالیت شکر ز منقار ... ۲:۵ 
۲- عیدست و آخر گل و پاران 


در آنتظار 

ساقی بروی شاه ببین ماه و می 
بیاز ... ۳۰:۹ 
۲ب دیگر ز شاخ سرو سمی بلیل 
سور 


گلبانگ زد که جشم بد از رزوی 
کل ندور ۰.۰ ۳9 
رک نصیحتی کنمت» شنوو سپانه 
مگیر ۱ 

دید یر ۰.۰ ۳0۹ 
ور وی مقید به حرف قید (ج): 
شب وصل است و طی شتد نامه 


سل 

سلام فیه حق مطلع الفجر ‏ ۲۵۱ 
وا سب حرف اضافه بحای د«برای» 
در اقفا.ه تدصیص و قسسم و 
نشاانه مفعول بواسطه. به عنوان 


مثال: 

۱ب من اگر نیکم» اگر بد. تو برو 
خود را باش 

هو کسی آن درود عاقت کار. که 
1 ۸۷۰ 
۲- تو خفنه‌ای و نشد. عشق را 
کرانه پدید 

تبارالله آزین ره که نبست 
پایا نش ۲۸۰ 


مین از حواب بیدازم» حدا را 
که دارم خلوتی خوش با خیالش 
و ر ك: خدا را ۳۹۹ 
وراء زائد با بدل‌از «که» موصول 
طوطئی را بخیال شکری دل‌خوش 
بود 

ناگپش سیل فنا نقش امل باطل 
کرد ۱۷۳ 


و راء فك اضافه: 


۷ 


۱ مرا فتاده دل از ره ترا حه 
افتاده است ۳ 
دعنی بعنی دل من از راه افتاده... 
۲- خاك بررسر کن غم ایام را 

یعنی خاك برسر غم ایام کن 

وراء ردف غزل‌های : ۰۲ ۵ 
(سوای آشکارا! و یاراء سکارا و 
مدارا و عذارا و حارا» و دار و 
غزل 7۷ (سوای نکارا» مدارا)وغزل 
۷ و ۸ و ٩‏ که در حزو آنما راء 
بحای حرف اضافه و علامت مفعول 
صرح و بدل از موصول و 
حرف اضانه‌وزاند نیز دیده مشود. 


۸ 


راح سر ع. شراب. باده. مي. 

شادمانی. شاط. سرخوشی 

۱ راح حون لعل آتشین دریاب 

۱۲ 

۳3 راح روح و پیمان ده‌بسمانه 

کیسنت؟ ۷ 

۳۲ همجون لب خود مدام جان 

می بر ود 

زان راح که روحیست بنن پرورده 
۲ص 

راح جون لعل آنسس تس تشسبه 

صریح. ش (۱) 

راح روح س اض. ‏ لامیه و جناس 

لاحق رو از آهنگبای موسیقی 

قدیم ایران) ش (۲) 

راحت س ع (یفتح حا) آسایش . 


آسود گی. آرامش. حلاف تعب . در 


سباقی ۰.۰ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


اصطلاح وجود امری را گویند که 
موافق ارادت دل باشد و گفتهاند: 
راحة الدفس کلپا شی‌التسليم و 
دلا تما فی‌التد سر » 

۱ زارو بیمار غمم. راحت جانی‌بمن 


آر ۳:۸ 
ٌ- راحت‌حان‌طلیمو زبی‌حا نان‌بروم 
۳5۹ 


راحت حان س اضه - لامیه ش (۲) 
راحت‌حانی‌آوردن س مص .مش (۱) 
راحت جسان طلبیدن ب مص. م 
ش (۲) 
راجعی ص با باء وحدت 
زدور ساده سان راحتی رسان 
راجتی س ع. راحت من. راحت من 
است. فحيك راحتی فی کل حین 
5:۹۲ 
راحعی رساندن س مص. م 
رد: راحتی ۱ 
راژ س ۱. سر. رمز. نجوی (ع). 
پوشیده. پنیان. نبفته. بهلوی : 
۳327 اوستا: 2291( 
در اصطلاح آنجه گفتنی نیست و 
آشکار نکردن آن فرض است. راز 
داری بکی از اصول تصوفست . 
رك: محرم راز. از برده رون 
آفتادن راز. اهل راز. تماشاکه 
راز. خبر از راز ناان دادن. حافظ 
راز خود بودن. خلوتکه راز 
اس راز درون پرده رز رندان مست 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


برس 

کاین حال نیست زاهد عالی مقام 
را ۷ 
۲ راز درون برده حه داند فلك, 
حموش, 

ای ددعی نز۱ع تو را پسرده‌دار 
خیست ۵ 
راز اسکاره کردن بت مص. م 
٩‏ ۰ ۲۵ 

داژ این پرده س اض - بیان نسوع 
عر ۲۰۵ 

راز بسا دوست گفتن - مص. م 
2 

راز برغیر نگفتن س مص. م ر 1۰ 
راز برده نان بودن - مص. م 
۶ر ۲۰۵ 

راز پشپاد - اض - پیان نوع و 
وصفب اره. ۶ر۲۹۶ 

راز پشبانی - اض - بیان نوع و 
وصبف ۵ 2 ۱۹ 


راز پیر می‌فروش - اض - بیان 
نوع و نسبت رك: پیر می‌فروش 
راز حافظ ب اض - بیان نوع و 
اختصاص رز ۱۰۲ 

رازدار مس ص. م. ر د: راز دآر 
دود بودن 


راز داران س ص. م. و جمع راز 


دار ۱۰۲۱ و؛ ر (ه : عاشق ومعشوق 


۷«ِ 


و 

راز درون برده برسیدن - مص. م 
۷ 

راز درون برده دانستن - مص. م 
1 ۵ 

راز دل س اض - بیان نسوع و 
اختصاص ۸۷ ۲۱۲ 

راز دوست سب اضد - بیان نوع و 
احتصاص ۲ر ۶۱٩‏ 

راز دو عالماز خط ساغرخواندن- 
مص. م ۶ 8۷ 

راز دهسر نمودن تس مص. م 
۲۷۸۵ 

راز دهر کمتر گفتن - مص. م 
۱۲۸ 

راز دهر بنمودن س بیان نسوع 
ر (ه: می صافی 

راز روژگاد - اض - بیان نوع و 
احتصاص ۷۲۲۲۶ 

راز سر ستته - اض - بیان نوع و 
وصف ۷ ۲۵۲ 

راز سر بمبر سب اض - پیان نوع 
وصب ۲۲۱۱ 

راز شدیاسن تب مص. م. زر لد: لب 
ساغر 

راژز کس ب اصضه بت سان نوع و 
احعتصاص . ر م4 فرو غْ رای 
راز عبان کردن بت مص. م. ر شك: 
غماز بودن اشك 


راز دار خود سسودن ب مص. م. | راز گفتن - د«ص. م انتجاء (ع) 


۷۰۳ 


عر ۰ 2 


بر (د: غماز نودن 7 


راز می‌فروش - اضم - اختصاص 
با نسیت ر(انجوی ۱۶۸رء به حای 
سر می‌فروش در ق: ۲۸۷۱) 
راز نبان مانس س مص. م را 
راز نبان داشتن س مص. م. ر ش: 
غماز صبا 

راز نبانی س اض - بیان نوع و 
وصف ۱ر2۸ 

راز نم‌فنه گفتن ت مص. م ۶ر ۲۹۲ 
راز و نیاژ س تن وعطف (و گوشه‌ای 
آز دستگاه همانون) ٩ر‏ ۰۰ 

راز و نیاژ من س تن و عطف و 
اضانه سان نوع و احتصاص 
فرء ۰ 

رازی ‏ با باء نکره - را غ۶ر»ع 
راست ب ص. (بسکون سین) 
صادق. صحیح. سالم. موزون . 


صدق. صواب.یقین. (خط‌مستقیم 


یمین مقابل بسار) پپلوی: راسبت 
135 صحیح. عادل: دزست. . 
ضد درو غ. شضص کچ. تمام و نام 
مقامی است از موسیقی. (برمان 
و ذیل) ومساوی و معادل. حققة 
واقعا. سخن راست. و گاهی‌قید. 
ركد: سرو راست. 
۱ راست حون سوسن و گل‌از 
اثر صحست باك ۳۲۰۷ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۲ب دوستان» از راست مر تحجد 
نکارم جون کنم ۳:۹ 
۳ ماهجی 1 قدش سرو میما ند 
راسبت ...۰ ص 
گل بخندید که از راست نر نحیم 
ولی لد 
راستان - (به سکون سین).بجای 
راستی و جمع راست د راستین 
(راستینان) به معنی صدیقین و 
راهروان حقیقی معرفت و عارفان 
راستمن. 
۱ رد: ببك راستان 
براستان که نیادم بر آستان‌فراق 
۳۹۷ 
راستان و آستان ب جناس لاحق. 
ر د: راستان 
زراست کردن تب مص. م صدق . 
تعدیل. تسویه. تقویم (ع) ر ش: 
ساز مجلس عشاق 
راست بر بالا بودن س مص. م ر 2: 
قبای پادشاهی 
راست برسیتن تب مص. م. ر 2: 
نشان يار سفر کرده 
راست نیامدن تب مص-. م 
وصف رخ جو ماهش در پسرده 
راست ناید... :۰ 
راستی ‏ حا. مص. (بسکون سین 
و کسر تا) صدق. حقیقه. عدالت . 
وفاء. استقامت (ع). و براستی و 


فرهنگ ده هزار واژه 


۷۰۳ 


ستی 


اس راستی خاتم فيروزة بواسحاقی 


خسوش درخشید» ولی دولت 
مستعحل دود ۲۱۷ 
۲ رك: نقش در جوهر گرفتن 
راضی ب ع (بکسر صاد) خحشنود. 
خرسند. همداستان (بهلوی) 
مرا بیند تو دورانل جرخ راضی 
کر ۳ 
راضی کردن - مص. م در ۵: راضی 
راقع مس (بکسر فا). رفع کننده. 
ره : رافع اوضاع بدعت 

رافع اوضاع سدعت تب ص. م 
(ا نحوی ۲۸۲ر ۱۲) 

رام - ص. مطیع . منقاد . انسی . 
اهل (ع). پپلوی: ‏ *13 رام. 
آرام. حو گر فته. فرم‌ابردار. 
خلاف توسن و سر کش 

اس هزار حیله برانگیخت حافظ 


از سر فکر 

در آن هوس که شود آن نگار رام 
و نشد ۱2۸ 
رام تازیانه سودن - مص. م 
۷ ۲۶ 


رام شتن س مص. م ۱۹۸٩۸‏ 
رام و نوسن - تن و تضاد ۷ر ۲۶ 
ران - ا. فخذ (ع). سر سس ۰ کفل. 


پپلوی: 190 اوستایسی 

۳3۳2 

۲ و دارد همیشبه نوسن ایام 
زیر ران قیو 


۲-آينك بطرف کلشن و بستان 

همی دوی 

با بندگان سمند سعادت نز برران 
نیا 

ران- (بران) فعل امر دوم شخص 

مفرد از ريش راندن 

داده فلك عنان ارادت بدست 


تو 
بعنی که مر کیم بمراد حودم بران 
قکا 
ران س اسیم فاعل مرجم زاننده 
رك: کامرآن. راندن 

واندن تب مص. ربسکون نون و 


فشح دال) ر کض. صری.. سییر . 


سوق. دفع. آخراج. تنعید. اسمال. 
شرح (ع). وله ی : 22 ۵ 2( 
روان ساختن. وادار برفتن کردن. 
بیرون کردن. دور کردن از پیش 
حود. رآه انداحتن. راه بردن با 
حرکت دادن جباد پایان و دیگر 
وسائل حمل و نقل. مردودکردن. 
اداره کردن « پیج حال ننده یه 
به درگاه نیاید و شغل وزارت نراند 
که استخفاف حنین قوم کشیدن 
دشوار است» ا(تارایخ سبقی۱۵۹)و 
(ذیل برهان). ر ۵: بیدقی‌راندن. 
خوش راندن. تبز راندن. از در 
راندن. حدبث راندن. فرسان 
راندن 

خوش برانیم جبان در نظر راه 


تسس سس نس مسرت 


فر اسب سیه د زین معرق 
تکنیم ۳۷۸ 
راوق - (بضم واو) معرب راوك 
(بضم واو) صانی و لطیف و 
پالوده مر چیز. لطیف و 
ای غش. بی دارد. شراب روشن و 
لطیف و پالایش یافته 

خاقانی و د: 

محلس غم ساخته است و من 
تا بمن راوق کند مزگان می بالای 
دبوانل ۲۲۷ 


اروشسن 


من 
خواجه کوید: 
من که خواهم که ننوشم بجز از 


راوق حم 
چکدم کر سخن پیر مغان ننیوشم 


۳9۰ 
راوق خنم س اضد - بیان نوع و 
اختصاص. می‌صافی. در ۵د: راوق 
راوق خم نوشیدن - مص. م رك: 
راوق 
واه - ۱. (ع< ره) طرسق. سبیل. 
صراط. معبر. قاعده. قانون 
اصول. کرت. مرتبه. دفعه. رسم. 
شعور (ع). محل عبور. گذر گاه ۱ 
حاده. روشن. نغمه و آهنگ و 
مقام و پرده د اصول خوانندگی 
و نوازندگی. پپلوی: 125 راه و 


سپس تست اس یی میتی زنتیم ز بسا وید 


۱ 
1 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


۱ راه دل عشاق زد آن جشم 


خماری 

پیداست ازین شیوه که مست 

است شرادت ۱۵ 

۲- تا در ره ببری به حه آئین 

روی آیدل 

باری بغلط صرف شد ایام‌شبایت 
۱۵ 


راد: اد راه شدن. همر [ه. مرد 
رام. از راه بردن. از راه رسبدن. 
از راه وفا باز آمدن. صد ره 
قافلة راه. سر بسراه آوردن . 
رسیم و زاه . ژاه و رسم. شاهر اه. 
گمر اه. کمراهی. دام راه. سرراه. 
دلیل راه. حاه در زاه. غبار راه. 
راه آفتاب زدن سب مص. م ار ۲۱ 
راه آهلن مس ۲ر ۲۹ 

راه آورد سب (ردآورد) ۰۱ مف. مه 
سوغات. ارمغان سفر ۲۷۳۲۲ 

واه آهنگ جنگ ک(اره. اسکت 
حنگ) ۲ره۲۷۵ 

راه آب‌للام س (ره اسلام) اضد بت 
اختصاص ۶ر۱۸۸ 

راه اسانه ژزدن مس (زه افسافه4 
زدن) مص. م ۶ر ۱۸۶ 

راه اقلیم وجود س (ره اقلیم وجود) 
۲۳۲ 


دراه او - (ره او) ۵ر ۲۵۹ 


و ره به تخفیف ثبز آمسده ا راه با حجاب رقتن ت مص. م 


۱ ۳ ای : ار ه) 


۱ 


فرهنگ ده‌هرار واژه 


راه سا شتاب رقضن تب مص. م 
۳۲۳۱۶ 

راه تجایی بردن تب ۲ر۲۵۹ 

راه تحابی داشش ب ۱ر۱۲۲ 

راه به حریم پردن س ۱ر۷۸ 

راه لوست سرئلن مس زر ۰۲۲۲ 
۵ر ۵٩‏ ۱ 

راه ده بردن و دراه به ده‌نودن ت 
مص . م واصطلاح. کنابه ازصورت 
معقولیت داشتن کاری با امری 
است قابل قبول. کمال اسماعیل 
گوید: 

مقصود بنده ره بدهی می‌بردهنوز 
گر باشدش زنور ضمیرت حدایتی 
انوری کوبد: 

آخر این هریکی رهی بدهی است 
کفر محض این نجيبك طوسی 
است 

و در تاریج سپقی آمده: «بر آن 
قرار دادند که قاضی بونصر را 
فررستاده آید بااین دا نشمندبخاری 
تا برود و سخن اعبان تر کمانان 
بشنود» اگر زرقی نبود و راه 
بدیپی می‌برد آنجه گفته‌اند در 
خواهد» - رجوع شود به برمان 
قاطع و به امتال چکسم دوست 
دانشمند من آقای علی اکبردهخدا 
و به حواشی .کتاب» (ح ۲ ص 
۶ دبوان حافظ از علامة نقید 
محمد قزوینی و دکتر قأاسم غنی) 


۷۰۵ 
دهی است 
او 


زاه بر تس ص. م۰ راه بر نده. امام . 
پیشوا!. دلیل رآه. عارف کامل 
ار 27۷ 

راه در سالسنب مص . م زهبر شدن. 
راه بسر شدن س ص. م. هیر 
شبسن. 

ار 2۸۷ 

راه سر آمدن س (رهبر آمدن) 
مص. م. هنادی شدن. راهنماشدن 


4 
راه بر ستتن تب مص. م ز ك: راه 
بسشص 


راه بردن و واه داشستن سا مص. م 
مص. م اطلاع‌داشتن. آشنا بودن. 
واقف بودن. مر دوط بودن. ار ۰۱۲۲ 
۹ ۲۲۵۹۲ ۰ ۱۹۰ ۰ 

۰ ۲۶2۹۱ ۰ ۱۵۹۵ ۲۳۲۲ 
۲۷۰۷ ۹ 

راه بردن به گنج سرت مص .م 
۱۵ 

راه به رندی بردن س مص. م 

ر د: رندی 

راه تسم ت‌ مص ۰ 9 ۷ر ۸٩‏ 

واه ستن و دراه برستن سب مص. 


زصد ندال نو آموخته راهی به ۰ ۲"ر #۷٩‏ ۱ ۶۶۱ 


۷۰ 


راه سر شکن س مص. م زاه به 
آخر رسیدن. با ایام بقرينة پا) 
راه را به سر رفتن (با شوق) 
۲۹۷۲ 

راه نداد س اضد - اختصاص . 
رح ره عداد) ۱۹۰۸ 

راه به مشرب هقصود بسردن س 
۱۷۳۰" 

راه ده مقصد بردن تب مص. م 

۰ لعود دا لله اگر ره دمقصدن 


ری 5 
راه بل سسردن مت مص. رن 
بلا (۲۲) 

راه لا ورزیدن ب رك: روندگان 
طر یقت 


راه ببرون بردن- مص. م ۲۵۹۹ 
ر اه بیجارگان نظاره زدن بت م نم 
۲ر ۲۲۱ ر لژ4: راه زدن (۶۱۷) 

زاه نسودن تس مص. م ۵ر۲4۵ »؛ 
۷۲۰۱۸ 

راه نی بات اضد _ وصفی٩ر ٩‏ 
راه پر زرو گوهر کردن ب مص. م 
۵را ۲۶ 

راه برسیدن س مص. م ۲۷۲۱۱ 
راه بو تین تس مص. م از ۲۸۰ ۰ 
۶ر ۸۵ 2 

راه پیچ بیچ ژلف سب اض. - سبت 
و تتابع 

شب تیره چون سر آرم ده بیج 
پیچ زلفش (خانلری ۱۱۴۳۵ ق 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


و خ شب ظلمت ۴ تیا بان نکسا 
نوان رسیدن؟ ۱۷ 
راه پبری س اضد - وصفی ار ك: راه 
ش (۲) 

راه تحقفیق حستنسمص. م ۵ر 1۸۵ 
راه تقوی انس استعساری 
۷ ۱ 

راه تقوی زدن ‏ رره تقوی زدن) 
مص. مبا ایپام‌از تقوی بگردیدن. 
دور شدن از نقوی ۵ر ۱۵۸ و ر (ك: 
ره زدن 

راه توشه تب (ره توشه) ‏ اضد - 
مقلوب توشغراه ۲ر۲۸ 

راه نوشه نبادن س مص. م (ره 
نوشه. نپادن) ۲ر۲۸؟ 

راه جام و ساقی- اض. اختصاص 


۳۵۲ 
راه حانانه س اضد - اختصاص 
ار ۲۱۷۱ 


راه <سش سا مص. م ۵ر ۶۸۵ 

راه حنحاژ ب آضد - بیان نوع و با 
ایمیام ‏ اضد - اختصاص ۱۳۲۶ 
راه حرم ب ۲ر۲۹۱۸ 

آراه خرادات ب اضد - اختصاص 
ء۶ر ۲۳۱۷/۷ 

راه دل سوز سب ۱۶٩۵‏ 

زاه خطا تس (ح< رام ختا) - اضد - 
بیان نوع و اختصاص و استعاری 
و ایپام ۱ر ۸۲ 

راه خنحر گذاران زدن مب ۷۵۷۲۸ 


و هنگ ده‌هزار وازه 


راه خبالب اد - استعاری هر ۷۲۰۱۷ 

راه داشتن ‏ ر د: صاحب ودربان 

راه خواب ژدن بت (ع<دره خواب 

دیشب بسیل اشكث زره حسواب 

 مدژ‌یم‎ 

نقضی بیاد. روی تو برآب می‌زدم 

۳۳۰ 

راه دانستن س (ره دانستن) مص. 

م رگ: کوی میکده 

راه 3 رم داانه سسن مصر مص. م 

کر ۷۸ 

راه در حرسم نبردن تس مص. م 

۷۸ ٩ 

راه در معسان گرفتن تب مص. م 
۲ تکز 

استعاری ۷۲۹۵۸ 

زا دل عساق زدو: 4ص نم 

اسنتعاره ۶ر۱۵ 


راه‌دلسوزژت هی م راه‌دل سنو ز نده. 


آوای دل‌سوز ٩‏ ۶ ۱۶ 

راه دوست ب اض - اختصاص 
۱۳-۸۱ 

راه دین ژدن - عص. م و استعاره 
۵ر ۲۱۱ 

راه ذوالحلال سا مص .۰ م و استعاره 
۷ر 2۸۷ 

راه رقتن ب مص. م ۲۲۱۶ 

راه رندی س اضه‌یی بختصیاص. با 


۷۰۷ 


بیان نوع. طریق رندی. ۰۱9۸/۲ 


۳۷/۳ 
رافرو- 9 سا ص. م. ژه 
رو نده . سالك . اهل سلوك . 


۹ ۰۲۷۱۶ ار ۰.5۸۷ 

و ر ۵: راهروان 

راهروبودند-. (رعروبودن) ۱دل۸؛ 
راهروان سا ج. راهرو. ص. م. 


سالکان طریقت . اصل سود 
۷ر ۰۲۹ هر ۲۸۰ ۵ر۰۳۷۸ ۷ر 1۱ 
ص ۰ ۱ر ۲۸۰ 


راهروان خواب - ص. م. اضافه 
تشسبتمبی . لشکر یا گروه حوات . 


خوای که همچرن گروه رامپیمایان 


از جلو دیدگان پا بر دیدکان 
مبگذار ند ار ۵ ۲۰ 

راهروان وه .ص. م. و اضافة 
تنسسمی . گروه و هم . لشکر . وهم 
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راشرو دودن مب (< رهرو. بودن). 
مص. م. سبالك. ۱ر ۸۷/:. 

رهرق منرل عسقت ۲ر۲۹ ۱۲۳ 
رافرو ورهبر- تن. مرید ومر شد. 
سالك و عارف ۶۸۷۱ 

راهروی- (رهروی ‏ با باء وحدت 
۷ر ۰۱۲۲ 

راهروی س حا. مص. سلوك . 
درویشی . سالك بودن. ۰۲۷۷ 
ار ۲۰۱ ۶ر ۲۱۷/۹ 

راه ژدن - مص. م. ره زدن. قطع 
طریق. راه زنی. ازراه در بردن. 


۷۰۸ 


مسرت یج 


با ایام آهنگ ونوا و دستگاه 
موسبقی‌زدن. ۵۰۲۲۱۰۱۵۶ ۱۵۲ 
در۰۱۰۸ ۰۲۱۳۷ کر ۲۹۰ هر ۳۵۷ 
۶ر ۰۹ . 

راهمژن س ص. م. ( < رهزن) از 
«راهزدن» راه زننده. اسم فاعل 
مر کب مرخم عبر ۵۷ 
راهز نان سمن‌ودیس اض - تشیممی 
2۲۰۲ 
راهژن آدم شدنه مص. م. ر 2: 
راه زن 
راهزن اهل هثر بودن - عص. م. 
۳۷ 
راهزن دشر س (ع رهزن دصر) 
۶ر۱۲۸ 
راه سفر داشتنت مص. م۰ ۱۱۷ 
راه شب‌زنده‌داران س بیان نوع . 
۵ ۱۵۲ 
راه صحصرا گرفشن س مص . م. 
۲رهع۱, ۲ر۶ء 
راه طاب ب ۱- (انجوی ۲ ۱۳) 
۲ غبار راه طلب کیمیای‌ببروزی 
۱ ۳۷۹ 
زاه عاشی س اضر بت نسیت. . 
(ا نحوی ۱۰۱ ۷) 
راه عراق تب اض. - اختصاص و با 
ایپام اض - بیان‌نوع. نام‌دستگاهی 
از موسسقی مانند: راه‌ححاز ۸رء ۱۶ 
ءر ۱۳۸ 
راه عشعق- اضد - استعاری (ع< زه 


اسست 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


نیت رتش ی و یت کی ی بش شش ات 


عضق 

ع۶ر 2۷۲ ۰۱۲۸۵ ۱ ۰۷۲ ۰۱۲۵۷ 
۷۱ ۰ ۰۲۱۶ ۲ر ۰۲۹۸ 
۲ ۷۱ ۶ 

در راه عشق و سوسبه اهر من نسی 
ات 

پیش‌آی و گوش دل به‌پیام سروش 
کن ۲۹۸ که تلمیح واشاره است 
به «لاتحسین الذین قتلوا نی 
سبیل 4 امواتا بل‌احیاء عندر دمم 
برزقون» (آل عمران ۱۷۹) 

راه عقل زدن س مص .م۰ واستعاره 
۳۱۹۹۹ 

راه عیب پوئیدن س مص. م۰ عیب 
جوایی. ۶ر ۶/۸۵ 

واه عچت اضر - انتتعاری. از ۲۹۵ 
راه فرهان- اضر بت استتعاری. زر كد: 
حامه (۲) 

راه‌فاقله س اضب - اختصاص1ر ۱۷2 
راه‌قبروان ‏ اض. - اختصاص ارقل 
را هکران‌نداشتن- مص. م. ۱۲۶ 
راه‌گذار- ررهگذر)۱.م. را هگذشتن» 
گرگاه. معبر ارگ عر ۱۱۰ ۰ 
۸ ۰۲۲۰۲ ۷ر2۹۵و(۱۲۰۶) 
و دمعنی گذرنده ادر راه. عاسر 
راهگنر باد ب (ر۵؟٩1‏ 

راهگذری ب (رهکذری) با باء 
وحدت: ۷۲۲ 

رهگدر خاك ب ء۶ر۰ ۱۱ 
راهگذری‌بودنت مص.م. (رمگذری 


فرهنک ده‌هزار وازه 


تودن) غزعتی. زییگنر ۲۹5۸ 
راه گران - اضد - وصفی (باایپام) 
۵را ۶ ۱ 

راه‌گمکردن س مص. م. از حسد 
اعتدال خارج‌شدن. سرگردان‌شدن 
۱ ۱۶ 

راه گنج ست اضد اعتصاصهم ۷,۹ 
راه ما س (ره ما) اختصاص ۷ ۲۷۲ 
راه ستانه زدن تس مص. م. نعمةً 
مستاثه زدن ۱۶۱۲ 

راه مقصد ب (<ره مقصد) دراز 
بودن. ر ك4: بدرقة‌راه کردن. بدرقه 
) 

راه مقصود ب اضر -- استعاری .. 
ر ك: راه مقصود گم کردن 

راه مقصود گس مگنستن هن :۳و 
۹ 

راه منز ل لیلیب اضد - و تتایم . 
ر ل: خطرها بودن. خطر () 

راه صمسخانسه اضر - اختصاص 
۲ر۱۵۸ ۱ر۰۳۷۱ 5۸۲۱۰ 

راه هیکاده سب اضد -_ اختصاص 
٩‏ ۱۱۷ 

راه نبودنل س مص. م. ۲۹۹۵ 
راه نحات س مص. م. ۲ر ۷۲۹۲ 

راه نرفته سار < ره‌لرفته) ص. م. 
نرفته راه. بی تجر به. غیر مجرب. 
۸ ۶ 

راه نشین س ( < ره‌نشین). ص.م. 
کدا.سرراهی. فقیر. سائل۹ر ۱۲۱ 
آر ۱۸۶ زر ۰۳۲۱ ۷ر 1۷۱ و ر د: 


۷۰۹ 


رند راه نشین. طبیب راه نشین. 
ندای راه نشس. 

راه‌نظره اض - اختصاص. دوسیله 
نظی . ۳ نگاه. بيك نگاه. ۲ ۱۱۰ 
راه نگاهداشتن س مص. م. از برده 
وراه وآهنگب خارح‌نشدن ۶ر۷۹؟ 
راهنمون‌شدن- مص.م. (< رهنمون 
شدن)ارشاد هدات(ع). راهنمایی 
کردن ۳۳۷۷ 

راهنمسون‌کردن تب مص. م. (< 
رهنمون گردن) داهنسایی کردن . 
٩‏ ۶۲۹ 

راهنمونی کردن - مص. م. ( < 
رهنمو نی کردن) راهنمابی کردن . 


۲ ۱۶۶ 
راه وادی ایمن در بش بودن - 
مضص . م. ۷۲ ۱۹ 


راه و دسپب تن و ترادف. ۶ر۱ 
۵ر ۵۲ ۲ر ۲۲۳۲ ۷۲۵۰۷ 

راه ودسم لقمه برهیزی-. ۷ر ۲۵۰ 
راه و دسم منزئلپا ب را 

راه و روش تن وترادف. ۲ر 8۰ 
راه وفاس اضد - استعاری. ء۶ر ۱۷۶ 
راه و هرد ب تن - زر ذ: مرد. و راه 
شس(۲) و (۲) و (۶) 

راه هزارساله بودن مب ٩ر۲۱۶4اص‏ 
راه هژار حاره‌گر تن تب مص. 
ر ك: جارسو 

راه بافتنت عمص. م. (ع ره‌یافتن) 
ر ك: آستانه ممخانه (۷) 

راهیه ص. (رهی) راکض. حار. 


۰ آُ۷ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


غلام. عندمسافر(ع) (راهی. رو نده. 
ره‌افتاده. رهر و) علام . بنده. جا کر 
از ره (راه) +ی, (نسبت) بپلوی: 
رهبك. رهیق. درعر بی‌مراحق کودك 
نزادايك بسه بلو غ است. ۲۶۱۷۲ 
۲ ۲۳۷۲ 

رای بدهی بودن ت مص. م. 


اصطلاح. معقول و درست: سودن ۱ 


کار ۲ر ۲۶۱ 

راهی دبگر گرفتن س مص. م 
۱۶٩۲‏ 

راهی زدن مص. نغمهة زدن ۱ 
ار ۷۱۹۶ 

راهب سس ع. (یکسرها) _ کشیش. 
زاهد. ترسایی. ععاً رد مسیحی ۰ رك: 
در راهب 


دای تب (با الف ممدوده) قصد . 
اراده. فکر. نظر.حکم(ع) ومترادف 
نا هوش و داش و شو. نگفته 
فردوسی: 


سیر آئین شاصان بیرو کل 
و رایشبه. رراسمه (فر ما نر وا) در هندی 
رایه که جمع آن رایان بکار برده 
شده در شعر مسعود سعد: 

رایبان ترا مسخر وشاهان‌ترا مطیح 
گردون ترا مساعد واقبال دستیار 
مقام و عنوانی نظیر «خواجه» با 
حواحك دار معنی «شاهك» بادشاه 
فرمانبردار شاهنشاه. با وزیر او. 
رر ۵: خواجه) در زبان فارسی از 


شور واع میشود. 


ین سوت 


دیرباز تمیز میان دای فارسی و 
رای عریی بعلت. کاربرد یکسان 
مشکل بوده است وان هردو وازه 
را یکی تصور مبکر دها ند و در جمع 
آراء میگفته‌اند و رای زن وزدر 
یا کسی است که در کار ها طرف 
در بپلوی: 
بمعنی توانگری و شکوه 
رای اومند ۲2۷0۳200 


۳27 


۱ یمتا زک 


| دمعنی توانگر و با حلال است و 


هیچ‌بعید نیست که رآی‌عر بی‌ورای 
فارسی تدراصل یکی بوده » گرجه 
از ری رویت سمعنی دیدن ساخته 
شده الا احتمالا ریا و مراعء نز از 
| همان ريشه است. و بحتمل که 
101 (پادشاه) و ۲290 (شعاع) 
در زبان فرانسه با رای فارسی و 


رای هند و رای عربی از بك, يشه 
باشند (؟) 

سه ۳ 2 فکر حود و رای حود در عالم 
ترا دانش ی هوش و رای است‌وفر | 


رندی سست 


کفرسبت درین مذهب خودبینی و 
حودرایی و 
آب جوانا سرمتاب از پند پیران 


| که رای بیر از بخت جوان به 


۱۹ ۱ 

ر ك: روشن رای 
دای اور بت اض - بیان نوع و 
وصف ۱ قل. ۰۲۸۲۷ ۲۲۱۲۱۲ 
دای درهمن- اضر - واختصاص و 


فرهنگ ده‌هزار واژه ۷ 


ایمپام ٩‏ ۷۷ ۶ باطل . عبت (ع) از رای (رای) + 
رای سر اضر ده بیان نو ع واختصاص کان زینو ند تست و اتصاف) 
ار 4 : رای. ش (۲) ۱ حبزی که در راه پبدا اف 
رای زدن - مص. م. ور ۵۰ 
رای صوایت اض. - وصفی. _ 
رای عشق زدن س مص. م. ۵۰ 
دای فضولی اضر - لامیه (سودی: 
رای للفضول) قصد فضولی کردن 
۵ ۱۸ 
رای و برهمن- (تن) در ك: دای 
بر همن 
رای و همت- شین. ر د: همت. و 
رای. 
رابت س ع. (بفتح با) بیرق(برجم). 
درفش» لوا » رایات جمع 
رابت سلطان گل بیدا شد از طرف 
هر 3 
(حافنط خانلری ۲۸۱ سط ۱) 
ق: افسر سلطان گل ار ۰ ۳۹ ۱ 
رابت متصورت اضر - احتصاص . 
(منصور مظفری) ۰۱۷۷ ۱ر ۲۶۲ 
۱ ۲ ۲۶ 
رایت ‏ ع. (بفتح را و همزه و ۱ 
سکون با و ضم حکلم ود 
۱ 
4 
۱ 
۱ 


فعل ماضی از مصدر رویبت. دیدم 


بی, عرضص. 
درحنب بح رحوددو ازذره تمترست 
| صد گنج شایگان که ببخشی بر ابکان 
قیح 
رب سس ع. (یفتح را و ندید با 
پر ورد کار . حد‌ای‌ند. دادار. دز‌دان. 
ایزد. صاحت. مالك. . مصبلح.ار باب 
و ربوب جمع. در اصطلاح معطی 
5 مغرض ورحجود کمالات وحود. و 
اطلاق رب بر خداوند بلحاظ مقام 
رل اسیم له و ل٩‏ ر سم له» واز سحبت 
نفی‌تعینایت وغناء هم ن‌العالمین نیست 
بلکه بلحاظ ظمور ون و 
و حلقشه و سبط رحجمت رحمانیه ۳ 
افاضة کمالات وحود بر قتاطاةً 
مخلوقات و ترست و اصلاح حال 
کافة ممکنات می‌باشد (اساس.-- 
التو حبد از مدی آشتسانی . ص 
۲۸-۷ ع۶) ر لد: بارت. ذکر .یا 


رب با رب 


ردانیه (ع).ن. خدایی. دا 
کسانیکه به‌وحق مشغو ل داشنند ۵ 


7 3 
ات انی‌رأیت‌دهر 1 من ه< ركالقبامه پروای حخلق ندار ند» 
۱ 0 | (فپرست ترجمه رساله قشر به) 
۲- رأیت من هضات الحمی قباب | . نبارهالله از این کارسازربانی 
خیامی. . 2 قحد 


رایگان سر ص. (سکونرا) مجانی. | دب‌العباد - ع. خدای بندگان. 


وزش 


تورکلنا علی رب‌العبادی ۶:۳۸ 
ربایت ع. (بفتح را) و درفارسی 
بضم را. آلت. موسیقی شبیه به 


تار . با دو سیم گوبا از ۲۵۷22025727 


که ساز زهی ختابی ات گرفته 
شده» اصل مانچه ایرانی وویولن 
اروپایی. بجای مضراب کمانه یا 
آرشه در زدن آن کار بر ده‌می‌شود. 
ر ل: گلبانگ رباپ. نغمة رباب. 
۱- نبود چنگ و رباب و نبید و 
عود که بود 
گل وجود من آغشتة گلاب و نبید 
۳۳۸ 
زتاب زده سا ص.م. بعنی کوشمالی 
برباب داده وصدای آثر! بلندکرده 
تشگنا نویه تزیاب 
زده ۶:۱۱ 
رباب و چنگ - تن. ۰۲۳۸ ۲ر۲, 
۶ر ۲۸ ۰۲۶۶ 2۱۱۶ 
رباب و جنگ و عود س تن. ر ش: 
رباب. ش (۱) 
رباب و سماع س تن. ر ك: نغمة 
رپاپ . 
زباط ب ع. (یکسرراع) کاروانسرا 
مم‌مانسرا . ادبه. خانقاه. رباط 
دو در کنابه از حپان است. و تبز 
زباط خواب ضفت نرای عالم آخده 
است» رباطات جمع. 
۱- عالم همه سر سبر رباطی اسنت 
حراپ ۰ص 


فرهنگک ده هزار واژه 


ربا خرالس تس اضر - استعازه 
ر ك: رباط. 
رباط دودر تب (ر ك:) عالم که يك‌در 
برای آمدن یا زادن و دری دیگر 
برای رفتن. با مرگ دارد ع۶ره۲ 
زباط و خانقا" ب تن. 6۵۵ 
ویخج سر ع. (یکسر راع) نفع (ع). 
سوید. ارباح جمع 
. فان‌الریح والخسران فی‌التحر 
۳۲۰*۰۱ 
وبع س (ع) (بفتح را و سکون با) 
محله. منزل (ع). کوی 
۰ ربعم دا برهم زنم اطلال را 
جیحون کنم ۳:۹ 
ریع و اطلال سب تن. ر ۵: ریع 
تخطف (ع) پپلوی: ‏ ۲۵0 
غارت. تغما ‏ . بستن . بیجندن . 
دزدیدن. ر شد: تاج کاو س‌‌ 
زبوده سب ص. اسم‌مفعول. مخطو ف. 
ممسوثگ. مسروق. محذوب 8 
گوی‌زمین ربودة حوگان‌عدل اوست 
۳۲ 
ریسعه ع. (بفتح را وکسر با) 
بار. فصل اول سبال. در اصطلاح 
مقام ساطت را گویند در قطع 
مساغت سلوك 
ر بیعالعمر فی مرعی حما کی , .. ۹۰ 
ربیع‌الآخر سهع ۰ ماه جمارماز سال 
قمری. رك: خواجه‌قوامالدین‌حسن 


فرهضنگ ده‌هز ار واژه 


ربیع‌العمر سر غ. دپار عمر. حوانی. 
دوره شباب. ر 2: ربیع 

رتبت س (ع) (یضم را و سکون تا 
وفتح با) رتبه. منزلت. مقام.درجه 
0( پایه. ر نب (بضم را و فنح تأ) 


رتیت دانش حافظط به فلت درشده 
دولك, . ۱ 
رحعتت ع (بفتح را وعین) عودت 
(ع) با زگشت. با ز کشت‌مرد طلاق 
دهنده بسوی زن‌خود. رجوع کردن 
از سر مستی دگر با شاهد عپد 


شباب 
رجعتی می‌خواستم ء لین طلاق 
افتاده بواد ۳۷ 


رحیمه ع. یفتح را و کسر جیم) 
سنگسار شده. رانده‌شده. نفرین 
شده. ملعون. ر 4: شیطانرجيم. 
ر كد: آدم و شبطان 

رحلتا تب ع. (بکسر را و فتح لام) 
کوج کردن. سفر. وفات با مرگب. 
ر د: آهنگ رحلت. شب رحلت 
رحم س ۰ ریفتح ر! و سکون حاع) 
حمیت. ترحم. (ع) بخششس 
- ۰ رم کن در حان ماء بر هیر 


کن از تیر ما ۷۰ 
۲- رحم‌کن برمن مسکین وبفریادم 
بزس ۰ ۰۰ ۳۱۳۹ 


رحم کردن س مص.۰ م۰ 


رحمت نا خ. (ایفه ۹ را و میم) وت 


۷۳۳ 
قش تس 
احسان. رقت قلپ. شفقت ۶ . 
مبربانی. مسر. بخشایش . در 
اصطلاح رحمت؛ امتنانبه است و 
آن رحمترحمائیت اس ت که مقتضی 
تعملت, سایق برعمل است. زر ش2: 
ابر رحمت. در رحمت. مژده رحمت 
اهل رحمت. . نظر رحمت. . فیض 
رحمت. غریق رحمت. آیترحمت. 
فرشته رحمت. لطف و رحمت . 
منتظر رحمت. لوی زحمت. 
رحمت‌آوردن - عمص. م. ۲۱۷۱ 
رجمت لاو س اضر مر ۵ر ۶۰6 
رحمت جستنت مص. م. ۲۱۲۵ 
رجمت صيت اضا تب ۶ز ۲۱۹۵ ص 
(سال وفبات قاضی مجدالدین 
اسماعیل مطایق با ۱۷۵۲) 
رحمت خود بت اضد - ۱ز ۲۹۱۲ ص 
رحمت درویشسان تس اضر - ۲ر٩؟8‏ 
رحمت‌رساندن تب مص. م۰ غر ۲۸۶ 
رحمت. سرژلفهت اض - بر ۳۹۲ 
رحمت سلطان- اض - زر د: نظر 
زحمت 
رحمه‌یت ۳ باع نکره ۵ر ۱۲۱۲ 
رحمن س (ع) (یفتح درا و سکون‌حا) 
بخشاینده. مر پان 
۱س رحمن لابموت جو آن پادشاه را 
دید آنجنان کزو عمل خیر لایفوت 

۲ ص 

رحمن لایموت تا رخ تا شاخ 


۷۳۴ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


شجاع است برابر با ۷۸۹ 
رحمی - با پاء وحست. 
اس خندا را دحمی ای منعم که 
درویش سر‌کویت ۹ 
۲ ار ۵: خوشه‌چین 
۳ هیچ رحمی نله بترادر ته 
برادر دارد... (انحوی ۲۰۱ر۱۸) 
ر‌ حدقب 1 «یفتع‌را) شراب‌خا لص . 
.قشم فاسقنی رحیقا» اصفی من 
الز لال الک 
رحیل سب ع (بفتح را) کوچ‌کردن . 
ر د: ریاط تودر 
رخ س ۱. (بضم را) وجه. عارض. 
خد (ع) روی. چبره . دخسار . 
رخساره. گو نه. دراصطلاح حقیقت 
من‌صثك هی اسبت که شامل ظپور 
و خفاست. تحلبات مخصو صیه‌است 
و با مرآت این تحلبات. تجلی‌جمال 
بقول شیخ محمودا شبستری: 
تجل یکه جمال و که جلال است 
رخ و زلف آن معانیرا مثال است 
رگلشتن راز ر۱۷۱) 
۱ گلبرک را ز سنبل مشکین 


بعنی که رح سوش و جپانی حراب 


کن ۳۹۵ 
۲ ای بسا رخ که به خوناابه 
9 باشید ۱۹۵ 


و ر شد: برده از رح بر کشیدن :۱ 
آینه پاكد. آب رخ. برقع از رخ 
برفکندن. چشم از رح پوشیدن . 


شراق رخ. جچشم بد از رخ دور 
کردن. شاه رخ. ماه رخج. گل‌رخ. 
رخ سا (بضم رآع وجای مشدد),یکی 
از مپره‌های شطرنج اسنت 

۷ چه ری راید میدلین 
حوااهیم را ند 

عرص شطرنج رندان+ را ممحال 
شاه نیست (باايبام) ‏ ۰ ۷۱ 
نزدی شاه رخ و سوت شد امکان 
حافظ 

جکنم بازی ایام مرا غافل کرد ۱۳۶ 
رخ از رندان پوشانسن. ر دك: 
ار ح بوشانیدن 

رخ از زر گرفتن س مص. م. رخ 
زرد را زر بحساب آوردن ۱ 
در غمت سیم شماز اشك و رخش 
از زر بر ۳۷ 
رخ افروختنس مص. م. ۷رء ۲۳ 
رح اس ده سم اضر - استعاری 
(اضافة ببانبه سودی) +ر۱۸۶ 
رخاوب ر د: لطف رخ او. و ر ك: 
چشیمة چشم. و ر ل: جلوه‌گاه رخ 
او . ماه در شبستان, بودن 

و ر (د: دود دل. انوار پادشاهی. 
شمع طرب. 

رخ به‌خون شستن س مص. م. و 
استعاره و ایمپام ۶ ۲۲ . 

۱ روان شدن حون از دیده‌ها از 
شدت بکاء ۲د سوکواری بسیار 
رخ برافروختن- مص. م. ۰زا۲۱ 


فر شکب ده‌هزار وازه 


رح برتاسدن ب و رخ‌تابیدن. مص. 
م. ۰ /قلا. ار ۵۱ ۱ و ز اه : 
سحرحیزان 

رخ به ردان شان دادن سر ك: 
23 شان دادن 

رخ بزم‌آرا س اضر - ار 1٩۰‏ 


۷۳۹۵ 


رخ‌جو هبر س تشبیه. ر ك: مپرفلك 
رخ خندان س اض - بیان نوع و 
وصف. ر د: لاف زدن 

رخ خرم- اضد - بیان‌نوع ووصف. 
ر د: جشم میگون 

رخ حور وبری س اضر - بیان نوع 


رخ ننمودن - مص. م. ر لد: تنعم | و عطف. ۵ر ۶۲۱ 


رخ بوسی مس حبا. مص. ۲ر 2٩۹۵‏ 
رخ بوسیدن ‏ مص. م. ۲ره 1٩‏ 
دح پوشانیدنت مص. م. ۲۸۹۱ 
رخ پوشسدن س مص. م. ار ۲۲۸۲ ۰ 
۲۳۹۵۱ 


رخ‌تاییدن- مص.م. روی‌ب رگردانیدن 
وا 


رخ تافتن- مص. م. رخ تا سدن. 
اعراض. ‏ (خانلری ۲۹۹ر) 

رح سو سا (ت رحت) - اضد ات 
استم ره ضیمس ۶ر ۸۲ 6 ۵ر ۲۷۲ 6 
غ۶ر ۲۹۲. و ر ۵: مراد بافتن. 
مرادم د بذده 

اختصاص رد۱۳ 3 ر ۵: جشم 
ار ۰ ۰ 

رخ جائان اض - بیان نوع و 
احتصاص ۱۷۳۲ 

رخ جلوه‌کردن - مص. م. در ك: 
جلوه کردن رخ 

رخ جو ماه - تشبیه. رخ همجو 
ماه. ار ک؛ آثینه رح حوماه. فروغْ 
رحج. وصفب سس جو ماه 


رخ خوب - اض ‏ بیان‌نوع هر ۲۶۷ 
رح خود مین اصب ت‌‌ استم ره صمس ۰ 
ر د: جان عشاق 

رخ‌خورشید (ر د: خورشید رجخ) 
رخ دجله س اضد - استعاری زر ل: 
آب ارح درحله 

رخ دوست ‏ اضد - بیان نوع و 
احتصاص ۷۲ر ۵۸ ۷ر 2٩۰‏ 

رخ دولت س اضر - استعاری. ر : 
کرشمه و ناز 

رخ دیلن - مص. م. 

روزی رخش به‌بينم و تسلیم وی 


کنم ۶۱ 


ادخ رنگین- اضر - بیان نوع و 


اوصف. ۶رع۱ و ر لد: لطف عرق 
۱ ۰ ۰ 

ادخ روز تس اضه ت استتعاری. زر ۵ك: 
عارض درخ روز 


رخ ژرد - اضه - بیان‌نو ۶ ووصف 


۳۳۹ 


رح زدن ست ‏ مص ۰ م. اصطلاح در 
بازی شطر نج. ر ك: رخ. ش(۲) 


رخ ژیما س اضد - بیأن نو ع ووصف 


مف 


در ۲۸۷ 
رخسار - ۱. عارض. خد ر(ع) 
جبره. ار٩0:‏ و ر د: کل رخسار 
رخسار مه سیما ت اض ‏ بیان توغ 
ووصف ۲ر ۱۰ 

رخساره ب ۱. م. خد. عارض (ع) . 
(رخسار + هناقله بازائد بااتصاف) 
تااید بوی محبت به مشامش نرسد 
هر که خاك درمیخانه به دخساره 


7 ۸۱ 
رخساره برافروختن س مص. م. 
ار ۲۱۱ 
رخساره تکس شمودن ست قض۰ ۰۵ 
2٩۹۲ ۱‏ 


رخساره محمود وکف پای اباژ س 

تن ی تلیح ۱ ۰ 2 

رخ سوختگان س اض - بیان نوخ و 

اختصاص و تلمیح 

گریه آبی به‌رخ سوختگان بازآورد 
۱۷۳۹ 


رخ‌ساقی- اض ‏ بیان‌نو عواختصاص 


۸ ۰۱۱۱۲ ۵ر۲۵۵ 

رخش س (<رخ او) اضد - اسسم 
به ضمیر. ر ۵: رخ‌دیدن. جان 
عاربت. خورشید رخحش. خیال 
رخش. زلف و رخش. لطف ماج 
رخ‌شا اض - بیان نو غواختصاص 
۳۱۳۹۹۸ 

رخ فرخنده‌فال- بیان نوع ووصف 
۹ ۶ 


فوهنتگ ده هزار واژه 


رخ‌گردانیدن - مص. م. ر : کوی 
مغان 

رخ‌گل ‏ اضد - استعاری ۱ر۲۸۸ 
رخ گیتیت اضد - استعای ۲ر ۲۹۴ 
رخ لاله س اض - استعاری ۲ر ۱۳ 
رح هاه سس اضد بت نمی ۲۱۹٩‏ 
و ر (ک : ماه ح دو ست 

خچس اضم سب اسیم تن 
من) اضافة موصضول. ات خود در 
دل انداحتن 

دح 1 پشاب :۹ استعاری ۱ 
ور۰ ۳۳ 

رخ صپرس اضد - استعاری ۱۹۶۶ 
رخ هپرفروغ س اضد - بیان نوع و 
وصبب ٩‏ ۱۸۲ 

رخ نشان دادن س مص. م. ر ك: 
شان ادن 

رخ نمودن س مص. با ایبام به‌رخ, 
مسب ر ه‌شطر نج) ات بازی‌رخ نمودن 
و ۲ر۰۲۳۳ ۲ر ۰۲۹۲ ۲ر ۷۱ 

رخ نیفشن س مص. م. ود قیح» 
آرغ1. و ر لد: نقاب صدف 

رخ و خورشید س تن و تشبیه. 
تشییبه) 


درخ و آنش س نسن و تنسسسه. 
۲ر ۷ و ر اه : آنش و (تناسی 
تشییه) 

رخ و برگ گل س تن و تشبیه. 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


*ر۲۱ (نناسی تشببه) 

رخ و رن گل- ر ۵: رن رح 

رخ و ژلفت تن ۰۸۹۲ ۱۱۸۷ 

رخ و ژلفت و عارض وخال وخط 

و قامت. تن و اعنات و تعدید 

فریاد که از شبنش تم راه دیستند 

آن خال وخط وزلف و رخ وعارض 

و قامت ور 

رخ و عارضت تن و ترادف ۲ر٩۸‏ 

رخ و لاله س تن و تشببییه. ۲ر ۱۳ 

و ر لك: لاله رخ 

رخ وگل س تن و تشبیه ۲ر ۲۹۲ 

رخ وگلدسته. تن و تشبیه. ر ۵: 

دس 

رخ و مور ب تن. ر ك: مور خط 

رخ و هپرت تن و تشبیه. ر ك: 

مبر مج 

رخ و قامت - رتن). ۲ر٩۸‏ 

رخ و هرت (<مبررخ) ۰ تن و 

تضسبه تنأسی ۷۲۳۸۷ 

رخ همجو ماه (- رخ ماه) . 

تشه ۵ر 2۰۹ 

رخ بار - اضد ت اختصاص ۰۱۱۲ 

۲ر۰:5۸ ۳۸۰۹ ص 

رخ یار دیدن مص. م. ۲ر۱۱ 

و ر :در ماهرخ. و مامرخ دوست. 

ماه. ش۷) 

رخ یار مپربال س اضد - و تتابع 
۱ قکط 

رخت س ۱. (یفتح را و سکون خا) 

لباس. اشاث. منزل (ع) حامه 


۷۳۹۷ 


پوشیدنی. باروبنه. مجازاً زندکی 
ور هستی . 
اس ثیست در شترن نکاری که دل 


ما یبرد 

بختم ار یار شود. رختم از اینجا 
بیرد ۱۲۳۸ 
۲- ما آزموده‌ايم درین شیپر بخت 
حویش 

بیرون کشید باید ازین‌ورطه رخت 
خو بش ۲۹۱ 


۲ دلم از وحشت: زندان سکندر 

بگرفت 

رخت بر بندمو تا ملك سلیمان بروم 
۱ ۳9۹ 

رخت ازآن کسی بودنت هر ۲۲ 

رخت از خانه عمر کشبدن - 

دکنابه از مردن. ۷ر ۲۸۰ص 

رخت به جابی کشیدن - (< 

رخت: بردن) ۲۳۸۸ الره۳۵ 

رخت به حپبان دیک رکشیدن .ب 

مص. م کنابه از مردن 9 

رخت بدروازه برون بردن تب 

مص. م ار ۵۱ 

رخت بدربا فکندن تب مص. م 

ترك تعلقاتکردن ۷ر ۲۸۱ 

رخت بربسشش - مص. م ۲ر۲۵۹ 

رخت بردن س مص. م۰ (2) تخییر 

مکان دادن ۱۲۸۱ 

رخت شا هس اضد - استعازی ت 


تتی یی لت ینم مت لب سم هلا 


۷۱۸ 
/قح 

ار ۷۵۵ 
رخت بیرون کشیدن مس مص. م. 
۱ر ۲۹۱ 
رخت ان اضر - استصاری . 
۲۱/۵0۵ ۱ 


رخت‌خویشت اضد - اسم به‌ضمیر 
مشترك ۰ ۲۹۱۷ 
رخت‌کشیدن - مص. م.جایجاشدن 
ار ۲۹۱ ۲۲۸۱۸ ۰ ۵۵۱ ۲ 
۵ر ۰۲۷۵ ۷ ۷۸۰ ص 
رخ ت گشادن تب مص .۰ م۰ ۱ قیح 
رخت واستدن تب مص. م. ر د: 
خانه خمار. ش (۲) 
رخت و پخت - تن و مزاوجه. و 
حناس لاحق واز اتباع (مانند تار 
ومار و ترت ومرت وغیره) 
(خانلری ۲۸۰ سط ۰۱ ۲۹۱ 
رخش ‏ ۱. «بفتح راء و سکون خا) 
اسب رستم و استعاره برای‌اسب 
ممد‌و ح (و رنگب سرخ و سفید 
درضم آمیخته - برهان) پپلوی: 
120-2 
مه‌حلوه مینما ید برسبر خنگ آردون 
تا او بسردرآید. بررخش پابگردان 
۳۸۹ 
رخسا بت ص. (صفت مشسبه) 
(یفشح و ضمم را و سکون یاع) 
بر د: کو کب رخشا. 
رخشسان سب ص. (صفت حبالیه) 


هنگ ده‌هزار واژه 


(بفتح و ضم راء) مضیئی. لامم 
(ع»۰ پپلوی: ۲0۹۹3۳ 
ر ۵: روی رخشان. آینه رخشان 
رخصه و رخصت ۶ (بضم دا و 
سکون خا وفتح صاد) اذن واجازه 
ودستور (ارزانی‌و سبیلی و آساأنی 
و در اصطلاح مرحص دودن اهل‌دل 
و اصحاب حال درموقم فتا و سکر 
ودلال بقول شسح‌محمود. شیستری: 
که رخصت اهل دل را در سه حال 
اسنت! 

فنا + سمکر پس دیگر دلال است 
هن رآنکس کوشماسد این سه حالت 
بداند وضع الفاظ و دلالت «کلشن 


راز ۱۷۶) 


و در شعر حواجه: 
ات پی رگلر نک من اتدرحق ارزی 


پوشان ۱ ۱ ۱ 

رحصت حست نداد ارنه حکانتما 
نود : ۱ ۳ ۰ 1 
1- ببین کهرقص نان می‌رود بنالة 
سبمااع بثِ- ۲ ِ ۲ 


رخصت خث ‏ اض - لامیه. احلزه 
بد گویپی و انتقاد ش (۱) ۰ 
رخصه فرمودنه مص. م. احازه 
دادن ش (۲) 

رخنه- ۱. (یفنح را و نون) صدع 


رهنگ ده هز ار وازه 


لَقب. ناگده. عنت ۰ فساد. نفو ذ(ع) 
سوراخ. جاك. شکاف. (بضم را 


بمعنی کاغذ) 

۱- بیار باد؛ رنگین که يك حکایت 

راست 

بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی 
قکب 

۳7 شکر ایرد یه ز تاراج حزان 

رحنه سافت ۱۹ 


به مژکان سب کردی هزاران 
رخنه در دینم... ر ك: چشم‌بیمار 


)4( 
ء- زاهدان را رحنه در !یمان کنند 
۱۹۷ 
رخنه کردن س مص .۰ م. ش (۱) و 


(۲) و (۶) 

رخنه يافتن - مص. م. ش(۲) 

رد سدع ریفتح را و تشدید دال) 

با زگردانیدن. باز دادن ۰ وازدن. 

طرد کر دن. راندن.. 

طاعت من گرچه از مستی خرایم» 

رد مکن 

کاندرین شغلم بامید واب!نداختی 
(حافظ. خانلری 2۲۵ سطه) 

ردکردن مس مص. م. ‏ رز لد: رد 

رژ بت ۱. (یفتع‌را) عنب. کرمالعنب 

(ع) انگور. درخت انگور. ناگ. مو 

(رزین هم گفته‌اند) رزان جمع 

۱- باده از خون رزان است. نهاز 

خون شماست ۳ 


۷۹۹ 


۲ ر ك: دختررز و دخترکلجمررز 
رزان س ج. در ۵د: رز. ش(۱) 
رژاق - ع (بفتح را و تشدید زا) 
ررق دهنده» زوزی‌بخش. 

گفت بر هرخوان که بنشینم» خدا 


رزاق بود ۳۰۹ 

وذقت ع ر«بکسر را و سکون زا) 

روزی ۱ 

۱- حافظ» قلم شاه جبان مقسم 

رزقی است 

از بر معیشت مکن انديشة باطل 
4 

۲- پس زانو منشتن وغم بیبوده 

مخوز 

که بغم خوردن تو رزق نگردد کم 

و نش 


(حافظ ۱ نحجو ۳ عقاار.د و افکار 
خواحه) اشازه‌و تلمیح است. به‌آیه 
۱ از سوره توبه «قل. لن‌بصینا 
۷1 ما کتب!ال(4 اه 
رساله ع (بکسر دا و فتح لام) 
کتاب (ع). نوشته. نامه. يك بیت 
از این قصیده به آز صد رسناله بود 
۳۳ 
وسالت ع «بکسر راء و فتح لام) 
ببغام تردن. ۲ر ۲۷ و ر د: رسول 
رساندن- مص. ریفتح را) ابصال. 
وصل. تسلیم (ع) متعدی رسیدن 
رسب دوم شخص مفرد فعل امر از 
مصدر رسندن. ۰۲۱۷۶ ۲۱۱۸ 


۳۲۰ 


00 محار وق یر 6 درخ تزوی ق۳ ری رو ر ر ۱0 ویو چم ی و۳ 


هر ۰۳۳۱ بر ۶۷ 

رسان تب دوم شخص مفرد فعل امر 
از رساندن. حزء دوم «بازرسان» 
ردیف يك غزل هفت‌بیتی با مطلع: 
پارب آن آهوی مشکین به ختن 
بازرسان 

وان سببی سرو خرامان به چمن 
بازرسان ۲۸۵ و ر ك: برع 
۰۳۳۳۳ بر۱ع۳ و صرسان: 
وز بنده بندگی برسان شیخ جام 
را ۷ و و ژ4: بندگی رساندن ‏ 
سید س سوم شخص مفرد فعل 
ماضی مطلق. ردیف‌يك غزل ٩بیتی‏ 
را ِ 

ابیت مثتصور بادشاه رسد 
وید فتح و بشارت به مپر و ماه 
رسید ‏ ۲۶۲. رز لد: رسیدن 


و ار 4: مژده دسیدن . فرباد 


رسسدن. فننه جشسم رسندن. حل‌یث 


سحر فریب رسیدن. حریف باده 
رستدن. پروانة مراد. موسم‌گل . 
آتش دل سودا ژدمو دود آه. ناله‌ها 
رسیدن. مقصداعلی. نر کس‌مست. 
پيك نامور. مشکل رسیدن. حیاتی 
به‌حان رسیدن. کار رسیدن.دست 
رسیدن. موسم زسیدن. به مان 
رسیدن. به‌رهبری‌نر سبدن. براحتی 
ثر سیدن. بگردش نرسیدن. به‌ودا ۶ 
نرسیدن. درکس نرسیدن. ث ر گس 
مستانه. و ر د: مرساد. ر ك4: 


فرهنشگب دو‌هر ار وازه 


رسسدان. 

رسیدن سب مص. (یفتح را) (وجه 
مصدری) قدوم. وصول. اتصال . 
تلاقی (تلاق) وقوع. نضح (ع). 


برلوی: 1 2( 

۱ب رسیدن کل و نسرین به خیر 
وخوبی باد ۳ 
۲ چون بگذریم» دیگر نتوان بپم 


و در صبعغه‌هصای دیگر. ر ش۵: 
۱۸رء ٩‏ ۰۱۷۹۱ ۲۳۹۱۰۲۲۳۸۸ 
۲2۰۱ ۷ ۰۲۷۰ ۲۵۱۰ و ار 
قکد. ار قکد و نرسدن ۲ر۸۵ 
رسیدن به‌خیرت مص. م. برای 
تعارفو خوشآمدگویی علی الرسم 
و مانند امروز در محاورات. بعنی 
خوش‌آمدی. ر ۵: دسیدن. ش(۱) 
زسساده ب ۰.۱ تمف. صفت مفعولی. 
ناضحج. کامل(ع) آماده در ای‌استفاده 
بس شکر بازگویم در بندگی خواجه 
گر اوفتد بدستم آن مبوة رسنده 
2:۵ 

رسیده‌ام - ماضی نقلی یا ماضی 
مرکب اول شخص مفرد. از مصدر 
رسیدل . 
همچو حافظ غریبب دز ره عشق 
به‌مقامی رسیده‌ام که مپرس 

۲۷۰ 
رسیده‌ای- دوم‌شخص مفرد ماضی 
نقلی 


ام 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


در دلبری بغایت خوبی رسیده‌ای | رستگاری حاویت اضد .- بیان نو ع 


(خانلری ۲ر۲۰) 

رستاخیز مت ۰1 م. ریفتع‌را) (- 
رستخیز) ووالقیامه. بعتالاموات. 
بعث‌قیام. حشر (ع) دوز حشر 
بپلوی از ربشه رست 

۳۱۹۳۵ ی ی حالتته 
مردکان» ردیل برهمان) مخفف 
رستاخسز و ستخی هنم آمده است. 
در مبنوخرد رستاخز مترادف‌است 
با «نن بسین» معاد جسمانی 
(بر‌سشس ۲۱ ند ۱۱) 

۱- درین‌خونفشان عرصة رستخین 
تو خون صراحی و ساغر بریز 


۰ ص 
2 به می زدل دسرم هو ل روز 
رستاخیز ۳۹ 


رستخیز ب ر د: رستاخیز (۱۷) 
رستگاران ب جح رستگار 
.که ستکانکمند تو رستگارانند 
۱۹۵ 
رستگاری س حا. مص. (یفتح را) 
حریت. فلاح (ع) آزادی. رهاانی. 
رستکار: حر. طلیق (ع) از رشه: 
رست (رستن . رهسدن + کار 
پسوند فاعلی و مبالفه + ی 
پسوند حاصل مصدر 
دلش بناله میازار و ختم کن, حافظ 
که رستگاری حاو رد در کم آزاری 
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اسلت 


و وصف. ر ب: رستگاری 
رستمب ۱. (یضمم‌را وفتح‌تا) رستمم 
عقاو ریپلوی) پسر زال زر 
پپلوان دوره افسانه‌ای و بپلوانی 
شاهنامه. مر کب از دوسزء رس 
(بالش. غو. روئیدن) + تم 
(بزرگ پیکر وقوی) 
۰ شاه تر‌کان فارغست از حال‌ما, 
کو رستمی؟ د ل: چاه صیر 
و رستم (یفتح راع) اول شخص 
مفرد مساضی از مصدار رستن. 
نجات یافتم 
رس س مص. (یفتع‌را و تا) تحرر 
تخلص. نجات (ع) رها شین . 
رهایبی. رهیدن. پپلوی : رستن 
۳ 0 آزاد شدن. 
۱-ی‌دل مباش یکدم خالی زعشق 
و مستی 
وانکه برو که رستی از نیستی و 
هستی ۶ 
۲ نه و از دست غمت رست و 
نه بلبل دار با غ... ۶۹۰ 
۲ تا نکوبی که‌چو عمرم به سر 


۳ يك دکتنهات بگو بم» حو درا مسین 
که رسبتی 9 
و ر (د: رهندن. 


نمو. آخضر ار (ع) بپلوی: ۱ 


۳۳ 


به‌معنی رو ئیدن و بالش و بالیدن 
(ر ۵: رستم) 
۱- نازتین‌تر ز قدت در چمن ناز 


از زیشه رس 


ثر سنت. ۰۰ ۳۰۹ 
۲ ...گناه باغ حه باشد» جواین 
کیاه نرست؟ ۳۸ 
و ار د: روثیدن 

رسمت ع (یفتح را و سکون سین) 
علامت. ار . قاعده (ع). قا نون. 


خط (ع) آثین. روش. رسوم جمح 


دراندازی 

درافشان 0 ذرو ایرد هزاران حان 
ز هر مویت ۵ 
رسم بد عبدی #یام س اض و تتابع 
۱۳۹۷ 


رسم بودن - مص. م. ۵ر 17۷ 
رسم تطاول س اض - ۲ر ۱۱۲ 
رسم خوبان ب اضد - اختصاصی 
اگرچه رسم‌خوبان تندخویست... 
2:۸۲ 
این‌مصراع از بیتی درخسروشیرین 
نظامی اس ت که مصراع‌دوم‌آن جنین 
است: 
نکوریی نیز هم رسم نکوئی است 
(انجوی ۲۵۷ ح ۱) 
رسم شکار- اض - بیان نوع و 
کت (خانلری ۲ر ۲۳۱) 
رسم ففا س اضر - بیان‌نوع و نسبت 
ر شك: زر سم 


فرهنگ ده هزار واژه 


رسمعاشق کشسی ب اضد - بیان‌نوع 
و حاصل مصدر ۲ر ۲۱۱ 

زسم لطف تس اضد ‏ بیان نو عغ. 
طرایق لطفب ۷۸,۲ 

رسم وراه س تن و ترادف ار ۷ » 
۵ر۵۲» ۲ر۷ و ار ك: راه و رسم 
رسم وطریق - تن و نرادف ۲ر۷۸ 
رسیپوعادت مه تن و ترادف ۹ ۱۳۹۵ 
رسم وفا ب طریق وفا. 

گفتم: ز مپرورزان رسم وف 
و ۲۳۱ 
رسن ع (یفتح‌را و سین) طناب. 
رسیمان. افسار. کمند. ارسان و 


" ارسین جمع 


ناوك غمزه بیار و رسن‌زل فکه من 


| جنگپا با دل مجروح بلاکش دارم 


+۱۳۳۹ 
رسن زلف س اضد - تشبیمی. کمند 
زلف. ر (ك: رستن 
رسوا سب ص. (یضم راء) مفتضح 
(ع) بی‌آبرو. ر ۵: رسوای کیتی 
رسوا یگیتی (انجوی ۲۱۰ ر۷ 
به‌جای شیدای کیتی در ق ۱ ۲۸۲) 
ی بگیردم» سوی زر ندان برد یه 
رسوایی ص ۲۷۲ 
رسول سب ع (یفتح را وضم سین) 
قاصد ‌ع( بيك» فرستاده. پیامس 
رسیل.جمع. ماعلی‌الر سول‌الاالبلاغ 
(سمو ره ميا نده. آیهٌ ۵( 
نشاط و عیش و جوانی چو گل 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


۷۳۳ 


عشسمت دان 
که حافظا نبود بررسول غیر بلاغ 
۳۹۵ 
رسومب ع (بضم را و سسن) یج 
رسم ر۱۰؟ 
رسوم وی اوججمت داعم تاو 
عطف ر ۶۱۰ 
رشته - ۱. مفعول.ازرشتن_مفتول. 
حبل. رسن. رباط. خیط (ع). 
نخ. دیسمان روآنچه از خمیر آرد 
گندم بصورت نخ با نوار برای 
پختن در آش آش رشته - در 
آور ند) رشته‌وزنحیر: اسبارت: نبا. 
عارفان برسر این زشته نجویند 
نراغ.. ۳۹۳ 
ت مه میج ب اضد - بیان نوع و 
اختصاص. ر 2: تسبیح 
ود شتة شنة حان- اضر زر لک سبررشتته 
۳4 ۲ر ۱۱۸ 
رشتة صبر اض. - #رع ۲۹ 
رشته طرة شاهد دیئی - اض - و 
تام ۲۹۹1 
وت و رام تن ۲ر ۱۱۸ 
و ر له سر رشثه ۳ 
حان ۲ر۱۱۸ 
رشحه ۶ (بفشح راعء و سکون 
شین) عرق (ع) تراویدن آب از 
جهلطف بود که راگاه رشحهة قلمت 
حقوق خدمت‌ما عرضه کرد برکرمت 
۹۳ 


رشحة قلسمس اض - بیان نوع و 
اختصاص. مر کب قلم. کنابه از 
دستخط و حکم و دستور کتبی . 
ر : رشحه 
روشك !. (یفتح راو سکون شین) 
غیرت. حسد رع) پپلوی: 2۵5 
در «دش حشمی» 
ات کشا به‌شیوه ثر کس پرخواب 
مست را 
وز رشك چشم نر گس رعنا بخواب 
۳ ۳۹۵ 
و ر 2: ۹ر۲۱۱. ۲ر۰ ۲۰۹,۲۲ 
و ر ك: روز رشك. شرار رشك و 
تساه آقفی. ,شاک 
رش آب ژندگی- اض - و تنتابع. 
ر د: آب زندگی 
رشك جشم- اضد - بیان نوع و 
اختصاص. چشیم بد. بد چش‌ی. 
«دش جشمی» در زان پپلوی : 
طتصیاطموته - هي 
(شتفو خر ۵ برسنشان ند ۲٩۹‏ 
و ر لد: رشك. شس(۱) 
هن هب( 
د: روز رشك. وحیب قصب 
وشاک سلطانی س اضب ‏ بیان و ع و 
وصف. ۲۱۸۲ 
رشك هسشد <وسدی لك سه اضر بت 
و تتایم. زر لد: جمشید و کیقباد 
رشك وحسد سب تن وترادف. ر ۵: 
مار رزشتك و حسث. 


۳۴ 


رضاء ست ع (بکسررا) رضا.رضایت 


خشنودی. خشنود. حسورسندی 
(قناعت) حورسند. دار اصطلاح«ر ضا 
عبار تست ازرفع کراهت واستجلای 
مر‌ارت‌احکام قضا وقدر... حنانکه 
ذوالنون (رح)...گفته است: اارضا 
سرورالقلب بمرالفقضا» و از حمله 
مقامات است در تصوف. «مقام‌رضا 
بعداز عبور ازمنزل تو کل باشد... 
و رضا از یقن تولد "کنام. یر 
(مصباح الپداابهر 1۰۰-۳۹۹)ورضا 


دمعنی تسلیم وقبول نز می داشد ۱ 


س 


ر ك: مقام رضا. سمع رضا. جشبس 
رضا. 

اس جو قسمت ازلی بی‌حضور معا 
و 

گر اند کی نه بوق رضاست» حرده 
مگبر ۳۰۹ 
رضا دادن ت‌- معص ۰ ‌ ۳۷۵۸ 
رضا نداده دادن بت ۲۷۸ 

رای خدا س اضد - بان نوع و 
احتصاص ۱ر ۱۹ 

رضای دوستت اض. - بیان نو ع و 
احتصاص 2٩۱ ٩‏ 

رضای توت اضر بت استم ضمین. 
ء۳۲ 

رضای ایژد س اض - بیان نوع و 
احتصاص ر ش: | تعام پادشاه 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


رضا وقضا - تن و موازنه 

بگردان ۱۸۹ 
رضوان ت ع (بکسر را و سکون 
ضاد) ببشت . دربان بپشت 
(حشنودشدن. حشنودی) ۲ر۱۶۷ 
و ر لد: باغ رضوان. روضرضوان 
گلشن رضوان 

رضوانشت اضد - اسم بهضمیر 
و اختصاش. ر د: قصر فردوس 
رطیت ع (بضم را وفتح تا) خرما. 
خرمای تازه. خرمای نورس 
کس‌عسل بی‌نیش ازیند کان‌نخورد 
کس رطب بی‌خاد ازین بستسان 
تحید ۷ رص 
رطل ‏ ع (بفتح را و سکون طا) 
پیمانه. یباله. و کیبل شراب. واحد 
وزن دز مایعات برار دوازده‌اوقبه 
ی هشتادو حمپاز مثقال. ار طال‌جمع. 
و ساغر شراب وجام می. 
احتمالا مغلوت و مصحف و معرب 
لتر ربفتح لاوتا» فارسی است وبا 
لیتر *تالا فرانسه از بيك اصبل 
نت 

(حافظ پزمان. لغات واصطلاحات) 
۱- می‌حور» که هر که‌آخر کارحپان 
تب 9 

از غم سبك برآمد و رطل کران 


ع۶ر ۲۲ | رطل گران‌دادنت مص. م۰ ۰۱۲۷ 


فرهنگ ذج هر ار وازه 


هر 271۰ 

رط لگرا نگرفتن- مص. م. ۸۷۸ 
رطل‌گران زدن - مص. م. ار ۱۵۶ 
رطل گران پس بودن س مص. م۰ 


۲ ۳۲۸ 
رطل گران کشمیدن ب مص. م. 
۲ ۷ ۶ 


رطل مالامال - اضر - (حافظ 
خانلری ۲۹۲ سط ۲) به‌جای جام 
مالامال دارق 
رعایت س ع (یکسر را وفتح یبا) 
ملاحظه. مراقبت (ع) باسبانی. 
نکپداری. حانسداری. نوازش . 
مپربانی. رسیدگی.دلسوزی. توجه 
«در اصطلاح عسارت از صبانت 
احوال و اعمال و اوقات باشد و 
گفته‌شده: الرعابه‌صون‌بالعنابه...» 
(فررهنگ مصطلیحات عرفا) 
۱- هرحند بردی آبم. روی ازدرت 
تا 
حور از حبیب خوشتر کز مدعی 
رعات 4 
۲ .کی عطرسای محلس روحانیان 
داش 
کل را اگر له وی نو کردی رعایتی 
۶۷ 
رعناء - ع «یفتح‌را وسکون عین) 
زن زسا. خودآرا. خودسن. نادان. 
گول. موّنث. ارعن. (رحل ارعن و 
ام أرعناع) و صفت‌قد و قامت نیز 
آمده اسبت. قدرعنا یا قامت عناایعنی 


سحی بفته حا کت امک نتم :]یت 


۷۳۵ 


قامت متناسب و زیبا. دز فارسی 
رعنا رای مرد وزن بکسان شمار 
می‌رود. درعربی. رعنایمعنی‌زشت 
۶ احمق اسبت و نام گلی است دورو 
کل رعنا زیبا. 
ر د: غزال رعنا. شاهد رعنا . 
ویر تون رعنا. حمپان. ببر زعنا. قد 
رعنا. کل رعنا. شاخ کل رعنا. 
و: صبا بلطف یو آن نکار رعنارا 
که سر بکوه و بیابان تو داده‌ای 
ما را 1 
(خانلری: غزال رعنا اره) 
رشعت س ع «یفتح را و با) میل . 
اراده(ع) آرزو. خواستن. دوست 
داشاتن. گراش و دراصطلاح توجه 
ومیل به چیزی است که محبوب 
باشدد و بعد از حچب بندان جیسز 
حاصل‌می‌شود. « الرغبه‌فوق‌الرحاع» 
رغبتگاه از نفس اسبت و گاه از 
قلب. 
مر حبا» ای ببك مشتاقان داد بمغام 


دوسبت 
تا کنم حان از سر رغیت فدای نام 
دوست 2 


و زر د: ۰۱۱۸۲ ۷ ۲۳۲۷ 

رغم س ع (یفتح را و سکون غین) 
کراهت (ع) خواری. ناپسندی. 
مخاك مالید گی. خالدآلود کی ومحازا 
دمعنی کاری بررعکس کردن‌و بر خلاف 
مبل رن ی رفتار نمودن. سبختی. 
دشمنی. «ع ارغم» برخلاف مبل 


موف 


۱ همجو حافظ به زغم مدعیان 
شعر رندانه گفتنم هوس است ۲ 
و بر ش: ۵ /قکز هر ۲۶۲ کر ۲۸5 
۲ ۶۲۸ 

رفت سب فعل ماضی (بفتح را و 
سکون فا) سوم‌شخص‌فرد. ذهب 
ارتحل (ع). گذشت. در ذ: رفتن 


فرهشگ ده‌شز ار وازه 


بر شمع رفت از کنر آتش دل 
دوش... ۸ 


رفتن مص. (یفتح‌را و تا) تحرلد 


ذهاب. تغییرالمکان(ع) روان‌شدن. 


گذر کردن. مقادل آمدن. بپلوی: 


(6۱) و (۲) و زادایف جندس عغزل ۱ 


با مطلعی‌ای: 
۱- آن ترك بریحپره که دوش از 
بر ما رفت... ۸۲ 
۲ گر زدست زلف مشکینت » 
خطایی رفت» رفت... ۸۷۳ 
بت سناقی» ببار باده که ماه‌صیام 
ی ۸ 
و برفقت (< رفت) ردیف يك غزل 
شش بیتی با مطلع: 
شر بتی از لب لعلش بشید یم و 
بر قت ۰.۰ ۸۵ 
رفتار ۱. مص. (بفتح را وسکون 
فا) طربقه. سلوك. طرزالح رکهرع) 
روش. رفتن. طرزرفتن. طرزعمل. 
شوه . 
پیش رفتارتو پابرنگرفت ازخجلت 
سرو س رکش که بناز از قد وقامت 
۳۱ 
رفت. رفت ‏ تکرار فعل. رفات 
اول فعل شر ط و رفت دوم تا مد 


(ز مصدر هر حعم) و نرفت لصفغة 


سیب و 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


2-21( از ریش ۲2۷ و در 
اصطلاح عروج از عالم بشریت به 
عا لم ارواح. واز لحاظ ستوری و 
معنی» رفتتن از افعال ناقص یاعموم 
وبی‌قاعده در تصر یف‌است» بیشتر 
احتیاج به‌متمم‌دزارد. _ بصورت‌مصدر: 
میل رفتن مکن» ای دوست دمی با 
ما باش ۲۱:۹۷ 
رود فعل(بفتح (را وواو) مضارع 
اخباری سوم شخص مفرد ازمصدر 
رفشن. ردیف غزل ۲۲۰ و ۲۲۱ و 
برود مضارع التزامی ردیف غزل 
۲ و نرود بصیغة منفی همان 
وحه ردیف مزل ۲۲۲ و ۰.۲۲2۶ و 
میروید. مضار عاخباری واستمراری 
ردیف غزل ۲۲۵ ۱ 

رو س فعل امر. او شخص مفرد ار 
از مصهر رفتن. ر ۵: (حر‌یده‌رو). 
عنان کشیده رفتن (عنان کشیده‌رو) 
با گوشه رفتن. (ورنه با گوشه 
رو...) و 

۱ شیخم به‌طعنه گفت که رو ترك 
عشق کن. ر (4: ثر ك عشق کردن 
۲- اکر باود نمیداری » رو از 


فرهنگ ده هزار واژه 


۷۳۷ 


صورتگرجین پرس. در د: صورنگر 
۳ از ماه ابروان منت شرم‌باد» 
رو. ر 4: ماه ابروان 

۶ ناصح به طعنه. گفت که رو. 
ترلد عشق کن ۳ 
برو س امر مود دوم‌شخص مفرد 
۱- دریزم‌دور يك دو قدح سر کش 
و برو. ر شك: برم. دور 

۲ب حافظ مرید حام می است ؛ 
ای صابه برو. رز د: شیخ حنام 
رقتمب فعل (یفتح راع) اول‌شخص 
مفرد. از مصدر رفتن ٩۶۷‏ 

رون - ۱. مف. ریفتعراوتا) ازمصدر 
رفتن ۲۹۰ص ۰ ۲۵۷٩‏ 


رفن مص . (ایضم راع) تکنسس و 


تنظیف (ع) دو بیدن. 
جاک راه تو رفتنم هوس‌اسسنت ۲۲ 
رده تس ان مه ۰ («صم را و فتح تاعء) 


دز سرای مغان رفته دوم 5 آب رده 


رقم - ع (یفتح را و سکون فا) 
برداشتن. بالا بردن. بلند کردن . 
بحای رفعت کار برده شیک ویر هه 
رفع قدر 

رفسق ب ع (بفتح را و کسر فا) 
دوست. همراه (از ماد رفشق. 
بمعنی همراهی ۶ مساعدت مالی) . 
رفقاعء حمع. جمع فارسی: رفسقان 


رو سده. از مصدر رفتن و روسدن. | 


۱ زهی رفیق که بختم به همرهی 
آورد ۱:۷ 
۲- دریع و درد. که تا این زمان 
ند[ نستم 
که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق 
۳۹۹ 
زرد در س (رنعست, قدر) اضد - بیان 
مصدر ۲/قسبل ر د: رفع 
رفعتت ع «یکسر دا و فتح عین) 
ار نقا ۶القدر و المنزله (ع) بلندی 
قدر و منزلت. بر تری و بزر گواری. 
بلندی پابه. بلندی مرتبه ۷/قبو 
رقیعت ع زبفتح را و کسر فا) با 
رفعت. بلند. بزر گوار 
رقیع شان س ص. م. ۲ قمز 
رقیع قدر ب ص. م. ۲ یز 
دفیقان- ج. ۰۲۲۸ ۲ر ۲۵۲۰۳۲۲۲ 
و در ك: دل بیمار. و عمید صحیت 
و 
احتصاص 
۱ 


/ رش راه و اضر تس (حثصاه ۳ 
۳" ف‌ ‌ 
۱ ا(| 


۲ 
رفق و به فاص بت احتصاص 


۲ر ۲۹۲ 


رفق خ.ل خمالت اغب - و تتایع 


۲۹۷۸ ۰ 


۱ ۲۰۱۹۷ 
رقسق شاسق صد اضصد بت وصهی و 
ازدواج ۱ر۲۷۳ 


۷۳۳۸ 


۳۱۸۹۰ 

رفیق عشق س اض - لامیه عاشق 
۲۱۵۸۲ 

رفیقی که خالی از خلل است - 
فك اضافه (رفیق خالی از خلل) 
ار ۵ 5 

رفسق بیکس ان س اض - لامیه . 
۹ ۶ ص 

رقیق و مونس. تن وعطف: ترادف 
ر د: دل رمیده 

رفبقی س 
۷ر ۸ ۲۱۷۸۸ 

رقاب - غ (بکسر دا) جمع رقبه. 
حمع دیگر رقبات. کردنپا. ر ك: 
مالك رقاب 

رقاد س ع (دضم راع) خواب. کنظم 
الحمال و روض‌الحنان وامن‌الفواد 
و طیب‌الرقاد رهق یادداشتم‌ای 
دکتر غنی ۱۵۳) 

رقص- ع ربفتح را و سکون قاف 
و ضاد) حشیدن تآهنگ. دستت. 
افشانی و بای کوبی. و دراصطلاح 
«رقص فرح روح است» (شطحیات 
۲ اند تسایت دراه 
وجداست. زر كد: عسرزم رقص. 
حالت رقص 


با باعء وحدت 


۱ بسن که رقص کنان‌می‌رود بنالة 
جنگ 


2 تنی ت45 رحصبه نفر موردی اسستماع 


ار ۵ 5 ۱ 


سس تست ات نها سس ای یه دتتنون بت سا تست سس ۰ 


سید دا یج ار رسد 


ف هنگ ده‌هزار واژه 


ماع ۲۳۹۲ 


۱ رقص آوردن س مص. م۰ ار ۷۶ 2. 
و ر د: سماع۶ زهر ه. سرود زهره 


رقص برشعرتر - "۱۸۵ 

رف صسکنان س ص. م. (صفت‌حالبه 
م رکب ۵ر۰۱۸6 ۲۳۰۰۲۹۲۶ 
۷ر۲۵۹, هر۲۳۱۷ ور د: زبسر 
شمشیر غم 

رقص و سماع- تن. ر د: سماع 
5 رقص و ارع۲۰ 

رقصی . با باء وحدت ۷ر۱۸۵ 
رقصدن سر س مص . م۰ ۲ ۱۲ 
و ر ك: شعر حافظ شیراز. و با 


رقصمدن مست و هشارت ر (د: 
مسبت و هبار 


رقعهب ع (بضم را) نام نوشته . 
نامه کو حث. نکه کاغذی که برروی 
آن حجیزی وزستند. ار ۷ 

رقعة‌دلق- اض - اختصاص. اشاره 
به دلق مرقم است ۲ر۶۷۶ 

رقم سر ع (یفتح‌را وقاف) خط. الر 
نوشته. عدد. نشان. ارقام و رقوم 


جمع 

۱- آن حوان‌بخت که میزد رقم 
خیروقبول 

بندة پیر ندانم زجه آزاد نکرد؟ 


۱۰ 
و ور : حوش رقم 
رقم برحان‌سیاران زدن س مص .م. 
ر د: حان سیاران 


فرهنگک ده‌شزار وازه 


۷۳۳۹ 


رقم بودن ب مص.م. ٩رع۰۷‏ ۱ر۲۰۶ 


رقمت. اض - (ع رقم‌تو) ۲ر ٩۳‏ 
رقم خبر و قبول س ۲رء ۱۶ 


رقم پذیرفتن س ص. م. ره ۷ 


۶۸۲۱ 

رقم‌زدن - مص. م. ٩رء‏ ۷۰۷ ۱۵۲ 
۰۳۷۸۲ ۰8۱۹۱۰ ۵ر 5۱۱ 

رقم سود و زیان ب ٩ر؛۷‏ 

رقم فیض ‏ اضه - 1۸۱۱ 
رقمکردن س مص. م. ۲ر ٩۳‏ 

رقم کشیدن - مص. م. ۱ر۵۹؟ » 
۲ر ۷۱ ۶ 

رقم ماندن سب مص۰ م۰ ءر ۱۷۹٩‏ 
رقم‌مغلطه ب اضد ‏ بیان نوع. خط 
بطلان . رز ۲۱۷۸۸ 

رقم پر اض - بیان نوع ۱رء ۲۰ 
رقم نيك ب اضد - گرع۷ 

رقمی با باعء وحدت ۲ر ۷۱ 
رقیب تس ع (یفتح را و کسر قاف) 
منتظر. مواظب (ع) رقباء جمع 
تکپبان. پاسبان از کسبا نی‌را که برای 
مواظبت دختران و پسران می - 
کمارده‌اند رقیب‌می گفتهاند. و بعداً 
دونفر که هرکدام به‌یسخص‌پاچیزی 
عاشق ویا مایل می دود ند رشب 
یکدیکر می گفتند و امروز یزرقیب 
دد معنی آخر بکارمی‌رود. درمعنی 
مدعی. معارض و بیگانه هم آمده 
است (درنجوم‌احکامی صفت‌ستاره 
است درحالت اقبال و اوج وطلوع 
حرمقابل ستاره دیگر که در حال 


سقوط و ادبار و غروب و درحالت 
نوء بسر می‌برد. و صفت منزل 
طالع اسبت درمقایل منبزل‌ساقط و 
غروب کنند در منازل ماه. و نیز 
همراهی درطلوعمیان‌دوستاره یکی 
را رقیب دیگر قراز میدهند ). 
(فرهنگی اصطلاحات نحومی از 
موّلف) و مراقبت کننده (ومراقبت 
در عروض اسقاط یکی ازدوحرف با 
البات مجرف دگوسبته در مفاع للم 
مراقبت بین باء و نون است). ر 2: 
جوررقیب. ابرام‌رقیب. نخوترقیب 
شکر رقیب. فرمان رقیب. مرگ 
رقنت. و ر د: ه۵ر۲۸ . ۰۲۱ 
(خا نلری ۷ ۱۷۹۲۰۱۱۵۲ 
۵ر 29٩‏ ۰۲ ار ۵۸ ۰۲ ۸ "۲۳ 
۳۳۷/۹۸۳ 

از رقیبان نرفتنم‌هوس‌است 1۲ 
رقیسان بت ج ۲ر ۶۲ ۰ ۷ ۱۱۲ » 
۳۲۲۸۲ 220۸ ۲ر221 و ر د: 
کام رقیبان. حفای رقیبان 

رقیبت تب اضد - موصول (<رقیب 
تو) ر د: جور دقبب. حلقه شدن 


قامت 
رقیب وت اضد - اسم به ضمیر 
۷ ۶ 


رقیب دیوسیرت سس اجه - ۲ر "٩‏ 
موصول. (ع< رقیب من) 


۷ 


رقیب مدرم دود مص.م. ار ۱۹۰ 
رکاب ‏ ع بکسر را) حلقة فلزی 
متصل بزین که با در آن کرده و 
بر اسب سوار شوند 
از دنتیت حوا ذیم جو بر دود عنان 
پیری چو ر کاب پایداری کردی 

۱ /ص 
رکاب و هاه نو سم تن و تشسبه رز 4: 
بيك جمبان پیما 
رکاب و عنان س تن. ر ۵: ر کاب 
رکبال س ع (بضم را) جمع را کب 
سواران. رکاب (بضم را و تشبدید 
کاف و ر کوب (یضم را وکاف 
جمعم‌ای دیگر را کب 
آلاء ای ساروان منزل عشق 
الی برکا نسم طال (شبتیافشی 

۰ 

(ر اد: ۰۷۷ ش ۱۰) 
رکبانکم سا ع. سواران شما. ر ك: 
ر کبان 
رکثاباد س ۱. (رضم را) در لد: آب 
رکناباد. ش(۱) و (۲) و (۲) و 
(( 
رکنیت ن. منسوب به رکن‌الدوله 
د یلمی. 9 اک : آب ر کنی 
رگ س ۱. (یفتح را عروق‌البدن 
(ع) لوله باريك که خون بوسيلة 
آن در بدن و دراتصال به قلب 
حرایان دارد. 
۱- شعر خونباد من ای باد بدان 
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باز رسان 

که ز مزکان سیه بررگک حجان زد 
تس ۳:۱ 
گ جان < (اض - استعاری) 
و تین (ع) (ترجمان القرآن) 
رگ خراشیادنت مص. م. ۵ر ۲۱ 
رگ و پی- تن و عطف ۰۳۲۱۸ 
ص ور ۳۸ 

رمال تس ع (بکسر را) جمع رمل. 
ریکپا . 

علسی وادی الاراك و مسن‌علیسا 
ودار باللوی فوق‌الرمال ۶:۹۲ 
رمانت رع) (بضمرا و تشدیدمیم) 
انار. درحت انار. رمانه. ر 4: 
رمانی.. 

رمانی ن. منسوب به‌رمان. صفت 
لعل و بیاقوت و رنگ رمان که 
رنف انارست. 

اب زجشم لعل رمانی چومی‌خند ند 
می‌باو ند... ۱۹۶ 
۳3 ۰ جنس خانگی داش همح<و 


...که در حمست شرادی جو 
لعل رمانی قکه 


"5 بر ند را آب عنب باقوت رما نی 


ود ۳۱۸ 
رهز تس ع (یفتح را) سر . اشاره . 
ایماء (ع) راز ۰ رموز جمعع. در 
است که مخزون است تحت کلام 
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ظاهری که غبر از ال آن ددان 
دست نیابند (مصطلحات عرفا 


سنقل از لمع ص‌ ۳۸( 


۱ گویند رمز عشق مگوئید و 


مسسنو فك 

مشکل حکایتی است که تقر بر 
رهز دهان تب اضد - ر۲۰ 5 

رهز عشسق سر اضد ت ۶ ۲۰۰ 

رم ز گفتن مص.م. ۰۱۲۱۸ ۰۱ 
رهز برسیدن س مص. م. ره1۱ 
رمز شنیدن س مص. م. ۵ر۲۸۹۸ 
رموز جام تقرس اضر : ور 2۷ 
رموز عشق- آض - ۲۰۳٩‏ 

زه‌و زصستیس‌اض هر ۶۲۵ ۹٩ر۱٩۲۵‏ 
(خانلری» ۸ره 56 

رموزمستیو رندی ب اض سگرا۲۵ 
ره._وز مصراحجت ملك تب اضد - و 
تتابع ٩‏ ۲۸۲ 

رموز هستی م بجای رموز مستی 


دد بیض تسخ 
ز مس ز یس با باء وسصدت ۸ ۱۲۳ 6 


۵ر ۰۱۹۱ ۵ ۶ و ۰ 


ساقی» باد باده که رمزی 


نگوایمت. ... ۰۱ ۶ 
رهشان ع (یفتح اول و دوم) ماه 
نمیم از سال قمری. ماه صیام : 
ماه روژه . 

ر 4: ماه رمضان. عبد رمضان. و 
ر د: دوسبه ساغر 


1۳۵ ۵ 


۷۳۳۱ 


رمیدن تب مص. (بفتح را و دال). 
احتراز. خوف. رعب. استنفار(ع) 
ترسیدن. گریختن. (رم کردن) . 
نفرت داشتن . آشفته و بر شان 
شدن. بریدن از بیم 

۱ ناه جنشسم سیاه‌تو بود و گردن 
دلخو اه 

که من حوآهوی وحشی زآدمی 
برمیدم ۳۳۲ 
ریدم ۱. مفعول. (یفتح را ودال) 
خاثف. محترز(ع) آشفته. پریشان 
ترسان. ۲۱۱۱ ۱ر ۲۹۰ ۶ر۲۷؟ 
ومبده‌دودنت مص. م. ۲۷۱۲۱ 
رهیده زغبرنب ص. م. ۶ر۲۷؟ 
رده شلسن سم مص. م. ار ۰ ۲۹ 
و ر اد: دل رمیده. قلاب رمیده . 
عقل رمیده 

رمییت ع (یفتح دا وکسر میم) . 
پوسیده. کپنه. رمام جمع. صفت 
عظم (نمعنی استخوان) ر لژء: 
عظم از میم . عظم. ش(۱) و (۲) 
رح تست أ. (یفتع‌را) مشقات. ضر اع. 
سعی. اضطراب. محنه. بلا (ع) 


آزار. درد. آررد کن: تلو : :۱۳ 


و در اصطلاح رنج ,وجود امری 
را گویند که برخلاف اراده دل 
باشد مقابل راحت. که وحود امری 
است. موافق اراده دل. رنتحدن . 
مصدر. ر داجو رصیغهة مبالغه داصفت 
مشبمه. رنحش اسم مصدز 


نمیشن هام سس اس دج رها از 7/0 نیکست موس 


۷۳۳ 


۱ کر رنج می‌رسد و راحت» ای 
۱۹ به غیر هینبا خدا کند 
۱۸۹ 

(در تلمیح واشاره به‌آیه۱۸۸ سورة 

اعراف: قل (ااملك لنفسی تفماولا 

ضرا! الا ماشاءالله...) 

مقام عیش میسر نمی‌شودبیر نج... 
ر 4: مقام عیش 

رتحاندن. مص. م. بذاء (ع) . 

2۰۱۱ ۲۵۱ 

رنج بی‌شمار س اض - بیان نوع و 

وصسف. ۱۱۵۱ 

نج سپوده س اضا بت وصفی . 
(انجوی ۱۱۰ر۲) 

رنج حسودان س اض. اختصاص 

۱٩ ۷ر‎ 

رنج‌خاطر- اضر - اختصاص برع ۵ 

رنج رفن مص. ۰ ۸ ۸۲ 

رنج رساست مص . م. غ۶ُر ۱۸ 

رنجشت ا. مصدر. رنج. آزردگی. 

2۸٩۹ ۱۶ر‎ ۰۸۲ ۲ 

دنج وراحت- (تن)وتضاد ۶ر"۱۸ 


1 ۵۶ 
رنجور سب ص. نار احت. در ر مج 1 
برلوی: ۵ر ۲۸ 


رنحوری ۱ مصدر . ناراحتی ۳ 
در دنج بودن ۶ر ۵۲ 

رنحهکردن س مص. م. رخا نلری ۰ 
6۲۹۷ 


زنچیدن تس مص. ۲۸۸ بر ۲۵ 
۲ر ۰۱ ۲۹۲۲ ۲ره۲۶۹» ۲ر ۲۱۷/۷ 
۷ر ۷۸ ۷ر ۶۰۱ ۲ره۲۰6 
رنجیده تب ص. مه . ٩ر‏ 2۲۵ 
و مرنج - بصيغة فعل نپی. ر شك: 
حفاظ جستن. چمن, دهر. مریدپیر 
مغان. طعن حسودان. شوه چشسم . 
زاس ص. (بکسر را) (اصطلاح) . 
محتال. غیرمقید.مبمل. عر بید(ع) 
زرنگ . حیله گر . زیرك. سباك. 
لااب‌النی. فاقد مسو لبت. 9« 
اصطلاح زند. کسی است که جمیع 
کثرات و تعینات وجوبی ظاهری و 
امکانی و صفات و اعیان دا از خود 
دور کرده وسرافراز عالمو آدم‌ابست 
که مرتبت هیچ مخلوق بمرتبت 
رفیم او نمیرسد. آسرار حقبقترا 
در یافته واز شریعت و طر یقت در 
گذشته. و رندی قطع نظر است از 
| وا ع اعمال درطاعت (شر ح کلشن 
راز - اصطلاحات عراقی_مصطلحات 
عرفا - ویژه‌نامه گلجرخ شماره۷. 
مقااله: حپرء ملامتی و قلندری ر ند 
و رندی حافظ بقلم آین‌جانب ۰۱ م) 
هبحيك از شاعران عارف درنکار.- 
گیری رند و در توجه بمعانی آن 
توسبع و تنو ۶ حافظ را ندارند: 
اب زمانه افسر رندی نداد حز 
که سرفرازی‌عالم درین‌کله دانست 
/32 
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رند داژاری. اض. ‏ وصفی, ۲ ۱۹۱ 
رند خرایات و ژاهاه س اضد - وتن 
۱۳۲۰۵۷ 

رندخمارب اض - وصفی در ۲۸۰ص 
رند ره‌نشین س اضد - وصضی 
۲ ۲۵۶ ص 

رند سوز س ص. م. م. رندستیزه 
عاقل کش. ر 4: در رندسوز 

رنه شاهد سا - اضب سم وصضی 
ار تک 


رند شراب خوار ب اضد - وصفی 


۳۲:۰۷ 
رند شراب‌خواره س اضد - وصفی 
۷ ۰ ۷۵ 


رند عاشق وهسستت اض - وصقی 
و نامه تیاه ء۶ر ۵ ۲۸ ص‌‌ 

رند عاقست‌سوز آضد ت وصی 
۶ ۱۷۷ 

ز ند عالرسوز- ۲"ر "۰۲۷ صر ۲۸۵ 
رندلاابالیت اضد. - وصفی ۱۱ ۱۲ 
رند مغ ب اضد - موصول یا مقلوب 
(مغ رند) ۲۹۰۱۱ ص 

رند وآب عنبت تن ۲۱۸۵ 

رند و تسبیح شیخ - تن ۷ر۱ع۲ 
رند وحریفت تن ۵ر۲۰ 

رند و خرقه - (خرقه رند) ٩‏ ۲۶ 
رید و ژاهد سر تن و تضاد. (ر : 
زاهد و , ند) 

رند و شاهد و ساغر و محنسب. 
تن ار۲۶ 

رند و شیح ‏ تن وتضاد ۲۶۱۷ 


۷۳۳ 


ء۶ر 2۷ 5 

رند و صوفی- تن ۲۸۰۱۰ ص 
رند و عاشق- تن. ر د: عاشق و 
برئد و ۲۹۹ ۹۸۸۸ ۶ر ۰8۱۸ 
۲۲۲ ۲۱۱۷ 

رند و عاشق و مجئون و صلاح - 
تن ٩۹۸۸‏ 

رند و گداب نن. (ر د: کد!ا و رند) 
و ۲۳۸۲ 

رند و مسبت تن وتضاد (ر 4: 
محتسبو رند) و ر۱ ۱۲ ۱ر۲۶۹ 
رند ونظر داز ومسخوارت ۲ر ۰۲۱۱ 
۶:۸ 

رندال سح رند. ۲ر۲۰ 

رندال پلاکش ب اضد - وصفی. 
هر ۱۵۹ 

رندان بی‌نیاز س‌اضد ‏ وصفی ۶۷۹٩‏ 
رندان بارسا تب اض - ۲۱ر ۵ 
رندان با کباز اضر : وصفی ار ۲۶۲ 
رنلان تشنه‌لب مس اض - وصفی 
ار ٩‏ 

رتدان جبان- اف -وصفی ۲ره۲۰ 
ار ۳۷/۲ 

رندا وبا س اض - وصنفی ۵ر۲۰ 
رندان صو‌حی ژدگان سس اضن س 
و تطبیق صفت. باموصوف ازلحاظ 
جمع وافراد بتقلید. از زبان! عربی 
از وع «ز نان محتشمان» (در تار بح 
سیقی ۲۲۱ و۲2۹) ۲ر ۲۰۲ 
ریدان‌قلندرت اضد - وصفی۲ر ۲۱۷/۲ 
ار ۶۸۸ 


۷۳۴ 


رندال همست ب اض - وصفی ۲ز۷ 
(۲ ۵۷۱ ۲ص) 

رندان نو آمو خته س اضر سب وصفی ‏ 
۲ر ۷۲۶۱ 
رندان وخرقه‌بوشان س تن ۱ر۷۲۸۲۱ 
رشانه مس ص. ن هر ۲۱۷/۱ 

رندی سا حات مص. 

رددی آهو ختن مص . م. ۳۳۷۲ 
رندی حافقك تس اضر م اختصاص . 
۰ ار ۱۹۲ 

رندی‌های حافظ - ۲۸۶۹ 

رندی کردن ب مص. م. ک٩ر٩‏ 
رندی محتسبه اض. - اختصاص 
کرد اه 

رندی و بدنامی رتن) ۲۱۲۶ 
رندی و نقوی (تن) و تضاد ۲ر۲ 
رندی و توبهکردن سس (تن) وتضاد 
رندی وخرابی- «تن) 0۰۱۰ 
رندی و حکم خدا- (تن) 11۷ 
رندی وحکم قضاه رتن) ۱2۹۸ 
رندی و خوشباشی عیاران - (تن) 
تارف 

رندی و خوش بودن - (تن) گر 
رندی و روز ازل. تن کره۱۹ 
رندی و زااهد مس تن و نضاد (ر : 
زاهدو رندی) و ۰۱۵۸۶ ۱۰ ۱۹۲ 
٩‏ ۶۷۲ 

رندی و ژاهدی س 
رندی و سر نوشت مس تن ۶ ۲۱۲ 


ی اد 
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رندی و صلاح اندیشیدنب تن و 

تضاد ۲ر ۲۱ 

ر ندیو صدلاح و زقوا س تن و تضاد 

۳ 

رندی‌وءاشقیت تن. ر لد: عاشقی 

و رندی) 

رندی و طرست تن ۲ر۲۰ 

رندی و عشسق تن. (ر د: عشقو 

رندی) و ۱ره۵ ۱۲ ۱۸۸۷ 

رندی و عشق و شیاب س تن 

۱۰2 ۸ 

رندی وکرم - تن ۲ر ۲۳۷ 

رندی و کفرت تن ٩ر 1٩۲‏ 

رندی و مستیت تن ۲ر۷» ۲2۱۱ 

رندی و می‌خوردن س تن ٩ر٩‏ 

رندی و هوسناکی تن ۱2۸ 

رئد س ع (بفتح رآ و سکون نون) 

نوعی درخت خوشبو و گویند عود 

با مورد بری است در «ز ندالحمی» 

جایگاه معشوق 

انت رو ایح ر ند لحجمی و زادغر امی . 
2 

یعنی بوی‌خوش درخت‌ر ند اقامتگاه 

معشوق بمشامم رسید وشیفتگی 

مر | صبك حندان گرد 

رنگ ‏ ۱. (یفتح را وا سکون‌نون) 

لون. صبغه (ع) آنجه از صورت 

ظاهر ی اشباء دجشم می‌حصو برد و 

با طیف شمس دیده‌میشود. رنگب 

محنازا نمعنی الّر. لطافت. رونق و 


رندی وشراب وشاهد ب تن۱۰۰ ۱۱۱ مکر و حبله و مترادف ریا و افسون 
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و رو و درو غ هم اهتتده: اتفرت: : 
پپلوی: 2202 خواحه در ازلیت 
عشق گفنه است: 

نبود نقش دوعالم که رنگ الفت 
نود 

۱ ثد | حلت) ۱۳۹ 
رن آشنتابیت اضد ‏ استعاری 
۵ 5 

رنگ آهنژت ص .م. حبله گر ۲۰۹۲۱ 
رنگ آهیزی ب حا.عص. حیله گری 
ردگت القتب اض, - استعاری۲ر ۱ 
رنگ پدذیرفتنت مص. م. ۲ر۲۷ 
رنگس نزوسر مس اضد - ٩ر‏ ۷۲۸۱ 
ریگب تعلق سم اضر اد ۲ ۲۱۷ 

رنگ خونت اضر - ۲۱۳۸۲ 

رنگ‌ رخ اضرا آر ۷۰۱۳۰ ۱۹۱۵ 
رنگ روی مپوش- آض - وتتابع 
۵ر ‏ ۱ 

زنگ ریا سم اضر هر ۲۸۰ 
رنگ ژردی - حا. مص. (انجوی 
۹ ) 

رذگ شفق س اضد ار ۱۰ 

رنگ لاح س اضد ‏ عر ۱۵۲ 
رگ عقبقی مس اض. - ۲۹۸۸ 


باع وحدت (انحوی ۱۱۲۶۸ 
رگ گاه تب ۸۹۱۱ 

رنگ لاله و شراب تن و تشبیه 
۱۳۹۵۵ 
رن ۵٩‏ 


۷۳۵ 


۷۲ر ۲۱۸ 
رنگ نسترن - اض - ۷ر۷۷: 
رنگ و بوی - تن. ۷رده, عر۸۷ 
آر ۰۲۰ 1۸ 1۸۲۲ 
رنگ و خبال س تن ۲۱5۷ 
رنگ روی - تن ۷ر۳٩1‏ 
رنگ و فسوق - تن و ترادف 
۷ ۲۸۲ ص 
رنگی بودن - مص. م. ۷ر4۳ 
زنگین مس صد. نسبی ۶ر۱. ۲۳۹۷ 
ار ۲5 
رنگین‌برآوردن س مص. م. ۲55 
دنگین کردن- مص. م.۶و۶۰۱ر۱ 
۲۲ 
رو ۰۱ (یضم را) (مخفف روی). 
وحبه . صورت. سطح ۰ ظاهر ۰ 
اساس. توجه. وقاحه (ع) حپره. 
رخسار. گوانه. مقاأ یل بشست. یپلوی: 
۳00 
اسنسیم باد صیادوشم آگمی‌آورد 
که روز محنت وغم رو به کوتبی 
آوزد ۱:۷ 
۲- عابدان‌آفتاب اژدلبر ما غافلند 
ای ملامت‌گو خدارا» رو مبین آنرو 


بسن ۶:۰ 
و ر د: روی 

رو تکونیی آوردن س عص. م. 
ش (۱) 


رو دین تب مص. م. ملاحظه و 
جانبداری کگردن. ش(۲) 
رو (یفتح زا) دوم شخص مفرد 


۷ 
فعل‌امر» بمعنی برو ازمصدر رفتن | 
رر ۵د: رفتن) 
روا سب (یفتح را) صفت مشییه . 
(رو + ) از مصدر رفتن. حایز. 
حلال. میاح. جار (ع)مپلوی : 


12۵1 باز ند : ۳3۳23 
۱ب ... جانا » روا نباشد خونرین 
را حمانت ۹ 
۲- ایکه ممیجوری‌عشاق روامیداری 
ار ٩‏ ۶ 
۲ روا مدار خدایا که در حر یم 
وصال ۱۹ 
روابودن س مص. م. ۷ر۶,۲۰ر۲۸ 
٩‏ ۹۶ ص‌ور ۲۹۱۵ 
روا داشستن سا مص. م. ۱ر۰8589 


۶ ۹ و ر زد : حر دم وصال 
روائح س ع. ریفتعدا) (< روایج) 
جمع رایحه ر 4: اتت روایج.. 
رواج - ع (یفتح را) روان. روان 
بودن و درد حریان بودن برای داد 
و متا 1 
دهان شمد نو ۱ داده‌رو اج آب خضن .۰ ۰ 
0 ٍ۹۷ 

رواج س ع (بفتح را) سر شب. 
شبانه. شبانگاه. شب. مقابل غدا 
بمعنی صیح و بامداد یگاه 

.. وود خاکی مارا ازوست. ذکر 
رواح بر ه: آب حبات(۱) 
رواق ع (یکسر وضم را) ایوان. 
,پنش‌خانه . ساایبان. اروقه ورواقات 


جپح(۰+«+ص«ب«ب«ب-ج--ب-سسجحمسسسسسسسسسس سس سسسسسسس ۸ ۹[ 


و هنگ ۲ ۱ ار 
و هن ده‌هشزار واره 
ان وا موه ما ادوومر ها جوم و و ماخ دم و مخ ا م فا نج تم و وی ام من وا مه از مود و و ت 


۳ بدین رواق زبرحد نوشتهاند 
ده من 
۱۷۹ 


۸ ۱ 
رواق سیم سود اصض سح نو ط صسبحی 
٩ر‏ ۷ 2 


رواق مدرسه ب اض - اختصاصی 
۲۱۵۷۲ هر ۲۳۱۱ص) 

رواق هنغلر نسم اضر تب استعاره 
و تتاایم: مردمك جشم ۰ ۲ 
رواق و طاق - تن. (ر د: طاق و 
رواق) ۶ر۲۵ (ص‌هر۱۱ ۲) 

رواق و طاق معیشت ب عطف و 
اضد ‏ استفازی غ۶ره 2 

ووان تب ۱. (بفتشح را) روح (ع) 
نفس ناطقه (ع) جان. پپلوی : 
۱0۳9/۹ ابوشبگور بلخی 
روال و جان را نزد فیلسوفان بيك 
معنی مدا تلد و گو ید: 

حان و روان بکی‌است به نزديك 
فیلسوف 

ورحه ز راه نام دو آ بد روان وحان 
در شععر حواحه نیز روا بمعنی 
جان آمده است و بمعنی روح عربی 
ات از رو آن‌بخشی‌عیسی نز نم دم 
هر گز 

زانکه در روح‌غزایی چو ثیت. ماهر 


فر شکب ۳۱ ۲ هر ار و 


بیست ۷ 
روان بخش س ص. م. ترحیم روان 
بخشننده ۲۷۲۵ 
روان بخشا س ص. م. بجای 
موصوف منادی (انحوی ۲۲ ۱ر) 
روآن‌بخشی- [. مص. م. ۷۰ 
روان بخشی‌عیسی ب اض - نسیت 
۷۰ 
روان بزرگان س. اضر - اختصاص 
۷ ۲۱۰ص 
روان تشنة ماس اض - وتتایم۷ر ٩۳‏ 
روان خوش بودن - مص. م. 
۹ 


ین ار تن رتور ی بر ارو را سول حرط تسوت تا 


۱ ایام صفت 


۳۷ 


گفت این چه جوست؟ ۹ 
ر د: اشسك ما 

روان داشستن تب مص. م. ۲رهء عء 
روان در ناختن س مص. م. ۱ر۵ ۷۲۲ 
روان رهگذری بودن- مص. م. 
رهگذری سریع. ر لد: گنج روان. 
درصورتیکه روان صفت رهگذر 
بباشد نسه صفت گنج وی 
نج و رهگذد است 


روان ستاندن - مص. م. با ایپام 


۲ره 2 6 
۱ روان شدن مر ۵٩ر‏ ۱۹۱۶ 


روا نگوشه گیرانت اض تب ار ا روا نگفتن - مص. م. ۲ر٩۵‏ 


۵ر ۶۱۲ 


روان ستاندن - مص. م. بااییام 


۲و ۵ 5 

روان ناصعح- اض - وصفی ۱۰۲۶ 
روان و روج تن و ترادف. ر ش: 
روح و روان 

روالب ص. ریفتح را) صفت‌حالیه 
راشج. راکض. جار. جلد (ع) 
رونده. گذرا. بویا. درحال رفشسن 
وگذشتن از مصدر رفتن با ریشه 
رو باضافه الف ونون بسوندفاعلی 
راسم‌فاعل) بمعنی‌فوری. ودرحالت 
قیدی نیز دیده میشود ۰ پپلوی: 
ادن زروان کردن). و دمعنی 
رانج (ع) در نقد روآن 


۰ در اشك ما جو دید؛ روان 


روان‌کردن ب مص. م. ۲ر ۲۸۲ 
روانی ص. ن. قبد حالت بازمان 
بمعنی فوراً. در حال. ۵ر۸ع۲ 
و ر د: اشك روان. نخت. روال. 
سرو روان. گنج روان. نقد روان 
روایت س ع «بکسر را وفتح با) 
حدیث (ع) حکایت و نقل خبر با 
حدیث با داستان و قصه. روابات 
حمع. 3 اصطلاح فقبی و خبری ۴ 
بمعنی نقل کردن حدیثی یا سخنی 
از زیان د.یگر یو همراه بادرایت که 
دو. علم است دز حددربت. و مفیوم 
مطلبی زا من‌حیث الشرابه یامن‌حیث 
الروابه گویند. ر ل: حپسارده 
رولایت 

بی قصه ببشست زکوبت حکایتی 


۷۳۸ 


شرح جمال حور ز رویت روایتی 


۰:۷ 
روایتیت بایاءه وحدت. رك: روایت 


ش (۲) 

روایج ب ع ربفتح را وکسر یا) 
جمع رایحه . بوی خوش نسیم . 
ر 2 : رواثح و ر ش2: اتت روایح 
روشس مص. (بضمرا و کسریاع) 
(روسدن) نمو (ع) نمو کردن . 
دالیدن. روشی... در 4: ور ۲۷۹ 
۲ر ۰۲۸۰ ع۶ر۹۵٩2‏ 

روناه - ۰۱ (یضم را) تعلب (ع) . 
روبا. بپلوی: 2۵028 حجانور 


معروف و مشور به حیله گری . 


در مقااسبه با «شیر» تمشبل دلت 
3 حبله کری اسنت. 


شسمر در نادب عشدق تو » روباه 


شود ۷۳ 
روداه شدن شیر ب تن. وکنایه 
ر ك4: روباه 

روح ع (بضم را) نفس(ع) جان. 


روان. و بمعنی وحی و آمر الپسی 


«قلالروح من امر ربی وما اوتیتم 
من‌العلم ۷ قلبلا»؛ (سورة اسر ۶۱ 


الامسن و رو حالقدس کل نام دربگر 


جبراثیل است و در اصطلاح هو 
لطیفة مرک انسان که از 
عالم امر نازل شده. روح قدیم 
قر آن کر نم اسبت بحکم « و کذااك 


فرهنگب [ .۱ هر ار و از 


اوحینااليك روحاً منامر نا» مگ 
شوری. آیه۵۲) ونیز در اصطلاح 
روح عبارت از القاآتی است که از 
عالم غیپ بوجه مخصوص بقلب 
سی‌زسد. و روح آدمی را روح‌اعظم 
گفته‌اند و روح الپی که نفس ناطقه 
است و عبارت عرفا از روح دل 
است و حقبقت انسان 

۱ ... مپرش نبان چو روح در 
اعضای انس وحان ۲ 
ر ك: انس و حان 

۲- آنکه بیرسش آمد و فاتحه 
حواند و می‌رود 

گو نفس ی که روح‌را می‌کنم ازپیش 
روان ۳۸۲ 
روح‌افزا س ص. م. روح‌افزاینده . 
صفت فاعلی مر کب مرخم (و گوشه 
از دستگاه راست بپنحگاه) ۶۷۰ 
روح‌القدس ب ع. جبرئیل که اورا 
روحالامین و روح شدس و روح 
قدسی و روح مکرم هم گفته‌اند . 
عقل دهم و عفل فعال و در تعبس 
برخی عرفا عشضق است. ۷ر؛۲۸ 
(۲ر۱۵ ۲ص) 

روح‌امین - آض - (2 روحالامین. 
روحالقدس): 9 

روحانیت ن. در د: سماعءروحانی 
روحائیان س ج. روحانی. اهل‌دل. 
ال صفاأ. (۲۱) و (۲۲) 

ر لد : محلس, روحانبان 


فر #سگت دم‌هر ار وازه 


روح بخشت هس. م. روج نبخحشنده 
۳۳۹ 


روح حیوافی سس اضر - جسم لطیفی 
اس ت که محل آن تحاوف قلب 
صنو بری است ۱/قکه 

روج در اعضا نبان بودن- مص. 
۵ ۲ 

روج دا دوان کردن بت مص. م۰ 
۲ر ۲۸۲ 

روح‌فزا سا ص. م۰ روح فزاینده ۰. 
روح‌افزا. ر د: نکته روح‌فزا . 
لعل روح فز! 

روح فزابی سر حا. مص. م. ار ۷۰ 
روح‌قدس- ص بت ر < رو حالقدس 
روح‌الامین ع جبرئیل) ۲۸4۷ 

روح‌قدسی- ات مت و نام‌رو حالقدس 


ءر ۳۲۷۹ 

زر وحهکرمب اد -- و نام روح‌القدس 
۷ر ۵۷ 0 
روح و داد اضر زر د: شمت: 
روح داد . 

روح و داح - جناس لاحق. ر 2: 
راح و روح 


روح و دوان- تنوترادف. ۸ر۲۰ 


روحی-ت (ع) با باء متکلم 


۱ لان روحی قدطاب ان‌یکون‌فداك 


۰ ۳۰ 
۲ و روحی کل بوم‌لی ننادی۶۲۸ 
۶۸ 
دوحی ب با باء وحدت ۲۸۲۱۶ 


۷۳۹ 


س مسسر ر س ا س ص ال دا ننک ی یت تب تسش ات ات اش تصش ات ی دای ات اد یت ای ۱۳ 


رود بت ۱. (یضم را) باایمام. ۱- 
پر (ع) بمپاوی: ۳0۵,۵۲ 

رودخانه و استعاره برای اشنكث. 
۲ فرزند (عریسی: این و بنت) 
۲ ساز معروف با دو نام دیگر 
۳ بط و عود (و معانی دیگری نیز 
برای برود در فر هنگا آمده اسست) 
۱- از آندمی که ز جشمم برفت 
زود کر زر ۱ 

کنار دامن من همحو رود جیحون 
شد 34 


۹ خواهی که در نخمرزدت از دیده 


رود حون 

دل در وفای صحبت رود کسان 

مبدد ۱۸۰ 

۲- معاشری خوش و رودی ساز 

میخوآهم 

که دردخویش بگویم بنالة بم وزیر 
۳۹ 

رود ارس اض. - توضیحی. رز 2: 

ارس 


رود حبحون سب اضد ب. توضیحجی .۰ 
با. | کسوس آمو . 
آموی که از کوهپای افغانستان 
(پاعیر) سبرچشمه می گیرد. سابقاً 
بدریای خزر میربخته ولی امروز 
دردر با جة‌آر ال‌میرربزاد. دیگرنامپای 
آن‌بفارسی کینابمری و وخشواست 
۷ 6.۶ 

رود خون س اضد - نبان جنس و 


نج تور و سید بو حوسو سره وا وا وی وازيپيسيي سر را را یت تاوت ستو. 


استعاره برای اشبك ۲ر ۱۸۰ 

رود زشصره س اضر اخحتصاصی. 
ساز زصره (انضوی ۲۷۲ر۲۰) 
زود عزیز ب اضر - وصفی. فرز ند 
غرت ۶۶ 

رود کسان سر اض - اختصاص 
فرز ند امرشم ۲ر ۱۸۰ 

رودگرامی- اض - وصفی. فرز ند 


گرامی ۵ر ۰ 2 
رود و رود تب جناس‌کامل ۷ر؟ ۵ 
۱۸۰ 


رودی بساز خواستن ت مص. م. 
رودی بآهنگ. يا رودی موزون و 
دارای صدای, موزون و حصوشانند 
خواستن ار ۲۷۶ 

رودی خوش در دست سودن تب 
مص. م. رودی آماده و با صدای 
حوش متا بودن. ار ۲۷ 

زود س. ۱. (یضم ر!) سار معروف. 
بر بط . عود. ر لد: آوارٌ رود . 
گلبانک رود. ۷ر ۵ ار ۰۱۸۰ 
ء۶ر ۲ر ۶ ۲۱۷ 

رود س فعل ز(یفتح را و واو) فعل 
مضارع آز مصدر رفتن واز: رشه 
رو و بمعنی برود و بصور مضارع 
منفی نرود و ردیف جند غزل. 
دك رفتن 

روز س ۰.۱ (ضم را) بوم. نبار 
(ع) بپلوی: ۲06 ذقیضص شب 
روج هم گفته! ند . از طلو ع تاغروب 


ار هس -تف هر ار واره 


آفتاب. ظاصس را با روز و 
روس و رس (ورز و زود فرانسه) 
از يك ریشه است. بمعنی آفتاب 
و روزگار و زمان و زمانه هم آمده 
است. 

روز در اصطلاح تتایم انوار حق 
و صدایت: است. (و روزه امساك 
و قطع النفات وتوحه بعالم ظاهر 
است..) حلال‌الدین محمد. پلخی 
گورید: 

هر که جز ماحی زآیش سیر شد 
هر که بی‌روزی‌است روزش دبرشد 
روز آدیثه س اض. - توضیحی. روز 
جمعه. بجمعه‌رور ۲ر ۲۷۰ 

روز ا<ل ب اضد - بیان. نوع و 
احتصاص ۷ر ۸۰ 

روز اژل- اض - بیان‌نو عواختصاص 
ورز بی‌آغاز ۲ر۱۱۵, عرع۲۰ 
روزافزون - ص. م. ۲5۹۷ 

رود الست بت اضد - سان نوع و 
اختصاص ار۲۶» هرد۲ 

روز اول - اض - بیان نسوع و 
ترتیب ۷۰۸ 

روژ بازخواست - اضد - بیان‌نوع 
ر< روزحشر). بوم‌آلسوال ۸ر۱۱ 
روز بیکسی ب اض. - بیان نوع و 
مصدر ۶ر۲۲۰ 

روز بسن سم اضد - بیان وصف. 
روز مرک ۱۹۱۸ 


فر هگ ده هزار واژه 


روز حزا س اض - (رع روزقیامت) 
۵ ۷۲۶۰ 

روز حشرت (< روزحزا) ۶ ۰۰۱۲ 
۹ ۲۵۰۱۵ 


۷۳۱ 


احتصاص ۶ر ۲۹۶ 
روزگار دون - آض - بیان نوع و 


وصبفب ۱۶,۷ ۶ 


روز خود گنذراندن - مص. م. | روزگاد عمرت اض - بیان نوع و 


۲ر ۶ ۲۶ 
روز داودی سب اضد - بیان نوع۶ 
احتصاص ار ۵۱ 4 


روز رستاخیز س اض - بیان نوع 
رح روز حشر) ۵ر۲۱۷ 

روز رشك ‏ اض - بیان نوع. 
ار ۵ ۲ ۶ 


احتصاص 5۵۰۱۱ 
روزشنبه اض. - بیان‌نوعو وصف 


روز غم س اضد - بیان واختصاص 
۲۰۱« 


روز فنح و فمروژی س اضر سانو 
اختتصاص ۶ ۱ر ع ۵ 6 

روز شراق س اض - بیان نوء۶ و 
اختصاص ۶5,۵ 

روز قبامت ب (ح روز حشر. روز 
سازخحواست. . 

رستاحیز) زر ۸٩‏ 
روزگار سم ۰ م. زمانه. دهر ۷ر ۲. 
۲آر ۸۸ ۶۵۰۱ ۱ر ۲۳۵۲ ۶,۶ ۷۲۹ 
۲ ۶۱۶۷ ۲ر ۲۷۶ و زر اد: 
غم وجور روزگار. غم روز کار دون 
روزگادان س ج. روزکار ۱ر۱۰۳ 


رور جرا. روز 


اختصاص ۲ر ۲۵۲ 


روزگار غبورت ۷/قکح 

روژگاوم سس اضر - اسیم به ضمیر. 
ر 4: راز روزکار 

روژگار وصال - اض. - بیان نوع 


و ا حتصاص ۷ر ۲ 
روزگار هجران ب اضد - بیان 


۱ 
۱ 
۱ 


روژگاری س با باء وحدت. ر دد: 
سودای‌تتان. جر 5مقصود. عشرت 
داشتتن. در میخانه خدمت کردن . 
نگران داشتن 

روزگار ها - ر د: شب صحبت 
روز محنت وغم ‏ اضد - بیان در ۶ 
و احتصاص و عطف ۱۶۷۱ 

روز مع رکه اض تب سان نو ع و 
احتصاص. روز حنگ ور ۲۱ 
روزنامه س ا. م. زوزنامج (مع) . 
جرریده (ع) نامة آعمال. پملوی : 
رووز نام یا روح‌نامك. 

آبی به وزنامة اعمال ما فشان.. 
۷ر ۶۱۲ 

روزنامة اعمال - اضد - بیان نوع 
و ا<تعساص ۷ 1۱۳ 

روزناه» اما اضد - بیان نو ۶ و 


۷۳۲ 


احتصاص ۷ر 4۱۲ 

روزنخست.ساض. بیان او عووصف 
و تریب (< روز اول) ۲۷۲۲ 
(خانلر ره ۲)و ر د: نخسبت دوز 
روز واقعه ‏ اضد - روز مرگ . 
ر د: وافعه. ش(۱) و (۲) و (۲) 
روزگاد و روزکار س تن و حناس 
مر کب ولاحق. را ۵: تیغ‌زدن 

روز و نصا تن و عطف و تضاد. 
فر۲۸ ۱ر۰۲۸ ۵ ۱۲۳۷۸ ۰ 
۴ر ۲۰۳ آر قلا و در ش۵: شب و 
روز 

روز هجره اض - بیان نوع و 
احتصاص ۲۹۷۷ 

روز وصال - اض - بیان نوع و 
احجتصاص ۲۰۲۲ 

روز وفات س اض - بیان نوع و 
احتصاص ۲۳۲۲۷ 

زوزها س ح. 

روزها رفت که دست من مسکین 
نگرفت 1:۷ 
روژه س ۰.۱ (نضم اول و کسرسوم) 
صوم (ع) از روز +ه نسبت با 
نافله. از فرایض دینی. نخوردن 
و نباشامیدن ازیامداد پگاه (سص) 
نا شمامگاه (غروب) در ماه رمضان. 
دار اصتلا ح س لد و انثار و تصه‌ر / 
گوریند (و روزه روح کوتاهی املو 
روزه عقل مخالفت صوی و زوزه 
نفس بازایستادن از طعام و محارم 


فشک ده‌هز ار واژه 


(فبررست. دسالةٌ قشیر یه ترجمه) 

و ر د: خوان‌روزه. تواب‌روزه. 

روزه حرحند که مپمان عز برزست.» 

ای دل 

صحتشس موهبتی‌دان وشدن‌انعامی 

ءُُِ۷ 

روزه‌دارب ص.م.صائم.صائم الدص 

ترحیم روزه دارندم. ر لد: باکان 

روزه‌دار 

روز ه گشاکردنت ص. م. افطار(ع) 

۲2 ۷ 

روزه حج وقبول س اضم - بیان نوع 

و اختصاص و عطف ۱۳۱۲ 

روزه یکسوشنن س مص. م. ماه 

روزه (رمضان) تمام شدن. رز ك: 

عیدآمدن 

دوژی س ریا باء نسبت) رزق.زاد. 

2 

روزی‌بخش ب ص. م. 

۱ )۱۷ ۷ ۷ 

روزی‌بودن مص.م.ركد: روزیو: 

روزی ما راد لعل شبکر آفشیان شتا 
ٍٍُِ۱ 

روژی ب با باع وحدت. يك روز . 

در #۸ ۵ر ۵ ۷ر ۵ ۲ 


را نحوی 


روز نامعین 
۲ر ۲۵6 و معنی روز قیامت: 
این حان عاریت که «حافظ سیر د 
دوسبت 


فرهنگ ده هزار واژه 


روزی دخش ببینم و تسلیم‌وی کنم 
۱۳۵۱ 
که اشاره است بهاعتقاد اهل سنت 
که حداو ند روز قیامتد نده‌میشود. 
روزی ها هه اتب اختتصاص. ر (د: 
رودیه . 
روژی مقدر بودن- مص. م. اشاره 
و تلمیحی است: به « وما من دایه 
فی‌الارض الا علی‌الله رزقا ویعلم 
مستقر‌ها و مستتو دعا کل‌فی کتاب 
مبین» (سورة هود. آیه )٩‏ 
ما آبروی فقر وقناعت نمی‌برییم 
با پادشه بگوی که روزی‌مقدراست 
۱۳۹ 
روزی نشباده س رزق نا معلوم (ع) 
مقابل رزق معلوم که برای‌درو یش 
شوم است و گفتهند «المعلوم 
شمو م» اماطلب زروزی ننپاادهزحمت 
بسیبار دارد. و متعدر است 
«شنو این تکته که حود را زغم 
آزاد کنی 
خون خوری کر طلب روزی ننپاده 


کنی 2:۰۱ 


روزی که‌چرخ ازگل‌تا کوزه‌عاند- 


مصراع: ۰۲۹۲ نظبر: 

آخراالامر گل کوزه‌گران خواهنی‌شد 
۲ر ۶2۸۱ 

روژزن س ۱. (بفتح را و زا) لقب. 
قه. منفذ. کوة. نقب(ع). در یجه. 
سوراخ. پنجرءکوجك. در عربی 


۷۳۳۳ 


روزنه هم آمد با جمع: روازن. 
ار ۷۲۲۹ 

روژن و دراه س تن ۲۸۹۷ 

روژنة جسان ب اض - استعاری و 
کنایه از جشم ۲رع۲۰ 

روزنة جان‌و دردل - تنابه‌از چشم 
و کوش (؟) ۲رع۲۰ 

روش 1 مص . طر دق . طرز. قاعده 
ذهحاب (ع): بپلوی: 2-1( 
ر 4: بنده‌پروری 

روش سده‌برودی ت- حا. مص ۰ م. 
ار : ندءربروبری 


واضح 2 بپلوی: اوستتای: 


روحشنا ۳0399092 فرو غ. 
اروشننابی. ۱ 
که روخشنه نا زوشننت نام دحش 


دارای سوم (شاهنامه) و ز کسانه 
دختر کوهوتانوس نا دحضر 
! کسیارتس ۰ ان همین واژه است 
(لغت‌نامه. ذیل برهان) و این دو 
اگر هنم یکی . باشند در شمار 
معشوقکان با زنان اسکندر ند. 

روشتابی- ۱. مص. ضیاع. شعاع 
2 ار ۲ 1٩‏ 


"روشنابی:«خشت ص. م. 2۱۰۸ 
روش‌دل تس ص . م. 
روشن زد 19 


ر ژد : صبح 


۷۳۴ 


روشن رای س ص .۰ ۵ ار 5۶*٩۰‏ 
روشن‌دایی ب ص . با یاء نکره 


روشنی سیم ال سب« اضب و تتاایع 


۷ر ۲۹ 
روشنتی ضور ست اص تس اخجتصاص 
۳۷۷۷ ص‌ 


روشن شدن ب مص. م. ر ۲۹ 
و ر ۵: اسرار عشق روشن شن. 
سوز دل روشن شدن 

روشن بودن- مص. م. ر ك: قصه 


روشن . 
روشن دودن قصهب ر 4: قصه‌روشن 


روشنی- با باء مصدری مب زر ك: ۱ 


طلعت تو. حخاك در. 

و ر ل: آب روشن. شمع‌صبحدم. 
فروغ ماه دنیدن. چشم خونین . 
بروج‌ریاحین. چراغ صاعقه. چراغ 
روشن چشم.سوزدل دوشن شدن. 
می صاف. روشن. 

روضت ع. (یفتح‌را و سکون‌وآه)) 
جمع‌روضه. باغبای گل.سبزه‌زارها 
۰ فلا تغرد عن‌روضیا انین‌حمامی 
۹ و ر ل: اذا نغرد... 
روفسپا س ع. با ضمیر موّنث . 
ر د: روضص 

روضهب ع. (بفتح را و ضاد) با . 
با غگل.سبزه‌زار. روض و زوضات 
و ریاض جمع. 

روضة ارم ب اض. - توضیحی 15 


فر هنگ ده هزار واه 


روضة خلد برین- اض - تونمیحی 


۱ ار ۶۹ 
۱ روضة دارالسلام اض - توضیحی 
۱ ۷ ۷ ء۶ر ۰۹ ۲ 


روضة رضوان ب اضد - توضیحی 
۰۰۱ 6 ار ٩۱۷۵‏ 6 ۷ر ۶ 2٩‏ 6 


(۶ر۲۱۸ ص) 


روضة شیراژ - اض - تشبیسی 

۲۳۹ ۸ 

روفعةه کسرم س اضد - استماری . 

شاید در اصل روضه ارم باشد؟ 
4 قکط 


(حدس علامهة قزوننی در حاشبه؟. 


ص قل) واین درست‌تر اسست 
روگردان س ص. م. (ترخیم. زو 
گردانند) معرض (ع) در 2: دل 
بگردانیدن و ر ك: روی 
روم س ۱. (یضم را) 

۱- روم غرربی وایتالبای 
۲- روم ایلی يا روم شرقی که 
دیگی که آنرا بیزانس (باز نطیه) 
نام‌داده! ند و باسشخت‌آن قسطنطنبه 
نوده است. آین دو قسمت. شته 
جر ضر ه بالکان و سرزمین فعلی 
تر کیه ۳ شامل مشد هو | ند . زوم در 
شعر حو اجه داایبپام و استعار بمعنی 
سسییدی بکار در ده هو اقا ان 


رهنگ ده‌هزار واژه 


«روم رحج», یبعنی سییدی رج در 
مقابل سبه زنگ و سیاهی قرار 
گرفته است: 

۱ غمی که جون سیه زنگ ملك 


دل بگرفت 

زخیل شادی روم رخت زداید باز 
۱ ۲2۱ 

۲ حافظ . حدیث سحر ریب 

خوشت رسد 

تا حد مصر وچین و باطراف روم 

ص ۹ ۶ 


۲ روم و قبصر رز لد: قیصر (۲) 
۶4 آن‌کیست کو بملك کند با تو 
همسری 
از مصر تابروم وزحین تا بقیروان 
قک 
روم دح سس اضر استتعاری. ش(۱) 
روم وجین ب تن اش (۲) و (4) 
روم و دی, س تن ش(۲) 
روم و زنگ ‏ تن و کنایه. ش(۱) 
روم و مصر ‏ تن. ش (۲) و (۶) 
رو ندهب ص. (بفتح را و واو ودال) 
سالك. ذاهب (ع). صفت فاعلی 
(أسدم ذاعل) از رفتن . روندکان 
جمع بمعنی سالکان و درویشان 
رونددگان طرریقت ره بلا سیر ند 
۲0۸ 
روندگان هس ص. جمع رو نده. ر (د: 
رو نده 
رونق - ع (یفتح را و نون) رواج. 


۱ 
و بیان نوع و اختصاص ۲۹۹۱ 


روذق که مس اضر - بیان نو ۶ و 
اختصاص ر لد: رونق. ۲۰۳۱ 


۷۴۵ 

وفاشسنی . فرو غ. تاش .در خشند کی . 

درخشش. زیباییو آبداری «رونق 

السیف. مائه و حسنه» (شرح 
سودی. ۰.۱ ص۷۱ ترحمه) 

... رونق منکده از درس و۶ 

:دعای ما بود ۳۰ 


رونق بازار سا<ری ب اض - تتابع 


آرونق پری شکستن مص. م. و 
استعار ه تنعبه ۳۹۹ 

۲ر ۰ ۰ ۲ 

رودی عمت شباب ست اضه بت تتابعو 
سان دوع و احتصاص ۱ ٩‏ 


بیان نوع و 
احتصاص ۱ر ۱۲۷ 


روذق و ناموس ب تن ۲ر۲۰۰ 

ردوی سب ۱. (بضمراع) (ع رو)وحه. 
سطح. ظاهر. صورة (ع) چپره . 
ار ح. رخساره و در اصطلاح مر آت 
۶ر ۲ ۶ر۲, ۷رع. ۱۲۱ ۲ر ۰۱۲ 
۷ر۲۳, ۲رلاه ۰ ار۲(» رک 
کرکفد» ۱ر۸۵ ۲ر ۰٩۲‏ ۲ر۹۷. 
ازع رد۱۰ ۱۱۱۱۰۱۰۷۱ 
۲ر ۰۱۱۱ ۲رع ۰۱۱ ۱۷۱ ۱۲۲۸۰۱ 


۷۴ 


۲۰۱ ۰۱۳۱۷ ۱۲۷۱۰۱۲۶۵ 
ار ۰۱۳۸ ۵ر ۰۱۲۹ ۲ ۱٩۹۲۷۰۱۸۱‏ 
ار ۰۱۹۶ ۱ر۰ ۰۲۲۱۱۰۲۲ ۲۸۶۱ 
آر ۰۳۰6 رد۰۳۲۹ ۱ر ۲۰۳۲۳۸ ۳۸۲ 
۵ ع 2۰۲ ۷ر ۰۶۲۱ ور 1۵۳۲ 


فرع درع(4» ار ۲۲۰,۰۳۲ 
۷ ۶:۹۲ 

و ر د: مرروی (ماه‌روی). نو 
روربی. تازه‌روی. حسن‌دوی. آتش 
روی. آب‌روی. گل روی 

روی- (باا یام واستعاره) 

۱- در معنی میل و جرأت و توجه 
درهه. ۸ر۱۲6 ارهع۱ ۱۶۷۱ 
۲ در معنی سیب و انگیزه ار ۰ > 


۱٩۱۱‏ (۲۷۹۸ص» و 
(۱۲ ۲۸۰ ص) 

۳۳ متر ادف‌دار با . ٩۲‏ ار ۱۲۰ 
ار ٩۳۱۵‏ 

۶ب بمعنی حانبو طرف و ملاحظه. 
۶ر ۰۲ 2 


۵ برعایت ایپام و تناسپ . 
۲۵۲ 2۸۵۷۱ 

7- بمعنی بی‌حیایی و جسارت 
رخانثری ۲ر۷۰) 

روی ‏ ۱. «یضم راع) رصاص (ع) 
فلزی آست سفید و کمی مایل به 
کبودی. از تر کیب آن با آهن حلبی 
بدست می‌آید که درصورت دور 
بودن. از نم و ! کسیده‌نشدن. براق 
و منعک سکنندة نور و تصوریس 


فرهنگ ده هزار واژه 
می‌باشد. درقديم آینه». یا نوعي از 
آینهر!» ازین تر کیب می‌ساخته! ند. 
ر د: روی وآهن. روی زآهن. دوی 
و زر. روی ز رگشتن. 
روی آفتاب ب اضر - مقابل آفتاب 
۹ ۰ "۱۳ 
روی آوددن س مص. م. میل. توجه 
ار ۰۱۶۵ ۱۶۷۱ 
روبان - با الف و نون جمع متعلق 
به موصوف. ر 2: «پری دوبان» و 
«مه‌رویان» و «خویرویان» 
روی اوت اضر بت اسم به ضمیر 
۲ ۱۹۷ 
روی برتافتن - مص. م۰ (<روی 
گرداندن) اعراض. انصراف (ع). 
ر 2: کوی خرابات 


روی برخاك نسادن تب مص. م. 


ار ۰ ۲۳ 


رزوی بروی تس ص. م. (رویرو) . 
مقابل. محاذ. مساو (ع) روی در 


روی ۱۲۲۲۸۸ 


روی بسشن - مص. م. ار۲۰ 


روی یکوتری آوددن س مص. م. 


ار ۷ ۶ 

روت س آضد ‏ موصول (< روی 
تو) اضافه استم به‌ضمیر رز ۰۱۰۷ 
ار ۷ ۰۱۱۷ ۶۱۱5۵ 

و ر ۵: آتش روی. دود روی 
روی تابیدن س مص. م. (< روی 
تافتن) ٩۶۱۰‏ 


فرهنف ده‌هزار واژه 


روی ترا - «انجوی ۱۳۵ ۱۲) 
روی وت اضد مب اسیم 4 ضمیر . 
٩۷۲ ۰٩۲۱ ۰ ۱۹۲ ۰۲۲۷‏ ۰ 
۱ ۰۱۱۶۲۰۱۱۱۲ ۲ر۱۱۷ 
هر ۰۱۳۹ ۰۲۰۱۱۵ ٩٩۹۲۷۰۲۲۹۱‏ 
روی حانان س اض - بیان نوع و 

٩۵۱ احتصاص‎ 


روی حوانان ‏ آضد بیان نوع و 


احتصاص ۷۲ ۷ 

روی حوماه س اضافه و تشمیه . 
۲ ۸ 4 2 , 

روی جون ما. (-روی جوماه) 
روی حبسان ب اف - بیان‌توع و 
احتصباص, ار ۱۲۸۲ 

روی خاکی- اد - بیان نوع و 
وصفب ۵ر ۶ ۱۲۳ 

روی خندان- اض. - بباث نوع و 
وضت: ۷ر ۲۱؟ 

روی خضوب - اض - بیان نوع و 
وصب ء۶ر۱۰ ۱۰۶۱ ۰۲۷۲٩‏ 
۶۱ ۶ 

روی خود بت اضر - اسم به ضمیر 
مشترك ۷ر۰٩‏ "ر۱۵۱ کر ۲۷ 
ص) 


روی خوشب اض. - بیان نوع و 


وضف ۲۲۸۱ 
روی خویشح اض - اسم به‌ضمیر 
مشتر لك ار ۰ ۳ 


روی در دیوار آوردن س مص. م. 
خحالت,کشیدن ۲ر۱2۱ 


۷۳۷ 


دویدلت اضدا تب اس‌تعار ی» ار "۱ 
روی‌دل‌آرای یار - اض - بیان نو ۶ 
و وصف و تنایم ۲ر۲۳۷ 

روی دلداه س اض - بیان نوع و 
اختصاص ۵ر ۲۵۱ ۱ 
روی دوست اضر - بیان نوع و 
اختصاص هر۲۵۰ 
روی دولت ددسدن س 
۷۸ ص 


همع ۰ 5 ۳ 


روی دیدن (ع< رودیدن) ملاحظه. 
محابا (ع) طرفداری . جانب‌داری 
۶ر ۶ ۷ 


آروی رخشان شمات اضد بت سان. 
نوع و وصف و تنایم ۱۲۱۱ 
9 

روی رنگینه آضن - بیان نوع و 


وصف ۲ر ۰۱ 

روی ز آهن دودن س مص. م. ایام 
و تناسب و اشاره به‌ساختن آینه 
از روی با آهن 

آه کز طعنه بدخو آه ندریدم. روبت 
نیشت خون‌آینه‌ام روی زآهن‌جکنم 
و۵ ۳۶ ۱ 
روی زان دیدن بت مص. م. در 
شخص ر حور ۶ معمول پزشکی ‏ 


سسنئتی است 
انکه طبیب خسته‌ای» روی زبان‌من 
سن ۳۸۲ 


روی ز رگشستن س مص. م. و ایام 


۷۳۸ 


رفس دم هر ار واژه 


التناسب. ۱- تمدیل رزوی به زر در ا یاده خوردن: 


کیمیاگری ۲- زرد شدن روی در 

عشق و بیماری 

از کیمیای مپر تو ز رکشت روی من 

آری سمن لطف‌شمما خاك زر شود 

۳۳۹ 

روی زرد «ودنت مص.م. ازبیمازی 

عشق ۶ر 201 

روی‌زمسن اضد -< بیان‌نوع وظرف 

مکان ۲ر۳۰۶ ۱۳۲۱۷ 

روی سمن س اضر - شبیسی . 

۶ر ۷۸۸ 

روی سوال سب اض. - استعباری 

۷ ۲5 #۸ 

روی سوی خانة خمار داشتن - 

مص. م. تامیح واشناره ه‌داستان 

شیخ صنعان ۲ر ۰ ۱ 

رزوی شاه س اضر مس سان بو ع و 

اختصاص ۳۲۹۳ 

روی‌ظفرت اضر - استعاری ۲۶۲۲ 

روی فرخ - اض. - بیان نوع و 

احتصاص /ُِ 

روی کبسراعت مس اضد - استعاری 

2۶ 

روی گرم ب اضد - امنتعاری. در:از 

روی کرم. بسیب‌کرم. آن کیست 

۳3 روی گرم ۳ ما وفاداری کند؟ 
۱۹۱ 

رو ی کسی. اض. - بیان نوع و 

اختصاص. در: شادی روی, کسی 


آدارد 


نغز گفت آن بت ترسا بچهة باده 


فروش 
شادی روی کسی خور که صفابی 
داارد ۱۳۲ 


روبش س اض. - موصول (روی او) 
واضافهة اسسم به‌صفت. ر د: آنش 
روی 

رو یگرداندن - مص. م. (2 روی 
گردانبدن) اعراض . انصراف(ع) 
۹ ۷۲۸۶۱ 

رو یگفتگو بودن ‏ مص. م. جرأت 
گفتگوی بودن #ر ۵٩۹‏ 

روی‌گل ت اضر م ارز۱۳۰ 

روی لطف ‏ اض - اقترائی 

۰ روی لطف نوش که عا. نکه 
۱۳ 
رویم ب اضد - موصول (< روی 
من) اضافه اسم به‌ضمییر ۲رء ۲۲ 
روی هات اضر -. انیم به ضمیسر 
ار۲۲۰ ء ۲۲۳۰۶ ۰ ۲۶۵۶ و 
(انحوی, ۱۶۱۰۹) 

روی هاه مس رع روی مه) ءرع ۲۰ 
روی ماه‌جبینان دیلن- مص. م. 
ار ۰۷۲ 2 

روی ماه پیکر س آض - بیان نرع و 
وصی. ار ۸۵ 

روی ماه منظر تب اضد - بیان نو ۶ و 
وصب ۲۹۶,۱۷ 


ورهنگ ده هزار وازه 


روی سکنت بر خاك نسادن بت 

هص. م. و استعاره تعبه ر ۰ ۲۰ 

روی مقصود طلبیدن ‏ مص. م. 

و استعازه تنعبه 2۹۸ 

روی منت اضد - آسیم یه ضمیر 

۸۲ ۶ ۲۸۶۷۱ ۲۱ 

روی مه‌پیکر - ر< روی ماه‌پیکر) 

رودی مه‌حسنان 2 

روی تکوب اضد - روی نیکو < 

روی نریکی) ۷۲۸۶ ۷ر ۷۲۸۱ 

بازشدن. جلوه نمودن. توجه کردن 
/قکح 

روی نسبادن ب مص. م. (< رو 

نپادن) در۳ه, ۱ر۱۳۸, رد۳ 

روی نپان کردن تب مص. م. 

ینپان. شدن ۱۳۷۱ 

روی نماژت اضد - استعاری ار ۰ 

(۱۲ ۲۸۰ ص) 

روی نپکوت اض - (ع< روی‌نیکو) 

۶۲/۸ ۶ 

روی و رنگ س تن (رنگ روی. 

خانلری ۷۲,۵ ق: رنگ و وی 

ار ۶۸۲) 

روی و آهن س تن. در د: روی 

روی‌وخاك - تن. ر د: روی‌خاکی. 

روی حویش. روی من. 


۷۳۹ 


وه بو سس مس 


روی و ژر - تن. رد: روی‌زر گشتن 


بجا نثری »ر 1۷۲ ق: رتش و وی 
۲ 2۸۲ 

روی و دیا س تن. ۶ر۲۰. ۲ر۹۹ 
ار ۱ و۱۹ ۲۳۲۱۵۱ 


دوی و روی - تن وجناس کامل و 
ایام و تناسب. روی دوم: قلز 
معروف +ر۸۵: وركد: روی‌وآهن 
روی هچجرت (انجوی۱۱۱۹۸بجای 
روز هحر در ق. رك: خان ومان 
فراگ) . . 

روی‌همتت اض. - استعار ی ۷ر ۲۸۱ 
روی باه بت اضد بت بیان نوع و 
اختصاص با سست. ۱۳۱۷ 
رویی تب با یاء وجدت ۱۸۱۲ ۰ 
ار ۵ ۲ ۶ 

روییلن س مص. ر ك: روئیدن 
روی یاسمن و جعد میل ت تن 
۳۲۳۹۵ ۱ 
رم !۱. (<- رام) ومخفف آن. دمعتی 
طریق. ۱ر۲» ۱۲٩‏ ۱ ۸۰۱ر۱۵ 
۱۹۲ ۱ر۲۵؛ دردانع. و ار شد: 
راه و بمعنی آهنگ موسیقی 
۵ر ۶۵ ۲ ۱ 
ره‌آورد - ۰۱ م- تنحفه(ع) سوغات. 
ر آد: ر ندان قلندو. 3 
ره‌تحقیقس ( 2 راه‌تحقیق) ه۵ره1۸ 
ره تقوی- (< دراه تقوی) ۱۵۸۵ 
رهبر تب (عراهیو) . 


ره‌توشه س (<رآه توشه) ۲ر۲۸؟ 
ره خواب زدن سس ۲۵ ۲۲۰۷ 

ره دین ردنب ( - راه دن زدن) 
۵ ۲۱۲۱ 

رهروت ( < راهرو) ۱۲۳۲۱۰۸۲۷۸۷ 
۵ر ۰۲۲۲ ۰۶۰۲۵ ۶۸۲۱۰۶۷۰۷ 
رهرو متزل‌عشق - اضر -اختصاص 
و بیان نو ع. سالك عارف. عاشق 
۲ ر ۰ 

رهروان ب رت راهروان) 

رهروان خواب بت ءره۲۰ 

رهروی ب (< راهروی) با ناء 
نکگره ۲۷۷ ۵ر ۲۲۲ ۱۳۳۲ 
(۱۲رع۱۵۶ ص) ار ۰۶۷۰ ۱ر 2۸۲ 
ده قدن - (ع داهزدن) ۶ر۱۸۸ 
«ره اسلام زلدن) ۱ 

رهژن ب (عراهزن) . با ایپام: 
ات قاطع طرریق . دزد کاروان ۲- 
مطرب.. نواز نده‌ساز. ر ل: ارغنون 
سار فلك 

رهزن من و دی - (ع راهزن 
ببمن و دی) ۶۲۰۲ 

رهزن دهر ب (< راهزن دهر) 
۱۳۸۶ 

ره عشق زدنت ( < راه‌عشق‌زدن) 
٩‏ ۲۶۰ ی ایام به: رهزدن بمعنی 
ژزدن آهنگب .. 

ره عیب بوئیدن 
بوشدن) ۸۵۶ 
ره فرمان - (7< راه‌فرمان) ۲ر ۱۱۳ 


(< راه عیب 


فر هگب ده هز ار وازه 


رهگذار تب (< راگنا ء۶ره۵؟ 
و ار ك: حشم عقل 
رهکدرت ( < براهگنر) ۷۲ ۰ 


۲ ۷۰ 2 

رهگ کردلت (< راه گم کر دن) 

" ۳ ۷ 2 وراه وه ی ) ۲ر۲۸ ۳ 
ره منزل لبلی (ع راه منزل‌لیلی) 
ره > 

ره نرفته 

ون جوه سا ص. م. 9 ك: راه شین 
ارهنمون.. ( < راهنمون) ۰۲۱۱۷۷ 


۳۹ ٩ 
۱2۶ رهنمونی تب (< راهنموی) ار‎ 
۶۳۹ ٩ 

و زر آد: علم. داد 

رهی- (- رآهی) غلام. عبد(ع). 
بمپلوی: ۰۳-1 ۲۵۳16 


ره بافتن ع راه‌یافتن). 

رها ص. (بفتح‌را) محرر. طلیق. 
ناج (ع) پپلوی: «هاءتطاخط 
رها شدن. آزاد. یله. بی‌قیدو بند. 
تقبض رفتار. از ماده راه و زه. 
رهاکردن- مص. م. اجازه. تفویض 
اطلاق. تخلیص (ع) واگذار کردن . 
۵ ۰۲۱۷۲ ۲« ۶:۷۷ 

رهصانسدن تس مص. م. رها کردن. 
ار ۸٩‏ 

رهن ع (بفتح‌را دسکون عا) گرو 


فرهضنگ دم هزار واژه 


گروی. رهان ورهون جمع ۱۷۸۹ 
5 ۱ ۷۱ ۶ 
ری ۰ «بفتح را و تشدید یاع) 
سرزمین بسیار کین واقع‌بین‌در بند 
(دروازة بحرخزر) و دریای خزد و 
ماد. مر‌کز آن شبرری واقع در 
جنوب. تبراننکنونی و آنجارا مرکز 
حبال هم مبگفتته| ند. ار له : روم و 
ری. دوم 
ریاء س ع (بخسر را) نظاهر به 
نیکو کاری . خویشتن را نیکو کار 
حلوه دادن بر خلاف حقبقت. و در 
اصطلاح فعلی که جیت خود نمایی 
اتحام شود و نیت خالص در آن 
نباشد 
ریا حلال‌شمار ند وجام‌باده حرام... 
(ا نتحوی 2۵ ۷ر٩)‏ 
و ز ل: روی و ریا. زهد و ریا. 
تزویر و ریا . بوی ریا. مست ریا 
بودن. رنگ ریا. دلق ریا. 
ربا ورزین ب مص. م. ربا کاری. 
۳۲۳۷۱ 
ریای زاهصد سالوس تب 
۵ ۷۱ ۷) ۱ 
ریاحین س ع (بفتح را و کسر حا) 
جمع ریحان. گلپا. گیاهان سبز و 
خوشبو. (سپر غم‌ها) 
چون صبا کفته حافظ بشنید از 
عنبرافشان بتماشای ریاحین آمد 


(انحوی 


ین بدیرع 


۷۵۱ 


۱۷۹ 
ریاضت ع «بکسرراع) جمع‌روضه. 
باغپا. زر ۵: ریاض رضوان 
ریاضت س ع «بکسررا و فتح‌ضاد) 
ورزش. در اصطلاح تبدیل کردن 
حال بدو مزموم به‌حالت نيك و 
فحمود و تبذیب نفس و فقوت 
برای عبادت و لگام زدن بر سر 
نفس برای تبدیل صفات ناپسند 
ب‌حصال بسندریده وآن بسته‌بقدرت 
سالك است در مراقبه تا گرفتار 
تظاهر و ریا نشود. عرفا ریاضت 
را با عشق آغاز می‌کنند. 
۱- از امتحان تو ایام ر! غرض 


که از صفای ر باضلت دلت شان 
گیرد قلا 
۲ شکر کمال‌حلاوت پس‌ازر داضت 
یافت 

تحست. درشکن تنگب ازآن مکان 


۲- از امتحان تو ابام‌را غرض آن 


که از صفای رباضت دلت شان 
گی وه قلا 
ریاض رضوان ‏ اض - و جناس 
اشتقاق (انجوی ۳۰۶ ر۱۱) ۰ 

ریب سب ع (بفتح را و سکون یبا) 
شك (ع) کمان . 
حوادث روزکار 


۷۵۳ 


کلیسد گنج سعادت قبول اهل دل 
است. 
مباد آنکه دزین نکته شك و ریب 
کند ۱۸/۸ 
ریحان- ع «بفتع‌را) اسیرغم. کیاه 
سبز و خوشبو. یدراصطلاح نوری 
ر! گوند که از غایت تصفبه و 
ریاضت برای سالك حاصل شود. 
اس ... حدمات. ما برسان سرو و 
گل و ریحان را ۹ 
ریحانی- ن. منسوب به ریحان . 
رك: شراب ریحانی 
ریختن ‏ مص. (بکسر را و فتم 
اسقاط. اذابة(ع) زیبلوی: هعتثه 
باشیدن. پاشیده شدن. سرازس 
گردن آب بروی زمین یا در ظرفی 
دیگر. این فعل ی‌قاعده است و 
تنما در ماضی شکل خودرا حفظ 
م یکند. 
۱ آثحه آو ریخت به پنمانة ما 
ار د: خمر بسپشت 
۲ب گر خمر بپشت اسبت بریزید 
6 بی‌دواست 
هضنر شربت عدبم که دهی عین 
۳۹ 
ریز (یکسر دا) فعل امر دوم 
شخص مفرد ازمصدرر یختن دمعنی 
بریز. و اسم فاعل (صفت فاعلی) 


فرهنگ د‌هزار وازه 


مرخم به جای ریزنده. رك: خون‌ر یز 
و هر جیز خرد و دریز. ر ك: دیزه 
(بریز بعنی رحمتی بکن» چه ریز 
تمعنی زر حمت‌ هم آمده ابستت بر هان. 
به معنی فیض عربی متناسپ‌تر 
می‌نماید. - ذیل) 

۱ گو خون حگر ریز که معذور 
تماندست ۱۳۸ 
۲ حولاله درقد حم ریز ساقیا می 
و مشكث 

ل (: می, و مشبك 

۲ بخواه جام وکلابی بخاك آدم 
ریز ر د: حخاكآدم 
ع- بکشای تیر مزگان وبریزخون 
حاظل ر د: خون‌حافظ 
۵ حافظ, آب رخ خود بر در هر 
سفله مر یز. 
او رد فرور بختن. شراب‌ارغوانی . 
شوخ. خون حخلق ریختن 

ریزه پت ا. (نکسر زا و فتضح 4۳ 
ذره. قطعه. نضارة 2 ریز.خرد. 
سییر برشده پرویز نی‌است خون 
افشان 

که ریزه‌اش سر کری و تاج پروین 
۶۱ 
رسمان بت ۱. (یکسر را و سکون 
سین) حبل. خیط. دسن (ع)رشته 
طناب. رسمان‌هم گفته! ند . سپلوی: 


ز ۵: آبرخ 


است 


هگ ده هزار وازه‌ای 


3 رطناب) 
مرن مق 
عشق 

بیست گردن صبرم به ریسمان 
فراق ۲۹۱ 
ریسمان فراق س اضد - تشسییی 
ر د: ریسمان 

ریش ۰۱ (یکسر را) جرح (ع) . 
زحم. بپلوی: ۲۵5 

اس برسينة ریش دردمندان لعلت 
نمکی تمام دارد ۱۱۸ 


۲ ریش باد آن دل که با درد تو 


۷۵۳ 


۲ ر د: دل ریش 
ریش دردمندان- اضر - بیان نو ۶ 
و اختصاص. رز 4۵: ریش(۱) 
ریش نمودن تب مص. م. ر ك: گره 
کضادن. 

زیو س ۱. (یکسر را) مکر. حیله . 
غدر. تزویر. رباء (ع) زیوه . 
فریب. برنگ. ومترادف با زرق 
آمده است: 

ای معر! اصل عالی حوهرت از 
حرص واآز 

وی مبرا ذات مممون‌اخترت از زرق 
و ریو ص ۲۷۱ 


۷-ز 


ز- حرف سسیز دهم از الفبای‌فارسی اه 


و حرف بازدهم از الفبای عربی و 
حرف‌هفتم ازحروف‌ابجد (درعوز) 


وازحروف‌جیر وآنرازاعمنقوطه وزاء 
معحمه گویند: واز حروف قافبه.حری 


روی مقبد به ردف اصلی اسبت» 
۹ 

در غزلمبایی با مطلع‌های زیر: 

ات هر ارشکر که‌دیدم بکام‌خو یست 


ساز 

ز روی صدق و صفا کشته با دلم 
۱۳ ۳۰۸ 
۲- منم که دیده بدیدار دوست 
کردم باز 

چه شکر گویمت ای کارساز بنده 
و ۳۹ 
۳ ای سرو ناز حسن که خوش 
می‌روی نناز 


عشاق را نناز نو هر لحظه صد 


۲" 


مت دلم رمسده لولی ردشی اسبت 


شورانکیز 


درو غ وعده و قتال وضع و رنگ 
آمین ۲۳2۹2 
ژت (بکسر) مخففاز. برای‌نموانه: 
۱- گفتی زسر عمپد ازل يك سخن 
بگوی ر ۵: پیمانه در کشیدن. 
پیمانه () 

۲س... زرفع قدر کمر بند تو امان 
کیرد. در ك: ایا (0۲ 

۲ رسد ز چبرخ عطارد هصرار 
تپنیتت... ر ل: جرخ عطارد 
ء- شک ايزد که ز تاراج خزان 


شرشادت ۱۸ 


و گاه همراه با که و به صورت 


ژر هنگ ده هر ار وازه 


۷۵ 


دکز) مخفف «که از» و همراه 
واو سه صورت. «وز» مخففب 
واز دیده‌مشود (وهمحنی‌صورت 
«لزن» مخفف «بهاز») 

ز اتساق افتادن - مص. م. (از 
انساق افتادن) ر د: اتساق 
ژائل - (ع) (بکسر همزه) دور 
شو نده. نایدید. زدوده. سترده 
۰ در لوح سینه نقشت هر کز 
نکشضت زائل ۰۷« 
زائ لگششن سا مص. م. در د: زائل 
ژاد س ۶. توشه. خوراد و محازا 
معنی فرزند ومخفف زاده. رك: 
زاد و زود. 

ژادراه س اضد - بیان نو عو اختصاص 
لامسه) ۲ر ۲۳۱۸ 

ژاد راهروان - اض - بیان نوع 
و اختصاص (لامبه) ۷ ۶۱۱ 

ژاد سفرت اض - بان نوع و 
احتصاص للامیه) ۲۶۷۱ 

رادی طلبیدن ص مص. م. ۲۱۸ 
ژاد ب (ع) ریفتح دال) فعل ماضی 
مفرد مغایب مذ‌کر. بمعنی افزوده 
سك زیاد نك ۰ 

انت روایح زر ندالحمی وزادغر امی. 
ر 4: اتت 


ژاد غرامی - ع. ر ك: زاد 


زادم . (یفتح دال) فعل ماضی 
آول شخص مفرد از مصدر زادن. 


اند نبا آمم . ژابده شدم. متولد 


شدم. (ر ۵: زادن) 
ژادن - مص. یفتح دال) ولادة. 


وضع. ظبور. تولید(ع) پبلوی : 
زاف تعاع2 زانبدن. زاانیده‌شدن. 


زادم؟ ۳۷ 
و بر د: ۱۰۱۷ ۷۲۹۶۲ 
ژاده س ۱. مغ . در ماضی مطلق 


«ز اده اسست» سوم شخص 0 

| یاقوت حان‌فزایش ازآبلطف زاده 

۰۵ و ر د: زائسدن 

زاره ص. ضعیفت. نحیف. عاأجز. 

انین. لبیل (ع) نانوان. خواد . 

ونحورومترادف‌بانزار. بپلوی: 78۳ 

ر د: عاشق زار. دل‌زار. ناله زاز. 

نال‌های زار. 

ژار س بسوند مکانی. و بمعنی 

مکان‌وحای. ر لدد: بنفشه‌زار. گلز ار 

لا له‌زار 

ژار نانوان س اض -- صفت. به‌صفت 

"| بجای زار و ناتوان 

غم ی که ابروی شوخ تو در کمان 

اتدراحت 

بقصد حان من زار ناتوان انداخت 
۱ 

زار کشتنت مص. م. ر د: شروع 


۷ 


زارنژار س اض - صفت به صفت 
و ص.م. بجای زار و نزار(ترادف) 
۸ ۶ ۰۷ ۵ر ۲۹۶ 


زار ونزار (ترادف) ۸ ۵۰۸۶ ۶ ۲۹ 


زارگریستن - مص. م۰ در لر:, ,یار 
و دیار ۱ 

زار و مار تن. زر د: راحت‌جان 
ژادی م حا. مص. عحز. ضعف . 


حقارة. نصب. یکاع. انین. استغاله. 


تضرع (ع). گربه. ناله. خواری. 
۰۸۵/۷ ۰۹۸۷۱ ۱۶۸۸۶ ۰ 


۲۷۳ 
زاغ - ۱. غراب (ع) و کنایه 
از سیاهی. و مر کب قلم و خط و 

نیز کلك و قلم «رد: زاغ کلك) 
. دولت. از مر غهمایون‌طلب‌وساية او 
زانکه با زاغ و زغن شیر دولت 
۲۰۸ 
زاغ سیه - با زال‌سیه) بیان نوع 
در قکز 

زاغ کلك س اض - تشبیبی ٩ر‏ ۲۱ 
زاغ وآب حبوان - تن وتلمییح به 
داستان رفتن اسکندر به جشمه 
آب حبات و باره شدن مشك آب 
بوسيبلة زاغ. ز‌ د: آب حنوال. 


۰ د 
ص 


ووصفب 


(۱) 
زاغ و زغن - تن ۲۰۸۱ ۲۸۵۵ 
(ص 6۲۱۱۵ 


زاکی- 1 (بکسر کاف) . با کیزه. 


زاکی 


.. وهات شمسه کرم مطیب ۰ 
۳۹۱ 
یعضی: و بیاور خورشید تاك 
خوشیو و با کیزه (باده) را 
زاله ص. شیخ. اشیب (ع) بیر. 
فرنوت. سبیدموی. و نام . بدر 
رستم. زال زر. زال سیه کنایه 
از شب است. زال باایپام کنایه 
از روزگار 


بمپلتی که سپببرت دهد زراه مرو 


تراکه گفت که این زال ترلدستان 


کفت ۸۸ 
ژال سیه س اض - بیان نوع و 
وصف و کنایه با زاغ سیه 
تکز 

زال وترد دستا نگفتن- تنو نلمیح 
به تمپیدات ودستان زال‌بدرزرستم 
و شرت او درین‌کاد . و دستان 
بمعنی مکر وحیله و چاره‌گری و 
عنوان خانوادگی خانواده رسم. 
ور اد: ژال. 

زآن تب مخفف آز آن (حرف اضافهو 
ضمیر اشاره). ر د: آبت لطف . 
سوز و کداز. کناد دیده و دل. 
ژانجا - حون. ازآن حبت. ر : 
برده‌پوشی. لطف شامل. فیض‌حام. 
رسم و عادت. 

ژانعج - مخفف ازآن‌جه و زانجه 
ر 4: آن. ش(۵) 


رهگ ده هر ار واژه 


زانتو ص در «زانو زدن». _ ر(انحجوی 
۷ ۲۰) و ر 2: همزآنو 
زانو زدن مس م۰ م۰ ر د: زانو 


زآنرو - (- ازآن‌رو). ر لد: لب : 


صیرین . روی نار. عظیم افتادن. 
سوار عمر 

ژآنکه س (< زیرا) . ر د: روی 
رحشان. منز‌لکه سلطان. رو ح‌مکرم 
درد بی‌آزام. رو ح‌فزابی . قدح به 
شرط اد ب گرفنتن. افتاد کی‌از دنست 
دادن. حالا کتر . شکفتی از طرب. . 
دول نگران. گنج اهل دل. زاغ و 
زغن. شپپیر دولت. حمله اعضا. 
تیغ غم. کم‌خردی. حسن دا زوال 
نبودن. گل و نسرین. و ر ك: از 
تك . 

زاویصع (بکسر واو وفتح) گوشه. 
کرانه. کنج. ژوایا جمع. مجازاً . 
محل خلوت و خانقاه و عبادتگاه 
و در اصطلاح محل خاص‌درو یشان 
ر د: طرب‌خانهة حمشید فلك 
زاهد - ع (یکسن هضا) پارسا . 
برهیز کار. زهاد جمع ودراصطلاح 
زاهد کسی استکه از متاع دنبا 
روی‌گردان شده باشد وعاید کسی 
استکه بر اقامت ثقل عبادات از 


روزه و نماز مواظت کند و عارف 


آن است که فکر خود را شقدس 


| زاهدلان ی‌خضرب 


وزهی 


۰ 


جبروت صرف‌کند وهميشه متوقع 
شروق نورحق در دل خود باشد 
و این احوال ممکن است بعضی با 
دبیگری|تل کیب‌شود(فر هنك صطلاحات 
عرفا بنقل از ترجمه آشارات 
ابوعلی‌سینا .. النمط‌التاسم نی 
مقاماتالعارفین. ص ۱۷۳ و ر لد: 
آی زاهد. صومعه زاهد. حخرقة 
زاهد. د لزاهد. حال دل زاهد. 
رندی و زاهدی. ال زاهدی ۰ 
عیب رندان مکنء آی زاهد با کبزه 


که گناه ددگری بر تو نخواهند نوشات 


۸۰ 
ژاهدا االف‌ندا (انعوی۲۲۱ر ۱ 
یه حای ای زاهد درق ۲۱ ۶۱۹) 
زاهد بدخوت ر ژد : کله کردن 
زاهدان- ح.زاهد ۰۳۱۲ ۲۹۷ 
زاهدان و تقوی ب ۶ر۱۱۸ 
زاهدلان و شاهدان - تن و تضاد 
۱۹۷۱ 
زاهدان و محتسب تب تن. ۷ر۲۹۲ 
اضم - بیان نوع 
و وصف ۲۹۲۷ ۹۹ 
ژاهد باکیزه‌سرشدت- اضد - وصفی 
۱ ۸۰ 
۳ شمان سب اضد - وصی 
هر 2۷۲ ۱ 
ژاهد خام اض - وصفی ۶ر ۱۵۰ 


زاه. خلوت نن تسس تب آضد مت وصفر 
ار ۰ ۱۷ 


زاهدخود نت اضر تب رك: وو دس 


زاهد شرت اضم -_ اختصاصي . 
۷ر ۵ ۳۵ 

زاهد ظاهر پرسخه سر آضد - وصقی 
۸ قکب. ۷۱۱ 

زاهدعاقل س اض. - وصفی ۲ر۲۷/۱ 
زاهد عالی‌مقام سم آضد بت وصقی ...۰ 
۷ 

زاهد وحور وتصور 
زاهد وخرقه س تن. ۸ر قکب 


سح ن. ۵ر ۶ ۲۵ 


ژاهد وصومعه - تن. ر : صومعه 
زاهد و عاد س تن. ۶ر۶۱۷ 
زاهد و عحب نماز ‏ تن. ر (د: 


عجب ناژ 
زاهدی - با یاء نکرم با وحدت . 
ش (۱۰) 


زاهلدی - حا. مص. ر۱۹۹ 

ژایه س فعل مضارع. از مصدر 
زاننسن ور ماوخ شمردن ۱ 
ژایل س ع (بکسر یا) د لك: زائل 
زیان س ۱. (یفتح زا) لسان. لیحه 
(ع) پپلوی: 2۷20 ز(زووآن) 
و زوفان‌هم آمده. گفتار. طرز تکلم. 
و دار اصعللاح اسرازر را گویند و 
زبان تلخ امری را گویندکه موافق 
تقدیر باشد. ر ل: ده زیان. و: 
تو شمع انجمنی» يك‌زبان و يك‌دل 


۸ 


شو... ر د: انجمن (۷) 


ف هنک ده هرار واژه 


۱2۹ 

ر 4: اسماعیل. محدالدین 

تا چند همجوشمع زبان‌آوری کنی.. 
۷ر ۲۸۵ 

کسانی بود که رازی رافاش مسکر د ند 
۶ر ۱۱۱ 

زبان‌بریده - ص. م. ر ك: بریدن 
ظ( 

ژیانت ب اضد - موصول (< زبان 
تو) اضافه اسم به ضمیر. ٩ر‏ ۶۲۱ 
زین تلح-اض ت-‌ وصفی.در اصطلاح 
امری را گو بند که موانق تقد بر 
باشد ربدون شاهد) 

ز دان‌خامه ض - اسمتعاری ۲۹۱۷/۱ 
ر ای: خامه (۲) 

زسان خموش بودن ت مص. م. 
ار ۶ 

ژنان خموش آملن- مص. م. رك: 
ده زان 

کردن . سرزش کردن . ملاعت 
کردن. ر : خنحجرآیدار . 

زان در کشسیدن. - مص. + خامویتن 
دودن ۰۲۸۵۶ ب٩ر۱‏ 2۲ 

زدان 3و رت اضه - وصفی 


رهنگ دنه هر ار وازه 


شعرم بیمن مدح تو صد ملك دل 
کشاد 
۳۳۹ 
زیان سوال سن اد بت آقترانی 
ار باب‌حاجتم وزبان‌سوآل نیست.. 
رز 
زدان سوآل بودن سه م۰ م۰ رك: 
1 
زیان سوسنت اض - استعاری . 
۷۱ ۶ر ۱۷۶ ۷ ۰۱۱۷۵۳۱۰۱۱۰ 
۲ ۷ 5۶۲۲۰۲۲۱۰۲۹۵ 


۶۷۵ 
۱ عارضی کو که کند فپم زبان 
سبو بیس 
تا رسد که جرا رفت. وحرا باز 
آمید ؟ ۱۷ 


دوسبت ر د: کلك دوست 


کردن. سرزنش کردن 
زان کشده ست صد . مه ۵ر ۵ ۲۹ 


ز بان‌مورت آضد ست احتصاص و تلمیح 
زسان مور باصت دراز کشت و 
رو آاسبت. .. ۸ ۳۲ 
زبان ناطقه - اضد - وصفی 


زبان ناطقه در وصف شوق نالان 


اسمت . . . 6۸ 


زبان و بیان س تن ف ترادف 


۷۵۹ 


کلك ما نیز ژبانی و بیانی دازد 
۲۵ ۱. 
زبرت ۱. (یفتح زا و با) فوق (ع) 
بپلوی: 2۳21 (ایر» »0 بالا ۱ 
مقابل پائین. د ۵: زیروزیر ‏ . 
زیرجا سع (یفتح زاء و جیم) يك 
نو ع سنگ قیمتی است بر نگپای 
سبز و زرد. ِِ جمع. زبردج 


هم گفته ند . ر د: رواق ز در جلده : 
طارم ز در بجد . 


زور ۶ ۶ (بفتعزا وضم یا تا 
نوشته. کتاپب داود که آنرا #7 


هم گفته| ند 
ربور عشي دواری» 1 هر مر غی 
آسبت... ۳۳ 


زور عسق شتا ای اد ات 7 
ر : زبور 

زیور عشسو نوازی كت حا. ی 9 
زود عشق نواختن. ر ۵د: زدور 

زیون س ص. (بفتح زا وضم با) 
2 رای رم 

ژیونیت حا. مص.عحز.حقارت(ع) 
۰ من نه‌آنم که زبونی تشم از 


وه ۳ کشتتدنت مص ۰ م‌ ر 4 
زو نی 


ژ<اج- ع (یضمزا) شبشه.آبگینه. 


۷۶۰ 


رهگ ده هزار راژه 


زر د: نقاب زحاحی و: 

چر! همی‌شکنی جان من ز سنگ 
دلی 

دل ضعیف که باشد بنازکی جو 
زجاج؟ ۹۷ 
زحاحیت ن. ر لد: نقاب زحاجی 
زجرس ع (بفتح زا و سکون جیم) 
بازداشتن . بانك‌زدن. طرد کردن. 
راندن. ستم واآزار. ر د: تطاول 
)1( 

زحل مس ع (یفتح زاو فتح حا) 
کسوان. دور نررین‌سباراتده نطو مه 
شنهشتیی اف فی رش ات 
بعداز مشتری. فلك آن بالای‌فلك 
مشتری و در فلك هفتم قرار دارد 
وآنرا نحس‌اکبر گویند. حسافظ 
بااینگونه تأثیرات و نسبت‌ها 
اعتقادی نداشته که مبگو ید : 
بگیر طرء مه‌جبره‌ای قصه مخوان 
که سعد و نحس ز تالبر زهره و 
زحل, است 2۵ 
تعنی اعتقاد به سعد نحس زهره 
و زحل و امثال آن خرافه و قصه 
و افسانه است. 

زحمت - ع (بفتح زا و فتح میم) 
تزاحم و آنبوهی. ز نج و آزردگی . 
زحمة. 

اس خاك کوبت زحمت ما برنتاید 
بیش ازین... ر لشد: بتا. بت(ه) 
ات ... عرض‌خود می‌بری وزحمت 


ما میداری ر (د: حولانگه. حولان 
زخم - ۱. «بفتح زا و سکون خا) 
حرح. ضرب (ع) آزردکی. خر آش. 
پپلوی: ِِ 


ژخم تیع دلدار - اضد - و تتابم 


ری 


رد : تیغ دلدار 

زخم رسیلن تب مص. م. ود زحمه 
زدن. ضر بمضراب‌برتارو چنگ 
و دیگر آلات زهی موسیقی. زخمه 
با دل خونین , لب خندان ناور 
همجو حام 

نی گرت زخمی زسد» آئی چو جنگ 
اندر حروش 0 
۲- مطرب‌عشقی عحب ساز و نوآی 
دارد 

نقش هرزخم که زد رآه بجای‌دارد 
(خاناری ۱۱۹) ِ 
ق و خ: نقش هر نغمه 

زخم زدن - مص. م. 

اگر تو زخم زنی» به که دیگری 
مرهم.. ۳ 
و زر لد: زخم (۲) 

زخ مکش س ص. م۰ ترخیم. زخم 
کشنده. ر د: دل زخ مکش 

زخم کشیدن س مص. م۰ ر ل: دل 
زخم کش 

ژد فعل‌ماضی ساده. سوم‌شخص 
مفرد از مصدر زدن. ز د: زدن 
زخم نبان س بیان نوع و وصف 


ور هنگ ده هزار واژه 


ر د: استغنا (۲) 

زدائیدن ب مص (بکسر ز وهمزه و 
فتح دال دوم) زر ۵: زدودن . 
زدنت مص ر(یفتح‌زا و دال) ضرب. 
غلبه . سرقه. اقدام. سك‌العمله . 
صسد. تصادف (ع). ببلوی: 


ماو ازربشة اوستای گن و 
رن 2931 و نش.و ل صاحب 


برهان «وچون مر کب شود معانی 
بسبار دارد. فتاأمل» بعنی ازافعال 
عموم است و بصیفه ماضی ساده 
«زد» ردیف جندین غزل و حزء 
آخر ردیف. با مطلمپای زیر: 

۱ در ازل برتو حسنت ز تجلی 


دم زد 
عشق بیدا شد وآتش به‌همه عالم 
زد ۱۰ 


ات سدر جون خسرو حاور علم . 


در کوهساران زد 
ند سنات: مر حمت بارم دار آمیدو اران 


زد ۱۰ 
۲ راهی بزن که آهی بر ساز آن 
توانل زد 


شعری بخوان که با او رطل 
کران توان زد ۱۹ 
و «میز نم »بصیغ‌مضار ع استمراری 
جزء دوم ردیف يك غزل با مطلم: 
۶ عمری است تاأ من در طلب هر 
رو زگامی میز نم... ۳ 


۷۶۶۱ 


دست شفاعت هرزمان در نیکنامی 
می‌یز نم ۰. ۳۶ 
و رجوع شود به : آب‌زدن. و آه 
زدن. باده زدن. وحام زدن. وخنده 
زدن و راه زدن و ساغرزدن وسکه 
زادن. و شراب زدن. و صلا زدن. 
و صبوحی‌زدن. و فال زدن. وقدم 
زدن. وگام زدن. و لاف زدن. وم 


م۳ ‌ 
زدن. و در مبخانه زدن . و نقش 
زدن. و ز.ه. حام زدن. وشراب 


زدن. . 
و «زدند» ردربی بك‌غزل هفیت ستی ‏ 


۱ دوش دندم 4۶ ملاك در. مخانه 


زدند 
کل آدم دسر شتنه 4 ره دیمانه ۱ 


زد نك .. ۱/۸ 


زده (یفتح زا و دال) صفت 


مفعولی یا اسم مقعول از .مصدر ‏ 
زدن. ردب ك‌غزل دوازده‌ستی با 
در سرای مفان رفته بود وآب زده 
۱ ۶ 
زدودنت مص. (یکسرزا وضم دال 
اول وفتح دال دوم) (ع< زدائیدن) 
پاکیزه ساختن. پالاکردن . جلا 
دادن. به صغه مضار ۶ شرطی 


وشاب زندم.. ه 


۷.۳ 


«زدا ند» 

غمی که حون سیه زنگب ملك دل 

بگرفت 

زخیل شادی روم رخت زداید باز 
۳۹۱ 

زر 1. (بفتح‌زا) ذدهب(ع) بپلوی: 

ت طلای خالص. ودر اصطلاح 

یمعنی ریاضت و محاهده است . 

بر لكد: عبار زار خسالص. حام ژر . 

جام زرین. گنج زر. زور و زار. 

زر از بپای می دریغ نداشتن ت 

مص. م. ۵ر۱۸ 

زرافشانت ص. م. (- زرفشان). 

صفت شمشیر وقبا وحام۹ر ۲۹۸ 

ء/قکز. و رك: جام زرفشان 

ژر اندوژی سب حا. مص. ۲رء 5۵ 

ژر بخشیدن - مص. م. ۲۳۹۱۸۸ص 


که درمالیات میگرفته‌اند. مالیات 
ره زار . ر (4د: تمفاً ۰ 
ژر خالص سب اض - بیان نو ء و 


وصفب (زرسره) ر‌ (د : عساز رر 


خالص 

ژر دادن نکان - زر دادن به معدن 
کنایه از بی‌نبازی و غتاء تاد : 
: ۳ کا 
زر دریغ داشتن- مص. م. 
۱- زر از ببای می اکنون چو کل 


دریغ مدار ۵ر۱۱۹ 


سجن 1 متا 
که در بای سحن سیم وزر در یم 
مدار ۷ ۲۱۶۷ 


زردوز س ص. م. ترحیم زردوز نده. 
ر د: زردوز و وریاتاف 
زر دوز س ص. م. لباس با جامه 
زرنگار و صفت شغلی: زردوز نده. 
زردوز زژرنگار مس ص. م. ر د: 
اطللس مقرنس زددونا زر نگار 
۱/ قبط 
زردوز و وریاباباف س تنو تلمیح 
و مقایسه حکایت زردوز و بوریا 
باف . 
حلانت مدعیان وخال همکازان 
همان‌حکایت زردوز و وربابافست 
و 
وآن حکایت چنانست که امیری 
زردوزان شیررا برای تمریه‌جامه‌ای 
زردوخته طلبد. حصیر بافان شمر 
ثیز حاضر آمدند. امیر متعحب‌شد 
و برسید شما: حرا آمده‌اید گفتند 
اگر بافتن مقصود است ما نسبز 
بافندهایم. سعدی نیز گفته است: 
پوریاباف اگرچه بافندست - 
تبر‌ندش به کارگاه حریر 
و نیز حکاایت. کرده‌اند که روزی 
درزی‌ها و خیاطبای شیر رااحضار 


۲ب جو ذ کر سر طلب می کنی 6 کر دند» بالان‌دوزهانیز حاضر شد ند 


فرهنگ ده هزار وازه 


زر سرخس اضد - بیان نوع ووصف 
۷ ۶ ۶ 

زرشدن- مص. م. غر4۹. ۳ ر 1۸۷ 
زرفشانب ص.م. ترخیم‌زرفشاننده 
قکز. و در د: زرافشان 
زرقلبس اض - بیان نوع ووصف. 
زر ناسره. زر تقلبی ۷ر۲۷ ص 
زر ثلب شلل س مص. م.4ر ٩‏ 
زر کشت ص. م. (< زر کشیده) . 
مطلا «عربپا ازصفت زر کش‌فارسی 
اسم مفعول « مزر کش » درست 
کرده‌اند. التوب‌المرزکش‌میگو بند» 
ریاداشتمهاید کترغنی) وان کار بمسد 
قالبهای عربی و اوزان ثلائی مزبد 
این زبان انجام ميشده و میشود. 
چنانکه فینیش انگلیسی را به‌باب 
افتعال برده» در صره میگو یتد 
افتنش» یعنی تمام کن و با دیکر 
کلمات فارسی و غیر فارسی نیز 


زرکشاده س ص. م. مفا. (ع 
زراکش) المزر کش (ع).ر ش2: 
زرکش و شرب زرکشسده 

زر ساسره سب رد زر قلب) زر 
ناخالص ۷ ۲۲۱ ۱ 
ژرنگاو س ص. م. مف . 
زد ۱/قیط ۱ 

ژر و سپای میت تن. ۵ر۱۱۹ ر د: 


نگاریده از 


۷-۳ 


زر وگل 


ز د: نصاب زر و سیم. 
زر و ژود - نن. ر د: زور و زر 
زد و کیمیا س تن ره ۰۱۱۷۹ 
1۸۷۲ 

زر و گل س بن. مناست زر و کل 
بیارستی معلوم نییست. شاید. 
خر بدن کل باشد که زر درمقا دل 
باید داد. و يا همچون کل که 
کلب رگمای خود را می‌ریزد می‌باید 
زر داد و می خرید. ر ۵: زر و 
بای می 


| زر و گنج س تسن. ر لد: گنج زر و 


گنج و زر . 
زر و گوهرت تن. ر د: کوهر" وزو. . 
زر و لعل س تن. 8۰۷۵ 
زر و نظم س تن. چوزد عزیز وجود ‏ 
اسبت. نظم من » آری ٩ر‏ ۱۰۷ 

زرین ساص. ن. منسوب به زر ۰ 
زرینه. ساخته شده از زر. ر لد: 
لعل مداب. حام زرین. 

زرین بال س ص. م. دارای بال ژر 


*/قکز 


| زرین‌جامب اض - مقلوپ (2< جام 
| زرین) ر 4: لعل مذاب و ر ش۵: 


جام زررین. ۱ 
زرد سا ص. (یفتح زا و سکونرا) 


اصفغر (ع): ٍ- 9 اه فصر زرد.واین 


۷۳۳۴ 


تیت : 

۲- زرد رویی میکشم زان طبم 
نازك بیگناه 

ساقیا ». جامی بده » تا چبره را 
گلگون کنم ۳:۹ 
زرد رویی کشیاس - مص . م. 
خحالت.. آنفعال (ع). شرمند.گی . 


رنجوری . و زردی در اصطلاح 
ضعف‌سلو لك را گوریند. ر 4: زرد. 
ش (۲) 
و دا تفر میات 
زردی. 


زردشت. 1. (بفتح زا وسکون راو 


ضم‌دال وسکون بقیه حروف) بصورت 


های: زرتشت و زردهشت. و 
زرانشت آمده. اصله کلمه: 


عتاحعاطه227 بعنی_ دار نده اشتر زرد 


و نام موسس و پایه‌گذار آئین 
زردشتی با مزدسنا است. زمان 
اورا بانعتلاف‌آورده‌آند وثی الب 
خامزشتاسان زهان. اورا سان*::٩‏ 
قبل از مبلاد میدانند و زادگاه او 
را باختلاف» برخی ریء وبسیاری 
شمال شرقي اپران ه برخی 
آذر با یجان‌دا نسته‌آند. پدر زردشت 
بوزشسب نام داشته و مادر ش‌ 
«دغدو». و ام‌خانوادگیش‌سییتمان 
یا سینتمان بوده. طبق بعضی 
روایات زردشت درسن ۷۷سالکی 
درحمله دوم ازحاسب ببلخ ندست. 


ف هگ ده هزار واژه 


يكا تورانی به نام توربراتور بقتل 
رسیده است. کیش وی برستش 
اهورا وآتش وده و بیروان اورا 
محوس و گبر و آتش برست و 
زرشتی میبگفته‌اند . خواجه یکبار 
از زرادشت. وآتش وی نام می برد : 
بیا ساقی» آن آتش تابناك 
که زردشت می‌جویدش زیر خاد 
۷ص 
ويك بار نیز ازدین زردشتی. رك: 
آثسن دین زردشتی ۱ 
زردشتی- ص. ن. کیش ززردشت. 
ر كد: آئین دین ززردشتی. 
زرق سس (یفتح زا و سکون را) . 
(مترادف با برق در زرق و برق) 
ریاوتظاهر بعبادتوصلاحو باشید 
ور یو و نفاق‌نیز مترادف آمده‌است. 
ر لد: غبار زرق.ترك زرق‌گفتن. 
نفاق و زرق. آتش زرق . ریو و 
زرق. شید و زرق. نقش زرق 
زره تس ۱. («انکسر زا و را) درع. 
جوشن. (ع) حامة جنگ ساخته 
شده با حلقه‌های فولادی. بهلوی: 
72۳31 (مینوخرد. پرسشی ۶۲ 
بند )٩‏ 
من با خرقه پشمین کجا اندر 
کمند آرم 
زره موثی که مژ‌گانش ره خنجر 


رهگ ده هرار واره 


گذاران زد ۱5 
زره زلف سب اض - تشبیسی . 
(انحوی۱۸۰ره هحای: رسنزلف 


دزق) 

زره موی بس ص. م. دار نده موی 
حلقه‌سان با زره مانند. دارنده 
موی محعد. ر ل: زره 

شت - ص. «بکسر زا و سکون 
شین) قبیح. شع. غیرلالق (ع). 
پپلوی: :200 بد. بدگل. بد 
نما. نایسند. ضد زیسا. و ضد 
حوب. 

۳ عم دنبای دنی ؟ ای دل دانا 
حیفست ز خوبی که شود عاشق 


زشستی ۳ 


بدگلی. ضبله حواییو صد دیا 


هل مه 


زاسسیس ابا وحدت. ركد: زشت. 
ژغن س ۱. (بفتح زا و غین) الحداة 


(ع) مرغ گوشتریای ۰ وگفتهاند 
بکسال بر و تکسال ماده است .۰ 
پرنده‌ای کوچکتر ازکلاغ. غلیواژ. 
خاد. و خاك و پند هم گفته‌اند و 
همای گو مفکن سایة شرف ه رگز 
درآن دیار که طوطی کم از زغن 


باشد ۱۹۰ 
زغن و طوطی و همای ‏ تن. رك: 
زغن 


۷۳۳۵ 


ورزر و اسر وج مسر مد رز رازب تچ هر وت يو ایس سس 


زکات س ع (زکاه. زکوة» (بفتح 
زا» خلاصه و برگزید؛ چیزی . 
قسمتی از مال که بدستور شرع 
ناید. درراه خدا داده شود. جپلم 
حصه از مال بعد از بکسال. رکوة 
ز کوات (بفتح‌زا و کاف) جمع. د 
اصطلاح ترك دنیا وایثار و تصفییه 
اسبت.. که در هر جیز و هرحال و 
حد نصاب‌فقپی باید رعاریت. شود. 
اس من اگر کامروا گشتم و 
خوشدل». چه عجب 
مستحق بودم واینمپا بر کاتم دادند 
۱۸ 


۷ تصاب چسنن در حد کمال‌است 


ز کانم ده که مسکین وفقیرم 
۰ ۱۵ 
او نین عبارتست از بجای آوردن 
شکر نعمت. و هر عضوی دا نیز 
ز کونی اسبت که دااند تمام اعضا 
مستغرقی حدمت و مشغول عبادت 
باشند و بپیچ لبوولعبی نگرایند 
تا حق ز کوخ نعمت گزارده شود و 
گفته شده «ز کوقالعلم نشرها» ‏ 
زگال ‏ ۱. (بضم‌گاف) «ع زغال) 
فحم (6) در اختلاف سح «نگال» 


(یفتح نون) بمعنی عقوبت و رنج 
آمده و کال کنابه از سیاهی 
اسبت, (ر د: نکال شب) 

زکال با نکال؟ - ر لد: نکال و نکال 


۰ 


ژلال س ع (بضم زا آب صافی و 


۷۶ 


گوارا.. آب‌لغز نده وصافی وشیرین 
۱ ر لد: آپ‌زلال. و ر د: رحیق. 
ژلال جام اضد - استعاری و کنایه 
از می زلال است درجام 

آنچه اسکندر طلب‌کرد و ندادش 
روزگار 

جرعه‌ای‌بود از زلال جام‌حان‌افزای 
تو 2 


زلال‌خضرت اضد - استعاری و کنابه 


ازآب حيوة و می 
۱ روان تشنهة مار! به جرعه‌ای 


دریاپ 

جو مبدهند زلال خضر زحام‌جمت 
۹ 

۲- راهم مزن: بوصف زلال خضر 

که من 


ر اد: زلال رز کناناد 

ژلال رکناداد - اضر - استتعاری . 

رح آب زلال رکناباد) ۲۷۹۷ 

ژلالش سب اض. - موصول ر د: زلال 

رکناباد و زلال لب 

زلال تب مب اضر ب استعاری «ژلال 

چشه نوشین لب» 

چو جان فدای لبش شد. خیال 

در ۱ 

که قطره‌ای ز زلالش بکام ما افتد 
۱۱ 

ژلالی - بایاء‌نکره وتصغیر سا 


هنک ده هزار واژه 


بیان اندك بودن حبزی» بعنی‌زلال 
کم و اندك: 
تشنهة بادیه را هم بزلالی دریاب 
4 ۶ 
زلفت ۱. رضم زاد. وسکون لام) 
شعرالرآس. صفیره(ع) موی سر. 
موهای جلو سر و بنا وش . در 
اصطلاح تجلی‌جلالی صورجسمانی 
و پردة دوی محبوب ونشانهة کثرت 
و تفرقه ظاهری عالم و کنایه از 
کفر وحجاب و شببت و هر چیزی 
که سالك را از سلو لك درحال و 
اقامت در مقام بازدادد. نشانفه 
بودن زلف از تجلی‌جلالی و توحید» 
یادآور سخن علی (ع) است 
که فرموده: ما نظرت فی‌شیء الا 
ورایت‌الله. و سخن ابن‌العربی: 
فسبحا من‌اظیرالاشباعو هو عیشا. 
وقول عراقی : زلف غیبت هوریت 
است. ک4 هیحکس را ندان. زراه 
فیست و تاب زلف اسرار الپی 
است. ر ۵: سرزلف. خیال‌زلف. 
حلقه زلف. سودای زلف. زذنحس 
زلف. حمادت زلف . بوی زلف. 
خم زلف. دام‌زلف. شام سرزلف. 
شمیم زلف. بردهزلف. حنزلف. 
مقیم زلف شدن . هندوی زلف . 
اسیر ژلف . نسیم زلف. حمایت 
زلف. تطاول زلفب. شب زلف . 
بند زلف. کید زلف. بستة زلف. 


فوهنگ ده هزار واژه 


پیج زلف. تماشاگر زلف . 
کفر زلف. خیال جنبر زلف. نقاب 
زلف . ۱ 
زلف آشفتن سب مص. م. ۵ر۸۱ 

زلف آشفته سا ص. م. و اضافة 
زلف آشفته و حوی کرده وحندان 


لب و مست ۳۹۰ 
زلف 

بیفشان زلف و صوفی دا بیابازی 
و رقص آور ۶:۷ 


ژاف او اض. - اختصاص . 

ز لفش) ار ۲ 

زلف اداژ س اضر - اختصاص راك : 

آباز ۱ 

زلف بتاب س اضد - وصفی. زلف 

تاسده ۱۱۷ 

زلف شان تب اض - اختصاص . 

را.د: سلسه ژلفب نتان و 

خواهم از زلف بتان نافه گشایی 

کردن ۳۷ 

زلف راد دادن تب مص. م. : 

رح زلف افشاندن) 

زلف بریاد مده» تا ندهی بربادم 
۳۹۹ 

زلف نفشه - اض. - آستعاری. 

۱۹۲٩‏ ر ۵: بنفشه 

ژلف سقرارت اضد - وصفی ۲ر ۲۹ 

زلف بر شمان س اضر م: وصقی. 

۰۱۲۸ ۱ره۰۷ ۳۱۹۵ ۲ر ۷۲۵۹ 


2 


زلف پبراستنس همص.. م. 9 زد ۰ 
پیراستن (۲) 

زلفت س اض - موصول (< زلف 
تو) اضد .. اسم به‌ضمیر ار ۲۰ 


۶ ع و۲۲۱ رب ۰ نش 
سلطان من خدا را » زلفت 
شکست ما را ۶۰.۳۵ 


۲- کس یکو بستة ذلفت نباشد 
جو زلفت درهم و زیروزبر باد 
۱۰ 
زلف تابلار س اض - بیان نوع و 
وصف 
مباد ۱۹ 
ژلف تسو - (< زلفت) اضم - 
اختصاص ر۲۱» عر۳۱. ۱ر۵۵, 
۷ ۲ر ۰۲۲۶ ۰۱۹۲۷۱ ۲ر 521 
و ر د: خم زلف. سرژلف. 
زلف‌حان س اضر - اختصاص,زلف 
محبوب. و جبان مخثف حانان و 
جانانه و محبوب. بجای «لطف‌جان» 
(حافظ دکتر عیوضی - و دکتر 
بپروز.) درحافظق و خ وخانلری 
همان لطف حان آمده در انتدای 
قصیده‌ای, به مدح شاه شیخ 
| بواسحق: 
سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان 
زلف <انان- اض - اختصاص . 
راد: نسیم زلف جانان 
حراغ افروز جنسم ما سیم 


۷۶۸ 


ات موب اش یت مت کی 


زلف حانان) است.. 

ر ك: باد پرریشانی 

٩‏ ۱ حانان از برای صنبد 
دل کستردهام. ر ك۵: آهختن 

زلف چو زنجبر بیان نوع ۰ 

تشه 


2:۷ 


بعداز ین دست من وزلف جوز نجیر 
نگار ... ۳۹۰ 
زلف جون کمن - اض - بیان نوغ 
و تشسه ر ل۵: زلف کمند 
زلف‌خاتون‌ظفر اضد ‏ اختصاصی 
و استعاری. ر لد: خاتون‌ظفر 
ژلف خم اندرخم - اضد س #9« 
و وصفب 

حان علوی هوس حاه زنخدان تو 
داشت 

دست درحلقة آن زلف خم آئدرحم 
زد ۱۰ 
ژلف بودن سه مص .۰ م. ۲ر ۲ 
ژلف دراژ س اض - بیان نوع و 
وصی؛ ۰۲۲۶ ۱ر۶۲۲ (ص۱۲ر ه 
زلف دراز وخال شکین ب تن . 


۳۵۸۲ ص‌ ۱ 
زلف دلبرت اضر - اختصاص. ركد: 
دام راه 


زلف دلنسدان -س اضد ب اختصاص 
دلا همیشهمزن‌لاف زلف دلبندان.. 

ِِ 
زلف دلداد مس اضم - اختصاص 
۵ ۰ ۷۲۱ 


زلف دل‌دزد ‏ اض - بیان نوع و 


رهگ ده هرار وازه 


وصب 
زلف دل دزدش صبا زا نند بر 
گردن. نمپاد.. ۲ ۶ 
زلف دلکش- اض - بیان نوء و 
وصف ۲ر ۵٩۹‏ 
زلف دوتا س ار۹٩ ۱‏ ۱۲۱۵۱ ۰ 
۲ ۰۱۹۵ ۶ر ۲۰۲ و ر شد: دو تا 
ژلف دوتا گشودن س مص. م.کنابه 
از عزادار شدن. ۲۰۲۶ ر ش۵: 
نامة تعزیت 
رلف را حلقه کردن سب مص. م. 
نوعی دلربائی است 
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم 
طره را تاب مده تا ندهی بر پادم 
۳۳۹ 
زلف ساشیت اضر سب احتصاص . 
٩ر‏ ۲۷۱ ص 
ژلف‌سکخ».- اض. - استعاری ۷ر ۱۸۶ 
زلف سلطان تب اضد - اختصاص 
غر۳۵ 
زلف سر کش س اض - بیان نوع و 
وصتف ۲ر۲۳۰. ٩۲۳۱۵۷‏ 
ژلف سمن‌سای س اض - بیان نوع 
و وصف ۶ر ۲۸۷ 
زلف سل مس آض - استعاری . 
۵ر ۰۸۱ ۱۲۰۷ ۱ر۲۶۵. ۸ر ۲۹۹ 
ژلف سیاه - اض - بیان نوع و 
وصف ۰۹۷۳ ۰۳۳۷۸ ۶ ۲۸۱ 
ژلفش اضر - اختصاص (زلفاو) 
ر لد: حلقة زلفش. گله زلفش 
زلف‌شاهین‌شسپبرت اض - تشبیبی 


كت 


ژر د ۳ اطگ۲ شر ار وار نب 


همای زلف شاهین شسم‌برت را 
دل شاهان عانم در بر باه ۱۹-۰ 
ژلف‌شکستنت مص.م. نوعی‌آراش 
زلف. وعی‌دلبری (خانلری. ۱۱۹) 
جین و شکن دادن به زلف نظیر 
کاکل شکستن و کمند شکستن 
فتبش زلت. بعون. که شین ؟ 
لفتا: 

حافظ. این قصه درازست» دقرآن 
که میرس ۳۱۷۳۱ 
زاف شم‌شادقدی سار د: شمشاد 
فد 

زلف شوحی سب اضد - اختصاص 
۸ ۶ ۶ ۶ 

زلف ضیمرال س اض - استعاری 
صبا نکر که دمادم حو رند شاهد 
با 

گپی لب کل وگه زلف ضیمیران 
کیرد فک 
زلف عسرافشان سح اصضب بت سان 
نوع ووصف ۵۱۵ 

ژلف عشرافشان س اضد - بیان و عغ 
و وصفب ۵ر ۵۸ 

زلف عنبریو ب آض - بیان نوع و 
وصف ٩٩۷‏ 

زلف عغبری س اض - بیان نوع و 
وصف ۲ ۲۹۹ 

زلف عنبرین س اض - بیان نوع و 
ودیف ۱۹۶۲ 

ژلف فشاندن ب مص. م. 
زلف افشساندن 


از : 


۷۶۵ 


۳ ۳9 اف رل دم سر 0 ۰۰۰۰بس سپ بپب۰پ۰«پ۰پپ«پ۰پ۰پ۳۳۳۰۰ 


زلف کهس‌دن سب مص. م. ار ۶۵ ۲ 

۳۹۸۱ 

ژلف کمناه سب اضر - تضبیبی ۶ر ٩‏ 

۲ر ۹۸ ۷ ۲۰۶ 

زاف گر ه گنای س اضد - بیان نو ع 

و وصف 

چو نامه بردل مسکین من کره 
عسید. «ا سرژلف کره‌گشای تو 

تست ۱ 

ژلفگره گیرت ر د: خندة حام می 

ژلف لبلسی تس اضد - اختصاص 

(انجوی ۲۵۰۰۱ر ۲) 

زلف منك اقشان بت 

۱ ۲ر ۵) 


۷ ً تعصو ی 


زاف مٌمکیوت اضد - بیان نو ع و 

وصفب ۱ر۶۱ 5 

زلف مّمکسنت اضم - بیان نوع و 

وصف ۰۸۲۱ ۲۲۶ 

ژلف شوش داشتن س مص. م. 

زلف مشوش‌کردن. زلف بریشان 

کردن. 

گر نو زین‌دست مرا بی‌سروسامان 

داری 

مین ناه سبحر ت زلف مشوش, دار م 
۱۳۱ 


۰۰ 


۱ ر دعس معنعوق مسب آضا تب سان و خ ۳ 


احتصاص ۲۰۵۷ 
تلف کاب اضعا ف سیم و 
احتصاص ۱ ۳۲ 


۷۳۷ِ‌ 


زلف وآئیندلبریت دن. 0 اس 
دلبری 

زلف جنر ص ان و تشسه. ر (د: 
حنبر ژلف. جنبر(۲) 

زلف وحلق تن و تشسه. ر 2: 
حلقه زلف 

زلف وخال ت‌ تن. «معروفست ص 
وکنابه از آراش و زینتی‌است از 
طلا و لاجورد که بر روی عروس 
در شب زفاف کشند»ه (برهان) 
۳رد را کرت گرد۷ ۰ 
۲ر ۱۵۰ 

زلف وخال ودانه - ۲ر ۱۲ ۰۱۵۰ 
رصر ۲۷۱) 

زلف و زنجبر- تن و تشبیه. رك: 
زنحس زلف 

زلف و دستان- تن. ر د: دستان 
)۲ 

زلف و رح تن. ۲ر1۸؟ 

زلف و طره ت تن. ر د: زلف را 


حللقه کردن 

ژلف و عارض و خال - تن" 
۶1 

زلف و عمر دراژ - تن و تشبیه 
اسنادی 

زلف تو مرا عمر داز است ولی 


در دست سر‌موربی از آن‌عمس درازم 
۱ 
زاف و کفره تن وتشبیه یااستعاره 


رهگ ده‌هز ار وازه 


رکفر زلف. سیاهی زلف). ز ۵: 
راه دین زدن. 
رك: دل) سودا! زاده ش (۱) 
زلف هشدو مس اض - بیان نوع و 
وصتف. ۲۱۲,۸۷ 
زلف‌بارت اضد ت اخحتصاص ۸ ۰۹ 
۲ر ۱۷۱ ۰۱۶ زر ۱۸۷ 
ژلف پار کشیدن سب مص. م. 
۱۸۷ 
زلفین ب (بضم زاء و کسرفا) قلاب 
(ع) حلقة در«بروزن و معنی‌زرفین 
است» وآن حلقه‌ای باشد که ره 
صندوق و چارچوب در خانه 
نصب کنند» (برهان). اوستایی: 
۲ در فارسی < زفرین 
زرفین < زورفین < زولفین 
< زوفرین. در خراسان حلقه در 
را «ز لفس» و «زلفی» و زره 
آنرا «ز نحس » گو نند . در کادلی 
تللیت (ذیل بر حهان) «ا تنکه بعضی 
کمان برده‌اند که زلفین تثنبه زلف 
آسبت غلط است. زلفی همان‌است 
که امروز در خراسان زلفی (زلفی 
در)میگوبندیعنی‌قلاب» (یاداشتمای 
دکترغنی) . دقیقی در اشاره به 
حکایت از هربن بحیی معروف به 
ازهرخر عموزاد یعقوب لیث که 
خودرا به کانابی, و نادا نی می‌زد و 
یکی دو بار انگشتش رادر زورفین 
عمداً قرار داده بود و مردم را از 


ف هنک ده هزار واژه 


دیگرکارهای او نیز خنده‌میگرفت» | 


کگفثه است؛ 

درآب: گر م‌درمانده است با نم 

جو در زفرین در انکشت از صر 
(تاریخ سیستان ۲۱۹--۲۷۰) 
منوحجپری در اشاره باین حکابت 
گویید: 

مردم داتا نباشد دوست او يك 
روز بیش 

هر کسی انگشت. خود یکره کند 
در ژورفسن . (دیوان منوحپسر 
بکوشش دبیرسیاقی زو لفین‌آورده 


ص ۱۹" 
و از خاقانی است در تحفه‌العراقین 
(ص ۱۱۰ : 


زین قفل شرف ز غیرت و حشم 
زرفن دار است توص رك جشم 
و انوری گو بد: 
اوست آنکس که قفل احدالش 
بود بعضی هنوز در زرفتن 

دیوانر ۲۸۶ 


و بعنك نسبت که «زلیفن» که استعار آ 


در معنی حشم و تبدید و انتقام 
در شعر منوجپری آمده است. نیز 
تحریفی ازهمین زورفین با زولفین 
باشند که احتمالا آلتی دارای قلاب 
وحلقه مانند فلك بوده و برای 
تنمیه و سباست محرمان‌ومخالفان 
بکاز برده میشده: 


سپاست کردنش ببتر سیاست 


وف 


زلیفن بستنش بمتر زلیفن 
دبوان / ۵٩‏ 

بپرحال زلفین بپیچوجه و برخلاف 
تصور غلطی که هست تثنه زلف 
و بعلت شباهت و حلقوی بودن 
مستعار بسرای, گیسوی حلقوی 
و مجعد قرارگرفته و با زلف بيك 
معتی و يك ریشمه است. 

ژلفی توس اض. - اختصاص. اضافه 
اسنم ب‌ضمییر از ۲۳۶ 

ژلفین سیاه س اض - بیان نوع و 
وصف. ۵, ٩۲۵‏ 

زلفین مشکبار- اضد - بیان نوعو 
وصف. ۲ر ۱۵ ۶ 

ژلیجا - [. عم . (یفتح زاء - در 
عربی) صفت راعیل يا راحل سا 
رح هیر تفای وروت مد 
یمعنی زیبا. درفارسی با ضم حرف 
اول ژایج اسیت. دار شعی حواجه 
یکبار نام زلیخا با تلمیح همراه 
بوسف. آمده است. و دار شواهد 
دیگر پوسف تنپا بنظر می‌رسد: 
من ازآن حسن‌روزافزونکه بوسف 
داشت دا نستم 

که عشق از بردة عصمت برون 
آرد زلیخا را ۳ 
شایدبرای نخستین‌بار کسایی بوده 
که‌زلیخارا شعر‌خودراه داده‌است. 
آنحا که در وصفب درار و کلر ار 


۷۳۷ 


میمصت نز مت تس نس امس تسش ی تست 


میخوید: 

کلزاد. با تأسف خندید بی تکلف 
جون پیش تخت وسف رحخسازه 
زلیخا 

(«سشساهنکان شعر‌فارسی ۱۲۷) 

ژفام س ع (بکسر زاع) ممار. مهار 
اسب یبا شتر. عنان. ازمه جمع. 
زمام‌دل. اضر - استعاری. اختباز 
دل ۶٩۹۱۷۱‏ 

زمام سبردن سب مص. م. ۷ر ۱۱ 
ژمام ۵ ب اضر - استتعاری ۷ر ۱۱ 
زمام»رات اضر - استعاری #ر ۲1۹ 
زمایت ۶ (یفتح زا) دهر. بپلوی: 
0 ,2 ر(در هزوراش زمان 
می‌نوشته و گاه میخوانده‌اند.) گاه 
مدت. وقت. روز کار . زمانه. ازمنه 
جمع. و بمعنی‌اجل و مر گ. و نیز 
عمر . (احظه. ر د: دور زمان. از 
آن زمان. این‌زمان. سلیمان‌زمان. 
ابنای زمان. يك‌زمان. سلیمان‌زمان 
مفتی زمان . جشم‌زخسم زمان . 
شبرین زمان. زمن. آخرالزمان 
زمانافراختن - مص. ۰ ٩قیو‏ 
مان آدمب اض. - اختصاص وبیان 
ظرف زمان ۲۰۳۱۰ 

زمان خوشدلیت آض - اختصاص 
۲ ۱۲ 

زمان دادن س مص. م. تمبیل. 
(ترحمانالقرآن) ۲۲۹ 

زمان در ب.لولگ شعرت ز د: سلواد 


‌ 


سار 


رهگ ده هرار داژه 


زمان زهمان - قید تکرار» کمکم . 
ار ۲۰ 

ژه‌ان‌شدلس مص. م. ر ك: »محلس 

وعظ 

زان دیاب و تسیب اه 2 

اختصاص و بیان ظرف 

زمان طر حمسستب اض. - اختتصاص 

ر د: طرح محبت 

ژهانعورت اضد - توضیح پااختصاص 
و سان ظرف. ۲۲۳۷۸ 

زمان دودنب با زمان نبودن. مص. 

م. ۵ر ۷ 

زمان فراق- اضد - اختصاص‌و بیان 
ظرف ۲ر۲۹۷ 

مان عشرت تب آض. - ببان‌ظرف و 
اختصاص. ر 4: عشضرت 

زمان وصال- اضد - توضیح یا 
احتصاص وسان رف از ۲۰۲ 

زمانه ۱. ریفتح زا زمانه + ها 
زائد یا هاء ناقله (<زمان) . 
۲رد۱. ۳۲۲ رای ۲۲۹ 
۷ر ۲۶۲ ۰۲۵۱۶ ۷ر 2۲۰ 

و ر ل: قصب نرگس قبا. چشم 
صراحی. رفیقی که خالی ازخلل 
. آتش بخرهن 
عمر زدن. انقلاب زمانه. سار 


ماه دور رمانه. ند عمیدی رما یه . 
ورق‌گل. غم زمانه. مکر زمانه . 
سرآفراز دااستن . 

ژزمانی-ت 5 داع و حد.ت. لحنلهی ۱ 
/ روز کاری ر ۰۱ ء ۷ زر ۲۲۷ 


مد دی 


هنگ ده هزار واژه 


و رلد: معذوور داشتن. هواگرفدن. 
می و معشوق. خو شآسودن. برقع 
از روی برداشتن. خراب شدن 
(آزمی) کرفتن (آتش) خجسته 
زمانی. عم وفاداران حوردن. دیده 
بر هم نپادن . زبان در کشیدن . 
ژصروت ۱. معء . (ضم زا و میم و 
تشد درا مضموم) درز بان‌فرانسه 
06 
بونانی با فازسی زا :میت سب 
های قیمتی در ردیف لعل والماس 
و یاقوت و برنگ سبز. گویند 
مار و عقرب و افعی از زمرد 
گ‌بزانند, و ساعت‌کوری اژدها 


ت‌ 


میشود.. 
جلالالدین‌مولوی. کواید: 

کر اژدهاست در ده عشقست جون 
زمرد 

از برق آن زمرد. هس دفع‌اژدها سس 
زمرد در اصطلاح عرفا نفس کلی 
ا ندمت 41 صبواز تمام مو حودایت در 


ار اصدل 


آن مر تسسم است. زر د: تخت‌زمرد 
زمره س ع. (یضم را و فتح را) 
گروه . جماعت. جمعیت ۰ فوج . 
زمر (دفتح رآ و فتح میم) جمم. که 
نام سورة زمر است درقر آن. 

عاشقان زمره اربایاهانت داشند.. 


رز د: اریات امانت 


زهره اردات.امادتت اضد ‏ توضبیح. 


2 40 


۳۷۳ 


سر تست تا ری .رم وت رای ین موسر یسور ییا ی ی نی باتوی یی یتنا سس ی یه نارای وروت رسارااریيه + ربخ استط سس ها بطم نی و اس رس تسوت و 


ر د: زمره 

زمره‌ای دبگر - بایاء نکره ۱۹۵ 
زهرهحشصور اض توشیحدگز۱ ۱۹ 
زمرة عوالیس (انحوی ۲۷۲ر ۱۲) 

ز سر مب (بفتح صردو زا) آب 
فر آوان. جاهی است در حضوبت 
شرفی, کعبه به‌عمیء آمتر. حاحران 
محض تبرك آن آبرا می‌نوشند و 
می‌بررند. ر د: آب زمزم 

زعرم 3 کوثر عبتن. ز : آب زمزم 
ذعرهه -ع. (یفتح هردو زا) تر تم 
(ع) اواز حواندن یا دعا خواندن 
آهسته. سخن گفتن زیر لب. زمازم 
جمع. و کلماترکه مغان در تا بش 
اهورامزد! برزبان‌می‌آو رند و بدرنگام 
بلی‌شستن وغذاحرردن آن کلمات 
را زمر مه می نفتند «ببوت ال ماز مد 
ثمعتی خاندا نمای. بزر گ زردشتی 
است که برزویه طبیب بقول خود 
از ابشان بوده است «قلیلة عربی 
ص۲۰ و تلیلة بپرامشاهی ص5٩4)‏ 
و شرح‌حال عیدالله‌نن مغفع تالف 
عماس افمال آشدیا نی ص ۱۷ 

اس ادر کنج‌دماغم مطلب‌حای نصیعت 
کادن گو شمه ر از رعرزعة 3 و 
ز تست ۳۹ 
زصز مه جنگ و ولایت اضد ب 
احتصاص و بیان نو ع. و ی ۰ زمر مه 
زمز مه تمیق ص اضء تب اختصاص و 


سان نو ع. ۷ ۲۵٩‏ 


۷۳۷۴ 


زمزمة رقص و سماع س اضد - 
اختصاص و بیان نوع. ۲۰5۱ 
زمستان - ۱. (بفتح زا وکسر میم) 
الشتاء (ع) از ريشه پپلوی: 222 
آحرین فصل سال. سبلماه: دی و 
سپمن و اسفند. سال خورشیدی 
و موسم سرما وبخبندان و کوتاهی 
روزها. بپلوی: 7 (٩‏ 
در مینوخرد . دیو زمستان آمده 
شاید اضافت توضیحی باشد ؟ 
(بر سشس 3 بندءه) 
ی 
هنگام. روزگار. زمان . ازمان و 
ادمن (بهیم»828).جج: 
ببین درآینه جام نقش‌بندی غیب 
که کس اد ندارد حنین عجب 
زمنی ۰*۷۷ 
زمین - 1. (بفتح زا و کسر میم) 
ارض. تراب (ع) سرزمین. خاك و 
3 خاک . با سطح آن زمی هم آمیده 
بپلوی: 28716 از ربشه «زم» 
ر ك: خالازمین. روی‌زمین. 
سرزمین. گوی زمین. هفتم زمین 


و .۰ 
درآن زمین که نسیمی وزد زطر ه 
زرژ بت 


جه‌جای دم‌زدن نافه‌های تاتاریست 

1۹ 
زمین بودی- مص .م. زمین‌بوسیدن. 
ادای احترام. و اد : سحد آدم ۲ 


فرهنگ ۵2 هزار وازه 


زمین و زهان - تن. ٩/قیو‏ 
ژن ب . «بفتح زا) امرة. زوحة 
(۰)۶ بپلوی: , 71218 
مقابل مرد. همسر. ر د: خاندان 
9 

ژن س فعل امر (یفتع‌زا) بن‌مضار ۶ 
از مصدر زدن. ر ۵: زدن 

زنان ب صفت حالبه ازمصدر زدن 
ر ك: جرخ زنان. نعره زنان. کف 
زنان و حنده زنان 

ژتار س ۱. ع. (نضم زا و تشد ید 
نون). منطقه (ع) کمر بند :208۵1 
ریونانی» نواد یبا رشته‌ای که 
رهبانان مسیحی بگردن‌آویز ند ویا 
تکمر بندند. مقابل تسبیح. ورمز 
ترسا بودن. و در اصطلاح تشانه 
يك‌ر نی و متاابعت راه یقین و 
جدمت: فرشده اسبت. 

بپیج زاهد ظاهر‌پرست نگذشتم 
که زیر حرقه, نه زنار داشت 
زنارآوردن - مص. م. رد۱ 
زدار داشستن سب مص. م. ۸ قکب 
۷۷۷ 

زنار فر مودن مس« مص . م. هر ۰ ۷۱ 
ژنار گشودن ب مص. م. ۷ر ۲۰۲ 
زنار ماندن س مص. م. ۱۷۸۹ 
زنار وتسبیح- تن‌وتضاد. ۱۱ 
زبار وخرقه و دلق سه تن وتضاد . 
٩ر‏ ۱۷۸ 


فرهنگ ده هزار واژه 


ژتچجیرت ۱. (یفتح زا و کسر جیم) . 
سلسله (ع). بپلوی: 2201۲ 

27۳ 
فلزی مر کب از حلقه های متصل 
بم» )(ذیل برهان). ر د: حلقتة 
زنجبر. باد در زنحجیر کشسدن . 
زنجیر زلف س اض - تشبیپی . 
۶ر ۰۱۶ ۲ر۰۲۶۷ ۱۲۵۶۲۲۱۱ 5 
زنجی رکردن س مص. م. ۲ر ۲۷ 


زنجب رگمسوت اضد -تشبیمپی ار ۰۲ 


زنجبر هو تس ص. م. ۳۳۲۲ 
زنجیر و حلقه س تن و تشببه (< 
حلقه ز نحبر) 

زنجیرونه س تن. ر د: خم‌گیسو. 
عباری کردت. 


زنجیرودیوان تن. عر۱۰(تر۳۸۶ 


ص) ۲۶۷۲ 

زذجروعفل- تن. ع۶ر۱۰. ۱ر ۰۲ 
زنتجیر ومی- و ۱ 

دعب ۱. ربفتح زا و نون) ذقن . 
فك‌اسفل (ع) زنخدان.حانه. وزس 
حانه. او ستایی: 
در اصطلاح محل ملاحظهر! گو رند. 
و زنخدان لطف محبوب است؛ اما 
مر آمیز که سالك را ازجاه‌حاودانی 
به‌جاه ظلمانی می‌!ندازد (و زنخ‌زدن 
نمعنی لاف‌زدن ۶ لاطائل کفتن!ست 


21۷۵ 


بت برهان) 


۷۷۵ 


چاه زنخ 
زنخدان - ۱. م. ریفتح زا و نون) 
رع زنخ) جانه و زیرجانه. ر ش۵: 
زنخ وسیب زنخدان. از نخدان. 
(یکسرزا) سجن (ع). 
مجبس (ع) جائیکه مجرمین را در 
آن نگاه می‌دار ند. پپلوی: 21۳00 
و در اصبطلاح دنیاست که «الدنیا 
سجن‌الموّمن و حنه‌الکافر» و نیز 
کنایه از نفس. ر د3: حرص سه 
ز ندان کردن 

زندان را بدرودکردن - مص. م. 
٩ ٩‏ 


زندان - ۱. 


زندان سکندره اض. - اختصاص. 
کنابه ازشمر بزد ۲ر۲۵۹ وشوکت 
یزدی یکی‌از شعرای یزد گوید: 
شو کت که به زندان سکند.ر شده 
محبوس » 

ریادداشتبای < کترغنی) 
زندان مکافات س اضد - تشسبمی 
۷ ۲۷/۲ 
ژزندگانی س حاب مص. عمر. حبياهة 
معاش. (خانلری ۱۳۲۵) (احوی 
۲ار۱۱۰) و ر د: آب زندکانی 
زنده ب ص (بکسر زا وفتح دال) 
حی. دوحیات. عارف. عالم 2 
بپلوی: 2:00 و دز اصطلاح 
درویش و فقیر سالك و عارف . 
صوفی و ز نده‌دل. 


۷۳۷۶ 


برس بسا 


زنده‌دلان س ص. م. جمح ز ند‌دل. 
عاشقان حقیقی خدا ۵ر ۲۸۰ 
زددمرود س ۱. م. زاینده‌رود. رود 
معروف اصفبان که از دامنة شرقی 
زردکوه بختیاری» مقابل‌سرچشماه 
کارون» سرچشمه می‌گیرد. پس‌از 
مشروب کردن خاك اصفغفبان وعبور 
از جنوب شیر بباتلاق کاو خونی 
می‌ریزد. پلمای معروفی چون سی 
و سه پل و پل خواجو در زمان 
صفوبه برروی‌آن سته‌شده‌است. 
۱۰۳ ۲ر ۰251۰ ۱۹۱۰ 

ریدم سدن س مص. م. ۸ ٩*۲‏ 
ژندگی- ز ند.گی.حا. مص. (بکسس 
زا و فتح دال) و زندکانی. حیاة. 
عیش. عمر. معاش (ع) بپلوی : 
2210 ز .دم زر ستن ودر 
اصطلاح قبول واقبال را گوزیند که 
از حق‌تعالی اسبت و این زنددگی 
بتدر یج ابدی می‌شود . و زندکی 
پافتن: بزندگی رسیدن و حیات 
یافتن. قول‌خداو تدرابرای رسیدن 
بحاودانگی بافتن و همجنینزندکی 
اس من شکستة بدحال زندگی‌يايم 
ان آن زمان که تتیم عمت شوم 
مقتول ۰ 
۲- صره این عشرت نخواهد 
خوشدلی, بروی تباه 


وانکه این‌مجلس نجوید زندگی بر : 


فرهنگ ده هزار وآره 


زنگی ‏ ۱. ریفتح زا) زنج(معرب) 

چرکی‌آهن. زنگاد وزنحار وهخفف 

ز نکبار (حز بره‌ای) دراقبا نوس هند) 

ژنگ حوادث س اض - استعاری. 

۷رد« 

ژنگ لا اضد - استعمتاری 

۵ر ۰ ۵ ۱ 

ژزنگ غم اضد - استعازی (انجوی 

)۱۷ ۷ 2 

زنگ و هشه س تن. زنگسار و 

هندوستان ۲/ قبط 

ژزنکارب ۱. («فتح‌را) ز تحار (معرت) 

زنگ. جر کی آهن. | تاه ای : 

زنگ‌آهن و بعر بی:زعفران! لحد بد. 

زنگار فام و زنگار برنگ زنکار 

اس با فریب رن این ز 

زنکار فام 

کار بروفی مراد صیغهالله میتی 
۵ مین 


۲ بزعم زال سبه» شاهیاز زرین 


‌ ۱ 
۳۵ 


بال 
فکن 


۳ ر د: خطزنگاری. شی(۱)و(۲) 
زارت ۱. (بکسرزا) (: زیشیار) 
امان. امانه. ضیمانه. عپد (ع) 

قید با شبه جمله و در معنی تحذیر 
و تنبیه. زینپاز. پناه. بیمان. و ای 
در شعر حواحه بیشتر ۳77 
تحذیر و تنبیه آمده است: هر ۱۱ 
۷ر ۰۱۲ ۰۷۶۷ ۶ر۸۱ ۰ ٩۹۶۷‏ ۰ 


رهگ ده‌هزار واژه 
۷ ۰۱۵۰ ۰۱۷۱۶ ۲۵۷۰۲۹۱۶ ۶ 
ع۶ر ۶۸۱ 

زاشساز ار آب آن عارض کی 
شبران را ازآن 

تشنه‌لب کردی وگردان را درآب 
انداحتی 2 
زو تب ۱1. علم . (فتح زاء و سکون 
واو). در اوستتا 22۷۵ رابت 
پسر تپماسب که 
شتا ل به یادشا هی شست. 
اسر سامك 

ژوای س ع. «بفتمزاع) ان«طاط(ع) 
دور شدن. متماادل 
شدن خورشید با هراختر از مبان 


بس از ره و در 


رف 


۰ ح 4 ۲ 
خیش یار سا برهل ۵ ۰ 


آسمان به‌سوی‌مغرت. زر 4: آسیب 
زوال و ۰۲۹۷۱ ۲ر۰5ع, 2۱۶5۱ 
ار ۶۸ ٩۱۱‏ 

ژوایاه ع. (یفتح زاع) حمع‌زاوبه. 
ر لد : جم مصمد فلت 

زود - ص. وقید. عاجل. سریع 
رع ه۸ر۲۸۹ ر خانلری ۵ر 2۰۳‏ 
۲ ) 2۱۸ ور ك: بخت نك 
زود بودن - مص. م. (انجوی 
۷ ره۸) 

زودره ص. م. تفصیل ۲ر2۲۲ 
زود رتمن ب مص. م. (اتصوی 
۷ )6 

زور ۱. (یفتح زا و سکون واو). 
قوه. مقسرة (ع) بپلوی : 270۲ 
یا واو محمپول. اسرو. توانابی ۰ 
قدرت حسمی. زر د: زر و زور 


۷۷۷ 


ی سس تس ی و و سا 


بی‌زور. زور درعربی (بضم زاء با 
و او معرو ف مشسوا ادف "۳ ظلم و 
دمعنی‌درو غ «فقدحاعء وظلماً وزورا» 
(فرقان/۶4) وفوالزود بعنی سخن 
درو غ 
زود هر دم‌آزازی س اضه - بمان نو ع 
و مصدر ۲۲۳۸۲۱ 
زود و ژر - تن و عطف/ ۶۲۹ 
زورق- ع. «بفتح‌زاع و راع) آنشتی 
لوجك. کرجی 
هتاده زوزی صبرم ز بادبان فراق 
۳۹۷ 
ژورق صسر- اضر تشبیپی. د 2: 
زورن 
ژهاد سا ع. (دهمم را و 
جمع زاهد. ر ل: زاهد 
زهه س ع. (ضم زا و سکون ها) 
تو ك. برهسز کازی. پارسایبی.عبادت 
و بی‌اعتنایی به دنا و مافسپا و در 
اصطلاح اعراض از زیاده‌طلبی و 
فضولی و افزون طلبی ب‌نکامیکه 
نفس را درطلب ظواهر دنیوی و 
اسباب آن میل و شوقی باشد . 


وت لد تیاس حر| ( 


زهد خاص: تركفضول. زهد عام: 
ترك حرام. زهد عارفان: ترلدآنجه ‏ 
از حدای مشغول کند. (فمپرست 
ترحمه رسالة قشیر به) 

زر د: عنوس زهد. خرقه زهد. 
زهد من باتی حه سنحد 4 


دلم 


3 ۰ 
,غمای 


۷۳۷۸ 


همست و آشفته به خلوتکه راز 


ار ۲۷۰) 


زهد خشكث س اض - بیان نورع و 
وصف ۱۱۱۵ ۱ر۲۷۵ 

زهد وراز- اض - بیان‌نوع ووصف 
ر 6۰۰ 

زهد رندان نوآموخته ‏ اض - و 
تتابم. ۲ر ۳۶۱ 

ژهد رباء ب اضر - اقترانی زصد 
همراه با ریا ۵ر۱۳۰. گر۱۳۳۲ ۰ 
۸ ۰۱۷۵ ابر ۲۲ ۰۷۸ 2 

زهد ریایی- اض < بیان نو و 
وصبف ۷ ۶*۲ 

زهد فروختنب مص. م. ریاکاری. 
زرق (شاید ایپامی حم به عبادت 
اجوری» که برخی آنر! درست 
نمیدانند باشد؟) 

سِ_ مکن دفسق مباهات و زهد هم 
مفروش ۳ 
زهد فروشان - جمع زهد فروش 
۲ر ۰۲۰ ۷۲۹۲٩‏ 

زهد فروشی- ۱. مص. ر كد: روی 
و ریا بودن 

(خانلری: زهرفروشی ۲۵۶) 
زه دگران سم آضد تب و صفی ار ۲۱۷۵ 
ژهده. هن ب اض - اختصاص (زهد 
حافظ) ر ك: یغمای دل ورك: زهد. 


4۵ 


سس 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


| رهر 


ف هنک ده‌هزار وازه 


هد و تویه س تن و عطف ۷ره۰؟ 
زهد و توبه و طاعاتت تن وعطف 


۵ر ۱۳۹۹ 
ژهد و خرقه س تن. ر د: خرقتة 
دردی شان 


زهد و کطمس تن ار ۲۵۱ ۲ر ۰۰ 2 
زهد ومعهست س تن وتضاد. ر 2: 
معصیت و زهد 
مکن بجشم حقارت ناه در من 
که نیست معصیت وزهد بی‌مشیت 
او ۶:۰۵ 
اشازه و تلمیح اسست به «لله ما 
فیالسموات ومافی‌الارض دان‌تبدوا 
ما فی انفسکم او تخفوه یحا سبکم 
به‌الله فیغفرلمن‌بشا. و یعذب من 
پشاء والله علی کل شیء قدیر» 
(بقره - آیة ۲۸۶) 
س (. (یفتح زا) سم. غم. (ع) 
پپلوی: 2297 ماه کشنده!ایکه از 
نیش حیوانات ویا برخی گیاهان 


۰ 


حشم و قپر. 

زهر چشیدن ب مص. م. ار۲۷۰ 
زهردادن تس مص. م. ۵ر ۲۰۰ 
زهرفروشی- مص. م. ر ل: زعد 
فروشی 

زهر نوشاندن - مص. م. ت۳۸ 
زهر و تریال س تن وتضاد ۵ر۲۰-۰ 
ژزهر و نوش سب تن‌وتضاد. زهر و 


فر هشنکگ ده‌هز ار وازه 


نوش دارو ۷۲۸۹۵ 

زهرهلاهل ب اض - بیانی. زهری 
که هیچ تریاق. برآن الر نکند ودر 
دم بکشد آر2۸۰ ور ك: حلاهل 
زهر هچرت اضد - تشبیری ار+۲۷ 
زهره س ع. (بضم زا و, سکون ها 
و فتح را) ناهید. اناهید. سيارة 
فلك. تر سسبده بفلك‌زمین درمنظومة 
شمسی_ . سنعد اصغر در نجوم 
احکامی وکو کب مطر بانوخنیا گران 
و اریاب طرب. ر : سماع زهره . 


جنگ زهره 

۱- درآسمان نه عجب گر بگفته 

حافظ 

سرود زهره برقص‌آورد مسیحا را 
2 

زهره ترانه ساز شدن بت مص. . 

ار ۲۱۶ ص 

زهتره جمین- ص. ع: وتشبیه و 

تناسی| ۷23 

زهره حبسان س جمع زصره‌حبین 

۲ ر ۲۸۷ 


زهر > سر اضد تب وصفی ۲ز۲۷۸ 
زهره و ارغنون ب تنن. ۲۹۲۲ 
و ر د: ارغنون ساز فلك 

زهره و بر بط سا تن ۲ر۲۸۹ 
زهره وحمشید فلكث (خورشید) - 


ری ۱۳۹ 
زهره وجنگ مس تن. (جنگ‌زهره) 
۳۳۲۹ 


۳۷۹ 


زهره ورود - تن. ۲۵۸۱۲ ص 


زهره و زحل- تن. ۵رهع 

زهره و عود - تن ۸ ۱۹۹ 

ژهره و مریخ سلحشور - تن . 
زهره و مسیحا س تن ۸ز؟ 

زهی- (بکسرزا وهاع) (شبه‌حمله) 
هنسموت به زه (باركا له واحسنت 
عربی.) خوب. خوش. آفربن.حرف 
نحسین. وگاهی برای تنقبد. 
سحر کرشمة حستت: بخسواب 


۶ 
زهی مراتب خوابی که به ز بیداری 


د در 4: </قکج . کت رفک 
ار۵» ۰۱۶۷۶ ۷۰۱۵۱۲ ۰.۱۹۲ 
۱ ,۰۲۹۱ ۶۱۰۶:۲۹۸۱ 
(خااتلری ار ۰ ۰)۷ ۹ (خانلری 
*ر ۶۸۲) 

ژی س (یکسر زاع) فعل امر. دوم 
شخص مفر ۵. ز ند گانی کن. بر شك: 
زرنستن . 

زیادت- غ. (یکسر زاء وفتع‌دال) 
فضول. زائد بر ضرورت واحتیاج 
ار را ماست؛ حه‌حاحت که زیادت 
طلبیم. .. ۳۹2۹۸ 
زنادتکردن تب ۱ر ۲۱۸ 
زبادت شدنت ۷۲۱۸۱ 
ژیادنی س ۱. مص. «بکسر زا وفتح 
دال و کسر تا) از زیادت و زیادة 
خربی. بمعنی افزاو نی. 


۷۸۰ 


زیادتی مطلب, کار برخودآسان کن 
۳۹۹ 

زبادت طل ب‌کردن ب مص. م. رك: 

زیادت 

زیادنی طلب کردن بت مص. م. زر لا: 

زیادتی 

ژیاده س ع. «بکسر زا وفتح دال) 

زیاد. افزون. بیشتر 

ساقی مکر وظفهٌ حافظ زاده‌داد؟ 

زیاده دادن س مص. م. ر ل:. زیاده 

زیارت س ع. (بکسرزا وفتح را) . 

باژدند. دیدار. ۲ز ۱۲۱ ۰۱۷۱۶ 

۲۱۲ ۵ 

زیارنگه س ۱. م. زیارتگاه #اره۲۰ 

0 

صدمه. نقصان (ع). برلوی : 

217 

صسن: ضتد سود. زر لد: سود و 

زان . 

گر من آلوده دامنم حه زیان؟ 

(خاتلری ع۶ر۰) ق: حبه عحب. 


زیان بودن سج مص ۰ 1 و ی : زابان 


و شاهد شیر تن 

و شاهد شیرین. و در ك: ند 
پبران ۰ 

ز بان د ند ه ار ۱۱۷۱ 


فرهنک ده‌هزار وازه 


نت 


۷ ۲ ۶ 
ژیبت ۱. (یکسر زا) زينة (ع). 
نیکوربی. آرایش. زیور. 
کلاه سروریتکج مباد برسرحسن 
که زیب بخت و سزاوار ملك و تاج 
سبری ۲ ۶ 
ژیبات ص. (یکسرزا) جمیل. حلو. 
رائع. (ع) نیکو. خوب. قیض 
زشت. صفت مشببه (زیب ۱1 
بسوند. صفت مشبیه) از مصدر 
زنسن. درحور. سزاوار. برلوی: 
1( 99 

ژیبا بودن - مص. م. ۲ز ۲۰۳ » 
ار ۲۸۷ 

و هن اد زو 
زیبا. رخ زییا. 
ژیب‌ای صیه تب اض - اختصاص 
در ۳۹ 
زب رات اض. اختصاس ۸ 54۲ 
زیب بو تال اضر - اوتصاهی 
قکد 
یب فك اضب - احتصاص ۲ر ۵۲ 
زبینده س ص. لاثق. مناسب (ع) 
درحور ۱۱۲۱۰ 
زیب و زیت س نن. ۲ر۲ه 
ژیبسدن تب مص. لياقة. جمال (ع). 
درخور بودن. /قکج» ۲ر ۷۲ ۰ 
۲ ۶۸۲ ۲۲ 
زیبی- با باع وحدت. 


فرهنکگب سس هر ار وازه 


۷۸۱ 


می‌خور به‌شعر بنده که زیبی در 
دهد ۳۰۹ 
زبر- ۱. (بکسرزا) تحتع.بلوی: 
27 بائین. مقادل بالا و ژیر. و 
قبد مکان. 

زبر دار بودن سب مص. م۰ ۱ ۲۲۲ 
و ر د: تعلق داشتن. دست.کوته 
زیررای‌خال - اض - ونتایم. ۲ر ٩۱‏ 
زیر بر بودن س مص. م۰ آرء ۱۰ 
زیریی‌سیردن س مص. م. ۲۹۸ 
زیر تمغ س اضد - رز : ۳ 


داشستن 
زیر حشمی باوگ زدن مس استتعاره 
تنعبه. ۲۱۸ 


زیر خالٌ - اضر - ۳۵۷۱۱ ص 
زیرخوق اض - ۳۶۳۸۰۲۰۲۷ 
و ر د: باده‌کشیدن. قدح کشیدن 
زیرخم زلف اض - وتتایم. ر ۵: 
دانة خال 

زیر دام مالك تب اب بت و نتایع. 
ر د: دام مغاك . 

زبردست بودن - مص. م. ذلیل. 
مطیح . (ع) ۲۹۷۷ 

زیر دلق ملمع س اض - و تتابع 
ر ۵: دلق ملمع 

زبرران س اضر - / قك 

زیرژلف ‏ اض - ر د: زلف دوتا 
زبرزمسن ص اضد - ۱۲۱۱ و سر 
زمین داشتن بمعنی پنپانی و در 
ا تن دااشتن و آماده‌داشتن جرزی 


زسردبسن راد: خنگ 


ست اضب ‏ 


چوکانی چرخ 

ژبرسره اضد ب. ر كد: خشت زیر 
سر بودن ۱ 
زیرش س اضد - موصول (< زیر او 
زیرآن) اضافه!سم به‌ضمیر ۲۰۲۷ 
زیر صد منت بودل س معی. م. 
۰ ار ۱۷۲ 

زیر طاق سییر اض - وتتابع . 
ر د: طاق سمپر 

زبرل بگفتن ب مص. م۰ 1۷۷ 

زی رکندلان- اضد - 5/قیح 

زي رگليم ب اضد - زر ك: طبل زس 
زیر نگین داشتن س مص. م. و 
استعازه تععبه. مطی کر دن. فرمان 
راندن زر ۱۲۱ و ار هی ملت‌سلسمان 
زیروم تن وعطف. زر ش: دم و 
رو 

زیروزدر :ودنت مص. م ۲رء ۱۰ 
ژبروزتر شدن - مص. م. ٩ر۸۷:؟‏ 
ز بروروی تن وتضاد. ر ۵د: زمین. 
ش(4) 

زیرفقاب س اضر - ر : روز ازل 
و ر د: با زار 

ژیسرا - (ع ایرل) قید بیان عبات 
۹ ۲ر ۱۳۳ و ر لد: ابرا 
زبرك سا ص. (بکسر زا و فتح را) 
ذگی. فم‌یم (ع) باهوش. زرنگ. 
هوشیار. دانا. و بمعنی فرلاد 
جوهردار - فولاد آبداده) ر ل: 
مرغ زيرك و: 


۷۸۳ 


ر ك: مرغ زيرك 

زیرکان مس ج. زایرك. ۱ر ۲۰۱ 

زسرد و عاقل س تن. ۲ر۵۱؟ 

زبرکی مس حا. مص. ۵ر ۲۰۲ 

زیر کی بس با یاعء وحدت. 

زیرکی را گفتم این احوال بین 
#۷ 

زیستن س مص. خلق. احیاء (ع) 

بپلوی: 2105681 

چنان بزی که !گر خاك ره شوی 

کس ۳ ۱ 

زین ۱. (بکسر زا) سرج (ع) . 

بپلوی: 260 آنحه که از جرم و 

چوپ درست میکنند و بر پشت 

اسب نمی گذار ند (ویمعنی سلاح و 

تجپیز هم آمده درد ثر کیب زین 

افزار و زیناوند). ۷ر ۳۱ هر۲۷۸ 

۶ 

ژین ستن تس مص. م. ۷ر ۲۱ 

زین مغرق س اضد - وصفی. زین 

نقره کوب. ر د: مغرق ۲۷۸۵ 


فر‌هنک ده هزار واژه 


زین مس (یکسی زا) مخفف از این 

(حرف‌اضافهاز + این. ضمیر اشازه 

بنزدریك) 

۱- بر د: آتش نمفته. 

۲س ار لد: آخرزمان 

۲ ر د: د«ازه و «ز» 

زینت (< زینة)- ر(ع) «بکسر زا 

و فنح نون). آرایش. زور. ر 42: 

ریپ و زینت. زیب (۸) 

زیت دهر س اضم - اختصاص . 

زور دهر. بر ه: زب فاك. زایبت 

(۸) 

ژیور ۱. (یکسر زا و فتح واو). 

زینه (ع) 

دلفریبان نباتی همه زور ستند 

دالبر ماست که با حسن حداد اد آمد 
۱۷ 

زیور ستتنب مص. م. در ۵د: زور 

زیشبار «بکسر زا و سکون‌نون) 

ز ار . بناه حواستن. امان. امان 

خواستن. وقید تحذیر. ر شك : 


ز نپار . 


رس حرف چپاردهم از الفبای 
فارسی است اگ از حروف حمل 
بست اما درصورت لزوم در ماده 
تاریخپا برابر (ز) یعنی مساوی 
با «(۷» بخسات آور ند . وآنرا دای 
فارسی و زای معقوده کویند. و در 
جزو حروف‌قافیه‌سوای‌روی نمیآید 
درمورد روی‌قرارگرفتن «ز» نیز 


شرت درشعر فار سی‌میتو ان‌شاهدی 


برای این‌کار ,یافت و خواجه نین 
غزل يا شعری با حروف روی «ز» 
ندازاد. 

قطر ة. برد عوامه(ع۶) شنینم ۰ قطر ه 
آب که دراراوی تور مک کل یا گیاه 
می‌نشیند (ویم‌عنی تگرگک با زاغر 
هم آمده) 

۱ می‌جکد ژاله بررخ مپتاب 


2 


السمدام. المدام» با احباب ۱۳ 
۲- باد بپار می‌وزد از گلستان 
شاه 
وز زاله باده دد قید ح لاله می‌رود 
۳۳۵ 
۲ب صیح اسبت و زاله می حکد از 
ابر بمنی 
ابرک صبوح ساز وبده جام 
بك منی ۰:۷۹ 
ژنده س ص. (یفتح ژ و دال) بال. 
ممزق. مبتری. عظیم . کبیر . 
مپیب . خلق. (ع)و کپنه. پباره. 
فررسوده. ژنده‌پوش: کپنه پوش. 


کسیله امه خلق و ضرسوده 


می بوشد . 

قبول 

بت حوا نت از فلك سر زر ند 
بوش ۰ 


٩۸۰ < س‎ 


س تب حرف پانزدهم از الفیای 

فارسی و حرف دوازدهم از الفبای 

عربی (ابتثی) واز حروف جر و 

از حروف قید است در شعرخواجه 

در غزتی با مطلم: 

شکفته شد کل حمرا و کشت دلبل 

صلای سرخوشی» ای صوفیان 

باده‌پرست... ۳۵ 

و در غزلی با مطلع: 

در دایبر مغان آمد بارم قدحی در 

تست 

مست ازمی. و می‌خواران از نر کس 
۱ ۳۷ 


رد 


مستس, ما اه 
و در غزلی با مطلع : 


بحان خواجه و حق قدایم و عد 


در ست 
که موایس دم صبیحم دعای دور 
نست ۳/۸ 


و روی‌مجرد مقید درغزلی بامطلع: 
ای صبا » کر بکذری بر ساحل 


رود ارس 

سوه زن برخاك آن وادی و 
مش و ق ۲2 
و حرف وصل دار غوزلی دا »طلم: 
کتون که بر کف کل جام باده 


صافست 
بهصسد هار زان بلبلش در 
اوصافست 2 


و در تمام غزلپائیکه مردف بسه 
ردیف «است» می باشند حرف‌سین 
است:یمثا به حر ف‌وصل است‌جون اف 
است می‌افتد و روی متحر لاومطلق 
می‌شود و ت حرف مزیدمی گردد 
ساب مخفف آساء بمعنی مانند از 
ادابت تشبیپه. و اسم فاعل مرحم 
بحای ساننده از مصدر سائیدن و 
و دوم شخص مفرد فعل امر بجای 
بای و بسا از همین مصدر 
ر د: غالیه سای. و گردون سایو 
ز اف: سای 

سائل- ع. (نکسر همزه) سوآل 


فرهنک ده هزار واژه 


ا ح سا 


9 


همست نیت سشت تخت تصش کم مشش سس شمش نش سا یس رت 


کننده. گد۳ا.محتاج. بر سننده ۵ ۲۱۷ ۱ ساحل‌رود از س.-- اصدا بت احتصاص 


سائلی مس با باء و وحدت. ۵ر۲۱۷ 
سائیدن - مص. م. (یکسر همزه) 
ر تث: سا بیدن 

سایقه بت ع. (یکسر_ با)_ مونث 
و سوابق جمع . در اصطلاح»سابقه 
عنایت ازلبه. است و نیز تقدیر. 
تا امیدم مکن از: سابقة لطلف ازل 
نو پبس, برده جه دانی که ک-4 
۸۰ 
سایقة پیشینت اض - وصف‌و بیان 
نوع ۷ر ۱۹۱ 

ساقهة‌لطف ال اض. . اختصاص 
و سان نو ع ار ۸۰ 

ساحتب ع. (یفتح‌حاع) ناحیه . 
فضا. حباط (ع) زمین. میدان. 


ساحات جمع. 

ساحت کون و مکان» عرصه‌میدان 
تو باد ۱۰۸ 
ساخرت ع. (تکسرحاع) حادوگر. 
سحره وسحار جمم . ر اد: افسون 
سخن و ۵,۵ ۲۱ 

ساجحری- ع. بایاء حاصل‌مصدر. 
حادواگری. ر د: بازار ساحری 
ساحلت ع. (یکسر حاع) کرانه . 
کناره دریا. بپلوی: 
و 09۳0278 سواحل جمنع. 
ستاجلما جمع فارسی مرا 


(01 


و بسان‌ نو ع. ر ژد : رود ارس ۱ ۲۲۱۱ 
ساحلیت با بیاء وحدت. رز شد: 
ساحل بودن ۲ر۲۱۷ 

ساخلبا س ج. ساحل. زر دك: 
سبکباران ساحلپا هر ۱ 

ساختنت مص. (بسکون خا وفتح 
تا) تعمیر. بناعء. عمل.صنع.ابداع. 
حلق. حعل (ع) بسلوی: ]52 
ساز کاری.. (ازافعال‌عموم وبیی‌قاءده 
در تصرف ر : وضو ساختن. 
برده ساختن . وسیله ساختن . 
برگ صبوح ساختن . قابل 
سالختن. سور و ساز. سوختن و 
ساختن. بستر وبالین ساختن . 
آینه ساختن. کار ساختن. خشت 
ساختن. محفلبا ساختن. کمین 
محرای وکمانجه ساختن از ابرژ. 
دم ساز. و: 

۱ این مطرب ازکجاست که ساز 
عراق سالحت ۱۳ 
۲ درون: برده گل غنجه بین که 
میساژد ر اه برده کل 
۲ از کوه وابر ساخته نا ابر و 
سایان قیح 
زمانه از وورق کل مثال روی 
تو سباخت ر د: ورق‌کگل 
۵-که سبالیت در دل تنگم قرار گاه 


۷۸ 


نزول ۹ 
1- عالمی دیکر بباید ساخت وز نو 
آدمی 2۷ 
۷- زهره سازی حوش نمی‌سازد 
مگر عودش سوحت؟ ۱۹۹ 
و ر دد: ساژ 

ساختن و سوختن- تن. ر شك: 


سوحتن و ساختن 

ساختهب ص. ریفتح تا) (اسم 
مفعول)مبنی.مپیا. مخلوق.مصنو ع 
(ع) وبجای ساخته است» ماضی 
نقلی. سوم شخص مفرد. ر ل: 
ساختن. ش (۲) و در ساختن 
سادس تب ۶. (ایکسر دال) ششم. 
روز ششی. ۱ 
۱ سادس ماه زر بیع‌الاخر اندار 
نیم روز 

روز وفات خواحه قوامالدین‌حسن 
ار (د: حاجی‌قو ام 

آب بروز شنبه سادس ز ماه 
ذی الحجحه . .. 

روز وفات ابونصر خواجه‌فتح‌الله 
ر ك: ابو نصر 

ساده تب مص. (بفتح دال) بسیط. 
صافت: املس:. بقل عتاری, : 
خالص. غیرمعقد (ع) سادح . 
ساذج (معرب) بی‌پیرابه. بی نقش 
و نگار . بی‌آلا بش . هموار. یکسان. 
ر ه: لوح سمیااده. 

۱- خامی‌وساده‌دلی شموهحانبازان 


۱ سنا 


رگ ه‌هزار وازه 


۰ ۲:۹ 
سادة بسیارنقش ب اضد - وصفی 

ور ۷۱ ر د: ساده (۲) 
ساده‌دلی 9 مص. م. ر ل4: 


‌ِ‌ 1 


سناده . 
ساده‌کردن - مص. م. ر د: ورق 
سناده کردن 


سار سو ند حالت. ووصف. رك: 
خا کسار.شرمسار وپسوند مکان. 
ر ك: کوهبار (کوهساران) (ونام 
بر‌نشه انسنت. حوش آواز اد ستتاه 
رنگ با خالممای سفید. و بمعنی 
سر در نگو سار و کاو ستاو ( 

سارا - ص. خالص. بلاغش (ع) 
سره. صفت عنبر و مشك و زر 
اسنت زر لد: عن‌سارا. 
ساربانت (بسکون را راعی‌الابل 
(ع) ساروان. (از سار < سر + 
سر + بان یا وان. پسو ندحفاظت) 
تمببان شتر. شتردار. شتروان . 
اشتربان. ۲ر ۰۵۱ غر۱۲,عره ۱۳ 
۲ ۱۰ ۶ 

ساربانان س ج. ۲ر ۲۱۷ 

ساروان ر < ساریان)رك: ساریان 
ساروان مشزل دوست مب اضد 
اختصاص ۲ر 11۰ 

ساژ س ۱. صنع. اعد ات له 


اوه 390 


1 
0 
۰ 


هثیه. وضع. حیله(ع) آماده کردن. 


0 ده هزار وازه 


فص سم سس 


آماد کی و مترادف. رکف و نوا . 
تعمه مو سیقی . راه. صدای‌حوش. 


آماده کردن. سرمایه. ساختن و 


مدارا کردن و اسم مرخم بای 
«سباز نده» «تر کیب «کارساز» و 
«دم‌ساز» 

ساز و خزینه - فن. ۲/ قیط 


ساژ در برده زدن تب مص. ۸ ۲۲ 


ساز شرع س اضر - استعاری و 
ابپلم ۶ر۱۹۱۵ 

ساژ» طوق و باره کردن - مص. م. 
۸ ۱۳۹۰۰ 

ساز جنگ ب صدای جنگ. ساز 
حنگ. هنت عشرت. صحین 
محلس حای رقص... ۲۷۱ ص 
ساژ دادن دف وجنگ س مص.م. 


۲۳۰۰۷ ص ۱ 
ساز خوش نوا آوردن ی ان با 
"ره ۱2 


ساژ ورگ معاشب ر ش۵: زر تمغا. 
ساژ ورود ررودی سازخواستن) ۱ 


۰۹۶ 
سازعراق‌ساختن- مص .م. ۶ر ۱۲۲ 
سازکردن سس مص. م۰ آماده کردن. . 


نواختن ۲ر۳۲ع» ۲ر ۰۲۹۳ ۳۷۷۷ 


۶۱۳۸ 


ساژ مطرب ت اضد - اختصاص" 


۶ ۲ ۸ 


ساز مطرب عشاق ساز کردن ت 


۷۸۷ 
مص. م. ۸ر ٩.۱۲‏ 
سازگاری بت حا. مص. ۶ر۲۸۶ 
ص‌ 
سازگادی کردن س مص. م. 
۶ ۲۸۶ ص 
ساژ نوروژی - اض - اختصاص. 
۲ ۶ ۵ ۶ 


ساژ وآه س تن. 


توان زد ن 2 ۱۵ 
ساز و برگ س تن. ر 3: زرتمغا. 
ساژوسوز ب ( < ساختن‌وسوختن) 
۲ر۲۹۰ ء عر۳۲۳۸ م کر۰ 2 
۰ ر 205 و: 

سوز ۳۳۸ 


و ر اک : سوز وساز 

ساز نوا کردن سب مص. م. ندار اه 
بزم و تفریح و لذت کردن 

دلم از براده نس » حافظ حجواش 


گوی کحاست؟ 

تا بقول و غزلش سازنوایی بکنیم 
۱۳۷۷ 

ساژ ونوا فرستادن تب مص. م. 


نو زر د: نوا - نوا فی‌ستادن 
دار د؟! دًٍ۱۳ 


۷۸۸ 


سازی <وش ساخش س سازی 
حوش نواحتن 
زهره سازی. خوش نمی‌سازد مگر 
عودش بسوخت؟! ۱1۹ 
ساعت سم ۰ (بفتح عین) وفقت . 
لحظه (ع) باحتمال زباد مسرب 
سایه است. حون قبل از اختراع 
هرنوع ساعت, ازقسل ساعت‌آنی و 
ساعت زیکی یا رملی و ساعت 
آفتای و ساعت امروزی و در 
امتداد آنپسا وقت را با سایه و 
شاخحص آن اندازه می‌گرفته‌اند . 
۷ ۰۹۶۸ ۰۱۰۶۷ ۱۵۲۷۱۱ 
۲۱۲۸ ۰۲۵۲۸ ۲ر ۰۶۲۲ ۷۲ر 2۵ ۶ 
ساعت؛ و سابه - تن. ٩۶۸‏ 
ساعتیت با باع وحدت. يك ساعت 
يك لحظه ۷رع ۰۱۰ ۲ر ۲۲ 
ساعد ‏ ع. (بکسر عین) قسمتی 
از دست میا مج وآرنج. سواعد 
جمم ۲ر۵۰. ۲ر۷*؟ 
(خانلری ۲۰۲۸ به‌حای دامن در 
ف ۸ ۲۰۱) 
ساعه بوشسملدن ات مص . م. ار ۵۰ 2 
ساعد سسیج| تكا مب اض - اختتصاص 
ساعد معشوق سیي‌اندام ۲ر۷*: 
ساغرت (یفتح عین) کاس. وعاء 
(ع) جام. پیبالة شراب. وازة 
مشسترك در عربی و فارسی. دد 
اصطلاح دل عارف اسست؛ تررحال 
شوقوجیزی‌است که‌ادروی‌مشاهدء 


ف هنک ده‌هز ار وازه 


مخ پوت ود متسیب اورور وا و دقتاون مر توس موی 


انوار غیبی قدسی شود. ر ل: 
گردش ساغر. ترك شاهد وساغر. 
می درساغر انداختن. مشرق‌ساغر 
می بساغر کردن. 

ساغر از لب دور داشتن ‏ مص .م. 
ار ٩۸۲‏ ص 

ساغر هخا افکندن تب مص. م. 
ر < حرعه برخاك‌افشانسن) ۷ر 1۸۲ 
ساغر پریودن س مص. م. ار ۲۹۸ 
ساغر بردست نپادن س مص. م. 
۶ صی 

ساغر بشپان‌زدن س مص. م. ۸ر 5۷ 
ساغر تر لد کردن- مص. م. ۲۹۱۶۱ 
ساغر نری‌شدن- مص. م. ۲ر ۲۲ 
ساغر حشاندن. مص. م. ۵ر۲2۸ 
ساغر حون نگارت اض. - و تشسه 


۷۲۸۶ 
ساغر در دست وودنت هص. م. 
ار ۱5۲ 


ساغر در خوشاب تست اصت بت سان 
خنس ۲۰۰۸ 

ساغرحلبی- اضد - وصف.و نستت. 
ظرف شیشه که در شیر ونیز 
ساحته هیدشك ۵ و تعنوان کالای 
نجار تی ازطریق بندرحلب‌به‌مشرق 
آورده مشده است (خانلری۱۱۹۱) 
سار خواستن سحه معصص ۰ 0 
۰ ار ۲۷۱ ص 


فرهنگ شه هر ار وازه 


۷۸۹ 


ساغرزدنب مص. م. باده توشیدن 
۸ ۶۷ ۵ ۰۱۸۶ ۱۱ ۱۵۲. 

ساغر زرین خوز اض - وتتابع و 
تشبیه خورشید به ساغر زرین . 
۲ ۱۲۲ 

سار شادی ب زدن - مص-. م. 
۱ (شادی ساغرزدن) 
ساغر شکرانه زدن - مص. م. 
,شکرانه ساغر زدن و این وقتی 
نوده_ که میان دو دروش پس از 
نزاع» صلح واقع میشده و دفع 
نقار و کدورت میگردیده است 
۵ر ۱۸۶ 

ساغر عشرت گرفتن - مص. م. 
۵ر ۰۲۹۲ ع۶ر 5۲۱ 

ساغ رتشیدنب مص. م. (< ساغر 
ندن) (انجوی ۱۹۱۷ بجای‌ساغر 
زدن درق ۸ ۷ 

مار گوبات ساخده سا وت 9 وبا 
ت 3 

دماغ رگرفتن مص. م. هر ۰۲۹۲ 
۹۸ ۰۲۲۲۷ ۲۶۹۸۰۲۶۱۶ 
هر 1۲۱ ٩/قکح‏ 

ساغرگیره ص. م. ترخیم ساغر 
که تم سای ۶ ۲۶ 
ساغرلاله کون بت اضد - وصشوبیان 
نوع (خائلری ۲۵۹۱ سای : 
ساغری از ابش درق ۲۱۲۵ 
ساغر لطیف و پر می بودن - 
مص. م۰ ۷ر5۸۲ 


ستاغر ما س اضر بت اسیم به‌ضمیر 
۶ر ۶٩‏ ۶ 

ساغر می س اض - بیان جنس با 
وصف بجای ساغر پر از می 
۲ ۱ ۰۸۷ ۰۲۸۶ ه۵ر 2۵۲ .۰ 
و ر د: ساغر و می 

ساغر برکف نرادن تب مص. م. 
۸۲ 

ساغر می طلب‌کردن ب مص. م. 
۵ر ۵۲ 2 

ساغر مینایی- اض - بیان نوع و 
وصبف. ٩۲۱۱‏ 

ساغر نوشاندنت مص. م. ۲۹۸۱ 


ساشر نوش کردن - مص. م. 
۷ر۸ ۱ر۳۹۸ 


ساغر و بممانه - نن. ۱ 
ساغر و ساقی ف و ده تغل : 
و ر (ک : ساقی ۴ ساغن. ۳ 


«ساغر. 
ساغر و شاهد - تن. ۱ر۲25 


و ر لك: شاهد و ساغر 


ساغر و قدح - تن و ترادف ر : 
29 


ساغر و لب سیزه و لب سیسز بت 


سس ۰ 
سبز است لبت ساغر ازو دور 


مد‌ار 


می بر لب‌سبزه خوش دود نوشیدن 


۲ ص 
ساغرومی- تن. ر اد: ساغر می . 
می بساغر کردن. خورشید می و 
۲ر ۱٩‏ 
ساغر و نقش خاك راه س تن. ركد: 
خحط ساغر 
ساغری- یاء وحدت. ۵ر۲۱۲ و ر 
: تازم‌حوان. صدر مصطبه . جر عه 
بر افلاك انداحتن 
ساغر یافوت س اض - بیان جنس 
با تشبیه بجای ساغر چون باقوت 
(حانلری ۲۶۱۱۱ ق:. ساغعر در 
حوشات. ۸ز۲۵۹) 
مق 2 تنه. قسمت مبان زانو 
و مج پا. تنه درخت. ساق پا. ركد: 
سیم ساق و سمن ساق و 
روزها رفت که دست من مسکین 
تگرفت 


| ندامی ۷ ۶ 
(حافظ خاناری : زلف شمشاد 


قدی» ساعد سیم اندامی ۲ر 1۵۷) 
سای ع. (بکسر قاف) آب 
دهنده. شراب داهنده. شر‌اندار . 
سبو کش . سقاة جمع . درشیاهنامه 
«کسار ندة باده» آمده و باید واژه 
قدیمی فارسی بجای ساقی باشد 
که همراه با «رودساز» بمعنی 


فرهنگ ده هزار واژه 


مطرب با نوازنده آمده اسنت: 


کسارنده باده و رودساز 


سیه چشم و گلرخ بتان‌طر از 


بدان تا تیمتن نب‌اشد دژم 
(رستم‌وسمپراب مینوی/۲۷) 
ساقی در اصطلاح فیاض مطلق 
است و در يك مورد ساقی کو ر. 
و بطریق استعاره نیز بر مرشد 


کامل اطلاق میشود ونیز گفته‌اند 


سباقی . دات ااسست باعتبار حب‌ظیو ار 
و انلپار. در نزديك به نیمی از 
مشاهده کرد. و رك: غمزه ساقی. 


ترگس‌ساقی. عارض‌ساقی. ابروی 


سباقی. 2 ستااقی . کرشمة ساقی. 


هو هب وت 
جشسم ساقی. دست‌افشان ساقی . 
هوس ساقی. معشوقه و ساقی. 
۱ ساقیا - منادی. (ساقی + الف 
نداء یا خطاب) (< ای ساقی). 
ساقیا آمدن عید مبارك بادت 
وآن مواعید که کردی مرواد از 
یادت ۱۸ 
و زر ل: اره۸. ۱ر۱۱ ۸۱۷ 


۷ر ۰۱ ۰۱۱۸۵ ۰۱۶۰۵ ۰۱۰۱۷ 


۹ ۶ ۶۸۳۱۰۲۱۲ ۹۰۲در ۰۲۶۹ 


فرهنگ ده هزار واژه 


۰۲/۱٩۰۲ ۷۱۷۰۲۱۵ ۷‏ 
۲۱۷۱ ۰ ۲2۹۶ . ۲۵۶۷ . 
۲٩۱۱ ۱ ۰‏ ۰ 2:۱۱ ۰ 
۲ر ۰ ۰۶۷ ۱ر ۰2۸۵ ٩‏ قکه (خا نلری 
6۷۸ ۳۷/۱ 

ساقلان سا ج. اآز؟۰۱ ۲۵۱۱۲ 
۳۱۲ 

ساقیان بزم جمب اض - بیان نوع 
و احتصاص ۱۲,۷۱ 

ساقیان سروقد وگلعذارت اضد - 
بیان نوع ووصف ۲۱۲۱۱ 
ساقیان طضرب ب (آنجوی ۲۸۸) 
ساقیان کمان ابرو- اضد - بیان 
نوغع ووصف ۲۵۹۱۲ 
ساقی‌بزمانايك س اضم - اختصاص 
۱ ۰ ۷۲۹ 


ساقی پری بیکرت اخ - دصفی ا ساقی نامه ام ۳۵ص 


۱۳۸ 
ساقی خوش سم اآضد بت ۲۳۲۰۱۱ 
سای سیم‌ساق- اضد - وصفی 


۱۹۲۸ 

ساقی سیمین‌ساق- اض - وصفی 
٩‏ ۲۰ 

ساقی شکر دقان - اضد - وصفی 
۲ر ۰٩‏ ۲ 

مباقی شکرفی اذد - وصفي . 
۵ر ۱۰٩‏ 

ساقی ژر خنده‌خال- اض - وصفی 
ار 2۱۹ 


۷۹۱ 


و کنابه. ۲ز ۲۸۱ ص 

ساق یگلرخ- اضد - وصفی.. زر 4 : 
باد رنگین . 

ساقی گلعدار - اضد - وصفی 
۱۲ ۶۱۶۱ 

ساقی لعل‌لیت ۷ر ۲۶۵ 

ساقی فا اضر - استم به‌ضمیر .. 
۶ر ۶ ء 

ساشی مسشان ت اضر - لامبه . 
۸ ۲۹۵ ۱ 
صاقی مسکینتواژ- اضد - وصفی 
ور ۰۰ 

سای مه روی سر اض - وصفی 


۲ر ۲۰۱۵ ٩9/قکح‏ 


سای هپوشت اضد تب وصشی . 


۱۰۹۷ ۵ر۲۳۹ 


مثنوی دربحر متقارب مثمن مقصور 
در جپل‌وهشت بیت رو گوشه‌ای از 
دستگاه ماحور) 

ساقی وآب اندشه‌سوژ- (باده). 
تن. ۱ر۲۵۸ ص ۱ 
ساقی و اباغب تن. +ر۲۹۵ 
ساقیو ناده س دن. ۱۱۱ ع۶ر5 5 
۵ر ۰۷۸ ار۱46» ۱ر۲۰۱۵۰ر۱ ۱۸ 
ساقیو باده‌فروش- ذنل. ۱۵٩۹۷‏ 
ساقی و بیمانهب تن. <ر ۲۷۱ 
ساقی‌وببال تن. ع۶ر۲۰ 
ساقیوهام - تن. ۸۱ ۱۱۱ 


۳۹۳ 


۱۲۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲۸۰۱۶۰۶ 
۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹۲ ۲ر۲۶-۵ 
ساقی‌وجراغ میت تن. ۱ ۱۲ 
ساقی‌وحریفانت تن. رك: سرزلف 
ساقی 

ساقی و رط لگران 3 
رطل گران 
ساقی وساغرت تن. از : ساغر و 
ساقی و ۹قکح و ۲۵۲۱۸ ره ۲۱ 
ساقی‌وشاهد - تن. ۱۳۳۲ و در 
لد: شاهد و سائی 
ساقی‌وشرابلعل- تن. ۱۱۵۲ » 
۱ ۶ 2-۰ 
سناقی وقدح- نن. ۲۵۱۷۰۱۱۱۷ 
۲۹۷ ۲ر۲۹ و ر د: قدح‌الله 
ار ۱ 


کاستة جشیم 


ساقی و محشسسه تن. ۵ر۷۸ 
ساقی‌وهطرب سنن. ۰۱۱۱ ۰۱۹۸ 
۲ر ۰۲۰۹ ه۵ر ۶:۲۰ ع۶ر۷۹ع, و رد: 
مطرب و ساقی 

ساقی ومعنی تن. ۶۷۹۶ 
ساقووهی ب تن. ۶ر ۰ ۰۲ ۲وار ۲۵۸ 
ص ۸۸ ۰۲۹۰ ۰۷۹۸۱ ۱۷۸۱(ص 
۸ ور ۲۵۸) 
ساقی‌وسکده سب نن. ۲۱۵۷ 
ساقی‌ون رگس ‏ (نر گس ساقی) . 
ر ۵: آیت افسونگری و ر دك: 
نر گس سباقی 


نت چپ قسس وج خن سینت وفع و بارهس 


1 


ف هنگ ده هزار واژه 


ساقیه تب ع. (موّنث ساقی) نمر. 
(ع) جوی. ر د: سواقی 
ساکن سر . (یکسر کاف) آزمنده. 
بی‌حر کت. جای‌گرفته در محل با 
خانه . یا حرحای دیگر. سکنه و 
سکان جمع : سا.کنان جمع فار سی. 
ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت 
با من راه‌نشن بادهمستانه زدند 
۱۸ 
اشاره ۶ تلمیح اسست 4 «علم آدم 
الاسماء کلرا ثم عرضیم علسی 
الملائکه فقال انبونی باسماء 
هولاء ان کنتم صادقین» (قره-۲) 
ساکثانل حرم اض. - لامیه (بقول 
سودی) ۲ر ۱۸۶ 
ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت -ب 
مقرب درگاه حق ۱۸۶۲ 
ساکنان در تب اضر - اختصاص و 
تقریبب. رحانلری ر۱۹۱) ق : 
سالکان در ۲۰۱۸ 
ساکنان درگه پرمقانب اض - و 
تتابع ر ۲۲۱ 
ساکتانی شسر تفت اضد بت وتتابع 
مردم شپر بزد. ۱۲۱۱ 
ساکنان صدرحلال. اض - وتتایع 
۷ ۲ ۶ ۲ 
ساکنان کوی رندی بت اضد - و 
تتابع ۱۳۰۷۸ 


فرهنکگ ده زار وازه 


سال- ۰.۱ سنه. عام (ع) پپلوی: 
( مدت حرکت زمین ندور 
خورشبد (سال شمسی) و مدت 
حررکت ماه در سیصد و پنجاه 
حپار بار بدور زمین (سال 
قمری). د د: جل سال. جندسال 
صد سال. تدیل ماه وسال. همه 
ساله. بكث سال. هزاز سال «سال 
آن مدت اسبت.که آفتاب. برو بکبار 
همه ملك! لبرو ج را بگردد وبدا نجا 
بازآید.کجا «که باول بود» (التفبیم 
۳۳۸۷( 

سال حلالیب اض - بیان نوع و 
سال‌شمسی برحسب ناریخ‌پا تقویم 
حلال‌الدین ملکشاه سلجوقی که 
بپمت حکیم عمرخیامی وابوالمظفر 
اسفزاری و خواحه عبدالرحمن 
خازنی و میمون‌این غیب واسطی و 
محمدن احمد بیپقی در روزجمعه 
دهم ماه رمضان ۶:۷۱مجری قمری 
مبداء آن گذارده شند. 

ز خطت صد حمال دیگر افزود 
که عمرت باد صد سال جلالی ۰۱۱ 
سمال تاردج وفات - در ماده تاریخ 
وفات «رحمت حق ۷۵۲» سال 
تاریخ وفات قاضی مجدالدین 
اسماعیل ۶ر ۲۱۹ 

سالخورده ب (ع پیر سالخورده) 
سال و مال س تن و عطف وموازنه. 


۳۳ 


سال و مال و سال و اصل و سبلو 
نخت و دخت 

بادت اندر شپریاری برقراد ود بر 
دوام ۳2۹ 
که یا اتدك تفاوت برابر اسبت, با 
بیت معزی نیشابوری: 

مال وحال سال و فال و اصل و 
سل و نخت. و بخت ۱ 
بادبت اندر پادشاهی برقرار و بر 
دوام 

(دیوان معزی بکوشش اقبال 
آشتیانی ص/1۸۲) 

سال و ماه - تن وعطف. 
پر سال و ماه 


سال دگر تب اضد - وصفی ۰ ساال 


ر 4 


دیگر. رك: باج سر 


سالبات ج. ۲۴۳۷ (خانلریتر۲۹) 
۲۱ عر ۱2۵ ۲۱۳۷۰۲۰۳۱ 


۲۱ ۰ ۲۱۹۷۰ رحانلری 
ار ۲۱۰ ۲) 
سالیب با باء وحدت . یکسال . 


۷ (خانلری ۲۹۲) ۱ر۷۸ » 
۶ر ۱۶ ۶ 

سالك سا ع. (بکسر لام)_ رونده. 
رهرو. بیرو. پارسبا. زاهد. عارف 
و درویش و صوفی . در اصطلاح 
آنکس که ب‌حاثب حق کام در 
مبدارد. وطالب تقرب خداو نا.است 
واز هیچ مانعی دراین راه نمی ب 


۷۴ 


هرراسد وامید عنایت حق و استفاده | 


از تور هدایبت. او دارد و«هو الذدی 
مشی علی‌المقامات به‌حاله.لابعلمه 
و تصوره» اور لک : عارف سبالك. پیر 
سالك عشق. و: 

حقاء کزین غمان برسد مژدة امان 
گر سالکی ید امانت وفا کند 


۱۸/۹ 

و ر د: عر۱ء ۱ر۶۷ ۰ ۷۱۲ ۰ 

۱ ۲۲۲۲ 

سالکان ب ج. سالك . ۲۰۰۷ » 
۲ ۲۰۱ 


سالك دراه - اضر - ظرف مکان. 
(انحوی ۲۰۷ ۱۲) 

سالك و برمغان س تن و ترادف 
ءر ۸۱ ۲۰۰۸ 

سالك و درویش تن و ترادف 
ار ۲۰۱ 


سالك عارفس اض ت بیان و و | 
3 | 


وصت. (حائلری ۸ ۲۳۸) 
عارف سالك ۲2۳۶ 

سالك وعمد امانت س تن. ۲ر۱۸ 
سالکیت. با باعء وحدت.. . ار ۰۶۷ 
۷ر ۱۸۱ 


سالوس بت ص. (بضم لام) متملق. 


فرهنگ ذه هرار وازه 


عرب دسسست» حنزع لفات عامبانه 


اسست. که ابو دلف حززرحی در فصده 


ستاساثبه ‏ بکار درده «تیمهالدهر : 
ابودلف خزرجی) (یادداشتیای 
دکتر غنی) 

بیا ء زغین این سالوسیان بین 
صراحی خون‌دل و بربط خروشان 


۳۸۹ 
سالوس و تقوی - تن و تضاد . 
عطف. ۶۷۸۵ 
سالوس و ریا ورزیدن - مص.:م. 
ار ۲۲۷ 
سالوس و طبل زی رگليم- تسن 
٩‏ ۶۷۱ 
سالوسیان- ج سالوسی در سست 
۳۹۰( 
ازسالوس وخرقه نن و تضاد و 
عطفت. ۲۸۲۲ 
:سامان س ۱. اسباب. وسائل.لوازم 


متاع. ترتیب. نظم. تدارك. تبیه. 


مقیاس. مقدار. صسر. مان . 
محل. مقام . هدف . حد .رواج. رونق 


"وولة. رو:. اثاثه رع) کالا. بارو 


خاد ع. متلاعب. تملق. مکر. حبله. [ به. ِ_ خانه و زندکی . 


حجدعه (ع) فرریب دهنده. مکار . 
و مترادف با ریا و ریاکاری رك: 
خر قه سالوس و حرمن سالوس ۰ 
حامة سالوس. «سالوس در لخت 


پپلوی: 


اندازه. نشانه. . آراستگی.آرامش. 
٩32‏ 
ای ادل عمد‌یده حالت نه شوه دل 


بد مکن 


فر هنگ ده‌هرز ار واژه 


وین سر شوریده باز آید به سامان 
و ر ك: رند بی‌سامان. به سامان 
پر سبسدن.. بی‌سامان. بی‌سروسامان 
5 ۳۰ 
ساهری سر غ. (بکسر میم و را و 
نشد.ید باع) ن. ودراصل سامرایی 
با سامره‌ای. اهل سامره. وبا 
منسوب به‌سامر یعنی افسبانه گوی 
(بدون تشدید یاع) و نیز نام 
ساحری بوده در زمان حضرت 
.وس ی که گوساله زرین ساخت و 
مردم رابه‌پررستش آن دعوت کرد. 
سین آیات دز سوزه طه: ۸۵ و 
۷ و ۸۸ و ٩۵‏ درارتباط باموسی 
و سامری و قوم او آمده است: 
۱ قال فانا قدفتنا قومك‌من بعدك 
و اضلیم السامری. فرجح موسی 
الی قومه غضبان اسفا... 
۱- قال فانا قدفتنا قومك‌من بعدك 
فعدلك القی‌السامری 
۲ فاخرج لیم عحلا جسدا له 
خوار» فقالو حذا المیکم واله موسی 
یی 
۶ قال فماخطبك با سامری 
در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده 
انیت کته «سامری (یگفتة یعس بل 
جبیر) از اهل کرمان بودی و 
مضافی سود...» (ح۷ ص۲۷) و 
سامر از کلمه «سومر» به‌فلسطین 


۷ 


هم گفته4 شده انست: 

بانگ گاوی جه صدا باز دهد 
عشو هن محر 1 ۱ 
سضا سرد؟ ۱۳۸ 
درین شاهد بجای مصراع دول 
دز بعضی سیخ آمده: 

سحر با معحزه بپلو نزند. دل 
خوش_ دار ... 


, «حافظ بزما ن‌غزل ۲۱۶ ح ۱" و 
2 كِ: ۷ر ۰۱2۲ ور۰۲۱۵ ۲۹۵۱ 
آسان تب پسوند تشبیه و اتصاف 
" بعد ازاسم و بمعنیگونه و مانند. 


قبل از اسم و به تنمبایی به معنی 


حالت. و روش 

۱ب عشقت رسد بفر یاد» ار خود 
سان حافظ 

قرآنا زبر بخوانی درجارده روایت ‏ 


٩ 


ی : مر غ ۳ یت وب مار ۰ 


سیرت و سان و ه۵ر ۱۱۰۷۰۱۳۷ 
۷۱ ۰۲۱۳۲۷ ع۶ر ۲۸۲۳۸۲۷۱ 


۷ ۰۳۸۹4 ۲ر 1*15 - 


سای ب صفت فاعلی. بمعنی‌ساینده 
ازمصدر ساییدن. و سیون سا 
پسوند تشبیه. رز لد: تسالبه‌سا. 
گردون‌سا. 

و بمعتی شبیه و مانند هم آمده 
اصورت آسا. و دوم شخصص مفردفعل 


۷۹ 


ف رهگ نو هز ار وازه 


امر بپمان صورت سای و نیز سا | سایه برخاك انداختن ب مص. م. 
(ندون با) از مصدر ساننیدن . | 2 د: ناز ازسر نپادن 


ر د: سا 

سایل- ع. «یکسریاء) رك: سائل 
سای ۱. (بفتع‌یا) ظل.ملاد.حمی. 
شبح. نسق. (ع) پپلوی: علهفه 
و ساعت معرپ سابه است (ر 4: 
با 


هرجسم دیگر که دربرابر آفتاپ یا 

روشنابی چراغ برروی زمین با 

چیز دیگر بیفتد» (فررهنگ عمید). 

زر ك: کشف سابه. همسابه. 

سایه درحت. 

منت سدرة طوبی زربی سایه مکشض 
۷ 

ساية اثرب اض - احتصاص وببان 

نوع. ۲ر ۰۷۹ ار 4۸۵ 

سنات؟ة انکسس س مص. م. و (د: 

سای همت 

سایبال ب ۱. م. مظله (ع) ۵/قیح 

ار ۰۱۲۰ ۲ر ۶۱۲ 

سابه انداختن- مص. م. ر دد: 

سایه بر آفتاب انداختن. همای‌جتر 

گردون سای 

سایة او اضد - اسم به ضمیر . 

ر ۵د: مرغ هماایون 


ساعت) «سیاهی چنییج اسان 


سایه بازگرفتن- مص. م. ر ك: 
کوب سس 

بسا نكه برآفتات انداختن. مص. م. 
ار 2۷۲ 


سابه برداشتن- مص. م. ۲۱۲۸ 
سایه بردر وبام دفتن - مص. م. 
ر ك: در وبام 

سایه س وئنت مص. م. رز ك: 
سرو چمان 

ساس سد تب اض - اختصاص. 
(انجوی ۲۸ره۱) 

سا لووبت عی:9۵اصت ۱ کی 
بجای ساایه بروار ندم. راد : جورشید 
سایه‌پرور . و اسم تفعول بجای 
سانه بروده. رز 4: شمشاد سایه 
پرور «منال خوبی است برای اسم 
فاعل به جای اسم مفعول. مثل فی 
عیشه راضیه» (یادداشتبای دکتر 
غنی) و ار د: حخاته برور . 

سابة توت اضد - بهضمیر ۲ز ۲۳۲۱ 
ساية خورشد لت اضر و 
تتابم ۲۲۹۲۶ 

سابة دوولتت اضر بت استعاری . 
۵ر 2۲۲ 

ساية سروبلند سم اضد _ احتصاص 
۳ تتابع ۲ر ۳۲۸ 

سایة سروسسمپی ساض. -اختصاص 
و تتابم غ۶رع ۲2 

سایة قد اض. - اختصاص ۲۱۷ 
۶ر ۰۲۷ 

سايسة طاث ر کم‌حو صله مس اضه - و 


فر هنک ده هر ار وازه 


۷۹۷ 


تتابع (سایة بوم) د لد: طاشر کم 
حوصله ۲ر ۳۲۱ - 

سابة طوبیت اضد - اختصاص . 
ءر ۲۱۷ ۲ر۷۲۵۲ 

سایة عنایتت اضد - استعاری/ ٩۶‏ 
سالة گل س اض. - اختصاص نا 
نسبت ر ك: خورشید رخ 

سایة گلسنت اض. - اختصاص با 
نسست ۲ر ۲۲۳۱ 

ساية گیسوب اض - اختصاص یا 
نسبت ۱۹۱۹۵ 

سایةمر غ همان ب ركد: مر غ‌همابون 
سای معشوق اض. - اختصاص یا 
نسمتو کنابه‌ازعنا بت‌خداو نداست 
به خلق واشاره است. به حدیت 
قدسسی: « کت سس مخفیا فاحب 
ان اعرف فخلقنت الخلق لکی‌اعرف» 
سبایة معشوق اکر افتاد. بر عاشق. 


جه شد؟ 
ما باو محتاج بودیم» او بمامشتاق 
یود ۳۰۹ 
سای سمون هماب اضم - و تتاایم . 
رم ف 


سایه وآفتاب س تن. زر د: سایه 
عشاادبت. سیباینه وآفتاب. پبرنو روی 
سایه و ارت تن. ر د: سایة ابر 
سایه وخورشیه - تن. ر ل: ساية 
گل. و در ۵: خورشید رخ. و ر د: 
خورشید و سایه 

سایه و درب تن. زر د: ازسایه به 


آنتاب رفتن 
سایة هماب اشاره و تلمیع است: 
به با و رز يا رسم دیرین دز باب 
هما» که سایه حود را در سر هر 
کس می‌افکند او را به دولت وعزت 
می‌رساند. زر ش4۵: سبایه شرف 
سایه‌همتت اض. - استعاری ر۰ء ۶ 
سایه ودل شیدات تن. د : قرار 
دل شسدا 
سابه بو با باء وحدت. مر ك4: 
گنج‌روان. ۲ رلد: سایه برآفتاب 
انداختن 
ساییدن- مص. (بکسر یا) ر ك: 
سائشدن 
سب ۱. (یفتع‌سین). شپربلقیس 
در یمن . و بلقیس ملکه آنجا 
بوده. سلیمان بلقیس را بزوجیت 
خود. درآورد. و هدهد نقش رابط 
مبان نشو را داشته است‌و صبا به 
مد حرف ثیز ما ند شك» وسباً «السبا» 
سوره ۲۶ قرآن کریم و از سور 
مکبه‌است) ز لا : هملهد صسا. 
کلشن سا 
ای هد هد صبابه سبا می‌فر ستمت 
ّ- 
سیا و صبا تن و جناس لاحق. 
ر4: دهد صبا. گلشن سا. 
رف 
سیب سب ۶. (یفتح سین و باع) . 
باعث (ع) انگیژه (طناب زشته) 
ندا نم از حه سیب رگ آشنایی 


سبپی قدان سیه جشیم ماه‌سیمازا 
ه 

سیب انتظارت اضد تن ار ٩۵‏ 

بسبتطا ان بت مساو 

سبت دودنت. مص. م. زر ك: آرام 

ونوا 

سس حسشمت و تمکین س ۵ر 6۵۲ 

سبب درد فراق. ۷ر ۲۰۷ 

سیب ذکرحمیل- ۷ر 1٩‏ 

و ر ك: (خانلری ۱۰۸ زان‌سبب 

بحای, زان زمان در ق:. ۵ر 6۱۰ 


سببیب بایاء وحدت ۳,۸۹۱ ر ۲۵۲ 


۹ و زر لد: بی‌سیبی .۰.۰ 
سببی‌ساختن بت مص. م۰۰ ۱ر ۸۹ ۰ 
اسیت ب ع. فعل مساضنی مغایب 
موئث در اصل سبت (یفتح سین 
و تشدید. با و سکون تاء تأنت 
از ريشة سبب بمعنی طناب و 
آرشته پا ریسمان‌بوده) بعنی کشنید 
با اسبر کرد. 

نبت سلمی بصدغییا: فوآدی 

و روحی کل یوم فی رینادی ۰ 1۲۸ 
یعنی سلمی قلب مرا با کیسوان . 
"آو بخته خود اسبر و گرفتار کرد و 
1 
مناادی. سناحته . ۱ 
سبحانیت (یضم سین) با باء 
نسبت» منسوپب‌به‌سبحان ( 2 پاك) 
خدایی. زر گا: جذبه‌های سبحانی . 


ی ات اه یی ی ها 


فرهنگ نم هزار وازه 


دوم ) اخضر (ع) رنگ سبسز: 
بپلوی: 2972 و سیزپوش زاهد. 
ماتم دار «سز پوشان بشت 
کناینه از حوران برشیتی باشد» 
«برهان) و سبز پوشان‌خط بااایپام 
و کنایه از موهای تازه رسته سر 
صورت و گرد لب است. 
همچو مورانند گرد سلسبیل 
۱۳.۸ 


و ر د: درحت سب شدن. سقف 
سبز وطاق مینا. مزرع سبز فلك. 
سر بودن تب مص. م.. ۷ز ۲۹ 
(۲ر ۳۸۳ ص) 


سسژپوشان خطتت ر ۵: سیر . 
سر خطل سا ص. م. و کنابه. تازه 
حوان. موی تازه رسته در صورت 
وگرد لب ار 2٩۷‏ ۱ 
تازه حوانان ۲۷۹۱۲ ص 

سب خن گردون- اض - تشبیمی 
و مقلوت ار ۲۸۶ 

سیزشا ب مص. م. ۲ر ۱۷۵ 
سسژه هه . (یفتح سین و زا) . 
سبزه‌ژارت جمن ۲ر ۲۸۴ ص ورك: 
گل و سبزه 

سره خ ات اضدا تب تشبیرنی و 
تشبه صر بح ۰ سبس وزاز موط 
سبزهةُ خط تو دفديم و ز سستان 
۱ ۳۹۹ 


فرهنگ ده هزار واژه ۷۹۹ 
سبزه دمیدن ب مص. م. ۲۲۹۱ | باده) 
سبر بودن 2 مسب مت نن. ۲ ۲۸۲ص ستکبازت ص .م . مخففب(ع) دار نده 
سبقت ع. (یفتح سین وبا) پیشی | بار سبك. هر ۵۱ 


گرفتن از یکذایگن. مسابقه. شرط 
نندی: در دوانیدن آسب و غسره (با 
سکون با) (بمعنی درس هم آمده) 
متفرگ اسساف جمع. سبقت در 
اصطلاح : عنایت ازلی ولانحه در 
علم السی رفته اسبت» پیش از 
آفر ینش و سابقه 

حو سبلك در خوشباب است » 


‌ 


دی ۳ 
تو. حافظ 
که گاه لطف سبق می‌برد ز نظم 
نظامی 1۹ 


سیق بردنت مص. م. با ایپام . 
پیش ی گرفتن . شرط را بردن . 
مسایقه را بردن. ركد: سبق 
سبك - ص. (یفتح سین وضم با) 
خفیف. سریع.. جلد (ع) بپلوی : 
ی مقادل سنگین. حست. . 
چابك. چالا. 

.۰ کحا دانند حال ماء سنکباران 
سناحلمپا؟ ۷۲ 
صائب با تضمین این بیت خواجه 
را بدینگو نه حواب میدهد: 

کی سبکباری زهمراهان کند غافل 
9 

بار هر کس برزمین اند بود بر 
دل مرا 

ور د: کار سبکباران و دیر کپن 
و ر ۵: خوشخوار سبك (صفت 


سبکباران س ج. سبکبار. مخففون 
(ع( کسبانیکه بارشان سك او کت 
و اندك. رد: سبكت 

سیکبا زر گذشتن- مص. م. هر ۵۱ 
سك برآملن ب مص. براحتی 
نجات پافتن. باشتاب بیرون آمدن 
و حرکت‌کردن. ۸ر۸۷ ۱ 
سبث روج ص. م. شوخ.ظر یف 
طبع. دی کم ۵ر ۵ ۶ ۶ 

سبك روحی- حا. مص. م. شوخ 
بودن. شوخ طبعی (ومعمولا بمعنی 
بی‌عقلی و خفت رای) ۲۱۸۱۲ 
سبك‌عنان- ص. م. تیزرو.سریع. 
اسب یکه عنان وی برای‌دویدن‌سبك 
وآژاد است ۲ ۲۸۱ص 
سبك وگران ب تقایل وتضاد . 
۸ ۸۷ هره 2 ۰ 

مد ۱. (یفتع‌سین وت رون 
ابریق فخاری. (ع) آوند با ظرف 
سفالین دهانگشاد که درآن آب یا 


شراب بریزند. سسو کشان‌خادمان 
میخانه یودها ند ار ژد : فکر سسمو 
کردن ۶ر۸ه. ۱۸۲۲ (خانلری: 


۱ ۷ ۵ر ۲۱ ۶۶ 
- نه من سبواکش این تست 


سوزم و س 
اسب سرا که در ین کارخانه وت و 


و سسموسنت ِ ۵۸ 


۸۰۰ 


سیو کش س ص. م. ترخیسم سیو 
کشنده. خادم میکده. ش (۱) «از 
جمله تربیت‌های. صوفیه شکستن 
تکبر بوده است» لذا آنپارا وادار 
شود ریادداشتبای دکترغنی) 
سبو کشان- ص.م. جمع سب و کش. 
خادمان میکده ۲ر ۶۲۱ 

سپ وکشیدن - مص. م. خادمی 
میکده ۲ر۲۸۵ 

سبو وسنگ ب تن و تضاد ۶ر۸ه 
سپیل- ع. (یفتح سین و کسر با) 
راه وطریق و بجای سبیل‌الله با 
فی‌سبیل‌الله بعنی درراه خدا. 


3 
نیز نی جماد وطلب علم و خیر ‏ 
۱ 


و امر حداو ند 
ای, رخت. حون‌تلدو لعلت‌سلسییل 
سلسسلات گرده حان و دل سبیل 
۳۰۸ 
سیاردن س مص. (یکسر سین) . 
(«< سپردن) قط‌الطریق . سیر. 
تجول. ایداع. تسلیم. توصیه. 
تادیه (ع) پپلوی: صعات2مودمه 
اسباردن و سیردن, و سفارش 
کردن و چیزی دا به‌کسی برای 
نگمید:ار ی دادن. امانت دادن و راه 
سیردن و واگذار کردن . ودیعه 
دلدن. ر لد: جان سباردن . دل 
سیازدن. و ۷/قکد ۲ ۸۰۲۷۲ ۲٩۹‏ ۶ 
و .۰ 
ای‌غابب از نظر » ره حد | می‌سبار مت 


رهگ ده هزار وازه 


۱ 
سیاس تب ۱. (یکسر سین) حمد. 
تنا. شک منت. قبول (ع) شکرانه 


بپلوی: 025 فروده 
بدین‌سپاس که مجلس منور است 
ندو سشت: 

گرت جو شمم حفایی‌رسد. بسوز 
و بساز ۳۹۸ 


سپام ۱. (بکسر سین) (ع سپه) 
حیش (ع) پپلوی: 5026 لشکر. 
ارحو. و دز نسبت سپاهی. با یاء 
تکرم » تستاهتی ۲۳۱۱۲ 2۸۱۹ 
سپاهی- با یاء وحدت. يك سپاه 
۶۸۹۱ 

تاه زنگ س (<سیه زنگ) . 
استعاری. (سیاه زنگیان) . کنایه 
از ظلمت و تاریکی شب ۲۰۱۲ 
سیر بت :ا. (بکسر اول و فتح دوم) 
ترس (بضم تا و سکون را) حنه 
3 

چشم تو خدنگ از سپر جان 
گذارا ند 32 
سپرانداختن- مص. م. و کنایه از 
دست کشیدن از جنگب و تسلیم 
شدن. ۲ر٩۷‏ 

سیر ثیر قضا تس اضد - استعاری و 
تتاایع ٩٩۱۰‏ 

سپرانداختن- مص.م. تسلیم‌شدن 
۱۳۹۲ 

سپر بودن - مص. م. ر ل: دل 
مجردج 


2 سا ۰4 
ف مشب مه ب#م از ره 


تحص سس دسا و نس سس مالس هر لا 


سیر صال تست اضر بت تشنیسی. 
"ره2۷ و در د: جانرا سیر کردن 
سب رکردن س مص. م. زر اد: حانرا 
سیر:گردن. ۳ : فتراك 
سپردن س مص. «بکسر اول وضم 
دوم)رك: سبازدنو ۷ ۰۲۱۵۸۰۱۱ 
ار ۰۱۲۰۲۸۱ ۲۰۲۵۱۷ ۷۲۱۷/۹ 
آر۲۱۵ ۸ر۲۹ع و رد ۵: سس 
یمن . 
سس (بکسر اول و فتح دوم). 
بعد» بعداً (ع) حرف ربط بجای 
۰ ازین سبس من و مستی و 
وضع بی‌حبری 
(ترجمةه شرح سودی ۲2۲۰ ج؟ 
و خانلری ٩ر1:۲)‏ 
سینجب ۰۱ (بکسر اول و فتح دوم 
و سکون سوم) ۱. م. مدت کوتاه. 
سه با ,پنج‌روزه و بمعنی مپمان . 
عار به. موقت. 
که يك‌جو نیرزد سرای سینج 
ص ۷۲۵۷ 
سیئه ‏ ۱. (یکسر اول وفتح‌دوم) 
حرمل. الحرمل رع اسینك. «و آن 
تخمی بود که بجیت چشم زضم 
سو ز ند » (بر‌هان) 
مر آنجه‌روی جوماهت به جششسم 
1 
برآتش تو بجز جان‌او سیند مباد 
۱۰۹ 


را ده 0 


هر 


رس ی مر 


سیند برآنش نپادن س مص. م. 
۰۲۸۸۲ ۲۷۱ 2 
۸ ۱۸۰ 

سین رخ س اضد ‏ استعاری. سیند 
آتش رخ. خال. ار ۲۱۱ 

شید وخال سا تن سیه: 
۷۱ ۶ 

سمندی با باعء وحدت. ۷۲ ۲۸۸ 
میاه بت ۱. (یکسن اول وفتح دوم) 
ر ك: ساه 

سسیر ت ۱. (یکسر اول و دوم و 
سکون هصا). سماء. فلك (ع). 
پپلوی: ۲ج آسمان (و گوشه‌ای 
از دستگاه واست. بنچگاه 
موسیقی) 

ر ك: دور باژگون سپییر. نه‌رواق 
سییر .۰ نت نیو ۰ گوی ۳ 
2 

به مپلتی که سیپرت دهد ز راه 
مرو .. # 
ر كد: ترك دستان گفتن 

سپیر برشده س اض - وصفی . 
۱ ۶ 

سیر نژرو اضد - وصفی۲ر ۰ 5۷ 
سیپر دایر مشکل سب اضر - وصفی 
٩‏ /قکح 

سیر شعبده‌باژ - اضد - وصفی. 
۸ :۳ 

سیر گرمرف سر اضد - وصی. 


در 


ور 


(انحوی ۱۰۲۷۱۰ به حای سییر ۱ 
نیررو) 

سیبپر وگوی - تن وتشبیه. ر 2: 
گوی سپمر 

سسپر ول بت تنو تشبیه ۲۱۲۷ 


سییر و بروبزن س تن و تسبه. 
۱ ۶۱ 


سیب تس ص. (بفتح سین) ابیض. 
مضیئی (ع) (< سفید) بپلوی: 
اسیید و اسفید هم گفتها ند. 
برنگ برف وشیر. نقیض سیاه . 
گفتی که پس‌از سیاه رنگی نبود , 
پس موی سباه من جرا کشت 
ول ۹ص 
ورد: سیاه و سید و رز د: سفید 
خصستاه فس. ۰ (یفتح سب و دال) 
پیاض‌البیض (ع) پپلوی: 90۵ 
و سبیده‌دم. صبح صادق و بامداد 
بسن است مقایل صبح کاذب و 
بامداد نخستین و دم‌گرگ وذنب 
سرحان . 
سپیدهمدم که صبا بوی لطف جان 
گیرد قکد 
سپیسادهدمب ۱. م. ضبح صادق . 
دامداد نخستین. ر (2: سسسیده 
ستاد ص. (یکسر سبین و فتح 
دال) میم. ۳ مرع)مخفف ابستتاده 
متا دج برردرمیخانه‌ام به‌در با نی 
ستاره ‏ ۱. (یکسر سین وفتح را) 


رهگ ده هزار وازه 


کوکب (ع) پپهلوی: عهتنا: ر ك: 
حکم بر ستاره کردن. فرو ع تا رید 
و ۵ر ۲۱۱ ۲۹۷۶ 

از حشم خود رس که ما زا که 
مکشد 

حاناء کناه طالع وحرم ستاره 
۷ 


ستارهدر خشمیدنت مص.م. ۱۱۷۱ 
ستارهشدب جر ال اضر - احتصاص 


۱ ستاره‌شمردن.- مص .م . واصطلاح 


اتتظار بردن. نخفتن. شب‌بیداری. 
۵ر ۰۲۱۱ ۵ر 2۰٩‏ 

ستاره و چشم - تن و تشبیه‌تناسی 
بر اد : ستتاره. س‌‌ 

ساره وطالع تن. ر 4: سستاره. 
ستاره و اه - تن وعطف (ستاره 
و ماه) ۰۱۱۷۱ ۰۲۹۷۶ 2٩۰۵‏ 
ستان- (بکسر سین) ص. فاعلی 
مرخم بجای ستاننده زر ل: جان 
مان ازشت ۸ وتان 
در «کلستان» و «یو ستان». و 
« کارستان» و دوم شخص مفرد 
«فعل آمر و مخفف «بستان» 
ستاندن- مص. ربکسرسین وفتح 
دال) اخذ. قبض. اقباض (ع) . 
: افسر شاصشاهصی 
به‌گرو ستاندن. بپیچ نستاندن . 
دادستاندن. دادخوشدلی ستاندن. 


1 ر‌ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


داد عیش ستاندن. حان ستاندن. 

حان‌شیرین‌ستاندن. روان‌ستاندن. 

کام ستاندن. غرامت ستتاندن . 

فر ار دل ستاندن. و 

و کر ایشان تاه روانی بخ از 
۳:۸ 

سندنب مص. ( < ستاندن) زر ش4: 


و استدن 


سترت ع. (بکسر سین و سکون 


1 حجات. حذدر (ع)ابر ده. رو یوش 
جادر. استار جمع . و مقایل تجلی 
(در اصطلاح) «عام در بردهة ستشس 
باشند و خاص اندر دوام تجلی» 
(ترحمهرسالة قشیربه ۱۱۰) رلد: 
مق ۳9 

ستروعفاف س تن و تراادف 

زر ك2: سس 

ستردن- مص. (بکسر سین وضم 
تا) قص .محو.ازاله. تنظیف. تطیس 
(ع) باك کردن . تراشیدن . محو 
۷3 

آبی بروز نامه اعمال ما فشان 
باشد توان سترد حروف گناه از 
او 2 
۳ 
ظلم. جوز . تعدی (ع) پبمپلوی: 
1 اسستم و آز ار . دید اد . ر لد: 
ان 

ستم دیدن مص. م. از د: طرة 
پر پیج وحم 


۰۳ 


ستمآموختن مص .م. ر 2: مذهب 
عفیفی 
۳ ی س ۱. مص. (سستم + گر. 
پسوند. فاعلی + ی مصدری) ظلم و 
ستم و بیداد روا داشتن ‏ زر ك: 
قلب ستمگری. ش (۲) 
ستمگری و کیمیاگری- ابطاء خفی 
در قافیه غ۰ ۱۷۷ و دلد: کیمیاگری 
و ستمگری 
ستمرات ج. سمتم. رك: کردستمسا 
سشرّت ۰.۱ مشتق. (یکسر سین و 
تا) نزاع. جدال. لحاجه. غضب . 
خصومه. عناد (ع) بهلوی: 1۵2010 
سر کشی‌و تندی و استیز واستیزه 
نت 


۱ «بستیز» دوم شخص مفرد فعل 


امر از مصدد ستیزیدن هم آمده . 
بصورت امر مو کد و مستیز- فعل 
نی دوم شخص مفرد از همان 
مصد رز 

ستبژه ب ۱. (یکسر سین وفتح‌زا) 
لحاجت (ع) ۷ر۱۵۵ ستیز. ر ش: 
ستیز. ش(۱) 

سشزه کردن- مص. م. ۷ر ۱۵۵ 
سشزنلدن تب مص. م. ۱۵۵۷ 
ار ۷۲۱ (۲۷۱۱ ص) 
سجاده ب ع. (یفتح سین و تشدید 
حیم) خمر(ع) تحا مار: در فارسی 


۰۰۳ 


فر هنتف ده‌هراز زاژزه 


زو مت یت تن نیت در میت ی شم را و 


تسلیخ و تشسلیح هم گفته‌اند. در 
اصطلاح سر بادطن را گویند یعنی 
هرجه توجه دل درآن باشد (؟) 
«الحمره: سحادة بعمل من سعف.. 
النخل وترمل «الخبوط» (باداشست 
های د کترغنی- بنقل از صحاح) 
ر‌ : حرفه و سحاده 

۱ به می سجاده رنکین کن کرت 
پر مغان گوید... ۱ 
سجاده بدو شکشیدن- مص. م. 
(با طنز) هر۲۸۲ 

سحاده به‌می‌رنگینکردن- مص. م. 
رباطنز) وشاید با ایپام به حمره 
که واژه دیگیسحاده درعر بی‌است 
سجاده به‌می فروختن - مص. م. 
(با طنن) ۲ر۲۷ 

سجاده شراب آلوده نودن تب 
مص. م. ریا طنز) ۱ ۲۷۲ ۶ 

سجاده نقوی به جامی برنگرفتن- 
مص. م. با طنز) ۱5۵۱۱ 
سصاده و دلق حافظ تب اضد ب 
اختصاص. زر ش۵: دلق. سحاده 
حافظ 

سحجاده شرابآلوده وخرقه تنردامن 
بودن س مص. م. و کناابه ازار تکاب 
بکناه با کسویت عبادت و زهد و 
ترك راه. ۶۲۲۱ 

سحادة طامانت ر (ه: دلق بسطامی ۱ 
سجایاه ع. (یفتح‌سین) جمع‌سجیه 
وجمع دیکر سجیات اسبت بمعنی 


خوی‌ها و خلق و طبیعت‌ها 
دل داده‌ام به باری شوخی» کلشی . 
نگاری 
مرضبه‌السحایا. محمو دق9(لخصائل 
۱۳۰۹ 
سجده < ع. (بکسرسین) پیشانی 
بر زمین نپادن برای عبادت. و 
اظبار فروتبی و سیاس 
سجدة آدمب اض. -. اختصاص با 
اضافهة لامبه . و اشاره است به 
سحده کردن ملا که آدم را بفرمان 
حداوند که در قرآن کریم حمد بن 
حای بدان اشارت رفته‌است. ازآن 
حمل4: «واذقلنا للملانکه اسیجد 
والادم. فسجدوا الا ابلیس ۰ قال 
(سورة اسری. آیه۱) هر۷5: 
سجده بردن یه مص .۰ ۵ ۷ر ۸۰ 
احتصاص ۱ ۳۲۰ 
سحده‌کردنت مص. م. ۰۱۲۷۱۰ 
۷ر ۶۸۰ 
شود ری یل )۱ 
سحده و گذار دن پیشانی بر زممن 
برای عبادت يا اظپار اطاعت و 
فروتنی. و خاکیوسی. ر 3۵: سر 
به سجود ببردن. 
سجود نمودن ب مص. م۰ ۷ر۲۳۱ 
سحاب- ع. ریفتح سین) ابر.میغ 


فر هنکب شم هار وازه 


اسب تسه اد هخا پر کر سر یک ی و ی رو ار رس 


سجحتب حجمع. زر لد: حش بر سنحات 
زدن. 
سجاب امس س اضد - تنشسبیی. 
۱۳۱۲۵ 
سحاب داشتن- مص. م. ۲ ۱۲۶ 
سحاپ و چراغ ساعقه تن . 
۲ر ۰۵ ۶ 
سحاب و خورشید و ماه س تن. 
۱۱۰ 
سحاپ و کله س تن و تشبیه. ر ل: 
کله بستن. سحاب. کله (۲) 
سحانیت با باع وحدت. ار ۱۲ 
سجرت ع. (یکسر سین و سکون 
حا) افسون.فسون. کاری‌فر ببنده. 
اسخار و سحور جمع. زر شك: 
تارو ال سح . فنون‌سحر . حد دك 
سحر فریب. سواد سنچر. 
ستتراقرین ص. م. آفر دننده 
سحر. ساحر. عر ۵۵ 
سنجر فائل به اضد مب اختصاص با 
بت ۲۸۱۶ ص ۰ ۲۱۵۱ ۰ 
2 
سه, چشم بت اض - استعاری . 
ر۲۸۲ ص 
سحرحلال تب اضد - وصف و بیان 
دو ۶ «سحر حلال طبعش عقد ه در 
زبان ناطقه افکنده» ۵ قب 
(بادداشتهای دکترغنی) 
سحرقریب ب ص. ع. فریبنده 
سحر. برتر از سحر. بالاتر از 


۸۰۵ 


تس سس ۸ تس ی هی رسای یی جر یر سیب ریب تیم زود 4ص سس سا یمین رل فان 0 هقف سی چم نمچ 


سبحر . ۲ ۶ 
ستحر کردن تب مص. م. ۱۰۷۵ 


ستتر مسن- اضبد بت وصفی . سر 
آشکاد. سحر بزرگ آرهه 


سجرومعجژه س تن. ۱۲۸۷ 
سحرت ع. (بفتح سین و حاع) . 
بامداد پگاه. بامداد زود. قمل از 
طلو عآفتاب. سبجو رز واسحارجمع. 
/9 : آه سبتر . درس سح .۰ بلمل 
سبحر . دعای سمجر . جو‌اب سبحر . 
گر بای, اسر ی . ش ابه شام و سر . 
مر غ تخر .۰ سیم سر . ورد 
سبحر گاه. وفت سح . و: 
سبحرم هاتف میخانه بدو لتخواهی 
گفت: بازآیکه ديرينة این‌درگاهی 
2:۸۸ 
۳۲۳۷ 
سس 5 بضواب دسالسن سر م۰ م. 


۹۱ 


کر شمه جنسم 

سترخیژت ص. م. (قرخیم سحر 
خیز نده) مدرد (ع). ٩۷‏ 

۶ر ۱۹۶ 


اه مخ تست جات بق تج نسم میم دجسم موه 


سحر گاه ت ( < سصر که) و فت 
۷ر ۱۷ 

سیحرگاهان ب جمع سحرگاه ( > 
سص ر کسان) ۷ر ۱ ۰ ۷ 2۷ ۰ 
ار ۲۸ ۶ 


سشت ۱۳ ۰ سمخ ۰ 


بّ« 


سحر گاهی س (< سحر کی) . 
سحرگاه + ی نسبت. با بیان وقلت. 
ر لد: سح رکپی 
سح رگ رح سحرگاه) ۵۰ر ۲ ؛ 
تر-۳۳ 
سر گه حشر ح اضد - بیان نو ع 
و احتصباص ۳۲۲۹۵ 
سح رگرچت اض. - موصول(سح رکه 
من) اضافة اسم به‌ضمیر ۲/قکه 
سح رگبی (< سحرگاهی) 
محراب ابرویت بنما تا سح رگمبی 
دست دعا برآرم و درگردن آرمت 
۱ 
سخر عبت اضد ‏ موصول(سحجرمرا) 
اضافة اسم به ضمیر. ‏ ۵ز ۷۲ ۰ 
ار ۷۱ 2۸۸۱ 
سحر و باد صیا سب نن. ۱۷۹۱ 
سحر وخمار غیت تن. ر ك: خمار 
0 


سدر و ظلمت شب تن. ۱ر ۱۸۲. 


سخر و گل سا تن رد: مرعغ 
حوشخوان 

سحر ول مراد سا زن. ع۶ر۱۳ 
سحرومرغ س تن. رك: مرغ سحر 
ی ۱ 

«سجری ‏ با یاء نسبت. ر 4: گر به 
سگری. رس سحری. دردسحجری 
سحریس بایاء وحدت. يك سبحر. 
۵ ۷۲ 


فررهنگ ده هزار واه 


سجوو . «بفتح‌سین) غذایی که‌در 
سبحر می‌حوررند برای جرفتن روزه 
۷ر۱ ۲2 و کنایه ازشراب وسحوری 
با باء نست. طبلی‌که سحرگامان 
سر ای داز شدن روزه‌داران ممی- 
نواختند. جلال‌الدین بلخی گوید: 
آن یکی می‌زد سحوری بر در 
درگسی بود و رواق مپتری 
سجود و صوح-ت تن و مواز نه 
۷ و ر ل: صبوح 

سجاء س ع. (یفتعح‌سین) سخاوت. 
کرم. فتوت. مروت (ع) بخششض. 


جوانمردی . مردانگی . دهشن و 
دهش ۰ 

سخا نماند. سخن ط ی کنم. شراب 
کجاسنت؟. .. ۶.۳۰ 


سحتب ص. (بفتح سین وسکون 
هما) . محکم. صیعفت ۰ مشکل. حشمن. 
صلب. بخییل. لثیم . ظالم (ع) 
دشوار. ضد آسان و ضد نرم . 
ناهموار. بپلوی: 2 ر د: سخن 
هر و . 

صبر گن حافظ به سختی» رور و 
شب 


عاقرت اروزی بانی کام را ۸ 


سخت خوبت ص. م. (دوصفت) 


۲ ۰۶ ۶2 
سخت دردی ب (دردی سخت) . 
۷ر ء ۶ ۶ 


تیا میات ص. م. (قند و 


فر هنک ده هزار وازه 


صفنت). ر ل: قصر امل 
سخت‌کمانی- حا. مص. "ره ۷ 
سختکوشب ص. م. ۲۸۳۲۲ 
سخ تگرفتن مص. م. ۲۸۹۲ 
سخت‌وآسان- تن‌وتضاد. ۲ر<۲۸۶ 
سخت: وسسته تن‌ونضاد. ر ل: 
سخت سسات و ۲۹۱۵ 
سحت وسست <سان تس اضد - 
احتصاص ۵ر ۲٩۱‏ 
ستذات‌وصعب بت تزف بر ادفت 20۷ 2 
سختی س حا. مص. سخت بودن. 
مسبت ٩ر۸‏ 
سخط ب ع. (یفتح سین وخاع) . 
قفپر. غضب(ع) خشم . تاحسنودی 
ر 32: صواعق سخط 
سخی- ۱. (بفتح سین و فتع خا و 
پا بضم هصردو) قول. کلام. 
نطق. بان (ع) پپلوی: 507۷20 
گفتار. آنحه کفته شود. گفته. و 
در اصطلاح اشاره و انتباه المی 
است مطلقا. در سخن مکاشفات و 
اسرار و اشارات الپی را گو بند. 
در ماده وغیرماده. اعم ازمحسوس 
ومعقول. و سخن‌جو ن‌درء اشارات 
واضحه را کو دند درماده و غس 
ماده و محسوس ومعقول (عراقی) 
اگر زمردم‌هشیاری» ای نصبحتگو 
سخن بخالامیفکن». چراکه من‌مستم 
۳۷۹۵ 


۸۷ 


آشنائی. سخن ماأنوس ۲ر۱۵؟ 
سخن اهل دل- اض. ب احتصاص 


اقب تنسنت؛ ۱ ۳۲ ۳ نام کت نتوم 


است‌که چندی پیش آقای نی‌از 
کرمانی در دو حلد منتشر کرد. 
سمخن ناماه گفنتن- مص ۰ م. و کنابه 
ار دیو انه شدن. و ۲ر( ۳۰۰ 

سخن داز رساندیب مص . م. ر (د: 
ر ل: پيك خبرگیر 

سخن را حقیر و بی‌اعتباد کردن . 
ر لد: سخن. ش 

سجن یامد تال وت هص - ‌: سیحن 
بدرازا کشیدن. اطناب در سخن. 
ار ۱۸۰ 

ستن‌سنان- .سجن چین . ۱ ۸۲ 
سخن حافلظ ب 1۱۷ 

سخن حقت اض - وصفی و بیان 
نو ع. ۲۳۷/۸۸ 

سخن خصم شنیدن- مص. م. 
۲۷۱۶ ص 

سجن خوش- مصی ۰ و وصفی 
۸ ۲۲ ص 

سین داشتن- مص ۰ 1 ۵ ۸۹ 6 
۳۳۷۸ 

سخن‌دانت رانحوی ۱۱۶ ۱۹) 
س‌چن‌دانیت ۰.1 مص . م. ۲ قکد 


سخن‌آشناب اض - وصفی. سخن | سخن بدرازا کشسیدن. اطناب 


۸۰۸ 


سخن‌در پرده گفتن- مص.م. بکنایه . 
سخنگفتن. و برمز سخ نگفتن . . 
۷ر ۵۶ ۶ 
روی سخن کفتن. ع۶ر ۶۱۵ : 
سجن دلنشان شدن مص. م. 0 
سخن بدل نشستن ۵ره۱۲ 
شتتن در کل ترفتن ‏ ام ۳ 
سخن را شیرین کردن ۶ر۸۶ 
وا وت 9 
۲ر ۷۵۰ ۱ 
سخن درشان تب اضد - وصفی ۱ 
٩ر‏ ۲۰۸ 0 
سخن‌زادنی هص. م. ۲ قکد ۱ 
سخن‌سختت اض - وصفی. سخن ۱ 
درشت ۸۱,۲ ۱ 
۱ ی ۱ 
بسن سپس نت عله 2 
ار ۵ 2 ۲ ۱ 
سخن‌شناس ون ۱۲ ادیپ (ع) 
آشنا بدقایق سخن ار ۲۲ 
سخن‌شنو تب ص. م. مستمع (ع) 
۲ ۶2۱۶ 
سخن‌طل بکردن- مص. م۰ ۲//قکو 
سخن طی‌کردن- مص. م. ۸ر 1۲۰ 
سخن عام س اضد - بیان نوع و 
اخحتصاص. سبخن عوام. ۲۹۱۶ 
سسن عشق ح آض - بیان نو ع( < 
قصهالعشق.۰..) (ع) حدیث عشق 
۷ر ۰۸۱ ۶۱۲۵۵ ۱۱۷۸۸ 
ستغن غیسو - اضد - پیان نوع و 


[ 
۱ 
۱ 


: داند 
ِ 


| سخن وجان س تن. 


فرهنگک ده هزار وازه 


۳۳ 7-۰-«-«پ«پ۰ص۰بپ۰پسصپآپ«پ۷۴۷٩»ءس»س»ءصپص««س»سصبکچک۰ص«پ9(پ(ص(ص(ب۰(۹(‎  ۰۹‌( تا‎ 


اختصاص. ر ۵2: معشوقه‌برست 
سخنگذار- (سخن‌گزار) ناطقرع) 
سخنکو. ر ش: طیح سخن گذار . 
و ر لد: سبخن حافظ 

سخ نگفتن دری - اض. - بیان نوع. 
بزبان دری. سخن با شعر گفتن 


۱ ز‌ شیعر دلکش حافظ کسی دود گاه 


که لطف طبع و سخن گفتن دری 
۱۷۷ 
سخن مختصر گرفنن ب مص. م. 
به‌کم و کیف سخن اعتنا نکردن 
(بایجاز و اختصار در سخن 
گوشسدن) ۸۱۷ 

سخن معاینه گغن- مص. م. سخن 


سجن 


در پیش روی گفتن. ر دد: 
دار چننیم "لقتان 

سجن دد‌انینن- مص. م. حرتی 
برای کفتن نداشتن. «حثئی ندشتن 


۸٩رد‎ : 


(جان سخن) 
*ر ۲۱۲ ص 

سخن و حکمت ‏ تن. ر 4: سخن 
حافظ 

سسخن و نکن تن. ۱۲۰۸ 
سخن‌های سخت مب اضر - بیان تو ۶ 
ووصف. سخن‌های درشست‌و ناحوب 
و ناگوار هر ۲۹۱ 

ستنی خوش- تر کیب وصفی. يك 
کی شرهن 

شنیدهام سخنی خوش که بسر 


فرهنگک ذه‌هز ار دازه 


مرت ۱ جح وتپ ات وج وی تجص 0 و نس > 


کنعان کگفت 


فراق يار نه آن می‌کند که بتوان 


گفت ۸۸ 
نز 1 
دال) ت اآب دند . بندآب. ر (4: 
جام مینایی می 
سد آپب اض - بیان نوع (أنجوی 
۱ ۲ *۱) 
سك ژه تیک دلی صت. اه سس 
ر ۵: جام مینایی می 
ات ۱ 
راع) شحرءة‌النسق (ع) . 
(یس‌اهنی که زردشسان ى‌ِ ۳ 
انیت ان سیید بوده است» 


ز نتابع. 


امر و ر هم دار اعرادحو 2 ممی نو شنند) 
عرش المبی 
«ولقد بر آه نز له احری نله لیر 6 
المنتمپی» و بغشی‌السدرة 
نغشی » (سورةالنحم ء ۱ ۱۵) 

منت سدرة طوبی زبی سابة مکش 
که حو حوش دنگری» اک سبرر 
روان» اینرمه سست ۷ 
و ر ی : سس سشر ه و مر غ 0 

سدره تشستشن سب ص. م. رخیم 
سندره نشیننده. مقیم عرش .۰ راد : 


است بادرحتی در[ بحا 


«اد 


شاهباز سدره تشن 

سدره وطوبی- تن و عطف. ر 
سدرز ه. 
وت کاس 1 


: 


س 


0 
من کج جات مینست تا رات سس ساسح وا وس سرص وی سا دسر مس سا متخ اس اک دا و و ود ۸ ۸ 0 0 توس دا یت سس 


۱ 
1 


0 


(یفتشح اول) رآس (ع) ۱ مر کب‌و لاحق . 


۸۰۹ 


در جرا اک ان در ان طا در در مت تا را سل تخد لاس۱۳3 لاس0۳۹ 77 شااتا 2 لاس1۳ :۰6 سل زو ری تا نی 07 رک میالم الیل وروی وج نی اتسیو نت 


(عضو معروف بر بالای تن) مجازاً 
بمعنی: ابتداع. فکر. قوه. شخص 
ز بده. ی تقنت. قیا تاه ( دیشسوا) 
فقصد , هوق . ممل . 
پوییه. پپلوی: 527 و دراصطلاح 
صفت, ازادت المی. 

ِ» در یج سبری دیست که سدری 
1۹ 


آرزو.اندشه. 


سبر اب مت ا. م. (بفتتح‌اول) «یرورن 
ن. سق قو را کی انم 
آفتاب می‌درخشد واز دور به‌آنب 


۰ و دعضی گویند بخاری باشد 
آب‌نما که در سبایان‌ها نمادد» 
(بر‌هان) دراصل از نتا یج | تسا 
در اصطلاح کنابه از 
ر د: تازه 


تور اسبت . 


دنیاست و علاثق آن. 


سترات. لمعة سرات. دسر ه سرانی 


داشتتن. و: 

۱ دور سات: سس آب ازین ادسه 

حشدار 

تا غول پیابان نفریبت به سرابی 
۱۵ 

۲ سین استت دز و دشت با تا 

نگذار یم 

دست از سر آانی که حبان حمله 


سراب ق‌ سیرآب كت ن 21 مج نی 
ره : 


و ی ۲ 
۰ 1 


۸۰ 


و (۲) 

سرآبت اضب تب اختصاصص و نقر بب. 
نزديك آب. جائیکه آب نسزديك 
اتمه لب‌آب. بر ژد : سراب. وه : 
سر‌آب. ش (۱) 

سرایا سب ا. م. (سر. + الف وصل 
+ پا) (<سرتابای» و (ع< سر تا 
بها) 

سرایای وحود ‏ اض - استعاری. 
همه وحود. کل وحود 

در سرابای وحودت هنری نیست 
که نیست ۷ 
سر ارادت س اض. - اسیتعاری یا 
اقترانی) ر لد: ارادت 

سر ازبای برنگرفتن - مص. م. 
۳۳۱۹ 

سر از خواب برکردن ب مص. م۰ 
سدارشدن. ۱۷۲۸۶ 

سر از لحد بدرآوزدن ت مص. م. 
بعث._بعداز موت. (انحوی ۱۰ ۱۳) 
سم اژ قدم بر نداشستنب ۵ ٩۲‏ 
سراسر سا. م. وقنله (بفتح اول) 
تمام. جمیع. کل (ع) ۶ر۲۶۷ 
سراقفر از ص. م. رافع!لراس : 
مفتخر.عزین(ع) سرفراز. 2۱ 
و رك: سرفرازی 

سرافراختن س مص. م. (< سر 
فرازیدن) ۷ ۲۲۳ 

سرافر ازداشتن س مص. م. مفتخر 
کردن عر ۱ 


فرهنگ ده هزار واژه 


سر اشان هه ض ۰ ۴« ثر حیم. جع 
افشاننده. صبفت شمشست .۰ ر ژد : 
شتهشتیر. مرحمان 

مرش س اضرا تس افترانی. 5 آسیو ده 


دلی ۲۳۱۵ 
ع‌( 
دریادلی بحویء» دلبری. سرآمدی 


۰:۹ 
سرآملسن- مص.م.اتمام. انقضاعرع) 
حون سر آمد دولت سای وصل 
بگذرد ایام هجران نیز هم ۳۶۰۴۳ 
و د د: |/قکه. ۲ر ۰۲۹۷ هر ۳۱ 
۲ر ۶۲۵ 
سرآوردن- مص. م. انقضاء.اتمام 
رع) بآخررساندن . پایان دادن . 
ر د: غصبه سرآوردن. 
سراذجامب ۱. م. عاقبه‌الامر (ع) . 
بایان وفرجام. ۷ره۲۵» ۱۱۱٩‏ ۰ 
۲ر ۲۷۱۵ ۱ ۲۹۱ 
سر انداختن- مص. م. سر تکان 
دادن بآهنگک رقص. جنباندن سر 
ببرطرف از ردی مستی. 
۱- که دست افشان غرل خوانیم 
و پااکو بان سر اندازیم ۳۷ 
۲ ... هم درسرمیخانه سرانداز 


شوج ۷۹صس 
یقن ی و 
سر باختن ب مص. م. ایثار رع) 


فر هنت ده هر ار وازه 


۵ ۲۸ 
۳ ساژاد س اض - اختصاص و 
تقر دب . اول داز ار . ۳ : جان‌بازان 


سر دازان ِ سرباز. سر بازند کان 


۲۹۶ ۱ 

سرداژان و ردان س تن. ۱ ۲۹۶ 
الرآس. برسم رندان ۱۷۷۷ 

(ع) و سر بلند کردن ۰ سر برون 
کردن. ۲۱۵ آرع ۲۲ عر۳۵۵, 
۱۳۱۷۵ 

سر بت حافظ بودن- ر ۵: سرو 
قدم 

سر برراستان سپادن .۵ 
سر بر تاسدن مس مص .۰ ۰۵ عصبان 
ع (سر بر آوردن) ۸ 1۰۲ 
استعاره تیعیه . غمگین و متفکس 
شدن ۱۳۱۵۷ 

سر برسرفخر سودن بت مص. م. 
و بو صله شدن) آار ۸/۹۵ ۲۲۳۶ 
۲۱ ۶ 

سر برفلك زدن - مص. م. ر ش: 
موج‌خیز حاد له 

سر بر کردن ی 7 ال از سرزدن. 
سر برون آوددن . ۲۰۹۶ . 


سس 
صیییسی 


۸2۱ 


۵ 
سس در گر فتن- مصس. م. هشبار 
شبدن ۰ ۰ 6 
۱۳۳۱۹ 

سر بره آوردن س مص. م. هدایت 
شدن ۵ ۱۵۸ 

سر بر دن سوه مص ۰ م۰ قطعال ر آس. 
فتل رع تن ۷ر ۲۷ ص 

سمر در تلهم ص .۰ م. مق . ره : شوخ 
سب بر ده 

سمر دسسته ت‌ ص .۰ م۰ مف 
فید برای سخن. 


سبر ۱ 1 کی ی 


سر سرداشتن 


. صفت با 


مهم 


اظ زک ی ۰ 


7 سر داسته بت مص. م. صفت سخن. 
ار لد: سخن سربسته گفتن. سخن 


۱ 


۱ 
/ 


سر سره ص. م. يا قیسد برای 

حراب بودن. 

عالم همه‌سر پسر رباطیست خراب 
۰ ص 


سر پسجود نپادنت مص. م. 


۰ نفشیه دار قدم او نماد سر به 
سحود ۳۹ 
سر بصارتت اضر اقترانی ركد: 
بصارت 

سر بفلك کشیدن ب مص. م. 
۲ر ۱۳۱ 

سر تکوه و بیابان دادل مص. م. 
و استتعاره تععبه. آواره کردن نسه 
کوه بیابان ار 5 


سر بکوش آوددن ت (:- نسر 


۸۰ 


[۳ 


فراگوش آوردن). مص. م. نجوا 
کردن ار : پیر منحنی 

سر بلئدب ص. م. مفتخر (ع)سر ‏ 
برافر احته. عر ۲۵ 


۱ 
۱ 
0 


۱ 
سبر بلسدیت جا. مص. ۳ 0 
گلبانگ سر بلندی. اوج‌سربلندی | 
آو ج. 

سرمپرت ص. م. مپرشده رز 4: 
داغ سر بمپر 

سر بیان داششن- مص. م. آماده 
برای کفتار و وضیح بودن. رك: 
زبانل خامه 

سر بیسان فسراق ب اضد - و 
نتابم. ر ل: سر بیان. داشتن. 

رک رزقه نی تاضد..- واصفین ار 2۱۱ 
سر یج ۱. م. مخلب(ع) جنگال. 
حنگ. قدرت. ۵٩ر۲۰۷‏ 


سربنجة شداهین فقساب 
اختصاص‌واستعاره. ر ل: شاهین 
قضا 

استعاری ۲۰۸۷ 

حررفه پوش 

سر پیچیدن ب مص. م. عصیان. 


تمرد (ع) بپلوی: اوه 
ار 


سرییمانت اض. - استعاری. زر ك: 


آضه بت 


فر‌هتب دد‌هز آر وازه 


۱ تیار ت ه۵ 2 ۱۰ ۵۵ج اوه یجید ی لت بو 


از سر پممان رفتن 


9 

سر بیو ندتو تشپانه‌دل‌حافظراست 
کیست. آتکش سر پیوند تو در 
خاطر نیست ِ 
سحرتت (سر تو) - اضد - موصول 
سرت سب و دلت خوش باد و 
جاو ید ِ 
(مصر! ۶ اول این ست در قصده‌ای 
از راو ندی نو بسنده‌تاریخ راحت. 
الصدود (ص۲۸) سدح سلطان 
ابوالفتح کیخسروبن قلج ارسلان 
دیده میشود باین شکل: 

سرت سبز ودلت خوش‌باد جاوبد 
حسودان ترا خذلال گرفته 

که احتمال توارد بیشتر است تا 
سر تابیات قیدمر کب (< سراپای. 
سر تاپا) 

همجون نو ازنینی. سر تا سا 
لطافت.... رانحوی ۲۲۵) 

سر تاسن س مص . م. عصبان(ع) 
سرپیجی کردن (< سر برتایدن) 
زر 2: بند پیران 

سرتا بای حافظ مس سرابای 
با ول ر سر تاقدم حافظ ۱۶۹,۱۶ 
سر تاجورب اد س اخحتصاص .سر 
سلطان و سر تاحدار ركد: مملکت 
تست 

سعرتاژیانه ب اضد - اختصاص . 


سیر یی و و ود سید سا سور و و اه نها و و۸ رس تون و ۵ ی بدا 


۵ هسب دشر ار واژه 


رلد: بسی تازبا نه‌بادآوردن. اشاره 
برای بحشش 
سمند دولت اکر جند سبر تج 
رود 
ز همرمان به سر تازیانه بادآربد 
۱ ۳:۱ 
درین معنی انوری هم گفته است: 
حسرو ی تاز یا نه بخشید 
حون ملك عراق ارهزار باشد 
سرتا قدم ب ر د: بری وپری 
سر تراشیدن س مص.م. زر : سر 
بتراشیدن . 
سر ثر دث ب اضد - اختصاص ۴ 
تقربب. سر خاك و مزار 
بر سر تربت من با می و مطرب 
بنشسین... ۳۳۹ 
سمر تسلیچت ات نیم ینت اقترا نی 
سر تسلیم من وخشت در میکده‌ها 
#۰ 


سرت سر تب حمله دعایی. و ژد : 
سب 

سر <اأنل س اض. - استعاری (در از 
سر جان برخاستن). رز ل: از سر 
جان برخاستن 

سرحان وجبانت اضر - استعاری. 
ر د: از سر حان برخاستن )۲ 
و (۲) 


سر جان‌افشانی داشتن- مص. م. 


۸۳ 


و از نمی دار ۵ قح تن دا ی ار و و و رورا 70 کار اد جوز ری ی وت و رد رد رو رس وروت ام ۴ ۳ رورس سر و ۱ 


سر جمشید و بیمن و قباد ت 
اضد - اختصاص. رك: جمشید(۲) 
سر حمله س |. م. ابتدای حمله. و 
دمعنی حلاصه و حکیدة کلام وحمله. 
رز (د: مبوه دمرشستی . 
سر جور وستم داشتن- مص. م. 
قصد جور وستم داشتن 
دزیدی که یار جز سر جور و ستم 
داشبت؟. .. ۷۸ 
سرچاه را گرفتن- مص. م. ر ش: 
سس 
سرچشمه تب ۱. م. مطلع جشمه . 
جائیکه آب چشمه از زمین بیرون 
میآید 
اس لب سرچشمه‌ای وطرف جویی 
نم اشکی و با خود گفتگویی 
۰۵ /ص 
۲ بدین سرچشمه‌اش بنشان که 
خوش آبی روان دارد ۳ 
۷۲ ر د: ساقی کور. 
سرحافظ س اضد مد احتصاص و 
استعاره. فکر حافظ. دل حافظ 
۰ ناد درسر حافظ هو ای‌میخانه 
۰:۳۷ 
سر حجاز سب اض. - استعاری. مبل 
ححاز. قصد ححاژ. زر ل: حجاز 
)( 
سر جلد تب ۱. م. لغر (ع). مبیرز. 
ر ك: سرحد عدم 
سرخد عسدم ب اضر - استعازی . 


ولد 


رهگ ده هزار واژه 


۰۲ر(۱۳۹ 
۸ ۶۵۲ 


سرحقارت.- باضی ت اصضد بت افترانی. 
ار ژد : حقارت 

در جشم بندی و حقه بازی 
سرحلقه‌سودن س مص. م. مرشد 
نودن. مراد بودن. ۲ر ۲۷۲ 
سرخاك سب اضر تب (ع< س‌تربت) 
۳۹۵۷ 

سر خلمت داشش م اض - ومص. 
م۰ دصبله حدمت دام سش ۰ ۷ ۶۸ 
سرخرای بودن اضر س ومص .م. 
فصد خرابی داشتن نذتگروی 
سرخرادی داشتنت مص ۰ م۰ 
سحر سرشك روائنم سر خرانی 
ر‌ ای : سرشك ( ۶ 
سرخمت اضصد - احتصاص. او لخم. 
هرا و رك: سر‌گرفشن. ش(۱) 
سرخودگر فتن سب مص. م. حجواد ۳ 
نحات دادن از مپلکه. بی‌کار خود 


داسشت: ۰ 


رفتن 
اس خم گو سرخود۵د ورن 45 حمخا نه 


۲ب ... رفت تاگیرد سرخود, هان 
وعان حاضر شوید ر د: دختررز 
سبرخوشب ص.م. مست. شادمان 
۷۸ ۲۷۵ و را د: تماشا. 
حر امیدن. 


0 


سرخوش‌آهدن س مص. م۰ مست 
بودن. شادمان بودن 

سرخوش آءد پار و جامی بر کنار 
طاق بود ۳۰ 
سرخوشان ت ص. م. جمنع سر 
خوش. بحای بیغمان درق. و خ. 
(انحوی ۱۹۸ ۱۸) 

ما سرحوشان مهافت و زار داسنت 
دالدها دم 8 ۱۹ 
سرخوش بودن - مص. م۰ مست 
بودن. شادمان بودن. ۱۵۹۷ ۰ 
در۰۳۳۸ ۱ر ۳۷۹ 

سرخوش رفننت مص. م. ۷ر ۷۲۳۹۰ 
سعرخوشی بت حا. مص. مستی. . 
شادمانی. ر د: صلای سرخوشی 
سرداشتن ب مص.م. خبال‌داشتن. 
نمی‌پرسی ز احوالم نمی‌دانم جه 
سر داری 

سر درآوردن - مص. م. تسلیم 
شدن. ۲ر؟ه. ۶ر۱۸۰ 

سر ددپیش افکندن مص. م. 
۵ر ۵ ۰ 

سر درد تس اضد - استتعناری. ر اه : 
نماز و نیاز 

سر درس عشق داشتن- مص. م. 
مبل درس عشق حواندن. ۱۱۷۸ 
سر درکوه‌نادن مص. م. ار ء. 
۱۳۱۷ 

سر دشمن حواله‌کردن تب مص .م. 
سا اک : تخت حازه 


فرهنگ شه هز ار وازه 


سرراه بودن - مص. م. ۷۹۷ 

سررسیدنت مص.م. وبسررسیدن 
بآخررسیدن. ۳۹:۷۰ 

سررشته رگاه داستن- مص. م. 
۶ر ۱۲۳۲ 

سررشتة جان بگذاردن مص. م. 
ار ۱۸ ۱. 

سر وغیت تس اضد - اقتشرانسی- 
رانجوی ۸۲ره) 

سرزدن - مص. م. مراجعه کردن 
ر لد: آستان حانان 

سرژدان- اضد - ولزبان ۸/قيز 
سرزلف - اضد - نسیت و تقریب 
ار ۱ ۰۷۰۸ ۵ر ۷۲ ۰ ۵ر ٩۲‏ » 
۸ ۲۰۱۸۶۱۰۱۲۲ ۱۸۵ 
۳۲ ۲۹۲۱۰۲۸۹۸۰۲۶۷۲ 
۰۶۲۰۶ ۲۳۱۸۸ و: 

در سب ژلف ندا نم که جه سودا 
داری 

۳ بر هم زده‌ای کسسوی مشك.- 
افشان را (شرح سودیب تر‌حمه 
۸ ج۱) 

سرژلف عروسان سخن- رانجوی 
۸ره به‌جای سرزلف سخن ق 


۶ ۱۸ 
سرژلفین - اض - ر ۵: زلفین. 
(۲) و (۲) 


سر زهستی بر نگرفتنت مص. م. 
ر د: روز حشر 
سرزهین- 1. م. کشور. مملهمت ی 


۸۵ 


۱۲۳۵۰۶۰۸۲ ص‌ 
سرژزنش- ۱. مص. م. شماتت(ع) 
رك: سرزنش‌مدعیان (سر + زنش 
21 بعنی توسری زدن) 
سرزش کردن مص . م. ر (ه: 
بیروجوان. بیش‌ازگليم خویش با 
کشیدن. خار مفیلان. طبع خو گر 
سرزنش مدعیان- شماتت‌مدعیان. 
| گرچه از سرزنش مدعیان اندیشم 
شیوة مستی ورندی ترود ازیبشم 


۳۶ 
سرسیزب ص. م. ر د: خال 
»سل تس 
سر سبز دودن س مص. م. رز (د: 
خحط از 


سرسیز اضد - وصفی 

به سر سبز تو ای سرو که کر 
خروم .. ۲۳3 
سر سدره سب اضه ب سان نوع و 
ظرف مکان. بالای سدره. ر ش4: 
مرخ دوح 

سرسودای ایاژت اضد - و تتابع. 
ر : اباز 

سرسپ رکردن- عص.م. د ل: سر 
و دست 

سر سفر داشتت اضد - و مص. 
م. زر ل: عزم میکده 

سر س رکسالنت اض - اختصاص. 
ر د: سوداآی, کج بختن 


۰ و او ها و یو جررمريم سو چان ور ماس 


م۹9 


ار رخ ویر خی حصا هه هو سوت هت انز نیج سس 


سر سو دازده سح امه سس بیان نو ع ِ" 
وصف. ر 4: ند قبا 
سر سوداییه اض - بیان نوع و 
وصف. ر د: سر برزانو نپادن 
سرسودن س مص .م۰ را د: سر بر 
س رگردون دقفخر سودن 
سر سوژ س اف - اقترانی (ازسر 
سوز) بر د: حلقه زدن 
سر-سور یده س اضر بیان و ع و 
وصف. ر : دل غمدیده. ش(۲) 
سرویحرا! مس اصد تست اختصاص و 
هوس باد بپارم بسر صحرا! برد 
(انحوی ۱۲۲) 
سرصلقت اض - افترانی آر ۱۱ 


(ص بر ۲۷۲) 

سوطاعت تب اضد - اقترانی. زر لد : 
ی 

سم عانتهق.س اه تس احتصاص. راد : 
خاك معشوق 


سر قتنه داستنت اضه سا و مص.م. 
۸ ص 
سرقرازکردن- مص. م. 
کردن 

سرفرازم‌کن شبی از وصل خود. 
ای ناز سن ۳۹ 
سرفراژی- حا مص. افتخار(ع) 
و (4: افسرر ندی 

سرفسراگوش آوردن - مص. م. 
نحوی‌کردن. ر د: آواز حزین 


2 هه ۳ 


ی ۰ب ۰۰ج ۰ب ب«ححبسسصحح ۳۳۳۹ 


تر هنن ده ظزار واژه 


سر فروآوردن س مص. م. اطاعت 
(ع). رگ: خرمن‌دوجران.س رکشی 
شس(۲) همنشسنی رندان 

سر قرو بردن ب مص. م. ر ك: 
سر بر کردن. ش(۲) 

سر قرو تیامدنت مص. م. تسلیم 
ستان شرت نگردن رز هد 
تباردالله ش (۱) 

سر فقر و افتخار تن و عطف. 
ر د: تاج سلطتت 

سرفکندمه ص. م. مف. شرمسار. 
بکوی میکده گریان و سرفکنده 
روم ۳۹۰ 
س رکسری تس اضد اختصاص . 
ر د: تاج پرو یز 

سر کش ب ص. م. عاصی. طاغی. 
(ع) نتافرمان. ر 3: زلف‌سر کشض. 
سر و سر کش و: 

سر کش مشو که چون شمع» از 
غیرتت سورد 


دلبر:که در کف اد مومست سنگب 


حارا ۵ 
۱ +۶2 


س رکش شدن تس مص. م. عاصی 
شدن. ر لد: سر کش 

سر کشیب حل مص. عصیان (ع) 
عدم اطاعت. در اصطلاح مخالفت 
با اراده پبر سالك بحکم ارادت 
ای : ۵۱ ۲۰۶۶۳۱۰۶۲ ۱ ۶2۸۸6 


مسمص هس ما0 


فرهنگ ده هزار واژه 


سر کی ژلفت اضا بت سان مصدر 
و اشاره به پیچ‌وتاب زلف 

بزلفگوی که آئین سر کشی بگذار 
(خانلری ۰۱۱۹۲ قوخ: آئین‌دلبری) 
س رکنهسلن س مص. م. عصیان . 
اعراض(ع) سربرآوددن. سر کشی 
ازآستان پیرمغان سر جرا 


شیم.. ۳۹ 
"ب تااید سر نکشد وز سر بیمان 
ترود ۳۳۷ 


۲ قامتش‌دا سرو کفتم سر کشید 
از من به‌حشم... ۳:۹ 
4- امروز مکش سر زوفای من و 
اندش. رز د: اندیش 

۵- سر مکش تا نکشد سر بفلك 
فربادم ۳۹1 
سر کشنبیده رقنن تس مص. م. سس 
خلاف عنان کشیده رفتن. باسرعت 
ناختن و گذشتن. ر د: سر تازبانه 
سرکو بت (< سر کوه) اضد - 
اختصاص و بیان ظرفمکان. نوك 
کوه. بر ل4: آفتاب طلعت. 

س رکوی بت اضر - سر محل. مس 
کوجه کر۷۲, دره۷ کر ۲۱ 
ء۶ر ۰۳۱۷ بر ۲۲۰ ۵ر۲۲۸ و ر د: 
حاك سر کوی. درویش سر گوی . 
هوای سر کوی . 

سررگران س ص. م. معجب. متکبر 
(ع) یی‌اعتنا. در سرگران داشتن 


۸۰۷ 


۵رهع ع,"ر0۰ع و ر لد: سرگران 
سرگردان س ص. م. متحیر (ع) 
ْر ٩‏ 

سر گردانی س حا. مص ۰ م۰ رات 
رع) ش زد : م‌سنت» سر گردانی 
سرگردون ب اضد - بیان ظرف 
مکان. بالای گردون 

۳۹۷ 
س ررگرفته ‏ صي ۰ 9 

۱ سنر‌پوشیده : 

1 ۳ سر در بده. سیر باز گر ده. رد : 
سر گرم ص ۰ م. مشغول. گر فتار . 
درد سرکرم بودن ۵رع۲۹ 


مدصوسص () 
۱- از دماع من سر کشته خبال 
دهنت 


بتحفای, فلك و غصه دوران نرود 
۳۳ 

تتسد ر وی اش ور 

شکنش 

کین دل غمزده سر ‌کشته کرفتار 

کحاست؟ ۱۹ 

۲ دل حو برگار بپرسو دورانی 


می کرد 


۸۱۸ 


واندر آن‌دایره سر کشته پابرحابود 
۱ ۲۰ 
صن سر‌کشته هم از اصل 
سلامت بودم ۱ 
ر 4: دام راه. واهل سلامنت 
9 دلم‌رمیده‌شد وغافلم من‌درو ش 
که آن شکاری سر کشه‌را حه‌آمد 
پیش ٩‏ ۳۹۰ 


که آخر 


جان درسرآن گوهر یکدا زه نادیم " 


۳۷۱ 


۱-۷ کر نه دایره عشقر اه در دستی : 


بودی 


سر گشتة پابر<۱ س ص. م. سر 
کشته‌دانم ۵ ۲۰۲ 


سرگشتگیت حات مص. / تجیر .۰ : 


سرگل تس اضر - استعاری. ر ده 


سر لطف وکرم س اضد - اقترانی 


بادشاها؛ زسر لطف تک ۳1 1 بازش 
حوان ۲ ۲ص 
صمیر ۱ 


ان چو غنچه بر سرم از کوی او 
گدشت. ستیمی ۰۰۰ ۳۳۲ 


مت که‌روز بیکسی آخر نمیروی‌زسرم 


7- جون می‌رود این کشتی‌سر گشته 
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فرهنگ ده‌هزار وازه 


۳۰ 

۲ سرم پرفت وزمانی بسر‌فرفت 
این کار 2 
نت پسر ! نه سس م عشسقی و حوانی 
سمر افتناند... ۱۱۰ 
یی حمرام. بای ار ی 
۳۲ 

- به حرعة تو سبرمست کشت 
نوشت باد ... ۶۶ 


۷ سرم ز دست بشد. چشم از 

انتظار جسوحت... ۱ 

درآرزوی سر وجشم مجلس آرابی 
۱ 1:۹۱ 

سر ف۵" بت اضر استم با ضمیر 

۶۸۸ ۰۵ 

سرما و در میخانه تن و ملازمه 

۶۸۰۸۵ 

سرماست ودل ماستت تن‌وایطاء 

جلی یا تکرار قافیه. 

۰ تبارالله ازین‌فتنه‌ها که‌درسر 

ماسبت ۱ 


که آتشی که دمیرد همشه در 


دل ماست ۳۲ 
سرمایه ت 0 م.رآأسالمال اصبل ما به 
برای کسبب 


و سرمابه کم کنید که سود وزیان 
یکی‌است (انحوی ۲۱۲) 
سرمر! بجز این در حواله کاهی 


رمک ده هزار واژه 


منت . ۷۹ 
سرهست تب ص. م. سکران . 
مسرور. مدهوش. مغرور. متکس 
(ع) خوشحال. حرم ۱ 

اس سرمست درقبای زر افشان 


حجو نگنری ۹۸ 
۲ یفمای عقل و دین را بیرون 
خرام سرمست ۳۸ 
۲ خورده‌ام تبر فلك , اده بده 
تا سرمست ۳:۸ 
4- عشق‌آنلولی‌سرمست خر بدار 
منست ۱ 
هب فریاد. که آن ساقی شکر 
سر مست ۱ ۱۰۹ 
1- کو حریفی کش و سبرمست که 
بیش کر مش ۱۳۹ 
۷ صباء زان‌لو لی‌شنگو لس منت 

۳۷۹ 


سر همست دك همص ۰ م: 

رمور عشی و سرعستی زمن‌بشنو 
نه از واعظ. .. (ا نحوی 0۹۹ 
سر مغروری - اضد - اقتصرانسی. 
سر غرور. ر د: مغروری 
سرمنزل- ۱. م. خانه. کوی.محل. 
آشاانه. منزل اصلی 

۱- سرمنزل فراغت نتوان‌زدست 
دادن ۱۳۹ 
۲ گر به سرمنزل سلمی رسی, 


ای داد صبا ۳۱۸۱ 
من به سرمنرزل عنقا نه بخواد 
برد م راه سب ۱۹ 


که شاصد سوم اشاره و تلمیح 
است, به داستان خیالی ۶ تمثیلی 
رفتن مرغان بطلب عنقا (سیمرغ) 
بر هی هد هد. در منطقالطیر عطار 


نیشابوری 
سرمنژل‌سلمیت اضد سب اختصناصی 
ش (۲) 


سرمنزل عنقاً س اض ‏ اختصاصی 
آشیانة عنقا درکوه قاف 
سرمنزل فراعت س اضد - تشنیمپی 
ش (۱) ۲ 
سر هوی تب رح سرمو) ۵ر۱۹ و 
ر د: عمر دراز ۱ 
سر هه ت ( < سرماه) اضد - بیان 
ظرف زمان. اول ماه ر : افسر 
.۰ 
سرصره اضد - اقترانی 
تو بودی آن دم صبح‌امید کز سس 
بر آمدی و بر آمد شبان ظلما نی 
قکه 
سر صی ت اضر - رس بجای 
حرف اضافه. بجای برای . وبجای 
درسر) زر ك: سجاده در سر می 
رفشن. ۱ 
سر متخانه٩‏ ست اضر بت (سر. بجای 
حرف اضافه. بحجای برای) زر : 


۸۳۰ 


سرانداز شدن ۱ 
سرثرگس - اضد - بیان ظرف 
مکان و استعاری 
آنحاکه تاج برسرنرکس نماد باد 
(انحوی ۱ ۷ ۱۸) 
سر نوشت-ت ۱. م. 
قسمت. نصیب (ع) ر ل: دیوان 
قسمت. و : 
عشق نو سر نبشبت من راحت من 
رضای تو (خانلری ۶ر۰۲) 
سر نمبادن س مص.م. زر اک : آستان 
حانان. آستان فرای 
سرنباژ ب اض - اقترانی. 
مائیم وآستانه عشق و سر نیاز 
تا خواب خوش کرا درد اند ر کنار 
دوست . 
سروپا - تن و با واو عطف‌برای 
اتصال. سرایا. همه وحود 
مبر من خوش می‌رود کاندر سروبا 
مت مت ۹ 
و ر ل: بی‌سروپا. بی‌سرویابودن. 
سرو تاج تن. و عطف رك: تاج 
تاج‌سر. تاج برویز. سر کسری 
سروجچشی- تن و عطف. 
۱ سروچشمی چنین دلکش» تو 
گویی جشم ازو بردوز؟! ۱۶۹ 
۲ سرم زدست بش . جشم از 
انتظار سوت :۰ 
در آرزوی سروجشم مجلس آرایی 
اب۶2 
سروخدمت. ‏ تن و عطف با واو 


رح سر بشت. 


زر هنگی ده هزار وازه 


ملازمه امعادله و نع ها تشر 
برابر خشت با سراوار خشت. که 
نوعی سلاح نی لبود . 

سر تسلیم من وخشت در میکده‌ها 
مدعی گر نکند فپم سخ نگو سر 
و حشت ۸۰ 
سرودرت تن .وعطف ار 5۸۸۵۰۷ 
سر و در سخان تن. ۵ر1۸۸ 
سرودست بت تن ۷ر ۰۲۰۰ ر۸۸ 
سر و دست وبا - تن واعنات . 
۱۵ ۶2 

سرودستار س تن وعطف۲ر ۲۹۹ 
۲ر ۰ ۱۵ ۱ 
سرور تب (یفتع‌واو) ص.م.امام. 
قائد. زعیم رئیس (ع) پیشوا. ز 
لد: سرور ال عمایم 
سروران سد جح سرور. زر ك4: 
برریدن. کاخ جلال 

سرور اهل عماییت اض - وتتابم. 
شیخ‌الشیوخ . شیخالفقا بت 
خواجه قوام‌الدین حسن). د ك: 
امل عماايم ۲ ۱ 
سروری بت حاب مص. زر ك: آئین 
سروری. کلاه سروری. 

سروزد سب تن وعطف و موازنه . 
۱۳۳۷ 

سروسامان- تن. ۳۲۲۰۲۷۱۱ 


فتوسی ۱ 


سروسر تب تن و جناس زائد تا 
مذیل . 
در هیچ سری نیسلت که سری ز 


فرهنک ده هز ار واژه 


۸۳۱ 


حدا نسبت 
سروسرو ب تن و جناس زائد یا , 
مذیل ۱۱۵۷ 

سر وکاسه ب تن و تشبیه تناسی 
رح کاسة سر) زر لد: خاكانداز 
سرو کلاه س تن ۶ ۲۸۶ 

سری ب با باء وحدت. يك سر 
و ۳ باء نسست. دمعنی حداو تلد . با 
جپان دیگر (؟) 

۱ گر بپر موی سری برتن‌حافظ 
باشد ۳۳۵ 
ات سری‌دارم جو حافظ مه رت لت 
به‌لطف آن سبری امیدوازم ۳۳ 
سری س با باء نسبت. بمعنی 
سمر وال ۰ حد‌او ند . 

۰۰ بلطف آن سسرقی آمیدوارم. 

زر د: سری. ش(۲) یعنی بلطفب 
حداو ند امند سستهام (؟) 

سر باری تس اضر - اقترانی با 
استعاری. خیال یازی. 

بنال بلیل ار با منت سر پاری 
2۱ 


است. 

سری همست دادن 
ش (۲) 

و ر لد: خرقه ازسر بدرآوردن . 
در سر شراب داشتن. مشرق سر 
کوی. مویی ازسردوست‌نفروختن. 


مهی ۰ جِ 


ازسر خرد گذشتن. عزم سر-کوی 
بار داشتن. درد سر کشسسن. از 
ترك سر کردن . از سبر بدر کردن. 
درویش سب رکوی. قلم به‌سرراسیاب 
دل خرم زدن. ازسر بیرون رفتن. 
ازسر پیمان برفتن. با سر حال 
حیرت آمدن. جان درسرمی‌رفتن. 
گذری برسر فرهاد کردن. برسر 
خود حکم بوندن. از غیبپ سر بر 
کردن. اد نخوت درسر افتادن. 
دود دل به‌سر رفتن. شاج سر . 
چتر گل درسر کشیدن. بهس.ر کشته 
خویش آمدن. از سر خرقه بر 
انداختن. خرقه درس گرفتن. صوف 
از سر بر کشیدن. ترك سر منبر 
گرفتن. به سر پوئیدن. کاسةمس 
خالدانداز شدن. ناز ازسر نپادن. 
مار سر زلف. دین در سر زلفین 
رفتن. دست برسر زدن. بر سر 
ایمان خویش لرزیدن . نزاع بر 
سر دئیای دون. کردن. بر سر صلح 
بودن. ازسرجان برخاستن. ازمس 
جان جپان برخاستن . پرده بس 
سر صدعیب‌نبان پوشیدن. سودا 
از سر بیرون کردن ۰ از سمر حود 
خبر شدن. غوغا در سر کردن.جان 
درس رگوهر یکدانه نپادن . فرق 


طبیب به‌سر آوردن. سبردر آمدن ۰ 


وی 


برسر کلاه شکستن . حکم بر سر 
آزادگان روان, بودن . بر سبر ره 
منتظر بودن. درسر هوس ساقی 
نودن. دردسر دادن. دیده بر سر 


راه بودن. خشت زیر سر بودن.. 


برسر کلاه نمهادن. جواانی از سر 
گرفتن. عشق‌وجوانی به‌سرافتادن. 
عمر درسر چیزی کردن . دمی با 
غم بسر .بردل . 
رفتن. با سر عتاب رفتن. زمان‌عمر 
سیر شدن . سرآمدن . به سس 
زسیدن. بهسر‌شدن. . سر بردن. 
ازسررفتن. درسرفتادن. گذری بر 
سر‌کسی کردن. از پای تا سر . 
هوای وصال درسر بودن. پیرانه 
سبر.. شوریده‌سر. نيك سرانجام. 
سرت ع. (بکسرسین وراء مشضدد) 
راز. و معنی. اسراد جمم. و در 
اصطلاح جذب البی کسه مقدم 
۳0 دست. می‌دهده.. سر سس 
باطن معرفت است که در صدر 
(سیته) ۳۳۳ ار (آزادکان) 
راه‌می بااید بو کفتنه۱ ند.«صدور الاحر ار 
قبور الاسزار» درس اول درو یشی 
رازداری است و افشای اسمراز 
درطر یقت کافری وجرم است.سر 
سنوایدا. در ااصطلاح طوز ششضم از 
ادواز سنعه قلسه استات:. 

اب افشای راز خلوتبان خواست 


او قأت‌خو ش سحوم ۳ 


فرهنگ ده هزار واژه 


ت 


کرد شمع 
شکرخدا که سر دلش دد زدان 
گرفت ۷۸ 
۲ غبرت عشق زان همه خاصان 
بر 
کز کحا سر غمش دردهن‌عام افتاد 
۱۷۸ 
۲ کفت آن یار کزو کشت‌سردار 
بلت‌د 
حرمش این بود که اسراز هویدا 
میکراد :۱ 
و ر اه : کمال سس ۰ رمور سیر ۰ 
سر آن دانه س اضد - اختصاص و 
بیان نوع. ر ۵۷ 


سر اختران س اضر احتصاص و 


سان نوع. ۵ر۱ 2۰ 

سر انالدق سم اضر اختصاص و 
و 9 

سر حام چم اضد ت اختصاص و 
بیان نوع. ۱ر ۱۶۲ 

سر <ق س اض - اختصاص وان 
نوع. رم۲۷۸ ۱ 
سرحکمتت اض. - اختصاصص‌و بان 
نوع. ر۲۷۸ 

سرخدا مه اضد - اختصاص وبیان 
نوع. ر۱۹» ۵ ۲۶۲ ۷ر ۲۷ 
سر دل س اض - اختصاص وسان 
نوع. ۸۷۲ (۲۸۲۱۰ ص) 

سر دوجران س اض. - اختصاص و 
مان نوع. ۲ر۸۸: 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


سر سویدا ‏ اضد - اختصاص و 
بیان نوع. ۲ر۱۵۷ و ر ۵: سس 
سر عالم سس اضد ‏ اختصاص ویان 
نو ع. ۲ر ۷ ص 

سرعشءقب اضد ‏ اختصاص وسان 
نوع. ۲ر"۰ 26۰۲۰۲ ورازعشق. 


در ره عشق نشد کس بیقین محرم 

راز ۱ 

هر کسی برحسب‌فکر گمانی دارد 
۱۳۵ 

سر عشقبازی تب صت یت احتصاص و 

بیان نوع. ۲۹۲۶ 

سرعید ازل س اض - اختصاص و 

بیان‌نوع و تتابع. زر ط: عبد ازل 

دمر عم سس اضر احتصاص و بیان 

نوع. ر د: سبر. شی(۲) 

سر غیست اض, - اختصاص وبیان 

نو ع. ۰۲۷2۶ ۱۱۹۷ 

سرقضا س اض - اختصاص وان 

نوع. ۲ارع۲ 

سر قناعت تب اض - اختصاص و 

بیان نوع. رانجوی ۵ ۱ره) 

س رگیسو اض - اختصاص وبیان 

نو ۶. ۲ر ۷۲ 


سر مهدت حه اضم سه احتصاص و 
سان دو ع. ۲ر ۱۸۸ 


سر می‌فروش تب اضد ت اختصاص 


باستان: ۹۲2021 


۸۰۳ 


و بیان نوع. ۲۸۱ 


نو ع. ۵ر ۰ ۲ 2 
سرو سیر ب تن و جناس هرا ۰ 
۵ ۶ 


سر و سره تن وجناس زاند. 
۲ر ۷۲ و ر 2: تن اف تراد ۱ 
سرا ب (بفتح سین) ص. و نعت 
فاعلی. فرحیم سراینده. از مصدر 
سرائیدن. «ر ل: پرده‌سر!. دستان 
سراا. تقمه‌سرا. غزل‌سر!. 

سرا تب (یفتح سین) ص. و نعت 
بناء عال. قصر. حرم(ع) پارسی 
"که «سرادق» 
معرب آن اسبت. در د«انتااعتدنا بت 
الظالمین ناراً احاط پم سر ادقمپا» 
(« کف )۲٩‏ 

سرایرده بت ۱. م. قصر. حرم (ع) 
(سرا + برده) حانه محصوز و 
پرده‌دار . حرم‌سرا . 

دل سراپبرده محست اوست ‏ 
دیده آشنه‌دار طلعت اوست... ۵7 
سرایرده عدم س اضد ‏ تشبیمی . 


ات( ۵ 

سرایرده گل سس اد تشییمی ‏ 
۲ر ۱۱۶ 

سرابردة مجیتت اضد بت تشمبییی. 
ار 01 ۱ 
سراپردة وصال- اضد - تشبیمپی. 
۳۳۷۲ : 


سر اجه ۳ م. (سبر ! ٍ- حه تصغر) 


۳۴ 


خانه کوچك (سرایجه). قفص مر 
وکنایه از دنیا. 
غفلت حافظ درین سراحه عحب 
تیست ۳۳ 
و «مقام محازی» ۶ «سراحهة‌باز بحه» 
در این مةام محازی بجر پیاله‌مگیر 
درین سراچهة بازیچه غیرعشق‌مباز 
۲۹ 
شر اجه تاره جات هی 
و وصف. و ظرف ر 2: سراچه 
سراجة ترکییت اضم - بیان نوع 
و وصف واسنعاره. مراد ار اوه کنت 


0 ۰۰ 


ثر کیب عناصر از بعه ۳ 

سراجة جچشمه اضد . تشمییری . 
۲۰۵۶ 

ستر ای 1. 
۲ر ۲۷۲ ص 


سزای 9یا کت مل 
خانه وحود. ر د: گنج عافیت 


ارباب بی‌مروت. 
سرای‌دل اضص اس لد هب سیهي شش 
ویران‌سرای دل 


: 


سای ۵4:۵ سد اضد بت تشنیمیی 
صح سرای دیده شستم » ولی 
حه شود 

کین گوشه نیست در خور خیل 
خیال تو 1۸ 
سرای‌قاضی دز دب اضر - اختصاص 
با ملکییت. در ك: قاضی بزد 
سرای مدرسه. اض - اختصاص. 


۱ 


۱ 
۱ 


0 
۱ 


,رهنگ ده هزار واژه 


مدرسه. رز اد: دل دانا 
سرای‌سینج - اض - وصفی‌و بیان 
بو .رای ری :اه ها عم 
ر ك: سنج 

سرای طبیعت س اضد - تشبیری . 
با بیان ظرف. حپان ۱۶۳۲۲ 
سرای مغان. اض - اختصاص و 
اسیتعاره و کنایه اژمب‌خانه. باخازقاه 
در سرای مغان رفنه دود 


ِِ واب زده 
متسه در وصلادی بسیم‌وشاب 
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سرایی جو یمامت تشبیه صر! 


زده 


۱ درابنعا 


پاری اسنت جو حوری و سرایبی 
چو بپشتی 
سرایت س ع. (یکسر سین و فتع 


یاع) تسری. تاألیر(ع) آثر کردن. 


سرائیدن- مص. (یفتح‌وضم‌سین) 
انشاد. تغنی .غناء. فول(ع) سرودن 
سرودخواندن. آواز خواندن. شعر 
گفتن. غزل خواندن. ز دك۵: برده 
سرخ سب ص. (بضم اول و سکون 
دوم) احمر . حمراع (ع) در اصطلاح 
قون سلو ژد را گو بند. ر 4 ر 
سر خ۰ ناقویت سر جرو. شسس سس خ. 
شین . 


فرهنگ ده هزار وازه 


اشك غماز من ار سرخ بر آمدجه 

۷ 

سرخ بودن س مص. م۰ ر ك: شدرر 

سرخ . 

سرخرو س ص. م. ر ۵د: باقوت‌رو 

سر خگل- اض - مغلوب. کل‌سرخ 

کل سوری 

به عشق روی تو روزی ه ازحبان 

بروم 

ز تربتم بدمد سرخ کل بجای کیاه 
3 

سرد هس ص. (یفتح اول و سکون 

دوم) بارد (۶) پپلوی: 

سسته از سرما (زیغ) ۹2۳ 

- نه‌آب سرد زند در سخن نه 

آنش تین «خانلری ۶ر۲۱۰) 

سار د: دم سرد 

سرشت ه ۱. (یکسر سین و راع) 

طینت. فطرت. خلق . خلط. خلقت 

(ع۶) نپاد.حوی. رد: حورسرشت. 

پا کیزه سرشت. 

۷ستد مر رحت سر شست, من» اد 


عح ی ؟ 


دزت بمپشنت من 

رخا نلری ۶ ۰۲) 
۲- ور سرشت همه ابنست زهی 
حوب سرشت (حخانلری ۷ ۷۸) 
سرشتن- مص. ج. خلط . تخمیر 
(ع). آغشتن. تر کیب کردن. خلق 
کردث . در ك: گل‌آدم. و: 


روان را یا حرد درهم سرشستیم 


۸۳۵ 


کنستیم 


۱۰ ص‌ 
سرشك س [. (بکسر ادل و دوم) 
دمع. ع. پپلوی: 790۲و اشك. 


. ورانل تخمی 4۶ حاصل‌بود 


| قطره اشك. ین 


۳ من که بطو فان و ح تاه رن 

برد 

زلوح‌سینه نبازست مسر لو و 
۳۸ 

سرشك آدنت مق ۰ م. ۳۳۳۸۸ 

چا ای . ۲ر۲۵۲ 

" رره۲ 

مت رفتن س مص. 4 مد ۳۵ 

۱۳۳۹۹ 

سرشك کوش هگیران - 

اس ِِِ« 

۳۵۲ ۲۲۱۱ ۸ 

سرشك من ساض - اسم به طیمیر 

رح سس شکم) ۲ ۲۸ . 

سرشكث و سسبلت ض و تسه ح 

ر (د: سیل سر‌شك 

سرشك و سبلاب - دن‌و تتشسبه تب 

9 ك: سترلاتب سیر شك . 

سرشك و طو فان دن و تسه : 

۲۸ ۲ 


اص بت 


۱7۳ 


سرشك و موج- تن و تشببیه . 
۲ره ۷۳۳۲ 

سرهد سب ع. (بفتح سین 3 میم). 
دایم (ع) همیشه. پیوسته. رز ش۵: 
دولت. سر مد . 

سترفت .حد ۱۰۳ هیک ین #وه مج 
میم) کحل. (ع) خاکه سرب. گرد 


که کرد نرگس مستش سیه به 
سرمة ناژ ۲۰۸ 
سرمة ناژ س اض ‏ اقترانی. ز 2ك: 
مت 


سروب ۱. (یفتح سین و سکونرا) 
السرو و سروة (معرب) بهلوی: 

۷ سرونن.درحت سراو. و 
یکنایه معشوق. 


سابة قدش 

فراغ از سره بستانی و شمشاد 
جمن دارم ۳۳۷ 
و ر ۵: دامن سرو. سایة سرو.. 
شاخ سرو. سر سرو. قد چون 
سرو. قند سرو. سییی سرو .۰ 
هخمت! سر و . 

سرو آژاد اضد - وصفی ۶ر۹٩٩‏ 
سرو بالا - ص. م. در تشبیه بالا 
یه سمرو 

سر وجمان اض. وصت واستعازه 
به سرو ۱۳۱۵ 

سرو ستانیت اضد - وصفی 


فرهنگ ده هر ار واژه 


۱۲۳۳۷ 
سرو دنت " م. درحت سرو آر۵/۸ 
سرو بلنا اض - وصفیو استعاره 

۵ر ۰۷۰ ۱ ۱۸۱ 
سرو جویبار - اض - اختصاص 


(۹ 

سبر ق مان تس اضن - و صفی. 
ار ۱۹۲ 

سرو جمن اضد - اخحتصاصسن 
ار ۳۸۸ 


سرو خرادان تب اصه تب وصفی و 
استعاره ۶۰۳۲۲۲ ۱۰۳۵۹ ۳۸۵ 
۳۲۳۲ 

سرو خرامان‌قامت س اضد - وصفی 
سرو درجمنت اضد تب وصفی بر ك : 


سراف درجم 
مر ! در حانه سروی هست کاندر لا 2 


سرو دلجوت اض, - وصفی ۵ر غ ه 

سرو روایس اض. - وصفی ار ۶ ۰۷ 
(۶ر ۵۵ ۲ص) ۱ره ۲ 

سروسر کشت اضر ب وصفی۱ر ۲۱ 
سبر و بیممیي (۵ سد اضد تست و صفی د ر 
۷ ۰۲ ۱ ۰۲۵۶ ۶۶۶ ۲ 

۳۲ ۰۷۳ ۷ 

سرو سمی‌قا+ت سب اض - وصفی 
۱۰۶ ۱ 

سرو سیم انلام س اضد - وصفی 


فرهنگ ده هر ار وازه 


۸ ۸ 

سرو صنو بر خر ام اضد تب م. و 

استعاره ۶ر ۰۷۱۱ ار ۱۹۷ ۲۲۲۲ 

سر 3 قامتت ص ۰ ِ/ 

من دا هوس سرو قامتی دارم 
۳ 

سرو قد ت ص. م. تر لیب وصفی 

و شسسم‌ی: ۱۹۷۱ 

ار ۲۰۲ 

سرو کله‌داز ت اضد - بیان نوع و 


استعاره. زر شد: ماه کله‌دار 
سرو گلشدام سب اضر - وصفم 
زر 2 


سرو ناز س بیان نوع. یکی‌ازا نواع 
سرو. و دوقسم دیگر: سرو آزاد 
و سروسس‌ی اسات. 


ای سرو ناز حسن که خوش‌می‌روی 


ساز 
عشاق را بناز تور هر لحظه صد نباز 
۷ 


که یادآور ستی :از سعدی است : 


مي‌رود بر باه 
وآن چشم آهوانه که چون میکند 
نگاه 


سرو ناژپرود- اض - بیان‌نوع و 
وصفب باایپام به‌سرو_ از #۲ر ۲۹۹ 
سرو ناژ حسنت اض - و تتابع. 
سروناز وستان زسایی و ممتاز 
در میان دیکر سروهای ناز ازحپت 


۸۷ 


زیمابی . ر (د: سرو ناز 

سرو و<وی - تن ۷ره۱۱ 

سرو و <و بیارت بر ور ۱۲۹۵ 
سرو وسمن- تن. ار۲۹۰ 

سرو و سرت تن و جناس مذیل 
۲۱ ۰۱۱۵۷ ۰۲۰۲۷ ۷ر؟۶ 2 
سرووصدو بر تن. درسروصنوبر 
حرام» سرووصنو بر»هردوسرو ند» 
ولی‌دو قسم‌مختلفا! ند» ریادداشتمای 
دکترغنی ر۱۱۵) و ر د: هر ۱۱ 
۱ ۹ ۷۲۹۷۱۵ 

سرو و گل ب تن. ۲۱۶ 

سرو وگل و ریحان- تن. ۲ر٩‏ 
سرو وگل و شمشاد تن. هر۱۸ 
سرووقد - تن‌و تشبیه. ر ۵: سرو 
سرو. جوان سروقد 


غساله 

سرو وماه س تن. ر د: ماه و سرو 
سرو و نگار س تن و تشیه۷ره۲۳ 
سرو و خزان ب تن در اشاره به 
پایداری سرو درمقابل خزان. 
نه‌هر درحت. تحمل کندحجفای خزان 
غلام همت سروم که این‌قدم دارد 


۲ر ۱۱۹ 
سروی ب با یاء وحدت. یاسرو. 
سره ۰۱۱۱ عرر ۲۲۷ ۲ ۲۹۶ ۶۱۷/۳۲ 


سروی در کنارآوردن تب مص. م. 
واستعاره تبعیه. ر ۵: پیرانه‌سر. 


۸۳۸ 


ش, (۲) 
و ر ك: دامن سرو. سابة سرو . 
سر سرو. شاخ سرو. همت‌سرو. 
سسم‌ی سرد ۰ 
سرود ۳۳ (ابصم سین و راع) . 
نشید. غناع. شعررع) آواز. نغمه 
نرانه. بمبلوی: 1۷ 
جولطف باده‌کند جلوه دررخ‌ساقی 
زعاشقان به‌سرود وترانه یادآزید 
۸ ۲ 
سرود حافظ سس اضدات بان نو ع 
و تسست. غزل اف ۱۶۶٩‏ 
سرود خسروانی مس (< حسروانی 
سرود) 
سرود ژهرم اضر - بیان نوع و 
نست (< سماع زهره. سودی) 
۸ ء 
سرود ساختن - مص. م. شعر 
گفتن. غرزل سرودل ۲ ر ۳۰۸ 
سرو دگفتن مص. م. شعر گفتن. 
غزل سرودن ۷ر۳۲۰ 
سرود مجلست اض - بان نوع و 
اختصاص ۲۹۶ ۱۷۹۵۰۹۰۱۰ 
سرود مجلسجمشید- اض - بیان 
نوع و اختصاص و تتایع ۵ر۱۷۹ 
سرود و ترانه - تن و ترادف . 
ار ۳۲۶ 
سرود و دود ت تسن و جناس. 
ر 4: رودی‌خوش. رود 
سرود وغزل- تن‌وترادف ۱۹۶۸ 


فرهنگ ده هزار وازه 


سنرود سا به ساختنب مص. م. 
ر د: سرود ساختن 

سرودی خوش مس تر کیب وصفی. 
شعر خوش. غزل خوش . آوای 
خوش. در ۵: رودی خورش 
سروش- ۱. ع. «بضم‌سین وراع)) 
حبرثیل : روحالندس . بمپلوی : 
0 اوستابی 5۲802 
و نامی کپن بر‌ای ستارة عموق و 
بمعنی مطلق فرشته. سروشه نیز 
تفه شده ر 42د: پیام سروش. 
اهرمن وسروش. حجسته‌سروش. 
سروش عالم‌غیب- اض - بیان‌نوع 
و نسست. حرئیل ار ۲۷ ۵ره۰ 2 
سروش فرخ- اضد - بیان نوع و 
ووصف . سرئیل ۲ر۲۱۵ 
سروش و دوح‌القدس- تن‌وترادف 
ار ۳۰ 

سره ب ص. ربفتح سین و راع). 
جید. نفیس. خالص (ع) خوب . 
نیکو. نقیض قلب بمعنی ناسره و 
تقلیی. (سرق: معرب سره. دوعی 
حررتر) ر د: زر ناسره 

سریرت ع. (یفتح سین و کسرراء) 
تخت. اورنگ. کپوا ه. اسره و 
۳ 

سر برعزتت اضر - تشسیمی 14۱4 
سریر فصل ه اضر - شبییی 
دض 

سژلاه (بکسر یافتح سین) اجرة. 


فرهنک ده هزار واژه 


. لایق. موافق (ع) مزد. 
پاداش. کیفر. و در معنی صفتی: 
شاایان. درخور. ازمصندر سریدن. 
بپلوی: ‏ 522۵6 سبزاوار .۰ 
سزا دودن تب مص. م. سزاوار 
بودن. سزیدن ار۵۰. ۲۱۷۸ 
۲ ۳۶۲ 

سزا داد ب مص. م. قر ۳۹۹ 
سزاوار ‏ مص. م. مستحق (ع) 
۸ ۲ 52 

سزاوار دودن س مص. م. ۲ر ۳۹ 
(حانلری ۷۰۱۰) ۰ 5۵۲۸ 
سزاواد طلاق بودن - مص. م. 
ر د: طلاق 

سزاوار ملك و ناج سر دودن ت 
مص. م۰ ۵٩۲۸‏ 5 

سژای تکیه گه س اضد - لامیه. در 
حور مقام و موقفت. ۲۲۹۲ 

و ار ك: سزا. ناسرا. 

سزیدن - مص. م. (بکسر یا فتح 
سین و سر زاء و فتسح دال) 
مناسبت. لیاقت. استحقاق (ع) 
اس من و شمع صبحگاهی سزد ار 


تخود بگرایيم ۱۲۷ 
۲- سزدم چو آبر بپمن که برین 
چمن بگریم ۳ 
۲ سرد کز حانم لعلش ز نم لاف 
ستلیما کل ۳۲۷ 


سسیضا مت ص .۰ رضم سین اول و 
سکون دوم) لین. ملایم. رقیق . 


۸۳۹ 


تشد تسف 


ضعیف. عاحز. کسیل. بطء. سر 
دائم (ع) نقیض سخت. پپلوی : 


انا نرم. نازك. ناتوان. کم‌زور. 

حسد چه می‌بری ای سنست نظم 

٩ حافظل‎ ۳ 

قبول‌خاطر ولطف‌سخن خدادادست 
۳۷ 

پیسمت شاد سا ص. م بر (د: 

قصر امل 

سست کرد بت مص. م. زر ك: 

طاقی سلسبله 


انمض نظوت ص. م. ر 4: سست 
نیسییف تاد ص. م. ر ژد: حبپان 
سسست. نپاد 

و زر ك: عردسست. سخت‌وسسبت 
سصعاد ام (خوزسین) وسیی/ 


میا نند محنون و لیلی» لیکن‌داستان 


آنپا مشبپور عرب است. درعین 
حال سلمی نام خواهر زهیر بوده 
است‌وازعرانس شعر عرب. وسعاد 
عاشق سلمی دوده 
ات اقا م‌دو ست شنیدن‌سعاد نست 
و سلامت 
منالمللخ: عنی #لی: سعاد سلاهی 
5:۹ 
سعاد و سعادت- تن و تجنیس 
ژائد با مدیل. رد: سعماد. ش 
سعاد و سلمیت تن. ر 2: سلمی 


۸#_ّ۳۰ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


سعادت. ع۶. (بفتح سین ۶ دال). 
نيك بختی . نقبض شقاوت . در 
اصطلاح خوا ندنازلی بعنی‌زرسدن 
بحق را کوایند. ر 
بام سعادت. حجام سعادت. فرو غ 
کیمیای سعادت. صبح سعادت . 
کنج سعادت. سعفاد و سعادت. و: 
طفیل هستی عشقند آدمی و بری 
ارادتی بنما نا سعادتی بیری 
۲ ۶ 
سعادت در دلب مص. م. ار 5۵۲ 
سعادت پر نو ص. م. ۶ ۰۷ 
سعسادت دادن س مص. م. ر د: 
ملالت کشیدن 
سعادت فروغ س ص. م. ۲ر ۲۱۴ 


ك او جسعادت 1 


سعادت و ارادت- تن و موازنه . 
با سجم متوازی ۱ر 1۵۲ 

ار ۵۲ 2 ۱ 

سعد سب ع. «بفتح سین و سکون 
عین). خجسته. مبارك . میمون . 
(ع) نقیض نحس و از اصطلاحات 
نحوم احکامی است. و صفت 


ک وکب واز نظرا تکواکب دراحکام. 


ز اخترم نری سعد دار رهست که 


ت 


دوش 
میان ماه و رخ پار من مقابله بود 


۵ ۲ : 
سعد و مقابله . ۰ 5 ی : ستعل , . 


ان : مقاابله 


۳ 


| رحل است 


سعد و : 

تخیر طرةٌ مه حمره‌ای وفصه‌مخوان 
که: سعد و نحس زتاً لیر ه رهره و 
ه‌5 
سعي ع. («بفتح سین و سکون 
کردن. دو بدن واز مناسك جح مان 
صفا در مرژ ه 

در سعی کوشیم که از مروه صفا 
تم ۸۲ 


| سعیاد وبارانو تاش ‌خورسیب از 


عوامل وین ما9 دیگر سنذژای 
قیمنی در دل ؟وه و زمین طمق اور 


مردم قد یم . 


لعلی از کان مروت بر نیاید سالمبا 
تابش خورشید وسعی باد وباران 


را حه شد؟ ۱۹۹ 
سعی باطل بودله مص. م. ر ك: 
سعی من و دل 


سعی بین صفا ومروه س ازمناسك 
محیج . بر اک سعی. ش 
سعی خود س اض - آستم به ضمیر 


مشتتر . 
به‌سعی خود نتوان برد بی بگوهر 
مقصو د. و ۳۶ 


اشار ه و تلمیحی اسبت. به«مازمیت 
اذرمیت و لکن‌الله رمی» 

(! نفال ۱۱۷) 
سعی تادرده جملشه وصفی ۰ 
سعی ناکرده. عدم سعی. 


فرهنگ دمهزار واژه 


سعی نابرده» چه امید. عطا میداری 
5:٩‏ 
اشاره‌و تلمیحی است‌به: «وان‌لیس 
للانسان !لا ماسعی». (النجم۲۹) 
سعی نمودن- مص. م. ۲رد۱۳ 
سعی و عمل- تن وترادف. ۶ر۷ 
سعی من ودل - اض - بیان نو عو 
تست و عطفب. ۲۰۱۷۵ 
سعی نسمیم سس اضد  -‏ استعاری. 
ر ك: سیم باد بمپار 
سفال تب ۰.۱ («رضم سین) طوب . 
خزف (ع) سفاله. ظر ف گلین بخته 
از جنس آجر در سبت و بیان 
در سفالین کاس رندان بخواری 
منگر بد ۳۹۹۱ 
ستقالین بت ص. ن. ر د: سفال 
سفالین کاسه تب اضد - مقلوب. 
کاسه سفال. ر .د: سفال. 
سفتن- مص . (بضم سین وفتح‌تا) 
ممالفه سوراح کردن و برشنه 
کشیدن. سائسن. سفتیدن . 
٩ر‏ ۲ عر۲ع» ۸۱۲ و رد: ناسفته 
و 
دمستی_ وان در اسراز سفت 


که در بیخودی راز نتوان نپفت 


۳۰۸ 
سقر ع. (یفتع‌سین‌وفا)سیر.قطع 
مسافت و مسیر (ع) از شری 


۸۳۱ 


رت تسیر سا ریس وس یا ی رل ۳ از ان و اس زود 1 | 


شسپر دیگر رفتن. اسفار جمع . 
در اصطلاح توجه دل است سوی 
حق و اسفار با سیر جپاد است: 
یر ال الله از متازل یافیا 
وصول بافق مبین که نبایت مقام 
قلب است ومبدء تحلیات‌آسمانی. 
۲- سیر فی‌الله بواسطهة اتصاف 
بصفات او و تحقق باسماء تاافق 
اعلی که نمایت: مقام روح و نمهایت 


آمقام حضرت وحدانیت است. 


۲- ترقی بعین جمع و حضرت 
احدیت‌است که مقام «قاب‌قوسین» 
اسبت وموقعی که دو گانخی بررطرف 
شده مقام «اوادنی» است. 

تکمیل است که مقام بقاء بعد از 
فنا و فرق بعداز جمع است . 
دستسورالعملپبا. ج۲ ص۱۷۱ و 
کشاف ص۵۷) بعضی اسفاز 
اریعه را چنین بیان کرده‌اند: 
سفر اول: رم حجابیای کثرت 
از وحدت است وآن سیر بسوی 
حد‌اسیت 

سفر دوم : رفح ححاب وحدت‌است 
حداست. 

سفر سوم: ازمسان رفتن تقید شود 
ظاهر وباطن است‌که ترقی بعین 


۰ 


سر حپنارم: باز کشت از حق 
بخلقی وآن احدیت جمع و فرق 
است 
بعزم مرحلهٌ عضق پیش نه قدمی 
که سودهاکنیار این‌سفر توانی کرد 
:۱ 
سر دراژ- اض. - بیان نو غووصف 
۲ر ۱۹٩۲‏ 


سفر روحانی اض - وصفی ۷ 5۷۲ 


سفر کرده سا ص. م. مسافر(ع) ۰ 
ار ژد: بار سفغر کرده. قافلة دل 
سفری تودئب مص. م. ۲ر۲۱ 
و ر ل: یار سغر,کرده. وقت‌سفر. 
عفر عفر با اه میتی 
رفیق سفر. سس‌سفر داشتن. 
ره‌و رسم سفر. ره‌آورد سفر. نو 
سر و: 

گر بزاری سفری کرد و برفت. از 
بر ما (انجوی ر۸) 
سفله ب ع. (یکسر سین وفتح‌لام 
فرومابه. پست. 

۱ حافل آب رخ حود بردر هر 
سفله مر ین ۷ 
۲ ... ای. حباندیده. لمات قدم 
ازسفله مجوی. ٍِ_ 
سفله‌پرور بودن - مص. م. ر 2: 
آب وهوای فازس 

سفله‌پرورشدن بت مص. م. 14۶ 
سفله‌طبع بودن هس مص. م. ار 5۸۵ 


و هگ ده‌هزاز وازه 


و ر (ه: جر ح سفله 

سفید - ص. (یفتح سین) ز ل2: 
نید با من 

سفیثه ب ع. (یفتح سین و کسرفا) 
محاژاً دمعنی جنگ ودیوان ودفتر 
و کتاب شعر و دفتم بیاضس 


مائنك. 
درین زمانه رفیقی که خالی ازخلل 
اسنت 
است هچ 


سفیثة حافظ ب اض - اختصاص. 
با شسست ٩ر‏ ۰۲۵۸ ۶٩۹۱۱۰‏ 
سفینة شزل- اض - توضیحی . 
سفینه و دربا - تن و تشبیه. 
٩ر‏ ۸ ۶٩۱۱۰‏ 

سفیئه با قصیده؟ ب در اختلاف 
نسخ : 

دیدايم شعردلکش‌حافظ به‌مدح‌شاه 
يك بیت. زاین قصیده به از صد 
رساله بود ۳ 
(حافظ خانلری: يك بیت از ایسن 
سفینه ۲۰۹۸) 

سفاد‌الله س ع. برای دعا. سقایت 
کرد خدا تور! . سقالالله من کاس 
دهای ۳ 
مأخوذ از «ان‌لامتقس مفازاً حداثق 
و اعنابا و کاس دهاقا» (سورء‌نباء 
۵35 


فرهنگ دو‌هرزار وازه 


سباف ب ع. (بفتح سین و سکون 
قاف) عرش آسمان خانه. بوشش 
روی اطاق. سقوف جمع 

ستقف بلشه سادءة سباد نقش - 
اضر ت استعاره و وصفب و تتایم. 
کنایه از آسمان. ۶ر ۷۱ 

سقف سبز وطاق مینا س اضه - 
استعار ه و وصب ورنن) و ترادف 
کنابه از: آسمان. #۲ر"۲۰ 

سقف فلكت شکافتن س مص. م. 
۱ ات ورن 
دراا نداز یم ار ۶ ۲۲۷ 
سقف مقر نس اد سب وصفی .۰ 
کنابه ازآسمان ۷۲۱۷۳۱۰ 

سقمه ع۶. (بفتح سین) غلط و 
اشتباه مقابل صحیح. بیمار 


و ضم سین مار . اسقام حمع 
ف. اوغادن ۹-۹ مص ۰ ق اشتاه 
بودن بیمار شدن ۲ز۲۹ 
سکندرت ۱. (یکسرسین).اسکندر 
ر ك: اسکندر. ش (۱) و (۷()۲) 
سکلدروار ب مانند آسکندر - 
سکرت ع. (بضم سین و سکنون 
کاف) مستی . و در اصطلاح حال 


دمز علیبه میدبت حي. مفاسل 
همعدو . 9 : سکاری 


سکادی سم ع. (نضم سین) جمع 
بت و متستان: و مأخو ذازدو آبه: 


راد 


۱ با اباالذین آمنوالا ثقر بوا 
الصلوة و انتم سکاری (سوره 
نساعء: آبه۲ع) 
۲- وتری‌الناس سکاری وما هم 
بسکاری (سوره حج آیه۲) 
و ر ل: هات‌الصبوح 
سکون. ع. قرار. آرامش. پپلوی: 
مم۵ا 15 
بی‌صبر و قرار و بی سکون باد 
۳۷ 
سکه - (ع) (بکسر سین و فتح 
کاف) مسکولد. بول رایج فلزی 
سکه دولت تب اض. - اختصاص و 
بیان نوع ۱۵۲۱۲ 
سکه‌صاحخت‌عبارت اض - اختصاص 
و سان نوع ۵ر۱۵1 
ر (4: صاحب‌عبار . قو آم الد بن‌محمد . 
وزایر شاه شحجاع . سکه صاحب 
عبار . سکه‌ای که عراز آن وت 
است. یا ایمپام) 
سلاسل. ع. _ (یفتح سین اول و 
کسر سین دوم) . جمم سلسله. 
زنجی‌ها. سلسله‌ها. رز د: زلف 
کمند (۲) 
سلاب ع. (بفتح سین) آسودگی. 
سلامت و بمعنی درود و دراصطلاح 
محمد ت را کوبند (عراقی) و زر : 
سبلامت. و مأخود ازآخرین آبه از 
سورء القدر است که تماما درین 
ست حخواحه تضمس شده اسنت» 


۸۳۴ ۵ کی ذء هر ار و اره 


تت ی ت صت ور و ریخست سس ی ی سب سس تس سس 


با تفاو ت «ثمه» بحای (هسی: 


شب وصل است ودطی نله یامه سللام نو شمخنس مص. م- ر < سبلام 


دار د . 


سس رقم دن) نامه با سلام درود 
سنلام فیه حتی مطلح الفح, نوشتن جنانکه دسم است 
سبلام رقم کردن - مص. م.. سلام ۱۰۹ 


فررسبتادن باانامه ([- سملام ذوشتن) سبلاهیت ۳ باع وحدت سس ۱ 
۳۹ اب رقم کرده‌ای سلام‌مرا.. يك سلام اس ز 4: سلام نوشتن. 
۳ | ۲ب ر لد: سعاد. ۷۲ ر د: قاصد 
سللام یه ساع. رك: سلام. به‌حای منزل و سلمی. ۶ رز ك: نوی 
سلام هی خوش آشنابی ۵ از اد: پیساهء‌ی 
سلام کردن س مص. م. سلام دادن. «پیام) ر خامه . 
سلام‌عليك با سبلام‌علیکم یا سنلام سلام 3 کلام سس 9 و مو از ن4 سا 
بر دو ِ سنلام برشماگفتن در چسبتب 0 سچع متوازی ند ارت : سدلام نوشتن . 
رسم : ی ی 
0 و بامن بروی‌خندان گفت ت | سبلامه. پاکی و رهابی از؛ اد و 
۱ ۱ آفت . بی‌عیبی و و هار 
سبلام الله سب ع. سلام دا درود اصیطلاح مقام امن اسات ز نا نو سه 


4 «ادخلوها بسلام ۷ 

ما ماکر اللیالی (الحجر. آیه؛) 

و جاوستالمثا نی والمثالی 3 و دینم شد و دلس به سلامت 

علی وادالاراک ومن‌علیسا بر خاست 

و دار باللوی فوق‌الر مال... گفت: با ما منشسن؛ کو قق سلامت 
۲ | برخاست ۳۱ 


سبلام و درود خداوند» در تمام | و ر شكد: .ره هروکم۸ ۲ر۱۰1 
شبپا ومام لحظه‌هانیکه سیم دوم ۹ ۷۰۱۸۲۵ ۲۱۷۱۱۰۲۷۷ 
تابر با سیم سوم آن هماهنگ | ۱ر ۲۱۲ ٩ر‏ ۲۱۹ ع۶ر ۶۲ و راد: 
گردد» بر وادی‌الاراك وهر که‌درآن شکرانة سلامت . اهل سلامت. . 
سبکو نت دارد ناد و بر " خا نه‌اایکه گوشهگبری و سلامت. . . کوشه 
ر بالای تبه‌های شن, درلوی قرار | سلامت. روز سلامت. سعادت و 


فرهنگ ده‌شزار واژه 


0 مت ۰ 


امانت نسلامت در دن. 
0( - ور ک سلامت 
فی تعد هن عدات ۳ قر دسا السبلامه 


ی 
2:۳۱ 


سودی: فی قر دبا عذاب. فی بعدها 


السلامة وا ین‌درسنت‌اتر بنظرمی‌آزید. 
حون خواحجه در یکحجا کفته اسبت: 
محنت قرب زبعد افزونست. رك: 
قرب و بسد 

ستلامت. ژلق س اضر ت استعاری و 
ببان نوع. ٩رع۱۵‏ 

سلامت طلمی نع تاو مص. بر ۲۱۹ 
سلجشور بت ص. (یکستر سین و 
فتح لام) غازی. بطل. جندی (ع) 
مخفف. سلاح‌شور . سلاحدار حنگی ۱ 
جزء دوم کلمه «شور» بمعنی 
ورزیدن و گزاردن و عم لکردن 
آمنده. حناانکه «خا کشور» در معنی 
زارع ودهقان و کشاورز آمده «ذیل 
برهان». ز ل: مریخ سلحشور 
سیلسسسلت . (بفتح هردو سسن) 
توم. کوارا. ونام جشسمه ایست 
در بپشت «عینا فیسپا تسصی 
ستلیستسلا» رآ به‌۱۸ سورة ۱ و 
صفت شراب نیز آمده. بحتری 
گوید: 

روبانی اذحل شعبان شمرآً 

من سبلاف الرحیق السلسمیل 
دراصطلاح راه وحدتواتصال 
است. از د و کلمة: سل .+ 


۵ 
بت 
دی 


| 


۸۳۵ 


سبیل (شرح جپاز تمثیل مثنوی 
صس ۲۲ ۱2) 
۱- ای رخت جون خلد و لعلت 


سلسسل 


سلسبلت گرده حجان ودل سبیل 
۳۰/۸ 
۲ سیر پوشان خطت؛ بر کرد لب 
همچو مورانند گرد سلسبیل 
سلسله بت ع. (یکسر هردوسین) 
و جس ۰ سلاسل ات رز ك 
سلاسل) و در اصطلاح اعتصام 
عموم. در شیعر حولاجه یشمشتر س__ 
از ثباامط تشسس‌ی با ژلف ذ موی 
واگسو نکاز ر فشه استلت. 
۱ روز اول که سر زلف نو دیدم. 


مه ‌ 
۰ 


که پرشانی این سلسنله را آخر 
شدسات». ۰ و زر ك4: ارک۸۹ ۱۱۶ 
۰ ۶ ۲۹۸/۷ » ۲۲۷ » 


۶ ۶۹۲ ۲ر۹هع. 204۲ و رك: 


قرد سلسله 
۲ کونه نکند بخت سر زلف تو 
حافتل 


بنواسته 9 ۲ این سلیرل4 ئ روز 


۸٩ قنامت‎ 


۲ صد باد صبا انتجا نا سنلسله 
می‌ر قصند ۱ 


معلد 


ابنست‌حر یف ایدل تاباد نییمانی 
له 
4 خیال زلف تو پختن نه کار هر 
حامیست ۱ 
که زر سلسله دفتن طریق 
عبار یست 1۹ 
بسن هوشمند سلسله ناد 
دست عشی 
هوش کن ۳۹۸ 
1- کال روی چوباد صبار! ببوی 
زلف 
هردم بقید سلسله در کار می‌کشی 
2۰۹٩‏ 
سلسلة ژلفت اضد - تشبیبی. 
اسب تسین سلسلة زلف نان از 
بی چیست" 
گفت: حافظ: گله‌ای از دل شبدا 
هر رای :۱ 
۲- ایکه با سلسله زلف دراز 


آمده‌ای 

فرصتت باد که داتو نه نو از آمدوای 
۱ 3 

۲ب سوسته شد این سلسله تا 

روز قیامت ۸۹ 


سلسلة شوق- اضر - استعاری . 
(انجوی ۱۲۲ر*) 

سلسلة هسکمنب اض ب وصفی. 
عقل دواانه شد آن‌سلسلة مشکین 


کو... 1۹ 


# هگ ددهزار وازه 


سلسلة موی تسج اضر ۳۳ شسمی 
دوش درحلقة ما قصه کیسوی تو 


بود 

تا دل شب سخن از سلسلة موی 
نو بود ۳۱۰ 
سلسله و نطاق- تن. ر د: نطاق 
سلسب له 


سلسله نپادن- مص. م. ۲۹۸۱ 
سلطان - ع. (رضم سین وسکون 
لام) فرماتفرما . پادشاه و دمعنی 
قدرت و تسلط. و حجت وبرمان 
و فرمانفروایی. و در اصطلاح 
سلطان بجان» احوال و اعمال است 
که بر عاشق وادد شود بر طبق 
مشیت, آلبی و سلطان وقت ولی 
و پین است وسلطان ازل خداو ند 
است. و سلطانی جریان احوال و 
اعمال زا گو نند. ۱ 
سلطان اووالفوارسه شاه شحاع 
ر ك: آنوالفوارس 
سلطان ازل اصه سب بیان نو ع و 
کنابه . حداو ند 
۱- سلطان‌ازل کنج غم عشق بما 
داد 
تا روی درین منزل ویرانه نمپادیم 
۳۷ 
۲- نقش مستوزی و مستی» نه 
بدست: من و سبت 
آنچه سلطان ازل گفت بکن ۰ آن 
کردم ۳۹ 


فرهنگ ده‌هزار واژه ۸۷۲ 


سنطان)و ببس سلطان شیخ‌آو بس ۱ ما را خشد هی ۱ 
ایلکانی. ر 3۵: اوپس سلطان نشان ص. م. ‏ /قبو 
سلطان بودن- مص. م. ۲۷۳۵ سلطان‌ و گدا ق و او ٩۳۱۶‏ 
سلطان حپان- اض - اختصاص | +۱۹۱ و ر ذ: کدا وسلطان 
ار > ۱ سلطانی مب حا. مص. در اصبطلاح 
سلطان خویان س اض - و وصف | جریان اعمال و احوال دا کویند 
ار ء ۱ (عرافی) 
س‌لطان‌داد گر اض. - وصفی ۲/قبو ارك: رشك‌سبلطانی.معدلت‌سلطانی 
سلطان غیب يا شیطان غم؟ اختلاف | گنج سلطانی 
نسح «در ۱ سخه از نسخه 4٩‏ سلطانی عالم سر اض ب لامبه. ز ك: 
این غزل را درج کرده| ند در بیت | پاکان دوعالم 
بنجم سلطان عم ثبت شده است سلطانی پر اضر - تست ز كد: 
اما ار شیطان (سبت که به خدا پناه | جم (۷) 
می‌بررند...». (خانلری ی سلطانی و گدانی- تن و تضادا"ر۲۱۸ 
سلطان غم هرآنچه تواند بکو بکن | در ۲۲۱ کردع۲ و ر د: کدایی 
من برده‌ام به باده‌فروشان پناه ازو و سلطانی 

۲ | سلطنتت ع. (بفتح سین و طا و 
سلطان غیان‌الدسن < د 2: | نون . پاشاهی . سلطانی . 
غباث‌الدین فرمانروایی 
تا ۱ 0 بالگ ستت رازم تشر جیما هنن 
ت مجدالدین وزیس معامله غافل مشو که حیف 
سلفان گل س اضر - تشسییی خوری 32 
۱- شقایق ازبی سلطا نگل سیارد | و ر ك: پیشگاه سلطنت . لاف 
باز | سبلطنت. تخت‌سلطنت. تاج‌سلطنت 
ببادبان صبا کله‌های نعمانی | کدآبی و سلطنت. 
قکد | سملطنت دلبری - اض - استعاری 
۲- افسر سلطان گل پیدا شد از | هزار سلطنت. دلبری سدان نرسد 
طرف چمن... ۰ | که در دلی ببترخویشتن بکنجانی 
سلطان من اضد - اختصاص قکب 
سلطان من خدا را. زلفت ش یر ات فا متام تس . 


4أ۸ 


ر ك: اصف عسد. 

سلعلنت فقر - اضد ‏ تشبیمی 

۱ بو ت سلطنت‌فقر سخشند» ای‌دل 

کمتر ین ملك تو ازماه بود تاماهی 
10۸ 

سللن تگل- آض. - استماری 


حشمت‌مبین وسلطنتگل که بسپرد 


فراش باد هرورفش را دزیر بی 
۹ ۶2 

نراطدیت و خسنت شن. ر هد : 

افسر کی 

سلطنت وگدایی تن و تضاد 

۱- گداسی درجانان به سلطنت 

مفروش 

کسی زساية این‌در به‌آفتاب‌رود؟ 
۳۳۸۱ 

۲ زر لد: سلطنت. ش(۲) 

سلاثت ع. (بکسرسین) رشته . 

رشته مروارید با در با هرچیز 

دیگر (و دسته وگروه) 


سلك در اض. - بیان حنس. رل : 
سلك . 
لك در خونت اتیات اض - بیان 
هنس و تایع. ر د: سبلكت. 
سم م و توزب ٍ. دن. وایر ج. ِ مران 
فربدون. ر ۵: تور 


و حود 


سلمان- ۰۱ (یفتح سین) . سلمان 
تا و حی. جیما! آسلاین . فر اند 
علاعالد ین محمد. معاصر دا حاعظ 
متوفی بسال ۷۷۹ 

چه جایگفتة خواجو و شعرسلمان 
اسبت: 

که شعر حافظ ببتر زشعر خوب 
(حافظ خانلری ۲۵۱ سط ۱۲) 
سلمان و خواجه و ظیبر و حافظ. 
نن و التزام. ر د: سلمان 
سلمی- ا. ریفتح سین و درآخر 
الف مقصوره) نام معشوقة سعاد. 
سلمی و سعاد داستان عاشقانه 


مشوری درعرب نظیر لیلی و 


محنون. اما شحخصیت عاشق و 
معشوق ناشناخته است. با این 
سلمی حو اهر زهر زا نباید 
فراموش کرد. (ر ل: سعاد) 
واین اسات : 
اس گر بسرمنزل سلمی رستی ای 
باد صبا ۲۸۱ 
اب ما بسلمی و من بذی سلم؟ 
تشز 
۲ ایا منازل سلمی» فاین‌سلماد؟ 
۱ 3255 
ماما ع. سلمای تبو. ر لد: 
سلمی. ش (۲) 
سلوك س ع. (بضم سین و لام) 
رفشن و در اصطلاح طی مدارج 


یس وتو راو سوه و مروت 9و۳ تس زار رسک موک: 


حاص را کو بند که همو از ه سالك 
باید. طی ترده نا بمقام ااصلوفتا 


برسد له از حملهمدارح‌سلوك: تورت 


ومجاهدت و خلوت و عزلت و ورع 
و زهد و صمت و خوف و رجا و 
حزن وجوع وترك شسپوت‌وخشوع 
و تواضع ات۰ ٩:‏ 

(فی‌هنگ معارف اسلامی) 
سلو لك نمکرت اضد - احتصاص تب 
رلامیه) سلوك برای گفتن شعر 
۶ ۲۲۳۵ 
سلیمان- ۱. (بضم سین وفتح لام) 
(مصغر سلمان؟) سلیمان س داود 
از انسای نی ‌اسراتمل. حلوس او 
را ٩۷۲‏ و وثانشس را در ۰ قبل 
از میلاد نوشته‌اند. عقل و کباست 
و حکمست او مشنور است . 
فرماتروابی بر جن و انس 
شسست‌صندهنند . زیان موزان‌ومر غان 
و ماهیان را نيك میدانسته و بر 
باد و هو! حکم میرآنده است. با 
ملکه سباٌ بنام بلقیس ازدواج کرد. 
هدهد (مر غسلیمان) پیام آورعشق 


را بدو 


آن‌دد وده. آصف‌ن برخیا وذس 
او بودکه براثر سیل‌انگاریش 
انگشتری و نگین وی بدست ددو 
افتاد و سلیمان را مدتی از تخت 
سدوار نگپداشت. ملك سلسمان 
نامی است 4 بغلط برروی فازرس 
گذارده شده وظاهرا نوعی‌التباس 


افسانه میا حمشید و سلیمان 
دراین نسست مور بوده است. همه 
این باورها و باورهای دیکر در 
شعر خواجه به مناسبتمای مورد 
اشاره و تلمیح و استعازه قرار 
گر فته و آنمپارا از «اآسراثبلیات» 
شعر خواجه و شعرفارسی بشمار 
میتوان, آورد. 
ات اقفر کقاین ای مر غ سر نعمةً 
داودی باز 
که سلیمان گل از باد هوا باز آمد 
۱۷ 
و رك: تخت‌سلیمان. ملك‌سلیمان. 
هدهد سلیمان. مر غسلیمان. لاف 
سلیما نی زدن. دم ازسلیمانی‌زدن. 
نگین سلیمان. . 
سلیمان ژفایت اضر ب ثستت. - با 
احتصاصی واستعاره ۲ر ۵۷ 
سلیمان گلت اض - تشسییی آر ع ۱۷ 
سلامان واصف ب تن و میج . 
٩ ۷۷۱ ۱‏ ۲۳۲۲ 
سلیوان و اهربمن - تن و 
۷ر ۶ ۰۲ ۰۸۸۷ ره 
۲ر ۱۷ 
ساطان‌وخانم س تن. (خاتم‌سلیمان 
< نگین سلیمان) زر ك: سللیمانو 


۰ 
۵ 
.۰ 
عيس | 


۰ ۱۶۵۵ ۰ 


سلیمان) 


۸۰۴۳۰ 


و هنگ ده هزار وازه 


سلیمان و داود س تن. ۲رع۱۷ ۰ | که از جنس شاخ است. 


۲۱۹۷ 
سلیمان و اسکنلر. تن. ۲ر ۲۵۹ 
سلیمان و سباب تن. ۵رهة۱ 
سلیمان وصیا (بادصیا- ۷ر۲۱؛ 
ره ع ۱ 
سلیمان و موز تن و تلمیح به 
داستان سلیمان در وادی‌النمل . 
«وحشر لسلیمان حنوده من‌الجن و 
الانس والطیر فپم یوزعون حتسی 
اذا !توا علی وادالنمل. قالت‌نمله: 
با اسراالئمل ادنخلو امسا کنکم ۷ 
بحطمنکم سلیمان و چنوده وهم لا 
بشعر ون» سور ثمل آبه‌های ۱۷و 
۸ ۰۲.۱۷ ۷ر ۲۷۸ 
سلیمی- ع. (بضم سین وفتح لام 
و سکون یا) مصغرسلمی ۰ سلمی 
کو چك. 
سلیمی منذحلت بالصراق 
الاقی من نواهصا ماالاقی 8*۷۰ 
یعنی تا وقتیکه سلیمی در عراق 
فرود آمد» می‌بینم درهوی وعشق 
و نوای او آنجه باید ببینم 
سم س ع. (بفتح سیسن و تشضدید 
هیم) زهر. سموم جمع. ر ل2: 
سموم . 
(ع) پپلوی: ال پارسی‌باستان: 
ها اتب‌ای 


دست‌ها وباهای‌چارپایان بجای‌ناخن 


سر دی یت اس وج سا اه اپ مت و کت بجاو مرس برس 


هییچ رویی نشود آینه حجل‌بخت 
مگر آن‌روی که مالند درو سم‌سمند 
۱۸۳۱ 
تمحیم سمصاست اض. - احتصاصی و 
نیت ر اد : ستم 
سماء بت ع. (ریفتح سین) آسمان. 
سقف خانه و سقف صر جیز. 
سمالوات جمع. زر لد: سمماوات. 
سماحت - ع. «یفتح سین و حاح) 
بخشش. جوانمردی وکرم. ر لد: 


سماط تب ع. (بکسر سین) سفره. 
سناط. حواآن. سیم جمع. بر اه : 
دعر دو برور 

سماط دصر س اضد - تشبیسپی. 
سفره دهر ۲زر ۲۱/۸ 


سماع- ع. (بفتح سین) شنیدن. 


شنوابی و شنندن سخنان بسر و 
مرشد وآواز خوش. غناء. سرود. 
رزقص‌و وحد و سرور. «دراصطلاح 
صوت 5 بر حیع است ته سینت 
انقلاب‌حال میشود. و گفته‌اند سنماع 
غداء روح اسست و د بر غداع۶ گل. 
ذوالنو نگفته است: «السماعو ارد 
الحق ومزعج القلوب الی‌الحق» 
حقیقت سماع انتباه‌و توجه‌بسوی 
حقاست‌و نیز گفته‌اند «سماع‌سفس 
حق است و سامع را شارت دهد 
بوجدان مأمول» (شرح شسطحیات 


فر هک ده‌هزار وازه 


و در خصوص سماع 
سخنان سار دیگری هست. دز 
هر حال‌صوفیان اهل‌سماع بوده| ند 
و سماع ایشان با آواز و اشعار 
خوش و با جنگ و رباب و دیگر 
آلات موسیقی و رقص و دست 
افشانی و بای و بی همراه دوده 
است . 
چه نسبت اسبت برندی صلاح و 
تقوی را 
سمناع وعظ کجا؟ نغمة ربنات کیتا؟ 
۲ 
ور 2: پرده سماع. آغاز سماع . 


در سماع (آمدن. استماع سماع. 


آهنیف سیماع. ررقص و سبماع " 
و قت سماغ. 

ساقی ۰*۱ 

سماع روحانی - اض - وصفی . 
۲ قکد 

سماع زهره با سرود زهره؟ درین 
ست از شرح سودی برحافظ : 
درآسمان نه‌عحب گر یگفته حافظ 
سماع زهره بر قص ‌آورد مسبحارا 
(ف : سرود زره #۸ ع) و ر ژه: 
زهره و سماع و سماع و زهره 
سماع و حاسد (حخسود)ب 
۳۱۶۱ ص 

سماع و رقص نن. سماعو دست 
افشانی ۰۱۹۷ ۰۲۹۲۶ ۲۰5۷ 


۸۱۳۱ 


در 1۰ 

سماع و زهره (< سماع‌زهره) . 
۲۵۱ ص ۲ر۲۹۳. ورد :زهره 
دمواع و صریر کلك س تن ونشهد.. 
۲ تکد 

سنهاع وعظ س اضد - بیانی. بای 
استماع وعظ ۲ر۲ 

سماع و وقت س تن. (وقت سماع. 
سماع وقت) ۳ 

سماك س ع. (یفتح سین) عذوانی 
است در ای دوصورت از صورنلعی 
یکی سماك رامح با سماك نبزه در 
صورت اسد و برپای چپ آن و 
نیز بر فخذین صورت عوا وآنرا 
حارس‌االسماع و کارس‌الشمال و 
عوا هم گفندا ند و منزل سیزدهم 
ماه است و دیگری سماك اعزل با 
سبماه بی نمز ه بر کف دست عذرا 
و بربای رابت اسنده و هصردو را 
سماکان با سماکین نام دادما ند. 
مدام در پی طعن اسات بر حسود و 
عدوت 

سماك رامح ازآن‌روز و شب سنان 


گیرد قا 


سمال اعزلت زر د: ‏ سماكه 


سمال رامج- ر د: سبماژ 
سماکین- تثنیه. دوسماك اعزل و 
رامح. ر‌ِ (ه : سسماك 


سماوات- ع. (یفتح سین) جسع 
سیماع. آسیمائیا. افلاك. د : یام 


۸۴۲ 


وا میت 


سماوات . 
سمره ع. (یفتح سین و میم) . 
افسانة شب. قصه شب. قصه . 
افساثه . 
ترسم که اشبك درغم‌ما بردهدرشود 
وین راز سر بمیر بعالم سم 
شود ۳۳۹ 
سمر شلن بت مص. م. زر ك: سمر 
سمرقند س ۱. م. (بفتح سین ومیم 
وقاف) معرب‌سمر کند. ازشپرهای, 
ازبکستان امروز. نزديك ,بخار! و 
کنار رود سغد. ار ۲ 
سمر قند 2 بخازاب تن‌وعطف ۲۱ 
ر ك: سمرقند . و رز اد: بخارا 
سمرقندیب ن.رك: تركد سمرقندی 
ترکان سمر‌قندی 
سمرقندی و کنسمیری - تن‌و نسبت 
و عطت. ر د: تر کان سمر‌قندی 
سمع س ع. (یفتح سین و سکون 
میم) شنیدن. شنواینی. ر ش۵: 
سمع حخواحه 
سمع خوا<4 مس اضد ‏ اخحتصاص 
و محاز مرسل ۷ز۳۹۵ 
سمنت ۱. (یفتح سین و میم) با 
سمین (معرب) "یاس . یاستم 
سخلات. پاسمون ویاسمن. برلوی: 
۹21 گلی استت. با رن 
سفید. یا زرد. یا کبود. دء له آن 
بلند. و بالا رونده است. ‏ (ر ك: 
پاسمن) 


فرهنگ ده هزار واژه 


اس سمن‌بوبان‌غبازغم جو دنشینند, 
بنشبا نند. .. ۱۹ 
ر 4: بری رویان 
ای‌سا بهستبلت سسمن بر وزاده.. 
۲ ص ور د: در عدن 

۳ شکنج تستوی سنیل سین 
بروی سمن ۳۸۹ 
زسم بدعمپدی ایام جو دید ابر 
بمپار 

گریه‌اش برسمن و سنبل‌و نسرین 
آمد ۱۷۹ 
۵ ای صب.ا . بندکی خواجه 
جلال‌الدین کن 

که جبان پرسمن و سوسن آزاده 
کنی ۶:۸۱ 
1-کرشمه برسمن‌و جللوه بر‌صنوبر 
و ۳۹۷ 
۷- سمن بدست باد صبا خاك دز 
۲۹ 
۸- بنفشه شادو کش آمد» سسمن 
صنا آورد ۱ 
-٩‏ ارغواد حام‌عقیقی سسمن‌خواهد 
داد 

چشم نر گس به شقایق نگران 
حواهد شد ءِ۱۹ 
مک هی ی متا ند 
۳۹۰ 


دهان ا نداخت 


۱ 


"- ز تندیاد حو ادث دم آن:د بدن 


‌ 


۶ هانگ ده‌هر ار وازه 


۸ 


درین حجمن که کلی بوده است؛ | 


ق ی لک باس + اسان شون 
سر و سمن. سنیل‌وسمن. طرف 
سمن زار 

سمن بوبان س حج. 
۱ ۶ ۱۹ 

سم ی در 3 ده سس هي .م۰ ش 
ای و۲ 
سمسن‌زازت ای ی 
سسمنز ار 
سمن‌سای تست ص ۰ 
سمن‌سای 


سسمن نوی 


: 


صرق 


و رلد: زلف 


سمن و ارغوان و شقایق - تن و |[ 


التزام 

سمن و باد صیا س تن ش (۷) 
سمن و نفشهو سبرین تب وارغوان 
تن و التزام ش )٩(‏ 

.من ورویت تن‌و تشسهو استعاره. 
ش(۲) و (۶) و )٩(‏ 

سمئل و سل ب تن ش (۲)و(۲) 
شش (8) 

سمن‌وس یل ونسرین تن و التزام 
من و سرو مت تن. 
سمن‌وسوسن ‌آژاد تن.. ش(ه) 
سمن و شکر وریاب سب تن وتباین 
ش (۱۱) 

سمن وصیات_ تن. ش(ه)وره) 
سون و صنوبر- تن. ش(") 
سمن وگل تن. ش(۱۲(9/۱۰) 


ش (*) . 


به علامت مفعول دوااسطه. 


هیده دی سعادت مت ای له خفت ِ 
ش (۲) 


سمنیب با باء وحدتب ش (۱۲) 
متا سب ۰1 (پفتج سین ومیم) . 
اسب زرد رنگ. رك: سم سمند. 


دحل سمنك و : 

اب فلا جوحلوه آذان دنگرد سمند 
تو زا لا 
۵ برد وان فد شاه دیا و نت بر در 
ران قک 


۳ ای 
4 در تنعل سدمند او شکل مه نو 
پیدا ۳۷ 


۵ هیچ زوبی شود آينتة ححاة 
دعجت 

مگر ان 32 مالند جر آن دمم 
سمند ۱۸۳۱۰ 
جندسر کلمب‌ده 
رود ۳:۱ 
ك ات 2 اضافه 


سبمند‌دولت " 


کسن نی 6 

ستلیاتاس اضد بت احتصاص. سممئل : 
نو. ش (۲) 

سمئدتسر | - اضد - اختصاص . 
سمندی که از آن تسات. زا بحای 
ش (۱) 
سمئد دولت ت افه -. تشبیپی . 
ش (۵) 


هی من -۱۳ ۰ 


مومت تن . (سم‌سممنل) ش(9) 
سموي ع. (بضم سین و میم‌اول) 
جمع سم (زهر) و (یفتح سین) 
نام بادی اسنت گرم و زص رآگین 
سمائم جمع آن. درین ست خواحه 
وحه دوم مقصود است. 

ازین سموم که بر طرف بوستان 


عجب که وی گلی ماند و رنب 
ِ ۷۷ 


سن بت ع. (بکسر سین و نون 
مشضدد) دندان. اسنان حمع . ر شد: 
سن بالسن 

سن بالسن والجروح ثصاص - 
13 (... دتسدان را ید ندال و هر 
زحمی را قصاص حواهد بود» 
محتسب خم شکست و من سر او 
سن بالسن و الجروح قصاص 
(حافظ قدسی/۲۱۷) تضمین و 
اقساس ازابه 4۶ سورءه ماشده : 
دو کتبناعلیپم‌فیپاان‌لنقس‌بالنفس 
والعن بالعین والانف بالانف و 
الانن الاذن‌والسنالسن‌والحروح 
قصلص۰۰.۰» ۱ 

سثان ب ع. (بکسرسین) سرآهنی 
نبزه. نبزه. آسنه جمع. 

سنا نگرفتن- مص.م. ر د: سماك 
رامح. ستماك. 


فر شکب ده هرار وازه 


سئیل هت ۰.۱ رضم سین وبا) ار 
ی ی و 
حوشه‌ای و حوشسو و هندی آنرا 
سنبل‌الطلیب گویند که مصرف 
طبی دازد. استعاره برای ز لف. 
۱- بتی دارم که گردگل ز سنبل 
سابه‌بان دازد... ۱۰ 
۲- آنکه از سنبل او غاابه تانی 


دار د ۱ 
۲ مرغول دا برافشان » یعنی بر 
عم سنیل ۱۸ 
4 در سنباش آويختم از روی 
نباژ. .. ۰ ص 
می‌فرمود ۱ ۱ 
ببوی سنبل زلف, تو کثست دیوانه 
۱ /39 
1 گلبرک دا ز سنبل مشکین 
نقاب کن .۰ .. ۳۹۵ 
۷- ... ز سنیل وسمنش سازطوق 
۱6۰ 


ولاله کنم 
۸ هم دل بدان دو سنبل هندو 
نمپادها یم ۱۹ 
٩‏ ای‌سایة‌سنبلت سمن‌پرورده.. 


را لكد: سمن ش(۲) 


۰- قرار برده زمن آن دو سنبل 
رعنا ۳۰۹ 
و ر د: زلف سنبل. کلالة سنبل. 
جع سئیل 

سمل او س اضب ت استه‌اری ش (۲) 
سئّل رعفا مت آضد - وصفی.ش (۱۱) 


فرهنگ ۵ هزار وازه 


خر م۳ 


بل ز لت ور هل اعدا 


تنسسیم‌ی . را د: زلف سل 
سننلش سشیل اوت اضر سیم 
به ضمیر و استعاری ش(2) 
سئبل مشکین سب اضر - استعاری 
ش(۱) 
ش (۷) 


و وصفب 


سنیل و سمن تب نن 


ش (۷) 
سد.ل و ژلف ب استعاره و عطف 
ر اد: ژلف سشل 
سشلوغالبه تب تن. ش(۲) 
سئبل وگل تن. ... ش(۱)و() 
سئیل وگلبرگ سا نن. واستعاره 
برای موی و برخ. ش (۷) 
سنئبل و مرغول س تن و تشبیه . 

ش (۲) 
سل شندوب اض. - اختصاص و 
استعاره و اسپام ش (۸) 
سنجیل. مص. (بفتح‌سینو سس 
جیم و وفتح دال) کسل. تقویم. 
موازنه (ع) برآبر گردن. سختن . 
وزنکردن . مقاسه کردن . صفغه 
مضارع سوم شخص مفرد: 
اب زهد من با تو جه سنحجد که 
بیغمای دلم 
مسبت و آشیفته بخلو تکه‌واز آمده‌ای 
۶۲ 
۲ گربه حافظ چبه سنجد پیش 
استغنای عسق ۷۰ غّ 


۲ر ك: قافیه سنج. 

سنجاب سب ۱. (یفتح سین و سکون 
نون) جانوری است. ازموش‌بزد گتر 
با دم دلند. و ضخیم . بوست آن 
برای زاینت و گرمی لباس و بستر 
بکار می‌آید. 


| جفته بر سنجاب شاهی ناز نینی‌را 
سنبل و سمن و یاره س تن وعطف ‏ 
۱ ر لد: خار و خاره. خار(۲) 

| سردم مة . (یفتح سین و گسر 
| میم و فتح دال) تقد یرشده. حساب 


6 
جه عم ...۰ 


شكه . توزین‌شده. رآ : ناسنجیده 


" دوم) ححر (ع) پپلوی: 
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تمثیل سختی وبی‌رحمیو ناسپاسی 
و عدم تمکین وگاهی وقار. ر ك: 
سنگ انداختنت مص. م. زر ك: 
محتسب شپر) و ۲۵۹۱ ص 
سنگاندازهجر الب اض - تشسیمی 
تر"۳۰ 

سنگ ار ددنت مص . م. ر ۲۸۵ص 
کنایبه از تاسیاسی و خسانت. . 
#۷ر ۱۵۰ (و د 2: محتسب شپر) 
ستگت نفر قه سم اضب سد تشسسيپی ۰ 
رانحوی ۵ ۱ر1) 

بانگت خاوات انضد.ب بنتان شن 
(<-سنگب خاره) ۱۰ره 

«مشگ خاره س ( < خارا) 


۳۴ 


۱- حبوان.. ]0 دلم که کم ار میتشصکت 
خاره سست ۷۲ 
آب در سنک خاره قطرة بازران 
اثر نگرد ۱۳۸ 
اه ششتکتب 

۱۳۵۰ 
- در سینه دلش ز از کی بتوان 


مانندة سذکت خاره در آب ژلال 

۱ص 
سشات ول ح (سنگدل) . ص. م. 
ی ۰ دسسی (ع)۰ بیرجم. دل 


سنگ. ار۱۳۸. ۸ر ۰۰ ؟ 

نیت ۵ دی ۱۶5 ماس اضه بت "بیان 
نو « خ و وصف ۱۲۸۷ 

۷ دای حاب "مص. شقاوت 
قساوت (ع) ببرحمی. سنگ دل 


بودب . 


۱- آدکوترابه‌سنگدل ی کرد رهنمون 


ای کاشکی که‌باش به‌سنگی‌درآمدی 
۰:۳۹ 
۲ جرا همی‌شکنی حان من به 
سنگدلی 
دل ضعیف که باشد نناز کی 
زجاح؟ ۷ 
ی ات مها کل سا ص. م. و تست . 
۵ سندیت ۶۷/۸۶ ۱ 
سستنگب سسه ات سباه) 
اضر - وصف وبیان نوع. ۱۱۰۷ 
سنک. الیدیت مص. 


۲ب کر تو فارغی ازماء ای نگار 


(نالیدن | سوب 


اه وی یهت ال رتنس هون وین توت 


سنگ) شانه‌ای از قوت تالر. 
در حبزی و ای عحب داشتن 
سنگب نمودن ری تب مص. م. 
نشانه استحکام حسزی.. و 
اساس توبه 

سنکب و تراژو تن‌وعطف. ر د: 
ترازاو 

سنگ و زحاج تن‌و تضاد. ر د: 
سنکدلی (۲) 

سنگک و سسو ب تن‌وتضاد. ر 4۵: 
سبو کش 

اک این #ردن کردن سب 
مص. م. ر د: یمن نظر. ستیت 
ولعل و عقیق. تن و التزام.رك 
یمن نظر. 

سنگیت با باء وحدت. 
سنخدلی. ش(۱) 

سسنگینب صفت نسبی. از نوع یا 
جنس سنگت. ر 4: لوح سنگین 
و مانند سننگ ورك: دل سنگین 
سنگین دل س ص. م۰ بیرحم۰ بی 
اعتناً ( < سنگدل) 

با که این نکته تو ان گفت که 9 


تک هل : ۷ 


ر اد : 


۹ ص 
سنگین‌دلان- جمع سنگین د 
نخواهم زسنگین‌دلان مومیابی 
۹۲ 


۱ا. (یضم سین) (ح< سوی) 


۰:۷ 


فرهتگب ده هشزار وازه 


۸5۷ 


سل سس مد سول تک سب سوت یت تلبت تیش لب خمتی شص یت و 


جانت. حه. سمت. (نور) (ع) 

(سوق معرب ٩۵۶‏ " 0و پهلوی. 

در «جپار سوق» و بمعنی بازار) 

ر ۵: چارسو. دیگرسو. هرسو 

سموی او فرسنادن- مص . م . ر (4: 

یاك نراد 

سبوی اقلیم و <وفتس اضر بت و تتابع. 
ك: اقلیم وحود 

دموی نیگانه رذن مص . م. وه : 

ناکس بودن. ناکس 

سوی خانه خمار رفنن مص. م. 

ر ه: خمار. خانه خمار. 

موی خانه رفتن س مص. م. ر شك: 

منز ل 

سوی‌دل‌خسته حافظ نظر کردن 

اضد - و تتایم و مص. م. ر ش2: 

دل حسته 

سوی دلدار رشن دول اضر - و 

مص. م. رلد: جان برحجانانه بردن 


ی 
و دبس 


موی دبگرت اضد بت وصفی. ز هد 


بازار خودفروشی 

۳ ۶ 2و2 
شپاب 

1 زددان‌تلنلوت اض - ی 

ر ك: ره‌آورد 

سوی روزن جشم ی‌نظر آمدن بت 

ام ب و تتابم و مص. م. ر شك4: 

آزورن جشم. 

سمزی #راق ر ۵د: مسل من 

سوی فردوس- ز لش2د: عود وم‌جمر 


ویس تج رن بو سروس تست یعاس تست وید تس وخ و سر ی وا وت رش رت تس رت و ری وتو جوا 


. پردن 


سوی رخ ر ۵: فرخ 

سوی ذرهاد سر د: دل افتاده 

سوی فناب ر لد ره عشق 

" سوی کعبه روی‌آوردن س مص. م. 
بر له : مر بدان : 

. سویگردون شدن س مص. م. رك: 

آه سحرخیزان 

سوی فا ت اضد - ز ۵ نز اما ۱ 

غالیه خط. بادصحت 

سوی ناکامی چند نظر کردن - 

مص. م. ر د: ناکامی جند 

وی محتشیت: شگان ‏ ب 

ر د: دستوری. دختررز 

سوی من وحشی‌صفت عفل‌رمیده 

(مصر۱ع) ر د: وحشی صفت. 

سوی من لب چه میگز ی که دگوی- 

(مصراع) ار لد: لبگزیدن 

سوی هیخاثه آمدن - مص. م. رك: 

پاران طریقت 

سوی هسگده آمدن معص ۰ م. راه 

سوی‌هفت‌بر ۵ بت اضر - واستعاره 


ور 


ر شه: هفت: برده جشیم 

(سوی تو) زر لد: آه دار 

سوادق. ع. (یفتح سین و کسر با 

جمعم سابقه 

سوابق کرمتدا بیان جگو نه کنم؟.. 
ر 2 : تبار الله. تما رد (0۳ 


۸۳۸ 


فرهنگ ده هزار وازه 


سوادق تب ع. (بفتع‌سین و کسریا) 
سواد بت ع. (یفتح سین) با ایمپام 
سیاهی. پیش نسویس با مسوده 
(مینوط) مقابل بیاض (پا کنویس) 
و بمعنی شسر و بلد. (و درمعنی 
توانابی در خواندن و نوشتن 
ونیز تشخیص درست ومپارت در 
علم بگار برده میشود) و بمعنی 
نسخه حکیم . وسواد اعظم که دز 
اصطلاح فقر است. (و سوادالوحه 
فی‌الدارین) و سیاصسی زلف . و 
سیاهی چشم وبا حدقه جشم. 
بیاض روی تو روشن چو عارض 
رخ رود 
سبواد زلف سیاه توحاعلالظلمات 
۹4 
سواد ستابیت اضد ب استعاری . 
رح سواد لوح بنش) مردم چشم. 
مردمك جشم ۲۷۲۱۲۱ص 
سواث دیدنه مص. م. ۲۲۷۵ 
سوادد بده‌غما بمب اض. - استعاری 
عردم جشم. مردمك چشسم ۲ر ‏ ۲۲ 


سواد ژلشفه اض بت تست با 


اختصاص و تناسب وایمپام۲ر ٩۷‏ 
۲ ۲۹۱۷۷۲ 

سواد سچجر سس اضد ب تست بسا 
اختصاص و تناستب و ایام ار ٩۷‏ 
مسوده پا رونوشت سحر و دعای 
سحر ۲ر۲۹۱ 

سوه ادطلنیلنت مص. م. نسخهو زو 


نوشت. ب‌ای‌مداوا طلسدن ۲۶۱۸۷ 
سنواد لوح دینشص اضد - استعاری 
ر<سواد بینایی) سواد بینایی و 
سواد دیده و این هرسه کنایه از 
سیاهی ومردمكت جشم اسبت ۲ر ٩۵‏ 
سوادنامة موی ساه طی شسشن تب 
مص. م. کنابه آزسفید شدن موی 
وفر! رسیدن ایام بیری و فترت 
۱۰ ۳۲۱۳ 
سواد 2 بباضت تن ومقابله ۲ر ٩۷‏ 
٩۹۸۲‏ 
سوادی - با باء نکره ۲۰۱۸۷ ۰ 
۶۶50۵ ۵ ۱/۲۲۷ ۲۲۱ ع۶ر ۵ ع 5 
سوادی, از خط مشکین بر ارغوان 
داشتن کنایه از سمزه‌عذاز بر رخ 
همجون ارغوان داشتن ۶رهع 6 
سوارت ۱. ص. (یفتح‌سین) ز ات 
فارس (ع) پپلوی: 25727 ۲ 25087 
کسی که برستور يا وسائل 
دیگر «تراسری» نشیند. سوآران 
در هرطرف ژخیل حواادت کمن 
کلمپی است 


زان 9 عنان که سسته دو اند سبو ار 


عمر ۳5 

۲ب چو گل سوار شود بر هوا 

سلسمال‌وار 

سحر که مر غ درآید نعمه داود... 
۳۹ 

۲ کس به‌میدان‌در نمیاید سواران 

ر! حه شد؟ ۱۹۹ 


فرهنگ ده‌هرز ار وازه 


و ركد: شاه‌سواران. قلب‌سواران. 
شمپسوار . 

سواران س جمم سوار._ ش(۲) 
سوارشاسنب معس ۰ م. ش (۲) 
سوارعموت اضر . تشییپی .ش(۱) 
سواریت بایاء وحدت. ر د: کوی 
خوبی. عنان در دست داشتن . 
حصاری به‌سواری گرفتن . 
سواقشی- . (بفتج سین) جمع 
ساقیه. بمعنی. جوی کوچك و در 
بمعنی عروق و وریدها آم‌ده. 
و در عبارات صوفیه. سواقی 
در مقایسسه با مقام مجاری 
فیض جسردت از حمداول و 
جداول کوچکتر «زانبار آمده باین 
ترتیب که از انپار حداول و از 
حداول‌سواقی تشم می‌شوند «و 
شعبهای ازآن (فیض السی) در 
محاری صفات نفس روان شد و 
با نپار بخلاق المبی منشعب گشبت 
و نبری ازآن به‌زمین قالب رسید 
و به جداول اعمال صالحه انقسام 
پذیرفت وهر جدولی از آن مواذزع 
به سواقی اوقات وساعات به‌محل 
ظبور پیوست» (مصباء‌البدایه| 
و ذیبل از استاد حلال‌الدین 
دموعی بعدکم لاتحقروها 

فکم بحرعمیق من‌سواقی . . 11۰ 
یعنی اشکبپای مرا بعداز رفتن‌خود 


۸25۹ 


خرد و ناجیز مشمارید. چه بسیار 
درریاهای زرف که ازهمین حوی‌های 
کوچك (سواقی) ,بدید آمدماند. 

سوآل ‏ ۶. (بضم‌سین) برسش. 
حواستن و برسیدن و دعاکردن و 


نزد اهل نظر اعترا ضکردن است و 


در اصطلاح صوفیان طلب حقیقت 
است. زر (د: 0 سوآل. 


«اترح است ۳ 

۲ دود که بار 13 به خلق 

گرییم 

که از سوآل ملولیم و از حواب 

ححل ۳۰۵ 

۲ وعلم‌الله حسبی من سواآلی 
۹ 


سوال وجواب س تن. ر د۵: سوآل 
(۲) و از جمله ضنایم شعری است 
( دلرنع لغظی). که در دیوان. خوایه 
بدفعات بدیده میشود. از آنجمله در 
يك غزل تمام با مطلع: 
گفتم عم نو دارم. گفتا غمت‌سر ند 
گفتم که‌ماممن‌شو» گفتا اکر‌برآید.. 
۳۳۱ 
سوالسی - ع. (سوآل +ی متکلم) 
سوآل من. ر د2: سوال. شی(؟) 
سوخت» سوخت ‏ فعل تکراز 
برای تاکید. سوم شخص مفرد از 
مصدر سوختن همراه با رفت‌رفت 
در همین مورد : 


۸۵۰ 


بری عشبق ازحرمن 3 


سنوت » سوحت 
جور شاه کاسران گر تاقتای 
رفت» رفت ۱ ۸ 


و با باء التزام بدون تکرار فعل 
در هم معنی در دیف يكا غرزل 
هشیت بیتی با مطلم: 

سینه ازآتش دل درغم حانانه 


آتشی نود درس دا نه که کاشانه 
نو سجت. .۰ ۷ 
دی نس مص ۰ ربضم‌سین‌وفتح تا) 
احثراق. احرراق. اشتعال. صندمه. 
محو (ع) بمهلوی: ٩020‏ 

افروختن. آت شگرفتن. آنش در 


گیراندن در جیزی (در دو وحه 
لازم و متعدی) و دراصطلاح بمقاأم 
«کمال عبودربت رسیدن و متحقق 
بحق گشتن اسبنت بعداز خام‌بودن 
خام بدم پخته شدم سوختم. 
«بسوخت» .بصیغه ماضی مطلق » 
ردایف يك غزل هشت‌بیتی بمطلع: 
سینه ازآتش دل در غم جانانه 
تشی نود درین خانه که کاشانه 
دسوحتت. .. ۱۷ 
سوختن از فراق - مس مص .م۰ ۱ر ۳۸۶ 


رز اک : حان سو حنتن 


فر:شگک ده« هزار واژه 


بان مصدر 


سوختن‌حافظ مضه ست 


۷ ۸۵۰ ۰۱۲۸ ۱۲۹۷ ٩ر‏ ۱۵۹ 
گر ۱۸۲ ۰۱۸۷۷ هر۷۰۱۸7ر۳۱۵ 
۰ ار ۰۰ ۶ 


ودر بسیار موارد دنیگر حافظ از 
سوختن خود شکوه کرده اسنت. 
سوختن و ساختن س تن و عطف. 
۸ ۲ ۲۵۸۷ ور د: ساختن 
و سوختن 


سوختن همچو عود - مص. م. و 
تشسمیه. ر د: تاب تو به 


مصاب (ع) عاشق. کامل. عارف 


۷۶۸ ۱۸۲۸ عرع ۲۰۲۰ ر ۰۲۲۸ 
آر۰۲۷۲ ۲ر۳۲۰ (۱۰ر ۳۲ ص) 


سه طّه خرهنت ص. م. 5۵5 ۲. 
سوخشه دل س ص. م۰ 1 - دل 


سوحته) ۱۳۸۲ 

سوختة زار و نسزارب ص. م. و 
اضافة بیان نوع هرع ۷‏ 
سوختگان سر ج. سوحته. عاشقان. 
عارفان. کاملان . ر لد: خرمن 
سوختگان. و: 

اس گریه آبی به رخ سوختگان 
باژ‌آورد ۱۷۹ 
۲ ای صبا»ء سوختگان برسر ره 
منتظر ند ۸ 
سوخته وخام س تن‌وتقابل (مقابله) 
۱۸۲۸ و ر ۵: افسردکان خام. 


وا رك: جگرسوز. سوزجگر. سو 


و هنک ده هزار وازه 


دی نامع جنن » رحس : 
دل غمرزدة. سوخته. خرمن‌سوختن. 
دل عالمی سوختن . ساختن و 
سوختن. وآتش غم . جان مقدس. 
جان سوختن. و: ۱ 
حوایش را مسور.. ۲ ۶۱۱ 
سود - ۱. (یضم سین) منفعه . 
ریح. محصول (ع) پپلوی: .906 
مقابل زیان. 

اس سود و زابان ومابه حو حواهد 


شدن رداسنلت ۱ 
از بپر این معامله غمکین مباش 
و شاد ۰ ۰ ۱ 


اشباره و تلمسیح است . به «لکیلا 
تأسوا علی مافاتکم ولاتفرحوا بما | 


اتیکم‌والله لابحب‌کل مختال‌فخور» 
(سنورة حد ند آبه تفه 
(یعنی هرگز ازانجه که از دست 
میدفید غمگین نشوید و بانچه 
نصبب شمسا می‌شود خشنود و 
مغرور مگردید و بدانید که خدئو ند 
هیج هم غرور و خودستایی را مورد 
محبت خود قرار نمیدهد.) باأین 
دلیل اسنت که رندانج اعتباری 
برای «رقم سود ۶ زبان» قائل 


دستتند » نب فمکین و و ر4 1 


مهو رل 
۲- نام حافظ رقم نيك پذیرفت » 
ولی ۱ ۱ 


۸*۵۱ 


| پیش رندان رقم‌سودا وزبان اینیمه 


و و سوت وو رورت و سس رو و دیس یچره سس ات سس ی ات وس سس سس ریا یریخ وی ارب سا یت 


۷ 
سود سودن تب مص. م. ۷۲۲۶ . 
۵ر ۰۲۱۱ را 8۲ ۷ 52۰ 

سود بردنت مص. 1 : ر ك: تجازت 
کردن 

سو ۵ دانستن مص هم .را كد: مدارا 
کردن ۱ 

سود دربازار بودن- مص. م. رك: 
محااکا کردن. ۰*۷ 5 
سودکردنب مص. م. ۲۱۱۷ » 
تفر ۰۱۶۷۲ ۲۵۲۱۰ ار۵1 5 
سود و زبان- تن وتقابل وعطف . 


سست 


. رلد: سود. ش (۱)ور(۲) و ۵ر۲۱۸ 


سودها ست ج. سود ۵ر ۱۷۲ 
سودی - با باء وحدت. 

دارزین بازاد ااگر سودی است با 
درویش حرسند است 5۰ 
سوداء س ع. (یفتح سین) مو نث 
اسود. . ۱-- هوس. ۲- معامله . 
۲ .ثار اصطلاح طب قدیمی بئی 
از حمپار حلط بثین: سوادغ صفراع 
بلغم.: دم. و در اصطلاح» سواد 
عشق است وجان نپادن برمحیت 
مفتو نان و بی‌حویدان. 

و ر د: سرسودابودن. آتش‌سودا. 
داغ سودا. سر سودا. دم ۳9 
شوق سودا. ك : 
۱- روز کاری اس ت که ای بتان 


۸۵۳ 


نم این‌کار نشان دل‌غمگین منست 

۱ ۷ 
۲- تا حه خواهد شد حرین سودا 
س‌انجامم هنوز کِ۳ 
سودا پختن- مص. م. (< خیال 
بختی) آرزوی دور و دراز کردن 
ر د: سودای کج پختن 


سودای او س اد - اسم به‌خسبیر 
۶ر ۹ ۱ 

سودای ابا تس اضد - استتعاری 
۸ ۱۷ 

سسودای تال س اضه - استماری 
ار 6۲ 

سودای شاج و گنج ب اض. - لامیه 
۱ 

سودای ثو تس اض - اسم به ضمیر 
#۷ ۰ ۷ 


سیود9 هلان سستن تِ- محص ۰ م. 

در سر ولف‌ندانم‌که جه سودا داری 
سودای خام اض. تب وصفی زر ک: 
تاب تویه 

سودای‌دام عاشقیت اضب - استماری 
و تتابع ۱۳۹۶ 

سودای وخ تس اضر - استعصاری 
ر كد: آتشی سویا. 

سودازده سا ص . م. دایو ان عاشق. 
9 ك: دل سو داژده. سر سبو لا زده 


ور هنگ دمهرار وازه 


سودای زراندوژیت آض. - آر ۵ ؟ 
سودای زلف مس ر 4: تسوفیر 
سودای عسقت اضد -- استماری. 


۷ر ۶2۱۸ 
سودای کچ پخشن س مص . م. 


سوداسی-ت ص.۰ ن‌. 9 : دماغ 
: سوالابی. فکرت سوداتی 

+ ر ك:. سویدا, سویدای دل. 
سودنب مص. (بضم سین و فتح 
دال) لمس.دلك. سحق. حك.ححو. 
لقب. (ع). پپلوی: ممانا؟ 


کردن. سفتن. سوراخ کردن. 


سوری که بر سس گردون بفخر 
می‌سودم ۱ 


۳۹۷ 
سورب ۱. (یضم سین) احتفال . 
ضیافه (ع) بپلوی: 0 
(عروسی. نامزدی) جشن.مپمانی 
(و معانی دیگر) ار ۵: داعیه سور. 
سووه ب ع. (بضم سین وفتح دا) 
فصل. بخش . هريك از فصلبای 
صد وجبارده‌گانه قرآن. سور و 
سورات جمم. مانند سوه اخلاص 
که از سور مکبه است بعد از 
فاتحة الکتاب در نماز 
۰ ود پیش سور: اخلاص دمید یم 


فرهنگ ده هزار واژه 


و برفت ۸۵ 
سوری- ۱. (ضم سین) منسوب 


به سور (جشن. آتش. سرخ) کل 
سوری. د 4: گل سوری 

سوز بت ۱. (یضم سین) حرارة ۰ 
التپاپ. ورم. عشق ع) از مصدر 
سوختن. ودرتر کیب یجای‌سوز نده 


لزهلر 


سوز چگره استماری. ۲ر ۸۲ 
سور دل اضد بت استعاری ۰۱۷۲ 
فرع گرا کر ۳۵۷ تر ۳۸5 
سوژسته مس اضد ‏ استماریدر ۱۰ 
سور شوقت اضر - استعاری. . 
۰ ار ۲۹۷ 

سوق عم عنسق- اضه سب اسیتعاری. 


(ا سیم فاعل) نیز آمده است.ترخیم | ۶ نتابع هر ۸۱ 


سوزنده. رك: جکرسوز. ش(3)۱ 
(۲) صوفی‌سوز. عافیت‌سوز. 

و ر ك: انجم سوز. بیشه سوز. 
رندسوز. جپان‌سوز و: 

۱ دلا سوز. که سوز تو کارها 
بکند 

نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند 


۷ 


۲- خوشست خلوت اگر بار بار 

من باشده 

نه‌من بسوزمو او شمعانجمن‌باشد 
۱۹۰ 

سوز آتش دل- اض - وتتابع . 

۱۹۰۵ 

سوزان تس ص. حالبه. ر د: آتش 

سوزان آتش مر 

سوژ اندرون- اض - اختصاص پا 

نسبت. ۸۱ ۲۹,۱ 

سوژاندن مص. ركد: دل‌سوزاندن 

سوزان وگربانت تن. هر٩‏ 

سوژتوس اض - اختصاص یانسیت 

ر لد: سوز. ش(۱) 


سوز و سا - تن و جناس لاحق 
هر ۰ ۰ ع 
سوزو گذاز -ستنو نرادف( و گو شه‌ای 


از آواز بیبات اصفبان) هر ۰ 


. ۲۲ ۵ 


| سموز ونساژ س تن. ۲۰۷ 


سوزی ۳9 یا باع وحدات. ۱۹۰۵ 
سوژد - (بفتح زا) فعل مضارع . 
متعدی. بجای‌سوزآند. رك: غیرت. 
ش (۱) و رله: سوختن. سوزاندن. 
و دل سوزاندن. 

سوسنت ۰۱ (بضم سین اول وفتح 
سین دوم) السوسین (ع) جمع 
مه ار مشلوع : ٩۹0۹20‏ 

کلی است ازنو ۶ زنبق با بر کمپای 
با بك ودراز و گلمپایزیبا وخ شسو 


| بر نگپای‌زرد و کنود وسفید. سفید 


۱ 


۱ 


آنر | سوسن ۳ و سوسن آزاده. 
و سوسنه هم میگویند. گلبر کمپای 


| سوسن شکل:ز بان‌ودارای نقطه‌های 


: در حسته اسست : سو سس سب زبان رد 


۸۵۳ 


سوسن آزاد ود سوسن آزاده در 
شعر خواحه بدفعات آمده است. . 
همراهی زبان و لسان با سوسن 
بااداور شکل بوسر تیا ]ریت 

- از زبان سوسن آزاده‌ام آمد 
کاندرین دی کین کار سبکباران 
3 
سوسن آژاد - (سوسن آزاده) 
اضر - وصفی و بیان نوع بر۱۷۵ 
سو سن‌آزاده اضر وصفی وسان 


۳۹ ۰ 


حور زياس | 


نو غ. ۱ ۲ ۲ ۶۲ ۰۶ ۶ر ۶۱۷۵ 


۸ر 2۸۱ 


سوسن ده زان س اضد - وصفی ‏ 


ر ۶۲ ۶ . 


سدو سمن و نیغت تن و تشه ره ۲۹ ۱ 


سوسن و شقابق.- نن. ۵ره۲۹ 
سوسن و سجاده تب رز ل: سحاده 
بدو شکتسیدن " 
سوسن و کل بت 
"ار ۲۱۸ ۱ر۲۶۵ 
سره تدای ولسان. عدب تس دنو شتا 
اضمار ۲ ۲۶۲ 

سول - ۱. (یضم سین) مصیبه . 
ماتم.. عزاء. حزن (ع)وس وگواری 
«معصسیت‌زدد و صاحت مسانم زا 
گویند» «برهان). (جبانگیری و 
فیاث و امو بدالفضلا نیز سوک 
آمده) 


سن. ۲ر ۰۷ ۹4 


و هنک ده هزار وازه 


دمی انیس دل سوگوار عن باشی 
۱ 3-27 
(در حاتلری۷ ۶ 5 این دنت ننامده 


۱ ست) 


بسبه گو از ص . م. (سنو کب +واز. 


پسنو ند اتصاف). عاشق. ما تمرزده 


سو گوارانس ج‌ سو گوار. عاشقان. 
که ازیمینو سارت حوسو گوازرانند 
۱۹۵ 


4 


سوکوار سودن س مص. م. زر لژ : 
سو کو ار 

س وگند - ۱. (بفتح سین و کاف) 
قسم. یمین (ع) بپلوی: ٩201688182‏ 
بمعن یک و کرد و سوگند خوردن 
یعنی خوزدن گوگرد با آب ک و گرد 


! واین کار در دعاوی وقسم‌خوردن‌ها 


معمول نوده. و جروت آزهتتا هن 
ک و گرد ملس و سك دوده از دفم 


| شدن با ماندن در شکم متمم 


کار ها ۱ 
معلو م مسکر دها ند . 

9 بخاكد نا ۵ سو کند 5 دور 
دیدة حافظ |۳۳ 
؟- جوز اسحرنپاد حمایل برابرم 


۳۲۹ 
۲- بگیسوی تو خوردم دوش 
! سو کند ۳۳۱ 


فرهنگ ده هزار وازه 


و سوکند یکی از صنایع معنوی 
شعر فارسی است و حافظ همر اه 
با صنعت میاهات در يك جا با 
قسم به قرآن س وگند می‌خورد: 
- ندیدم بپتر از شعر تو حافظ 
بقرآنی که اند سینه داری 


۷:؟ 
سوگند به قرآن مب رز د: سوگند . 
ش (4) 
دمو گند خوردن- مص . م. رز ل4: 
سو گند. شی(۲)و (۲) 


سوی بت ۱. (ضم سین) زر د: سنو 
سبویداء - ع. (بضم سین "و نس 
او سکون با) حبهالناب (ع). 
مصغر سوداء (سیامی) و نام 
دان۱4 سبت و کفته‌اند نقطه سیاهی 
اسنت در قلب و مر کر فرداندهی 
قلب. باتوجه باین معنی منوچپری 


2 
بت 


کفتنه است 

تو در روز هیجا سویدای جنگی 

تب دی شنمشسر . حمنرای قانی 
دیواان / ٩٩‏ 

و جمال‌اآدین اصفغمرانی کوبد: 

که در دل کعبه. جون سویبدا 


۳۹ می <و از حوالد [یدد لاله صفت ‏ 
ار حبزم ۱ 
دا غ سودای‌توام سر سو بدا و 


" 


۸۵۵ 


۱ ۱۷ 
ده ویدای دل من تا قبامت 
مباد آز شوق و سودای تو ان 
30 
سودبداء و سوداعء - تن د جناس 
اشتقاق. ر : سنویداء. ش (۱) 
و (۲) 
سپاه (ع)- بضم سین. ستاره‌ای 
کوجك درصورت دباکیر که‌سوی 
چشم را با آن امتحان می کرده‌اند. 
گفتن برخورشیدکه من‌چشمة‌نورم 
دانند بزرگان که سرزاوار سس 
(خانلری از ۷۰) 
ی بکسرسین) درسه نو سه 
عک. لت "کرده‌ای 


دد 4 


سبه دوسیه ی 
وظفه من ۵۷ ۱ 
سه هاه بت ز لذ: پازسا بودن 

سه سال س ز لد: شاه و وزیر 
سپل- ع. (بفتح سین و سکون 
ها) آسان ( و بمعنی ژمین همواز 
و 3 تخوتی تاهمواری و 


ٍ.- هید ۹ ماء سمپلیت دما دد 7 
اما . . ۱۵ 
ُ- 3 و درو هست سنپل 

بو اف اهل‌معر فت 
نت دولت دم رمغان باد 1 که تن 
مسپل است ۳۹ 


سپلست نلحی‌ می در حنس‌دوی 


ود 


میتی ۲ 
۵ سپپلست, اکر تو زحمت این 
بار میکشی 94 
1- بی‌دلی سبپل بوده کر نبود 
بی‌دایتی از 3 
۷- تو می‌باید که‌باشی ورنه سببل 
است . .. ۶*۲ 
۸ برلب خوان‌قسمنت‌سمل ترین 
ترانه باد ۶ ص 
سرل بودن س مص. م._ ش (۱) 
و () و (9) و (۷) و (۷) 
سیل بودن تلخی هی مص. م. 
ش (:) 

مسپل‌ترین ‏ (صفت عالی) ش (۸) 
سیل نمودن ب مص. م. ش (۱) 
سمل‌وهختصر- تنوعطف. ش(۲) 
سسپو س ع. (بفتح سین و سکون 
عا) غفلت (ع) فراموشی . در 


اصطلاح زوال صوز علمیه است ‏ 
از نفس بنحویکه بدون زحمت 


از و ذهن بان باز کردد 


سپو و خطای بنده گرش اعتبار | 


مسبت 

معنی عفو ورحمت‌آمرز کار حست؟ 
0۵ 

(خانلری: سپووخطای بندة گرش 

آعتباد هست ۷) 

اشاره و تلمیحی است به حدیث: 

2 رفع عن امتی تسعه: الخطاء 


هنگ دمهزار وازه 


والنسیان وما استگ‌هوا علیه و ما 

لایعلمون وما لا بطیقون واضطروا 

الیه» معروف به حدیث رفع. 

یو بودن مص. م. ۷ز۲۸ 

سیو درقلم بودنت مص. م. ۲ر ٩۳‏ 

مسیووخطا بودن سب مص . م. ۲ر ۹۲ 

سپوکردن بت آر۹۳ و (خانلری 

)۶2 ۷ 

سپو وخطای بنده ب تن و عطف. 

1۵ ۷ 

و ر ۵: لب حانان . 

سسپی سا ص. (یفتح و بتکسرسین) 

مستقیم. موزون (ع) و «هرحسز 

راست. رسته را خوانند» (برهان). 

ر‌ : سبر و سسپی 

سبسی بالا ح ص. م. ار 1۹۰‏ 

رک 

مسپی بالایی- بایاء وحدت. 1٩۰‏ 

سسپی سروت (< سروسمی) 

سبی سرو خراهان - ۱ر ۲۸۵ 

| مسبی قامت تب ص. م. ءر۱۰ 

سمبی قدان س ص. م. هر عءّز ۱۱ 

سی ب عدد (بکسر سین) لالون 

(ع». پپلوی طلع بازند 8 

رك: سیرغ (سی‌مرغ) 

سيامك ب ۱. (یکسرسین وفتح‌میم) 

نام پسر کیومرث . 

| تورانی. نام شمار‌زیادی‌ازابرانیان 
نامدار و نام کوهی دز اوستاست 
(فر‌هنگ شاهنامه) در اصطلاح 


هسبعس 


نام پپلوان 


فرهنگ ده هزار واژه 


«بمعنی مجرد است که از ترك و 
تجرد باشد» «برهان) این معنی 
برساخته فرقة آذر کبوان است 
(فرهنگک دساتیر ۲۵۶ س ذیسیل 
۲۳ همان) 4 معنی سیاه موي. 
دارای موی ستاه. در اوسشا: 
۵ بر د: افسر سيامك 

سیاوشت ۱. (یکسر سین و فتح 
واو). سساوحعش دراصطلاح «رلذن 
عقلی‌د! گوبند» (برهان) «برساخته 
فرفه آذز کیوان است (ذیل پرهان) 
پسر کیکاوس وپدر کیخسرو«یمعنی 
پر نده‌ای‌هم هستت. که اورا سرخاب 
کویند» (برهان) رد: خون‌سیاوش 
سیاب ص. (بکسر سین) (< سیه) 


اسود. مظلم. اسودالوحه. حیشی . ۱ 


بحس. شوم (۶) بپلوی: 
مقایل سفتد. سنبه 
۳1 : 


اس نله 


و 


فف 


سسپی قدان سیه جنضم ماه سیمارا 


. 1 


۱ 
۱ 


بح تسه ععط نمض فا ات سم تمتبر ارسمت تسکت مات > سب مه کیت مدا ام ها مق 


۸2۷ 


سیاه. موی سیاه. مپرسیه‌چشمان 
سساه جرده سا ص. م. ستاه‌جمره. 
(سیه چرده) سیاه رنگ ار ۵۷ 
سیاه چش- (سیه چشم) ص. م. 
۵ر ۶ 

سیاه چشمان ب (سیه چشمان) 
ص. م۰ (ج) ار ۱۱۵ 

سساه جشمان کشمیری 0 1 
تر کان سمرقندی 

سباه دل س (سبه دل) ص ۰ م. 
۳۳۰۵ 

سیاه‌دلی- حا. ص. م. قساوت(ع) 
(ع) سنکدلی» بیرحمی ۵ر۲۴۳۰ 
سیاه‌روی ب (سیه روی) ص. م. 
بی‌آبرو. بدنام #ر۱۵۹ 

مسا ه کارت ص .م. کناهکار ۸ ۱۹۵ 
سسافکاران سا ج. سیاهکار ۸ره ۱۹ 
سیاه کاسه تب (سیه کاسه) ص. م. ۱ 
خسیس . سفله (ع) میمان کش . 
٩ ۷‏ 

سیاه کج تب ص. م۰ اضافة‌صفت به 
صفت 5 ایپام و اسنتعاره. طره 
زلف ۲ر ۱۹۲ 


۱ سساه کم‌با سه ص. م. و اضافهة 


4 
۲- سلطان‌من دار ز لفت‌شکست 
۳ 
شا کی کند سباهی حندین دراز : 


دستی 3 
مگ اش اک : یال ناه دل سباه ۰ 
زال سساه. زالف‌ساه. شب‌تستاه. 
مشك ستیاه. قل‌سساه . نامه‌سیاه. 


صفت به صفت با ابپام کنابه از 
بنفشه. ۳ ر ۱۱۷ 
دد بخت. بدزوز کار . 


ساه نافه ص .م . گناعکار ۱ 


۸۵۸ 


سیاه و سفید. تن تقابل. ر۲۷۲ 
ص ۳۷۹۱۱ص 
سیاهی ب (با یاء نکره) با ایمپام 
خال ی زلف ٩ر+۷۹‏ ۱ 
سیاهی بایاء مصدری یا نسبت. 
مر کب. حبر. مداد (ع). 
جر ۶2 ۲ 
سیاهی ماه ت اضر - شنت بت 
احتصاص. تلب ماه هر ۲۰ 
سیاهی مشكت اضر - نسبات با 
احتصاص. ۲/قکز 
سیاه تبث دخت - اضد - وصفی. 
و استعاره کنابه از زلت. ۲ر۹٩٩‏ 
مب تس ۱. (یکسر سین و سکون 
یا) تفاح (ع) پپلشوی: ‏ 560 
با یاء مجپول. سیب درختی 
و سیب زنخدان. بسا سیب 
زنح. در اصطلاح مشاصده را 
گوین که از مطالم جمال خیزد . 
سیب همواره در مقایسه و تشبیه 
ز نخدان مورد استناده شاعران 
بوده است. منجمله درشعررود کی 
همراه با «کل صد برگ» (روی) 
و «مشك» (حال) و «عضر» (موی): 
گل صدیرگ ومشكوعنیروسیب 
این همه بکسبره تمام شدست 
نزد تو ای ست ملوكد فرب 


دوده 


در شعر خواحه بصورت اضافة 


تشبیپی «سیب زنخدان» و «سب 


فرهنگ ده هزار واژه 


رنخ» نس د یدهم مشود : 
۳ ی مر یه شنیب رز بتدان که حاه 


در براه اسبت ۲ 
۲ مین له سب زنخدان تو جه 


میگو بد 

شاهدی کر بد؟ ۳۳۹ 

4-۶ خندم دعوت ای زاهد مفرما 

4 ارس سست ز نح‌زاد بوستان به 
۹ ۶ 

۵ زر ل: سیب بوستان. 

سیب بوستان ب اش - اختصاص 

با ۱ مست را !| سرام سست بپرشت 

جو طفلان تاکی. ای زاهد ۰ فربی 

بسیب بوستان و شید و شیرم 
۳۳۲ 

سیب سیخ تب اضر تشبیسی. 

ش (4) 

۳۳ 13۹ و (۲) و (۲) 

آ. (نکسر‌سین) سمو رع) 

فلا ردیل برهان) 

تن وایپام. ایپام در 

1 در معنی‌بپتر ومیوة به (سفر 

جل). ش (4) 

ر كد: سی مرخ 

هنشسیع . ممتلی. ام متنفر (۶). 

پپلوی: ۵۲ ربا باع محسول) 


فر هکت ده‌هزار وازه 


بمعنی .راضی و خشنود. نیز آمده. 
سیب رآمدن. سبر دیدن. سیر‌شدن. 
سیر بودن. سیر گر دیدن . مصادر 
مر کب ازین واژه (ست. (سیبری: 
وصول سالك به کمال ذوق - 
فپرست ترجمهٌ رساله قشیریه) 
بت جنشسم حو درا گفتم : آخسر دك 
نظر سیرش ببین 5 
ات ۰..رویه۹ بیگر او سیر ند یدیم 
و برفت ۸۵ 
سار د: تضنه سر گردیدن 
یراب مه ص. م. مشیم بالماء. 
طری. رطب 

لعل 9 بخون» نشنه ۳ بار 
۱ 
نسحم آمدن مس مص. م. ر : سیر 


ایس 


۳ بودن سه مص . م. رز اک : سبتر 
سدنر ددن س معص. 
ش(۱) ۶ (۲) 

سیرگردیدن بت مص. م۰ زر لد: 
تشنه سب کردیدن. ش (۲) 

سیر ع. (یفتع‌سین وسکون یاع) 
حرکت. تغییر. سفر. گذر. ازجایبی 


بحایی رفتن و دمعنی‌حر. کت دوری ‏ 


دز شست . در اصطلاح سر سر 
سیر الی‌الله و تم فی‌الله 
و سیر بالله که در اولی سالك 


اسنت 5 


شناسد و پس از تمام شدن آن 
سبر دوم است که آثرا شتا 


۵ [د : ار ۱۳ 


7 
0 


۸۵۹ 


لب یبن سل تسا 


غابت نیست و در میانه این دو 


سیر برخی نام‌سیربالله را آورده‌اند 
او ل در حه از درحات 7 حروج 


از. تنگنای نفس, وجمان وعبور از 


مقام تو مت که زا «بأب الا بو اب» 
کگفته‌انسد. 
حججا نمیا ار لت رو ۵ و در سس 
فی‌الله گر وبه جتا دما سور د. 

رز ك: باطوار سس 

اس سیر سییر و دور قمر رااجه 
احنبار 1 


۲ وقت آن شیرین قلندد خوش 


دی سمسر ۳ ) 1 4 


که دز اطوار سس یم 
ی قیك جام دمادم ده که در 
سیر طریق ۳۹۹ 


۲ درمقامات‌طر یقت هر کجا کرد 
۳ ۳ 
سم ۳1 ر‌ منزل حانان.. سفر مجن 
درو یش ۱ 
که سیر معنوی ۱ 
۳۹۹ 
با سیر اختر و فلکم داوری 
سین اسنت ۱۳۳۹ 
-٩‏ تا بگوی که یفن ازین 
سیروسلولد 
بدر. صومعه با بریط و پیمانه روم 
۱۹۰ 
رن ر اختر و فلا مد تن و اضافه 
نسمت ۶ عطف. ش (ه) 
سیرسییر ودود قمررا حه‌اختبارب 


«+ 


(مصر۱ع) اشار مو تلمیحی استت‌به «. ۰ 


والشمس والقمر والنجوم‌مسخرات 
بامره الاله‌الخلق والامر تبارك‌الله 
رب‌العالمین» (اعراف. آیه 684 
ش (۱) 
سیر طریق ‏ اض - بیان نوع يا 
سبت با اختصاص ش (۲) 
سیرمعنوی سب اض. - وصفی وبیان 
نوع ش (۶) 
سیروسلوك - تن وعطت. ش(۷) 
سیروسفرت تن‌وترادف و عطف . 
ش, (0) 
یرت بت ع. سره («یکسر سسن 
و فتح را) طر‌قه. مذهب. سنت. 
هیئت (ع) روش. سس جمع. 
سبرت وسان ب تن و عطف. ظاهر 
و, باطن 
ازلف هندوی تو گفتم که دگر ره 
نز ند سالپا رف متو بدان سیرت و 


سان است که ود ۳ 


با اختصاص 2۱۲ 

سیستان ت ۰۱ (یکسر سین اول و 
سکون سین دوم) نابالت جنوپ 
شرقی ایران ومجاور کرمان. اصل 
91 نام قبلی‌آن زرنگ بوده 


درزمان فراددو ماشکانی واردوان 


دوم (۱۳۲ - ۱۲۶) قبل از میلاد 
سکاضا بدانجا مپاجرت کردند و 


رهنگ 02 هزار وازه 


زرنگ نام‌ایشان سکستان و بعد 
سسستان نامیده شد. زر د: دشت 


دوم . 
سیف ۰۶ (بفتح سین و سکون 
بضرب سیفك قتلی حیاتنا ابا 


۳۰.۰ 
سیفك ب شمشیر تو. ر ۵: سیف 


سیل - ع. (یفتح سین و سکون 
با)_ آب‌فر‌اوان‌باران و رود. سپول 
جمع. سیلاب. طوفان ودراصطلاح 
غلبة احوال را کویند. 

سیلابت. ۱.م. سیل.آبیکه‌بصورت 
سیل دارآمده غر ۰۸۲ (ر ۲۸۰ص) 
سیلاب سرشك س اض - تشبیپی. 
۶ر ۸۲ 

سیلاب فا سب آضه تب تشسسسی .۰ 


| (خانلری ۵ر۲۸۲ به‌جای سمیل_ لا 


درف) 

سیل‌اشك ب اض - تشبیپی وآب: 

دیشب سل اشك ره حواب 

می‌زدم ۳ 

سیل اشکبازت اضد تب وصفی و 

٩۱ ۸ تشه‎ 

سیل اشك زوان-اض. - تشمسری 

و وصفی و تتابع 

سیل این اشك روا صسر و دل 

حافظ برد ۰:۸ 

سیل تا سب اض - تشبیی ۲۸۷۵ 

سل حوادتت اضد بت تشیرسی ۰ 
۲/ کب 


هنک د‌هزار واژه 


سیل خیزت ص. م. ترخیم سیل 
خیز‌نده. صفت اشك. اشك‌روان 
همجون سیل ۱ 

تا بدامن ننشیند ز نسیم شش گردی 


سیل دفاد اض - وصفی. سنیل 
پیابی و استتعاره برای اشك 
۱- بیدارشو» ای دیده» که ایمن 


نتوان بود 

زین سیل دمادم که درین منزل 
خوزانست ۳۹ 
اشك 

ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم 


۳۷ 


سل سرشك س آض - تشسیمی ۰ 
۶ ۱۲ ۰۱۳۹۲ ۲۱۷/۳۷ 


سیل نم اض ‏ تشبیپی. ۱۲۸۸ 


۲"ر ۲۵۰ 
۳۵۵۱ 


سیلی- ۰.۱ (بکسر سین و لام). 
لطمه (ع). رز لد: دماغ سودایی 
سیب ۱. (یکسرسین و سکون با) 
فضه. صدید. وحه. مال. سلك. 
(ع)۰ پبلوی: 291۳2 نقره. 
آ از اول آن در فارسی افتاده . 
درحعی ازمحقشقین انن کلمه‌ر! یونانی 
مبدانند. و در اوستا 118 


۸5۱ 


آمده (ذیل‌برهان) در اصطلاح‌سیم 


را تصفیه ظاحر و باطن گویند. 
سیم‌اندام س ص. م. سپید قن . 
را ل: سروسیم‌اندام . ساعد سیم 
سیل‌خیز ازنظرم رهگنری نیست | 
۲ سی‌برت ص. م. (< سبیم‌اندام) : 
سیم در باز ویزد سیم بسری 
درب رگیر 
: ۲ب کیسهة سیم و زرت پاك بیاید 


| دام . 


۳۷ 


پرداجت 

این طمعبا که تو از سیم بران 
میدااری تن 
سیم بران سا ج. سیم بن. بر ژد : 
سیم‌بر (۲) 

سیم ری س با ,یاع وسحدات. ر : 


ستیم بر (۱) 
سیم تن سس ص. م. ( 22 سمیم ] ندام . 


سیم ر) 


بندء من شو 9 برخور زهمه سیم 
تنان ۳۸۷ 
سیم‌تنان س ج. زر ۵: سیم‌تن 

سیم ساق ب ص. م. ر ۵: ساقی 
سیم ساق 

شماردن, اشك بت مص. م. 
ش (۱) 

سیم و ژر تن. زر ك: کیسة سیم 
و زر و زر 2 سیم و: 


5 (د : سیم وزر ۰ 


اس درعممت؛ سیم‌شماز اشك‌و حشض 
را زر کس رفک 
۲ آن خوش‌خبر کحاست که اس 


و 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


دتح مرّده داد ۱ 
۱ 


در قدم 1 


جه شد؟ شاتر باش 

/93 
6 تا ۳ از سمیم و ررت کنسته 
نی ح<واهد نود؟.. ۳۸۷۷ 
اک ار سنیم. 
دمم وآهن سم نن. ر (د: آحن سيم 
میب هد ۵ 
۱ ر د: سیمین ساق 
۲ب زر شژكد: لوح سمیين 
۲ ر لد: سیمین تا گوش 
۶ ر ل: ستیمین تن 
سیمین بناگوش ب ص. م. زر لد: 
بت سنکین دل ۱ 
سیمین نْ- ص. م. (انجوی ۱۷ ) 


سمن ساق- ص. م. ر له : ساقی ۱ 


سیها س ع. (یکسر سین). علامت. 
هیثات (ع) نشانه. چبره. پیشانی 
«بعرفالمحرمون بسیماهم و بوخد 
بالنواصی والاقدام» (الرحمن | 
۵ ار ژد: ماه‌سیما. مه‌ستتما. 


سیمرغْ ب ۱. علم (یکسر سین و | 


و ضم میم و سکونرا) و(سی‌مر غ 
با ایپام) عنقا (ع) (سیرنگ - 
سرضان) مرغ انسانه‌ای موهوم 
ساکن قاف. پپلوی: ‏ 000۳18۵88 
ارت وت 


و «سشیضا» 8 «سینا» نام دا نشضمند 
و روحانی مشمور داستان بوده که 


| در علم پزشکی هم نیز مپارت 
8 داشته ونام خودرا از سئنامورد» 
يا سیمرغگرفته‌واو نخستین‌پیروان 
۱ دس زرردشت وده وصد سال عمر 
کرده (شاید جاماسب بوده؟ ) 


سئنامو راك یا سیم غ. همان«مر غ 


فرمانروای» در شاهنامه است. که 


زال را پرورده است و در مواردی 
به کمك او می‌شتافته, از آنحمله 
در زادن رستم. و در جنگ رستم 


واسفندیبار. «کسبکه استخوان با 
پری از این مرغ دلیر وارغن بسا 
خود داشته باشد هیچ مرد دلیری 
اورا نتواند که‌براندازد ونه ازحای 
براند...» (ذیل برهصان بنقل از 


بپرام بشت بند ۲۸-۲۶) و جینا 
موبروش ال 

(میئوخردع ۱ برسش ۱۱ نند۰؟) 
همان سسنمر ۶ است. و «بر زمر ع» 
بندهشین» که هر سه سال یکبار 
بسیاری ازمردم غیرایرانی(انیران) 
برسر کوه البرز (هر برز) کردآیند 
تا به ایرانیان زیان رسانند. ایزد 
برزمرغ را به آنکوه می‌فرستد و 
آن مرغ همه اایرانبان را مانند 


دا 41 در می حبذ (نندهشن ص ۵۲ ۱ 
| بنشدع۱) در اصطلاحات عرفا » 
سیمر غ نمتمل انسان کامل اسست 


رهنگ ده هزار واه 


منطق‌الطیر عطاد دراین!اعتقاد بنظم 
آملاه. و دمتنلو همحنسز مز و حدت . 
« سی‌مر ۶ قصد سیمرغ نمودند 
چون به منزلگاه سیمرغ رسید‌ند. 
حو درا سمیمر نْ د بد ند . ۰.۰ 

(رساله نور وحدت) 
در شعر حو احه: 
وفای مجوی زکس» ور سخن 
نی‌شنوی 
درزه طالب‌سیمر زو کیمبا می‌باش 

۳۷ 

سي‌ هر اس باایمپام ۱۲ر۱۸ ۰۲ ورك: 


تن. ۱۰/قبو 
سیور عغٌ ۲ دام تن. ۲ر۲۵۵ ص 
سیهر غومگس-ت تن‌و تقایل 5٩۵‏ 
سمیمر غ و کممیا - تن. برع ۲۷ 
یت ۱ 
۰ قیو 

سیئه ت ۱. (بکسر سین و فتح 
نون) صدر. ندی (ع) بپلوی: 
8 بخش مبانة گردن و شکم. 
استخوان‌بندی‌بالای‌شکم. دراصطلاح 
سینه را علم البی گویند و صفت 
علم و حای حال و هصبحان. محازا 
قلب‌ودل‌را هم میگویند به‌مناسبت 


بیس وی تج 3 ۳79۳ 


علاقةٌ‌حال‌ومحل. رك: آه‌سینه.باغ 
سنقستد. درون سبنه. دم و دود 
سینه. ديك سینه. فضای سینه . 
لوح سینه. 

بر سنهة رشن دردمندان 

لعلت مکی تمام دارد ۱۱۸ 
سمنه با داشتن ست مص . م ۷ ۶۱۷ 
سینه بر گردستمبا بودن س رلد: 
ائینه ممیر آئین 

سینة تنگ و بار غم س تن اره۲۵ 


سیلنارزرشت اض - وصفی۱۱۸۸ 


سینة سوختن - مص. م ۱ر ۱۷ 
سینه و ضمیر ب تن ۲۲۳۲۶ 
سینه و گنج - تن ۳۳۲۱۱ 
سه و قرآن ‏ 2 حفظ قرآن 
سره و لوح تس تن و دشسسبه. و لك : 
لوح سینه 

سا لنش سم سا ( ره که 
سینه سوزان ج ۱ ص ۷ ترجمه) 
سینة من س اض - اختصاصی. رك: 
آتش نجفته 

سبنه‌های کناب صت اضی سب ودصضی 
۱ 

سیب (- سیاه) صفت‌برأی‌چرده. 
روی. جنشیم , کاسه. رز ه: سیاه 


ش ب حرف شاأنزدهم از الفبای 
فارسی و حرف سیز دهم ازالفیای 
عربی (ابتثی) و حرف بیست‌ویکم 
از حمل و برایر سیصد. و 
از حروف‌همس‌بدد تجویدوازحروف 
قافیه روی مقید به ردف اصلی 
در : 
۱ برد ازمن‌قرار وطاقت وهوش 
بت سنگین دل سیمین بناگوش 
۳۸۷۲ 
۲ب سبحر زهاتف‌غييم رسید مژده 


که دور شاه شحجاعست می دلیر 

نوش ۳۸۷۲ 

۲ هاتفی از گوشه میخانه دوش 
۳/۸۶ 

5- درعید پادشاه خطابخش حرم 

پوش 

حافتگ قرابه کش شد ومفتی بیاله 


ت ۳۹ 
دور ی 


٩۵‏ دوش دامن گفت پنمان کاردا ای 


دیزهوش 

فروش ۳۸۹ 
1 دلسم آرمنده شد و غافلم منب 
درو یش ۹ 
که آن شکاری سر گشته را حه 


آمد پیش ۳۹۰ 


و حرف وصل در: 
فک لبیل همه : نسبت که کل شد 


بارش 
گل دراندیشه که حون عشوه کند 
در کارش ۳۷۷ 
و غزلمای ۸ ۰۲۷۹ ۲۸۱,۲۸۰ 
۲۸۹ 


شائبه س ع. (یکسر همزه و با) 
(< شایبه) موّنث شائب‌وشایب. 
شبك. کمان. ( غیت حرك .آلود کی) 


| شوائب جمع. در د: جوهرفرد 
۱ شائیس تست مص ۰ (بکسر همره و 
۱۸۵ ۱ فشح دال) (< شابدن) لاقه . 


رهگ ده هرار وازه 


۸۶۵ 


مساسیه. وحوب . احتمال (ع) 
بپلوی: ‏ صهالز08ه شابستن 


سراواربودن. درحور بودن. اژاین 
مصدراست افعال: شا یم . شایی. 
که بیش «شاید» سوم شخص 
مفرد ازین مصدر رانج اسمت ۰ 

۱ب کدام پایةٌ تعظیم نصب شاید 
کرد قکد 
"ب جز جام نشاید که بود محرم 
ررازم ۳۳۵ 
و ر 2: شابستن. 

شاب - ع. «بتشدیدبا) مردجوان: 
شباب و شبان جمع. ر ۵: شیخ و 
شاب . 

شاخ س ۱. فرع. غصن. قرن (ع) 
پبپلوی 5185 شاخه. ستاك . 


امل. ش (۱) 
شاح سکن س اضر . استعاری. هر 
مر م فکر کز شاخ‌سخن هس : .۰ 
۳۰ 
شاج سرو ب اض - اختصاص و 
ا- بلبل ز شاخ سرو بکلبانگ 
قاو ع: رك: گلبا نگ یپلوی 
۲ دیگر ز شاخ سروسپی بلیل 
صبور ر ك: بلبل صبور 
۲ چو شاخ سرو می کن دیده‌بانی 


ه00۵ ۷ ص‌ 
ش (۲) 
شاخ ۱ سب اضه - احتصاص وامیام 
شاخ درخ تگل . شاخ کل‌دار . 
احتمال داده‌اند که را آیمپام نام 
شخص داشد و نام دیگر او شاخ 
مات با «حردانه» ‏ 
1 بلیل عاشق تو عمرخو اه که آخر 
باغ شود سبز و شاخ‌گل ببرآید 

۳۳۷ 

۲ ای شاخ کل رعنا» از دمپر 45 
می‌رو دی 9 : کل عنا 
بمپاران را حه شد؟ ۱۹۹ 
شا خگلرعنا س اض - اختصاص و 
وصف و بیان نوع. ش(۲) 


0 1 شاح لمات اه - ببأن‌حنس.« نجه 
شاخ امل- اضد - استعاری. زر ك: ۱ 


به صورت شاخ ادر کوزه‌های نمات 


۱ ابه‌رزشته ستمی‌شود . و نام‌معشوقة 


حافظط» (غسات) و کفنتبه‌ا ند 
«دردانه» نام یگ شاخ نبات‌است. 
برای شاعر علت فقر و ناداری 
ازدواج با وی میسر نبوده است 
نذر کرد که چیل شب جمعه به 
«جاه‌مر تضی علی» ً بقو لی به «یاتا 
گوهی» رود و عبادت کند. درشب 
چبلم علی(ع) را خواب دید . 
حضرت باو کفت که حافظ قرآن 
خواعی شد و زبانت بگفتن شعر 


۸ 


گویا. می‌شود. چون بیدارشد خود 
را؛ شاعر یافت و بالبداعه این‌غزل 
را سرود: 

دوش وقت سحر ار غصه نجا تم 
دآداند 

وندر آن ظلمت شب آب‌حیانم‌داند 
و درین غزل اسنت که می کوید: 
ابنیمه شمد و شکر 7 سخنم 
می‌ریزد . 


داد ند 


۱۸۲ 


کش میو ه دلید یر ۳ و 


-ِ 


با در ده همم ات و حافتل ۳-۷ 


۷ 


تلمیح است به عشق او به «شاخ 
۱ 


ىات » 
در معنی شاخ ِ" حرف بسیار 


است. . میگو نند «لولی سر مست» : 


هم اوسبت که از 1 
کولیان .متوطن در 
«بول زیادی 


دد‌اشست» 


قوم لولیان با . 
شبراز بوده و ا 
از حافظ. طلب‌د که او 
(دیدنس۱ و شنمدنسپای ‏ 


ایران ۵۷-۵۸ از محمود دانشور) . 


شاند مضهون یکی از رباعی‌های 


منسنوت ره حو اجه ال پیش شندن 


(ع) بپلوی: 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


این داستان تابر داشته» يا واقعاً 
حنین مشکلی رای حبافظ بو ده 
ات ۸ ۱ 

ماهی 4 که نز امبتت 
ائننه دست وروی حود می‌آر استت 
دستار حة [__ کردم. گفت 
وصلم‌طلبی؟ زهی‌خبالی که تراست! 
۰ ۷ص 
و رد: دستارحه ۱ 
بعید بنظر نمیر سدکه‌درزمان‌خافظ. 
در شیراز» يا در میان کولیان که 
و با مسلمان هم نبوده‌اند نامپائی 
که برای زنان میگذارده‌اند بیشتر 


ار دوع «شباخ نبات» شاخ گل » 


فا وق 
شاخ ن رگسب 7 


!یام 


هر کحا 1 شاخ بت تن تن 
گلرخانش دیده نر گسدان کنند 

۱۹۷ 
و .ر د: شاخ نبات 


| شاخ تویمباو ت اض بت تستیت با 


وصف و ایام 

خوش ناز کانه می چمی» ای شاخ 

نو ببپار 

,کاشفتگی مبادت از نو ب. باد دی 
۰:۹ 

و رز 4: شاخ نىات 

شاد س ص. مسرور. راض. مبارك 


+2 حوش . حو م . 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۸۶۷ 


ان مت تست ی و تصش یت ی ی بش ی 


خوشحال . خشنود . شادمان . 
شادی. خشنودی.رضایت. سرور. 
شاد بودن: شادان صفت حالبه . 
شاد خواران: می‌کساران. کسانیکه 
می بشمادی‌دیگری‌می خورند.عیاران. 
: دل‌شاد. خاطرشاد و: 

حکو نه شباد شود اندرون غمگینم 
باختیار. که از اختیار بیرونست 

4 


شاداپ - ص. م. غض . طری. 
مسرور (ع) تر. سیراب. پرآب. 
نازم. باطراوت . 
دائم کل این‌بستان شاداب نمی‌ماند 
3 
شاداب ماندن تس مص. م. زر اه : 
شاداب 
شادان - ص. حالبه. ه۵ر ۳۵۵۹ 
شادان و غزلخوان- تن. ۵ر۲۵۹ 
شاد داد ب حمله دعایی از مصدز 
مر کب شاد دودن. 
شادبودن - مص. م. 
۳ر ۱۰۰ ۲۳ 
ر ك: شادیاد 
شاذخوار ص. م. فاد خواار نده. 
شادخور. شادمان. از شادخواری 
رحاضل مصدر) یعنی‌شر ابخوازی 
آزاد و بدون ترس از محتسب و 
حاکم‌شرع. اینکه گفته میشود که 
حافظ دوره‌ای‌ازعمرخود زابه‌شاد 
خواری گذرانده است شانددرست 


۱۱۳۶۰۱۰۲ 
۶ر 2 ۵ ۲ 


نباشد. گفته‌اند شادی خواران 
عیناران و دسته‌ای از صوفیان و 
قلندران بوده‌اند «شادخوار . 

خوشحال و فرحناك و شادمان 
باشد. و زنان فاحشه و مطر ره را 


| نیز گویند و بمعنی شراب‌خوارهم 


هست و شرا:خواران بی ترس و 
بیم و بی‌اغیار را نیز گفته‌اند و 
بمعنی معاش گذرانیدن بیزحمت و 
کدورت و فنخی باشد» ربرهان) 


| و ر ك: شادی خوردن 


کامم از نلحی عم جون. ز هر کشت 
بانگ نوش شاد خواران یاد باد: 


۳۳۳ 

شادآمدن- : مص. م. ر لد: شادی 

شادخواران بح ۳ ر ژد شادخو از 
شادی : ابرای دبگری ۶ ۱۸ 


شادکردن - ۳ 9 
۲ر ۰ ۱۹ ۱ 
شادمان ص.م. خشنرد. ۲/فك» 
۰ر۱۹۸ 7 
شادمان بودنت مص. م. ۲/قك 
شادما ن کردن ب مص. م.. ۵ر۱۹۸ 


دا ی میا 
بپلوی: 30800" در اصطلاح 
بسطی را گویند. که. بعداز حالت 
قبض عارف را حاصل مشود «من 
جه دانستم که مادر. شادی همه 


ار نج اش سس ۳ بث نا کامی- هر ار 


#۸ 


فرهنگ هه‌هزار وازه 


کنج» (انصاری) 
شادی آورد کل وباد صبا شادآمد 
۱ ۱۷ 
ور 3: صاغر شادی 
شادی‌آوردن- مص.م. ر د: شادی 
شادیت تب اضر - موصول. شاد 
تو. (ضافه اسسم به ضمیر ۱۲ 4٩۲‏ 
شادی جبان- اض - بیان ظرف و 
احتصاص .۰ ر‌ : عم و شنادی‌جپان . 
شادی جرانگیری - اض - نست 
و اضافه ستت به میت ۱۵۱۱ 
شادی خوردلن هص. م. شادی ‏ 
کسی خوردن. نشانه سرسیردن . 
و مرید شدن . ازآداب عیاران 
(خا نلری ۱۱۹۸) هر۰۱۲۴ ر ۱۲۷ 
۰۳۲۹۲ هر۳۸۷ ار۳۸۸ 
شادی خواستن- مص. م. 
وزخدا شادیااینغم سعاخواسته‌ام 
(خانلری ۱ره۲۰) 
غم ۷ر ۲۱۱ 
شادی رخ گل س (در: بشادی رخ 
گل جام برگرفتن) ر ش۵: ی 
خوبردن ۱ر ۳۸۸ 
شادی دوی کسی می خوردن ب 
مص. م. ر ك: شادی حوردن د 
۱۳۳۸ ۲۲۵۲ 
شادی زهره‌حسان سب برای ِ" 
زهره‌جبینان می نوشیدن. هر ۲۸۷ 
شادی شیخی که خانقاه ندارد - 
مصراع. بعنی حام باده را شبادی 


ق: دوللت این 


و سلامتی مرادی‌که صاحب خانقاه 
نیست. مراد آزااد از قید تعینات 
بنوش و بده تر۱۲۷ 

شادی مجلسان تس اض. - لامیه . 
شادی برای مجلسیان ۱۸۶ 
شادی همه لطیفه‌گویان صلوات - 


مصراع . بشادی همه لطیفه گویان 
0 ۷ص 


بزرگ . شارع عام . (صاحب 
| شرع.راهنما. قاضی‌شرع) شوازع 
جمع. ۱ 
بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم 
۷۲ 
شارع ممخانه سب اضد ‏ اختتصاص. 
وراه میخانه. بو اه ۰ شار ع 
ع (نکسر عمن) داننده . 
دریابنده. شعی کوربنده. سخن‌سرا. 
جکامه‌سر!.غزل‌سرا. شعر ۶ جمع. 
شاعر کسی اس ت که تتواند سخن 
موزون مخیل بکوید و «شاعر 
باید که سلیم‌الفطره ۰ عظیمآلفکر. 
ات یت جیدالرویب». 
باشد. در انواع علوم متنوع ودر 
اطراف رسوم مستطرف.. 6 
(حبارمقاله عرورضی. مقالت دوم) 
۱- مکارم تو بافاق می‌برد شاعر 
۱:۷ 
۳ ۳2 آن شاعرساح رکه بافسون 


شاعرب 


فرهنگ حه هزار واژه 


نوی 


از نی کلك همه قندوشکر می‌بارم 
4 
شاعرساحرت اض. - وصفی و بیان 
نوع. ر د: شاعر. ش(۲) 
شاعرة س ع. (بکسر عين و فتح 
راء موّنث شاعر. شاعرات جمع. 
ر د: قوت شاعر 
شافعی- ع. (بکسر فا و عین) 
محمدین ادریس بن عباس بن‌عثمان 
بن‌شافع هاشمی قرشی. مکنی یه 
ابوعبداالله. ,یکی از انم جپا ركانة 
اهل سنت (۱۵۰- ۲۰۶) هحری 
قمری. وی موّسس فرقةٌ شافعیه 
است و اهل این‌فرقه‌را نیز شاغعی 
میگو بند. 
ازشافعی میرسید امثال این‌مسائل 
۳۰۷ 
شاکرت ع. (بکس رکاف)شکر گزار. 
سباسگزاز ۱ 
حافظ» ار سنیم وزرت تیست» 
حه شد؟ شاکر داش ۳۹۷ 
۲- تو شاکری ز خالق و خلق از 
تو شاکرند... ر اد: خالق 
شاکر بودن س مص. م. ش (۱) 
د (۲) 
شاکی تب ع. (بکس رکاف») شکایت 
کننده. دادخواه. شکات جمم. 
ای اصطبرت قتبلا وقاتلی شاکی 
۱ ۶ 
و ر ك: قتیل. 


شام بت ۱. مساء. اول‌اللیل (ع) . 
پپلوی:  ٩417‏ 
(غذاابی ک4 در شب حورند. و 
عکس صبح و در اصطلاح مراتب 
کثرات وحجاب‌تعیناتو پردهو حست 
را گویند - وکنایه از سیاهی . 
شامگاه: مخرب. 
من آن مرغم که هرشام و سحر اه 
رز بام عرش میاید صغفیرم 
۳۳ 
(و کشوری بدین نام. شامات) 
سام آیك س وصباز ل- دنو اضه سب 


تشسیيیمری. عر ۲۰۲ 


آغازشب, 


۵ ۷/۲ 
شام غریبان س اض - اختصاصی 
با سست, ۷ر ۰۱ ار ۲۰۲۲۲ ر ۱۹ 
شامگاه 5 ۵ مغر ب . سحر گاه 


۲ر ۱٩‏ 
شام و پرد تن وتشبیه. ر د: 
برده شام 


شام و زلفت تن و تشبیه هر ۰۷۳ 
۷ر ۲۲۸ 

شام وسجر تس تنو تقادل.۱۰ر ۲۳۲ 
شام و سحر گاه مه نن. ۷۲۲۲۱۰ 
شام و سحر گاهان- تن. ۱,۷ 
شام وصبح.- تن. ۱ ر۰ ۲۰۲۱/2/۱۵ 
۵ر 2۷ و ر د: صبح وشام 
شام‌وطرة شبرنگ - تن و تشبیه 


۰ و هگ ده‌هرار وازه 


۷ر ۱ | صوفیه نظیر شاه 


شاهي س ص. ن. منسوب به شام 
در «آنکينة شامی» ۲ره۱۹؟ 
شاله‌ی یایاعء وحدت. رد: آه خون 
افشسان. صمح وشام و ۱۷۵ 5 
شایل- ع. (یکسر میم) در بس 
گیر نده. 3 
۱ زرآتحا که لطف شامل ۴ 9 
کریم تست ار مه 
جرم نکرده 3 و کر تفن 
(حافظ خانلری. ۲رغ۲۱۶) 
۲ انعام تو در کون و مکان فابض 
و شاه ۱ ۳۰ 
شان - و شأن (بفتع‌شین وسکون 
همزه) قدر . مرتبه. شوون, حمع: . 
۱ ر د: رفیع شان 


۲ در شأن من بدردکشی ظن ید 


مسر ۳:۲ 


شانه - ۱. 


افشان ر[... 6۸ 


0 کسن جو حافخط نگسود از رح ۱ 


[ دل,شیه نقاب 


زد نید , 


۱۸: 


شانه ی مص. م. ر لد: شانه : 


شي(۱) و (۲) 


‌ع 7 
و لقب. درحی 71 درویشان واقطاب 


۱ ۹ -*+0(۳۳۹27 


(بفتح نون) مشط (ع) 
۳ تو شانه زدی زلف عنم ۱ 


نف 


قاسسم انوار و 
شاه نعمالله ولی که معاصر سا 
حافظ وده‌اند» او نورعلی شاه و 
مشتتاق علی‌شاه و نظاثر ابشان. 
ددراین مورد و در اصطلاح صوفبان 
شاه کسی‌است که درمقام تحرد و 
انسلاخ ازمادیات و درغناء معنوی 
بسرمی برد. دز شیعرحواجه متجاوز 
از یکصدوبیست‌وپنج مورد نام‌شاه 
و. پادشاه و خسرو و شاهنشه و 
شبرسوار و شمنشیاه دود سلطان 
رده شده باستثنای مواردیکه 
صریحا نام ممدوح ذ ثر شده با 
قرائن معلوم .است له مراد وی 
کدنام پاادشاه اسست. در مورد دیگر 
بعلت نبودن فرینه بدرستی معلوم 
ثیست. که مقصود. وی کدام پادشاه 
است «ثقرییا هفتاد مورد ازین 
موارد صریحاً با با قرائن مو کده 
راجم است 4۱ شاه شجاع وسادر 
ملوك و شاحزادگان معاصر خواحه 
0 (ناریخ عصرحافظ /۲۵۵) 
پرلوی: 020 نام یهی‌از مر وهای 
شطر نج است. ر اد: محال شاه 


۱ ور : بندهشاه . ندیم‌شاه.دو لت‌شاه. 
مدح شاه. گلستان شاه . گلشن 


شاه. و شاه. روی. شاه. حکادت 
شاه و کد!ا. رای انورشاه. قلم‌شاه. 


۱ نار گوست عاطفی‌شاه. محلس 


شاه. و ر شد: تورانشاه 


فر هنک نم زار وازه 


شاها: ب منادی (شاه + الف‌پسو ند 
ند ای شاه ۲:۲۸ ۰ ۵ر ۲۲۹ ۰ 
۷ر ۷۲۰2 

شاهان و شپان س حمم شاه . 
۸ > ۲ ۰۷۲۰۶ ۶ر ۲۰۱۱۲ ۲۶۲ 
ار 5۲۰ ۱۸۷ 

شاهان وعدابان - تن وتضاد. .و 
شاه و کد[: 


و ر د: بادشاه وگدا . 


شاهان نی کمر تس اضد - وصفی. ۱ 


«گدا بان عشسی» و عارفان. ۲۰۱۶ 
شاهانه مه ص. ن. در خور شاه. 
منسوپ به شاه. 2۱۵۷۰۱۲۱۱ 


شکار .. 

شساز دست یادشمم این حه 

با رم 

کز یاد برده‌اند هوای نشیمنم ؟ 
۱:۲ 

شاهازژان صت جح شاهساز . و 

شاسازژان طریقت ‏ ۱ 

شاهاز زرین‌بال- اضر - وصفی .و 


کنابه‌از خورشید درمقایل زال‌سبه ۱ 


کنانه از شب ۵ /قکز 


شاهصاژ سدره‌نشس.ت اضد وصفی ۱ 
مقام تجرد و بریدن از مار بات و 


تعلقات زندگی. ۳۷۶ 


۶ ۰۱۱۲ ۱۹۲۱۲ ۰ 
۲۶۳۲ ۲ر 2۲۰ ۷ر ۱۶۶۱۵ ۱۸ 5 : 


۸۳۱ 


شاهبازان‌طر دفتت اض - اختصاص 
و کنایه از بزر کان‌طر یقت ومرشندان 
و سالکان زاه فقر. ۲ره۵ > 

شاه بلندمر مه س اضد - وصی . 
2 

شاه بداریخت س اضر - ی 2 
شاه منصورهظفری ءو هر ۲۸۱ 
شاه ترکان س اضر - اخحتصاض او 
تلمیح به «افراسیاب ترکی» دز 
داستان بژن و منیژه درشاهنامه 
با دوقرينة دیگر: «چاه»وهتیمتن» 


| و «حون سباوش» و «رسنتم» ۲ 
۱ اشاره به شخص شیاه شتا ع که 
* وارث سلاطین ترك شیراز بعنی 
شاهبازت ۱. م. (شمبان) بازسفید. ‏ 
از شکاری <دست‌آموز شاه برآی . 


!تا نکان‌سلغری فارس و ابواشیحق 
ابنجو بوده و اشاره‌با ین‌موضو ع که 
عده‌فر اوانی ازعناصتر ترك‌سیاه‌شناه 
شحاع را تشکیل مداده‌اند و 
همچنین بدین مطلب ‏ که‌شاه‌شجاء 
از طرف مادر به قراختائیان کرمان 
منسوت بوده و نیز به‌روا بط حافظ 
با شاه شجاع که مدتی به تیرگی 


۱۳ 
امسسلهه ‏ شید رثواد. 


۳۹ شاه ترکنان سسح 9 مسدعیان 
.شمز می از مطلیةه حون سده‌او و ششل 
و 5 ۱ 

وصتری ۳ 
باد ٍِ ۱ ۱۰ 
5 بر کال جو بسند‌ید و به 


| جاهم انداخت 


وف ند 


رهگ ده هز ار واژه 


دستگیر ار نشود لطف ئنیمتن او تتابم ۷ر ۲۲۱ 


جه کنم؟ ۱ ۳:6 
۲ سوختم درچاه صبر از بر آن 
و 

شاه ترکان فارغست ازحال ما کو 
رستمی 2:۷۰ 
شاه تنه حمله س اض - وصی. 
شاه منتصور ٩ر‏ ء ۲۱ 

شاه بسانت اضّ - افتصاص . 
شاه صر:الدین مظفری. ٩رع۳۰‏ 
شاه حبان ستان ت اض بت وصفی. 
شاه شحجاع. ۲/قیو 

شاه حنوماه ‏ شاه شحاع ۲۳۹۸ 
شاه حسن- اضر - اسم به صفت 
۲ر ۷۶۷ 

شاه خدایگان- اضد - وصفی. شاه 
شاه شجاع. ؛/قیو 

شاه خودان- اضه _- وصفی. و شه 
خوبان. شاه شحاع ک۵ر۱۷۷ ؛ 
هر ۰۲۷ ار ۶۲۰ 

شاء دوستبرور س اضد - وصفی. 
ار 

شاه راه تب (شاهراه) ۱. م. شار ع 
عریض (ع) بزرگ‌راه (اتوبان) 
۰۵۱۳ ۰۱۳۲۱۱ ۳۷۲۷ ص 
ساه دراه حشقتت اضر - شبیمی 
۱۱ 


ثسامراه حاه و بزرگسیت. اضد مس 


تشسسپی ر عطاف ۵ ۵٩۱‏ ۶ 


شاهراه سعادنبت اضد بت نمی 


۷ر ۲۷۲ ص 

شاهرا» طربقت س اض - تشبیمی 
۲ر۱۳۹ 

شاهراه عمره اضد - تشبییری 
۳۱۹۶۱۰ 


شاه رخ زدن مس مص. م. از بازی 
های شطر نج. یعنی شاه را با رخ 
زدن با کیش دادن ۷رع ۱۳ 

شاه سر تب (شه سیپر) اضصد بت 
شنت با اتصاشی . شارت از 
قکز 

شاه ساطان بت با سباء ستت. 
شاه سلطان حساندار. 
با مسعودشاه برادر شیخ!بواسحق 
اینجور رز لد: آوازه شه س لطانسی 
شاه‌سوار (رشسپنوار).. ۱- شاه 
شحاع ۲ره۲۳ 

۲ حلال‌الدین تورانشاه ۶ر ۲۹۰ 
شسوارا - ندا. آی شم‌سوار . 
۱۲۹۰۹ 

شاهسوار قلك تس (< شم‌سوار 
فلك) اض - استعاری. ۷ قکر 
شاه‌سواران- اض - نسبت بسا 
اختصاص و نیز تر کیب وصفی. 
ترجمه اسوالفوراس. نید شاه 
شجاع 

صدنامه فرستادم وآن شاه‌سواران 


شاه‌راهدو لت سر فا اضد بت نشبیمی پیکی نداوانید و سلامی نفرستاد 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۱۰۹ 
ساه‌شیجا غس ا.م. ركد: ابوالفو ارس 
شاه شمشاد قدان - اضد وتر کیب 
وصفی ۱ ۲۸۷ 
شاه شوریده سرالنس اض وثر کیب 
وصفی. حافظ ۲ر۲۶۱ 
سساه سح اسواسچق تب زر د: 
ابواسحق 
ماه شمیر کیسرت اضد - وصیفی. 
شاه منصور »ظفری ۳۲۹۱۲ 
شاه عالجت اضر - اختصاصی با 
دسست. ۲۰۸۸ 
شاه عالم را بقا و عز و ناز 
کزقوهن ری که پاش رین تم 
۳۰۹ 
شاه‌غازی سب اضد تب وصفی و کنابه 
آز امبر مبارزالدین. ع۶ر ۲۱۷ص 
شاه کامر ان اضد - وصفی و کناایه 
از شاه شجاع؟ ۸۲۲۰ 
شاه مشک نکاکل سه اضب - وصفی 
رشه مشکین کاتل) 
ابو اسحق۱ر ۲۱۹ و رك: ابنواسحق 
شاه منت اضد تب آسم به ضمس. 
اضافهة اختصیاصی. ۷ر ۶۱۱ 
شاه متصوو هس ۱. م. پسر امسر 
مبارزالدین که دز جنگ با امیر 
تیمور کورکانی بسال ۷۹۵ کشته 
شد. ر د: منصور. 
شاه‌نامه سه ا. م. و 
سر گذشت شاهان (سیرالملوك < 


شاه شیخ 


تیاه ستات ۲ 


اقفاد 


خداینامه) ر د: پورشنگ. . 
شاه‌شانص. موردقبول شاه 
وحمانت‌او». بر کر نده‌ااو «ودیر شاه 
شان» در : وزیر شاه‌نشان . 
شاه‌نسین بت ا. م. اطاق حسای 
پشستن بادشاه . «صدرمصطه» 
محل پذیرانشی در ساختمانم‌ای 
اشرافی قدیم. ۷ ۱۱ 

شماه‌شین <شیت اض ب تشییم‌ی. 
تشبیه‌جشیم به شاه‌نشین. ۷ر 8۱۱ 
شاه نصر‌اندسن تب ۱. م. ر دك 
تصرالدین 

شاهمنساه سر . م. ( << شسنشاه 
<< شم‌نشبه) شاه شاهان. 

۱۲ ۱۹۱۶ . ۲ر 2۷۲ ۰ 
۷ ۲ ص ۶ ر ۵: منصور و رك: 
شاهی با باء وحدت. دز صنعت 
التفات. التفات از غیبت به خطاب. 
خطاب به شاه شجاع (یامراجعه به 
بیت قبل) : 

کجا يایم وصال جون تو شامی 
من بدنام رند لاابالی "۶ 
صفت آینه «و هر چیز خوب و 
شاهکاری را شاهی میگفته| ند 6 
(یادداشتبای دکترغنی) ر لد: 
آثینه شاهی 

شاعهشاهی ۱ افسر 
شاهنشاهی 


۸۷۴ 


شاهوارت ص.م. ر لد: دز شاهوار 
شاه ورخ- تن. ر ۵: شاه رخ‌زدن» 
و رح 

شاه و وزیر س تن. ۲۲۲۹ ۰ 
(۱۰ر ۲۷ ص) و ر لد: وزیر شاه 
نشان ۱ 
شام‌وش س ص. م. بکونه شاه . 
ر د: حط وخال گدایان. و ر شك: 
وش 

شاه وگدا ب تن. ر كد: حلوء‌یخت. 
و ر شد: بادشاه و کدا. شاهان و 
کدلابان. . 

شاه هش پرورت اضد ‏ وصفی .۰ 
شاه شبحاع. ۲۰ر۳۹؟؟ 
شاه‌یجی- شاه نصرالدین بحبی . 
ر 4: یحبی» تصرةالدین 

شاهینت ۰۱ م. (۱. مص.) (بکسر 
ها) عقاب (ع) وصف‌نسبی «چنین 
مینما ید که . .. شاهین از وازه شاه 
درآمده واین‌پرنده بمتاسبت‌شکوه 
و توانابی و تقدس خود شاه‌مرغان 
خوانده شده باشد...» . (ذیل 
برهان) 5 

شاهین شیر ص. م. تر کیپ 
زین ‌ د: همای زلف 
شاه صفت: - 
شاه ۰.۲۲۹۱۲ 
شاهین قضسات اضد - تشسیمی . 
۹ ۲۰۷ 

ساهین و تلرد س تن. رد۲۵ 


ص. م. مانند 


هک ده‌هزار وازه 


شاهین و شاه سب تن و حشاس 
اشتقاق. ۲۲۹,۱۲ 

شاهین و شمازتب تن و ترادف . 
نو حناس اشتقاق  ۱‏ ضو: 
شاهین و ومك س تن. ۹٩ر۲۰۷‏ 
شاهین و کم ترس تن. ۵ر۱ ۱۷ ۰ 
۳ 

شاهد تب ع. (بکسرها) کواه. دزن 
رعنا. فرشته. مرد خوش سیما.و 
بمعنی  .‏ بر عربی و شاهد. در 
اصطلاح سرچیز خوب. تجلی‌جمال 
ذات مطلق. و تحلی صفاتر! نیز 
گفتهاند «شاهدقدسی» بعنی‌محصوب 
باك ملکوتی. و شاهد «حق» است 
باعتبار ظپور و حضوز حود. و 
«معضوق», است و«محبوب» باعتباز 
حضور در نزد عاشق ویا در دل 
وضمر او ونیز اطلاق مشود در 
آنجه در قلب انسان عارف است. 
«علم» و با «وحد» می‌توباند باشد. 
و شاهدمقصود. حقبقت حق‌است. 
و شاهد حال: سالکی 4 حال بر 
او غالب اسبت. با حالی که بردل 
سالك غلبه دارد. شاهد علم: آنکه 
علم ,بدل وی حاضر .است و بر او 
غلبه‌دارد ویا علم غالب‌بردل‌سالك. 
شاهد وجد: سالکی که وجد بروی 
غلبه دارد. ویاا وحدی که بردل‌سالك 
غالب داشد. ۱ 
(فمبرست ترجمةٌ رسالة قشیریه) 


فرهنگ ده‌هزار واژه 
شاهد آنل نیست که موادی و میانی 
درازد 
بندة طلعت آنیم که ۳ دارد 
۱۵ 
شاهدان س ج. زیبایان جوان 
شاهدان گر دلبری زبنسان کنند 
رحنه در ایمان 1 
۱۷ 
شاهدان جمنب ارت اشطصی ۱9 
کنابه از گلا. ۳۹۷۷ 
شاهدان شرت اضد - تسبت 
زیبایان شیپر. ۸٩ر‏ ۲۵۲ 


اناهدان‌شرینکاوت اضد - وصفی ‏ 


۶ ۲۱ 


شاهدان و زاهدان س تن و تضاد. : 


سبجع متوازی. ۱۹۷۷ 
شاهد باز ۱ ۳ 
شاهد بازاری - اض - وصفی . 
کنابه از گلاب اسیت که در بازار 
می‌فروشند و شاهد برده نشین: 
گل که در برده غنبحه مداتبا پنمپان 
است 

درکار گلاب وگل حکم ازلی این 
بود 

کاین 
باشد 
شاهد س رکشسدن - 
ءر ۳۷۵ 

شاهه بختت اض - تشییسی 
۶ر ۷۲۸۱ 


آن پرده‌نشین 
۱۹۰ 


مص ۰ 


شاهد بازاری گ 


سباقد برده‌ننسمن دک 
شاهد بازاری ۱ 
شاد دلمند ۳[ وصفی ۷ر ۱۱ 
شاهد دسی(دنیا) ساض - تشبیمپی 
طره شباهد: دینی همه بند است و 
: ۱ 

عارفان در سرد 8 اس زشته دحو نند 
فن ۱ ع ۲۹ 
شاهد زعشای صوشسان- اضد ‏ 


احتصاص زو تشاایع . ۱ حلو ة بحق ‏ ۱ 


ی ساقی میاه شاهد زعنای‌صو فان 


دیخر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد 
۱۳۰ 
فتاأیع . ۸ ۲۸۶ 


شاهد از سر ص . م. : 3 


۱ ۰ شرا آب) ژْ شاهد. شس ین سرا 
۳ نی داد؟ ۱۱۹ 
شاه طفل اض - بیان نوع . 
۲۸۹۲ 1 
شاهد عبدشبابس اض - اختصاص 
و تا یم . 0 ۲ ۲۱۲ 

ای شا هید قدسی که کشند سم 
نقات؟. . سّ 
شاهدگل- اض - تشبیمبی 7/قکد 
شاه ماس اضر اسن و : اپ میسرت ۰ ۳ 
برتو ۳ جلوه کند شناهد ما » ای 


الم 


زاهدء 

از حد! جر می و معشضوق نمنی 

نکنی 3 

شاه مطبوع شمایل حه اض. ت 

وصفی . 

حافظا» گر مدد از بخت,بلندت باشد 

صیدآن شاهد مطبوعشمایل باشی 
2:5۱ 

شاهد مقصود س اض - تشبیمی . 

۲ره۵ ۱۰ ار 2۱۱ 

شاهه و ساغره تن وموازنه . 

ار7 ۰۳ ار۳۵۳۲ و ر لك: ساغر و 

شاهد 

شاهد و ساقی س تن. ۲۱۵۱ ۰ 

۲ره۲۷. ۲ر۲۰۵ ۵ر ۳۵6 ۲ر 1۹۵ 

شاهد و ساقی و شمع و مشغله - 

تن و التزام ۱ره ۲۱ 

و زر ل: ساقی وشاهد. 

شاهد وشراست تن. ۵ر ۱۱۲ و رد 

4: شراب و شاهد. و رندی 

۱ ر ك: شراب و شاهد و ر 2: 

شاهد. شیر ین 

ات زر ك: دورگل .۰ 

شاهد وطفل بودن س تن و مص. 

م. زر ل4: شاهد طفل. 

شاهد و مطرب ب تن. (خانلری 

۵ر 4 ۱) 

شاهد هر حایی سب اضد - وصفی. 

تجلی جمالی ذات مطلق با هستی 


فرهنگ ده هزار واژه 


یادپ» بکه شاید گفت. این نکته 


1 درعالم 
رحس ره بکس ننمود» آن شاهصد 
هرجایی وگ 


شاهدی هه باایاع نکر ه. ی شاهد . 
۷ ۰۱۱۲ ار ۲۰۹ ۲ر ۲۲۹ 
شایبه - ع. (بکسر یا و فتح با) 
ر ك: شائبه. 

شخحص مفرد از مصدزر شاسمتن 
شاید کرد س مص. مرحم مر کب. 
شاید کردن. درخور آنحام دادن. 
ار ک: شناد 

شایستنب مص. (بکسر یا و فتح 
نا) استحقاق . لباقه (ع) درخور 


بودن. بجا بودن . پپلوی : 
مماارقط ۰ حرط۹۳ 


زر ك: شاید ه شاید و ب#رع۱۶ ۰ 

ار۰ ۲۲ ۰۲۱۰۱ 1۹۲۰۲۲۸۱ 
و ر ۵: شائیدن. 

شایسته س ص. مف . (از مصدر 

شایستن) لایق. مستحق(ع) 

۰ آفرین برتو که شایستة صد 

جندینی ۸ 

ر د: خرقه 


فرهنگ ده هزار واژه 


شايستة انعام افتادن س مص. . 
۰ ر ۱۱۱ 
شایگان ‏ ص. م. «سکون با) 
لایق. واسع. عربض. لمین. حید 
(ع) گرانمابه. بزرک. از: شای 
شام + کان (بسوند نسمتو 
لیافت) پپلوی: عولنفطفه 

مها رخطه «کنح شایکان 
یعنی کنج یکه شامان نپاده داشند 
یاگنجی که لایق شاهان تواندبود» 
(المعجم شمس قیس ص۱۸۷) و 
ذیل برمان (ر ۵: کنج شایگان). 
در اصطلاح عروض وقافیه شایگان 
نوعی ایطاء خفی است واز عیوب 
قافیه وآن قافبه‌ کردن الف ونون 
جمع یا هرالف و نون زائد باالف 


و نون اصلی است مانند مردان و 


خندان با زمان و زنان. وماننداین 
بیت درمطلح غزال ۶ با قافبهة 
خوبان و رندان 

در وفای عشق تو مشود خوبانم 


جو شمع ۳۹ 
شب شین کوی سر بازان و رز نداأنم 
ی سبجع 


شب س ۱. یفتح شین) لیل (ع) 
مقابل! روزرالنپار) پپلوی: 522 
1 رمانی ازغروب آفتاب 
تا سییدءة صسح. و در اصطلاح 
شب برعالم غیب و عالم جبروت 
اطلاق میشود و انوار و سواد 


۸۷۷ 


اعظم دا نیز گویند و شیانگه مالك 
شین احوال اسبت. شب برات و 
شب‌قاسر ,(وشبد یجور) معروفست 
و شب یلدا. شبان وشبپا جمع. 
نیم شب و نیم‌شبی: نصف شسب. 
میانة شب. بر : نیم شب ونیم 
شبی. و ر شژه: زوزوشب. هم رش ۰ 
دل شب. دعای شب. تیره شبپ. 
تال شب. آه شیب. 

شب آستن بودن- مص. م. ر 2: 
آستن. ش(۱) و (۲) 

شب‌افروز س ص. م. در ۵: شمع 


شب‌افروز 

شبان‌تیره س اضد - وصفی.شسپای 
تار ىك. 

۰ شبان‌تبره مرادم فنای‌خویشتن 
است 9 
شسان‌دراز. اضه - وصفی.(انحوی 
)٩ ۷‏ 


شسان ظلمانی- اصد ست وصفی. 
شبپای تبرم. شببای تاريك 
برآمدی و سرآمد شبان ظلمانی 
قکه 
شبانروژی - ص. م. ن. شب و 
روز. شبانه‌روز 
مگی او نیز همچون من غ.ی دارد 
شبانروزی ؟ 2 


ازآادات بت باسان‌ و قت): منسوب 


۸7۳۸ 


به شب. یا دار و 
شب‌بودنت مص.م. و شب‌نبودن. 
شب نیست ه صد عربده با باد 


وفت شبت .۰ 


تسب پر وت ۱. 
"۳ و مناسیت آن: با . خورشید 
وصل حورشید به شب پرة اعمی 
تراسا ۱۹ 
شمب ره و خورشید سب تن. ر دكد: 
شب بر ه 

شرب تارب اضر . و صفی. 

اس زر ژد: ش (۱) ۰ 

۲ زر اه : آتش طلو ز . 


درد| نه. 


شب تا روژت ۱. م. شب تسا اون 
روز. نمامی شب 


مگر دبوانه حواهم ی در د‌سودا ۱ 


که شب تا روز ۳9۹ 


ف‌ شب‌تاری-ت اد ت وصفی. (انحوی ۱ 


بجای شب‌تیره. رد: 
شیب ثبر ه ۰ 


۳ ۰ 1 ِ ۳ 1 1 ۹ ۱ 
نموت نار یک مت اضر وصعفی. شنت 


ار 
شب تاريك و بیم موج وگردابی 


خنین مائل ا ا اآاِ۰ 


سمتا تهرایی- ام اد ان ۹« و 
ص 

شب 0 در قصد حان .سود 
ی ۱۳۷ 


نم 
ه ف‌هبا 


شب تیره سب آقه نش وصفی. 


خفاش(ع) باصفت ‏ 


۱ لثاقتب ۳ 


فرهنگ ده هزار واژه 


تار. شپ تاریك. 

که بود در شب‌تیره بروشنی چو 
چراغ ۹ 
شب‌خیژ ص. م. صفت حافظ 
است: قاثم‌اللیل (ع). شب بیدار. 
شب ز ند چا . ثر جیم شیب حبن ند 
تو که ,نچون ,جافظ شب‌خیر غلامی 
داری ۶ 
شمپ‌خیزان س ص. م۰ جمبع شب 
خیز. صفت. بحای موصوف 

با دعای ش‌خیزان» ای شک دهان؛ 
میب ۱ 32 


۳ " ۲۹ 


دزد مت فا م دزد شب.آنکه 


شب بدزدی می‌آید. صفت عیار 
صفت اختر. اختر شب‌دزد. کنایه 
از ماه است (؟) با کنایه از ستارة 
صیح اترتت رز شباهنگی باشد و 
با آمدن‌او صسح بیایان" می‌رسد . 
ستتلارهابکه با صفت «طارق». در 
فرآن کر دم آمده اینت؟ «والسماء و 
الطار ق» وما آدزيك‌مالطارق. الذحم 
ان‌کل نفس لما علیپا 
حافظ» (سوزه الطارق آبات : 
او ۲و ۲وع) وسخن حافظ باحتمال 
تسیا اشاره به همان «طارق 
اسنت» ۱ 

تکیه براختر شب‌دزد مکن. کاین 
ِا ۷ 


ی 


فرهنک ده هزار واژه 


۱ ل‌الد ین اسماعدل «طوارق» را 
1 جمع طاری اسبت صرفت . تمامی 
شتا بان آورده اسنت :"۰ 


کاین گرد خیمه نیز محل طوارق 
«سبت دیوان/ 905 


گرد ۱ 
شب دوشه اض - توضیحی یبا 
وصفی. شب‌دوشین. شب‌دوشنبه 
شب گذشته. دوش بجای دوشین 
و دوسشینه. 

۱ زخون که رفت شب دوش از 
سراجه جشم ۱۳۰۵ 
۲ ببوی مزده وصل تو تا سحر» 
شب دوش 
شب دیجورت اض - وه‌یفی. شب 
تاريك. شب‌ظلمانی. د ۵: دیجور 
شب رحلت سه اضر - اختصاص ۱ 
شب مر ف. شب وفات 

شب رحلت هم از سستر روم در 
قصر حورالعین ۳9 


حالك.ظلام (ع) برنگ شب.سیاه 


ر ك: طره شیر نکب 


شیزوسص. م. (شبرو نده) عیار. 
سارق (ع) شب دزد. راهسزن. : 


۱- کفتا 4 شر وسست او » از راه 


ز الاك بر کذبر ! کرت عزم نز هت 


۹ 


دیکر آید ۳۳۱ 
شب‌روان س ج. شبرو. دزدان‌شسب. 
۷۲3۷ 
سر مس رن ِ ۱ 
۲ تا چه بازند شبروان خیال 
۱ :۳ 
شبرو بودن- مص. م. ش(۱) 
شبروان خیال ‏ اض - تشبیمی. 
ش. (۲) 
شبروان و هیر عسس ب_ (تن) و 
اشاره و تلمیح‌اسات به‌ضرب المثل : 
شريك درد و رفیق قافله بودن 
و همیاری برضی از رهداران. 
و راهبانان و شحنه‌ها با دزدان و 
عیاران. ش (۱) 
شب ژلف بت اضد - تشسبیپی. 
امید درشب‌زلفت بروزعمر نبستم 
۳۳ 
شب‌زنده‌دازب ص. م. مت دار 
بیدار درشب. بی‌خواب 
(زااهد) 


. عاشق 


ر ۵: حراغ دیدة شبز نده‌داز 
شبزندهداران تس جح عاشقان . 
عاردان. ر د: دراه شب زنده‌داران 
زدن و آئین عیاری 

شسستتان بت ۱. م. اطاقی حعواب. 
محر دم حانه. شب خانه. حرم‌سر | : 
خلو تخانه. محلی در مسنجد برای 


عسادت و حفتن. و خایه تار دک ص 


۸۸۰ 


شتعر حافظ :۰ 


۱- ز در درا و شیستان ما منور 


۱۳۹۷ 


کن 


وبمعنی زیرزمین. خوابگاه تابستانی. 
(حرم‌شاهی) ‏ 


بپلوی: 502025041 
ردیل برهان) و به‌معنی شب با 
ایپام. و خانه شبانة درویشان 
۲ مر[ به ازرخ او عاه درشستتان 
329 


است 


۳ نان عدم ۳ مت ۱ 


را نحوی ۱۱۲۸۲) 

شب سیاه ت اد بت وصفی. شب 
تار یك . شیب تبره. شب 
شب دیجور و بی‌چراغ که باستازه 


مقصود 
از گوشه‌ای برون‌آی » ای ک و کب 
هدا بت 
شب شراب س اضم - اختصاص و 
ظرفیت. شب شراب‌خوردن. 
شب شراب خرابم کند به بیداری 
۳۳۱ 
شب صجت ب اض - اختصاص. 
مانند «شب‌شراب» واضافه‌ظر‌فیت 
شب مصاحبت. شب وصل. 
اب شب صحبت غنیمت دان که 
۱۷ 
۲ب شب صحت غشسمت‌دان وداه 
خوشددلی ستان ۲۸۸ 


بعد_ از روز گاری ما 


ِِ 


هنگ ده هزار واژه 


نتسب طلمت س اض. - وصفی . 
پجای شب ظلمانی و اضبافه 
ظرفیت بیعنی شبی که درآن‌طلست 
حعمفرمایت. وحتی ستازه‌هم ۳ 


زمتننت ۰ 
شب ظلمت و بیابان ۰ بکجا توان 
رسبدن 


مگرآنکه شسمح رویت برهم جراغ 
دارد ۱۷ 
شب ظلمانی- اض - وصفی. شب 
تاريك. شب تیره. در مقابل روز 
سفید و روشن: 
گفته‌باشد مکرت ملمیم غیب‌احوالم 
اینه شد روز سفیدم جو شب 
ظلمانی 4 ۷ص 
شب عیاب اضد - بیان نوع. شبی 
که عید است . شب عید فطر و 
روزه کشایی. شب عید. رمضان: 
ماه شعبان منه ازدست. قدح. کاین 
حوارشید 
از نظر تا شب عید رمضان خواهد 
شند ۱3 
شب فراق-- اضد - احتصاص و 
ظرفیت. شب دوری وهجر 
کو بيك صبح. تاکله‌های شب‌فراق 
۱۲۰۸ 
شلف اف مهب درس هد ول یت 
فراق. 
روز هجران وشب فرقت بار آخر 
شد ۱13 


فرهنگ ده هزار وازه 


شب قدوت اض - توضیحی. لیله- 
القدر (ع) دراصطلاحاهل خلوت,قای 


سالك را گو دنددرعی‌استمپلاك بوحود 


حق. شب فلتل. شب بیست‌وسوم 
ماه رمضان است. و گفته‌اند بکی‌از 
شسای ماه رمضان از بیستم تا 
سیم‌است. شبی که قرآن نازل‌شده 
است»؛ له مسارکه. شب وصل 
۱- انا انزلناه فی لبله مبارکة انا 
کنامنذرین- سورء الدخان آیهة ۲ 
۳- آنا انزلناه فی‌لبلةالقشر... 
سورة القدر ای ٩۱‏ 
۲ وما ادراك مالمله‌القدر... 
سورء القدر آیة ٩۲‏ 
- لبله‌القدر خیر من‌الف الشممر 
سوررة القدر آیة ۲ 
۱ آن شب قدری که گویند اهل 
۳۱ 
۲- شب قدری» چنین عزیز و 


حلوت» آمشب. اسنت 


شر بف! 41 
۳۳ آنل شب ‌قدر. که اين تازه برانم 
داد بد ۱/۸۷ 


- در شب قدر ار صبوحی کرده‌ام؛ 
عییم مکن ۳۰۹ 
شب گدر با شب وصل؟ - 

۵- شب قدر است وطی شد نامة 
هحر... (حافظ خانلری ۱ر۲۶۳) 
ق: شب وصل. ۱ر ۲۵۱ 

شنگرد س ص. . عسس . سارق. 


۸۸۱ 


آم متقایت 


قاطع. قمر (ع) ۱- صفت اختر 
اسنت (حافظ بزمانهر2۰۰) بحای 
«احترشب‌دزد» ار (ه: شب‌دزاد. ۲س 
صفت‌شراب. رز دد: دخترشب کرد 
شیگیر- ص. م. سحر(ع)شیانه. 
پایان شب. نعت‌فاعلی‌برای‌عشرت 
و سوزسینه و باده و داد و کسبکه 
شبانه بعیادت‌رخيزد. زر كد: باده 
شبگیر. باد شبگیری. سوز سینة 
شبگیر. عشرت‌شبگیر. نالشبگیر 
شب نخفتن- مص. م. ر د: ترك 
افسانه گفتن. ر ۵د: ترك افسانه 
شب‌نشین ص. م. شب نشینان 
جمع. شب ز نده‌دار. شب زنده ت 
داران 
اس شب شین کوی سربازان و 
رندانم جو شمع ۳۹ 
۲ که درد شب نانآ دوا کرد 
۱۰ 
۲ بدانم دلت‌نبخشد درعجز شب 
نشینان 3 
ی ۱ 
ش(۲) و (۳) 
شنم (شب + نم) ۱. م. ندی(ع) 
ژاله. نم و قطره آب که در شب 
برروی‌کلما وبرگبا بعلت رطوبت 
وسردی هوا می‌نشیند (بشم وبرم 
و ابشك و افششك هم گفتهاند) 


۱- هزشهتنن هزین ره صد بحر 


بن درا نماید هفت درتا 
شینمی ِ" 
شدب‌نم و بحرس تن. ش(۱) 

شسئم و دویا س و شب‌نم و بحر 
تن. ش(۲) . 

شب و روز تن . 

۱ روز مجرآن و شب فرقت یار 
آخر شد.. ۱۹۹ 
تا روز 


5 اک : شب 


و نت امید دز شب زلفت. «روز عمر 
فیستم ۰ . زد 


هار۱ ِ" دنده شب و رور 


ماحراست ... ب۳ 
اب ایکه با ژلف و رخ دوست 
گذاری شب و روز 1:۸ 
۷- آن حزیفی که شب و روز می 
صاف کشد ۷ :۶ 


و۱۳0۳ 


اضافه ظرفیت 
۱ نشت ۳ اسنتم وطیشد ژام ةه 


خر 
سسلازم اقه <ءی مطلع|الفحر ۲ 


حافظ خائلر ء 
و۰ ر ای : 


وت کد .ات 


رف 
ثم قسر (ه) 


فرهنگ ده هزار واژه 


شب وادی ایمن- اض - نسبت یا 

اختصاص. ر د: وادی ایمن 

شب و ظطلمت- ثن. 9 

ابر ۱۸۴ 

و ر د: آب حیات (۲) 

شب و ناله س تن. ر د؛: نالة شب 

و ناله شبای بیداری 

شب و کال تن. ر د: نکال شب 

شیبا تب ج. شب. لیالی(ع) ر ك: 

شسپای بدازان. ناله شسا. 

پرریشانی .شبپا. خلوت شبا. 

دولت شیرای وصل 

شسبای سدارانت اض - اختصاص 

با نسبت. شببای عاشقان ع۶ر۳؟ 

۹ ناژ اضر - وصفی. زر د: 

شب‌های درازب ای ان 

دراز وغم دل... ۱۹۹ 

شب‌های وصل - 

جون درآمد دولت شبپای‌وصل.. 
۱۳ 

شب هصرت اضد مب ظرفیت با 

اختصاص. « سان نوع. شب 

محران. ۲۵۱ و ر د: شبروان 


ظر بت. شب فص ۰ ۳۳۶ 6 


ا درع۲۹ ۲۰۳۳ ور ۳۹۱,۳۳۱ 


کرد ده بو 
ن تحت همه ۳ و تمامی‌شب. تا کید 


و بدل. ر 2: حرم دل : 


فر هنک ذه هرار وازه 


شب‌پلها - توضیحی یا بیان‌نوع. 
شب اول زمستان. اول حدی . 
نقطةٌّ انقلاب‌شتوی. بلندترین‌شب 
سال. اهل احکام شب بلد! را 
نحس می‌شمار ند. ,یلدارا نام‌یکیاز 
ملازمان عیسنی شمرده‌آند و نیز 
شب ولد عیسی. بلدا بمعنی‌سیاه 
و تاريك و عمیق نیز آمده است. 
برخی کوایند شب‌پلدا شب‌بازدهم 
دیماه (حدی) است. ‏ زر ل: ظلمنت 
شب یلدا . 

بیس ۱ باء وحدت. بك شب . 
۰۱۰ آرهه (خاناری ۲ر ۱۱۰) 
۲ر ۸‏ آر۶ع۲ . کر ۲(۵‏ 
۸۰ ۲۱۸۱ ۰ 


«الشیاب نو ع من| لحنون» . حمسع 


شاب و حمع دریگ شاب: شسان . ۱ 


رك: ایام شباب. تشر‌یف شیاب. 
عشق و شیاب و رندی. عد 
شباپ. و: 

۱- ای دل شباب رفت ۶ نجیدی 
کلی ز عیش ۷ 
۲ رندی و هوسناکی در عرد 
شبات آولی 6۱ 
شاب و شیب - تن و جناس 
شبه‌اشنقاق. حوانی. وییری. رك: 


۵ 


ایس یا 
.۰ 


تاد 


دس 


شبان - ۱. (بضم شین) راعیرع 
حویان. بملوی: وتو ر اد: 
شبان وادی ایمن. 
شبان وادی آیمن از موسی 
بان ای ابون کین زنتند. بیزک 
که حند سال به‌حان خدمت شعیب 
نك ۱۸۸ 
که آشاره و تلمیحی است. بهداستان 
موسی و شعیت و همسری موسی 
با دختر شعیب بدان‌شرط که در 
ازاء مبربه دختر هشت یا ده‌سال 
موسی خدمت وچوبانی شنعیب کند 
(سور: قصص آبه‌مای ۲۹-۲۲۰) 


| شبلت ع. (بکسر شین و سکون 
تر۳۳ ار۳۷۷ کرکای رم 


با) بجه شیر. شبال جمع. ر ش۵: 
شبل الاسد 


| شبل‌الاسد ب ع. بجة شیر و کنایه 


از سلطان‌غضنفر پسرشاه‌منصور. 
ای دد سال ۷۹۵ همراه با اغلب 
افراد خانواده آل »ظفر بفرمان 
تیمور گور گانی بقتل رسید.. 
شبل‌الاسد به صید دلم حمله کرد 
و هن ۱ 
کر لاغرم » وگرنه شکار غضنفرم 
۱۳۹ 
شبپه س ۶. (بضم شین وفتح‌هاء) 
اشکال. تردید. احتمال‌حرام‌بودن 
و اشتماه دودن در حیز 9 کاری ر 
هرآنجه‌باعث‌شود که بباطل» حلال 
یه حرامدرمعرض اشتاه‌قرار گر د. 


۸۸۴ 


شسپه می‌حورد ۲۹۹ 
شبیه سب ع. (یفتح شین و کسربا) 


مانند: ر لد: شبه کردن 


شبیه‌کردن- مص. م. تشبیه کردن. 


مانند کردن . 
دسلت تو را با برکه یارد شبیه 


رک قبز ‏ 


شتاب - ۱. (یکسر یا ضم شین) 
سرعة. عحجله(ع) مخفف اشتاب از 
ها هدر هی 099۹9 
ان عحله کردن. سرعت 
رفتن. مقادل درنگ 

اب ...لجا همی‌روی» ای‌دل» بدین 
شتاب کسا؛ ۲ 
شتا کردن تب مص. م. ۲ر ۲۹۵ 
۱ ۱۲۹۹ 

شتادیدن ب مص. شتاب کردن . 
۹۰ 


| ظرفیت.. شحنذ‌النحف . کنابه از 


شحاع ملک و دس. در لد : منصور 
شحاع مك ودین- ر ۵: منصور. 


شجر- ع. (بفتح شین وجیم) . 


درخت. اشجار حمع. شحجرةطوبی 
درحتی است در بپشست و در 
اصطلاح شجرة طوبی اصول و 
معارف احخلاقی حسنه است. 

بال بکشا و صفیر از شجر طوبی 
ك ۶:9۵ 


2 ك: طوابی . 


رهنگ د‌هزار واژه 


شحنه - ع. «بکسر شین و فتح 
نون). شبگرد. داروغه. یاسبان . 
نکیبان شیر. مأمور پادشاه برای 
ادارة دسته‌ای ازعشایر. وشخصی 
است. از عمال دولت. وازء‌سیاسی 
دور سلحوفقی و مغول . 

واعظ شحنه شضاس» ادن عظمت 
کو مفروش 

زانکه منزلکه سلطان دل. مسکین 
منست 1 
دراین شاهد «شاید آشاره حافظ 
ده شحن4 امبر تممور پاش در ۷۸۵ 
هجریه ربادداشتبای دکترغنی) 
شحنه شتناس.- ص . م. ر (د: 
شحنه. ش 


| شحئه محلست اضد بت احتصاص و 
۱ ظر فیت. ۱۳۰۸۸ 


شحنه نجعف ب اض - اختصاص و 


امبر موّمنان علی(ع) است . 
۳۹۰۹۹ 

شحنه و متسب یادشا تن . 
3 

شحنه و ملكث ب تن. ۶رم۲۳۸ 
شحنه و واعظ س تن. ۲۲۸۶ 
شخص. ع. (بفتح شین و سکون 
خاع) تن. کالمد. بدن ۶ حسم در 
راب حان - اشخاص و شخوص 


فرهنگ ده‌هر ار وازه 


۰ 


(شخاص ما بو سسنده؛ حانمان ما 
حراب» منزل و دکان ما در آب...» 


حمع . ۰« همه اندان ما زر‌نده و 


(مناحات‌نامه خوراحه‌عمدالله! نصاری) 


آنکه چرن سایه جدا نیست ز 
شخص لو منم 
مکثس ای دوست تو برسایه خود 
حذجر حو بش 

(دیوانل شمس) 
۳ پبر‌هن_ در کدم از ش<ص 
ناتوان 
بینی که زیر حامه خیالیسات با 
در شعر حواحه: 
بت مج عاز ضه شخص تو دردمند 
میناد ۳ 
۲- شخصم ار باز نیاید» خیرم 
باز ید ۳۳۹ 
۲ بیاد شخص نزارم که غرق 
حون دلست ۱ ۶ 
۶ شد شخص ناتوانم. باريك 
چون هلالی 
شجخصی توت اضد - اسم به‌ضمین. 
ش (۱) 


۷ تسوت 
موصول. ش(۲): 


۹ 


حسسو تست ان وس و عون سوه 


ش (۲) 
شخص ناتوان- اض -بیان‌ووصف. 
ش (۶) 


۸۸۵ 


شه مد فعصل (یضم شیین) سوم 
شخص مفرد ماضی‌مطاق. ازمصدر 
پیوست.. ازدست رفت. 
اب خیال شپسواری پخت وناکه 
شد دل مسکین ۱۳ 
۲ شه آیکه اهل نظر بر کنار 
می‌رفتند ۳/۲ 
۲ حافظ شب هحران شد. نوی 
خوش وصل امد ۰۹ 
آن شد که بار منت»لاح بردمی 
"۳ 
- دلو دیدم شد و دلبر به ملامت 
برخاست ۳۹ 
1- افسروس که شد. دابری دردیده 
گریان ۳ 
۷- آن شد!کنون که ز ابنای‌عوام 
1۸ 
۸ آن شده‌ای خواحه که در 
۱۷۱ 
4- آن شد که چشم‌بد نگران‌بودی 
از کمن "۳۹ 
و بای مضار ع محتق‌الوقو ۶ . 
بمعنی میشود: 
فکر تلبل همه آنست که کل شد 
بارش ۲۷۷ 
و بحای «حخء اهدشد» مستقنل. در 
«جه ‏ شد» یعنی جه خواهد شد. 
استفام انکاری ۱ 
۱ حافظط» از سیم وزرت نیست» 


صومعه بازم بپنی 


مار 


فرهنگ دههزار واژه 


حه شد؟ شاکر باش 
و ر د: شدن . 
۲ این چبه عیبست کزان عیب 
حلل حواهد بود 

و ربود نیز چه شد؟ مردم بی‌عیب 


۷ 


کحاست؟ 1 


رندست. و نظرباز؟ 

۶- زاهد از ر ندی‌حافظ نکند فمپم 
حه شد؟ 

سایه معشوق 1 افتاد بر 
عاشق حه شد؟ 

۱- سوی, زلف تو ۳ حان ساد 
رفت حه شد؟ 

و مصدر مرحم از شن. ‏ زر شك: 
رون شد. ۲ ۳۱۲ 

و جزء دوم پا سوم از ردیف‌های 
«حواهد شد» و «نخواهند شد»ه و 
«آز حه‌شد» و «آخرشد»در غزلمای: 
۷ و ۱۱۵ ۶ ۱۷۱ و ۱۷۹ و 
ردیف دوغزل با مطلعبای: 

۱ ستازه‌ای بدخشید وهاه مجلس 
ایو ۱۹۷ 
۲ زاهدخلوت نشین داز دامیخانه 
۱۷۰ و ر د: شدن 
شداد ۱. علم. (بفتح‌شینو نشدید 
دال اول). شدادین عملیق‌بن عادین 


‌ 
سا ره 


1 


| جود «شدید» سلطنت ریسند 


۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


سشت شداد ‏ با باغ ارم او 
معروفست. 

(ر ش4: ارم. با غاز م. نخوت‌شداد) 
شدن سس مص. (یضم شسن و فتح 


" دال) صسروره. ذهاب. مضصی . 


دوران. تقیس. انقضاء. احراء 


۱ میل. محو . ازاله. حصول (ع) . 


پپلوی: 


رفتن. کدشتشن 


| گشتن. گردسدن. آمدن. از افعال 


ی 


(ن ‏ شیت) 


۱ ات لن با بدم شدن سوی هاروت 


اادم. معاصر با هود پیامبر (اخبار : 


الطوال دینبوری/٩)‏ پبادشاه 
عربستان جنوبی که بعد از برادر 


بابلی ۹۱ 
۲ بت صحبتش موسستی دان و شدن 


انعامی ۶*۷ 
۲ حواهم‌شدن بکویمغان آستین 
فشان ۸۷ 
4 خواهم شدن به میکد- گر بان 
و دادحواه ۳۳۹ 


۵- خواهم شدن به ستان حون 
غذحه یا دل تک ۳۹ 


۱ ور «یابان قنا کم سدح آخسر 


تا کی؟ ن ۳۷/۲ 
۷- اسیر عشقی شدن حارةٌ خلاص 
منیست 3 
شسدن س در صفه‌های مختلف 


صرفی» در دیوآن خواحه «شندم» 
٩‏ بار و «شدی» ۲ بار و «شد» 
۷سبار و «شد» ٩‏ بار و «نشد» 


ردیفب يك غزل ٩‏ بیتی با مطلع: 


فرهنگ ده هزار واژه 


گنفت مان که فتود کار ادل تام 
و شلسه. .. . ۱۹۸ 
و «شده بوده ۱بار و «می‌شدم» 
انار و «می‌شد» ۲ بار و «همی‌شد» 
۱بار و «خواهم‌شد» ۱ دار و«حواهی 
شید 4 ۱بار و «خواهم شدن» ۵ بار 
و «خواهدشسن» ۲ يار و «خواهد 
شد» ۱۲بار و «دخوااهدشده نکبار 


و نخو اهد تشد ۸سار و («شنده» | 
۱ ‌ ۳ 7 ۲ 

| مسری شدب ار جمیع شواعل و 
۱ مطلق شراب را «ذ کر» در انواع 


۲ دار و «شدمام» ء دار و «شده‌آی» 
.یار و «شداست»۱ دار و «شده‌اند» 
ابا و «شده نود یکباز و «شو» 


۱ » دار و «مضو » ۰ بار و («شوا ید‎ ٩ 


ابار و «شوم» ۱۱ بار و «شوی» 
۸بار و«شوده ۸ باد و «شودت» 
ابار و «شودم» «بار و «شویم» 
۲ دار و «شو ندم» ۵ راز و «می‌شود» 
هار و« نمی‌شود»۷ دار و «می شوده 
ان 


شر ت_ (بفتح شین وِ تشک ده 
راع) فتنه. فساد. ر لد: شور و 


شر. شر فتنه آخرالزمان. ر دد: 
آخرزمان 
شروشور س تن و عطف وترادف 
ار ۳۷۸ 


رای ع. (بفتح‌شین) خمر. (ع) 
داده. می . ۰ 
ات در تراایت 
که مستتو چب ملامت ساشد و 
محصوص اهل کمال است که 
اخص هستند در نپایت سلوك و 


ند حال باو جود. اعمالی ۱ 


۸4۸۲ 


کنایه از سک رکه محبت و جذبة 
حق است, جنانکه عشق و دوق و 
سکررا به‌شر آپ‌ما نند کنند. شراب 
خام عشق ممدوج را کویند که 
مقارن است با عبودیت و شراب 
پخته عشق محض را گونند که 
محرد از ماده است و شرابخا نه 
را عالم ملکوت گفته‌اند و شراب 
توحید محو شدن در ذات است و 


عرفانی آن کفنه‌اند 
می».ذ کر ) وراد : 


(ر : ناده 
جام‌شراب. پروای 


شراب. حا سر شراب داشتن ۰ 
انکارشراب. بنران شر آب‌جوردن. 


سرشراب. بط شراب. خم نشین 
شراب. شط شراآب. خم شراب. 
توب شراب . عزم شراب کردن . 
قدح برشراب کردن. هرن 
شراب تردن. در شراب انداختن. 
وختن. تفای 
داشتن. 
شراب آلودم ص. م. ۱ر ۶۲۳۲ 
شراب ارغوانی- اضد - بیان نو ع 
ووصف ٩۹۵‏ ۱ 

شراب بی‌خمارت اضد - بیان نو 
ووصف ۸ ۱۶۲۲ ۱ 
شراب می‌غشت اضد ‏ بیان‌نوع و 
وصبفب ۵, ۶۱۲ 


در دست شراب 


شراب پخته س اض - بیان نوعو 
عشق محض را گوبند . 


روص . 


۸۸۵ 


ور اک شراب 

شراب پیمودن- مص. م. 
نوشن #۸ ۱۰۱۲ . 
شراب تلحب اضد ‏ بیان نو ع و 
وصفب ۱ر۰۲۱۷۸ ۲ر ۵5 ٩‏ 
شراب خامب اضر - سان نوع و 


شراب 


عاضنف ۵ ۶*۸ 

شراب خانگی- اضد - بیان نو ۶ و 
وصف ۶ر۰۲۸۲ ۲ر۹۲٩۲‏ و ر لد: 
رال یلته هتفگن : 
محو شدن دز دات و مبری شدن 
از جمیع شواغل. ‏ 

شراب خصرت آضد بت اختصاص ۱ 
شراب پیر مغان. و زر لد: خضر 
شراب خائه ۱.م. (اضافة‌مقلوب: 
خانه‌شراب) مبکده بر ۲۲ ۵رع۲۵ 
شراب خواستن مص. م۰ ۲۹۲ 
شراب خوردنت مص. م. ۵ر ۰۱۳۱۲ 
ار ۲۹۹ 

شم اب خورده سا ص. م. ۱۹۶ 
شراب<ءارت ص. م. رز د: رند 
شنراب‌توار 
شراب‌خواره سه ص ۰ م. 
شر آب‌حوار 
شراب‌دادن سب مص. م. ۸ص 
شراب داشش س مص. م. ۲۹ 
شراب درکشدن بت مص. م. 


ز د: زرند 


شراب حو رادر 
با روی نکو شراب دوشن در کش 


فرهنگ د‌هزار واژه 


| ۷ر ۳۸۱ 
۱ شراب در مذاق افتادن- مص. م. 
| ۲۱۲۱ 


شراب دوساله ص اصد بت وصف و 
بیان نوع ۲رع۲۱ 

شر اب‌رمانیت اد - وصیف وییان 
نوع بر ل: رمانی 

شراب دوشن اضد ب وصتف‌ودران 
نبوع ۷ر ۲۸۱ 

شراب ژدن سب مص. م. 
خوردن. ر 4: شر آبزده 


شراب‌ژده سا ص. م. شراب‌خورده. 
مستت. ‏ ۲۱,۷ ۶ 
شراب صای شدن بت مص. م. 
۲"ر۶۸۳ 
شراب طرب‌انگیژه اضد - وصف 
بو بیان نوع ۲ر۲۷ ص 
شراب عشعقه اضد ‏ تشییمی . 
۱ ۶۱۱ 
شراب فرج‌بخش- اف - وصف 
شراب غرووه س اض - تشبیریی 
و بیان نوع ۱ر۷۹ 
شراب کوثره اض - ظرفیت 
اس زاهد شراب کورتر و سحافظ 
ه20۵ 

۲- فردا شراب کولر و حور از 
2۱ 
اشازه و تلمیح بسه «وجزاعم بسا 
صیروا جنه و حریرا» 

(الا بان -۱۲) 


مد 


شراب کنسدن س مص. م. شراب 
نوشیدن. زر للد: شراب موهوم . 
و ار د: شراب لعل. ش() 
شراب همست اضر - وصفب وبیان 
نورغ . شراب مستی‌آود. با شرانی 
که خود در عين مستی و سکر 
است. شراب حوشان . شراب 
پخته. شراب کین 

راه دل عشاق زد آن چشسم خماری 
پیداست ازین شیوه که مست‌است 


‌ 


شراب لعل- اد هد نی . 


ات شراب لعل و حای امن ر پار ۱ کر شمه نو شرانی به‌عاشقان لسمو د 


9۵ 


مپربان سافی 
۲- عشق‌بازی و جوانی و شراب 
تا فام ۷۱۰۹ 
۲ راهم شراب لعل زد ای مسر 
عاشقان 
شراب لعل کش و روی مه 
حبینان بین 


نو ع. در قدح لاله ۲۷/۲۲ 

شراب تایب آض - وصف و بیان 
نو ع. ۲ر ۲ 

شراب نو شکردن - مص. م. رك: 
جام زر 

شر اب‌نوشیلنب مص. م. ۱ر۱۰۰ 
شراب و پبروا داشتن - تن. و 
استبعاد ر د: پروای. ش (۲) 
شرابو خرقه- تن وتضاد. ۱۹۸۱ 


۷( 
نسر اد اضه - مو صول. شر‌اآب‌من 


۶۰.۰. 


شراب و زرنگس لالب تن و تشسسه. 
ر آد: رنک لائه 

شراب و شاه بت تن. ٩۱۸‏ 
5 ۱۱۲ 

شراب وشط س تن و تشسه. راد: 
شط شراب (< جام شراب) 
شراب زعیش بشران تن. ۱۰۱۱ 
شراب و لب ساقیت تن و ثشسببه. 
زر اه متا دىاقی. سبحر که 
شرالیت باباء وحدت. راد: شراب 
کوش. شراب بی‌شجماد. شراب‌تلخ 


شراب مو هوم. شر اب دادن. و ؛. 


۱2۷ 
شر انت سس آصضد بت مو صول. شراب 
تو. اضافة اسم به ضمیر. ر : 


اضافة آستم «#صیمر ‏ ی شراب 


شراوت ع. (یفتح شین) شراره . 


ضرر ۰ حر قه. اخگر. [ نُ نسبازه 
| درین حمن کل بیخار کس ندید 


آخر 
جراغ مصطفوی با شرار بولمیبی 


4 


اننت 1 
شرار دو پیت اضد - وصف و 
نست. شرارت ابولیب و زن او 
نسبت به‌پیامبر(ص). د د: شراز 


۸٩۰ 


استعاری و نسبت وئتابم وکنابه | و همراه با ذوق از تمرات تجلی 


از پرتو خورشید. ۲/قکز 
شرار زشك و حسه بت اضد - 
تشبیپی و تتابع ۲۹۲۶ 
شرب ب (یفتح شین و سکون با) 
حنسی باشد از کنان رقبق که 
بزرکان و اکابر آنرا بر سر میت 
پسبتند و بیشتردرمصرمی‌بافتها ند. 
(ربرهان. افر هنگب پا نیری 
انجمن آرای ناصری) کتان نازك و 
ریادداشتپای د کترغنی) 
دامن کشان هسی‌شد در شرب زر 
کشیده ۲۵ 
وگاه جامه با پیراهن بلند نیز از 
آن مدوختهاند. حامی کو بد: 
شرب زر کش پوشش اندام‌اوست 
شرپ س ع. «بضم شین و سکن 
را) . نوشیدن . 
در اصطلاح حلاوت طاعت و لذت. 
و کرامت و راحت انس دا گویند. 
و نیز مرتبه کمال ذوق را شرب 
گفتهاند و گفته‌اند شرب تن از آب 


نوشسبدن, شراب. 


باشد. شرب‌دل از راحات وحلاوت 
لذت اسبت از مشاهده ارواح ۴ 


اسرار طاهصره. حقیقتش خوردن 


شراب حق است از مروق صفای 
محبت» ار بجر مشاهده ارواح 
قدسی» (شرح شطحیات/ ۲۷) 


آسیت. 9 آه : نوق 
۱- ای بی‌خس زلدت شرب مدام‌ما 


۳ 
۹ عارفان را همه در شرت مدام 
! ندازد ۱6۰ 


۲ احوال شیغخ وقاضی و شرب 
الپیودشان ۳۸۵ 
مجلس انس وحریف همدم و 
شرب مداآم ۱۰۹ 
شرب السبود سب ع. کنافتکاری 
ریادداشتهای د کترغنی) . شرب 
بگونه جبودان . که شراب پنهان 
می‌خورد ند بعلت. معنی که‌مسلمبانان 
در زمان پیامبر (ص) مسوول آن 
بودند. عسد زاکان در رسالة صد 
پند میگوبد: «طعام و شراب تنبا 
مخورید که این شیوه کار قاضیان 
وجرودان باشد». ر ل: شرب (۲) 
و از نظر فقهای آسسلام اهل دمه و 
حپودان و نرسایان. تباید متحاهر 
به‌منگرآت باشند. جمودان بناپراین 
رای شراب‌پنران میخوردند واین 
کار دا شرآب‌البود گفته‌اند. 
شرب مدام اضد - وصفی. شرب 
دا بم . و مدام دمعنی شر اب تخت 
اسپام و تناست. ز ك:. شرب (۱) 
و (۲) و (۶) و در 4: مدام. 
شربت - ۶. (بفتح شین و با . 


مقداری آشامید نی. آب. آب فند. 


فرهنگ دمهر ار واژه 


آب میوه. آب وشکر. مایع شیرین 
و کوارا. دواثی که به بیماران دهند 
برای تقویت. ر 2: نسخه شرت 
شردت دادنب مص. م. ۲٩۹۲‏ و ر 
زد : آب ز ید و 

یرت تب بت و عمعی. ۲۹۲ 
شر بت قند و گلاب س اض - بیانی 
۷ ۵۱ ۱ 
شربتی از لسب لعل چشسبدن ب 
مص. م. ر د: لب لعل 

شرج سا ع. (یفتح شین و سکون 
راع) آشکار کردن. بیان‌کردن. حل 
مشکل ردن. مسسئله‌ای را توضیح 
دادن . 

شرح آرژومندی - تقربر کردن - 
مص ۰ م. و 

شمرح العامه اض - بیان نوع . 
(احوی ۲۸۲رع) 

شرح حمال حور اض - وتتابع. 
ر 4: بحمال حور 

شرححا لگفتنت مص. م. ۵ر۰۸؟5 
شسرح دادن سب مص. م. ار ۵۸ 
ار ۲۹۷ ۰۳۱۷۲ ۵ ۶۷۲ ۲ 
شرح‌شمکن‌ژلف س ر د: شکنزلف. 
شمرح غصه ااضد سب بیان نو ع. 
3 اد : غصه حافظ ۱ 
شرحفراق‌دادن - مص.م. ۲ر ۲۱۷ 


۱۰-۹ 


۸ 


۵ر ۱۷ ۶ ۱ 

شر حوسان تب ن و ترادف ۱3 
تشرط ت- 1 (بفتح شممنن وسکون 
براع) قر از . ع الرام. «الشر ط 
از ام السی قی دبع و ن<و و» ندر ۰ 
بمین. التزام (ع) التزام در عقود 


و مر ۳ اودات و تعلیق جبزی ره جیز 


دیگر. پیمان. شروط جمع. 

2-۱ بیار باده واول. بدست ‌حافظ ده 
شس ط آنکه ز محلس سجن در 
نرود ۳ 
۲ تو بندکی گدایان بشرط مزد 
مکن 

که دوست خود روش بنده‌پروری 
دا ند ۱۷۷ 
شرط ادست .اضر - لامیه . زر ك: 
قدح کرفتن. (۲) 

شرطاتصافت اضد -لامیه. ۲ر 1۸۰ 
شرط اول قدمب اض. - لامیبه . 
ار 0 2 


شرط بودن - مص. م. ۲۸۸ 


۷ر ۰ ۵ 


شرط مروت اض. ‏ لامیه. ر شد: 


| مروت . 
شرح‌فراق گفتن مص. م. ۵ ۶۱۷ ۱ 


شورط وقا ت اضر لامیه. ‏ زر لد: 
ثرك سرکردن 
شرطه ‏ ع. «یفتح شین) از کلمه 


۸۰ 


۳ هگ ده هزار واژه 


غیرعربی شرت است. باد موافق. | شرق - ع. «بفتح شین) مشرق؛ 


راد: باد شرطه 

فواع ۰( ادن 
مدذهب. طر یقه. شر ع اسبلام . و اد : 
ساز شرع. 

۱- دلیرم شاهد و طفل است و 
بسازی, روزی 

بکشد زارم و در شرع نساشد 
کنپش ۳۸۹ 
اب ... همه کرامت ۶ لطف است 
شرع بزدانی فکه 
شرع و جکمتت تن. 4۱۰۶ 


تیای. قآ مد خر نید اما 
در فارسی و نیز در نداول عامه 
«خاور» گفته میشسود (درصور تیکه 
خاور از اصل خوربر بمعنی غرب 
پا مغرب با جای فرو شدن آفتاب 


۱ است و باختر سس نمعنی, دار نده 
اختر که خو ر شید باشد بحاز می ر فته) 


۱ شسق و غرب س تن و عطف. راد : 


شرع و دین- تن وترادف. و د ۵: ۱ 


مجدالدین اسماعیل 
شرع یزدانی مس اد - وصفی و 
نسست. ر ل(د: شرع. شی(۲) 
شرف - ع. (بفتح شین و را) . 
شرافت. افتخار. جلال. بلندی . 
بزرگی. (در اصطلاح نجومی‌مقایل 
صبوط بای کوا کب است) 
۱ از برای, شرف ننوك موه 
خاك راه تو رفتنم هوس است 
3 
۲- از دل و جان شرف صحبت 
حانان غرض آست ۷ 
۲ کر بکشم » زهی طرب » ود 
بکشد زهی شرف ۳۹۹ 
ءِ- خرد که ملمیم غبب است بر 
کسپ شرف ۶۱ 
و ر شك: سبایة شرف 


میرف 

شرم- ۱. (یفتح‌شین) حباء.اتفعال. 

خجل (ع) آزرم. پرهیز. خجالت. 

نامو س. بپلوی: 
عده وفع بی‌حیا 


شر مسار . شرمنده. منفعل. شرم 


۹9311۳ 


زده. ر : ادب و شرم. و: 

ز شرم آنکه بروی تو نسبتش 
کردم 

سمن بدست صبا خاك در دهان 
۱۹ 
و زر 4: ۵۱:۲ عرک۹» ۱۶۲ ۰ 
(خانلری 0۱۲۱۸۷ ۲۹۰۲۸۰۳ 
۰ ۱۳۷ ۶۶ 

شرم‌آهدن - مص. م۰ "۲۹۰ 
شرم بودن - مص. م. ۹ ۸7۱۵ 
۲ ۲۸۲ ۱ر۱ 2۰ 

شنرم ژده سا ص. م۰ ۶ ۷۲۸۳ ص‌ 
شر سارت ص. م. ۰۱۰۱ ۲ر۲2۰ 
۷ ۲۲۳۷ ۵ره ۷۹:۵ 


انداحت 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


سر منده ص ۰ م. ۷ ۱۱۲ . 


قوانین خدأو ند ی که دوسبلة‌پیا مسر از 


آورده شده و مربوط به معاش و 
معاد. بندگان خداست. در اصطلاح 
شریبعت از صحت حال‌ظاهرحکانت 
می‌یکند. ونیز امربالتزام عبودیت 
اسبت. شربعت درامتدااد طربقت؛ و 
حقیقت قرار می‌گیرد باین‌شکل که 
شریعت دا تن شمرند د طریقت 
را دل و حقیقت را جان «شریعت 
امر به التزام بندکی و حقیقت 
مشاهدت ربوابیت بود. هرشریعت 
که موّید نباشد به حقیقت پذیرفته 
نبود و هر حقیقت که بسته نبود 
به شرریعت با هیچ حاصل نیاید» 
(ترجمه رسبالة قشیربه ۱۲۷ . 
«... شریعت عبارت از فعلی‌چند و 
ترکی حند است که آنرا در کتب 
فقبی فقپا بیان کرده‌اند + طر«قت 
عبارت از تبذیب اخلاق یعنی 
تسدیل اوصاف ذممه اوصاف 
حمیده . در لغت:(شر بعه »۶ ۱«مشر عه 
الماء» یعنی حای, برداشتی آب از 
رودخانه گودند مانند. «شر یعه 
فر ات» 

۱ مباش در یی آژزار و هرجه 
خواهی کن 

که در شریعت ۲۰ یر ازین گناهی 
۷۹ 


تست 


شریعت - ع. (بفتح شین‌وعین) 
‌ 


یی دیص سس ود دا مس ی توب 


۸2۳ 


۲ب مکن بحشم حقارت نگاه درمن 
همست 
که آبروی شریعت. بدین‌قدر نرود 
۳ 

۲ شردهت و کیش - (انجوی- 
۵ ۷؟) 
مرب ی (یسج تن او اس 
راع). دآرای شرف . زر گوار . 
بر سا. باارزش و مترادف با عزیز 
ر اد: عزیز و شریف. فن. شریف 
شست ‏ ۱. ریفتح شین و سکون 
سین) حلقه. صنارةالصید(ع) رز نار 
و رشته‌ای بر‌کمر گبران وهنود) 
زهگیر وچیزی مانند حلقة انگششص 
که از استخوان سبازند: ودر وقت 
ترا ندازی زه کمان را توسبلة آن 
می‌ کشند. انگشت. زهگیر (ابپام) 
را نیز شست گویندو کمانداران‌را 
شست گران: م یگفتند «شسست بعنی 
دام‌ماهیگیر ی. و سر ایآآنکه باانگشت 
فرق داشته باشد گاحی با صاد 
نو بسستٌك» . 

(یادداشتی‌ای دکتر غنی) 
1 باژآی که باژزآید عمر شنده 


حافظ 
هرچند که ناید باز تیری که بشد 


از شرت ۳۷ 
۲ در بجر فتاده‌ام چو ماهی ‏ 
تا باد مرا بشست کیرد 

۱:۸ 


۸۳ 


یی اف یت تب رت 


۲ ز شست صدق کشادم هزار 
تبر دعاأ 
ولی چه نوت "بکن کازت نید 
۳۳۷ 
و این بیت را دکتر حسین خدیو 
حم در واژه‌ننامه غزلپای حافظ 
برای شسلت مثال آورده که درق 
و خ وخانلری وپزمان دیده‌نمیشود 
و مآخذ آن‌را غزل: 


اد.سیسته ار طلب ندار م 0 کام دل 


بر آید: .. باد 1 ده است: 
هر يك شکن ز زلفت بنحاه شسبت 


درارد 
حون این دل شکسته باآن شکن 
بر‌آید؟ ۱ 


احتمالا از ابیات الحاقی است. به 
مأخذی که مرحوم خدبوجم دراحتیار 
داشته». حه علداند تر کیبی «بنجاه 
شست» با« بنحاه‌شصیت» در تداول 
عامه متأخر بنظر می‌رسد. 
شست صدق. اض. - اقترانی. 
ر (د: شست. شی(۲) 
شستن- مص. (بضم‌شین وفتحتا) 
فسی.. یر ۱ ی 
معاعناط؛ ._ پا کردن «وسبلة 
آب. دار اصطلاح صفای حضور 
عاشق‌ومعشوق. و کنابه‌از کر بسمتن . 
صحن و سرای دیده بشستم ولی 
چه سود 
کاین دیده نیست در خور خیل 
خبال تو ۰۸ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


و رد: خرقه‌شسستن. دست‌شستن. 
دسبت اآزمس وحود شستن. اوراق 
دفتر شستن. آستین بخون جح 
شستن. دلق آلنوده شستن . 
مجموعه گل شستن. نقش مسر 


| شستن. سوآدندیده باشك‌شستن. 


رخ از غباد شستن. غبار فقر و 
قناعت از رخ شستن. غباز زرق 
بفیض قدح شستن. کاغذین حامه 
بخونابه دل شستن. رخ بخون 
داز بح 4 ۱ 


" جنین که صومعه آلوده شد بخون 


۳ 


. ودفتر دانش یمی شستن. رن 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ ریا ۳9 و و ای : 2 0 شو 


شسنت شوت هم ۰ ‌» ‌ تغسسمل. 
تطبیر. (ع) شستن ۵ر ۵٩۹‏ 
سسیت و شو بودن "۳ مص . م. 
۵ر ۵۹ 
ّ ۱ توش و کردن ‌- مص .۰ ۰ 
۷ر ۲۹۲ ۲ر ۲۲ ۶ 
وز ر 2: خرقه شست‌وشو کردن. 
شش عدد (یفتح‌اول) است (ع) 
دوبرابر ۲ پپلوی: 2۳ 


۱ بط ده ۵ ‌ 
9 ان حر‌ربده از هر سس نود 


و ر د: ششی جبت. شش‌جیتی. 
فوق. توجت . بحلفت. قدام . یمس 
پسار (ع) بالا. پائین. پشت‌سر. 


ف هنگ دء هزار واژه 


جلو. راست. جت. کر ۲۲۸۷۰۸۹ 
شش جمیتی- ص.م.ن. دارای‌شش 
۱ ۱۲ 
شط ب ع. (بفتح شین و تشدید 
طاعء) رود بزرگک که ازتلاقی حند 
رودخانه بوجود میاید و ردریا 
میربزد. شطوط جمع. ز 2: شط 
شراب . 
شط شسراپت اف - تشبیسی. 
حام شراب. قدح شراب. 
نیاو کشتی متا در شط شراب 
ادا ۳۰۳ 
شطح ۶. (یفتح شین و سکون 
طا) شطحیات جمع. شطم| لماء 
حرکت آپ در جوی. آوازی که 
جوبانان برای هدایت گوسفندان, 
بدون القاظ و معانی تکارمی‌یر ند. 
معنی دایگر شطح‌بی‌حیابی اسات: دز 
سخن ننحوایکه زان از استعمال 
و گوش از شنیدن آن نفرت دارد. 
در اصطلاح بیان‌آمور و رموزبست 
در وصف وجد و حال و نتیحة 
غلبه حال‌اسبت مانند اتاالح قگفتن 
منصوار حلاج . و گفته‌اند شطع 
نتیجه استیلای صفات دبوبیتو 
اسقاط صفات عسودرنت است. از 
سنالك. و گفتهاند: شطح از معارف 
دبرون آمدنست. ععلت‌ادراك حقبقت 
وازجملهٌ شطحیات سخن‌ابوالحسن 


خرقا فی اتف : «سح رکاهی سرون 


۸۹۵ 


رفتم» حق پیش من پازآمد. با من 
مصارعت کر د. من با او مصارعت 
کردم. در مصارعت باز + ۱ او 
مصبارع ت کر دم» تامرا بیفگند» ۱ 
(شرح شطحیات شیخ روزبیان 
بقلی شیرآزی/۲۱۷-۲۱۲) وطامات 
لاف و گزافمپانست. که درخی از 
زهاد یا برخی از مشایخ صوفیه 
دربارة توانائیپای دروغین خودبر 
زیان می را نند. ر د: طامات 
۱ طامات و شطح دد ره آهنگ 
جنگ نه ۳۷۵ 
۲- شطح و طامات ببازار خرافات 
۳ ۳۷۳ 
شطح و طامات ‏ تن و ترادف. 
ش (۱) و (۲) 
شطر ع. (بفتج شین و سکون 
طا) جزء. پاره. نیمة چیزی.شطور 
جمع. (خانلری ۲ر2۲۸) ق: 
۲ ۶۳۷ 
تیصو تيب .ع: (رفتجح. سین) پ(معع) 
و شطرنج و شترنگ پبلوی : 
نام آلت و بازی 
معروفسنت. اصل آن از کشورهند 
استو اختراعآنرا به: «صم‌صسه 
دن داهر هندی» نسبت. داده‌اند. و 
آزحمله هدایای یادشاه هندوستان 
است به انوشیروان. مبرهای 
شطی ذج : شاه . وزس 
رخ. فیل. پیاده. نام دار ند که بر 


. اسب و 


مد 


روی خانه‌هايی همسان و متعدد »ء 
با قواعد خاص باید حر کت کنند. 
در شعر خواجه. رخ وشاه «اابپام 
همراه با «بیدقی» پیاده. در بازی 
شطر نج دبده میشود: 
تا چه بازی رخ نماید» بیدقی 
خرآهیم راند 
عرصة شطرنج رندان زا محال 
شاه ثب 
شطرنج رندان س اض سم نسبت با 
احتصاص. ار اه : شطر نج 
شنعار تب ع. (بکسر شین) علسم. 
رایت. شانه.علامت. زسم.علامت 
مخصوص کگروهی وقبیله وطایفه‌ای 
و ملی و کشوری و جامه‌ایکه در 
زیر پوشند. موازی دئار. اشعره 
ان وهی اوه 
زر ك: شعار سیاه . 
یعارز ستاه بت اضر - وصفی. کنابه 
از تاریکی شب. و ابپام «#شعار 
وعلم عباسیان که سیاه بوده‌است. 
سسییده دم که سا حاك زد شعار 
سساه ۶۱۹ 
شعاعه ع. (بضم شین) برئو .۰ 
نور. بر و آفتاب. اشعه جمع. 
شعاع جام وقدح نوز ماه بوشده 
عذار مغیحگان راآه:آفتاب زده 
۶2۱ 
شعاع <ام وقدح- اض -. استاری 


دنت ۷۱ 


فرهنگ ده‌هرزار وازه 


و عطف و ظرفیت. ۲ر ۶۲۱ 

شعاع حمالت اضد - استعاری . 
۳۹۷ 

شعاع فکندنت مص. م. ۲۹۴۲۱ 
شعاع دور رح اضر - استمعاری و 
عطفب ۲ ۲۷۷ ص 

شعبان ب ع. (یفتح شین وسکون 
ی ماه شعبان. ماه هشستم از 
ماهمپای قمری. زر د4: ماه شعبان 
شعیده بت ع. (فتح شین و با). 
شعوذه و شنعنده. حقه بازی. جشنم 
بندی. نیرنگ. در فارسی با ضم 


شین‌و بحای‌ذال دال دافخل می‌شو د. 


ر شد: چرخ‌شعبده‌باز. سیپرشعبده 
باز. ورق شعبده و رز شك: 


آ میاه م 2 


ید دور که پس شعبده باز 

31 
و ر د: ۲۱۱۲/۱۶۲۷ ۲۷/۲۷۱ 
شعاده داژت ص .۰ م. ۶ر ۶۲۲ و واد: 
جرخ شعبده‌باژ. سیر شعبده‌باز. 
شعوت ع. (یکسر شیسن) مرادف 
نظم» و دراصطلاح سخنی‌راگویند 
که موزون و مقفی و مخیل باشد. 
در نزد منطقیون شعر . نوعی‌قیاس 
و در ردیف صناعات حمس قرار 
دارد که آزلفظ و نانی «فیطور قا» 
ترحمه شنده ودد تعریف آن شرط 


ف هنگ ده‌هزار وازه 


موزون و مقفی ودن حذف شده 
و شعر را قیاسی گفته‌اند که از 
مقدمات خبالی تر کیب شده داشد 
و نتیجة آن: ترهیب و 
اتبساط و انقباض نفس باشد و 
بقول نظامی عروضی شاعری 
صناعتی اس ت که شاعر دان‌صناعت 
!تساق مقدمات موهمه کندو النیام 


ترغنب و 


۸ 


و هرجا در دیوان خواجه به لفظ 
شعر برمی‌خواریم» مقصودشعرحود 
اوست و ستایش از آن بیشتر در 
اییات تخلص آمده است 

اب ندیدم بپتر از شعر تو حافظ 
بقرآن ی که اندر سینه داری 58۷ 
۲ حسد چه می‌بری آی‌منستت نظم 


قباسات منتجه. برآن وجه که | قبول خاطر وطیع‌سخن خداداد است 


معنی حرد را بز رگ گردا ند ومعنی 
بزر ک‌را سرد » و‌ثنکو را درحلعت 
زشت بارز نماد و زشت را در 
صورت نیکو حلوه کند و با یرام 
قو تمپای غضانی و شموانی زا 


برانگیزد؛ تا بدان ابپام طبایم را 
انقباضی و انبساطی بود و امور ۱ 
عظامرا در نظام‌عالم سبب‌شو لگ .۰ 
(حپارمقالة عروضی. مقالت دوم | ۱ 


2 
و شعر حافظ با هر تعربف از این 


قطبیق میکند. وهمانگونه که خود ا 


۰ 


میگوید» کمتر شاعری جون او 
توانسته است اندشه و آرزوهای 
آدمی را در قالب موزون لفظ حای 
داده و ننماابانك. 

آنديشه نقاب 


بر حافقل 
۳۷ 
۲ زحافظان جپان کس چو بنده 
جمع نکرد 
لطاثف حعمی با کتاب قرآنی 
بر 
۶- حافظ تو این‌سخنز که آموختی 
که دخت 
تعویذ کرد شعر ترا و بزد گرفت 
۶۸ 
| ۵ اینیمه شید وشکر کزسخنم 
می‌ز یرد 
| !جر صبری است کزان شاخ‌نباتم 
۳-۳ ۱۸۲ 
1 جو عندلیب فصاحت فروشد 
ای حاغظ 
تو قدر او به‌سخن گفتن‌دری‌بشکن 
۳۹۹ 


| که شاد «عندلیت فصاحت»اشاره 


به سعدی هموطن او داشد؟ 


تا سر زلف سخن را بقلم شانه | ۷- حافظ ازآب زندکی شعر تو 


۱۸ 


ف ِ 
رد دلب 


۱ 


داد شر دتم 


۸4۸ 


۳۸۲ 
رنه ۲ ۱ 


بخو ان 


جهن ۱ شست 
هیچ خوشدل مه بندند که نو محزون 


باشی ۶۸ 


 یصهاش من دولت منصور‎ ۰ ٩ 


علم شیك حافظ ( ردار نظم اشعار 


۲۵ 

۰ شفا زگفتهة شکرفشان حافظ 
حجوی 

که حاجتت بعلا ج کلاب و قند ماد 

۱۰ ۱ 


شعر ده (حافظ) . 

می‌خود به‌شعر بنده که زیبی دگر 

دهد ۱ 

تق مرضع تلو بدین در شاهوار 
۳۰:۹ 

شع رترب با ترانه» با شعرخوش 

مد ند رن شعر ثر شدر دن 0 

ب زین 
زر #9 ۱ 


حافظ ‌د زد 

اینقدر دانم که از شعر ترش خون 
می‌ حکد ۳۰ 
۲سا و ۶ ر د: ار ۰۱۰۱ ۱ ۱۸۵ 
شعر حافظ - 


سبر ود محلست ۱ شون فلك 


ف هنگ ده هزار وازه 


برقص آرد 

که شعر حافظ شمرین‌سخن ترانة 
نست ۳ 
صبحدم آزعرش میا دك حروش 
قدسیان گوبی که شعر حافظ زیر 
منکنند ۱۹۹ 
9 ۳ ازین دست زد مطرب 
محلس زره عشی 

شعر حافظ ببرد وقت سماع از 
هوشم ان« 
۳ ۲ ۳ 3 ۰ ص۳/: 
ار۳۰۵, هر ۰و ۳۹۷۱۲ 

و .۰ 

جه‌جای گفتهة خواجو و شعرسلمان 
است ۱ 

که شعر حافظ .بپتر زشعر خوب 
ظیسر ۲۰۹ 
و ر د: ست‌الغزل معرفت. سبلكث 
در خوشاب. آب زنددگی 
۳ شیران- اضد - و تتایم 


#۸ ۰ 22 
شعر حافظ از برکردن < مص . م 
۳۹۷/۸۹۲ 
شعر خوش - 
عراق‌و فارس گرفتنی آبهشعر‌حوش 
حافظ 
بیا که نوبت بفداد ووقت تبر یز 


شعر خونیازت 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


شعر خونبار من» ای باد بدان پار 

زستال... ۳۶:۱ 

شعر دلکش- 

۱ ز شعر دلکش حافظ کسی‌بود 

آگاه 

که لطف‌طبم و سخنگفتن دری‌داند 
۱۷۷ 

۲- دیدیم شعردلکش حافظ دمدح 

شاه . ۳۱ 

شععر رندانه تب 

همچو حافظ به رغم مدعیان 

شعر رندانه گفتنم هوس است 


3 
شعر شکرین - 
گر بکاشانة رندان قدمی خواهی 
زد 
تفا ی بش دن و «ی سی‌عش 
دارم 
شعر فارسیب 
بساز آی مطرب خوش خوان خوش 
۳ ۱ 
شعر فارسی صوت عراضشی 
2 
شعر نغز - 
جو سك در خوشاست شعر 
که گاه لطف سنبق می‌برد ز نظم 
9 5 
شعزیت با باء وحدت. يك شعر . 


رك: رطل گران 


نظامی 


۳ 


۸۹۹ 


شعری جشد ‏ (انجوی ۸۲ر۱۸) 
به حای حرفی حند درا: ق ‏ 
و زر لد: بحث شعر. سلوك شعر. 
شعری سا ع. (بکسر شین و دا) . 
شعر + ی (ضمیر متکلم)می‌دانستم. 
ار ۵: بالیت شعری .ش (۱) و (۲) 
تشمعشعه ب ۰۶ (یفتح هردو شین) 
تانندگی. روشنی. براکنده شدن 
نور و روشنایی آفتاب و سابتة 
حفیف (دسئورالفضلا) دز سبت 
شعشعی آمده. دد سخن مولاف.ا 
جلال‌الدین محمد بلخی: ۱ 
که تو داری نور وحی شعشعی 
در شعر خواحه «شعشعه برتو 
ذات» و «شعشعه مر خاوران» 
آمده: ۱ 
اب بیخود از شعشعة برتو ذائم 
کر.د.ند 
باده از جام تجلی صفاتم داد ند 
"۳ ۱۸۳ 
و جو شسپسو آز فلت بنگرد بجام 
صبوح 
که حون ششسعشیعةه مر حاوران 
گیرد قکز 
شعشعة پرتو ذات - اضافه لامیه 
(سودی) یا اضافة اختصاصی و 
نتایم اضافات. ش(۱) 
شعشعه مسر خاوران س اضد بت 
اختصاص. ر لد: شعشعه. ش(۲) 


3۰ 


شعله س . (بضم شین). ربانه 
آتش ۲ر ۰۱۵۲ 1 ۱۸۶ 
شعله]تشکدة فارس- ر ك: آتشکده 
فارس 
شعیب س ع. («ضم شین وفتعح‌عین 
۱ 
اسراثیل واز نسل ابراهیم و پدر 
زن موسی. قوم شعیب دا (بنی 
مد.ین) گفته‌اند. طبق‌روابات‌موسی 
بعد ازفر ار از مصر بخدمت شعیب 
آمد و دختن او دا بزنی گرفت و 
مداتی جوپانی احشام‌ویرا برعبیده 
داشت. قوم شعیب نزديك‌تبوك و 
بین مدینه ود شام میز بسته‌اند. 
ار لد: شمان وادیایمن 
شغل- ع. (بضم شین و سکون 
غین) کار. پیشه. حرفه . اشغال 
و شغول جمع. ۶ بمعنی گرفتاری 
و مشغله و ضد فراغت و تجرد. 
۰ ۲ ۲۲۹ ۷ر 2۷۲ و: 
دلم که لاف تحرد زدی» کنون 
صد شغل 
سوی زلف تو با باد صبحدم دارد 
۱۷۹ 
شغل داشتن- مص. م. ۷ ۱۱۹ 
شغل دیگر بودن س مص. م. 
۰ ۹۹۲ 
شغل عالم فانی اض - نسبت با 
احتصاص. ۷۲۷ 
شقاء ص ع. (یفتح شین) بپبودی 


رهنگ ده هزار واژه 


و رهایی از مرض. دوا و درمان . 
درمان شدن. اشفیه جمع وبا ایپام 
اشاده به کتاب شفا تألیف آبوعلی 
سینا به‌زبان عربی در منطق و 
ات و رباضیات و الپبات که 
در وزارت شمس‌الدوله دیلمی 
(4۱۲-۲۸۷) تألیف کرد و قانون 
کتاب معتبر دیگر ابوعلی است در 
طب. ر د: قانون شفا و: 
ای باد ازآن باده نسیمی بمن آور 
کان‌بوی شفابخش بود دفع خمارم 
۱۳۵ 
شفابخش- ص. م. +ره۲۲ 
شفاخانه ۱. م. یمارستانهر ۲۹ 
شفاحستن- مص. م۰ ۱۰۹۷ 
شفا وعلاح ‏ تن و ترادف ۵ر۷٩.‏ 
۱۰۷" 
شفا و قانون ب تن واسام. رم اه : 
قانون شفا. قانون. 
شفا بافتنت مص. م. هر ٩۷‏ 
شفاعت ع. (شتح شین و عین). 
بایمردی. وساطت. خواهش کردن. 
درخواست عفو با کمك برای کسی 
از دیگری . شفیع شدن. زر ۵: 
دست. شفاعت. 
شفق- ع. (بفتح‌شین‌وفاع) بقایای 
نورآفتاب در شامگاه و افق که 
برنگ سرخ اسلت. اشفاق جمع. 
ر د: رنگ شفق. عکس شفق 
شفقت - ع. (بفتم شین و ناو 


فرهنگ ده هزار وازه 


ر ۵: طالع بی‌شفقت 

ی رم و سس ) 
با شفقت. مپسربان . دلسوز . 
غمکسار. ر 2: رفیق شفیق 
شقایقه ع. «بفتح شین و کسریا) 
لاله. شقاق‌آلنعمان. لاله نعمانی. 
۷ قکد. رع۱۱ ۰۲۹۵۲ ۲ر ۱۶ ۰۲ 
و ر د: خون شقانق 

شالت ع. ریفتح شین و کاف‌مشدد) 
«شك کیفیتی است که از تساوی 
احتمالین پدید می‌آید و چون 
مسحجوحه تشان‌دهندة وافم نیست 
لذا نه ذاتاً ححت است و نه‌قا لست 
این‌را دارد که برحسب حعل‌شار ۶ 
ححجت شود...» (فررهنگب معارف 
اسلامی نقل از اصول رشاد) 
7۱ کلید کنج سعادت قبول اهل 
دل اسنت 

ماد که دارین نکته شك و ریب 
ت" ۱۸۸ 
شاك بودنت مص. م. ۲و هر ۲۰۱ 
شك کردن مص. م. هر۱۸۸ 
شك نماندن مص. م. 1۸۷۸ 
خيك نمودن مص. م. عر 5۸۹ 
شك و ریب تن وترادف ۵ر۱۸۸ 
شکی نما ندن.- مص. م. ۸ 5۸۷ 
شکار- ۰.۱ (بکسر شین) صیدرع) 
اشکار هم گفته شده. بسلوی: 


ف 


تععان  .‏ نخحیر (هررحیز رایگان و 
محانی و مفت) هرحیوا نی که ی 
شود وبا در دام بیفتد. 
۱ پارب» اين بچة ترکان چه 
دلیر‌ند بخون 
که بتیرمژه هر لحظه شکاری کیر ند 
۱۸۵ 
شکارشدن س مص. م. ۲ر ۷ 
شکار بودن - مص. م۰ ۳۲۹۲۱ 
شکار غضنفر بودنت اض - بیان 
نوع. ۲۲۹,۲۱ 
شکا رکردن س معص. م. ۲ر 4۲ ۰ 
۰ ۱۸۹ 
شکا رگرفتن- مص. . ۵ر ۱۸۵ 
شکار فراوان بدام اقتادن - 
شکاری س با باء وحدت. ی‌شکار 
م۰۱۸۵ مر ۰۱۸۹ ۲ر 1:۸۲ 
شکار مگس- ر ۵: شامباز ومگس 
شکاری س با باء لیافت. صید (ع) 
شکاری سر گشته س اض - وصفی 
و استتعازه . صبد ر(ع) ۲۹۰۱ 
پرنده یا حیوانیکه شکار می‌شود. 
دلم رمیده شد وغافلم من درویش 
که آن شکاری سر کشته را حه 
آمد سش؟ ۳۹۹ 
شکافتن- مص. انکسار. تحربح 
(ع) بپلوی: ٩۳۱۵6816128‏ 
۱- فلك زا سقف‌شکافيم وطرحی 


نو درا ندازیم ۱۳۷ 


«۲ 


۲ به سبلی‌اش بشک‌افم دماغ 


شکایت - ع. «بکسر شین و فتع | 
شکرتن س مشغولکردن تن بسه 
" موافقت فرمان. شکر دل: ملازمت 
۳ سباط شپود. ننگاه داشتن- 
حرمت. شکرزبان: اعضراف به 
ات نان 

(فمپرست ترجمه رسالة قشیر نه) 
" شکرانه ب ۱. مص. ندر (ع) . 
برای شکر (شکر + 4 پسوند 


با) کله. تظلم. دادخواهی 
مکن زغصه شکایت که در طریق 
طلب ۱ 
براحتی رسد آنکه‌ز حمنی نکتسید 
۳۳۹ 
شکابت در دنب مص . م. ۸ ۶ 
شکابت بودن- مص. م۰ ۹۶/۱ 
۷ ۰۱۷۹۶ 2۲۷۸ 
شکاب تکردن سد مص .۰ م. ۲ر ۵ ۶ ۱ 
۲ر ۲۲۱ ۰۲۲۹۶ ۲رع ۷۰۲۵ ۲۵۵ 
۰۳۳۳۸ ۱۰۲۱۰۶۰۲۱۹۱ ۱۲ 2 
2٩۲۱۱ ۰۶1۶ ۷‏ 
شکایت‌نمودن ‏ مس. م. ۵ر۱۷۳ 
شکایت و حکایبت س ترصیع با 
سجم متوازی ۰21۸۸ ۱ر ۹۶6 
شکایت و شکرب ثن و تضاد . 
۰۱۷۹۶ ۲ر ۹۶ 
شکاینی- 5 باء وحدت .۰ 2۲۷۸ 
شکر ع. «بضم شین و سکون 
کاف) نا. سیاس. سیاسگزادی . 
در اصطلاح اظپار نعمت منعم‌است 
واعتر اف بدان بوسيیلة دل وزابان. 
و ازحمله مقامات استو تالی مقام 


صبر و نقیض آن کفران می‌باشد. 


که از حمله معاصی است . «و کوش 
نعمتی, اسنت: و شنوابی‌در آن نعمتی . 


فرهنگ ده هزار وازه 


نوی و مو اعظ وحکم؛ و تفرانش 


استماع غیت ولمپولغو ولغط» 


افادءٌ تخصص) 
۱ ای صاحب کرامت» شکرانتة 


روزی تفقدی کن درویش یى‌نوا را 


۵ 


آر ك: سجده شکر. جای شکر 


شکر انه آوردیت مص. م. صد قه 


۱ دادن . ۱ بدرو‌شان كمك کردن. داز 


دادن دروشان ار 59۱ 


و راد : ۷ر ۰۷۱۷ ۲ر ۱۱ / ۲۲۲۶ ۰ 
۰ ۷ ور د: روی نان 
شکر ایسزد سب اضم م اختصاص . 


سکر خدا. شکرلله (اضافة لامیه) 
ویا بقول سودی, «اضافة مصدر 
دمفعول خود» بعنی ایزد رآ شکر. 
که«را»حرف‌اضافه برای اختصضاص 
است و ایزد. مفعول رء ام.طه 

۱ شکی ایزد: که ز تاداج خزان 
رخنه نبافت ۱۸ 


فرهنگ ده هزار واژه 


۲- شکر ابزدکه باقبال‌کله گوشة 
گل ۳1 
۳۲ شک ایزد که مبان من و او 
صلح افناد ۱۸ 
4 شکر ایرد که نه در برد بندار 
دما لك ۱۷۲ 
شکربادشاهیت اضم - اختصاص. 
شکر از بادشاه بودن ۱رد" 

شکر تنپمت تکفیر- اخ - وتنام . 
ر ك: تیمت تکفیر. ۱ 
شکرخداب (ع شکرایزد) .۰ ٩۸۰۶‏ 
آر ۸۷ بکره۳۰, ۲ر ۳۲۱ 

شکر داشتنت مص. م. ۳۰۳( ۳۵ 
۳-۲۱ 

شکر رقمس ب اض - اخعتصاص 
تشکر از رقیب کردن . 

من ومقام رضاء بعداژزین و» شکر 
زر قیسب 

که دل بدرد تو خو کرد و تسرد 
درمان گفت ۸۸ 
شکر صحبت اصحاب سس آضد - و 
تتابع. زر ك: صحبت اصحابت 
شک رکردن - (< شکرداشتن) 
ار ۵۱ 5 ۱ 
شک رگفتن - مص. م. شکر کردن. 
ءر ۲۲۰ ٩ر‏ ۲۵ 

شمکر نعمتت اض ‏ اختصاص.شکر 
برای نعمت. رز : دولت سرمد ‏ 
شکر وشکرانه س تن و ترادف و 


۱ 
أ 


۰۳ 


شگر - ۱. «یفتح شین و کاف) . 
سکر (ضم ول و شدیبد دوم) 


(معرب) واستعاره برای‌لب‌معشوق 


۱ قانع شاه | تل ر ‏ . 


9 دهیان رب دو سبه ه سجن 5 سنتیم . 
ای ۳ اصل 
سا نسکرردت ‏ 58۲1۵۲۵ زبان 
فرانسه تبدیل ده ناه 


از 
هس 


بشرده 


است: ۳۹ 


۳ از لبت شسر روان دو ۵ که من 


" می گفتم 


این ش 3 ی تن دی 

فم ۳ ۷ 

بلابه گفتمش ای ماه رخ چه‌باشد 

۳ 

بيك‌شعر زتو دلخسنته‌ای بباساید؟ 
رز 


1 ب 


1 می حکد شیر هنوز از لب‌همحون 


سکس 
گرچه در شیوه‌گری هر مژه‌اش 
: قتالست 
۱ طمم د.رآن لب‌شیر ین نکرد نم 
۱ او ی ۱ 


۱ ولی 


2۸ 


جکو نه مس از بی شتن زرود؟ 
4 


۳۱۸ 


شکرآویژت صس. م. د نساله. دسمشار . 


٩.۴ 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


(و نیز جمله تحسین درمورد کسی 
که حنری نان دهد. گو ند شحر 
آویخت و امروز میکویند کل 
کاشت.) 
ترا رسد شکر آو یز خواحئی که 
جود 
که آستین به‌کریمان عالم افشانی 
قکد 
شکرآو ی زخواجگی- دستارخواجگی 
زر د: شکرآو یز 
شکرافشان ص. م. وشکرفشان. 
ر لد: لعل شکرافشان. گفتة شکر 
افشبان حافئط 
شکر افشانی سب مص. م. ۰ ۷ ۷۱ ۶ 
شکربار ص. م. ز ك: لب‌شیرین 
شکر بار 
شکرخاه ص.م. شکرخور. (صفت 
طوطی) و معنی شیرین و عذب 
(صفت کلك ولب). رك: لب‌شکرخا 
کلك شکرخا. عشوه شیرین شکر 
خا. طوطی شکرشا 
کوخ جهن او تیان 
خنده شکرین. خنده شیراین 
حائی که یار ما بشکرخنده دم زند 
ای پسته» کیستی تو» خدا را » 
بخود بخند ۱۸۰ 
و ر ك۵: ر۳۱۸ ۲ر۵ ۶۷ 
شکرخواب س ۱. م. خواب شیر دن. 
شادخواب. خواب سحر 


۱ تا کی می صبوح و شکرخواب 

بامداد. 

هشبار گرد؛ هان» که گذدشت احتیار 

عمر ۲ 

۳ حند؟ 

بعدر_ ننم‌شبی گوش و کریه سحری 
۲ ۶ 

شکر خواب‌بامدادت اضه اختصاص 

و ظرفیت؛ ۲۵۲۳۶ 

شکرخواب دم تور انیت 

احتصاص ۲ر 2۵۲ 


۱ شک رخواب صوح-ت اضد ساحتصاص 


۳۱۹۷ 


احتصاص و ظر یت ۵۲ 2 
شگر دد دهان داششتنب مص . م. 
و ننایه از خندیدن. 

چه عذر بخت‌خود کویم که آن عیار 
شیر رآشوب 

بتلخی کست حافظ را وشکر در 
دهان دارد ۳۹ 
شعکر درمجمر #نداختنت مص. م. 
ریختن شکر در آتشضدان سرای 
خوشو کردن فضا و سا تشدید 
آنش آن 

شراب ازغوانی را لاب اندرقد 
دس لم 

نسیم عطر گردان زا شکر درمجمر 
انداز دم ۱۳۷ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 
ت 


شکردهان س ص. م. شیرین‌دهان. 
خوش‌خنده . 
۱ با دعای شبخیزان» ای شکر 
دهان» مستیز ۲ ۶2 
۲ بجز شکردهنی مابه‌هاست 
خوبی را شخب 
شکردهمیب حا. مصن. م. شبرین 
سخنی. شیرین سخن و خوش 
گفتار بودن. ویا شیر ینلب‌بودن. 
زر ك: شکردهان (۲) 
شکردبزیس حا. مص. م. کنایه از 
سخن‌شبر ین گفتن. شکرر بزی کردن 
بکشا پستهُ خندان و شتر دیزی 
ِ ۳۰۱ 
شکرشکرهس اضء - تشسییمی‌وجناس 
محرف 
مداق حاش زئلخی غم شود ایمن 
تسیک شک شکر تو در دهان 
3 قلا 
شکر شعکن ه هی. م. ۱ 
شعرخوار. رخیم شکر شکننده . 
اسکر شکن شلل بت مص. م. شکر 
بدندان يا نوك گرفتن. شیرین کام 
شکرشکن شوند همه طوطیان‌هند 
زین قند پارسی که به‌بنگاله‌می‌رود 
۳۳۵ 


دز ِ/ ۳۹ نید ل‌ : 
لت ۰ دی میا 


0 


طوطیان 


مسکین مس 
شکرشعکستن مه مس - ِ/ ان و 


۵ 


شکرستان س ۱. م. محسل کشت 
نشکر. کششزاز تیشکر» که 


| طوطی‌ها بیشتر در آنجا پر می- 


رنند 


تال 
۳۳ 


شعرستان کامرانی 
هی 5 
ود تخس دست بر سر میز سد 


۳۹۷ 


|| ثبات شنکستن و براکندن واشاره 


«ر سدم ۳ در اعبات و حشسنپا 


از شور عربدة شاهدان شیرین کار 


شتبحر شم‌کننستهء سممن ز دختهء ز بات 


رده ۱ ۶ 


. شکرشکسته س جملة وصفی. و زد: 


شر شکسته شدن 


شکر غرق آب و عسرق بودن - 


مص ۰ م۰ شدر حیجا لت؛ تشسدن. 
از حیای لب شیرین تو ای چشمةٌ 


سل 
اغرق آب و عرق اکنون شکری 


۷ 
غرق آب و عرق بسودن کنایه از 


خجالت کشیدن و شرمگین شدن 


شکرفروش- ص. م. ترخیم شکر 


شر وشنده. صفت. شغلی . ر ژد : 


.طوطی شکرخا. 


فشاننده. ر ۵: شکرافشان 


مرف 


شمکرلب س ص.م. (< شیرین‌لب) 
۱۹۳ 
شکر لپچه س ص. م. (2< شیرین 
شکر وبادام - تن وعطف. خوراك 
طوطی و کنابه از لب و جشم 1۲:۲ 
۳ 0 ونن؟ 3 اک : ۹ شکر 
3 شتا تا در ۲ ۰ شب؟ 
باپسته. بسته اسنتعاره برای‌دهان 
گویی که ۱ "۹ ۳ هو در شب؟ 
گرافت: ‏ ۸3 
شکروطوطیت تن.شکرخور ال اصلی 
طو طی امست. زر ش: طوط ی و شکر 
شکروقلس تن. ر د: قند وشکر. 
شکروهگس تن. ۲ر؛ ۲۲ و ر ۵: 
شکرستان 
شکر بسن سا ص. ن. و صفت لب 
۱ .عان کستک اون ی سوب تست 
حامو ٌ شش اد ۱۰۵ 
آب جو لعل شکر بنت دوسته بحشد 
مذاق جبان من زو پرشکر ناد 
۱ ۱ ۱ ء ۱۰ 
۲ب . کلك حافظط شدر ین مسوه 
نباتیست» بچین : 
شکستن تست فص (نکسر سس و 
معاعی۳ا ‏ خرد کردن. در د: دل 


شکست‌آوردن س مص. م. 
جبر خاطر مسکین 
آشکست‌گرفتن ب مص. م. آغاز " 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


شکستن لاه گوشه شکستن و 
شثر. شکستن 

۱- کوشة تاج سلطنت »ی‌شکند 
کدای تو عر ۶۱۱ ۱ 

۲- ایباس تویه که در محکمی چو 
سنگ نمود 

بین که جام زجاجی چه طر فه‌اش 
بشکست .۱ 
۳۳ سیم درسر کل رشکند کلاله 
سنیل ۱۳ 
4 سلطان من ,. حدا را . زلفت 
شکست مارا 3 
و دبشگنه. بیقه ‏ ریش یله 
عزل هفت‌بیتی با مطلع: 
کرشمه‌ای کن و بازاز ساحری 


/ دی هك 
یغمزه رونق بازار سامری بشکن 


۳۹۹ 
ر د: 


شب تن . بی‌رو نی شدن 


بازار بتان شکست کیرد 
پارم جو قدح بدست گیرد 


۱:۸ 
شکستهب ص . م2. مخلو , ضعیف. 


"مکسور. محزون (ع) (و گوشه‌ای 


از دستگاه سه‌گاه و ماهور) ر لد: 


فر هگ ده‌هر ار واژه ۷ 


شکسنه‌ایت با باء و حدنت. 9 ۱ 5 ۲ 
‌ 1 ۳ ندحال قح م. 3" ۳ ۹۹ من آن شدّل صمنه و در ر زبا ۶ ُ 
۹ مه دبت‌الحزن ات ِ_ ۱ دریده / ر گندم ۱ 

ب4 تیب :۲/۳۰2۱ : ۱ ی و بشکفت » محذت 
شکسته‌حال س ص. م. مدزون 3 ی‌آوز ۰ ۱:۹ 

2۰ رع) ان ی ۱ ست هم ۳ زهرب ۳ 99 کل 
بدمان شکن هر دنه ال 9 ۱ رلب جوی 

حال ِ ۱۳ ۱ ۷9 وس ف و آن و ی 
کته گن منت محی ۰ 9 بیی 7 ۱ ۳ وا یر 4 ۲ 1 ۲ ۱ : 
۰ عس ناز» تم‌ان له درین باغ بسی 
ات و توا و ات ۸۱ 
شکسته کشت و بئست هلال | که از نز 7 

۱ ۱ 4 ِ. مت را ای 

قامت 2 ۳۳۸ ۶ ِ دو 


شک وت حا. مص. (انجوی 9 تیه :1 "۷ # 

. " فده ۳ ت 3 ۴ ۱ 
۱۳۱۳۹ نار سن:م: »زر 

۳ ر لذ: شکفتن. ش (ه) 

ی پا ۱ 
دای ٌ مر عله و ر اف اش ان ‌- : ها شرا هت 
ی مرس ۱ نف 
بکن معامله‌ای وین‌دل شکسته ۳ کاف) مثل. مانند. نظیر تصویر و 
ی رتیت اش بان سب ۰ 
ی اصطلاح و حود حق تعالی‌زا گوبند. 
و د لد: شکن. چین و شکن ۰ ۱ من آن شکل صنوزرا آز باغ 
شکفتن- مص . (بکسر شین د | دیده برکندم... (خانلری: زباغ 
ضم کاف) و شگفتن و شکوفتن و | سینه) درین‌صورت استعاره‌مکنية 
شخوفید: نفتح. تیسم رح( از هم و کنابه از فلب است که مخروطی 
«ازشدن. بم‌لوی: ۹" و مانند موه ده خی صنو ار است 
شکو فه دادن . ۱ ۱ ر اد : شکفتن )۲ 


۱س ای صباء امشسمم مدد فرمای ۱ ُ- شکل هلال هر رم مدهد 


۸ 


نشان 

از افسر سيامك و نسرك کلاه زو 
۰۹ 

ک لعل سبمند او شکل مه نو 

ه : 


ر ۵: بالای صنو بر 


وب دی ۱ ۱ 

شکل هه نوت اضر - نسبت ۲ر ۲۷ 
شکل هلال اضد د تسنیت اآر۱ 2۶ 
شکن ب ۱. (بکسرشین وفتح کاف) 
انکسار. تجعدالشعر (ع) اسم 
مشتق از مصدر شکستن. حینء 
جرواد. تاب. پیچ و خم. شکنج. 
خمزلف. و ترخیم شکننده. ر ل: 


یمان شکن. پرشکن. بررشکستن. 


شکرشکن. 

ر ز ۵: پیمان شکنان 

ده وگ مه وب سنوت ء 
۱/قکب 

شکن درشکن - ص. م۶ ۱٩۹۱‏ 

بیج در بمی 

شکن ژلفت اض - نسبت هر ۰؟ 

شکی‌طره س اضد - نسبت ۵رع۱2 
هر ۲۱۰ ۱ 

شکنج - (ع شکن) 

شکنج زلف پریشان بدست باد 
۳ ۱ ۱ ۳۷۳۲ 


و هنک ده هزار واژه 


شمکده زلف پر شسان بت اصه مب 
نسیت و تتابع ۲ر۲۷۲ 


شکنج گیسوی سنبل - مت 


نسبت و تتابع ۶ر۲۸۸ 

شکنج طرة لملیت اض ‏ نسیت و 
تتایم ع۶رعه 

شکنج گیسویت س اض - نسبت و 
تتابع ۱۲ر ۷۲ 

شکنی‌ورقبای غنچ اض ت نسیت 
و تتایم ر۵۸ 

شکوه سر (بضم شین و کاف) ۱ 
عظمة. حلال. حشمة. مپابة. قوة. 
قدرة. خوف (ع) بزرگی. جاه . 
نب هن هر امد رگ 
داراشکوه و: 


شکوه‌اصفیت اضد - تسبت ۷ز ۲۵ 


شکوه ناج سلطانی اضر - سینت 


و تتابع #ر۱۵۱ 
شکو سلطنت‌حسنت اض. - نسیت 
و تتابع هر ۰ ۲ 
شکوه و شوکت س تن و ترادف . 


5 ۱۲ ۸ 


شکوه وعقل وعلم ‏ تن. ِ( 
شکیب بت ۰.۱ مص. (بفتح شین) . 
صیر. تحمل (ع) بردداری. شکییایبی 
۱- دفبق خیل خیالم و همنشین 
راهن ۳۹۷ 


(خانلری: همر کیب شکیب.۲ر ۲۹۱) 
و ر د: ۳ هحران 


و هنک ده هزار واژه 


شکیبایی حا. عص. ( << شکیب). 

5٩۲ ۵ر‎ ٩۵ر۲‎ 

شکیبو رکیبت تن‌واعنات‌القربنه 

یا ازدواج (خانلری ۲ر ۲۹۱)ورك: 

رکیب و شکیب 

شگفت- ۱. مص. (بکسر شین و 

گاف) تعجب. تحیر. عجیب. (و 

یمعنی معجزه هم آمده) بپلوی : 

٩۳12/0 , ۶1 , 2 

شگفت. زده 

بعد آزین نشگفت اگر سا نکیت 

حلق حوشت 

خبزد از صحرای ایزح نافة مشسك 

حتن ۳۹۰ 

و ر ۵: درشگفت بودن 

شگفت و شکفته تن و جناس 

محرف ولاحتی (خانلری ه۵ره۱۴) 

شگفتن س مص. (< شکفتن) 

شم س ع. (بفتح شین و تضدید 

میم) بوییدن. د 4: شمامه 

شماب (بضم شین) ضمیر منفصل 

جمع. برایر (انتم) عربی. پپلوی: 

1 و ردیف بك غزل سبزده 

بیتی با مطلم: 

ای فرو غ ماه حسمن از روی‌رخشان 
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آبروی خوابی از حاه ز دخدان شمما 
۱۲ 


۲- اده از خون رزانست» نه از 


۹ 


حون شماست 

و ر لد: ۵ر۲. ۷رد ۷۰۲۰۷ ۲۳۲ 
هر ۵۳ ۷رکدء ۸۳۱ عر ۱۱۰ 
ورهع۱. ۲۰5۹۰۱۸۲۷۸۱۸۲۲ 
۲۲۳۲ هر عع۲. ۵ر ۲۸۲۱۰۲۲۸ 
ءر ۲۵۷ و بر د: لطفب شما. 
شمار (بضم شین) ۰.۱ اسم مشتق 
از شماردن و شمردن. حساب(ع) 


برلوی: ‏ 0۳۲2 بادآوردن 
۰ روز فرای را که نمرد در شمار 
عمر ؟ ۳۳۲ 


شماردنب مص. محاسبه. تأدیه . 
(ع) پرداحتن. ۱ 

کر قلب دلم‌را ننشید دوست عیاری 
من نقدروان دردمش ازد بده‌شمارم 
و ر 4: اخترشماردن. در شمنار 
آوردن . ی‌حدوشمار . فرصت 
شماردن. مغتنم شم‌اردن. سیم 
شماردن. نقدروان ازدیده شماردن 
شمال - ع. (بکسر شیسن) طرف 
جپ ومقابل یمین وطرف دست 
حپ کسی که رو بمشرق استتاده 
است. مقابل جنوب. وبادی که از 
شمال می‌آید و تند است, و ملایم 
آن باد صبا است 

ر ك: نسیم شمال و: 

۱ هرصیح و شام قافلهای از 
دعای خیر 


۹. 


درصحبت‌شمال وصبا .میفرستمت 
۳ ممان حعفر آباد 5 مصلی 
عبیرآمیز می‌آید شمالش 
بت ۱ ۲۷۹ 
رفن یام ال 

شعام ع. (یفتح شین و فتح و 
شد‌یدميم دوم) واحد شمام (یفتح 
شین و تشسديدميم) شمامات‌جمع. 
دستشو. عطردان 1 


«ا(شماء4 ۱ کل ما شیم من‌الر و ایح 


شمامة دلخواه تس اضد - وصفی . | میم) خورشید. خور. هور. آفتاب. 


فا 
شمامة کرم - تشبیبی. کر ۰۰؟ 


شمایل س ع. (یفتح شین و کسر ‏ 


همزه) جمم شمال و شمیله. 
۱۳ پسندیده. کار خوب . 
خو بیمبای ذاتی. دراهرطلاح امتز اج 
جمالیاث و حلالیات را گوبند و 
| ند حذ 4 ی اد و ره تم 
چنره نو صورت و روی ار۳۰۷ , 
ره 4 ۳۰رد 4ر 1*۱ 
در .ان شنمادل مطبوع هیچ نتوان 
گفت ۱ ۱ 
جر اینقدر ٩٩‏ »رقیبان: تندخو داری 
1 2۱ 
شنهایات ب اه - موضول (شممایل 


شمامة کافور . 
ما عنس با هر ماده حوشبو. ۱ 


| شممت: زوح و"داد او شفت" بزق 


رهگ ده هزار وازه 


تو) اضبافه اسم به ضمیر ۱۸ 


شمایل فطبوع- اضد - وصفی . 
شنموون مت عص. (بضم شین ومیم) 
تعداد. حساب (ع) بپلوی: 
2۵7و _ از ريشه اوستایی و 
هفدی. ر اک : شهار ۱ 

سمت ست ع. ( دسر شس و ضم نا) 


۳ 


وصال.. 


شوسب ۶. «یفتج شین و سکون 
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شممسة ب ع. (یفتح شین و سین) 


خوارشدءد.ش مسنه کم : خو رسد ناگ 
و کنایه از یادة ناب. شمسه درلغت 
«معنی نقش‌و نگار ی که با کلایتون 
روی لباس می‌دوزند وآنجه که با 
فلر بشکل خورشید درست‌میکتند 
و بالای قبه «کنبد) پا جای دیگر 
نصنب کنند و نیز درمعنی دت وصنم 
آمده است. 
صبا عبیر فشان 2 سباقا 7 
بر حیز » 
وهات شمه :گرم مطب زا یی 
۱ 
شدوسه کر مت ع. شمست4 کرم. 


۰ 


ف 


خوزنبد تاد اضافه آستعاری به‌حای 
شراب . زر : شمسبه 

شمشاد - ۱. (یکسر شین وسکون 
مسیسم) (الصفصاف). البقس. 
استعاره تحقیقته به جای قد 
و شمشاد دارختی است همشه 
و نایهار قیل. و راشف 
و در مشاست « این دو بکار رفته 
اسمت. 9 نوعی از ریحان که بسیار 
خوشبوست و آن را مسرزنگوش 
گفته‌اند. و شاخه‌های نازه آنرا 
شمشار و بند. بپلوی: ۵۳527؟ 
و بعضی دیکر گویند شمشاد و 
و شسمار هردو کی اسبت» 


(برهان) 


۱- باغ مرا جه حاجت سرو و 
صنو بر است؟ 

شمشساد خا» برور ما از که 
کمترست؟ ۱۳۹ 
سب قدت کفنم بب تساه ات۸ 


دس <حلت سار آورد ۱۷۰ 


۲ سایه تا باز گرفتی زجمن مر غ 
سمحر 

آشیان درشکن طرء شمشاد نکرد 

2 ۱ 

لام مردم چشنمم ه با سیاه‌دلی 

هر ار اقطر ۳ دساار 2 جو درد دل‌شمر م 

۳ 


۱ 


استعاری. کنابه از قد ۳۱۶٩‏ 
سوساج جمن- اضم - اختصاصی 
و اضافه ظرفیت ۲۲۷۶ 
مشاه خانه برود - وصف و 
اضافه ظرفیت و استعاره ۲۹۱ 
شمشاد خراما نکردن. مص. م. و 
استعاره تنعبه. 

شمشاد خوش خرامس اض - وصفی 
و استعاری. به حای قد ۶ر ۲۵ 
شاد قسه س اضد - تشیسی . 
٩۷ ۲‏ 

شمشاد قدان مس ج. ص. مر 
شاه شمساد قدان 

شه‌شا: و سرو س تسن. ۶ ۳۲۷ 
٩۹۵ ۷۲‏ 5 

شمشادوسرو وصنوبر- تن۱ر۲۹ 
شمشاد و زلفت تن. با ایپام به 
مشاست زلف و شمشاد ۲ر ۶*۷ 
شمشاد وطره ب تن و با ایبام به 
مایت زلف وطره ه۵رعع۱ 
شمشادو قد سا ن وتشبه. از ۲۹ 
فر ۳۷۰ گرو۳۱  .‏ ع۶ر۳۲۷ 
۶ ۰ ۲۸۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ 
۷ر ٩۱‏ . ۲ره٩1‏ 5 
شمشاد و باقوت سس تن واستعاره 
برای قد ولب. ع۶ر۲۵ ۶ 


اي ۰ 
یی ۰ 


شمشیرت ۰.۱ (بفتح شین‌اول وسکون 
میم) سیف (ع) بپلوی: 5۱۵1056۲ 


شمشاد باشله اند - وصفی و | (با یاء مجرول) صاحب برهان 


و 


می‌کوید: «وجه‌تسمیه آن شم شیر 
است که‌دم شیروناخن شی باشد. 
چه شم یمعنی دم و ناخن هردو 
آمده است» ایو حه‌اشتقاق‌عامسانه 
است. (ذیل برهان). ر 4: تیزی 
شمشر. دم شمتصی ۰ 
دروش» مکن ناله ز شمشسیس احبا 
کاین طایفه از,کشته ستانندغرامت 
۸۹ 
شمشیر اجخنات اضد - ملکی ۸٩‏ 


مسر جون‌آتش- اضد بت شلنپيمی 
۶۳۳۳ 
شمشیر زرژشان س اض - وصفی. 
۸ قکز 
۳ سرافشان. اضه بت وصعفی 
۲ ۱ 
نمی گوب اد بت تشییممی ٩ر‏ ۱۱۱ 
شمع س ع. (یفتح شین و سکون 
میم) در اصل بکسر شین. بمعنی 
موم عسل یا مطلق موم. و جسمی 
که از تر کیب ببه و آمك و اسید 
سولفور يك‌ساخته‌میشودو فتیله‌ای 
میان‌آن‌میگرار ند. مفرد آن شمعه. 
شمعات جمع . دز اصطلاح شمع 
نور المی را گویند وهمجنین تور 
عرفان که در دل صاحب شود 
افروحته میگر داد وآنرا منور می- 
ساز. شمع المی قرآن است. و 
برخي کنابه از حضور گرفته که 


درا مغام بر دو اسر از حدابی رر 
دل سالك می تا رل . 

۱ به جائت» ای بت شیرین‌دهن 
شمان تبر ه مربادم فنای حو ددٌ شش 
اسست كِِ" 
و ردیف يك غزل بازده بیتی با 
در وفای عشبی نو معشم‌ور حو با نم 
جو ك 

شب‌نشسین کور سربازان و رندانم 


شمع آسمان ب اض - استعاری و 


تنابه از جوز نك ۰ /قکح 
آفتاب ۲ 

شمع آوردن ب مص. م. ۲رد 
شمع انجمن- اضم - اختصاص با 
دست ِ استعاره. ان لک : انحمن. 
ار ۰۱۱۰ ۷ر ۲۷۲ (۲ر۲۷۰ص) 
سس سالین اضد ت احتصاص . 
۳۶۸ 

شممع «اقسانه سوختنب مص. م. 
بی جبت سوختن شمع با همراه 
با افسانه گفتن سوختن ۱۷۸ 
ممع «افشای راز منسذبو ل دو دلب 
مص .۰ ۵ ۳ : شمع ۸ قکح 

و تتابع ۲ر ۲۷۰ ص 


فرهنک ده هزار واژه 


شمع هرجمع شلدن - مص. م . 
۱۳۱۱۹ 

شمع جچگل - اضد - استماری . 
زیبای جگل. روشنی دبده مردم 
حکل. ۲ر۲۲۷» عر 8۸۱۲۰۷۰ 
(۲ر۲۷۸ ص) 

شمع‌خاور- اضر - استعاری و کنانه 


از جوا ز شید ار ۲۹۲ 


شمع‌خلوت سحره اف - اختصاص 
و تتابع ۳۳۰۱ 

احتصاص و تا دع . ۲ر 29٩۲‏ 
شمع‌خندان- اضد - وصفی ۰۰۸ 


جراغ دل دمسار ع۶ز ۲۷ 

شمع دلفروژ س اضد - وصفی و 
استعاره ۷۱ ۱ 

شمع د ده افروختن سد. مصن ۰ م. 
کنابه از روشین شدن دیده ودیدار 
با حشنودی ۲ر ٩۵‏ 

تسه صر بح 2 
روی) 

شدمع سجضرت اضد ‏ اختصاص و 
بیان طرف زمان. (انجوی؛ ۲ ۲ره) 
بحای شسمع سبح ر کی 

و کنابه از خوارشند (ا ستعار ه‌مکنیه) 
۵ ۶2۱ 


کت 


وف 


همع سر بر یه س اض - وصشی . 
زر د: شوخ س بریده 

شوع سمر گر فمه - اضد - وصفی . 
آر۱ (< شمع سر بر دده) 

شعمع سعادث بر توب اض - وصقی. 
و استعاره ۶۷۱ 

شممع صبحدم ب اض ب تشبیمپی. 
تشبیه صریح و کنایه از خورشید. 
مد 

شمع‌صبحگاهی (< شع‌صبحدم) 
۱ ۷ ۱ 


ا از جراغ کنست: اشاره به‌دنباله 


روی دین ترسایان از مرهب یمود 
در قوآنین و برخی ازسنتمها. 

وفا مجوی زدشمن که پر توی ندهد 
جو شمع صومعه افروزی از جرا 
کنشت ۷۹ 
رت 
غر ۲۰ 
شمع عارضش اض - تشمیپی بت 
تشبیه صریح. ۲۱۰۶ 


۱ ۰ ۰ ی 
سح | 2 ماه سس (خمیسی دزی ۰ 
۵ و 


شمع قه ب اضد - تشبیری. زر لد 
استعاره ۵ر ۵۲ ۶ 

ار ۲۰۸ 

شمع نکوروییه اض. - تشبیمی. 
2۹۹۱ 


۴ 


شمع وآنش دل - تن. ۲ ۸۲ 
شمع و اثدك سا انن. د د: جشم 
حو ذین 

دهع و اشمای راز س نن. ر د: 


افشساعء راز 


سبر‌در ده 

تعمع وئسست تن. ۰۱۷۸ ۲را؟. 
۲ر۵۰ ۲ر۵٩‏ ۰۱۱۷۵ ۲۰۹۶۸ 
شمع و ۷ ۷ 


كد: جوش 


شسوع و مشعله تن. د 
ما صل 
و زر آک : دل شسویع . سره حنداان 
شدمع ۰ 
بر مسمدن . ۰ خند بدن شمم ۰ عارضص 


شسمعی . 

شممت تس ع. (فتح شین و میم 
اول و ضم ا) فعل ماضی متکلم 
برحده استشمام کردم. ر ك: شمت 


۸ مه 


مومت 3 موف ۳۳۳ اک : نمی 


شمه بت ع. (یکسر شین و نشد ید 

میم). بوی. بوی اندك . یکبار 

بوئیدن جیری. دز فارسی «معضی 

جبز تم و اند 

خم زلف و دام کفر و دین است 

ز کارستان ی بك شمه ابنست 
۵ 


رهگ ده هزار وازه 


شمه و دوب تن و ترادف. هر ۵۱ 
شوهوه‌شاع. جناس اشتقاق ۲۹ 
شمیم - ع. (بفتح شین و کسر 
میم) بوی خوش (ونیز بمعنی‌بلند 
و مر نفع) 

سیم مك تاتاری خححصل کرد 
یی زا ای 2 ٩5‏ 
شمیسم ژلفت اضر بت سبت پا 
شمیم و یمه تن د ترصیع و 
سجع متوازی. ر ژه: شدمرم 

شتا ت (ایجوی ۱8۶۵) بای 
شتا اعد ملاح 

شا کردن - مص. م. ر لد: شنا و 
آاشنا. و ز ل۵: ملاح 


احتصاص. اب 


شناوری میا مص . 


۰ درمحرط نه هر کس شتاوری 
بدا ند 

(انحوی ۱۱۷ر ۱۲) و رز لد: :شنا 
شساختنب معی .۰ 
علم. معرفن. اقرار. اعتراف.محبه 


(کسر شسن) 


(2) بپلوی: 2 ۹2 

دانستن. ات شداسل ۰ گاحی ۰ 
شناسائی. دوستی داشتن. ازین 
مصدر ادبرت.. شناخت(مصدرمرخم) 
وشناس (شناسنده) زر تكا: (سخن 


فرهنگ ده هزار داژه 


۹۵ 


شناس) و «وقت‌شناس» و «وقت 
شتا تسا ۱0 :19 «قلب‌شناسی» 2 درد 
عشبق شناختن 
۱ درخلوص هنت از دست شکی 
تجر به کن 
نس عیاز زر خالص شناسد چو 
محك ۰ 
۲ شاه خوبانی و منظور کدایان 
ش دو‌ای 
قدر این‌هرنبه نشناخته» بعنی‌جه؟ 
0 
۳ امر‌وز قدر بندعن دز آن شناختم 
۱۹ 
ششاست (یکسر شین) مخفف 
شناسنده. ز د: شناختن. سخن 
شناس. وقت شنناس. 
ششاسات ص. شش‌اسنده . 
شناس. ر زد : صوععه بپبسر 


سر 


مه وج ۷ ( دعشح شسین و سر 4 


ردیل 


وصی<ی («شننید ؟ 
از (ه.م) وبا تحصریفی از اصل 
عبری آن (سبت) می‌باشد. بوم س 
السبت (ع) روز اول هفته. ر ل: 
روز شنبا. 


برهان بنقل 


۳ سفنت مص ۰ (بتکس / سس و همم 
دون) سسواع. اصبعاع. رات ون 


اه شسن. شنود. 


ی در اس دب رت زر ی یر ی ات ی ۳ وک سر وت یت ی سس صس سس تسس سب نی درب ری از روو سوت و ۲۳ ابو ور و و اس پوس و و وی اس سول ۳ پع بو مج 


« گفت‌و شنو د» با « کفت و شخفت » 
خر دل شنفتدم صوس است 
5 
ساقیاء میده و کرتاه کن این گفت‌و 
بت ۸۱ 
۳۳ تس هن . (دفتح‌شین وسکون 

نون) مرح. حمیل. ظریف (ع) 
شوخ. شیرین حرکات. شنگول. 
ژییا. خوش‌اد(. شنگرك. خوب. 
ديكت .زییا. (یمعنیی دزد و راه‌زن 
و عیاز د متکبر هنم آمده آست) 

(برمان) 

ر ك: شوخ و شنگ. حشضم‌مست 
شش یه ار 

شوخ. ظر دف. ۷ر ۲۸۸ بر له : لولی 
شنگول 

شنگول سرمستت اض بت وصفی. 
ر ك: لولی, شگول ۲ ۲۷۹ 
ژسنئولان خوشباشب ج. و اضافه 
وصفی. ۲۸۸۷ 

ششگی ب با باء وحدت. در: شنگی 
«لله دار. زر د: کله‌دار 

ندنل س مص. (یفتح شیسن) . 
اسستماع. ادر اد . اطلاعت(ع) بپلوی: 
([< شنودن واشنودن: تهاتاه1۳ 9 
30( 6 و ممعتیی.. به نستن و 
بو کردن و نیز خبر یافتن. 

4 جون دسیم با کل‌راز نپفته 
۹۲ 


۶ بو ۰ 


م 


و ی و و 
۲ر ۰۲۱ ۰۷۴۳۵ ۱ر۰۸۵ ۱ ۲2۲ ۰ 
ار ۰۷ . ۲۲۲۷ , ۲ر ۲۵۲ » 
۵ر ۰۶2۷۹ ۰2۱۷۹۷ ۱ فکو 
ورك: بوشنیدن. بوی‌وفا شنیدن. 
بو نی شنیدن. 
هد ما 
باز 4۳ توبه کردیم از گفته‌و‌شنیده 
۵ ۶ 
شو ب (یفتح شین) فعل امر» دوم 
شخص مفرد ازمصدر شدن رر : 
شدن) 
فبت بان شو درقدم. نی همحو 
۳ 
رک وی مش تاک 
۷۸ 
شوت (یضم شین) (< شویدن) و 
مترادف نا شستن و یمعنی آن . 
ر د: شست‌وشو. شستن. 
شوئیدن - مص. (بفتح شین و 
کسرهمزه) غسل(ع) د : شمتن 
شوخ عص. (نضم شین) صدید. 
فضسول. وقیح. جری. تشیط . 
مسروز. جمیل. (ع) دلیر. گستاخ. 
ز نده‌دل. مطو ع (و دمعنی جر نن 
هم آمده. ددین‌حپت این واژه در 
شمار اضداد است) 
شوق سباغرت اض. - لامیه ۸۷۱ 
شوخ دیده سب ص. م. ۱۳۸۶ 
بی‌خیا 


فرهنک ده هزار واژه 


شوج‌سر بر بده سر ص. م. ۲۱۳۹ 
وج شیرین‌کار شرآشوب س 
باض ‏ وصفی و تتا بع) ۲و ۱ 
شوخی م با یاء نکره. يك شوخ 
حرع۳» ه۵ر۳۰۷ مرک 

نموخی ب حا. مص. ۲۵۲۸ 
وی رت[ نات مت 
اختصاص. بی‌حبایی نر کس ۶ ر ۱۲۷ 
شوخ‌وشنگ س تن‌وترادف. ر ۵: 
شاهد شوخ و شنگب 

شوخی کردن- مص. م. ۶ر۱۳۹ 
ر د ۵: غمزه شوخ. چشم شوخ . 
لولیان شوخ. مر شوخ. نر دس 
شوخ. زلف شوخ 

وود ین ار یم من )افو ۰ 
مالح. فتنه. هیجان. فساد. (ع). 
آشوب. غوغا. الر. و نحوست و 
عشق. شورش و شوراندن. ونام 
دستخاهی از موسیقی. دراصطلاح 
حالت خاصی‌اس ت که بعارف‌سالك 
دست میدهد درموقع شنیدن کلام 
حق وبا درحال سماع 

مورا نگمز س ص. م. مثیر. مپیج. 
فتان.محر لك (ع). فتنه‌انگیز.هیحان/ 
آور. ۳ 
شورش تس آضد - اضنافة موصول. 
آسنم یه ضمیر. شورای. رز د: 
شر و شور 


وهنگ ده هزار واژه 


۷ 


افتضها و ۰ زر ای رشق ای 
2 

شورشبرین ب اضر نسبت یا 
احتصاص. ملاحت شسر‌ین ه باناز 


و عشوه رو باحتمال نام آوازی | 


دوده) "۱۳ 
و یریس هون ات 
شوروعربده - تن و عطف!ار ۲۱ 
شور یده مه ص . مق. دمعنئی عاشق‌و 
مجنوب و معقول و مکدرالحال ۰ 
دلسا 


ر (ء: شاه شروز ددم سبران ۰ س‌ 
شور ایده . طالح شور نده 
شوربدگان ۳۹۳ ص ۰ 1 عاشقان , 


مفتو نان . محدوایان ۳۷۲۰۵ 


شور بده‌سرهت ص .م. عاشق .مفتون . 


۴ر۳۶۱ و ر ل: سر شوریده 
شموربده سران بت ص. م. جمع 
شورده سر. ۲ر ۲۶۱ 
شوریده‌دل - ص. م. ر ك: دل 
ستور ددم 

و در 3: شروشور 


شوق تب ع. (یفتح شین و سکون ‏ 
واو) آرزومندی. میل خاطر . 


رعست. اشو اش دیمع ۰ ب دراصطلاح 


هیحان است. درطلب معشوق ۳ 
از بافتن او. و اگر اورا نیافت . 


انزعاج د هیجان او ساکن, شود 
ولی عشق باقی میماند. اما بقول 
حواحجه: 


چ0چ۹چ۹۰۹۰0پ۰٩۰٩۹٩۹٩۹٩۹‏ ۹۹0۰ ۹۰۹0۷۹٩٩۰۷۹0٩7٩۰‏ سض-۰۰۰-۰ ۰«( ب۳ج«۰+ج۰سشأ -«ص«ص_«ب-صص۰پ-پ-۰ب-ج۰ج۰++۰ ی ۰۰( ۰۰۰۰۰ 22 سح ۰۹9۹٩نب>۹۰ 7272٩۷‏ ب۰٩چ۰ب۰ب«صص-ح-_-ح‏ ۳۳| 


۱ 


۱- زبان ناطقه در وصف شوق 
نالانست 

چه جای کلك بریده زبان بیپده 
کوی ِ 
و ر 42: وصف شوق. بیان‌شوق. 
نپال شوق. قصه شوق . (یغمای 
شوق. انجوی۲۸۲ر۲) شرح‌شوق. 


‌‌ 


شوق. بوی شوق. درس شوق . 
از شوق گفتن. سوز شوق. درراز 
شوق بر آوردن. ور لد: تفن در بسن 
از شوق 


| شوق‌تو اض - اختصاص ۲۹۷۸ 
۱ وق جنسمهة نوش اجب _احتصاص 


۲۲۶ 

شوق خریم - اض. - لامیه. ر : 
یز سار 

شوق وی ساخم - مسیب‌به‌سیب 
(انحوی ۲۸۲ر۲) ور د: اسبرفراق 


سوق صنئو سرت اض - لامب4 . 
۵ ار ۳۲۹ 


شوق کعبه - رز 2: کعبه 

شوق لب ت اض. - لامیه ۷ر ۶۱۷ 
شوق شنت اد اه احتعصساص ۲ 
۹.۸ 


سوق مجلس- ر دك : 


غبات‌الدین 


سلطان 


شوق و سودا ب تن و ترادی ۰ 
۰ ۲ ۶ 


٩۱۸ 


شوق من ر د: قصه شوق 

فر و شکوه. بز رگواری. قدرت. 
جاه و عظمت. ر : انشای‌عطارد. 
اهل شو کت. شکوه و شو کت. 

ش و کت پور بننسنگسبت اضد سونتایم. 
و نسبت. د ل: پورپشنگ 
شوکت و نخوت مس سحع‌متوازی. 


۲۱۲۲۲ 
ار ۵۱ 5 


شعوی س فعل (بفتح شین و کسر 
بواو) مضارع دوم شخص مفرد اد 
مصدر شدن. ردیف, يك ریاعی با 
گر همجو من افتاد این‌دام شوی 
ای بس که: خراب باده جام شوی 
۰ص 
شمه سب ۰۱ (یفتح شین) مخفف‌شاه. 
شسان سنج ر‌ له : گدانان 
شسان ی کله ت اضر - سان نوغ و 
وصف. ر دد: کدابان عشق 
شبات (ر< شاهباز) اره؟۲ . 
۳۶:۳۵ (۵ر ۲۳۲۱ ص) 
شب‌اژ دِ شا هسرب نن در ترادف. 
ترصن 
شه‌خوبان- اض - بیان نوع. - 
شاه خوبان) 


فرهنگ ده هزار واژه 


۱- صبا آز عشق من رمزی بگو با 
آن شه خوبان ۱۳۱ 
۲- ای شه‌خوبان, به‌عاشقان نظری 
کی (انحوی ۸۶ ۱۲) 
شیر ب رت شاه‌پر) بر بزرگ 
پرندگان 

سپس دولت س اضد - استعاری. 
ء ر ۲۰۸ 

سییر زاغ‌وزغن- اضد - اخحتصاص 
د عطب ۵ر۳۹۲ 

شپپرم س اضد - موصول (شمیر 
من) اضاثه اسم به ضمیر برای 
اختصاص 

شه سیر تس اضر بت استتعازی .ه 
استعاره مکنبه. کنابه از حور شسد. 
ر لد: زرین سیر 

شه سلطانیت ۱. م. (شاه‌سلطانی) 
سلطان شاه حاندار . از سران 
معروف خاندان اینجو. ر د: آوازه 
شسه سلطا نی 

شسرسوارت ( شاهسوار) سوار 
دلیر. سوار چایت. بپترین‌سوار. 
ءر ۰۲۱ ۲۶۷ ۶ر ۶۵۲ 
شسسوارا ب منادی . 
زدن 


رد2 کوی 


دسپسوارشم ین کارت اضد بت صفت 
به صفت برای بیان نسوع ۷ر ۲ 
ءر ۵۲ ۶ 

نسپسوار فلت ب اض. -- استعاری. 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


استعازغ مکنیه. کنایه ازخورشید. 
۷ تکز 

شپسواری بت حبا. مص. رز د: 

حبال شپسواری پختن. 

شمتناهه مت (< شاهناسه) ر لد: 

داستان انحمن 

شمینامه‌هعابت ج‌. ر د: شمنامه 

شسنساه تب رح شاهنشاه). ر شد: 


شاه 
شاه نزاد تاص. م. ور د: ان 
بن خان 

و ِِ متا مص . 


۰ التحاآ نت 


ر د: افسرشمپی 
شسابت ع۶. ر(بکسرشین)ازاحجار 
آسمانی که ببنگام‌ورود. به‌جوزمین 
مشتعل و متلاشی میشو ند. شب 
جمع. و بمعنی ستارة درخشان . 
بارهٌ از آتش. شعله! رکه در شب 
درآسمان دریده مشود وساقط 
میگر دد. باوری هسنت که این‌شعله 
وی شبطان «د بو » که قص‌دورود 
بعالم فرشتکان را دزارد بر تاب 
منشود, و در اشاره باین باور که‌دز 
قرآن کر دم آمده‌است: «الامن خطف 
الخطفه فاتبعه شاب اقب آبه ٩‏ 
سور ۲۷ الصافات» و «ولقدز بنا 
السماعالدین بمصا بیح و حعلتاهند 


۹ 


السعیر (ملك - ۵) و خواحجه در 
تلمیح و اشاره به آن دو آبه کفته 


اسنتت: 


پناهم 
مگر آن شاب اقب مددی. دهد 
حند| ر[ 21 


۲ب بسوی دیومجن ناوك شاب 
انداز... ر ۵: جور جرخ 
و«شسیاب قبس» بمعنی پار‌آتش 
ماخود از این آيةّ شریفه است : 
«اذقال موسی لاهله انی آنست 
نسارا ساتیکم منیا بخبر او تیکم 
پشیپات شسس.۰.۰» ([ به ۷ از سوره 
النمل) که‌خواجه‌در تضمین وتوجه 
بآن گفته. اسست: 
۲ لمع‌البرق من‌الطود و آنست‌به 
فلعلی لت شاب قیس 
۰۶۰۵ 
شپاب اقب س ص. اغم - وصفی. 
شسیاب سوزنده. شمپاب نافذ. ش 


س 


۹۲۰ 


شید 

شسه آسایشت اض ب تشبیپی . 
۲ر ۲۱/۸ 

سره و شکرت تن‌و ترادف ۱۳ 

۷ر ۱۸۲ 

شسبد و شرت تن. ۲۲۳۲۲ 

شمپرت ۱. «یفتح شین و سخون‌ها) 

مسداینه. مملکت (ع). بپلوی: 
تا , ۲طقطه .از رشه خشتر 


۳ : باران شمپر . شممپر ۵ پر .۰ 
شمر. واعظ‌شمیر. خواحگان‌شمر. 


حافظ شم ر و۰ 

در سشسن. 
زیبائی. صفت تولی. وعبار وترك. 
آشوب. و 

شیر بن ناز شم رآشوب 

حنان بر د ند صب, از دل که تر کان 
شم رآنعو دی حا. مص .۰ آشو بگری 
در شیر ۲ ۲۱۱ 


آشو در مت بعلت ِ 


فرهنگ ده هزار واژه 


رو خود س اضد ‏ استم به ضمیر 
۳۳۷ 

سیر هسمتی سر اض. -- تشبیپی . 
۲ر ۶۲۸ 

شپریازه ص. م. حاکم. ملك . 
سلطان (ع) پادشاه . فرمانروای 
شمرر ۲۲۳۷۲ 

شیر ساران سس اضد - اختصاص. 
۵ ۱۹ 

شپریادان و سیر بارانت جناس 
مر‌کب مقرون. شیر یاران دوم 
صفت مر کب یمعنی پادشاهان 
شپرباران, بود و خاك مپربانان 


این دیاز 


ممپر دا فی ۳1 سر آمد» شهپر ناژ ان 
ار! حه شد؟ ۱۹۹ 


پر د 


| شیری ب رکرشمه بودن- مص. م. 


۷ شیپری پر کرشمه 

شسری است پم کرشمه حوران ز 
ک ی <مررت 

جیز یم ست ورنه حخر‌بدار هس 
شیم ۳۳۸ 
شسرر شما بت اد بت انم به‌ضمیر. 
را ك: تسمار غریسان 

شموره سا غ. (یضم شین و سکون 


ه) مشمو زر . نامور. نادار 


۱ سر‌شناس. علم. در فارسی صفت 


رهنگ ده هزار واژه 


است: و در عر دی مصبدر . 
نشسوره]فانیس احد تس ظر فست ۱ ۲۰ 
یره سودن تت مبص ۰ زر ۲۰" 
۲۳۹۳۰۱ 
سیر ه شسن تسد مصصی ۰ ۲ 
۷( ۲۳۱۹۷ 
یره شمپر - تن و جناس مزیل 
منم که شمپرة سپ رم دعشق‌ورز یدن 
۱۳۹۳ 
شسپلاء - ع. (بفتح‌شین و سکون 
هد موّ نث اشسپل: زد میش چشم. 
جشم ستاه مایل بکبودی که بسا 
و دلفر یب‌باشد. ر 2: چشیمن 


چشیم شملا. 
و نر گس شملا 


ار ۶ ۲ 6 


شید سا ع. (رفتج‌شمین و کسرها) ۱ 
حاضر . شباهد . کوناه. کشسته شنده ۱ 


رح راه حك| ۰ شسداع روج ۰ 


کفنتان 


و بیشتر مراد از شید شمید : 


عشق است باتوجه باین سخن: 
منسبوب بییامبر (ص) ۱ 


شسمپندان سه ج. ر (د: ی ۱ 
شّیس ع. (بفتح شین و سکون 
همزه) جبز. اشیاء جمع ۱ 

زمانه هیج نبخشد. که از نستاند 
محو زسفله؛ مروت که ششبه لاشتی 

۰:۰ 


که شدان ه‌اند این‌همه خو نین : 


0 
ا 
1 
, 


۱ ۳۸۷ 


: من عشق. 


و عف 5 کتم» لممات» مات شمی|. ۱ 


۳۱ 


شینه لاشنی- غ. چیز او نیست 
جیزی. یعنی درحور توحه نیست. 
ر د: شئی. و: لاشئی 

و نحت. قیض الا و فنسراز 
(۱). و بفتح شین عری و بمعنی 
سپیدی موی و بیری (۲) و (۲) 
ات فراز د شیب بایان عشق . 


دام بلاسست ۱۰۵ 


۲- بطرارت گذران منزل بیری و 


۲ ز دیده خون بجکاند فسانةً 
حافظ 

چو یاد وقت زمان شباب وشیب 
تارج ۲ ۱۸۸ 
شیساتی مسا ص. (بکسر شیس) ۰ 
منسوب به شیبا. از نوع شیبا. 
در «مار شببائی » که درقی ‌ 3 و 
حانلری «مارشیدانی» [مبده است: 
وکیل قاضیم اندرگنر کمین‌کرده 


اسبت 
بکف قبالة دعوی چو مار شیدائی 
۳۷۳ 
در پپلوی مار شیباك. ۹06221 ن9۵ه 
آمده. و شیبا «بروزن زیباً مار و 
افعی‌را گوینده (برهان) فخرالدین 
اسعد کرگانی گفته است: . 


0 وم 


سبر دیواد او پر مار شستا 
جبان از زخم آنپا ناشکیبا 
کسی کش مار شیبا برجگرزد 
ورا ترياك باید نسی طبر زد 
زو بس ورآمین) 
شیخ سس ع. (یفتح شین و سکون 
یاء) پیر. پیرمرد. مررشد کامل . 
انسان کامل. عارف. زاهد . پر 
مستحاب‌الدعوه و مفترض‌الطاعه. 
رئیس و پیشسوای صوفیان . 
تحعو ی #خ. 
۱- ورای‌طاعت:دیوانکان زما مطلب 
که شیخ مذهب ما عاقلی گنه 
دا نست ۰:۷ 
۲- محتسب شیخ شد وفسق‌خود 
از یاد ببرد. 
قصه ماست ه در هر سر بازاز 
#9 ۱۷۸ 
ور ل: نان حلال شیخ. ای شیخ. 
احوال شیخ و قاضی. 
شیج) بواسحق ابواسحق اینجو. 
بل شمیح !واسحق» محمود شاه 
اینجو» این نام را که از آن شیخ 
ابواسحق ابراهیم کازرونی» عاید 
و زاهد آن عصر نوده» تمناً ر 
۳ ذرزند خود گنلارده است ۱ 
(سفی‌نامه این‌بطوطه ترجمه موحد 
جلد. !ول /۲۲۲) 
شیخان س گمراه - اضد - وصضی 


فر هدنگ دهع هزار وازه 


ار ۱۷ ۶ ۱ 
شیخ‌امین‌الدین ت 3 ۳ سای 
میج اویسب رك : !احمدشیخ او یس 


شیح باکداهن س اضه - وصسفی. 
۲ره ۱ 

مس مسج 22 
نسبت‌یاوصف. شیخ. جام. شیخ 
ابو نصر احمدنامقی حامي (۱ -- 
)6 است. معروف به زنده‌پیل 
حون درزمان حافظ حبات تداشته, 
احتمالا میتواند خواجه‌شمس‌الدین 
محمد:القاضی! لحامی باشد. از احفاد 
شیخ‌الاسلام, زنده‌پیل که درد سال 
۳ کسال بمدازحافظ در گذشته 


ینابراین شیخ جام درست‌تر‌بنظر 


ام .. اند 


میآ ید . 

شم جماعتت اض - اختصاص . 
ر 2: براعالحق والدین. 

شیخ خا اضد - وصفی . ر 4 : 
ی چام 

شیج خودپسند س اض - وصفی . 
۱۸۰ 

شیخ‌شدن - مص. م. ر لد: شیخ. 
ش (۲) 


شیخ شرت اضد ‏ اختصاص . 
امام. جماعت شپر. عفتی شم‌سر. 
۱۳۱ 

شمیح صعان س اضر بت نی 
با نسبت‌یا درستر,شیخ‌صفعاء. 


هگب ده هز ار وازه 


۳۳ 


صنعاء پانخت بمن. نام او 
عبدالرزاق یمینی بوده. و نیز 
گفته‌اند داستان او که شیخ‌عطار 
در منطق‌الطیر بنظم آورده «کویا 
قبل از او کسی متعرض این قصةٌ 
بدانشکل نشده است) می‌بوطٌ به 
ابن‌سقا یکی‌از نقبای بغداد است 
که درسال 
می‌زیسته» سیس به روم رفت و 
دصرا نی شده. خاثانی در اشاره 


پانصد و شش درآنحا 


باین موضوع گفته است: 

سدل سازم بزنار و ببرنس 
تا وم فسات تفر این صف 
حافظ یکبار با تصریح از وی پاد 
گر ده اسبت: 

۱- کر مرید دراه مایی فکر بدنامی 
شمینح صنعان خرراقه رهن‌خا نه خمار 
داشت ۷۷ 
و یکی دو بار دیگر بکنایه يا به 
تلمیح. از آنجمله: 

۲ دوش از مسجد سوی میخانه 
آمد پیز ما 

جیست باران طریقت بعد ازین 
تدسر ما ۱ ۱۰ 
۲ زلف.:لدار جو زنار همی‌فر ماید 
برد ای شیخح که شد بر تن ما 
خرف ردام ۳۷۰ 


اسماعیل 

شمیح ماب اضد م نسبت بااختصاص 
م۲۰۵۸ 

شمیت .رهب قا ات و تتایع 
ر ك: شیخ. ش(۱) 
ننمیج‌وحانظ‌وهحتسبت تن وعطف. 
۰ ار ۰ ۳ 

شمیخ وخرفه س نسن. ر دد: 
صنعان. ش(۲)) 

عمج ودانه‌های تسبیج تن. رد: 
شخ وزاهد - تن‌وعطف. ۷۱۱۰ 
شیح و شابت تن و عطفب 3 
ار ۲۱۲ ۱۰ ۲۱ ۶ 

شیح وقافسیت تن و عطف. ر 4: 
شرب‌آلیمود 

شیخ و واعظ س تن و عطف - 
۲ ۶۱۸ 

شیخ و زنارس تن وتضاد. . ر د: 
و با سل( 

شیخ وفقیه ‏ ان ات 0 


۵ 
0 
م 


۷ ۳ 
(ر۰۰ و ر كذ: شیخ. ش(۲) 


شیخ و مفتیه تن‌وعطف. بر ۰ 
شمیده بت ۱. (یکسرشین وسکون‌بانع) 


نور» ضاعء. کش رالشعاع. (۶) بپلوی 


٩۳91‏ ( و ایاء محمپو ل) در حور شید 


شیح محدالدین س ر : محدالد ین ۱ 5 حمشنل . روشتنی معنو ی تث هر 


۴ 


چیز بسیار روشن. و صفت یا نام 
برای آفتاب و شمه آفتاب. ونام 
پسر افراسیاپ (شیده باشيدك. 
ر ك: جمشید. خورشید. شیدم. 
شید - (ع). (بفتح شین و سکون 
یاعء) زرق وریا و سالوس ۰ عر دی 
بودن شید مانند زرق و سالوس 
بدرستی معلوم یست. شاید در 
حزو لغات عامیانه عرب باشد که 
با دیگر واژه‌های عرسی وارد 
فارسی‌شده وازشید. شناد.مشد. 
شیدا دزست شده وباید عبری 
باشد (؟) (ر ۵: شیدا) 

حافظ بحق قران کز زرق و شبد 
۳ ۱۵ 
شید! س ص. (یفتح شین وسکون 
باعء) عاشق . محنون. محب. ولسپان 
محدوب. مصروع. از اصل کلمه 
سید 080 در عبری. و ٩0608‏ 
در آرامی. نام دیو نا عفر بتی بوده. 


(با شسایی). دل شیدا. عاشق 
شدای . و اله وشسدا. 

شیدا بتوفل ت مص:م.۲ر 1۲ ۰ 
ار ۶٩۰‏ 

شیبدا شدن تب مص. م. ۷ر ۲۸ ۰ 
۲ر۰ ۲ 

شیدا و واه - (واله و شیدا). 
نن وترادف. ٩۲۲‏ 


۱ 
۱ 


/ 
/ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


فر هنگ ده هزار وازه 


شاد و مام توت ذن و دامیح تین 
مطلب که دیو انه وصرعی ار دیدن 
هام بر آشفته میگر داد . 
شیدا ازآن شدم که نگارم جوماه‌نو 
ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو 
لشسسیمست ۷۰ 
واين تلمیح دز بیتی دیگر دیبده 
مشود: 
روی نکار در دظر و حرفه سوحته 
ور دور بوسه بررخ مپتاب میزدم 
۳۹ 


! که‌بوسه‌پررخ مبتاپ‌زدن درشیهای 


مقمر کار دیوانگان صرعی است. 
شیداییه با باء وحدت. ۱ر 1٩۰‏ 
شبدایی- با یاء مصدری. ۲ر۲۲۳ 
2 

شیدای کوه‌ودشتت اضه -نستو 
و بیان نوع ۲۸۷ 


۰ نوع ۲۸۲۷ 
زر د: عندلیب شیدا. مار شیدائی | 


شیده ح ۱. (یکسرسین وفتع‌دال) 
شسبد + ه اتصاف بانستت ویا بدل 
از کاف تصغیر. نام پسرافراسیاب 
در شاهنامه: 

جرا نداار شیده است فرزند شاه 
تتوران همی راند حواهد سباه 
در شعر حواجه: 

کجا رای پیران لشکر کسش 

کحا شیده آن ترك خنح ر کششض 


فرهنکگ ده هزار وازه 


۷ص 
شیر ۱. (بکسر شین) اسد (ع) 
و برج اسد. صورت پنجم از 
صورتنپای منطقه البرو ح. شسر 
آفتاب: خانه‌آفتاب. (دراصیل بایاع 
محپول) 
باهوان نظر شیر آفتاب بگیر 
با بروان دوتا قوس _مشتری‌بشکن 

۳۹۹ 

شیر خدا اض. -نسبت و کنایه. لقب 
علی علیه لس لام . اسدالله. حدر. 
(حبه‌در)۰ ۲۸۶۱۲ 
شیردل ب تر کیب وصفی. شجاع 
(ع) دلاور ۱۵۵۵ (۷ر ۲۷ ص) 
شیردلا - صفت بجای موصوف 
منادی. ای شیردل. (۳۷۷ ص) 
سیر دلی باناعه وحدت. صفت بحای 
موصوف ۵۵.۵ ۱۱ 
شیرسرخ بت اض - بیان نو ۶ و 
موصوف. وافعی‌سیاه ٩ر‏ ۲۸۱ 
شر گبرت ص. ا. م. شیر شکار ۱ 
دلاور در حنگب شمسر . ر لد : ستر 
گیر. و صفت خورشید. چون برح 
شیرخافه اوست. زر ۵: خورشید 
شی رگیر ٩ر۲.۱‏ و رك: جشم شیر 
گیر ۲ر ۰۲ و یمعنی مست و نی 
بروا (۲ر۲۵۸ ص) 
شیر و بادید س تن و ایبام. ر د: 
شیر و رواه ۱ 
شبروگ رگ - تن. ۲ر۲۵۸ ص 


۳۵ 


شیر و دوداه س تن. شیر دربیادیة 
عشق تو روباه شود ۵ 
شیر وآهوب تن ۲ر ۰۲ 

شیر ترس اضر - بیان نوع ووصف. 
(انحوی ۲۱,۸۱) 

شیر - ۱. (بکسر شین) حلیب. 
لبن(ع) . رك : س تادبه. رباایپام) 
شیرصادرب اصت بت بان نوع و 
اختصاص. ۳ر۰1۸ ۷۰۳۲۹۲ ۲۷۹ 
شیرات ۱. (بکسرشیسن) شبسر 
بزرگ و مشپور ابران و مر‌کسن 
استان فارس. طول حغرافیائی آن 
۲درجه و۲۲ دقیقه‌ه عرض‌آن۲۹ 
درجه و ۲۱ دقیقه" و ارتفاع آنسا 
از سطح دریا ۱۱۰۰ متر. یاقوت 
حموی. طول این نقطه دا بنقل از 
«بوعون» (منجم) ۷۸ درحه ۵ نیم 
وعرض آن‌را ۲٩‏ دزجه‌و نیم نوشته 
اسنت و در وحه تسمیه شبراز 
میگوید: این نام بنابر مشسپور از 
نام شیرازین طیمورث گرفته‌شده 
ونیز میگوید برخی اصل این کلمه 
را شوزر (بفتح شین وراء وسکون 
زاع) میدآنند. حمدالله مستوفی 
شیرازرا بانام‌دیگرش(قبةالاسلام) 
از اقلیم سیم دانسته و مقداری 
از مطالب یاقوت حموی را درباره 
این شمیر ثقل کرده است. صاحب 
برمان‌گوزید: عمرولیث آن واتعمیر 
کرد. دد ذیل برهان استاذد فقند 


مر 


دکتر محمد معین پس‌ازنقل اشکال 
مختلف لفظ شسراز در الوح 
مکشوفه در تخت جمشید» از گفتةً 
شفاهی یکی‌ازن‌بان‌شناسان اروپایی 
شیراز را مر کب از دو کلمه 506۲ 
(دمعنی وب و ۲22 
بمعنی مو با درخت تال نقل کوده 


رد رر) 


اس شبرازا وآب رکنی واین باد 
حوش سیم 
عیبش مکن‌که خال رخ هفت شور 

۱۹ 
از 3 عناایت 


اسنت 
۲- همي‌رویم به شیر 
زهی رفیق که بختم بپرحی‌آورد 
۱:۷ 
ور ر ك: غزلبای: ۰۱٩‏ ۲۱۹,۲۵۹ 
۹ ۰/۲۲ ۰۲۲۸ ۰۷۲۷۶ ۶۱۹ » 
۰ و ص ۲۹۷ 
مر ینب ۱ وصفت:. (بکسر شسن 
و راع) . حلو. لذیذ. محبوب. کامل. 
تام (ع) واز عرائس شعرفارسیو 
نام معشو قه فر هاد. همسر حسرو 
پرویز. شاهزاده خدانم ارمنی و 
دروایتی کرد. منظو مهخسروشیر نن 
نظامی‌و بتقلید: ازآن. شیرین خنرو 
امثرخسنرو دهلوی معروف است. 
درضمن این هردو مثنوی داستان 
عشق: فرهاد وشبری آمده است. 
فرهناد. و شیرین منظومة دیگری از 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


وحشی بافقی که بتقلید از خسرو 
شیرین نظامی ساخته‌شده وناتمام 
ماند». (با هزاروهفتاد بیت) وصال 
شیرازی آنرا درسال ۱۲۹۵هجری 
قمری بایان رسانده است. رز شك: 
شیر ین و <سرو. شیرین و فرهاد 
شیریثان س ص. ج. شیرین کاران 
یا شیرین دهنان ن۵ ۲۷۹ 
شیرین پسر- تر کیب وصفی . 
مقلوب ۲۷۹۷ 

شیرین بسران س تر کیب وصفی: 
مقلوب وجمم ءر ۲۲ 

شمیر دن‌تر س ص. تفضیل ۲ز 2۷۵ 
شیرین حر کات تر کیب وصفی . 
هس .۰ م. 0 

سیر ین‌دهن تر کیب وصفی. ص. 
م. در كل: شبرین دهنان 

شیر بندهنانت ثر کیپ‌و صفی. ص .۰ 
م. و جمع ۲ز ۰۷ ر ۱۹۲ ۲۸۷۱ 
۳۸۷٩‏ 

شیرین زمان ‏ اض - ظرفیت و 
احتصاص ۲ره ۷ 2 

شبر ین دلفر سب اض - صفت به 
صفت ۶ ر۸۱ 

رین سخن- صس .۰ م. ۸ ۵۱ 
میرن سخنان-- ۰ ۵ ِ حمع 
۲ر ۲۸۷ 


شاهد شیر ۵ر ۱۱۲ 


رهگ نمهزار وازه 


شیرین فلشضدرت تر کیب وصفی . 
مقلوب. ,قرینه زنار تلمیح‌ی اشاره 
به شیخ صنمان است. ۷ر ۷۷ 
شیر ین کار تر لیب وصفی و ص. 
۲ر۳» ۷رع۳, کر۲۲, عر 4۵۲ 
شیرین و برویز- تن. ۸ر۳ه 
شبربن وخسرو بت تن. ۱۷۱ ۰ 
۲"ر ۰۱۹۰ ۲ره۷» هر 1۸۱ 
"آشمردن و ژرهاد سا انن. ۵8۶ » 
۱۹۰۶ در ۰۱۰۱ ۱۱۲۲ ۶رع ۱۶ 
#ر۳۱ ۰ فراع » هر8۸ 
(۲۳۱۵۱۱ ص) 

شیرینی سحا. مص. د د: شیرینی 
عا ثم . 

شیر ید ی عسالیمس اض - ظرفیت . 
شیرینی همه عالم ار۵۷ 
شمیشهت ۱. (بکسرشین‌اول وفتح 
شین‌دوم) زجاج. زجاجه قاروره. 


بلوررع). بپلوی: ۹5 معرب‌آن‌هم 
شیشه‌آمده. حسمی‌شغناف‌وشکننده 
که از نوب سیلیس (صوانی) ۱ 


میخلو ط ۲ نمك قلیا دست »ي‌آید. 
شش دادن کنایه از شراب دادن 
است‌بقر بنة عیش و شیشه مینائی 
شراب‌دادن. شیشه بردن بقرينة 
طبیب قاروارة بیمار 
برای تشخیص بیمازی به نزد 
طبیب. رك: شيشه بردن وشیشه 


مه ه 


اسبت 


داین. 


و 


شیشه:ازی- ۱.مص. شعبده‌بازی. 
احتیال. چشم‌بندی. تردستی. 
نیز کنابه از آمدن قطره‌های اشك 
از دیده اسبت ۸ 2۸۶ 

شیشه بازی‌سرشاكت ام تب استعاری 
و استعازه تبعیه. شعبده‌بازی 
سرشك. 5۸۶5۸ 

شیشه‌بردن ‏ مص. م. 

قاروره بردن یه نزد طنیب ۲۸۲۷ 
شسشه دادن سب مص . م. کناب 
از شراب دادن ۷ر۷۸۲ 

شنشه صمسی تب اض. + اختصاص . 
صراحی ۵ر۲۳1: (۱ر۲۸۶ص) 
شیشه‌های‌دیده س اض. - تشبیمی. 
۲ر ۵ ۹ 

شیطان - ع. (بفتح شین وسکون 
یا) ابلیس (ع) دیو. نافرمان . 
آهریمن . شیاطین جسع. و در 
اصطلاح آتشی اسنت که لمات 
کفر ممزوج شده باشد (نار غیر 
صافبه» 

شیطان جیپ ۱۰ر۳(۷ و ر لد: 
رحم. آدم و شیطان 


. شیطان غیت با سلطان غم؟ ر د: 


سلطان غم 


شیقته سب ص. (بکسر شین و فتح 


, تا) عاشق. ولمبان. مضطرب (ع) 


از مصدر شیفتن. بپلوی: ٩01۲020‏ 
(آشفته و سر گشته‌شدن ازعشق) 


۳۸ 


فرهنگ ده هزار واژه 


واله. شیدا. مدهوش. 

زلف خاتون ظفر شیفنة برچم 
ز ل4د: خاتون ظفر 
وی ۱. (بکسر شین وفتح واو) 
قاعده. طریقه. عادة. طبع.قانون. 
حیله (ع) 

- رامدل‌عشاق‌زدآن جشم‌خماری 
پبداست اژین شوه نتسه مستست 


۱۵ 


- ۱ 


شرا دت 
۲ب روز نخست جون دم رنسدی 
زدیم ود عشق 

شرط آن ود که حز زه آن شیوه 
سیر یم ۳۷ 
شیوه آن‌تر للدل‌سه اض نشبت 
با اختصاص وتتایم. 8۷٩‏ 
شیوهٌ پری دائستن - مص . م. 
۱۷۷ 

شیبوة بی‌وفاییت اض - اختصاص 
يا سبت ه۵ر ٩4۲‏ 

شیوة بی‌وفابی از حد بسردن سب 
۵ 2*۲ 

شیوة حنات‌تجری - اضد - ۷۷۸ 
شوه حافظ سم اصه - تست 
۰ ۷ ۶ 

شیوة چشم- ر ذ: شیوه. ش(۱) 
ود عر که ۲۸۹۶ ۵ر۲۰۵ کر ۳۹۵ 
۲ر ۰٩‏ ۶ 

شبوءة حور وبری س اضد - ۱۷۷۲ 


شموه داستن- مص. م. ۸ ۰۷۷ 
۱ ۶2 
بو رندان س اض - اختصاص . 


۵ر ۱۵۹ 
شيوة رندانه س آض - اختصاص. 
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شیوه رندی تب اضه - اختصاص. 
۵ر ۲ ۱ر ۲۶۱ 

شسیوة صاحبنظری س اض - بیان 
بوع و احتصاص ء۶ر ۳۲۱۹ 

سیون عشقت اضر ب احتصاص ۱ 
#۸ ۷۱ :۶ 

شوه کردنس مص. م. حیله کردن 
۳۲۱۳۱ 

شیوه‌گری س مص. م۰ ۲ر1۸ 
شیوة مپرحرخ- ات بت اختصاص 
با نسست. ۵ر 2۲۹ 

شوه هی و ژشسفی تس اضدا بت 
حتصاص با ثنست. ‏ ۱ر۲۶۱ ۰ 
۱۱۸ 
شیوة مپرجرخ - اض. - اختصاص 
شموة ترگست اض. - اختصاص . 
۱۱۸ 

شبوه‌های‌ستتیتب اضد - آخحتصاص 
۱۱۸ 

شیوه نیب با با و حدت ۲۱/۱۷ 


